فهرست منابع وامأخذ 
در این مجلد علاره بر استفاده از مخذ مجلد اول» از کتابهای زیر نیز بهره گرفته شده است: 


|-احوال و اوال شب ابوالحسن خرانی؛ وال اهل تصوف دربره او به ضميمة متحب نرلمومه مجنبی مینویء نهر 
کتابخاناً طهرری» ۱۳۷۲ ش) چاب پتجم. 

۲-از سعدی تا بجامی, ادوارد براون؛ ترجمه و حواشی علی اصفر حکمت: نهر کتابخاة این سین بی نا, 
۳.ازسنایی نا سعدی, ادواردبراوت؛ ترجمة غلامحسین صدری افشاره تهران؛ مروارید, ۱۳۵۱ ش؛ چاپ اول. 

دای المطالب فی سناقب سید ناعلیبنآبی‌عالب؛ ابولخیر شمس الدین محمد جزری شافعی؛ تصحیح محمد هادی 
امینی» اصفهانه مکتبة الامام امیرالمزمنین (ع): بی تاء 

۵ التاب رجال دور؟ قاباره کریم سلیمانی؛ با مقدمةً ابرج انشار» نهران نشر نی» ۰۱۳۷۹ 


۶ تاریخ ادیبات ایا (از فردوصی تا سعدی ادرارد براون» ترجه فتح ال مجتبائی؛ تهران؛ مروارید» ۱۳۴۱ ش. 

۷ ریخ ادیات رن از آغازعهد صفربه مان حاضی/ دورد رنه ترجمةً رید یاسمی؛ تهرانه جایخانا 
روشنایی؛ ۱۳۱۶ شش جلد چهارم 

۸ربخ بیداری ابرانیان ناظم الاسلام کرمانی؛ به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی» تهران: بنیاد فرهنگ ایران؛ 


۱۳۴۹۰۱۳۴۶ ش: ۳ جلد. 


فهرست منایع و مخذ 

٩‏ ریخ بیست سا ابران تهرانه نشر ناشر» ۱۳۶۲ ش» ۸ جلد. 

۰-تاریخ علم کلام در یران و جهان اسلام, علی اصغر حلبی» تهران» اساطیره ۱۳۷۳ ش چاب اول. 
۱-تاریخ نی محمدحسین ناصرالشریمه با مندمه و تعلين علی دوانی, تم بی نا بی تا 

۲ -تحلیل شخعیت خبام, محمد تقی جعفری: تهران؛ کیهانه ۱۳۷۲ ش. 

۳-تذکر؟ روضذ السلاعین: فخری هرری» تصحیح ع. خیامپور, چاپخانا شفق, ۱۳۲۵. 

۳ -تذکة شعراي کشمیر: میرزا محمد اصلح؛ به کرشش سید حسام الدین راشدی آکادمی کراچی» اقبال» ۱۳۴۶ ش. 
۵ تذکره شمرای پتبحاب سرهنگ خعراجعه عبدالرشید. آکادمی کراچی: اقبال: ۱۳۴۶ ش. 

۶-تذکرة طلمت طلعت عنقا (اعتماد مقدم)؛ تهران» تمدن» ۱۳۳۹ ش 

۷-تذکره نیج الافگان محمد قدرت ال گوپاموی؛ بمبئی» ۱۳۳۶ شء چاب پانزدهم. 

۸ وجمان بلاغاء محمد بن عمر رادودانی» تصحیح احمد آتش» استنبرل» ۱۹۴۹ . 

٩‏ التصنیه فی احوال المتصوفه «صرفی نامه.» نطب الدین ابوالمظفر منصور عبادی» تصحیح غلامحسین یرسفی, 
نهران» بنباد فرهنگ ایران ۱۳۴۷ ش. 


۰ تصوف اسلامی ر رابطة السان و خدا رینولد. ,نیکلسون؛ ترجمه و حواشی محمد رضا شفیعی کدکنی» نهرال» 
توس» ۱۳۵۸ ش. 

۱ - جواهر الاخباره ریخ صفربه از غز نا سال ۹۸۴ 3 برداققزوینی, به کوششس محمد رضا نصبری و کرئیچی 
مانه داء ترکیو: موس مطالعات فرهنگ‌ها و زیان‌های آسیا ر آفریقه ۱۹۹9 م. 

۲-حیب السبر فیاخبارافرا بش غباث الدین بن همامالدین حسینی خراند میب مقدمه جلا آلدین همایی» تهرا» 
تحیام» ۱۳۳۳ ش. 

۳ خدمات متقابل اسلام و ایران» مرتضی مطهری» نم انتشارات صدراه ۱۳۶۸ ش. 

۴ خیامی نامه, جلال الدین همایی: نهرانه انجمن آثار ملی» ۱۳۴۶ ش. 

له صفا تهران ب 


۵-داراب نامه محمد ین احمد بینمی؛ تصحیح رجمه و نشرکتاب؛ ۱۳۲۱۰۱۳۳۹ ش؛ ۲ 


جلد, 


۶ دبستان مذاهب؛ کیخسرو اسفندیان با یادداشتهای رحیم رضازاد؛ ملک تهران؛ طهوری» ۱۳۶۲ ش. 

۷ دباریکربه تاریخ حسن یک آق نو نو و اسلات آو آبربکر طهرانی تصحیح و اهتمام نجانی لوغال فاروق؛ تهران» 
طهرری؛ ۱۳۵۶ ش: 

۸-دیوان حبانی کرمای: به کوشش جواد نوربخش» تهران» شانقاه نسست اللهی» ۱۳۴۹ ش. 

٩‏ - دیران ام ابر معزی, محمد پن عبدالملک معزی؛ تصحبح ناصر هیری؛ بی جاء مرزیان» ۱۳۶۲ ش, جاپ اول. 
۰ رجال کناب یب المبره عبدالحسین وایی؛ تهران» شرکت سهامی چاپ. ۱۳۲۴ شش 

۱ زندگی ناس آموزگا و نومسند؟ بزرگ کودکان جبار بافیه بان تهرانء انجمن آثار و مفاخر نرهنگی بهمن ۱۳۸۱ 
۲-زندگی ناه استاد احمد بیرشک. تهران» انجمن آثار و مفاحر فرهنگی» آبان ۱۳۷۸ 


فهرست منای و مأخذ 1 


۳۳ مرو آزاد مه مثر الکرا 

۴ ملطان العشاق. غلامرضا افراسیابی شبراز, دانشگاه شبراز, ۱۳۷۲ ش چاپ اول. 

۳۵ میمای ناریخ و فرهنگ تزوین: پرویز ررجاوند: تهران: نشر نی» ۱۳۷۷ ش؛ چاپ اول. 

۶ شی احرال و آثر و دویتی‌های با طاهرعربان بهاضماء شرح و زجمه کلمات منسوب به عین القضا: همدالی بااصل و 


ترجمد کتاب النتوحات الربایه فی مرج الاشارات الهمداته: جواد مقصود تهرانه انجمن آنار و مناخر فرهنگی؛ ۱۳۷۶ 


شء چاپ سوم. 
۷. اوه المع شمس‌الدین محمد سخاوی؛ قاهره:داالکتاب الاسلامی, 
۳۸. طبفات الصوفیه, خراجه عبداله انصاری مروی» به تصحیح محمد سرور مولابی» تهران» توس+ ۱۳۶۲ ش. 


٩‏ علم اخلاق با حکمت عملی؛ محمد علی بامداد خراسانی» به کرشش محمود بامداده مقدمه و شرح حال امبری 
فبروزکومی» تهران: علمی» ۱۳۳۷ ش. 

۰ فرهنگهای فارمی: محمد دیبرسیاقی؛ تهرانه اسپرک؛ ۱۳۶۸ ش,» چاپ اول 

۱ الفصول الفخریه جمال الدین احمد ابن عنبه به اهتمام میر جلال الذین حسینی محدث ارسوی, با مقدمة 
جلال‌الدین همایی: تهران چاپخانة دانشگاه» ۱۳۴۷ ش. 

۲ کتابناما نخستین ده اننلاب (۹ ۱۳۵۱۰۱۳۲ کنردآوزی ناصر سظاهری, نهران, کتابخانة سلی؛ ادارة کل 
کتابخانههاء ۱۳۵۱ ش. 

۳ ما الکرای میر غلامعلی آزاد بلگرامی: به کوثنش عبدال, خانه به اهتمام مولوی عبدالحق لاهور بی نه ۱۱۶۶ 
چاپ اول. 


رافبابی و تاریخی و تراجم وجال معاصر آن سامان, عباس شایان تهران» ۱۳۲۷ ش؛ ۲ جلذ. 


۴ مازندران» اوضاع > 
۵ مروری بر تاریخ ادب و ادیات امروز ابران: محمد حقوقی: تهران؛ قطره ۱۳۷۷-۱۳۷۶ ش؛ ۲ جلد. 

۴۶ مفائی الموم» ابوعبدال محمد بن احمد کاتب شوارزمی» ترجمةٌ حسین خدیو جم, تهران, بنباد فرهنگ ایرا» 
۷ ش 

۷ منظومه‌های فارسیء محمد علی خعزانهدارئی تهران, روزنه. ۱۳۷۵ ش چاپ اول 

۸-مبرزا بوالحسن جلوه حکیم فروتن» غلامرضا گلی زواری مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی» ۰۱۳۷۲ چاپ 
ارل, 

نند آثار بزرگ علوی» عبدالعلی دستفیب: تهران؛ فرزانه» ۱۳۵۸ شرء چاپ اول 

۰ نقد حال» مجتبی مینوی,» تهران؛ خوارزمی» ۱۳۵۱ ش چاپ اول. 

۵۱ نتطربان یا پسی‌خایان, محمد صادق کیاه بی جاء انجمن ابرانویج؛ ۱۳۲۰. 

۲ نررالعلوج» ایوالحسن خرقانی؛ به کوشش عبدالرفیع حقیقت؛ بی جاء کنابخانة بهجت؛ ۱۳۶۳ ش؛ چاب دوم 
۵۳ وزیا علوع و ممارف و فرهنگ ابان:اثبال یغمایی» تهران» مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۷۵ ش- 

۴ دنام نقی زاده حبیب یغمایی؛ تهران؛ انجمی آثار ملی؛ ۱۳۴۹ ش. 


حسین, (رف ۶۶۷ 3) حکیم؛ نویسنده؛ عارفه ادیب و 
شاعر متخلص به افضل. معروف به باباانضل. ولادت او 


زادگاه خود به اعتکاف» تدریس, تالیف: 
روزگار می‌گذرانید. دسبت تعلیم خواجه نصبر طوسی با 
یک راسطه به او می‌رسد. وی مدتی از عمر خود را به علّت 
رشک حاسدان و سخن: 
که با توجه به گفته‌های دکتر صفا حبس وی سخت مررد 
تردید است. شیر نلر یبا افضل ب 
متقدمان نزدیک است. او در رسالات خود کوشیده لنات 
فارسی را به جای اصطلاحات عربی قرار دهد. وی جند 
ان فارسی با مت 
بسیار فصیح دارد. مجمرع رسائل وی تحت عنوان 
«مصنفات بابا افضل» نشسر یافته است» این رسایل بیانگر 
اندیشه‌های حکمی و تفکراتی است که بر تویسنده دست 
می‌داده ر همچنین بیان‌کنند؛ مواعظ؛ حکم ر حقایق 
عرفانی است. مدفن وی در مرق کاشان است. تاریخ ونات 
وی را به اختلاف ۰۶۰۶ ۶۰۷و ۶۶۲ ق نیز نوشته‌اند. آثار 
بسیاری از وی بسه جا مانده است: از جمله: «السفید 
للستفید؛+ ترجتمة «رسالًنفس» ارسعلو؟ «جاودان نامه» یا 
اجاریدنامه»! «ره انسجام‌نامه؛ یا «آفاز و انجام 
«انشاءتام»؛ سدارج الکمال»» «ساز و پیرایه شاهان 
پرمایه»؟ «مهاج المبین «عرض‌نامه»؛ «مبادی مرجودات 
فسانی»+ «مکتویات»؟ «رباعیات»؛ «رساله در منطق0؛ 
ترجمة «رساله تفاحه؛ ارسطر. 

نساریخ ادسیات هر اسان (۲/ ۵۰/-۱۲۳۱-۲۲۶۰۲۵۲ 


آنها در زندان گذراندم نس 


ار بت و به اصول 


رساله در تصوف و سلوک و حکمت 


۷۸۲ تاریخ قلاسق نی (۳۵1-7۵۱)» تریغ 
کساشان (۵۶۲:۵۶۲:۲۳۹: حبسیه در ادپ نارس 
(0۲۳۰۱۲۲دایرتلسعارف ثارسی(۱/ ۳۵۷ الفریعه (19 
۶ ربساعی ر رساعی سرایان (۱۱۹۲ ۰۲۱۲ 4۲۱۵ 
ریاض‌المسارنین (۰)۱۶۴ ریسحانه(۱/ ۱60۱۳-۲۱۲ 
سبک‌شناسی (۳/ ۱۶۵-۱۶۲)» شوج حال رسال ر مشامیر 
نامی (۰)۳۴۱۰۳۳۸ طبقات اعلامالشسیمه (قرن ۷/ 
فرهنگ ادیات فارسی (6۳:۶۲)» فرهنگ سخنوران 
(۵۶, کف الظترن (۰۵۷۸ ۰0۱۶۴۰ لت‌تای (ذیل/ باب 
انضل کانانی)؛ مزافین کتب چابی (۵/ 0۳۹۵-۳۹۳ 
مج الفصحا (۱/ ۲۵۹-1۵۵): مخزن لاب (۱/ 6۷ 
هفت اقلیم (۲/ 63۵۲-3۲۹ یغما(س ۰۴ ش ٩ص‏ 
۴ 


پابا بیات. (س هفتم ق): صوفی و عارف. مرشد و 
استاد طریفت بایا رکن‌الدین بود. مقبر وی در تخت فولاد 
اصفهان است. 

تذکرة ابو ۱۵1 یسانه(۲۱۳/۱) 


یابا تبریزی. (س دهم ق)» مذطب. در تبریز اقاست 
ذهیب قری‌دست بود. از آثار این هتربند 
قرآنی است‌که خط آن را مقصود علی 
شریف تبریزی نرشته است. تذهیب کناره‌هال به طلای کم 
عیار و اسلیمی‌های گوناگون و گلهای تزینی 
گرفته است. 

احوال ار انا ۱۳۲۳/۲ 


داشت ر در 


تذهیب و آرا 


باباجان بهرامی 


باباجان بهرامی -+ حافظ باباجان تربتی 


بساباجان تریش.(ز ۰٩۱۱‏ مذهب: موسیقیدان و 
شاعر از هنرمندان با کمال عصر خود بود و در موسیقی و 
شعر مهارت بسزایی داشت. از وی آثار رقم‌داری مشاهده 
نشده است. 


احوال و نار تاشان )٩۳/۱(‏ خط و حطاطان 


(۱۷۷)* فرهنگ سحنوران (1۱0) 


یابا حاجی. (س نهم ق)؛ نفاش. وی در دربار سلطان 
حسین بایقرا بهاحترام زندگی می‌کرد. در «تاریخ رشیدی» 
از ار چنین یاد شده: «دیگر استاد بابا حاجی است. در 
تصریر قلم پخته دارده اما اصل طرح وی؛ بیاندام است. 
در تمامی خراسان: در طراحی نقش و زغال گرفتن 
پی‌همتاست ..» 
احرال و آثر نماشان .)٩۳/۱(‏ 


بابا خان میرزاه مشیر دیوان. (ز ۱۳۲۰ ق): خطاط. وی 
مستوفی و منشی خاصة وزارت امور خارجه ر امثلاٌ 
قرچانی و از طایفة زعفرانلو بود. از علوم ادبی آگاهی 
و سیاق را حوب می‌دانست. خطوط نستعلیق) نسه 
رقاع و شکسته را خرش می‌نوشت و شیوابیان هم بود. 
احرال و آتر خوشنریسان (۸۵/۱ ۲/ 01۵۷). 


ایا خوشمردان - خوشمردان» سید باب 


بابا رکن الدین, مسعود بن عبداثّه انصاری بیضاوی. 
(رف ۷۶۹ ق)» عارف. از عرفای بزرگ در زمان خرد بود. 
علمای بزرگی چون شیخ بهایی و علام مجلسی وی را به 
جلالت قدر سترده‌اند. او در تخت فرلاد اصفهان سدقون 


است. مولف «تذکرة لقبوره گرید: 
تخت فولاد از قدیمترین مقبره‌ها و یکی از آثار قدیسی شهر 
اصفهان می‌باشد. 


تدکرة القیور (1۱۵۵-۱۵۴ دايرة المعارف فارسی (1۱ 
۷ ربحانه (۱/ ۱0۲۱۲ طرائق الحفایل (۱۱ ۰6۶۱ 
لکنی و الالقاب(۲/ ۶۲ هدية الاحباب (۱۰۲). 


پابا سلطان لوایی -» لوایی قمی: بابا سلطان قلندر. 


بابا سودایی اییوردی. (رف ۸۵۴ ق): شاعر و صوفی. 


۲ 


از مردم ابیورد خاوران بود ر به همین جهت در آضاز 
خاوری تخلص مي‌کرد. ار در ابیورد در ده سکان زندگی 
می‌کرد. بردی عارف مشرب و وارسته بود با شاهرخ و 
بای 


تیموری معاصر راشعاری در مدح ایشان سروده و 
در نرد هر دو محترم بوده است. از آنجائی که دچار عشق و 
جذبه گشته و سر و پای برهنه راهمی‌رنته بهباباسودایی 
ملقب شده است. صاتیت در همان روستای سکان 
درگذشت. قصیده و غزل را خوب می‌سروده مخصرصاً 
غزل او همه جا با افکار عارفاته آميخته است» اشعاری هم 
در منافب ائمه سروده است. از وی «دیوان؛ شعری به جای 
مانده است. 


از سعدی تا جامی (۱ ۰۷۲۳۵۷۲ ۸0۲۹ تاریخ ادیات در 
ابران (۱۲۸/۲ناریخ ظم و نثر (۳۰۰)» حییب‌السیر (۳/ 
۸ لذریعه (۱/ ۱۱۷): رجال حبیب‌السپر [۱۱۲): 
ریمانه (۱/ ۲۱۲-۷۲۱۳ لنتنامه(ذیل/بابای سودائیا: 


بابا شاه اصفهانی. (وف ۱۰۱۲۳/۹۹۶ )۰ خحطاط و 
شاعر؛ متخلص به حالی. ملقب به رییس اثرژسا. از مردم 
کوهبایف عراق بود که در اصفهان نشو و نما یانته وبه 
آصفیانی مشهرر شده است. وی را شاگرد سید احمد 
مشهدی دانسته‌اند و برخی دیگر شاگرد میرعلی هروی» 
که ظاهرااين تول درست نیست. باباشاه از استادان طراز 
اول نستعلیق بود. در اصفهان درگذشت. از آثار وی؛ رسالا 
مننور «آداب المشق»؛ که بعضی آن را منسوب به مر عماد 
می‌دانند و صحیح نیست؛ زیرا رقم «کاتبه مصتفه بابا شاه 
الاصفهانی غفراثه ذنوبه؛ دارد؛ یک تسخه اسلسلة 
الذعب» جامی» به تلم کتابت ممتز: با رفم:«..بسعی فقیر 
بایا شاه اصفهانی» ... سنه سبع و صبعین و تسعمائة»؛ یک 
نسخه «تصایح الملوک» به قلم کتابت عالی؛ با رقم: 
ریخ سنٌثمانین و تسعمائة: بسمی فقیر ابا شا 


در 


یک 


شسخه اخسه نظامی (در متن) و «خمساه امیر خسرر 

دهلوی (در حاشیه)» بهقلم کتابت خفی عالی: با رقم : 

«نمقه المید المذنب الحقیر باباشای فی سندٌ ۹۹۴ ..», 
احوال و آثار خوشنویان (۱/ 6۱۵)» اطلس شط 
(۲۹۲-۹۲) پیش خط و خ.طاطان (0۷۹۶) تریغ 
هنرهای مسلی (۲/ ۸8۳۸۹۲): تذکرةالخطاطین (۱/ 
۹ خوشنویسان و هنرمندان (۴۶) الذریعه /٩(‏ 
۶ سرآمدان نرهنگ (۱/ ۲۱۰): عالمآرای 


عباسی (۱/ ۰۱۷۱ فرهنگ سخنوران (۲۴۴)» کارنامةٌ 
بزرگان ۱۶۸۱ گلستان هثر (۱۱۹) نامه (فیل باب 


شاه مرانی): 
(/ ۰6۲۳۰ هنرعهد یموریان ( ۵۱۳-۵۱۱ ۵۵۵۵۶ 


انب هنروران (۰۷۹۰۷۸ ۱۲۱ هفت انیم 


ابا طالب اصفهانی. (رف ۱۰۳۲ )۰ شاعر, چرن از 
ابتدا با درویشان و خرقه‌پوشان آمیزش داشت: به بابا طالب 
مشهرر شد. در عهد شاه عباس اول صفوی به هند رفت و 
در کشمیر سکرنت گزید و نزد بوسف شاه والی کنسمیر 
تقرب یافت و مدتی مصاحب مجلس خاص او شد. پس از 
تسلط جلال‌الدین محمد اکپرشاه گررکانی بر کشسمیر؛ در 
زمر منشیان شاهی درآمد و جلال‌الدین اکبر او را در ۹۹۷ 
ق از کشمیر به سفارت نزد حاکم تبت کلان؛ خرد علی رای 
نسرستاد. ری رسالهای در ضرایب و نرادر آذ سرزمین 
نوشت. که ابوانفضل علامی آن را در «اکبرنامه؛ گنجانید. 
ابا طالب مدتی میرعدل ممالک پنجاب ر قندهار شد. 
با مولاا قاسم کاهی و مولانا نظیری که از دانشمندان 
روزگار بودنده مصاحبت داشت. در کشسمیر درگذشت ر 
نزدیک مزا ابا خیل دفن گردید. اشعار وی در ااکبرناب! 


امیت در یا (۵/ ۰6:۵۸ ریخ تذکرهای قاس 
(۱/ ۵۳۱ تریغ نظم و نثر (۰)۴۳۱نذکرذ روز رولسن 
0٩۳(‏ الثریه (۹/ ۰6۶۳۲ کروان هد (۱/ 0/۸۸/۸۳ 
مار وحیمی (۴) 1۶۶۰۱۲۵۹ هفت انیم (۲/ 
۰ 


بایا طاهر عریان صمداانی, (س پسنجم ق)؛ صارف و 
شاعر. از بزرگان مشایخ صوفیه و عارفی شرربد» حال بود. 
روایانی که راجع به او نوشتهاند به ندری انسانهآمیز است 
که وی ر از یک‌سو با آلبویه وابن‌سیا مسصر جلوه 
می‌دهد و از سوی دیگر شامد قتل عین! 
حتی معاصر خواجه تصیر طوسی. به هر حاله بر اساس 
قدیمتین مأخذ وی به هنگم ورود طفرل پیک سلجوقی 
به همدان زنده برده است. بعضی ماخ وفات وی را به 


ة همدانی و 


سال ۴۱۰ ق دانسته‌انده که ظاهراً صحیح نیست. چون از 
اشمار اب طاهر تسة مولق و معتبر قدیمی در دست 
نیسته نمی‌توان از رری بقین حکمی کرد. سقبرة ری در 
سمت غربی کنار شهر همدان در کوبی معروف یه بن بازار 
در مقایل بقعة امامزاده حارث بن علی واقع است. از بابا 
طاهر مجموعه‌ای از «کلمات تصاره به عربی باقی مانده» 


کرده است. همچنین مجموعه دریت‌ها که بهلهجة لری 
است پر از لطایف و عواطف رقین و سعائی دلانگیز 
می‌باشد. 


بزرگان و سخن سرایان همدان (۱/ ۷۶۶۲),تاریخ ابیات 
در ایران (۱/ 0۳۸۶-۳۸۳ تسلکرا روز روشسن (446۹۵ 
چستجو در تصوف (1۱۹۲-۱/۶ دایرالسهارنه 
نارسی(۱/ 4۳۵۷اناریعه (۹/ ۰4۱۱۷ راعی و رباع 
سرایان( ۰۱۹۲-۱۹۱ راح‌الصدور (۹۹-۹۸): ریاض. 
لعارفین (۱۰۲-۱۰۲)» ریحانه (۱/ ۸6۲۱۵-۲۱۴ سرآسدن 
نرهنگ (۱/ ۰0۲۱۰ نسرح حول و آشاز و دربیتی‌مای 
اباطاهر عربان. فرهنگ ادبیات فارسی(۱)۸۲۸۱ فرهنگٍ 
س‌خنوران (۵۸۷): لنت نامه (فیسل/ بابا طاهواد 
مجیالفسعا (۲/ ۸۲۵ مزلفین کتب چاپی(۲/ ۰6.۳ 
مزار سال شمر فارسی(۰ ۱۲۳,۱۲ 


ابا علیشاه هروی» میر علی. (س شهم ق)» عارف و 
شاعر. ماقب به ابدال. ری معاصر شاهرخ و سلطان حسین 
با بایفرا بود. اعمال و کارهای خارقالساد‌ای به او 
نتبت داده‌اند. در مدرسه جامی تلمذ می‌کرد و جامی به 
وی ارادت داشت. ار شسعر قارسی را نیکو می‌سرود و 
صاحب «دیوان» شعری برده است. 

تاریخ نظم و نثر (۰۳۲۲ ۱۱۳۲۸ لذریعه /٩(‏ 4۷۶۵ ریاضصٍ 

المارفین (۲۲۱) فرهنگ سخنوران (۰۱۵ 6۶۵۲ گلزار 

جاریدان (۱/ ۱۸۲): هفت اقلیم (۲/ ۱۵۷-۱۵۶). 


بایا نغانی شیرازی.(وف ٩۲۵‏ ق): شاعره معخلص به 
نی در شیراز مولد شد. در سی سالگی به خراسان 
رفت و در هرات به خدمت جامی رسید. پس از آن به تبریژ 
رفت و در سلک شعرای دربار سلطان یعقوب آق توبونلو 
درآمد و از سلطان لقب باباگرفت. بعد از مرگ ممدیح 
آنجا مجددا به خراسان رفت. 


خود به شیراز بازگشت و از 
در پایان عمر از اعمال بیهوده و نادرست خود توبه کرد و 
مجاور مشهدالرضا (ع) شد و قصایدی در منقبت آن امام 
همام ر دیگر بزرگان دین سرود. در بشهد درگذشت و در 
قدمگاه دفن گردید, فقانی ابتدای امر: سکاکی تخلص 
می‌کرد. او از بزرگترین فزلسرایان عهد خود بود و به او 
حافظ کرچک لقب داده‌اند. وی شیوه ر طرز نوی در شعر 
فارسی پدید آورد و در حقیقت پایه‌گذار سبکی شد که 
متأخران آن را سبک هندی یا اصفهانی خواندند. از آثار 


وی: «دیوان» شعر. 

اعباذالشیمه (۸/ ۱۶۱۵ اری ادیات یرن, باون 
۱۵۲.۵۳ تاریخ یات در رن (۴/ ۱6۳۱۷-۴۱۱ تریغ 
نظم ر نثر (۱/ ۱0۴۳۸-۴۳۷ تحفه سامی(۱۷۶- ۱6۱۷۷ 
دابرالسمارف فارسی (۲/ ۱۹۱۲)لذریعه (۹/ ۱0۸۴۰ 
ریاض لصارفین (۸)۱۲۲ ریحانه (۱/ ۲1۵): نارسناما 
نساصری (7/ 0۱۱۷۶ رهنگ ادبسیات فسارسی 
(۸۲۸۱:فرهنگ سخنوران ۸0۱۲ لفتامه یل / باب 
قنانی)*مزلفین کتب چاپی (۲/ ۰ مجالس النفانس 
(۲۰۷۰۲۵۵)سمالس السوستین(۲/ ۱۶۹۲-۶۸۹ مرت 
النیال (۲/-0/۵:مرآتالفساسه (0۷۹-۴۷۸)عنت الیم 
(۸۱ ۲۲۰۲۱۱ 


0 


بابا کوهی شیرازی» ابوعبدا محمد بن عبداث بن 
بن باکویه.(وف ۴۲۸/۴۲۰ ۰08 صوفی و شاعر: 
متطلی به گوهی. در شیراز متولد شد. در خدمت اصحاب 
کمال به کسب علوم و فضایل پرداخت. وی از مریدان شیخ 
ابوعبداله حفیف مشهور به شیخ کییر و برادر پیرحسین 
شررانات بود. ابوعبداله سفرهای بسیاری کبرد و در طی 
آنها در نیشابور با ابوسعید ابوالخیر و ابوالعباس تهاوندی 
دیدارکرد.ابن باکریه همچنین متنبی؛ شاعر معروف عرت: 
را در شسیراز دیسد و «دیسوان» او را از گویندة آن 
باباکوی اراخر عمر خویش را در حانقاه خویش در انزوا 
زیست و در همان جا درگذشت و دفن شد. از وی «دیوان» 


شمری ب 


آثر عجم (6۸۶ ری نظلم نف (۰)۵۷ تلیقات اسوار 
لتوسید (۰)۶۶۲-۶۶۱ دانشمندان ر سین سرایان فارس 
(1۱ ۱۵۷۰۱۴۹ الثری مه (۹/ ۰۱۱۷ ریساض السارنین 
۱۲۸۱۲۷ ریحاته (۱/ ۲۱۷۲۱۶) 
(۲/ ۱۱۷۷): لفت‌نامه (قیل/ پابا کوهی)» مرت الفصاحه 
۵۲۹۵۲۶ سزلفن کستب چاپی (۵/ 6۵۷۴-۵۲ 
مجمعالقصعا (۳/ ۱۱۲۳ 


ستامة نامری 


پابا مستونی آشتیانی. (وف ۱۲۵۵ ۰63 حطاط. وی 
برادر میزا حسن مستوفی‌الممالک و در علم سیاق سرآمد 
بود. ابا مستونی نستعلیق و شکسته را نبکو میتو 
احوال و آثار خوشنویسان (۱/ ۰۸۳ ۴/ ۱۲۵۷), 


پابا میر. (س دهم ق), خطاط. از آثار ار: قطعه‌ای از 
مرقع بهرام بیرزا به قلم کتابت خفی خوش: با رقم: «مشقه 


بای میر جوا عن» که در کتابخانة خزی 


اوقاف استانبول موجرد است. 


احوال و آثا خوشنویسان (۱/ ٩۲‏ 


بابا میرک تاشکندی .(ز ۹۵۷ ق): خطاط. از خطوط 
وی : یک نسخه اگلستان» و «برستان» سعدی؛ به فلم 
کتابت خفی خوش: با رقم: «کتبه العبد المذنب بابا مرک 
تاشکندی ... ستاٌ ۹۵۷ سبع و خمسین و تسعمانة ... تم 
بالخره در کتابخانة انستیتوی خاورشناسی لینگراد. 
احوال و آتار خوشنوبسان(۳/ .)٩۳۳‏ 


بابا نمیبی گیلانی, (رف ٩۴۴‏ ق) شاعر, در گیلان 
متولد شد. در جوانی به تبریز رفت و در آن شهر به حلرا 
فروشی پرداخت. از طریق ففانی, شاعر معررف ترا دهم 
که اشمار اورا پسندید به دربار ساطان یعقرب بایندری راه 
یافت و مقرب دربار شد. دوران پادشاهی شاء اسماعیل 
اول صفوی و 2۶ از دوران سلطنت شاه طهماسب را 
درک کرد. در رز درگذشت.اثر وی «دیوانه شعر در 
دود هزار و پانصد بیت؛ که به ش 
نهم هجری سروده است. 
آنشکد: آذر (۲/ ۸۶۰۸۵۸ تاریخ ادیات در ایران (9/ 
۲ تاریخ تذکره‌های فارسی (۱/ ۱0۵۶٩‏ تاریخ 
نم و تشر (۶۲۷ تحفه سامی(۱۹۴-۱۹۳)» تذکرة روز 
ررشن (۸۲۳۸۲۱ الذریعه (۱/ ۱۱۹۷-۱۱۹۶ گلزار 
جاویدان (۱/ ۱۸۶ لفت‌نامه(ذل/ با نصهبی)؛ مجالس 
الفانس (۳۹۸. نامها ‏ نامداران گیلان (۶۳) هنت اقلیم 
۱۳۹۰۱۳۸/۷ 


بابا نست اف نخجوانی, فرزند محمود. (وف ۹۲۰ 
صرقی و مفسر حنفی. معروف به شیخ علوان. وی اهبل 
تخجران بود و در آواخر عمر به سرزمین عشمانی رفت و در 
آق‌شهر ساکن شد به همین جهت به علران آق شهری نیز 
معروف شد. او از عرفای طریقت نقشبندیه بود ر در 
آثار وی: «فراتحلالهية ر مفانح الفیییة 
نبة و الحکم الفرفانة», در تفسیر که 


در ٩۰۲‏ ق به پایان رسیده امست؛ حاشیه بر «الوارالتتزیل و 
اسراراتاریل»؛ شرح «گلشن رازاه به فارسی! «هدیة 
الاخوان»؛ در تصرف 


الاعلام /٩(‏ ۱۲)* تاریخ نم و تشر (0۸۲» رسحانه(۸۱ 
۷ کشف الشنرن (۰۱۸۹ ۱۱۲۹۲ ۸۲۰۲۸ لقت‌نامه 


(ذیسل/ بسابا سعمفا)؛ ممجم‌لمزلنین (۱۳/ 6۱۱۱+ 
مدیتلعارنین (۲/ 6۳۹۷ 


بایای انجوی, میر محمد. (۱۲۷۹-۱۲۵۵ ق)» خطاط 
وی هم خطرط متداول را خرش می‌نوشت. در جرانی 
درگذشت. از نار وی: حواشی قرآنی است که به خط 
نسسلیق و شکستا خوش نرشته شده با رقم: «مّت 
السراشی فی عشر ثالث محرمالحرام من شهور سنة ۱۲۷۹ 
علی ید اقل السادات؛ میرمحمد الشهیر بمبرزا بابای 

الانجری غفر ه» 
آثر عجم (4۵۴۵حوالرآثر خوشنریسان(۱/ ۸۲ ۸۵ 


پابای حصاری. (ز ۹۷۳ ۰63 خطاط. از آثار او: یک 
نسخه «یوسف و زلیخاه ی جامی؛ به قلم کتابت خفی 
متو ت‌الکتاب.. المحتاج الی رحمة اباری 
بابای حصاری غفراثه ذنوبه و ستر عیوبه, در بلدهُ حصار 
نوشته شد. سك 1٩۷۳‏ 


احوال رآنر خوشنویسان (۱) ۸۴ 


ابای قزدینی؛ سلک رضی‌الدین. (س هفتم 6 
شاعره متخاص به سلمانی. ری از شعرای معروف ذورة 
باقاخان برد و به فرمان او سدتی به حکومت دیاریکر 
اشتغال داشت و سپس از آن مقام معزول شد. پسرش؛ 
عمادالدین اسماعیل, نیز اشعار خوبی دارد. 

تاریخ گزیده (۸۷۳۲ ۸۰۰ حبیب‌السیر (۲/ ۱۱۷ 
الذرسعه /٩(‏ ۸۱۱۷ ۱۳۷۳-۳۷۲ ۳/۴ لفت‌نامه (قبل | 
رفس‌الاین): هنت اقلیم (۲/ ۱۳۰-۱۵۹ 


بابا پوسف. (وف ٩۱۸‏ 3)» صوفی. از بزرگان مشایخ 
که سلطان بایزید به ار اخلاص و ارادت داشته است. 
ریحانه (۱/ ۲۱۷ 


بابر سلطان, ابونقاسم میرزا,فرزند بایستقر سیرزاه 
فرزند شاهرخ تیموری, (۸۶۱-۸۲۵ 3) پادشاهی کریم و 
سلیم‌الطبع: عادل» هنرپرور و کتابدوست بود و دانشمندان 
و هنرمندان را مورد منایت ترارمی‌داد.پس از مرگ پدر در 
استراباد ستقر شد. در ۸۵۲ ق هرات را از چنگ یارعلی از 
ترکمانان قراقویناو درآورد و با فتح هرات به سلطنت 
خراسان رسید و به تام خرد سکه ضرب کرد و دستور داد؛ 
که خطلبه به نام او بخوانند. در ۸۵۲ق از برادرش سلطان 


باخرزی» ابوالحسن /ابوالقاسم علی 


محمد شکست خورد و هرات را از دست داد از اين رو به 
استراا بازگشت. مدنی بعد سلطان محمد از ار شکست. 
خررد و هرات مجدداً به دست او افتد. در ۸۶۰ق به مشهد 


رفت و در همانجا بر ثر سمومیت درگذشت و در جوار 
مرقد امام رضا (ع) دفن شد. مقلف «روضتالسلا 
با عنوان بابرقلندر نام برده است. او پادشاهی شعر دوست 
بود و در اشمار خود ابر تخلص می‌کرد. از اوست: 
گر باده و جام رابه هم پیرستی 
می‌دان به بقین که سرد بالادستی 
جام است شریعت ر باده 
گر جام شکستی به یفین بدمستی 
تذکر؛ روضة السلاطین (۳۵-۳۴)» حبیب السیر (/ ۰۲۰ 
۳ ۴ 40۵۷ یکره (۷/ ۳۱۲۳۱۹ نرهنگ 
سخنوران (۱۵ ۹۶-۱ ۰6۱ منخزنالشرانب (۱/ ۰0۳۱-۲۹۹ 
شیر عشن (۱/ ۱۱۲۱۰ 


باب فرغانی» عمر بن عبدا. (س پنجم ق): صوفی. 
در فرغانه می‌زیست و از بزرگان طریقت عهد خویش به 
ثبمار می‌آبد. مردی صاحب کرامات بود. چون درویشان 
آن.دیار مشایخ بزرگ را باب می‌خراندند؛ به همین علت 
وی به باب مشسهور شد. 

طبقات الصوفیه سلمی (۱۲۹): طبقاتالصونیه هروی 
(۲۳۶: ۵۸۱ تفحات الانی (۲۸۹-۲۸۸). 


باخرزی؛ ابوالحسن /ابوالقاسم علی ین حسن بن علی 
بن ابی طبپ سخی, (سقتول ۴۶۸/۴۶۷ )۰ ادیب+ 
شاعر؛ نویسنده و فقیه شافمی. ملقب به تاج‌الرژسا. در 
باخرز و نیشابوربه فراگیری علم پرداخت و در فقه نز اما 
شانعی تلمذ کرد و ملازم درس شیخ ابومحمد جوینی شد. 
سفری دور و دراز به شهرهای ایران و عراق کرد. وی در 
جوانی کاتب طفرل بیگ سلجوقی بود. او به میل خود از 
دریارکناره گرفت و در سلک عارفان درآمد. وی در مجلس 
شادخواری به دست رالی باخرز کشته شد. باخرزی به 
زیان فارسی و عربی «دیوان» شعر داشته؛ که «دیوان 
فارسی او از میان رفته است و همچنین در شعر فارسی 
مجموعةٌ رباهیتی به نام «طرب‌خانه» داشته که ظاهراً آن 


هم در میان نیست. از شعر فارسی او جز یک تصیده ر چند. 
قطعه چیز دیگری در دست نیست. از دیگر آثار و کتاب 
«دمية القصر و عصرة اهل‌السصره از کتابهای سعروف 
ادبیات عرب ر ذیلی است بر «یتیمة الدهر» تعالبی. گویند 


باخرزی» ایوتصر احمد 


علی بن زیدپیهقی بر آن ذیلی تحت عنوان «وشاح الامیه 
نوشته است. 
الاعلام (۵/ ۸۱ تاریخ ادبیات درایران (۷/ ۱۰۳۷ 
۸ ریخ ظم و تر(00۳۵» ۸ 
(۱/ ۳۶۲ الذریعه (۹/ ۱۱۸ ریاعی و وباعی‌سرابان 
(۱6۱۰۷-۱۰۶ ریحانه (۱/ ۸6۲۱۹-۲۱۱ سبر شام (۱۸/ 
۳ نرهنگ ادبيات فارسی (۸۳,۸۲): فرهنگ 
سخنوران (۳۰۱), کشفالظنون (۸۷۶۱ ۰0۷۸ ۱۱۰۳ 
٩‏ الکستی و الاتقاب (۲/ ۶۳ لنت‌نامه (ذیل/ 
باخرزی)؛ معجملاا (۱۲/ ۳۳ ۱6۳۸ معجماللدان (۱ 
۷۶ سمجم السولنین (۷/ ۱6۶۵ ونیاتلامیان (۸۳ 
۹۷۷ مدیةالمارنین (۱/ ۶۹۲ 


السعارف فارسی 


باخرزی. ابونصر احمد بن حسین. (مقتول ۴۳۵ 3): 
ادیب وشاعر. از بزرگان و سفاشر باخرز و دارای شعری 


خراسان بود. در قریذ بندا 
الاعلام ۱۲/۱ 


باخرزی تاج‌الداین اسماعیل. (س ششم ‏ شاعرهاز 
اکایر و اعیان باخرزه از شاعران دورة آلسلجَوق و از 
معاصران ابوالحسن طلحه و سمایی بود. از وی ابیاتی تغز 
به جای مانده است. 
1 برد ۳۳ 
۹۱-۲ تذکرة روز روشن (۲۸): لبابالالباب (۲/ 
0۵۵ هنت اقلیم (0/ نع 


بخ ادسات در ایران (1/ 


باخرزی سیف‌الدین ابوالسعالی سعید بن مظفر/ 
مطهر. (وف ۶۵۹-۶۲۹ق): فقیه, شاهر و صوفی. ملقب به 
شبخ‌لاسلام. وی را از مشایخ صرفبه و مریدان و اصحاب 
عارف مشهرر؛ نجم‌الدین کبری» (۶۱۸۵۴۰ق) دانسته و 
گفته‌اند که نجم‌الدین او را بعد از اعطای خرقه به بخارا 
فرستاد. باخرزی در بخارا زست و طریقه کبرریه را نشر 
داد و در همان‌جا وفات یافت. وی با عده‌ای از اصحاب 
شیخ نجم‌الدین مانند: شیخ مجدالدین بغدادی» فریدالدین 
عطار و شیخ سمدالاین حمریه و نجم‌الاین دایه و 
رضی‌الدین علی لالای غزنوی معاصر بود. او در نظم و نثر 
صاحب اثر بود و «دیوان؛ شعر داشته است, پاره‌ای از 
رباعیات وی ضمن مجموحه رباحیات ابوسعیدابوالخیر در 
تهران به چاپ رسیده است. از دیگر آثار وی رساله‌ای به 


فارسی در معتی عشق می‌باشد. 

اررادلاحسیاب ۰۳۰۰۱ ۲۰۲ و صفحات دیگر» تاریخ 
ادبسیات در ایسران (۲/ 6۸۵۸-۵۶ تساريخ گسزیده 
(۶۷۲۶۷۱/: حییب‌السیر (۳/ ۶۱ دتباله جستجو در 
تصرف (۱۱۲۰۱۰۸ انذیمه (/ ۳۸۶-۲۸۵ رساعی و 
رباعی‌سرایسان (۱0۵.۱۵۴): سفرنام؛ ابنبطوط (۱/ 
۶-۵ فرهنگ ستنوران (۴۸۱)لفت‌نامه (قل/ 
باخرزی)» مجمل فصیحی (ذیل / سالهای ۵۷۶ 2۵۸ 
نفحات‌الانس (۴۳۲۰۴۳۳), هنت انیم (۲/ ۱۶۵- ۱۶۶ 


بادامباری؛ خواجه علی. (وف ۶۹۹ 8 صوفی و 
شاعره متخلص به علی. از مردم بادامیان, از تواحی 
دهخوارقان آذربایجان و ساکن آنجا بود. او از مشایخ 
تصوف زمان خود و مرید خواجه یوسف دهخوارثانی بود. 
در زادگاهش درگذشت. 

تریح ظم و تثر (۷۴۷: دانشمندان ذربایجان (۲۷۷). 
ذریعه /٩(‏ 0۷۵۱ ررضات الجان (۲/ 00۷۷۵: نرهنگ 
سخنوران (۶۲۶). 


بادکوبه‌ای, سید حسین: 
مسوسی,حسینی لاهسیجی, (۱۲۹۳-/۱۳۵ ق) فقیه. 
فیلسوف دانشمند و مدرس. در قری خوددلان بادکوبه 
متولد شد. مقدمات و ادبیات را نزد پدرش آموخت و پس 
از فوت پدر به تهران آما. و در مدرساٌ صدر اقامت کرد و 
در مجلس درس ابوالحسن جلوه فیلسوف مشهور شرکت 
جست و ریاضی و فلسفه را از وی و میرزا هاشم اشکوری 
آموخت. او بعد از هفت سال تحصیل به نجف رفت و در 
کلاس درس آخوند خراسانی شرکت کرد و ففه راز حوزف 
آیتالثهآقا شيخ محمدحسن مامقانی فراگرفت. وی 
عمر در تجف به ندریس پرداخت و در همان‌جا درگذ: 
و در جوار مرقد حضرت امیرالمژهمنین (ع) به خاک سپرده 
شد. از آثارش: حاشیه بر «اسفار؛ حاشیه بر «شرارق». 

زندگینام؛ رحال و مشاهیر (۲/ «6٩‏ گنجينة داتشمندان (۸۳ 
۷ ممجم رجال نف )۱٩۸/۱(‏ 


بافل مشهدی, میرزا محمد رفیع» فرزند سیرزا 
محمود امحمد. (رف ۱۱۲۳ ق)» شاعن متخلص به باذل. 
ملقب به رفیع خان. در شاهجهان آباد متولد شد. پدر و 
عمویش, محمد طاهر که بعدها به وزیرخان معروف شدء 
در عهد ساطنت شاهجهان به هند سفر کردند و به مشاغل 


۷ 


دواتی گماشته شدند. میرزا محمد به خدمت شامزاد» 
ممزالدین درآمد راز جانب ار حکومت گوالیار ینت و تا 
آخر عهد اورنگ زیب در همین مقام باقی برد. پس از مرگ 
اورنگ زیب به دهلی بازگشت و هسان‌جا درگذ: 
آثارش: متتوی «حملةٌ حیدری». میرزا محمد رفیع مثنوی 
خود را از روی کتاب «معارجاللبوة فی مدارج الفتوته 
ممین‌الدین مسکین واعظ فراهی به نظم درآورده ری 
عمرش به اتمام آن ونا نکرد. پس از وی میرزا ابوطالب 
فندرسکی» معروف بهابوطالب آن را بهاتمام رساند. 
تریغ ادببات در ایران (۵/ ۵۸۲ ۵۹۳۸۵۹۰ تلکرف یمه 
(۳۶۰۳۵): حما‌سرایی در ایران (۳۷۸۳۷۵/» لذریعه 
۵ ۰۹۲۹۱ ۹/ ۱۱۹,۱۱۸ فرهنگ سخنورن (۱۶ ۱6۱ 
مولفین کتب جایی (۳/ ۰47۲۲ منظرمه‌های فارس 
۱۶ 


ست. از 
از 


باذل هروی ‏ باذل مشهدی, 
باذلی تفرئی - باذلی ساوجی. 


باذلی ساوجی, فرزند سولانا امییری.(س دهع و 
بازدهم ق), خعلاط و شاعر از خوشنوبسان معروف مان 
خود بود. نستملیق را خوب می‌توشته و فزل را به یکربی 
می‌سروده است. 

اسوال و آلار خوشنوی ان (۱/ 6۹۳-۹۲ تاریخ نظم و نشر 
۰۵۳۶ تسذکرة روز ررشسن (48۶ لذریمه (۹/ ۱6۱۱۹ 
شرهنگ سخنوران (4۱۱۶ لفت‌نامه (تبل| باتلی 


سارجی)؛ مجیعالخواس (۳۰۷). 


باذنی, ابوعبدائ. (س چهارم ق) شاعر. وی شاعری 
روشندل بود که شعر را نیکو می‌سررد. در «سجم‌البلدان: 
آمده که؛ بان از روستاهای خایران از اعمال سرخس است 
و از آن ابوعبداله باذنی شاعر نیکوگویی است که مدح 
بلعمی وزیر و دیگران می‌گنت ر کور نبز بوه ر حاکم در 
«تاریخ نیشابور؛ از ار باد کرده است. 
لفت‌ناب (دیل/ باذنی)» معجم‌بلدان (۳/۸/۱) 


بارانی: ایونصر -ب جوهری فارابی. 


باربد. زس هفتم م4 سوسیفیدان و نوازتده, وکا 
موسیفیدان معروف دربار خسرو پرویز بود. برخی اصل ار 


بارع فضلوی هروی 


رااز جهرم نوشته ر برخی او را مروزی دانسته وگفته‌اند در 
بربط نوازی بی‌نظیر بوده است. او آهنگها و نواهای بسیار 
اختراخ کرد و مشهور است ۳۶۰ لحن موسیقی به شمار 
یام سال ساخته که به الحان باربدی معروف است. سقام 


پاربد در نزد خسرر به آن پایه بو که هرکس حاجتی داشت 
مطلب خود را به وسیلا ار به عرض پادضاه می‌رساند؛ مثل 
خبر مرگ شبدیزه اسب محبوب خسرر پردیز, اختراع 
الب نغمات و ترانه‌های موسیقی را به وی نسبت 
می‌دهند. گریند حوادت و اتفاقات مهم را به صورت 
نعمات نغز و تواهمای دلشریب در می‌آورد وبه سمع 
خسرریرویز می‌رساند. نظامی گنجوی نام سی نخمه از 
الحان وی را در داستان «خسرو و شیرین» آورده است؛ 
دیگر شعرا نبز از الحان ری در اشمار خود نام پرده‌اند. 
بعضی اختراع «مقامات» را به ار تسیت می‌دهند. 
تاریخ موسیقی (۱/ ۰۶۶.۵۶ 0۳۲/۲ تریخ هنرهای 
ملی (۰۵۷۰۳/۲: صمدن مساسانی (۲/ 6۱۱۸ 
سییر (۱/ ۰0۲۵۰ دبتالسعارف نارسی (۱/ 0۳۶۶ 
سرگذشت موسیقی (۱/ 6۴۹۲ کارنامة بزرگان (۹۷), 
لفتنامه (ذیل/ بارید)* مجملشواریخ ر لقصص (۸۱). 


بایغ زوزنی» ایوالقاسم اسعد بن علی بن احمد.(رف 
۲ شاعر ر محدث. معروف به بارع. اصل ری از 
ن از نواحی خواف بود. در نیشابور سکونت داشت. 
مدتی به عراق رفت و در آنجا شهرتی بسا یافت. او در 
نیشابور درگذشت. بارع يگانة روزگار در خراسان و عراق 
بود. از ابوعبدالرحمان بن محمد داوودی و اباجعفر محمد 
بن اسحاق بحائی حدیث شنید و ابولبرکات فراوی و 
اب ومتصور شسحامی از وی روایت کسرده‌انسد. در 
«ریحاتةالادب؛ سال وفات وی ۴۰۲ ق ضبط شده است. 
الاعلام (۱/ ۰6۲۹۲ ریسانه (۲/ 0۳۹۴, لفت‌نامه (فیل/| 
بیع زوزنی): سم باه (1۶ ٩۶-۹۰‏ 


پارع فضلوی هروی. زز ۴۸۵ 8): شاعر. اشعاری در 
مدح ملکشاه سلجوقی ر خواجه نظامالملک طوسی 
سروده است. صاحب «کشفلظنون» صاحب ترجمه را با 


تاریخ بیهق (۸۷۲ ۰0۷۶ شاعران بی‌دیران (۰)۵۸۵۵۸۲ 
کشسف‌اظنون (4۱۱۱۰-۱۱۰۹ لقت‌نامه (فل/بایع 
هرری. 


بارفروشی مازندرانی 


بارفروشی مازندرانی؛ ملا سعید -> سعیدالعلماء: ملا 
محمد سمید بارنروشی مازندرانی. 


بارق کرمانشاهیء آقا محمد بن عبدالجلیل. (ون 
۳ ق) عالم و شاعر. اصل سلسل وی از جماعت 
زنگنه است که در کرکرک موصل ساکن بودند. پدر و 


ایشان خواستند که در آن شهر ساکن شوند 
علم و فضل بود و چندین کتاب در علوم محفرقه تصنیف 
کرد. وی شعر هم می‌گفته: «دبوان» غزلیاتی فریب سه هزار 
بیت از او باتی مانده و مقداری مثتویات متفرقه در مواعظ 


وهصایم. 
حسدیقةالش ماه (۱/ ۱۷۱۱۸۲۱۷ ضرهنگ سخنوران 

۱ 
باروسی؛ ابوالت /ابوعمران سلم بسن ن. (س 


سرم ق) صوفی. اهل باررس تیشابور و از قدمای مشایخ 
آن سامان و پیری مستجاب‌الدعوه بود. وی با محفوّظ 
نیشابوری و محمد بن کرام معاصر بود. حمدون قضار از 
شاگردان و مریدان وی بود. 


طبقات | 


عوقبه ملس (۰0۱۲۳ طبنات الصونبه هرری 
(۱۳۲). ممجم ایلدان(۳۸۱/۱)شحات الاسی (۰ ۶ 


بازاری استرآبادی, خواجه علی. (س دهم ق)» شاعر. 
متخلص ب بازاری. ار وست. 
جانانه قلندر است و سن بازاری 
او در طلب زر است و من با زاری 
گر زانکه دل از صید غمش بازآری 
صیدی است که آن؛ از دهن بازآری 
آنشکد! 


ر ۰0۲۸/۷۱ تحفه سامی‌ز۱ ۱۳۷ امه( 
۹ خرن لفرانب (1۱ ۳۱ 


با اشهب این شریج: ایوالمباس احمد پن عم 


بازرگان مهدی نرزند عباس‌قلی آقا تبریزی . 
(۱۳۷۴۱۲۸۶ ش): استاد دانشگاهه محقن, اسلام‌شناس و 
قرآن پژره. در تهران به دنیا آمد و پس ازگت. 
تحصیلات مقدماتی در ۱۳۰۷ ش با اولین گروه اعزامی 
داتشجویان: به فرانسه عزیمت کرد. او در رئستذ 


۸ 


ترمودینامیک فارغ‌لتحصیل شد و در ۱۳۱۳ ش به ایران 
بازگشت. در ۱۳۱۵ ش درس ترمودینامیک (ماشبنهای 
حرارتی) را در داتشکد فنی بیان نهد و به عنوان دانشیار 
به تدریس این رشته پرداخت. چنند سالی نیز ریاست 
دانشکد؛ فی را عهده‌دار برد. وی همکاری خرد را با 
نوشتن مق «مذهب در اررپا با کنون اسلام در ۱۳۱۹ ش 
شروع کرد. بازرگان با سمت معاون وزارت فرهنگ در 
دولت دکتر مصدق به خدمت پرداعت. سپس از سری 
دکتر مصدق به ریاست هیأت مدبره موقت شرکت ملی 
نفت منصوب شد و برای مأمرریت خلع ید از شرکت نفت 
انگلیس به آبادان رفت. بازرگان زمانی که مدیر کل سازمان 
آب تهران بود اولین راهاندازی انشعاب آب تهران را بدون 
کمک مهتدسین خارجی انجام داد ار په ملت امضای ناما 
اعتراضآمیز به اتخابات غیر قانونی مجلس به دستور 
سپهبد زاهدی نخست‌رزیر کودتاء برکنار شد. بازرگان یکی 
از مهمترین پایهگذاران و نقث آفرینان نیضت مقارمت ملی 
چابخانه تهضت مقاومت ملی در ۱۳۳۴ ش 
به همراه عده‌ای دیگر از سران نهضت مقاوست دستگیر و 
ژندانی شد. در ۱۳۴۱ ش بار دیگر به ده سال زندان 
محگوم شد. در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ ش از چهره‌های 


برد وبا 


درخشان درج؛ اول جتبش انقلابی مردم ایران بود. پیش از 
پیررزی انقلاب اسلامی, به طور مخنیانه به عضویت 
«شررای انقلاب» درآمد و آنگاه مأمور نشکیل کاینه و 


تاسیس دولت موفّت انقلاب شد. بهندس بازرگان با حکم 
رهبر ر پیشنهاد شررای انقلاب به نخست‌وزیری منصرب 
شد ولی در آبان ماه ۱۳۵۸ استعفا داد. او در انتخابات 

خستین دور مجلس به نمایندگی از رف مردم تهران به 
مجلس شورای اسلامی راه یافت. سرانجام در ضمن 
سفری برای معالجه در ژنو درگذشت و بعد از اتقال پیکر 
او به تهران؛ در قم دقن شد. از آثار وی: «علمی بودن 
مارکسیسم»! #بسررسی نظری اریک فردم؛؛ «بازیایی 
ارزشهاه: در چهار جلد؛ :مطهرات در اسلام؛ اراه طی 
شده»: «ذرٌ بیانتها»؟ «بعنت و تکامل! «جمله‌شناسی 
قرآن»؛ «آفات توحید»؛ «بازگشت به قرآن»» در چهار جلد! 
«ینهایت کوچکهاه!ترمودینامیک صنعتی»؛ «حکومت 
جهانی واحد؛؛ «عشق و پرستش با ترمودیتابیک انسانه؟ 
«مرز مان دین و سیاست». 


رن فردا(اسفند ۰۱۳۷۳ نامه درگذشت مهندس 
بازرگان» بازرگان (سست سال شدمت و 
مثارمت): فبرست کابهای چاپی فارسی (۱/ ۰۳۵ 4۵۹: 


کتاینام تخستین دم انقلاب (۵۹۵۸ سوفین کتب 
جاپی (1۶ 6۳۷۳۰۳۷۲ تشر دانش (س ۵اه شی ۱ وه 
۸۷ 


پاستان؛ تصرت ۱۳۵۶-۱۲۸۲(.#1 ش)؛ چشم پزشک: 
مدرس و سویسنده. در تهران متولد شد. تحصیلات 
مقدماتی را ابتدا در مکتب خانهه سپس در مدرسذ صفائیه 
و ترییت فراگرفت؛ سپس در دارالفنون به تحصیل ادامه داد. 
او دور؛ پزشکی را در مدرسُ طب تهران گذراند. در ۱۳۰۷ 
لین گروه محصلین اعزامی به اروپاهبه فرانسه 
رفت ر در دانشگاههای بسردو و پاریس دور پزشکی 
عمومی را خواند و در رشعدٌ چشم پزشکی متخصص شد. 
در ۱۳۱۵ ش به ایران 
پزشکی برداخت و 7 مشاغلی 7 هدر شد. وی غجر از 


بود. از دیده‌ها رد 
طنزآمیزی نرشت و از آن نوشته‌ها دو مجموعه به تامهای: 
«انسانه زندگی» و «چهل تیکه» متشر ساخت. از آثار وی 
در پزشکی: «اورام ملتحمه»! «بیماریهای چشم و دربان 
آن0؛ «ییماربهای گوش و حلق و بینی و حنجره» با همکاری: 
دکتر مصطفی بهشتی شیرازی! تراخم؟ با همکاری دکتر, 
حمید محسنین و دکتر سهراب داروگر؟ «چشم ر بیماریهای 
آن»+ «کیمیا پزشکی/. 
زندگینامة رجال و مشاهبر (۱/ ۱۰ زندگبنامة مشاهیر 
رجان پزشکی(۱/ ۰0۳۲۱-۲۱۹ نهرست کناهای چابی 
فسارسی (۱/ ۰۲۹۰ ۲۱۲ و۵ ۱۵۷۰ ۱۱۰۳۵۲۱ 
۰ ۲/ ۰۲۱۰۲ ۲۷۸۲ کتاباما نعستین ده اقلاب 
»۵٩(‏ ملفین کنب جاپی (۶/ 0۶۳۵۶۲). 


پاستی» حاج ملا محمد حسین. (وف ۰68۱۳۲۲ 
عالم عارف و خطاط. خط نسحملیق را در کمال استادی 
می‌نوشت. قبرش نزدیک 2۰ 
اصفهان است. از آثار خطی او: «شمس‌النواریخ1 
گنسب (جاپ اول ۱۳۳۰ 

زندگينامة رجال و مشاهیر (۳/ ۱۱ 


یض در 7 


باطرتانی اصفهاتی؛ ابویکر احمد بن فضل پن محمد. 
(۲۶۰-۳۷۲ق)؛ قاری و محدت. شیخالقراه زمان خود بود. 
تسبتش به باطرقان از ترابع اصقهان می‌رسد. قرآن را با 
ررایات مسختلف بر بزرگان قرائت؛ تلارت کرد؛ و از 


اعدا بن منده و ابراهیم بن له و ابرمسلم بن 
شهدل ر ابرجعفر ابهری و بسیاری دیگر حدیث شببد. 
ابوعلی حداد و عیدالمزیز تخشبی و ابوعلی وخشی از او 
روایت کرده‌اند. سالیانی امام مسجد بزرگ شهر بود. سعید 
ین ابی رجاه و حسین بن عبدالملک ادیپ و محمد دتاق و 
عبدالسلام بن محمد حسن‌آبادی و دیگران از شاگردان ری 
ائت بوده‌اند. از آثار وی: «طبقات‌الفراه» و «الشواْه: 
اآت؛ کتاب «المستد» در حدیث. 

الاعلام (۱/ ۰:۸۶ ایضاح المکتون (۲/ 40۳٩‏ سیر الا 
(۱۸// 0۸۲,۱۸۲ سمجم باه (5/ ۱۰۲۰-۱۰۰ نی 
بالرقبات (۲۸۸/۷)» دیذالمرنین (۱/ 66۳ 


باطنی بخاری + باطتی بلخی, 


باطنی بلخی. (س نهم ق)» شاعر. از شاعران بخارا و یه 
روایتس از بلغ بود.امیر علیشیر گوید: مردی 
است و در بلخ می‌باشد و به قدم توکل به زیارت مکه 
بعظمه مشرف شد». اين مطلع از اوست: 

بس که داری تنکدل ای غنچه خندان مرا 

جان زدل آمد به تنگ ر دل گرفت از جان مرا 
الاریمه(۹/ ۰۱۱۹ ۱۱۹۰): صبح گلشن (۵۱: فرهنگ 
سختوران (۱۱۷)؛ لفت‌نامه (ذبل/ باطنی)؛ مجالس 

القانس (۱۸۲ 4۲۵۶ مخز الغرائب (۳۰۷) 


ومساده 


بساغچهبان, جبار عسکرزاده. (۱۳۹۵:۱۲۶۴ ش): 
نویسنده مدرس و شاحره متخلص به عاجز. در ابروان از 
ایالات تفتاز به دئیا آمد. پدرش اهل تبربز بود و پیش 
معماری و مجسمه‌سازی داشت و در تقل داستانهای کهن 
شاهنامه متبحر بود. باغچهبان به شیوةٌ سنتی تحصیل کرد ر 
در جوانی مجبرربه ترک تحصیل شد. مدتی به مشاغل پدر 
روی آورد و پس از چندی خبرنگار روزنامه‌های نففاز از 
جمله روزنامةً سلا تصرالاین شد. وی در ۱۳۹۸ ش در 


درلتی احمدیة شهر مرند وارد خدمت نرهنگ 


گردید و بعدها در تبریز و شیراز و نهران کودکستان بسرای 


کودکان کر و لال تأسیس کرد. از آثار وی: «اسرار تعلیم و 


تربیت با اصول تعلیم | جاء»؛ «الفبای آسانه؛ «برزامة 
یکساله آموزگار در کلاس اول»؛ «دستور تعلیم الفباه»؛ 
«رباعیات آذری خیام» «پیر و گرب»؛ «رباعیات باغچهبان»؛ 
«زنسدگی کردکان»؛ «علم آموزش؛ برای دانهسراهای 
مقدماتی پسران و دختران. 


یاغ دشتی هروی 
زندگیناماآموزگار و نویسند؛ بزرگ کودکان بحپار پاغچه 
بانه زندگینام رجال ر مشاهبر (۷/ ۰6۱۶-۱۲ فهرست 
کتایهای جساپی مارسي (۱/ ۰۱۹۶ ۰۳۱۷ ۳۹۲ 


۳ 
الاب (۰۶۰ ملفین ۶ 


جابی (۲( ۸۷۲۸۶ 


باغ دشتی هروی. محمدحسین ین محمی. (ز 
۴ خطاط. از آثار وی: قرآن وزیری: جلد ضربی 
مذهب؛ در صفح انتاح ستن و حاشیه مذمب سرصع 
عالی؛ به خط نسخ کتابت خفی عالی؛ با رقم: .. محمد 
حمین ابن محبی هروی...» سال ٩۴۲‏ ق» در سوزة ایران 
باستان؛ یک نطعه مذهب به سفید آب و زر تحریرداره به 
خط ثلث کتابت خوش؛ با رقم: «مشقه‌العبد محمدحسین 
بن محبی الهروی المشهور بیاغ د 


احوال و آار عرشوبسان 0۱۶۲16 


باغ‌توی شیرازی, شمس الدي بسن عبدال 
علوی دهلوی . (رف ۹۹۵/۹۹۴ فقیه: متکلم» شاعر و 
ادیب. معررف به میرزا جان, چرن در محلهباغتو راز 
می‌زیست به باغ نوی معروف برد. ار شاگرد جمال الد: 
محمود از دانشسمندان زمان خود و از معاصران لام 
جلالالدین دوانی بود. شمس‌الدین در علوم زمان 
بخصوص در حکمت و سنطق دست داشت و یکی از 
آخرین حکمای بزرگ ایران است که پیرو طریقه اشعربان و 
از شافعیان متعصب بود و در کلام و اصول نیز تبحر داشت. 
وی چند سالی قبل از وفات به هندوستان رقت و همان جا 
لیات آو: «انموذج الفنو0»؛ تعلیقات بر 
شرح «مختصرالعضدی»؛ حاشیه یر شرح جدید و قدیم؛ 
«تجرید الکلام:؟ حاشیه بر «شرح مطالع»؛ حاشیه بر 
«حاشی؛ شرح مطانع»؛ حاشیه بر «اثبات الواجب» دوانی؛ 
حاشیه بر محاکمات قعب‌الدیین شیرازی بر «شرح 
اشارات»؛ حاشیه بر «شرح اشارات» خراجه نصیرالدیین 
طرسی؛ حاشیه بر «مطول». 
عم (۱۷۲/۱) بزرگان شرا (۳۳۶)» رین یات در 
یرا(۵/ ۳۰۵)تاريخ نظم ر نشر (۳۸۹ الذریعه (1۶ 
۰ روضات‌الجنات (۳/ ۸6۱۲ ریحانه (۱۶ ۶۳ صیح 
گلشن(۴۸۲)» فارسنامة ناصری (۲/ ۱6۹۶۰-۹۵۹ فرهنگ 
سخنوران ,)٩۰۰(‏ کشف‌الظنرن (۵ ۰۱۸۵ ۰۴۷۵ ۲۷۶: 
۵ ۵۴۱ ۰۱۷۱۶ ۱۸۵۲ تلکتی و الاتقات (۱۳ ۲۲۱ 
لفت‌نامه (ذیل/ حبیب): معجم المولفین (۳/ ۱۱۸۸ 


درگذشت. از 


۳ 


مدیلاسباب (۲۵۷)» مد لاف (۱/ ۱۳-۲۶۷ 


انقی؛ شرف الدین علی -* شرف بققی. 


+ شیخ محمد تقی, فرزند محمدباقر تاجر 
یزدی. (۱۳۶۵-۱۲۹۲ ق) عالم دینی و فقیه. در بافق به دیا 
ببت یافت. بای تحصیل به 
یزد رفت و در مدرسد مصلّی: ادییات و سطوح را نزد حاج 
میرزا سید علی مدرس لب خندقی و دیگران فراگرفت. 
یاققی از ترس حکرمت مستبد آن روز بزد گربخت و به 
نجف رفت و مورد توجه و تشویق آیت‌اله طباطبایی یزدی 
قرار گرفت و مدت ۱٩‏ سال در نجف انامت کرد و از 
محضر آیت‌اله یزدی و آیت‌الله کفابی خراسانی و حاج 
سبد احمد کربلایی استفاده برد. آنگاه به ایران مراجعت و 
در قم سکن گزید. وی در تأسیس حوزة علمیا قم تلاش 
نمرد و از آیت‌ال حایری که در اراک برد؛ تقاضا کرد که 
حتماً تم را مرکزقرار دهد و برای انجام این کار قدمهای 
موثری برداشت: و با ایشان همه گونه مساعدت. و طلاب 
زاردین را همه گونه تشویق و ترغیب نمود. در ۱۳۴۶ ق 
به راسطه امر به ممروف و نهی از منکر به تهران تبعید شد ر 
رحل اقابت در ری افکند ر تا ایان عمر در شهر ری ماند. 
بولف «گچیی دانشمندان» کتابی در شرح حال وی به نام 
«التقری و ما ادریک مالتقوی» نگاشته که به چاپ رسیده 
ریه زبان آردو نیز ترجمه و نشریافته است. 

آرالسجة (۷/ ۲۸۱-۱۸۰ گنجينداتشمندان (۴/ 1۷ 
۱/۲۰۷۸ 


آمد و در خانواده‌ای پاتقوا تر 


بافقی یزدی, شیخ ابوالحسن, فرزند حسین باققی 
حاتری. (رف قبل از ۱۲۳۲ ف)» عالم دینی؛ نقیه. محدث 
ر رجالی. از شاگردان علامه وحید بهبهانی و سید علی 
طباطبایی: صاحب «ریاض»» بود. باققی در جنگ روس و 
1 الوجیزة فی الدرا 
مرتب بر مقدمه و شش فصل است, که به گفتةٌ شیخ آقا 
بزرگ تهرانی از این کتاب مهارت علمی مژلف در حدبث و 
رجال و دیگر علوم آشکار می‌شود. وی از تألیف این کتاب 
در ۱۳۳۷ ق فراغت یافت. در نسخه‌ای از اين کتاب که در 
۴ ق کتابت شده به وفات سژلف قبل از ۱۲۴۴ ق 
تصریح شده است. 
الذریمه (۴۸/۲۵)» طیفات اعلاملشیعه (قرت ۳۲/۱۳ 


شرکت داشت. از آثارش: 


۱۱ 


بافی خوارزسی ایونجمد عیلاهُ بن محمد. 
(رف 8۳۹۸ ادیب؛ نحری: شاعر: مسدرس و فنفیه 
شافعی. نسیتش بهباف از تویع خوارزم می‌رسد. خطیب 
بغدادی گوید که اصل وی از بخارا است؛ لذا به وی بانی 
بخاری نیز می‌گویند. او شاگرد ابوعلی بن ابی هریره 
مروزی و ابواسحاق مروزی بود. بافی شاعری ماهر بود و 
در نون ادب مهارت داشت و نصیح؛ بدیهه‌گو و نیکو 
محضر بود. ری متصب تدریس در بغداد داشت و کتب 
شافعی را درس می‌گفت و شاگردان از دورو نزدیک برای 
استفاده به محضرش می‌آمدند. به گنت؛ خطیب او در زمان 
خود نقی‌ترین مردم در مذهب شافعی بود. وی در بغداد 


لاعلام (۲/ ۲۶۵-۲۶۲ تریخ الاسلام (حرادث ۳۸۱ 
۰۰ ۳۵۸۵۷ تریغ بغده (۰)۱۲۰۰۱۳۹/۱۰ریسانه 
(۸۱ ۰0۷۲ سپرالنبلاء (۱۷/ ۰۶۹۶۸ لت‌نامه (فیل! 


امد ممجماللدن (1۱ ۳۸۸ 


باتر. (س یازدهم ق)» خطاط. از آثار وی: قطمه‌ای 
است در کتابخانة دانشگاه استانبول به فلم دودانگ 
خوش با رقم: یار 
احرال و آثار خوشتریسان .)٩۳/۱(‏ 


باتره فرزند میرزا ابوالحسن. 
هنرمند دورة قتحملی‌شاه قاجار بود که به شیر 
توجه داشته است. از آثار وی تصویر خوش نقش آ 
مرد جوانی است که در حراج ساتبی ۱۹۷۶ م به فروش 
رسیده است. این اثررقم: «منسق کمترین باتربن میرزا 
ابوالحسن ۱۲۲۷» دارد. 

احرال و آثر فان (۱/ 4۵). 


باثر اصفهانی. (س دهم ق)۰ شاعر, وی در اصفهان 
پرورش بافت واز دییران و مشیان شاه سلیمان صفوی بود. 
از ارست: 
افسطراب دل نمی دام ولیکن نامهام 
همچو نبض جسته بر بال کبوتر می‌تپد 
بح گلشن (۸۵۴ لفت‌نامه(ذیل/ اقا 


باتر اصفهانی, (س بازدهم ق)» شاعر. مشهور به ایبک. 
وی از تبریزیهای ساکن عباس آباد اصفهان بود: که به 
خدمت بسیاری از دانشمندان و عالمان رسید و احادیث 


باقر تبریزی 


ء مسایل بی شمار از علما شنید. از اوست: 
چرن در همه جا عشق متاعی است که یاب است 


یارب! ز جه سودایی او شانه خراب است 


شمرای 


یجان (۲/ 0۱۲۰/۲ تذکرژ نصرآیادی 
(۲۰۰-۹۹): دانشمندان آذربایجان (۶۲ الذریعه (۱/ 
۰ سخنررانآذربایجان (۲۲۲), مخزذالفرالب (۱/ 
مین 


یاقر اصفهانی, (ز ۱۲۸۷ 3): نقاش و نلمدانساز, وی 
رو چوب کار می‌کرد و در خط نسخ دست داشت. از آثار 
نفیس او تلعدان چوبی زیبایی است که به خط نسخ عالی 
رقم:«مرزابثر اصفهاتی ۸۱۲۸۷ دارد. 
احوال و آثار نقاشان (۱۱ .)٩۵‏ 


باقر اصفهانی» ملا محمدیاق فرزند ملا هنایت 
پرلشتی. (س یازدهم ق): شاعر و خطاط. در معماگریی 
مهارت داشت. خط نسخ را خوب می‌نوشته و در حل معما 
امتبحر بوده است. 
تلکر؛ نصآادی (۵۳۵)» الذریعه :)۱۱٩ /٩(‏ صبح گلشن 
(۵۳۵۲) فرهنگ سخنوران ۰۱۱۷ ۱۱۸). 


باقر اصنهاتی؛ مولانا سحمد باقر.(س بازدهم ق)» 
شاعر. اهل ررتوسفادران برد. درکمال صلاح و برهیزکاری 
می‌زیست. در فن لفز و معما تدرت تسام داشت و در 
زادگاهش به مکتب‌داری مشقول بود. از اوست: 

اشک راز دل عشساق عسیان می‌سازد 
نبست بی‌مصلحتی ريد پنهانی ما 


تصرآبادی (۰۲۱۸-۲۱۷ ۱۵۴۴ الذریعه /٩(‏ ۱۳۴ 


پاقر اصفهاتی, میرزا محمد باقره فرزند ابوعلی. (رف 
۰ 2 شاعر ر متشی. وی از سادات ز 
اصفهان نشو و نما یافت. پدرش در دربار 
صفوی وزیر سرکار قورچیان بود که این منصب بعد از 
مرگش به میزا محمدبافرارجاع داده شد.میرژا محمد باقی 
در سرردن تصیده: فزل و سایر انسام شعر تبحر داشت. از 
وی «دبوان» اشعاری به جای مانده است. 
آنشکد آذر(5) ۱6۹1۶ تسذکرة نصرآبادی (۹ع 
الذریعه (۱)۱۲۲/۹ صبح گلشن (۵۲-۵۲ا. 


باقر نبریزی, (س یازدهم ق): عالم» مدرس و شاعر. از 


پاتر جراح 


نوادگان فاضی زین‌لعابدین تبریزی برد. از محضر علامة 
آقا حسین خوانساری کسپ فیض کرد. میرزا باقر در 
اصفهان ساکن برد و در مدرسة قطبیه مسند تدریس 
داشت. از اورست: 
همچو غنچه تا به کی دربند خرد باشد کسی 
خیمه زن چون لاله» پیرون از سواد خریشتن 
تذکرف شعرای آذربایجان (۲/ 4۷۶-۷۴ تدکرة نصرآبادی 
(۱۷۵)» دانشمندان آذربایجان (۸۶1 الذریعه /٩(‏ ۸6۱۲۰ 
آذربایجان (۲۲۵-۲۲۲): صبح گلشن (۵۲): 
ی 


سخنو 
مخون انب 


باقر جراح م باقر شیرازی, فرزند آنا شکرا, 


باقر جهرمی, محمد باقر بیگ: فرزند محمد قاسم 
بیگ. (س بازدهم ق)» شاعر. پدرش وزیر جهرم بود. 
محمد باقر 


در آمر وزارت با پدرش همکاری داشت. 


بعد از آنکه وزارت تمام فارس به میرزا صادق مسترفی 
واگذار شد او از وزارت جهرم معزول شد. به اصفهان رفت: 
و به وزارت یزد منصوب شد ولی طرلی نکشید که 
مستوفی از وزارت فارس متفصل شد و محمد باقر بیگ بار 
دیگر به وزارت جهرم منصوب و در آنجا متوطن‌شید, وی 
در سرودن شمر توانا بود و اشعاری از وی به جای مانده 


بزرگان جهرم (۰)۳۱۵:۳۱۲ تذکرة نصرآبای (طا۱ها: 
جای مفیدی (۱۳۲-۲۲۱/۳): دنشمندان و سجن سریان 
قارس ۱۸۲۱۱ یمه (۹/ 20۱۲۰ 


پاقرخان رامشگر, (وف بعد از ۱۳۲۰ ش)» موسیقیدان 

ر نوازنده. از اهالی اصفهان بود. وی کمانچه را از موسی 
کاشی فراگرفت و پس از فراگیری آن وارد دستگاه بانو 
عظمی, خواهر ظل‌السلطان شد؛ پس از چندی به نهران 
آمد و با دختر میرزا حسینقلی ازدواج کرد و در نزد پدرزن 
خود ردیف دستگاههای مرسیقی را تکمیل کرد. در 
نواختن آهنگهای ضربی مهارت داشت. وي سه بار برای 
پرکردن صفحه به خارج از ایران مسافرت کرد. باقر خان در 
هشتاه سالگی بدورد حیا 
استادان موسیقی ایران (۷۵۷ تاریخ ادبیات ایرانه دور 

بازگشت (۱/ ۲۱۸ تاریغ تسرل ضبط صوسیقی (۱36- 

۶ تساریج مسوسینی (۲/ ۰۵۴۱-۴۵۱ ۵۴۶۵۲۵ 


سرگذشت موسیفی (۱/ 0۱۶۸ 


۲ 


پاقر خردهٌ کاشی, محمدبافر. (وف ۱۰۳۸ ق): خطاط 
و شاع متخلص به باقر. وی اهل خرده از تویع کاشان و 
مردی شیدا مسلک بود. خط تستعلیق را خرش می‌نوشت 
و در شعر شاگرد محتشم کاشاني بود. از ابران به هندوستان 
سفر کرد و در بیجابور مسکن گزید و نزد عادل‌شاهه والی 
دکن: تقرب بافت و بعد از آن به بنگاله رفت. او یک سفر از 
هند به مکه رفت. در برهانپور درگذ: آثار وی: 
ادیوان» اشعار؛ ساقی‌نامه». 
احوال و آنار خوشنویسان (۲/ ۶۵۸۶۵۷ تاریخ ادیات 
در ین (۵/ ۱3۷۲ ۶۱۷ تاریخ نظم و نثر (6۵۱۶ نکر 
روز ررشن (۸۸۹۷»تلکرة مین (۶۲۷:۶۱۲ دیهد 
۰۵/۱۲۰۱۷۲۷۱ شام خریبان ۸0٩(‏ فرهنگ 
سخنوران (۱۲۰-۱۱4): کاروان ند (۱/ ۱6۱۳۹-۱۴۳ 
نامه (ذیل/باقر)ه مخزن الغرالب 
(۳۲۶-۲۲۲/۱): نشتر عشق (۱/ 0۲۳۶-۲۳۵ 


گلتان مت 6۱۲۷ 


باق درجزینی - باقر درگزینی, 


باتر درگزینی محمد پاقر.(س یازدهم ق)» شاعر. از 
کدخدایان ررستای درجزین همدان بود. از همدان به 
اصفهان رفت و مدتی در آن دبار به سر برد. وی زندگانی به 
عسرت می‌گذرانید. از این رو بار سفر به هندوستأن بست و 
در آن کشور وضع زندگیش بهبرد یافت و از فقر و فاقه 
رهایی یانت. باتر طبعی روان داشت و اشعاری نیک 
می‌سرود. از اوست: 
در ریختن خرن؛ بزءات سخت دلیر است 
آهوی سیه مست تراه پنج؛ شیر است 


بزرگان و سخن‌سرابان همدان (۱/ 0۲۳۲-۲۳۲ تذکرة 
تسرآبامی (۳۲۶-۳۲۵).الذریعه (۹/ ۸۱۲۰ شام غرییان 
(۵۰. صبح گنشن (6۵۱کاروان هند (۱/ 40۱۴۱ 
لاب (۱/ ۳۶۶۷ 


باقر رودسری؛ محمد پاقر فرزند امینا. (س بازدهم 
ق) شاعر. وی علاوه بر استعداد شاعری» در نویسندگی 
مهارت داشت و به همین جهت در سمت منشی در وزارت 
لاهیجان خدمت می‌کرد. این ببت از اوست: 
باعث همواری مرد است 
ز قرب آسیاء گندم از آن هموار می‌آید 
ی (۲۸۲ الذریمه (۸/ 6۱۲۰ 


رفانت با 


۳ 


باترزند,بافرخان ملاباشی رشتی؛ فرزند صادق خان 
. (س سیزدهم ق)» شاعر, از اوست: 

آسد بگوش جانم آواز آشنایی 

نالیدن دل است این یا نالا درایی 

تذکر؛ روز روشن (۹۸ الذریعه (۹/ ۱۲۰), 


یاقر سمنانی. (س دهم ق)؛ شاعر. وی از سادات بنام 
سمتان و از شاعران لطیف گقدار آن سامان بود. این مطلع از 
آوست: 
غنچه آهسته ز لعل لب جانان دم زد 
تند شد اد صباء بر دهنش محکم زد 
تحفه سامی(۱ 0۷ الذریمه (۹/ ۰0۱۲۱۰۱۲۰ 


باقر شا کری. (تو ۱۳۱۷ ق)» نوبسنده و روزنامه‌نگار. 
مدر روزنامٌ اخسروی» و کارمند ادارة پست و تلگراف 
کرمانشاه بود. وی در ۱۳۳۷ ش بازنشسته شد. از آنار اون 
اتذکرة مختصر شعرای کرماتشاه؛؛ «تاریخچة سطبرعات 
کرمانشاهه. 

تاریح نکرههایفارسی(۱/ ۱۳۲۰-۳۳۹ نهرست کتاهی 
چاپی نرسی (۱/ ۶۹۸ مزلفینکتب چاپی (1۳ ۵1:۵۴ 


باتر شاملي باقر بیگ.(س درازدهم ق): شاعره 
به باقر. از طایفهٌ شاملو و از ملازمان نادر شاه 
افشار بود. به همراه نادر به هتدوستان رفت و بعد از 


مراجعت چون خدمتی که انجام داده بود؛ جندان قبول واقع 

نشد: مررد عتاب سلطان در میان جمع قرار گرفت» از این 

رو خودکشی کرد. اشعاری از وی به جای مانده است. 
الاریعه (۱۲۱/۹): صبح گلشن (۵۱ لفت‌نامه (فیل | 
باقراه مخزنالغرائب (۱/ ۳۷۹ نشتر عشق (۱/ ۲۳۶- 
۳۷ 


باقر شهرکردی باقر آل ابراهیم؛ فرزند ملا محمد 
ابراهیم. (تو ۱۳۲۳ ق): شاعر. در شهرکرد متولد شد. در 
زادگاه خود و اصفهان تحصیلات قدیمةٌ خویش را به 
رسانید و به تحصیل علوم جدید نیز اشتفال یافت ر در 
رشتا ادییات مدرک دکترا گرفت. در تهران ساکن بود و به 
شغل دییری اشتفال داشت. از اوست: 

زان شعله عشقی که من افروخته بودم 

گر اشک نبد حایل من سوخته یودم 


باتر طرسی مشهدی 


خود سوختم و دم نزدم هیچ دسی را 
کاین عشق ز پررانه من آسوخته بودم 
تذکره شعرای معاصر اصقهان (6/۹۸۷۸. 


باقر شیرازی -* حسرت شیرازی. 


باقر شبرازی, فرزند آقا شکراف. (س یازدهم ق)» 
طبیب و شاعره متخلص به بافر. در شیراز متولا شد. در 
دربار شاه عباس و شاه صفی صفوی مشفول کحالی و 
جراحی شد. مدتی نیز در خدمت مهدی قلی خان ایشک 


شد و به بهانة زیارت به عراق رقت و در نجق وفات یا 
تذترة نصرآبادی (۳۸۶۰۲۸۵ دانشمندان و سخن‌سوایان 
نارس (۱/ ۲۳۲ الذرعه (۹/ ۱0۱۲۱ صبح گلشن (۱6۵۲ 
لغت‌نامه (ذیل | اقا 


باتر شیرازی, سلا اقرمذشب. (وف ۱۰۸۵ )؛ شاحر. 
ار باگرد مزا ابرهیم بن ملا صدرا حکیم شیرازی بود. 
مدتی به هند رفت و در آنجا به خدمت ابراهیم ضان بن 
علي مردانبخان رسید و پس از چندی مراجعت کرد. او 
پعد از زمانی اندک به مکه رفت و ظاهراً در راه مکه و به 
قولی در شیراز بدرود زندگی گفت. از اوست: 
جون خرامان در جمن آن سرو موزون می‌شود. 
در میان لاله وگل بر سرش خون می‌شود 
در دل آزرده قیض حق نماید جاوه بیش 
چون شکست آیینه در وی عکس افزون می‌شرد 
تذکرة نصرآبادی (۲۰۲)» دانشمندان و سخن‌سوایان فارس 
(۱/ ۲۳۱-۲۳۰ الذریعه (۹/ ۰۱۲۱ شام غریبان (۱0۵۰ 
صبح گلشن (۵۲):نرهنگ سخنورن (۱۱۱)کاروان مند 
0۳ 


باتر طرسی مشهدی, سیر سحمد باقره فرزند میر 
عربشاه مشهدی.(ز ۱۰۱۶ )۰ شاعر. وی خواهرزاد 
خراجه حسین ثتابی مشهدی: شاعر معروف این دوره بود 
و چون ثنایی در هندوستان می‌زیست ری نبز به آنجا رفت 
و به آوردة مزلف «مجمع الخواص» در ۱۰۱۶ ق در هند 
بوده است. وی شاهر غزلسرا بود. از اوست: 

چنان مستفرق کفرم که گر تسبیح زاهد را 

به خاطر بگذرانم» رشته زثار می‌گردد 


تاریخ نظم و نشر (۵۲۳): تذترة روز روشن 1639480 
لذریمه (۹/ ۸۱۱۲ فرهنگ سخنوران (۰6۱۱۹کاروان هند 
۱۵۰ لغت‌نامه (ذیل/ باقراه مجمع الخواص (0۶۱) 


بساتر عساملی؛ فسرزند مسحمد شسیخ الحسرمین. 
(۱۳۷۷-۱۲۹۱ ش): نویسنده و استاد دانشگاه, در مشسهد 
متولد شد. تحصیلات دور؛ دبستان 
اول به پایان رساند و در ۱۳۱۵ ش از 
به اخذ لیسانس شد. در ۱۳۱۶ ش وارد خدمت دادگستری 
شد و مشاغل مختلفی را در طرل حیات بر عهده گرفت» از 

له: دادستانی شیرازه دادستانی کرمان: ریاست 
دادگستری یزد؛ دادستانی تهران؛ ریاست کل دادگاههای 
دیوان کیفری, مستشاری و ریاست شعیة دیوان عالی کشور 
و وزارت دادگستری. ار همچنین مدتها در دانشکده‌ها و 
مدارس عالی تدریس کرد. در سفری به آمربکا درگذشت, 
از آنار وی: «بسروشات»؟ «جسوانی گمشده»؛ «سیلیونر 
گرسته»؛ «حقوق خانواده». 


نسرح حال رال سیاسی و نظامی (۲/ 08۸4۸۷ 
نهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۰۶۰۱ 1181۷۱۰۱۰۷۳ 
۷ مزفین کتب چاپی (۷/ دا 


باقر قرابولاغی خلخالی. محمد باقر.(رف ۱۳۱۶ ۰48 
عالب مدرس؛ قاضی و شاعر. وی از شاگردان سلا علی 
زنجانی؛ صاحب همعدن الاسرار فارسی»: بود. مدتی 


خلخال آذربایجان به قضاوت مشغول و مرجع ا 
طلاب گرمرود و خلخال خمسه بود. باتر در اثر استفنای 
طیع و کمال بی‌طمعی در نزد هر طبقه بخصوص اولبای 
درلت عهد تاصرالدین 
وی به هر دو زبان فارسی و ترکی شعر می‌سرود و در 
بدیهه گوبی و تمامی فتون شعری دستی توانا داشت. از آثار 
وی: کتاب «ثعلییه.ه که بارها به زبان ترکی در تجریز و 
استانبول به چاپ رسیده است. 

مندانآذربایجان (۶۷) الذریسه (۵/ 0۷ /٩‏ 6۸۸۰ 
ریحانه (۲/ ۱۵۶-۱۵۵). مزلفبن کتب چاپی (۲/ ۶ع. 


شاه قاجار بسبار محترم می‌زیست. 


پاقر قمصری.(ز ۱۲۶۰ 3 نقاش و مذهب. از سادات 
قمصر کاشان بود و در قتون 
قلمدان‌سازی مهارت بسزایی داشت. وی برای تزیین رواق 
توحیدخا/ قدس رضوی: سفری به مشهد کرد و 
چنان از عهده آن برآمد که حکیم قاآنی شیرازی وی را 


۴ 


سنود. در ۱۲۵۰ ق پس از پایانیافتن کارهایش در آستان 
قدس رضوی: به زادگاه خرد بازگشت و سرپرستی تزیین و 
اشبهای سقف و ستون و کتیبه‌های مسجد و مدرسةٌ 
آقابزرگ را هده‌دار شد. از شاگردان ری» میرزا بزرگ 
غفاری و میرزاعبدالوهاب غفاری می‌باشند. فرزندش» 
عایرضا تمصری, نیز از فتگان پدر بود و در 
قلمدان‌سازی ر نقاشی آبرنگ مهارت داشت. از دیگر آثار 
با چند 


او قاب آیعه زیبایی است که بر روی آن, زنبق زیب 
شاخه گل نرگس و برگهای پرطرارت آراسته شده و رفم: 
«کمترین باقر سته ۵۱۲۶۰ دارد 
احولل و آسار نقاشان (۱/ 60۵4۴ آشار تساریخی 
شهرستانهای کاشان و نطنز (۳۶۸:۲۶۵). 


باقر کاشانی شاه باقر شعرباف. (س بازدهم ق): 
شاعر و نیکوکار, از اهالی کاشأن بود. چجند دستگاه 
شعربافی داشت و از آن رهگذر امرار معاش می‌کرد. او از 
خیرین زمان خود بود. 
مشهد کاشان بوده است. از اوست: 

آن را که بسلافتی خندا کرد ثنا 
مسخلوق چگونه‌اش ستاید بسا 
در مدح علی است یک ریاعی به حساب 
ایین چبار کتابی که نسرستاده خدا 
تاک تصوآبادی (۰)۱۳۸ الفریمه (۹/ 0۳۲ 


باقر کاشانی» میر محمد باقر (س یازدهم ق): شاعر, 
از سادات عبدالوهابی کاشان بود و در آن سامان در نهایت 
عزت و احترام می‌زیست ر املاک و مستفلات فراوانی 


داشت. از اوست: 
بسرباد داد آتش عشسق آشبان با 
پرواز دل گرفت ز عنقا نشان ما 
از تبر آه ما دل افلاک گشت چاک 
اعدا چه غافلند ز پشت کمان ما 
تذکر: نمی (1۵ 0۱۱۶۰۱ لفریعه(٩/‏ ۱۲۷). 


باقر لاری شاء باقر: فرزند حکیم شاه معصوم. 
(س دوازدهم ق): شاعر و طبیب. پدرش از معاشران حزین 
لاهیجی و از طبیبان ماهر و حاذق برد. باقر نیز همچرن 
پدره در سرودل شعر و طیابت مهارت داشت ‏ از اشماری 
از وی به جای مانده است. 

تذکر: لسعاصرین (۱۸۶): الذریعه (۹/ 19۵ 
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پاقر نجم ثانی, محمد باقر. (وف ۱۰۴۷ )۰ شاعر, از 
شاعرانایرانی ساکن هند و از احفاد امیر نجم ثانی بود. او 
در زمان جهانگیر پادشاه گورکانی هتد می‌زیست و منصب 
چهارهزاری داشت. در الّهآباد درگذشت. از اوست: 
در زنف تر هر دلی که بنشست 
آشفته‌تر از نسسیم بسرخاست 
شام غریان (۰!۳۹ صبح گلشن ( 4۵۱ فرهنگ سخنوران 
(۱۲۰» کاروان هن (۱] 0۵۱-1۵۰ لغت‌نامه(ذیل | 


باقرخان)» مخزن‌الغرائب (۱/ ۳۲۳ 


باقر نطنزی > باقر اصفهانی» میرزا محبدیاتر, 


دم 


بساقری ستابی؛ سیخ یسوسف. (س سیزدهم و 
چهاردهم ق): عالم دینی: ققیه و مدرس. در بناب به دئیا 
آمد. پس از فراگیری مقدمات؛ قسمت عمده سطوح را در 
بناب و حوزه علمیه تبریز خواند. وی بقیه سطوح را در 
نسجف در سحضر آیت‌اله مشکینی و آیت‌اله اهبری 
فراگرفت. آن‌گاه در درس خارج علامه نایینی و آقا 
ضیاءالدین عراقی و حاج شیخ عیداله مامقانی حاضر شد 
تابه مدارج عالیه رسید و به اجازه اجتهاد تابل شد. وی به 
زادگاهش بازگشت و بر اثر اصرار اهالی در آنجا اقامت 
گزید ر مرجم امور مردم و دعاوی ایشان گشت. آیت‌اله 
باتری بتابی برای تربیت طلاب و محصلین مدرسه‌ای 
بزرگ تأسیس کرد و خود عهدهدار تدریس علرم مختلفه در 
حوزه شده چنانکه اکثر علمای 
خدست ایشان تلمذ کرد‌اند. از آثارش! «شمرات الفژاد»» 
شرح ۱ تفیره فرات کوفی: در چند مجلد, 
گنجينة دانثمندان (۳/ ۲۲۴۰۲۷۱ 


رگ پناب و صومه در 


باقر یزدی» محمد باقر. (؟)؛ شاعر. از سادات بنام یزد 
برد و مدتی به مطالعه و فراگیری علوم پرداخت. از اوست: 


باقی اصنهانی 


پسبوستن دوستان به همم آسان است 
دشوار جدایی است رلیک آسان است 
شیرینی وصل را نسی‌دارم دوست 

از غایت تلخیی که در هجران است 
جاح مفیدی (۳/ ۴۶۲), صبح گاشن (0۵۴: مخزن 
الفرالب (۰0۳۶۰/۱ هفت انیم (1۱۶۳/۱. 


باقر یزدی, محمدباقر زرگر, (س یازدهم ق): شاعر. 
شغل وی زرگری بود. مولف «صبح گلشن» وی را از 
سادات می‌داند ر صاحب «تذکرة سخزن‌القرائب» وی را 
تحت نام محمدباقر زرگر اصفهاتی آورده است. از اوست: 

امشب که بلا به این ستم‌کش بارد 
از دیسده مسمه شراب بیش بارد 
مسن گریه ندیدهام بسدین بوالمجبی 
کزدیده به جای آب آتل بارد 
تذکرٌ روز روشن (۱۹۸ تذکر؛ نصرًبادی (۲۲۴)» سا 
نیدی (۳/ ۰)۲۶۳ الذریمه (۹/ ۰4۱۲۳ صبح گلشن (4۵۲, 
شرمنگ سختورال (۰)۱۲۰ سخزهالشرالب (۳۸۳/۱) 
عفت الم (۱/ 06۱۱۶۰ 


باقولی اصفهانی.ایوالحسن علی بن حسین بن علی. 
(ز ۵۳۵ ۰8 ادیب؛ نحوی و مفسر. مشهرر یه جامع العلوم 
و معروف به جامع باتولی. در علم نحو و نترن اهراب 
پیشگام اقاضل عصر خود بود. از آثار وی: «شرح الجمل» یا 
#الجواهر فی شرح جمل عبدالقاهرا؛ در نحو؛ «المجمل»4 
الاستدراک» بر ابوعلی فارسی! «البیان نی شواهد 
القرآن؛ «علل القراآت»؛ «کشف المشکلات و ایضاح 
المعضلات فی علل القرآن»؛ «شرح‌اللمع»؛ «تفسیر جامع 
آلعلوم» یا «تفسیر الفرآن». 
الاصلام (1۵ ۱65۰ رسمه (۲/ ۱۶۹-۲۶۸): روضات 
الجسنات (۵/ ۰۲۲۱ ریس‌حانه (۱۱ ۰0۳۸۲ طسیقات 
اعلام‌لشیمه (قرن ۶/ ۸۱۸۶-۱۸۵ الکنی و الاتقاب (۲/ 
۸ کف نون (۰۲۶۳ ۶۰۳ ۰۱۱۶۰ ۰۱۲۹۳ 
انامه (ذیل/ابرالسسن)» سمجم الامباء (۱۲/ ۶۶ 
۷ مممم الم لفین (۷/ 4۷۵ هدیةلارفن (1۱ 
۷ 


باقی اصفهانی؛ میرزا عبدالباقی طبیب. (رف ۱۲۳۸ 
ق) شاعر. وی از سادات بتام اصفهان و نبیر مرحوم میرزا 
عبدالباقی طبیب و بسر صموی میرزا عبدالوماب 


بافی تبریزی 

محتمدالدرل نشاط بود. به حسب ورائت کلانتری اصفهان 
را داشت. معتمدالدوله وی را از اصفهان به تهران آررد تا 
در اجرای کارها با ری همکاری کند. در کربانشاه 


درگذشت. از اوست: 


شب هجر است و مرا قصه درازست امشب 
رای بر آنکه مرا مسحرم رازست شب 

حديقة تشعراء (۱] ۲۲۲-۲۲۳)» سفیتةالسجمود (1۱ 
۷-۹ فرهنگ سخورن (۱)۱۲۱ سجم افصحا 

(۲/ ۰۱۱۸۲ مصطیا خراب (۲۹ -۳۰). 
باقی تبریزی» عبدالماقی, (وف ۱۰۳۹ 8)؛ خطاطه 
صرفی و شاعره متخلص به باقی. ملقب به دانشمند. آز 
سخنوران و خوشنویسان معروف و مسوفی‌مشرب تبریز 
بود و در خالقاء مولویها سکونت داشت, به همین جهت به 
عبدالباتی صوفی شهرت یافت. او بر حسب دعوت 
سپهسالار عبدالرحيم خان خانان یه هند رنت و مدتی در 
تجا مقیم شد. بعد به بفداد مسافرت کرد و نزد مصطفی 
دده به مشق خط پرداخت. باقی در خدمت علاء بیگا 
تبریزی نیز تلمذ کرده و خود در نوشتن انواع خظرط. 
بخصوص ثلث و نسخ استادی گر 
نستعلیق را نیز خوش می‌نگاشته امست. شاه عیاش ال 
هنگام بنای مسجد جامع جدید عباسی: از وی درخواست 
کرد که نوا ببه‌های مسجد را به عهده بگیرد؛ اما او 
نبذیرفت و بعد از نتح بغداد به اصفهان رفت و مشغول 
کیبه‌نویسی شد. عبدالباقی در ننون فضایل حکمت و 
عربیت مهارت داشت و گاهی به نظم اشمار عارفانه و 
عاشقانه می‌پرداخت. در تذکرة «هفت اقلیم» آمده که باقی 
شاگرد میرزاجان بوده است و صاحب «تذکر؛ُ شعرای 
آذربایجان» نیز ار را فرزند بیرام خان می‌داند. مزلف 
«تذکرة نصرآبادی» نرد ری تعلیم خط دیدء است. از آثار 
ری: کتاب «منهاج الولاية من کتاب نهح البلاغه»؛ در گزارش 
«نهجالبلاغه» بر حسب موضوع و در دوازده پاب؛ «تفسیر 
القرآن»: بس طریفة تصرف؟ شرح «الصسيفة الکاملة 
السجادیةه بر طریقة صوفیه؛ «دیوان» شعر. از خطوط او: 
مرقع قصید؛ «بردهاه به سال ۱۰۳۶ ق؟ یک رقعه ثلث سه 
دانگ و نسخ دو دانگ خوش با رقم: «کتبه باقی»؛ کنیبژ 
فوقانی داخل گنبد بزرک مسجد شاه اصفهان, به خعط ثلثه» 
با رقم: تقد تشرف بکتابتها عبدالباقی التبریزی فی سنة 
ین و الف حامدأً له تعالی»؛ کتية ایوان بزرگ 
مسجد شاء و اطراف محوطه زیر گتبد به خط ثلته با رقم: 


به شمار می ادن 


9 


«کنبه بحمدالثه رحده عبدالباقی+ کتيبة داخل ابوان شمالی 
مسچد شاه به خط ثلث با رقم:«کتبه عبدالباقی فی الف و 
ثلائین و خمس. 
ار ملی اصفیان (۶۷۲۶۷۳ ۶۷۶ 4۶۸۱ آنشکدة آذر 
(۱۱۱/۱): احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۱۳۶۷ ۲/ 
۵۱ اطاس خط (0۳۴۹/۳۴۸: اعیان الشیعه (۷/ 
۳ بیدایش خط و خطاطان (۱۲۳-۱۲۱)» ناریخ 
اصفهان (6۹۲-۹۱» ناریخ هنرهای ملی (۲/ ۰6۸۷۸-۹۷۷ 
تذکر تالم روز ررشن (۵۲۱), 
تذکرا شعرایآذربایجان (۲/ ۸۱/۶ تفکرة نصوباری 
(۲۰۷-۲۱۶)» دانشمندان آذربایجان (۱۴۶-۱۴۲)» الذریعه 
۱ ۲۳۱۳۱۲۱۵۱۳ 
٩‏ ریحانه (۲/ ۰0۲۱۲-۲۱۱ ریاض لسارنین (6۱۷۲» 
ریساص السلماء (۳/ :۱۶1-۵٩‏ سخنوران آذرسایجان 
(۲۸-۲۲۵): فرهنگ سخنوران (۱۲۱)» گتجین؛ آذار 
تاریخی اصفهان (۰۷۳۶ ۰۴۳۸ ۳۲۱-۴۳۹ ۳۲۶ ۳۵۱ 
لخت‌نامه (ذیل/ بافی)۰ هفت اقلیم (۳/ 6۱۴۳ 


اطین (۱/ ۶۷۵٩‏ تذکر 


بانی تریسرکانی» سید عبدالباقی. (س درازدهم ق)؛ 
شاعر: متخاص به یاقی. از احفاد میر سید رضی آرئیمانی» 
شاعر و عارف مشهرر است. در زمان نت افاغنه و هجرم 
آنها به ایران؛ در قید حبات بود.از آثار وی: «دیران» اشعار؛ 
مثنوی «انیس‌العاشقین). 

بزگان و سخن‌سویان همدان (۱/ ۲۳۴,۲۳۳ الذریمه 
٩(‏ ۱۲۲-۷۳). 


بانی دماوندی: ملا عبدالباقی. (س یبازدهم ق)؛ 
شاعر. اهل دمارند بود. به هند رفت اعدا در گلکنده به 
شاعری پرداخت؛ سپس به قصد خدمت خان خانان به 


پرر رفت و ملازم ار شد و قصایدی در ستایش ارگفت. 
باقی اکثر ارقات رابه گوشه نشیتی به سر می‌برد. اشعاری از 
وی در تذکره‌ها آمده است. 

ری (4/ 0۱۱۴, سبح گللمن (۵۲ کاروان هند(۱ 
۱۵۱-۵۱).لشتنامه ال نی سمزفالشرلب (۱ 
۴ أثررسیمی(۳/ ۱۲۴۱-۱۲۳۷)تشتر عشق (۱ 
۳۳۷ 


باقی کولایی حیات جان / عبدالباقی. (مقتول ۹۸۷ 
ق)» شاعر متخلص به باقی. در عهد بابری و اکبری به هند 
رفت. او داستان عشنی دو دنداد معروف پنجابی اهر و 


۷ 


رانجهاء را بهقارسی منظلوم کرد. در ایام یاغی‌گری محصوم 
کابلی کشته شد. در کتاب «شام غریبان» تحت عنوان بانی 
کولابی آمده است. 
شام غریبان (۳۸)» سخزن الضرالب (۱/ 6۳۲۶۰۳۲۵ 
منظومه‌های فارسی (۱۶۹-۱۶۸): تشتر عشن (۱/ ۲۲۷ 
۳۳/۳ 


باتی گنایادی, عبدالباقی. (س نهم )1 شاعر. به 
رفافت سلطان ابراهیم میرزا جاهی به 
از اشمار وی: 
سن کسجا و طلب نام کجا 
فکسر سیامان و سرانجام کجا 
تذکرة روز روشن (07۱ صبح گلشی (۱)۵0/.۵۴ مخزن 
الغرالب (۱/ ۳۳۱-۳۳۰ نشتر عشق (۱/ ۳7۶ 


باقی ماوراءالنهری. (؟)4 شاعره متخلص به بانی. وی 
از شاعران مارراءاللهر بود. از اوست: 
چان کز دل شدم باقی اسپر عشق دلجویی 
نه دل دارم بلابی بهر جان خویشتن دارم 
الذریمه (۹/ ۰4۱۲۴ سبح گلشن (۵۵)» لغت‌نامه (ذیل/ 
بانی)» نشعر عشن(۱/ ۲1۶). 


بانی محمد بخاری. (ز ۹8۰ ق)» خطاط. از آثار او یک 
قطعه مهب از یک مرقع» به خط ثلث دردانگ عالی و 
نسخ کتابت خوش یاقوتی و رقاع کتابت خوش, با رقم: 
سشقه العبد المذنب الغقیر الحقیر الراجی باقی محمد 
البخاری ففرال ذنوبه فی سنة تسعین و تسعمالة بدار 


تاشکند». 
احوال وآثار خوشنویسان (۲/ ۰6۱۰۵۱ مناقب منروران 
9 
باتی مروی > باقی گتابادی 


بانی تعمت‌اللهی: سیر عبدالباقی, (وف ٩۲۰‏ )۰ 
شاعره متخلص به باقی. نسبش به شاه نعمت‌ال ولی 
می‌رسد. وی از سادات مکرم بود که در تهذیب اخلاق در 
میان همگان مشهرر و ممدوح امیدی تهرانی بود. در زمان 
شاه اسماعیل صفوی به وزارت رسید. در جنگ جاندران 
که در مان شاء اسباعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی 
واقع شده کشته شد. وی در فن تشه بین‌الامال ممتز بود و 


مسیح گاشن (۵۵۵۴)» طسرادا 
6۰-۰ فرهنگ سخنووان (۱۲۷ لفت‌نامه (فیل/ 
عبدالاتی)» مجالس النفانس (۳۸۳-۲۸۳) هفت افلیم 
یت 


باتی نهاوندی, ملا عبدالباقی» فرزند آقابابای 
چولکی. (وف ۱۰۴۲ 3): نویسنده: خطاط و شاعره 
متخلص به باقی. پدرش وزارت همدان داشت؛ بعد از مرگ 
او متصدی سمت پدرش شده ولی این منصب را ترک کرد 
وبه کاشان نزد برادر خود؛ آقا خضره رفت. بعد از 
عباس صفوی در ۱۰۱۶ 


کشته‌شدن برادرش به دستور 
ق» کاشان راترک کرد و مدتی در عراق و فارس به سر بردو 
ید از سفر به مکه از راه بندر دایول به هند رفت و در 
۳ ق به ملازمت میرزا عبدالرحیم خان خانان رسید و 


استاد ری میرمفیث محوی همدانی بود. از 
«مآثر رحیمی!» در دکر خان خانان و اجداه اوه 


آار ری 

دیاچه «دیوان» استادش میر مغیث محوی همدانی؛ 

یاچ «دیران» عرفی شیرازی؛ «دیران» اشمار. 
احرال و آثار خوثنریسان (۱/ ۳۶۶تاریخ ادبیات در 
بران(۵/ ۱۷۳۲-۱۷۳۹)» ریخ عذکره‌های فارسی (1/ 
۷۵۱-۶ تاریخ نظم و شر (۰)۶۸۵ تذکر روز روشن 
(۵۲۲.۵۲۱): تذکرة نصرآبادی (۱۲۴,-۱۲۵)» الذریعه (/ 
۴ ربحان (۱/ ۲۲-۲۲۳ شام غریبن (۲۸): میج 
گلشن (۵۵): فرهنگ سخنووان (۱۲۳,۱۲۲)» کاووان هند. 
(۱/ ۱۵۷۱۵۲ لف‌نامه(قبل / نی سونقین کتب 
جایی (۳/ ۰۷/۰۶ سآثر رحیمی(۱/ ۱۸۵ ۲/ 


۱۵۳-۵ )نشتر عشق (۱/ 61۲۱-۲۷۶ 


باق هروی. (؟): شاعر. اصل وی از هرات برد. از 
اوست: 
ار سخن از کشتن من می‌کند 
من به همین خوش که سفن می‌کند 
اذریعه (۹/ ۰۱۲۵ سبح گاشن (۵۵ لفت‌تامه (فیل/ 


باق مخزفالفرانب (۱/ ۳۶۶ تشتر عشق (۲۳۷/۱). 


باتیای کاشاني 
بانیای کاشاتی. (س یازدهم ) شاعر. اهل کاشان ر 
معاصر مولف «تذکرة نصرآبادی» بود. اشمار چندی از ری 
باقی مانده است. از اوست: 
شام فراق بسی و زبس خون گریستم 
یک همر چون عفیق چراغم در آب سرخت 
تلکر؛ نصرآبادی (۰)۳۷۲ صبح گلشن (۵1 


بانیای نایینی. فرزند امیر غیاث‌الاین محمد, 
(وف ۱۰۴۷ )» عارف مرسیقیدان و شاعر: متخلص به 
باقی و باقی؛مولدش نایین بود. در شعرطبع روانی داشت و 
در موسیقی ماهر بود و رساله‌ای نیز در این فن تدوین کرد. 
باقیا در زمان شاه عباس دوم (همزمان با جهانگیرشاه) وارد 
هند شد و در بنارس اقامت گزید. در زسان شاه سلیمان 
صفوی به سفر حج رنت؛ سپس در اصفهان ساکن شد ر 
همان‌جا درگذشت. از اوست: 

رفستند پببه مسنزلگه مقصود عزیزان 
است که وامانده در این سرحله تنها 
تاریخ اصفهان (۰)۳۷۰ تریخ موسیقی (۱| ۱)۳۳۴ شدکوف 
میخانه (۰)۸۷۵-۸۷۷ تسذکر؛ نصرآبادی (10۳۰۷۳۰۶ 
یمه (۹/ ۰6۱۷۳ شام غریبان ۷۵۱۱ فرهنگ سنتوال 
(۱۲۳)» کاروان هند (۱/ ۰6۱۶۰-۱۵۸ لفتنامه (فییل/. 
ناه محزن لفراب (۱/ ۳۶۷ 


باکلنجار, شیخ جمالالدین محمد بن ابی بکر بن 
یا کلنجار. (وف ح 3۷۵۰ صوفی. از مشایخ صوفیه و از 
مریدان خراجه ضیاءالدین مسعود برد. مزلف «تذکر هزار 
مزاره گوید: "او راکلمات روحانی و اشارات رحمانی بود و 
در اثنای حالات رساله‌ها نوشته است و ثیکبختان و 
سمادتمندان در صحبت وی به برکت استفاده رسیدند و 
نورهای حکمت از او گرفتند". در شیراز در بقع خرد در 
کنار پدرش دفن شد. 
تذکرا هزار مزر (4)۱۲۶ نفحات‌الانس (۲۳۹۲۶۸). 


پالاخان کلیمی, (س سیزدهم ق)» سوسیقیدان. پدر 
مرتضی نی‌دارود و ضرب‌گیر خوبی برد. با ساز فرزندش 
ضرب می‌گرنت ر از شاگردان آقاجان درم محسوب 
می‌شد. 
استادان موسیفی (۸۶۲تریخ موسیقی (۲/ ۶۴۲, ۶۴۶), 
سرگذشت موسیتی (۱/ ۲۰۱-۲۰۶ 


۷" 


بسالاخیابنی مشسهدی, سیخ سحمدرحیم> 
بروجردی؛ شیخ محمد رحیم 


بامداد, علیاکبر: فرزند مسحمد. (تر ۱۲۸۴ شاه 
نویسنده: مترجم و مدرس. در تبریز متولد شد. تحصیلات 
ابندایی و متوسطه را در زادگاه خود بهپایان رسانید: سپس 
رای ادامة تحصیلات به تهران آمد و پس از گذراندن دورهٌ 
دارالمعلمین عالی و اخذ لیسانس برای تکمیل تحصیلات 
جزر محصلین اعزامی؛ به فرانسه عزیمت کرد. بعد از 
مراجعت از اروپا رارد خدمت وزارت فرهنگ شد و در 
دانشکد؛ ادییات تبریز به تدریس پرداخت. از آثار وی: 
ترجمة «تاریخ بشرا هندریک وان لو هندی؛ «زندگانی 
سیاسی مارشال فوش»؛ ترجمة «شناخت زیبایی؛ فبلیسین 
شاله, 
نسپرست کتایهای چاپی شارسی (۶۷۸/۱ ۱۸۵۱/۲ 
۷۱ مزلفین کنب جاپی (۲/ 4۲4۰-۴۸۹ 


بسامداد خسراسسانی؛ مسحمدعلی: فرزتد محمد 
رسیم السسمالک. (۱۳۳۰-۱۲۶۳ ش)» نسویسنده و 
زرزنمه‌نگار, تحصیلات مقدمات و سعلرح را نزه حاچ 
میرزارجبیب خراسانی: سید علی حایری یزدی: شیخ 
محمدعلی معروف به فاضل ملا عباسعلی: و میرزا محمد 
آفازاده در خراسان به اتمام رسانید. او به تشرین استادش» 


میرزا محمد آقازاده. برای استفاده از محضر آغوند 
خراساتی در درس خارج به فصد مهاجرت به نجف» به 
تهران آمده اما از آنجایی که ورود ری به نهران همزمأن با 
افتتاح مجلس شورای ملی و سلطنت محمد علی شاه 
قاجار بود؛ به مشروطه خراهان پیوست و در تهران ماندگار 
شد. او با زبانهای قرانسه و عربی آشستایی کامل داشت. 
سردبیر روزنامه‌های «آفتاب»: «شوراه و ابامداد ررشن» 


بود. وی با قرارداد ونوق‌الدرله مخالفت ورزید و به همین 
جهت به کاشان تبعید شد. بامداد پس از آن چندی به 
خدمت دولت درآند و عهده‌دار سمت‌های مختلف شد. 
در دور ششم مجلس شررای ملی وکیل مردم شیراز بود. 
در تهران درگذشت و در امامزاده عبداثه شهرری دفن شد. 
از آننار وی: «عسلم اخسلاق یسا حکمت عملی»؛ 
«حانظشناسی» یا «الهامات خواجه»! #ادب چیست و 
ادیپ کيست», 

تاریخ جرابد (۲/ 60۵» سخنورن تاسی سماصو (1۱ 

۲ شرع حسال رحال (۱۳ 0۴۲۳-۶۲۰ علم 


1" 


اخلاق با حکمت عملی (مقدمه | ط -ک): فرمنگ 
سننورن (۱۲۳), فهرست کتابهای چباپی نارسی ۱۱ 
۵ ۷۱۷۵ ۲۳۳۲ کتابناماتخستین ده اتقلاب 
(۶۲) گلزار ممنی (۸۱۳۵-۱۲۷ مژلفین کتب چاپی (۴/ 
۱۴۰-۹)» نخبگان سیاسی ایران (۴/ ۵۲۵) 


بامشاد. (ح س ششم م): موسیقیدان و خراننده. از 
ملازمان دربار خسرو پروبز ساسانی بود. وی مطربی بود 
که مانند باربد عدیل و نظیر نداشته است. وجه تسمیهُ وی 
به بامشاد به سبب آن است که چنان می‌تواخت و می‌خواند 
که همه کس را شاد می‌کرد. 
ثاریخ موسیفی (۱/ ۶۷ تا 
کارنامة بزرگان »)٩(‏ لغت‌نامه 


هترهای ملی (۲/ 0۷۱۱ 
ذیل /بامنماد), 


بانوی خاتون‌آبادی؛ حاجیه مریم خانم» فرزند حاج 
میرزا مهدی, (تو ۱۳۰۸ 3 شاعره متخلص به بانو, پدر و 
همسر وی؛ مرتضی احمدآبادی. هر در از علمای اصفهان 
به شمار می‌رفتند. مریم خانم در اصفهان متولد شد. از 
درازد. سالگی به سرودن شسمر پرداخت. ار درا 
حافظه‌ای نوی برد و همه اشمارش را تا سن پیری از حفظ: 
می‌خواند. از اوست: 
ز دبر و میکده در هر کجا گرفتم جایا ‏ ر 
بسه هیچ گوته ندیدم مخالاً م وای 
به مقتضای هوس حکم می‌دهد قاضی 
مطیع ننفس و هسوی نی اوامر مولای 
کهی به خوردن انگور می‌کند اشکال 
گهی به شرب می‌تاب می‌دهد فتوای 
توهم به مصلحت وقت خریشتن بانو 
خوشی است آنکه به دیر مغان کنی مأوای 
تذکرف شعرای سماصر اصفهان (0۷۹» زان سخنور (۳/ 
۰ قرهنگ سخنوران (۱۲۳) مشاهیر نان (0۷) 


باوردی؛ ایوالمباس, (س چهارم ق) عارف. از مشایخ 
بزرگ روزگار خود در نیشابور بود. او شبخ ابریکر 
طمستانی ر شبلی را ملاقات کرده بود. 
طبقات الصرفیه (۳۶۴ نفحات‌الانس (۱۴۷). 


بارردی؛ شیخ ابوسلمه(س جهارم ق)» صرفی. او از 
مشایخ شیخ الاسلام خواجه عبداله انصاری بود و با مشایخ 
بسیاری چرد: ابوعبد اه رودباری و عباس شاعر و یوعمرو 


بایزید بسطامی 


تجید ویمقوب نهرجوری دیدارکرده بود. 
طبقات الصوفبه هروی (۰۱۴۲ ۰۵۰۷ ۰4۵۵۳ نفحات 
لاس ۳۴ 


بایزید بسطامی. طیفور بن عیسی بن سروشأن. (وف 
۱ ق): عارف. ملقب به سلطان‌العارفین. از شگفتیهای 
تاریخ تصوف ایران و اسلام است. اصل او از اسفراین و 
ساکن بسطام بود. بایزید بعد از مدتها سیاحت و رباضت 
کشیدن به بسطام بازآمد و بیشتر عمر خود را در آنجا 
گذرانید و در همان جا درگذشت. مقبرهاش امروز از 
زیارتگاههای صرفیان و مردان خداست. بایزید معتقد به 
وحدت وجود و قائل به فا بود. پیروان او را طیفوریه یا 
بسطامیه بی‌گویند. وی شخصاً الری از خود به جا نگذاشته 
است اما سختان ار را پیروان و مریدانش گرد آورده‌اند: و 
قریب به پانصد گفته ر شطح از وی نقل شده است. محمد 
بن منور قفل می‌کند که بایزید سقای حضرت امام صادق 
(ع) بوده است, این نکته در یان ندما شهرت و نوعی تواتر 
داشته است. در بعضی کتب از قبیل «شرح مواقف» آمده 
گم آویزید امام را ندیده و زمان او را درک نکرده بلکه به 
فاصتله زمانی زیاد متاخر 
قزوینی ی به این ام معتقد است که با ترجه به سال ونات 
ارو امامبعیدبهنظر می‌رسد که بایزید سقایی امامراکرده 
باشد. دکتر زرین‌کوب نیز درکتاب «جستجو در تصوة 
اين امراشاره کرده است و دکتر شفیعی کدکنی در تعلیقات 
«اسرارشوحید» میتویسد که:"تصور 
سال ۱۶۱ ق» احتمالاً صورت تحریف شدة ۲۶۱ ق است 
یا سال ولادت اوست بخصوص که از قدما هیچ کس دیگر 
به این سال اشارتی نکرده است". بایزید یکی از سلاطین 
سیعه به شمار می‌رود؛ در اسرار حقایق نظری نافذ و چدّی 
بلیغ داشت و دایم در مقام قرب و هیبت برد و روایات ار 
در احادیث عالی بود. او از نزدیکان احمد خضرویه و 
ابرحفص حداد و یحبی بن معاذ بوده و شقین بلخی را نیز 
دیده است, 


آنشکد! آذر (۱) ۲۵۸۲۵۷ اعیانالشیمه(۷/ ۴۰۳ 


آن حضرت بوده است. علامه 


بر این است که 


تاریخ ادییات در ابران (۱/ 0۲۵۵» ترجسة سل قشیریه 
(۳۹۳۸): تسنکرااوی اء (۱/ ۰0۱۷۹۱۳۴ تعلیقات 
سرا وحید (۲/ ۶۹۱۶۹۰ جستجو در تصوف 
(۳۶۰۲۵): حلیااولیاه (۱۰/ ۴۲-۳۳):دایرقالسمارت 
نارسی(۱/ ۸۱-۲۸۶لثریمه /٩(‏ ۰۱۲۵ ۵۲قا: ویحانه 
(۱۷ ۰0۳۱۳-۳۰۹ سیر الشبلاه (۱۳/ ۱۸۷-۸۶ شسرح 


ید بسطامی 


شطحیات (۱۵۰-۷۸): طبقات الصوفیه سلمی 10۲۶۷ 
طرائن الحقائق (۲/ ۱۵۳-۱۵۱): کف المحجرب 
(۱۳۲-۱۳۲) الکسنی و شاب (۱/ ۱0۱۸۶-۱۸۵ لفت 
نسامه(ذیسل | طسیفور): ممجم‌الیلدان (۱/ ۵۰۰ 
نفحات‌الانس (۵۵0۲)» وفیات الاعبان (۷/ ۵۳۱): 


مدیفالاحیاب (۴۴) 


بایزید بسطامی شانی, شپخ ابومحمد علی بن 
عنایتافٌ. (س دهم ق)؛ دانشمند و عارف. از معاصران 
شیخ بهایی» در عهد شاه صباس صفوی و از دانشمندان 
بزرگ آن عصر بود. وی از اعقاب بایزید بسطامی اکبر 
صوفی معروف بود و به جند واسطه از شاگردان ملا 
عبدال تستری: و حسین بن حیدر کرکی از شاگردان ری 
بسود. از تسألیقات او: «الانسصاف فسی الاسانةا ز 
«معرفةالاسلاف» و اتعیین الفرقة الناجیه و هم لامامیه من 
بین الثلات والسبعین فرقه»؛ «رساله‌ای در مسألاٌ قضا و 
قدر»؛ «سعارجالنحقیق». 


9۸0 
0۱/۱ ۱ 


اصحاب امام صادق (ع) (۰6۷۷ اعیان انش 
الذریمه (۷/ ۳۹۶ ریاض السلماء (1۴ 
ریحانه (۱/ ۰۱۲۲ ۷ ۰۳۱۴۰۳۱۳ روضات الجسنات( 1/۷ 
۵ گنجين دانسندان (۳/ ۰0۱۰۲ سمی اسب 
0۶ 


بايزید پورانی. (ز ۰۰٩ق)‏ خطاط و شاعر. از هرات و 
از اولاد شبخ پوران بود و از شاگردان اظهر تبریزی, خط 
نستعلیق را خوش می‌نوشت. بایزید مدتها در هرات و 
بخارا زیست؛ سپس به هند سفر کرد و چندی در دربار 
امرای تهتته به سر برد و اعتباری فراوال یافت. در هماج 
وفات یافت ر دفن شد. وی از غزلسرایان زبردست زمان 
خود بود. از آارش: «کتیبه محراب مسجد جامع قدیم 
بخارد؛ چهار قطعه از مرقع بهراممیرزا؛بهقلم سه‌دانگ و 
دودانگ و نیم‌دودانگ و کتابت خوش: با رقمهای: «مشقه 
المبدالمذنب بایزید الپورانی» و «کبالعیدالفقیرالمحناج 
الی رحمةا یید الپورانی غفر ذنوبه»؛ یک قطمه از 
مرقع امیرغیب بیگ, به تلم نیم در دانگ خوش که قعلمه 
شعری است. با رقم: .. مشقة بایزید اپورانی». 
بان (۱/ ۹۵4۴ تریغ 


احرال و آثار خوشترر 
(۱۶۱۱ نحوشنویسان و هنرمنا )٩۳(‏ 


بایزید کرمانی؛ فرزند امیرمبازالدین محمد مظفری. 


۲۰ 


(رف ۷۹۳/۷۵۷ ق): شاعر. برادر شاه شجاع مظفری بود. 
.ولی بالاخره 
تحت حمایت پرادر درآمد و در کرمان زیست تا در آن شهر 
از دیا رفت. رباعی فیل از ارست: 
از واقسهةً درا خبر خواهم کرد 
و آنرا بدو حرف مختصر خواهم کرد 
با عشق تو در خاک فرو خواهم رفت 
با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد 
نذکرة روز روشن (۹۹): فرهنگ سخنرران (۱۲۴) مخزن 
لغرائب (۱/ 4۲۹۷۰۲۹۶ 


بایستقر میرزا: غیا‌الدین, فرزند سلطان محمود 
میرزا؛ قرزند سلطان ابوسعید گورکانی. (۸۸۲قتول ٩۰۵‏ 
ق)» خطاط و نساعره متخلص به عادلی, در زمان پدرش امیر 
بخارا بود. پس از مرگ پدر به سال ٩۰۰‏ ق از بخارا به 
سمرقند رفت. او خط نستعلی را خوب می‌نوشت تا حدی 
که سلطانعلی مشهدی از حسن خطش تعریف 
از اوست: 
کاش در عشق بتی: دبواه‌ای باشد کسی 
ترک عالم کرده در ویرانه‌ای باشد کسی 
احوال ر آثار خوشنویسان (1/ »)٩۶‏ سبیب السیر (۷/ 
۹ ۰۲۳۰ ۲۳۱ لذریمه (/ ۶۶۴), فرهنگ سخوران 
۶۰۳ لفت‌نامه (قیسل/ بایستر): مجالس النفافی 
۱۳9 


بایسنقر سبرزاه غیاث الدین؛ فرزند شاهرخ بن 
امیرتیمور. (۸۳۷۸۰۲/۸۰۱ 3)» خطاط: ادیب و شاعر 
تیموری. ملقب به سلطان بابستفر بهادر خان. در هرات 
متولد شد. در ۸۱٩‏ ق امیر دیران شد. در ۸۳۵ 3 تبریز را 
تصرف کرد. در ۸۲۴و ۸۲۲ ق شاهرخ را در لشکرکشی 
برای جنگ با ترکمانها یاری داد. در همان سال حاکم 
استرآباد شد. در اواخر عمر به علت ایتکه اخترشناسان 
عمراو را چهل سال یشنر تخمین نزده بودندء بهمیگساری 
پرداخت و بر اثر افراط در اين مسأله؛ در تصر باغ سفید 
نزدیک هرات درگذشت. ری ذوقی ادبی و هنری داشت و 
اشمار ر آثار فارسی را به دقت مطالعه می‌کرد و در سرردن 
اشعار نارس و ترگی نیز بهارت داشت. مجلس او سجیع 
شاعران» مورخانه خرشنویسان و نقاشان ایرانی برد. خرد 
در خط استاد بود و شاگرد شمس‌الدین محمد هروی 
خرشنویس, خطرط محقق و ثلث را با مهارت می‌نوشت و 


زا 


اوراق قرآنهایی که به خط خود نوشته؛ هنوز در دست 
است و رقم استادانه او بر طاق و اطراف سر در مسجد 
گوهرشاد که آباتی از قرآن مجید نوشته؛ ظاهر است. 
مسیرعلی؛ خوشنویس معروق؛ و بسیاری دیگسر از 
خوشنویسان آن عصر در کتابخانة ار کار می‌کردند. بایستقر 
در نقاشی و تذهیب نیز دست داشته و بانی زیباترین مکتب 
کتایسازی درا 
دستور وی فراهم شد و خود مقدمه‌ای بر آن نوشت که به 
«دیباچه بایسنقری» و یا «شاهنامةٌ بایسنقری» معووف شد. 
کر «صبح گلشن» به اشتباء سال رلادت او ۸۳۵ ق و 
سال وناتش ۸۶۵ ق ذکر شده است. از آثار اوا کتیژ 
پیش‌طاق مسجد گوهرشاد مشهد به خط ثلث که در 
بیست‌سالگی نوشته است. 

احرال و آثر خوشتریسان (۷/ ۵۲۱۰۵۱ 

تا جامی (۵۳۰۵۳۷: ۰۵۵۵ 0۷۲۹۰۷۲۸ پیدایشن شط و 


ان بوده است. نسخه‌ای از «شاهنامه» به 


)* از سمدی 


عطامان (4۹۹۸تاریخ دی ایران (۱/ ۸۱۸۷ نارین 
ییات در بان (۱۳۱/۲) تایخ نظم ونر ۱00۹۸-۷۹۱ 
تاریخ هنرهای ملی (۲/ 4۸۰۹-۰۶ تذکرة الخطاطین 
(1۱ 0۵۲-۴۵ تذکرتاكمواه (۳۹۱۳۹۰): حییبالسیژ 
(۳] ۶۲۳ ۷/ ۰۲۶ ۶۳۲ ۶۲۲): خوشنویسان و هنرمندان 
(۰۱۳۷ ۰۱۲۸ ۰0۱۲۹ دار تالسعارف فارسی (1)۳۸۳/۱ 
الذریعه /٩(‏ ۰6۱۲۵ روضالسلاطین (۰۱۳۲-۳۲ سرآمدان 
فرهنگ (۱/ ۰۲۱۶-۲۱۵ صبح گلشن (۰)۵۶ فرهنگ 
سخنورال (۱۲۴)» کارنامة بزرگان (۳۶۹), گلستان هنر 
(نوزد: سی و هفت؛ سی و هشته ۸7۹ نامه (فیل/ 
بایستر)» مجلس‌الفانس (۱70) مناقب مبروران (۵۸, 
٩‏ ۱۰۶ هر عهد تموریان (۴۸۲-۲۸۱), 


بایستقری, جمفر * جعفر بایسنقری, 


ین یابقر گورکانی. (س نهم ق): شاعر او برادر بزرگ 
سلطان حسین بایفرا بود و همچتین مربی وی. بایقرا مردی 
متراضع و فروتن بود و در نظم شسعر توانایی و مهارت 
داشت. از اوست: 

ز هی تجلی حسن تو در جهان پیدا 

و زین تجلی او گشته جان سا شیدا 

الذریعه /٩(‏ ۱۲۵): ررضةالسلاطین (۳۲-۴۱): مجالس 

النفاس (۱۲۷). 


بحثی قزوبتی 


بایندرخان صفوی. (س یازدهم ق)؛ شاعر. از متسبان 
و خویشاوندان پادشاهان صفریه بوده که با شاعران ر 
درویشان حشر و نشر داشت. از ارست: 
کاش زلف تو دگر بو به صبا نفروشد 
تاصبا سنت کوتین به ما نفروشد. 
تذکرة روز رون (۰)۱۰۰-۹۹ تذکرة تصرآبادی (۳۹) 
فرهنگ سختوران (۱۲۴) 


بجنوردی؛ میرزا حسنء فرزند سید آنا بزرگ» 
سید عسلی اصغر سوسوی. (۱۳۹۵-۱۳۱۶ ق): فقیه, 
مدرس» ادیپ و شاعر, در روستای خداشاه بجنورد به دنا 
آمد ر همان‌جا به تحصیل مقدمات پرداخت. سپس به 
مشهد رفت و در آنجا علوم عقلی و نقلی را نزد حاج فاضل 
خراسانی و آقا بزرگ حکیم و آقازادة خراساتی و آیت‌اله 
قمی؛ و ادبیات را نزد ادبب نبشابوری اول فراگرفت. سپس 
به نجف رفت ر در محضر آیت‌اله اصفهانی و میرزاک 
تایینی و آقا ضیاهء‌الدین عراقی به تکمیل تحصیلات خود 
پرداخت؛ و در شمار مدرسان نجف درآمد. وی تا آحر 
عبرّبه تحقیق و تلف و تدریس مشفول بود, میرزا حسن با 
شعر آشنایی کامل داشت و خود نیز شاعر بود. تا 
فقه و اصول از وی به جای مانده است» از آثارش: 
الاصول؛ «القراعد الفقهین»؛ حاشیه بر «العروةالوئقی»؛ 
«ذخبرتالمعاد؛ «رسالة فی اجتماع الامر والتهی»! «کتاب 
فی الحکمة» که شرحی است بر «الاسفار الاریمته 
صدرالمتالهین 


طبنات اعلام السیمه (ترن ۱۴/ ۳۸۶۰۲۸۵ گنجینا 


«انشمندان (۴/ ۱۱۸۴ ۷/ ۰6۲۷۵ ممجم رجال نجف (۱/ 
س 


بحاثی زوزنی؛ ابوجفر محمد ین اسحاق ین حامد. 
(وف ۴۶۳ )» ادیب» قاضی و شاعر. از بزرگان و شاعران 
صاحب تصنیف است که در هجویه‌سرایی توا بود. بحای 
در مددرسة «سیوری غزنه ساکن بود و در آنجابه کتاب 
مشفول بود. در غزنه درگذشت. از آثار وی: «بحرالقلوب؛ 
«نحرالفلرب»! «دیوان» شعر؛ شرح «دیوان بحتری». 

ایشام ایکون (۱/ ۱۶۵ ۲/ ۰6۹۲ مسجم‌لاباء (۱۸/ 

۹-۸ سمجم‌المزلفین /٩(‏ ۴۱). الرانی بالرنبات (/ 

۹۲ 


بحفی قزرینی, حاج اسماعیل. (وف 68۹۹۵/۹۷۵ 


بحرانی ابوتراب 


شاعر متخاص به بحلی. از شاعران تیز فهم و خرش 
قربحهٌ قزوین بود. در برخی متابع تخلص وی را بخشی 
آورده‌اند. از اوست؛ 

پس از عمری که با من گفت یکره از وفا حرفی 


نشکا آذر(۲/ ۱۱۵۴): تفکرة روز رون 
الذرسعه (۹/ ۱۱۲۶ فرهنگ سخنوران (۰)۱۲۴ مخزن 
لفرلب (۳۲۹:۳۲۸/۱)» مکنتب وقوع (۶1), مینودر 
۲۰۵/۱ هنت انلیم (۲/ ۱۸۱-۱۸۰ 


بحرانی؛ ابوتراب بن حسین بن عبدعلی ماحوزی, 
(۱۳۰۲-مقترل ۱۳۴۱ 8): عالم دینی. در برازجان به دنیا 
آمد. اکان ری تا جدّش شیخ عبدعلی همگی از صلمای 
بحرین بودند. یکی از اجدادش به سواحل جتربی 
ایران مهاجرت کرد و در آنجا خود و فرزندش خدمات 
یقیمتی به مردم آن سامان کردنده و در تصحیح عقاید 
تان مجاهدت بسیار نمودند. شیخ ابوتراب 
پانزده سال در تجف و نزد علمای بزرگ عصر علم 
آموخت. سپس در بوشهر اقامت گزید و بهتعلیم و ترلی. 
مذهب پرداخت. رأی صادرة وی در مورد یک دعلواق 
خصوصی محکوم را به خشم آورد تا حدی که با تفنگ 
خویش شیخ ابوتراب و دختر بجه کوچک او را به قتل 
رساند؛ البته پس از رسیدگی معلوم شد که در اصل 
ترطه‌ای بوده است. 

شهیدانراه فضیلت (0۲۲۵۲۱). 


بحرانی» ابوالحسن سلیمان بن عبدا ماحوزی. ح 
۱۱۲-۵ ): فقی محقق: محدث؛ خطبب ر شاعر 
امامی. معروف به محقق بحرانی. در ماحوز بحرین به دنیا 
آمد. در هفت سالگی «قرآن» را حفظ کرد. ار در محضر 
درس علمای بحرین حاضر شد. شیخ سلیمان بن علی بن 
سلیمان بحرانی و شیخ سلیمان ین علی شاخوری و شیخ 
صالح بن عبدالکریم در تکوین حیات علمی وی نقس 
بسزایی داشتند. وی از شاگردان علامه مجلسی بود و از او 
و دیگر علمای معاصرش همچون صلامه سید هاشم 
بحرانی» صاحب ؛البرهان فی تفسیر الفرآن؛ و شیخ احمد 
بن محمد بن یرسف بحرانی و سید محمد بن ماجد 
اتی ماحوزی حدیث نقل کرده است. او در حفظ و 
دقت ر سرعت انتقال در راب و متاظره مشهور؛ ر حوزا 
درسش مرجع استفادة داتشمندان بود. در روز جمعه تیز 


۷ 


بعد از نمازه «صحیفةٌ سجادیه» را تدریس می‌کرد. شیخ 
عبداله بن حاج صالح سماهیجی و شیخ احمد بحرانی پدر 
صاحب «حدائق» از شاگردان وی بودند. در درنچ» یکی از 
روستاهای ماحرز درگذشت و در مقبرهُشیخ ميشمه جد ابن 
میثم شارح «نهجلبلاغه», دفن شد. وی 
تالیف دارد؛ از جمله: «بلنة؛ یا «بلفةالمحدئین»؛ در رجال؛ 
«جراهرالبحرین»» تاریخ علمای بحرین؛ حاشیه «نهذیب 
الاحکام؛ شیخ طوسی؟ حاشبه «حلاصةالاقوال» علامه 
حلی؛ حاشیه «مشرق الشمسین» شیخ بهانی! «سز المکترم 
فی حکمة تعلم علمالنجوم؛؛«الشفاء فیالحکمة النظریة»؛ 
معراج اهل الکمال الی معرفةالرجال؛ یا «المعراج»: در 
شرح النهرست» شیخ طرسی؛ «هداية القاصدین الی 
عقالدالدین»+ شرح «الباب الحادی عشره؛ «التکت البديمة 
فی فرق الشیمة»؛ «اربمون حدیناً فی الامامة من طرق 
العامةه؟ کشکول «ازمار الریاض» در ادب؛ در سه جلد. 
الاعلام (۲/ ۱۹۱ اعین الشیعه (۷/ ۸0۳۰۷۰۳۰۲ ایضاح 
السکتون (۱/ ۶ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۱۵۹ ۱۲/۲ ۸۱۱ 0۱ 
۶ ۶۶۵ ۰۶۷۶ ۰6۱۲۱ لام السلامة لسجلسی 
(۲۸ ذرسته (۳/ ۱۳۷۱۷۶ ۱۱۲۸ ۴ ۷۴ ۵ 
۰۸۲۰۸۱ ۴۶۶ ۲۵/ 4۳۳ ررضات الجتات (9/ 
۷ ربسحانه (۱/ ۲۳۱ ۵/ ۱۳۷- ۲۳۸): لفت‌شانه 
(ذیل ‏ سلیمان» ممجم المزلنین (۴/ 1۶۷): هدیالمارنین 
(۱۱ ۴۰۵۴۰۴). 


جاوز از شصت 


بسخراتسی؛ احنمد ین محمد بنن ییوسف خللی, 
(رف ۱۱۰۲ ق): فقیه؛ محدشه ادیب و شاعر امامی. به 
جهت انتساب به دو تلف گرانسنگ خویش «خمائل» و 
«ریاض الدلائل» به فاضل الخمائل و فاضل الالائل مشهور 
شده است. وی در روستای مقابی بحرین به دنیاآمد. برای 
پیمودن مدارج عالی اجتهاد به اصفهان رنت و در سلک 
شاگردان علامُ مجلسی درآمد. مجلسی در اجاز؛ خود او 
را بسیار ستوده است. ملا محمدباقر سبزواری صاحب 
#ذخیره» برای استفاده از مرانب علمی او هفته‌ای دو روز با 
وی سصاحبت داشته است. شیخ سلیمان بن عبدا 
ماحوزی؛ صاحب «بلغةالرجال»: و ما ابوالحسن شریف 
عاملی فتونی از شاگردان او بودند. و 
درگذشت و در کاظمین به خاک سپرده شد. | 
«الاستقلالیته؛ رسالة «البداه؛ «الحسن و اقب اسلا 
#الخمائل)» در فقه ! هریاض الدلائل و حیاض المسائل»: در 
نقه+ «الرموز | 


۳۳ 


المضيئة فیالعلوم المتطقیة»؛ «عيتية صلاةالجمعته؛ اثری 
فقهی که در آن ثابت کرده نماز جمعه در عصر 
عینی است. از دیگر آثارش «دیران» شعر است. 
الاعلام (۱/ ۰0۲۲۹ اعبان الشیمه (۳/ ۰0۱۷۳-۱۷۲ ایضاح 
الک تن (۱/ ۵۸۴ ۶۰۱ 6۴۸۸/۲ لامذة لس لام 
السجلسی (۱۱۸۱۶ لذریعه (۲۱۱ ۵۲ ۳۲۴ ۳۲۵ 
ریحانه (۱/ ۰۲۳۰ ۲/ ۱۴۲۰۱۴۱)» ررضات الجنات (1۱ 
٩‏ ۰۹۷۹۵ ۱/۸ ۱0۹۰ ریساض‌العلماه (1۱ 029۸ 
لفت‌نامه (ذیل/ احمد): معجم‌آلمولفین (1۲ 6۶۹: 
مدپةالعارفین (۱/ 


واجب 


یحراتی؛ جعقر بن کمال‌الدین. (وف ۱۰۹۱/۱۰۸۸ 
ق) عالم دینی؛ محدت: مفسر و شاه امامی, ساکن شیراز 
و حیدرآباد هند بود. وی با شیخ حرّ عاملی معاصر برده و 
از شیخ علی بن سلیمان بحرانی و سید نورالدین عاملی 


برادر صاحب «مدارک»؛ روایت نمرده است. سید 


تعمت‌ال 


ابری؛ در شیرازه نود وی تلمذ 
علي خانه صاحب السلافةه, نیز از شاگردان او بود. شیح 
سلیمان بن علی بن ابی ظبیه بحرانی از وی روایت کرده 
است. بحرانی از دوستا دیک شیخ صالحبن مدالکری 
بحرانی بود؛ که هر دو در شیراز ساکن بردند. شیخ لح 
در شیراز باقی مان اما شیخ جعفر به حیدرآباد هند رنت و 
عام یافت ر عهده‌دار امور 
مردم شد و همان‌جا درگذشت. وی تصانیفی در 
تفسیر و حدیث و علوم عربی دارد که از آن جمله کتاب 
«للباب» است. از دیگر آثار وی «دیران» شمر است. 
اعسیان اللسبعه (۷/ ۸۱۳۸۰۱۳۶ الذریعه /٩(‏ ۱۹۲ 
روضات لجنات (۱/ ۱۱۸۸۱۸۷ ریحانه (۱/ ۲۲۰ 
۱) اکنی ز الالقاب (۳/ ۹۲-۹۳): معجمالمزا / 
۳ 


شد و در آنجا مرب 


بحرانی سید سلمان: فرزند سید حسین آل سید 
اسحاق. رز ۱۲۸۳ ق)۰ عالم و محفق. از آلار او کنابی به نام 
«الفرائد الدعائیة», مجمرعه‌ای از ادعیه و احراز است که 
مدت ده سال تالیف آن به درازااکشیده و در ۱۲۸۳ ق به 
پایان رسیده است. 
لثرین (۱۶/ ۳۲۵ لیقات اعلام الشبمه (نون 1۱۲ 
۳ 


بحرانیء سید ماجد. فرزند سید محمد. (ز 68۱۰۹۷ 


بحرانی؛ سید هام 


۰ فاضی» ادیب و شاعر امامی, پس از فراگبری 
مقدمات علوم و ادییات عربی و فارسی: مدارج عالی رانزد 
پدر خودکه جامع علرم و شیخ‌الاسلام شیراز بود طی کرد 
و به درج؛ اجنهاد نایل شد. بحرانی پس از کناره‌گیری 
پدرش, مدتی قاضی و شبخالاسلام شیرازبود. سپس به 
اصفهان رفت و در آنجا نیز به کار قضاوت پرداخت. وی از 
معاصران شیخ حر عاملی بود و با او مکاتبه داشت. شیخ 
حر در رای وی قطمه‌ای سروده است. از آثار او" شرحی 
بر «نهچالبلاغه» که نانمام سانده ! «لتحقه السلیمایه» 
ترجمة «عهدنامة مالک اشترا؛ به قارسی: که به اسم شاه 
سلیمان صفوی نالیف و در ۱۳۰۱ ق چاپ شده است؛ 
«فصوص سلیمانیه: شرح فارسی «دعای بیت المعموراه 
که به ام شاه سلیمان صفوی نوشته شده است. 

لته (۳/ ۳۴۲-۲۴۱ ۱۲ ۰۱۳۵۷۱۴۴ ۱۶/ ۱۳۵ 

۶ ریحاه ۱۱۱ ۳۳۲-۲۳۱ 


بحرانی: سید ماشم ین سلیمان ين اسماعیل تویلی 
کتکانی. (وف ۱۱۰۹/۱۱۰۷ ۵): نقیه, مفس محدث و 
رال امامی. معررف به علامتالبحرین. در کتکان از توای 
تین به دیا آمد. نسب ار رایه سید مرتضی علم الهدی و 
از او به ابام مرسی کاظم (ع) می‌رسانند. او محدلی معبع 
برد و در کثرت تتیم؛ او را ثانی مجلسی می‌دانند. داسنه 
مرجمیت او از بحرین فراتر رفت و در بیشتر شهرهای 
شیعه‌نشین از وی نقلید می‌کردند. صاحب «جراهره او و 
مقدس اردییلی را به عنران نمرنه یاد می‌کند و واجد ملکة 
عدالت می‌داند. سید هاشم بحرانی از کسانی چرن شیخ 
قخرالدین طُریحی نجفی و سید عیدالعظیم استرآبادی 
روایت کرده و علمایی همچون شیخ حرّ عاملی از وی 
روایت کرد‌اند. او بیش از هفتاد و بنج تألبف بزرگ و 
کوچک دارد که صاحب «ریاض لعلماه؛ اکثر ا 
در نزد فرزندش؛ سید محسن دیده است. | 
«ارشاد المسترشدین؟؛ «البرهان فی تفسیر 


القرآن»» در شش مجلد؛ «معالم الزلفی فی معارف التشاة 
الاولی و الاخری»؛ «مدیتةالمعجزات» یا «مدينة المع 


یات الخلاقة و الوصین»؛ «نمة لابرار و مار الافکار فی 
الجتة وال اره؟ «روضة الم ارفین»؛ «ضاية السرام و 
حجالخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص ر العام»4 
«الدر انضید فی فضاثل الحسین الشهید»؛ «تبیه الاریب» 
در رجال « 


الاام (۹/ ۱۲۸ اعیان الشیمه (۱۰/ ۲۵۰-7۴۹ ایقاح 
المکترن (۱/ ۱۲۰۳۰۱۷۹ ۰۲۷۹ ۱۳۲۳ ۳۲۱۰۴۱۹ ۳۵۳ 
۱ 
0۶ اریخ اد یات در رن (۵/ ۲۴۹ الذریسمه 
۰٩۲/۳ ۰۳۹۸/0‏ 4۴۱/۷ روضسات الجسنات (۸[ 
۱۶۹-۶۶ ریاض العلماء (۵ ۰6۳۰۴-۲۹۸ ریحنه (1۱ 
۲۳ نرالدارضوبه [۰۶/۰۵ ۰0 لکنی و الاب (1۳ 
۷ یمین (۱۳۲/۱۳), 


بحرانی؛ صالح بن عبدالکريم کرزکانی شیرازی, (وف 
۸ 2 قفیده محدث, زاهد و شاعر, در کرزکان از توبع 
بحرین به دتیا آمد. پس از درک محضر علمای بحرین به 
شیراز رنت و در آنجا ساکن شد.پس از چندی در اضلب 
علوم ر فنون اسلامی تبحریانت و عهده‌دار تدریس ر فتوا 
شد. ار از مماصرین شیخ حرّ عاملی و از مشایخ ۵ 
سلیمان بن بدا بحرانی است. شاه سلیمان صفوی ار را 
قاضی القضات شیراز کرد و خلعت قضا برایش فرستاد» اما 
ار از پوشیدن خلمت امتناع کرد و آذگاه که اور از غضپ 
سلطان ترساندند به ناچار به پوشیدن آذ به گونه پرششن 


عباء تن داد. او در 


در بقعه‌ای که به نام خرد او مشهور است دقن شلذاز آثار 
وی: «شرح الاسماء الحستی»؛ شرح «دعای جوشن0؛ 
«رسالة الخمریة»؛ «رسالة الجباثر» یا «رسالة الجنائزه: 
«دیران» شعر. 
اعیان الشیمه (۷] ۳۶۸): الذریعه (۲/ ۶۷ ۵/ ۷۹ ۱۱ 
۰۸/۱۳۰۱۸۲۸۱ روضات‌الجنات (۲/ ۱۸۸۷۱۸۷ 
۲ ریاض‌السلماء (۲/ ۱۷ ریحانه (۱/ ۲۳۱): 
فواندالرضویه (۲۱۲-۲۱۱)» لفت‌نامه (دیل / صالع) 
مستدرکات اعبان (۲/ ۱۵۲), 


بحرانی, علی بن عبدائه بین علی ستری سهزی, 
(شهادت ۱۳۱٩‏ 8)» فقیه امامی. در بحرین به دنیا آمد. 
نخست شاگرد پدر دانشمند عویش بود. وی به مطرح 
متقل شد و در آن شهر رهیر دینی مردم گشست و طانقه 
حیدرآبدیه را تحت ارشاد خرد قرارداد. سپس به بندر 
لنگه رفت و مقیم این شهر شد. تا آنکه او را زهر دادند و 
شهید کردند. از آثار وی: «لسان الصدق»؛ در رد «میزان 
الحق» یک کشیشس مسیحی؛ «منارالهای فی اثبات اسامة 
ائمة الهمدی (ع» یا «الاسامةه در امامت! «قامعة امل 
الباطل»! رساله‌ای در «الشوحید»؛ رساله‌ای در ال 


۴ 


«الاجربة السلمية السائل السقطیةه که خراهرزاده و 
احمد بن محمد بن سرحان بحرالی آن را 
جمع آرری کرده و به ترتیب کتاب فقه درآررده است؛ و 
آیت‌ال میرزا محمدتقی شیرازی فتارای خود را بر این 
کتاب تعلیق کرده است. 
لاعلام (۵/ ۱۳۳ ریت (۱/ ۲۷۰۲۸۷ ۰۱۵/۱۷۰۳۳۰ 
۸ ۱۲۳ ۳۴). شهیدان راه فضیلت (۵۰۴ 4۵۰۵ 


بحرانی» صحمدحسین, نرزند شیخ ابوطالب. (ز 
۸ 2 خطاط ر شاعر, بعد از مرگ بدر در کتف 
حمایت میرزا طأهره صاحب «گنج دانش4؛ نشو ونما یافت 
و در خط مهارت پیدا کرد. مدتی در خدست شاهزاده 
اعتضادالسلطته علیقلی میرزا؛ وزیر علوم؛ بود و کتابت 
رسایل و احکام به عهد؛ٌ ار بود. بحرانی شمر نز می‌گفت. 
از آدار وی: ن خُ خعلی «گنج شایگاده که اکنون در 
کتابخانة مجلس شورای ملی است: به قلم کتابت خوش: با 
رقم:«.. به خط کمترین غلام» محمد حسین منشی بحرانی 
.6۰ نس خعلی «حدائق السحره رشید وطواط بهقلم نیم 
دژدانگ خوش: با رقم:... ذی قعده ۱۳۷۱ ... حرره العبد 
محمد حسین البحرینی*؟«تاریخ افنانستان»؛ بهقلم کتابت 
چلی جوش به سال ۱۳۷۳ ق؛ «فلک السعادف», به فلم 
کتایت جلی خوش» به سال ۱۳۷۸ ق. 

احوال و آثر خرشنویسان (۳/ ۶۸۰-۶۷۹ 


بحرالعلرم؛ سید محمد بهدی طباطبایی بررچردی» 
فرزند سید مرتضی, (۱۲۱۲-۱۱۵۵ 3 فقیهه محدثه 
مقسر و مجتهد. در کربا به دنا آمد. هنز به هفت سالگی 
نرسیده بودکه خواندن و نوشتن را فراگرفت و سطوح را در 
مدت سه یا چهارسال تمام کرد و هنوز به درازده سالگی 
نرسیده برد که در محضر والدش به تحصیل خارج اصول 
پرداخت ر از محضر وحید بهبهانی و شیخ یوسف بحرانی 
استفاده کرد. بحرالعلوم به پانزده سالگی نرسیده بود که 
به درج؛ اجنهاد نائل شد و استادانش به اجتهاد او شهادث 
دادتد. سپس به نجف رفت و در درس صلمای تجف 


حضرریافت و مشهور شد. پس از جندی به بروجرد رفت. 
در اواخر سال ۱۱۹۳ ق مجدد به تجف مراجعت کرد. وی 
چنان بر احکام آن مذاهب تسلط علمی داشت که امل 
سّت او را از خود می‌دانستند. دربارة وی گفته‌اند که از 
کسانی است که به آخرین مرحلة ترقی رسید؛ و در فضایل 
ادبی و علوم عقلی و نقلی بر همگان فائق آمده است. او در 


1۵ 


شمرو ادب تیز گوی سبقت از دیگران ربود» منظرمةً 
نقهی او شاهد زنده است. برخی از آثار ری: «مصاییج»: در 
ققه؛ «تحفةالکرام»: در تاریخ مکه و پیت‌الحرام! «رساله در 
عصیر عنبی»؛ «لفوائد الرجالیة»؛ «شرح باب حفيقة و 
مجازه؛ «فوائد اصولیه»؛ «رساله در مناسک حج و عمره؛؛ 
«رساله در قواعد احکام مشکرک»؛ «رساله در انفعال آب 
قلیل»؛ «الدرتالبهیةه: در نظم بعضی مسائل اصولیه؛ 
«دبوان» شعی در ملح ر رثا اهل . بحرالعلوم علاوه بر 
آثار ار ملمه و تفت نفیسه آنر رخدمات مذهبی و 
اجتماعی نیز دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از: تعیین 
مشاعر حج و مواقیت احرام؛ بنای حجرات در اطراف 
مسجد کوفه؛ بنای مأذنٌ صحن علری» تجدید ساختمان 
مسجد شیخ طوسی در تجف؛ تعیین مقام امام زمان(عج) 
در مسجد مهله. 
الاعلم (۱/ ۳۳۲ بضاح المکنون (۱/ ۱۲۶۱ ۷/ ۱۱۰۶ 
۲ تاریخ بررجرد (۲/ ۲۵۰-۱۷۲ دایرتالسمارف 
فارسی (۱/ ۳۹۰ الذریمه (۳/ 3۶۳۵۴۶۲ ۲۱۰۱۲۳۷/۹ 
۸۲۸۲ ریسانه (۱/ ۲۵-۲۳۲ شرح سل ربسال (1/ 
۶ الکنی والالفاب (۲/ ۰۷۱-۶۷ گنجين؛ دانشمندان (۳/ 
۷ سمجم المولفین (۱۲/ ۶۱)* مدية المارفین (1۷ 
۳۵۱ 


بحری قزوینی؛ جر توکلی. (س چهاردهم ق)؛ 
شاعر متخلص به بحری قزوینی. از آثار وی: «دیران» 


یف 
مولفین کتب چاپی (۱/ ۳۰۲ 


بحری میانجی. (س سیزدهم ق)؛ راعظ ر شاعر. از 
وعاظ اوابل عصر قاجار در تفلیس و باکو بود. از آثار وی: 
«دیوان» شعر به فارسی و ترکی, صاحب «دانشمندان 
آذربایجان» دو نسخه از «دیران» او راء که مشتمل بر چند 
ییت از غزلیات و رباعیات است» دیده است. 
دانشمندان آنریایجان (۰)۶۳۶۳الذرمه /٩(‏ 6۱۲۷ 


اری: ابوعبداف بحمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن 
ن بردزبه / یزدبه, ( ۲۵۶-۱۹۴ ق)» حافظ محدث. 
فقیه و مورخ. ری ثقهترین محدث أهل سنت است. جذش 
برد که اسلام آورد. ابوبدال در بخارا 


بردزبه از زر 
به دنیاآمد و در طلب حدیث به خراسان و عراق و مصر و 
شام سفر کرد؛ و از بسباری مشایخ چون: ابرعاصم و 


انصاری و مکی بن ابراهیم و عبیدا بن موسی و ابوالمقیره 
حدیث شبید. اواز حدود یک هزار شیخ احادیث بسباری 
جمع آوری کرد که از آن میان هر چه را بهراویانآنهااعتقاد 
داشت در «صحیح» خویش ثبت کرد و کناب خود یعنی 
ارلین کتاب «صحیح) را عرضه کرد که محمد بن بوسف 
فربری از راویان آن است. بسخاری از حافظه‌ای شگرف 
برخوردار بود. ابرعیسی ترمدّی؛ ابوحاتم رازی» صالح 
جزره؛ ابراهیم نسفی» ابن خزیمه؛ ابوزرعه رازی و مسلم 
بن حجاج نیشابرری از جمله راوبان و شاگردان وی هستند. 
ار در آخر عمربه واسطة اختلافات فرقه‌ای مذهبی 
توانست در بخارا بماند؛ لذا به یکی از قرا سمرقند - 
خرتنگ -رفت و همانجا درگذشت. از آثار وی: االادب 
المفرد»؛«الاسماء و الکنی»؛«تاریخ ارسط» «تاریخ صفیر 
ر هریخ کیره؛ «لجایع السحح»: مشنهور به «صحح 
افعال العباده؛ «الستن»؛ در فقه؛ «الشفاء». 
لادم (۰۲۵۸/۶ ریخ داد (۷/ -6۳۳: تهذیپ 
السهذیب (8/ ۵۵-۴۷ الجسی و اشمدیل (ج ۳ 1۲ 
۱ یرارف فارسی (۳۳۹۲۳۸/۱): روضات 
الجنات (۷/ ۲۶۹۰۶۴): ریحانه (۱/ ۱6۲۳۸-۲۳۷ سیر 
الا (۱۷/ ۰00۷۱-۲۹۱ الشهرست لابن‌الشدیم (۳۲۱- 
۲ کف الظنرن (۰۲۸ 0۲۹ ۸٩‏ ۰۱۳۳ ۱۲۲۷ ۲۳۸, 
۲ ۵ ۵۴ ۵ ۱۲۲ ۱۸۲ ۱۱۳۹۲ 
۲ ۱۴۲۰ ۰۱۴۴۸ ۰۱۴۲۹ ۰۱۴۵۲ ۱۱۲۶۹ ۱۱۲۷۱ 
۵۸۱ ۶۷لکنی و لالناب (۷۲۱/۲) لفت‌نامه (ذیل/ 
بخاری )» معجم المژلفین /٩(‏ ۵۳-۵۲)» معجمالبلدان (۱/ 
۲ تلوافی بالوقبات (۲/ ۰6۲۰۹-۲۰۶ وفبات الاعیان 
(۸۱۹۱-۱۸۸/۴ هدیالعرفین (۲/ 4۱۶ 


بخاری: افتخارالدین طامر ین احمد بن عبدالرشید. 
(۵۴۲-۴۸۲ ق)» نفیه حنفی, در بخارا به دتیا آمد. در 
سرخس از دنیا را آثار وی: «خزانة الراتات»! 
«النصاب»؛ «خلاصة الفتاوی», که خلاص «خلامة 
لواقما 


»و «الصاب؛ است؛ «خزانة افتاری». 
الاصام (۱۳ ۰6۳۱۸ کشف‌الشنون (۰۷۰۳:/۰۲ ۰6/۱۸ 
سمجم‌المفین (۵/ ۳۳.۳۲ 


بخاری: شمس‌الدین امیر سلطان محمد. (وف ۸۳۳ 
)» صرفی. از صوقیان و مشایخ فرقة خلوتیه بود که از 
خراسان به آسیای صغیر را 
ساطان بایزید عتمانی قرارگرفت. شمس‌الدین در بروسه 


و در آنجا مورد عتایت 


بخاری) صفی‌الدین محمد 


بخاری؛ صفی‌الدین محمد بن احمد بن محمد بین 
خسیران حسینی, (۱۲۰۱-۱۱۵۴ 8): سحدث حفی و 
مورخ. ار را در حدیث دانترین مردم شام در عصر خودش 
می‌دانستند. اصل او از بخارا بود و در نابلس فلسطین 
مسکن داشت. بخاری از مایخ بسیاری در بخراودر 
مصر وشام و حجاز و یمن اخذ مراتب علمی‌کرد تا آنکه در 
معرفت حدیث و سند آن ر رجال یگانة دوران شد. شیخ 
محمد بن عبدالرحمان کزبری شافعی از ری اجاز؛ ررایت 
داشت. او به مرض طاعون درگذشت و در مقابر تابلس دفن 
شد, در «مکارم‌لاثار» از وی تحت عنوان سید صفی‌لدین 
و سید ابالفضل محمد بن احمد نام برده شده است. از 
نار وی: «القرل الجلی»» در شرح حال ابن تیمیه؟ «سعجم 
الشیرخ» 


لاعلام (۱۶ ۸۲۴۱ ریدانه(۱/ ۴۳۷), الکنی رالالقا 
(۲/ ۲۲۵ لغت‌نامه (ذیل / بخاری» معجمالمزافین ٩(‏ 
6۵ مکارمالثار (۱/ ۱۱۶۱۱۵ 


بسخاری: ظهیرالدین ابویکر محمد بسن اخمل, 
(رف ۶۱٩‏ 3)؛ فقیه و قاضی حتقی. در بخارا قای و 
محصب بود و از بزرگان مذهب حفی. از آثارش: «الفتاری 
الظهیریة»؟ «فرائد علی الجامم الصغیر الحسامی!ه در فقه 
که به نام «الفوائد الظهیریة» مشهور است. 

الاعلام (۶/ ۱۲۱۵-۲۱۲ ریحانه (۲) ۱6۷۷ کشف الظترن 
(۰۱۲۲۶ ۱۲۹۸ معجم المزلفین (۸/ ۳۰۱۳ 


بخاری, علاء‌الدین محمد ین صحمد ین مجمد. 
5۸۴۱۸۷۹ 
بخارا نشر ونم یافت. فقه را نزد پدر و عمویش آموخت و 
ادییات و علوم عقلی را از سعدالدین تفتازانی و دیگران 
فراگرفت. سپس به هند سفر کرد و از آنجا به دکه رفت و 
سرانجام در مصر اقامت گزید و شهرت یافت. در اواخر 
عمر به دشق رفت و تا بایان عمر در آنجا ماند و در مزه از 
2 رفت. به گفتُ این طرلون او امام عصر 
خویش بود. از آثارش: رساله‌ای در رد اببن عربی به نام 
«فاضحة الملحدین و ناصحة الموحدین»؛ و تکملاً آن 

تحت عنوان «الملجمة للمچسمةه. 
الاعسانم (۷/ ۱۷۶), کف القسنون (۱0۱۲۱۵ مسعجم 


یه حتقی, در خراسان به دنیا آمد و در 


۶ 
امزلفین (۱۱/ ۲۹۴ حدیتامارنین (۱/ 09۱ 


بسخاری مجمد بن مجند >پارسا خواجه 
جلا‌الدین /شمس‌الدین محم. 


بسختیاری؛ سید عسبدالیاقی, (س چهاردهم ق)» 
موسیقیدان و خراننده. از شببه‌خوانهای معروف و مربی 
شبیه خوانها در اصفهان بود. خود در نقش حضرت عیاس 
(ع) خوانسندگی می‌کرد و در اصفهان ر شبراز سمت 
معین‌البکایی داشت, از شاگردان وی سید حسن شییه بود. 

تریخ موسیقی (۱/ 6۱۱۲-۲۱۳ سرگذشت موسیلی (۱/ 
۹ 


بختیاری اموازی. (ع س چهارم ق)» شاعره متخلص به 
بختیاری, تخاص حرد را شاید از تام عزالدرله بخیار 
دومین امیر عراق و اهواز (۳۶۷-۲۵۶ ق) گرفته باشد. از 
آذار ری: مقدم موم ویوسف و زلیخاه‌ی 
فرهنگ سخنوران (۸)۱1۵ لفتنامه (ذیل| بختیاری). 


بختی تبریزی. (ز ۱۰۱۵ 3)» شاعر و دانشمتد. ساکن 
تبریز بود. مولف «عرفات الماشقین» در ۱۰۱۵ ق او را در 
شبراز دیده است. او از پیروان مکتب رقرع بود. از ارست: 
خاطرم به نهایت رسیده است 
بی الشفاتی تو به غایت رسیده است 
امید جور از تو تدارم چه جای لطف 
تومیدیم ببین به چه غایت 
تاریخ نظم و تثر (۶۹۲-۶۹۲) دانشمندان آذربایجان 
(۶۷ الذرب مه /٩(‏ ۰6۱۲۷ س‌خنوران آذریسایحان 
(۳۹-۲۸: صبح گسلشن (۵۶): فرهنگ سخنورال 
(۱۲۵): لغت‌نامه (ذیل/ بخنی): مخزن لغرانب (۸۱ 
۸ مکتب ونوغ (۶۲۵). 


رسیده است 


بسختیشوع؛ فرزند جسیرییل بسن بسختیشوع بسن 
جور جیس. (وف ۲۵۶ ): طبیب, از عیسویان نسطوری و 
از اطبای جندی‌شاپور برد و ساکن بغداد. سمتز خلیفه 
عباسی را خدمت کرد. علاوه بر او به خدمت دیگر خلفای 
عسباسی از جمله:الواشق با و المستوکل هیال و 
المستعینبالله و المهندی باه رسید. در اواخر عهد وائق به 
سبب کثرت مال از بقداد تفی‌بلد و اموالش مصادره شدء 
اما در عهد متوکل به مقام سابق بازگشت. به روابت قفطی 


۳۷ 


وی همراه مأمرن به روم رفت. از آثار ری: «کتاب فی 


الحجامةه به صورت سژال و جواب که حنین بن اسحا 


آن را ترجمه کرده است. #تدییرالبد ن»؟ «نبذة فی‌الطب»؛ 
«علمالازمان و الابدان» 
لاعلام (۲/ ۸۱۲ تاریخ العکماء تفطی (۱۴۵-۱۴۲): 
ناریخ طب (۲/ ۵۹۵۸ دثرتالص‌ارف السستانی (۵/ 
۲ عسیون الانباء (۱۱۸۷-۱۸۰ لفت‌نامه (ذیسل | 


بخنیشیع) 


بختیشوع فرزند بوحنا ایحبی بسن بختیشوع بن 
برائیل, (وف ۳۲۹): طبیب. وی نخست در خدمت 
مفتدر باه خلیفث عباسی بود. قفطی ار را ساهرترین و 
بزرگترین طبیب خوانده است. هتگامی که در دربار خلیفه 


بود با سنان بن ثابت همکاری داشت. بعد از مقندر به 
خدمت الراضی بائه درآمد. در بنداد درگذشت. 
الاعلام (۲/ ۱۲ نار لکماهققطی (6۱۴۶ تاریغ طب 
(۷/ ۰۱۱۷۸۰۶۱ عیرن الانیء (۲۵۵ لفت‌نامه (ذیل | 


ی 


بختیشوع؛ ابوجبرئیل» فرزند جورجیس (کبیر) بن 
بختیشوع. (وف ۱۸۵ ق) طبیب. از عیسویال نسطوزی 
بود و ریاست بیمارستان جندی‌شاپور را داشت. وی با 
مبدی و موسی الهادی عباسی معاصر برد و در خدمت 
ابرالباس سفاح می‌زیست و طییب خاص او بود.وقت که 


بختیشوع در ۱۴۸ ق برای درمان وی به بغداد رفت و بعد از 
آن به جندی‌شابور بازگشت. پس از آن بار دیگر خلیفه 
بیمارگشت و به وی دستور داد که به بغداه بیاید, اما به 
علت بیماری قدرت حرکت و مسافرت نداشت و طبیب 
دیگری را به نام ابراهیم به جای خود فرستاد. وی از 
خلفای عباسی رشیده امین:مأمونه معتصم؛وائق و متوکل 
را خدست کرد. از آثارش: «کناش مختصر» ؟ تذکره‌ای در 
تعلیم بسر خود. او همچتین کتبی به مر منصور از یونانی به 
عریی برگرداند. 

الاساام (۲/ ۱۲ تاریخ المکماء نغطی (۱۴۲.۱۴۰): 

تساریخ طب (۲/ 6۵۵۵۴: چسهار .فله (۱۱۳,۱۱۷): 
المارف البستاني (۵/ ۲۳۳-۴)» لفت‌نامه (ذیل| 


بختبشوع)ه سیک‌شناسی (۱/ 4۱۵۳ عسبون الاناه 
(۱۶۷-۱۶۵ لغهرست ابن ندیم ترجمه (۵۲۷-/۵1) 


بخشی خوانساری 


بختیشوع. ابوسعید عبیدا دوم فرزند جبراییل بن 
عبدال اعبیداث. (وف ۴۵۳-۴۵۰ )» طییب. آخرین طبیب 
خاندان بختیشرع» و از پزشکان مسیحی نسطوری برد که 
در میافارقین اقأمت داشت. وی معاصر و مأئوس ابن بطلان 
بود. بدر ابوسعید طبیب مخصوص عضدالدوله دیلمی و از 
پزشکان بیمارستان بغداد بود؛ و خود ابوسمید در علوم 
طبیعی و داروسازی مهارت داشت و اژ پزشکان ممتاژ به 
شمار می‌رفت. علاره بر طب در علرم مربوط به مسیحیت 
و فرق آن هم اطلاع کافی داشت. وی در بغداد درگذشت, 
از آنسار وی: «مسقالة فی‌الاختلاف بین الالبان»؛ 
«مناقب‌الاطباء»» در احوال و آثار اطباء؛ «الروضة | 
برای استادابوالحسن محمد علی نوشته است؛ «کتاب 
التراصل فی/الی حفظ التتاسل» که در ۲۴۱ ق تألیف کرده 
است؛ درس‌الة فسی بسیان وجسوب حسرگتالسفس»؛ 
«نسرادرالمست‌ائل» در اواشل طب؛ «تذکرةالحصاضر و 
المسافر»!«الخاص فی عم الخواص»؛ «طبایعلحیوان ر 
خواصها و متافع اعضأئهاهه که برای امیر نصیرالدوله 
نگاشت. 
الاعلام (۲/ ۳۳۵),ایضاح‌لمکنرن (۱/ ۰۲۷۲ ۲| ۲۸۳ 
٩۱‏ ۳۱۱ ۶۸۱): تاریخ ادبیات در ایران (۱۱۳۲۸/۱ 
تاریخ الحکسماء تغطی (۱۳۶)تاريخ طب (۲/ ۱۱۷۸ 
۲۲۴۲۳ دایرقالمعارف بزرگ اسلامی (۱/ ۶۰۵ 
سرآمدان فرهنگ (۱/ ۰۱۱۲ کارنامة بزرگان (۸)۲۰۷ 
کشفاظنون (۰۲۹ ۱۰۹۱ ۰6۱۸۳۶ لت‌نامه (ذیل/ 
بختیشوع معجململفین (۶/ ۲۳۸)» هدیتالعارنین (۱/ 
۳۸ 


بخشی خوانساری پوسف» فرزند محمود. (تو ۱۳۹۸ 
ش): شاعر, در دهکد؛ سور (ارسور) خوانساربه دنا آمد. 
دررس جدید و قدیم را در موطن شود فراگرفت. پس از 
پایان تحصیلات همچرن پدر به تجارت پرداخت. در 
۲ شش از خوانسار به اراک و از آنجا به الیگردرز رفت. 
به سال ۱۳۳۰ ش به تهران آمد و دریکی از مژسسات ملی 
استخدام شد. از آثار وی: «تذکرة شعرای خوانسار6! «رانة 
خرانسار به لهج محلی»؛ امشاهیر خوانسار! «تاریخ 
خوانساره! «خوشنویسان خوانسار»! «دیران» اشعار محلی؛ 
«دیوان بخشی1. 

تاریخ نلکره‌های فارسی(۲۱۳-۲۷۹/۱):تذکر؛ شمرای 


بخشی قزوینی 


خواتسار (۳۳۷۰۷۱۰)»زندگینامة رجال و مشامیر (/ 


۵ سخنرران نامی سماصر (۱/ ۱۲۸۲-۱۸۱ لین 
کتب چاپی (۶/ ۸۸۲ 


بخشی تزوینی ‏ بحلیتزوینی. 


بدایع‌نگا میرزا مهدی» فرزند سید مصطفی. 
(۱۳۲۰-۱۲۴۱ ش)» عالم دینی» تویسنده و شاعر: متخلص 
به لاهوتی و مخلص. ملقب به بدایع‌نگار. ری مردی فاضل 
بود و سمت نیابت وزارت خارجه را داشته است. در تهران 
درگذشت و در امامزاده قاسم شمیران دفن شد. در «احوال 
و آثار خوشنویسان» ذیلی به نام مهدی بدایع‌نگار آمده: که 
احتمال می‌رود با بداپع‌تگار مذکرر یکی باشد و چنین رقم 
نهاده: «حرره لعبد مهدی الحسینی؛ الملقب به بدایعنگار و 
المتخلص به لاهوتی؛ سنُ ۱۳۲۳», از آثار ری: «انتضاح. 
الکافرین» در اختلاف عبارات تورات و انجیل با یکدیگر 
«بدایعالاحکام قی فقه الاسلام» و «بدایعال ة 
الاتی عشرت؛؛«ایراننامه»: در تریخ؛ «بدایعالاسوار»» دز 
اصول عقاید؛ «بدایعالانساب نی مدفن الاطباب»؛ «زیاشن: 
النجمین» در هیلت قدیم و جدید و معرفت تقویم» 
«بدایعالموالید»؛ «دیوان» اشعار. 

احوال و آثار خوشنویسان(۳/ 4۲۶.۹۳۵ اعال لشیم 
۱۰ ۱۶۶ الثریمه(۳/ ۵۱ ۶ ۹/ ۵۳۰ 4۳۳۸۱۱ 
ریحانه (۵/ ۰6۱۲۱-۱۲۰ زندگیتمة رجال و مشامیر(۱/ 
۶ شسرج حال رحال (۶/ ۰3۷۲ 60۷۲ علماء 
معاصرین (۱۳۷-۱۳۶): فرهنگ سخنوران (۰۵۰۰ ۱6۷۸۶ 


فهرست کتابهای چایی نارس (۱/ ۱۲۸۹-۲۸۸ ۱۳۱۲ 
۱۵۷۵ ۲ ۰۱۸۱۰ ۱۳۹۱-۲۲۹۰ 
۷ ۳۱۲۶): ممجم امین (۱۳/ ۳۰): مکارم ار 
۳۰۱۱ 


۵ 


1 ار آستان قدس. میرزا نضلاْ ین سلا داوود 
مشهدی. (وف ۱۳۴۳ ق)» شاعر و دانشمند. از خادمین 
آستان قدس رضری بود. از آثار ری: ازهار لریع»: شرح 
ده پدرش ملا داوود؛ ؛البدایع»: که «دیوان» اشمار 
الاشمار فی شرح صنایع الاسحاره» 
تصبده‌ای از قواسی گنجری؛ «بیان المعانی فی علم 
المعانی؛ «لنمیقات فی انتوقیعات؟؛ «مطلع اللسمس؛ ی 
«مطل الشمرس»؛ «لزوم حجاب»؛ «همایون‌نامه؛. 

الارسمه (۱۳ ۶۲ ۰۲۹۹/۱۸ ۲۱/ ۱۱۵۶ ریحانه (1۱ 


است؟ «بدا 


"0 


.)۸۵۵۸۵۴ /۲( مزافین کنب چاپی‎ ٩ 


یدایم‌نگار تهرانی» سحمدابسرامیم نواب, فرزند 
محمدمهدی. (وف ۱۳۹۹ ق)» ویسنده و شاعره متخلصی 
به بدایع نگا. از مشاهیر منشیان و مورخان دور ناصری و 
پدرش نیز از فضلای دور فتحملی شاء ناجار برد. وی در 
دستگاه درلئی کار می‌کرد و سدتی متشی دفتر وزارت 
خارجه بود. در تهران درگذشت و در نجف به خاک سپرده 
شد. مهمترین آثار بدایع نگار عبارتند از: «قیض‌الدموع»: 
ترجمة «لهوف» سید بن طاروس: به فارسی؛ اعتداللائی؛ 
به فارسی در نباریخ ععصر ناصرالدین شاه قاجار؛ 
«عبرتللحافرین4؛ که در آن به رویدادهای قحطی سال 
۸ ق و نتایج آن پرداخته! ترجم «ناماً حضرت 
علی(ع) به مالک اشتره و متنوی «خسروی نامه» در بحر 
متقارب. 


از صبا اما (۱/ ۱۳۹۱۲۵ الریمه (۱۱۹۱۱۸/۲ 
۵ ۵ 1۱۶ ۰۷-۲۰۶ شرح حال رال 
۲٩۱ /۲(‏ فهرست کتاهای چاپی فارسی (۲۶۸/۱, 
۱ 
۳۰۳۶ اسآ راثا (۱۸6): ملفین نب چاپی (۸۱ 
ها یار (س اش ی ۸). 


بدایمی؛ ابرمحمد بدیع > بدیع بلخی . 
بدخشی اشکمیشی > یدخشی سمرقندی. 


بدخشی حسینی؛ محمد. (س دهم ق): خطاط از آثار 
وی: قطمه‌ای در یک مرقع به قلم سه دانگ و نیم دو دانگ 
خوش: با رقم: «العبد محمد البدخشی حسینی» در 
کتابخانً خزينة اوقاف استانبول. 
آنار و احوال خوشنویسان (۶۴۱/۲. 


بدخشی سمرتندی, ملا کمالالدین محمد | حمید. 
(ز ۸٩۰‏ )» عارف و شاعر. وی در قریة اشکمیش از توابع 
قندهار متولد شد و در سمرقند تشوو نما یافت. در هرات 


کامی اوبهی؛ از کردکی شاگرد وی بود و بدخشی خرد 
شاکرد میر حسین معمائی بود. بدخشی بیشتر به معما 


۷۹ 


رغبت داشت و چند رساله در معما دارد از جمله؛ «ضابطة 


حل معماه 


یخ نم و نار 4۳۳۵ نفک 
سیر (۴ 0۳۳۷ الذریعه /٩(‏ ۱6۱۲۸۰۱۲۷ رسحانه (1 
۰ صیح گلشن (۵۷-۵۶ فرهنگ سخنوران (۱6۱۲۵ 
لفت‌نامه (ذیل/ بدخشی): مجالس‌النفالس ٩۶,۹0(‏ 
0۷۲-۷ تشتر عشق (۱/ ۰/۲۳۷ هفت اقلیم (1/ 
3 


بدخشی ماوراءالنهری محمد. (س نهم ق)؛ شاعر. در 
سمرقند می‌زیست. تصاید غزّا در مدح الغ پیگ تجمری 
سروده است. «دیوان» ری در ماوراءالشهر معروف بوده 
است. احتمال اتحاد صاحب ترجمه با مدخل قبل بسیار 
است. اما چون در اکثر منایع جدا از هم آمده است به 
صورت دو مدخل جداگانه نوشته شد. 
تاریخ نم و تثر (۳۰۰), تذکرلشمراء (0۷۴-۷۶)» 
یب السیر (۲/ ۸۳۸ الذریمه (۹/ ۱۲۸ ربحانه (۱| 
۰ فرهنگ سخنوران (۱۲۵)» لفت‌نامه (ذبسل/ 
بدخشی) مجالس التفانس (۱۹ 1٩۳‏ 


بدر تبریزی > بدر شروأنی - 


بدر جاچرمی؛ بدرالدین بن عمر, (وف ۰8۶۸۶ 
شاعر؛ متخلص به پدر و پذر جاجرمی, در جاجرم خراسان 
به دنیا آمد. پس از کسب فنون شعر و ادب در زادگاه خوده 
به امید خدست به بهاءالدین محمد جرینی؛ حاکم اصفهان 
نج با مجد همگر ر امامی هروی 
شد و معاشرت کرد و از محضر مجد استفاده‌ها برد. 
او «تصید نویه عربی ابوالفتح بستی را به زبان فارسی بد 


به آن شهر رفت. بدر در 


ممدرح اصلی پدرالدین همان بهاءالدین محمد است و 
تصاید اصلی شاحر در ستایش او است. علاوه بر اوه 
شمس‌الدین محمد و عطاملک جرینی را نیز ملح 
بمد از فروباشی خاندان جرینی و کشته شدن شمس‌الدین 
محمد صاحب دیران به دست مغولان (۶۸۳ 3): بدرالاین 
عمر زیادی نیافت. از وی «دیوان» شعری به جا مانده که 
مشتمل بر چهارهزار بیت است. 

آنشکده آذر (۱/ ۲۸۰ از سمدی تجامی (0۵۱ تریغ 


بدرشاشی 


ادیات در ارت (۳/ ۵۶۸۵۵۷ تاریخ نظم ونر (۱6۱۶1 
تذکرنالشمراء (۲۴۲-۱۴۲) دایرةالسعارف نارسی (۱/ 
۵ لذرسعه(۹/ ۱۲۸): ریحانه (۱/ ۳۷۶ فرهنگ 
سخنوران (۱۲۶) لفت‌نامه (ذیل/ بدر الدبن جصاجرمی): 
مجم‌النصحا (۱/ 4۳۳۲-۴۳۳ ملنین کتب جاپی(۲/ 
۳ 


پدر چاچی: بدرالدین محمد. (ز ۷۴۵ شامر: 
متخلص به بدر. ملقب به نخرالزمان. تولد وی در چاچ, 
احیه‌ای در آن سوی سیسون که قصبهُ آن بناکت بوده 
است, انفاق افنتاد. از کیفیت زندگانی ر تحصیلاتش در 
زادگاء وی خبری نیست و همین ندر سعلرم است که او 
ظاهرا در اوان جرانی به هندرستان رفته و در دستگاه 
امرای تنلقیّه» که خود بدر غاب نان را «آل بهرام» میناد 


زارد 
(۷۵۲۰/۲۵ ) اختصاص یافته است. سلطان محمد بن 
تغلق نسبت به بدر با نظر احترام می‌نگریسته است چنانکه 
او را فخرارمانلقب داد و بر خوان خویش 
اقا بدر جاجی در دربار سحمد بن 2 
درستی معلوم نیست؛ ولی با شواهدی که از قصاید وی 
بوجود است معلوم می‌کردد که تا سال ۷۲۵ ق در خدمت 


بوده است و از این رو می‌توان وفات او را در سرزمین 
هند دانست. وی از شاعرانی است که در هند شهرت دارد. 
بدرالدین «دیران» خود را که مرکب است از قصاید ر 
قطعات؛ در ۷۲۵ ق تنظیم کرده جز: در چند مورد که 
متضمن اشاره به احوال شاعر است؛ باتی همه در سدح 
سحمد بین تغلق و استقبال از قصاید سعروف ائوری د 


از سمدی یی (۱۵۸-۱۵۷) تاریخ دپیات در ان 
(۸۶۸۵۵۲/۳)» داپرنلسمارف فارسی (۱/ ۰6۳۹۵ لذریمه 
(۱۲۸/۹)» میح گاشن (۵۷۵۶ فرهنگ سخنورا 
(۱۲۶ فرهنگ ادبیات زبان نارسی (۸۸0 لفت‌نامه 
(ذیل / بدرلدین چاچی)» مجمعلفصها (۱/ ۳۳۹-۲۲۶): 
مخزن انضراب (۱/ ۱0۳۰۵ سولفین کثب جاپی (۲/ 
۲ هفت اتلیم (۳/ ۶۹-۲۶۸ 


بدر شاشی > بدر چاچی. 


بدر شروانی, (رف ۸۵۲ق)» شاعر. وی ملک الشعرای 


پدر فارسی 


سلاطین شروان بود و از معاصرین مولانا محمد کانبی. 
شاحری بدیهه‌گر بود و با شمرای عصر خود مداظره و 
مشاعره می‌کرد. به گفتا مولف ادانش‌ندان آذربایجان»؛ 
«منگ» بزرگی در کتابخانا ملک وجود دارد که تقریاً ۵۰۰ 
بیت از قصاید بدر در آن مجموعه درج شده است. 
از سعدی تا جامی (0۱۶.۷۱۵ تاریخ نظم و شر(/61۹ 
تذکرةالشعراه (۳۲۲): تدکرةٌ شعرای آذریایجان (۷/ 6۸۲ 
دانشمندان آذربایجان (۶۲)» لذریعه (۱1۹/۹): فرهنگٍ 
سخنوران (۱۲۶)» لفت‌نامه(ذیل بر شروانی) 


بدر فارسی, بدرالدین. (؟)» شاعر. از زندگی و احوال 
وی اطلاعی در دست نیست و تتها چند بیتی که صاحب 
«هفت اقلیم» برای او ذکر کرده؛ موجود است. از اوست: 
حافظ عمری ر هستی بیوفا منتد عمر 
دشمن جانی و جان آسا همی آپی به کار 
دانشمندان و سخن‌سرایان نارس (۱/ ۱۳۵-۴۳۴) الذریمه 
(۹/ ۰۱۱۹-۱۱۸ فارستمة تاصری (۲/ ۱۱۵۷): لفت‌نامه 
(نیل | بدرلدین فارسی)» مج لنضها (1۱ 1060۵ 
مخزالغرالب (۱/ ۰4۳۶۰ سرآت الفصاسه (۸۳ ۸۴ 
لیم (۱/ 1۱۶ 


پدر کرمانی؛ بدرالدین؛ فرزند مولائا بحیی کرمانی. 
(س‌هفتم ق) شاعر, ماقب به محی‌المشاط. وی از 
مماصران سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه و سورد احترام 
خراجه شمس‌الدین صاحب دیوان بود. پدرش از علمای 
کرمان بود و خود وی نیز از افاضل آن شهر. از اوست: 

یاد تیر او کنی پیکان بماند در ضمیر 
نام تیغ ار بری الماس روبد از زبان 
کر روز ررشن (۰0۱۰۱ تذکر؛ شاعران کرمان (۱۰۳- 
۴ الذریسمه (۹/ 4۱3۹ ستارگان کرمان (۶-: 
فرهنگ نون (۱۱۶: مج آفسحا زا ۳۴) 


پدر مستوقی الممالکی > بدری مستوفی السمالکی. 


بدر تخشبی؛ بدرالاین نخشبی روسی. (ز ۶۸۴ )4 
نویسند», اصل وی از نحشب 
به سمرقند بود. او مژلف کتابی است در انشاء به نام 
«لسرّسل الی السرّسل» که در ۶۸۴ق آن را تدوین کرده 


تاریخ یات در یا (۱۳۱۸/۳). 


۳ 


پدر هروی: امام بدرالین بن نورالدیسن. (س ششسم 
ق)» شاعر. از فرهیختگان خراسان و معاصر عرفی مژلف 
تذکر؛ لاب الالباب» بود. از اوست: 
دستی دارم چو کیسا باه تهی 
وانگ گرئی مرا مکن یاد تهی 
این پرده مزن ورنه کنم از دستت 
چون چنگ دل خریش به فریاد تهی 
تذکر؛ روز روشسن (۸۱۰۱ آلذریعه (۹/ ۱۲۹): فرهنگ 
سخنوران (۱۲۷): لباب الالبساب (۲۵۱-۲۵۰/۱): 
لفت‌نا (ذیل/ بدرالیین هروی)؛ مخزفارالب (۱/ 
۳۶ 


بدرالدین تبریزی» ابوالمعمر اسماعیل. (س هفتم )1 
ظ و محدث. از محدثان نقه نرن هفتم بود. مشیخا 
دارالحدیث اربل بدر تفویض شد. پس از آنکه اریل مسخر 
تتار شد.بدرالدین به حلب رفت و تاپایان عم در آنجابود 
آثار وی: «الاریمین بدرالدین»ه که 
در ۶۰۱ق املاء شده است. 

ربسانه(۲۱ ۲۱ کشف الظنرن (۵۴ 


ر همان‌جا درگذشت. 


پلدرالین شیرازی -» بدر فارسی. 


پدرالاین طبری. (ز 3۸۲۴)» نویسنده. ری «سی فصل 
در تقریم» خواجه نصیرالدین طوسی را در ۸۱۴ ق شرح 
آقا بزرگ تهرانی نسخه‌ای از آن شرح را به خط عماد 
ین منجم اصفهانی به تاریخ کتابت ۸۳۴ق در کتابخانة سید 
باقر بن محمد یزدی در نجف دیده است. از دیگر آثار وی 


شرحی است بر «کتاب اقلیدس». 
تاریخ علوم و تلسفْابرانی (۷۱۲» تاریخ نظم و نشر 
(۲ ریم ۳۱۱/۱۳۱ 


بدرالدین علیخان, (ز ۱۲۳۹ ق)؛ حکساک. ملقب به 
مرصع رقم. وی شاگرد شیخ محمدیار واز هترمندان عصر 
خود بو و در حکاکی مهارت داشت. 

احرال ور شا (۱/ 186 


بلدری غزنوی؛ حستویه بسن احمد. (س پسنجم ق)4 
شاعر, از شاعران دربار سلطان محمود غزنوی بود که به 
مداحی می‌پرداخت. از زندگی ار اطلاع زیادی در دست 
نیست. از ارست: 


۳۱ 


زین مسرتبت و جسلال سردا برد 
امن منشین ز دوست گرداگرد 
امروز غمان خویش خور مردامرد 
زان پیش که زین جا بروی دردادرد 
شاعران بی دیران (۲۲۴» لبابالالباب (۲/ 6۶۷ 


بدری مستوفی‌الممالکی (خیلتاش)» قرزند میرزا 
حسن مستوفی الممالکی. (تو ۱۳۰۰ ش» از زنان شاعر: 
متخلص به بدر و بدری, وی دور ابتدایی را در خانه و 
تحصیلات متوسطه را در دییرستانهای بنات و اتوشیروان 
به پیان رساند و زبانهای فرانسوی و عربی را فراگرفت. 
بدری از نوجوانی به سرودن شعر پرداخت و بیشتر غزل 
می‌سرود. از ری اشعاری به جای مانده است. از اوست: 
مگر آمرخت بلبل بر تو رسم عشقورزی را 
که هر دم برگلی» هر لحظه بر شاخی غزلخوانی 
زنان سشنور (۱/ ۱۸-۱۷ ستنوران نامی مماصر (۱/ 
۴۹۱-۴۸۵ فرهنگ سخوون (۱۳۷) 


بدل فارسی, شیخ فخرالدین ابوبکر احمد بن شبخ 
شرف الدین عبدا. (وف 3۶۷۴ عارف و عالم. معروك. 
یه شیخ بدل و بدل فارسی. از آثار وی: «سرالخلافةه؛ 
لاخبار» یا «کئیرالاخیار0؟ «مصباح ذویلالباپ 
«کتاب النجاقه. 
ار عجم (۲۶۱), ایضاح|لمکنون (۲/ 6۱۱ تلکوة هزار 
مزا (۱۱۳): ریحنه (۲/ 4۳۰۱ معجمالماین (۱/ ۱1۹۷ 
۲ هدیذ العارفین (8۸/۱ 


بدلیسی امیر شرف خان» فرزند اسیر شمس‌الدین 
خان ین حاجی شرف بن ضیاءالدبین. (۹۴۹- ۱۰۱۱ 
ق)» نویسنده, وی از خاندان حکام بدلیس: منطقه‌ای در 
مغرب دریاچه وان میان ارمنستان و اژان: و از رسای 
عثیر؛ ررجکی بود که در قصبه کرهرود از اعمال تم؛ که 
تیرل پدرش در عهد شاه طهماسب صفری برد متولد شد. 
تا دوازده سالگی در حرم خاص شاهی در سلک 
شاهزادگان ترییت شد. پس از فراگرفتن قرآن و مقدمات 
فارسی و عربی؛ ففه آمرخت و در فنول سواری و 
تیراندازی و رسوم سربازی و فرمانروایسی مسهارت 
کسب کرد. حکومت نخجوان و چند منطقا دیگر نیز به وی 
واگذار شد. اثر وه اشرفنامهه در تاریخ کرده که ظاهرً در 
۵ ق به نام سلطان محمدخان الث تألیف کرده است. 


بدیع اصفهانی 


تاریخ ادبیات در ایران (۵/ ۱۶۹۵-۱۶۹۱ تاریخ مشاهبر 
کرد (۲/ ۰0۲۲۸-۲۲۷ تاریخ دظم و نثر (۱۳۸۲:۳۸۱» 
مزلفنین کتب چاپی (۳/ ۰/۴۱۳ مدبتالمارفین (۱/ ۰0۴۱۶ 
دایرتالسمارف فارسی (۱/ ۳۹۶ 


بدیع» محسن. (۱۳۶۸۰۱۲۸۷ ش)» هنرمند. سالهای 
کودکی و نوجوانی را به همراه پدرش در شهر بص گذراند 
و بس از اشذ ديیلم جهت ادامهٌ تحصیل راهی انگلستان و 
فرانسه شد و پس از دریافت مدرک فوق لیسانس در رشتة 
مک‌انیک و برق» در ۱۳۲۱ش به ایران بازگشت و به 
صداگذاری فیلم در ایران پرداخت.او مرکز خدمات صنایع 
فیلم ایرن را نید نهاد. وی اولین صداگذار و مزسس اولین 
لابراتوار رنگی در ایران به سال ۱۳۲۵ ش بود. 

کبهان فرهتگی (س خاش عرص 4۵2 


بدیع اسطرلابی» بدیمالزمان ابوالقاسم هیال سن 
حسین. (وف ۵۳۴ ق): فیلسوف. طبیب» اخترشناس» 
قاش و شاهر شیعی. نیاکانش احتمالاً ابرانی و از مردم 
مهن بردند. در بغداد زاده و در اصفهان بزرگ شد. او با 
ابزارهایی که خرد ساخته بود سیر نور و ندز آن را معلوم 
کرد و دثبات درستی کارهای خود از براهین هندسی 
استفاده می‌کرد. بدیع در کرة سماری ری انزود و کار آن 
اقص مانده بوده کامل کرد. خط کشها و 

و از راء 
تجریهء سودمندی آنها به اثبات رسید. وی در کاخهای 
سلجوقی به ساختن جدرلهای فلکی سرگرم بود و زیجی به 
نام «المعرب المحمودی» نوشت و به محمود سلجوقی 
هدیه کرد. بدیع به شعر حسین بن حجاج علاقه می‌ورزید ر 
قی شعر این 


اسوال رآ قاشان (۱۳۱۹/۲ الاعام(۹/ ۰6۵۸ ریغ 
بغداد (۱۵/ ۰6۳۷۴ دایرتلسعارف فارسی (۱/ 4۳۹۶ 
الذریعه (۹/ ۱۳۰): لغت نامه (ذیل /هبفا)ه معجمالادیاء 
(۱۹/ ۲۷۵-۲۷۳ رفیت‌الاعیان (۶/ 4۵۳۵۰ 


بدیع اصفهانی؛ میرزا بدعالزمات: قرزند میرزا طاهر 
تصرآیادی, (وف ۱۱۲۱/۱۱۱۳ 6 شاص متخلص به 
بدیع.ملقب به ملک الشعراه. وی از کردکی تحت ترییت 


بدیع درب امامی اصفهانی 
پدر سختور خود قرار گرفت. بدیع در سخن و سخنوری و 
در ساختن مادهتاریخ و معما مهارت داشت. شاه سلطا 
حسین صفوی او را ملقب به ملک‌الشعرا کرد و اراضی 
تصرآباد را بهاقطاعبه او اعطا نمود. از اوست: 
خصم سرکش را زبرن ما از تواضع می‌کنیم 
هست پشت چون کمان ماء ذم شمشیر ما 
تذکرتالمعاصرین (۱۸۰-۱۷۹)» تذکرة نصرآبادی (۲۵۵. 
۴۵۶ الذریسعه /٩(‏ ۱۳۰): ریساض الصارفین ( ۱۰۹): 
فرهنگ سخنوران (۱۲۷) 


بدیع درب امامی اصفهانی؛ حاج میرزا بدیع: فرزند 
سید مصطفی بن میر عبدالحمید موسوی, (رف ۱۳۱۸ 
ق)* عسالم؛ فقیه» درس ادیپ و شاعر, به متاسیت 
سکونت در محله درب امامه به درب امامی مشهرر برد 
پدراتش از فضلا ر دانشمندان اصفهان بودند. او نزد حاچ 
ملا حسیه‌لی تریسرکانی و میر سید محمد شهشهانی و آقا 
میرزا محمد باقر چهارسوقی و حاج شیخ محمد باقر نجفی 
درس خواند و اجازه اجتهاد گرفت. میرزا بدیع در مدرسه 
نیماورد درس می‌گفت ر متجاوز از یکصد دانشمند در 
محضرش تلمذ می‌کردند و عوام ر خواص در رقت نما 
بدو اقتدا سی‌کردند. ار علاوه بر کمالات لقن کر 
خوشنویسی نیز شهرت داشت و در ادب و شعر ترا بود. 
در اصفهان درگذشت ر در بقع میر سید محمد شهشهانی 
دفن شد. از آثاروی: حاشیه بر #ریاض المسائل»؛ حاشیه بر 
«قرانین الاصول»؛ رساله‌ای در «خراج» رساله‌ای در 
«استصححا 


4 «دیوان» اشعار. 
تلگرفاشبور (6۲۰۱-۲۰۰: حدیفالسمراء (۱ 1۷۵ 
۶ الذریه (۸)۱۷۵/۶ معجم المژلفین (۳| 4۲۰ 


بدیع پلخی: ایونحمد بدیع بن محمد بن محمود. 
(رف ۰8۳۸۱ شاعر. معاصر ابریحیی طاهر بن فضل 
محمد چفائی و منجیک و دقیقی شاعر بود. هدایت او را 
تحت عنران بدایمی معرفی کرده و گفته که معاصر سلطان 
محمود غزتوی بوده و «بندنامةه انوشیروان را به نظم 
درآررده است. با توجه به زمان درگذشت؛ وی نمی‌تراند 
همزمان با سلطان محمود غزنری (۲۲۱-۳۸۷ ق) باشد. 
بشاهنگان شعر فارسی(۱۷۲۰۱۷۱)» ریخ دییات در 
اسان (۱/ ۳۲۲,۲۲۲ تاریخ ادبی این (1/ ۱6۶۷۹ 
الذریعه (۹/ ۰۱۲۷ ۱0۹۹۰ خن ر سخنوران (0۲۳: 


سردان فوهنگ (۱/ 0۱۷۱ شاعون ی دیران (60۰۳: 


۳۲ 


مسج شم (۱/ ۶۷۵۶ لباب الابساب(۲/ 
۲ ریحانه(۱/ ۰)۲۴۰-۲۳۹ ملفین کتب چاپی (۵/ 
۰ هد الاسباب (۱۰1 


بدیع پاک‌بین شیرازی, عزین فرزند نضل‌اثُ. 
(تو ۱۲۹۴ ش)» نویسنده و شاعر. در شیراز متولد شد و 
تحصبلات ایتدایی و متوسطه را به انجام رسانید و مدتی در 
رشت؛ ادبیات دورةٌ اول دبیرستانهای مختلف شیراز تدریس 
کردو در ضمن به تکمیل معلومات ادبی در محضر استادان 
وفت پرداخت. او در هفده سالگی به نوشتن مقالات 
اجستماعی و تریتی در روزنامه‌های «عصصر آزادی» و 
«پارس» پرداخت. وی رساله‌ای در شرح حال سعدی به 
مناسبت جشن هفتصد سأله «گلستان» و «برستان» نوشت. 
بدیع اشماری نیز سروده است. 

دانشمندان و سخمن سرایان فارس (۵/ 6٩۳۰-4۲۷‏ 


بدیع پاک‌بین شیرازی» فضل‌اف فرزند شیخ 
عبدالعالی. (۱۳۳۳-۱۲۷۲ ش) شاعر و تویسنده 
ازٌفتهای عصر خود و امام جماعت مسجد مشیر شیراز 
بسود. در کردکی پدرش را از دست داد. پس از تحصیل 
مقدمات فارسی و عربی؛ حکمت الهی؛ فلسفه قدیم و 
جدید را فراکرفت. فتون شعر و شاعری و سیک‌شناسی را 
آموخت. وی مدت چهل سال به معلمی پرداخت و از 
این راهبه معارف کشور خدمت کرد. در شیراژ وفات یافت. 
«زندگانی سعدی»؛ «دیوان» اشعاره مشتمل بر 


از آثار و 

پانزده مزار بیت؛ که دارای تکات فلسفی و عرفانی است. 
«انشمندان و سخن سرابان نارس (۱/ ۱0۳7۳27۲۰ 
اذرسمه (۱۲/ ۵۲)؛ زن‌دگیناما رجال و مشامیر (10 
۲ فرهنگ سخنوران (۱۳۹): مزلفین کتب چاپی 
0 همهم 


بدیع تبریزی منوچهر. (س هشتم ق): شاعر از 
شاگردان کمال خجندی بود و از معاصران معاذی. در شعر 
پیرو سبک عبدالواسع جبلی برد. شغل دییری دا 
آثار او: مثتوی «حجت‌نامه»: موسوم به «ائیس‌العارفین»۹ 
#الاحیاء فی حل المعماا. 
تسذکرة شسعرای آذربسابجان (۲/ ۸۴۸۲ دانشمندان 
آذریایجان (۶۵), سخنوران آذربایجان (۲۳۳-۲۳۲) هفت 
انلیم ۲۲۹/۷ 


۳۹ 
از 


۳۳ 


بدیع تونی. (س دوازدهیم ق)» تویسنده, در خدمت 

داراشکوه پسر شاه جهان پادشاه گورکانی هنده شغل 

دیرانی داشت. کتاب «لطایف الاخیار» از آثار اوست. 
بکشاسی 0/ 0۹۸۷۹۵ ناد (ثیل[بدي 


ترنی). 


بدیع خراسانی -* نروزانفر خراسانی» بدیعالزسان 
محمد حسو. 


بدیع سبزواری؛ بدعلزمان. (س یازدهم ق)» شاعر, 
معروف به میرزا بدیع دیوانه‌وش. از سادات سبزوار بود. 
مدتی به اصفهان رفت؛ میرزا طاهر نصرآبادی در اصفهان با 
او معاشرت داشت. بعد از آن به سبزوار در 
؛الذریعه» آمده که در عهد شاه سلیمان صفوی فوت کرده 
است. اشعاری از ار در تذکره‌ها نقل شده است. 

آنشکد؛ آذر (۱/ ۰۳۹۹ تذکر؛ نصرآبادی (۸)۱۰۱ الفریمد 
/٩(‏ ۰0۱۳۰ صبح گلشن (۵۸): فرهنگ سخنوران (1۱۸). 


پدیع سمرقندی -ه بدیعی سمرقندی. 
بدیع ستندجی * بدیع الزمان دهی سنندجی: 


بدیع شیرازی, محمد حسن نصرت الوزاره؛ قرزند ملا 
رضا بهبهانی. (۱۳۱۶-۱۲۵۱ ش)؛ نویسنده و شاعر در 
کاظمین به دنیا آمد. علوم ادبی و عربی و زبان فرانسوی را 
در بصره آموخت. وی در اوایل جنیش مشروطیت به 
مشررطه خواهان پیوست و مقالات پرشوری برای روزنام 
«حبل‌المتین» چاپ کلکته نوشت. جمعیت ایراتیان را در 
بصره تأصیس کرد. بدیم در ۱۲۹۹ش به ایران آمد وبه 
استخدام وزارت خارجه و کشور درآمد. اوبا سمت کسول 
ایران به کربلاء بصره: بخداده هرات و بیروت رفت. وی 
تویسنده‌ای نوگرا و ایران‌دوست بود اشمار ار اجتماعی و 
اخلاقی است. در تهران درگذشت. او صاحب تألیفات 
»یا 


متمددی استء از جمله: «تاریخ بصره0؛ «داستان باستا 
«سرگذشت کرروش؛ «دستور زبان فارسی»! «سرگذشت 
شمس‌الدین و قمره! «داش مشستی پاریسی» ترجمه از 
فرانسه! «دیوان» اشعار. 
از صبا تا نیا (۷/ ۲۵۵-۲۵۴ دانشمندان و سخن‌سایان 
نارس (۱/ ۰0۳۲۰-۴۲۵ لذریعه (۹/ ۱۲۹ زندگینامة 


وجال و مشاهیر(۲/ ۳۷:3۶)» سخنوران نمی معاصر(۱/ 


بدیع مدیری 


۵۸ شرح سال ربسال (۰0۸/۶ سولفین کتب 
چپی(۷/ ۵۶۰۵۵۱ مکار باکر (/ 6۱۴۰۴۰۱۲۰۲ 


بدیع شیرازی؛ میرزا علیتقی, فرزند میزا محمد رضا 
. (س سیزدهم ق)» شاعر. اهل دهدشت از توایع 
شیرز بو و در هرا مسکن داشت. اشماری از وق در 
الفصاحه» نقل شده است. 

مرت انتصاحه (۸۵. 


یدیع شیرازی؛ میرزا نتحٌ. (رف ۱۲۹۸ 3): شاعر؛ 
متخلص به بدیع. از سادات شیراز برد بهتهران مسافرت 
کرد و در تهران درگذشت. وی با صاحب «مرآت الفصاحه» 
معاصر بود و با او ملاقات داشت. از اوست: 
هر چند که بر منت نظر د 
دریساپ که طاتتم دگر تیست 
آثار عجم (۵۵۴)»دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (۱/ 
۵ الذرسمد (۹/ ۰0۱۳۱ رب‌مانه (۱/ ۰4۲۲۴ سرت 
القصاحه (۴م۵ه). 


بدبع کاظمینی * بدیع شیرازی؛ محمدحسن 
تصرت‌الوزاره. 


بدیع مدیری؛ میرزا عیدالباتی؛ فرزنه حاج محمد بن 
مسحمد صالع مستندجی. (۱)8۱۳۸۰-۱۲۹۸ شاعر و 
مدرس. در سنندج متولد شد و در همان شهر به تحصیل 
علوم دینی پرداخت. در ۱۳۲۰ ق برای اداعة تحصیل به 
عراق: شام و مصر رفت؛ در مصر در محضر شیخ ابرالرفا 
کردی حاضر شد. پس از آن به ایران برگشت, بدیع به 
استانبول رفت و در آنجا زبان ترکی را فراگرفت. سپس به 
بغداد رنت و در دارالمعلمین آنجا نام‌تویسی کرد. پس 
پایان دور آن به بصره اعزام و در مدرسه‌ای به نام تحسین 
سیرت به تدریس مشفول شد. میرزا عبدالباقی در آغاز 
جنگ جهانی ارل به را بازگشت و در شهر کرمانشاهبه 
تدریس پرداخت. او اطلاعات وسیعی در علوم و جفرانی 
داشت. نقاشی می‌کرده شعر می‌گفت و عریی و توکی را 
خوب می‌دانست و متمسک به طریقة نقشبندیه بود و به 
خ شکراله سنندجی ارادت می‌ورزید. 
در سنندج وفات یاقت. آثاری از وی به جا مانده که 


پدیعای تبریزی 


«تاریخ مفصل رجال عالم باستانی»» به نفر فارسی. 
تاریخ مشامیر ره (۲/ ۲۵۱۵-۲۵۶): زندگینمه ربسال و 
مشاهیر .6٩۴۸/۲(‏ 


بدیای تیریزی > بدیع الزمان تبریزی. 


بدی‌زاده: جوا فرزند سید محمدرضا بدیع 
المتکلمین, (۱۳۵۸-۱۲۸۱ ش): مو سیقیدانْ و خواننده, در 
محله پاچنار تهران در خانواده‌ای از سادات کاشان متولد 
شد. از کردکی تحت تعلیم پدر خود که ردینهای آراز را 
خوب می‌دانست؛ قرارگرفت و از محضر دایی خود: میرزا 
یحیی سمیدالواعظین: که از خوانندگان بنام عصر بودر 
یده‌ها برد. بعد از گذراندن تحصیلات ابندایی و متوسطه 
مدتی در سمت ی تجارتخانه‌های آن زمان به کار 
مشنول شد. سپس به استخدام سجلس شورای ملی 
درآسد. بعد از افتتاح رادیی: بدیعزاده به عنران ارلیین 
خوانند؛ مرد همکاری خویش را با رادیو آغاز کرد. وی به 
همراهی هنرمنداتی چون ایوالحسن صباه اسماعبل 
مهرناش و چند تن دیگر سفرهایی به خارج از کنور 
داشت و صفحات متعددی را ضبط کرد. از آثار موسیقی او 
می‌توان به «خزان عشق» (شد خزان برجم یر «میغ 
بی آشیان»؛ «ایران و هنده و «جشن نوروزی» اشاره کرد. از 
وی یادداشتهایی جا مانده که زندگی هنری هنرمندان 
مختلف را در بر می‌گیرد. وی در تهران درگذشت. 
تاریخ تحول ضبط موسیقی (۲۱۸ ناریخ مرسیقی (۲/ 
+٩۱ ۰۲۱‏ زنگيامة رجال و مشاهیر (۱/ 161۹۷ 


سرگذشت موسیقی (۱/ 4۲۵٩‏ مردان مرسیقی (۱/ 
آست 


بدیع الزمان اسطرلابی > بدیع اسطرلایی. 


بدیعالزمان تبریزی» فرزند علی‌رضا عباسی.(ز ۱۰۴۵ 
ق)» خطاط و شاعر: متخلص به بدیعا. در دور؛ شاه عباس 
صفوی می‌زیست. فتون خط را در محضر پدرش فراگرفت. 
از حکمت و فلسفه بهره‌مند و با ادبیات و زبان عربی و 
ترکی آشنا بود. بعضی مدفن او را گورستان تخت فولاد 
اصفهان ذکر کرده‌اند. از جمله آثار او: دو قطعه به ثلم سه 
دانگ ر دودانگ و نیم دودانگ خوش یکی با رقم: در 
شهر تبریز توشته شده نقله الببد بدی الزمان...» ر دیگری 
قطعه شعری است که خود ار گفنه: با رقم: «لکابه ... 


۳۴ 


خمس و تین و الف»؛ قطعد دیگر بهقلم سه‌دانگ و نیم دو 

دانگ خوش با رقم: «کتبه بدیعالزمان غفر ذنوبه و ستر 

عیربه بدارال-لطه اصفهان مرقرم قلم شکسته رقم گردید». 
اسوال و آثار خرشنوی ان (۱/ 4۹-۹۷ پیدایش خحط و 
خطاطان (۱] ۹۸۹۷): تذکرنالخطاطین (۲۴۵/۱- 6۲۵۰ 
نکر شعرای آذرایجان (۲/ ۱0۸۵۸۴ دالش‌مندان 
آذرایجان (۶۶ ذریعه (۹/ ۰4۱۲۹ سخنورانآذبایجان 
(۲۳۲-۲۳۰): فرهنگ سخنووان .)۱1٩(‏ 


بدیم‌الزسان مهی سنندجی عبدالحمیده نرزند 
عبدالمجید مجد فرمی» فرزند میرزا شکراه فخرالکتاب. 
(۱۳۵۶-۱۲۸۳ ش)» محقق: استاد دانشگاه و شاعر, ملقب 
به مجدالدین ابوعبدال. در ستندج به دنیا آمد. علوم 
مقدماتی را در شهر خود فراگرفت؛ آن‌گاه به تحصیل علوم 
ادبی و عربی همت گماشت و از محضر استادان مختلف 
استفاده کرد. بدیالزمان به استخدام وزارت فرهنگ درآمد 
و در دبیرستانهای تهران به تمدریس پرداخت. وی بر 
زبانهای عربی» فرانسه و انگلیسی تسلط کامل داشت. 
اوقات خرد را بیشتر به مطالعه صرف می‌کرد و به تیف و 
قدریس می‌پرداخت. بدیم‌لزمان کتابخانة بزرگی داشت و 
در حاشِیذ اغلب کتابهایی که مطالعه می‌کرد: با خط خوش 
نظرات خود را می‌نرشت. او را به علت هوش زباد 
بدیعالکتاب و بدی‌لزمان یا بدیع می‌خواندند. نخلص وی 
در اشعار فارسی مهی و در اشعار عربی بدیع بوده است. از 
آثار ری: «دیوان؛ اشعار؛ «مراندالقوائد؛ «بدایعالفوائد»؛ 
شرحی بر «تصيد؛ بانت سعاد0! «معیارالقریض»: در 
عسررض؛ «نخب‌الادب»؛ «سخزن‌الادب»! فرساله‌ای در 
ات سیوطی:؛ تعلیقات بر کتاب «اترسل الی التوسل »4 
تعلیقات بر «قاموس فبررزآبادی» در لفت. 

زندگینمه رال و مشاهیر (۲/ ۸0۳۲-۳۹ سخنوران نمی 

معاصر (۱/ ۵۰۶-۵۰۳): فرهنگ سخنوران (۱۱۲۸ تاری 

شام کرد (۷/ ۳۲۷۴۱۷ 


بدپعالزمان میرزای صفوی» فرزند بهرام میرزاه فرزند 
شاه اسماعیل صفوی. (مقتول ۹۸۴ شاعر. در 4۶۵ ق 
شاه طهماسب صفوی حکومت سیستان را به وی داد ر 
یمورخان امتاجلو را که از اعیان دربارش بود به عتران 
پیشکار وی متصرب کرد. پس از جلوس شاه اسماعیل 
دوم به فرمان ار تیمور خان, یدیم الزمان و پسر خردسالش 
بهرام میرزا را کشت. وی مردی دانش دوست و ادبپرور 


۳۵ 


برد ر شعر را نیکو می‌سرود. 
بخ نسظم و نسثر (6۵۲» عسالم آری عسباسی (۱/ 
۳۷۳۶ 


بدیعالزمان میرزای گورکانی جغتایی, فرزند ساطان 
حسین میرزابایقرا. (وف ٩۲۰/۹۲۰‏ ): شاعر. بعد از 
پدر ملدتی با برادر کهتر خود؛ مظفر حسین میرزا معارضه و 
منازعه کرد: آخرالامر یه خدست شاه اسماعیل صفوی 
رسید. چندی در ری و تبریز ساکن بود. در ٩۲۰‏ ق که 
سلطان سلیم خان خراندگار به بریز آمد: وی به همراه 
ساطان خواندگار به استانبول رفت و در آنجا به سرض 
طاعرن درگذشت. وی در قتل پسرش محمد مزمن میرزا 
مرئیه‌ای گفته است؛» با مطلع. 
وزیدی ای صبا برهم زدی گلهای رعتا را 
شکستی زان میان شاخ گل نورستذ ما را 
آنشکد؛ آثر (۱/ ۲۹۲۸ از سعدی نا جامی (۵۵۹) 
مجالس الفانس (۱۱۲۸-۱۲۷ ۳۱۶,۳۱۵): مجیعالفصعا 
۳۸ 


بدیم‌الزمان نطنزی. ابوعیداه حسین ین ایراهیم؛ 
(وف ۴۹۹/۶۹۷ ق)» ادیپ و شاعر اصل ری از طبر 
در اصفهان زندگی می‌کرد. او تمام عمر خویش را به معلمی 
د درس و بحث گذراند و در دو زان فارسی و عربی ادیی 
معروف شد. به همین دلیل او را ذوالیانین یا ذواللسانین 
لقب دادند. درشعر فارسی بخصوص اشعار مصنوع دست 
داشت: از شعر او جز چند قطعه چیزی باقی نمانده است. 
تلیغات او عبارت‌اند از:«الخلاص» یا «دستوراللفةه و 
تالمرقان» که هر دو در لغت عربی به فارسی است. 

تاریخ یات در بان (۰)۳۱۸/۲ تریخ نظم و نش (4۵۴ 
اشریمه ۸۲۰۸/۵ مزا ۱۲۱/۹۰۱۶۶ 4۳۱۱/۲۰ 
ریحاته (۲/ ۱01۷۱ فرهنگ سخنوران (۵۳) کشف الظتون 
۵۱ معجملسلدان (۵/ ۱0۳۳۷ معجم السزلفین(۳/ 
تن 


بدیع‌الزمان هرندی قهپایی. (س دهم ویازدهم ق)4 
فقیه و محدث. شیخ الاسلام ییزد در عصر شاه عباس 
صفوی بود. از آتارش: «رباض العابدین فی شرح صحيفة 
سید الساجدین»؛ به فارسی؛ شرحی ترجمه‌وار و ترجمه‌ای 
شرح گرنه که به نام شاه صفی صفوی تصنیف کرده است. 

اعیان‌الشیمه (۳/ ۰6۵۵۰ الذریعه (۱۱/ ۳۲۹ ۰۳۱۸/۱۳ 


ریحاله (۱/ ۲۲۲ لکنی و الاقاب (۲/ 1۶ 


بدیع الزمان ممدانی ابوالفضل احمد بن حسین ین 
بحیی بن سعید بسن بشر. (۳۹۸/۳۷۸۳۵۸/۳۵۳ ۱6 
مقامه‌تویس: شاعر ر محدث, ملقب به سهذب‌الدین, در 
همدان توند یانت و ساکن هرات شد. از شاگردان ابن 
فارسي رازی و صاحب بن عباد برد و یکی از نضلا و 
فصحای عصر خود. وی در حدیث 
اشمری داشت. با ابربکر خوارزمی» 
خود در شهر نبشابور مناظراتی داشت و از این طریق بود 
که شهرت زیادی به دست آورد و بعد از درگذشت ابویکر 
در همه کارهای دبوانی جانشین او شد. بدیعالزمان 
مسافرتهایی به سیستان» فزئه و دیگر بلاد خراسان کرد و از 
صحبت امرا و نضلا و مشاهیر زمان تمتعی کامل برگرفت؛ 
و لروتی عظیم اندوخت. در هرات ازدراج کرد و همان جا 
درگذشت. وی حافظه‌ای قوی داشت و آناری به نظم و نتر 
از خود به جای گذاشت و مقامه‌نویسی را رونق و کمالی 
زا بخشيد. در وانح ار خود نخستین کسی است که 
مقابه‌نویسی را ایجاد کرده و در اين را یشرای آیندگانی 
چرن حریری و دیگران شد. آثار ری قریب به چهارصد 
مقابه می‌شده که برگزید؛ آنها پنجاه ونه مقامه است. از 
دیگر آثار ری: «مجموعةٌ رسائل»؛ «مناظرات او با ابویکر 


بود و مذهب 


انشمند مشهرر زمان 


خوارزمی»؛ پران» اشعار. 
اعان الشیمه (۲/ ۰6۵۸۱-۵۷۰ بزرگان و سخن‌سرایان 
همدان (۱/ ۱۵۸-۱۵۳ تایخ ایا در بان (۱/ ۱0۶۴۰ 


تساریخ الاساام (حسوادث ۱۲۰۰۰۳۸۱ ۳۲۹ ۱0۳۵۳ 
دابرفالسمارف نارسی(۱/ ۳۹۶)» الذریعه /٩(‏ ۱6۱۳۱ 
روفسات الجسنات (۱/ ۲۵۰-۲۲۸ ریس‌حانه (۱/ 
۳ سرآمدان نرهنگ (۱/ 1۲۱-۲۲۰): سیر 
الشبلاء (۱۷/ ۸۶۷ فرهنگ ادبیات فارسی (۸۶): 
کارنامبرگان (۵۹۵۸)» لکنی و الاقاب (۲/ ۰۷۵ ۱0۱۶ 
کشف الظترن (۸۱۷۸۵ لغت‌نامه( ذل/ یدزمان )۱ 
ممیم‌لااباء (۷/ ۲۰۲-۱۶۱ الواضی بالونات (۶/ 
۳۵/۸-۳۵۵). رضیات الامیان (۱/ ۰0۱۲۹-۱۲۷ مسدية 
المانین (۱/ ۶٩‏ 


بدیع‌السمالک میرزا احمد بسدیع؛ فرزند حسین. 
(۱۳۲۱-۱۲۶۳ ش): شاعر: متخلص به بدیع و بدیعی. در 
همدان متولد شد و تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود 
به پایان رسانید. بدیع ماند نیاکانش اهل فقر و از سلسله 


بديمي اندجانی 


عرفا و درویشان برد و از محضر مولانا حاج محد آنا 
فیاض همدانی کسب فبض کرد. او از وکلای دادگستری 
بود. از آثار وی: «دیوان» شعر که قریب ده هزار یت فزل» 
قصیده, مسمط قطمه ر مشوی است؛ کتاب «طلسمات 
اسلامی» که به صورت داستان در موضوع رسالت 
حضرت رسول اکرم (ص) نگاشته است. 

سخنوران تامي معاصر (۱/ ۵۱۱-۵۰۷ 


بدیمی اندجانی, مولانا یوسف. (وف ۸٩۷‏ ۱3 ادیب 
و شاعر متخلص به بدیعی. مشهور به بدیعی معمایی. در 
اواخر دوران تیموری در اندجان متولد شد. در کودکی به 
سمرقند رفت و نزد صفایی شاگردی کرد و به همین جهت 
به ملا یوسف صفایی نیز مشهور شده گرچه از شهرت 
صفایی راضی نبود. بدیعی در سرخس درگذشت ر در 
خانقاه شیخ لقمان پرنده دفن شد. ار به علم عروض و 
صنایع و بدایع شعری ر فن معما آگاهی داشت و صاحب 
«رساله‌ای در معما» و «قصيدة مرآتالصفا» می‌باشد. از وی 


«دیوان» شمری نیز بر جای مانده است. 

از سمدی تا بعامی (۶۷۳» تاریخ ادبیات در ایا (۲/ 
تاریخ نظم و نثر (۳۲۳: از ووشسی: 
(۱۰۳۱۰۲ حبیب السیر (۴/ ۰6۳۳۷ الذ ریم( ۳۱ 
فرهنگ سخنووان (۰6۱۲۹ مجالس التفائس (۲۲۲). 


بلایعی تبریزی, (وف 3۹۸۰)» دانشمند, طبیب؛ ادیب 
و شاعر. از دوستان مظقرعلی نقاش و مردی خوش طبع و 
خرش مشرب بود. به ترکی و فارسی شعر می‌گفت. در 
سرودن غزل بهارت داشت. برخی «مثلثات منظرم؛ در 
لغت را از او داتسته‌اند. 
آشکدة آذر (۱/ ۸6۱۱۱ ساریخ نظم و تثر (1)۵1۶۵۲۵ 
سفکر: شسرای آذرسایجان (۲/ ۰6۸۷۶ دانشسمندان 
آذرس‌ایجان (۶۶۵ع). الذرسمه (۹/ ۸۱۳۱ ۱۹/ ۱۸۰ 


مسخنورانآذرسایبان (۱۳۴-۷۲۳): هسفت انسلیم ( 
۹ناريخ الحکماءقفلی (۱۲۶)» شرهنگ س‌خنوران 
(۱۳۰). ملفین کتب چابی (11 ۰0۰۰ مج 


الخراص (۲۶۰):تریخالسکماءتفطی (۱۴۶) 


بدیعی سمرقندای. (س یازدهم ق)؛ شاعر. مشهور به 
مولانازاد». از شاعران و بزرگان سمرقند بود. وی علوم 
غریبه را می‌دانست و در سرودت معما و مادهتاریخ تبحر 
داشت. بدیمی به دکن سفر کرد و در آنجا به شهرت و 


۳۶ 


مکنت رسید. از ارست: 
چشم نر بیدار ساز فتتا مستست 
زلف تسو هندوی آنتاب پسرستست 
در گرو رنگ و بری دهر چه گردی 
۷ 


اگل بی اعتبار دست به دستست 

تلکر؟ تسرآبادی (۱۴۳۰۲۳۷ الذریمه (۹/ ۱۳۱ شام 
غریان (۳۷): صیح گاشن ۵۹۵۸ مننالضرانب (1 
۶۶۴ نايج لافکار (6۱۱۸» نشتر عشق (۱/ ۲۳۰), 
هنت لیم (۳/ ۳۸۲ 


بدیهی شهری سیستانی؛ میر عرب. (س دهم و بازدهم 
ق)» شاعره متخلص به بدیهی, وی از سادات رضوی مشهد 
بود و معاصر سام میرزا صفوی ملف «نحفقهُ سامی». از 


ارست: 
صد بار اگر به جور مرا کشته بی‌گناه 
هرگز نگفته‌ام که گناهی تکرده‌ام 
نکر ووزروشن (۱۰۲ یمه (۹/ ۱6۱۳۲ هفت انیم 
۳ 
بدیهی مشهدی > بدیهی شهری سیستانیء 


پذلی اصفهانی. (س دهم قق)؛ شاعر. در عهد شاه 
طهماسب صفوی زندگی می‌کرد. او از خیرین روزگار شود 
بود. از اوست: 
کر مرا بردی به قدر همت خود دسترس 
در جهان یک‌جر غم روزی نخوردی هیچ‌کس 

تذکرف روز رون (۱۰۲): هنت اقلیم (۴۳۹/۷): فرهنگی 


سخنوران (۱۳۰). 


برازجانی, سیخ محمد حسین؛ نرزند نجفعلی, 
(۱۳۱۹۰۱۳۶۹ ش): عالم دیتی. معروف به مجاهد. در 
بان متولد شد. از روحانیون بنام برازجان ر بنادر 


جنرب بود. در جنگ جهانی اول؛ بعد از تصرف بوشهر 
توسط انگلیسیهاء علیه آنها فتوای جهاد داد و ریس علی 
دلواری به حکم او با انگلیسیها جنگید تا شهید شد. وی 
پس از پیروزی متفقین مدتی متواری بود. در اواخر عمر در 
تهران زیست و دراين شهر وقات یافت. 
زندگیاما رحال و مشاهیر (۲/ 4۵۰ شرح حال رسان (۶/ 
۱ علماه تعاصرین(۸۸ ۲۸٩-1‏ 


۳۷ 


براوستانی ازدورقانی؛ ابوالفضل /ابرمحمد سلمة بن 
خطاب. (س سوم و جهارم ق): عالم و محدث امامی. ار به 
براوستان از نواحی قم یا ازدورقان از توابع ری منسرب 
است. مشایخ قم از جمله محمد بن حسن صفار و حمیری 
و احمد بن ادریس ر دیگران از وی روایت کرده‌اند.نجاشی 
از پانزده کتاب وی نام می‌برد. از آثارش: «ثواب الاعمال»4 
«عتاب الاعمال»؛ «ونات السبی (ص)؛ «مقتل الحسین 
(ع)*؛ «ثواب الحج:؟ «المواقیت؟؛ «تفسیر سوره یس 
اختبار سمونتارسال (۳۲۸). اسیاالشیمه (۳۸۹/۷)» 
یمه (۲/ ۱۳۴۲ ۵/ ۰۱۷ ۰۲۳۱/۱۳ ۸۲۴ ۱۳۳۷ رجحال 
این داود (قسم 6۴۵۸/۲ رجال الطوسی (0۷۵): وال 
الجالی (۲۱ ۲۲۲ ری‌حانه (۱/ ۰۲۴۵ لفهرست 
المارسی (۱۵۹:۱۵۸ الکنی و الالتاب (۲/ 00۱۶ 


بربطی؛ محمد. (س پنجم ق)» موسیقیدان و نوازنده. 
چنانکه از شهرتش پیداست نوازند؛ بربط بوده است. و 
از موسیقیدانان درجة اول عصر غزتوی و از ندیمان مجلس 
سلطان مسعود غزنوی ر از 
محمد بریطی از اساتید زمان خود بود و در نواختن بربط 
مهارنی تمام داشت. بیهقی گوید: «سحمد بربطی سخت. 
خرش استادی بودا. 

تاریخ موسیقی (6۱۶۳/۱- 


دگان دربار او بوده است. 


برجملی اردپیلی. (س دهم ق), نقاش, از شاگردان 
برجسته و سللطان محد تبریزی برد. به همراه 
محمدییگ ر استاد حسین قزوینی؛ در کتابخان شاهی 
افتخار شاگردی استاد سلطان محمد را داشت و در آن 


برجی. (س دهم ق)؛ نقاش, در تصوير و تذهیب 
مهارت داشت. از آثار رقم‌دار وی: مجلس شاهانهای در 
کتاب «شاهنامه؛ که سلطان به تخت نشسنه و رستم زال و 
سایر مشاهیر زمان در مقابل وی قرارگرفته‌اند؛ در زمينة 
ساده مینیاتور: تصویر سیمرغ و ازدها نقش بسته و خارج از 
متن رقم #برجی» دارد. 
احرال و آثار قاشان (۱/ ۱۰۰): هنر نلمدان (0۲۲. 


برخوردان علی | کیره فوزند غلامرضا. (نو ۱۲۸۶ ش)» 
نریسنده واستاد دانشگاه انسری. وی بمد از طی دور 


بردعی؛ محمد 


دییرستان وارد دانشکدة افسری شد و پس از آن به تحصیل 
در دانشگاه جنگ پرداخت. برخوردار دور دانشگاه پلیس 
لندن را د سر گذاشت ر پس از آن به خدمت 
مشغول شد. از آثار وی: «تعلیمات ضد جاسوسی؛؛ «فن 
پلیس و جرم‌نسناسی»! «سجموعه وظایف شهربانی»؛ 
«ررزشهای فنی برای مأمورین اتظامی»؛ «کارشناسی در 
امور راهنمایی وراتندگی و توانینآن». 

زندگیاما رال و مشامیر(۲/ ۰6۵۴ مولفین کتب چمایی 

۳۱۰ 


بردسیری کرماتی» شمس‌الدین محمد بن ایل طقا. 
(س هفتم تی)» شاعر و عارف. معروف به شمس الدیین 
طغان. نسب وی به محمد بن طفأن کرماتی می‌رسد. در 
هرات در خانقاه سلطان منصب شیخی داشت و به ارشاد 
سالکان می‌برداخت. مشتوی «مصباحالارواح!ه که جامی به 
اشتباه به ارحدالدین کرمانی نسبت دادهه از اوست. این 
کتاب به همت استاد بدیعالزمان فروزانفر چاپ شد. 
تاریخ نظم و تتر (۲۵ الذریعه(۹/ ٩۸۲-۹۸۱‏ ریا 
السارفین(۹۸)» ستارگان کرمان (۲۲۵-۲۲۲)» فرهنگ 
مسخنوران (۵۱۲) کف الط نون (۲/ ۱۷۰۵ لباب 
الاباب (۰)۲۸۱-۷۹/۱ سصیاحالارراج (مقدمه ۵ و 
نشماتالانس (۱)۹۱۵ هفت اقلیم(۱] 4۲۳۸-۲۶۷ 


بسردعی؛ شمس الدیین؛ فرزند مولانا محمد.(ز 

۷ شام متخلص به حمدی و مشهرر به ملاژاده و 
بردعی‌زاده. پدر وی حاشیه‌ای بر «شرح ایساغوجی» دارد 
که مشهرر است. خود وی نیز بر کتابهای چون؛ «تفسیر 
فاضی؛! «شرح هداية الحکمةه و «آداب بحث سعردی! 
حائیه نوشته است. او در ٩۱۷‏ ق از خراسان به عشمانی 
رفت و سورد احترام سلطان سلیم اول راقع شد. ری 
تصیده‌ای در ستایش سلطان سلیم دارد. 

مجالس التفائس (۳۷۷-۳۷۰)» حبیب‌السیر (۲/ ۱6۳۵۸ 

لفت نامه (ذیل | شمس الدین 


بسردعی؛ سحمد, (س نهم ق): متکلم. وی پدر 
شمس‌الدین بردمی شارح «هدايةالحکمة»» ر از متکلمان 
مشهرر سدنهم است که حاشیه‌ای بر «شرح ایساظوجی 
نوشته است. در «کشف‌الظنرنه از شخصی تحت عنوان 
احمد پردمی نام برده شده که حاشیه‌ای بر «شرح عقائد 
نسفی» در ۸۵۰ ق نگاشته و احتمال می‌رود با صاحب 


عنوان یکی باشد. 
کشف الظنرن (۸)۱۱۴۷ لغت‌نامه (ذبل| احمذ)؛ مجالس 
انفائس (۱۳۷۰» معجم المولفین (۱/۳/۱) 


بردیجی؛ ابوبکر احمد ین هارون بن روح. (رف ۳۰۱ 
ق) حافظ و محدث. اصل او از بردیج؛ از تواحی 
آذربایجان بود. در بخداد ساکن شد. وی از نصربن علی 
جهضمی و بکار بن تتیه و علی بن اشکاب و محمد بن 
حمدون کرمانی و سمید بن ایوپ واسطی ر هملبقة 
در شام مکه. مدیته؛ مصر؛ عراق و جمزیره روایت کرد. 
جعفربناحمد قطان و سلیمان طبرانی وان عدی ابریکر 
شافعی از او حدیث روایت کرده‌اند. دارقطتی ار را در 
حدیث امین و سورد اعتماد توصیف گرده است. وی را 
یکی از ارکان حدیث شمرده‌اند. او در بغداد از دنا رفت. از 
آثار وی: «الأسماء المفردة»ه در اسامی گروهی از صحابه و 
تابعین و اصحاب‌الحدیث و همچنین شرحهای آنان و 
آنانی‌که از ایشان روایت کر ده‌اند. 

ااعلام (1۵۱7/۱), ریخ داد (۵/ 4۵۹ سیر 
ابا (۱۲۳۰۱۱۲/۱۴+ معجم‌للدان (۳۱۹/۱. :1 
الوافی بالوفیات (۸/ ۲۲۳): 


پرزشآبا‌ی مشهدی. شهاب‌الدین میر سید با 
(ز ۸۲۷ق): عارف و شاهره متخلص به بدا از مشای 
تصوف و از مریدان خواجه اسحاق ختلانی و از پیشوایان 
ساسلة ذهبی بود. رشیدالدین محمد بیدآوازی خلیفه و 
جانشین وی شد. ار غزل را نیکر می‌سروده است. از آثار 
«رسالةکمالیه» که در ۸۲۷ق تیف کرده ر اشمار 
علاءلدوله سمنانی را در آن آورده است! «دیرال» شعر. 


تاریخ و نظم ر ظر (۸۳۲۰ لذریعه ( ۸۷۳۳/۹ ۱۳۸/۱۸. 


برزوبه اصقهاتی: ایسوجعفر احمد ین یمقوب بسن 
یوسف. (رف ۲۵۲ق): نحوی و محدت. مشهرر به غلام 
فطویه, ساکن بغداد برد. نحو را از فضل بن حیاب و محمد 
عباس بزیدی فراگرفت. برزویه از عمر بن ایوب سقطی 
و ابرالمباس خزاعی و علی پن رستم و محمد بن یحبی بن 
منده اصفهانی روایت کرده و ابرالحسن اابوعلی بن شاذان 
از وی ررایت کرده است. 
شمه (۴/ ۲۰۶ ترخ بدا (۵/ 17۶). روضات 
الجنات (۱/ 6۲۲۲ رنه (۱/ ۰0۲1۶ طیقات اعلام 


الشیمه (قون 1۴ ۱۶۰ لکنی وتاب (۲/ ۸۸0۷ لفت‌نامد 


۳ 


(تبل / احمد)؛ مسجم لادیء (۵/ 0۵۲-۱۵۱ 


برزویه طبيب. (ز 2۵۳۲)» طبیب و مترجم. از پزشکان 
معاصر انوشیروان؛ و زرتشتی مسلک بود. به دستور 
اتوشیروان کتاب «پنجه ننتره) (کلیه و دمنه) را از هند به 
ایران آورد و از زبان هندی به پهلوی ترجمه کرد. پدرش از 
لشکریانر مادرش از خانوادة یکی از علمای زرتشتی بود. 
گویند بازی شطرنج را او از همند به ایران آورد. وی با 
جبرییل طبیب؛ بیادق: صاحب کتاب «الساکول و 
المشروب»: و سرجیوس رأس‌العیتی: طبیب و فیلسوف 
مشهرر: معاصر بود. 
تاریخ ادسیات در اسان (۱/ ۰۱۰۸ تاریخ طب (۲/ 
۶ تمد سامانی (۱/ ۱0۱۱۷۱1۵ جستجو دز 
تصوف (۸)۲۷-۱۷ دایرتلسمارف فارسی (۱/ ۴۰۵ عیون 
الابء(۳/۸ نامه (فیل/ برزرید» رای ر بوهمن 


(مقدبه). 


برزین: علیا کیره فوزند احمد سررشته, (تو ۱1۸۵ 
آش)؛ نویسنده و شاعره متخلص به برزین. در تبریز متولد 
شد. پس از انمام تحصیلات متوسطه از طرف معارف 
آذربایجان به سمت معلمی مدرسة متوسط اردییل مأمور 
گردید و پس از دو سال به تهران انتقال یافت. از آثار وی: 
«اسکندر مقدونی»؛ «طونان گناه4. 

مزلفین کتب جاپی (۴/ ۱۶ ۵۱۷-۵). 


برسه تسیشابوری: خضواجه محمود. (وف ۸۷۲/ 
۳ شاعر. از شاعران نامی خراسان بود که در زمان 
علاءالدرله سیرزا؛ پسر بایستفر تیموری» در نیشابور 
می‌زیست. او «دهنامه‌ای را به ام علاءلدوله میرزا به نم 
کشبد. ظاهرا وی مردی خردپسند بود و به همین جهت 
شعرای زمان از ار رنجید. بردند و او را هجر می؛ 
ناچار از خراسان به بدخشان رفت و مررد توجه سلطان 
محمد بدخشانی که مردی دانش دوست بوده قرار گرفت. 
از اموائی که سلطان محمد به او بخشید» ثروتمند شد و به 
تجارت پرداخت. در جشنی که سلطان ابوسعید گورکانی 
در باغ زاغان هرات ترتیب داده بود و شعرا مدیحه‌هایی 
برای سلطان می‌خراندند؛ قصیدة او در مدح سلطان: مورد 
رجه سلطان واقع شد و سیب احتوام و شهرت بیشتر وی 
شد. 


ریخ نم و تفر (۱)۲۰۷۵۲۰۶ تذکناشعوه(۵]۵۵۲۳: 


۳۹ 


الذریع (۱۰۰۸/۹ فرهنگ سخنوزن (۸۱۹) 


برغانی, سید مرتضی. فسرزند سید عباس, (۱۲۸۲- 
۸ ش): خطاط. در زمان خود از خوشنویسان بنام بود 
که مدتی در هندرستان اقامت داشت و به امر کتابت 
مشغرل بود. او در ۱۳۱۶ق با حاج میرزا یحیی درلت 
آپادی مرس سادات را در تهران تأسیس کرد و در مدرسه 
کانب و دفتردار بود. بعد از اختلاف با درلت‌آبادی از 
مدرسه کناره گیری کرد. وی از شاگردان میرزا رضای کلهر 
خرشنویس شهیر بوده وکنابهای زیادی از جمله «شاهتامه» 
و کتب متدارل دیگر را در ايران و بمبلی به جاپ رسانده 
است. برغانی پدر سید حسین و سید حسن میرخانی 


تدکرة خوشنویسان معاصر (0۷۰۷۶: زندگیناما رجال و 
مشاهیراران (۲/ ۰4۵0 شرح حال رجال (۶/ ۲۶۰), 


برغانی علوی قزوینی؛ شیخ عبدالحسین بن بلا علی 
بن ملا محمد. (رف ح ۱۲۹۰ ق)» فقبه: حکیم و مدرس, 
در قروین به دنا آمد و همان‌جا نشو ر نما یافت. پس از 
فراگیری مقدمات. فقه ر اصول را نزد بدرش ملاعلی 
برغانی و عمویش, شهید ثالث و صمری دیگرش تا 
محمد صالح برغانی آمرخت. حکمت و فلسفه را نیز در 
محضر ملا آقا حکمی و آخوند ملایوسف حکمی ر 
آخوند ملا صفرهلی لاهیجی تلمذ کرد. سپس به عتبات 
رفت و در درس سید علی طباطبایی» صاحبء«ریاض» 


شریفالعلمای مازندرانی استفاده کرد. در کربلا عهده‌دار 
قم زهمت آمور شرعی و قتا و تدریس برد پس از 
بازگشت به قزوین از مدرسان مدرسة صالحیه شد و پس از 


رفات پدرش از مراجع تقلید کشت. او داماد عمویش, ما 
صالح برغاتی؛ و شرهر رةالعین بود. فرزندش» شیخ‌رضاء 
شیخلاسلام تزوین و متولی اوقاف برفانی‌ها برد. از 
آثارش: «تفحات الالهام»: در شرح «شرایع الاسلاع»؛ شرح 
«القواعد» علامة حلی؛ شرح «الارشاده علامه حلی؛ از اول 
« طهارت » تا «کتاب المتاجر», 

الذریعه (۱۳/ ۰0۷ ۱۴/ ۸٩‏ ۱۷۲ ۰0۲۴۷ طبقات اعلام 

الشیعه (فرن ۱۳/ ۰0۷۱۳-۷۱۲ مستدرکات اصیان (۲/ 

۰۳ مکارم ار (۵/ ۰)۱۷۰۹ مینودر (۲/ 00۴4 


برغانی قزوینی؛ شیخ عبدالوهاب, نرژندملا محمد 


برقانی تزو؛ 


صالح. (وف ۱۲۹۴ 8 فقیه مجنهد متکلم حکیم؛ 
واعظ و شاعر. پس از فراگیری مقدمات و ادییات؛ فقه و 
اصول را تزد پدرش و عمویش شهید الث قراگرنت. آنگاه 
به اصفهان رفت و حکمت و فلسفه را در حوز درس 
آخرند ملاعلی نوری آموخت و پس از رفات ملا علی 
نوری به حوزه درس ملا آقا حکمی قزوبنی پیوست و از 
شاگردان درجه اول او به حساب می‌آمد. برغانی سپس به 
مسراق رفت و در سحشر درس سید محمد مجاهد و 


ملا محمد تقی 


شرف الملمای مازندرانی و شیخ محمد حسن 
صاحب «جواهره تلمذ کرد و به درجا اجتهاد ایل شد. وی 
با استادش سید محمد مجاهد در جنگ ررسیه ر ایران 
شرکت کرد. او چندی در کربلا به تدریس مشغرل بود و 
چون بدرش درگذشت در نزوین و سپس در تهرن اقامت 
کزید. او مرجع نقلید وفترا و مدرس طلاب علوم دینی بود 
و تدریس فلسفه و عرفان بعد از فوت ملا آقا حکمی کاملاً 
بر عهدة او قرار گرفت. از مشهورترین شاگردانش؛ سید 
جمال‌الدین اسد‌آبادی است که در مدرسة صالحیه قلسفه 
وحرفان را از او اخذ کرد, به گنت صاحب «المآثر و نار 
طلاقت زبان و ملاحت بیان و حلاوت لهجه و حسن 
تفهیج عمومار در منبر خصوصاً در تمام ایران یگانه بود. از 
آنار. بری:خصالص الاعلام فی شرح شرائع الاسلام» به 
عربی؛ در پانزده مجلد؛ «مخازن الاصول» به صربی؛ در 
شرح «عرشیاء سلا صدرا؛ 
«دیران» شمر؛ کتاب «سوز رده در قالب مخنوی در 
واقعذ کربلا 

طبفات اعلام الشیعه (قرن ۱۳/ ۸۰۸ المآثر و لثار 

(۱۶۳ ستدرکات اعیان (۷/ ۳۰۴). 


اصول فقه, در یست مجلد؛ ۵ 


برفانی قزوینی, ملا محمد تقی» فرزند سلا محمد 
فرشته/ ملائکه. (۱۱۸۳شهادت ۱۲۶۴/۱۲۶۳ 3 ققیه 
و عالم آمامی . مشهور به شهید ثالث. در برغان کرج به دنا 
آمد. در آغاز در نزوین 
مشغول شد و پس از آن به قم رفت و در مجلس درس 
مبرزای قمی : صاحب «قوانین»؛ حاضر شد. سپس به 
اصنهان رفت و در محضر علمای آن شهر به ادا تحصیل 
پرداخت, ار از آنجا به عتبات مشرف شد ر در حوز؛ درس 
شیج جمفر کاشف‌النطاء و آنا سید صلی طباطبایی: 
صاحب «ریاضص» و پسرش سید مجاهد حاضر شد و علرم 
دینی را اغذ کرد. برغاني از استادانش: شیخ جعف رکاشف 
الفطاء و سید محمد مجاهد و میرزای قمی به دریافت 


برغانی قزویتی: ملا محمد صالح 


اجاز؛ اجتهاد نایل آمد.او در نتيجة مخالقت با پیروان شیخ 
احمد احسایی وه تحریک فرقة ببیه در محراب مسجد 
جام انصفیر در حال سجده مجروح و به شهادت رسید و 
در جرار شاهزاده حسین دفن شد. از ترش «عیرن 
الاصول»» در اصول فقه» در دو مجلد؛ «منهج الرشاد فی 
شرح الارشاده؛ شرح «شرایع الاسلام»: ققه ۳ »در 
یت ز چا نجل شرح بر«لمعتین»! رساله‌ای در «نماز 
جمعه»؛ «رسالة الیات»: به فارسی؛ «ملخص العقائد»: در 
علم کلام؛ «مجالس المنقین»: به فارسی؛ در مواعظ, 
لاعلم (۶/ ۲۸۸,۲۸۷ اعینانشیمه /٩(‏ ۱۹۷ الذریمه 
لا مدا ۱۲ اس ها توا ۳ ۱۷ 
۳۵۴/۱۹۸ ۰۲۰۸/۷۲ ۰۱۸۲/۲۳ ۸۳ روضات 
الجنات (۱۴ ۰0۳۸۷-۳۸۶ ریحانه (۱/ ۰6۲۴۷ ثسهیدان راه 
نفیلت (۴۷۹-۴۷۶): فرائدالرضربه (۲۳۹): قصص 
الساماء (۶۶.۱۹)» الکنی رالالفاب (۳ ۶۴ گنجينة 
دانشمندان (۶/ 6۱۶۳-۰۱۶۲ المثر ور (۱)۱۲۴ معجم 
رجال نجف (۱/ ۲۲۶۰۲۲۵ معجمالملفین /٩(‏ ۱۳۴): 
مکارم ار (۵/ ۱۷۱۶-۱۷۰۷): مینودر (۲/ ,)۸٩۴‏ 


برفانی قزوینی: ملا محمد صالح: فرزند ملا محند 
فرشته | ملانکه. (وف ۱۲۸۳-۱۲۷۰ ق) فقیه اصولی 
مجتهد؛ مدرس و مفسر. وی برادر شهید ثالث بود. در 
برغان کرج به دنیا آمد. مقدمات و ادییات را نزد پدرش در 
خواند و «قرآن» و «ه‌البلاغه» را حنظ کرد. سپس 
به قروین رفت. فقه و اصول را نزد علمای فزرین ر علرم 


ني پیوست. بعد از مدتی به زادگاهش 
مجدهاً از محضر پدر استفاده کرد. سپس به قم را 
حوز؛ درس میرزای قمی بهره‌هند شد و پس از آذ به 
اصفهان سفر کرد و در محضر ملا علی توری علوم عقلی را 
تکمیل کرد و بعد در مشهد از حوز درس شهید میرزا 
مهدی خراسانی استفاده برد. وی مجدداً به سری عراق 
رهسپار شد ر در نجف از شیخ جعفر کاشفلفطاء و در 
کربلا از سید علی طباطبايی: صاحب «ریاض» بهره‌ها 
گرفت وبه درجة اجتهاد رسید. در حدود ۱۲۲۰ ق به ایران 
بازگشت و در تهران سکنی گزید و عهده‌دار کرسی ندریس 
فترا شد و طلاب علوم دیتی گرد او جمع شدند. خاندان 
غانی با جریان ضیخیه و بییه برخوردی جدّی داشتند, 
ری در کربلا در حال دعا در بالای سر مبارک حضرت 


۴۰ 


سیدالشهدا (ع) از دیا رنت. از برغانی حدود سبصد کتاب 
ر رساله و حاشیه باقی مانده است؛ از جمله: تفسیر «معدن 
الانوار و مشکاةالاسراره» در یک مجلد؛ تفسیر «مغناح 
الجنان»» در هشت مجلد؛ تفسیر «بحرالعرنان و معدن 
الایسمان»: در هسفده مسجلد؛! تفسیر «کتزالمسرفان»؛ 
«غنیمةالمماد فی شرح الارشاد»: در چهارده سجلده در 
نقه؛ «مسالک»؛ «اعمال الستة»: به فارسی؛ «الدرةاللمینة» 
در مراعظ؛ «میعالبکاه» به عربی» مقتل؛ «سمدنالبکاه»: 


به فارسی, 


لاسام ۸۷۱ ۳۶ اعسیان الشسیعه (۹/ ۰۳۶۹ ایشا 
المک ترن (۱/ ۱۳۰۲ ۲/ ۱۴۸ الذرسع ۱۲۲۵/0 1۳ 
۹ ۱۲ ۱۷ ۱۵۱/۱۶ اقا ۱ 
۰ ۳۲۵ روضاتالجنات (۴/ ۳۸۱/۳۸۶ ربحانه 
۱۳۸/۱۱ طبقات اعلام‌اشیمه (قرن ۱۳/ ۶۶۱۶۶۰ 
الکنی رالالقاب (۳/ ۶۲): گنجین؛ دانشمندان (۶/ ۰/۱۶۲ 
المثر ار (۱۴۶» ۱6۱۸۳ معجم‌لسولنین (۱۰/ 4۸۶ 
منودر (۲/ ۸۵۱۴۵ هدیتلمارفین (۲/ ۳۷ 


برغانی تزوینی ملا محمه علی؛ فرزند ملا محمد 
فرشته املانکه. (ح 2-۱۱۷۵ ۱۲۶۹ ق)» عالم دینی: فقیه. 
عارفه و مدرس. معروف به حاج ملا علی برغانی, در 
برغان کرچ به دنا آمد و نزد پدر مقدمات علرم را آموخت 
و «قرآن» ر «تهجلبلاغه» راحفظ کرد. سپس به قروین رفت. 
و سطوح را نزد دو برادر بزرگتر خوده شهید ثالث و سل 
محمد صالح برغاتی: فراگرفت. آنگاه به اصفهان رقت و 
فلسفه را از ملا علی نوری اخذ کرد. سپس به عتبات رفت ر 
در کربلا مقیم شد و محضر علامه وحید بهبهانی را درک 
کرد ر بعد از آن در نجف نزد سید علی طباطبایی؛ صاحب 
«ریاض»: و شیخ جمفر کاشفالقطاه مدارج عالی را پیمود 
و به درجذ اجتهاد نایل شد. پس از بازگشت به ایرا؛ در 
تهران مسکن گزید و یکی از عالمان نام‌آور عهد قاجار شد. 
براثر مخالفت با فتحعلی شاه قاجار به عراق تبعید شد و در 
کاظمین افامت گزید و از خواص میرزا محمد اخباری شد. 
پس از قتل استادش به کربل رفت وبا شیخ احمد احسایی 
برخورد کرد و تحت تأثیر انکار او قرار گرفت و سالها ملازم 
وی شد راز وی نیز اجازه دریاقت کرد. وی سالها در کریلا 
ن به دیس و فتو اشتفال 
جدیدی بین شیخیه و متشرعه 
می‌باشد, از مشهورترین شاگردان وی در عرفان و اخلاق 
ملا حسیتقلی همدانی بود. مصتفات بسیاری در تفسیر و 


۳۱ 
صرفان و فقه و حدیث از ار باقی است؛ از جمله: 
«الاعتفادات»! «تذکرذالمار 
4 «ریاضی الاحزان» که جلد پتجم آن به 
النعیم» و جلد هشتم آن به نام «جنةالرضوان» 


السان العارقین»؛ 
«شکادالسارنین فی مسعرفة اصول الدین»! معراج 
المارتین:؛ «هموم العارفین و اکسیر الصادتین»! «سجمع 
الرسائل»» در شرح «المختصر الافع» محقق حلی, 
لذریعه (/ ۲۵۳/۱۱۱۱۱۷ ۳۱۷ ۱۶] که ۱۱۸۰۱۵۶ 
۸۱۵ ۱۷۵۱۱۳۰/۳۱ ۳۲۲ ریسانه(۱ 
۸ گستجينة دانضمندان (۶/ ۱۶۱), ال 


ثر و التار 
(۰)۱۲۴ مسندرکات اعبان (۶/ ,6۲۹٩‏ مکام لگنا (۵ 
ی 


برقانی خوارزمی» ابویکر احمد ين محمد بن احمد 
ین غالب, (۴۲۵:۳۳۶ )» فقیه شافعی» محدت» قرآنپژره 
ونحوی. معررف به حافظ کبیر. از اهالی خوارزم بود که دا 
بغداد سکنی گزید. در خوارزم از ابوالمباس چیری. 
نیشابوری و در هرات از ابرالفضل بن خمیروية ود 
جرجان از ابوبکر اسماعیلی و در بغداد از ابوعلی صوّاف و 
محمد بن جعفرندار و در بشابور از ابوعمرو بن حمدان و 
ابواحمد حاکم و در دمشق از ایریکر ین ابی‌الحدید و در 
مصر از حافظ عبدالغنی حدیث شنید. ابوعیدا صوری و 
ابویکر بیهقی و ابویکر خطیب بغدادی و ابراسحاق 
شیرازی و ابوطاهر احمد کرجی و بسیاری دیگر از 
شاگردان وی بودند. خطیب بندادی او را ثقب پرهیزکار و 
دانای فقه و حدیث توصیف کرده است. ابریکر تا زمان 
مرگ خویش از تلف ر تصنیف باز نایسناد. ار در بغداد 
درگذشت. از آ 
احادیث «صحیح» بخاری و اصحیح» مسلم | 
احادیث سنیان ثرری و شعبه ر ایرب ر دیگران را نیز 
جع آوری کردهاست. 
لاعلام (۱/ ۱۲۰۵ تریخ بشداه (۲/ ۳۷۶:۳/۳). ویحائه 
۱۱ ۳۹۲۷۸ سرا لاه (۱۷/ 60۶-۶۴ 
کشف‌الظترن (۱۶۸۳) الکنی و اللقاب (۲/ ۸0۷۸ ممحم 
السولفین (۲/ ۴ الوانی بالفبات (۷/ 4۳۳۱ دية 
امین (۱/ ۷۴ 


رتعي نمي؛ سید علي‌اکیر 

بسرقمی قمی» سید علی؛ فرزند عیداف رضوی. 
(۱۳۹۴-۱۲۹۸ ق)» فقیه؛ نویسنده و شاعر. مقدمات و 
سطح را در تم فراگرفت و به حوزة درسی آیتال محمد 
آیتالله حاج شیخ ابوالقاسم کیبر؛ آیتاله حاثری 


زا علی اکبر حکیم و دیکر علما آموخت. در اواخر 
تال حایری به تهران آسد و به درس و بحث 
ل خی آثار وی عبارتند از: الهی‌نامه»؛ «بطون 
خسمه؛؛ «بطون سته»: شعر؟ «نلسف؛ شهادت»؛ 
«کمالالاتسان ر میزان الایمان»؛«مثلی‌نامه» شعر. 
زتستگبنامه رال و منساهیر (۲/ 0۵۸4۵ فنرهنگ 
سخنوران (۱۳۱): گنجین؛ دانشمندان (۲/ ۳۱۸۳۸۵ 
مزلفن کتب چاپی (6۱1۱/۲. 


برقعی قمیء سید علی‌اکبره فرزند سید رضی‌الدیین, 
(۱۳۶۶-۱۲۷۸ش): فقیده نویستده و شاعره متخلص به 
کاشف. در تم متولد شد. نسبش به مرسی مبرقع؛ فرزند 
امام محمد تفی(ع): می‌رسد. آموزش مقدمائی را در 
مکتبٍ فراگرفت واز آن پس به تحصیل علوم عربی؛دیتی و 
ادبنی پرداخت. از بزرگترین استادان وی در رشته‌های 
مختلفه بی‌توان از حاج میرزا حسین نابینی و آنا سید 
ابوالحسن اصفهانی و حاج شیخ عبدالکريم حایری بزدی 
نام برد. برقعی نزد آقا میرزا علی اکبر حکمی یزدی 
فلسفه و هیثت را فراگرفت. آیت‌اله ارباب و محدث قمی و 
شیخ آقا بزرگ تهرانی از مشایخ 1" 
مشاور آیتاله حایری در برخی از مسائل حوزة علمیه قم 
بسود, او در ۱۳۱۳ ش یک دبستان و در ۱۳۱۵ ش یک 
بیرستان در قم بناکرد. وی به منظور شرکت در کتگر؛ 
جهانی صلح به پاریس و رین دعوت شد و در آدجا 
سخترانی کرد که پس از بازگاست به ایرانه به شیراز و بعد 
به یزه تبمید شد. از اشمار وی تنها دومزار بیت بافی‌مانده 


‌ 


است. از آثار او سی‌تران از اراهنمای دانشوران» در سه 
مجلد؛ «جلٌ حق» و «مهر تابان»: در سیرت امیرالمژمنین 
(ع)+ «کاخ دلاویسزه: در تاریخ شریف رضی؟ «تذکر 
مبتکران»؛ «درج گهر»؛ در سختان سید بشر؛ «کانون 
احساسات» پیرامون جتبش امام حسین(ع)؛ «یامداد 
در اسرار صلح اسام حسن (ع)؛ «جرا از مرگ 
بترسم»؛ پیرامون واقعیت مرگ! «هدایاالعقول»؛ «تبصراً 
تعلمانه: در تحو؛ «السراج الوماج»! «روض المتی فی 
المختار من تصار الکلمات امیرالممنین(ع)»؛ «سیاست 


برقی؛ ابوجعقر احمد 


نامه حضرت علی(ع/»؛ «راهنمای قم»؛ «دیوان» شمر نام 
برد. 
مسخنوران نامی معاصر (۵/ 0۲۳۱-۲۹۲۴ رهنگ 
سخنیران (۱۷۵۵ الذرسعه (۹/ ۸۱۰۰۸۹۱ ۶۴ ۱۱۷ 
۹) گنجينة دنشمندان (۲/ ۲۹۲-۲۸۹ مزلفین کنب 
جبی (1۲ ۳٩۲-۲۹۱‏ 


برقی؛ ابوجعفر احمد ین سحمد بسن خنالد. (وفاح 
3۰ دانشمند و محدث شیعی. اصلاً از سردم کونه 
بود. او در یکی از خانواده‌های ایرانی که به برقی معروف 
بودند به دنا آمد. زمانی که نیای بزرگ او توسط حجاج بن 
پوسنف ثقفی زندانی شد ر به قعل رسیده جدش خالده به 
همراه پدر خود به برقه از روستاهای قم گریخت. شبخ 
طرسی ار را از اصحاب امام جواد (ع) و امام هادی () 
می‌داند. ری کاملا ثقه بوده اما از راوبان ضمیف بسیار 
روایت می‌کرده و به مراسیل اعتماد داشت. وی به ته 
خالی بردن مدتی از قم تیمید شد. برقی از حضرت 
عبدالمظیم حستی: آدم بن اسحاق قمی؛ حسن بن علی بن 
فضال» حسن ر حسین پن سعید اهرازی» علی بن حکیم و 
جماعتی دیگر روایت کرد. شاگردان وی عبارت‌اند آز: 
سعد بن عبداله اشعری» سهل بن زباد آدمی رازی+علی بن. 
ابراهیم قمی؛ علی بن حسن مودب» علی بن حسین 
سعدآبادی قمی؛ محمد ین ابیالقاسم ماجیلریه؛ داماد وی 
و غیره, برقی در حدود یک صد کتاب دارد. از تألیفات وی: 
«المحاسن» در فقه و آداب شریمت که بزرگترین و 
معروفترین کتاب اوست و مجموعهٌُ نفیسی از جمیع علوم و 
فتون است و بسیاری از علما و دانشمندان به شیوف آن کتاب 
توشته‌اند؟ «کتاب السریص»؛ «کتاب التبصره»؛ «کتاب 
الرجال»؛ « ختلاف الحدیث»؛ «الانساب»؛ «الادب النفس*؛ 
«الستافع»؛ «السمیشه»؛ »المکاسب؟؛ «مذام الاخلاق»؛ 
«مکارمآلاخلاق»؛ «عال الحدیث»؛ التجوم»! «لسماء»؟ 
«البلدان والمساحة؛؛ «اللحو»«الطب»؛ «الجمل»4 «الشمر و 
الشمراه».د کناب «تاریخ قم» در جاهای منعددی به نقل از 
برقی در مورد تاریخ به وجود آمدن شهر قم توضیحات 
مفیدی را ذکر کرده است. 
ااعلام (۱/ ۱۹۵ اعیان‌الشیمه (۳/ ۰6۱۰۷-۱۰۵ 
دانشنامة ايران و اسلام /٩(‏ ۱۲۲۵-۰۱۲۲۴)؛ الذریمه(۱/ 
۲ ۲/ ۲۵۶): رجال‌الطوسی (۳۹۸ ۳۱۰): رجال 
الشجاشی (۲۰۵-۲۰۳/۱): روضات الجنات (۱/ 6۵۲ 
رب‌حانه(۱/ 1۵۱-1۵۰ الضهوست ابنندیم نرجمه 


زو 


(۲۰۵) الفهرست للطوسی (۴۰-۳۷)» الکنی رالالقاب 
(۲/ ۱۷۹۷۸ لت‌نامه (ذیل | احمد)؛ معجمالانباه (1 
۲ معجم البلدان (۱/ ۴۶۴-۲۶۲): معجم رجال 
الحدیث (۲/ ۸۲۴۰-۲۲۹ ۱0۲۷۱-۲۶۱ معجم المژلفین 
(۲/ 0۸۹۷): مفاخر اسلام (۲۲۰/۱ ۸۳۸۱۰ لوانی 
الوفبات (۷/ ۳۹۲-۳۹۰ 


برقی؛ ابوالقاسم. (س چهارم ق)» طبیب و منجم. از 
پزشکان و منجمان معاصر عضدالدرلٌ دیلمی بود. در 
بغداد می‌زیست و شهرتی نداشت. رساله‌ای به نام محفظ 
صحت؛ در کتب تاریخ به ار نسبت داداند. 


تاریخ طب (۲/ 0۷۵ 


برقی خوارزمی؛ ابوپکر احبد ین محمد. (س چهارم و 
پنجم ق)» دانشمند. از بزرگان و مشاهیر زمان خود بود و از 
معاصران ابرعلی ب الرییس «رسالهً اضحویه, 
خرد را به نم ار نرشته است. در تاریخ فلاسفه ایرانی آمده 
که این‌سینا کتاب «الحاصل والسحصول» را برای ابویکر 
رقی نوشته است و «رساله اضحویه» را به نام ابوسعد 
همدانی. از دیگر معاصران وی بدیع‌الزمان همدانی شاعر 
و نریببندة ساکن هرات بود که مناظراتی با هم داشه‌اند. 

اعین الشیعه(۲/ ۵۷۵۷۲ اری اد 0" 
۵ سرآمدان فرهنگ (۱/ 4٩۴‏ تاریخ فلاسف ابرامی 
۱ 


برقی خویی؛ عبدال, (وف ۱۲۳۷ 3 شاعر. از اهالی 


مدتی از نهاوند به زنجان رفت. او به مرض طاعون 
درگذشت. از ارست: 
زبلای ناگهانی چه غم است از وجودت 
که بلای ناگهانی تو بلای ناگهان را 
دانشسمندان آذربایجان (۷۶۶ع)» سفیننالسسموه (۲| 
۶۶۱۹ فرهنگ سخنوران (۱۳۱): مصطبٌ عراپ 
(۳۴.۳۳): نگارستان درا (۱۱۳,۱۷۷) 


بسرتی قسمی؛ ابسوعیداُ مسجمد بسن خسالد ین 
عبد الرحمان, (ز ۱۸۳ 8 ادیب؛ فقیه و محدث امامی. 
ری منسوب به برق‌رود از نواحی تم بود. ین ندیم اور از 
اصحاب امام رضا(ع) و آمام جواد (ع) شمرده است. شیخ 


رز 


طوسی وی را از اصحاب امام کاظم(ع) و امام رضا(ع) و 
امام جواد(ع) برشمرده است. او در علوم عربی مشهور و به 
چیرگی در اخبار معروف برد. وی پدر شیخ اجل احمد ین 
محمد برقی؛ صاحب دالمحاسن»: است. پسرش؛ احمد بن 
محمد» از راریان ار است. از آثارش: «البلدان و المساحته؛ 
«الثارسل و السعییره؛ «التسبصرةه؛ «الشفضیر»! «التتزیل»! 
«الرجال»» شامل نام کسانی که از مرالمزمنین (ع) ررایت 
کرده‌اند؛ «فضائل القرآن؛؛ «المریص؛؛ النوادر». 
اعبان الشیمه (۹/ 6۴۷۳ تاریخ اهیات در این (۱ 6۸۰ 
لثریمه (۳/ ۰۳۱۵ ۱۵/ ۰0۳۶۲ رجال الطرسی (۳۸۶. 
۴ رسال اسجاشی (۷/ ۰۲۱۱-۲۲۰ ربحانه ( 
۵۱ لفهرست لاین الندیم (۴۰۹ النهرست الطوسی 
0۹۲-۲۹۱ الکتی و الاقاب (۸۷۸/۴ انامه (ذبل/ 
برنی!۰ معجم المژلفین (۹/ ۳۷۷ 


برکلی ؛ تقی‌اللاین محمد بن پیرعلی | هیر علی رومی. 
(8۹۸۱-۹۲۹/۹۲۶): صوفی؛ واعظ نحوی» نقیه؛ مفسر و 
محدت. وی ایراتی الاصل و از دانشمندتن نامی عثمانی 
بود. ظاهرا چون حتفی مذهب بود؛ از توس صفویه به آن 
سرزمین رفت. از جزئبات احوالش اطلاعی در دست. 
تیست. در «هدية العارفین» تحت عنوان برکوی آمده ابنتت. 
وی مزلف کتابهای بسیاری به زبان عربی و فارسی است که 
در فتون مختلف نوشته شده است و معلرم می‌شود که در 
هم علوم زمان دست داشته است. از آثار وی: تعلیقه بر 
«اصلاح الوقابة فی فروع» ابن کمال پاشا؛ «اظهارالاسرار»؛ 
دلهالکین»: تألیف ٩۶۷‏ ق؛ «ابقاظالنائمین», 


حدم جواز وقف النقود»؛ «جلاءالقلوب»: تألیف ٩۷۱‏ 3+ 
«صحاح عسجمیه»: به فارسی؛ «فرائض» و شرح آن! 
«کفایةالسبندی»» در صرف؟ شرح لب‌الالباب فی 
علملاعراب؛ با شرح «سختصر الکافیه؛بیضاری؛ معروف 
به #امتحان الا کیاه»+ حاشیه بر «شرح الوق ایقه 
صدرالشریمه ثانی؛ «دامقةالمبندعین و کاشفة بطلان 
الملحدین»؛ «آداب البرکری»: «الاربعون»» در حد؛ 
الاعلام (۶/ ۲۸۷-۲۸۶ ایضاح لمکنون (۱/ ۰۲ 4۳۲۲ 
تاریخ نظم و ظر (۳۹۵)»آلذریعه (۵/ ۸0۱۲۵ کشف لظنون 
(۵۴ ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ ۱۸۲-۱۸۴ ۲۱۵,۲۱۴ ۵۹۲ ۱۱۱۷۴ 
۲۰۲۲-۲۶ مسعجمالم ژلفین 1٩(‏ 
۳ هدیةالارفین (1/ ۵۲ 


بروجردی؛ ایوتمام ابراهیم 


برکوی حنفی > برکلی: تفی‌الدین مجمد. 


بسرگی تسبریزی, (س دهم ق)؛ شاعر. از جمله 
خوش‌طیعان تبریز برد که عمر را به خوشی و فراغت 
گذرانید. سرانجام از تبریز به محلات رفت؛ و در آنجا ین 
او و فکری محلائی دشمنی درگرفت؛ فکری اور با کار به 
ملاکت رساند؛ و خرد نیز پس از اندک زمانی درگذشت, 
در غزلسرایی استاد بودو دارای «دیوان» شعر. 
تذکرة شعرایآذربیجان (۲/ ۸۸۸۷) تاریخ نظم و نشر 
*)۶٩۳(‏ دانشسمندان آذرسابجان (۰)۶۸-۶۷ سخنوران 
آذبایبان (۲۳۵) ره 
(۲۵ع4۶ 


سخنوران (۱۳۱ مکتب رتیع 


برندق خجندی, امیر بهاءالدین بن نصرت. (۷۵۷ 
۵ ق؛ شا متخاص به برندق و ابن نصرت. 
اهل خجند و ساکن سمرقند بود. وی در سلک مداحا 
جلال‌الدین میرانشا فرزند تیمرر؛ یود و بعد از افتادن 
شاهزاده از اسب و دچار اختلال حواس شدن؛ توسط 
تبیه شد. او بعد از سرگردانیهای بسیار در شهرهای 
مختلف هند و آذریایجان به سمرقند بازگشت و در همین 
شهر درگذشت. برندق با آنکه سخنوری توانابوده به دلیل 
تقلید از شاعران پیشین؛ بویژه خاقانی و انوری و بی‌خبری 
از نرم‌گویی قرن تهم؛ مرتباً سخنرری‌اش ناشناخته ماند, 
وی صاحب «دیوان» اشعار است. 

یخ اهبیات در این (۲/ ۲۸۶,۲۶۲)» تاريخ نظم و نو 
(۲۱۷): تذکرةالشعراء (۰)۳۲۱-۲۱۷ تذکر ورز روشن 
(۱۰۶), حبسیه در ادپ فارسی (۹۶,۹۲)» الذریعه |٩(‏ 
۳ سبالس تفاس (۱۹): هفت انلیم (۳/ 1۳۲ 
۳۵ 


بروجردی؛ ابوتمم ابراهیم بن احمد. (۴۴۰. ۵۳۲ 
ق)» فقیه: محدث و مدرس. در بروجرد به دنب آمد. اصل او 
از صیمر: خوزمتان است. پس از فراگیری مقدمات در 
زادگاهش: برای تکمیل تحصیلات به بغداد و مکه 
مسافرت کرد ابوتمام از شاگردان یوسف ین محمد خطیب 
همدانی ر ابواسحاق ابراهیم بن احمد رازی است. وی 
مدتی در همدان ساکن بود وبه همین جهت به همدانی نیز 
مشسهور است. پس از بازگشت به بروجرد؛ به ربا 

ظاهری و باطنی شهر رسید. او در بروجرد به تدریس 
منسغول شد ر شساگردان بسیاری اژ جمله ابوسمد 


بروجردی» ابوالحسن / ابوالحسین عبیدا 


عبدالکريم سمعانی و ابراهیم بن حسن آدمی را تریت 


کرد. 


تریغ بروجره (۱/ ۶۲,۶۳ معجم ادن (۲/ 6۲0٩‏ 


بروجردی؛ ابوالحسن / ابوالحسین عبیداف بن سعید 
بن عبداث, (س چهارم ق)؛ عالم و محدث. معروف به 
تاضی ابوالحسن بروجردی. ساکن بغداد بود. از علمای 
بزرگی چرن: عبیداله بن محمد بن محمد باغندی ر حسین 
پن محمد اتصاری و محمد بن عمران دینوری و محمد بن 
ابراهیم اصفهانی و محمد بن جریر طبری بهره‌ها گرف 
۷۱ در بنداد مجلس املای حدیث داشت. عبدالعزیز 
بن علی ازجی و عبدالملک بن عمر رزاژ و ابرمتصور محمد 
بن عيسي همدانی از شاگردان ری بردند. 

تاریخ بروجرد (۲/ ۳۴-۲۶ تاریخ بفداد (۳۶۱/۱۰) 


۳ 


بروجردی» ابوحفص عمر بن یرسف بن عبدک. (س 
چهارم ق), محدث و قاری. علرم ابتدایی را در زادگاهش؛ 
بروجرد؛ به بایان برده سپس برای تکمیل به بغداد رفت ب 
در آنجا ساکن شد و در محضر استادان زمان به راگثری 
حدیث پرداخت. او به مصر نیز مسافرت کرد و از رجال. 
علمی آنجا بهره گرفت. از جمله استادان وی ابتوالحمتن 
محمد بن محمد بن عبداله پاهلی و حسین بن شیرک یا 
شریک بن عبداله آدمی (از علمای قرائت) می‌باشد. 
ابوحفص از مشاهیر محدثان زان خود شد ر خواستاران 
حدیث و فرائت در مجلس درس ری حاضر شدند. از 
جمله شاگردان وی ابرالمباس احمد بن محمد جرجانی ر 
جمفر بن محمد ین فضل مارستانی است. 

تاریخ بروبجره (۲/ ۰0۲۱-۱۹ تاریخ بفداه (۱۱/ 1۵۲), 


بروجردی» ایرعیداث محمد بن عیسی بن زبرگ. 
(۳۵۹-۲۷۲ ق)» عالم دینی و محدث. معروف به این زیرک 
بروجردی. ساکن بغداد بود و مورد وثوق. عمیر بن مرداس 
دورقی و محمد بن ابراهیم ين زباد رازی از استادان وی در 
حدیث بودند.ابونمیم اصفهانی و سلامة بن عمر تصیبی و 
حسن ین عبداله بن مرزبان ایوسعید سبرافی و عبدالکریم؛ 
فرزند مطیع للم خلیفه عباسی: از شاگردان وی بودند. 
خطیب بفدادی زهد و پارسایی او را ستوده و او را از اهل 
قرآن به شمار آورده و از ابوالعباس بن فرات نقل کرده که 
ابن زیرک بروجردی جمیل المذهب بوده و تا هنگام مرگ 
به تلاوت ترآن اشتفال داشته است. در «تاریخ پنداد» نام 


۴ 


جد وی ديزک آمده است. 

تاریخ الاسلام (حرادث ۳۸۰۰۳۵۱/ ۸۱۹۷ اریخ بروجرد 
۴ ناریخ بغداد (۲/ ۲۰۶-۲۰۵): لسان المیزان 
۵۲ 


بروجردی» ابوالفضل محمد پن میاه بن علا». (س 
پنجم و ششم ق)؛ حافظ و محدث. معروف به حافظ 
بروجردی. در زادگاهش مقدمات علوم را نراگرفت و برای 
تکمیل به شهرهای نهاوند و همدان و اصنهان و بنداد 
مسافرت کرد و از استادانی همچون: محمد بن طاهر 
مسقدسی و ابومحمد عیدالرحمان دونی و یجبی بن 

بدالوهاب بن منده استفاده برد. از شاگردان وی می‌توان 
ابو سعد عیدالكريم سمعانی را نا برد 

تاریخ بروجره (1۲ ۶۰۵ ۶۸۶۵ سیر النبلاه (۲۰/ 

۹ ممجم ابلدان (۱/ ۰61۸۱-۲۸۰ ونیا لاعیان (۶/ 


۶۹ 


بروجردی» ایومحمد حسن بن احمد. (س چهارم ق): 
دانشمند و نوبسنده. در جوانی از ملازمان صاحب بن عباد 
ابه شمار می‌رفت. پس از صاحب به خراسان رفت و به 
صدارت و ریاست نویسندگان ابونصر احمد میکالی رسید. 
به گفتة نعالبی نیشابوری در «بتیم‌الاهره آثار ری در 
باب به پیش از چهارهزار برگ رسیده است. 
ریخ برویرد (۲/ ۳۵ 


پیست و پن 


بروجردی جمال‌الدین صحمد. فرزند سلا اسداث 
حجالاسلام بروجردی, (وف ۱۳۰۲ ق)؛ فقیه: محدث و 
مفسر. مشهور به مجتهد بروجردی, وی نو دختری 
مسیرزای قسمی؛ صساحب «قسوانسین»: بسود. از پسدارش 
حجتالاسلام که مقامققاهت و تبحرش در حدیث و تضیر 
مسلم بود اجاز؛ اجتهاد داشت. جمال الدین در اواخر عمر 
به مشهد مشرف شد و از آنجا به تهران آمد و چندین سال 


به ترویج شریعت و ارشاد مردم مشغول بود. 

ریخ بروجرد (۲/ ۱۳۲۰۰۳۱۷ طبقات الم اشیمه(قرن 
۲ ۶۲۶۲ علماه مماصرین (۳۳۵. ۳۳۶), گنجين 
دانشمندان (۲/ ۸۱۹۲ لمأثر ر ار (۱۴۳,۱۴۲). 


بروجردی؛ حاج آقا حسین طباطیایی قرزند حاج 
سید علی ببن احمد. (۱۳۸۰-۱۲۹۲): فقیه اصولی؛ 
مجتهد و مرجع نقلید تشیع. نسبش به سی واسطه به امام 


۳۵ 


حسن مجتبی (ع) می‌رسد. عم جد چهارم وی مید مهدی 
بسحرالعلوم است. در بروجرد زاده شد و در همان جا 
تحصیلات اولیه را نزد پدر و علمای شهر فراگرفت و برای 
تکمیل تحصیلات خود به اصفهان رفت و از محضر میرزا 
ابرالمالی کلباسی؛ سید محمد باقر درچه‌ای؛ سیرزا 
محمدتقی مدرسی و آخوند ملا محمد کاشانی و حکیم 
میرزا جهانگیرخان قشقایی استفاده کرد. سه تن از استادان 
ار اجازة اجتهاد برایش صادر کردند. در ۱۳۱۸ ق به نجف 
رقت ر در مجلس درس آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و 
شیخ الشریعه اصنهانی و سید محمد کاظم یزدی حضور 
یافت. وی در ۱۳۲۸ ق با کسب اجاز؛ اجتهاد از آخوند 
خراسانی و شیخ‌الشریعه اصفهانی و بنا به اصرار بدربه 
دیار خود بازگشت و سانها در ی 
تشکیل کلاسهای درس ر جمع‌آوری طلاب فاضل؛ سنگ 

بنای حوزة علمیه‌ای را گذارد. مبارزا منطقی ر جدی علیه 
فرقا ضالة هایی و ریشه‌کن کردن آنها از آن خطه؛ از 
مهمترین گامهای اصلاحی و اجتماعی او بود. در 3۱۳۴۴ 
به مکه مشرف شد و هتگام بر 
-هشت ماء-در آنجا ماند. موقع مراجعت از عراق .که 
مصادف پا اجتماع علمای اصفهان در قم برای اعتراض به 
امور جاری مملکت بود -از بیم پیوستن به ممترضان؛ در 
مرز دستگیر و به تهران آررده شد. ولی مدتی طرل نکشید 
که آزاد شد. پس از آن سفری به مهد کرد و بعد از چندی 


به تجف رفت و مدتی 


ت. در ۱۳۶۴ ق بر اثر اصرار فراوان علما 

رای انامت در این شهر و 

شهر رهسپار شد و تا پابان 

عمر ریاست حرز؛ علمیه قم ر مرجعیت عام شیعیان جهان 
را بر عهده داشت. از کارهای مهم وی فرستادن نمایندگنی 
برای معرفی مذهب به مناطق مختلف دنیا برد. ار 
همچنین به تقریب بین فرق مسلمانان اهتمام زیاد داشت و 


برای تشکیل داراتتقریب بین المذاهب الاسلاميقه در 
تاهره سعی فراوان کرد. دیگر کار وی سعی و تلاش در 
جهت احیای آنار مهم گذشتگان و نشر ذخایر گرانبهای 
علمای تدیم بوده است؛ همین طور تشریق طلاب به 
فراگیری زبانهای دیگر است به منظور تبلیغ در کشورهای 
غیر اسلامی. از آثار ری می‌توان به: «نجرید اسانید 
الکاقی»+ «تجرید اسانید الفقبه»؛ «تجرید اسانید ای »4 
«تجرید اسانید الخصال»؛ «تجرید اسانید اسهذیب»» 
«تجرید اسانیدالنهرست»! «تجرید رجال النجاشی» اشاره 
کرد. شایان ذکر است که آیتالله بروجردی حواشی و 


بروجردی؛ سید حسین 


تعلیقاتی بر چند کتاب مهم رجال نگاشته است» از جمله: 
«حاشية علی العروةالوئقی»+ «حاشية علی خلاف الشیخ 
الطوسی»: شسرح «کفاية الاصول» آخرند خراسانی؛ 
«نفریرات بحث خمس؟ «تقربرات بحث صلاة جسمه و 
صلاة مسانره؛ «السقه الاستدلالی»؛ «حائیة مجیع 
الرسائل»؛ حاشیه بر «فرائد» شیخ انصاری؛ «یک دوره 
فقه»» «رسالة توضیح المسائل». از وی یادگارها و باقبات 
صالحات بسیاری برجای مانده که به طور خلاصه 
عبارت‌اند از: مسجد اعظم قم کنابخانة مسجد اعظم» 
مدرسا علمیه در تجف» حسینیه و حمام سامرا: مسجد 


هامبورگ آلسان؛ بازسازی و مرّت چندین مدرسه و 
مسجد و کتایخانه» مدرسة علميةُ کرماتشاهه بیمارستان 
تکونی قم 


سجن (۲/ 4۲.۶ آ 
ایا 


دانشوران (۱)۳۸۵:۲۷۲ 
(۶/ 0۲-۹۲ شرح حال ربسال (۱)۳۷۹/۱ 
طبقات اعلام الشیعه (قون ۱۲/ ۶۰۹۶۰۵» علما 
سعاصرین (1۵۱-۲۴۸): گسنجينة دانشسمندان (۱| 
۳۵۶-۲ معجم رجال نجف (۱/ ۱0۱۳۲-۲۳۱ مزلفین 
کب چایی (۷] 6۸۰۷۸۰۵ 


بروجردی؛ زین‌العابدین > زین بروجردی. 


بروجردی؛ سید حسین بن سید محمدرضاً حسینی. 
(۱۲۷۷-۱۲۳۸ ق): فقیه اصولی؛ رجالی؛ مفسر و شاعر. 
فقه را در تجف نزد عالمان بزرگی چون: شیخ محمد حسن 
نجفی» صاحب «جواهر؟» و شیخ حسن کاشف الفطاه 
صاحب «انوارالفقاهقا؛ فراگرفت و اصول را در کربلاه نزد 
شیخ محمد حسین؛ صاحب «الفصول»: و در بروجرد؛ تزد 
سید شفیع جاپلقی, صاحب الروضة البهیقه؛ آموخت و 
تفسیر را در بروجرد از سید جعفر دارابی ر دیگر علما 
قراگرفت. در بروجرد درگذشت و قبرش مزار مردم است. 
از آنار وی: منظومه‌ای رجالی به نام «تخبةالمقال فی صلم 
الرجال» یا «زبدة المقال فی علم الرجال»؛ در ۱۳۱۳ پیت که 
در ۱۲۶۰ ق از نظم آن فراغت یافت؛ در اين کتاب مجاهیل 
آررده نشده‌اند. ملا علی هلیاری قراچه داخی تبریزی 
کتاب را تسبیم کرده و آن را «منتهی المقال فی تتمة زب 
المقال؛ نامبد! «المستطرفات»: به نثره مستطرفاتی در نسب 
وکنیه و آقب که در ۱۲۷۰ ق تالیف آن به ایان رسید و این 
کناب با «تخبةالمقال» در یک کتاب در ۱۳۱۳ اپ شد؛ 
«الصراط المستقیم) با «تفسیر القرآن» که تفسیر بزرگی 


بروجرهی, سید ریحاناف؛ 


است و مقدمات تفسبر و تفسیر سور؛ حمد و یک سوم 
مده است؛ «مقیاس الدراية فی احکام 
الولایته؛ «دیران» شعر. 
الاصلام (۱/ ۲۵۶): این لشیمه (۶/ ۰۱۸ 4۱۵۵-۱۵۲ 
تاریخ برو جرد (۱/ ۳۶۶۰۳۵۳ لذریعه (۳/ ۰۱۵۹ ۱۶۰ 
۲ ۰۳۴۱۱۱ ۰۳۵/۱۵ 4۹/۱۴۰۱۱1۲۱ ریسانه 
۷/۱ طبقات اعلامالشسیعه (قسرن ۸۱۲ 
۹۱ ذرائدالرضویه (۱۵۵ لفتنامه لفیل/ 


حسین)؛المثروالاثار (۱۷۸): معجم رجال نجف (۱/ 
۹-۲۸ ممجم السولفین (1۴ 4 مکارم اگثار /٩(‏ 
۱۰۵-۸ مژلفین کنب چایی (۲/ ۷۲۳). 


بروجردی؛ سید ریحان‌انه» فرزند سید جعفر کشفی, 
(رف 3۱۳۲۸)؛ عالم دینی؛ نقیه و مجنهد. وی علرم 
مقدمانی را در بروجرد فرا گرفت. سپس برای تکمیل 
تحصیلات به اصنهان و پس از استفاد» از محضر عالمان 
شهر به تجف رفت. پس از مدنی به بروجره بازگشت و 
چندی نیز در همدان ساکن شد. آدگاه به تهران آمد و 
مرجع خواص و عوام شد. وی علاره بر علوم فقه و اصول و 
حدیث در ادییات و رجال و تراجم نیز احاطه کامل داشعت: 
از رژسای مذهبی تهران به شمار مرو 


ار در اواخر 


«رساله عملیه» او مورد رجوع مردم بود. از شاگردان وی 


می‌توان شبخ محمدصادق بروجردی و سید شمس‌الدیین 
محمود مرعشی و شبخ هادی مقدس جعفری و سید 
عبدالحسین بن سید علی آل کمونه را نام برد. از او 
کنابخانه‌ای به جا ماند؛ که چه از نظر کمیت و چه از نظر 
کیفیت از بزرگترین کتابخانه‌های تهران به شمار می‌رفت. از 
آثار وی: «ریحان القلوب» در اخلاق؛ «فراکه الفقهاماه در 
فقه! ترجمهٌ «خلاصالاذکاره؛ «ضموس الطالعةه؛ در شوح 
زبارت جامعه 

بخ وید (۲/ 0۵۰۸۵۰۳ اللریعه (۱۱/ ۱۳۲۱ ۱۲ 
۲ ۱۶ ۳۶۵ المآثر و الذار (۱۵۶) یادگار (س ۷ ش 
۰ص 00۲ 


بسروجردی» سید محمله فرزند سید عبدالکریم 
حسیتی طباطیایی. (وف ۱۱۶۰ 3 عالم ادیب: ففیه و 
نویسنده امامی. در اصفهان به دنیا آمد و در بروجرد نشو و 
نما یافت. برای تحصیل علوم دینی به عتبات رفت ر در 
تجف ساکن شد. پس از فراغت از تحصیل به دعوت مردم 
کره ن شهر آمد. پس از مدتی به بروجرد بازگشت 


۶ 


وبه تدریس ر تحفیق و تألیف و ارشاد مردم پرداخت, در 
بروجرد درگذشت و در محلهٌ صوفیان دفن شد. گفته شده 
ری درکرمانشاه درگذشت و پیکرش به بروجرد متقل شد. 
سال درگذشت وی را به اختلاف ذکر کرده‌اند به گفتٌ 
ملف «تاریخ بروجرد؛ تاریخ صحیح تاریضی است که 
آیت ال بروجردی آن را سال ۱۱۶۰ ق ذکر کرده است. از 
آثار وی: «اثبات عصمة الاشمه»؛ «الاحباط ر العکفیره؛ 
«الاعلاماللامعة فی شرح الزيارةالجامعت»؛ «تحفة الثری»4 
«تاریخ الائمق»؛ الجبروالاختیا»؛ «مفتاحابواب انشریعق؛ 
«دفع شیهة ابن کمونه؛ «رسالهالرضا 
اعیان‌الشیعه /٩(‏ ۸)۳۸۲-۲۸۱ نا ریخ بر جرد (۱۲۲-۱۲۷» 
رسمه (۹۷/۱: ۲۱۰۲۳۹۸۲۲۸۱ ۱۱۳ 4 
نراندترضویه (4۵1 سجم رسال نجف (۱/ 
۳۹ 


بروجردی؛ سید سحمدرضا: فرزند نخرالدین 
موسوی. (س سیزدهم و چهاردهم ش)؛ فقبه: اصولی و 
مدرس. از سادات نوربخشی: و از طرف مادر منسرب به 
سادات طباطبایی بروجردی است. در بروجرد به دنا آمد. 
پش از خواندن مقدمات و سعلوح به منسهد رنت و در 
جدودییست سال از محضر آیت ال حاج آقا حسین تمی و 
زاده کفایی بهره برد. پس از آن به عراق مهاجرت 
کرد و مدت دوازده سال در نجف انامت داشت از حور 


درس آیت‌اله نایینی و آیت‌الله آقا ضیاه عرافی و آیت‌ال 
اصفهاتی استفاده کرده و همزمان برای عده‌ای فقه و اصول 
تدریس می‌کرد. وی از آیت له اصفهانی و آیت‌ال عراقی 
اجازة اجتهاد دریافت کرد. سپس به مشهد بازگشت و به 
تدریس فقه و اصول و ترویج احکام مشغول شد. از آثار 
وی: رساه‌ای در «اجتهاد و تقلید و عدالت»؛ که به جاپ 
رمیده است. 


من دانشمندان (۷/ ۱۲۰-۱۱۹). 


بروجرهی: سید محمود پن سید علینقی طباطبایی, 
(ح ۱۳۰۰-۱۲۲۱ ق): فقیه» اصولی: محدث و متکلم. ری 
نو پرادر علامة بحرالبلوم طباطبایی و عموی آیتاا 
بروجردی بود. در بروجرد به دنیا آمد و در همان با 
مقدمات را تحصیل کرد. پس از استفاده از محضر پدرش به 
عتبات مشرف شد و در نجف از محضر شیخ محمد حسن 
نجفی» صاحب «جواهر و حاج ابراهیم کرباسی بهره‌های 
فراران برد و هنوز بهپیست وپنج سالگی نرسیده بردکه به 


۳۷ 


مقام اجتهاد دست یافت. نزدیک پنجاه سال در غرب ایران 
ریاست و مرجعیت داشت. او حدردالهی را اجرا و احکام 
حق رازنده می‌کرد و در ابر به معروف ونهی از منکر بسیار 
تبرومند بود. وی معاصر ناصرالدین شاه قاجار بود و شاه به 
دنیال سعایتی او را تحت‌الحفظ به تهران آورد اما استقبال 
بی‌نظیر و با شکوه آیت‌اه ملا علی کنی و آیت‌الله سید 
محمد سنگلجی و قاطبةٌ مردم از وی و تعطیل تهران به 
دستور آیت‌اله کنیء شاه را چنان به هراس انداخت که 
فرمانبازگشت ری؛ همراه با تجلیل و تکریم؛ را صادر کرد. 
برخی از شاگردان وی عبارت‌اند از: آخوند ملا محمد علی 
محلاتی و سید ابرطالب بروجردی و شبخ شریفه توف 
صاحب «جواهر», و شیخ محمد باقر بهاری همدانی و 
آضوند سلا بدا بروجردی و سیرزا محمد حجت 
همدانی. او در بروجرد از د: ل در مسلا 
صولیان به خاک سپرده شد و قبرش هم اکنون مزار مورد 
احترام خاص و عام است. از آثارش: «المواهب السنیقه ‏ 
در شرح الدرة الغرویة» صلامه بحرالملو شرحی 
استدلالی بر متظومة فقهی» که چند جلد آن چاپ شده 
است؛ «مسلی المساین فیتسلية الحزین»: نظیر مکی 
النژاده ۵ فارسی» که به نام همن میرز 
قتحملی شاه قاجار نگاشته است. 
اعیان الشبعه (۱۰/ ۰۱۰۸ تاریخ بررجرد (۲/ ۴۳۵ 
۵۵ الذریمه (۲۱/ ۱۲۵ ۲۳ ۲۴۰ فوائد الرضویه 
(۶۲۶۶۱ع)» گنجينة دانشمندان (۳/ ۱۹۱-۱۹۰ المآثر و 
ار (۸۱۲۲ مفین کتب چایی (۶/ ۶-7۵ مکارم 
اکثر ۱۲۱ ۳۳۷۰/۶ 


رفت. جتا 


بسروجردی؛ شیخ صلیاصغر بن سلا علی‌اکیر, 
(۱۲۷۶-۱۲۳۱ ق) عالم؛ فقیه محدث, متکلم» مفسر 
مدرس و شاعره متخلص به اصغر ر ر, در بروجرد به دیا 
آمد, مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت. سپس به 
نجف رفت و از محضر بزرگانی همچون 
نجفی؛ صاحب «جواهر»: و شیخ محمدحسین: صاحب 
«فصرل» و سید ابراهیم بوسری» صاحب اضرابطه» و 
شیخ حسن فقبه (فرزند شیخ جعفر کاشفالنطاه) استفاده 
کامل برد؛ و فیض حضور اکثر محدثان ومفسران وحکمای 
عصر خود را یافت. او پس از طی مدارج علمی به تهران 
آمد و عهده دار امر تدریس و تألیف گیردید. او شمر 
می‌سرود و در مثتوی اصفر و در «دیوان» به تیّر تحلص 
می‌کرد. وی آثار سودمندی به جای گذاشت از جمله: 


«الافاضات الرضوية ۰۷ در نشثات مختلفه؛ از بدو 
محشر البوارق اللامعة»: در خلافت امیرالسژمنین (ع)1 
«الیمم؟ «درٌ مکنون» مشوی صرفانی؛ سیف الشیعةه؛ 
«سیف المجاهدین»ه در احکام جهاد و دفاع؟ شرح 
منظومه ققهیه»؟ «ضیاءانور»: مشوی عرفانی ر اخلانی؛ 
«عتائد الشسیعةه؛ هلا وا الستشوره: در ببعض خطب 
امیرالممنین (ع)؛ «للی الاحکام» در فروع و احکام؛ 
«س‌خزنااسرار»؛ «معدن الحکماه؛ «سنهج السق»: در 
مسائل مختلفه بین الفریقین؛ «بهمات الاصول»: در اصول 
فقه؛ «تررالانواره: در احرال حضرت قائم(هج), 
ایا الشیمه(۸/ ۱۶۷),تریخ بروجره (۳۲۸/۲. ۳۵۲ 
الذریعه (۲/ ۰۲۵۵ ۰۱۵۲/۳ ۵۱۸/۴ ۵/ 1۹۱۷۲/۸۸۳ 
۰ ۱ ۱۳۱ ۰۲۸۲ ۱۶/ ۶۲ ۱۸ ۳۸ ۱۹ 
۷۶ ریحانه (۱/ ۱۲۵۳ لغت‌نامه (قبل | علی‌اصفر 
بردجردی)؛ الأثر انار (۱۱۷ مزلفین کتب چاپی (16 
۸۰ معجم رجال نجف (۱/ ۱0۲۳۳۰۲۳۷ سنج 
السزلنین (۰6۳۸/۷ مکارمالّثر (۲/ ٩۲۲-۹۲۱‏ 


بروجردی, شیخ غلامحسین: فرزند علی‌اکبر. 
(شچهاردهم ق)» عالم و مدرس. تحمیلات خود را در 
بروجرد شرع کرد و برای تکمیل به فم رفت» سپس به 
تهران آمد و در مدرسه شیخ هادی ساکن راز استادان عصر 
بهره‌مند شد. آنگاه خرد مدرس شد و مستمدان از 
محضرش استفاده‌ها بردند. از جمله شاگردانش؛ دهخدا 
است که مدتی در ادیبات از وی بهره گرفت. از آثار وی؛ 
تصحیح «الفلیةه شهید اول» در توافل؛ که در ۱۳۰۸ ق در 
تهران به چاپ رسید؛ تصحیح «تذکرة لفقهاء) و مختلف 
الشیعةه علامة حلی که در ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ق در تهران چاپ 
شد. 


٩۲-۲۹۲ /۷( تایخبروجرد‎ 


بروجردی؛ شیخ محمد حسین بن معصوم.(وف بعا 
از ۱۲۶۲ ق) عالم دینی و فقبه. از فقیهان ههد محمد شاه 
فاجار بود که مرجعیت امور را بر عهده داشت. از آثار وی: 
کتابی رجالی در شرح حال تواب اربعه و کلینی و ۵ 
صدوق که به فرمان محمد شاه قاجار نگاشت ؛ کتاب 
اصراط حق؛ به فارسی؛ در مساله افعال بندگان و جیر و 
اختیار و قضا و قدر است که آن را به نام محمد شاه قاجار 

نگاشته و در ۱۲۶۲ ق از تألیف آن فراغت یافته است. 
تاریخ بروجرد (1۶۹- ۷ لذرعه(۱۵/ ۱0۳۳ طبقات 


اعلاماشیمه(قرن 66۳۰/۱۳ 


بروچردی, شیخ محمد رحیم. فرزند میرزا محمد 
بسروجردی. (3۱۳۰۹-۱۲۲۴) فقیه اصولی؛ مجتهد ر 
مدرس. مشهور بهبالاخبابانی مشهدی, در بروجرد به دنا 
آمد. در آغاز کردکی به تحصیل ادپ ر زیان عرب مشفول 
گشت و به جهت استعداد و مهارتی که در ادبیات عرب 
داشت» کتایی در همان اران کودکی در نحو تصنیف کرد که 
مورد قبول طلاب شد. سپس در محضر علما و نقها حاضر 
شد و از محضر سید.شفیع جاپلقی و حاج ملا اسداله 
حجةالاسلام بروجردی استفاضه کرد. در ۱۲۲۱ ق به 
نجف رفت ر از بحضر شیخ محمدحسن نجقی صاحب 
«جراهره بهره‌ها برد و در همان ایام شرحی محققانه بر 
«المختصر النافع» نگاشت که مورد تحسین 
صاحب «جواهره قرار گرفت و از او اجاز؛ اجتهاد گرت. 
مدتی در نجف به تحصیل پرداخت و سپس در کربلا مقیم 
شد. در ۱۲۵۸ ق به اصرار دانشمندان مشهد و بزرگان 
خراسان و به امر صاحب «جواهره به مشهد رفت وید 
ترویج علوم و نشر احکام اشتفال ورزید و شاگردان زیادی 
از سعضرش استفاده گردند. وی دوباربه سفر حج رفت و 
در ۱۲۶۶ ق پس از فتتة سالار در خراسانه امیرکبی میّزا 
نقی خان فراهانی او را به تویت آستان قدس رضوی 
منصوب کرد. وی بر اثربیماری وبا در ۸۵ سالگی دار فانی 
را رداع گفت و در جوار مرقد امام رضا(ع) دفن کردید. از 
دیگر آثار وی: «تفریرات دروس ققه و اصول حاج سید 
شقیع جابلقی و حاج ملا اسداله بروجردی؟؟ شرح 
«الهداية الرضویه»؛ «رساله در اثبات سیادت»؟ «رساله در 
بیع فضولی»؛ «جوامع الکلام» در شرح «قراعد الاحکام» 
علامه حلی؛«رساله در اعمال سال»؛ «رساله در اجاز؛ شیخ 
میرزا محمد حمدانی». 
امیاذالشیمه /٩(‏ 61۵۶ ریخ بسروبجرد (۷/ 4۴۸۰۴۷۴ 
لایس (۵/ ۰۲۵۲ ۱۲/ ۰۵۱ 4۱۷۶/۲۵ شیح حال رمال 
(۵/ ۲۳۷ طبقات اعلام آشیمه (فرن ۱۴/ ۷۲۳۸/۲۲ 
۳۰۸/۵ 


معجم رحال نجف (۱/ ۰6۱۳۶ معجم! 


بروجردی: شیغ محمود, فرزند ملا صالح. (شهادت 
۷ 8 صالم دینی و مصحح. علوم مقدماتی را در 
زادگاهش بروجرد فراکرفت» سپس به تهران آمد و از 
علمای برجسته و اساتید بزرگ استفاده کرد. علوم روایی را 
نزد علابه حاچ میرزا محمد حسن آشتیانی و علوم عقلی را 


۳ 


در خدمت حکیم محمدرضا تمشه‌ای آموخت. او در راه 
رگشت از زیارت عتبات به شهادت رسید. وی در تصحیح 
کتابهای علمی و چاپ آن خدماتی نموده است. از آثارش: 
«نخبة الداب» معخب فارسی «خلاصة الاذکار» فیض 
کاشانی؟ حواشی بر «متائب» ابن شهرآشوب؟ تصحبح 
«مکارم الاخلاق» طبرسی؛ و تعیین تحریفهای چاپ 
مصری آن؟ تصحیح «جامع السعادات؛ نراتی؛ تصحیح 
#الاعضالات» میردآماد؛! تصحیح «التحصین» ابن نهد حلی؛ 
تصحیح «وجیزذ شیخ بهائی؛ تصحیح «وجیزاه علاه 
مجلسی, 


تساريخ پسووجرد (۲/ ۵۲۸۵۲۵ لذریسعه( ۱/۱۲ 
شهیدان راه فضیلت (4۵۲۸ مزلفین کنب چاپی (۶ ۲۶). 


بررجردی, عبدالرحيم. (رف ۱۳۷۷ )۰ نقیه, الم 
دینی ر مدرس. علوم و معارف را از استادان بزرگ عصر در 
بروجردفرگرفت: سپس برای تکمیل تحمیلات به نجف 
او در مسحضر استادانی چون: حاج ملا اسدال 


را 
حجةالاسلام و شیخ محمدشریف بیغشی و شیخ حسن 
کاشف النطاه و شیخ موسی کاشفلفطاء و شیخ علی 
کاشف الفطاه و شیخ محمدحسن نجفی» صاحب 
الجواهر»: و شیخ محمدحسین صاحب «فصول»: کسب 
فیض نمرد و به درجة اجتهاد نایل شد. سبس به تهران آمد 
و در این شهر اقامت گزید. حاج شیخ عبدالرحیم بروجردی 
در تهران به تدریس مشغول شد و حوزة درسش از 
حوزه‌های مهم به شمار می‌رفت. جمعی از بزرگان از 
محضرش استفاده کردند؛ که از جمله ایشان محدث نوری 
و ملا محمدعلی محلاتی و شیخ محمدحسن مامقانی 
بردند. محدث نوری علاوه بر شاگردی داماد وی نیز بود. 
شسیخ مسحمدحسن مامقاتی در ۱۳۶۳ ق تقریر بحث 
«السوم» استادش شیخ عبدالرحیم بروجردی را نوشته 


تاریخ بروجرد (۲/ ۳۸۲-۳۷۲). طبقات اعلاملشیمه (قرن 
۳ الآ ار (1۵8) 


بروجردی. محمدحسین > غروی بروجردی شیخ 


بسروجردی, ملا اسماعیل؛ فرزند شیخ اسحاق. 
(۱۲۲۶-ح ۱۳۰۷ ق)؛ فقیه و رباضیدان. معارف و علوم 
مقدمانی را در بروجرد فراگرفت و از محضر حاج ملا 


۳ 


اسدائه حجالاسلام بهره‌ها گرفت. سپس به نجف رفت و 
از حوزه درس شیخ انصاری استفاده کرد. تا در قفه و اصول 
و متطق و حکمت و رباضیات ماهر شد و د رکربلا سکتی 
گزید. ملا اسماعبل بروجردی در ریاضیات یدی طولا 
داشت. خواستاران عصلوم ریاضی در درس او حاضر 
می‌شدند.حاج ملا علی بن خلیل طبیب تهرانی از شاگردان 
بروجردی بود که در ریاضیات از استاد بهره‌ها گرفت. از 
دیگر کسانی که از محضر روحانی ار بهره‌ها گرفه‌اند 
سبعش: شیخ عیدالرحیم بن عبدالحسین بن شیخ 
محمدحسین صاحب «فصول» است. از او رسائلی در فقه و 
اصول به جا مانده است. 

تاریخ بروججرد (۰)۲۷۲-۲۷۱ طبقات اعلام السیعه (قرف 


۳ مسمجم رسال تیف (۲۳۳/۱) مسمجم 
اسوانین (2)۲۶۱/۷ 


بروجردی, ملا حسین / محمدحسین؛ فرزند آقا بات 
(وف ۱۱۳۰۶ ۰ #2 عالم دیتی؛ فقیه و مجتهد. علوم را 
در بحقراساتیدی همچرن حاج ملا اسلا حجةالاسلام 
بروجردی فراگرفت؛ و از جمیع کثیری از علما به دریافبت 
اجازه نایل آمد. در کلام متبحر و در تفسیر محقق و در نقه 
ماهر و در حدیث مورد اعتماد بود. از آثار وی؛ قالمّی 
الجلی»: در امامت امیرالمغمنین (ع)! «تفسیر قرآ4: 
مبسوط و تفصل؛ «اسرارالتزیل؟؛ «لب الاصول»؛ در علم 
اصول فقه! «متهاجالولادةء یا «اسرار الصلاته که در ۱۲۲۶ 
ق از تالف آن فرافت یافت. 


تاریخ بروجرد ۱۳۹۰-۳۸۹ الذریعه (۲/ ۱۲۲ ۳۷ ۲ 
۷۱ طسیفات اعسلام الشیعه (نسرن ۱۳/ ۱6۲۸۰ 
لمثوالاار (۱0۱۷۲ سعجم‌الملفین /٩(‏ 41۵۳ 


بسروجردی, سلا عسلی» فسرزند مسحمد شریف, 
(س سیزدهم ق)ه عالم دینی و مجتهد. تحصیلات مقدمانی 
وسطیح را هر روج نز ادن عصر فراگرفتد سپس 
برای تکمیل تحصیلات مساقرتها کرد و محضر اسائیدی 
چون: سید میرزا ابوالقاسم نهاوندی همدانی و سید محمد 
مجاهد ر میرزاابوالقاسم قمی صاحیه «قوانین» را درک 
کرداو داماد مبرزای نمی است. فرزندانش به نامهای: 
میرزاابوالحسن بروجردی و میرزا محمدمهدی بروجردی 
و نواده‌اش حاج آفا منبرالدین بروجردی از علمای بزرگ 
زمان خود بودند. 


تریخبررجره (۲/ 6۲۰۰-7۸۵ 


بروجردی اصفهانی 


بروجردی؛ میرزا داوود, فرزند حاج سلیمان. (۱۲۶۵- 
ز ۱۳۹۴ ق)؛ عالم مورخ؛ ادیپ و شاهر. علوم و سعارف 
اسلامی را از استادان عصر فراگرفت. از آثار وی: 
المصالب» در تاریخ زندگانی خمسه طییه (ع)؛ که در 
۰ اق به رشته تحریر درآورد؛ «سرور المصلین؛ 
از شب و کیفیت و ادعیه آن. 

تارخ بروجرد(/ ۸۳۴۲-۲۲۹ 


بروجردی؛ میرزا فخرالاین محمد فرزند اسدافُ. 
(س سیزدهم ق): ققیه؛ ادیب و شاعر. از نوادگان دختری 
میرزای قمی؛ صاحب «قوانین): بود که از طرف پدرشانء 
حجالاسلام؛ مجاز به اجازة اجتهاد شد. او در بروجرد و 
حدود آن ریاست داشت, میرزا فنخرالدین علاوه بر جنبة 
ضقامت از شعر و شساعری نبز بهرا وافری داشت» و 
«سشتری» او به نظر اعتمادالسلطته, صاحب «المًثر و الاثاره 
رسیده است. قصاید و غزلیات ار بسیارند که چند غزل از 
او در «تاریخ بروجرد» در بخش شمرای بروجره آمده 
‌ 


تاریخ بروبعرد (۲ ۳۳۳-۳۲۰): گنجین!دانشمندان (۳/ 
۲ المثر و ار (۱۶۱) 


بروجردی» میرزا مهدی, فرزند حاج میرزا محمود. 


(۱۳۸۹-۱۳۰۰ق)؛ مجتهد و نریسنده. در بروجرد متولد 


بهره گرفت. به همراه آیتاله حایری در قم 
ساکن شد و در تأسیس حور دینی همکار وی گردید. در 
اشتغال ورزید. از آثار 
ادرد بی درمان با بدبختی‌های 
اجتماع»؛ «اسلام ر مستمندان»! «برهان روشن»! «تیره 
بخت»! «اسرار مقبره سبزه؛ «اسرار نامذٌ زرد». 
دگینامه ریحال و مشاهیر (۷/ ۰4۶۰ گنجینه دانشمندان 
(۷/ ۶ مزلفین کتب چاپی (۶/ ۴۳۵). 


بروجردی اصفهانی. منیرالدین جمال‌الدین بن ملا 
علی بروجردی. (۱۳۴۲-۱۲۶۹ ق): محدث: مجتهد؛ نقبه 
و مدرس, اصلاًاصفهانی بود. در بروجرد به دیا آمد. وی 
از توادگان دختری میرز ابرالقاسم قمی» صاحب «قوانین»» 
بود. دراصقهان از شاگردان شیخ محمد باقر مسجد شاهی» 
فرزند شیخ محمدتقی اصفهانی صاحب «هداية 


بروجردی کاشانی 


المسترشدین»: برد و از او اجازُ روایت داشت. به عراق 
رفت و مدتی در سامرا در محضر میرزای شیرازی حاضر 
شد. سپس به اصفهان مراجعت کرد و به امر تدریس و افامة 
جماعت پرداخت. منیرالاین از استاد خود شیخ 
محمدیاقر اصفهانی» راز داثی خریش؛ شیخ حسن کاشف 
الفطاه صاحب هانوار اشفاهه»: و شیخ زین‌العایدین 
مازندرانی و دیگران روایت کرده است. شیخ ابوالقاسم بن 
محمدتفی قمی و میرزا فخرالاین شیخ الاسلام قمی: سبط 
صاحب «قرانین» از او روایت کرده‌اند. وی در هفتاد 
سالگی در اصفهان درگذشت ر در تکیهُ سلک در تخت 
پولاد به حاک سپرده شد. از آثار وی: «الفروق بین الفريضة 
رالافلة» که در آن بیشتر از دریست فرق ذکر شده؛ 
«المحاکمات بین صاحبی القوانین و الفصول»؛ «منظومً 
اصسحاب الاجسماع»؛ مستظرمه‌ای در تستمیم «الدرة 
البحرالملومید» در نقه؛؟ «منظرمة فی الرجال»؛ «لالفية نی 
تراجم اساتذه ر سیر 

امین السیمه (۱۰/ ۱۴۲)» تاریخ بروجرد (۷/ ۳4۵ 
لقبور (۵۰۵) النریعه (۱۶/ ۰۱۳۷ 71۰ 
٩۱ ۰۷۶ ۱۲۳ ۰۱۳۲۳‏ ۱۰۹ ریانه (۱/ ۵۷) غلماه 
معاصرین(۰/۱۳۴ معجم المولفین (۱۳/ 0۲۵» مکارملنار 
(۶/ ۱۹۲۲-۱۹۲۱ 


بروجردی کاشانیء شیخ محمد نقی؛ فرزند سلا 
احمد. (س یازدهم و دوازدهم ق)؛ عالم دینی؛ محدث؛ 
ادیب و شاعر. پس از فراگرفتن علوم متداول به اصفهان 
رفت و در حوزه‌های درسی آنجا تحصیل خود را تکمیل 
کرد. وی از محضر علامه مجلسی فائده‌ما برد و از وی 
روایت گرفت و خود به ملاعبدالثه کاشانی در ۱۱۰۲ 
یا ۱۱۰۳ ق اجازه روایت داد. ار قسمت پایانی عمر را در 
کاشان گذراند. ار را ارادتی تمام به خاندان پیامبر - 
علیهم‌السلام- بوده لذا از خود آثاری در مناقب ایشان به 
جای گذاشت. یکی از این آثار کتاب «عین البکاه» به 
فارسی, در تاریخ زندگی و شهادت حضرت سیدالشهداه 
(ع) است که اشعاری از خود و دیگران آورده است و 
آن را در ۱۰۹۹ ق در کاشان تألیف کرده و در ۱۲۸۴ ق در 
به چاپ رسیده است. اثر دیگر او «لب عین البکاء4» 
از کتاب «عین البکاه» است. 
اعیان الشیعه /٩(‏ ۱۹۱): تاریخ بروجرد (۲/ ۸00۱۱-۱۱۰ 
امه (۱۵/ ۱۱۸۰۳۳۷ 4۲۸۷ 


0 


بروجتی: حسن. (رف بعد از ۱۲۵۷ )۱ عالم رجالی. 
در بروجن از ترایع شهرکرد متولد شد و بعد از تحصیل 
دانش به نگارش کتابی در احوال رجال حدیث پرداخت. 
این کتاب تعلیقه‌ای است بر «ميخة من لا بحضره الفقی؛ 
که در ۱۳۵۷ ق تألیف آن پایان یافت. 

طبفات اعلاماشیمه(ترن ۱۳/ 4۲۹۶ سعجم السولفین 
۰0 


بروجی؛ صبفاف بن روح ان جمال ال حسینی 
تقشبندی, (وف ۱۰۱۵ ق): منسر و نقیه متصوف. اصل او 
از اصفهان بود. در بروج هند متولد شد, و در مدیته ساکن 
شد و تا پایان عمر در آنجا ماند. از آثار وی: «اراءة الدقاتق 
فی شرح مراة الحفائق»؛ حا 
الوحدة 


بر «تفسیر بیضاوی»؟ «باب 
لایس المرید ترکه کل بوم من سننالقوم». 
لام ۴ ۲۸۷ ایض لیکنرد (۵۳/۱ ۲۰۶۱ 
لنت‌نامه (ذیل/ بروجی): معجم السژلفین (۵/ 
۰۱۷.۶ هدینالمارتین (۳۲۵/۱). 


برومند: نورعلی قرزند میرزا عبدالوهاب خان, 
(۱۳۵۵.۱۲۸۵ ش): موسيقيدان. از کردکی به موسیقی 
علاقه‌مند بود و از سیزده سالگی وارد کار موسیقی شد, 
ابندا مدتی تزد درویش خان شاگردی کرد. ار برای تحصیل 
طب روانة آلمان شد. در سال آخر دانشکد؛ٌ طب به علت 
عارضه‌ای ناینا شد و از اتمام تحصیل طب باز مانده به 
ايران بازگشت ر با تمام وجود به آموختن مرسیقی ایرانی 
پرداخت. برومند در محضر حبیب سماعی شاگردی کرد و 
دور؛ کامل ردیف آقا میرزا عبداله را از اسماعیل فهرمانی 
فراگرفت. او اولین استاد گروه موسیقی دانشگاه نهران بود. 
تورعلی هم سازهای ایرانی را خرب می‌نراخت: اما در 
نواختن ستتوره سه‌تار ر ضرب استاد بود. 


استادان موسینی (۶۳ ريخ موسیلی (۶/ ۰۵۰۵ ۰۵۱۷ 
۵۱ سرگذشت سوسیقی (۴۹۲ 1۵۰۳۶۹۸ مردان 
موسیفی (6۳۳۹-۲۴۸/۱. 


برومند جزی اصفهانی؛ رضا تلی خان: فرزند محمد 
کریم‌خان, (رف ۱۳۲۶ ق)؛ شاعره متخلص به برومند. در 
اصنهان متولد شد. تحصیلات خویش را در اصفهان و 
تهران در رش حقوق به پایان رسانید و از آن پس وارد 
خدمت دولتی شد. در دادگستری اصفهان از قضات با 
شهامت و باکدامن برد.گاهی نیز شعر می‌سرود. اشمار وی 


۰ 


پخته؛ متین و روان است. 
تلکرة شعرای معاصر اصفهان (۸۵۸۲). 


برهان. (ز ۱۰۰۱ 3)» خطاط. وی از کاتبان خوشنویس 
معاصر میرعماد بود. از آثار آو: یک تسخهٌ نفیس «شاهنامه 
مذهب مصور مزین؛ به قلم کتابت خوش» با رقم: 

صورت اتمام و تکمیل یافت کتاب همایرن خطاب شاهنامه 
.. خکنیم فردرسی الطوسی ... العبدالضعیف پرعان؛ 
فی‌الثانی من شهر شعبان من ۱۰۰۱ احدی والف من 
الهجرة محمد سید الوا 


احوال و آذر خوشنویسان (۱/ 184 


برهانء شبخ علی اکبره فرزند شیخ علی تهرانی. 
(۱۳۷۸۰۱۳۲۴ق) فقیه؛ مجتهد و شاعر. در تبرآن به دیا 
آمد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی نزد آقا سید محمد 
قصیر و آنا شیخ علی رشتی و حاج سید محمد استرآبادی» 
به تجف رفت و مدت سه سال در محضر آا میرزا محمد 
عراقی و حاج شیخ مرتضی طلقانی به تحصیل پرداخت. 
وی پس از بازکشت به نهران؛ به قح رفت و به تحصیلا 
«کفابه) و «مکاسب» خدمت آقا شیخ محمد علی حایری و 
تال خوانساری مشفول شد تا اینکه مجددا برای ادامه 
ه نجف رفت راز حوزة درس آیت‌اله اصفهانی و 
یت خوبی بهره‌مند شده و با احذ وکالت مطلقه از حاج 
سید ابرالحسن اصفهانی به تهران بازگست. وی دارای 
اجاز؛ اجتهاد ر روایت بود ر در مسجد لرزاده در جنوب 
تهران به اقامت نماز جماعت اشتغال داشت. مسجد و 
مدرد ملییة 
و دخترانة برهان و مدرساٌ علمیه برهانیه شهر ری؛ جنب 
مسجد جامع ری» از مأثر برهان می‌باشند. از آثار علمی 
وی :«حدیث الاام» در ادعیه؛«رییع ار «تفسیر سوره 
بوسف» موسوم به «احسن‌المجالس؛ تعلیقه‌ای پر 
«مکاسب» «رساله‌ای در عدالت»؛ «بشاثر التبویة0؛ 
«دیوان» شعر؛ «پریشان نامه» در شعر. 

الذریعه (1۱۰ 46/7 زندگينمة رجال و مشاهیر (7/ ۱ 
معجم رجال نجف (۱/ 4۲۴۱۰۲۲۰ بزلفین کلب چاپی 
۱۳۹۲۲۹۳ 


زاده در تهران ر دبستان و دبیرستان پسرانه 


پرهان ابرتومی؛ میر برمان‌الدین. (س یازدهم ق): 
شاعر و صوفی. از سادات ابرنو بوده که به تصوف گرایش 
داشت و از مریدان قاضی اسد کاشی بود. از ابرقر به سال 


برهان بلخی 


۸ و به قصد تحصیل به شیراز رفت و مدت سه سال 
در آنجا به تحصیل مشفول شد و با شاعران آنجا مغل میر 
ابوالحسن فراهانی و انا شیرازی و ملهمی تبریزی مرارده 
ر مشاعره داشت. بعد از آن به اصفهان رفت و مدت در 
سال به تحصیل علم پرداخت و از آنج به هرات رفت و بعد 
از مدتی به هندوستان عزیمت کرد. اشعار بسیاری از وی 
در تذکره‌ها آمده است. 

تذکر؛ تصرآادی (۳۰۱)» تذکرف ووز روشن (۱۰۷): تذکرز 

پسمنه (0۷۲۵۷۱ الذریعه (۹/ ۱۳۲):داتشمندان و 
ارس (۱/ ۳۴۷-۲۴۶): فرهنگ سخنورا 
(۱۳۱)کاروان مند (۱ 2۱۶۰ ۰0۱۶۲ مخزذالغانب (۱ 
۷۴ برآتالفصاحه (۸۶): 


پرهان اردلانی» پرهان‌الیین. (قبل از س هفتم ق4, 
شاعر. سلقب به شرف‌الاشمه. وی از سخن‌سرایان 
خرش یبن برد و شمرش شهر آفق. برهانبیشتر یا امل 
علم مجالست داشت. اکثر یات و اشعار او در شکایت 
الک غّار است و مدح کسی را نمی‌گفت و از کسی صله 


تذکرا روز روشن (۱۰۶):فرهنگ سخنوران (۱۳۲)» لاب 
الایاب (۱/ ۰0۲۶-۲۴۵ مخزنالراب (۱/ .)1٩7‏ 


برهان بلخی: ابوالحسن علی بن حسن بسن سحمد. 
(وف ۵۲۸ ق)» فقیه حنفی. مشهور به برهان بلخی. در بلخ 
زاده شد و در ممان شهر برآمد. وی در بخارا از برهان بن 
مازه حدیث آموخت و زیارت خانه خدا کرد و پس از 
بازگشت به بلخ, خانه امیر ترخان را برای او مدرسه قرار 
دادند و او در 
شورش حاب آن شهر مجبور به کناره‌گیری شده و مدلی 
نز در مدرسه خانویهبرایه تدریس کرد و سرانجام به 
دمشق رفت ر در مدرسه صادریه به تدریس پرداخت و در 
همان شهر درگذشت. وی اصحاب بسیاری داشت. مدرسه 
پلخیه در یاپ البرید یاو منسوب است. 

ریحانه (۱/ ۲۵۴)» سیرالنبلاه (۲۰/ ۱۷۶), 


به تدریس و وعظ پرداخت: اما بر اثر 


برهان بلخی, مولانا برمان‌الدین مظفر بن شمس بن 
علی بن حمیدالدیین, (وف ۸۰۲/۷۸۸ صوفی و 
شاعره متخلص به برهان. خانوادٌ وی از اعقاب ایراهیم بن 
آدهم بلشی: صوئی تامدارایرتی: بود و نسب ار به هفت 
راسطه به برهیم ادهم می‌رسد. پدرش در عهد ساطت 


محمد بن تنلق (۲۵/-۷۵۲ ق) از غررب هند به دهلی رفت 
و برمان در بلخ پیش از مهاجرت پدرش به هنده رلادت 
یافت. او در حلقة مریدان شرف‌الدین احمد بن بحیی از 
مشایخ آن سامان درآمد و سمت جانشینی او بافت. از او 
«دیران» اشمار؛ (مجموعة نامه‌ها» و «رساله‌ای در ب 
ایت درویشی) باقی مانده و جز اینها کتب و رسالاتی 
داشته که از میان رفته است. اشعار برهان از حیث ارزش 
ادبی متوسط و بیشتر مقصور است بر بیان مطالب عرفانی 
در قالب غزلهای عاشقانه یا صونیانه. 

تاریخ ادبیات در ابران (۳/ 6۱۰۵۸۱۰۵۶: سرآسدان 

نرهنگ (۲۲۲/۱. 


برهان تبریزی؛ محمد حسین بن خلف. (ز 443۱۰۶۲ 
ادیپ فرهنگ‌نویس و شاعره متخلص به برهان. اهل تبریز 
بود و در هدد اقامت داشت. وی ملف کتاب «برهان قاط » 
در ۱۰۶۲ ق و از مسعاصران ساطان عبدال قطب شاه 
پادشاه شیعی مذهب هند» است. وی کتاب «برهان قاطع» 
را به سلطان مذکور تقدیم کرد. این کتاب با استفاده از 
«فرهنگ جبهانگیری»: «فرهنگ سروری») «مبثرنة 
سلیمانی»: و اصحاح الادویفه حسین انصاری و با حذف 
شواهد و مکررات و افزایش پاره‌ای راژه‌ها و امشقاره‌ها و 
ترکیبهای لغوی فراهم آمده است؛ حتی مقدهة کتاب که در 
بیان بعضی از قاعده‌های دستور فارسی است از کتاب 
«فرهنگ جهانگیری» به وجه تلخیص اقتباس شده. برهان 
در این کتاب واژه‌های فارسی و شرکی با عربی راکه در 
فارسی وارد شد» آورده است. اين فرهنگ شامل له گفتار 
و هرگفتار در چند بیان است و مقدمه آن در ثه ناید: 


شب ها و تکمیل آن نگاشته شده از جمله «قاطع برهان»! 

ساطع برهان»؛ «رافع هذبا 
اصیان الشیعه /٩(‏ ۲۵۱): تارپخ ادبیات در ایران (۵/ 
۳۸۶۲ تسذکر؛ شسمرای آذربسایجان (۲/ ۰6۰۸۸ 
دانشمندانآذربایجان (۶۹۶۸) الذریعه (۳/ 494۸ /٩‏ 
۲۳ ریسحانه (۱/ ۲۵۴-۲۵۳), س‌خنورانآذربابجان 
(۲۳۸-۲۳۵), قرهنگ ادیات فارسی (۸۹-4۸)» نرهنگ 
ستنوران (۰)۱۳۲ فرهتگهای نارسی (۱۳۹,۱۴۰)کاروان 
مند (۱/ ۱۶۲)؛ لفت‌نامه (مقدمه): مزلفین کنب چاپی 
۳/۱ 


برهان جامی؛ خواجه یوسف. (س نهم ق): شا 


۵۲ 


عارف و موسیقیدان. از نوادگان احمد جام ژنده‌پیل بود. در 
شمر و موسيقی و عرفان دست داشت و در شعر برهان 
تخلص می‌کرد و برای اشعار خرد آهنگ‌های موسیفی 
می‌ساخت. امیر علیشیرنوایی؛ وزیر سلطان حسین بامقراا 
در موسیقی از شاگردان وی بود. در جام می‌زیست و 
هماننجا درگذشت و در جوار جدش, شیخ احمد جام: به 
خاک سپرده شد. اثر وی «ترسلی» است که در برگیرند؛ 
آت نویسندگان پیش از او است. 
تاریخ موسیقی (۲1۹/۱)» نریخ نم و نشر (۳۳۶)؛ تری 
هنستترهای می (۲/ ۰0۷۷۳ الذرب عه /٩(‏ 6۱۳۲ 
طرانقالحقانق (۳/ ۰۱۰۷ فرهنگ سخنوران (6۱۳۲, 
مجالس‌لتانس (۷۲ ۲۱۵ 


برهان رازی ابوالرشید مبشر ین احمد بن علی. 
(۵۸۹۸۵۳۰ ): دانشمند شافمی, مشهرر به برهان و 
حاسب. اصل ری از ری بود. در بغداد متولد شد و در 
موصل درگذشت. هوش و ذکاوتی وافرداشت و در اغلب 
علرم زمان خود خاصه در ریاضیات و نجوم تبحر داشت و 
آدر دستگاه خلینه الناصرلدین ال صاحب منزلت بود. 
انتخاب کتب برای وقف بر نظامية بغداد از طرف خلیفه به 
او محول شد. از آثار وی‌کتابی در «فراتض» است بر اساس 
مذهب شافعی و مالک ین انس. 

الاصلام (۶/ 0۵۳: ری باستان (۷/ ۳۲۴): سرآمدال 
فرهنگ (۱/ ۱۲۳ رتم رگن ( 4۲۸۱-۲۸۰ کف 
الظنون (۱۲۲۵) لسان المیزن (۵/ ۵۹۷ معجم المزلفین 
(۸/ ۱۷۵ هدیة العارنین (۱/ ۴), 


برهال رازی هرری برمان‌الدین صطاءا. (وف ٩۰۲‏ 
ق), شاعر و مدرس. سالها در مدرسة شاهرخ مبرزا و 
خانقاهمیر علیشیر نوایی در هرات تدریس کرد. از آثار وی: 
«دیوان» شعر؛ رساله‌ای به نام «جواهرالاسماهه در علم 
معا به نام ابالقاسم بابرادشاه گورگانی! رساله‌ای در 
یه صنایع شعری. 

تریغ نظم ‏ ر (۳۱۲:۳۲۳ اذریعه (۹/ ۱۳۳ فرهنگ 
سخنوان(۱۳1):مجاس فلس .)٩۱(‏ 


برمان تزوینی؛ میرزا قربانعلی. (رف ۱۲۲۹ 3)؛ طبیب 
ر شاعر؛ متخلص به برهان. مشهور به آقالر بیگ. وی از 
زادگاهش قررین به اصفهان رفت و در آنجا به تحصیل 
مشفول شد. پس از اتمام تحصیل به قزوین با 


قزوین بود و چندی تیز در درگاه نواب علینقی میرزا 


رکنالدرله: سر فتحعلی شاه خدمت کرد. از اوست: 
بسرهان سم عشق را شهفتن نتوان 
رین ری ه رکه هست سفتن نتواق 
افنگنده مرا عشق به درد عجبی 
گسفتن نستران ببه کس تسهفتن تستوان 

حسدیقة الشمره (۱/ ۷ 


ومد 


پرهان غروری کاشانی» میر غروری.(رف ۱۰۲۴ 4 
شاعر: متخلص به غروری و پرهان, در کاشان مترلد شد. 
در جوانی به شیراز رفت و مدتی در آتجا ساکن شد. سپس 
به لا رفت و حاکم آنجا را مدح گفت. پیش از استیلای شاه 
عباس صفوی بر آث ساما 


به هندوستان سفر کرد و به سیر 
ثار 


و سیاحت در آن دیار پرداخت نا در آنجا درگذشت. از 
وی: مشوی «ساقی نامه 
تذکرة سیخانه (0۷۰۳-۶۹۲» تذکوذ نصرآیادی (۲۹۱: 
الذرسعه /٩(‏ ۰۷۸۶ ۱۲/ ۱۱۲) ک‌اروان هسند (1/. 
٩۳۲-۸‏ لفت‌نمه یل / خروری کاشی) ماثر بت 
(۱/ ۱۱۶۸۰۱۱۳۳ 


پسرهان کاتب هسروی, (ز ۹۳۶ )۱ خسطاط, از 
خوشنویسان هرات بود. از خطرط وی: «شرح رباعیات» و 
لرایج» جامی: با رقم: «کنبه انعبد المذنب برهان الهرری 
الکاتب غفراله ذنویه و ستراله عیربه: فی شهور سنه نهصد 
ر چهل و شش!. 


خوشنویسان و هنرسندن (۴۷). 


برهان کرمانی > شاه خلیل اف 


برهان مازندرانی: آقا محمد صالح. (وف ۱۱۵۱ )+ 
شاعر. ری در اوان جواتی از زادگاهش به هندوستان رفت و 
در آن سامان زندگی به خرسندی و مسکنت سپری کرد. در 
ظیور فتنه دهلی که از سپاه نادرشاهی به وقوع پیوست+ 
برهان مجروح شد و پس از چندی درگذشت. آقا محمد 
صالح در سرون شعر توانا بود و اشعاری چند از وی به 

جای ماتده است. 
الذریمه (۹/ ۱۳۲)» صبح گلشن (۶۱) فرهنگ سخنوران 


برهان‌الاین هروی 


۱۳۳ کارران هند(۱/ ۱۶۵-۰۱۶۲): 
عدن ۲۱۳۰۲۱۷/۱ 


بسرهان نسیشابوری: سید بسرهان‌الدین عطاءا. 


(رف ۹۱۹ ق): شاعر و مدرس. در جوانی از زادگاهش 
نیشابور به همرات؛ پاینخت تیموریان؛ رفت و در آنجا 
تحصیل علوم کرد و در اندک زمانی در اکترفنون کامل شد. 
برمان در علم عروض و صنایع و بدایع شعری سهارت 
کامل داشت ر سالها در مدرسة مسلطانیه و مدرسد 
اخلاصیه مشفول تدریس برد. در اواخر عمر به مشهد 
مراجمت کرد و همان‌جا درگذشت. در «تاریخ نظم و نثره 
سال درگذشت ٩۰۹‏ ق ذکر شده است. او رسائلی در 
عروض و فافیه و صنایم شعری داشته است. 

تاریخ نم و ثر (4۳۲۴ حبیب‌السیر (۲/ ۳۵۳ اذررمه 

٩(‏ ۰۱۳۴ ۰0/۲۸ فرهنگ سخنوران (۱۳۳)» کاروان هند 

(۱/ ۱۶۵): مجالس التفائی ٩۲(‏ ۲۶۶) 


پرهان‌الدین محقق حسینی ترمذی. (وف ۶۳۸ ق)» 
صوفی. مشهرربه سید سرّدان. از سادات ترمذ واز مشایخ 
آن سرزمین ر دست پرورد؛ مولانا بهاءالدین ولد در بلخ 
برد. پس از هجرت بهاه‌الدین ولد از بلخ به رومه وی به 
پس از مرگ بهاءالدین ولد (۶۲۸ ق) برای 
بیت فرزند استادش؛ مولانا جلال‌الدین محمد مولوی به 


قونبه رفت و نه سال در مصاحبت مولانا زیست و ارلین 
مرشد وی بود. ار در ضمن سفرش به روم با شهاب‌الدین 
سهررردی نیز دیدار کرد. در قیصریه درگذشت و در 
دارالفتح آن شهر به خاک سپرده شد. از او کتابی به نام 
«لمعارق» و اثر کرچکی به نام «تفسیر سور فتح» باقی 
مانده است. در «تاریخ ادبیات در ایران» تحت نام سید 
برهانالاین حسین محفق ترمذی آمده است. 
تاریخ امیات در ایرن (۳/ ۱۱۷۲-۱۱۷۰): ریخ نقلم و 
ثر (0/۳۷۵/۲۶: تذکرةالشهراه(۲۱۲)٩‏ رسالای در 
تسحنین احسوال و زندگانی مولااازاستاد فروزانفر 
(۴۱-۳۸): فیه مافیه (۰)۱۶ منائب‌العارنین (۱/ ۱۷۲۵۶ 
تفسات‌الانی (۲۶۱-۲۶۰). 


برهان‌الدین هروی» حیدر ببن محمد ین ابراهیم 
شیرازی خوافی, (۷۸۰بح 3۸۳۰)» مفس؛ متکلم و ادیب. 


از آثارش: حاشیه بر «شرح کساف» 
استادش, در تفسیر؛ شرح بر «ایضاح المعانی» قزوینی» در 
معانی و بیان؛ حاشیه بر «فرائض سراجیه» یا شرح «فرائضص 
سجاوندی»؛ شرح «المراقف» قاضی عضدالدین آیجی؛ در 
علم کلام. 
ریحانه (۱/ ۸)۲۵۶ کشف! (۰۲۱۱ ۰۱۲۴۷ ۰۱۴۷۹ 
۲ سمجم السولفین (۲/ ۰6٩۲‏ هدینالسارنین (۱ 
افیگیی 


برهانی نیشابوری, عبدالملگ, رف ۴۶۵ )۰ شاعر. 
ملقب به امیرالشمر. از شاعران عهد سلجوقی است و پدر 
امیر معزی. او مررد علاقه ‏ اعتماه الب‌ارسلان سلجوقی 
بود ر لفب برمانی شاید مأخوذ باشد از لقب آلب ارسلان 
یعنی برهانالمژمنین. بر اثر تیری که در شکارگاه شاه به او 
اصابت کرد؛ در قزوین درگذشت. از ری اشماری باقی 
مانده است. امیر معری گوید: پدرم در دم واپسین در آن 
قطعه که سخت معروف است -مرا به سلطان م لکشاه 


سپرد . در ا 
من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق 
او راب خدا و خداوند سپردم 
ریخ ادبیات در اران (۲/ ۳۳۲-۲۳۰): شرجسانالبلافه 
(۱۱۰- 4۱۱۱ دیوان‌معزی (مندمه)؛ دایرتلمعارف فارسی 
۰۳۲۱/۱ سرآسدان نرهنگ (۱/ ۱6۲۷۲ شردنگ 
سجنوران (۱۳۳)» لغت‌نمه (ذیل/ برهانی). 


بسرهمن گسرجسی: شسیرمردان (مسربدال) پسیگ. 
(س‌بازدهم ق): شاعره متخلص به برهمن. اصلش از 
گرجستان بود و از غلامان شاء سلیمان والی ایا 
او 


خوت ما را نوشکاران بی‌محایا ربختند 

همچر برگ لاله در دامان صحرا ریختند 
تذکرة تصرآنادی (۲۸-۴۷)»الثریعه (۹/ ۱۱۳۲ صیح. 
گلشن (۰۶۲ فرهنگ سخنوران (0۱۳۴-۱۳۳» مسنعزن 
ارب (۱/ ۳0 


بریدی آبی» شرف‌الدین /اشرف‌الدین صاعد بسن 
محمد بن صاهد. (س ششم ق): عالم امامی. از معاصرین 
شیخ متجب‌الدین (متونی بعد از ۵۸۵ ن) است. از او به 


۵۲ 


عنران قاضی شرف‌الدین یا قاضی شرف لدین نیز باه شده 
است. از آثارش: #الاغراب فی الاعراب! بیان الشرایع»: 
«الحدود الحقالق»؛ «عین الحقائق»؛ سمیار السعانی»: 
«نهجالصواب»؛کنابی در «امامت». 
اعیانالشیعه (۷/ ۳۶۸ الذریعه (۲/ ۰۲۳۲ ۵۱ ۳ 
۷ ۰۲۰۱۶ ۱۳۶۸/۱۵ ۴۲۱/۲۲): روضات‌الجنات 
۱۳/۷ ریحاه (۳/ ۱۹۶-1۹۳): طبفات اعلم لشیم 
(فرن ۶ ۱۳۸): فهرست متجب‌لدین (۱۰۰): لفت‌نامه 
(ذبل/ صاعد» هدیتالمارنین (۴۲۱/۱). 


بزاز تبریزی, (؟)؛ شاعر. ری از نوحه‌سرایان بوده که در 
بازاربزازی می‌کرد و شعر می‌سرود. اشعارآو بهزبان ترکی 
بوده است. 

تاک شمرایآذ 
(وعد 


یجان (1۲ 6٩۰‏ دانشمتدان آنربایجان 


دی ابوطلحه متصور بن محمد بن علی نسقی, 
(وف ۳۲۹ ق).محدث و مسند. ان ماکولا ار را نقه و مورد 
آعتماد توصیف کرده و گوبد که ار آخرین محدلی برد که 
«الجایع الصحیح» را از بخاری مستقیمًروابت کرد. جعفر 
مستغفری در اناریخ نسف از ار ید کرده و گوید:ابوطلحه 
دهفان بزده بود و محدثان روایت او را؛ چون مسموعات 
دوران نوجوانی او برده» قابل اعتماد نمی‌دانستند. 
همشهربانش از وی تقل حدیث کرده و عده‌ای از دیگر 
تقاط برای شنیدن حدیث به سوی او می‌رفتند. احمد بنِ 
عبدالمزیز مقری و محمد بن علی بن حمین از وی ررایت 
کرد‌اند. 

سپرالبلاء (۱۵/ ۲۸۰-۲۷۹), لسان المپزان (۷/ 6۷۰ 


وی صدرالاسلام ابوالیسر محمد ين صحمد ببن 
حسین نسفی. (3۴۹۳۰۴۲۱)؛ فاضی و فقیه حتفی, ملقب 
به فاضی صدر, وی بعد از برادرش: فخرالاسلامه شبخ 
حفیان ماوراءالهر به حساب می‌آمد و پیشوای آنان بود و 
از دیگر نقاط برای امور شرعی به نزد او می‌آمدند. 
صدرال سلام مدتی ابلاء حدیث می‌کرد و عهده‌دار متصب 
قضای سمرقند بود. علمان بن علی بیکندی و احمد بن 
نصر بخاری و محمد ین ابی‌بکر سَنجی و جماعتی دیگر از 
وی ررایت کرده‌اند. در بخارا درگذشت. او در اصول و 
فروع فقه دارای تصانیفی برد از جمله: «المبسوطه در 
فروع نقه, در چند مجلد؛ «راقمات». 


۵۵ 


الاعلام (۸۷ ۰0۲۴۷ سیرلباء(۱۹/ ۳۹ کشف الظنون 
(۱۵۸۱): مسجم لمزفین (۱۱/ 0۲۱۰ مدیامانین (1/ 
۷" 


بزدوی؛ فخرالاسلام ابوالحسن علی بن محمد, 
حسین نسفی, (۴۸۲-۲۰۰ ق)؛ فسقیه اصولی؛ محدث و 
مفسر حتفی. مشهور به ابی العسر. به بزد» قلمه‌ای 
در نزدیکی نسف می‌رسد. از بزرگان سمرقند و پیشوای 
اصحاب مارراءلتهر و خود صاحب طریفه‌ای در مذهب 
حنفی بود. سمعانی گوید که دوستش ابوالممالی محمد بن 
نصر خطیب سمرقند تنها راوی اوست. وی در سمرقند 
به خاک سپرده شد. اورا تصانیف بسیاری است: از جمله؛ 
«کنزالرصول الی معرفةالاصول» یا «اصول بزدوی» در 
اصول فقه که به همراه شرح آن به نام وکشف‌الاسراره 
علاءالاین بخاری چاپ شده است؛ «السبسوط»: یازده 
مجلد؛ شرح «الجامع الکبیره شیبانی! شرح «الجایع 
الصغیره شیبانی؛ شسرح «الجامع الصحیح؛ بخاری؛ 
«فناهالفقهاه؛ در فقه؟ «کشق الاستار» با «تفسیر القرآن»؛ در 
یک صد و بیست جزه, 

الامم (۸۱۲۸/۵ ایسضاحالمکنون (۲/ ۱۳۲ 4۲۸۸ 
سپرالنلاه (۱۸/ 6۶۰۲-۶۰۲ کشف الظنون (۱۱۳۲۱۱۲ 
۷ ۰۵۵۳ ۰۵۶۲ ۵۶۸ ۰۱۰۱۶ ۱۳۸۵ ۵۸۱ 
مسمجم‌ابلدان (۱/ ۱۲۸۷-۱۸۶ معجم المولفین (۸۷ 
۲) الوافی بالوفیات (۲۱/ ۰6۱۳۰ هدية المارفین (۱/ 
۳۹۳ 


بزرجمهر > بزرگمهر. 


بزرجمهر قاینی؛ امیر ابومنصور سیم بن ابراهیم. (س 
چهارم و پنجم ق): شاعر. وی از شاعران و ادیبان و امیران 
دور؛ُ سبکتگین و سلطان محمود غزنوی بود. در شعر 
فارسی و تازی استاد برد. شمس فیس در شمار عروضیان 
عجم کسی را به نام بزرجمهر قسیمی یاد کرده است که 
ظاهرا مراد همین بزرجمهر قسیم بن ابراهیم است. عوفی 
در لباب‌الالباب» او را از شعرای ذواللسانین؛ که در شعر 
عربی و نارسی استاد بوده» به شمار آورده است. 

بزرگان قاین(۳۱۶-۳۰۷)» بهارستان آیتی(۱۵۶» تاریخ 
ادبیات در ایسرتن (۱/ ۱6۵۷۰ تاریخ نتم رنثر (4)0۱ 
سرآمدان ترهنگ (۱/ ۰6۱۲۲ شاعران بس میسن (6۳۲). 
فنسرهنگ سخنوران (۰)۱۳۴ لباپالالباب (۳۳/۱: 


رگبهر 


لفت‌نامه (ذیل/ بزرجمهر قاینی»؛ مجمع الفصحا (۱/ 
۰ المعجم نی معیبر اشمارالمچم (۱۸۱). 


بسزرگ علوی, آقابزرگ» فرزند سید ابوالحسن, 
(۱۳۷۶-۱۲۸۳/۱۲۸۲ ش)؛ مدرس: مترجم و نویسنده, در 
خانواده‌ای بازرگان‌پيشه و مشروطه‌خواه به دنیا آمد. پدرش 
ندانش را برای نحصیل به آلمان برد و آقابزرگ پس از 
پایان آموزش مقدماتی و عالی در آلمان به ایران بازگشت و 
به کار نویسندگی و تدریس پرداخت. وی از دوستان 
نزدیک صادق هدایت و مجتبی مینوی بود. علوی در 
۲ ش سردییری مجلاٌ هیام نوه را به عهده گرفت: اما 
بعد از مدتی برای معالجه به اروپا رفت و به علت کردتای 
۸ مرداد در اروپا ماندگار شد. پس از پیروزی انقلاب به 
این آمد. ولی پس از چندی از ایران خارج شد. وی استاد 
دانشگاه برلینبود. پس از فراغت به پژوهش پرداخت و در 
برلین درگذشت. از آثار وی: الف -داستان: «دیول؛ 


«جمدان»؛ «ورق باره‌های زندان0؟ «پنجاه و سه نفره؛ 
امه 1 


«میرزاه؟ «سالاریهاه. ب -ترجمه: 
غ اورثان» شیللر؟ «کسب و کار خانم وارن» برنارد 
شاود «دوازده مام» ساموئل مارشاک؟ «مستنعق» پرستیلی؛ 
«حماسة بلی ایران» نولدکه؛ «باغ آلبالوه چخوف؛ «افساناً 
آفرنش مدایت» از فارسی به آلماتی؛ «گلهای آبی» 
واندارالیسلوسکایا؛ «دو فریفته؛ لوپادروسکی. ج -نقد و 
رهش: «صادق هدایت»؛ پیام نو؛ «ناصرخسرو مروزی 
تبادیانی» پیامنوه تقد «شرهر آهر خانم) انغانی» کاوه. 
۰ صد سال داستانویسی 
(۱ ر ۸۲ ۰0۲۳۶-۲۱۸ فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ 
۴ ۳۸۲ ۷۰۲ ۱۳۲ ۱۱۳۱ حیق ۵ای وا 


۱۱۲۱۱۴ ۲۸/۲۰۱۳۸۰۱۲ ۵ 
۱ ۱۹۵۵ ۱۲۰۹۲ ۱۲۱۵۲ ۱۱۹۴ ۱۲۲۹۸ ۳۲۲ 
۹ ۰1۶۲۷ ۰۲۹۲۷ ۰۳۰۱۱ ۱۳۲۳۸ ۳۳۵۵), کثابنامة 
نخستین ده انقلاب (۲۵۵) مولفین کتب جایی (۲/ 

۷ تقد آنار بزرگ علری (۲۶۹). 


بزرگمهره فرزند بختگان, (س ششم م)» نوبسنده. وزیر 
انوشیروان بود. در ادیات فارسی بارها به هنوان نمول 
دانش ر لباقت و تقوی از او نام برده شده است. در مورد 
وی روایاتی است. از جمله این که پادشاه هند شطرنجی 
نزد پادشاهاران فرستادهبزرگمهر اسرار این بازی رکف 
کرد و در مقایل بازی نرد را اختراع کرد. رساله‌ای به زیان 


بزرگ‌نیا 


پهلری به تام «پند نامگ وزرگمهر بختگان»: (پندتام 
بزرگمهر پسر بختگان)؛ به او منسوب است. 
تاریخ ادبیات ایران قیل از اسلام (0۸۶,۱۸۵» تاریخ 
فلاسفة ایرانی (۱۳۸: دایرةالمعارف فارسی (۱/ ۴۲۶)» 
دسئورلوزرء (۱۸۱۵): سیک شناسی (۱/ ۵۳۲ 
فرهنگ ادیات نارسی (۸۹ فت‌نامه(ذیل بزرگمهر). 


بزرگ‌نبا؛ محمد > دانش مشهدی, محمد بزرگ‌تیا, 


بزرگی؛ جمقر. (تو ۱۷۹۲ ش): خواننده ر هترمند. 
تحصیلات ابتدایبی ر معرسطه را در دبستان هدایت ر 
دارالفنون گذراند. سینما سبب علاقه‌مندی وی به هثر شد. 
با گوش کردن به صفحات مختاف گرامافونی که پندوش 
برای او خریده بود به استعداد درونی خود که همان صدای 
خوشش برد؛ پی برد. در سینما سپه نعالیت هنری تثاتری و 
سینمایی خود را ادامه داد وبا اقتاح رادیو ژاندارسری و 
رادیو شهربانی با حسین شهیازبان؛ فعالیت هنری خود را 
در اين مراکز ادامه داد. بزرگی کنسرتهایی هم به همراهي 
حسینملی وزیری تبار و یوسفی در تثاتر تهران اجرا کرد ز 
صفحاتی از خود بافی گذاشت. با انتتاح رادبو اصفهان» 
برای فعالیت در آن رادیو به اصفهان رفت. وی در.حال 
حاضر (۱۳۸۳ ش) در قبد حبات است ر فعالیتهای هترتی 
خود را در تتاتره سینما و موسیقی همچنان ادامه می‌دهد. 

مردا موسیقی (۲/ .)۲٩۰-۲۸۷‏ 


بزمی اردییلی. (مقترل 3۹۸۷): شاعر, پیش بازرگانی 
داشت و پسیوسته در مسفر بوده است. او در ضمن 
مسافرت‌های خود به هند و مکه سفرکرده و بعد ازگشت 
وگذار بسیار به کاشان رفت و از آنجا به اردبیل بازگشت. 
وی در اتسدیشه رفشتن به خاک عشمانی برده که 
خویشاوندانش او را به طمع ثروتش خفه کردند. از اوست: 

عالم همه پوست آمد و سفزش دوست 

منصور چو مغز دید بگذشت ز پوست 

از هرچه نه اوست درگذشتن نیکرست 

نامردی اگر نگذری از هر چه نه اورست 
تساریخ نسظم و نثر (۶۹۳» نذکر؛ روز روشن (۱6۱۰۸ 
دانشمندانآذربایجان (۰)۶۹الذرمه /٩(‏ ۱۳۷): فرهنگ 

سخنرران (۱۳۴) کاروانهند (۱/ 0۶۶-۱۶۵ 


بزمی استرآبادی, خواجه غیاث‌الدین محمد. (مقتول 


4 


۰ 8): شاعر؛ متخلص به بزمی. مردی مهذب و شوخ 
طبع بوده و ظاهرا شوخ طبعی: سیب قتل او شده است. 
بعضی منایع قتل ار را در جنگ به دست اناغته دانستهاند. 
از او رباعیاتی نقل شده است. 

1 ذر(۲/ 0۷۸ تاریخ تظم و نشر (۵۱۸), تذکرة 
روز ررشن (۱۰۹-۱۰۸ الذریعه (۱۳۴/۹)» صیح گلشن 
(۶۷) فرهنگ سخنوران (۰)۱۳۲ لغت‌نامه (ذیل / بزمی): 
مجممالخواس (۲۹-۲۷۸ ۲ تاج الانکار (۱۰۲). 


بزمی اصفهانی. حاج سید عبدالرسول شجره. 
(۱۳۵۵-۱۲۸۵ ق)» شاعر متخلص به بزمی. در اصفهان 
متولد شد و در همان شهر نشر و نما یافت و به تحصیل و 
فراگیری فترن ادب پردا می از جوانی به سرودن 
غزل روی آورد و از اعضای انجمن ادبي شیدا بود. از 


اوست: 


با یاد درست سر به گریبان که می‌برد 

زین باغ برگ عیش به داسال که می‌برد 

آنجا که باد زهره ندارد قدم زدل 

پیغام ما به حضرت جانان که می‌برد؟ 

بزمی حکایت شب هجران و زاف یار 

گوئیم تا به حشر به پایان که می‌برد؟ 
نذکرة شعرای معاصر اصفهان (۸۷۸۶): حدبقةالشعراءه 
(۱/ ۳۷ پنوشت). 


بزمی خراسانی؛ ملا شاه حسین. (س نهم ق)» شاعر 
متخلص به بزی. از اهالی خراسان بود. از اوست: 
خشک سال هجر را باور اگر می‌داشت. 
تخم مهر دلبران در سینه کی می‌کاش 
اریسعه /٩(‏ ۱۳۵۰۱۳۴): مسجالس النسفاشی (0۶0. 


بزمی شیرازی, (3): شاعر. از احرالش جز این سعلوم 
نشد که شاعر و شبرازی بود. از اشعار وی: 
ز تاب عشق تو زین گونه دوش تن می‌سوخت. 
که هر نفس زلف سینه پیرهن می‌سوخت 
دانشمندان و سخن‌سوین فارس (001-60۱/۱) 


بزمی شیرازی, آقا مهدی؛ فرزند کاظم. (رف ۱۲۹۲ 
ق)» شاعر. پدرش فراشباشی نجفقلی میرزای والی؛ سر 
حسینملی میرزافرمانفرمایقاجمرهبود. وی در کودکی و 
در زمان حیات پدر به تحصیل پرداخت. بعد از فوت پدر از 


2۷ 


تحصیل بازماند. بزمی اشمار بسیاری سروده, اسا تدوین 

نشده است. او در آتشش انتاد و درگذشت. از اوست: 

گفتی که چون مسیح کنم زنده مرده وا 

مسا داده‌ایم جان اگر اعجاز می‌کنی 

من خود به حیرتم ز تو ای مرغ دل که چند 

گسویی که پبای بندم و پرواز سی‌کنی 
حدیقتلشعاه (۱/ ۱۳۲-۲۳۱ مرآتالفصاحه (د ۸۷ 


بزمی کاشانی: میرزا محمد صادق. (س سیزدهم ق)؛ 
شاهر. اصل وی از پیدگل کاشان بود. از ارست: 
تازه ترکی بر دل من زد ز مزگان خنجری 
تازء پیدا شد برای ثاله راهتازه‌ای 
سفینقالمحمود (۰)۱۸۵/۱ مصطبهٌ خراب (۳۷). 


بزبی همدانی؛ میر عقیل, فرزند میر ابوتراب علوی, 
(س یازدهم ق): طبیب و شاعرء متخلص به بزمی ‏ وکوثری. 
معاصر شاه عباس صفری بود. شاعری پاک تیت و درریش 
مسلک بود و به خاندان امپرالمژمنین (ع) اعتقادی کامل 
از آثار اون مشتوی «فرهاد و شیرین» یا «شیرین بژ 


بزرگان و سخن‌سرایان همدان (۱ 4۳۰۱-۲۹۸ ریم 
و شر (۰6۵۰۳ تذکرة نصوآبادی (۱0۳۷۹,۲۷۸ لذریعه /٩(‏ 
۵ ۱۴ ۰0۱۸۸۱۱۶ صیح گساشن (۶۲): فرهنگ 
سخنوران (۱0۷۷۲ لفت‌نامه (ذیل | بزمی همدانی)» هفت. 
لیم (۲/ 100۷۱-۵۷۰ مجمعالخواص (۸1۷). 


بساطی افشار -> نشاطی گرجی اصفهانی . 


بساطی سموندی, مولنا سراجالدین. (وف ۰63۸۱۴ 
شاعره متخلص به بساطی. وی معاصر سلطان خلیل بهادر 
بن میرانشاه گررکانی و از شاگردان خواجه ت 
بخارایی بود که در آغاز پیش حصیربافی داشت و به همین 
سیب «حصیری» تخلص می‌کرد. خراجه بخاری «چرن 
ذهن ار بدید, گفت حصیری قابل بساط بزرگان 
است. تو رابساطی تخلص کردن اولی است». در شعر پیرو 
سبک خراجه عصمت بخارایی ر منکر سیک شیخ کمال 
خجندی بود. بساطی در خدمت سلطان 
داشت؛ چنانکه شبی برای ببت ذیل: 

دل شيشه و چشمان تو هرگوشه برندش 
مستند مبادا که به شوخی شکنندش 


هزار دیتار به او بخشید. وی در شهرری درگذشت. از او 
«دیوان» شعری باقی مانده است. 


تریغ مات در رن (1/ ۰۱۵۵ ۵۶ تریخ نم در 
(۲۹۶-۳۹۵)» تسذکرتاكشمراه (۰)۳۹۸-۳۹۳ الذریعه /٩(‏ 
۵ فرهنگ سخنروان (۱۳۵)؛ مجالس الشفائي (۰۱۳ 
۱۸۸ مخزفافراب(۱/ 4۳۲۱ حفت اقلیم (۲/ ۳۷۴). 


بساطی شوشتری.(رف ۹۵۵ ق)» شاعر از زادگاه خود 
به ماوراءالنهر؛ دربار عبیدالّه خان ازیک (مترفی ۹۴۶ 3) 
رفت و سمت تدیمی یکی از اعیان آن دربار رایافت. وی 
در سرردن اقسام شعر توا 
در پیش دست فیض رسان توگاه جود 
صد چرن محیط را نبرد قطرهٌ رجود 
ناریخ نظم و نشر(2۷۲ تذکرةٌروز روشن (6۱۰۹ الذریمه 
»)۱۳۵/٩(‏ لفت‌نامه (ذیل | بساطی شرشتری). 


برد. از ارست: 


بسام کورد. (س سوم ق)؛ شاعر. از حوارج عهد 
یعقوب لیث صفاری بود که به صلح نزد او آمد و در مدح 
رهای بسیار به روش محمد بن وصیف گفت. در 
نف نخستین شاعران 
پارسی‌گوی آمده است. از شعربسام یک قطعً پنج بینی در 
مذح یمقوب و شکست عمار خارجی باقی است که مانند 

نمونه‌های شعر محمد وصیف است. 
تاریخ ادبسیات در ابران (۱/ ۰۱۶۷-۱۶۶ ۸6۱۶٩‏ تاریخ 
سیستان (۲۱۲-7۱۱), میک شناسی (۱/ ۳۱): شاعران 
بی دیران (۱۳): فرهنگ ادپیات فارسی (۱)۱۹ لفت‌نامه 

(نیل/ ام 


بستانگاره حسن. (وف ح ۱۳۳۰ 3): نوازنده ر 
خرانند. معروف به حسن فرنگ. وی در گرفتن ضرب و 
خراندن تصنیف مهارت داشت و چون لفظ فلم صحبت 
می‌کرد یه حسن فرنگ معروف بود. 

تاریخ موسیقی (۷/ ۶۲۵ 


پُستی. کاکا ابوالقصر. (س چهارم و پنجم ق): صوفی 
سلامتی, از معاصران شیخالاسلام خواجه عبداه انصاری 
ایرالحسن تيشه سا و برادر وی شبخ ابرمحمدب 
از خادمان و مریدان ری بودند. خواجه عبدا انصاری 
دربار؛ وی و مریداتش چنین می‌گوید: "همه مریدان 
بوالقصر چنان بودند که ایشان را نعره‌های عظیم بو" 


تفحات‌لانس (۳۲۳). 


بسحق اطعمه شیرازی, شیخ جمال الدین / نخرالدین 
ابواسحاق حلاج. (رف ۸۳۷/۸۳۰/۸۲۷ 8): شاعره 
متخلص به پسحق. معروف به شیخ اطممه شیخ ایراسحاق 
حلاج و بسح اطممه. از سماریف شیراز و از ندیمان 
اسکندر بن عمر شیخ بن نیمور گورکانی برد. ار مبتکر 
سبکی است در شعر فارسی که گفتار شاعران پیشین را 
تفیر داده و در آنها اسامی خوراکها و طعامها را آورده 
است. استقبالهای بواسحاق نشان می‌دهد که ار به رسم 
شاعران زسان دیوانهای مشهور شاعران پارسی‌گوی را 
مرو رکرده و به شعر شاعرانی از فبیل سلمان؛ سعدی امیر 
خسرو دهلوی؛ حافقظ کمال خجندی» عراقی؛ مرلری؛ 
ات داشته و اشعار آنها را 


اما این جوایها و استفبالها را متحصر به 
توصیف اغذیه کره و شهرتش به اطعمه از این رمگذر 
است. صاحب «طرائقالحقاتق» نوشته است که شیخ 
اب واسحاق از اصحاب وجد ر حال و از مریدانآشاه 
نممتاله ولی بود. از او«دیوان» اشعاری باقی مانده است. 
به علت ابتکاری که در موضوع سخن خریش به کار برد از 
همان زمان حیات مشهرر شد. در شیراز درگذشت و در 
رب غربی تکيهُ چهل‌ننان شیراز دفن شد. نام وی 
در برخی منابع احمد حلاج آمده: مزلف «تاریخ ادییات در 
ایران» گوید: در اين منابع وی را با نظام الدین احمد اطعمه 
که بعد از اسحاق اطعمه در شیراز ظهور کرده: یکی 
دانسته‌ند و از این رو ار را به اشتباه احمد حلاج ذکر 
کرده‌اند. از دیگر آثار وي: چند رساله بختلط به صورت 
نظم و نشر مئل داستان: «مزعفر و بغراه یا «ماجرای برنج و 
بغراهه به تقلید از متظمه‌های حماسی؛ «خوابنانه»؛ 


«خاتمه دیوان»؛ «فرهنگ دیوان اطعمه»: «بقبه دیوان»؛ 
«قصیده‌ای در سدح کچری» (نبرعی طعام هندی)4 
الا 


آارمجم(۴۷۲) از سمدی تا جانی (6۶۷:۲۵۷). 
ادییات 


اران (/ ۲۵۲-۷۷۴)» اریغ نظم و ب 
(۰)۲۹۷۲۹۶ تنکرة الشعراء (۱۴۱۷:۴۰۸ دانشمندان و 
سخخن‌سربان فارس (۱/ ۸6/۸۷۱ دابرذالمعارف فارسی 
(۱۴۱۸/۱» لذریسعه (۹/ 0۱۶,۱۳۵ ریساض ال ارقین 
(۲۵,۴۴): رسحانه (۱/ ۰۲۶۶۲۶۵ صبح گلشن (۶۳- 
۲ طرایقالحفاین (۳/ ۱۵۶۰۵۵ فارسنامة ناصری (۲/ 


۵۸ 


۵۸ فرهنگ سخنوران (۱۳۶-۱۳۵)؛ کشف الظنون 
(۱۵۱۳) لنت‌نامه (ذیل / اسحق شیرازی): موفینکتب 
چاپی (۸۱ 0۱۱۱۰۱۰سجمع‌الن مها (۲/ ۰۱۷۱۵ 
مر‌افاحه (۸۸۹۸۷ مفتانلیم (۱/ ۲۱۵۲۲۱۴ 


بسطامی جلال‌الدین ایومجمد عبداله ين محمل بن 
عبداث. وف 3۴۵۲)» عالم دینی. از آثارش: «الاحسان فی 
فضبلة اعلام شعب الایمان»؟الاعلام فی رژية اللبی (ص) 
قیالمنامه؛ «تبصیره یا بصیر لبسطامی4. 
کشف الظنون (۰۱۶ ۳۳۰۰۱۲۷ معجم المولقین (1۶ 
۱۳۰ هدية مارفین (۱/ ۶۵۲ 


بسطامی؛ ضیاءالدین ابوشجاع عمر یبن محبد 
عبداف بسلخی. (۵۷۰/۵۶۲۰۴۷۵ 63 مسفسر؛ حافظه 
محدث: واعظ ادیب ر شاعر. محدث و مد بلخ و امام 


مسجد راغوم یا راعوام بود. بسطامی زد پدرش و سپس 
ند ابرالقاسم احمد خلیلی و ابراهيم ين محمد اصفهانی 
درس خواند و در محضر ابرجمفر محمد بن حسین 
میمنجانی فقه آسوخت. ار حتی در کهن سالی نیز بر 
«انش‌اندوزی حریص بود و از ه رکسی چبزی می آموخت. 
کلامش شیرین و در وعظ و خطابة او نکته‌ها نهفته بود. 
سمعانی و فرزندش» ابوملق و ابوالشرج این جوزی و 
ابوروح هروی» و بسیاری دیگره از شاگردان وی به حساب 
می‌آیند. وی در یلخ درگذشت. از آنار وی: «ادب المریض و 
المانده؛«لقاطات العقول؛ یا «لفاطات المعقول»؛ «مزالیق» یا 
«مزالق انعزلة» با من الف العزلةه. 

الاعسلام (۵/ ۲۲۳): سیپرالشبلاه (۲۰/ 1۵1-۲۵۲): 

کشف النون (۰۲۸ ۰۱۳۶۴ ۱۶۵۹)» معجم المولفین (۷/ 

۲ مدبة لمارفین ۱۱ ۷۸۲ 


بسطامی. علی بسن طبیفور, (س دهم ق)ه صارف. از 
یخ سلسلة طیفوریه و صاحب کتاب «انوار لتحقیق!ه که 
تلخیص و مجموعه‌ای است از «رسایل» مختلف خواجه 
عبداث اتصاری. 
تاریخ نظم و نثر (۱۸۰ الاریم(۲/ ۱6۲۲۱ طرالق 
الحقایق(6/ 1۵۱). 


بسسطامی؛ مسبر مسطلب. (۱۳۵۹-۱۲۷۴ )۰ فقبه: 
قیلسوق و عارف. در بسطام به دنا آمد. پس از تحصیل 
مقدمات در بسطام و شاهرود برای ادامة تحصیل رعسپار 


مشهد شد و پس از در سال استفاده از محضر نقها و 
فلاسفة آنجاه بهتهران آمد و یک سال به فلسفه پرداخت و 
نزد آقا سید عبدالحمید گروسی ر آقا صادق همدانی و آقا 
سید محمد اصفهانی و میرژا محمد تقی گرگانی تحصیل 
کرد. سپس به عتبات مهاجرت کرد و مدت چهار سال در 
سامرا از محضر میرزای بزرگ شیرازی استفادهکرد.بعد به 
تجف رنت و هشت سال از حسوز؛ درس حاج میرزا 
حییب اه رشتی و آخوند خراسانی بهره برد. بعد از 
بازگشت به ایرانه در مشهد به تدریس پرداخت. در اواخر 
عمربه شاهرود رفت و در آتجا مشفول ارشاد و تدریس 
شد. از آلار وی: یک دوره «اصول» آخرند خراسانی؛ 
«مشاهد سیع» یا «ریاض العقول» که مشتمل بر فلسفه 
علمی ر عملی و شرح سفر نفس است. 

نمی دنشمندان (۷/ ۱۳۲۱۳۰ 


بسطامی اصفر: طیفور ین فیسی بن آدم بن عیسی ین 
علی زاهد. (؟) عارف. اصفر از آن جهت به ار گفته‌اند با 
بایزید اکبر اشتباه نشود. از علی بن حسن ترمذی حدیث 
روایت کرد. ابریمقرب و بوسف بن محمد بن بندار از آوا 
روایت کرده‌اند. 
ربحاته (۷/ 6۳۱۲-۳۰۹ طبقات‌الصونبه سلمی (عاثته | 
۷ ۱0۸۲ ممجم‌بلدان (۱/ ۵۰۱ 


بسمل بدخشانی: مر محمد یوسف خان پن میر امام. 
(مقترل ۱۱۳۷ ق)» شاعر, از بزرگان بدخشان بود که به دکن: 
رفت و به ملازمت مبارزخان» وانی حیدرآباده درآسد. در 


جنگ مپارزخان با نواب آصف‌جاه در سوم محرم سال 
مذکور به قتل رسید. 
اذرسمه (۹/ ۱۳۷-۱۳۶ صیح گلشن (۶6/: فرهنگ 
سخنوران (۸۱۳۶ لثت‌نامه (بل/ بسمل بندخشانی): 
نشتر عفن (۱/ ۲۲۶ 


بسمل دامتانی شیرازی؛ حاج محمد تقی» فرزند حاج 
مژمن. (س یازدهم ق): شاعره متخلص به بسمل. در 
شیراز متولد شد. مقدنات علوم را در زادگاه خویش 
تحصیل کرد آذگاه به اصفهان رفت و تحصیلانش را در 
آنجا تکمیل کرد. وی با خرشگو: مزلف «سفینه خوشگوه 
سعاصر بود. در اصفهان در خدمت میرزا علی رضا 
شیخالاسلامبه تحریرنمه‌ها ر مکاتیه مشغرل بود. بسمل 
در سرودن قطعه ترانایی داشت. 


را نصرآبادی (۳۵۵.۳۵۴)» دانشمندان و سخخن سراپان 
نارس (۱/ ۲۵۷/۲۵۶ ره (0/ ۱۳۷ سبح گلشن 
(۶6 فرهنگ سخنوران (4)۱۳۶ لغتنامه(فل/ بسمل 
دامفانی شبرازی)؛ مخزن لالب (۱/ 6۳۷۲ 


یسمل شیرازی, حاجی علیاکیر نواب؛ فرزند آتا 
علی. (۱۲۶۲-۱۱۸۷ ق): عالم و شاعره متخلص به بسمل. 
ملقب به نواب. اصل وی از اصفهان و برادرزادة آقا بزرگ؛ 
د. اجدادش در روزگار سلطتت 
بسمل از شاگردان حاج 
محمد حسن بن معصوم قزوینی شیرازی و نزد فرماثروای 
فارس» حسینملی میرزاه بسیار مورد احترام بود. پس از 
آمدن به تهران در دربار تحعلی شاه قاجار با حرمت و 
حشمت زیست. از آثار وی: «البات الواجب»؛ «اندرز 
قابوس»! «اندرزنامه»؛ «تحفةالسفر»: در سعانی و بیان؛ 
#تذکرة دلگشسا»» «تقسیر ثرآن»؛ حاشیه بر تسیر 
بیضاوی» که ظاهراً غیر از تفسیر مستقل او است؛ 
#نورالهدایة»: در اثبات نبوت؛ شرح «سی فصل» خواجه 
نتمیر! «بحراللسثالی»» زندگی حضرت صادق (ع)؛ 
«یحراللتالی»: زندگانی حضرت امام موسی کاظم (ع). 
اعبان الشیعه (۸/ ۰0۱۷۱ دانشمندان و سخن سرابان فارس 
۱ ۵-0۱ا الریمه (۲/ ۰۳۶۶ ۱۳۲۱/۲ ۱۰۲۳/۶ 
۷ ریساض المسارنین (۲۲۲-۲۴۲): رب‌حانه (۱/ 
۷ سسئینةالسحمرد (۲/ ۰0۵۱۰-۵۰۷ طرادق 
السقایی (۴/ ۳۳۷:۳۴۶): فرسنام تاصری (۷/ 11۵۹): 
فرهنگ سخنوران (۸۱۳۶ افتنامه (فیل | بسمل 
شسیرازی): مسولفین کستب چسابی (۵۲۹۵۲۸/۴), 
مسجالقصها (۴/ ۱۸۲-۱۸۷) مرت افصاحه ٩۱(‏ 
٩۳‏ مصطابة خراب (۱۸-۲۷ معجم الملفین (۷/ ۱6۴۱ 
مکارمالذر (۵/ ۱۷۲۳)- 


بسمل شیرازی» حسن؛ فرزند سمیعاء (رف ۱۲۳۷ 163 
شاعر. ملقب به دلیل‌الشرع و وکیل الشرع. نسب وی از 
طرف پدربه شیخ علی ین عبدالعالی کرکی و از طرف مادر 
به ملا محسن فیض می‌رسد. وی با برادرش برای تحصییل 
به عتبات رفت. بسمل در سرودن اقسام شعر مشنری؛ غزل: 
رباعی, قطعه و تغزل و موضرعهایی مانند مطایبه و ماده 
تاریخ تساط داشت و از سبک خواجه حانظ و 
اطممه تقلید می‌کرد. از آثار وی: «دیوان» اشعار. 

سدیقذال ماه (۱/ 6۲۴۲۰۲۳۵ سفیالسحمرد (1۷ 


۱ مرآت‌الفصاسه (۹۱-۸۹): مصطباٌ خراب (۳۳. 


بسسمل نیشابوری؛ میرژا محمد شفیم‌خان, 
(س درازدهم ق)» شاص متخلص به بسمل. از اوست: 
گرد هستی را به آبی می‌توان بر باد داد 
این قدر بسمل غیار خاطر عاطر مباش 
نسذکرة روز رشن (6۱۱۳: فرهنگ سخنوران (۱۳۷), 
مخزنالترانب (۱/ ۳۹۲-۳۹۳ 


بسملی سبزواری » بسملی قزوینی, 


بسملی قزوینی. (وف ۹۵۵ )» شاعر. معروف به 
پسملی کلهپز: در 
جهت بعضی او را قزوینی نوشته و برخی از او با نسبت 
سبزواری یاد کرده‌اند. وی نمام ایام عمر را از راه کلهپزی 
ارتزاق کرد و به سرودن شعر نیز می‌پرداخت. حدود ده 
هزار پیت شعر از وی به جای مانده است. 

تذکرة روز روشن (0۱۱۳: تحفه سامی (۳۶۷ القریع 

٩(‏ ۱۳۷ لغت‌نامه (ذیل | بسملی فزویش)» شخزن. 

لفرالب (۱/ ۱0۳۷۳ مینودر (1/ ۴۶.۴۰۵ 


بسملی کلهپز چ بسملی قزوینی. 


بسمه چی هروی. (ز ٩۲۸‏ 8): شاعر امل هرات بود. 
مدتی بسمه‌کاری می‌کرده پس از آن به رمالی پرداخت. از 


آذریعه (۹/ ۸۱۳۶ لفت‌نامه (ذیل | بسممچی هرری): 
سجالس تفاي (۱۶۶). 


بشار ین برد طخارستانی؛ ابومعاذ. (4۶- مقتول ۱۶۷ 
ق)» شاعره خطیب و ادیب. چون در کودکی گوشواره در 
گرش می‌کرد لقب مرحث گرفت, در بصره نیا متولد شد, 
اصلاً از شاهزادگان طخارستان برد. از ده سالگی به زبان 
عربی شعر می‌گفت و چون به سن رشد رسید از نیش زبا 
او می‌ترسیدند. بشار بن برد مقدّم شعرای زمان خرد بوده و 
درلتهای اموی و عباسی را درک کرده و در ین دو درلت. 
مدحها و هجاها گفتهه ر یه مجا 
مهدی لیف عباسی و خالد برمکی از جملٌ ممدوحان او 


تر میل داشته است. 


۶۰ 


بودند. وی در ناج شمر بخصوص قصیده و رجز تکار د 
ابداع داشت و مق نبود. اشعارش را حدود دوازده هزار 
نت وا به قزل غردی دوازده هار ین گفته‌اند. این 


کور روشندل در شعر 
نمی‌توانن یاورند. در ببضی اشعارش علاقة وی به ان 
کهن و تمابلات شعوبی از مشهود است. سه جلد از 
#دیوان» مفصل ار در قاهره به چاپ رسیده است. وی در 
مباهات به نزاد خود و تحقیر عرب و هجو و حکم و امتال 
مشهرر بود و در تغییر سبک شعر عربی بسیار مزثر و به 
کثرت آثار معروف بود: به طوری که آثاری نیز به زبان 
فارسی از او بانی مانده و چند خطابه در نفر دارد. سرانجام 
در عهد مهدی خلینه دشمنانش او را متهم به زندقه 
کردنده بشار دستگیر 9 شد و سپس اور 


بخ اهبیات در اران (۱/ ۱۲۲-۷۳ 
زبان عربی (۷۸۳- 6۲۹۵ 
۵ ۱۷۰-۶۱ «/ 0۲۸۷ تاریغ 
بغداد (۷/ ۱۱۸۱۱۲ تاریخ فلاسفٌ برانی (۳۴۲)» 
خمانه سرایسی دز ایران (۱۶۱-۱۶۰) الذریعه /٩(‏ 
۷ دیحانه (۱/ ۰0۲۶۸ سرآسدان نرهنگ (۱/ 
۵ سبرالبلاه (۷/ 4۲۵-۲۴ فرهنگ ادبیات فارسی 
(۰٩)؛‏ لفضهرست ابن ندیم» ترحمه (۱۶۶) الکنی و 
الاتقاب (۰۱۸۰-۱۱۹/۳ لسان المپزان (۲/ ۲۷- ۸6۲۸ 
لفت‌نامه (ذیل | بشار)؛ معجم السولفین (۲/ 6۴۵-۲۴ 
لرافیبالویات (۱۰/ ۱۴۱-۱۳۵ وفیات الاعیان (۱/ 
و 


ار مسرغزی. (س چهارم ق): شاهر. منوچهری 
دامغانی در قصیده‌ای که در مذح عنصری دارد بهپنج شاعر 
بزرگ از مرو اشاره دارد که ظاهرا یکی از آنان بشار است. 
صررت صحیح نام این شاعر را ملک الشعرابهار در سیک 
شناسی «بشگره می‌داند. آنچه از اشعار ار باقی مانده؛ یک 
تصيده ۳۱ بیتی است. اين قصیده در وصف شراب و از 
خسمریه‌های زیسبا و کهن پارسی است! بتابرایین وی از 
خمربه گریان بزرگ پس از رودکی و قبل از منوجهری 
دامغانی به شمار می‌رود و دور نیست که منوچهری از او 
متأثر شده باشد. 

پیشاهنگان شمرپارسی (۱۶۲-۱۶۲ تاريخ دبیات در 
ابا (۳۵۲-1۵۱/۱)» شاعران بی دیران (6۱۳۹۰۱۲۶: 
فرمنگ ادیبات فارسی )٩۰(‏ گنج سخن (۱/ ۱0۷-۷۶ 


۶ 
لفت‌نامه (ذیل | بشار مرغزی) 


پشتی, ابوالعباس عبدائ بن محمد بن نافع. (رف ۲۸۴ 
ق)» زاهد. از صالحان مشهور بود. از تیشابور پیاده به حج 
مشرف شد. وی تمامی اموال و املاک مورونی خود را 
صدفه داد واز هر نو کامیابی خود را برکنار داشت و بسیار 
عبادت می‌کرد. بشتی به شام سفر کرد و در بیت | 
چند ماه اقاست نمود؛ سپس به مصر و شهرهای مغرب 
فت راز آتجا عازم حج شد سپس به دیار خود بازگشت. 

الاعلام (۴/ ۲۶۲), الکامل (۷/ ۱۶۶-۱۶۵). 


پشر حافی مروزی بغدادی» ابونصر بشر بن حارث ب 
عسیدالرحمان. (۲۲۷-۱۵۲/۱۵۰ق)» عارف؛: صرفی و 
محدث. در قربه بکرد از قرای مرو متولد شد و در بغداد 
سکونت گزید. وی را از طبقة اولیا می‌دانند, او در جوانی 
مردی عیاش برد و به روایت علامهُ حلی در «ستهاج 
الکرامة؛ در اثر ارشاد امام موسی بن جعفر(ع) و به دست 
آن حضرت موفق به نوبه شد. روایتهای متفاوتی در باب 
گرایش او به عرفان هست. پسر عمش علی بن خشرم؛ 
محدث معررفی بود ر ظاهراً ار نواعد طریقت را از وکا 
آمرخت. وی معاصر احمد حنبل بود. از مالک و شریک بن 
عبداه و حماد بن زید و فضیل بن عیاض و ابن مبارکآو 
عیدالرحمان بن زید بن اسلم و بسیاری دیگر حدیث شنید 
رکسب فیض کرد. از شاگردان وی می‌نوان نعیم بن هیضم و 
پسرش محمد بن نعیم» نصر بن متصور بزازه محمد بن 
مشنی سمسان سری سقطی و ابراهیم بن هانی نیشایوری را 
نام برد مأثورات ر مقولات او در همه کتب عرا 


تصوف آمده است. از آثار وی: «کتاب الزهد» 

الاعام (۲/ ۲۶), اعیاذالشیعه (۳/ ۵۸۱-۵۷۸ تاریخ 
بستداد (۸۷ ۱-۶۷ ساریخ گسزیده 1۶۳۹۶۲۸ 
تذکرتالاولیاء(۱! ۱6۱۱۴۰۱۰۶ ترحمة رسالً شیربه 
(۳۱» حلالابه (۸/ ۳۶۰-۳۳۶ ررضاتالجنات (۲ 
۱۳۷۵ ریحانه (1] ۱۸-۱۶): سرآمدان قرهنگ (۱/ 
۶ سیر ابازء (۱۰/ 43۷۷۲۶۹ طیقات صوقیه 
سسلمی (6۷:۳۸): طسبقاتاعصسوفیه هسروی 
(۸۶۸۵)لقهرست لابن‌النديم (۸)۲۶۱ کارنامة سزرگان 
(۵۲.۵۱): کنسف السحجرب (۱)۱۳۲-۱۳۰ الکسنی و 
اتب (۲/ ۱۷۰۰۱۶۷ لنت‌نامه(ثیل /بشر حانی4» 
مسمیم لس وانین (۲/ ۴۶): ن_سفماتالانس (۴۵), 
ونیاتلاحیان (۱/ ۳۷۰۳۷۴ 


بصیر اصفهانی 


بشر یاسین. شیخ ابوالقاسم. (وف 8۳۸۰ صوفی. از 
جملة مشاهیر و علمای عصر و بزرگان مشایخ دهر بود. در 
میهنه سکنی گزید و در همان جا از دنبا رفت. وی از 
نخستین آموزگاران روحانی و عرفانی ابوسعید ابوالخیر 
است. ابرسعید تا آخر عمر تحت تأثیر اسلوب رقتار وگفتار 
ار بسوده است. مسقداری از شعرهایی؛ که اسوسعید 
می‌خرانده گویا از سروده‌های بشر با 
ابوسعید نخستین اصول مسلمانی را از وی آموخته و سخن 
گفتن با خداء به زبان شعر را از ار یادگرفت. 
تاریخگزید, (۶۵۸), تمیفات اسراوحید (۶۷۵:۶۷1). 
حالات ر سشتان ابوسمید (۰۵۲ ۰4۵۴ سجمل نصیسی 
(ذیل/ سال ۱۳۸۰, شماتالانس (۰ ۳۰۱۰۳۰ 


برده است. 


پشری سجزی. ابوالحسن. (س پنجم ق) صونی. وی 
در رولیات ثقهبو. با باری جون شیخ سبروانی» 
سرکی؛ ابوالحسن جهضم و ابویکر طرسوسی مراوده 
داشت و از شاگردان ابوعبداله خقیف شیرازی بود. 
طبنات تصونبه هروی (۵۳۸) نفحات‌الانسی (۳۲۳). 


بشیر تبریزی» نجم‌الدین ابونعمان بشیر پن حامد بن 
سلیمان هاشمی, (۶۲۶-۵۷۰ ق): مقسر محدث و ذ 
شافعی. معروف به صوفی؛ زیتبی و جعفری. در اردییل به 
دنیا آمد. در بخداد فقه آموخت و از محضر یحیی ثقفی و 
این کلیب و ابوالفتح متدائی استفاده کرد. قمیاطی و محب 
طبری و ابوالمباس ابن ظاهری از شاگردان وی بودند. اودر 
.از آثارش: «الفسیر الکبیره یا «تفسیر نجم 
لدین»» در چند مجلد «لحدیث الاریمین فیامررالدین» 
یا «اریمون حدیتً فی اسر الدین»؛ «احاسن الکلام و 
محاسن الکرام» 
الاعلام (۲/ ۲٩‏ ابضاح المکنون (۱/ ۸0۳۰ سبراشبلاء 
(۲۳/ ۲۵۶۰۲۵۵ کلف نون (۱۲۶۰ ۶۲۴ معجم 
السلفین (۳/ ۴۷-۲۶ الوافی بالوفیات (۱۰/ 1۶۱ 
سس 


مکه درگذف: 


بصیر اصفهانی؛ عبدالکریم بصیری: فرزند حاچ 
محمدرضا. (تر ۱۲۷۸ ش)» شاعره متخلص به بصیر. وی 
در اصفهان متولد شد. تا سی سالگی به تحصیل علوم 


قدیمی و جدید پرداخت و سپس به خدمت درآتی اشتقال 


ورزید. از اعضای انجمن ادبی شیدا بود و در 
انجمنهای ادبی اصفهان شرکت داشت. وی همچنین از 


استادان انجمن کمال بود. بصیر در سرودن انواع شعر از 
جمله غزل ر قصیدء بخصرص قطعه مهارت داشتاز 


مسروباتاک گفت تاکی و چند 
توس از خاک بر تنخراهی داشت 
کقت ۱۱ 
که تو چون تاک بر نخواهی داشت 
تذکرة خران نعست (۱/ 46۴۹-۲۶ تک سعرای صعاصر 
اصنهان :)٩۰-۱۷(‏ 


ن عیب نیست؛ این عیب است 


بصیر سمرنتدی. شیخ نورالاین. (س هشتم ق)» 
شاعر. وی از ادیبان عصر تیموری برد که علاره بر آگاهی از 
داتشهای دیگر. شمر نیز می‌سرود. از اوست: 

مرگز نکتم یاه تر و زار نگریم 

کم یاد کدم از تو که بسیار نگریم 
تلکر؛ روز ررشسن (۱۱۲-۱۱۳): الذرسعه (۸۹ 6۱۳۸ 
سخزن‌لفرانب (۱/ ۳۰۲۳۰۵ 


بصیر سیستانی» قاضی بصیر. (س دهم ق)؛ شنأغر» 
متخلص به بصیر. وی برادر قاضی لاغر سیستانی بود. او با 
اینکه در چهار سانگی کور شلد اما از بیشترعاوم و 
دانشهای رایج عصر آگاهی داشت. بصیر در سروذن شعر 
استادی تمام بود. 

الذریعه (۱۳۸/۹) صبح گلنن (۱)۴۷.۶۶ فرهنگ 
سخنوران (۱۳۸لغت‌نامه(ذیل/بصیراه هفت لیم (۱/ 
۳۰ 


بصیرالملک, مبیرزا محمد طاهر مسئونی کاشانی 
شیبانی» فرزند احمد ادیب کاشانی, (۱۳۳۰-۱۲۴۵ )۰ 
آمد. تحصیلات خرد را 
در کاشان و کربلا به اتمام رساند.ابشدا سررشته‌دار بوده 
پس از آن کارمند اداره مالیه شد. در اوایبل سلطنت 
تاصرالدین شاه تاجار مسنوفی (محاسب) سمنان و دامفان 
شد. سالها ریاست کنابخانة سلطنتی با او بود. وی از سال 
۰ مان میرزا محمد خان اتبال الدوله کاشی (وزیر 
کل خالصه جات) شد و لقب بصیرالملک گرفت. از آثار 
وی: «فرآن با کشف البات»؛ جاپ «سنتوی» به همراه 
«کشف لیات منتوی» محمدرحیم خان علاءالدوله در 


نویسنده و محقق. در کاشان به 


تهران که به «مننوی» چاب بعیرالملک سعروف 
«روزنامةُ خاطرات بصیرالملک شیبانی» (یادداشتهای 


۶ 


روزانهدربار؛ وقایع ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ ) که به چاپ رسیده 
است. 
اقاب ریحال دوره تاباریه ( 4۵۰ الذرسعه (۱۸/ ۸۵ 40۷ 
شرح حال رجال (۲/ ۱۸۵): فهرست کتبهای چایی 
فارسی (۲/ ۲۶۳۳ مزلفین کتب چاپی (۳/ ۵۸۲-۵۸۱): 


بصیری شیرازی علی‌اکبر فرزند حاج ابوالقاسم 
بصیرالسلطته, (تر ۱۲۸۰ ش)؛ شاعر. وی رییس کتابخانه 
ملی شیراز برد گاهگاهی از سر تفنن شعر نیز می‌سررد. از 
آثار ری: «شطرنج وجودهه شمر؛ کتابی دریاره انم 
«تشمندان و سخخن سوایان شارس (۱/ ۱۴۵۷ 1۵ 4۳۰ 
۳ مزلفین کنب چاپی (۴/ ۲۹۲ 


بفایری عبدالرزاق, فرزند بلا محمد محسن, 
(۱۳۷۲-۱۲۸۶ق)» جغرانیدان و نویسنده. در سبزوار 
مترلد شد. نخست به همراه خانواده‌اش به اصفهان رفت و 
پس از آن به تهران آمد. تحصیلات اولیه را نزد پدر 
آمرخت. آذگا» وارد دارالفنون شد و پس از شش سال در 
ارشتة مهندسی فارغ التحصیل گردید. پس از انمام تحصیل؛ 
به تدریس ریاضیات و جغرافیا اشتغال ورزید, در ۱۳۱۶ ق 
مدربة خود را در تهران تأسیس کرد و ضمتاً در مدرسً 
علوم سیاسی وزارت خارجه نیز تدریس می‌کرد. در تحدید 


حدود ر نقشه‌برداری از مرزهای کشور مأمریت داشته 


محل تولد ری اصفهان ذکر شد» است. از تألیفات او 
«اصول علم ۰ ما مهندس داریم». 
زندگیا رال و سار (۲/ ۰0۷۱-۶۹ شوح حال رال 
۱۲۱۱۲۰ گازارممانی(۱۴۰۰۱۳۶» موانین کتب 


چاپی (۱۳ 1۸۳۸۸۳۷ 


بغدادی, جنی بن محمل > جنید بندادی. 


بقدادی اسقراینی ابومنصور عیدالقاهر ین طاهر ین 
مسحمد. (وف ۴۲۹ ق)» فقیه اصولی: متکلم و ادیپ 
شافعی. در بغداد به دتیا آمد و همان‌جا نشو و نما یافت. 
عمراه پدر ساکن تیشابور شدء ولی بر اثر فتن غز مدتی 
نیشابور را ترک کرد. وی در هقده رشته علمی مدرس بوده 
بخصرص در زمينة علم حساب که از صاحبنظران بود. ار 


۶۴ 


شمر نیز می‌گفت و اشمار زبادی به جای گذاشت. دستی 
گشاده داشت و آنچه از مال و ثروت داشت بر جویندگان 
علم و حدیث انفاق می‌کرد. ابومتصور در فقه شاگرو 
ابواسحاق اسفراینی بود و بعد از او بر مسند استاد خرد 
نشست و در مسجد عقیل به املا پرداخت. ابوبگر بیهقی» 
ناصر مروزی, زین‌الاسلام ابوالقاسم قشیری ر عبدالغفار 
شیرویی از جمله شاگردان وی بودند. ابومتصور در 
اسفراین از دبا رفت و در جوار استادش ابواسحانی دفن 
شد. از آنارش: ابلوغ المدی من / قی اصول الهدی»: در 
اصول فقه؛ «التحصیل»۰ در اصول فقه؛ «تفسیر الفرآن»؛ 
«تأویل متشابه الاخباره؛ «التکملة»» در علم حساب؛ «الفرق 
بین الشرق»؛ «الملل والحل*؟ «متسارق السور و سدارک 
السررره در کلام! #مسعیار السظره؛ «ناسخ القرآن و 
منسوخه؛ 
لاستم (۶/ ۸۱:۳ بسضاالسکنرن (6/ ۰۲۳۷ ۰۳/۵ 
۵ رحانه (۷/ ۱0۳۷۸-۴۷۷ سیرالشبلاه (۱۷/ ۵۷۲ 
۴۳ کدف ال نون (۰۲۵۴ ۰۳۲۵ ۱۳۹۸ ۱۲۴۱ ۳۶۲ 
۱ 


۱ 


لکنی والالتاب (۱/ ۰0۱۶۱ معجم السولفین (۵/ 6۲۰۹ 
رقیات الاعین (۳/ ۲۰۲ هدیالمارفین (1۱ ۰۶ 


انی, ابورجاء قنيبة بن سعید یبن جمیل نققی, 
4 ۲۴۰-۰ ق): مسبحدث. در بسفلان از شهرهای 
طخارستان در نواحی بلخ به دنیا آسد. چون جدش از 
موابان حجاج برد نقفی نامیده می‌شد. به عواق؛ سدینه, 
مکه؛ شام و مصر سف کرد و از مالک بن انس و لیث بن 
سعد و حماد بن زید و عبداله بن لهیعه و ابوعوانه و سفیان 
بن عیینه و حفص بن غیاث ر جریر ین عبدالحمید ومعارية 
بن عمار دهنی ر بسیاری دیگر حدیث شتد. احمد بن 
حتبل و ابوداوود سجستانی و ابرزرعه رازی و ابوحانم 
رازی ر بخاری و مسلم و همچنین نسالی و ترمذی درکتب 
خود از وی حدیث نقل کرده‌اند و او را ققه و مورد اعتماد 
ترصیف کرده‌ند. بخاری در «صحیح؛ خود ۳۰۸ حدیث و 
مسلم در اصحیح؛ خود ۶۶۸ حدیث از او آوردهاند. نسالی 
مدت یک سال در خدمت او بود و از او حدیث بسیاری 
فراگرفت. عبدال بن محمد بنوی گوید که قتيبة بن سعید 
در ۲۴۰ ق بلخ را به سوی بفلان ترک گفت و پس از اقامتی 
کوتاه در بقلات از دتیا رفت. 

لالم (۶/ ۳۷). تریغ بخداد(۱۲/ ۱۳۷۰-۲۶۲ ناريخ 


اتکی (/ 4۱1۵ صهذیب اسهنیب (۸/ ۳۱۲,۳۱۱ 
اج ر تسیل ۳.ق ۲ 0۱۷۰+ سبر اه (۱۱ 
۳۳ 


بغوی: ابوطیب محمد بن عبدالصمد دتاق. (وف ۴۱۹ 
ق) محدث. خاله‌زادةعبدالن محمد بغوی است. وی از 
حماد پن حسن عنیسه و احمد ین یلاله یکتپ و بحمد 
بن شداد مسمعی روایت کرده است. قاضی ابوالحسن 
جراحی و ابن شاهین از وی روایت کرده‌اند. خطیب بغداد 
مورد اعتماد بودن وی را ستوده و گوید که جز خویی از ار 
نمی‌داند. بغوی به پنج واسطه از جابر بن عبداثه از پیامبر 
(ص) روابت کرده که آن حضرت روز حدیییه دست 
امیرالمومنین (ع) را گرفت و فرمود: هذا امبر لبررة و فلل 
ر آنگاه صدا را پلند کرد ر فرمود؛ نا مدينة العلم ر 


علی بای 


لیخ بدا (۲/ ۳0۷ ریما (000/۱) 


پفوی ابوالقاسم عبداله پن محمد بن عبدالعزیز ین 


مرزبان بن شاپور بسن شا (۳۱۷-۲۱۴/۲۱۳ ق): 
عالم و محدث. اصل وی از بغ با بفشو از شهرهای خراسان 


اسست. ابوالقاسم نو دختری احمد بن منیع بفوی است لا 
به ین منیع نیز مشهرر است. در بغداد به دنا آمد وهمان‌جا 
سکنی گزید. در زمان خود محدث و مُسند عراق بود. از 
احمد بن حنبل و علی ین مدینی و علی بن جَفْد ویسیاری 
از مشسایخ بسخاری و مسلم روایت کرده است. ابوعلی 
نیشابوری و ابربکر اسماعیلی ر ابویکر شافعی و ایواحمد 
ینک نیشابرری و ابواحمد حاکم و ابوالحسن دارقطتی 
ن و ابویکر بن مقری اصفهانی ر ابویکر 
احمد بن عبدان شیرازی؛ محدث اهرازه ر ابویکر بین 
شأذان ر ابویکر بن مهندس مصری و ابویکر جمابی و 
طبرانی از شاگردان وی به حساب آمده‌اند. عمر طولانی ار 
را مرجع استفاده در سل پلکه سه نسل پشت سر هم فرار 
داده بود. از آارش: «الجعدیات» است که در آن احادیث 
بزرگترین استاد خود علی بن جعد هاشمي را در ۱۴ جزه 
جیع‌آوری کرده است. محمد بن احمد لیثی و محمد ین 
جمفر بفدادی که هر دو از مشایخ صدوق می‌باشنده از 
راویان اين اثرند. از دیگر آثار وی: «سعجم الصحابه» یا 
«معجم کییر0؛ کتاب «المسند» در حدیث؛ کتاب «السنن 
علی مذامب 


العلام (1۶۲/۲): تریخپنداد (۱۰/ ۱)۱۱۷-۱۱۱ ریحانه 


رکتانی و ابن شاه 


امه در نقه. 


(۲۷۲/۱) سپرالبلاه (۱۷/ ۱6۱۵۷-1۲۰ طبقات اعلام 
السیعه (فرن ۸۲ ۱۵۷-۱۵۶ الفهرست لاین الندیم 
(۳۲۵): کشف‌التلترن (۰۶۷۴ ۱0۱۷۳۶ اکنی رالالقاب (۲/ 
۸۸ لسان السیزان (۴/ ۰۱۲۲,۱۲۰ ۸/ 6۱ لشت‌نامه 
(ذیل/بخویاه سمجم اللدان (7۱ ۱۵۵۳ سعجم المولفین 
(۶/ ۱۷۶ ارانی بلرنیات (۱۷/ 6۷٩‏ 


یفوی, ظهیرالدین ابویحمد حسین ین مسعود بین 
محمد. (۰-۳۳۶ ۵۱۶/۵۱ ق)؛ نقیه شافعی: مفسر: محدث 
و عارف. ملقب به محیی‌السة ر مشهور به ابن فراء یا فزاه. 
منسوب به بغ یا بغشون از قریه‌های میان سرخس و هرات. 
در فقه شاگرد قاضی حسین بن محمد سرورودی و در 
عرفان شاگرد شبلی؛ ابومحمد مرتعش و عبدالّهمنازل بود. 
بغوی چون به مجلس درس می‌رفت هیچ‌گاه بی‌طهارت به 
ندریس آغاز نمی‌کرد. از جمله شاگردان وی در حدیث 
ولفتوح محمد بن محمد طایی و اپرمتصور محمد عطاری 
ر ابوالمکارم فضل ان بن محمد نوقانی بوده‌اند. ار با غزالی 
مماصر بود. در مرورود درگذشت و درکنار شیخش. فاضمیٌ 
حسین مرورودی» در مقبره دفن شد. از آشار راز 
«للهذیب» در فروع فنه شافمی؛ «شرح السنقه در حلایکو 
«معالم لتزیل» در تفسیر؛ «مصای‌انستقه لجع ین 
الصحیحین»!«شمائلالبیالمختار «الکفاية فی فرع 


الاعلام ۱۲۱ ۲۸۴ تا 
۹۸ تریخ نظم ونشر (۲۶ ۱0۱ حبیب‌السیر (1/ 
٩‏ دائسرنالسمارف الاسلامیه (۲/ ۱6۱۷ روضات 
الجسنات (۲/ ۰۱۱۸۱-۱۷۵ ریسحانه (۱/ ۲۷۲-۲۷۱ 
اسرآمدان فرهنگ (۲۱ ۸۱۷۹ سیراشیلاه (۱۹/ 7۳۹ 
۳ کشفلظنون (۱۲۹۹)» الکنی و الالقاب (۲/ ۸۸ 
لغت‌نامه (ذیل / بخری)» مستجمالسلدان (۱/ ۵۵۲.۵۵۲ 
ممچم امین (۲/ ۶۱ نم داتوران (۷/ 01۵۹07۵۷ 
الرانی ب‌الوفیات (۱۳/ ۶۳), وضبات الاعسیان (۷/ 
۷۶ مدیتالمارنین (۱/ ۳۱۷ 


بخ اتبیات در ارت (1۷ ۶۰ 


بقالن محمد پن محمد. (ز ۸۷۰ق) خطاط مشهور به 
بقل. از خطرط وی: یک نسخه «دیوانه کانبی به قلم 
کتابت متوسط با رقم: «تم الکتاب العید محمد بال؟ یک 
نسخه «دیران» امیرحسرو؛ به قلم کتابت خی متوسط, با 
رقم: «ت الکتاب ... بتاریخ شهر ذوالقعدة الحرام سنة 
سبعین و ثمانماة... العبد محمد بن محمد المشهور به بقال 


ور 


خوشنیسان (۲/ 6۶۲ 
بقالی خوارزمی -> آدمی خوارزمی, 
بقای ابرقویی > ابوالبقاه موسوی حسیتی ابرتوبی. 


بسقای اصفهانی: آتا سید سحده نرزند محد 
صادق.(۱۳۲۱-۱۲۵۷ ق)؛ خطاط ادیب و شاعر متخلص 
به بقاء ملقب به شرف‌المعالی و اشرف الکتاب. از بزرگان و 
معاریف اصفهان بود و در تهران اقامت داشت. بقا خطوط 
مختلف را خرش می‌نوشت و در نسخ مهارت داشت. شعر 
نیز می‌سرود و صاحب طبع بود. وی در تهران درگذث 
از آنار او: «آیات یا مرانب و مناقب خسروی» شعر؛ ارس 
هاشمیه» شعر. از خطوط وی: جزر؛ «زبارت جامعه» سر 
لوح مذمّب؛ د نسخ و رقاع کتابت خفی عالی؛ با رقم: 
۳ تحریر شد... انا العبد سید محمد 


«سجهت. 
الاصفهانی» تن وزیری جلد رشتی؛نسخ کابت خوش» 


مشق بلبا؛ سنة ۰۸۱۳۱۶ «صحیفه سجادیه: یک سر 
لوح مهب به خط نسخ کتابت خوش و نستعلیق تحویر 
متوسط و در آخر رقاع خرش: با رقم: .. حررهالعبد سید 
مسحمد المتخلص بالقاء لملقب بشرف المعالی ستة 
۳۲ 


احوال و آنار خوشنریسان (۶/ ۱6۱۱۴۲۰۱۱۴۳ 
القبور (6۱۴۹: حدیفةاكشمواه (۱/ ۲۲۹-۲۲۸ المآثر و 
ار (۸۲۰۲ مزلفین کنب چابی (۵/ ۷۸۳۸/۸۲ 


بقای اصفهاتی؛ میرزا کاظم. (س سیزدهم ق)؛ شاعره 
متخلص به فا و بقا.ملقب به رستم الشمراه. وی از سادات 
حسیی بود و در اصفهان به دنا آمد و در همان جا بلید. 
مدتی در مشهد ملازم شاهزاده محمد ولی میرزا و مدتی 
یکی از شاهزادگان قاجار مشغول بود. 


ای م اي حیات کسی کاو به راستی 

باشد فنا و لطف تو او را بقاکند 

خرد کو روا بود غم یی قدر توستی 

چندان بکاهدش که بقا را فتا کند 
حدیقنالشعراء (۱/ ۲۲۸ 


۶۵ 


بقای شیرازی: ملا علی حکاک. (ز ۱۳۱۳ )» حکاک 
و خطاط. نگین‌تراش و نگارگر نقرش بر ووی عقیقهای 
سخت و قلزات بود. او در مهرهای فرو رفته و برجسته 
مهارت داشت. وی خطرط شش‌گانه بخصوص خط 
نستعلیق را خوش می‌نرشت» و از شیوه‌ها؛ شیوٌ میرعماد 
را می‌پسندید. 


آثار عجم (۵۵۱ احوال ر آنار نقشان (۱/ ۳۰۱۰ 
وی 


یی بخارایی» خواجه محمد عارف. (س دهم و 
یازدهم ق)» شاعر. اهل بخارا و از خدمتکاران میدالرحیم 
خان خانان بود. از آثار وی: 2 مجمع الشضلاه» در 
شرح حال شمرا از ادا تا مرگ اکبر شاه هندی (1)6۱۰۱۴ 
تذکره «عارف الاثار». 

تاريخ تذکره‌های فارسی (۲/ ۱۳ 0۵۸۱۵۴ لذریمه /٩(‏ 
۲ ۷۰ ۳ فرهنگ ستعنووان (0۳۵ 


بقایی بدخشانی > بقایی بدخشی. 


بقایی بد خشی, (ز ۱۰۶۰ 8) شاعر. وی اهل بدخشان, 
بود و چون در تبریز مسکن داشت» به بقایی تبریزی آنیز 
مشهور شد. از اشمارش مشتویی در بیان زلزله معروف شهر 
تبریزء 


تذکرة روز روشن (۱۱۵)» تذکرة ضعرای آذربایجان (1 
۱۰ تسذکرا نصرآبادی ۱۳۹۸۳۹۲ لذریمه ٩(‏ 
و 


تذکره در دست تألیف وی خبر داده و آو را در قزوین و 
اصفهان مسلاتا 
ظاهرا غر از بقایی تفرشی است که به هند رفته و همعصر 
و مصاحب ملک قمی (م ۱۰۲۶-۱۰۲۴ ق) بوده است. اثر 
وی: «تذکرة ابولیقاء». آفا بزرگ تهراتی ار را تحت عنوان 
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کرده و با او سعاشرت داشته است. او 


عارف شیرازی را به ۱ 
تاریخ تذکرههای فارسی (۱۲۲-۱۶۹/۱) نریخنظم و نف 
(۲۲۸ الاریسعه (۹/ ۰۱۳۹ ۰۱۰۵۲ ۱۸/ ۰۳۱۴ شام 


بقایی ناییتی 
غریبان (۳۸): فرهنگ سخنوران (۱۳۹)» لفت‌نامه (ذیل/ 
پفایی)؛ مأثر رسیمی (۳/ ۰6۱۵۳۶ مجح الخراص (۱۰۰. 


بستایی خواوزمی.(س نهم ق)» شاعر از شاعران 
خوارزم و به خوش طبعی و خوش خلقی موصوف بود. 
بقابی سفری به مکه کرد. از اوست: 
نمی‌خراهم که دل در بند آن زلف دو تا اقتد 
چرا از پهلوی من دردسندی در بلا افعد 
الذرسمه (۹/ ۰۱۳۹ ۱0۴۷ فسرهنگ مسخنوران (۸)۱۳۹ 
مجالس الفانس (۱۱۱۷ مخزن راب (۱/ 6۳۶۷ 


بقایی قهستانی. (؟)» شاعر. از شاعران خوش ذوف و 
قریحه‌ای که در معلی پردازی توا بود. از اوست: 
به کشستگان ره مشقء بی خبر مگذر 
که جسم اگر چه خموش است جانشان گویاست 
الذریس (۱۴۰/۹) سبح گلشن (۶۷) فرهنگ سخنورا 
(۱۳۹) لفت‌نامه (ذیل/یقاپی)» هفت اقلیم (۲/ ۳۳۱. 


قایی کرمانی؛ عیدالحسین, (۱/۱۳۹۸ ۱۳۵۳-۱۳۰ 
شن): شساعر و موسیقیدان. در رقسنجان به دنیا آمد, 
مقدمات را در زادگاه خود آموخت سپس به تهران آمد و 
به تکمیل علوم ادبی و عربی پرداخت ر از محضر شیخ 
ابوالقاسم مسافری کسب فیض کرد. بقابی به سال ۱۳۱۸ 
ش به استخدام وزارت پست و تلگراف درآمد و در ۱۳۳۲ 
ش به تهران منتفل شد. ری صدای گرمی داشت و در 
جرانی به موسیقی روی آوره و با دستگامها ر ردیفها 
آشنایی یافت. در کرمان از استاد یداه خان و در تهران از 
استادبنان و ناصر زرآبادی کسب هن کرد. آواز خوشش در 
کرمان مشهرر بود.«دیوان؛ اشمارش به چاپ رسیده است. 
شاهران کرمان (4۱۰۸» ستارگان کرمان (۰)۸۰.۷۸ 
سخنوران نامی معاصر (۵۲۲.۵۲۸/۱). 


ایی کمانگر. (س نهم ق)» شاهر. در فن معما بهارت 
از ارست: 
تابه زلف تو سر درآوردم 
سر به دیبوانگی بسرآوردم 
اذریعه (۹/ ۱۱۳۹ صبح گلشن (۸۶۷ لفت‌نامه (ذیبل | 
ایی)؛ مجالس الفانس (۴۸). 


ابی نایینی, جلال. فرزند مصطفی. (تر ۱۲۸۷ ش): 


بکایی اصفهانی 
شاعر. در تایین زاده شد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاه 
خرد فراگرفت و زبانهای عربی و فرانسه را آموخت. وی 
مدت چهل سال در وزارت دارایی مشئول کار برد. بفایی 
شاعری را از دوازده سالگی آفاز کرد. در انوا شعر 
مهارت داشت: بویژه در سرودن قطعات انتقادی استاد 
بود. آثار وی عبارت‌اند از: تذکر؛ «سخنوران نایین»! ابرئو 
آندیشه»؛ مجموعه شعر. 
سخنوران تامی سعاصر (۱/ ۵۳/۵۳۲ گنزارمعانی 
(۱۶۰۰۱۵۰) 


یکسایی امسنهانی: آقسا شسیخ غسلامعلی؛ فرزند 
مقصودعلی / علی‌بایا. ( ۱۳۶۷-۱۲۸۰ 8) شاعر و خطاط. 
ساکن محلٌ نیم آورد اصفهان بود. روزگار را به شغل کتابت 


رای معاصر اصفهان (4۱4۰. 
پکس + یکوس. 


یکوس ایواسحاق ابراهیم بن یکوس عشتاری. (س 
چهارم ق)» طییب و مترجم. بزشکی مأهر و مترجمی 
زبردست برده و زسانهای سریانی و عبری را خوب 
می‌دانسته است. در دولت عباسیان کتب زبادی از یونانی 
به عربی تقل کرده و در پیمارستان عضدی طبابت و تدریس 
می‌کرده است. در اواخر عمر تابینا شده با ین وصف 
همچنان به طبایت اشتغال داشت. از آثار ری: «کناش کیبر 
در طب»؛ «کناش صغیر در طب»؛ «مقاله‌ای در یاب آبله:؛ 
«رسالهای در تشریح ر درمان چشم؛؛ #رسالهای در بیماری 
پوست»؛ «کتابی در رژیا»؛ «رساله‌ای در آبهای سمدنی:+ 
«رساله‌ای در دربان سموه) 

خاریخ طب (1 ۷۰ ۰۶۲۶۶۳ عبرذ الانباء 
(۳۰۳)» کشف الظترن (۰0۱۵۱۱ مدیةالعارفین (۱/ ۷ 


بلادی بوشهری سبد عبدائ: فرزند سید علی بن سید 
محمد. (۱۲۸۲-۱۲۳۲ ق)» عالم اصلا بحریتی و بلادی 
از بزرگان علما و مشاهیر عصر خویش بود. 
سید عبداه به بوشهر مهاجرت کرد و در آنجا تا ایان عمر 
ماندگار شد. وی استاد شیخ یوسف بحرینی: صاحب 
«حدائق»» است. نوة او در کتاب «الفیث الزابد» شرح حال 
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سید عبداثه بوشهری را آررده و گرید که: فرزندان وی 
جملگی از علما بوه‌اند و احفادش در بهبهان و خوزستان و 
تهران و دیگر تقاط هستند. از آثار وی کتابی در «ادلة من 
اصول الفقه» است. 
طقات اعلامالشیمه(قرق ۲۱۳ 0۸۴ گنحينة دانشمندان 
۳۳ 


بلادی بهیهانی بوشهری, سید عبدائه نوزند سید 
ابوالقاسم بن علم الهدی عبداث, (2-۱۲۹۱ ۱۳۷۲ 168 
» مجتهد و ادیب. در بوشهر متولد شد. پس از تحصیل 
به تجف رفت و سالها در نجف در محضر آخوند 
خراسانی؛ سید محمد کاظم یزدی؛ سید محمد بحرالعلوم 
ر شیخ عبدالهادی شلبله تحصیل کرد وب مقام اج 
رسید. سپس به بوشهر بازگشت. سید بدا علاوه بر مقام 


اجستهاد: در ادبسیات عسرب نیز تبکر داشت. او از 
اهان و وطن‌درستان ر حافظان استفلال ایران برد. 
ثارار: «السحاب اللثالی فی المطالب العوالی»: کشکول: 
به عربی» در در جلد؛ «توضیح المآرب»؛ «بصرالحدید فی 
تمرفة البیثة علی الطرز الجدید»: در میثت؟ «رحلة 
الحسریین» هالردود الستةه؛ «ضسیاءالمستضییین»: 
مجموعه‌ای ثارسی! «محفظة الانوار»؛ ترجمه کلمات قصار 


میرالمزمتن (ع)؛ «لمساتل الاریق»» «المقالات العضر0: 
در سیاست اسلامی. 
دانشمندان و سخن‌سرلین فارس (۳/ ۶۰۰-۵۲۸ ذریمه 


۱۲۵۱۶ ۰۱۹۵ ۱۵۰۱۵۰۱۲۱۲۳۸۰۱۸۰ 
۰ ۱۱۵۲/۰ ۱۳۹۲/۲۱ زندگنامه رجال و مشاهبر 
(۱۰۲/۲), طسبقات اسلام الشسیعه (قسرف ۱۲| 

۱۱۹-۹ مزلفین کنب چاپی (۲/ ٩۳۷‏ 


بلافری؛ ایوچمفر /ابوالحسن احمد بین ییحی ببن 
جابر. (رف ۲۷۹ ق)» مررخ: جفرافیدان, ادیب, شاعر و 
ترجم. اصل وی ایرانی است» ولی نشور و نمایش در بنداد 
بود. از مترجمان مشهرر فارسی به عربی است. از گروه 
نبوهی از مشایخ عراق و دمشق و انطاکیه روایت کرده و از 
آخرین مشاهیر مورخان فتوحات اسلامی است. او نزد 
خلفای عباسی هم‌عصرش چون متوکل و مستعین و معتز 
تفرب داشت. در آخر عمر به جهت خوردن مبوه بلاذر 
(بلادر- آناکاردیوم) مبتلا به اختلال حواس شد و در 
بیمارستان بعداد جان داد. از آثار وی: «انساب الاشراف»؛ 
«البلدان السغیره؛ «البلدان الکبیر»: تاتمام! «عهد اردشیر»! 


۶۷ 


«فتوح البلدا 
الاصلام (۱/ ۱1۵۲ دایرةالسعارف نارسی (۱/ 6۱۲۸ 
ربحانه (۲۱ ۲۷۶-۲۷۵ سیرالنبلاء (۱۳/ ۰6۱۶۳-۱۶۲ 
الفسهرست لابسن‌الندیم (۱۶۲): کشف انظنون (۰۱۷۹ 
۲ لکنی رقاب ۲۱/ ۱6۹۲-۹۲ لسانالمیزن (1۱ 
۳۹۰-۸۹ ممچم باه (۵/ 6۱۰۲۸۹ معجم المژلفین 
(۷/ 0۲۰۲-۲۰۱ الافی بالویات (۸/ ۲۳۹ 4۲۲۴۱ 


بلاغی نایینی: سید صدرالدین سحمد تقی فرزند 
محمد حسن حسینی عریضی. (تو ۱۲۹۰ش)؛ فقیب 
مترجم نوسنده خطیب و شاعر. معروف به سبد 
صدرالدین و مشهرر به صدر بلاغی. در نايین متولد شد. 
سیزده سالگی به اصفهان رفت و مدت شش سال در 
حوزه درس استادان آن دیار مشغول به تحصیل ادب» 
منطن فقه و اصول شد. سپس به شیراز رفت و یازده سال 
در آن جابه تکمبل تحصیلات خود پرداخت. در ۱۳۱۸ ش 
به خراسان رفت و دو سال بعد به تهران آمد و در این شهر 
مقیم شد. بلاقی در سرودن انواع شعر سهارت داشت و 
اشعارش از مضامین نو و تازه آکنده بود. از آثار وی: 
«سخنراتبهای بلاغی در رادبوه+ ترجمةٌ «صحیفة سجادیه»! 
«تصص ترآن؛ و «نرهنگ قصص قرآن»؛ «برمان قرآن»» رد 
مهمترین شبهات پروان کمونیسم. 
نذکر؛ سخنروان یزد (۰07۷۱-۲۳۲ تذکر شمرای محاصو 
اصسفهان (۰)۹۲-۹۱ سخنوران نامی صعاصر (۱/ ۵۴۳ 
٩‏ فرهنگ سخوان ( ۸۱۲۰ مافن کلب چاپی (۸۳ 
۵۲ 


بلال هروی + ملالی هروی. 


بلایی بخارایی, (س دهم ق)» شاعر. از مردم بخارا بود 
و در سرودن شمر طبعی لطیف داشت. از اوست: 
می‌روی جلوهکنان جانب ما می‌نگری 
کر دلت جانب ما نیست» چرا می‌نگری؟ 
تستکرة روز ررشن (6۱۱۶۰۱۱۵ قریسمه (۸/ ۱6۱۴۰ 
مجالس النقاتی .۱0٩(‏ 


بلبل, فغانالدین. رز ۱۰۰۵ )۰ خطاط. در اصفهان 
شور ونما یانت. نسخ و شلث را با رقاع به سرتبا عالی 
رسانید. مدتی در قم زندگی می‌کرد و به قطمه‌تویسی و 
«شاهنامه» خوانی اشتنال داشت ر بعد عزم قروین کرد از 


۳ 
آثار او: یک نطمه ثلث دو دانگ جلی و رقاع کتابت خوش ر 


نسخ کتابت خفی مترسط با رقم: ... مشقه العبد الاقل بلبل 
شهنامه خوان؛ در سنه خمس و الف*. 


آنار و احوال خرننویسان (۲/ ۱۱۳۱-۱۱۲۰ تاریخ 
اصقهان (۱۹۹-۱۹۸) گلستان هنز (۰ 61۱-۲ 


پلبل کوچک خراسانی: سید صحمد حسین. شوزند 
حاج سید اسماعیل. (۱۲۷۱-ز ۱۲۹۵ ق) شاعر. در کربلا 
مترلد شد. به هند رفت و د رکلکته انامت گزید. ری مدعی 
بود که بدون داشتن استاد در شعره زبان عربی و فارسی ر 
ترکی و هندی و علم موسیقی ماهر شده است. به هنگام 
تألیف کتاب «صیح گلشن» در ۱۰۹۵ ق در قید حیات برده 


الذریعه(٩/‏ ۱۲۰): صبح گلشن (6۸4۷. 


بلبل یزدی, (؟)» شاعر, وی از شاعران خرش قریحه و 
با استعداد یزد بود. از اوست: 
بلبل ز جفای درست فرباد مکن 
در پیش خسان ز دست گل داد مکن 
خواهی ک ز قید عالم آزاد شوی 
خود را ز کنمند عشق آزاد مکن 
تذکرة روز روشسن (۰۱۱۶ تذکر؛ سخنوران بیزه (4۵۲: 
یمه (۹/ ۰6۱۴۰ مخزن لالب (۱/ ۳۱۲) 


بلخی, ابوالحسن شهید ‏ شهید بلخی. 


بلخی ابوالموٌید. (س چهارم ق): عالم شاعر و 
مورخ. در بلخ مترلد شد و در زمان سامانیان می‌زیست. از 
احوال او اطلاع کاملی در دست نیست. وی کمن 
است که «یوسف و زلیخاه را یه نظم کشید. از میان 
شاهنامه‌های متثور فارسی از همه قدیمتر ر مهمتر 
«شاهنامه ابرالمژید بلخی) است که آن را «شاهنامهُ بزرگ» 
و «شاهنامه مژیدی» مم گنتهاند. از دیگر آثار ار: «عجائب 
البلدان؛؛ «گرشاسپنامه» یا «گرشاسب». 
ات در را (۱/ ۰۲۰۲-۲۰۱ ۱۱ ۱۶ جراخ 
تاریخ سیسنان (۳۶:۳۵)» تاریخ نسم و نثر 140۸ 
سبک‌شناسی (۲/ ۰۱۸۰۳ ۰6۲۴ شاعران بی دبران 
(۰۵۷ع):فرهنگ ستعنورن (۳۶۳۵ یب‌لالباب (1/ 
۶ مجمالفصها (۱/ ۲۰۱)» مجمل‌لتواریخ والقصص 
۳۰۲ 


پلخی» ابوعبد اه محمد ب 
3)* صوفی و محدث. اصل او از بلخ است. متعصبانء وی 
رابه سیب مذهیش از بلخ راندند و اونیزآنان را نفرین کرد 
وبه سمرقند رقت و در آنجا قاضی شد. در ضمن سفر حج 
در شهر تبشابور مجلس می‌گفت بعد از زیارت خانه خدا به 
سمرقند بازگشت و در همان جا درگذشت. شیخ‌الاسلام 
خواجه حبداثُ انصاری دربارة وی گفته: «پس از او از بلغ 
هیچ صونی نخاست؛». از کلام اوست: جامل را می‌توان با 
شش خصلت شناسایی کسرد: خشسم بی‌محل و کلام 
ش و بخشش بی جا و افشاء سر و اعنماد به هرکس و 
اشتن دوست از دشمن. 

الاعلام ۸۷ ۱۲۱ ترجم؛ رال تشیریه (4۵۸۵۷: 

حلیالاولاء (۱۰/ 6۲۳-۲۳۲): طبقاتالصونیه سلمی 

(۲۱۶-۲۱۲) طسبقات الصسوفیه هسروی (۳۰۶۰۳۰۵): 

معجم‌البلدان (۱/ ۵۶۹ نفحاتالانس (۱۱۸۰۱۱۷): 


» ابوعلی عبداله بن سحمد بن علی. (مقتول 
ننیشنا ق) حافظ و محدث. مشهور به سحدث بلع. 
وی از لية بن سعید و ابراهیم بن یوسف ماکبانی فقبه و 
علی بن خجر و عدية بن عبدائوماب و محمد بن بحبی 
ذهلی و همتلبنه آ ن حدیث شنید. ابوحامد بن.شرقی. 
نیشابرری و محدثان نیشابور و این قانع و جمابی و ابویکر 
شافمی از ار حدیث نقل کبرد‌اند. عطیب بغداهی او را 
یکی ازپیشگامان حدبث می‌شناسد. وی به دست قرمطیان 
کشته شد. از آثار وی کتاب «العلل» کتاب التاریخ» 
الاعلام (16 ۱۱۶۱ تاریع بشداد(۱۰! ۱00۴۹۳ سبر 
النبلاء (۱۳/ ۵۳۰-۵۲۹)؛ 


پلخی: ابوعلی محمد بن احمد. (تبل از س چهارم ق)» 
شاعر و تویسنده. از زماد حیات و چگونگی احوال او 
ن «شاهنامه» 


شاهنامه ظاهربیشتر مبتتی و مستند بر روایات مکتوب 
امی. 

هر ایران (۱/ ۶۱۳-۶۱۲)» سماسه‌سرایی در 
ابا ۱۱ دانشنا رن و اسلام(۸/ 0۰۳ 


برده تا روایا 
5 


بل ابمعشر > بومشر نلک بلخی 


بلخی, جمال‌الاین عبداه بن محمد ین سلیمان. 


2۸ 


(۶۹۸۶۱۱)» مفسر, در قدس متولد شد و در مصر 
اقامت گزید ر در اازهر تحصیل کرد و صرانجامبه 
زادگاهش بازکشت و همان‌جا درگذشت. جمالالاین 
صاحب «تفسیرای بزرگ است که آن را با عتایت به پنجاه 
تفسیر نوشته است. 

لاعلام (۲/ 47۷۰ معجم الملفین (۶/ ۱۲۱). 


سلخی؛ حسمیدالدین > حمیدی بلخی؛ قاضی 
حمیدالاین. 


بلخی, سراج‌الدین. (س ششم ن)» شاعر. مشهور به 
اج‌الدین علامه. اشعاری از ار در تذکره‌ها آمده است. 
زا سنگلاخ «دیران» شعر او را به 


خط راهم بن میرعماد خطاط مایخ 
تذکر؛ روز روشن (۳۵۲-۳۵۱) الذریمه (۹/ 6۴۳۶ ریحانه 
(۳/ ۷ فرهنگ سخنرران (۱۴۲۴: سجمع افصسا (۷/ 
۷۰۹ حفت اقلیم (۲/ ۳۷۵۷۶ 


بسلخی» محمد.(س دهم ق)» خطاط. به خط وی 
فطعه‌ای از یک مرقع در کتابخانة خزین اوقاف استانبرل 
ت؛ به فلم نیم دودانگ خوش به شبوا شاء محمود 


احوال و آثر حوشنویسان (۲/ 6۲۲ 


بلخی خراسانی: ابوالجیش مظفربن سحمد بن احمد. 
(رف ۳۶۷ق): متکلم شیمی, از معکلمان و دانشمتدان بنام 
شیعه در سد؛ چهارم بود که در بلخ می‌زیست. او از 
شاگردان ابوسهل نربختی است. از وی آثار بسیاری به 
جای مانده: نجاشی تمام آثر ابواجیش را از طریق استاد 
مفیده نقل کرده و تصریح کرده که ابو 
مشایخ و اسانید مفید بوده است. از آثار وی: الارزاق و 
الأجال»؛ «لاغراض و النکت» یا «لتکت و الاضراض فی 
الامسامته؛ «الامامة0؟ «الانسان»؛ «نقض العثماتية علی 
الجاحظ؛ «فدک». 

الاعلام (۸/ ۱۶۵ الذریعه (۱/ ۵۰۷ ۲/ ۰۲۲۶ ۳۳۷ 

۸ ۸ رجال انسجانی (۷/ 4۳۷۲-۳۷۳ مدية 

لعارفین (۲/ ۲۶۳). 


بلعمی, اپوالفضل محمد بن عبداف /عبیداقه. (وف 
۹ ادیب. در زان سامانیان می‌زیست. وی 


۶۹ 


پدر ملف «تاریخ بلممی» رزیر اسماعیل بن احمد سامانی» 
ریکی از ممدوحان و مسوقان رودکی بود. بلعمی به 
رودکی اعتقاد پسیار داشت و حتی براي وی در عرب و 
عجم نظیری نمی‌شناخت و به او صله‌ها و جایزه‌های 
فراوان می‌بخشید. او رودکی را به نظم «کلیله و دمته» 
واداشت. به او بلعمی کبیر هم می‌گفتند و بلعمی منسوب 
بود به دهی به نام بلعمان از نواحی مرو از آثار او: قلقیح 
البلاغة» «المقالات». 
الاعلام (۷/ ۱۳۹) پیشاهنگان شعر فارسی (۰)۱۷ تاریخ 
ادبسیات در اسوان (۱/ ۱۳۷۶ ۶۱۹ تساریخ برگزیدگان 
(۱۶۵): دایسرةالم مارف نارسی (۱/ ۱۷): ربحانه (۱ 
06۸۱-۸۰ سیرالسیلاه(۱۵/ ۳۹۲): کش ف اظسنون 
6۳۸۰ معج‌ایادان (۱/ ۱0۵۷۶۸۵۷۵ سمجمالمولفین 
(۱۰/ ۰0۷۷ الرفیبالوقبات (۲/ ۵). حدیالانین (۷/ 
س 


پلعبی» ابوعلی محمد بن محمد بن عبداث اعبیدا 
(وف 3۳۸۳/۳۲۶۳ مورّخ: ادیب و مترجم. در زسان 
سامانیا می‌زیست و وزارت عبدالملک بن نوح و منصورا 
بن توح سامانی را داشت و به دسترر پادشاه اخیر «شاریغ 
طبری» رااز عربی به فارسی ترجمه کرد. علت شهرث اوّبه 
بلعمی به جهت انتساب ار و نباکان وی به بلعمان از قرای 
مرو بود. بلعمی در این ترجمه بسیاری از موارد «تاریخ 
طبری» را تلخجص کرده و در بسی موارد دیگر از منایع 
جدیدی استفاده کرد»؛ به همین جهت کتاب حکم تألیف 
جدید را پیدا کرده است. 


تاریخ اییات دز ابران (۱/ ۰۶۱۹ ترجمة ناریخ بسمیضی 
(۹۵) داب رقالس عارف فارسی (۱/ ۰)۳۳ دسنوراو 
۱۱۲۱۱۳ الذریعه (۷/ ۶ ریحانه (۱/ ۰0۲۸۰ زین 
الاخبار (۱ ۰6۱۶ سبک‌شتاسی (۷/ ۰6٩۸‏ فرهنگ ادپی 
نارسی ۱)٩۱(‏ گنج ر گنجینه (مه): تت‌نامه (فیل| 
پلعمی). 


لفرج رونی -> ابوالفرج رونی. 


بلند اقبال شیرازی. میرزا سید رضی, قرزند میرزا 
محمدعلی مستوفی. (۱۳۱۹۰۱۲۲۵ ق): خطاط و شاعرء 
متخلص به بلند اقبال. وی تحصیلات خود را در شیراز به 
پایان رسانید. خود و پدر و اجداد وی کارمند دول 
ان اقبالنستعایق و شکسته و سیاق را خرش م‌نو 


بلياني کازرونی نیشابوری 


در حسابداری و علوم غریب رمل و اسطرلاب مهارتی: 

داشت وگاهی شعر نیز می‌گفت. از آثار وی: «دیرانه 

اشمار: مشتمل بر هجده هزار بیت. 
آثار عجم (۵۴۱۵۴۰): احوال و آشاد حوشنویسان (۱/ 
۹ حدیفةالشعراء (۱/ ۲۵۷-۲۵۰)» دانشمندان و 
سخرسواین فرس (۱/ ۲۶۰-۲۵۸ لذریعه (۹/ ۱6۱۴۱ 
ریحانه (۱/ ۸۲۸۱ نارسنامة ناصري (۲/ ۱6۱۰۱۷۰-۱۰۷۶ 
فرهنگ سخنرران (۱۲۰» سرآتالفصاحه (۹۵4۹۲): 
مکارم ار ۱۲۵۱/۷ 


نی کازرونی؛ اوحدالدیین عبداف 
حسینی, (وف ح ٩۰۰‏ عارف. مشهور به عبدال الیه, 
از فرزندزادگان آوحدالدین عبدالله بلیانی کازرونی بود و 
لقب و نام جد خود را داشت و به 
جدش اشتباء کرد‌ند. از تألیفات وی: 
سفتاح الکنوز»: در رمل. 

تریخ نظم و ر (۸۳,۲۸۲ 4۲ الذریعه (۱۱/ ۱۳۲۹ کشف 
القنون (۹۳۶: ۱۷۷۰ معجم‌المزلفین (۶/ ۰۱۵۰ هدیذ 
العارئین (۱/ 1۶۳ 


جهت وی رایا 
+ «ریاض الطالبین»؛ 


یلیاتی کازرونی: شیخ ابوالقاسم ین ابوحامد بن نصر 
انصاری, (ز ۱۰۱۲ )1 عالمء نویسنده و ضاعر؛ متخلص به 
قاسمی. از شاگردان شیخ بهایی و خواجه افضل‌الدین 
محمد ترکه و بیرزا جان باضوی شیرازی و وجیه‌الدین 
سلیمان قاری فارسی بود. به فزوینء تبریزه کاشان: فارس و 
عراق سفر کرد. در کازرون درگذشت. از آثار وی: صلم 
السماوات»؛ در حکمت و احوال حکماء شعرا و دانشمندان 
مشتمل بر هفت مرقوم تألیف ۱۰۱۴ ق؛ «خطاب الفائیین»؛ 
به عربی+ «دیوان» اشما رکه نسخه ناتمامی از آن تحریر قرف 
یازدهم به شماره (۵۱۶) در کتابخانا آستان قدس رضوی 
است و شامل ششصد و ت از انواع شعرسته و 
جزو کب وقفی ابن خاتون در ۱۰۶۷ ق می‌باشد. 
ایضاح المکنون (۱/ ۲۳ تاریخ ادبیات در وان (۵ 
ریخ تذکره‌های ارسی (۲/ ۶۶۰-۶۵۲ تاریخ 
تظم و شر (0۸۱۳» تذکرا روز روشین (۲۷-۲۶) الذرسعه 
۰۸۴۵/۸ ۳۲۱/۱۲ نسارستامة اصری (۱۲۵/۱ ۲ 
۷ ) فرهنگ سخنوران (6۷۳۳: مرآ الفصاحه 
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ازرونی نیشابوری: محمد بن محمد سعید بن 


مسعود, (2۷۳۵/۷۲۷ ۸۰۱ ق)» محدث شافمی. در 
کازرون به دنیا آمد و در محضر پدرش تلمذ کرد. سجاور 
مکه شد و بیش از ده سال در آنجا زندگی کره و از جمال 
امیوطی و عفیف نشاوری حدیث شنید. سپس در 3۷۹۸ 
به ایران بازگشت و برای بار دوم قصد مکه کرد اما در لار 
درگذشت. او از بزرگان حدیث از جمله مزی: برزالی: 


ذهبی» ابوحیان و میدومی اجاز؛ روایت داشت. از آثار وی: 
شرح الجامع الصحیح) بخاری؛ االاربموذ»: در برتری 
علم؛ «عب الاسانید فی رواية الکنب و المسانیدا. 

الضوء المع (۱۰/ ۱6۲۲۰۲۱ معجم المفین (۱۱/ ۳۲۰ 


بلیقینی, ابوحفص سراج الدین بن نورالدین. (وف 
۴ عالم و محدث. از مشاهیر علما و محدثان عامه 
است که «صحیح بخاری» را شرح کرده است. ری تألیفات 
دیگری نیز داشته که اکنون در دسترس نیست. 

ریحانه (۳/ 0۱ 


. شیخ عباسملی. (وفح ۱۲۶۰ 6 عالم دیتی: 
اصل او از بناب مراغه است. وی شاگرد علامه عارنذ ملا 
عیدالصمد همدانی ن.بود. در مراغه 
عهده‌دار مرجعیت عام مردم و سرپرست مرقرفات بای 
بود. در همان جا از دنا رفت و در آقا دفن شد. به 


شهید به دست وها, 


خ آقابزرگ تهرانی وی دارای تصانیف بسیاری بوده 


طبقات اعلام الشیعه (قون ۱۳/ 6۹0 


بناکتی» فخرالدین ابوسلیمان داوود بسن اسوالفضل 
تاج‌الدین محمد بنا کتی / فنا کنی. (وف ۷۳۱ ): شاعرو 
مورّخ. مسوب به بناکت از شهرهای ماوراءالسهر و از 
مورّخان دورة مغول و ملک الشمرای دربار غازان خان 
مغرل برد. از آثار وی: «دیران» شمر؛ «روضة اولی الالباب 
فی معرفة التواریخ و الانساب» یا «تاریخ بناکنی». کتاب 
اطلاعات جامعی دربارة سذاهب و ملل گوناگر؛ 
می‌دهد و اين مسأله به جهت ارتباط نزدیک موف با 
خارجیانی که از شهرهای دور به دربار غازان خان 
می‌آمدنده حائز اهمیت می‌باشد. کتاب تحت عنوان 
#روضة اولی الالباب فی تواریخ الاکابر و الانساب» نیز آمده 


است. 


رائه 


تساریخ در یزان (۸5.۸0): دایرقالصمارت فارسی (۱/ 
۹ لذریمه (۲/ ۰۱۲۲ ۱۱/ ۱6۲۹۰ فرهنگ ادبیات 


۷۰ 


فارسی 4٩7(‏ کشف الظتون (۹۲۵)» لغت‌نامه (ذیلل[ 
بناکتی)» هدیةالمارنین (۱/ ۳۶۰ 


بنان, غلامحسین,. فرزند کریمخان بنانالدولاً نوری. 
(۱۳۶۴۱۲۹۰ ش)؛ موه 
شاهزاده رکن‌الدوله: برادر ناصرالدین شاه قاجار بود. از 
شش سالگی به توصیا استاد نی‌داوود به خوانندگی و 
نوازندگی ارگ و پیانو پرداخت و در اين راه از مادرش که 
پیانو را بسیار خوب می‌نواخت» فایده‌ها گرفت. استادان 
ری؛ پدرش؛ ضیاءالذاکرین و ناصر سیف بودند. از ۱۳۲۱ 
ش همکاری خود را با ردیو و با آرکستر شماره 
یک آغاز کرد او هم در آواز کلاسیک استاد بود هم در 
ننمه‌های جدید و سدرن ایران. بنان در ۱۳۱۵ ش به 
استخدام ادا کل کشاورزی درآمد. بعد از چندی به اهراز 
متقل شد و در ۱۳۲۱ ش به تهران بازگشت و منشی 
مخصوص وزیر خواروبار شد؛ بعد از آن به ادارُکل غله و 
نان منتقل شد و پس از چندی به توصیهٌ استاد خالقی ببه 
ادارة کل هترهای زیای کشور منتقل شد و به سمت استاد 
آواز منرستان ملی موسیقی به کار مشسفول گردید و در 
۴ ش ریس شورای موسیقی رادیو شد. به مات 
پیماری جهاز حاضمه اواخر عمر خود را به درر از دنیای 
موسیفی به سر برد و حدود پیست سأل از فعالیتهای خرد 
غلامحسین در تهران درگذشت و در امامزاده 
طاهر کرج به خاک سپرده شد. از وی آثار زیادی بر جای 
مانده است. که از مهمترین آوازهای ری؛ کاروان؛تها رفتی 

و الهة ناز می‌باشد. 
تاریخ تحول ضبط موسیقی (۸)۳۱۳ ناخ صوسیقی (۷/ 
۰ سرگذشت موسیقی (۱/ ۳۵۸ ردان موسیفی 
( مج 


ان و خواننده. مادرش دختر 


بثایی تونی, (س دهم ق)» شاعر. وی از شاهران تون 
(فردوس امررزی) بود که در عهد همایون شاه به هند رفت 
و در آن سامان زیست. از اوست: 
بی مه روی تر کار من بیمار بد است 
وه که بیمار غم 
آذریمه (۹/ 0۱۲۱ سبح گلشن (۶۸). فرهنگ وان 
(۱۲۱ شنر مشق (۱[ 6۲۰ 


تر راکار بد است 


بنای یژدی؛ حسین معمار. (س سیزدهم ق): معمار و 
شاعر متخلص به ی وی در کار بنایی بسیار توانا برد و به 


۷" 


همین جهت در سرودن شمربه بنایی اشتهار اف 
تذکره‌ما اشعاری از ری ذکر شده است. 
تذکره سختوران پسرد ( ۸۶۲ الذرسمه (۹/ ۱0۱۴۱ سفيتة 
السیمود (۱۷۹/۱):فوهنگ سنوون (6۱۴۱: مجبیع 
الفسحا (۴/ ۱۸۲). 


.در 


بنایی هروی, کمال‌الاین شیر علی؛ فرزند استاد 
محمد سبز معمار. (مقتول ٩۱۸‏ 8 خطاط موسیقبدان؛ 
عارف و شاعر متخلص به بنایی و حالی. در هرات متولا 
شد واز مشاهیر شعرای آن شهر بود که به جهت معمار و 
بنابودن پدرش, بنایی تخلص می‌کرد. به وی ملای شاعران 
هم لقب داد‌اند. بتایی در جرانی جزو شاعران دستگاه 
امیر علیشیر نوایی بود. سپس به دربار سلطان بعقوب 
آق‌تویونلوه و بعد از آن در سمرقند نزد سلطان علی‌میرزا 


تیموری رفت و قصبده‌ای به نام «مجمم الغرایب» در ملح 
ار گفت. وی در زمان استیلای محمدخان شیبانی منصب 
ملک الشعرایی دربار او را یافت. بعد به هراث بازگشت و 
در زمان حملةٌ امیرنجم ثاتی به ماوراءلنهر: در فتل عامی 


داشت. وی استاد نظیره‌سازی است. غالب اشعار ملق و 
حانظ را استفبال کرد. «دیوان» تصاید و غزلیات او شامل 


یهای «باغ ارم ا «برام و بهروز0! «شیبانی نامه وکه 
در پایان عمر به موسیقی پرداخت و آهنگ‌ساز زیردستی 
شد و دو رسانه در ادوار موسیقی نگاشت. دربارة وی 
گفه‌ند: "ملا بنایی ملای شاعرانست ر شاعر ملایان", 
آتشکد؛ آذر (۲) ۰4۶۲/۵۹ پیدایش خط و عطاطان 
(۱)۱۰۳-۱۰۲ تاریخ دییات ایران؛برارن (۲/ ۰4۶۵ تاریخ 


ادبیات در ابرن (۴/ ۰0۲۱۱-۳۹۳ تاریج موسینی (۱/ 
٩‏ تاریخ نسظم و نثر (۸)۳۱۱-۳۱۰ نحفه سامی 
(۱۴۸-۱۶۷): حبیبالسیر (0۳۲۹-۳۲۸/۲: دارة السمارف 
فارسی (۱/ ۱6۲۲۸ الذریعه (۹/ ۰6۱۴۲-۱۴۱ ریحانه (۱/ 
۷ شهیدان را فضیلت (۰)۴۲۳,۲۲۱ مجالس الفاتس 
(۰ع0: سنزالضراتب (۱/ ۰6۳۱۰ منظومه‌های فارسس 
ات 


بنایی یزدی, سید علی‌اصغر صعمار. (س چهاردهم 
ق)» شاعر و معمار. اشعار وی بیشتر در قالبهای تصیده و 
غزل و در موضوعهای توحید و مدیحه و مصیبت است. از 


بتت التچاریه 


آثار ری: «گلستان رازه» شمر که در ۱۳۳۲ ش در مشهد به 
چپ رسید. 


تذکرهُ سخنوران یزه (۶۱-۶۰ مزلفین کتب چابی (18 


۵۲ 


بنت ایغ طوسی, (س پنجم )۱ عالم و فاضل. شیخ 
طرسی دو دختر داشت که هر دو دارای علم و فضل و 
مورد ستابش بدرشان شیخ طوسی بودند. یکی از آنها جدة 
مادری اين ادریس و دیگری جد؛ مادری ابن طاووس 
احمد بن موسی بن جعفر: واين طاووس علی بن عوسی بن 
جعفر بود. هر دوی آنها در روایت کردن مصتفات پدر و 
برادر خوده این الشیخ» اجازه داشته‌اند. مادر ایشان هم 
دختر شیخ مسعود بن ورام بن ابی فراس بن حمدان بود. 
امسیانالشیمه (۳/ 6۶۰۷+ ری یم (۲ 4۲۷۴ 
رحانه (۸/ ۳۶۷ 


المجلسی . (س یازدهم و درازدهم ۵ عالم و 
نیه. دختر ملا عزیزاثه بن ملا محمد تقی مجلسی و از زنان 
فاضّل و علمای روزگار خودبه حساب می‌آمد. از آثار وی: 
«رسائلی در مسائل فقهیه؛؛ حاشیه بر «من لابحضره 
الفقیه 


اعسیانالشیعه (۳/ ۶۰۷): تذکرة الفبور (۲۹)» ریاحینٍ 
لشریمه (۲| ۸۲۲۵ ریحانه (۸/ ۳۶۶ 


چون ننها دختر خانواده بود, چهار هزار جلد کتاب از پدر 
به وی به ارث رسید و شیخ بهایی تمام کتایهای خود و 
همسرش را وقف کرد. 
اعسیانذالشسیمه (۳[ ۰0۶۰۷ تسنگرةالنبرر (14۲۰ 
ریاحین‌الشریمه (۲/ ۲۲۵ ریاض العلماء (۵/ ۱64۴ 
ریحانه(۸/ ۳۶۶ نوندارضویه (4۵۱۰ 


بنت الشجاریه. (س هشتم 8)؛ شاعر. از زندگی و 
احوال ار چندان اطلاعی در دست نیست. 
تذکره‌نویسان او را در شمار رباعی‌سرابان قرن 
کرده‌اند.برخی از تذکره‌ها او را بنت‌البخاریه نوشته‌اند. 
(۷۵۷) تاریخ نظم و نر (۱۲۴ 
(۲۸/۱): مشاعیر زنان (۳۱). 


بنجیری شیرازی؛ شمس لین ابومحمد عبداث, (رف 
۷۲ حکیم و شاعر, از حکیمان بنام عصر خود بود و 
بهر؛ وافی از عصلوم صقلی و نقلی داشت. خواجه 
شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی و قوامالدین ابراسحاق 
در خدمت او تلمذ کرده‌اند. سلطان محمد مظری به ار 
ارادت داشت. از اوست: 
در دولت و محنت جهان هست زوال 
در صاف تو گر درد درافکند متال 
خوش باش و زمان به کام یاران گذران 
زیرا که نماند این جهان بر یک حال 
تاریخ تظم و ثر (۷۶۹), دانشمندان و سخن سرایانفارس 
(۳۰۰/۲) الذریعه(۹/ 4۵۴۲ ریاض السارفن (۱۲ 4۱۲ 
ریحانه (۸۲ 0۱۴۲ صبح گلشن (۲۲۵) فارسنامة ناصری 
(۲/ ۰۱۱۷۲ مرت لفصاحه (۲۱۲- ۳۱۵ 


بنداررزی, کسماللدین ابوالشتج. (وف ۲۳۳ ن): 
شاعر, ملقب به ملک‌الکلام. امل تهستان ری بود. 
ظهیرالدین فاریابی ر دیگر شمرا ار را تمجید کرده‌اند: 
مجدالدرلُ دیلمی را مدح کرد و صله‌ها دریافت کرد. بدا 
اشعار پسیاری به فارسی و دیلمی و عربی گفته است: 
حمداله مسترفی در «ناریخ گزیده» می‌گوید: ددیوأن ندز 
معتبر و معروف است و کتابی به نام «چموش نامه» دارد 
لته اطلاعی در باب چند و چون این کتاب نمی‌دهد. 
تفیسی کتابی در لغت موسرم به «متخب‌الفرس؛ را به ری 
منسوب داشته است. عین‌القضات همدانی در نامه‌های 
حود از اشعار ار استفاده کرده است. سال درگذشت وی را 
به اختلاف ۴۰۱ ق نیز ذکر کرده‌اند. 
تشد آذر(۲/ ۸۰۷۸-۱۰۷۵ تریغ ادبیات در ان 
(۱/ ۲۵۹ تریخ گزیده (۸۱۲۰۷۱۳ تاریخ نظم و نثر 
(۱۳ نکر روز روشن (۸)۱۱۸ نذکرفالشمراء (۲۸. 60۰ 
جسواهسرالسجالب (۱۹۴) الذریعه /٩(‏ ۱۱۱۲۲ ریاض 
المسارنین (۰)۱۷۲-۱۷۳ ربحانه(۱/ 6۸۳:1۸۷) ری 
باستان (۲/ ۲۹۲): شاعران بسی دیوان (۳۷۶۰۳۶۶): 
شرهنگ سخنوران (۱۲1): الکنی رالالقاب (۲/ 0۶): 
لغت‌نامه (ذیل/ بندار»: مجالس الممنین (۷/ ۶۱۳ 
۴ مغزذالغرانب (۱/ ۰09۵ مجمل نسیحی اذل 
سال 0۴۲۲ مجیع الفصحا (۱/ ۱۴۰-۹۳۹ نامیا و 
نامدارهای کیلان (۶۴): هفت اتلیم (۳/ ۲۳-3۱ 


بندار شیرازی؛ ابوالحسین /ایوالحسن بندار ین 


۷۲ 


حسین بسن محمد ببن سهلب ارجانی, (وف ۳۵۲ ق)» 
صوفی و محدت. در ارجان فارس به دنا آمد. .در حرف و 
تصرف شاگرد شبلی برد. وی استاد و معارض آبن خفیف و 
خادم ایوالحسن اشعری منسس مذعب اشمری بوده 
است. او تصوف را در وفای به صهد می‌دانست» و آن در 
نظر بندار پدان معتی تبود که آنچه بر زبان می‌آورده بدا 
عمل کند؛ بلکه وی معتقد بردکه آنچه بر دل میگ رد باید 
یه مرحلهٌ عمل درآورد. از ابراهیم بن عبدالصمد هاشمی 
روایت کرد اثر وی: «تفسیر بندار» است. 
بزرگان شیراز (۱۳۴-۱۳۲)»ترجمة رس الة تشیریه(4۸۱: 
حلیاارلیاه (۱۰/ ۳۸۵۳۸۲): سیر باه (۱۰۸/۱۶ 
۱۰۹۰ شرح شطحیات (۱۲): طبقاتلصوفیه سلمی 
(۱۴۷۰-۲۶۷ طبنات الصونیههروی (۵۰۴۸۵۰۱ اون 
الوفیات (۱۰/ 1۹۳,۲۹۲ 


بنداری اصغهانی» قوام‌الدین ابوابراهیم فتح ین علی 
بسن محمد | فتح بن سحمد. (3۶۴۳۵۸۶): ادیب و 
مترجم. در اصفهان به دنا آمد و در همان جا نشو و نما 
یافت. در ۶۲۰ ق به شام سفری کرد و در دمشق به خدمت 
پادشاه عیسی بن ملک عادل ابی‌بکر بن ایوب رسید و به 
امر او «شاهنامه‌ی فردوسی را به عربی درآورد که به 
«الشاهنامه» سمروف است. ری همچنین کتاپ «نصرة 
الفترةه در تاریخ سلاجفه؛تألیف انرشرران بن خالده وزبر 
محمود بن محمد پن ملکشاه سلجوقی؛ را که عمادالدین 
کاتب اصفهانی به عربی ترجمه کرد» بود خلاصه کرد و آن 
را«زيدةالتصرة و نخبة العترةه نابید. از دیگر آثار او کتاب 
*تاریخ بغداده است. 
الاعلام (۵/ ۳۳۲ اعبانالشیعه (۸/ 6۳۹۳ تاریخ ابیات 
در ایران (۱/ ۲0۳). حمانه‌سرایی در اسان (0۲۴). 
سرآمدن نرهنگ (۱/ ۱0۱۷۲ معجم اللنین -)6٩/۸(‏ 


بتدرعباسی؛ محمدعلی -* سدیدالسلطتهٌ کبایی. 


بندهُ نبریزی» میرزا محمد رشی: فرزند میرزا بحمد 
شفیع سرخابی. (۱۱۵۸-ح ۱۲۲۳ )» خطاطء نویسنده و 
شاعر متخلص به بنده. پدرش مدتی وزیر آذربایجان و 
مستوفی ناد اه انشا بود. مزا محمد رضی بنه الا 
مشی‌السمالک ایران و از اص فتحملی شا 
بود. ار خطوط شکسته و نستعلیق را خش می‌نوشت و 
نستعلیق را به شیوة میرعماد و میرزا صالح می‌نگاشت. در 


۷۳ 


نظم و ظر فارسی: ترکی و عربی مهارت داشت. در تهرا 
وفات یافت و جنازهاش به نجف متفل شد. از آثار وی: 
کتاب «زينة لشراریخ» در اخبار و آثار انبیا؛ سلاطین؛ 
حکما: هرفاء شمرا و فرهیختگان که به دستور قتحعلی 
تألیف کرد؛ رسالة «حسن و دل؛ عشن و روح؟: از 
ادبی و عرفانی؟ «حوادث‌نامه»؛ در وقایع جنگ فرانسه و 
اطريش ر روسیه؛ ترجم؛ «خطباٌ بینقطه و خطبه بی‌الف 
حضرت علی (ع):؛ از منشآت معروف ار «تام؛ مفصلی 
است که از قول فتحعلی شاه به ناپللون نوشته و تمامی این 
نامه در «زنیل» فرماد میرزا چاپ شده است. از خطوط او 
یک نسخه «دیوان» نتحملی شاه قاجار که به تلم نستعلیق 
کنایت خوش نوشته است. 
احوال و آثار شودنویسان (۱/ ۲۱۸-۲۱۲ تاریخ 
تسذکره‌های فارسی (۲/ ۱0۶۵۳۶۵۱ تذکرة تسمرای 
آذرایجان (۷/ 4۵-4۱ دانشمندانآثربایجان (۰۷۰ 60۱ 
اذریته (ا وان 4 ۱۲۲ ۱ ۱۲ اک 66۲ 


ریحانه (۱/ ۲۸۲-۲۸۳): سس‌خنوران آثریایجان 
(۱۲۲۵:۲۲۸ نفت‌نامه (قیل | ند تبریزی)؛ مجیح 
الفصحا (۰)۱۷۹,۱۷۷/۴ مصطباً خراب ,)۲٩(‏ مکایمٌ 
الثر (۳/ 0۷۴ نگارستان درا (۶-۶۳). 


بتوموسی؛ محمد: احمد و حسن, فرزندان موسی ین 
شاکر. (س سوم ق) منجم ر رباضیدان. ملقب به بنوموسی 
وبتومنجم. اصلاامل خراسان و از علمای معروف ریاضی» 
نجوم و مکانیک بودند که در بغداد به سر می‌بردند. 
بزرگترین آنها محمد بود که در سال ۲۵۹ ق درگذشت. سه 
برادربه دستور سأمون عباسی نزه اسحاق بن ابراهیم 
مصعبی درس خواندند و در جواتی با دانشمندان حول 
علمی بغنداه نشست و برخاست داشتند. بهافاق هم برای 
به دست آوردن علوم یرنانی از هیچ تلاشی دریغ نورزیدند 
وحتی به پذل مال و عطایا در اين راه پر 
بیش از دیگر علوم مهارت داشتند. حنین 
ین قرة برای این برادران کار می‌کردند. ابوریحان بیرونی 
قول پنوموسی را در رصد موثق‌تر از یطلمیوس و خالك بن 
عبدالملک مرورودی می‌داند. قفطی خاندان بتوموسی را 
در علم هندسه سرآند همه می‌داند. ۲ 
«معرفة مساحة الاشکال البسيطة والکیقهه در هندسه؛ 
«کتاب الحیل (مکانیک)»؛ مقدمة کتاب سخروطات 
ابلونیوس» یا «کتاب المخررطات؛ که محمد ببن موسی 
کتاب ابلوتیوس نجار (متوفی در قرن دوم قبل از میلاد) را 


بتي‌صدر 


که ثابت بن قره به عربی ترجمه کرده بوده تصحیح کرده 

است؛ «کتاب حرکة فلک الاولی»! +کتاب الجزء 
رل اه (۲۲۱۷.۲۲۹ تاریخالحکماء قفطی (۲۳۱. 
:)0٩۳۸۵۹۰ ۲‏ دای رقالسمارف فارسی (۱/ 44۴۵۵ 
ریحانه (۸/ 4۴۸۲-۴۸۰ زندگیناما رباضیدانان (۱۴۷- 
۳ زنندگیامة علمی دانشمندان (۳۹۶,۲۹۱): سبر 
الا (۱۳۳۹:۳۳۸/۱۲ آشهرست این ندیم 
(1۸۹-۲۸۷ لفت‌نمه (ذیل | بتوموسی)؛ معجم | 
(/۷ سندمه بر تاریخ علم (۱/ ۶۵۲؛الوافی 
بالوفیات (۵/ ۵۸۴ها» رفیات الاعبان (۵/ ۱۶۱ 11۶۲ 
هدیة مرن (۲/ ۱۷-۱۶ 


بنی آدم» حستعلی خان شریف السلطنه, فرزند میرزا 
یحیی خان. (نو ۱۲۷۹ ش)» شاحر ر ناضی. ملقب به 
شریفالسلطنه. در کاشان متولد شد. علوم جدید را در 
مدارس علمیه و آلبانس فرانسه به پایان رسانید» آذگاه به 
رشتة علوم سیاسی و حقوق ادامه داد و به اغذ 
+ همچنین علوم قدیمی را از اساتید 
. او به شغل قضاوت پرداخت و در 
وزارت عدلیه مشفول خدمت شد و تا مستشاری عالی 
دیران کشور پیش رفت. از وی اشماری بر جای مانده 


سسخنورن ننامی مصعاصر (۱/ ۵۶۱۵۶۷ قرهنگ 
سخنورن (111)- 


بنی آدم: علی‌محمد -* شریف‌الدوله کاشائی, 


بنیادی تبریزی, (؟): خطاط و مذٌب. از آثار وی 
تطعه‌ای است که با همکاری عبداث شهابی به انجام 
رسانده و آن قطمه به خط نستعلیق گلزار چهار دانگ 
کتابت خوش است و در متن آن» سور پس به خط تسخ 
غیار نوشته شده و چنین رقم نهاده‌اند: «بند آل علیبنیادی 
تبریزی» و «کتهالمذنب عبداه شهابی. 
احوال ر آار حرشنویسان (۴/ ۱۰۸۹). 


ینی‌صدر؛ سید ابراهیم: فرزند صدرالاسلام سوسی, 
(تو ۱۲۷۵ ش)؛ نویسنده؛ روزنامه‌نگاره مترجم و استاد 
دانشگاه. در تهران مترلد شد. پس از طی دور ابتدایی و 
مترسطه و تحیلات عالی تخصصی امور اداری و مالی» 
کارپردازی را در باریس به بایان رسائید. بعد از مراجست به 


نی 


ایران, مدت سی سال در ارتش خدمت کرد و اغلب در 
کلاسهای افسری دانشگاه جنگ ر دانشکده افسری و 
ژاندارسری و دانشکده پلیس تدریس داشت. روزنامة 
«انسان آزاده به سردییری وی مدات چهار سال (۱۳۲۴- 
۸ شر) در ۱۳۲ شماره اعشار یافت. از دیگر آثار او: 
«دستور ماشین‌نویسی نارسی ر لاتین»! «قسوالین و 
آئیننامه‌های ارتش؟؛ «نامه‌های اداری و ثبت و بایگانی»» 


ترجمة «چرم و کفش» سرهنگ بسک؛ ترجمه «دورةٌ 
تخصصی پوشاک» سرهنگ بسک؟ ترجمةٌ «نظامنام؛ امور 
اداری» سرهنگ بسک. 

زندگينامة رحال و مشاهیر (۷/ ۰0۹ فهرست کتاهای 
چابی فارسی (۰۱۱۰۲/۱ ۱۲۷۹ ۱۵۶۸/۲۰۱۲۶۸: 
۳۸ ۰۳۲۵۹ ۱0۳۲۸۳ مزلفین کتب چاپی (۱/ ۳۸۳۷ 


یواناتی» میرزا سحمدیاقر شیدانی» فرزند صابر, (رف 
۱۳۱۰ ق)» نوسنده و شاعر. ممروف به ابراهیم جان 
ممطر. در یکی از دهستانهای بوانات مترلد شد. سپس به 
تحصیل علوم دینی در مدارس قدیمی شبراز پرداخت.و 
انگلیسی را نیز فراگرفت. او سپس تغییر لبساسآداهه 
چوذ این امر سیب ملامت خلق واقع شده وی به ناجار به 
بوشهر گریخت و در کنسولگری انگلیس با سمت مترجمی 
استخدام شد. در برازجان دیداری با جمال‌الاین 
اسدآبادی داشت, مدتی بعد از آنجا به لندن رهسپار شد و 


زب 


پس از چند سال به تهران بازگشت. ادوارد براون مستشرق 
و ریگ انگلیسی از شاگردان او بود و فارسی را از ار 
آمرخت. سیر تطررات بیتش اعتقادی ری را براون در کتاب 
«یکسال در میان ایرانیان» بیان کرده است. از آثار وی: 


«شميسة لندنیه» با «شمیسای لندنیه»» شعر؛ «سدر؟ 
ناسوتیه» با «سدریة ناسوت 


دانشمندان و سخی‌سولان نارس (۱/ ۳۷-۲۱۲ قسوح 
ال رال (۶/ 6۲۱۵-۲۱۲ فهرست کتاهای چماپی 
فارسی(۲/ 4۲۱۶۷ ملفینکنب چاپی (۲/ ۲۰ 


بوته گر ایوعلی. (ح س چهارم )» صوفی, از بزرگان و 
مشایخ روزکار خرد بود و شیخ و مراد خواجه عبداله 
انصاری. 

تفحات‌لانس (۳۲۸,۳۳۷) 


بوجمفرک مقری بیهقی :> بیهقی؛ ابوجمفر امد 
ین علی, 


۷۴ 
بوحفص خوزی * ابو حفص خوزی. 
بوحنیفه اسکافی + ابو حتیفه اسکافی مروزی. 


بوداق تزوینی.(ح ٩۱۶‏ ز ۹۸۴ ۰3 سشی و سررخ. 
وی نوادةً دختری خواجه روح له شالکانی دز 
بایستغر میرزاتیموری؛ بود. او در ٩۲۳‏ ق منشی شاهزاده 
بهراممیرزا صفوی در گیلان بود. در ۹۵۰ ق که بهراممیرزا 
مورد بی مهری شاه طهماسب صفوی قرار گرفت» بوداق 
خانه نشین شد و مدت شش سال به کتابت 


پرداخت. 
سپس مجددًبهروی کار آمد و وزارت ر ممیزی سارپ‌بلاغ 
و شهریار و فشکل دره وبسطام و غیره را مهد‌دارشد. وی 
کتاب «جواهرالاخبار» را در شرح حال صفویه تا سال ٩۸۴‏ 
ق نگاشت و کتاب را به شاء اسماعیل درم صفوی هدیه 
کرد. 


تاریخ نفم رن (۳۵۶), جواهر الایار(مفدمه)؛ الثریمه 
(« ۲ 


پوذرجبهر > بزرگمهر. 


بوذری, ابراهیم فرزند ملا علی اصفر. ۱۳۶۵۰۱۲۷۴ 
ش) خطاط, مرسیقیدان, خواننده و ادیب. در روستای 
کرود از توابع طالقان به دنیا آمد. تحصیل خود را از 

نب خانة زادگاهش شروع کرد؛ در کودکی به تهران آمد و 
در مدرسة سپهسالار اقامت گزید. ادییات فارسی؛ عربی+ 
اصول و فقه را نزد شیح مسیح ایوانکی؛ آیت ال کاشانی» 
حاج میرزا خلیل کمره‌ای و علی شوشتری فراگرفت. در 
هنر خطاطی از محضر حاج زین‌لعابدین؛ عماد طاهری» 
عمادالکتاب و امیرالکتاب بهره برد. وی از بنیانگذران 


انجمن خوشنویسان برد. بوذری سالها در دبیرستانهای 
به تعلیم خط پرداخت و بیش از سی سال 
کارشناس خط در وزارت دادگستری بود؛ همچنین خطاط 
رسمی کنابخانة مجلس شورای ملی سابق و ادر 
و دارالانشاء نز برد. ار صدابی رسا و خوش داشت و 
دستگاهها و گرشه‌های آوازهای ایرانی را نزد 
اقبلالسلطان؛ سید حسین طاهرزاده و ابرالحسن صبا 
آموخت: مدتی نیز از حبیب‌اله کاشانی تعلیم گرفت و 
سرانجام اقبال آذر را یه استادی انتخاب کرد. در عرفان هم 
صاحب مکتب و نظر بود؛اشعارزیایی هم سروده است. 
از آنار وی: چاب «دیوان؛ حافظ؛ «متتخبات دیوان مسعرد 


مباشرت 


۷۵ 


سعد؟ کتاب اتاریخ» دبیرستانها! «صرف و نحوه برای 
دیرستان‌ها؛ کتیه‌های آرامگاه شیخ شیراز و کیب دروازه 
قرآن شیراز. 

استادان موسیقی (۰)۶۳ تاریخ موسیقی ۸۶۶۹/۲ تذکره 


خوشنویسان معاصر (۱۳۵/۱۳۳)» سرگذشت موسیقی 
(۱/ ۱۳۸۰ مردان موسیفی (۲/ ۱۵1-۱۲۹ 


یوری تگین امیر علی. (س پنجم ق)» شاعر. از 
شاعران دور ساجرقی بو که از زندگی و آثار وی اطلاص 
در دست نیست جز ابیانی که در «ترجمان البلافه» و 
«حدائوالسحره از وی تقل شده است. از شراهد موجود 
مهارت وی در صنایع شعری بخصرص معماگریی آشکار 
است. 


شاعرانبی دیرا (۵۴۲): حدائق السحر(۶۳۷۶۶). 
هرن بی 


بوزجانی؛ابوالوفا محمد بن محمد بین بجیی ببن 
اسماعیل بین عباس. (۳۸۸/۳۸۷-۳۲۸ ق)» ریاضیدان, 
مترجم. از بوزجان بشاپوربو. تحصیلات ریافی 
خود را در نیشابور تزد ابرعمر مفازلی و ابوعبداه محمد 
ن عتبر فراگرفت. او در جوانی به عراق رفت ر در بخداد 
سکرنت گزید و تا پایان عمر در همین شهر ساکس بود. 
بوزجانی از مترجمان مسهور کتب ریاضی از یرنانی به 
عربی ر از مژلغان بزرگ روزگار خرد بود. تخصص عمدهٌ 
ری در هندسه و نجوم بود. از آرهآثر متمدد و متتوعی به 
جا مانده است» از جمله: شرح و تقسیر آثار ربافیدانان 
قدیم مانند ذیوفتطس: ابرخس؛ بطلیموس ر خرارزسی؟ 
کتاب «المجسطی؛ مشتمل بر هفت جزه؛ «کتاب فی 
مایساج اه الکتاب و العمال سن علم الحساب» با 
«ایحتاج البه العمال ر الکتاب من صناعة الحساب»؟ 
«کتاب الکامل»؛ «کتاب الهتاسهد. 
الاعلام (۷/ ۰۱۲۲۴ بوزجانیتام؛ تریخ ادیات در ایران 
(۱/ ۳۳۲): تاریخ انحکماء قفطی (۳۹۳,۳۹۲ ناریخ 
سوسیقی(۱/ ۰6۱۵1 تاریخ نجوم اسلاس (۵۲ ۱۲۲۲ 
۲۳ ۳:۵ ترجمةً تم صوانالحکمه (۲۸) دانشنامه 
ابران ر اسلام (۰63۹۷-۹۹۶/۷ دابرقالمعارف فارسی(۱/ 
۲۸ زندگیامة ریاضیدانان دور؛ُ اسلامی (۱۶۹-۱۵۲): 
زندگینامة علمی دانشمندان اسلامی (۱/ ۲۰۵-۲۹۶ 
سرآمدان فرهنگ (۱/ ٩‏ الفهرست این ندیم: ترسه 
(۵ههه0» انا رگن ۱۰۷2۱ کال ۷۱ 
۷ تکنی والالقاب (۲/ ۹۷ کلف لظنرن (۱۹۶۸ 


بوشهری؛ سید محمل 


۷۲+ لفت نامه (ذیل/ بواوف معجمالمزنین 
(۳۰۹/۱» ونسیات الاعسبان (۵/ ۱6۱۶۸-۰۶۷ 
هدینلعرنین (۲/ ۵۶۵۵). 


بسوستانه سجدالصلی, فرزند شسپخ حسن ین 
صبدالحسین درودی خبراسانی, (۱۳۶۴,۱۲۷۸ش): 
نویسنده و روزنامه‌نگار. در خراسان مترلد شد و در مشهد. 
نزد آخوند لا احمد کدکنی و ادیب نیشابوری درس 
خواند و فرانسه را نزد میرزا حسین تهرانی حبیب 
فراگرفت. در تهران نیز از محضر آفا بیرز مهدی آشتیانی و 
ضیاء‌الدین دی اصفهانی استفاده کرد. سپس به خدمات 
دوللی روی آورد و مدتی نیز ندریس کرد. خدمات ادبی و 
اجتماعی وی با نگارش مقالات در روزنامه‌ها و مجلات 
مهم مانند:«مهر4:« مره اسعادت بشره؛ «بهاراه «چمن»: 
«فکر آزاد؛ و #خورشیدا در خراسان شروع شد؛ که به 
انتشار روزنامهٌ ابرستان» در خراسان و عضویت در انجمن 
فرهنگستان ایسران در تهران و همکاری در نشر مجلاً 
وارمغان» انجامید. برخی از 
«طریقة ترجمه»؛ فرسالة خرافات»؛ 
«تذ) یان». 
تاریخ جراید (۲/ ۸۲۶-۲۴ الذریه (۱۵/ ۱۷۰ زندگینام 
رال و مشامیر (۱/ ۸۵۸۴): فهرست کتابهای چاپی 
فارسی (۲/ ۲۲۶۳)» مژافین کتب چاپی (۵/ 0۱۸۸۱۸۷ 


پرشکور بلخی > ابوشکور بلخی. 


برشهری» سید محمد شفیع: فرزند سید محمد تقی 
موسوی کازرونی. (۱۳۲۹-۱۳۷۰ )» عالم دینی؛ فقیه, 
مدرس و طبیب, در کازرون به دنیا آمد و در محضر پدر 
ترییت یافت. آنگاه با پدرش در ۱۲۹۱ ق به بوشهر منتقل 
شد ر از آنجا به هراق رفت و به همراه آیتاله مبرزای 
شیرازی به سامرا مهاجرت کرد و ده سال از محضر وی 
حداکثر استفاده را نمود تا در فقه و اصول برآسد. وی 
که ممالجات 


همزمان به تحصیل طب پرداخت نا آ ۳ 
غریبه‌ای می‌کرد. در ۱۳۱۰ ق به بوشهر مراجعت کرد و 
عهدهدار مقام مرجبیت و تدریس شد. در سال آخر عمر 
سفری به عتبات کرد و در نجف پس از کسالتی از دیا رفت 


طیقات اعلامالشیعه (قرن ۲۱۲ ۱۸۲۱۵۲۰ گنجية 


دانشمندان (1۳۸/۳). 


بوشهری, شیخ اسماعیل؛ فرزند حسن بن محمد علی 
آل عبدالجبار. (وف ۱۳۲۸ 8)» فقیه؛ نویسنده و مدرس. 
وی ی یراز گذراند» و به تلف و 
تدریس اشتغال داشته است. سید محمدتفی 2 
کازرونی؛ از شاگردان ار برد. وی در برشهر وفات یاف 
ده «بآل محمد مرف الصواب»؛ شرح 
دص الاحستجاب» به ررایت «سهج الدصوات» از 
پیامبر(ص)؛ شرح «دعاء الاحتجاب»» از امیرالمژمنین (ع)4 
شرح «دعاء الاحتجاب».ازامام حسن (ع)* شرح «دعاه 
الاحتجاب» از سیدالشهداء (ع)4 شرح «دعاه الجوشن 
الصغیر؟؛ شرح «دعاء الصیاح». 

هانشمندان و سخن‌سوایان نارس (۱/ ۱۱۲۶۶ آذرسمه 

۸۱۲ ۰۲۳۷-3۲۶ 1۵۲ طبقات اعلام الشیمه(ترن ۱۲ 

۱۵2-۴ 


ایام صمر را در 2 


تألیفات او: شرح 2 


پسوشهری: شسیخ محمدحسین -* سعادت: 


بوشهری عبداف فرزند شیخ حسن بن محمد علی آل 
عیدالجبار. (۱۲۹۲۱۲۵۱ )۰ عالم دینی؛ فقیه آصولی و 
مجتهد. در برشهر به دنا آمد. به نج 
علمای بزرگی چون شیخ انصاری و هلامه کرهکمری 
تحصیل کرد وبه ینت از اناد ینف آد 


نجف حمل و در آنجا دفن شد. از آثارش: منظوبه‌ای در 
اصول فقه به نام وزهر: ارض الفری؛ است. 
الاریسعه (۱۲/ 0۲: طبقات اعلم لشیم 


(فرن ۸۱۲ 


۵-۲ گنچينة دانشمندان (۳/ ۰۱۳۸-۲۳۷ 6۲۳۹ 


بهادر فرزند سلا احمد 
منشی. (توح ۱۳۱۰ ق)» مترجم» نویسنده و خطاط, نام 
خانوادگی ری به نام پدرش, احمد بوشهری بودهلذا به لین 
ام نیز در متابع آمده است. در بوشهر به دنیا آمد. پس از 
فراگیری تحصیلات مقدماتی؛ برای ادامة تحصیل به هند 
رفت و زبانالگلیسی و عربی را در آنجا آموختد خط 


2 


نستعلیق را خوش می‌نوشت. وی در ۱۳۳۸ ق که عراق در 
تصرف انگلیسیها بود؛ از طرف انگلستان حا کم کربلا شد. 
از آثار وی: «اتشاء اعلی؛ «انشاه جذید0؛ ترجمةُ «آبراهام 
لینکلن»؟ «احوال کریستف کلمب»؟ ذارمقان ایران) 1 
«تاریخ زحمات سلّت یرای تحصیل مشروطیّت؛ ادوارد 
بسارن؛ «دوستدارن بشره! ترجمة «طوع تمد و 
ترجمةٌ «قهوهخانً سورات» تولستوی؛ 
«محشر دوزخ» با مشارکت محمد آخونداف. 


دانشمندان و سخن‌سرلیان ننارس (۱/ ۱0۳۰۶ زندگینامةٌ 
رل ر مشامیر (۲/ 8۰+ سزلفن کتب چاپی (۵/ 
۸ 


بوعلی. (س تهم ق)» شاعر متخلص به بوعلی. از 
شاعران اهل طریقت بود و با امبر علیشیر نراییی معاصر. 
ابیاتی چند از وی در تذکره‌ها به جای مانده است. از 
ارست: 
خلقی به راه عشق تو آسوده می‌روند 
عاشق منم؛ دگر همه بیهوده می‌روند 
لذریع (۹/ ۱۱۳۲ مجالس‌انفالس (۸۰). 


بویه, اسدافه -> آل بویه اسدافء 


پسسهاءالدیسین, (س سیزدهم ق): خسطاط. از 
شکسته‌نویسان طراز اول بود. به خط وی در حاشی چهار 
قطعه خط نسخ, به قلم شکسته کتابت خفی ممتازه با رتم: 
۳ 
احرال و آثار حوشنویسان (۶/ ۱۲۵۸ 


بهاءالاین ین حسن. (ز ۸۳۷ ق)» خطاط. از حطوط 
وی: «ترجمة تاریخ قم» به قطع رحلی خشنی» یک سرلی 
مرصع عالی؛ به خط نستعلیق نیم دودانگ متوسط و ثلث 
در دانگ جلی خوش, با رقم : «.. علی یدی اقل عبادائه 
تعالی ...بهءالدین بن حسن بن بهاءالدین من الحسن ین 
عبدالسلک الحافظ... سیع لین و ثمانمائة هجرية 


احوال و آثار خوشتویسان (۲/ ۱۰۵1). 


بهاءالدین درجزینیء فرزند جلال‌الدین, 
ق)* خطاط از آثار وی: یک نسخه مجموعا «لسعات» 


عراقی و «تحقبقات» شیخ صفی‌الرین؛ به قلم نستملین 


۷۷ 


کتابت مترسط با رقم: «قد تمت... علی یدالضمیف .. 
جلا‌الدین درجزینی, بهاءلدین ... نی غّة شهر ذی الجَة 
تس ر سین رات 4 


احوال و آثار حوشنوبان (۱/ ۰۱. 
بهاء‌الدین ساوجی. (س هشتم ق)» شاعر. سالها در 
خدمت خواجه تاچالدین احمد بن محمد بن علی عراقی» 
وزير ابر میارزالاین محمد بن مظف بود. از آثارش: 
«دیوانه شعر. 
تاریخ ادبیات در اران (۳/ ۰0۱۱۲۱ الذریعه (۹/ ۱۲۳). 


یهاءالدین عمر, (وف ۸۵۷ )۰ صرفی. خواهرزادة 
محمدشاه فراهی ر مرید او بود.بهاءلدین از کودکی 
به تصوف رری آورد و در طریقت پیرو شیخ رکن‌الدیین 
علاءالدوله سمنانی بود. در روزگار خود به سال ۸۴۴ ق به 
عمراء چند تن از بزرگان مانند سعدالدین کاشفری و 
خراجه زین‌الدین جامی به زیارت خانا خدا رفت. در ترید 
چفاره از وابع هرات وفات یافت و در شمال مصلی هرات 
دفن شد. میرزا بولقاسم پابرپادشاه گورکای بر سر آن 
مزار عمارتی عالی ساخت. 

یلیر (۴/ ۸۵۸ رشسحانه عبن‌اح یات( 

۷۸۵ تفحات لاس (۵۸۴۵۶. 


انی. (ز ۱۰۶۰ 3 نقاش,. اهل گیلان بود. 
تنهاآثر رقم‌دار این هنرمند که در حراج سال ۶۱۹۷۸ 
کریستی لندن به فروض رسید. مینیاتور پختة مرد کشیشی 
است بدون کلاه و با ريش و سبیل توپی با رقم: در سنه 
سین والف یاتمام رسید. بهاءالاین گیلانی ۸۱۰۶۰ 

ان (۱/ ۱۰۳ 


احوال و آثار 


بهاءالدین منشی بخدادی خوارزمی, محمد بن 
(س شم ق6: نویسنده و شاعر. در بغدادک خوارزم ملد 
شد. برادر کوچک مجدالدین بغدادی از عرفای مشهور 
قرن ششم و هفتم قمری بود. وی منشی علاهالاین تکش 
خوارزشاه و سلطانْ محمد بن بود. در ۵۸۲ ف از 
سوی تکش نزد میگلی بیگ رفت و وی بهاءالاین را 


زندانی کرد و به مدت سه سال در زندان بود. ار بعد از 


رهایی دوباره به دربار خوارزه‌شاه پیرست و سرانجام در 
اواخر ترن ششم قمری درگذشت. وق از دیبران زبردست 
آثار او: «رسالة الحبسیه» که در زندان 


متگلی بیگ نرشت؟ «السوسل الی العرسل». بهاءالدین 
منشی در شعر نیز مهارت داشنه و نسمتی از اشعار او به جا 
ماند: 


تاریخ ادیات در ایران (۲/ ۰6۹6۷-۹۷۳ تاریخ تظم ونشر 
»)٩۴(‏ حیسیه در ادب قارسس (۶۷۶۶): دايرةالسمارف 
فارسی (۴۷۴/۱)» سبک شناسی (1۲ ۳۷۹۷۸ گنج و 
گسنجینه (6۱۱۷-۲۱۳: لباب الالباب (۱/ ۱۱۳۱۰۱۳۹ 
لقت‌نامه (ذیبل | بهاهالاین!ه مج الفصها (۱/ ۲۲۳ 
۷ 


بهاء‌الدین : خواجه محمد ین محمد بخاری, 
(۷۱۱/۷۹۰۷۱۸): صوفی. وی از اکابر عرفا و مسس 
صلسله تتشیندیه بود. در محلی به نام کوشک هندوان» 
دمی در یک فرسنگی بخارا؛ به دنا آمد و در همان جا 
درگذشت. اين محل بعدها به احترام او کوشک عارفان یا 
تصر عارفان خوانده شد. خراجه علاءالدین عطار و خراجه 


محمد پارسا از مریدان و 
آزجهد سید امیر کلال که استاد ر مربی ری بود تا یک قرن 
بمد کر خلافت سلسله به سعدالدین کاشفری و خواجه 
یال احرار رسیدء همواره مورد حمایت و تکریم و 
اعتفادپادشاهان و شاهزادگان تیموری برد. پادشاهان ازیک 
هم در ماوراءتهر به این سلسله با همین نظر حرمت و 
تکریم می‌نگریستند. خواجه بهاءالدین در هجده سالگی به 
خدمت محمد باب سماسی رسید و بعد از آن به طریقً 
خواجه عبدالخالق پیوست. چندی بعد به نزد سید 
ابیرکلال رفت و بعد از ار نیز چندی در عدمت عارف 
دیک کرانی» از خلقای امیر کلال؛ به سر برد. از آن پس یک 
چند در خدمت خلیل آتای برد و به ظاهر در دستگاه او 
محنسب با قاضی شرع. بعد از سفوط خلیل آتای زا 
گزید و به تربیت و ارشاد مریدان اشتفال سالهای 
آخر عمر وی در همان قریه که مولاش بود به سرآمد و 
سرانجام نیز در همان جا دفن شد. از آثارش: «دلیل 
الماشقین»؛ «حیات بسخاری» یا «حیات‌نامه»؛ «رساله 
قدسیه» الاررادالبهاثیه»+ «تبیه‌الغاف 

تساریخ ادسیات در ان (۴/ ۱0۲۰۳ حبیب‌السیر (۳/ 

۳ داب رذالسعارف فارسی(۲/ ۱۳۰۲۶ دنبالا 


ای ار بودند. سلسله خراجه 


جستجو در تصوف (۰6-۲۰۸): رشحات عین‌الحیات 
(۱/ ۰۱۰۱۹۵ ریحانه (۱/ ۲۹۴): کشف الظتون (۱۲۰۰ 
۸۸ لفت‌نامه(ذبل/ تفشبندی)» معجم السوفین(۱۱/ 
۷ تفحات‌الانس (۳۱۸,۲۹۲). 


ء ولد 


بهاء ولد بهاءالدیین محمد بن حسین ین احمل 
خطیبی بکری بلخی. (وف ۶۳۱/۶۲۸ 3): واعظ؛ صونی 
و عارف. مشهور به سنطان العلماء. وی پدر مولانا جلال 
الدین محمد بلخی معروف به مولوی بود. نسیش به ابویکر 
یفهم‌رسید و مادرشٍ ام از خاندان خوارز‌شاهی 
برد بهامولد از تیب 
مدتی در خوارزم زست و به جهت 
محمد خوارزه‌شاه پیدا کرده در ۶۱۰ق از بلخ به آس 
صغیر هجرت کرد. در طول سفر د ربا فریدالدین 
عطار نیشابوری دیدار کرد ر در بغداد نیز چند منبر رنت و 
بعد از زیارت خانه خدا مدتی در شهرهای ارزنجان, لارنده 
و ملطیه مسکن گزید و بالاخره به دعوت سلطان علاءالدین 
کیقباد سلجوقی به سال ۶۱۷ ق به قونیه رفت و در آنجا 
رحل اقامت انکند و همان جا نیز درگذشت, وی از واعظان 
و منبریان مشهور زمان خود بود. بگانه اثر بازمانده از وی 
کتاب «المعارف» یا «معارف بهاءولد؛ است که به همت 
استاد بدیع لزمان فروزانفر چاپ شد. 
بضاحالمکنون (۱۲ ۰6۳۸۷ تاریخ یات در ابا( 
۱-۹ تاریخ گزیده (۶۶۹), تاریخ نظلم ز تج 
(۱۲۱ تسذکرتالسمرء (۴۱۴): بستجو در وت 
۲۸۳۰۲۷ 
(۲۱/ ۱۸۷ نیهمانیه (۱۲), لنتنامه (ذیل/ بهاء‌لدین 
رلدک معجم‌المولنین (۹/ ۸۲۳۳ مزافین کتب چاپی (۵/ 
۵ م._ذاقب‌المسارفین(:۵۵): ن_سفحات 
الانس(۴۶۰-۴۵۹) هدیذالمارفن(۲/ پ ۸6۱۱۰ 


قالسمارف فارسی(۱/ ۵ لیم 


بهآفرید, فرزند ماه فروزین | فروردین. (س اول و درم 
ق) مبتدع. اهل خواف برد و در زمان ایوسلم مذهبی 
مبتتی بر اصول بهرپرستی و اسلام آررد. اساس مذهب او 
بر توسید واعتقادبهمعاد برد و عبادت خورشید و به جای 
آوردن نماز را بدان سوی روا می‌داشت و احکامی دیگر 
نیز صاد رکرد. مبنای آن دین همان دیا برد که 
تعلیمات اسلامی آمیخته شده بود. ام این فرقه آفریدیه یا 
میسائیه است. موبدان زردشتی با او سخالفت کردند و 
شکایت نزد ابومسلم بردند. عبدال شعبه اورا در کرههای 
بادغیس گرفت و نزد ابرمسلم برد و او را کشتند. به آفرید 
صاحب کنابی نیز بوده است. 
آذرینش و تاریخ (1۵۳: ۰۲۱۶ ۵۷۱-۵۷۲): تاریخ ادیی 
بان (۱۳۶۲-۴۵۹//۱ دایرالسمارت نارسی (11 14۴۷۶ 
سرآمدان فرهنگ (۱/ ۲۳۱-۲۳۰ شخصینهای نامی 


۷ 


(۱۰۷» لفت‌نامه اذیل / به آفرید» السلل و الشحل (۱/ 
۸ 


بهادر سیستانی؛ محمد سعید بهادرخان: فرزند حیدر 
سلطان ازیک. (وف ۹۸۴/۹۷۴ )۰ شاعر. از اوست: 
آن شوخ جفا پيشه دل سنگ گرفته 
گوبا به من خسته ره جنگ گرفته 
پشسته مه من به سر مسند خوبی 
شاهی‌است که جا یر سر اورنگ گرفته 
روز روشن (۰)۱۱۸ فرهنگ سخنوران (۱۴۴) هفت 
انیم (۱۱ ۳۶۷۴۶۲ 


بهادر شیرازی» بهادرجم» فرزند علی. (تو ۱۲۸۵ ش)؛ 
خطاط و شاعره متخلص به بهادر. در شیراز متولد شد. 
پدرش مدیر روزنامة «مرد انقلاب» بود. بهادر پس از طی 
دور دبستان در رش دروکر هترستان ماررز بة 
تحصیل ادامه داد و موفق به اخذ دیپلم شد. پس از آن به 
خدمت وزارت دارایی درآ 


از ارست: 
در سرای قدس جان با قدسیان آسوده‌ایم 
دل بي‌بديم از جهان وز جهان آسوده‌ایم 
راه حق را طبی ننموده کاروان عمر ما 
مادگر از گرد راء کاروان آسنوهه‌ايیم 


«انشمندان و سنمن سولیان فارس (۵/ )٩۳۶-4۳۶‏ 


بهاره میرزا محمدتقی» فرزند حاج میرزا محمد کاظم 
صبوری. ( ۱۳۳۰-۱۲۶۶ ش)؛ اندیشمند نویسنده؛ مسفقء 
روزنامه‌نگاره استاد داتشگاه و شاعر؛ متخلص به بهار. 
ملقب به ملک‌الشعراه. در مشهد متولد شد» پدر وی 
ملک‌الشعرای آستان تدس رضوی بود. بهار تحصیلات 
مقدماتی را نزد پدر خود آموخت و علوم ادبی و عربی 
متداول زمان را از استادان مشهور خراسان چون ادیب 
نیشابوری فراگرفت. در نوجوانی بدر را از دست داد. او از 
همان اران شعر می‌سررد. بعد از سرگ پدر: به فرمان 
مظفرالدین شاه قاجار» لقب ملک‌الشعرایی آستان قدس 
رضوی را یانت. وی در نهشت مشروطه‌طلبان سجاهدتها 
کرد. در ۱۳۲۸ق ررزنامك «نوبهار» و در ۱۳۷۹ ق 
ره رات داد. در ۱۳۳۳ ق از طرف مردم مشهد به 
نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد و رهسپار تهران 
گردید. در ۱۳۳۶ق انجمن ادبی داتشکده را با سجلاً 
دانشکده» که منتسب به همان انجمن بوده تأسیس کرد و در 
همان سال به نجدید انتشار اروزنامة نوبهار؛ همت 


نام 


۷" 


گماشت. در ۱۳۳۸ ق مدیریت روزنامه «ایرانه که نیمه 
رسمی برده به وی محول گردید. از طرف مردم تهران دو 
بار به نمايندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید و در 
۴ اش به وزارت فرهنگ برگزیده شد. او در دانشسرای 
خالی ر دانشکدة ادیبات دانشگاه تهران تدریس می‌کرد و تا 
بایان عمر در این خدمت باقی ماند. به علت ابتلای به 
بیماری سل: جهت مداوا مدتی به سویس رفت و پس از 
چندی انامت در آنجاء به تهران بازگشت و به تألیف و 
تحقبق و تصنیف پرداخت. وی راپسین قصیده‌سرای بزرگ 
و در گورستان 
ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. از او آثار بسیاری به جای 
مانده است. از جمله: تصحیح «تاریخ سیستان»؛ تصحیح 
سجملالشواریخ والفصص»؛ «سبک شناسی»» در سه 
مجلد؛ «تاریخ احزاب سیاسی»! «چبهار خطابهٌ منظوم» 
«ترجمهً احوال محمد بن جریر طبری»! «رسالاً زندگی 
مانی»! «بهار و ادپ فارسی»» مجموعة مقالات! تصحیع 
«جوامع الحکلیات عوفی» ر «تاریخ بلعمی»؛ «دیوائه 
اشعار: در دو مجلد. 
از بسهار تا ششهریار (۰)۱۳۹-۱۱۶ از نیما تا روزگار ما 
(۱۴۸۷۰۴۷۳ با کارران حله (۳۸-۳۷۳ تریخ ادبیات 
اران» دورف بازگشت (۲/ ۰)۲۲۲-۲۲۰ ناریخ برگزیلگان 
(۴۵۲-۴۲۹: تاریخ جرابد (۲/ ۹۸ ۳/ ۰۲۷۲-۲۷۰ 1۴ 
۱ بشمة روشن ,)3۵٩.۲۲۹(‏ چون سبری 
تشنه (۱۴۰-۳۱: لذریمه /٩(‏ ۸0۱۲۶۱۲۵ سخنووان تامی 
محاصر (۱/ ۵۹۲۵/۸۵ شرح حال رجال (۶/ 4۳۵۰ صد 
سال شعر خراسان (۱۵۵-۱۳)» فرهنگ ادبیات فارسی 
(۹۵-۹۳): نهرست کتایهای جاپی نارسی (۱/ ۰۱۲۴ ۰۱۳۵ 


فارسی است. در تهران رفات یا 


۱ 
۲ ۱۱۳۲۶ ۰۱۴۱۳ ۰۱۸۵۴/۲ ۰۲۱۰۳۰۱۹۳۴ 
۰ ۰۳۱۵۲ ۰۱۳۱۴۱ کتابناما تنستین دس انقلاب 
(0۷۴. گس زار سسمانی (۱۶۹-۱۶۱)» گنج و گسنجینه 
(۷۷۰-۷۱۰ رزیسران عسلوم و ممارف و نرهنگ 

۵ 


بهار اصفهانی, رسیع انصاری. (تو ۱۳۱۸ ۱03 
روزنامه‌نگار و شاعره متخلص به بهار. در اصفهان متولد 
شد و تحصیلات خرد را در این شهر انجام داد. به ارومیه 
مهاجرت کرد و روزنامة «کیوان» رامتش رکرد. وی به علت 
ناآرامی آذربایجان به اصفهان رفت و بعد از دو سال دوباره 
به آذربایجان برگشت. وی از اعضای انجمن ادبی شید! برد. 


بهار شیروانی 


از آثر او: «افشای حقاین پاسخ به اعلاميا ۲۹ آذر سید 
یاءالدین»! «جنایات بشر یا آدم‌فررشان قرن بیستم!ا 
«دارری ترییت»؛ «سیزده عید» «وضع اجتماعی زنه 


شعر. 


تاریخ جراید (۴/ ۱۵۳)؛ تذکرا شهرای معاصر اصفهان 
(۹۵.۸۴), فرهنگ سخنوران (۰۱۳۶۸ مفین کتب جاپی 
۰۳۰۲0 


بهار اصفهانی؛ محمد علی -* فرهنگ اصفهاتی, 


بهار دارایی؛ میرزا محمدعلی» فرزند سپرزا اسحاق. 
(وف ۱۲۶۰/۱۲۵۰ ق)» شاعرء متخلص به بهار. اهل 
داراب فارس بود. به شیراز رفت و به تحصیل پرداخت. او 
از مریدان حاج محمد حسین شیخ زین‌الدین اصفهانی بود. 
ازارست: 

وش بودی آتش غم ار گر نمی‌زدی 

سیل سرشک هر نفس آبی برآتشم 

دانم که عشق او کشدم این عجب که باز 

دل می‌کشد به الفت آن شوخ دلکشم 
آنار عسجم (0۱۰۳: حسديقة الشعراه (۱/ ۲۷۲-۲۷۱ 
وانشمندان و سخی‌ساین رس (۱/ ۳۷/2۴۷۶ الذریمه 
/٩(‏ ۱3۶ ریاض‌المافین (۸۲۵ ریحانه (۱/ ۳۹۶), 
سس فبنة الم حمود (۲/ ۰0۵۱۰ طرائنالحسفالق (1۳ 
۱۵-۳۲ فارستامةتاصوی (۲/ 4۱۳۱۵ مجمع لقصجا 
(۲/ ۱۱۱۸۱ سرآت اضصاحه (66۶: ممطبً راب 
۱0۳۲-۲۷ مکارملنر (۵/ ۱۶۳۲-۱۶۳۳)» نگارسنان دا 
۷0 


بهار شیروانی» میرزا نصراف خان. (۱۲۵۲/۱۲۴۷- 
۰ ش2): شاعر. در شیروان معولد شد و از 
بزرگزادگانآن دیا بود. چندی به هندوستان رفت و از آنجا 
به ایران آمد و مدتی در اصفهان ساکن شد. در ۱۳۷۵ ق به 
تهران آمد و از آنجا به خراسان رفت و در خالة میرزاکاظم 
صبوری منزل کرد. مدتی بعد از خراسان به تبریز رفت و 
منشی کنسولگری فرانسه شد. در تبریز درگذشت. از آثار 
او: «دیران» اشعار فارسی و ترکی؛ مشنوی «تحفةالعراقین؛ 
موی «نرگس و گل». 

حدیقالسعراء (۱/ ۰0۲۷۲-۲۷۲ دانش‌مندان آذرسایجان 
(۰۱ الذرسعه /٩(‏ ۱۴۶ رحانه(۱/ 4۲۹۷۵۲4۶ 
سخنوران ناس معاصر (۱/ ۰0۵۸۴-۵۸۰ شرح حال رجال 


بهار مست 


(۷/ ۱۳۵۱۰۲۲۹ لغت‌نامه (ذیل/ بهار شبروانی)؛ مزلفین. 
کستب چساپی (۶/ ۵۷۵.۵۷۲ سجمع الفصحا (۲/ 
0۸ مکارالکثر(۱۴۱۹۱۲۱۸/۶ 


بهار ست. احمد. (۱۲۸۶-ج ۱۳۴۶ ش)» شاعر و 
نوبسنده. از شاگردان ممتاز مدرس؛ صاحب منصبال بود. 
در ۱۳۰۷ ش موفق به اخذ دیپلم مترسطه نظام و رتبا نایب 
دومی شد. در ۱۳۱۰ ش از دانشکد؛ انسری فارغ لتحصیل 
گردید. او به وکالت در دادگاههای نظامی می‌پرداخت. در 
۲ ش در محا کم سران نهضت آزادی, وکالت آیت ال 
سید محمود طالقانی را عهده‌دار شده بعد از مدنی خود 
مورد اتهام واقع گردید و مدت سه سال زندانی شد. مدتی 
پس از آزادی از زندان درگذشت. از آثار او: «استعمال 
ببیزن ر منیژه»؛ شعر؛ «جغرافبای 
نظامی ایران؛ «دور؛ُ تویخانه»؛ «نرماندهی خداوند جنگ 
سپهید فردوسی» شعر. 

شرح حال رجال سیاسی و نظامی (4۳۲۹:۳۱۸/۱» 
فرهنگ ستنوران ۰۱3۶ مزلفین کتب چماپی (۱/ ۳۶۲ 
۳۶۵ 


بهاری, شیخ اسماعیل, فرزند شیخ مخیارضا, 
(۱۳۹۰-۱۳۲۰ ق)» عالم دینی؛ فقیه و مدرس, در روستای 
بهار در دو فرسنگی همدان به دئیا آمد. در ۱۳۴۶ ق به 
تهران آمد و نزد آخوند ملا علی همدانی و شبخ باقر 
اصفهانی و آقا سید علی ورامینی به تحصیل پرداخت. در 
۱ ق به قم رقت و تزد آیت‌اله خوانساری و آیت‌ل 
میرزا محمد همدانی سطوح نهایی فقه و اصول را بهپیان 
برد و معقول را در خدمت آقامیرزا علی‌اکبر حکیم بزدی 
فراگرفت و از محضر آیت‌ ال 
حایری و 
مجدداًپ هرا آمد وه تیچ دنو تفر تر 
فقه و اصول پرداخت. وی در تهران درگذشت 
به قم حمل و در جنب مقبره آیت ال حایری بت رز 
آتارش شرح «یع مکاسب» شیخ انصاری؛ شرح جلد اول 
«کفایةه آخوند خراسانی؟ سه رساله در «لباس مشکوک». 

آشارالحجه (۷/ 4۲۴۴۰۲۲۳ گنج دنك مندن (۳ 
۰ 


آیت اه حجت استفاده کافی بره 


بهاری: علی‌اصفر فرزند محمدتقی خان, (۱۲۸۲. 
۷۲۴ ش) موسیقیدان و استاد کمانچه. در تهران متولد 


۸ 


شد. وی تحت تعلیم مستفیم پدر خود قرارگرفت, همچنین 
از جد مادری خود علیخان؛ ر بعد از فوت وی از فرزندان 
او استفاده از همه از محضر رضاخان: دایی خود 
بهره‌ها برد. در مشهد کلاس موسیقی برپا کرد. پس از آن 
استاد روحل خالقی ار را جهت تعلیم به مدرس موسیقی 
دعرت کرد. در ۱۳۳۲ ش به رادیو «عوت شد و با مرکز 
حفظ و اشساعة موسیقی ایران و ارکسترهای مختلف 
همکاری کرد. مدتی نیز در دانشگاه تهران تدریس کرد و 
برای اشاعة موسیقی ایرانبه کشورهای مختلف اروبایی 
سقر کرد. در تهران درگذشت. 

ثاریخ موسیقی (۱/ ۵۴۳): مرن موسیقی(۱/ 0۵:6۳ 


بسهاری؛ علی خسان» فرزند آقا مسحمدعلن. 
(س چهاردهم ق)؛ نوازنده. اهل قصبهٌ بهار همدان بود. 
پدرش بازرگان برد و در تهران سکنونت داشت. پس از 
مادرش به همسری پهلوان ابراهیم -که 
در دستگاه عملهٌ طرب شغل معتبری داشت -درآمد. 
پهلوان ابرهیم» علی خان را برای تعلیم کمانچه به دوست 
ود اسماعیل‌خان, استاد کمانچه: سپرد. علی خان تحت 
تزجه و نعلیم اسماعیل‌خان در نوازندگی کمانچه مهارت 
پیدا کرد و به مقام استادی رسید و از اين زمان کمانچه در 
خانرادةبهاری رایج شد. 

تاریخ موسیفی (۲/ 46۲۲ 


درگذشت پدرش: 


بهاری اصقهانی. (رف ۹۵۰ 8 شاعر. او برادر ملا 
ادایی اصقهانی از شعرای شاه طهماسب صفوی است. 
غزل می‌سرود و به شعر خود اعتقاد بسیار داشت. این 
مطلع از اوست: 
خیال بست که خون ریزد آن نگار مرا 
فغان که می‌کشد آخر خیال یار مرا 
ریخ نظم ونثر(۶۷۲ تحفه سامی (۳۱۳ تذکرف ورز 
روشسن (۱۱۹)» الذرسمه /٩(‏ ۰0۱۲۶ فرهنگ سخنوران 
۳۶ 


بهاری قمی» علی‌میر. (وف ۱۰۲۶ ق)» شاعره متخلص 
به بهاری. نسیش به این بابوبه قمی می‌رسد. در قم نشو و 
نما یافت. تفی ارحدی در ۹۹۶ ق او را در شیراز ملاقات 
کرد» است. او بعدها به هند رفت ر به میّع «دیوانه‌های 


شعری قاما پرداخت. در لاهور درگذشت. از اوست: 


۸ 


کمال عشق چنان کرده بی نیاز مرا 
که بر زبان سخن از مدّعا نمی‌آید 
مریض عشق, بهاری ز درد اگر میرد 
سر مسیح پسرای دوا نمی‌آید 
صبح کلشن (۶۹), فرهنگ سخنوران (۱۴۶) کاروان هند 
(۱۷۲۰۱۷۳/۱) مخزذالفرالب (۱/ ۳۲۱ 


بهاری کازرونی» نوروز شاه. (؟)» شاعر. از اهالی 
کازرون بود و چندی حکرمت قلعةٌ هرمز داشت. از اوست: 
مه من کند به هر کس که رسد شکایت از من 
که کسی ز رحم ناگه نکند حکایت از من 
التریعه /٩(‏ 4۱۲۶ فارستام 
التصاحه (3۷-۹۶). 


تذکر؛ روز روشن ( 
اصری (۲/ ۱۳۷۵ 


بهاری همدانی. شبخ محمد باقر پن محمد جعفر بن 
مسحمد کنافی. (۱۳۳۳-۱۲۷۷ )۰ عارف؛ فقیه, عالمه 
محدث و رجالی. دربهار از توابع همدان متولد شد و همان 
جا نزد پدر خرد درس خواند. پس از آن به همدان و 
بروجرد رفت و نزد محمد اسماعیل همدانی و میرزا 
محمود طباطبایی بروجردی تلمذ کرد. سپس به نجف. 
رفت و نزد ملا حسینقلی همدانی تحصیلات خود را اذامه 
داد و از خواص اصحاب او شد. پس از مرگ استادض؛ ملا 
حسینقلی همدانی؛ و بعد از مدت بیست سال توقف در 
تجف به همدان بازگشت ر تا پایان عمر در آنجا زیست و در 
همان شهر دقن شد. در «اعیان الشیعه» چهل و چهار تیف 
او نام برده شده است. از آثار وی: «ابهی الدرر فی تکملة 
عفد الدرر»؛ «الیبان نی حقيقة الایمان»؛ «السلاح الحازم 
لدفع الظالم» رد ابن حجر در منع ذم معاوبه! «ثار اللباب»؛ 
«الدرة الضروية و السحفة الحسینیه»؛ «تسدید المکارم و 
تفضیح المظالم»» الطلع/الطالعالتضید فی ابطال المع من 
لمن پزید»؛ «رسالة فی احوال آخطب خوارزم»4 حاشیه بر 
«قوائینالاصول»؛ «ایضاح الخطاه» در نکوهش استبداد؛ 
رساله‌ای در «عدالت» 
اعان الشیعه (۲/ ۵۳۸۵۳۷ الذریعه (۷۹/۱ ۳۹۳/۲ 
۲ ۱۵ ۷ ۶ ۱۷۵۸۷۴ ۱۰۴/۸ ۱۲ 
۸ ۰۱۷۹-۷۸ ۰0۵۱/۲۴ رب حانه (۶/ ۸6۳۷۹ 
طبقات اعلام الشیمه (قرن ۱۴/ ۰0۲۰۲-۲۰۱ فوائدالرضوید 
۳۱۸۱ مزلنین کنب جاپی (1/ ۰6۳۶-7۵ سمجم ویعال 
نجف (۱/ ۰۱۶۹ معجم المزلفین (۲/ ۳۷-۳۶ مکارم 
کر( ۳۱۴۹۲۱۶۵ 


بهبود شاهتشاهی 


بهای اصفهانی, میرزا محمدباتر: فرزند میرزا بحمد 
حسین ضیاء. (تو ۱۲۵۶ ق)» شاعر» متخلص به بها, 
مغدمات را در اصفهان فراگرفت. در نجوم رباضی و 
از آثار ری: «بهارالجتان»ه شامل 
سه هزار بیت در مدایج و مرائی آلالهبه نظم و تگر 
حدیقة لشعراء (۲۸۰-۲۷۸/۱) 


هندسه نیز تبحر داشت. 


بهای قزدینی, بهاءالداین. (س نهم و دهم ق) شاعر از 

شعرای عهد صفویه. ابیاتی از وی در تذکره‌ها ذکر شده 
است. از اوست: 

ای زلف ترا نبوده با باران سر 

ثابرده ز دست از کله‌داران سر 

برگل ز نقشه خوش نمودی به فسون 

خسطی که نسهادند بران یاران سر 

فرهنگ سخنوران (۸0۱۲۳ مینردر (1/ ۰4۴۰۷ مفت اقلیم 

۱۶۲۰۱۶۳/۲ 


بهایی شیرازی؛ میرزا بهاء الاین؛ فرزند میرزا سید 
رَضیٌْ. (ز ۱۳۳۶ ق)» شاعرء متخلص به بهایی. 
ان دقت. کارمند ادار؛ شهربانی شیراز بود. از اوست: 
جز یاد تو نیست در ضمیرم شب و روز 
جز لطف تو نیست دستگیرم شب و روز 
باشد که به کوی تسو پناهی یابم 
مشنول به ذکر یامجیرم شب و روز 
آار عجم (۵۲۰» دانشمندان و سخن سرایان نارس (۱/ 
۷-۷۴ لذریمه (۹/ ۰۱۱۴۴ ریحانه (۱/ ۰۲۸۱ ۲۹۶ 
فرهنگ سعنرران (4۱۳۷ مرآت لفصاحه (۹۸): 


بهابی عاملی + شیخ بهایی . 


بهبود شاهنشاهی. (س دهم ق), خطاط و نقاش. وی 
شاگرد محمد حسین تبریزی و از غلامان شاه طهماسب 
اول صفوی بود که در حرم خاص او به کتابت اشتفال 
داشت. بهبود در نستعلیق و تفاشی از بی‌بدیلات روزگار بود 
و کتابت و تزیین و تذهیب و تصوير کتابها را به عهده 
ثار وی: یک قطعه از مرقع: به تلم دودانگ 
مترسط با رقم: «مشق ففیر؛ بهبود). 
احوال و آذار خوشنویسان (۱/ ۸۱:۲ احوال و آنار 
نقاشان (۱/ ۱۰۲ اقب عتروران (0۷). 


بهبودی 


بهبودی؛ سلیمان: فرزند سلمان, (نو ۱۲۷۸ ش)4 
نویسنده, تحصیلات خود را در مدرسد اقدسیه به پایان 
رساند واز مدرسه آلیانس فرانسه دیپلم گرنت. تتها اثر وی 
کتاب «خاطرات» است. 

چهره‌های آشنا ( ۱۱۱-۱۱۰ زندگناما رسال ر مشاهبر 
۰۲۱۸ 


بهیهانی آقا احمد نرزند آقا محمدعلی» نرزند 
سجمد باتر وحید بهبهانی, (۱۲۳۵-۱۱۹۱ 8 فقیه 
اصولی؛ ریاضیدان, فیلسوف؛ عالم علوم غریبه و شاعر. 
متولد شد و 


در همان جا نزد پدر مقدمات را فراگرفت. آقا احمد به 
عراق سفر کرد و در نجف در محضر پحرالعلوم؛ سید علی 
طباطبایی: مقدس بغدادی» شیخ جعفر کاشفالقطاه سید 
میرزا مهدی شهرستانی و علمای دیگر تحصیل علم کرد. 
پس از بازگشت به ایران در قم از محضر میرزای قمی بهره 
برد. او از محسن کاظمی اعرجی و سید علی طباطبایی در 
۷ فش اجازه گرفت. پس از فوت پدر و ماجرای حملاٌ 
رهاپیون به عتبات. به ات 


سیر و سیاحت پرداخت. در ۱۲۲۴ قٍ به کره 
پس از بازگشت از سفر هند اجازه‌ای از آقا سید محمد 
بجاهد گرفت که سید سحمد در این اجازه او را بسیار 
ستوده است. وی در کرمانشاه وفات کرد و در جوار بدر 
دفن شد. او تخستین کسی است که نماز جمعه را به روش 
امامیه در آنجا بیه‌گذاری کرد. یب 
در هند برد تألیف کرد. از جمله تألیفات وی: امرآت 
الاحوال جهاننمء؛ این کتاب که مهمترین اثر وی است؛ هم 
سفرنام؛ هند و هم معرفی خاندان مجلسی و مازندرانی و 
بهبهانی است؟ «اکشفالرین والفین حن حکم صلا: الجمعة 
و السیدین»! «کشف‌الشسبهة عن حکم الستمة0؛ «قرت 
لایموت فی راجبات الصلاة و الصوم»؛ «تحفةالمحبین»: دز 
فسضایل آشمه اطهار (ع)؛ «فسرح المسختصر السافع ٩۱‏ 
المحمودبة» 

اعین الشیعه (۲/ ٩۳‏ تاریخ بروجرد (1۲ ۰۱۵۳-۱۵۲ 
8 رسمه (۲/ ۱۲۱۴۲۱۳ ۰۴۶۶ ۵۵/۱۴ ۱۷ 
۵ ۰۳۹ ۰۱۵۹/۲۰ ۲۶۱),ریحانه(۱۳۹۹/۴: 
فرادالرضویه (۲/ ۵10 لکتی و النقاب (۲/ 4۱۱۰ 
مرآت الاحوال (مقدمه و متن کتاب) معجم لمژلفین (۲/ 
۸۸ مکارم ار (۲/ 0۶۷ 


۸ 


بهبهانی» آقا عبدالحسین, فرزند آقا محمد باقر, (وف 
۴ _ش۶ فقیه اصولی: مجتهد و عالم علوم نقلی 
ر عقلی. متولد کربلا و ساکن همدان برد. وی نزه پندر و 
برادرش: آقا محمدعلی» سید مهدی شهرستانی و سید 
علی صاحب «ریاض» درس خراند. در قضية وهای 
عراق به ایران آمد و در کرمانشاه ساکن شده سپس به 
عشهد رفت و از آنجا راهی همدان شد و بنا به اصرار 
علمای آن دیار مذتی در آنجا ماند. سپس به اصفهان و 
مجدداً به مشهد و یزد رنت, او سالهای پایان عمر خود را 
در همدان گذراند و همان جا درگذشت. اثر وی: «حاشیه 
معالم الاصول» است که مفصل‌ترین حواشی تحقیقانی 
است که تا آن زمان بر «معالم! نوشته شده بود. 
للریسعه (۶/ ۲۰۸-۲۱۷ روضات الجنات (/ 44۶ 
ریسحانه (۳/ ,)۳۹٩‏ طبقات اعلام الشیعه (قرف 1۱۳ 
۷-۷ الکتی والالشاب (۲/ ۱6۱۱۰ سرآت‌الاحوال 
0۶۹۷۶۸ 


بهبهانی آقا محمدباق فرزند محمد اکمل. (تو 
۶ رف ۱۲۰۸۰۱۲۰۵ )» عالم و نقیه امامی. 
وی به وحید بهبهانی؛ آفای بهبهانی؛ استاد اکبر معلم البشر 
و علابه ثانی و محقق بهبهانی معروف است. در خانواده‌ای 
مذهبی ر دانشمند در اصفهان به دنیا آمد. او از نرادگان 


دختری صلامُ مجلسی اول است. سادرش دختر آقا 
تررالدین؛ فرزند ملا محمد صالح مازندرانی؛ است و جده 
پدری مادرش آمنه بیگم؛ دختر مجلسی اول است؛ و لذا 
محقق بهبهانی از مجلسی اول به جد و از مجلسی درم به 
دایی تعبیر می‌کند. پدرش از عالمان بزرگ زمان خود و از 
شاگردان محقق شروانی و علامُ مجلسی و شبخ جعفر 
قاضی و آقا جمال خوانساری و سید صدرالدین رضوی 
قمی و شیخ جعفر کمره‌ای بروجردی بود. آقا محمد باقر با 
جدیت تمام به تحصیل علوم پرداخت: تا آنکه سرآمد 
همعصران خریش شد. از استاداتش فقط نام پدرش ذکر 
شده است. وی به همراه پدر از اصفهان به بهبهان رفت و 
مدتی در آنجا زندگی کرد: سپس راهی عتبات شد و در 
کربلا سکنی گزید وتا پایان عمر در آنجا زیست و همان جا 
درگذشت و در رواق مطهر حضرت سیدالشهداء (ع) دفن 
شد. وحید بهیهانی مجدد مکتب اجتهاد: فقه و اصول شیعه 
برد و به همین جهت او را استاد اکبر و استاو اساتید نقهای 
شیعه در دویست سال آخبر دانسته‌اند عد؛ زیادی از شیوخ 
و بزرگان ققهای شیعه از شاگردان او بودند؛ از جمله: سبد 


و 


مهدی بحرالعلوم سید علی طباطبایی- صاحب «ریاض»» 
میرزا یرسف بریزی» شیخ جعفر کاشف الفطاه نجفی» 
شیخ اسدال دزنولی؛ مبرزا ابوالقاسم تمی آقا سید 
محسن اعرجی؛ میرزا مهدای شهرستانی؛ ملا محمد مهدی 
تراقی؛ حاجی ابراهیم کلباسی؛ میرزا مهدی خراسانی؛ 
شیغ ابوعلی حابری و سید احمد طالانی. او حدرد 
شصت کتاب تصتیف کرد که برخی از آنها عبارتند از: 
«شرح المفانیح»؛ بالاجتهاد و الاخبار»؛ در رد اخباریان؛ 
«الباتالسحسین و التقبیح العقلیین»؛ «احکامالمقرده! 
«اصب‌الةالبسراهت»؛ «الاستصحاب»؛ «سصایی ان لام40 
«تملیقات صلی سنهح‌المقال»؛ «ابطالالتقباس؛؛ «آداب 
السجارةه؛ رساله‌ای در «الجبر و الاختیاره؛ «النوائد 
الحاثریة» در نقه؟ «شرح الوافی»» حاشیه بر «شرح 
الارشاد» محقن اردییلی؛ حاشیه بر «تهذیب» حاشیه بر 
«شرح القواعد»؛ حاشیه بر «مسالک»! حاشیه بر «مدارک*؛ 
حاشیه بر «معالم الاصول». گویند که پیست مرتبه «المعالم» 
و در هر مرتبه یک حاشیه جدید بر آن 


لاعلام (۲۷۳/۶» عیانالشیمه (۹/ 6۱۸۲ اریخ برر جرد 
۱ ۱ ۱ و ۱ ۱۲ ۱۱۱ 
نذکرفلشیور (۱۲) الاریمه (۱/ ۸۷۰ هه ۳۷۰/۰۲۶٩‏ 
۰ ۶/ ۰۲۰۵ ۱۲۲۹۰۲۱۳ ۸۷ ۸۲۵۲ 1۱۳ ۰۷۵ 
۸۰۶۵ ۲ ررضات الجنات (۲/ ۰٩۱‏ ۰6۶ ریحانه 
(۱/ ۵۲4۵۱): طیقات اعلام‌الشیمه (قون ۱۲/ ۸۱۲ فرن ۱۳ 
۱۷-۱): فواندالوضویه (۲۰۸-۲۰۲): کارنامة بزرگان 
(۳۶۲۰۲۶۳: الکنی و الاقاب (۲/ ۰۱۱۰-۱۰۹ ملق 
کتب چاپی (۲/ ۰6۱۹-۱۷ محجمالسزلنین (۹/ ۰08۰ سکارم 
انار (۷/ ۰-۲۲۰ ۲۳۵): سسواه السواریسخ (۲۱۷): 
مسدیةالاصباب 
ماه 


۰ عصدية العارفین (۷/ 


بهبهانی آقا محمدعلی؛ فرزند آقا محمد باقر وحید 
بهبهانی. (۱۳۱۶۰۱۱۴۴ ق)» فنقیه: ستکلم» بدرس و 
رجال‌شتاس امامی. در کربلا متولد شد. مدتی در بهیهان 
اقامت داشت و در محضر پدر به تحصیل مشغول بود. 
سپس یه کربلا رفت و چندین سال در آنجا با پدر خرد به 
تدریس اشتفال داشت. بعد از ورود به عراق به علت شیرع 
طاعون و به جهت اصرار اهالی کرماتشاه بهایران آمد و بقیه 
ایام عمر را در کرمانشاه به سر برد. ار در میان مردم 
کرداتشاه به آقا محمدعلی کرمانشاهی معروف شد و 


بهیهانی آقا محمود 


اعقابش نیز به آن منسوب شدند. بهبهانی از سرآمدان 
علمای معقول و منقول و محققی بی‌نظیر در مترن فریع و 
اصول و معارف و ادبیات عرب بود تا آنجا که پدرش او را 
بهاء‌الدین روزگار خود می‌دانست. آقا محمدعلی؛ پس از 
پدر؛ از مراجع بزرگ ایران بود و تا زنده بود فقیهی به 
شهرت و بزرگواری وی در ایران رجود نداشت. او در 
اجرای حدود و احکامب شخصاً اقدام می‌کرد. با صوفیه 
سخت مخالف بود و دررد آنها «رسالُ خیراتیه» را نوشت. 


در ۱۱۹۲ ق به رشت رفت و با هدایت ال خان رد 
مصاحب شد و کتاب «مقامع» را به نام ار تلیف کرد. آقا 
محمدعلی در کرمانشاه درگذشت مقبرهوی به نام سر قبر 
آقا معروف است. از آثار وی: «قامع الفضل» شامل هزار 
ر دویست مسأله و حاوی مطالب مشکله ققهی و تاریخی 
که حاکی از جامعیت و آگاهی بهیهانی در اکثر علوم و فنون 
متداول می‌باشد ر هریک از مطالب طرح شده در خرر آن 
است که کستابی مستقل شود! «انتخاب الزاده؛ «تاریخ 
الحرمین»؛ «سنةالهداية لهداية السنة»؛ «سهوالاقلام»؛ 
«الناندة فی مصرف ردالمظالم»؛ «الفذالک فی شرح 
المذارک»! «رسالة فی‌الفیض الالهی؟؛ «قطعالفال و القیل 
نی‌انقعال القلیل»؛ «قطع المقال نی رد اهل الضلال"؛ در رد 
ص‌وایه؛ «مساحالب لاده؛ «مشکساة العسارفین»! 
«مظهرالمختاره+ «سعرفة الاثمة»+ «سفتاح افتاح السجامع 
بمفاتیح الشرایم»؛ «خوان الاخوا 
اعیانالشیمه (۱۰/ ۱6۱۶-۲۵ ابضاح‌المکننون (4۵۰۷/۲: 
تاریخ بوربرد (۱/ ۱۵۱-۱۴۵ لذریمه (۷/ ۳۵۹ ۳ 
۶ ۹۵ ۱۲ ۰۱۳ ع ع کل ۱ ۱ 
۴۵ ۱۵۸۱۷ ۲۰ ۳۵ ۲۱ افو دا ۹ 
۶ ۰۳۴۳۴۷ ۰۱۴/۲۲ 7۲۵ ۰0۱۷۷ ررضات لجنات 
(۸۷ ۱۴۵۱۴۲ رب‌حاله (1۳ ۸ شرح حال 
رحال (۳/ ۲۲۳), طراشق الحقائق (۱/ ۱01۸۵-۱۸۴ 
فوالسدلرضویه (۵۷۶.۵۷۲ نی والاقساب (۲/ 
۱۱۰-۹ گس نبنة دالشس‌مندان (۶/ ۸۳۵۶۰۳۵۵ 
مرآتالاحوال (مقامه): ممجم‌السزلفین (۱۱ ۱0۲۲-۲۳ 
مکارم ار (۲/ ۵۶۷۵۵۶۱: هدیالاحیاب (۱)۱۸۲:۱۸۷ 
هدید المارفین (۲/ ۳۶۸ 


بهیهانی, آقا محمود. فرزند آقا سحمدعلی» فرزند 
وحید بهیهانی. (تو ۰۱۲۰۰ وف ۱۳۷۱۱۲۶۹ 6 
اصولی» مدرس و شاعر. در کرمانشاه معرلد شد. آقا 
محمود برادر آقا احمد صاحب «مرآت‌الاحوال» بود. وی 


بهبهانی, سید اسماعیل 


مدارج علمی را ابتدا در خدمت پدر و سپس در محضر 
سید علی صاحب ارساض! و شیخ مصحمد جعفر 
کاشف‌القطاه پیمود. سپس به اصفهان سفر کرد و در آتجا 
نزه آقا محمد پیدآبادی علوم عقلی را فراگرقت. او چند 
سال در نهارند مقیم شدد و بعد به قم رفت و در زان 
سلطنت محمدشاه قاجار به تهران آمد. محمد شاء مقدم او 
را گرامی داشت و مدرسه‌ای در بازارچك مروی تهران به نام 
ری ساخت که در آنجا تدریس می‌کرد. وی در مسجد 
حکیم که اکنون به مسجد آقا محمود مشهور است امامت و 
رعظ می‌کرد. آقا محمود رسالات محققانه‌ای به نام بحمد 
شاه تیف و تصتیف کرد. در روزگارناصرالدین شاه نیز 
ممزز و مکرّم بود. به گفتة صاحب «المآثر ر الآثاره: آقا 
محمرد بیس بزرگ بود و برخلاف پدر به تصرف ر عالم 
درویشان توجهی بسیار داشت. آنجه باعث تغیبر نکر و 


حالت آقا محمود شد رابطه‌اش با میرزا محمدتقی کرمانی؛ 
حکیم الهی وطبیعیدان: در دوران جوانی بود. آقا محمود 
در دزاشیب تهران درگذشت و در کربلا در زجب قیر چقن 


این کتاب او را که در جوانی (۱۲۲۸ ق) نوشته ات" 
برهانی برای مخالفت با صوفیه ر دلیلی برای پبروی از 
عقاید پدرش می‌دانند؛ «انموذج الرجال»» در علم رجال؛ 
شة السلرک»: در تاریخ انیا «السفة 
الشساصربه»: در اخسلاق؛ «سفتاح‌النجاة نی رح 
دعاءالسمات؟؛ «مهمات الاحکام», در مباحث الفاظ؛ 
«هدایةالطالبین و ارشاد الراغبین»: در اصول دین؛ «دیوانه 
آشمار؛ «معجون الهی»» در اخلاق 
اعباذالشیعه (۱۰/ 4۱۱۰ ابضاح لمکنون (۱/ ۱۳۲۷ ۲ 
۸ ار رویحرد (۲/ 6۱۵۴-۱۵۳» سدیقفالش له( 
۶۱۷ التریته ۱۷۱ ۱۹۳ ۳۰۳ ۲ ۳۱۶ ۲ 
۷۲ ۱۳۰ ۵۱ ۱۳۵۵/۲۱ ۹۶/۱۳ ۹۷ 
۵ ربحانه(۲/ ۰0۲۹۹ طرائن الحقاتق (۳ 


«اصول دین»4 دی 


۹ فرهنگ سخنوران (۸۱۹): فوائد لرضسویه 
(۵۷۶-۵۷۵» الم و ار (۱۵7)» مجمع لفصعا (۵ 
۹-۴۶ برآتالاحوال (۱۱8۶.۱۶۵ معجم امین 
(۱۲/ ۰۱۹۷ ۰6۱۹۸ مکارم ار (۱/ ۰/۵۶۷ هدیةالمانین 
۱۸۸۷ 


بهیهانی: سید اسماعیل» فرزند نصراف موسوی. 
(۱۳۹۵-۱۲۲۹ ق)» عالم دیتی؛ فقیه؛ مجتهد و مدرس 
تیاکانش از بحرین بودند. در بهبهان به دنیا آمد. پس از 


۸ 


آموختن مقدمات در زادگاهش؛ رهسپار نجف شد و در 
درس استادانی چون صاحب «جواهرا و شیخ انصاری و 
شیخ حسن آل کاشف الفطاء حاضر شد. مدنی نیز در کربلا 
در محضر سید ابراهیم تزوینی؛ مولف «ضوابطه حضور 
یافت. پس از دریافت اجاز؛ روایت ر اجتهاد به زادگاهش 
بازگشت و به تعلیم و تربیت شاگردان پرداخت. پس از 
چندی مجددا رامی نجف شد و در ۱۲۸۷ ق به 
درخواست اصرالدین شاه قاجار به تهران آمد و عهده‌دار 
منصب تدریس و امامت و صدور حکم و فتوا شد. در 

نازه‌اش به تجف حمل و در صحن 
علوی دفن شد. وی پدر سید عبداثٌ بهیهانی: از پشروان 
اقلاب مشروطه است. از آثار وی: «السالة المملیقه, به 
فارسی که برای استفاده مقلدانش نگاشت و در تهران 
چاپ رسید. 


تهران درگذشت و جنا 


الذریعه (۱۱/ ۲۱۳ شهیدان راه فضیلت (0۵۳۱-۵۳۰: 
طیفات اعلامالشیعه (فرن ۱۳/ 0۱۴۷۰۱۴۶ المثر و ار 
۸۱۴۱۱۴۰ مکارم ار (۳/ ۲عم۸۶). 


بهیهانی؛ سبد حسین فرزند سید ابراهیم سوسوی, 
(شبادت ۱۳۰۰ ق): فقیه و مرجم تقلید. پدرش؛ سبد 
ابراهیم گنبد و بارگاهی در بهپهان؛ معروف یه دهبدشت؛ 
دارد و نسبش به امیر سید علی: معروف به سیاهپوش و 
مدفون در همدان: می‌رسد. سید حسین مقدمات فقه و 


اصول را نزد علمای بهبهان آموخت. سپس به تجف رفت و 


و فترا مشفول شد و جمامتی از علما بر گیردش جسیع 
شدند. در ۱۳۰۰ ق به مکه مشرف شد و در راه بازگشت در 
نزدیکی مدینه در مکانی به نام بثر درویش با همراهان 
چادر زد تا شب را به روز آورد. در دل شب چرذ از خیمه 
خارج شد یکی از اعراب از شدت دشمنی که با شیمیان 
داش 


ضره‌ای بر سر او زد و به حیانش خانمه داد. 
جنازه‌اش به مدینه متقل و دربقیع دفن شد. از او پنج پسر 
باتی ماند که همگی از علمای کربلابودند. بزرگترین آنان 
سید ابراهیم از شاگردان میرزای شبرازي بود. سید حسین 
بهیهانی دارای تصایفی در ققه و اصول بوده که در وقایع 
گرب در حمله حمزه + پیگ در عهد عنماتی طعمه حریق 


شهیدان اه قضیلت (۴۸۷:۲۸۶). طبقات اصلام الشیمه 


۸۵ 


(فرن ۱۳/ ۱۱۳۷۶-۳۷۵ گنجین؛ دانشمندان (۲/ ۲۴۱). 


پهبهانی, سید عبداث فرزند سید اسماعیل بهبهانی, 
(سر ۱۲۶۲/۱۲۶۰/۱۲۵۷/۱۲۵۶- شهادت ۰۱۳۲۸ 
مجتهد و فقبه اصولی. اصل وی از بحرین بود. در نجف 
مترلد شد. از شاگردان میرزای شیرازی و آیت‌اله کوه‌کمری 
و شیخ راضی نجفی بود. پس از کسب درجة اجتهاد به 
تهران آمد. او در تهران از روحانبون بزرگ و در فقه از 
سرآمدان روزگار به شمار می‌آمد. در زمان مظفرالاین شاه 
قاجار به مخالفت با عین‌الدوله برخاست. وی در مقاصد 
خریش آفا سید محمد طباطبایی را که مررد اعتماد و 
احترام عامه بود: با خود موافق و همراه گردانید. بعد از به 
توپ بستن مجلس در دورة محمد علی شاه ار و عده‌ای 
دیگر از سران نهضت به همراء چندتن از بسنگان وی 
دستگیر و به کرمانشاه تبعید شدند و تا پایان سلطنت 
محمدعلی شاء در تبعید بودند. پس از نتح تهران و سقوط 
محمد علی‌شاه» بهبهانی ر همراهانش» پا استقبال مردم به 
تهران وارد شدند. وی به مخالفت با تقی‌زاده برخاست و 


میارزهبین این در شروع شد. او به عدالت و آزادی ممتقا 
برد ر حتی برای تربیت جوانان مدرسه‌ای هم تأسیس کر 
وبا تحصیل دختران نیز مخالف نبود و برای اراد 
بزرگسالان نیز به تأسیس انجمن مقدس اسلامی مبادرت 
کرد. آیت‌اله بهبهانی در تنظیم مواد منمم فانون اساسی» از 
جنبا ديني» سهیم و شریک بود. وی در تهران در منزلش به 
ضرب گلوله شهید شد و جنازه‌اش به سال ۱۳۳۲ ق به 
نجف حمل و در صحن علوی دقن شد. از آثار ویا: 
«رسائل و مسائل)» در فقه؛ مجموعه‌ای مشتمل بر ۲۵ 
رساله که در هر رساله به یکی از مساثئل فقهی پرداخته 
است؟ حاشیه بر «الجواهرا. 
الاعلام(۲/ ۰0۱۹۹ اریحبرگزیدگان (۱ ۱۲ تریخ بوربرد 
(۳۸۴), تاریخبیداری ابرانان (صفحات متعده دنشام 
ایران و اسلام (۱/ ۳۵۹ دایةالمعارف نارسی(۱/ ۰66۷۶ 
رح سال رسال (۲/ ۲۸۷-۱۸)» شسی حال رال 
ماسی ر تظامی (۱/ ۳۳۳-۳۳۱): شهیدان ره قضیلت 
(۰)۵۳۱۵۱۸ طسبقات اعلام الشسیمه (قرف 1۱۴ 
۳ علماء مسعاصرین (۱۲۲۸ ۱6۲۴۶-۳۴۵ 
فار. اصری (۱۴۲۸/۷): گنجينة دانشمندان (۴) 
۳ المآثر واژگثار (۱۴۱ معجم رجال نجف (۱/ 
۲۷۷۷۶ معجم المولفین (۶/ ۰۳۵ مکارم الثار (۵/ 
۸۴ 


بهیهانی؛ سید علی 


بهیهانی, سید علیء فرزند سید سحمده نرزند سید 
علی سوسوی, (۱۳۹۵-۱۳۰۴/۱۳۰۳ ق): عالم دینی؛ فقي 
اصرلی مجتهد و مدرس. در بهیهان متولد شد. در هجده 
سالگی دروس مقدماتی و سطح را نزد علمای درج؛ اول 
بهیهان همچرن میرزا محمد حسن و شیخ عبدالرسول و 
سید محمد ناظم الشریعه به اتمام رسانید. سپس در 
۳۲ برای ادامْ تحصیل به عراق عرپ رفت و مدت 
شش سال در محضر آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و 
سید کاظم یزدی و سید محسن کوه کمری تحصیل کرد و به 
درج اجتهاد نایل آسد و پس از کسب اجازه به بهیهان 
زگشت. در ۱۳۲۹ ق بار دیگر به عراق رفت؛ لیکن به دلیل 
نامساعد بردن هوا و کسالت به بهبهان بازگشت. سید علی 
در ۱۳۲۸ ن به درخواست جمعی از فضلای حوزهُ درس 
سید محسن کرء کمری» برای بار سوم به تجف مشرف شد: 
پس از مدتی برای بردن خانواد؛ خرد به ایران برگشت ولی 
به الیل بیماری خانواده در راسپرمز اقامت کرد. او در 
۲ مجددا بهمرأق رفت وبه پیشنهاد آیتاله حلج آقا 
سین نمی درکربلاه حرز؛ درسی تشکیل داد و مدت دو 
فقه و اصرل مشفول شد. در این ایام 
اثبات الولایة» را تألیف کرد. 
سپس به نجف رفت ر آنجا نیز به تدریس پرداخت, در 
۵ ق بر اثر تلگراف‌ها و نامههای پی دربی اهالی 
رامهرمز به آن شهر بازگشت و به تأسیس مدرسة دینی و 
حوز؛ علمیه و تعلیم و ترییت طلاب علوم دینی همت 
گماشت. او در ۱۳۷۰ق مریض شد و به تهران آمد و در 
مراجمت بهتجویز طباءمعالج بهاهواز رنت و ساکن شد ر 
در آنجا حوزه درسی تشکیل داد. مساکستان بیشتر 
شهرستانهای خوزستان مق ایشان بودند. وی مدنهاء 
سالی شش ماه در خوزستان و شش ماه دیگر در اصفهان؛ 
عهدهدار تدریس خارج فقه و اصول در مدرسه صدر بود؛ و 
هم زمان به اسر تدریس اصول عقاید و صدور فترا و 
رسیدگی به آمرر مردم نیز می‌پرداشت. از دیگر آثار و 
#رسالة عملیه» به نام «جاممالسانل؟ «لاشتقاق» یا 
«کشف الاستاره؛ «مقالات حول مباحث الالفاظه: در علم 
اصول نقه؛ حواشی «عروةالوئقی#! حواشی «وسيلةً 
النجاة»! «فواید هشتگانه»؛ «تواعد الکلیة»در دو مجلد؛ 
«اساس اللحوه و شرح آن. 

دانشمندن و سخنسراین نارس (۳/ ۶۷۹/۶۷۷ اذریمه 
۸۳۶۳/۸۳ ۰۲۳۱۲۱۸۱۹۰۸۱۷ 
رجال و مشامیر (۷/ ۱۰۶۰۱۰۵)* گنجين؛ دانشمندان (۳/ 


۷۳-۸ 


مره ۱۵۰-۰۱6۶ سیم رال 


بهانی شیو نحیف سمید) زد سید یداه 
موسوی حاگری. (وف بعد از ۱۲۵۱ 8 ففیه و مدرس. 
ولادت و تشر ر نمای ار در کربلا بود. پس از تحصیل 
مقدمات علوم اسلامی: ففه و اصول را از محضر سید 
محمد مجاهد (متوقی ۱۲۴۲ ق) اخذ کرد. به بیروی از 
حکم جهاد استادش به هنگام حمله روسیه 
اسرحدات ایران رقت و در جنگ شرکت جست. در 
بازگشت از جبهه در تزوین ساکن شد و مدارج اجتهاد را 
نزد ملا محمد صالح برغانی و شهید الث پیمود؛ و علرم 
عفلی و عرفان را در محضر ملا آقا حکمی قزویتی تلمذ 
کرد. سپس به کربلابازگشت و به تدریس و فتوی اشتغال 
یافت. ار مواعظ استادش سید محمد مجاهده را در کتابی 
به نام «مصیاح السجالس»» متجاوز از پنجاه مجلس از 
مجالسی که به فارسی املاء کرده بود در تباریخ ۱۲۵۱ ق 
گردآوری کرد 

اقریعه (۲۱/ ۰6۱۱۹ طبتات اعلام الشیمه (قرن 1۱۳ 
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هیهانی شیخ شمس‌الدین, فرزند شیخ جمالالدین 
محمد, (وف ح ۱۲۲۸ ق): عالم دینی؛ فقیه و مدرس. از 
شاگردان علامه وحید بهبهانی و علامه سید سهدی 
پحرالعلوم و سید علی طباطبایی: صاحب «ریاض» و میرژا 
سهدی شسهرستانی بود. ملا نوروز علی بسطامی در 
«فردوس التواریخ» تصریح کرده که بهبهانی استاد وی بوده 
است و شرح حال استاد را د رکتاب خرد آورده است. او در 
مشهد ساکن بود و در همان جا درگذشت و در صحن 
رضوی در ایوان حجره‌ای؛ که نزدیک به پنجاه سال در آن 
ساکن بوده دفن شد. از آثار وی: شرح یا حاشیه بر «ممالم 
الاصول»: در پنج مجلد در حدود یکصد و سی هزار 
سطر؛ حاشیه «نوانین الاصرل» در دو مجلد؛ حاشیه 
«المطول»! #جراهر الکلام فی اصول عقائد الاسلام» نظیر 
(گوهر مراده. 
الاریعه (۵] ۱۳۷۷ ۶/ ۰۱۷۶ ۰۲۰۷ ۱۴/ ۱۲۷۷ طبقات 
اغلام الشیعه (قرن ۱۳/ ۶۲۷ معجم رجال نجف (1۱ 
۷ مکارمالثار (۲/ ۱۳۰۵:۱۲۰۴): هدیلسارفین 
۳۶ 


بهیهانی؛ محمد باقر ین محمد تقی ین عیدالحسین 


۸۶ 


بن محمدیاقر وحید بهیهانی. (رف ۱۳۳۷-۱۳۳۲ 4 
عالم و متکلم. معروف ب ساکن همدان بود و در 
همان جا درگذشت. از آثارش: «الرد علی الفادری (پادری) 
ال صراتی* «الرد علی الفضل بن روزبهان» دانشمند 
اشعری. 


الذریعه (۸۱۰ 0۱۶.۷۱۴ طبغات اعلام لشیعه رن 
٩‏ معجم امین ٩(‏ 6۱ 


بسهیهانی: میر سبد محمد, فرزند سید عبدافء 
(۱۳۸۳-۱۲۹۱ 3)» عالم دینی و ففیه. در تهران به دنا آمد. 
مادرش از اولاد سید علی طباطبایی» صاحب #ریاض»: 
بود. تا دوازده سالگی به فراگیری مقدمات پرداخت و 
سپس با فقه و اصول مشغول شد. مدت شش سال 
در محضر میرزا ابرالحسن جلوه نلسنه و علوم عقلی 
خراند.پس از فراغت از سطح و منون» هفت سال در حوزا 
درس علامه آشتینی به تحصیل خارج فقه و اصول مشفول 
شد. پس از فوت علامه آشتیانی تحصیلات خود رانزد بدر 
تکمیل کرد و بعد از آن از مراجع و استادان بزرگ عراق 
چرن آخوند خراسانی و دیگران استفاده‌ها برد و به مرت 
عاله اجتهاد یل شد. بهبهانی مدت ربع فرن از علمای 
بزرگ و طراز ارل تهران به حساب می‌آمد. وی در تهران به 
ندریس خارج فقه و اصول و ترویج دین ر خدمت به مردم 
پرداخت. در تهران درگذشت و جنازهاش به نجف متتقل ر 
در جنب پدرش دفن شد. از آثار وی: حواشی ب رکتب فقهی 
و پیش نویس درسهایش به شاکرداتش می‌باشد که در ند 
فرزندش آقا سید جعفر بهبهانیباقیماندهبود. 
اعبان الشیعه (۹/ ۲۸۹): علماه معاصرین (1۲۹/۲۲۸): 
گنجیتهدنشمندان (۲/ 4۲۰۲-۲۰۱ 


بهجت اصفهاتی, میرزا محمدباقر, (س یسازدهم ق): 
خطاط و شاعر: متخلص به بهجت. در اصفهان متولد شد و 
در خط نستملیق مهارت یافت. وی از مداحان معتمدالدوله 
منوچهرخان گرجی و از ندیمان محمدشاه تاجار در اوایل 
ساطتش بود. مسحمدباقره پدر سحدمهدی فررغ 
اصفهانی» صاحب «تذکر: الشباب» بود که مولف «ریحانه» 
7 فرزندش را متخلص به بهجت آورده» در حالی که 
تخلص پدر بهجت و تخلص فرزند فروغ برده است. 

تاریخ تذکره‌های فنارسی (۱۲ 6۴۲۶-۴۲۵ تذکر پیمانه 
(۰۳۷۷۲ الذریعه (۹/ ۱۱۴۷۰۱۲۶ ریحانه (۱/ 0۲۹۷ 


۸۷ 


بهچت دزنسولی؛ شیخ محمدعلی. (ز ۱۳۲۹ ۰3 
نویسنده: روزنامه‌نگار و شاعر. چون صاحب کتاب فروشی 
بهجت در تهران بوده به بهجت ملقب شد. آو همچنین به 
بهروز خاوری نیز معروف است. بهجت مدتی در تجف 
تحصیل کرد ر از بلا محمد کاظم خراسانی اجازةُ اجتهاد 
گرفت. بعد از بازگشت به ایران: مجله ماهیانه مذهبی 
«دعرقالحق» را در تهران انتشار داد که بعد از وقفا کوتاهی 
چاپ آن تا اتقلاب مشروطیت ادامه یافت. در دورة درم به 
نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید و در ۱۳۲۱ 
ق موفق به تأسیس انجمن علمی در تهران شد و در همین 
سال نیز ریاست کمیسیون تصحیح کتب ر ترجمه عربی 
ادار؛ انتشارات رزارت معارف را عهده‌دار بود. از خدمات 
دیگر او: تأسیس کتابخان؛ معارف؛ انجمن مجموعةً 
معارف؟ آمرزشگاه فتی هنر؛ اتشار «مجلً معارف». از آثار 
وی: کناب «ررش پرورش». 

ریخ جرد (1/ ۲۶.۲۲۲ زين رجال و مشاهیر 

(1۳ ۲۱۶۰۲۱۵ مولفین کتب جاپی (۱۴ ۱۴۳ ۱۴۲ 


بهجت شیرازی عبدالحمید فرزند سلا عبدالنفاز 
شیرازی, (رف ح ۱۲۵۰ ق)؛ خطاط و شاعر متخلص به. 
بهجت. خط نسخ و تستعلیق را خوش می‌نوشت. وی بدتها 
با حاج زین‌العابدین شیررانی معاشرت و نسبت به وق 
اظهار خلوص داشت. بهجت اغلب په مجلس محمدحسین 
قروینی آمد و شد می‌کرد. در شیراز درگذشت. از ارست: 
از قیل و تال مدرسه چون دل گرفته زنگ 
بزدایمش به صحیت رندان باده نوش 
احرال و آثار حوشنویسان (۲/ ۰۱۳۷۱ حدیقتالشموه (۱/ 
۲ دانشمندان و سخن‌سویانفارس (۱/ 68۸۵ 
الفریمه (۹/ ۰6۱۴۷ ریا‌المرنین (۲۴۵): طرا‌المتائق 
(۳/ ۰۲۹۴ فارسنام شاسری (۲/ ۰0۱۱۵۹ ترهنگ 
سخنوران (۱۴۸)» مرآت‌النصاسه .)٩٩(‏ 


بسهچت شیرازی: مصطفی. فرزند میرزا عبداه. 
(تو۱۲۵۸ ش) طبیب و شاعر؛ متخلص به بهجت. وی در 
شیراز اقامت داشت و در همان جا پس از تحصیل علوم 
آدبی به تحصیل علم طب مشفول شد. از ارست: 

در وصل تو می‌سازم با هر چه کنی اما 
یک لحظه شکیبائی در هجر تو تتوانم 
تا چند کند افغان از هجر رخت بهجت 
آن‌اق پر آوا شد از ناله و اففانم 


بهجت قاجار 


دانشمندان و سخمن سرایان نارس (۱/ ۰۳۹۰-۴۸۸ 
فرهنگ سختوول (1۳۷ 


بهجت شیرازی؛ سیرزا محمد جحف نسرزند سیرزا 
محمد کاظم مستوفی, (۱۹۶-۱۲۳۱/۱۲۲۱ ق): شاعره 
متخلص به بهجت. ملقب به شرفاه. در اصفهان مترلد شد. 
پس از مرگ پدر به شیراز رفت و به تحصیل علوم ادبی 
فارسی و عربی مشفول شد. بهجت در خطاطی و تذهیب 
سهارت داشت, او در شیراز درگذشت و در قبرستان 
دارالسلام شیراز بسه خاک سپرده شد. کتاب «زبدة 
التصاریف»: در علم صرف تألیف اوست. اشماری از وی 
در تذکره‌هانقل شده است. میرز محمد نصیره متخلص به 
رازی از فرزندان ارست. 
آشار عجم (قدنه/ ۵-۱۴ 0-۵ طنش دنو 
سخن‌سرایان فارس (۱/ ۰0۳۸۸-۴۸۵ ریحاله (۱| ۹۹۷ 
۴ ۳۳۰ الذریمه (۹/ ۱۴۷ شرح حال رجال (۶/ ۶۲ 
فرهنگ سخنوران (۱۴۸)» مکارم ار (۳/ 6۲۲-۷۲۱ 


قاجار: فلامحسین میرزاء فرزند ملک ایرج 
میرز( ۱۳۰۹-۱۲۵۰ 3)» خسطاط و شاعره متخلص به 
بهجت. منقب به صدرالشعرا». ری پدر جلال‌الممالک ایرج 
میرزاه شاعر معروف» قاجار بود. در محلاً فش گلان تبریز 
ساکن بود و ایام عمر خود را در آن شهر به سر برد. خط 
لین را خوش می‌نوشت و صاحب «دبوان» شعر بود. 
از خطرط وی: یک نسنه «نثر اللالی»: به قلم کتابت 
متوسط با رقم: «مشفه الببد غلام حسین بن سلک ایرج 
قاجار سنٌ 0۱۲۷۱؛ چهار رقمه از مرقعهای مختلف: به 
قلمهای سه‌دانگ و دودانگ و نیم‌دودانگ متوسط با 
قمهای: ... قلام‌حسین قاجاره و «لعبدالمنب 
قاجارغلام حسین؛! یک قطمه به تلم 
کتابت جلی و خفی خوش با رقم:«.. غلام حسین بن ملک 
ایرج میرزاه در دارالسلطنة تبریزه سنه یکهزار و دویست و 
هشتاد و هشت؟؛ یک نسخه «نصایح انوشیرران»؛ به قلم 
نیم دودانگ متوسط با رقم: 9.. سنذ یکهزار و دویست و 
نود ر یک ... کاتبه ابن ملک ایرج میرزا؛ غلام حسین فاجارء 
صدرالشعراه» 
احوال و آثار خوشنویسان (۷/ ۰6۵۵۰-۵۲۹ از صبا تا نیما 
۱ ۳۸۲۰۳۸۳ سدیقالسمراء (۱/ ۲۸۳-۲۸۳ صیح 
حال رجعال (۶/ ۱۷۲) فرهنگ سخنوران (۳۸. 


بهجتی اردکانی 


بهجتی اردکانی, محمد حسین. (س چهاردهم ق)» 
فقبه: ادیب و شاعر. از علمای حوزه علمیه قم بود و سالها 
از محضر آیت‌الّه حجت و آیت‌اله بروجردی استفاده کامل 
کرد و به مدارج عالیه علمی رسید. وی درا طبع شعر برد 
و تصیدهة مخمسی از وی در «کنجينة دانشمندان؛ آمده 


گنجينا دنشمندان (۳/ ۶۷). 


بهجتی نویسرکانی؛ ملا عباسعلی, (س سیزدهم ق) 
صرفی و شاعر. اصل وی از تویسرکان است. در زهد و ورع 
پایدار بوده تا حدی که به قول صاحب «سفينة المحموده: 


بندگی 


"من هوا و هوس را از آتش اشتیاق سوخته و ژد 
را با رش عبودیت دوخته؛ از اوست: 
ای سرق چه 2 آشسیانم 


من ساخته‌ام به مشت خاشاک 
السحمود (۱/ ۱۸۶-۱۸۵): مصطباً خراب (۳۲- 

س 
بهرام. (س دهم ق)؛ نقاش. در مکتب بخارا نذش 


می‌ساخته و از وی نقط یک اثر رقم‌دار مشاهده شد» و آن 
تصویر شاهزادهای است که در باغی بر تخت تشبنته ونیه 
استراحت مشقول است. زیر پابه تخت به خط نستملیق 
رقم «بهرام» دارد. زمینه تصویر؛ گل و برگ و شکوفه ساده 
است. 


اسوال و نارشان (۳/ ۱۳۲۴ 


بهرام. (ز ۱۱۴۳ )۰ خطاط. به خط وی مرقمی است. 


به فلم نیم دودانگ و کتابت متوسط با رقم؛«التفات پادشاء 
اکمل از تبیت مهر عالم آراست... کمترین؛ بهرام؛ سنا 
۳۳۳ 


احوال و آثار خوشنویسان (0۱۲/۱. 


بهرام. (ز ۱۲۱۷ 3) نقاش. از هنرمندان د: 
شاه قاجار بود و در رنگ و روغن دست داشت. از آثار 
رقم‌دار وی: تصویر شاهزادة پرجلالی بر روی اسب که 
دست به قبضٌُ قمه مرصع خرد گذاشته و به خط نستعلیق 
رقم «بهرام سته ۱۲۱۷) دارد. 


اسرال رآ (۸۱ ۰۶ 


تتحعلی 


بهرام اصفهانی. (ز ۱۲۷۴ ق): نفاش. آبرنگ‌ساز امل 


۸ 


اصغهان و بهشیرین دستی و رنگ‌پردازی ممروف بود. در 
مرتعی که در کتابخانة گلستان تهران مرجود برده» صحناً 
شکاری از ناصرائدین شاء ارائه شده که طراحی صحنه‌ها 
دا ابوالحسن خان صنیع‌الملک به عهده داشته و پرداخت و 
رنگآ ی تصاویر را استاد بهرام اصفهانی انجام داده 
است. اين نقاشی در ۱۲۷۴ ق به اتمام رسیده و منظراٌ 
عمومی و رنگ| بزی درختان و جمع آهوان با مهارت 
انجام گرفته است. 
احوال و آثر نقاشان (۱/ ۱۰۵-۱۰۲ 


بهرام انشار. (ز ۹۶۸ ق) نقاش. نقط یک اثر رقم‌دار از 
ار به یادگار مانده و آثار دیگر وی مشاهده نشده است. این 


اثر به جا مانده» تصویری در یک نسح «خمسا نظامی» 
مضبوط در موزه‌های نرانسه است که به سال 8۹۶۸ 
تصوير و تریین شده با رقم: «بهرام افشاره. شیوه این اثره 
در مکتب شیرازی است و سختصات بیشتر آن معلوم 


احرال ور فان (۳/ 0۲۴۵ 


بهرام بخارایی بلا حاجی بهرام. (رف ۱۰۹۹ 6 
شاعر, متخلص به بهرام. ملقب به ملک الشعراه. در شهر 
بخارابه تدریس و تعلیم اشتفال داشت. بهرام با صالب 
تبریزی معاصر بود و با وی مکانبانی داشت. از آثار و 
شرحی بر «شبستان نکات» از اوست: 

بهرامم و نا دلم سحبت ب 
داغی خوش کرد و لا ر 
هرگل که به سر خریدم از باغ مراد 

گل مینی‌گشت وبر سر پر چین شد 

تذکرة تصرآبادی (۲۳۵) الذریمه /٩(‏ ۱۳۷ صبح گلشن 
0۷۰-۶٩(‏ فرهنگ سخنووان (01۸). 


بهرامبیگ تیریزی -*بیانی نبریزی» بهرام بیگ, 


بهرام پژدو. (س هفتم ق). شاعر زرتشتی. وی هبربدی 
دانشمند و پزشکی حاذق و منجمی بارسی‌دان ر پهلوی 
خوان از مردم کرمان بود. از آثار و: #بهاریات بهرام پژدوه 
در بحر هزج مسدذس. 
تاریخ ادبیات در ایران (۳/ 6۵۰۷-۵۰۶ تذکرة شساعران 
گرمان (۰)1۶۵ فرهنگ شاعوان زبانفارسی (۹0)» مولفین 
کتب چاپی(۳/ ۲۲۲ 


۸ 


بهرام دیلمی: بهرام بیگ؛ فرزند شاء صدر. (س دهم 
ق) شاهر, از اوست: 
بت صراف کافکنده است طرح دلبری با من 
دمادم می‌کند از ناز جنگ زرگری با من 
تحفه سامی (۱۰۰ منود (۲/ ۰۷ 


بسهرام سفره‌کش. (ز ۱۰۵۰ 3 نقاش. پیرر شبوذ 
محمدزمان و علیقلی جباداربود. یگانهاثر رقم‌دار وی: 
زیباروی صفریه که به شکل و قیاق زیبارویان ازیک نقاشی 
ایهرام سفره کش 0۱۰۵۰ 
احوال و آرتاشان (۱/ ۱۰۶ 


شده است؛ بر 


بهرام صفوی > بهرام میرزا صفوی. 


بهرام کرماتشامی. (ز ۱۳۰۴ ق: نقاش, اهل کرماتشاه 
یود و در دور ناصری می‌زیست. اعتماد السلطنه در 
روزئامة #ایران» سال ۱۲۹۹ ق از حجره استاد بهرام در 
مجمع‌الصتايع یاد کرده و نوشته که تصاویر ناصرالدین شاه 
قاجار در شکتارگاه هسمایونی و پرد؛ تصویر مبارک بژ 
نفاشی‌های دیگری را در حجره وی دیده است. استاه 
بهرام در نقش تصویر بر روی دیوارها با ابعاد بزرگتز نیز 
مهارت داشت. از آثار وی: شمایل رنگ و روغنی حضرت 
محمل (صی)؛ با رقم: «کمترین بهرام کرمانشاهی»؟ تصویر 
یم تنه رنگ و روغنی کاملاً شبیه میرزا حسین خان 
سپهسالار که رقم: اعمل بهرام سنه ۱۱۲۹۲ دارد؛ 
نع و اقسام درنده و چرنده و پرنده که بر بدا حوضخانة 
کوچک شمالی قصر سلطنت‌آباد ترسیم شدها! تصویر 
رنگ وروغنی تما قد مردی در هیشت حیوانه 
به خط نستعلیق: «عمل کمترین بهرام ۱0۱۳۰۴ «بیست و 
شش مجلس گوناگون و چهار تصویر از زنان زیا در تالار 
باغ معیر» که اکنون از وجرد آنها اطلاعی در دست نیست, 

اسرال و آثار (۰۶۱۰۵/۱) 


داستانهای ۳۳ دای عربی و رد آمده: که 
قسمت بزرگی از آنها از کتب پهلوی نقل شده است. 
اشعاری به وی مسوب است. 

ریخ ادییات در ایرن (۱/ ۰6۱۷۱-۱۷۶ جواهرالهجالب 


بهرام قلی 
۱۱۸۷۱۱۷/۱ دایرتلمعارف فارسی (۱/ ۱6۳۷۸ رباعی 
و رباعی سین (۱۲۱ لفت‌تامه (ذل/ هرامگور). 


بهرام مبرزا صفوی, ابوالفتح, نرزند شاه اسماعیل 
اول. (۹۵۶/۹۵۵۸۲۳ق): خطاط, نقاش: سوسیقیدان و 
شاعر متخاص به بهرم و بهرامی. ملقب به ظهیرالدین. وی 
برادر شاه طهماسب ارل و شاهزاده‌ای دانشمند و هنرمند و 
هنرپرور بود که در شیوایی کلام و شمر و معما سررشته 
داشت. از هنر نقاشی و موسیق نیز بهره‌مند بود و از 
خطوط, نستعلیق را خوض می‌نوشت. بهرام میرزاء مدتی از 
جانب برادر حکمرانی همدان را داشت و در جوانی؛ در 
حالی که بیش از سی و سه سال نداشت: درگذشت. از آثار 
وی: یک قطعه تستعلیق سه دانگ جلی خوش, که عنوان 
یک تصویر است؛ با رقم: «برای فقبرالحقیر ساخته شدء 
العبد بهرام الحسینی»؛ یک قطعه به قلم دودانگ خوش: با 
رقم: «کتبه بهرام ین اسمعیل الحسینی؛ نقل از خط سلطان 
محمد نوره! یک عنوان تصویر دیگره با رقم: ..تبهالمید 
بهرام بن اسماعیل حسیتی بدارالسلطنة تجریز فی ست 
۴ قعلمه‌ای در یک مرتع؛ به ثلم نیم دودانگ خوش: با 
زقم*هکنبه بهرام»؛ قطعه‌ای در یک مرقع به قلم دردانگ و 
نیم‌دودانگ خرش: با رفم: «مققه بهرامالصفوی». 
آنشکد؛ آذر(۱/ ۸۴4 وال و آثار حوشتویسان (۱/ 
۱۲-۳ احرال و آثار ناشان(۱/ 6۱۰۶ پدا 
و خطاطان (۰)۱۰۲-۱۰۱ تاریخ ادبیات در ایران (8[ 
٩‏ تاريخ مرسیقی (۱/ ۰0۳۱۹ تاریخ تظلم و تثر 
(۲۵۵-۲۵۲» ۸۲۷], نحفه سامی (۰)۱۲-۱۱ تذکرة روز 
ررشن (۰)۱۲۳ تذکرز شمرای آذربایجان (۲/ ۱/۹۸۹۷ 
دانشمندان آذرسایجان (۲/-00۳» الارسعه (۹/ 4۱۳۷+ 
ررفتالسلاطین (۷۲-۷۱): عالمآزای عجاسی (۱/ ۳۲ 
۹٩ ۰۷۴ ۷۳ ۷۲۶۰ ۵۸‏ ۱۱۱۰ فسرهنگ سخنوران 
(۱۳۹۰۱۲۸ کاروان هند (۲/ 6٩۷۲-۹۷۲‏ گلستان هسنر 
(چهل ر که ۰0۱۳۹-۱۳۸ لفت‌نامه (ذیل / بهرام سیرزای 
صفری)» سجس‌الشواس (۰)۲۲ مجسع لفصا (۱/ ۰ 


بهرام قلي. (ز ٩۱۷‏ ق) نقاش. از شاگردان برجسته 
بهزاد قاش معروف برد. دو اثر ارزند؛ وی در یک کتاب 
خطی اشمار نظامی که به خط محمد ین علی بن درویشعلی 
سمرقندی به سال ٩۱۷‏ ق نوشته شده: موجود است که در 
یکی از تصاوی ساختمان زیبایی است و شاه بر روی 
تخت نشسته و سه خدمه در حضورش به خدمت 


ن کناب؛ باغ درخت و سبزه‌ای 
است که دو آلاچیق زیبا در آن به چشم می‌خورد. 
احوال ر آذارنقاشان (۱/ 0۰۵ 


بهرام تلی افشار. (س سیزدهم ): نقا, از طایفة 
افشار و در نقاشی پیرو سبک رضا عباسی برد. از آثار 
زیبای ار تصویر استادانهای در ترکیه استه که رقم: «بهرام 
قلی افشاره دارد. 
احول ر آثارنقاشان (۱۱ ۱۰۵» گلستان هنر (پلجاه. 


بهرامی» تقی» فرزند علی رضا مهذب‌السلطنه, (تو 
۷ ش)؛ استاد دانشگاه, نویسنده و روزنامه‌نگار. در 
آلمان موفق به اخذ دکترای کشاورزی از دانشگاه فریدریش 
ریلهم شد. پس از مراجمت به ایران عهده‌دار مشاغلی چند 
بود از جمله: بازرسی فنی وزارت اقتصاد ملی؛ رباست 
موسشات فلاحتی ادارة کل فلاحت: ریاست اداره جنگلها 
در مرکزه ریاست دانشکد. وزارت کشاورزی. دکتر پهراسی 
در ۱۳۱۳ ش مجلّه «نلاحت» و در ۱۳۲۰ ش مجل «آب و 
خاکه» را متشر کرد. از آثار او: «ارزیابی کشاررزی! «از 
سوریس به ایران»؛ «ایران؛ آزاد و بزرگ می‌شرده؛ «باغباتی. 
عمومی و خصوصی! «پرورش کودک در خانه ریخ 
کشساورزی ایسران»؛ «جسفرافیای کشاورزی ایران4 
«جسوجه کشسی »۱ «داسپروری؟؛ «زراعت خصوصی»؛ 


زنسدگینامة رحال و مشاهیر (۲/ ۱۰۹,۱۰۸ فهرست 
کتاهای چاپی فارسی (۱/ ۰۱3۶ ۰۱۷۲ ۱۴۱۰ ۴۰۰ 0۲۱ 
۱ 
۲۹۸۸ کتابناما نخستین ده نلاب (۷۵) مزلفین کتب 
چاپی ۰۲۰۷۲۰۵/۷۱ 


بهرامی, مهدی, فرزند ابوالحسن خان. (۱۳۳۰-۱۲۸۴ 
ش)؛ اسستاد دانشگاه: نویستده و بساستان‌شناس. از 
دارالمملمین مرکزی فارغ اتحصیل شد و زبنهای قد 
پروفسور هرتسفلد آموخت» سپس برای ادا 
فسرائسه و آلمان رفت و در رشتهٌ بساستان‌شناسی 
فارغالتحصیل شد. دکتر بهرامی بعد از مراجعت به ايرن به 
تدریس در دانشگاه پرداخت. او سرانجام در تهران 
درگذشت. آثار به‌جامانده از وی: «تاریخ صنایع ایران»؛ 
اراهتمای گنجینة ؛ با مشارکت دکتر مهدی بیانی؛ 
«یکه صورت‌سازی در نقاشی فررن اخیرا, 


۱ 
ژ 


۹۰ 


زندگیاما رسال و مشامیر (۱/ ۰6۱۱۵ فهرست کتابهای 
چاپی فارسی (۱/ ۷۷۱۹ ۲/ ۱۶۵۶ 4۳۳۵۶ مزلفین کنب 
چابی (۳۷۸1۶. 


بهرامی اردییلی, ملا ظهیرالدین. (؟)4 شاعر, از 
اوست: 
زلف تو می‌کند نهان؛ آن رخ همچو روز را 
شام: بلی؛ نهان کند, سهر جهان فروز را 
تذکر روز روشن (۱۲۲)؛ الذریعه (۹/ ۱۴۸): سخنوران 
آذربایجان (۱۳). 


بهرامی سرخسی» ابوالحسن علی. (قرن چهارم و پنجم 
ق): شاعر و ادیب. از شاعران دور غزنوی بوده که علاوه 
بر شاعری در علوم ادبی نیز مهارت و شهرت داشته و 
نظامی عررضی نام او را در شمار مژلفان کتب علمبذ ادبی 
ذکر کرده است. سه رساله در عروض و قانیه به نامهای: 
#رسالا حجسته» یا دخجسته ناصری» پا «حجسته‌نامه»؛ در 
هررض! «رسالًغایةلمروضین» با «فایةلمروضیین؛ و 
رال «کتزالقافیه» به او مسوب است که ظاهرا از میان 
«رفته. از اشمار بازماند؛ شاعر یک 
شعرای عهد سامانی متأثر بوده است. 
تریغ ادیات در بان (۱/ ۵۶۹-۵۶۷ تاریخ نظم و نشر 
(۳۵) الذرسعه (۹/ ۰0۱۲۸ رسحانه ۸۱۱ ۲۹۷)» سخن و 
سخنوران (۰)۱۵۳ فشرهنگ سخنورا (۱۳۹)؛ لباب 
الالباب (۲/ ۰۵۷۵۵ ۰1۶۸ لفت‌نامه (قیل/ ابوالحسنٍ 
بهراس)؛السعجم فی سعایر سار عجم (۰۱۸۱ ۱۱۸٩‏ 
۸ هقت اقلیم (۲/ ۲۰ 


برمی‌آید که از 


بهرامی کمانگر سلیمان؛ فرزند میرزا علی خان شجاع 
الممالک. (۱۳۵۶-۱۲۸۶ ش): شاعر, در دهکده ماراب از 
روستاهای شمال غربی کرمانشاه, متولد شد. در کودکی به 
نرده از مراب بهقری کرره دره مهاجرت کرد و 
در مدرسه‌ای که پدرش در آن ده بنا کرده بود؛ به تحصیل 
پرداخت. در ۱۳۱۷ ش به کرمانشاه رفت و در اداره دارایی 
آنجا استخدام شد. مدتی رییس دارایی کرند و پاره بود. 
بهرامی در کرمانشاه ونات یافت و در ماراب دفن شد. از 


ارست: 
دل آسنه از بهر تماشای تو باشد 
زآن رو همه دم مظهر سیمای تو باشد 


لً 


رآن خال سیه نیز که خوانند سریداش 

داغی است که بنهاده ز سردای تر باشد 
تاریخ مشاهیر کرد (۲/ 6۱۲-۲۰۸ زندگینام رجال و 
مشاهیر (۲/ ۱۱۷۱۱۶ 


بهروزه ذبیح اف فرزند میرزا ابوالفضل ساوجی, 
(۱۳۵۰-۱۲۷۰/۱۲۶۸ ش) شاهر: منجم؛ درس و 
نویسنده. در تهران یا نیشابور متولد شد. تحصیلات 
مقدماتی را در مدارس ادیب و آمریکایی تهران فراگرفت و 
با زبان انگلیسی آشنا شد. وی پس از آن برای تکمیل علوم 
ادبی و عربی به قاهره رفت و مدت ده سال در آنجا ماند. از 
جا به انگلستان رفت و در آنجا به معاونت ادوارد براون و 
نیکلسون درآمد و به تدرس پرداخت. پس از چندی به 
آلمان و از آنجا به ایتالیا رفت و سپس به ایران بازگشت. 
بهروز در مدرسا دارالقونه در مدره 
می‌پرداخت. ار نویسنده‌ای محقق زبانشناس و آشنا به 
فرهنگ قبل از اسلام بود. ذبیج نخستین کسی بود که در 
شیو؛ پژوهشهای ایرانشناسان غربی شک کرد و اشتباهات 
و غسرضی‌ورزیهای آنان را متذکر شد. در ستاره‌شناسي: 
ایرانی نظر علمی رصدی را مطرح کرد و ستاره‌شناسی و 
گاه‌شماری دولت ایرانیان را در زما ت کشف کبزد. 
وی در تهران درگذشت. برخی از آنار او: «زبان ایراته 
فارسی یا عربی»؛ «تمايشنامة شاه ایران و باتری ارمن؛ 
«آیسین بسزرگی؛ «فسرهنگ کوچک تازی به فارسی»؛ 
«متخبات دیوان سانظه؛ «سنتخبات رباعیات خیام:؛ 
«مستخبات کلیات سعدی»* «موش و گربه»! «خط و 
فرهتگ». 

راهستمای کستاپ (س ۱۴ ۰شی ۰۱۲-۸ صس ۰0/۳۱/۲۱ 
زندگیتام رجال و مشاهیر (۲/ ۱۱۸): سرآمدان فرهنگ 
(۳۶۰۰۳۵۸): شرع حال رال (۶/ ۰64۹ فهرست کتبهای 
چاپی نارسی (۵/۸/۱ ۰۴۱۵ ۴۱۷ ۰۲۸۲ ۹۳۱ ۱۱۰۹۰ 
۷۴ ۷۰۹۴ ۰۱۸۲۷۱۷ ۷۰۷۵ ۱۲۴۳۶ ۰۳۱۳۶ 
۳۸ ۱۳۱۸۸ ۳۷ کنب چاپی (۳/ 0۷٩,۷۷‏ 


تظام به قدریس 


بهروز طیری, (س پنجم ق)» شاعر, از شاعران دورة 
غزنری و مداح سلطان محمود غزئوی بود. از اوست: 
یک مسخن گویمت ز رری سقین 
بشنو ار بشنوی سزد که سزاست 
زان به گیتی سسخن‌شناس نماند 
که عطا دادن از میان برحاست 


بهروزی کازرونی 
شاعران بی‌دیوان (۳۳۶)» لباب الالباب (1۲ 6۶۷ 


بهروزی محمود؛ فرزند علی خان. (تو ۱۲۸۹ ش) 
نویسنده؛ روزنامه‌نگار و شاعره متخلص به بهروزی. در 
ساری متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات وارد خدمات 
دولتی و عهده‌دار مشاغلی مختلف شد و ترائت خانهای در 
ساری دایر کرد و با نشریات «قانون»؛ «حلاج»؛ «سیم 
شمال» ر دارمغان» همکاری داشت. او امتیاز نشریه‌ای به 
نام «کتار دریاء را نیز داشت. بهروزی در نظم و نثر دست 
آثار متلور او: «اگر خدا بخواهد». 
س‌خنوران نسامی مماصر (۱/ ۰۴۰۹۶۰۵ فرهنگ 
سخنرران (۱۴۹). 


داشت. 


بهروژی بوشهری, محد جوا فرزند بهروز. (تو 
۰ ش). نویسنده و شاعر, در بوشهر به دنیا آمد. علوم 
ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود فراگرف 
خدمت فرهنگ درآید و به عنوان دییر دبیرستانهای شیراز 
به تدریس پرداخت؛ سپس برای ادامه تحصیل به تهران آمد 
و درآرشتة زبان و ادبیات فارسی به دریافت لبسانس نایل 
شد؛ از آثار او: «شراره‌های عشن»؛ «لغزها»؛ «شهر سبزه 
«نقریم تاریخی»؟ «چیستان در | فارسی»؛ «راهنمای 
آنتار تاریخی کازرونه؛ «یسادبرد ساران»؛«راز بارانه! 
«تبخالها»؛ «گلهای شهر سبز»؛ درمز اصداد در ادبیات 
فارسی» «غرخای جوانی» 
دانشسمندان ر سخن‌سوایان فارس (۳۹6:۲۹۳/۱), 


سخنوران نمی مماصر (۰/۱ ۶۱۳,۶۱ ارم تاصری 
(۱۳۲/۱). فرهنگ سخترران (۱۳۹) مولفین کلب چایی 
(۱ ۳۷۱ 


بهروزی کازرونی, علینقی, فرزند بهروز کازرونی: 
(۱۳۶۲-۱۲۸۳/۱۲۸۱ ش)؛ روزنامه‌نگارن نسویسنده و 
شاع متخلص به بهروزی, تحصبلات ابتدایی و مترسطه 
را در کازرون و برشهر و شیراز به پایان رسانید و موقق به 
اخذ دییلم متوسطه شد. سپس به فراگیری تیان انگلیسی 
پرداخت و از دانشگاه کمبریج انگلستان گواهینامه گرفت. 
او مدت دو سال مذیر مدرسهة اتحادی ایرانیان در بحرین 
بود و از آنجا به بوشهر متتقل شد و به مدیریت و تدرس 
در مدارس مختلف در برشهر و شیراز پرداخت. او مقالات 


ادبی و اجتامی زیادی در روزنامه‌های «نخت جمشید»» 
«عصر آزادی». #پارس» و مجلات «ارمغان»» «یادگار» و 


بهزاد یراهیميٍ 


«گلهای رنگارنگ؛ منتشر کرد. در ۱۳۲۵ ش امتیاز روزتامةً 
«دستاریزه را گرفت و چند شمار؛ آن را در شیراز معشر 
کرد. بعد از بازنشستگی از سال ۱۲۵۰ ش به سرپرستی 
کنابخانه حاقظیه و کتابخانه شاهچراغ گمارده شد. وی 
عضو انجمن ادبی فارس بود و تا آخر عمر در جلسات آن 
شرکت می‌کرد. اسماری از وی به جامانده است. او 
مزسس کانون دانش 
جلد کتاب تألیف کرد و دهها مقاله نوشت. از آثار وی: «آثار 
محلی فارس*؟ «جشنهای ایزدی» تاریخاعیاد ملی»؛« 
تاریخی#؛ «گلشکر» لطاثف و ظرالف ادبی؛ «سده قاآنی»؛ 
«شهر شیراز یا خال رخ هقت کشور؛؛ «فرهنگ لغات محلی 
فارسی». 


ادر 


الاعلام (۵/ ۳۳۲), انجسر‌های اد 
تریغ راید (۲/ 6۳۱.۳۰ «اندمندان و سخن سرایان 
فارس (۱/ 6۲۹۲-۲۹۰ زندگينامة وجال و مشاهیر (۷/ 
۱۲۰-۹ مولفین کتب چاپی (۲[ ۲.ع ۶۰۲ 


از (۰۲۱۲ ۲۱۵ 


بهزاد ابراهیمی. (ز ۹۹۴ )۱ نقاش. در شهر تون 
(فردوس) خراسان متولد شد. از آنار رقم‌دار این هنزمنل؛ 
تصویر زیایی است در نسخه «دیران» خطی حانظ در 
موزة استانبرل» که در ربیعالاول سال ۹۹۴ در شبهر تون 


کتایت شده است؛ در این اثر اییات: 


روض؛ خلدبرین خلرت درویشان است 

مایا سحشمی خدمت دروشان است 

گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد 

فتح آن در نظر رحمت درویشان است 
خراجه حافظ شیرازی تصویر شده است: با رتم: «عمل 
بهزاداپراهیمی». 
احوال و 


ان (۱/ 0۲۱۱۲۰ 


بهزاد بیگ گرجی, فرزند سهراب بیگ. (ز ۱۰۸۹ 13 
خطاط و شاعر؛ متخلص به دوستاق. پدرش قورجی شاه 
عباس درم صفوی بود. نسخ و نستعلیق را خرش 
می‌نوشت. بهزاد در زمان تألیف «تذکرة تصرآبادی» در قید 
حیات بود. از اوست: 

بی جمالت گر بر افروزم چراغ زندگی 

هر سر مویم شود روشن ز داغ زندگی 
احوال ر آثار خوشنویسان (۱/ ۰0۱۰۳ تذکرا تصرآبادی 
(۱۴۷) الذریمه /٩(‏ ۱0۳۳۱ فرهنگ سخنوران (۳۴۶) 


۲ 


بهزاد ساطانی؛ کمال‌الدیسن. (۹۴۲۸۵۴/۸۴۴ )1 
اشس» خططاط و شاعر. در هرات مترلد شد و در آن شهر 
نشو و نما يافت. استاد از روزگار طفولیت از مادر و پدر دور 
ماند و نزد میرک تربیت شد. وی از زمان سلطان حسین 
بایقرا تا زمان شاه طهماسب صفری زیست. بهزاد استاد 
مسلم و سرآمد میناتور ایرانی برد. ار با برطرف کرد 
شیوه محدود و بی‌روح مفول؛ مکتب مجلس‌آرای پرخبای 
خود راکه زاییده تصورات پرمایه بود؛ به دنبای تصویرها 
کشانید و سبک حقبقت‌جویی (رئالیسم) را در نقشس 
تصویرها عریان ساخت. وی شاگرد خاص سید احمد 
تبریزی بود و فن تصویر را از خلیل میرزا آسوخت و در 
زمان شاه اسماعیل صفری ریاست کتابخانً سلطنتی را به 
عهده گرفت. در خط و شعر نیز دست داشت, از جمله 
شاگردان وی: جلال‌الدین میرک اسنهاتی» مير مصوره ملا 
پرسف مظفرعلی؛ ملا درویش سحمد نقاش شراسانی؛ 
رستم‌علی و حیدرملی؛ خراجه عبدالسزیزه تاسم صلی» 
ساطان محمد تمراز و بهرام قلی را م‌توان نام برد. برخی 
آثار رقم‌دار اصیل وی در کتاب «برستان» سعدی مضبرط 
ابخانة قاهره مص عبارت‌اند آز: «منظره مسجدی با 


کر 
کنبد سبز و کاشی‌کاری مزین و خطرط لاجرردی و طلایی 
که در کمال مهارت تصویر شد» است؟؟ «جلسة ترس ور 
بحث و مذاکره در مسجدا! اتصویر حکایت یوسف و 
زلیخا»؛ و از دیگر تصاویر ار: اتصاویر خمسه نظامی» که به 
سال ٩۰۰‏ یا ۸۹۶ ق تصویر شده است؟ «تصویر جنگ بر 
روی جیحون»؛ «بجلس بزم سلطان حسین بایفرا4؛ «منظرد 
تصر زیبایی در فصل زمستان؟ «تصریر سلطان محمد 
خوارزم شاه»؛ «تصویر شیبک خان سحمدشاه بخت‌خان 
اتصاریر ظفرنام؛ تیموری» به خط سلطان 


محمدنور, 
احوال و آثار نتاشان (۱/ ۰-۱-۶ ۱۲): پبدایش حط و 
خح‌طاطان (۱ ۱۰ تصاریخ اصنهان (۸۸), تساریغ 


برگزدگان(۲۸۳-۲۸۱ اریع تلم و شلر (۳۲۸. 
هسترهای مسلی (۰۲۶۸/۶۷ 03۴۲ ۸۸۲-۵۲۵ سیب 
السیر (۷/ ۰۳۶۲ خرشنریسان ر مترمتدان (۰۱۶ ۰۱۸ 
۱ دایرةالممارف نارسی (۱/ ۱6۷۹۷۷۸ 
سرآسنان فشرهنگ (۱/ ۰0۳۳۸ سوح حال رسال و 
مشاهبر(۴۹۲.3۹۰), کارا بزرگان (۱ ۱۱۲-۱۱ گلستان 
متر (چهل, 4۱۳۶۰۱۳۲ سناقب هنووران (۰۱۰۴ 6۱۲۱ 
هنرعهد تیمورین (۵۱د۶۰) 


۳ 


بهشتی؛ حاچ میر سید علی؛ فرزند حسین موسری 
حایری طبرانی. (وف ح ۱۳۵۴ )۰ عالم» ادیب: لغری: 
مفسر؛ قفیه و محدث. معروف به مفسر. دز کربلامتولد شد 
و همانجا تشوو نما یافت. سپس در تهران ساکن شد. 
بهشتی در زهد و تقوی کم‌نظیر بود. او متجاوز از یست و 
دو سال پی در پی در مسجد جامع نهران نفسیر قرآن 
می‌گفت. در تهران درگذشت و در امامزاده عبدال شهرری 
دفن شد. از آثار و2 
ثمره؛ به عربی؛ در دوازوه مجلد است؛ که در تهران به 
چاپ رسید. 
مولفین کتب چاپی (۱۱۷۹-۱۷۸/۲ مقتتیات ار (ج ۱ 
مقدمه مزلن). 


تغسیر «مقتتیات الّرر و ملتقطات 


بهشتی, سید جواه خان, فرزند سید محمدباقر, 
(۱۳۱۷-۱۲۵۷ ش): نریسنده و روزنامه‌نگار. معروف به 
صبح صادق. در شیراز معرلد شد ر همان جا مقدمات 
عربی و فارسی را آموخت. در هیجده سالگی برای اداس 
تحصیل به تهران آمد» سپس جهت تکمیل فقه و اصول به 
نجف وکربلارفت و پس از باز 
محسن مجتهد. عمری خرد؛ رفت. بعد از فوت وی به 
بمیلی مسافرت کرد و در آنجا به تجارت و موفظه 


پرداخت. او پس از چندی از بمبلی عازم مدرس و کلکته 
شد و در آنجا با روزنامُ «حبل‌المتین؛ همکاری کرد. از 
کلکته به افقانستان سفر کرد و مدتی در مدرس؛ُ اسلامی 
کراچی به تحصیل زبان انگلیسی پرداخت: بعد از آن به 
بندرعباس برگشست و مدیریت مدرسةُ جاوید را به عهده 
گرفت, بهشتی به سال ۱۳۰۳ شی امتیاز روزناما «صبح 
مدت یک سال اين روزنامه را منتشر 


تاریخ رید(1۳ ۰۶-۱۰۵ ۱)» زندگناما رال و مساهیر 
0۲۱/۱ 


بهشتیء ملا حسین, فرزند محمدعلی. (س نهم و دهم 
ن)» تاری؛ عالم و متکلم امامی. از مشاهیر عصر شاه 
اسمایل اول صفوی برد. او از شاگردان شمس‌الدین 
محمد بن سید شریف جرجانی (متوفی ۸۳۸ 3) بود. از 
آثار وی: کتاب «تجرید القرآن#! «کتاب الحساب». 
امباذالشیده (1۶ ۱۵۱ الذریعه (۳/ ۰۲۳۱-۲۶۶ ۷/ ۶ 
ریحانه (۱/ ۰0۲۹۸ طبقات اعلام الشیمه (قرت ۱۰ ۶۱: 
لفتنامه (ذیل]حسین بهشتی), 


شتی قزوی 


بهشتی تبریزی میرزا رحیم خان مشیرالاطباء. 

(وف ۱۳۵۱ )۰ طبیب و شاعر. از پزشکان معروف تبریز 

بود. بیشتر اوقات خود را صرف پیشرفت فرهنگ می‌کرد. 

در تبریز درگذشت و در قبرستان طرباییه آن شهر دفن شد. 

از آثار وی «رسالة مدینه», در اخلاق است. اشعاری نیز از 

وی در تذکره‌ها نقل شده است. 
تسکرة شرای آذر اي 
آذربسایجان (۰0۲۴۶-۲۴۵ قسرهنگ سخوران (0۵۰)؛ 
مزلنینکتب چاپی (۲/ ۱۱۲ 


آن (۲/ 6۹۹-۹۸ سخنوران 


بهشتی حصاری. (س نهم ق)» شاعر. وی از معاصران 
امیر علیشیر نوییبود. در شهر هرات به تحصیل علم و 


ادب اشتنال داشت. از ارست: 
در کمند تو نه هر بی سر و پا افتادست 
این بلائی است که در گردن ما افتادست 
تفکرژ روز ورشن (۰)۱۲۴الذریعه (۹/ ۱۱۴۸ مجالس 


اتفاکس (۸۰). 


۲ محمد علی, (ز ۱۲۳۰ ق6: عالم 
دینی و فقیه. از شاگردان سید علی طباطبابی؛ صاحب 
«ریاض!: در کربلا بود. او فتواهای استادش را از تصائیف 
وی جمع‌آوری کرد تا مقلدانش بتوانند به رسالة عملیة او 
دسترسی پیدا کنند. بهشتی از میان مسایل گردآوری شده 
استاده رساله‌ای فارسی به نام «راه تجات»؛ با فصولی مرتب 
در طهارت و نماز و روزه در ۱۳۲۳۰ ق نگاشت. 

لذریعه (۱۰/ ۰0۶۴ طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۳/ ۸۳۷). 


خ سلا شریف. (وف ۱۳۰۸ 40 
علم دیتی؛ مدرس» ادیپ و شاعر. در تزوین به دنا آمد. 
پس از فراگیری مقدمات علوم» مدارج عالی را در حوزة 
پوس شخ سل مسمد سا ب خن و شهید لاه 
سپس به عرأق رفت و در کربلا و نجف از محضر استادانی 
چون شیخ حسن برغانی بهره گرفت و به درجه اجتهادنایل 
شد. در بازکشت به موطن خویش از استادان قزوین نیز 
اجازه اجتهاد گرفت. آن گاه به لدریس ر فتوا و ترویج دین 
پرداخت, بهشتی از مدرسان مشهور مدرسه صالحبه بوده 
بریزه در تدریس کتاب «مطرل» به حدی مهارت داشت که 
ار را مسطولگوی می‌گفتند. وی ر برادرش شیخ سل 
عبدالوهاب بهشتی» که او نیز مدرس سطوح فقهیه برد و در 
حدود ۱۳۰۰ ق از دنیا رفت» هر دو از علما و ادبا و 


برجستگان زوین به حساب می‌آمدند. از آثار وی: 

حواشی بر «مطول»: حواشی بر «حاشبه ملا عبدال»» در 

معلق؛ حواشی بر «شرح لمعه شهید ثانی؛ «دیوان» شعر. 
طبقات علامالشسیمه (شرن ۱۳/ ۸۰۵ 
«هعه 


در ولاز 


بهشتی گیلانی؛ ملا محمود. (ز ۱۰۲۱ 68: شاعر. از 

شاعران مقرب دربار شاه عباس صفوی بود. در سرودن 
ماده تاریخ و فن معما دست داشت. از اوست: 

خسرر آفاق شه کام بخش 

آن محک باطن هر خوب و زشت 

کرد چو در اشرف مازندران 

طرح بنایی به صفا چون ب ‌ 

دست سمادت پی تاریخ آن 


بر در آن (درلت اشرف) نوشت 
(۱۰۲۱) 
خذکر؛ تصرآبادی (۰۱۴۸۱ لذریمه (8/ ۱۴۸)» فرهنگ 
سخنوران (0۵۰ مسواد لواریخ (۶۵۴) ناما 
نامدارهای گیلان ( 6/۲ 


بهشتی هروی؛ عبدافه. (س یازدهم ق))شناعز, از 
شاکردان نسصیحی هسروی بسود. از آتار وی مثنوی 
«نورالمشرفین» در جواب «تحفالعرانین» خاقانی. 
تذکرة روز روشن (۱۲۲) الاریمه (۰۱۲۸/۹ ۳۷۶/۲۲ 
۷ فرهنگ سخنوران (۰۱۵۰ مخزن الضرالب (۱) 
۹-۹۷ 


بهلول گنابادی؛ 
(فرح ۱۳۲۰ ق)» شاحر 
وی از بجستان گتاباد بود. در سبزوار مترلد شد و همان جا 
تحصیل علرم قدیمی کرد. سپس به وعظ و روضه‌خوانی و 
مسافرت در ابران و عراق مشفول شد. وی یرای مخالفت با 
قانوذ اتحاد شکل و مسئله بی‌حجابی؛ در بشید 
سخنرانیهایی کرد که منجر به شورشی در آنجا شد که در 
نهایت وی را به افغانستان بردند. چندی به ژاپن سفر کرد و 
مسجدد به اف‌نانستان بازگشت ر در ۱۳۴۹ ق به ابران 
بازگشت. بهلول حافظه‌ای نیرومند داشت. او صاحب 
متظومه‌ای است در حدود هزار و دویست پیت که خود از 
آن تعبیر به امجموعذ یتی» کرده و در آن شرح حال خود و 
بعضی وفایع زمان خود را به تصویر کشیده است. مجموعة 


۹۴ 


شمرش به نام «بهلول) به چاپ رسیده است. 
الذرسمه (۹/ ۰6۱۴۹-۱۴۸ سخنوران نامی مماصو (۱/ 
۶۳۲۲۱ صد سال شمر عراسان (۱۵۷.1۵۵)»موفین 
کب چایی (1۷ 0۶۲ 


سهمنش, احمد. (تر ۱۳۹۰ ش)؛ نویسنده استاد 
دانشگاه محقق و مترحم. در تهران متولد شد. پس از 
تحصیل مقدمات؛ به فرائسه رفت. او بعد از با 
ایران در ۱۳۱۴ ش در دانشسرای عالی به تدریس تاریخ 
ملل قدیم پرداخت. وی تألیغات و ترجمه‌های زیادی داردء 
از جمله: «تاریخ مصر قدیم؛ «تاریخ بونان قدیم»؛ «تاریخ 
ملل قدیم آسیای غربی»؛ «سیر تاریخ؟ «تاریخ جهانی»: در 
دو مجلد؛ «قرهنگ اساطیر»! «مستلاٌ شرق»؛ «تاریخ اروپاء 
قرون وسعلی ر آغاز ترن 
کیهان فرمنگی (س ۰۴ ش ۰۱ س ۰۱۰-۳ ملفین کتب 

جاپی (۱! ۳۶۷-۳۶۶ 


دید 


بهمن لنجانی > بهمتملی اصفهانی. 


بهمن میرزا قاجار, فرزند عیاس میرزاء فرزند تتحملی 
اجار. (۱۳۰۱-۱۲۲۵ )۰ نویسنده. او از شاهزادگان 
ار و مردی کتاب دوست ر نضل‌پرور بود. کتابخانة 
معتبری داشت و بسیاری از کتابهای نفیس فارسی اوایل 
عصر قاجار به نام او يا به تشویق وی تألیف ر چاپ شده 
است. به سال ۱۲۵۰ ق حاکم اردبیل شده بعد از روی کار 
آمدن محمد شاه قاجار حاکم نهران گردید. در ۱۲۵۵ ق 
حاکم آذربایجان شد. به علت ترس از اقدامات حاج میرزا 
آقاسی به روسیه گریخت و در ۷۶ سالگی در شهر شيشه 
قرهباغ درگذشت. از کارهای برجسته ار در دوران حکوست 
سن از ادیبان به نامهای: ملا 
عبداللطیف طسوجی و مبرزا سحمد ملیخان سروش 
اصفهانش بوده + 
فارسی تحت عنوان «هزار و یک شب؛ که طسرجی متن 
کتاب را به شر عالی فصیح درآورد و سروش شمرهای 
عربی کتاب را ترجمة منظرم به فارسی کرد. از جمله آار 
وی: «تذکرة محمدشاهی», که به نام برادرش محمدشاه 
تاجار نوشته است. 
ریم (۲/ ۲۷ شوج حال رجال (۱/ 4۱4۸-۱۹۵ 


آذربایجان: صرغیب در 


رای ترجمه «الف لبلة ر لیله» عربی به 


بسهمنعلی اصفهانی؛ آخوند ملا علی لنجانی, 


۹۵ 


(وف ۱۳۱۰ ق) صوف و شاعره متخلص به بهمن. ملقب 
به بهمنعلی. در اراخر عمر در تهران در زاوبه امامزاده 
عیدالسظیم حستی ساکن شد. ملا علی با صاحب 
«طرائنالسفائق» همشین برد. وی در مزار سمادت علیشاه 
دفن شد. از آثار ار: «دیوان» شعر. 

طرائق السقائق (۲/ ۲۳۳:۴۳۷). 


بهمتیار:ابوالحسن ین موزبان آذربایجانی. (وف ۴۵۸ 
): فیلسوف و حکیم. از زرنشتیان آذربایجان بود که به 
دین اسلام گروید. ار از بزرگترین شاگردان ابن سینا بود و 
مسلک مشابی را می‌ستود و با اببن سینا مناظرات و 
مباحثانی داشت. از آثار وی: «البسهجة نی الحکمة»! 
«السعادة0: «لتحصیل»: در منطق و رباضی ر طبیعی والهی 
به طریقٌ حکمت مشایی؟ «مراتب المرجودات» به عربی! 
«المفارقات والتفوس فی اثبات العقول الفعالة رالدلالة علی 
عددها و اثبات التفوس السماویته. 

ایضاح المکنون (۲/ ۰۲۸۰-۷۹ ۸۳۰۳ تریخ ادبیات در 
ایسران (۱/ 6۳۱۹۳۱۸ تاریح فلاسقة برنی (۳۷۷), 


ترجمه تتما صوان السکت (۵۸۵۷: دانشمنبال 
آذربایجان (۷۴۷۳): دایرتلسمارف فارسی (۱/ 2۴۸۰ 
ریس ۳ ۰۱۵۱ ۱۳۵ ۱۱۹ ۹ 1491۲۰ 
ررضات‌الجتات (ع/ ۲۹۲ ربسانه (۸/ ۱۰۰): سرآمدان 
فرهنگ (۱/ ۳۴۱): ت‌نامه (ذیل/ ابرالحسن بهمنبارله 
مسجم‌لموافین (۳/ ۸۱ 


بهمنیار کرمانی؛ علینقی. (تو ۱۲۹۲ ش) نویسنده و 
شاعر, در کرمان متولد شد. پس از پایان تحصیلات دور 
ابتدایی و مترسطه به سال ۱۳۱۳ ق به تحصیل در رشته 
تاریخ و جغرافیای دانشسرای عالی پرداخت و موق به 
دریاقت لیسانس شد. ری در رشته فاسفة جدید در 
دانشکدة ادبیات نیز تحصیل کرد. بهمتبار در شهریور 
۶ به دبیری دییرستان پهلوی و دانشسرا منصوب شد و 
در آذر همان سال بازرسی فنی آمرزشگاههای کرمان نیز به 
ری محرل شد. از آثر ار «تاريخ دردمان بریه»!«راهنمای 
امتحانات نهایی». اشماری نیز از وی در تذکرهها به چاپ 
رسیده است. 


شاعرن کرمان (۱3۷.۱1۶ زندگیامة رحال و 


اگان کرمان (۱۱۶)»مزلفین کتب 


مشامیر (۲/ ۸۱۳۲ 
چی (۶۰۵۶۰۴/۲: بگار (س ۵ش ۸و ٩ص‏ 
۲۲ 


بیات» مصطفی قلی 


بهمتیا کرمانی,میرزا احمد, فرزند محمدعلی معلم, 
(۱۳۳۲-۱۲۶۸/۱۷۶۲ ش)» استاد دانشگاه: مصحح؛ 
روزنامه‌نگار و شاعر: متخلص به دهقان, در کرمان متولد 
شد و در همان شهر نزد پدر خریش ادبیات فارسی» عربی: 
فقه و اصرلء فلسفه وریاضیات را آموخت» ضمن تحصیل. 
زبان ترکی استانبولی و انگلیسی را نیز فراگرفت و دراین دو 
زبان دست به تحقیقات و تألیفاتی زد. در آغاز مشروطیت 
به مبارزات سیاسی روی آورد و در ۱۲۸۹ ش روز 
«دهقان» را بای اشاعة اندیشه‌های ملی خویش منتشر کرد 
که منجر به تبعید و زنداتی شدتش در شیراز شد. در ۱۲۹۶ 
ش از شیرازبهنهرانآمد و از طرف وزارت دارایی مأمور 
خدست در خراسان شد. در ۱۳۰۳ ش روزنامة «نکر آزاده 
را در مشهد انتشار داد. در این هنگام از طرف رزارت 
فرهنگ به ریاست دارالمعلمین تبریز انتخاب گردید؛ اما 
پس از یک سال به تهران مراجمت کرد. چندی هم پاسست 
رکیل عمومی مأمور تزرین ر همدان شد. در ۱۳۱۳ ش که 
مملم دانشسرای عالی و دانشگاه تهران بوده سمت 
استادی‌اش تأیید گردید. بهمنیار در ۱۳۲۱ ش به عضویت 
یوس فرهنگستان ایران درآمد: و در ۱۳۳۳ ش به رباست 
انجین تألیف و ترجمه که از مژسسات وابسته به دانشگاه 
بود؛ برگزیده شد. در تهران رفات یافت و در کربلا به خاک 
سپرده شد. از تألیفات وی: «تحفا احمدیه»؛ درشرح «لفية 
این مالک»؛ تصحیح و تحشیذ منشأت محمد ین مزید 
بغدادی» سوسوم به االشوسل الی العرسل)؛ تصحیح 
«اسراراشوحید؟؟ «رسالُ اسلای فارسی»؛ «شرح حال 
صاحب بن عباد»؛ تصحیح «الابنية عن حقایق الادوسقه؛ 
«سجمعالامثال فنارسی»؛ «رساله در حکمت و فلسفه»؟ 
«دیران» اشعار. 

از نیما نا رورگار سا (۱۲۸۰۱۲۷)» تاریخ جصولید (۲/ 
۳۱۰۰۷ ۱۲ ۸۲۸۷): نذکر شاعران کرمان (۱۴۶ - 
۶ سستارگان کسرمان (0۱۱۶-۱۱۰» سملوران تام 
اسر (۷/ ۰0۱۲۳۹۰-۱۳۸۵ سوآمدان فرهنگ (۱/ 2۱۲۷ 
۱ شرح حال رجال (۶/ ۸۳۲.۳۱ فرهنگ سختورا 
(۳۴۴: مین کنب جاپی (۳۶۹/۳۶۷/۱)»بغم (س لا 
ش ۸ص ۳۸۳؛س ۳۰ش ۱۱۱ص ۵۸۴-۶۷۹ 


بیابانکی سمنانی > علاءالدوله سمتانیء 


بیات؛ مصطفی قلی: فرزند حاج عباس قلی خان 
سهم‌الملک اراکی, (۱۳۱۶-۱۲۶۷ ش) پایهگذارکشاورزی 


رشتهُ کشاورزی به اتمام رساند و پس از بازگست به ایران» 


ایتدا در سمت معاوتت وزارت فواید عامه به کار پرداخت و 
سپس عهده‌دار وزارت کشاورزی شد. ار برای پیشگیری 
امراض دامی به تأسیس مزسسة رازی و تربیت گروهی از 
دامپزشکان همت گماشت. بیات با فعال کردن مدرسة 
فلاحت مقدمات تأسیس دانشکد؛ کشاورزی را فراهم 
آورد. در دوران خدمت او شعب خاصی برای امور دقع 
آفات؛ جنگلبانی: ایستگاه‌های کشاورزی پی‌ریزی شد. وی 
در آلمان درگذشت, 
زندگینامة رجال و مشاهیر (۷/ ۱۳۸,۱۲۶) 


بیارجمندی خاخورینی ضراسانی, سیخ ب 
فرزند ملا زین‌المابدین حاثری. (تر ۱۳۲۸ محدثه 
فقیه و مدرس, درکردکی از زادگاه خود به مشهد رفت و در 
آنجا به تحصیل پرداخت» پس از چندی جهت تکمیل 
تحصیلات خرد په نجف سفر کرد و نزد نایینی به فراگیری 
اصول و فقه پرداخت. سپس از محضر شیخ محمد جلیق 
غروی و سید ابولحسن اصفهانی فیض برد و اجاز؛ اجتهاد 
یافت. همچنین در کربلا از محضر آیت ال قمی فیِن برّد. 
وی از محدث تمی اجازة حدیث گرفت. دوره 
«رسائل؛ و «مکاسب» و «کفایه» را ندریس کرد. پس از آن 


درس خارج را شروع کرد و یه تدریس فقه و اصول 
پرداخت. برخی از آثار ری عبارت اند از: اشرح کفایه»! 
«تقربرات ناییتی»» در فقه و اصول؛ «تقربرات کمپانی» 
«حاشیه بر مکاسب»؟ «رسالً عملیه؛ «زسدةالمسائل»۱ 
«مدارکالعروه 
زندگیتامة رجال ر مشاهیر (۳/ ۰6۱۳۶ مزافین کب چاپی 
(۶/ هکم 


پیاضی استرآبادی. (س دهم قی): شاعر. در استرآباد 
متولد شد. بیشتر اشمارش هجو و هزل برد. در اواخر عمر 
به کاشان رقت و در آذ شهر درگذشت. از ارست: 
شب بلدای وعده ات را چرخ 
چه شردگر دم صبرح دهد 
بسا مرا پر امید وعدةتو 
صبر ارب و عمر توح دهد 
تذکر؛ روز روشن (۱۲۵)» تحفه سأمی(۰)1۴۰الذریمه 1٩(‏ 
۹ مبح گلشن (۷۰) 


2 


بیاضی حصاری, (س نهم تق): شاعر, وی از حصار 
شادمان بود. به همراه سحمود برلاس به هرات رفت و 
مدتی در آن شهر سکونت کرد و پس از چندی به زادگاهش 
بازگشت. از اوست: 
زا بر سین من خنجر و آفکن سر از تن هم 
در این خانه تاریک را بگشای ر روزن هم 

الذریعه )٩(‏ ۰6۱۴۹ مجالس النفالس (۱۲۲). 


بیان اصفهانی ‏ بیان همدانی, 


بیان همدانی, آقا سهدی, (رف ۱۱۰۰ 8)» شاعره 

متخلص به بیان. وی خواهرزادة میرزا ابوطالب کلیم بود. 

در ممدان متولد شد و در اصفهان نشو و نما یافت, به 
مندوستان رقت و در همأن‌جا درگذشت. از اوست: 

بیان خاک رهت گردید عمریست 

به زیر پا نگاهی مي‌توان کرد 

بزرگان و سخن‌سرایان همدان (۱/ 6۲۳۵ 

۰ ۵۲ ) شام غریبان (۵۲-۵۱), صبح گلشن (۷۰ 

۰۱ فرهنگ سخران (1۵1] کارران هند (۱/ 21۷۵ 

۳۷۱۶۸ تشتر عشن (۱/ 


۷۶ مخزن الفراگب (1۱ 


۳۶ 


بیانی خانبابا, (۱۳۷۷۰۱۲۸۸ ش): نویسنده و استاد 
دانشگاه, در همدان مترلد شد. تحصیلات خود را در 
مدارس دارالفتون و دارالمعلمین عالی به پایان رسانید. 
سپس برای تکمیل تحصیلات به اروبا رفت و موفق به اخذ 
دکسترای تساریخ از دانشگاه سررین پاریس شد. پس از 
بازگشت به ایران از ۱۳۱۶ ش در داتشکدهة ادبیات و 
دانشسرای عالی به تدریس اشتفال ورزید و در همین 
هتگام در دانشکده‌های حقوق و هبرهای زیبا و علرم 
منقول و معقول, تدرس تاریخ را به عهد, داشت. ری در 
سمت‌های معاونت دانشکد؛ ادیبات و دانشسرای عالی: 
مدیریت کل نگارش وزارت نرهنگ ریاست داتشکدة 
ادبیات دانشگاه تبریز: مدیریت کل دانشگاه تهران» 
معاونت نخست‌وزیری و سرپرستی ادار؛ کل تبلیفات و 
انتشارات؛ نمایندگی مجلس ستاء عضر شررای صالی 
فرهنگ و پیشاهنگی خدمت کرده است. در نهران 
درگذشت. آثار او از ترجه و تألیف بدین قرار است: 
#روابط سیاسی ایران با درلتهای غرب اروپا در زسان 
صفویه»؛به زان فرانسه؛ «تاریخ سغول؛ «تاریخ ایران از 


۷ 


آغاز اسلام تا ظهور ساسله پهلوی و تاریخ اروپا از پطر ارل 
تا بیسمارک»؛ «ناریخ دیپلمامی ایسران»؛ «توسماً 
کتابخانه‌های عمرمی»؟ «تاریخ ژول م ازارن صدراعظم 
فرانسه»؛ «ناریخ عمومی»؛ در دو جلد؛ «تفوق و برتری 
اسپنی «نهشتهای ایران بمد از اسلام؟ «تاریخ اسلام»؛ 
اتاریخ ایران» 

بزرگان و سخ‌سوایان همدان (۷/ ۲۵۱۲۵۰ زندگیام 

رجال و مشاهبر (۲/ ۰0۱۳۹ زندگينامة رال سیاسی و 

نظامی (۱/ ۸۳۵۲2۲۵۲ مزلنن کتب چاپی (۲/ ۸). 


بیانی. صهدی. فرزند محمد. (۱۳۴۶-۱۲۸۵ ش): 
دانشمند استاد دانشگاه و نویسنده. در همدان متولد شد. 
پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و مترسله در داتشسرای 
عالی به تحصیل در رشن فلسفه و ادیبات پرداخت و سپس 
دور دکترای ادیبات دانشگاه تهران را بهپایان رسانید. وی 
مشاغلی چود؛ ریاست فرهنگ اصفهان» معاوت آموزشی 
وزارت اقتصاد ملی» ریاست کتابخانة ملی و استادی 
دانشگاه تهران را داشت. او طی دورة سی سا خدمتش 
بارها برای مأمورینهای فرهنگی به کشورهای متعدذ 
آسیایی و اروبایی و آمریکایی سفر کرده است. از آثار وی: 
تصعیح «آواز پر جبرئیل» سهروردی! «احوال و آثار 
میرعماد؛؛ تصحیح «بدایع الازمان فی وقایع کرمان» ال 
الدین ابوحامد کرداتی! «راهتمای گنجينة قرآن در سوزهٌ 
ایران باستان»؛ «فرهنگ خرشنویسان» یا «احوال و آثار 
خرشتویسان»: در چهار مسجلد؛ نصحیح «السوانح 
فی‌العشق» احمد غزالی؛ «کارنامة بزرگان ابران»؛ «نموتة 
سخن فارسی»! «تموناً خطرط خرش کتابخان؛ ملی»؛ 
تصحیح «عنل سرخ سهروردی. 

بزرگان و سخن‌سرایان همدان (۲/ ۲۵۳-۲۵۲ الذریمه 
(۷۴/ ۳۱۴ زندگيامة رال و مشاهیر (۲/ 6۱۴۰ سراد 
ربسیاض (۲/ ۵۵۱.۵۲۶ سولفین کتب چساپی (۶/ 
مب 


بیانی استرآبادی, (وف ٩۴۴‏ 3 شاعر. ری پیشه 
رئالی داشت. از ارست: 
رفت در خرگه مه من؛ مرغ دل حیران بماند 
شمع در فانوس شده پروانه سرگردان بماند 
تحفه سانی (۱۸6؛ الذریه (/ 1۵۰)- 


تبریزی, (س دهم و یازدهم ق)» شاعر و نقاش, 


بیانی قلتدر هروی 


از اوست: 

مه من سری مسکینان نگاهی می‌توان کردن 

اگر هر روز تتران» هر به ماهی می‌توان کردن 
بیغ نم و نار (۱۵۲۸ تذکرة شسعرایآذربایجان (۲/ 
۱ دانشمندان آذربایجان (۸0/۴ الذرسعه /٩(‏ ۱۵۰ 
سخنورن آذربایجان (۲۴۸) فرهنگ سخنوران (۱۵۲) 


مجح ایخراص (6۷۱). 


بیاتی تبریزی بهرام پیگ, فرزند نقدی بیگ, (س 
بازدهم ق) خطاط و شاعرء متخلص به ییانی, ساکن محلاً 
عباس آباد اصفهان بود و تستعلیق را خوش می‌نوشت. در 
بهار به شغل کنایت و در زمستان به پوستین‌دوزی ملمفول 
بود. در زمان ألیف «تذکر؛ تصرآنادی»: ۱۰۸۹ ق» در قید 


حیات بود. از اوست: 

جانم ز مهر یار و ز درد استخوان پر است 

چشمم زاشک حسرت ر دل اف 

با اینکه چاک چاک شد از تیر غمزهاش 

همچرن جرس همیشه دلم از فغان پر است 
احوال و آار خرشنویسان (۱/ ۸۱۰۳-۱۰۲ تذکرة شعرای 
آذربایجان (۲/ ۱۰۰-۹۹ تسذکرة نصرآبادی ۸۳۹۰۱ 
جانشمندانآذربایجان (۷۲)الذرعه (۹/ 6۱۵۰ سخنورا 
آذرسایجان (۲۴۸۲۴۷), صبح گاشن (۸0۷۱ فرهنگ 
سخنورن (۱۵۱)» مجمعالخواص (6۷۱) 


پر است 


پیانی جوینی. (س دهم ق): شاعر. از ولایت جرین از 
شهرهای خراسان بود که بهپيشة تجارت اشتغال داشت و 
شعر نیز می‌سرود. از اوست: 
شدم به مسجد و دیدم بتی ز دست لدم 
به کبه روی چه آرم چو بت‌پرست شسدم 
حسفة سامی (۰-۳۱۹ ۸۳۱ تذکر؛ ورز روشسن (۸)۱۲۶ 
ریت( 0۵۰ 


پیانی خراسانی > بیانی جویتی. 


بیانی قلندر هروی, (س نهم ق)؛ شاعر, اهل هرات بود 
و در ماوراءالتهر صدارت بابر شاه گورکانی را به عهده 
داشت. از اوست: 
وفا رعده کردی؛ جفا بی‌تمالی 
مه من عجب بی رفا می‌تمافی 
الذرسهه(٩/‏ ۰6۱۵۱ مسیح گلشن (۰00۱ نشتر مد 


پیانی کربانی» شهاب‌الدین عبداهُ » خواجه 
مروارید. 


پیانی یزدی؛ خواجه قطب‌الدین خورشاء/ خسرو: 
(س دهم ق)؛ دانشمند و شاعره متخلص به بیانی. وی در 
علم سیاق و حساب دست داشت و کتابی موسوم به 
«خلاصةالحساب» تیز در این زمینه تألیف کرد.پبانی تولیت 
مسجد جامع میرچفماق را داشت و در نظم المار نیز توا 
بود. صاحب «الذریعه» کتاپ «خلاصتالحساب؛ را یه سلا 
قطب‌الدین خسروشاه از علمای عصر تیمور گورکانی 
نسبت می‌دهد. 

تسف سامی (۱۲۳:۱۲۷ بیع مفیدی (۲/ 1۶۵ 62۶ 
الذریعه (۷/ ۱۵۱/۹۰۲۲۲ 


بي‌باک مجلس آراء (وفح ۱۲۸۰ 8 از زنان شاعر در 
عهد قاجاره متخلص به بی‌باک. ملقب به مجلس آرا؛ اسم 
اصلی و زادگاه وی مجهول است. بعضی او را ترکمان و 
برخی قزاق می‌گفتند. وی یکی از زنان حسینعلی مبرزای 
فرماتفرما بود. به دلیل شیرین سختی و مجل س‌آرایی به 
مجلسآرا ملقب شد و به همین اسم اشتهار یافت. از 
اوست: 
مکن ملامت رندان راه میکده بی باک 
که ترسم آنچه ملامت کنی ترا به سر آید 
سدیقتالش مره (۳/ 0۲۱۳۸۲۱۳۶ فرهنگ سخنو رن 
(۱۵۳) مشاهیر زنن (۳۳) 


بی‌بی آرژویی > آرزوی سمرقندی . 


بی‌بی بیدلی. (س نهم ق)» شاعر. متخلص به بیدلی. 
اهل هرات بود و در عصر بادشاهان تیموری هرات زندگی 
می‌کرد. برخی تذکره‌ها بی‌بی را همسر شیخ عبداله دیوانه 
وبرخی دیگر خواهر شیخ دانستهاند.امیر نوایی در 
«سجالس التفائس؛ او را مادر شیخ‌زاده انصاری شاعر 
می‌داند. از اوست: 

روم به باغ ز نرگس دو دیده وام کنم 

که تا نظار؛ آن سرو خوش خرام کنم 
از رایمه تا پروین (۵۸-0۸): واه السائب (4)۱۳۲ 
لفریسمه (۹/ ۰0۱۵۳ مسجالس الشفافی (۰)۱۰۲ سنعزن 


ن 


التائب (۱۱ ۰0۳۷ مشاهبر نان (۳). 
بی‌بی عصمت خوافی * عصمت سمرقندی, 
بی‌بی عصمتی "> عصمت سمرقندکی, 
بی‌بی مهری «مهری هروی. 


پیجه منجمه, (س نهم ق) منجم و شاعر: متخلص به 
ماه و مه, خواهر مولا علاءالدین کرمانی بود. در زسان 
سلطا حسین بایقرا می‌زیست و سماصر میر هلیشیر و 
جامی بود. وی در نزدیکی خانٌ مولائا جامی مسجد 
پر ایتکه در علم نجرم 
دست داشت و تقریمی استخراج کرده از علوم دینی و 
دیگر فضایل نیز بهره‌مند بود 

از رایمه نا پروین (۰.۵4ع)» جواهرلمجالب (۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۶ حدیقة کش ماه (۴/ 4۲۱۹۸ لذریعه (۹/ ۸60۵۱ 
زناه سخنور (۱/ 4۵۶.۵۵ ستارگن کرمان (6۱۲۲-۱۲۱» 
صبح گلشن (۲۵۵) فرهنگ سخنوران (1۵۳- ۱6۱۵۴ 

محالس القانی (۳۵۱.۳۵۰!» مشاهیرزنن (۳۹۷۲۸) 


جاممي ساخته بود. ییجه علاز 


بیخود اصفهانی: زین‌المابدین, (س سیزدهم ق)» 
شاعر. مداح محمود میرزا تاجار بود و از نجیب زادگان 
اصفهان, از اوست: 

خوشا از مرگ من سازند آگه آن جفاجو را 

به این تقریب گردانند خرم خاطر او را 
سفيتةالسجمود (۱/ ۱۱۷۱ فرهنگ سخنوران (۱۵1) 
مجمعلتسحاء (۱/ 4۱۸۷ مسب خاب (۳0). 


دی بلخی > بیخودی سمرتندی, 


بیخودی جنابدی > پیخودی شیرا 


بیخودی سمرتندی. (س دهم ق) شاعر. از شاعران 
غزل‌سرای سمرقند بود. از اوست: 
هزارگونه جفا از تو بر دل است مرا 
هنوز دل به جفای تو مایل است مرا 
لذریعه /٩(‏ ۸0۱۵۲ صبح گلشن 40۷7 فرهنگ سخنوران 
۰0۱۵۲ مجالس التفانی (۱۶۲), 


۹٩ 


بیخودی سمنانی. (س دهم ق): شاعر متخلص به 
بیخودی. اصل وی از سمنان و از ناظمان عهد شاه عباس 
اول صفری بود. وی به سبب عشق به بیخردی مشستهر 
گشت. اشعاری از ار در نذکره‌ها آمده است. 
الذریعه (۹/ ۱۵۲ صبح گلشن (۲/) مخزذالغرالب (۱/ 

۲ شنر عشن (۲۳۲-۲۳۳/۱), 


پیخردی شیرازی. (س دهم ق)؛ شاعر. معروف به 
دی «شاهنامه» خران. «شاهنامه؛ خوان والا دستی بود 


که در حضور شاء هیاس ارل صفری «شاهنامه» خوانی 
می‌کرد. وی مشتوبی بر وزن #شاهنامه» سروده برد؛ که این 
آن است: 

و دیبای نیلوفری گشت زرد 
ازسن زعفران سای دسرینه گرد 
بسپوشید دنسدان انسجم سپهر 
کزین زعفران خنده تید به جهر 
آتشکده آذر (۱/ ۸۳۷۶ تاریخ موسیفی(۱/ ۱6۳1٩‏ تاک 
تصربادی (۳۰۷» دانشمندان ز سخن‌سین قارس (1/ 
۵۰۶ الفریعه (۹/ ۱۱۵۲ بح گلشن (40 


بیخودی قزوبتی. (؟), شاعر. اصل او از طایفٌ روملو 
برد و در قروین نشو و تما یافت. اشماری از ار در تذکر؟عاً 

آمده است. 
آتشکد؛ آذر (0۹/۱: الارسعه (۹/ ۵۲ قرهنگ 


سخترران (۰)۱0۵ میودر (۲/ ۴۰۸۲۰۷ 


پید آبادی جمال‌السالکین آقا محمد فرزند ملا 
مسحمد رفبع گیلانی. (رف ۱۱۹۸/۱۱۹۷ ق)؛ حکبمه 
عارف؛ ادیب؛ مدرس و عالم بزرگ شیعه. اصل او از گیلان 
بود. چون در کری بیدآباد اصفهان ساکن بودنده به 
بیدآبادی شهرت یافت. وی نزد میرزا محمدتقی الماسی و 
آخوند ملا اسماعیل خواجوبی درس خواند و از استادش 
بیرزا محمد تقی الماسی اجازه دریانت نمود. آثا محمد به 
ر سلرک پرداخت؛ مدتی در مدرساً حکیم: تفسیر 
ترآن تدریس کرد و زندگی را در نهایت فررتتی و قعامت 
می‌گذراند. از شاگردان وی آقا میرزا ابولقاسم خاتون 
آبادی؛ سید اسماعبل جزایری: آخوند سلا علی نوری» 
آخوند ملا محراب گیلانی و حاج محمدایراهیم کرباسی را 
می‌توان نام برد. ری تألیفات زیادی داشته؛ ولی هیچگاه به 
جمع‌آوری آنهااقدام نکرده و پشتر آنها از بین را 


ارمنز 


آرامگاه وی در تخت فرلاد پشت تکیٌ خوانساری‌ها 
است. رساله‌ای به نام «#لتفسیر» از او باقی مانده است. اثر 
دیگر او حواشی بر «رساله‌ای در کیمیاه است. 
اعصیان اللسیعه ٩(‏ ۰46۰۵ نذکرة اشبور (۲۸۲-۴۸۳): 
روفسات‌الجسنات (۷/ ۰۱۱۸۱۱۶ ریحانه (۱/ ۳۰۱ 
طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۲/ ۹۶:۶۹۵ع): مکارملگشار 
۷۰۶۶۱ 


بیدار: احمد شریعتی. (س چهاردهم ق)» نویسنده و 
شاعره متخلص به بیدار. از آثار وی: #ببوگرافی هترپیشگان 
سینماا؛ «حضرت اجل»؛ «در آغوش زاینده‌رود! اراد 
حکومت و طریق انتخابات! «نخستین جام یا بلاق 
آدمیت»؛ شعر. 

مولفین کتب چایی (۱۳۵/۲). 


بیدار» محمدحسین جلبلی؛ فرزند حاج شیخ محمد 
هادی, (۱۳۵۸-۱۲۹۸ ش)؛ تویسنده و شاعر؛ متخلص به 
پیدار. وی در کرمانشاه به دنیا آمد. پدرش از علمای بزرگ 
کرمائتاه برد و ریاست حوز؛ علمبه آن شهر را به عهده 
داشت. وی درر؛ ابتدایی و مترسطه را در زادگاه خود به 
پایان رسانید, آدگاه به نحصیل علوم قدیمه پرداخت و از 
مُعَفَرانتاذانی چون آزاد همدانی و سردار کابلی کسب 
فیض کرد. سپس برای ادامة تحصیل به انشکد؛ معقول و 
منقول راءیافت و به اخذ لیسانس نایل شد. جلیلی از 
شاعران انا و پرمایه بوده از سبک اسانید کهن پیروکه 
می‌کرد و غزل را خوب می‌سرود. از آنار وی: «کرمانشاهان 
باستان»؛ «تاریخ ایل و طایفة نگنه»؛ ترجمهُ «زبدة النصرة و 
اریخ سلسلةٌ سلجوقی؛؛ «ابکار الافکاره؛ 


نخبة العصرقل؟ 
«دیوان» نشعار. 
آینده (س ده ش ۰۱۲-۱۰ مس 10۶-۹02 تاریخ مشاهیر 
کرد (۷/ 6۲۱۴ سخنوران تامی معاصر (۱/ ۱۵۰-۶۲۵ 
فرهنگ سخنوران (۱۵۵), 


پیدار کرماتشاهی -پیداره محمدحسین جلیلی. 


بیدارمفز؛ حسن, فرزند عباسقلی حلاج. (تو ۱۳۰۰ 
ش)» شاعر؛ متخلص به فهیمی. در آران کاشان متولا شد و 
تحمیلات خود را در آ‌جا به پایان رساند. او شاعری را از 
سا ۱۳۱۲ ش آغاز کرد و با شرکت در انجمن ادبی صیا و 
معاشرت با استادان شعر و ادب کاشان با رموز شعر و فنون 


ببدل آشتبانی 


آن آشنایی پیدا کرد و در انراغ شعر طیع آزمایی نمرد و در 

مدایح و مراثی اهل بیت و ائمه اطهار (ع) اشعاری سررد. 

از آثار او: دفرهنگ اصطلاحی به گویش مردم آران؛ «شهر 

فرنگ از همه رنگ»؛ کتابهای آران ال درم سوم. 
سخنوران امی معاصر (۷۵۲۲۱۲۸/۲) 


بسیدل آشتیانی؛ مسحمدتقی» فرزند محمدرا 
بیانالملک, رز ۱۳۰۰ ق)» خطاط و شاع متخلص به افسر 
و پیدل. در تهران متولد شد. پیدل در سلک خدام دربار 
خللسطان بود. در «مکارم الأثاره تخلص وی بیتش ذکره 
شد» است, اشماری از او در «حدیقةالشعراه» آمده است. 
آشار عسیم (4۴۹۶: حدپقة مره (۱/ 60۸۸-۲۸۶ 
کار (۲/ ۳۸5 


بیدل رودباری قزوینی, ملا قربان؛ فرزند رسضان, 
(ز ۱۲۶۶ 8): شاعر متخلص به ببدل. از شعرای مرثیه‌گو 
است. از آنارش: «ساتمکده» شعر به سال ۱۲۶۶ 18 
نامه شعر؛ «مقتل بیدلا» شعر. 

الذریعه (۳/ ۰۱۸۶ /٩‏ ۱6۱۵۳ ریحانه (۳۰۱/۱فکنارم 
ار (۵/ ۱6۱۵۷۰ مژلفین کنب جاپی (۲/ ۹۱۷ 


بیدل شیرازی: سید میرزا رحیم. فرزند سید سحمد 
حکیم‌باشی, (رف ۱۳۵۸/۱۲۵۷ ق): طبیب» خطاط و 
شاحر؛ متخلص به پیدل. ملقب به فخرالدرله. ابتدا نزد 
میرزا حستملی طبیب تحصیل مراتب حکمت و طب کرد. 
سپس از شسیراز بسه تهران آمد و ندیم و حکیم‌باشی 
فتحعلی‌شاه قاجار شد. وی به دلیل این که طبیب اصدً 
فخرالاوله دختر فتحعلی شاه قاجار بود. به حاجی میرزا 
رحیم نخرالدوله اشتهار یافت. بیدل در شاعری توانابود و 
#دیوانای مشتمل بر سی‌هزار قصاید و غزلیات و 
مرائی و غیره داشت که اکنون پنج هزار بیت آن باقی مانده 
است. وی خطوط سبعه بوبژه نستعلیق را نیکو می‌نوشت. 
در قم درگذ؛ 


آثار عجم (۵۲۷-۵۲۶): اصوال ر آنار خموشتریسان (11 
۱۲۰۸ بزرگان جصهرم (4)۳۱۹-۳۱۸ بزرگان مپراز 
(۳۷۰۰۳۶۹). حدیقالشعره (۱[ ۸61۹۲-۲۸۸ دانشمتدان 
و سخن‌سوایسان فارس (۱/ ۱۵۱۲-۵۰۶ الذریعه 1٩(‏ 
۳ رسسانه (۱/ ۳۰۲): سسفيتة المحمود (۷ 
۵۰۷۵۰۵ فسارستامةٌ اصری (۲/ ۱۰۹۵-۱۰۹۸ 
فرهنگ مسخنوران (۱۵۶-100): مسج الفصحا (11 


۷۰ 


۴۰۳ مصطلبة خسراب (۲۹/۲۸,نگارستان دا 
۷۰۶۷ 


بسیدل نسایی؛ هادی عرفانی. (3۱۳۶۳-۱۳۸۹: 
صونی و شاعره متخلص به بیدل و ملقب به اعتمادالفقرا: از 
پیروان سلسلهُ نممت‌اللهی سلطان علیشاه بود. در فسا 
متولد شد. پس از تحصیل مقدنات و ادبیات فارسی و 
عربی به عراق رنت. در ۱۳۲۷ ق وارد سلسلة سلطان 
علیشامی شده سپس به مارم فسا رفت و مسجد و بقع 
برخبدا بن محمد بن علی بن سهل اصفهانی و 
خانقاه عرفانیه رابنا کرد. از آثار او: «تذکرةالمارفین4؟ «تنبی 
الفترا؛ «دیران» اشمار. 

انشسندان و سخن سریبان نارس (۱/ ۱۲ه۵اهد 
مشاهیر (۲/ 6۱۴۲-۱۴۱ قارستابة 
(۱۵۶) سولفین 


زندگیاما یعال در 


خاصری (۲/ 0۱۲۸۸» فرهنگ منوا 
کتب چایی (۱۶ ۷۲۷۵/۷۶ 


بیدل کرمانشاهی, میرزا حاج محمد» قرزند میرزا علی 
امحمد. (وف ۱۲۸۹ 3): شاعر. اعصل وی از چجلاب 
مازنداران بود. در کرماتشاه متولد شد. ار در عهد محمد 
شاه و ناصرالدین شاه فاجار می‌زیست. در دورة محمدشاه 
سمت سررشته داری تویخات؛ کرمانشاه داشت. یبدل مرائی 
بسیار دارد و در بدیهه‌گویی خاصه در ماده تاریخ مسلط 
بود. از آثار وی: مثنوی «عسر و پسر؛؛ «تحفةالذاکرین» 
«دستان ماتم»ه در مقتل؟ «وقایع صفین»؛«رییعیه»: در علم 


صرف؟ «دیران» اشماره در حدود بیست هزار پیت. 


بقفلشمراء (۱/ ۲۹۸۷۹۵ لذریعه (۳/ ۰۱۸۶ ۱۸۷ 
۴ ۹ ۰6۱۵۳ رنه (۱/ ۳۰۱): فرهنگ 
سخنوران(۱۵۶) گنج شایگان (۵۹-۱۵1) الآثرر 
الاتسار (۲۰۴) مسزلنین کستب پساپی (۵/ ۶۲۱-۶۴۰ 
مجی‌افما (۲/ ۳۱۶۵ 


بیدل مازندرانی؛ میرزا محمد -* بیدل کرمانشاهی. 


پیدل نیشابوری,محمد امین بیک/ رفیق خان؛ فرزند 
بایرام علی خبان. (س سیزدهم ق)» شاعر. در نیشابور 
متولد شد. پیدل در علم موسیقی مهارت دام 
فا تجمای فاه قارب اس رقت و در جرگا 


.و به 


5 


بسرآورد از نهادم درد شمعی 

ندانم کز کدامین دودمان است 
حدیفةاش مره (۱/ ۳۹۸ ریحانه (۱/ 4۳۰۱ فرهنگ 
سختوران (۱۵۶)» گلزار جاویدان (۲۳۴/۱): مجمع 
الفسحا (۴/ ۰)۱۸۱ تگارستان دار (۱۷۳) 


بیدل یزدی آقا زین‌العابدین. (ز ۱۲۵۷ ق): شاعر. از 
ترکانی برد که در یزد متولد شد. اجدادش به سلسئه پایای 
معروف بودند و در یزد مشغرل تجارت و زراعت. آقا 
زین‌العابدین نیز به هر دو کار مشغول بود. صاحب 
«حدیفةالشعراه» وی را در ۱۲۵۷ ق در یزد ملافات کرده 
برد از اوست: 
ای خواجه دو صد بنده کسی گر کند آزاد 
این اجسر نندارد که تو آزاد نکردی 
کر سخنوران بزد (۰)۶۷-۶۱ حدیق الشمراء (۱/ ۲۹٩‏ 


بیدل یزدی» احمد خان» فرزند محمدنقی خان. (س 
سیزدهم ق): شاعر: متخلص به پیدل. پدرش حاکم یزد 
برد. در اشعار و کلمات خود مطایبه بسیار می‌کرد. او هم 
عصر میرزای وامق نویسندة «تذکرة شعرای یزده بود. از 
ارست: 

به طعنه گفت که بیدل به راه عشق چه کردی 

به فیر صبر که نتوان دگر چه کار نکردم 
حلیقةالشمراه (۱/ ۱4۲۹۹-۲۹۸ نسوهنگ سخنورال 
0۵0 


بیدلی همدانی, (س دهم ر بازدهم ق): نوسنده و 
شاعر؛ متخلص به بیدلی. از معاصران صادقی کتابداربود و 
به نویسندگی اشتفال داشت. از اوست: 

مج کیفیت از می پیدلی گر قرت جان بخشد 

که از او هر چه یابی دردسر یابی 
بزرگان و سخن‌سرابان هسدان (۱/ ۲۳۶ الذریعه 1٩(‏ 
۳ مجیع الغواص (۳۷۶) 


بیرم خان بهارلوی. محمد بیرام بدخشانی؛ فرزند 
یوسف تلی بیگ /سیف علی بیگ.(وف ۹۶۸ 8 شاعره 
تخلص به بیرم. ملقب به خبال خانان, نسب وی به سه 
راسطه به علی شکر بیگ بهارثو فراقوتلرمی‌رسید. او در 
بدخشان ولادت یاقت و بعد از فوت پدر به بلخ رفت و پس 
از کسب مقدمات دانش و ادب در شانزده سالگی به 


بیرجندی, سید فلامرضا 


خدمت همایون پادشاه: پسر ظهیرالدین بابره درآمد. مپس 
استاد و مربی شاهزاده محمداکبر شد. بیرم خان در سفر 
همایون پادشاه به ایران در رکاپ وی بود و در بازگشت به 
هند: مرتبة سپهسالاری یافت. بعد از مرگ همایون در 9۶۳ 
ق» پس از جلوس اکبر شاه از وی عنوان وکیل‌السلطنه و 
لقب خان خانان و خان بابا گرفت, او در گجرات توسط 
یکی از معاندان کشته شد. جسد وی را به مشهد انتقال 
دادند. بیرام خان به در زبان نارسی و ترکی شعر می‌سرود. 
«دیوان؛اشعار وی در ۱۹۷۱ درکراچی به چاپ رسید. او 
مجموعه‌ای به نام ددحلبه» دارد که متضمن تصرّفات ار در 
شعر بعضی از گویندگان به تصد بهتر ساختن لفظها یا 
مسضمونهای آنسهاست. وی هسمچنین نقدی بر «سعرکه 
سکندری لردی؛ نرشت؛ نظیری سمرقندی دارد. 

آشکده آذر 4۲۹/۱۱ اسن‌اشواریخ (۵۳9: تاری 


ابیت در بان (۵/ ۰0۶۹ تریخ تم ر تر (6۵۵. سبح 
گلشن (۰6۱۳۸/۲ فرمنگ سخنوران (۰)۱۵۱ کاروان هن 
(۲ ۰0۹۸۲ .آثرالامراء (۱/ ۰۱۳۸۴۰۳۷۱ دآثر وحیمی (1۲ 
۰۱۰۳-۰۱ مولفین کتب چاپی (۲/ ۱۳۶)» هفت انیم 
۳۶۱ 


بیرام شیرازی؛ میرزا سحمود؛ فرزند حاج صحمد. 


(۱۳۳۰-۱۲۶۶ ش)ه موخ و نویسنده. در شیراز به دنیا 
آمد. پدرانش همگی اهل دانش بودند. نزد شیح علی 
ناجی؛ سید علی یزدی» سید محمد مدرس یزدی ر حاچ 
سید ابسوطالب مجتهد شیرازی ر شیخ جعفر مجتهدٍ 
محلاتی به تحمیل پرداخت. ار بسیاری از علوم عصر خود 
رابه وسیلًمطاله کتابهایتاریخ؛ جغرافی و باستانشناسی 


فراگرف 


اوبه تحقیق در زمین؛ تاریخ ایران پرداخت. شفل او 
همواره زراعت بود و کشاورزی را بر تعامی مداغل حتی 
استادی دانشگاه ترجیح می‌داد. از آثار ری: «تاریخ مفسّل 
رجا ایران از بدو پیدایش تا انقراض سلسلة تاجاریه». 


دانشسمندان و سخن‌سرای ان فارس (۱/ ۵1۶۵۱۵ 
زندگیمة رجال و مشاهیر (۲/ 6۱۲۳ 


بیرجندی, سید غلامرضا, (شهادت ۱۲۷۰ 0: صالم 
دینی فقیه و مدرس. در توابع بیرجند به دنیا آمد. در 
خراسان به تحصیل پرداخت. سپس به اصفهان رفت و در 
آنجا تحصیلاتش را تکمیل کرد. پس از مدتی به ببرجند 
ال عمومی مواجه گشت و عهده‌دار سقام 
مرجمیت منطقه و رهبری و تدریس و نضا و فتوا شد. در 


رفت و با است 


بیرجندی: شیخ علی‌اصفر 
فتنٌبابیگری او و علامه سید ابوطالب ببرجندی به مقابله 
برخاستند. در همان ارقات یکی از بایبان در شیری که او 
می‌خراست بشامد زهر ریخت ر ار را شهید کرد 

شهیدان راء فضیلت (۲۸۱-1۸۰). 


بیرجندی, شخ علی اصفر؛ فرزند ملا محمد حسن 
سرچاهی قاینی. (وف ح ۱۳۱۵ ق): فقیهه مفسر و مدرس. 
از بزرگان و سرآمدان علوم دینی در عصر خود برد در 
بحضر سید حسن مدرس اصفهانی تلمذ کرد. پس از طی 
بدارج علمی: و کسب اجازة اجتهاد از محضر علمایی 
چون: استادش سید حسن مدرس و شیخ راضی نجفی و 
میرزا محمد هاشم خوانساری؛ عهده‌دار امور دینی و 
امایت جمعه در بیرچند شد. از شاگردان ری حاج بحمد 
باقر بیرجندی را می‌توان نام برد از آثار وی: التفسیر 
بالمأثوره در دو جند که نظیر «تفسیر البرهان» سید هاشم 
بحرانی است؛ شرح «المختصر الافع»: در نقه؟ شرح «لفیه 
ابن مالک» در نحو؛ «دقایق النکات فی تحقیل مذاهب 
لتاق 


بزگان ناب (۰)۳۷۲۰۲۷۱ لذریعه (۷/ 4۱۶۵ اند ((/ 
ات اعلام الشیمه (قرن ۱۴/ 131۳:۱۵۷۲ 
تدان (۶/ ۱۳۵ 


ینی؛ فرزند ملا محمد 
حسن گازاری. (۱۳۵۲-۱۲۷۶ 63 عالم دینی: مجتهد و 
شاعر؛ متخلص به صافی و صافی قاینی. در قریة گازار 
بیرچند متولد شد. تحصیلات خود را در تاین؛ مشهد و 
نجف به پایان برد و از حوزه‌های درسی استادانی چون: 
میرزا علی رضا مدرس سبزواری؛ حاج میرزا هدایت ال 
مجتهد ابهری ر حاج شیخ محمدتقی بجنوردی و سید 
مرتضی یزدی فاینی و حاج میرزا حبیب‌اله رشتی و فاضل 
ایروانی و حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی و سرادجام 
میرزای شبرازی بهره گرفت. ری پس از کسب اجاز؛ اجتهاد 
رجند با آخوند ملا 


و روابت به پبرجند مراجمت کرد. در 


بیرجند وفات کرد. از آثار وی: «اکفاءالمکاند و اصلام 
السفاسد0؟ ازهر الریساض؟؛ «فصل الخطاب»؛ «رثیقة 
افقهاء»,در شرح «الارشاد»؛ «نور المعرقة: در عقابد؛ 
«رساله رجیّیه»؟ «ایضاح الطریق»! «فرائد الطرسیه»؛ در 


۱ 


رجال؛ «رقایع الابام»؛ «کبریت الاحمر»؛ «عرائد الغرویه»؛ 
«فاکهذالذ کرین»؛ «ذخیرتالمعاده؛ «ازاحةالریبة»؛ «سفتاح 
الفردوس»: در مواعظ ر اخلاق . 
اصیاناللسیمه (۹/ ۰0۱۸۱ بسزرگان قانن (۳۹۲۸۷). 
بهارستان آیتی (۳۱۸۰۳۰۵). الذریت (۰۱۳/۱ ۲۸۰/۲ 
ها 
]| 


۸ ۳۸ ۲۲ ۵۸۲ ۱۴۲ ۲۰ ۲ 
۷ ۱۳۷ ریحانه (۱ ۸۳۰۲۱ زندگیام رجال 
و مشاهبر (۷/ 4۱۲۵:۱۴۴۲ علماءمعاصرین (۶۱-۱۶۶) 
طقات اعلام الشیمه (ذرن 11۲ ۲۰۵:۲۰۴): فرهنگ 
سخنوران (۸۵۴۱ فواندالرضسویه (۴۱۸ گسنجبتة 
داتشمندان (۲/ ۰۲۶۶-۲۶۳ سولفین کتب چاپی (۲/ 
۸ سجم لمزلفین (۹/ 6۹۳-۹۲ مکارالأشار (8/ 

نس 


بیرجندی نظام‌الدین عبدالعلی بین محمد حسین, 
(رف ح ٩۳۴‏ 3): رساضیدان: سنجم و محدث حنفی: 
معروف به فاضل بیرجندی. خواندمیر وی را جامع اصتاف 
علوم محسوس و معقول و ححاوی انواع مسایل فروع و 
اصّل در علم نجوم ر حکمیات معرفی کرده. وی ریاضی و 
حکمت را نزد منصور بن معین‌الدین کاشانی و علم حدیث 
را نرد خراجه حافظ غباث آموخت و از استادانی چون 
کمالالدین شیغ حسین قنوی: سیف‌الدین احمد ابن 
سعدالدین مسعود تفتزانی و کمالالدین مسعرد شروانی 
بهره برد تاریخ وفات او به اشتباه در «ناریخ نظم و نثره و 
«کشف الظنون» سال ٩۱۱‏ ق ضبط شده است. از آثار وی: 
شرح «النوائد البهائیه: عمادالاین عبدالئه بغدادی» در 
حساب در ۸٩۱‏ ق؛ شرح اشمسّة فی الحساب» نظام 
اعرج تیشابوری؛ شرح «پیست باب در معرفت اسطرلاب» 
خراجه تصیر طوسی: در ۸٩۳‏ 3 «رساله تشریح در 
پرگار؛ شرح «تحریر مَجُسطیِ»؛ شرح ازیج الغ بیگ» در 
3 شسرح «زبدةالاصول» «شرح تذکره خواجه 
تصیرالدین طوسی»: در هبشت؛ «شرح السقایة» مختصر 
«الرقایت»؛ رسالاٌ «الابماد رالاجرام»؛ کتاب «ییست پاپ در 


اعینشیمه (۸/ ۱۳۰ ماو ستان آینی (۰۶ ۰0۲۰۷۲ نریخ 
ابیات در ابران (۵/ ۸۳۳۷.۳۴ تاریخ نجوم اسلامی 
(۱ ۳۷۶ تصاریخ نسظم و نثر (1۸۳ ۳۸۵,۲۸۲ 
۷۶ حبیبالسیر(۲/ ۱۶.۶۱۵ ۶اه دایرفالسدارف: 


۳ 


فارسی (۱/ ۴۸۶ الذریعد( ۸/۱۱ 1۱۳۰۴۷۱۲۱۸۸۱۳ 
۵ ۲۰ ۲۱۶ ۱۲۵ ۲۵۶ ریحانه (۱/ ۰۳۰۴ زندگیاما 
رباضیداننان (۱۷۵,۱۷۲), کلف الظنرن (۱۴۱ ۳۹۲ 
۶ ۰۱۸۷۶ ۱۹۷۱ الکسنی والاقاب(۲/ 6۱۱۲, 
لغت‌نامه (ذیل/ بیرجندی» مژلفین کنب جاپی(۲/ ۸۸۹ 
مسمجمالم زلفین(۵/ ۰61۶۶ هسدبقالاحیاب (۱۱۰): 
رفین (۱/ 4۵۸۴ 


بیرشک, احمدء فرژند سحمد. (۱۳۸۱-۱۲۸۵ ش): 
نویسندهه مترجم؛ ریاضیدان و مدرس. در تهران زاده شد. 
تحمیلات اولیه را نزد پدر فاضل خویش فراگرفت» سپس 
در ۱۲۹۶ ش به مشهد عزیمت کرد و در مدرسٌ ابتدایی 
احمدیه مشغول تحصیل شد. در ۱۳۰۰ ش به تهران آمد و 
در مدرسة آلیانس فرانسه به تحصیل ادامه داد و فرانسه را 
به خویی فراگرفت. او از همان ایتدا به نرجم؛ کتابهای 
فرانسری مشغول شد. بیرشک طی تحصیل در دانشسرای 
عالی با استاداتی چون غلامحسین رهنما؛ بدبع الزمان 
قروزانقره دکتر شقق؛ دکتر لوتی لونگه گابریثل باویشر آشنا 
شد و از مسحضرشان امستفاده کرد. پس از طی دور 
دانشسرای عالی؛ با سمت معلمی از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۷۰ 
ش در مدرسة آلیانس تهران به تدریس پرداخت. وی مدتی. 
رییس ادارة استخدام شهرستانها در کارگزینی وزازت 
فرهنگ و مدتی رییس کارگزینی دانشگاه و بانی و سعلم 
گروه فرهنگی مدف بود. در تهران درگذشت., بیرشک 
کارهای تسقیقانی و فرهنگی بسیاری انجام داده است. از 
جمله: «زندگینام علمی دانشوران؛ #هندس؛ ت رسیمی»؛ 
«هندس سطیه؛ اظر و مرایا؛ ترجمه «۵۱ ۲ 
ترجماٌ «سرگذشت علم» جرج سارتن؛ که 
بهترین ترجمةٌ سال شد؛ «آیتشتاین»: «رهبر علم»؛ «مردی 
که زر می‌سازد»؛ ترجمة «سلطنت قباد و ظهور مزدک» 
کرستین سن,. با مشارکت نصراله فلسفی؛ «تاجر ونیزی»؛ 
ترجماٌ «علم قدیم و تملل جدیدا جرج سارتن! ترجمً 
«میراث ایران» با همکاری عده‌ای از بزرگان. 

ندگینام استاد احمد بیرشک» کیهان فوهنگی (س ۵ شٍ 
۴.ص ۱۰-۱): مولفین کتب چاپی (۱/ ۳۷۲-۳۷۰). 


بیرونی» ابوریحان محمد پن احمد. (۳۴۰-۳۶۲ )۱ 
دانشمند؛ منجم؛ ریاضیدان, حکیم: فیلسوف موزخ و 
لغوی. در خانواده‌ای ایرانی در بیرون از شهر خوارزم متولد 
شد. شهرک زادگاهش در بیررن شهر کاث قرار داشت, که 


ردفی 


یکی از دو شهر مهم اين تاحیه بود و شهرت پیرونی وی از 
همین جااست. او مدتی را در خوارزم به تحصیل معارف و 
علوم گذراند و نزد استادانی مثل ریاضیدان بزرگ آن عصرء 
ابرمنصور عراق» به فراگرفتن علوم ریاضی پرداخت. 
ابوریحان با ایرعلی سیناء در موضوعات سختلف مکاتبه 
داشست. بیرونی بعد از مدتی در اثر یک اتفاق مهم به گرگانج 
شمال خوارزم رنت و بعد سفری به گرگان کرد و در آنجا به 
خدمت شمس المعالی قابوس بن ابی طاهر وشمگیر رسید. 
در ری با ایومحمود خجندی و کوشیار گیلی ملاقات کرد و 
بعد به طبرستان نزد ایوالمباس مرزیان بن شروین رفت و 
یکی از شاهکارهای ریاضی خود را به نام او نوشت, 
بیرونی در ۳۸۷ ق در خوارزم بود و با بوالوفای بوزجانی 
که در بغداد برده مکاتبه کرد و قرار رصدی را گذاشت. 
ابوریحان در زمان حکومت سلطان محمود غزنوی به دربار 
راه پا کرد و در سفرهای جنگی محمود به هندوستان و 
مسافرتهای ممند او به آن دیار همراه وی بود. او در ضمن 
همین سفرها با دانشمندان آن سامان آشنا شد و علاوه بر 
فراگیری زبان سانسکریت؛ با علوم و عقاید هندوان نیز 
آشثایی یافت. بیرونی با زبانهای سبریانی؛ سانسکریت؛ 
قارسی» عبری؛ عربی آشنا بود. وی در هند فلس یونان را 
تدریس می‌کرد. اگر چه بیرونی در اکثر رشته‌های صلوم 
زمان خود به بژوهش پرداحت؛ اسا اصولا به رباضیات 
دلبستگی داشت و بیشتر وفت خود را صرف تحفیقات 
ریاضی کرد. وی بیش از ۱۱۳ کتاب در علوم مختلف 
پزشکی: هیأت, تاریخ ر جفرافیا نوشت. از آثار ری: 
«السفهيم لاراشل ستامالشنبيم», در ریاضی؛ «تحقیق 
ماللهند»: که پر حجم‌ترین اثر وی است؟ «استخراج 
لاوتاره+ «جمعالطرق الساثره فی سعرفة اوتار ال 
«قالید علم آهینقه؛ «قانون مسعودی»؛ «آثارالباقية عن 
قرون الحالیة»؛ «الجماهر فی معرفة الجراهره؛ «رساله 
الاستیعاب لرجره السمکنة فی صنمة لاسطرلاب»» 
«الاضلال او انرادالمقال» و «فهرستی از تألیفات محمد 
زکریای رازی". 
الاعلام(۶/ ۱۱۰۶-۲۰۵ این اشیمه(۹] ۶۵ تريخ در 
با( 47۱.۲۰ اريخ نبیات در ان (۱/ 4۳۲۲-۳۳۷ 
ناریخ فلاسفة ایرانی (4۷۱-۲۵۲ تاریخ گزیده 
(۶۹۰۶۸۹): ریخ موسیقی(۱/ ۱۵۲ الذریعه (۱/ ۷۶ 
۵ ۷/۱۷ ۷۲ ۵ روت ات‌الیسستات (۷/ 


ریای گیلاني 


۵ شرح حال رجال ر مشاهیر نامی (۳۸-۲۱), 
فلاسفة شیعه (۴۰۳.۳۸۰): کشف الظنون ۷٩ ۸۷۰ ۰٩(‏ 
1 
را ۱۳۱۲ ۱۳۵ ۱۱۳۲ ۱۳۳۲ ۲و۵ 
۲ ۱۷۸۴ الکنی ر لالقاب (۱/ ۸۸-۷۸ لفت‌نامه 
(ذیسل/ ایسوریحان)؛ مسمچمالادباء (۱۷/ 101۸۰ 
مسمجمالسولفین (۸/ 6۲۴۲-۲۴۱ نام دانشوران (1۱ 
۵۲۱ هدیةطعارین 1 دز 


بی‌ریای گبلانی» محمد بی‌ربای کهن.(۱۳۷۴-۱۲۹۸ 
شی): شاعر: متخلص به شیدا. مشهور به بی‌ریای گیلانی. 
در بندر انزلی متولد شد. تحصیلات خرد را در مکتبهای 
قدیم آغاز کرد و نزه حاج سید محمد تاثب» حاج علیرضا 
معتمد دماوندی, وهاب‌زاد؛ حدیدی ر بارممدخان 
اقشار شاگردی کرد. او در شانزده سالگی با رتبة ممتاز 
دوران دییرستان را سپری کرد و دیپلم گرفت. سپس به 
تصد تحصیلات دانشگاهی به تبران آمل اما به دانشگاه 
نبافت. او در تهران به فراکبری هنرهابی چون شعره 
نقاشی: موسیقی, نمایشنامه‌تویسی: عکاسی و تناس 
تراشی برداخت. پس از بازگشست به موطنش به تدریس در 
دبیرستانهای ناموس و فردوسی مشغول شد. در ۱۳۱۶ ش 
به اتهام همکاری با پلشویکها به مدت در سال تدای 
گردید و پس از آزادی به ساره تبعید شد. پس از شش سال 


اقامت در ساوء به تهران آمد و به امتخدام بانک خصوصی 
پارس درآمد. او یه نمایندگی از این بانک شمبه‌هایی را در 
شهر اصفهان بنیان نهاد و در مدتی که در اصفهان زندگی 
می‌کرد؛ به تأسیس انجمن ادبی مکتب صائب اقدام نمود. 
در ۱۳۶۶ ش به نیشابور رفت و انجمن سخن نیشابور را در 
همین زمان پایهگذاری کرد. «دیان» وی بیش از بیست هزار 
بیت می‌باشد که نخستین دفتر تیم روز عاشورا؛ و دفتر 
دوم «نیلوفر مرداب» نام دارد. 

سخترران نانی مسعاصر (۳) ۲۱۳۹/۲۱۲۲ کسیهان 

فرهنگی (س ۰۱۱ش ۵ ص ۰ 


بیژنه اسدان, (س سیزدهم و چهاردهم ق,): نویسنده و 
مدرس, تحصیلات مترسطه را در کالج تهران به پایان 
رساند سپس در دانشگاه کلمبیای آمریکا ادامه تحصیل 
داد و دکترای نلسفه اخذ کرد. ری پس از آن؛ عهدءدار 
مشاغل مختلفی چرن معلمی شمبدٌ ن و تمدن ملل قدیم 
ر رن در دانشگاه کلمبیا؛ نمایندگی ابران در سجمع 


۱۴ 


معارف بین‌المللی کانادا؛ آتازونی و ژنو؛ نماینده رسمی 
ایران در مجمع بین‌المللی طرق در واشنکتن؛ کنسول 
انتخاری ابران در واشنگتن شد. از ۱۳۱۰ ش دانشیار علوم 
تربیتی دانشسرای عالی تهران شد. آثار وی عبارتند از: 
#تاریخ جندی‌شابورا؟ «سیر تمدن و نوبیت در ایران 
پاستان»؛ «طب و حفظ الصح؛ جدیدا. 

زندگینامة رحال و مشاهیر (۱/ ۰۱۳۷ مزلفین کنب چاپی 

۵۳۵۲۱۸۱ 


اوی: ابوعبداثه محمد بن عبدال بن احمد. (وف 
قاضی. ساکن بفداد بو و 
جا تدریس ققه می‌کرد و مطابق مذهب شافعی فتوا 
می‌داد. بدتی نیز عهده‌دار معصب فضارت بود. قاضی 
بیضاوی از ابریکر بن مالک قطیعی و حسین ین محمد 
عسکری روایت کرده است. خطیب بغدادی از شاگردان او 
بود از وی استماع حدیث کرده و مورد اعتماد بودن و 
راستگویی وی را ستوده است. بیضاوی به مرگ ناگهانی در 
بغداد از دنا رفت و در مقبرة باب حرب دفن شد. 
تاریخبندد (۵/ ۴۷۶ ریحانه (۱/ ۳۰۱-۳۰۶ الکنی و 
الاقاب (۲/ 4۱۱۳ 


۴ فقیه» محدثه مدرس 


در آن 


بیضاوی؛ امام‌الدین ایوالقاسم عمر ببن فخرالاین 
محمد بن علی. (رف ۶۷۲ ق)» قاضی؛ محدث و مدرس. 
در شبراز عهده‌دار مقام نضاوت برد. وی از دانشمندان و 
قضات بنام عصر خریش بود. او علاوه بر آگاهی از علوم 
دینی در طریقت ر تصوف نیز مقامی داشت که به گفعةً 
صاحب «شیرازنامه؛ خرته طریفت از شیخ الشیرخ وقت: 
ابهری گرفت. وی پدر بیضاری معروف به صاحب «تفیره 


است. در 


راز درگذشت و در مدرسة مفربی دفن شد. از 
آثار وی: «مشیخه» 
تذکر؟ هرر مزر (۳۳۹) ری‌حانه(۸۴ ۴۰۶): شیرازنامه 
(۱۸۲» معجم‌المژلنین (۸۷ 0۳۱۴ 


بیضاوی فارسی ناصرالدین /تصیرالدین: اسوالخیر 
/ابوسعید عبداه ین عمر ین محمد شیرازی,(وف 
۹۶-۸۰ )+عالم: ادیب؛ محدث؛ مفسر و مر 
شانعی, معروف به قاضی بیضاوی. امل بیضای فارس بود. 
پدرش در زمان سلطنت اتابک ابویکر بن سعد زنگی 
قاضی‌القضاة فارس بود و بعد از ار این منصب به پسرش 
رسید. وی بعد از مدتها اقاست در شبرازه اراخر عمر را در 


۵ 


تبریز سپری کرد و عهده‌دار امر درس گردید. ار با علامً 
حلی ر خراجه تصیرالدین طوسی و صلاح‌الدین صفدی 
معاصر برد. در تبریز درگذشت و در گورستان چرنداپ 


«تفسیر بیضاوی» نیز شهرت دارد و علمای بزرگی چرن 
شیخ بهابی بر آن شرح نوشته‌اند. «الابضاح»: در اصول 
تهذیب‌الاعلاق» در تصوف! «شرح‌النیه» در فقه! 
«شرح الکافیه» در نحر؛ «شرح المصاییح: در ففه؛ «شرح 
مطالع» در منطق؛ «لوصول ای علم اصول؛ یا «منهاچ 
الوصول الی علم الاصول» در اصول فقه؛ «طوالع الانواره و 
سطالع الانظار»: در توحید و کلام؛ «غاية القصوی فی دراية 
الفتری»: در فقه شافعی؛ «شرح منتخب الاصول» در لغت. 

الاعلام(۱۲۲۸/۲ بزرگان نمی پارس (۰)۳۸۱-۲۷۴تاریج 
۱ 


ادبسیات در ایسران 
شاریخ گزیده (۰)۷۰۶ تاریخ شظظم و نهر (۱)۱۴۰-۱۳۹ 
دانشمندان و سخن‌سواسان فارس (۱/ ۵۱۸۵۱۷ 
دایسرالسمارن فسارسی (۱/ ۴۹۰ لذرسمه (۲۳/ 
۰۷۷۸ ۲۴ ۱۹۲): روضسات الجنات (۵( 
۱۳۷ ربسانه (۱/ ۰0۳۰۶ شبراز نامه(۱۸۲)» 
طراخ‌الحتانی (۷/ ۶9۶۶۶۲ نارسنامذ ناص ی"( 
۸ کثسف‌النون (۰۱8۸-۱۸۶ ۱۹۵۹): الکستی و 
لالقاب (۲/ ۱۱۱۳ لغت‌نامه (ذیل| بیضاری)؛ معجم 
المسوفین (۱۶ ۰۹۸-۹۷ ۷۱۳ ۰۴۰۰ نامة دانشوران (۸/ 
۵۱-۳۷ هدیذ لاحیاب (4۱۱۱۰۱۱۰: هدبة لعارنین 
(۱/ ۲۶۲-۳۶۲ اددانتهای فزوینی (1/ 10-1۲ 


بیضای اصفهانی؛ حسنعلی, (ح س سیزدهم 6 
شاعر, از روستاهای اصفهان و مردی کم سواد بوده ونی 
طبعی روان داشت و بی‌آنکه معلم و مربی داشته باشدء 
می‌سرود یه واسطاٌ همین استعداد از 
مرت سربازی ترقی کرد و به درجا ینگزادگی رسید. در 
حدرد ۲۵۰۰ بیت از اشمار او باقی مانده است. 
۳ 


اسمه فزندتقی. (وف ۱۳۱۰ )4 
صوفی و شاعر. ملقب به تاج الشعراه. از روستای جوز 
از تواحی چهارمحال بختیاری بود. تحصیلات ابتدایی را در 
موطن خود سبری کرد. او در ضمن خدمت سربازی 
پیوسته از شهری به شهری دیگر می‌رفت و به مجالس 


بیضای قاجار, اوردی میرزا 


ادبی در شهرهای مختلف راه می‌جست و با بیشتر شعرای 
زمان خود آشنا می‌شد. بیضا در عالم تصوف به یکی از 
عارفان نعمت‌اللهی ارادت می‌ررزید. در قبرستان جوتقان 
شد. او از چنان حافظه‌ای برخوردار برد که به هنگام 
د شدن قسمت اعظم اشمارش همه راب از 
حفظ مجدداً نوشته است. او دارای «دیران» شعر بود. 
مضامین اشعارش بيشتر درباره عشقء طبیعت و نکات 
دقبق اخلاقی است و به شیوه اشعار سیک خراسانی. 
ارسنان (س ۶ ش ۵ ص ۳۲۶.۳۱۲ فسرهنگ 
سخنوران (00۸). 


بیضای خاوری؛ میرزا عبدالفار خراسانی, (رف 
۰ ق)۰ خطاط. نستعلیق را خرش می‌ترشت و شعر را 
نیکو می‌گفت. از آثار او کتیبه‌های بیرون و اطراف صحن و 
پشت مسجد محمدعلی پاشا: خدیو سعروف مصر در 


قاهره است. 
اسول و آثر 
۳۳ 


رشتوبسان (۴۰۵» شرح حال رجال (۸۶ 


پیضای عراقی» میرزا موسی. (س سیزدهم فی)» شاعر. 
اصل وی از آستانة کزاز بود. تولیت امامزاده سهل بن علی 
(ع) را داشت. مدتی در درگاه محمد تقی میرزای قاجار به 
دیبری پرداء 


از اوست: 
صفحه جون گلشن پر نسرین است. 
خامه چرن بلبل خوشی الحان است 
صفحه طاوس مرضع بال است 
خامه طوطی مسٌع خوان است 
سفیتةالمحمود (۱/ ۱0۸۶ مصطب خراب (۳۳). 


بیضای تاجار: اُوردی میرزاه نرزند قتحملی‌شاء 
اجار. (۱۲۱۶-ح ۱۲۸۰ ق)» خطاط: رباضیدان ر شاعره 
متخلص به بیضا. چندی سحکمران بسطام و شاهرود بود. 
پس از عزل ملتزم رکاب پدر شد و بمد از وفات فتحعلی 
شام علی خان ظل‌السلطان که دم از استقلال می‌زده 
حکومت قم را به وی بخشید. پس از استقرار محمدشاه 
فاجار فرار کرد و به عتبات رفت؛ سپس از آنجا به استانبول 
سفر کرد و به دربار ساطان محمود علمانی راه یافت و 
سالها در آتجا در آسایش و احترام می‌زیست تا سلطان 
درگذشت و پس از او نیز مدتی در دربار سلطان عبدالمجید 
خان اول به سر برد بعدها به بغداد رفت ر از آد 


بیضای قاجار» امامقلی میرزا 


بیروت ر پس از چندی در همان جا متوطن شد. بیضا خط 
نستعلیق را خوب می‌نوشت. استادش در شعر و شاعری 
محمرد میرز بود. در علم ریاضی نیز تانابود. از ارست: 
به هر کس می‌رسد گیرد سراغ خانه‌ام جانان 
چدان داند که جز کویش به عالم خانه درم من 
به ترک عشق ای ناصح مده پندم چرا باید 
که هر شب تا سحر گرشی ب این افسانه دارم من 
احرال و آثار خوشنویسان (۱/ ۰۶ تاریخ عضدی 
۱0۸۳۱۸ قالش مره (۱/ ۱۱۳۰۲۰۳۰۳ 
سفبتالسحمرد (۱/ ۱0۳۰۰۳۹ رح حال رجال (۱/ 
۳ مجیع لفصحا (۱/ ۰4۳۱ مصطبة خراب 
(۱۲۶ مکارمالثار (۲/ ۵۶۵۶۱ ۲/ ۱۳۵ نگارستان 
درا (۳۵. 


بیضای قاجار, اسامقلی میرزا؛ فرزند محمدعلی میرزا 
دولتشاه, فرزند نتحعلی شاه قاجار. (ح ۱۲۹۲-۱۲۳۰ 6 
شاعر و خطاط. ملقب به عمادالدوله او تا زمان حکوست 
برادرش حشمت‌الدولهبه تحصیل علوم پرداخت. بمدها با 
روی کارآمدن بحمدشاه قاجار به تهران آمد و مفبفول, 
تحصیل شد و در اغلب علوم مهارت کسب گرد. وی در 
زمان سلطنت ناصوالدین شاه قاجار حاکم کرمانتاهان ند 
و مدت بیست و چهار سال حکومت آنجا را به عهده 
داشت و حکومت رلایات لرستان و نهاوند را نیز عهده‌دار 
گردید. از آثار خیرات او مسجدی است در کربانشاه و 
عمارتی در صیای کرمانشاه که به عمادبه معروف است. ار 
در خط شکسته از میرزا عبدالرهاب معتمدالدوله پیروی 
می‌کرد. از اوست: 

خیز و می‌توض و به جام طرب‌آمیز شکر 
که صبا از دم را 

ای دل خون شده بر شادی جان باده بتوش 

ای غسم بسیهده از عرص دل رخت بسبر 
حدیقتالشمراه(۱/ ۳۰۸-۳۰۵)» مرح سال ربسال (۱/ 
۱۶۲-۶۰ گنج شایگان (۳۹:۳۳) مصطب خراب (۲۷), 


بیضای کاشانی -* ادیب بیضایی: علی محمد 


ایی: میرزا نصرائ: فرزند حاج مسیرزا ابراهیم 


کلانتر, (وفب ۱۲۸۰ )» خطاط. از مستوقیان بودو نستعلیق 


و شکسته را خوش می‌نو 
آثر و احوال خوشنویسان (۳/ 4۳۹ فارساما ناصری 


۱۶ 


۱۰۳۷۸ 


بیفش کرمانی. خواجه محمد صادق متشي. 
(س درازدهم و سیزدهم ق)» شاعر. از شاعران کرمان بود. 
«دیران» اشمارش که حدرد بیست هزا 


آفامحمدخان قاجار بهگرمان از ین رفت. 
لذریعه (۹/ ۱۵۴ نذکرةشاعران کرمان (1۵۰) 


بیفشی, ملا محمد شریف: فرژند حسن. (س سیزدهم 
)+ عالم: نقیه و مدرس, ملقب به شریف العلماء اصل اواز 
بینش از توابع ملایر است. او شاگرد سلا اسداله 
بروجردی؛ ملقب به حجالاسلام: برد. در تهراه سکتی 
گزید. در المآثر والاثاره آمده که گروهی از بزرگان علمای 
عهد قاجار به شاگردی ری مفتخرنده از جمله: شیخ 
عبدالرحيم بروجردی که در تهران بود و شیخ محمد رحیم 
بروجردی و سید محمد باقر عراقی و حاج آقا محسن 
عراتی و ملا شیخ علی بروجردی و شیخ محمود عراقی که 
در تهران بوده و میرزا ضیاءلدین قلمه‌ای و ملا احمد 
تُوادساری که ساکن ملایر برده و بلا محمد علی محلاتی 
اکن شیراز و بلا محمد تقی گلپابگانی و حاج سید علی 
بروجزدگ. 
تاریخ بروجره (۲/ ۳۷۳-۳۷) طیفات اعلام لشیعه (قرن 
۳ الم الا (0۷۱ 


بینم کاشانی؛ میر محمد معصوم فرزند میر حیدر 
معمایی,(وف ۱۰۵۲ )+ شاعر: متخلص به معصوم. دوبار 
به هندوستان سفر کرد. ار از معاصران کلیم کاشانی و 
صائب بود. کلیم از او در شعر خود یاد کرده است. در هند 
درگذشت. از اوست: 
درین بهار کسی از طرب حزین تشست 
پیاله از سر پا شيشه بر زمین ننشست 
بدباغ که کل یم 
گلی شکفت که دستم در آستین ننشست 
تریغ میات در بات (۵/ ۰۹۳۰ ۱۱۱۷۶ ۰6۱۱۷۵ تاریغ 
نظم و نثر (۰6۶۷۲ تذکرُ روز ررشن (۰)۱۳۴-۱۳۳ تذکرةٌ 
موسادی (۲۵۱-۲۵۰)لذریمه(۹/ ۱۰۷۱): رمنگ 
منوران(۰ ۸۶): _اروان هسند (۱/ ۶۱ ۱۳۱۸/۲ 
۳۳ 


بیغمی شیخ محمد بن احمد ین علی.(س نهم قاه 


۳ 


نریسنده. مشهور به بینمی. از زندگانی و احوال او اطلاعی 
در دست نیست ر از روی قراینی که از اثرش به دست 
می‌آید» می‌توان ار را از داستانگزاران زمان خود دانست که 
داستان کهنه‌ای را دربارهُ فیروز شاه نامی از بهلوانان که پسر 
سک داراب معرفی شده در حفظ داشت و آن را در 
حضور گروهی حکایت یا املاء می‌کرد و کاتبی به نام 
محمود دفترخوان آن را می‌شنید ویادداشت می‌کرد. اواین 
داستانها را از داستان سرایان دیگر گرفنه بود و به ام همان 
راوبان یا گویندگان نقل می‌کرد. حاصل این داستانها اثری 
1 «دارانامه؛ که ترجمه آن به عربی به نام سیر 
بن ملک داراپ» در مصر چاپ شد» است. 
تاریخ میات در ایران (۴/ ۵۱۹-۵۱۷ تریغ ظم 
(«۰)۷۵ دزبنامه مدمه گنج ر گنجینه (۱۶ 
کب چاپی (۵ ۹ 


پیغمی نطئزی. (مفتول ۹۹۴ ۰3 شاهر؛ متخلص به 
بیغمی. در جنگ پا ترکان کشته شد. از اوست: 
رحمت و من بیتاب و مردم بدا 
مشکل است ای ییفمی رسوا شدم 
تاریخ نظم و نثر (۶۲۹, صبح گلشن (0۷۴: فرهنگ 
سخنروان (۱۵۹)» مخعزن الغرائب (۱/ ۳۶۶), 


 ندوب‎ 


بیفو ملک, (س ششم و هقتم ق)» شاعر, از سلالً 
قراخانان ماوراءلنهر برد. عوفی نام او را" الملک المعظم 
بیقر ملک "نوشته است. بیغو ملک در ولایت مرغینان 
فرغانه و شهر کاسان ماوراءالهر حکومت داشت. ذیحُ 
صفا گوید: به ظن قریب به یقین ار همان است که 
ضیاءلدی ی او را در چند قصید» مدح کرده است. 
ت به اشتباه نام او را بیفوی سلجوقی نرشته وگریا نام 
ار ر حسام الدین بختیار بن زنگی سلجوقی راکه سداع 
همین امیر بوده است با هم خاط کرده است. او دارای 
«دیوان» شعر بود. 
تاریخ یات در ارت (۳۱:۷۲۹/۲:ربافی و رباعی 
سرایان (۱۷۰): لباب الالباب (۱) ۵۹۵۲» سجیع 
النصحا (۱/ ۲۵۵-۲۵۱), 


بیکسی شوشتری. (س دهم ق) شاعر. وی از دیار 
خود به هرات رفت و در آنجا مسکن گزید وبا شاعرا 
سرزمین محشور و سرانجام به جنون مبتلا ش 
حال درگذشت. ری از غزلسرایان خوب زمان خود بود. از 


دو در آن 


بیکندی بخاری؛ ایوجعفر محمد 


او «دیوان» شعری برجای مانده است. 
تاریخ نم ونر (6۵۱) تذکر 
/٩(‏ ۱۵۴ صبح گلشن (/0. 


رشن (۱۳۵)لذرینه 


بسیکسی غسزنوی.(وف ۹۷۳ ۱63 شاعر. وی از 
دانشمندان و شاعران زمان خود بود. ابتدا در کابل به 
خدمت میرزا محمد حکیم مشفول بود. پس از آن 
رفت و مدتی در آن سامان در دربار حاکمان آنجا به سر برد 
و در ضمن بازگشت در میانه راه درگذشت. 


شام ضریبان (۰۳۷ فرهنگ سخنوران (6۱۵۹: مخزن 
لخرالب (۳۲۵:۳۲۳/۱), هفت اقلیم (۱/ 6۳۳۶ 


بیکندی, ایوالفضل احمد بن علی بین عمر /همرو 
سلیمانی. (۴۱۲/۴۰۴.۳۱۱ قق)» حافظ و محدث. بعش 
به بکند: نی بین با و جیحونهمیرسد. نجل 
مادرییاش احمد پن سلیمان است به او سلیمانی می 
او از زرگ حدیث بو که در طلب آن ب رق و شام 
و مصر سفر کرده بود. وی از محمد بن حمدویه مروزی و 
علی بْ سَحتویه و محمد بن صابر بخاری و صالح بن ژهیر 
بخاری و همع آنان روایت کرده است. جعفر بن محمد 
مستففری و فرزندش محمد بن جعقر آز بیکندی روایت 
کرده‌اند. وی در حفظ و دقت و درایت حدبث کم نظیر بود. 
او را تصانیف بسیاری است و گویند که متجاوز از ۴۰۰ 
تصتیف داشته است, وی از بیکند به بخارا رفت 7 
تصیقات خود را برای شاگردان برخواند. از جمله آثار اون 
کتابی در «اسماء الرجال» است. 
لاعلام (۱/ ۰۷۱۶۵ سپرالبلاه (۱۷/ ۰6۲۰۲-۲۰۰ محجم 
البسلدان (۱/ ۰6۶۳۲-۶۳۲ الرافی بالرفیات (۷/ ۲۱۶- 
۷ حدیذ لین (۱/ 0/۱ 


بیکندی بخاری اپوجعفر محمد ین احمد پن حامد. 
۴۸۲:۳۹۴/۳٩۱(‏ 3) متکلم معتزلی و قاضی حنفی, 
معروف به قاضی حلب, اهل بخارا بود. وی به مصر رفت و 
با جماعتی از جمله ایوتصر هبةاثه که سر کرد اسماعبلیان 
بود مناظره کرد ار از سلیمانی و متصور کاغدی و عدنان 
هروی نقل حدیث کرده و ابوالمطفه جد سمعانی؛ و مکی 
بن عبدالسلام و ابونصر شیرازی و علی ابن زهمویه و 
جماعتی از وی حدیث روایت کرده‌اند. چون مردم را به 
مذهب اعتزال می‌خواند. ابرمتصور عیدالملک بن محمد 
از ورودش به بفداد جلرگیری کرد و چوذ ابومنصور 


بیکندی بخاری, ابرعبداف محمد 


درگذشت: به بغداد د رآمد و تا این عمر درآ 
گزید, در پغداد درگذشت 
ترلد او ۴۱۷ ق بط شده است. از آار 
وی: «الهدی و الارشاد»» در رد ایرتصر هبقال اسماعیلی! 
«الرسالة المسعردیة؛؛ «تحقیق الرسالةباوضح الدلالةه. 
الاعلام (۶/ 0۲۰۸» سبرایلاء (۱۸/ ۱0۵۸۷:۸۵۸۶ کشف 
الظسون (۰۳۷۸ »)۸٩۱‏ لسان السیزان (۵/ 66۸۷۶۸۶ 
معجم المزنقین (۸/ 60۲۹ هدیة مرن (۲/ 0۷۵ 


بیکندی بخاری, ابوعید ال محمد بن سلام بن قرج 
سلمی. (ح ۲۲۷/۲۳۵,۱۶۰ ق): حافظ و محدت. از اهالی 
ماوراءلنهر بود. او در طلب حدیث سفرها کرد و پنج هزار 
حدیث حفط کرد و به محدث ماوراءالهر مشهور شد. او از 
ابواسحاق فزاری و جریر بن عبدالحمید ر عیسی 0 ‌ 
بدا بن مبارک و سفیان بن عبنه و دیگران حدیث ٩‏ 
پسرش ابراهیم بن محمد و بخاری؛ در «صحیح» خرد؛ و 
عبداشٌ داربی و محمد بن علی مروزی و ابوطاهر اسباط از 
راویان وی بودند. یحیی بن یحیی گوید که دو گنج خراسن 
یکی نزد اسحاق بن راهویه و دیگری نزد محمد بناسلام 


است. او در هر باب از علوم حدیث تصنیفی داش 
الاعلام (۸۷ ۱۶): تبذیب انهذیب (41۱۸۳:1۶۲/۹ یب 
لاه (۱۰/ ۶۳۰۶۲۸): معجم الیلدان (۱| ۶۳۴ معجم 
لمزلفین (۱۰/ ۲۲ الرافی بالوفیات (۳/ ۱۱۵). 


شاعن متخلس به بیگانه. ال تیشابور و از شاگردان صاثب 
تبریزی برد از ارست: 
تو بااین دلنشینی کی توانی رفن از یادم 
غباری کز تر بر خاطر نشیند دبر برخیز 
نکر روز روشن (۱۳۵) تذکر؛ تصرلبادی (۱۰۰ ۸6۱۰۱ 
لذریعه /٩(‏ ۱۵۲), صیح گلشن (۱۷۲ فرهنگ سخنوران 
۱۵۹ نشتر عشن (۱/ ۲۴۹ 


ببگجه خانی, قلامحسین, فرزند حسینقلی. 
(۱۳۶۲-۱۲۹۷ ش)» موسیقیدان» نوازنده و مدرس. در 
تبریز متولد شد. پدرش تار خوب می‌نواخت و غلامحسین 
اولین آموخته‌مایش را از پدر فراگرفت. برای تحصیل به 
مکتب خانة زادگاهش رفت. او در ده سالگی پدرش را از 
دست داد و برای امرار معاش به مجالس جشن و عروسی 
می‌رفت و تار می‌نراخت. با هنرمندانی چون میر علی 


۷۸ 


عسکر و ابرالحسن اقبال آذر همکاری سی‌کرد. بعد از 
افتتاح رادیو تبریزه همکاری خود را با آن رادیر آغاز کرد. 
پیگجه خانی بیست ر پنج سال سرپرستی ارکستر شماره 
یک رادیو تبریز را به عهده داشت و به مدت چهار سال در 
مرکز حفظ و اشاعه موسیقی تدریس کرد. مدتی هم 
کارشناس موسیفی رادبو و تلویزیون آذربایجان شرفی بود 
و در کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان تبریز نیز تار 
تدریس می: 
تساریخ مسومیفی (۲/ ۶۶۲ مرداا موسیقی (1/ 
مواست6۵. 


بیگدلی؛عبدالرشید خان - اخگرپیگدلی. 


بیگم شبرازی» ام‌سلعه, نرزند سید قطب‌الدین محمد. 


(ز 8۱۱۶۴) ارف و نس‌ویسند». از آنار وی 
«جامعالکلیات»: در سیر و سلوک و عرفان است که در 
شیراز چاپ شد. 


اذریس (۵/ ۶4 ریتانه (۸/ 4۳۰۶ لقتنامه (یل [ 
اسلمه)»مشاهیر نان 0۸۷ 


پیلقانی: مجیرالدین ابوالسعالی /ابوالمکارم. (رق 
۶ شاعر. معروف به سیر بیلفانی. اهل بیلقان 
آذربایجان و شاگرد خافانی شروانی بود. او از اتابکان 

زربایجان شمس‌الدین ایلدگز و نصرالدین جهان پهلوان 
محمد بن ایلدگز و قزل ارسلان عثمان بن ایلدگز رامذح 
گفت. مجیر در هجو اصقهان و سردم آن سامان شعری 
سرود و به استاد خود خاقانی نسبت داد و موجب دردسر 
آن شاعر شد. وی در قصیده استاد بود و از خافانی پیروی 
می‌کرد. برخی شیو؛ بیان ار را بر استاد ترجیح داد‌اند. 
مجیرالدین از ممارضان اثیالدین اخسیکلی و ظهیرفاریابی 
برد. سال مرگ او را به اختلاف ۸۵۶۸ ۵۷۷ ۸۵۸۶ ۵۸٩‏ ر 
۴ نوشه‌نده که زاين میان تاریخ قرقالذکر نریپ به 
تحقیق است. وی در مفیرةالثعراء تبریز مدفون است, 
«دیوان اشعاره وی حدود پنج هزار بیت در قابهای تمیدء 


غزل است. 
آتشکده آذر (۱/ ۱۰۸۱۰۵ تاریخ ادییات در ابران (۷/ 
۱ ناریخ گزیده (۰0۷۲۹ ریخ نظم و شر (6۱۰۷: 
تذکرا لشعراه (۸۱۳۱-۱۲۸ تذکر: شعرای آذرابجان (1 
۱۳-۴)» دانشمندال آذربایجان (۳۲۶۳۲۵) الذریمه (9/ 
۹ ریسحانه (۵/ 7۷): سسخن و ست‌خنوران 


۰۱۵۷۸ ف_سرهنگ سس خنوران(۴ 0۸:۵۰ 
لباب الاب (۲/ ۰0۲۲۳ مجم الصا (۴/۲-۴/۱/۱), 
حفت افلیم(۳/ ۱۳۰۳۰۶ 


بیمار شیرازی؛ حسین صراف / جراح. (س سیزدهم 
) طییب؛ جراح و شاعره متخلص به مار اهل شیراز 
بود وبه تصریح پیشتر مخذ به پیش جراحی مشفول بود و 
گویند جراحی بسیار ماهر و حاذق بود. از ادست: 
رشکم کشد هر جا که ار در محقلی ساغر زند 
مست است و ترسم از خط بر دیگری خنجر زند 
دانشمندان و سنن سرایان فارس (۱/ ۵۲۰-۵۱۹), سفينة 
السسمود (۲/ 4۵۱۱-۵۱۰ تارستامةتاصری (۲/ 6۱۱۶۰ 
قرهنگ سخنووان ۰6۱۶۰ مجیع الفصعا (۲/ ۰6۱۸۱ 
مرت التصاحه (۱۰۴.۱۰۳)» مصطباٌ خراب (۲۳). 
ان فرزند شکراث جواهری. (۱۳۴۰-۱۲۸۴ 
ش)» پزشک. در تهران متولد شد. دوران ابتدایی را در 


مدرسة سایق فرانسویان در تهران به پایان رسانیده سبس 
رارد دارالفنون شد. در شانزده سالگی گراهی‌نامة دورة 
کامل متوسطه را دریافت کرد. سپس در دانشکدة پزشکی 
تهران به تحصیل پرداخت و در ۱۳۰۶ش در بیست و در 
سالگی دیپلم عالی دکترا را احذ کرد. او تا ۱۳۱۹ ش در 
ادارةُکل بهداشت و درمان تهران به کار مشغول بود. 
ری: «دفترالبای بینا؛ «تب سی و شش ساله؛ یا «دکتر 
فرهنگ؛ دکتر خوشرنگه دکتر نبرنگ»؛ «سرگذشت رضا 


ال ر مشامبر (۷/ ۰0۱۵۲ مفین کب با 
0 ۴۷۷۶۶ 


بیناقربانی» رضاء فرزند حسین قربان اف. (تو ۱۳۸۸ 
ش) شاهر: متخلص به پینا. در بندر انزلی به دنیا آسد. 
پدرش از مردان خی و سرشناس آن شهر بود و به تجارت 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در 
زادگاه خود به انجام رسانید و با زبانهای روسی و فراتسه و 
ترکی آشنایی بیدا کرد. او از اعضای انجمن ادبی کمال بود 
و علاوه بر سرودن شص داستانهای متعددی نیز نوشته 
تارش در روزنامه‌های «سایبان» و «سیناه ستتشر 


می‌شد. 
سحنوران نامی سعاصر (۱] ۱۶۶۰-۶۵۶ نکر وان 
نعبت (۵۷:۵۲): تذکرة لسمرای سعاصر اصفهان (4۸- 


(م ۱۱۳۹-۱۰۵۹ 


اسحاقبان می‌زیست. وی به اصفهان رفت و در آن چا به 
تحصیل علم و دانش پرداخت و بعد از چندی به زادگاهش 
بازگت و پس از چندی به مشهد رفت و مجدداًبه رشت 
بازگشت و در آن سامان منصب شیخ‌الاسلامی یافت. بین از 
مماصران حزین لاهیجی بود و حزین در ۱۱۳۹ 8 ار را در 
گبلان ملاقات کرد. ار اشمار خود را نزد حزین برای حک و 
اصلاح می‌برد. از اوست: 

ای مرد رهی جز ره بی چون نردی 

از جاده حق به مکر و انسون نروی 

زنهار که همچو دانه‌های تسبیح 

از حلقه ذکر دوست بیرول نرری 

تذکرفالمعاصرین (۰۱۱۲۰-۱۳۹ لذریعه (۹ ۱۵۵ ۱6۶۰۳ 

سبح گلشن ( ۸0۷۲ طبقات اعلماشیمه(قرن ۱۲/ 4۲۸۲ 

فرهنگ سخنوران (۱۶۰) نامها و نامدارهای گیلان (6۷۲. 


بینا نهاوندی: میرزا سحمد: فرزند محمد ماشم 
شیرازی, (نو ۱۳۲۶ )» شاعر متخلص به پینا. در اصفهان 
متولد شد. وی مدتی در مدارس جدید و دتی در مدارس 
قدیم به تکمیل تحصیلات خریش پرداخت. علم قرائت و 
تجوید را نزداستادانی چرن سید محمد علی عریضی و آفا 
میرزا عبدالغفور شمس فراگرفت. از اوست: 

عرص گیتی منور شد هرا جان پرور است 

صععنا فیرا معطر همچو خاک عنبر است 

شاخ گل از شادی و وجد و طرب در اهتزاز 

بادگوئی مشگبر شد یاکه عود ومجمر است 

تلکرذ شعرای معاصر اصقهان (۱۰۲-۱۰۰). 


بینش تقی > آق‌اولی؛ تقی | محمد تفی, 


بسی‌نشان.(س نسهم و دهم ق)؛ شاعره متخلص به 
بی‌نشان,به ظاهر تخلص زنی شاعر از اهل فارس است که 
جزیات احصوال ری چسیزی در دست نیست. تنها 
نسخه‌ای از «دبون؛ غزلیات او مشتمل بر هزار و پانصد 
تخل کرده است. از 
«دیرانه وی در نسخه در کتابخانةپاریس و ملی مرجود 


است. 


بیت موجرد است که در آذ بی: 


زگ 


تاریخ نم و نار (۰)۳۴۰ فهرست نسخه‌های خی فارسی 
(۲] ۰6۲۲۵۶ مشاهیرزنان (۲۰-۳۹) 


بینش تیریزی, محمد علی پسیان, (رف ۱۳۳۶ 6 
صوقی و شاعره متخلص به پینش, ملقب به کشاف الاسرار. 
اصل وی از ترهباغ و مقیم تبریز بود. وی عموی کلنل محمد 
تقی‌خان پسیان بود. بینش صوفی مشرب و رییس دراویش 
ذهبی؛ تبریز بود. از آثارش: «هفت مجمر: مجموعه شعر. 

تسذکرة شسعرای آذربایجان (۷/ ۱ 
آذرابجان (۰)0۲۸ مزلفین کتب چاپی (۴/ ۱۲۸ 


۱۰۷ سخنوران 


پینش شسیرازی, سیرزا صباسعلی, نرزند مبرزا 
عیدالرحیم. (تر ۱۲۹۶ قی)؛ شاعر. به حق جو و 
ضیاءالشعرا. وی از مادآباده از روستاهای شیراز است. تا 
هفده سالگی در موطن خرد زیست و همان جا مقدمات 
علوم ادبی را فراگرفت. سپس برای تکمیل تحصیلات از 
زادگاهش سفر کرد. از آثار وی: «بدیع السعانی»» مشوی! 


#هزار رباعی»» شعر. 
الذریمه (۹/ ۰۱۵۵ مزلفین کتب چابی (۳/ ۰06۹۰ مرت 
القساحه (۱۰۵-۱۰۲). 
پینش فارسی > بینش شیرازی, 


بینوای بدخشانی: شاه خلی ال ین خلیفه ابراهیم 

دهلوی. (س درازدهم ق): شاعر. مراحل سیر و سلوک را 
در خدمت پدرش به اتمام رسانید و به مدارج بلند دست 
یافت. در زمان ابرالمتصورخان به دملی رفت ر در آنجا 
ساکن شد. این رباعی از اوست: 

در صورت قطره سر بسر درباییم 

تو ذره سبین مهر جهان آرايیم 

گویند که کنه ذات حق نتوان یافت 

ما یافتهایم این» که کنهش ساییم 

ندکرة روز روشن (۱۳۷) الذریعه [1۹ ۱۵۶-۱۵۵)» ریاضی 

المارفین (۸۳۴ فرهنگ سخنورن (۰)1۶۱ مخز القراب 

۳۹۲۱۱ 


پینوای خراسانی - بینوای مشهدی. 


بسینوای شسیرازی, کسریم. (وف ۱۳۲۹ )4 شاعر 
متخلص به بینوا. در موسیقی نیز ماهر بود و آرازی خوش 


۱۰ 


داشت. در شیرا و 


اوست: 
او 


افت و در دارانسلام دفن شد. از 


گر ماه من از چهره نفاب اندازد 
سر پیش ز خحلت آنتاب اندازد 

آب کند هسزار دل جچون دل مسن 
و تاب اندازد 


در طرة خود چو 


دانشمندان ر سخخن سرایان فارس (۱/ 4۵1۷ 


بینوای مشهدی؛ میرزا داوود؛ فرزند سبرزا محمد 
مهدی شهید ثالث. (3۱۲۴۱-۱۱۹۱)؛ رباضیدان؛ فقیه و 
شاعر متخلص به بینو. در مشهد زاده شد. مقدمات را نزد 
پدر و محمدتقی اصفهانیفراگرفت. او علم هیأت و نجوم 
می‌دانست ر از ریاضیدانان نامی خراسان و صاحب 
کتابخانهای بسیار بزرگ و ممتاز بود که در آن زمان در 
خراسان خبلی شهرت داشت وی در مشهد درگذشت. از 


اوست: 
اوست: 


شم پیمار نو شد باعث بیماری دا 
با دارم من از آن چشم پرستاری دل 

سفبنة لمحمود (۲/ ۵۷۹-۵۷۷ شرح حل رجال (۶ 
۸ طبقات اعلام الشیعه (نرث ۱۳/ ۰۵۱۴۸۵۱۳ 
فرهنگ سخنوران (۰6۱۶۱ مجمح افصحا (۱۴ ۱۸۲): 
مصطبة خراب ( ۰0۲۲-۲۱ نگارستان داا (۶۲۶۱), 


بیهقی؛ ابوجعفر احمد بن علی بن محمد مقری, (ح 


هم‌صبحت وی بودند و جماعتی نزد ری تلمذ کردند. او از 
ابرنصر احمد بن محمد ین صاعد فاضی و ایرالحسن علی 
ین حسن بن عباس صندلی واعنظ و دیگران سماع حدیث 
داشت. تاج الدین مود بسن ابی السمالی خواری؛ در 
مقدمة کتاب «ضالة الادیب» می‌آررد که احمد بن علی 
ییهقی در آدب و قراثت امامبود وکتاب «صحاح» جوهری: 
در لفت راء پس از قرائت بر ابوالفضل احمد بن محمد 
میدانی؛ حفظ کرد. از تألیفات او: «المحیط»: در لقات 
قرآن» «یناییع اللغة0؛ «تاج المصادر»» در لغت عرب؛ کتاب 
#المحیط بعلمالقرآن4. 
تاریخ اوبیات در اسوان (۲/ ۳۲۱-۳۲۰): دابرنالمعارف 
فارسی(۱/ ۰۱۳۹۷ روضات لجنات (1/ 47۷۰ سیر لاه 
(۲۰/ 0۲۰۸ کشسف الظستون (۰۲۶۹ ۲۰۵۲-۱۶۱۹ 
لنت‌نامه (ذیل / احمد بن علی)» معجمالادباء (۲/ 


۱" 


۹ ممجم السژلفین (/ ۸۴ الرافی بالوئیات (۷/ 
۴ مدیةلمارنین (۱۱ ۸۴ 


بیهقی» ابوالحسن علی بن زید بن محمد بن حسین 
بن قندق. (ح ۵۶۵-۴۹۰ 3 مورخ ادیب؛ محدثه فقیه 
متکلم رباضیدان و حکیم. مشهرر به ابن فندق و فرید 
خراسان. در سبزوار به دنیا آمد. تسبش به اظهار خود وی 
به خزيمة بن ثابت از مشاهیر اصحاب پیامیر (ص) 
می‌رسد. او ابتدافقه و ادب آموخت و سپس به فراگیری 
علوم حکمت و حساب و نجوم پرداخت. بسیاری از 
استادان بزرگ عهد خود را در بیهق و نیشابور و سروو 
سرخ س و دیسر و 

خیام که 
ی 


الحکمت» آررده است. او از مشایخ ابن شهر آشرب بود. 
وی کتب بسیاری تألیف کرده و نخستین گسی است که 
پی‌البلاغه؛ را شرح کرده است. یافوت در «سسجم الادباء» 
در ترجما سل ار از هفتا و چهار لیف وی با اسم و رسم 
نام می‌برد. از آثار نارسی او:«تاریخ ببهن»» مهمترین کناب 
فارسی بهقی است. این کتاب در تریخ و جفرافییناحبة 
بیهق و ذکر رجال علم و ادب, گتاب؛ سادات و خانذانهای 
مشسهور آن ولایت و مشحون به قراید تاریض است؟ 
«جوامعالاحکام):کتابی مختصر در احکام تجومی؛ از آثار 
عصربی او #مسعارج السهج» شرح انهمالسلافه! 
«لیاب لانساب»؛ «نتمة صوان الحکمة»؛ در تاریخ حکما که 
ذیلی است بر «صوانالحکمة» سجستانی. 

الاعلام (۵/ ۸۱۰۱ ایضاح السکنون (۱/ ۱۳ ۳۶ ۵۲ ق 

۱ ۲ او اک ۲ ۱۲ ۱۲۵ ۱۳۱ اقا 


۱ 
۱ 
۸۲ ۲ ۳۲ ۱۳۰۳ ۱۳۹۸ ۱۲ ۵ 24 
۸۶ ۵.۳ ۵۵۲ ۰۵۶۳ ۷۱۴ تاریخ ادبیات در را 


۱۷ ۳۱۲۰۳۱۱ ۰6۹۹۶-۹۹۳ تریخ ببون (مقدمه)ه تادیخ 


در ایران (4۱۷-۱۶ ترجما تم صوان الحکمة (مقدمه و 
60۲/۱ دنر لسمارف الاسلامية(۴/ ۴۳۱ الذریعه(5/ 
۸۹ ۰۱۱۲ ۲۱/ ۰۱۸۴ ریاضالعلماه (۷/ ۰6۲۸ 
ریحانه (۷/ ۳۲۵۰۳۲۴ سبک‌شناسی (۲/ ۱0۲۶۶-۲۶۲ 
سرآمدان فرهنگ (۱/ ۱۲-۶۱ طبقات اعلام لشیعه (قر 
۱۹۰-۸۹/۶ کارتامة بزرگان ۱۱۹-۱۱۸۱ کف اظنون 
۱ 


» ابوالفضل محبد 
۸ ۵۲ وا ۱۸۹۵ ۱۲۰۰۷ ۲۰۱۱ 
۰ لفت‌نامه(ذیل/ علی هقی مافین کتب چاپی 
(۶/ 0۵۸۵۷ متجملابء ۲۴۰۰۲۱۹/۱۳ معجم 
لمزلفین (۷/ ۹۷۹۶): هدیذ لعارفین (۶4۹ 0/۰۰ 


بیهقی؛ ابوالفضل محمد بن حسین, (۴۷۰-۳۸۵ 8): 
نویسنده و مورخ. وی در قریهُ حارث‌آباد بیهق ولادت 
یافت. بعد از کسب فضایل در نبشابور: به دیوان رسایل 
محمودی راه جست و در خدمت خواجه بونصر مشکان به 
کار پرداخت. همچنان در خدمت سللاطین غزتری بردتا در 
زمان عزالدوله عبدالرشید که در ۴۴۰ ق سلطت یافت؛ 
چندی صاحب دیوان اتشاء گردید اما به تهمت حاسدان 
ممزول شد ودر ۴۴۳ ق که طفرل کافر تممت بر هبدالرشید 
خروج کرد و او راکشت: بیهقی با جممی دیگر از درباریان 
زندانی شد و یک سال در زندان بود.ابوالفضل در اراغر 
سلطنت فرخزاد از کارهای دیوانی کناره گرفت تا اينکه در 
۰ ق وفات یافت. مهمترین اثر بیهقی «تاریخ» مشهور 
ارست که از امهات کتب تاریخ و ادب فارسی است در 
شرحبسلطنت آل سبکتکین در سی مجلد که در آن از 
تشکیل دولت غزنوی تا اوایل حکوست سلطان ابراهیم بن 
مسعود سجن رفته است اما اکنون فقط قسمتی از 
مربوط به سلطنت مسعود بن محمود غزتوی ر تاریج 
خوارزم از زوال درلت آل مأمون و انتادن آن به دست 
سلطان بحمود و حکومت آلتونتاش حاجب؛ در آن سامان 
تا غلبة سلاجقه مرجود است. دربارُ سبک و شیوا 
نگارش این کتاب و مژلف آن سخن بسیا رگفته و توشته‌انده 


فددق کتابی دیگر به نام «زینةالکتاب» در آداب کتایت بدر 


بت داده است. 


الاعلم( ۳۳۲۰۳۳۱/۶ ترخ ادیات در ان (۸۰/1 


بخ بیش (۱۷۸-۱۷3), ریخ بیهفی تصحیح 
کتر نیاضی» (متدمه تاریخ در ایران (40۳۱-۲۹ تاریخ 
غزتویان »)٩(‏ تاریخ نظم و ثر (۶۵-۶۳اه داپرةالممارف 
فارسی(۱ ۱0۲۹۷ سبک‌شناسی (۲/ ۶۶ 4٩۱‏ طبفات 
اعسلامالشیعه (قسرن ۱۶۲-۱۶۳/۵)» گنج و گنجیت 
(8۲۸۷ مزلفن کنب چاپی (۵/ 4۲۱۷۰۲۱۶ معجم 
المزنفین (۹/ ۰۲۳۷ مجمل فسیحی (ذیل/سال ۰4۳۷۰ 
ترآرانفرهنگ (۰)۱۵۱-۱۵۰ رای بالوتیات (۳/ ۰4۲۰ 
یدنم یهقی چاپ دانشگاهفردوسی: 


اپوالقاسم اسما 
بیهقی. ایرالقاسم اسماعیل بن حسن بن علی غازی. 
(س چبهارم و پسنجم ق)؛ لفری نحوی, نقیه و قاری, 
ممروف به شمس بیهقی. ملقب به شمس الالمه. جامع 
علوم و فتون برد و در مرومسکن داشت. از آارش: «قض 
الاصطلام»؛ «سمط الثباه: در معانی غرائب حدیت؛ کتابی 
در «لفت». 
اسضاح المکنون (7] ۶۷۵ سعجم الافیاء (۶/ 2۱۴۰ 
۱ سنجم اسولفین (۷/ ۶۲). 


بیهقی: ابرالقاسم /ایومحمد اسماعیل ین جسین بسن 
عبداث. (۲۰۲-۳۲۸ ق)» نقیه حنفی. او در اصول و فروع 
حفی مقتدای زمان خود برد. از آثار وی: «السجرد فی 
فررح | به نام «الشامل۷: در فررع فقه حفی در دو 
جزء! «لکفايةالنقهاء»: مختصر شرح القدرری. 

الاعسلام (۱/ ۰۳۰۸ کشسف آغلسنون (۰۱۰۲۴ ۰۱۴۹۸ 
۳ مدیةالمارنین (۲۰۹/۱. 


ببهقی» ابولقاسم زید ین محمد بن حسین بن فندق: 
(وف ۵۱۷ )» نقیه ر متکلم امامی. او پدر علی بن زین 
بیهقی» معروف به ابن فندق صاحب «تاریخ بیهق» و شارح 
«النهج»: است. ابالقاسم بیهقی کتاب «نهج الاغه» را از 
شیخ ایرعبدالّه دوریستی روایت کرد و فرزندش ابن فندی 
از او روایت کرده است. از آنارش: «حلیةال شراف»؛ لباب 
الالباب؟؛ «حدانق الحدانق»؛ «مفتاح باب الاصول:. 


امین نیمه (۷/ ۰6۱۲۷-۱۲۶ ترخ بیهن (۱)۳ لذریمه 
۸۷۰۷۲۸۳/۶ ۲۸۰/۱۸۸۰ ریحانه (۱/ ۲۰۱ طبقات 
اعلام اشیمه(قرت ۶/ ۱۱۲-۱۱۳ نهرست منجب الدین 
۸0 


ییهقی خسروجردی؛ ابوبکر احمد ببن حسین بسن 
علی. (8۴۵۸/۴۵۷۳۸۲): افعی» حافظ محدث: 
مفسر و متکلم اصولی. ملقب به فخرالزمان. در خسروجرد 
بیهن مترلد شد و در همان جا نشو و نما یافت. وی به بفداد 
رکوقه و مکه سفر کرد و در نیشابور رحل انامت انکند؛ در 
همان جا درگذشت و در یهق دفن شد. بیهقی در علوم 
گوناگون تبحر داشت. امامالحرمین گوید که: شافعی بر 
گردن تمام شافعیان حق دارد جز بیهقی؛ و این یهقی است 
که با کثرت تصنیفاتش در حمایت مذهب شافعی بر او منت 
مبی گوید که اگربیهقی می خواست قادر 
مذهب جدید بود. بیهقی از ابوعبدا حاکم 


دارد. 
ار 


۱۲ 


ابولفتح ناصر سررزی وابن فورک ر ابوعلی رردباری و 
عبداله بن یوسف اصفهانی و حمزة بن عبدالعزیز مهلیی و 
ابوالحسن بن بشران و جماعتی کثیر از محدلین؛ حدیث 
شنید. شیخ الاسلام ابواسماعیل انصاری و ابوعبدال 
فراری و ابوالقاسم سحانی و ابوالسعالی محمد فارسی از 
شاکردان ری بردند. به علت گستردگی دانش ر معرفتش به 
اختلاف» در حدود یکهزار رساله تصتیف کرد. از آثار او: 
فالستن کییرا؛ ده مجلك و «الستر: صفیراه دو مجلد در 
حدیث! «دلاثل التبوةا؛ در چهار مجلد؛ «الجابع المصنف 
فی شعب الابمان؟؛ «المبسوط فی تصوص الشافعی» در ده 
مجلد؛ «الاسماه و الصفات؛ در دو مجلد؛ «المعارف». 
الاعلام (۱/ ۰6۱۱۳ اعیازالشیعه (۲) ۰6۵۶۹۵۶۸ تاریخ 
ابیات در ایون (۱/ ۰0۲۷۴ داثرقالمعارف اسلامية (6/ 


۳۰۹ روضات البستات (۱/ ۲۶۲-۲۶۰ ریمانه 
(1۱ ۰6۳۰۸ سرآمدان فوهنگ (۱/ »)٩۳‏ سپرلاء (۱۸ 
۱۷۰۶۳ تکامل (۸/ ۰۱۰۴ کشفانظنرن (4» ۵۲, 
۱ 
۱۳۱۳ ۱۴۵۵ ۱۵۲ 6۱ ۱۱۶ ۳۹ 
۶ ۷ ۰0۳۰۵۱ میم سلدان (۲/ 146۲۲ 
(۱/ ۲۰۷-۲۰۶ الرانی بالونیات (۶ 
۴ رفیات الاعبان (۱/ ۰۵۶۷۵ هدیفالعارفین (۸۱ 
۰ 


بیهودی» شیغ حسن. (شهادت ح ۱۳۳۸ )4 عالم 
دینی: ادیب و شاعر. اصل وی از بیهود از نوایعقاين بود. 
در قاين و سپس در مشهد به تحصیل پرداخت: آذگاه راهی 
نجف شد و تحصیلاتش را نزد استادان عصر از جمله 
علامه فاضل شرییانی به پایان برد و بر اقران پیشی گرفت و 
به مقام اجتهاد رسید. پس از آن به دیار خویش بازگشت و 
به نشر حقایق اسلامی و اجرای قرانین کیفری پرداخت. 
وی با صونیان طاووسیه زادگاهش به 


تقایل آنان را ه خشم آورد تا حدی که 


درآمدند و او را در حالی که خواییده برد با ضربات چاتو 
مجروح و سپس خفه کردند و همسر حاملهاش را نز با او 
کشتند و اموالش را به غارت بردند. وی در هنگام مرگ 
شصت ساله بود.از او ادیوان» شعری باقی مانده است. 
اعبان الشبعه (۵/ 4۳۳ بزرگان این (0۱۳۶-۱۳۵: شهیدان 
راه فضیلت (۵۲۰-۵۳۹): طبقات اعلام الشیعه (فرن ۱۴/ 


۵ مسج امزفین (1( 61۶). 


پادشاه خاتون؛ فرزند سلطان تطب‌الاین محمد 
کرمانی. (مقتول ۶۹۴ ق): خطاط و شاعر: متخلص به لاله 
خاتون و ملقب به صقوالدین از مقولان ساکن کرمان بود. 
پدرش حاکم کرمان و مادرش ترکان خاتون بود. پس از 
مرگ پدر پادشاه خانون به عراست مادر خود با اباقاخان 
ازدواج کرد و پانزده سال با وی زندگی کرد. پس از مرگ 
همسرش, بنابه رسم مغولی: با پسر اباتاخانه گیخاتو] 
ازدواج کرد و رهسپار روم شد. بمد از مرگ ارغرن خان» 


به پادشاهی رسید و پادشاه خاتون ممراه ری به 
ایران آمد وبا اجاز؛ همسرش» حکرمت کرمان را عهده‌دار 
شد. او در زان حکومت» فرمان قتل برادر خوده 
سیورغتمش» را صادر کرد؛ ولی دو سال بعد که همسرش+ 
گیخاتوه درگذشت و داماد سیررغتمش؛ جانشین او شد. 
کردوچین» همسر سیررغتمش» حکومت کرعان رابه دست 
گرفت و پس از جنگ وارد کرمان شد و پادشاه خاتون را با 
انی کرد و سپس به قتل رسانید. در مدرسة 


خراری ز 
مادرش ترکان خاتون؛ مدفون است, ار خط نسخ را به 
ایی می‌نوشت. از آنار خطی وی قرآن‌ها وکتابهای 
متعددی در کرمان و دیگر ولابات موجرد برد؛ پادشاه 
اتون مدارس و عمارات متعددی بنا کرد و اوتافی برای 
آنها نتظور کرد. از اوست: 
بر لمل که دید عرگز از مشک رقم 
یا غالیه بر نوش کجا کرد ستم 
جاا اثر ال سیه بر لب تو 
تاریکی و آب زندگانی است به هم 
از یس پروین(۱ ۱۶-۶ شاریخ دببات در ایران(۳/ 


۵۸اه تاریخ تذکره‌های نارسی (۱/ ۶۱۰ ناریخ گزیده 
(۵۳۲۵۲۳ تذکرذ شاعران کرمان (۴۲۶.۴۲۴ جواهر 
السچایب (۱7۲-۱۲۱)» حبیب سیر (۳/ 441۷۱-3۷۰ 
حدیفةالشمراه (۳/ »)۲۱٩۱-۲۱۹۰‏ خیرات حسان (۱/ 
٩‏ ۱0۴۸-۲۷۲ الذریعه /٩(‏ ۱6۹۳۸ راعی و رباعی 
سرایان ( ۲۰۰-۱۶۲ ریاحین الشریعه (۵/ 6۳۶ زتان 
شعنرر(۱/ 6۶۵۵۷ ستارگانکرمان (۳۲۱-۳۱۹): صبح 
گلشن ۱۱۳۷۱ کارنام؛ زنان (۲۶-۴۲), لغت‌نامه (ذببل 
پادشاء خانون)» مج الصحا (۱/ ۰0/۲ مخزن الفراقب 
۷۸/۲ ۱۸۱۰۸۰۹/۲ مشاعیر زنان (۳-۴۱): تشعر 
عدن ۳۱/۱ 


پادشاء خواجه فرزند خواجه عبدالوهاب عارف, 
(س دهم ق)» شاعر؛ متخلص به خواجه او برادر شخ علی 
خواجه شرقی بود. در بیشتر علوم بخصوص در 
انشا مهارت داشت. نامه‌هایی که به سلاطین عثمانی 
می‌نوشتند به انشای او بود. وی به فارسی و ترکی در انواع 
مختلف قصیده و غزل و شنوی شعر می‌سرود و در سرودن 
فصاید مصنوع مهارت داشت. تصیدهٌ مصنوعی در مدح 
عادلشاه سررد که پیشتر صنایم مشکل مانند: اظهار مضمر, 
مقلوب مستوفی ر معما را در آن آررده است. اشمار ترکی 
خود را برای ظهیرالدین بابر می‌فرستاد. مولانا خرابحگی 
کاشانی و میرزا شاه نقشبندی از مریدان وی بوده‌اند. از 
آثارش: «دیوان» شعره به فارسی و ترکی+ مثتری «مقصد 
اطراره در برایر «سخزنالاسرار» نظامی. 

تاری نظم و نقر ( ۱6۶1۱۶۲۰ نظرمه‌های فارسی (1۸۷). 


پارسا؛ خواجه جلال‌الدین / شمس‌الدین محمد 


خود را در دارالمعلمین مرکزی و دارالمعلمین عالی تهرآن 
به پایان رساند و مرفق به اخذ لیسانس در رشته علوم 
طبیعی شد. سپس به اروپا رنت و در رشته علوم طییعی از 
دانشگاه پوانیه با درحه بسیار عالی» دکترا گرفت. بارساه 
پس از بازکشت به ابران در ۱۳۱۴ ش آبتدا به سمت 
دانشیاری علوم طبیعی در دانشسرای عالی و سپس به 
استادی دانشگاه رسید. از آثارش: (اندام‌شناسی گیاهانن»: 
«تیره شتاسی ‏ «دارونامه»؛ «گیاعان شمال ایران»؛ «فلور 
ایران»؛ «باتات ابران:. 

زندگينامة رجال و مشاهبر (۲/ ۰)۱۵۵ مزلفین کتب چابی 

۳۳۵۲۱ 


پارساه خواجه جلال‌الدیین / شم‌الدین محمد پین 
محمد بن محمود حافظ بخاری. (۷۵۶- رف ح 8۸۲۷ 
عارف» صونی؛ مفسر و فقیه. ملقب به پارسا. از اصحاب و 
خلفای خواجه بهاء (متوفی 6۷۹۱ 
بود. در بخارابه دیا آمد. تسبش به عبلاله بن جعفر طیار 
می‌رسید. او از مشاهیر عرفای سلسلهٌ تفشبندیه بود. چون 
مردی پارسا و دانشمند بود استادش خراجه بهاالدین؛ به 
وی لقب پارسا داد. بعد از درگذشت خواجه بهاء‌الدیسن. 
تقشبنده جانشین وی در بخارا گردید. پارساء کنب یسیاری 
تفکر ور تحلیل ابن‌الهربی از 
مسائل عرفانی: نزدیک است. وی همچنین در تقل حدیث 


نیز دست داشت و کرامات بسباری را به او نسبت داده‌اند. 


در تصرف دارد که به ن 


در هتگام بازگشت از سفر حچ؛ در مدینه درگذشت و در 
جار مزار حضرت عباس ین عبدالمطللب (رض) به خاک 
سپرده شد. وی پسری داشت به نام خراجه برهان الدین 
برنصر پارساکه او هم از مشایخ ممروف : 
می‌ررد. از آثارش: «فصل‌الخطاب اوصل الاحباب» یا 
«فسصل الخطاب فی المحاضرات» الفصرل ال 
«اربعون حدیث»؛ «تقسیر القرآن العظیم»: در یکصد مجلد؛ 
اعقاید حکیم ابوالقاسم اسحق بن محمد بن اسمعیل بن 
ابس‌راهیم بسن زید سمرقندی»؟ «انیس الطاللین و 
عدةالسالکین»؛ «نفسیر سورة فاتحةالکتاب»؛ «رسانة 
کشفیه»» در کیفیت کشف و شهود و اشراق انور 

الاعلام 4۲۷۳/۷ ابضام امکنرن (۲/ ۱0۱۹۱ تاریم 


شا 
شمان 


ادسیات در ایسران (1/ ۱۱۴۸۳-۲۸۲ سازیخ نظم و نتر 
۱۲۲۱۰۲۲۰ ۲۸۱-۲۸۰ تست نکر لشستراه(۳9): 
حپیبالسیر (۲/ 6۵:۴ اذرسمه (۰۲۳۲:۲۳۲/۱۶ 1۱۷ 
۵۰ رشسحات عسین الحیات (سقدمه ۱۴۷ ۸۵ ۱۰۱ 


۱۴ 


۱ ربحانه (۱/ 6۳۱۰ طرانق الحفاش (۸۲ ۶۲ 
مجمل نصیحی (ذیل/ سال 4۸۲۳ سعجم‌المزلقین (۸۱۱ 
۰ نفحات‌الانس (۴۰۰-۳۹۷) هدیذ لسارفین (11 
۳" 


پارسا؛ سحمدعلی, (۱۳۲۲-۱۲۷۰ ش): نویسنده و 
مترجم. تحصیلات ابتدایی خود را در کاشان گذراند و 
مسپس در تسهران در مدرسة آلیانس به ادامه تحصیل 
پرداخت؛ ولی به علت مشکلات زندگی؛ ترک تحصیل کرد 
در ادارهکل شهربانی مشفول به کار شد. به علت علاقه به 
تحصیل در حين خدمت درلتی؛ به مطالعه پرداخت و در 
رشت تاریخ» جغرافاه فلسفه و زبانهای بیگانه مطالعانی 
انجام داد. پارساه ضمن خدمت در قسمتهای مختلف 
شهربانی» مدیر و تویسنده تشریه «نامه شهربانی» و مدتی 
هم رییس ادار نگارش شهربانی بود. وی در سمت 
ریاست شهربانی مشهد» در مشهد درگذشت و در همان جا 
دفسن شد. از آثار او: اتبهکاران»؛ ترجمة «دسته 


جناینکاران؛؛؟ ثرجمه «شبح مرموزا؟ دشهرت‌پرست»: 
آمی‌پرست؟؟ «مهمانخانه مرگ؟»؛ ترجما اوانرلوه یر 
آلوس. 


جراید (۳/ ۰4٩۱-۸۹‏ زندگینامة رجال و مشاهبر (۲/ 
۰۱۵۷-۵۶ مزلفین کپ چاپی (۲/ ۱۳۵,۱۲۶ 


پسارسا تسویسرکانی» عسیدالرحمن؛ فوزند شپ 
محمدرحيم تویسرکانی, (۱۳۶۹-۱۲۸۸ش)» تویسنده؛ 
مصحح و شا متخلص به پارسا. در تویسرکان متولد 
شد. پدرش از شاعران و ادیبان تامور بود. پارسا علوم 
ابتدایی و مترسطه را در زادگاهش و مازندران و تهران به 
پایان برد. از آن پس چندی آموزگار و مدتی رییس تحقیق 
(ژاندارری) غرب بود؛ سپس به شرکت ییما ایران 


شد. از ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۹ ش منشی و نایب ربیس 
انجمن ادبی و عضو دایمی و عضر 

نکستانایرانبود. پارسا شاعری اجنماعی و غزلسوا 
تیکو می‌سرود و در ساخ ن قطعه و رباعی 
توانایی داشت. آثارش در مجله‌ها و روزنامه‌ها چاپ 
می‌شد. از آذار او: تصحیح و چاپ «دیوان» شاهزاده افسر 
سبزواری؛ تصحیح ر چاپ «دیران» رضی‌الدین آرنیمانی! 
تصحیح «دیران» عنصری؛ «تاریخ نویسرکان»؛ تحریر هزار 
مدرسه سپهسالار تهران»! 
تصحیح ر چاپ «قیصرنامه» ادیب پیشاوری و همچنین 


هیأت مدیر؛ 


صفحه «نهرست 


۱۵ 


مقالات متعددی در مجلات ادبی که به چاپ رسیده است. 
یکی از کارهای مهم و تابل توجه پارسا یه نظلم درآوردن 
حکایتهای آموزنده و مثل‌های اقوام مختلف دنیاست که 
قسمتی از آنها در دورة شش سالك مجلا «گوهره به چاب 
رسیده است. «دیوات» اشعار او حدود ده هزار بیت است 
که تاکنون به چاپ نرسیده است. 

سخنوراننامی معاصر (۲/ ۰0۷۱۳-۷۱۸ کیهان فرهنگی 

(س ۷ش ۲+ ص ۱6۵۶ گلزار معانی (۱/ ۲۳۲-۲۲۲). 


پارسای, فرخ دیین. (تسو ۱۳۰۷ ۰63 روزنامه‌نگار و 
نوسنده. از مردم تهران بود. پدرش از نوادگات ملا احمد 
نراقی و از طلاب برد. پارسای تحصیلات ابتداییی را در 
مدارس افعاحیه شرف و اد تهران به پایان رساند. مپس 
برای تکمیل تحصیلات خود به کربلا و تجف رفت و در 
محضر آیت‌اله یزدی و آخرند خراسانی به تحصیل 
پرداخت. پس از بازگشت به تهران به جرگة مشروطه طلیا 
پیوست و در کميتٌ جهانگیر نام‌نویسی کرد. فعالیتهای 
عمد؛ وی در زمين نشر روزنامه و خبرنگاری بوده چنان که 
مدتی با سمت خبرنگاری در روزامه‌های «بلیس تهران0! 
انوبهار مشهد»؛ «راه نجات اصفهان»؛ «سظفری بوشهر»؛ 
«کمال همدان؛ و «رعد» خدمت کرد و همچنین برای ادارة 
روزنامً«تربهاره با ملک‌الشعرای بهار هممکاری داشت 
علاره بر ایتها؛ وی مجلٌ «جهان زنان: را با مدیریت 
همسرش؛ خانم فخرآفاق پارساء و پس از آن مجلٌ «عصر 
جدید» را پاکمک نظامالدین نوری تأسیس کرد. مدتی در 
غیاب ابوطالب شیروانی ادرة روزنام؛ «سبهن» را (بمد از 
شهریور ۱۳۲۰ ش) به عهده داشت. 

تاریخ راید (۲/ ۰۱۸۵-۱۸۱ ۳۱۸۳۳۱۷ ۱۴ ۳۵۳۲ 
نان رزنمشگار(۱۱۶-۱۱۴)ه دنا 
0« 


رجال مشاهیر 


پازارگا»بهاءالدین حسام‌اده. فرژند حسامالاطبا 
(تر ۱۳۱۷ 3 نویسنده» روزنامه‌نگار و شاعر. در شیراز 
متولد شد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه» در 
مدرسة تظامی به تحصیل فنون نظامی پرداخت. سپس به 
تدریس علوم طیعی و ریاضی در دور متوسطه مشغول 
شد و مدیریت مدرسه ابتدایی و متوسطة فارس به او 
مسحول گردید. وی مسب ورزش و باشگاه فوتبال و 
پیداهنگی را تأمیس کرد. به علت آشتایی با علم موسیقی 
نت اروپایی سرودهای وطنی که برخص از آهتگهایش نیز 


پاک‌بین آورزمانی» قهرمان 


ساخته خود او بعضی مطایق نه‌هایاروپایی بود؛ را 
برای محصلان ساخت. پازارگاد با گرنتن | 
#پازارگاد» یک سال و نیم به انتشار این مجله در شیراز 
پرداخت؛ و روزنامة «خورشید ایران» را که قبلاً در ۱۳۰۲ 
ش منتش رکرده و در ۱۳۰۳ ش ترقیف شده بود» مجدداً در 
۱ ش انتشار داد. پازارگاده علاوه بر نشر روزنامه و 
مجله کتابهایی را هم منتشر کرد برحی از آنهاعبارت‌اند 
از: «سسرود و ورزش؟! «پنج قصیده؛! «میکروسکوپ و 
میکروسکویی»؛ «نعلیم و تربیت پیشاهنگی»؛ «آینده 
باختره! «تاریخ قلسفة سیاسی»؛ «مکتبهای سیاسی»؛ 
«فلسفاٌ توبن تاریخ»! وبا بی خماره. 


تاریخ جراید (۲/ ۲۵۶-۲۵۵ دانشمندان و سخن‌سوایان 
فارس (۵۴۱۸۵۲۸/۱ زندگیامة رجال و مشاهیر (۳/ 
۲ سشنورن نمی (۱/ ۶۹۶۰): سختوران نامی 
مسماصر (۷/ ۰0/۲۰/۱۴ مولفین کتب چابی (1۷ 
و 


پازارگادی؛ علاءالدین. (تو ۱۲۹۲ ش)؛ نویسنده. 
مرس و مترجم. در شیراز به دتیا آسد. پس از گذراندن 
تحسّیلات مقدمانی در شیراز؛ به انگلستان رفت و موفق به 
دریافت درجه لیسانس در رشتة تاریخ صمومی و 
لیسانس در رش تعلیم و تربیت شد. پس از دریاقت درجا 
فوق لیسانس رشته علوم سیاسی ر اقتصادی از داشگاه 
آکسفورد به آمریکا رفت و در رشت؛ تعلیم و ترییت دکترا 
گرنت. دکتر پازارگادی پس از بازگشت به ابران به اسر 
تدریس پرداخت. از آثار او: «انشاء انگلیسی»؛ ترجم 
«پیررزی در دست من» هاررلد رسل؛ « دستور زیان 
الگلیسی»! «گرامر زبان انگلیسی»؛ «یک بحث جدی دریار 
خنده و شوخی» 
زندگینامة رال و مشاهیر (۲/ 4۱۶۰ مزلفین کلب چاپی 
(۴ ۴۸۱ 


آورزمانی؛ قهرمان؛ فرزند حسیتعلی بیک. (تر 
۶ )» شاعره متخلص به قهرمان. در قرية آورزمان 
ملایر متولد شد. تحصیلات ابتدایی را نزد ملای ده گذراند 
ر از تحصیل علم و دانش بهره کافی نبرد. وی زشتیها ر 
وهای اجمامی را با زین شمر بیان می‌کرد در 
زادگاهش در؟ 

هر بنایی که بر آن دست جهالت بانی‌ست 

به خدای دو جهان حاصل آن ویرانی‌ست 


شت. از اوست: 


پاییزی تسوی, مجدالدین محمد 


از نضا شکوه مکن من گله از بخت مکن 
کاین همه ذلت و ادبارتو از نادانی ست 
سخنووان تسامی معاصر (۴ ۱0۲۸۴۰۰۲۸۳۲ فرهنک 


سخنوران (۷۳۹). 


پاییزی نسوی, مجدالدین محمد. (ز ۶۰۰ ق): شاعر. 
از شساعران عمهد تعتلاء‌الدیین مسحمط خوارزمشاه (ح 
۷۶ ق) برد. عونی در ۶۰۰ق او را در نسا ملاقات 
کرده بود. از آثار وی؛ موی «شاهتشاه‌نامه» که در آن به 
بیان دفاین حالات خوارزشاهیان پرداخته است. 

للریمه (۹/ ۱۶۲۹۶۱ نرهنگ سخنوران (۱۶۴) لب 
لاباب ۳۱۶۰۳۱۵/۷ مفت افیم(1۲ ۳۵ 


پسایین شهری: سیخ سهدی > حکمی یسزدی, 
شیخ بهدی, 


پتگر: علی اصفر, (۱۳۷۱-۱۲۹۲ ش)» نقاش و شاعر. 
اهل تبریز برد و از همان سنین کردکی توانایی خود را در: 
نقاشی بروز داد. مراحل ارلی؛ تحصیل این هنر را نزد اناد 
میر مصور ارژنگی گذراند و در ۱۳۱۲ ش به ترصی؛ همان 
استاده همراهبرادرش جعفر پتگره از تبریز به هران آمد و 
در مدرسد ترهای مستظرنه مراحل عالی آموزش هنری 
را گذراند. وی پس از اخذ لیسانس, اولین آموزشگاه 
طراحی و تقاشی را | لاح کرد و در آنجا به تعلیم زنان و 
دختران نیز پرداخت. نقاشیهای اولبة استاد متأثر از آثار 
کمالالس لک شیخ اسماعیل آشتیانی و علی محمد 
حیدریان است. از ۱۳۲۲ ش به بعده به سری قلمهای آزاد 
رفت و در مکتبهای رئالیسم و امپرسیونیسم و حال و هرای 
خودش, تنوع و تکامل ویژه‌ای به حرکتهای رثالیس 
نقاشی معاصر ایران بخشید. هنرمندان مشهور بسیاری 
از محضر استاد پتگر استفاده کردند. از آن جمله دو تن از 
فرزندان وی: نامی پتگر و نیما پتگر. ری علاوه بر نقاشی 
دارای قریحاٌ شعری نیز بود. پنگر در ۷سالگی بر اثر 
حسملاٌ قلبی درگ‌ذشت. از آثارش: تابلوهای «خیابان 
سرچشمٌ تهران»؛ «روز رختشریی؟+ «قاری»! «درویش:+ 
«مجله گازرانتبریزه؛ بازگشت به ده» و همچنین مجموحه 
شعری به نم «رنگین کمان: 

کبهان فرهنگی (سس ٩‏ شی ۰۴ س ۰6۲8 مجلا نان (سی با 
شی ۴ 
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پرتر اصفهانی؛ میرزا عملیرضاه فرژند صحمد علیء 
(وف ۱۳۰۳/۱۳۰۳): خطاط و شاعر: متخلص به پرتو, 
مشهرر به آفاجان. در لنجان؛ یکی از توابع اصفهان به دنیا 
آمد. تحصیلات خود را در آن شهر به پایان برد. اویه 
فراگیری خط نسخ پرداخت و در زمر استادان این حط 
درآمد. پرتو علاوه بر خرشنویسی؛ در سرردن آقسام شعر 
تر به قالب غزل تمایل داشت. سالهای 
آخر زندگی را در تهران به سر برد ر در دربار اصرالاین 
شاه قاجار بسیار موره احترام و عزت بود. در اصفهان 
درگذشت. از وی «دیران» شعری به جا مانده که با مقدمٌ 
حسین فروغی در ۱۳۰۵ در تهران به چاپ رسید. از 
خطوط او یک قطعه نسخ کتابت خوش با رقم: «لمبد پرتو 
الاصنهانی» «سنة 0۱۲۶۳؛ دهای کمیل جانمازی جلد 
روغنی» سرلوح مرصع» در صفحة اول متن و حاشیه 
مسذهب نسخ کتابت خفی عالی: با رقم: اقل کتاب 
علیرضای ملقب بآقاجان پرتو تخلص اصفهانی الاصل... در 
دارالخلافً تهران...»«فی نوزدهم شهر ذی‌قعدة الحرام سنة 
۶..» در کتابخانة سلطنتی؛ دو صفحه مذهب نسخ 
تحریر جلی خوش؛ با رقم: حرره الراجی علیرضای برتو 
تخاص اصفهانی منسهرر به آقاجان» :40۱۲۶۸ قرآن 
رزبري؛ جلد روغتی مذهب, چهارصفحة اول مذهب 
مرصع عالی نسخ خوش با رقم:«.. علیرضا.. ملقب. 
آقاجان... برتر تخلص اصفهانی؛ سال ۱۲۹۷ در کتابخانا 
ملک. 


احوال و آثار حوشنویسان (۱۱۱۹-۱۱۱۸/۲) اطلس 
اخط (۳۶۵): تذکر؛ خموشتویسان سعاصر (۵۸): حدیقة 
لاه (۱/ ۳۱۵-۳۱۳), الارسمه /٩(‏ ۰۱۵۷ 6۵۷ 
فرهنگ سخنوران (۱۶۲), السآشر و الگثار (۰۲۰۵ ۱6۲۱۶ 
عجمم اقعتا ۷ 
مولفین کتب چاپی (۲/ «عح) 


لب راب (۳۲): 


پرتو اعظم ایران, فرزند علی پرتو اعظم. (تر ۱۲۹۷/ 
۸ ش)؛ از زنان شاعره متخلص به پرتر, در تهران متولد 
شد. پدر وی استاد دانشکد: معقول و منقرل برد. پرتو پس 
از انمام تحصیلات مقدماتی در رشته مامایی ادا تحصیل 
داد. او در شعر پیرو سیک عراقی بود و در سرودن انواع 
شعر مهارت داشت» ولی بیشتر به غزل علاقه‌مند بود. پرتو 
از هنر موسیقی و خوشنویسی نیز بهره‌مند بود. از اوست: 

ایسن شام سیاء ما عسجب می‌گذرد 
بسی یار شفیق و بسی‌طرب مسی‌گذرد 


۱۷ 


گر رنج و غم دوست گزیدیم چه باک 

با سهرو شیال درست شب می‌گذرد 

(۸۱ ۰6۳۶۶ خرن نمی معاصر (۱/ 
۳ 


زنان 


پرتو اعظم. علی» فرزند حاج ابوالقاسم اصفهانی, 
(۱۳۱۷-۱۲۵۶ ش)» پزشک: اسناد دانشگاه و نویسنده. 
ملقب به حکیم اعظم. در اصفهان به دنیا آمد. پدرش منشی 
ر صندرقدار حاج بحمد حسن امین الضرب بود. پرتو 
اعظم پس از بایان تحصیلات مقدمانی در اصفهان و تهران؛ 
برای ادامٌ تحصیل به اروپا رفت و در پاریس به تحصیل 
طب پرداخت ر چندین سال در بیمارستان‌های پاریس به 
پزشکی مشنول بود. بعد از بازگشت به ایران تمایند؛ دورف 
دوم مجلس شررای ملی شد. پس از تمطیلی مجلس به 
ریاست کل معارف و اوقاف ایران و رباست مجلس حفظ 
الصحه متصرب گردید ر از احمد شاء فاجار لقب حکیم 
اعظم گرفت. از دیگر سمتهای وی: ندریس در مدرسك طب 
دارالفتون و دانشکدٌ پزشکی؟ ریاست بهداری شهرداری؛ 
کفالت و معاونت وزارت فرهنگ و ریاست مدرس علوم 
سیاسی را می‌توان نام برد. در تهران درگذشت. از آثارش: 
«تاریخ طبیعی»4 «خلاصه عملیات بلدية طهران»؛ ت44 

انجینة دارو و درمانه اصول تداوی». 

زندکنامة رجال و مشاهبر (۲/ ۱۶۲ شرح حال رال 
سیاسی و نظامی (۱/ ۳۷۱-۳۷۰ مزلفین کنب چاپی (1۴ 
0۳۰۶ 


پرتر بروجردی؛ محمد کاظم: فرزند آقا محمد. (رف 
۷ ۶ شاعره متخلص به پرتو, پدرش در زمان جوانی 
به بروجرد آمد و ملازم خسروخان شد و به مقامات بلدی 
دست یافت. پرتر در ابن شهر متولد شد و در همان‌جا ‏ 


رنمایافت. گویا مدنی به تنگنای نقرگرفتار آمد و پس از 
به سلک دراریش درآمد. از آثار وی: مشتوی ایوسف و 
زلیخا. 


تاریخ مشاهیر کرد (۱/ ۳۲۱۷- ۸۳۲۹ حدیقة اسان اللهی 
(۱۴۷-۱۳۹): حديقة لشمره (۱ 6۳۱۶۰۳۱۵ تشوي 


ثبریز مس ۸۱۷ می .)۱۸٩‏ 


پرتو بیضایی؛ حسین: نرزند علی محمد ادیب 
بیضایی, (۱۳۴۸-۱۲۸۵ ش)؛ نویسنده؛ مصحح و شاعرء 
متخلص به پرتو. در روستای آران از توببع کاشان متولد 


پرتو شیرازی: میرزا حسین خان 


شد. جد وی میرزا محمدرضا: متخلص به ابن روح و جد 
اعلای ار ما محمد آرائی؛ متخلص به روج الامین هر داز 
شاعران عارفپشة زمان خود بوده‌اند. پرتو تحمیلات 
مقدماتی را در کاشان گذراند و فنون شعر وادب را تزدپدر 
آموخت. پس از مرگ پدر در ۱۳۱۴ ش عازم تهران شد و 
در شهربانی کل کشور اشتغال یافت و در اواخر عمر به 
بخش سازمان اطلاعات و امنیت کشرر ممتقل شد. وی در 
شعر پیرو سبک هندی و شیوءُ صائب برد. پرتو در 
زادگ‌اهش, کساشان مسدفون است. از آثار وی: «ورزش 
باستانی ایران»! «تذکرة شعرای کاشان» یا «کاشانة دانش»؛ 
«تاریخ کاشان»؛ تلخیص «تاریخ گیتی گنای زند»؛ «دیوانه 
اشعار؛ تصحیح «دیران» کلیم کاشانی؛ تصحیح «دیوان 
صباحی ب دگلی:؛ تصحیح متتوی «قضا ر ندر» سلیم 
تهران 
تریخ شذکره‌های فارسی (۲/ ۸۳۳.۲۰ سنوران نام سحاصر (1 
۲۴ موللین کتب چاپی (۲/ ۸۲۶): مردان مرسیقی (۴/ 
۳۳ 


پرتو شیرازی؛ میرزا حسین خان. (تر ۱۳۱۰/ ۱۳۱۴ 
)+ نویسنده: روزنام‌نگار و شاعره متخاص به پرتو. در 
شیراز به دنیا آمد. او به زبان‌های عربی: فرانسه و انگلیسی 
مسلط بود. در زمان جنگ جهانی اول روزتامة ملت» را 
نشر داد, در ۱۳۳۲ ق مجلاٌ سیاسی و ادبی «آرین» رابا 
همکاری میرزا عنایت ال اعتماداتولیه متشر ساخت» که 
پس از ده شماره تعطیل شد. او در ۱۳۳۲ ق به انتشار 
روزنامه «اتحاد اسلام» نیز پرداخت. پرتو از آزادیخواهانی 
برد که در ۱۳۳۴ ق در زمان جنگ جهانی اول همراه با 
دیگر آزادیخواهان شیراز دستگیر شد. تبل از دستگیری به 
مدت ۱۰ ماء دز بابانها معواری بود. پس از دستگیری در 
میزل شخصی عطاءالدوله زنداتی شد؛ ولی پس از چندی 
از زندان فرار کرد و به آباده رفت و پس از اعلان عفو 
عمرمی به شیراز بازگشت. در شیراز چند شماره «روزنامة 
ملت» را اتشار دا ولی چون با عدم استقبال مرده 
رو شد از روزنامه‌نگاری دست کشید و به خوزستان رفت 


و در آبادان به خدمت نفت جنوب درآسد. وی سپس به 
تهران منتقل شد و پس از مدتی به وزارت عدلیه روی آورد 
و در آنجا مشفول کار شد. اشعاری از او در کتاب 
«دانشمندان و سخن سرایان فارس» آمده است. از دیگر 
آثارش: «تاریخ عمومی»! «رسالهٌ سغناطیسیه»؛ «سحاوره 


فرانسه و انگلیسی»؛ « 


رمةٌ منتخب افسانه‌های ازوپ و 


پرتر شیرازی؛ محمدکاظم 


لافونتن فرانسوی». 
تاریخ جرابد (۱/ ۴۸۷ ۱۳۷/۴ دانشمندان و 
سخن‌سویان فارس (۱/ ۰)۵۴۶,۵۴۱ زندگینامة رال و 
مشاهیر (۲/ 0۶۱ 


پرتو شیرازی, محمدکاظم > پرتو بروجردی. 


پرتو صلوی» سید عبدالسلی. (۱۳۵۹-۱۲۸۱ش): 
مترجم» نویسنده» مدرس و شاعر متخلص به پرتر, در 
تهران مترلد شد. تحصیلات مقدماتی را در مدرس اقدسیه 
به پایان رسانیده سپس رارد دارالمعلمین (داتشسرا 
عالی) گردید. وی در ۱۳۰۰ ش به عراق و از آن‌جا به مصر 
رفت و مدت دوسال در جامع الازهر به تحصیل علوم نقلی 
پرداخت» مسپس به پرلین رفت و وارد مدرسا عالی 
کشاورزی شدء اما شوانست تحصیلش را بهاتمام رساند. 
پس از بازگشت به ایرانهابتدا در وزارت دادگستری و 
سپس در راه‌آهن اشتفال یافت و مدتی نیز به تدریس 
ادییات و زبان خارجه در هنرسرای عالی پرداخت. پرتو دز 
سالهای ملی شدن صنعت نفت به صف مبارزان استعماری 
پیوست و در ابن راه زندانی هم شد. او در شلعر به 
جسنبه‌های اجستماعی آن می‌پرداخت و همتر نود را ,در 
خدست راهنمایی و ارشاد مردم به کار می‌گرفت. از آثار 
وی: «خودآموز و گرامر آلمانی» به قارسی؛ «راست و نوا؛ 
«زندگی علی بن اپی‌طالب (ع)٩»‏ ترجمه از عربی به فارسی+ 
«بانگ جرس» در شرح مشکلات دیوان خواجه حانظ 
شیرازی. اشماری از او در کتاب «سختوران نامی معاصر 
ایرا» آمده است. 


زندگینمة بسال و مشاهبر (۸۲ ۰6۱۶۳ سخنوران نامی. 
معاصر (۲/ 6۳۳۰/۲۹ مین کتب چاپی (۳/ ۸۸۲ 
۸ 


پرتو همدانی» میرزااباهیم دبیره فرزند عبدالرزاق. 
(۱۳۴۳-۱۳۰۰ ش)؛ شاعره متخلص به پرتو. در همدان 
شم به جهان کشود. در مکتب» خواندن ر نوشتن را 
آموخت و در توجرانی پيشة قصابی را برگزید. پرتر در 
چهل سالگی سرودن شعر را آغاز کرد و از محانل ارباب 
معرفت کسب فیض کرد. ری شاعری لطیف طبع و شیرین 
بیان بود و در شعرش تکلف دیده نمی‌شد. ار دریک 


سانحه اتومبیل درگذشت. از اوست: 


۱۹ 


ار زهره و من مشتری در آسمان شاعری 
کالای صبر آورده‌ام» شاید خریدارش کنم 
زجرم دهد نازش کنم تا سوی خود بازش کشم 
پرتو ز تمکین اینجنین طالب به دیدارش کنم 
سخنورن نامی معاصر (۷/ 4۷۴۷۷۴۳ 


پرتوی. (ز ۹۶۲/۹۵۸ ق) شاعر. وی اهل تبریز بود و 
طبعی لطیف داشت. دوران زندگی او معلوم نیست. مولف 
«از رابعه تا پروین»: دور زندگی او را پیش از قرن نهم و 
مژلف «پرده‌نشینان مسخنگوی»: تسرن دهم هجری 
نسوشنه‌انسد. از سضمرن عبارت فسخری هروی در 
«جواهرالمجائب» چنین برمی‌آبد که پرتوی احتمال 
معاصر وی بوده و در قرن دهم می‌زیسته است. 

از رسمه تسا پسووین (۰)۶۶ تسذکوة نسمرای آذرباپجان 


(۱۰۲-۱۰۳/۷): جسواهر المجالب (۱۳۶): دانشمندان 
آذربایجان (۷۵)» ژنانه سخنور (0۷۴/۱: سسنوران 
آذربسایجان (۲۵۰-۲۴۹): فرهنگ سخنوران (۱۶۵) 
مشاهیرزنن (6۳) 


پرتری شیرازی, (وف ۹۲۸ 3)» حکیم؛ منجم؛ شاعر و 

عارف. مولف «تذکرة میخانه»» محل تولد ار را لاهیجان 
نوشته و گفته است که در جواتی به شیراز رفت؛ ولی دیگر 
تذکره‌نریسان سانندامیرعلیشیر نوایی و سام میرزا که از 
معاصرانش بودنده او را شیرازی دانسته‌اند, برتری از 
شاگردان علامه جلال‌الدین دوانی برد و دانشهای عقلی را 
از او فراگرفت. ار در سرودن انواع شعر مهارت داشت و 
شهرتش در شاعری به «سساقی‌نامه‌اش می‌باشد. از 
تقریمی نیز برای شاه اسماعیل اول صفوی (ح ٩۳۰-۹۰۵‏ 
ق) استخراج کرده بود. در 
شیخ سعدی دفن شد. از دیگر آثار وی: 
َ یات! مشییبه سیک دیق سایی. 
ت در بان (۵/ ۶۵۲۶۴۸ تریغ نم و 2 
سامی (4۳۲۶ تنکرژبیخانه (۱۲۷- 6۱۴۰ 
الذریمه(۹/ ۱۵۷): دالشمندان و سن‌سین فارس (1۱ 
۷ مسیح گلشن (۷۶: فارستامه نامری 
(۱۱۵0/: نرهنگ سخنورن (1۶۵)» مجالس اللفالس 
(۳۹۷) مرت تفصاحه (۸)۱۰۷-۱۰۶ هفت انیم (1[ 
۲ 


از درگذشت و در کنار مرقد 
«دیران» تصاید ر 


پرتوی شیرازی: علی -* پرتو اعظم؛ علی. 


۱۹ 


پرچمی بختیاری, مراد. (۱۳۲۸-۱۲۸۱ ش)؛ شاعر. از 
طایقُ احمد خسروی بختیاری بود. تحصیلات مقدماتی را 
در زادگاه خود انجام داد و سپس در اصفهان به تکمیل آن 
پرداخت. پرچمی از وکلای سبرز و خوش‌نام دادگستری 
اصفهان برد. وی در اصفهان وفات یافت. از ارست: 

به هم پیچیده زلف خویش يارم تا چه پیش آید 

به پیچ و تاب باز افتاده کارم تا چه پیش آید 

نکر شعرای مماصر اصفهان (0۰۵) 


پرستش کناشانی. محمد. (تو ۱۲۹۳ ش)؛ شاعر و 
نقاش قالی. در کاشان متولد شد. تحصیلات مقدماتی را در 
همان شهرگذراند آنگاه به کار نقاشی قالی اشتفال ورزید. 
پس از چندی به اصفهان رفت و در آنجا ساکن شد. 
پرستش از قريحة شعری خود در راه بیداری و بهبود 
زندگی کارگران مدد گرفت. ار به زبان مردم شعر می‌گفت و 
اشعارش ساده و بی‌تکلف برد. از آثار وی: «نقاشی قالی»؛ 
من و خیام:؛ «صدف بسته». 

تذکرة شعرای سعاصر اصفهان ۱0۱۰۶-۱۰۵ سخنوران: 
امی معاصو (۲/ ۰0۷۶۱۰۷۵۵ فرهنگ سخنوران (۱۶۵). 
مولقین کتب چاپی (۵/ ۳۲۷-۳۶ 


پرغم تبریزی. (ز ۱۲۸۰ )۰ شاعر از سخنوران بناع 
تبریز بود که در بلاد عثمانی چندی به سیاحت پرداخت و 
در شهر ازمیر با صاحب «حدیقةالشعراه؛ سلاقات کرد. 
«دیوان؛ ار به عتران «ضم‌خانه؛ معروف بوده و در تبریز 
مکرر چاپ شده است؛ پرغم غزلیات شبرین به زبان 
فارسی و ترکی دارد. 
«انشمندان آذربایجان (۸۷۵ الذریمه (۱۶/ ۰۶۰ مزلفبن 
کتب چاپی (۳/ ۱۵۲ 


پروانه. (وف ۱۳۰۸ ش): موسیفیدان. وی دختر دابی و 
خواهر رضاعی اکرم‌الدوله؛ دختر صاحب دیوان 
بود. اکرم!لدوله در موسیفی و آراز از شاگردان میرزا 
محمدصادق خان سرورالملک؛ استاد ستترر در عهد. 
ناصری» بود و پروانه آراز و گوشه‌های ردیف موسیقی را 
نزد این خواهر رضاعی خود یعنی اکرمالدوله فراگرفت. 
پروانهبهپیماری سل چشم از جهان فرو بست. درگذشت 
این خوانند؛ با استعداد شاحری چرن شهریار را متا کرد 
به طوری که شهریار مشنوی «ریح پروانه* را به ام او سرود. 


پروا 


پرواته شیرازی» میرزا تقی مذب 


پش از این نیز شهریار تحت 
ای دل» که پروانه با ستتور حبیب سماعی خوانده بودا 
غزلی با مطل: 

دلا دیشب چه می‌کردی تو درکوی حبیب هن 

الهی خون شوی ای دل تو هم گشتی رقیب من 
را سروده بود. گویند پروانه صدای گرفتة غم‌انگیزی داشت 
و از سیک اکرم‌الدوله تقلید می‌کرد. برخی همم او را از 
شاگردان رضا تلیخان نوروزی دانسته‌اند. از آثار او بازده 
صفح گرامانون است که پیشتر با سنترر حبیب سماعی و 
بعضی با تار توام همراه است. 

ادستان (س ۷ ش ۳۸+ س ۰۲۸ ۰0۳۹ تارخ موسیقی (8/ ۵18 


۹ ۰0۶۹۰ سرگذشت موسیقی (۱/ 1۶۷ مردان موسیقی (۴/ 
سس 


پرواف اصفهانی, سحمد کلیاسی: فرزند سیرزا 
ابوالهدی. (س چهاردهم ق): شاعر: متخلص به پروانه, در 
اصفهان متولد شد و مقدمات علوم فقه و ادب را در 
اصنهان تحصیل کرد و سپس جهت تکمیل آن به نم 
مهاجّرت کرد و در آنجا از محضر بسیاری از بزرگان کسب 
دانش کرد و سرآمد اقران شد. اشماری از وی به جای 
مانده است, 


تذکرز شعرای معاصر اصتهان (۱۰۷ 


پروانه اصنهانی؛ سحمود. (رف ۱۳۶۶ ): شاعر 
متخلص به آراره و پرران. در اواخر عمر در مسجد حمام 
شاه علی مکنبداری می‌کرد. پروانه از شعرایی بود که به جز 
مدح الم اطهار (ع) شعر دیگری نگفت. ری را در تخت 
فولاد در تکیه سیدالعراقین دفن کردند. حدود هجده جلد 
کتاب مصییت به شمرا او باقی است که حدود سی هزار 
بیت می‌شود. 
تذکرا شعرای معاصر اصفهان (۱۱۲-۱۱۱) 


پروانه شیرازی؛ میرزا تلقی مذظب. (س سیزدهم و 
چهاردهم ق) شاعر و مذمب. از سادات شیراز بود که در 
فن تذهیب استاد بود و شمر را نیز به نیکی می‌سررد. از 


اوست: 
به دوثیت نتران فاثل از آن شد که به سیف 
سرقه‌ای تیغ بگربند و گروهی شمشیر 


حدیقةاللمراء (۱/ ۳۱۸۳۱۷ فرهنگ سخنوران 
(۱۶۶) مرت الفصاحه (۱۰۷) مصطبً خراب (1۵). 


پروانه فراهانی محمدصادق 


پروانه فراهانی محمدصادق > ادیب‌السمالک 
فرامانی. 


پروائه کرمانی: محمد جعفو, (س سیزدهم ق): شاعر 
متخلص به پروان. اهل کرمان بود. از اوست: 
دودست تمو شاها و دو دید من 
دو گوور.نشانند مر یک بیک سا 
تورا دست بارد به دامان سردم 


مرا مردم دیده بارد به دامان 
فرهنگ سخنوران (۰)۱۶۶ مصطبة خراب (۳۱). 


پرویز خان سلماسی. (وف ۱۳۳۶ )۰ صونی و شاعر, 
ملقب به صفیرالسارفین. ریس دراریش ساسلاٌ ذهییه 
آذربایجان برد. در خری درگذشت و در آنجا دفن شد. از 
آثار ری: هجواهرالکلام و مفتاح المرام4» در بیان طریقت 
ذهبیه به فارسی؛ «رسالً تطبیقیه»؛ «رسالً جلالیه». شمرو 
«رسالٌ سوال و جراب»؛ «رسا 
المرائی». 

الذریعه (۵/ ۰۲۷۵ ۰۲۸۸/۱۹ مولفین کب چپ (7/۷ 
۶ 


نوربه»4 نوی «مختصز 


پروین. (س سیزدهم و چهاردهم ق)؛ ادیب و شاعر. 
ملقب به شمس‌الحاجیه. ری نادختری حاج مبرزا حبیب 
خراسانی (۱۳۲۷-۱۲۶۶ ق) بود. پروین بسیاری از اشمار 
مبرزا حبیب را جواب گفته است. آو در بیش از هقتاد 


سالگی در 


صد سال شعر خراسان (۱۶۷ مشاهیر زان (88.17). 


پردین اعتصامی,. فرزند میرزا بوسف خان اعتصام 
المسسلک. (۱۳۲۰-۱۲۸۵ ش): شاعر. در خانواده‌ای 
آمد و ب 


ادب دوست و دانشمند در تبریز په 


را در تهان گذراند. پروین ادبیات فارسی و عصربی را نزد 
پدر آموخت ر تحصیلات خود را در کالج آمریکایی به 


مدرسه مشفول به کار شد. در ۱۳۱۳ ش با پسر عموی پدر 
خویش ازدواج کرد و به کرمانشاهرفت بعد از دو ماه ونیم 
خانة شرهر را ترک کرد به تهران بازگشت. او در سی وپنج 
سالگی به بیماری حصبه درگذشت و در قم در صحن 
حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد. پروین از همان 


۱۳ 


کودکی که به سرردن شعر پرداخت» نشان داد از قریحه‌ای 
سرشار برخوردار است و خیلی زود جزو سرآمدان و 
گویندگان زمان خود گردید. ار در شعر خود دو سبک 
خراسانی و عراقی را با هم ترکیب کرد. یشتر مقطعات وی 
به طرز مناظره است. اشعار بروین سرشار از مهر مادری؛ 
دلسوزی نسبت به تهیدستان و یتیمان و حتی شفقت به 
جانوران است. از او ادیوان‌ی شامل فصاید: قطعات, 
مفردات؛ موی و غزل برجای بانده است. 

ادبیات معاصر (۳۵-۳۲ ادبیات توین ابران (۱۷۷- 46۱۸۲ 


از بهار تا شهریار (۱۶۰۴۰۵ ۶ از رابعه تا پروین (۸2-۷۶) 
از نیما نا روزگار ما (۱0۵۵۰-۵۲۹ ایتجا رنه من زن 
(۸۹) با کاروان حله (۳۷۲۰۳۶۲)» چسونا سبوی تشنه 
(۱۶۸-۱۶۲): چبهار صسد شساعر برگزیده پارس‌گوی 
(۱۶۳-۱۳۲): دایرقلمعارت شارسی (۱/ ۱0۵۴۰ دریست 
سخنور (6۷-۶۰ الذریمه /٩(‏ ۱۸۱ ریحانه (۱/ ۱۲۸ 
۰ زنان سخنور (۱/ ۱-۷۸ ۱۰): زندگینامةٌ رجال و 
مشامیر(۲/ ۸۳۸/۷ سخنوران تامی (۱/ ۳۸-۱۲): 
سخنوران نامی معاصر (۲/ ۰6۷۸۳۷۷۷ فرهنگ ادبیات 
فارسی (۱۰۷-۱۰۲): فرهنگ سخنوران (0۶۷-۱۶۶). 
کارا زنن ۱۶۵-۱۶۷۱ گلزار ممانی ( 0۱۱۴-۱۷۰ گنج 
سخن (۳/ ۳۰۸۲۹۲ نامه (ذبل | پردین مولین 
کنب چاپی (۱۷۲-۱۷۱/۷)» مجموع؛ گلها (۱/ ۱۳-۱۰ 


پروین شیرازی؛ میرزا خلیل. (ز ۱۳۱۳ ق) شاعر: 
متخلص یه پروین. اهل شیراز برد و در زمان نگارش «آثار 
عجم» که در ۱۳۱۳ ق به پایان رسیده. در قید حیات بوده 
است. نام ری را صاحب «ریحانه» جلیل ذکر کرده و برخی 
منابع سال مرگ وی را ۱۳۲۳ ق نوشته‌اند. از اوست: 

تاعشق تو خاق را دلیل است 

بس کئسته فتاده در سبیل است 
پبرگرد لب تو آن خط سبز 
چون سبزء به گرد سلسبیل است 

آثر عجم (4۵۳۹ داتشمندان و سجن سرایان قاری (1/ 
موه ری (۱۵۸/۹): ریات (۱/ ۸6۳۱۱-۳۱۰ 
مرأت الفصاحه (۱۰۸. 


پروین همدانی» علیکبر / محمد. (۱۳۱۳-۱۲۳۸ )۰ 
شاعر و عارف. در همدان به دنیا آمد. وی از راه مکبداری 
روزگار می‌گذرانید و در سرودن انواع شعر توانا بود 
بخصوص در غزل و قصیده مهارت کامل داشت. پروین جز 


۱۳ 


در مدح و رای اثمه اطهار (ع) شعر نگفت. قسمتی از 
شمارش به نام «آتشکدة پروین» با مقدمه‌ای در شرح حال 
وی به اهتمام سید احمد هدایتی متخلص به سهیل در 
۴ شش در همدان به چاپ رسید. در همدان درگذشت و 
در گورستان معروف به اهل قبرر دفن شد. 
بزرگان و سخن سرایان همدان (۲/ ۱۱۴-۱۰۶ الذریعه 
(۱/ 6۵:۴ سخنوران نامی معاصر (۲/ ۲ ۷۶ 


پری بیگه ترکمان, (ح س سیزدهم ق)؛ شاعر. پری را 
نیسابوری نیز دانسته‌اند. از تاریخ تولد» زندگی و ونات او 
اطلاعی در دست نیست. از اشعار اوست: 
سراسر جانی ای باد صبا در قالب شوتم 
سرت گردم مگر در کوی او بسیار می‌گردی 
ررز ررشن (۱۰۸)» سدیقةالشمراء (۳/ 46۱۳۸ 
ریعه (۱۵۸/۹ مشامیر نان (۳۵۴۲). 


پربخان خانم صفوی. فرزند شاه طهماسب اول 
صفوی. (وف ۹۸۵ )+ شاعر: متخلص به حقیقی. نام وی 
به صورت پربرخ و پری خانم تیز آمده است. زنی لایق: 
مدبر و جاه‌طلب بود که در کارهای کشوری دخالته 
می‌کرد. او در به سلطنت رساندن برادر خود شاه استاقیل 
نقش بسزایی داشت و تا به تخت نشستن وی» مدتی هم 
ادارذ امور را به دست گرفت؛ ولی شاه اسماعیل پس از 
جلوس در صدد برآمد؛ تا دست پربخان خانم را از امور 
سیاسی کوتا کند؟ ام وی با پی بردث به نامر برادرش را 
مسموم کرد و کشت. پس از آن امید داشت تا با روی کار 
آمدن محمد میرزا پدر شاه عباس بزرگ فرمانروایی را به 
دست گیرد: اما محمد میرزا وقعی که بر تخت نشست» 
دستور داد که اورا بکشند. داستان زندگی پریخان خانم در 
دو جلد با عتوان «زندانی قهقهه؛ و «قصا پر خصه عسشسق 
پریخان خانم» به چاپ رسیده است. قمستی از اشمار وی 
در «تکملة الاخبار» نقل شده است. از آثار وی بنای 
مدرسه‌ای در اصقهان است. 
از رایع تا پروین (۸۹-۸۷ تاریخ ادبیات در ایا (۵/ 
۹۸ تذگرة رای آذرایجان (۱/ :ما0۵ 
خیرات حسان (۱/ 0۷۶» دانشمندان آذربایجان (۷۵ ۸6۷۶ 
دایرالسعارف فارسی (۵۲۱/۱/» لذریعه (۲/ ۸٩۱۰‏ 
۷۸ ریاحین الشریعه (۲/ ۷۳-۷۲): زنان سخنور (۱/ 
۰۱۷۱-۷۰ سنعتران آذرابجان (0۲۳ ۰010 عالمآای 
عپاسی (۱/ ۱۱۲۰-۱۱۹ 0۲۵ کارنامة زنان (۵۸۲)» 


مشاهیرزنان (۳۶-۲۵). 


پسریزاد خانم. (س نهم ق)» نیکوکار. به نوشتا 
«امیانالشیعه». وی گوهرشاد بیگم» همسر شاهرخ 
تیموری؛ بود. هنگامی که گرهرشاد پیگم: مسجد گرهرشاد 
را در کنار مرقد آمام رضا(ع) بنااکرد؛ پربزاد خانم نیز 
مدرسه‌ای دینی در مشهد ساخت و املاکی برای آن وقف 
کرد. این مدرسه در بازار مشهد قرار داشته و تا سه ده 


شتةً موجرد بوده است. 
اعبانالشیعه (۳/ ۵۶۲)» ریاحیزالشریعه (۲/ ۳/-6۷۴: 
کارا نان (۱۸۱ مشاهیرزنان (۳۶). 


حکمران نهارند بود سپس در تبریز امیر دیواد 
حیدر قلی در هفت سالگی به همراه پدر به تجریز رفت و 
بعد از مراجمت به زادگاهش, سالها در نهاوند و بروجره به 
"تحصیل علوم پرداخت و بعد از آن به تهران آمد و حدود 
سی بال هم در تهران به کسب سعارف و فنون متتوعه 
مشتفول شد و از محضر بزرگانی جون آقا محمد رضا 
فمثبهای کسبب فیض نمرد. او در اواخر عمر در سدرسا 
سپهسالار انزواگزید. در تهران درگذشت و در جوار قبر آقا 
دفن شد. از آثار وی: حاشیه بر «شوح چفمینی»! امفتاح 
المفانیع» در شرح قسمتی از «مفاتیح الغیب» ملا صدرا 
شیرازی. 

الذرسعه (۲۱/ ۳۳۹-:0۳۵: مسولفین نب چاپی (1۲ 

۹۸۱ 


پریشان گلپایگانی, محمدباقر اعتماد, (۱۳۳۵۰۱۲۷۰ 
ش)؛ شاعر» متخلص به پربشان, در گلپایگان متولد شد. و 
در مدارس آن شهر به تحصیل پرداخت. پس از آن یه خمین 
رفت و در آنجا ساکن شد. پریشان شاعری استاد بود و 
هزاران بیت از اصیل‌ترین و زیباترین شعرها را حقظ بود. 
متتخبی از اشمارش با مقدمة بساتوی شاعر پروین 
دولت آبادی در ۱۳۳۶ ش به چاپ رسید. 

سخنرران نامی معاصر (۲/ .0۷٩۷-۷۹۲‏ 


پزمان بختیاری؛ حسین, فرزند علی‌مراه اصیر پسنجه 
بختیاری. (۱۳۵۲-۱۲۷۹ ش)» مترجم و شاعره متخلص به 
پزمان. در تهران به دنیا آمد. مادرش خانم عالم تاج 


پژوم شریعتی؛ سید احمد 


متخلص به ژاله از خاندان میرزاابوالتاسم قائم مفام» دزیر 
اجار بود. پژمان تحصیلات خرد را در مدارس 
ذ گذراند ر ادییات فارسی و عربی و زبان فرانسه را 
به است‌خدام وزارت پست و تلگراف 
درآمد. پژمان در هجده سالگی به سرودن شعر پرداخت و 
آثارش در روزنامه‌ها و مجلات مختلف به چاپ رسید. او 
از شعرای خوش ذوق و نجددخواهی است که آثارش از 
کلام و انسجام لفظی و معنوی برخوردار است. از 
آثارش: متظومه‌های «سیه روزا؛ #زن بیچاره»؟ (سحاکمذٌ 
شاعره؛ «خاشاک»؛ و همچنین ترجمٌ کتابهای: «رفای زن» 
بتيامین کنستانت؛ «پیشه» آپوله؛ «دزد اطفال؛ مواحل رن؛ 
«فمار» هرفنمان؛ «گربهُ سیاء» ادگار پر. 

ادبیات معاصر (۳۶-۳۵» از بهار تا شهریار (۰۳۸۲ ۱0۳۸۸ 


چهارصد شاعر برگزیده پارس‌گوی (۰۱۶۴ ۱0۱۶۷ چسون 
سبوی تشنه (۱۱۸۰-۱۷۸ دویست سخنور (۶۲۶۲): 
سختوران نم ایران (۲/ ۱۶. 6۱۲۴ سخنوران نام 
ستاسر (۲/ ۱۸۰۳۰۷۹۸ صدف (۰۱۴۴-۱۱۴ زار سمانی 
۱۸۷۱۷۵۱ مزلفین کلب چاپی (۲/ ۸0۹۸۳۷ 


پژوم شرینتی. سید احمد فرزند حاج سید علی 
سمنانی. (تو ۱۲۸۰ ش): شاعر, متخلص به بروْم: وک دد 
سمنان به دنا آمد و تحصبلات ابتدایی را در مدارس همان 
شهر گذراند. پس از آن دور: متوسطه را در مدارس آلیانس 
فرانسه و دارالفنون به پیان برد. از اوست: 
مراپیر روشن ضصیری به خواب 
یکسی پسند فرمود چون در ناب 
بگفت ار که خواهی شری کامیاب 
پسوژوها مسجو مرنسی جزکتاب 
سجنورانتانی معاصر (1/ ۸۰۸۸۰۴ 


پسیخانی. محمود. (رف ۰)3۸۳۱ صونی و بیانگذار 
نقطری. معروف به محمرد عجم. از مردم پسیخان 
گیلان بود. نخست پیرو طریق حروفی و از شاگردان 
قض لاله حروفی استرآبادی بود و پس از طرد فضل‌اشه در 
۰ طريقة نقطوی را اعلام کرد. این طریفه تا ایانقرن 
دهم قمری در برخی از نواحی ایران رایج بوده که متشرعین 
آن را کفر دانستند و بسیاری از پیروانش را به همین جبرم 
کشتند. از پیروان او تشبیهی کاشانی؛ فهیمی کاشانی؛ حباتی 
کاشانی؛ میر سید احمد کاشانی: درویش کمالی و سلیمان 
طیب ساوجی را می‌توان نام بر. ار ظاهر شانزده یا هفده 


۱۳ 


کتاب و هزار و یک رساله در توضیح اندیشه‌های خود 
نگاشته که «جواز الساثرین» و «میزان» از آن جمله است 

ظلم وف (۷۸۵1/۸6) ۵ 
6۶۶ دانشمندان آذربابجان (۰)۳۱۶ 
۳۷۵-۷۴ تقطویان با پسیخانیان (۰۲۶ ۷۶ 11۵ 


ایا در این( 


ان سذاهب (۱/ 


پسلاسیدی سید علی؛ فرزند ابراهميم, (۱۲۶۶- 
۹ ش)؛ نویستده. معروف به قاضی عسگر. اهل تهران 
بود. پس از گذراندن تحصیلات متوسطه در دارالفتون؛ 
موفق به دریافت لیسانس در رشتة حقوق شد. پلاسیدی 
درویش مسلک برد و در ۱۳۷۴ ش ابتدا به سمت بازپرسی 
متصوب شد و سپس به سمت دادیاری دادسرای تهران 


اثر وی: «مفتاحالسالکي 
زندگینامٌ رجال و مشاهیر (۲/ ۰/۱۷۳ مولفین کنب چاپی 
۱۴۹/۱ 


پناهی همدانی: میر اسماعیل» فرزند خواجه مبر) 
بیگ کلانتر. (س دهم و یازدهم ق)» شاعر. از خاندانی 
پرشناس در همدان بود. خانواد؛ ار نسبت به اهل علم و 
ادب توجه داشتند و منزل آنها برای شعرا و ارباب نضل 
مجمع و محفل انس بود از اوست: 


حساصل زغم عشسق تکردند بجز 
بسدنامی و رسوایی و بی‌پروایی 
بزرگن ر سخن‌سواان همدان (۱/ ۸۲۳۷۰۲۳۶ ناریخ نم 
ونر (۵۲۹ تلکرٌ روز روشن (۱۳۹) الذریمه /٩(‏ 
٩‏ مخزن التراب (۱/ ۳۲۲-۳۲۲ هفت افلیم (1/ 
0۷ 


به پوربها. معروف به 


بن‌به. در خاندانی که پدر بر پدر از قضات ولایت جام 
بودند؛ نشو و نما یافت. طبعی خرش داشت و با دانشوران 
نشست و برخاست می‌کرد. ببنا به روایت دولتشاه 
سمرفندی مدتی شاکرد سعید هروی و رکن‌الاین قبایی 
بود. با آنکه مولد و منشأ پوربها ولایت جام بود؛ بیشتر 
روزگار خرد را در هرات گذرانید. وی در شمار اطرافیان 


۱۳ 


خواجه عزالدین طاهر فربومدی و پسرش خواجه 
وجه‌الاین زنگی فربرمدی» برد و آن دو را مدح می‌گفت. 
از ممدوحان پوربها غیر از عزالاین و وجیهالذین فربومدی 
و رجال خاندان جرینی؛ باید از اب 


ان و خواجه 
تصیرالاین طوسی و صاحب شرف‌الدین قانجی نیز نام 
برد. پوربها مدنی در تبریز و بغداد و اصفهان اقامت داشت؛ 
اقامتش در تبریز به خاطر تعلق به درگاه شمس‌الدین محمد 


صاحب دیوان بود. بوریها سختی روان و غالبا متوسط 
داشت و از اختصاصات شعر او آنست که گاه قصابدی با 
کلمات واقر مغولی ساخته و خود را در یبن راه مبتکر 
شمرده است. شهرت پوربهاپیشتر در مجرها و هزلهای ار 
است و خود را در این شیوه شاگرد سوزنی دالسته است. 
«دیرانه ار در قالبهای: قصاید, مقطعات: ترکیب بند و 
ریاعبات است. 

انشکده آثر (۱/ ۲۹۳-۲۹۲). از سمدی تا جمامی (1۵۸- 
۶۰ تاریخ انبیات در ایران (۲/ ۶۷۱۶۶۰ تاریخ 
گزیده (۰۷۲۴ تاریخ نظم و نثر (۰)۱۶۰ تذکرة روز روشن 
(۱۴۰ تنکرتاش مره (۲۰۵-۲۰۱) الریعه 1۹ 60۵٩‏ 
رباعی و ریاعی (۱۴۰۰۱۳۹ ریحانه (۱۱ 1۳۱۱ 
صبح گلشن (0۷» کشف انظنود (۱۱۸۰ لفتنامه (ذیل/ 
پردبهاا» سحمل تصیحی (ذیل | سالهای ۶۶۶ 4۶۶٩‏ 
اب ۳۰۸/۱۱ 


پورحسن اسقراینی شیخ عزالدیین, (س هفتم 463 
عارف و شاعر. در فارسی پورحسن و در ترکی حسن 
اوغسلی تخلص می‌کرد. از بزرگان اسفراین و مرید 
جمالالدین احمد ذاکر بود. ظاهراً «دیوان» اشعار توکی وی 
در آذربایجان و آسیای صغیر معروف بوده است. از 


اوست: 

چرن خدا در دو جهان روی نکو دارد دوست 

من که پور حستم دوست ندارم چبه کنم 
نشکدا آذر (۱/ ۸۵۵ تاریخ نظم و نثر ۸۱۸۰1 نذکرة 
الشمراء (۰)۲۷ الذریعه (۹/ ۰)۱۵٩‏ لفت‌نامه (ذیل/ پور 


حسن اسقرانی) 


پورحسینی» سید ابوالفاسم. (۱۳۶۵-۰۱۲۹۹ ش)؛ 
مترجم نویسند»؛ روزنامه‌نگار: استاد دانشگاه و شاعرء 
متخلص به واصل, در کرمان متولد شد. تحصیلات ابتدایی 
و متوسطة خود را در همان شهرگذرانده پس از آن به نهران 
آمد و در داتشسرای عالی سوفق به دریافت لیسانس در 


بر داوود؛ ابراهیم 


رشته فلسفه و علرم تربیتی شد. سپس به کرمان بازگشت و 
به تدریس پرداخت و روزنامةٌ «روح‌القدس» را در کرمان, 
به مدت سه سال معشر کرد. برخی از مشافل وی 
عبارت‌اند از: ریاست دانشسرای مقدماتی کرمانه ریاست 
دبیرستان: رباست فرهنگ شهداد؛ رفسنجان و کرمان. ار 
در ۱۳۳۷ ش به وزارت فرهنگ و هنر تهران انتقال یافت و 
در خلال خدمت اداری: در رشتة فلسفه و علرم تریتی 
دکترا گرفت و به مقام استادی دانشگاه رسید. مدفن او در 


ارسطوه؛ «اخلاق عملی»؛ «دیوان؛ اشمار. 
تذکرا شاعرانکرمان (۰)۱۶۸-۱۵۸ الذریعه (۹/ 6۱۲۴۹ 
ستارگن کرمان (۰4۱۲۹-۱۲۴ سخعتوران نامی مماصر (1۶ 
ها 


پرر داوود ابراهیم؛ فرزند حاجی داوود. (۱1۶۴- 
۷ ش) محقن و استاد دانشگاه. پدرش بازرگان بود. در 
رش متولد شد. مقدنات فارسی و عربی را در همان شهر 
آمزخت. پس از آن به تهران آمد ر نزد محمدحسین خال؛ 
سلطان الفلاسفه به تحصیل حکمت و طب قدیم پرداخت. 
ری در آغاز مشروطه رهسپار بیروت شد و بدت دو سال ر 
نیم در آن دیا به فراگرنتن زبان و ادبیات فرانسه مشتول 
بود. سپس به ایران بازگشت و پس از اقامت کوتاه به فرانسه 
ار پاریس به تحصیل علم حقوق پرداخت. در زمان 
جنگ جهانی ارل به را آمد و در کرمانشاهروزنام‌ای به 
نام «رستخیزه منتشر کرده که موفق به ادامٌ تشر آنْ نشند, 
پس از چند ماه رهسپار اروپا شد و در آلمان مطالعات عمیق 
خود را دربارةآیین و زبان و فرهنگ ایران باستان آغاز کرد 
ر «اوستاه را محور اصلی پژوهش خود قرارداد.پور دارود 
رانات تاگوره برای 
آنجا به تکمیل مطالعات و 


در ۱۳۱۱ ش به درخواست 


دومین بار به هند سفر کرد و در 
پرهش ایران‌شناسی خود پرداخت و در دانشگاه ویسو 
بهارتی مشفرل تدریس شد و دو سال بعد به آلمان 
بازگشت. در هنگام تأسیس دانشکدة ادییات از پوردارود 
دعوت شد که برای تدریس به ایران بازگردد؛ در ۱۳۱۵ش 
به ایران اسد. وی از آن بس به جز دوره‌های کرتاه 
مس‌افرتهای علمی خسوده در تهران مي‌زیست و در 
دانشکده‌های ادیبات و حقوق به ندریس اشتنال داشت. از 
سال ۱۳۱۷ ش عضو پیوستةٌ نبرهنگستان جهانی هنر و 


پورصفاء عباسعلی 


دانش برگزیده شد و در ۱۳۴۶ ش به پاس خدمات انسان 
درستانه‌اش از دربار واتیکان به دریافت نلسان علمی و 
عنوان شوالیه دونس سیلرستر مقتخر شد. وی در ۱۳۴۲ 
ش با عنوان استاد ممتاز از داتشگاه بازتشسته شد و در ۸۳ 
سالگی درگذشت. از آنارش: «فرهنگ ایران باستان»؛ 
«گانها»؛ «خرده اوستا»؛ «خرمضاه»: دربار؛ آیین و کارنامه و 
زبان ایسران باستان؛ «وبسپرد؛؛ «آناهیتاا» پنجاه گفتار 
پورداورد؛ «ایراتشاه»: تارینچ؛ مهاجرت ایرانیان به هند؛ 


«هرمزدنامه»؛ «پوراندخت نامه دیران شعر, 

از نیما تا روزگار ما (۰۱۵۰ ۰۱۵۳ چهارصد شاعر برگزید؛ 
پارسی‌گوی (۱۷۴-۱۷۱) راهنمای کتاب (س ۰۱۱ ش 4. 
اص ۰0۴۹۰-۴۸۱ زندگینامة رال و مشامپر (۷/ 
۱۷۷۵ سخن (س اش اه می ۴۹-۴۸ ستتوران 
تامی معاصر (۲/ ۸۳۲۸۲۸ سواد و بیاض (۵۷۰۸۵۵۹)» 
شسرح حال رجال (۶/ 0۷: گلزار معانی (۱۸۸-:۱6۱۹ 
مژللین کتب جاپی (۱/ ۲۲-۴۰). 


پورصفاء عیاسعلی. (تو ۱۳۰۰ ش): تقاش. در اصفهات: 
متولد شد. پس از گذراندن درر؛ تحصیلات ابعدایی یه 
هنرستان هنرهای زیبای اصفهان وارد شد و به آموخنن 
نقاشی رنگ و روخن در شیوة کلاسیک پرداخت: آنچه کار 
پورصفا را از دیگر هنرمتدان نقاش متمایز می‌سازده طرح 
صررت به شکل نقطه‌چین برای بافت فرش است که ار از 
آن هتر به شمار می‌رود. آثار این هنرمند 

بارها هر شهرهای منعلف ایران از جملهتهران و دنه و 
نمایشگاه بین‌المللی بروکسل و نمایشگاه هنرهای زیبای 
ايران در رم به معرض تمایش درآند. 

کیهان فوهنگی (س ۷ شش 


شت لد 


پور فریدون, (س هفتم و هشتم ق)» شاعر. اهل کردان 
فارس بود. از آتارش فقط تعدادی دو بیتی به گویش پهلوی 
فارس به جا مانده است. 
ریخ تم و شر(۱۲۲)»تلکوف روز روشن (۱۳۰)الذریمه 
(۹/ ۱۵۹ لفت‌نامه(ذل پر فیدون): مخز لرائب 
(/۳۶ 


ا. فرزند نممت‌اله. (تر ۱۲۹۲ ش)» 
شاعر متخلص به ذرقی. در همدان متولد شد. وی با آکه 
ن بی‌بهره بوده اما فریحا سرشار و 
استعداد ذاتیش ار را در سرودن شعر رهنمرن بود. او برای 


۱۴ 


شعرش به انجمن ادبی همدان راه یافت د 
توانست از محضر استادان شعر و ادب بهر؛ کافی برگیرد و 
به بهبود شعرش کمک کند. از ارست: 

بر سر صررت پرستی تا که ننهد پا کسی 

کی شود محرم دمی با شاهد معنا کسی 

تا عقال عقل از هم نگسلد سجنرن صفت 

ره سیابد درک‌مند طره لیلاکسی 
رگا ر سین سوایان همدان (۲/ 00۷۵ سخنورن نمی 
مسر (۲/ ۱۲۱۲۱۲۱۱ 


پوربای رلي, محبود تتالی خوارزمی. (وف ۰6۷۲۲ 
پهاوان؛ عارف و شاعر. احوال این پهلران بیشتر در 
افسانهها و خرافات فرو رفته است اما همین انسانه‌ها 
تصویری مطلوب از شخصیت یک جوانمرد صوفی به 
دست می‌دهند. اصل او از مردم گنججه بود وزاداه و خیره» 
از حرالی خرارزم می‌باشد. پوریای وی گذ: 
بهلونی و جوانمردی از لحاظ ادب صوئیانه نیز در خور 
ذکر است. با توجه به روایات؛ در ایام جوانی قدرت 
جسماتی ری سبب شد که بر نمام پهلوانان و زورآورال 
توران غلبه کند و در ایام پیری فدرت روحانی وی مرجب 
گشت که بر تام الا و زهاد عصر برتری یابد. گویند علت 
رسیدن وی به عصوالم معنوی» رفتن وی به بنگال ر 
زورآزمایی وی با پهلوانبنام آن دیار بود. علاوه بر پاره‌ای 
رباعبات ر تطعات چند غزل نیز از او در دست است. 
یی به نام «کنزالحقایق» و «دیوان» شمری نیز به او 
نسبت داده‌اند. 


از 
از ج 


تاریخ نستلم و نثر (4۷۷۱۸۷۰ جستجو در تصرف 
(۳۵۵۳۵۲) الذریسمه /٩(‏ ۰۶۱۵۹ ۶ ۹ 
رای و راعی سرایان (۰۱۵۷ ۰۲۳۷ ۰۲۶۴ ۳۹۳ ریسانه 
۱۱ سرآسدان نرهنگ (۱/ 1۴۲ ۱6۲۲۲ 
صبح گلشن (۳۳۰ فرهنگ اه (۳۹ کف 
الظنون (۱۵۱۴). لفتنامه (ذیل/ یور سلفین گنپ 
جساپی (۶/ ۷۴۱۳ سمجم المولفین (۱۷/ 1۶۲): 
نقحات‌الانی (۱۸۸۳۸۸۲ هفت اقلیم (1۳ ۳۳۰- ۳۳۱). 


پوشنگی؛ ابوعبدافه حسین ین احمد بن سفیر 
(س چهارم ق): محدث. منسوب به پوشنگ (پوشنج)از 
نراحی هرات است. در «لسان المیزان» بهاسنناد نجاشی او 
از شیرخ شیعه شمرده شد.. نجاشی گوید که پوشنگی 
مضطرب المذهب برد اما بر آنچه روایت کرده اعتماد 


۱۳ 


است و ابعبداقه بن خمری از رون اوست. در ارباض 
العلماه» آمده که شیخ مفید از 
خود از حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی روایت کرده 
است. از آثارش: کتاب «صصمل السلطان». 
اعیان الشیعه (۵/ ۲۵۰): خاتمه مستدرک الوسالل (۳/ 
۱ لذریعه(۱۵/ ۳۲۵)» رجال نجانی (۱/ ۰۱٩۰‏ 
ریاض الملماء(۲/ ۳۰-۲٩‏ لسان السیزان (۷/ 4۳۹۳ 
معجم رجال الحدیت (۵/ ۰6۱۹۳-۱۹۳ 


پوشنگی» ابوعبد اف محمد بسن ابراهیم بسن سمید, 
(۲۹۱-۲۰۴ ف)» نقیه سالکی؛ محدث, لضوی ر ادیب. از 
پیشگامان حدیث در نیشایوره بود. برای کسب علم و 
داتش سفرها کرد. او در لغت و کلام عرب پیشتاز بود. از 
بحبی بن عبدالله بن بکیر و روح بن صلاح و احمد بن حنبل 
رامية بن بسطام و بسیاری دیگر حدیث شنید. محمد بن 
اسماعیل بخاری با ینکه از او مسن‌تر برد در «صحیح) خود 
از وی نقل حدیث کرده است. محمد ین اسحاق صاغانی 
(چغانی) و ابوحامد بن شرقی و ابن خزیمه و یحبی بن 
محمد عنبری و علی بن خمشاد و خلق بسیاری از ار روایت 
کرده‌اند. ار در محرم ۲۹۱ يا آخر ذیحجه ۲۹۰ درگذشت و 
ابن خزیمه بر او نماز گزارد. 

الاعلام (۶/ (۱۸): تبذیب اتهذیب (۰.۸/۹ هلحرم 
و ات مدیل (ج ۵۰۳ ۱۱۸۷/۲ مالسلا (۱3/ 
۵۸۹۵۸۱ الرافی بالونبات (۱/ ۳۲۲ 


پویا بحیی. (تر ۱۲۷۲ ش): پزشک. اهل تهران بود. 
پس از طی دوره‌های ابتدایی ر معرسطه در زا‌گاهش 
پزشکی شود را در مدوس لب به ان رساند 
و پس از آن به مدت در سال در انستیتر پاستور تهران به کار 
پرداخت» سپس به فرانسه رفت ر موفق به دریافت 
دانشنامٌ بیماری کشسورهای گرهسیری: سرم‌شناسی» 
بیماریهای پوست و آسیزشی شد. پریا همچنین دور 

پاستور و مدرسة مالاریالژی را طی کرد و گواهینامه 
گرفت. وی در ۱۳۱۰ ش به ایران بازکشت ر عهد‌دار 
مشاغلی چون: رباست بهداری و شهرداری؛ رباست 
آموزشگاه و رباست بخش بیمارستانی رازی شد. وی در 
۸ شی مجدداً به پاریس رفت و دیپلم خون‌شتاسی 
گرقت و علاوه بر آن در زميتة گروهبندی خرن افراد و فن 
انتقال خون؛ گواهینامةٌ تخصصی دریافت کرد. از آثارش: 
«بیماریهای خونه! «رسالهٌ دناع از امراض تناسلی»4 


پیامی کرمنی, شیخ عبدالسلام 


اگروه‌بندی و انتفال خوذ؛؛ «مراسم اولین درس دکتر پویاه. 
زندگاما رحال و مشاهیر (۲/ ۰4۱۷۹ مزلفین کنب چابی 
۱۶۱ ۸۲۳۸۲۲ 


پویندهٌ همداتیء علی. (تو ۱۲۹۳ ش)» روزنامه‌نگار و 
شاعر, در همدان متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه 
را در همان شهر گذراند. از آن پس در بازار به کار پرداخت. 
پوینده چندی با روزنامه‌های محلی همکاری داشت و 
مدتی هم روزنامهٌ «سازمان»: ارگان سازمان بازار همدان» را 
متشر ساخت. وی در شمر طبعی لطیف داشت و دارای 
خطی خرش و زیبا بود. شمر وی در خدمت فرهنگ و 
بیداری مردم ! 

سخنورانتانی معاصر (۲/ ٩۳۰۸۳۸‏ 


پهلوان یزدی» درویش محمد. (س نهم ق)» شاعر. از 
شاگردان عبدالرحمن‌جامی بود. از اوست: 
ابن مقامی است که اینجا رخ برگرد خوش است. 
دردمندی و نیاز و دل پسر درد عوش است 
نذکرة روز ررشن (۱6۱۴۰ تذکرة سخنروان بزد (۵۲ 40۵۲ 
لذریمه /٩(‏ 6۶۰ 


پیامی شیرازی, :)٩(‏ شاعر. از شاعران خوش سخن و 
تیکر ثریحه شیراز بود. اشعاری چند از وی به جای مانده 
است. از اوست: 

گهی ز دیده خرابم: گهی ز دل بیتاب 

کسی بیاد چو من؛ در میان آتش و آب 
عذکر؛ روز رشن (۱۴۱), مسرأت الفصاحه (۱6۱۱۰ 
دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (۱/ ۰۵۹۲ اللریعه /٩(‏ 
کّ 


پسیامی کسرمانی؛ شبخ عیدالسلام؛ فرزند شیخ 
شمس‌الدین محمد؛ فرزند شیخ ظهیرالدیین اراهیم 
بحراتی, (مقتول ۱۰۰۳ ق)» شاعر. بدرش شیخ‌الاسلام 
کرمان در روزگار شاه طهماسب صفوی بود که به دست 
تایب شاهفلی سلطان افشار (حاکم کرمان) در ۹۶۸ ق به 
قتل رسید. شیخ عبدالسلام جهت عرض تظلم به قزوین نزد 
شاه طهماسب رفت و شاه او را بسیار مورد سحبت قرار داد. 
ار از تزرین به همراهخانواه به شیراز رفت و در محضر 
شاه فیح اثه شیرازی به تحصیل علوم معقول و متقول 
آن به هند رفت و تزد سلاطین آن جا مورد 


پرداخت. بس از 


پیدا؛ جففر 


احترامقرا گرفت. پس از مدتی عزم حج کرد و در بازگشت 
به ایران آمده وزارت علاءالملک آبراهیم خان ثانی حاکم 
لار را عهده‌دار شد و پس از مدتی از سمت خود استعفا داد 
و در ۹۹۸ ق به حج رفت و از آن جا به دکن مهاجرت کرد و 
در احمدنگر نزد برهان نظام شاء ثانی (۱۰۰۳-۹۹۹ ق) 
تفرب یافت و به منصب امارت رسید. وی به دست عده‌ایٍ 
حبشی و دکنی کشته شد. از اوست: 
زین بسرم دلم در جدایی ژد و رنت 
دامن بسه سیان بي رفایی زد و رئت 
زیین همفسان ندید چون بری رفا 
صد خنده به طرز 
عفر شاعران کرمان (۱۵۷ الفریعه(۸/ ۰6۱۶۰ شام 
غریبان (۴۹) کارران هند (۱/ ۰6۱۹۳-۱۷۶ من افرانب 
(۱ ۳۶۱.۳۵۹ 

پیدا: جمفر: فرزند محمد. (۱۳۵۱-۱۲۷۰ ش): شاعر, 
در همدان به دیا آمد. بس از فراگرفتن علرم مقدمانی 
قدیم؛ به شفل حسابداری مشفول شد. وی خارج از 
ساعات کاری به یادگیری علوم ادبی و عربی می‌پرداخت وا 
از محضر دانشمندان و استادانی جون غمام همدانین بهرو 
می‌گرفت. پیدا در سرودن آنواع شعر مهارت داشت؛ اما 
بیشتر به سرودن غزل می‌پرداخت. ادیواذ» اششعاری, در 
حدرد چهار هزار بیت از آو به جا مانده است. 


آشنایی زد و رنت 


بزرگا و سخعن سرایان همدان (۲/ ۰0۲۹۳-۲۹۲ سخنوران 
ناس معامسر (۲/ ۸۴۹۵۸۴۵ 


پیدای اصقهانی: مخلصس خان, (س درازدهم ۰63 
شاعر متخلص به پیدا. از سادات ایرانی بود که در عهد 
عالمگیر شا برهندوستأن به سر می‌برد. وی نثری مسجع. 
داشت و از رموز شعر فارسی آگاه بود. در مهد بهادر شاه 
(۱۱۲۲-۱۱۱۹ 3) درگذشت. از ارست: 

عشق جادوگر من ساخت زهر مو چشمی 
به تسماشای تسو روزی که قرستاد مرا 
تذکرة روز روشن (۱۴۱)» کاروان هند (۱/ ۱8۳ 


بیک غلام / غلام پارماک. (ز ۱۱۰۹ ق؛ نقاش. 
ملفب به آقانوبان. از آثار رقم دار وی یک مینیاتور در 
«شاهنامثه مضبوط در موز متروپولیتن نیوبورک موجود 
«شاهنامه» به تاریخ ۱۰۷۹ ق کتابت شده و 
تصاویر آن ۲۵ سال بعد, بین سالهای ۱۱۰۴ و ۱۱۰۹ ق 
توسط مشاهیر نقاشان عصر از قیبل محمدزمان» نضلملی» 


۱۳ 


علیتفی بن شیخ‌زاده و پیربیک غلام (آقانویان) تصویر شده 
است. ننهامینباتوری که در این شاهنامه رقم: اپیربیک غلام 
دارد؛ تصویر زیبایی است از زال که سوار اسب 
شده و شکاری را نشانه گرفته است و آماده نیراندازی 
است و منوچهر با خیل دلیران و رزم‌آوران نظاره‌گر در 
اطراف ایستادءاند. 


احوال و نار نان (1/ هه 

پیرجمالی اردستاتی, جمال‌للدین فضل ان | احمد. 
(وف ۸۷٩‏ )» عارف» نویسنده و شاعر: متخلص به 
جمالی. ممررف به پبیرجمالی ر جمالی. اه اردستان 
اصفهان و از عرنای بزرگ عهد شاهرخ میرزاه پسر نیمور 
گررکاتی:بود. او بتبانگذار ریق پیرجمالیه در تصوف بود 
و کتابهای بسیاری به نظم و نشر فارسی نوشت. از آنارشی: 
«احکامالمحیین»4 «استقامت نامه»: «بدایةالمحبة؛ 
«دیران» شعر؛ 
«کشفالارواح) 


آذر (۳/ ٩۳۷‏ تاریخ ادییات در ابران (۴/ 6۵۵ 
تاریخ نسظم رنثر (۲۴۵-۲۴۲۲) جسنجر در نصوف 
۳۳۲۳۳۷ الذریعه (۹/ ۰۱۶۱ ۰۲۶۴/۱۱ ۱۹/ ۳۱۷ 
ریس اضالسارنین (4۵۷-۵۳ ریحانه (۱/ ۰۳۱۲ ۱۳۱۳ 
سرآمدان نرهنگ (۲۶۲), طرالق الحفایق (۱/ ۰۱۰۶ ۳/ 
۷ لخت‌نامه (یل/ جمالیاردستانی). 


پسیرحسسین. (ز 3۸۹۷ خطاط. از خطرط او 
ماو ت مشمتمل بر مشنویهای: «اسرارنامه»: 
الهی نامه «منطقالطیره: «سصیبت‌نامه»» و «مختارنامه؛ 
شب ما بر تستاللسخة الموسرم بمشتارنامه من 


ملسم ات دسر ماما رل 
ید المبد... پرحسین غفرلهذتوبه.. »,بهقلم کنابت خفی 


مترسطا یک نسخه «دیران» حاقظ با رقم: «تملایران 
افصح الغصحا... شمسالملةً و الطريقة ر الحقيقة والدین 
محمدالشیرازی رحمةالله علیه فیتاریخ ای هشرین شهر 
شوال ۸۷۴ ختم بالخبر والاقبال علی بدالمید المذنب 
پیرحسین الکاتب غفرذنربه»: به قلم کتابت خفی متوسط! 
یک تسه «تحفةالقرایب» زکریا بن محمد تزوینی؛ بارنم 
«اتمام پذیرفت... در تاریخ عشر اوسط ریی‌لثنی سنا سبع 
ر تسمین ر مانمائة علی انامل السبد المذنب پیرحسین 


۱۳۷ 


الکانب خقرالله ذنویه»؛به قلم کتابت خوش, 
حوال و آثر خوشنوبسان (۱/ ۱۰۶۰۱۰۵ 


پیر سید احمد تبریزی. (س نهم و دهم ق): نقاش و 
مذهب. در درر؛ شاه اسماعیل ر شاه طهماسب صفوی 
می‌زیست. مولف «مناقب هنروران» گوید: پیر سید احمد 
تبریزی استاد بهزاد است که خود شاگرد عمد: المصورین 
استاد جهانگیر بخاری است..* 

احرال و آثر نفاشان (۱/ ۰6۱۲۲ مناقب هنروران (4۱۰۴. 


پیرعلی جامی؛ فرزند عبدالرحمن‌جامی. (ز +3٩۳۳‏ 
خطاط. صاحب «گلستان هنر»» ار را از شاگردان سلطانعلی 
مشهدی دانسته است. او در دستگاه امیر علیشیر نوایی 
همان مقامی را که عبدالرحمن‌جامی در فضل و معرفت 
داشت؛ در خوشنویسی دارا بود. وی به سرعت کتابت 
مشهور بودو سالها تحت حمایت امیرعلیشیر مرفه زندگی 
کردو این مقام را در نتیجة توجه سلطانعلی مشهدی یافت. 
از آثار وی: یک نسخه «ظفرنام) هاتفی: به قلم کتابت جلی. 
متوسط با رقم: «کته لد الفقیر پیرعلی الکاتب‌انجام 
غفر ذتوبه و ستر عیوبه ...0؟ نسخه‌ای به قلم کتابت متوسط: 
با رقم: «پیرعلی الجامی»؛ قطعه‌ای از مرقع بهرام میرزاه به 
قلم کتابت خفی خوش, با رقم: «کتبهالمبدالفقیر پیرعلی 
الجامی غفرذتوبه:؟ یک نسخه «دیرانء جامی: به قلم 
کتابت خوش؛ با ر بدالفقیر الحقیر پیرعلی بن 
عبدالرحمن جامی» تجارزالله عنه, فی اراخر رجب 

المرجب سنهٌ ٩۳۳‏ ثلاث و ثللین و تسمالقه. 
تحرال و آثر خوشتویسان (۱۰۷۱۰۶/۱): خوشنویسان 


و هترمندان (۴۱)» گاستان هتر (۶۷)» سناقب هنروران 
(۷. 


پیر علی هروی فرزند عبدالرحیم عنیرین قلم. (ز 
۳۸ ق)» خطاط. از آثار وی: یک نسخه «گلستان» سعدی 
با رقم: «بتاریخ.. سنه ۱۰۳۸ هجری برسم کتابخانة بندگان 
اصلیحضرت... حرر؛ العصبد الاتل پیر علی ابن ملا 
عبدالرحیم عنبرین قلم بدارالفاخرة آگره» 

خوشنویسان و هنرمندان (0۶ 


پیر غلام مینوچهر, (ز ۱۱۱۲ 8): نقاش. وی در تصویر 
سازی و چهره‌پردازی و ارب مناظر زیبا تبحر داشت. از 
آثار رثم دار وی» قلمدان استادانه‌ای در شیوهُ صفوی است 


نور اصفهانیٍ 
که مجلس مذهبی شیوابی بر آن نقش شده و فرشتگان بر 
روی ايرها مشاهده می‌شوند. در کناره و اطراف تلمدان» 
تصویر عده‌ای از بزرگان مذهبی و صحنةٌ شکار تقش شده 
و رقم: اپیر غلام مینوچهر ۱۱۱۲ 13 دارد. 

احوال ر آثار تقاشان (۱/ ۱1۴). 


پیرقلی بیک استاجلو, (س دهم ق): شاعر. در زمان 
شاه طهماسب صفوی, له و مربی سلعلان حسین سیرزاه 
پسر بهرام میرزا صفوی حاکم قندهاره بود. او به فارسی و 
ترکی شمر می‌سرود. ظاهرا 
تاریخ نظم و نثر(۵۰۷ الذریعه(۹/ ۱۶۲ فوهنگ 

سخنوران (۱۷۲. 


پوان» شمری داشته است. 


پیربحمد انی. (ز ٩۳۰‏ 8 خطاط. از امالی شیراز 
ب هنروران» وی را از شاگردان میرعلی 
هروی و معاصر با مولائا محمود سیاوش شیرازی می‌داند. 
نویسندة «احوال و آثار خوشنویسان»: از سه کاتب با نام 
یمد که یکی از ایشان همان پیر محمد اول است؛» یاد 
کرده/و در کتاب خود چنین آورده:به نظر می‌رسد آن دو 
یک کاتب تباشند و حنی پیرمحمد سومی نیز سراغ دارم که 
یک نسطا بشما نظامی بهقلم کتابت نستعلیق متوسط په 
اخط ار در کتابخانة مدرساٌ سپهسالار است و چتین رقم و 
تاریخ دارد: ... علی ید افقرالمیاد پیر سحمد کاب ولد 
محمد حافظ غفرذنوب... به تاریخ اول جمادی‌الاول سنذ 
۶ موف «گلستان هنره وی را از خطاطان ثلث؛ و اکثر 
کتیبه‌های مساجد ر مدارس شیراز در ٩۲۰‏ ق را به خط 


بود و صاحب 


پیرمسمد ثانی می‌داند. از آثار وی: قرآن وزبری بزرگ؛ 
جلد طلابرش درون سوخت کار روزیهان بن حاجی 
الدین کاتب مدب در تاریخ ٩۳۰‏ ق: دو صفحة اول 
تمام مذهُب؛ به خط تسخ کتابت و ثلث جلی خوش با رقم: 
#پیرمحمد ثانی...» سال ٩۲۹‏ ق» یک نسخه «ظفرناماه 
هاتفی به قلم کنایت متوسط با رقم: «کنبه العبدالفقیر 
پیرمحمد الکاتب؛ یک قطعه به قلم سه دانگ جلی 
مترسط با رقم: «مشقه العبد پیرمحمد». 

احرال و آار عرشنوبسان (۱/ ۰۱۰۸-۱۰۷ ۱۰۵۲/۲ 

۲ گلستان منر(نوزده ۰0۲۸ مانب هنروان (۷/) 


پیر نور اصفهاتی» فرزند پیرمحمد مفیم. (ز 68۱۱۰۷ 
خطاط. از آنار او: «صحيفة سجادبه» به قطع بغلی؛ مهب 
وبه خط نسخ فبر خوش:با رقم: که ین پیرمحمد مقیم1 


پیرتور اصنهاتی» سنة ۱۰۹۵ 1 
فیدر صفحط ول مذظب به خط نسخ غبر خوش با 
قه... ابن پیر محمد مقیم: پیرنور الاصفهانی فی 


«بقه 
احوال ر آثار خوشنویسان (۴/ ۱۰۵۳ 


پیرنیاءاپوالحسن, فرزند میرزا محمد باقر خا 
(۱۳۱۸۱۲۴۸ ش)» روز امه‌نگار. ملقب به معا 
السلطته. پس از گذراندن تحصیلات؛ در سنین جوانی 
#سوق اران کر بنادکویه فده هتگام شروع نیضت 
مشروطبت از روسیه به تهران آمد و به مشروطه طلیان 
پیوست و عضر کميتة انقلاب شد. هنگام تشکیل اولین 
دورة مجلس نماینده شد و پس از مدتی به پاریس رفت, 
چون برای اتشار افکار آزادی خواهانة خود در پاریس 
توفیق نیافت, به سوییس رفت و در آنجا چند شماره از 
روزنامة «صوراسراقیل» را متشر کرد. وی مدتی نیز به 
همراه علی‌اکبر دهخدا به استاتبول رفت و در آنجا به 
فعالیت پرداخت ر به ریاست انجمن سمادت برگزید» شد: 
بعد از فتح تهران توسط مشررطه‌خواهان؛ به ابران آمدٍ را 
طرف مردم گیلان به نمایندگی مجلس انتخاب شد. گر" 
مشاغل وی عبارت است از: وزارت بست و تلگرافب کر 
کابین صمصام‌الساطته, حکومت بیزد وزارت عدلیه 
(دادگستری) در کايينة سردار سپه نمایندگی مجلس در 
دوره‌های پنجم و هشتم از طرف مردم نایین و رالی کرمان و 
قارس, در شیراز درگذشت. 
تاریخ جراید (۳/ 0۲۵-۱۳۴: زندگینما رجال و مشاهیر 
(/ ۱۱۰-۲۰۸ شرح حال رال (۳۹۲۳۸/۱ رح 
حال رجال سیاسی و نظامی (۱/ ۲۷۱-۲۷۰): نخیگال 
سیاسی (۲/ ۸۵۰۷ ۵۵۲ 


نباه حسین, نرزند ابوالحسن معاضذالسلطنه (نو 
۲ ش)» نویسند» و استاد دانشگاه. در تهران مترلد شد. 
پس از پایان تحصیلات متوسطه در ۱۳۱۱ شش به اررپا 
رفت ر از دانشگاه کمبریج به اخذ درجه؛ُ دکترا در علرم 
مالی و اتتصادی تایل شد. در ۱۳۱۹ ش به ایران آمد و در 
وزارت دارایی مشغول به کار شد. هم. 
تدریس در دانشگاه تهران گردید. او چ 
ادارات تفت و معادن را عهده‌دار بود و بعد به معاونت 
هجدهم و نوزدهم از 
نار وی:انتقاد از 


بن عهده‌دار 
سال ریاست 


وزارت دارایی رسید. پیرنیا در دور 
نایین به وکالت مجلس انتخاب شد. 


ّ 


بردجهُ درلت؟؛ «دهسال کوشش در راه حفظ و بسط حقوق 
ایران در نفت؛؛ «عقاید بزرگترین علمای انتصاد؛ «مالیاتها 
و حقوق مالی»؛ «نفت در اقتصاد ایران». 
روزشمار ریخ (۷/ ۸۳ شسرح حال رجال سیاسی و 
سای (۱/ ۰4۴۷۶-۲۷۵ سولفین کتب جاپی (۷/ 
۱-۰ نعیگان سیاسی (؟/ ۵۵۱ 


بریا داوود؛ فوزند حسن پیرنیا مشیرالدوله. 
(۱۲۸۰-ح ۱۳۵۳ ش): مرسیقیدان و حقوقدان. تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه را در منزل و نزد استادان و معلمان رقت 
فراگرفت. سپس برایادامة تحصیل به سوییس رفت و در 
رشتة حقوق فارغلتحصیل شد. ار در ضمن تحصیلات 
عالی به زبانهای آلمانی؛ فرانسه؛ انگلیسی تسلط کامل پیدا 
کرد و با موسیقی کلامیک نیز آشنا شد و تواختن پینو را 
فراگرفت. پیرنیا پس از بازگشست به ایران کانون وکلا را در 
وزارت دادگستری و ادارة احصائیه (آمار) را در وزارت 
دارایسی تأسیس کرد. ار سدتی در وزارت دادگستری و 
وزارت دارایی خدمت کرد ر به ریاست بازرسس کل کشرر 
و پمارنت نخست‌رزیری نیز منصوب شد. ار پس از سالها 
خدست در مشاغل سیاسی و تضایی و اداری» از هم آنها 
کناره گرفت ر به کارهای فرهنگی رو آورد. ار از سال 
۵ ش همکا شریع کرد. پیرنا مبلع 


اری خود را با راد 
و مبتکر روئی بود که قبل از ار کسی به آن توجهی نداشت 
و آذ روش تلفیق شعر و موسيقی و کمک گرفتن از یکی 
برای تفهیم و تأثیر ارزش دیگری بود. در هفتاد ر سه ساگی 
در تهران درگذشت. از آثار وی: آهنگهای گلهای جاویدان 
در ۱۳۳۵ ش؛ «ارکستر گلها برنامه «گلهای رنگارنگ»» 
#برگ سبز؛! «گلهای صحرایی»4 «شاخة گل»؟ تنظیم «برنامة 
کردک». 


شرح حال رجال سیاسی و نظامی (۱/ ۸۳۸۱-۲۸۰ ردان 
موسیقی (۱/ 6۵۱۵-۸۵۰٩‏ تاریخ موسیقی (۲/ 1۶۷۳ 


تیاه میرزا حسن خان فنرزند سبرزا نصراه خان 
۰ (۱۳۱۴۱۲۵۱/۱۲۵۰ ش) نوسنده ر مورخ. 
ملقب به مشیرالملک و مشیرالدوله, ادییات فارسی و عربی 
را از شیخ اطفعلی: از طلاب مدرس مروی» فراگرفت. در 
۴ سالگی برای ادامةٌ تحصیل به روسیه رفت و پس از 
اتمام دورة مدرسة نظامی کادکسی کرپوس: وارد مدرسة 
حقوق شد و بعد از بایان تحصیلات؛ به مسمت وابستة 
زبورگ منصوب شد. در ۱۳۱۷ ق که 


سفارت ایران درب 


۱۳۹ 


پدرش به مقام وزارت خارجه رسید. از طرف پدر به تهران 
احضار شد و سمت منشی‌گری پدر را عهدهدار شد؟ سپس 
با استفاد از نفوذ سیاسی پدرش: مدرسه علرم سیاسی را 
تأسیس کود. این مدرسه تألپر بسیاری در رونند 
مشروطه‌خواهی ایران داشت, پیرنیا در سفر مظفرالدین 
شاه به اروپاهبه عنوان مترجم با شاه به فرنگ رفت و پس از 
مراجمت شای به سمت سفیر ایران در روسیه تین شد و 
سه سال بمد که دآموریت وی در آنجا به پایان رسید به 
ایران بازگشت. در بحبوية اتقلاب مشروطیت در ایرانه 
روش مینه‌رری را در سیاست برگزید و در ضمن این که در 
هیأت دولت بود و با دربار شاه رابطه داشته به اتفاق 
برادرش حسین پیرنیا؛ کمک بسیاری در راه ترجمه و 
نگارش نانون اساسی جدید ایران کرد. پس از فرث 
مظفرالدین شاه جهت اعلام خبر تاجگذاری محمد علی 
شاه مأمور سقر به کشورهای اروپایی شد؛ ولی به علت 
مرگ پدر از پترزبورگ به ایران بازگشت و از محمدعلی شاء 
لقب مشیرالدوله گرفت. از آن پس بارها عضو هیأت دولت 
شد و فهرست مشاغل او در کابینه‌های متعدد 


ارت‌اند از: 
رزیر عدلیه, وزیر خارجه؛ وزیر علوم و ارقاف» وزیز 
تجارت» وزیر پست و تلگراف» وزیر جنگ مسئرل تشکیل 
کاین؛اول و دوم و سوم و چهارم؛ نمایندگی مجلس در ادوا 
دوم» سرم. چهارم» پتجم و ششم. از آثار وی: «تاریخ یزان 
باستان»؛ «حقوق بین‌السلل»؛ «دستورالممل اصول 
محاکمات جزائی»؛ خطرط برجستة داستانهای ایران 
قدیم» «قوانین محاکمات حفوق». 
تاریخ بیست ساله (۴/ ۰۲۰ 4۴۱۳ زندگینام رال و 
مشاهیر (۷/ ۲۲۰-۲۱۴ سرآمدان فرهنگ (۱/ ۲۴۴ 
۵ شرح حال رجال (۱/ ۳۲۵:۲۲۴): شوح حاله 
رجال سیاسی و نظامی (۳۷۵:۴۷۲/۱): مزلفین کتب 
چابی (۲/ ۶۶۳-۶۶۱ ن_خبگان سیاسی (۲/ ۲۹۲ 
یادداشتهای قزوبنی (۸/ ۲۴۶), 


پسیروزان: مسرتیب مسحمدعلی. (تو ۱۲۸۷ ش)4 
نویسند». در ۱۳۰۴ ش وارد دانشکد؛ افسری شد و در 
۳۱ ش به درجهُ سرتیپی ارتفا یانت. مشاغل او عبارت 
بودند ز: ریس سناد لشکری؛ معاون رکن سوم ستاد 
ارتش, فرمانده تیپ زاهدان و رییس رکن سوم. آثار به جای 


۱۵۱۱۵۰ /( 


پیریحبی صونی 


پیروزهند, علی‌محمد» نرزند سیرزا سحمدحسین 
مستشارالممالک. (ز ۱۳۲۵ ش)» روزنامه‌تگار. ار در ابتدا 
به جهت لب پدرش؛ معروف به مستشارزاده بوده وفی 
پعدها تخیر نام داد. سالها در ادا قوائین و مطبوعات 
مجلس؛ عهد؛دار سمتهای معاونت» کفالت ر ریاست بود. 
در ۱۳۰۰ ش اجاز؛ اتشار روزنامٌ «پرانه» راکسب کرد؛ و 
۵ شماره متشر ساخت, 
تاریخ جراید(۲/ ۵۴۵۳ زندگینامة رال و مشاهیر (۷/ 
« 


پبروی ساوجی؛ امیربیگ. (س دهم ق): نفاش و 
شاعر از مردم ساوه بود و در تذکره‌ها به عنوان پیروی 
نقاش: پبروی ابرانی و پیروی مصوّر هم مذکور است. در 
عهد جلال‌الدین محمد اکبرشاه به هند رفت و مدتها در آن 
دبار به سر برده و همان جا درگذشت. پیروی در غزلسرایی 
طبعی خوش داشت و در نقاشی نیز استاد بود. دارای 
«دیران» شمر و رساه‌ای به نام «صورت و معنی» بود. 

احرال و رشان (۱/ ۸۵ ترخادیات در بان( 
۷ تاریخ نم و تثر (۲۲۱) الذریعه (۹/ 6۱۶۲ صبح 
گلشن (۰0۷ نرهنگ سخنوران (۱۷۳ کاروان هند (۱/ 
۷۲ لفت‌نامه (ذبل / پیوری): مخزن الضرالب 
۰۳۸۳ نشتر مشق (۱/ ۲۳۴). 


پیری اصفهانی. (س دهم ق)» شاعر. از مصاحبان 
ضمیری اصفهانی بود و در غزلسرا 
وی: «دیران» غزلیا 
تذکرُ روز ووش (۱۲۱) ناریخ نظم و نثر (۶۷۲ الذریعه 
/٩(‏ ۱۶۲ فرهنگ سختوران (۱۷۲-۱۷۲). 


پیربحیی صوقی. (ز ۷۳۹ خطاط و صرفی. از 
شاگردان احمد رومی و مبارکشاه زرین‌قلم بود. وی در 
خدمت سلاطین جلایر؛ ایلخانی و امير چوپان سلدرز 
(رف ۷۲۸ق) به سر می‌برد و سلسلهٌ خوشنویسان عراق به 
ار می‌رسد. اکثر کتیبه‌های عمارات اشرف به خط 
ارست؛ از دیگر آثار وی: وصایای حضرت امبر(ع) .. به 
قطع وزیری کوچک و به خط نسخ کتابت یاقوتی خرش؛ با 
رتم: «کتبه اضعف مباداثه تعالی یحبی‌الصرفی فی 
احدی و ثللین و سبعمائة (6/۳۱ حامداً و مصلی»؛ چهار 
صفحه از مرقع طهماسب -بایقره به خط ثلث و ریحان پنج 


پیری قاسمی 


نگ معا و نسخ کیت علی با رشم: کته پیریی 


الصوفی حامدا له تعالی علی نعده و مصلیعلی تیه محمد 

و آله مسلما فی ستة تسع و تللین و سبعملةه (0۳۹) 
احوال آثار خوشنویسان (۴/ ۱۲۳۴-۱۲۳۲) پیدایش خط 
و حسطاطان (۱۷۶)؛ گلستان هسنر (۲1-۲۳/: مسناقب 
هتررران (۳۹, ۱۱۴). 


پیری قاسمی, (س دهم ق) نقاش. نها اثررقم‌داروی؛ 
میناتوری است: با رقم: «پیری قاسمی؛ که درختی با 
زیبایی و شکوه تمام در آن تصوبر شده و نردبنی به آن 
وصل است. ظاهراً شاه طبماسب در جامه و تاج پادشاهی 
و آرایش سلطتی با چند تن از سلازماتش در کتار این 
درخت ایستاده است. 

احوال و آثار نقاشان (۱/ ۱۲۵-۱۲۴ 


۳۰ 


پیشوایی یزدی» سید علی‌اکبره فرزند حاچ سبد رضا 
عزآبادی. (تر ۱۲۸۸ ق) عالم و نقیه. در قریة عزآباد یزد 
متولد شد. دروس دینش را در یزد در حوزة درسی آیت له 
میرزا سبد علی مدرس و سید یحبی و حاج ملا ابراهیم 
لاری و سبد ابراهیم مهریزی فراگرفت, در ۱۳۱۷ ق به 
مشهد رفت و از حوز؛ُ درس سبد علی حانری یزدی بهره 
جست. سپس به سبزوار رفت و از حوزه حاج میرزا حسین 
بزرگ و سیرزا اسماعیل تهرانی؛ از شاگردان حکیم 
سبزواری: استفاده کرد. او در ۱۳۷۴ ق به عتبات رفت و از 
حوزة علامه یزدی ر علامه خراسانی بهره‌مند شد و سالها 


شهریا آیت‌اله یزدی برد. در ۱۳۲۱ ق به قم آمد و 
در تأسیس حوزء علمية نم با آیت له حاثری همکاری کرد 
ربه ترویج دین و تدریس مشفرل شد. پیشوابی در اواخر 
ریاست آیت‌الله بروجردی در قم در؟ بذشت, 
زندگپتامذ رجال و مشاهیر (۲/ 0۲۲۷, گنجیند دانشمتدان 
(۷/ 8۲ 


ساب قندهاری, سید محمدتقی شاه فرزند 
محمدشاه. (س سیزدهم ق)؛ شاعر. اصل وی از شیراز 
بود به همراه جدش شاء اسماعیل تندهاری, به قتدمار 
رفت. تانب از فضل و دانش و ادب بهرة بسیار داشت. او 
نزد جامعلی خان حاکم بلوچستان: مسند ریات 
دارالانشاء داشت و به میرمنشی ملقب شد. از اوست: 
ععیان تبرد سبقت از عفو خداوندیٌ 
مایوس مکن ما را از تطف خدا واعظ 
تقدیر الستی را تدییر چنه خواهد کرد 
آن کیست که سر تابد از امر قضا واعظ 
حديقة الشعراء (۱/ ۰4۳۲۶۰۳۲۴ نرهنگ سحنوران 


۷ 


تا فرزند سید علی بلور فروش. 
(تو ۱۳۹۸ ش)» اقتصاد دان نویسنده و شاعر؛ متخلص 
به تابش, در قم به دنیا آمد. تحصیلات ابعدایی را در 
ادگاه خویش و متوسطه را در تهران به پاین رسانید. 
سپس به امر تجارت پرداخت و از آن جا که اهل قلم بود 
مسجمرعه مسقالات اقتصادی خود را در روزنامة 


«اطلاعات» تحت عنوان «بحران اقتصادی» به صورت 
له مقالات به جاپ رسانده که مورد توجه محافل 
از ۱۳۱۳ ش به سرودن شعر 


پسومرده عییده قد ملای شدهام 
سبرگشته چو اشباح خیالی شدهام 
تتبانه که جام عرتم بی تور تهی ست 
خود نیز ز خویش بی تو خالی شده‌ام 
سخنوران تامی معاصر (۲/ ۸۸۳۷۸ 


"تابش اصفهاتی» میرزا علی اکی فرزند میرزا مهدی. 
(رف ۱۳۷۰ 3 ادیب و شاعر. وی از فرزانگان اصفهان 
و از اعضای قدیمی انجمن ادبی شیدا بود. او در تهران 
درگذشت ر در قم دفن شد. «دیوانه اشعارش در حدود 
سه هزار یبت می‌باشد. قسمتی از اشمارش در «سجله 
دانشکد؛» دررة اول به چاپ رسیده است. 

تذکر؟ شمرای محاصر اصفهان (۱۲۶-۱۲۲): تذکراالفیوز 
(ع. 


تابع قمیء آقا میر محمد: افره فرزند غیاث‌الدیین. 
(رف ۱۰۵۰ )» خطاط و شاعر متخلص به تبع. اهل قم 
برد و با اینکه محسب شهر برده اما روزگار ه درریشی 
سپری می‌کرد. مدتی در خدمت سلا محمد طاهر قمی 
تلمذ کرد. از اوست: 

بسک با ناله سرابای مرا القت برد 

استخرانم همه صرف قفس بلیل شد 
تذکرا ررز روششن (۰)۱۲۲ تذکرا نصرآبادی (۱۱۱۲ 
الذریمه /٩(‏ 6۱۶۷ فرهنگ سخنوران (۱۷۵)» سنعزت 
التراب (۱/ 6۱٩‏ 


تابع کهکیاویه‌ای 


تابع کهکیلوه‌ای, غلامرضا. (س درازدهم ف»4 
شاعر. اهل کهکیلوية فارس ر معاصر شیخ محمد علی 
حزین برد. او به کیمیاگری شهرت داشت. به سیر و 
سیاحت پرداخت و در اصفهان مقیم شد و در همانجا نیز 
درگذشت. در برخی تذکره‌ها اشعاری از وی تقل شده 


تلکرژ روز روشن (۱۴1): دتتشمندان و سخن‌سرلبال 
قارس (۲/ 6۲-۲ الذریعه /٩(‏ ۱۶۲), 


تابمی خوانساری, آدینه قلی بیک. (رف ۱۰۱۸ ۷ 
شاعر: متخلص به تابعی. وی با اينکه از سواد چندان بهره 
نداشت, شاعری نکته سنج رستی یاب بود واز ارباپ 
علم گری سبقت ربود. تایمی از معاصران وحشی بانقی 
برد. وحشی را هجو کرد و در ٩٩۰‏ ق از یزه به قزوین 
رفت؛ نزد امیر شمس الاین کرمانی تقرپ یافت و متولی 
ارقاف خوانسار شد. در خوانسار درگذشت. در برخی 
تذکره‌ها از وی با 
او در تذکره‌ها آمده است. 

تریخ یات در بان (۵/ ۰0۶۲۹ تذکرة سخنووان بل 
(۶0): تلکرة شعرای خوانسار (۳۹۰۳۷» الذريمة (18 
۴ مبح کلشن (۰۷۷ لغت‌نامه (دیل | تابي)1 
مخون الفرالب (۱/ ۱0۰۲ نشتر عشق (1۷۵/۱): هت 


اقلیم (1[ هما) 


ت یزدی یاد شده است. اشعاری از 


تابمی دماوندی, (س دهم ق): شار از بزرگ‌زادگان 
دمارند برد. از السمار وی: 
ما هوس را با متاع درد سودا کردهاييم 
آرزو را راه خواهش نیست در بازار سا 
ذریعه (۹/ ۸0۱۶۲ سجیع الشوامی (0۹۳:۲۹۲) 


تایمی هروی, ملا تابعي نی‌زن. (ز ٩۲۸‏ 8): شاعر. 
از شاعران هرات برد که علاوه بر شاعری در نواختن نی 
و نقاشی هم توانابود. از اوست: 

درر از تن به درد و محنت و غم بودم 
پا سینة ریش و چشم پر نم بودم 
بانی همه شب به ناله همدم بودم 
بسی یاد تو القصه دسی کم بودم 
احوال و آثار نقشان (۱[ ۱1۵)لذریمه /٩(‏ ۱6۱۶۲ 


۱۳۲ 


صیح گلشن (۷فرهنگ سخنوران(ع۱۷)» لتنمه 
(ذیل ) تابعی)» مجالس النفائس (۸)۱۶۷ نشتر عشن (۱/ 
۳/6 


تابعی یزدی * تایمی خوانساری. 


تابندءٌ گنابادی رضا علیشاه سلطان حسین, فرزند 
صالح علیشاه محمدحسن. (تو ۱۳۲۲ 63؛ صوفی و 
نوبسنده. پس از تک‌میل تحصیلات مقدماتی» دور 
دانشکد؛ معقول و منقرل را گذرانید: و موفق به اخذ 


درج؛ لیسانس شد. سپس به گاباد مراجمت کرد و تحت 
توجه و تربیت پدر به ریاضت و تصفي قلب مشنول شد و 
به مقامات معتوی رسید. در ۱۳۶۹ ق از طرف پدر مأمور 
ارشاد فرقٌ گنابادیها شد. از آثار وی: «تجلی ۳ 
اسرار کربلاه+ «خاطرات سفر حج»؛ «شرح حال خراجه 
علم ر عرفان»؛ در شرح حال 
سلطانملی شاه تفلسفه فلوطین -رگیس افلاطرنیان 
اخیره؛ «نیاز تجلی»» ترجمةٌ دعای ابوحمزه ثمالی. 
زندگینامة رحال ر مشاهیر (۲/ ۰0۲۳۱ مولفین کتب 
چابی (۲/ ۳۲۶۰۳۲۵), 


تائیز نیریزی: میرزا محسن. (وف ۱۱۳۱/۱۱۲۹ 
3 شاعر متخلص به تأثیر. از نوادگان ابوالخان زرگر 
تبریزی بود و از جانب مادر نسب وی به محمد حسین 
چلبی تبریزی می‌رسید. در اصفهان به دنیا آمد و در آنج 
ت. تأثیر از شاگردان صالب تبریزی و از 
شاعران و مستونیان صهد شاء سلیمان و شاه سلطان 
حسین صفوی بود. در ۱۱۲۰ ق از کار معزول و در 
انه‌اش معتکف شد. در اصفهان درگذشت. از آثاروی: 
«کلیات اشمار» مشتمل بر «هاج السعراج»» «جهان نمااه 


رسفا (س ۱۷ شی ۰۳ س ۱۷۱-۱۶۸ تریخ ۷ 
در اران (۵۱۳/۵)» تذکرة شعرای آذرایجان (۲/ ۱۰۵- 
۲ تلکرتالمماموین »)۱۷۱-۱۶٩(‏ تذکر؛نصولبادی 
(۱۲۰-۱۹): انشمندان آذربایجان (۱۸۱۸۷ الذریعه 
/٩(‏ ۰۱۶۵۰۱۶۲ ۱۹۷۶ ریحانه(۱/ ۱6۳۱۵ سخنورا 
آذربایجان (۸)۲۷۰.1۶۲ فرهنگ سخنوران (۱۷۶) 


۳۳ 


مخزن الخرائب (۱/ ۰0۴۲۵-۴۳۱ نشنر عشق (۱/ ۱۹۲ 
۳ 


تاج اصفهانی: جلال فرزند اسماعیل تاج 
الواعسظین. (۱۳۶۰-۱۲۸۲ ش) خواننده, در هفت 
سالگی از آموزشهای پدرش در موسیقی استفاده کرد و 
آواز را نزد سید عبدالرحیم اصفهانی نایب اسداله 
میرزا حسین ساعت‌سازه حاج صندلیب و میرزا حییب 
شاطر حاجی فراگرفت. ار چرن به ادبیات فارسی و 
مسقدمات عربی آشنایی داشت اشمار را سناسب 
می‌خراند. وی در خانة وحید دستگردی با استاد علی 
اکیر شهنازی آشنايی یافت وبا او کنسرتهایی اجراکرد که 
چند صفحة گرامافون از آنها ضبط شد. پس از افتتاح 
رادیو تهران برنامه‌های او از رادیو پخش شد. ری در آواز 
دارای سبک خاصی برد و در کنسرت روزنامه اهید؛ در 
باغ سهمالدوله با ارکستر مرتضی محجوبی آواز خواند. 
در اصفهان درگذشت. مرتضی شریف و حسین خواجه 
امیری؛ معروف به ابرج؛ از شاگردان وی بودند. 
تاریخ اصفهان (۰7۲۳ ۰۲۲۵ ۸1۵۰ تاریخ تحول ضبط 
موسیقی (۰۲۲۱ ۱۲۳۱ ۰۲۲۲ ۰۱۲۳ ۲۲۸ 4۲۳۹ تری 
۶ کي ام 


مسوسیقی (۲/ ۴۰۱ ۴۰۲ 
سرگذشت مسوسیقی (۱/ ۳۶۱ سیمای هنرمندان (1۱ 
۷ مردان مسوسینی (۱/ ۳۵۵-۳۵۰ 


تساج بسخارایسی؛ تاج‌الاین عمر ببن مسعود. 
(س ششم ق)» شاعر و صرفی. ملقب به صدرالشریعه و 
پرهاذالاسلام. از بزرگان ماوراءالشهر و از سرآمدان آل 
ماژه ر ریبس حتفیان با بود. تاجالدین در عهد ساطان 
نلج طمفاج خان ابراهیم از آل افراسیاب به سر می‌برد و 
ریاعیاتی در مدح وی سروده است. او از استادان عرفی 
بود. کتاب «خالصة الحقایق لما فیه من اسالیب الدقائق» 
ایوالقاسم عمادالدین محمود بن احمد غارایی؛ در 
اخلاق, به سال ۵٩۷‏ ق به نام تاج بخارایی تأیف شده 


است. 


تاریخ ادسبات در اسران (۲/ ۸۳۲۸۸۳۳ فسرهنگ 
سخنوران (0۷۷-۱۷۶» لباپ لباب (۱/ ۰0۷۲-۱۶۹ 
لنت‌نانه (ذبل/ تاج‌الدین)؛ هغت اقلیم (۳/ 2۲۰۵ 
سس 


تاج سعیدی, میر بوالفتع 


الدیسن. (س ششسم ق): شاعر. 

ملقب به ملک معظم. از شاعران مهد سلاحقه بو و با 

طغان شاه بن محم المزید مکانبه و مشاعره داشت. 
یاب اباب (۱/ ۰0۵1-0۰ لفت‌نامه(قل 
مخزن الفراب (۱ ۳۰۱-۲۰۰), 


تاج حلاری» تاج‌الدین علی بن محمد. (س هشتم 
3). شاهر, معروف به تاج حلاوی, وی در زمان خویش 
شهرت بسیار داش 


آثار اون کتاب «دناینالشمره: در 
محسنات کلام و فن شاعری که به سیک «حدائق السحره 
نرشته شد» است. 

تايخ نظم و تر (۱۰ )۰ کشف نون (۰00۵۸ مین 
کنب جایی (1۶ ۳۷۰ 


تاج سرخسی: تاج‌الدیین. (وف ۹۳۵): شاعر و 
دانشمند. ملقب به شرف الرژسا. اهمل مسرخس و از 
سرآمدان و مدرسان بزرگ خراسان بود. به هندوستان 
کرد و در همان‌جا درگذشت. اشماری از وی در 
تذکره‌ا نقل شده است. 

تاریخ نظم ر نتر (۶۷۲)» تحفة سامی (۱۲۵ تفر روز 
وشن (۱۴۳): الذریعه /٩(‏ ۰6۱۶۵ فرهنگ سخنوران 
(۱۷۷ لغت‌نامه (خیل/ تاجالدین)» مجمعلفصها (۱/ 
۶۲ 


تاج سرخسی, فخرالروسا تاچ‌الدین. (س ششم )۰ 
شاعر و دانشمند. از پیشرایات و دانشمندان خراسان برد. 
تج‌الاین در تصویرسازی و خیال‌پردازی توانا بود و 
اشمار بسیاری سرود. از اوست: 

لطف تو جفای جرخ را سانع شد 

حسن تو دلیل قدرت صانع شد 

نه از سر عجزی که نکونامی را 

از دور به دیدار تو دل قانع شد 

الاریسعه /٩(‏ ۱0۱۶۵ لباب الالباب (۱/ ۱۴۷۱۲۵ 
لقت‌نام (ذیل/ تالدینا» حفت افلیم (۲/ ۴۰-۲۸), 


تاج سعیدی» میر ابوالفتح -* شریفی حسینی» میر 


ابوالفتح. 


تاچ سلمانی 


تاج سلمانی. (ز 8۸۱۳)» مورخ. در ۸۱۳ ق از طرف 
شاهرخ مأمور شد تا ذیلی بر تاریخ «ظفرنامفهنظام شامی 
بنویسد. او وقایع ده سال (3۸۱۷۸۰۷) از تاریخ سلطلت 
تیمور و شاهرخ و الغ بیک را به صورت ذیلی بر آن افزود. 
تاریخ ادییات در ابان (۸۴ ۲۷۲-۴۷۲) تاریخ در را 

(۱۷۸ تریخ نظم و ثر (۲۳۶) 


تاج سلماتی اصفهاتی. (وف 8۸٩۷‏ حطاط. ار را 
واضع قلم شکستا نستعلین دانسته‌اند و ظامراً ار اول 
کسی است که به خط شکسته نظم داده است. خواجه ناج 
سلمانی در زمان سلطان ابوسعید گررکانی زندگی 
می‌کرد. خطرط وی را در اقلام سثّه و تعلیق به زیبایی ر 
لطافت ستوده‌اند. مولف «خوشنویسان و هنرمندان» ار را 
از شاعران و از احفاد سلمان فارسی؛ صحابی پیا 
(ص) دانسته و کتابی تحت عنوان «شمس الحسن» به او 


بت داده است. 
اطلس خط (۰۷-۴۰۶ 6۴ خوشنوبسان و هنرمندان (۶ 
۷ گلستان هنر(انزه-شانوده. 6۳۲ 


تاج فارسی, تاجالدین. (ز ۶۳۳ )4 شاعر و می 
وی از مردم زیرراه (دهی از دهستانهای بخش برازجان 
شهرستان بوشهر) بود که در دهلی مسکن داشت و 
دییری سلطان شمس‌الدین دهلوی را عهده‌دار بود. از 
اوست: 
انزود بساز رونسق هر مرغزار گل 
چون زیر بافت نالا مسر مسرغ زار گل 
شد موسمی‌که مسث طرب شد جهان نانک 
جزبخت شه ندید دگر هوفبارگل 
رایان ف ارس (۲/ ۰0۵ ندارسناما 


داتشسندان ر ستمن سم 
تساصری (1۲ ۰0۱۳۳۰ فرهنگ مسخنوران (۱۷۷): 
غت‌ناه (ذبل/ تج‌الدین!؛ مجمع الفصحا (۱/ ۲۶۴ 
۶۵ مرآت اقصاحه (۱۱۲.۱۱۱): 


تاج‌الحکما نایینی» سید حسنملی -* فلسفی تایینی, 
سید حستعلی. 


تاچ‌الدوله, طاروس خانم. (س میزدهم ): ادیب: 
شاعر ر خطاط. در اصفهان متولد شد. از گرجی‌زادگان 


۱۳۲ 


صفویه و زنی هوشمند و دانا بود. تاج‌الارله علرم 
اسلامی و فنون ادب و خط را از معتمدالدولة تشاط 
اصقهانی فراگرفت. وی همسر فتحعلی: یسیار 
مورد توجه و اعتنای او بوده به طوری که تخت خورا 
بعد از وفات تاج‌الدوله. تخت طاروس نامیده شد. 
سلطان محمد میرزای سیف‌الدوله که شاعری توانابود 
یکی از سه پسر او است. بعد از مرگ فتحعلی شاه: 
الدوله در مرتبهبه حج مرف شد و سرانجام تجف 
اشرف را مسکن دائمی خویش نرار داد و در همان شهر 
درگذشت. او در صحن مطهر حضرت امیرالمزمنین(ع): 
در آامگاهی که خود ساخته برد به خاک سپردهشد. از 


اوست: 

باد از سر کوی تو گذشتن نتواند 
یفام من دلشده را پس که رساند؟ 
گفتم به صبوری دل خود را بفریبم 
دیگر دل بیچاره صبرری نتواند 


ز راب‌مه تا پروین (۱۶۶-۱۶۴)» تذکرنالقبور (1)۳۵ 
حدیقالشعراه (۳/ ۰۲۱۷۸۰۲۱۷۲ الذریعه (۹/ ۰6۶۳۱ 
روضة الصفاً (۱۰ ۰۷۷ ۹۵ ۱۳۸۰۱۰۱ زنان سخنور 
(۰)۱۴۰۰۱۳۹ فرهنگ سخنوران (۱۷۶) کارنامة زنان 
(۱۰۰-۹۸)» مشاهیر زنان (۵۰-۴۹), ناسخ اللواریخ (۷/ 
۲ نما (س اش ۲و ۲: 


دا 


الدین کازرونی, محمد پن محمد بن ابراهیم. (ز 
۱ عارف, ملقب به حاج هراسی. وی مولف کتابی 
است به نام «یحرالسمادة»: دز اخلاق و سلوک و عبادات؛ 
که در شعیان ۰۱٩ق‏ به پایان رسانده است. 


تاریغ دبیات در ان (۴/ 0۷۵) 
(۲۳۶) کدف لظرن ۳۷۵۰۲۲۷ 


نم ونر 


تاج الکتاب سرخسیء سید ظهیرالدین. (س شئسم 

ق)» شاعر و منشی, وی منشی ساطان مسعود غزنوی 

بود. منشاتش مقبول فضلا و مکتوباتش پسند علما رانع 
می‌شد. اشعاری از او در «لباب الالباب» آمده است. 

نیمه (۹/ ۸۱۶۵ فرهنگ ستنوران ۱۷۱ لباب 

االاب (۱/ ۱۳۹۰۱۳۷ لفت‌نامه(ذیل/ تاالکتاب)» 


۳۵ 


مخزن الاب (۴۰۲-۴۰۱/۱ فت اقلیم (۲/ ۳۷ 
س 


تاج محمد هراتی. (س نهم )۰ نقاش مذمب ر 
دانشمند. اهل هرات بود و در دوره تیموری زندگی 
می‌کرد و در شبوه هراتی نقش می‌آفرید. تاج محمد 
علاره بر اینکه در صنعت تذهیب رگونههای مختلف آن 
دستی یکمال دا 


اراتی از خود نشان می‌داد. 
۵ (/ ۱۳۱۵/۳۶۲۱ 


تاجری خوانساری. (ز ۱۰۰۰ ق)» شاعر. اصل وی از 
خوانسار بود و چون پیشه تجارت داشت به هند سف کرد 
و در آنجا پس از دست دادن سرمایه سرگردان شد. از 
اوست: 
به فیرکشتن 
ابید هست که او را خدا مراد دهد 
نکر شسمرای خوانسار (۳۹)» فرهنگ سخنووان 
(۰)۱۷۸ کارران: هند (۱/ ۱۹۹-۱۹۷). 


را مرادی نیست 


تاجی کاشانی > تاج سرخسی: تاج الدین. 


تاراج اصفهانی محمدحسین تاجر. (س سیزدهم 
ق) شاعر. وی پيشة مقواسازی داشت و در زمر ادبا و 
شعرای اصفهان بود و در سرردن غزل دست.داشت. 
«دیران» ری شامل ده هزار پیت است. 
حدیقة لشمره(۱/ ۲۲۷ لاریمه(٩/‏ ۱6۱۶۶۱۶۵ 
فرهنگ سخنوران (۰60۷۸ مجمع النصحا (۲/ 2۱۸۵ 
سب 


تاراج شیرازی: میرزا خسرو. (س سیزدهم ۱63 
شاعر. اعمل وی از شیراز بو با میرزا شفیع؛ متخلص به 
وعال معاشر و مصاحب و از مریدان عارف معروف: 
میرزابولقاسم سکوت برد. م اف «حدیقةالعراء» 
می‌تویسد که وی با مرشد علی محمد همدائی مصاحب 
و رئیق برده و مرشد علی بعد از مرگ تاراج؛ «دیوان» 
شعر او را که بیش از پنج هزار بیت برد؛ دزدیده و غالب 


تازه رسید؛ اصفهانی 


غزلیاتش را با غییر تخلص به نام خود ثبت کرده است» از 
این رو اشمار تاراج از میان رفته است. 

حدیقاالشماء (۱/ ۳۲۸-۳۲۷): انشمندان و سخن 
ارس(۲/ ده لذریمه /٩(‏ ۰۱۶۶ فرهنگ 
رران (۰0۱۷۸ مرت الفصاحه (۱۱۳-۱۱۲). 


اراج قمشه‌ای, میرزا رضا قلی؛ فرزند علی اصغر. 
(۱۳۲۳-۱۲۴۸ ض)؛ ادیب و شاهر: متخلص به تاراج. 
ملقب به پژوهنده, وی تحصیلات مقدماتی را در شهرضا 
اتجام داد و جهت تکمیل آن به اصفهان رهسپار شد. 
تارج از کودکی طبع شمر داشت و بیشتر اوقات نزد شیخ 
اسدال حکیم قمشه‌ای به خواندن اشعار مشفول بود. 
ری در اغلب فتون شاعری بخصوص ماده تاریخ و هزل 
استاد بود. او در ابندا منشی ادار؛ُ حکومتی بوده ولی در 
اواخر عمر از کلیٌ مشاغل دست کشبد. وی حدرد پنچ 
هزار ییت شمر سررده که حدود دو زار بیت آن را 
فرزندش, حمزه پژرهنده: جهت چاپ جمع آوری و 
مزتب کرد. اشمار وی در زمان حیاتش در مجله‌های 

نه. « آینده» و روزنامٌ «ندای شهرضاه به چاپ 
می‌زسید. وی در شهرضا فوت کرد. 
تذکرة شعرای معاصر اصفهان (۱۲۹-۱۲۶). 


تارک شیرازی. (س دهم ق): شاعر. از مریدان شیخ 
محمد نوربخش (متوفی ٩۱۲‏ ق) بود و او را مدح کرده 
است. تارک در اوایل سلطنت شاه اسماهیل صفوی 
می‌زیست. از او «دبوان» شعری در هزار پیت به جا مانده 


است. 
دانشمندان و سخن سرایان فارس (۲/ ۰6۱۱۸ الذریعه 
( ۶ 
نازه رسید؛ امسفهانی؛ سیرزا عبدالحسین. 


(ز۱۰۲۵)» شاعره متخلص به تازه رسید». اهمل 
اصفهان بود. ظاهرا تخل خود را از شاه عباس صفوی 
گرفته است. او سفری به هند کرد و با صاحب «عرنات» 
در ۱۰۲۵ ق در اجمیر هند ملاقات نمود. از اوست: 
جز حکم قتلم آن بت ید خو نمی‌کند 
با من سخن به جز خم ابرو تمی‌کند 


تاشکندی, کمال الدین 


تاشکندی, کمال الدیین. (س دهم ق)؛ شاحر ر 
صوفی. از زندگی و آثار او اطلاع چندانی نداریم. جبز 
اینکه از معصوفه زمان برد و منتوبی تحت عنوان «شمع و 
پروانه؛ سروده است. 

تاریخ نظم و نثر(۶۲۵)» منظرمه‌هایفارسس (4۴4۸. 


تایب مهدی > تجویدی تأییدی. 
تایب تفریشی * ثابت تفرشی قمی. 


تایب خراسانی: سیرزا تایب. (؟) شاعر. وی 
مشرب تصرف داشت و بیشتر ایام عمر را به سیر آفاق و 
انفس مشغرل بود: تایب سفری به هندوستان داشت. 
از وی به جای مانده است. 
لذریمه (۹/ ۰0۱۶۳ سبح گلشن (۳۹:۷۸). 


اشماری ت 


تایب خوبی» خداویردی. (وف ۱۲۰۱ )۰ شاعر. 
در تصبة چورس ماکو متولد شد و در همان‌جا از دنا 
رفت. «دیوان» اشعارش مرکب از شعرهای فاولسي,وا 
ترکی است. 


دانشمندان آذرایجان (۸00 لذریعه (۹/ 4۱۶۳ فزهنگی 


سخنوران (۱۷۹). 


تایب قندهاری, سید محمدتقی شاه, نرزند سید 
شاه اسماعیل قندهاری, (س سیزدهم ق)؛ 
شاعر. ملقب به میر منشی صاحب. او نزد جامعلی خان 
حاکم لش بیله بلوچستان منصب ریاست دارالانشاء 
داشت. از ارست: 
ماییم و دلی شید! از شغل جهان فارغ 
در عشق صنم رسوا از سود ر زیان نارغ 
مست می اسرارم با میکده کارم 
هستیم به یک جرعه از رطل گراذ فایغ 
حديفة الشمراء (۱/ ۳۲۶:۳۲۲): فرهنگ مسخنوران 
۷۹ 


ایب کرمانی. (س یازدهم ق)» شاعر متخلص به 
تایب. از شاعران کرمان برد که در نهایت شور و حال 
می‌زیست و گویند خانه‌اشی محقل شاعران و امل حال 


۳۶ 


تایب راکن ز جام هشیاران 
آن لحظه پبخشای که بر هم ساییم 


ما پای به پای و دوستان دست به دست 
نذکرة نصرآبادی (۲۶۰)؛ الذریعه /٩(‏ ۱۶۳)» ستارگان 
کرمان (۱۳۷.۱۲۶» صبح گسلشن (0۷۸: فرهنگ 
سخنوران .)0۷٩(‏ 


تایب ماکویی > تایب خویی, 


تایب مراغه‌ای, ملا شرف‌الدین محمود. (وف ٩۳۰‏ 
ق) خطاط و شاعر. مرید شبخ ابراهیم و شیخ مجاهد از 
فرزندان شیخ مصطفی عزیز کندی» بود. بسیاری از مردم 
مراغه ر حدود آن به ار ارادت خاص داشتند, ار صاحب 
حسن خط واشمار خوب بود. در چرنداب در مفبره فیخ 
ابراهیم 


انی مدفون است. از اوست: 
بل که در حریم جمن آشیانه ساشت 
مقصرد اوگل است و چمن را بهانه ساخت 


۲ روضات الجنان (۳۶۲-۳۵۸/۱ 


خ رکن الدین / زین‌الاین علی هروی. 
(وف ۷۹۱ عارف» دانشمند و شاعر, وی جامع 


کمالات صرری و معنوی بود. از ابوطاهر خوارزسی در 
عرفان استفاده تمود. خواجه بهاءالدین نقشبند و سید 
شریف جرجانی و سعدالاین 
رم تیمور گورکانی بدو ارادت داشت. اشعاری به 
وی منسوب است. او در از فرای پوشنج هرات 
رفات یاف 


آزانی به خدمت وی 


یخ نظلم ر نفر (۲۲۱ الذریعه (/ ۱0۴۰ رباش 
تصارفین ( ۰۸۳۸۲ ریحانه (۷/ ۰6۴۰ ملبقات اسلا 
اشسیمه (قرن ۸/ ۸0۳۵ نرهنگ سخنوران (46۱۹: 
الکتی و الالقاب (۱/ ۰۲۱ لخت‌نامه (ذبل / تأییادی)» 
مجالس المومنین (۲/ 0۴۱-۴۰: مجمل تصیحی (ذیل| 
سال ۸0۹۱ تفحات الانس ۸۵۰۱۰۲۹۸۱ هدية الاحیاب 
(۶) بدداشتهای قزوینی (۲/ ۳۰۱۲۰۰ 


۱۳۲ 


دکانی؛ شمس‌الد.ین محمد. (وف ۱٩۸ق)‏ عارف 
و شاعر. از عرفای ساکن هرا نشین شیخ زین‌الدین 
خوافی بو از آثار وی: شرح «متازل الساثرین» خواجه 
بدا انصاری + تخمیس تصیدة «برده». 
تساریخ و نم و ننتر (۲۲۸) حییب السپر (6/ 
۴ لذریعه (۹/ ۰۹۳ طرادن لحقاتی (/ 
۱۱۰ نرهنگ سحنوران (۸۱7 کشسف اللستون 
(۰)۱۳۳۴ مسجالس النقانس ۲۸-۴۷ ۲ 
ند 


+ مزارات 


پزی؛ ابومحمد. (وف ۵۱۲ ): مورخ و مترجم. 
وی تاریخ االامم و الملوک؛ محمد بن جریر طبری را که 
در تاریخ عالم از آغاز خلقت تا سال ۳۰۹ ق است به 
فارسی گزارش کرده و وقایع حد فاصل طبری و زمان 
خود را یز بدان افزوده است. 

ریحانه (۷/ ۱۲۵۷ لفت‌نمه(ذیل| بومحمد), 


تبریزی؛ احمد فرزند محمدباقر بسن ابراهمیم. ( 
۷۱ قفی اصرلی. وی مدارج عالی اجهاد را ند 
علمای نجف از جمله شیخ مرتض انصاری طی کرد. از 
آثار وی: کتاب «اصول الفقه»: در سه مجلد 
ارل در باب «السحیح و الاعم» تا پایان المفا 7 
دوم در باب «العام والخاس» تا پایان الاجماع ر مجلد 
غال» که در ۱۲۷۱ ق از 


سوم در باب «البرائة والاه 

نگارش آن فراغت یافت. 
الذریمه (۱۲ ۰0۱۰۳ زندگاتی و شخصیت 
(6۱ طبقات املام یمه (قون 0۷/۱۳ 


تبریزی؛ اسماعیل بن محمد. (س هفتم ق)؛ حکیم و 
عالم. از علمای بزرگ در عصر اتابکان ر بزرگ بود و در 
خدمت آتابک یرسف شاه ین الب ارخو(ح 3۶۸۸-۶۷۲) 
به سر می‌برد. او چندین کتاب در حکمت به زبان فارسی 
نکاشته از جمله: «رسالةً حیوة اللفس#! #رسال تصیریه4. 
تاریخ امیات در ایا (1۳ ۱۳۱۷). 


تبریزی؛ جعفر» فرزند 1 
نوچه‌دهی. (2-۱۲۹۰ ۱۳۶۴ ق): فقیه اصولی: مجتهد ر 
مدرس. در تبربز به تحصیل مقدمات پرداعت. سپس 


خ ملا محمد رضا /رضا 


جهت ادا تحصیل در ۱۳۱۴ 3 
ده سال در محضر استادانی چون: شیخ محمد حسن 
مامقانی: ناضل شرییانی: شیخ الشریعه اصفهانی و 
آخوف غای طمکردزبه ر داجتهان نز آمد. در 
۲۴ ق به تبریز بازگشت و عهده دار اسر ندریس و 
ارشاد خلق شد, از آثار وی: «الاجزاه! «لییع؛ «تذکرة 
السباد لزاد السعاده؛ به فارسی در عیادت و ادعیه؛ 
«لاستصاب»! «دلائل الخیرات»؛ در زکات؟؛ «روانع 
الاصول؛؛ «کتاب الطهارةه؛ «کتاب الصلاة؛ «کتاب 
المستبین»» در اصرل دین به فارسی؟ مبانیالاصول». 
الذریعه (۲/ ۰۲۰ ۸/ ۲۵۰-۲۲۹ ۱۲۵۵/۱۱ ۱۱۹ ۲۵ 
طبنات اعلام آشیمه (نون ۱۷/ ۰0۳۰۲ سعبیم ربسال 
نج (۱/ ۹۲ مسجم الوافین (۳/ 


به تجف رفت و مات 


تبریزی؛ حاج مهدی آینه ساز > شکوهی تبریزی. 


تبریزی حاج مبرزا علی > انصاری تبریزی» حاج 


یرزا علی ایشلیقی گرمرودی. 


تبریزی» شیخ ملا محمد رضا /رضاء فرزند سل 
عبدالمطلپ. (وف ح ۱۲۰۸ 8): فقیه واعظ تاضی, 
علاط اضر متخلص به شفا. ری واعظی خوش سخن 
دانشمند برد و هفت قلم را نیکو می‌نوشت. در 
محضر علمایی چون: شیخ مهدی فتونی و آقا 
باتر مازندرانی و آقاباقر وحید بهبهانی کسب فیض نمرد 
و از وحید بهبهانی و سید عبدالمزیز موسوی نجفی و 
شیخ شرف الدین محمد مکی عاملی اجازه دریافت کرد. 
پس از بازگشت مدتی عهده‌دار اسر وعظ و خطایه و 
امامت جماعت در تبریز شد. به شیراز رفت و در نزد 
کریم خان زند تقرب یافت تا جابی که قاضی عسکر خان 
زندشد. پس از شکست دولت کریم خن هعبات رفت 
و مدتی در آن جا ساکن بود. او پس از بازگشت: به قزوین 
رئت و در همان جا و به روایتی در تهران درگذشت, از 
آنار او «لمصاییح فی شرح المفاتیح» تیف ۱۱۷۷ ٩‏ 
«الشفا فی اخبار آل مصطفی»؛ «مدایةالمسترشدین» در 
اثبات وجوب جمعه؛ حاشیه بر کتاب «العطهارة و 
از «تراعد» علامدٌ حلی؛ «منظرمة فتح خیبر»4 منظومه‌ای 
در تاریخ نهضت امام حسین (ع). 


و اد 


تبریزی؛ شیخ علا محمدرفیع 
احوال و آثار خوشنویسان (۱/ 7۱۰ اعیال الشیعه 
٩۹/۷‏ ۸۹۰۱۲ ۱۳۳۲-۳۲۳ داتشس‌مندان آذرسایجان 
(۰۱۹۸ ۳۳۲ التریعه /٩(‏ ۵۳۱ ۰۲۰۳/۱۶ ۲۱ ۹ 
طبنات اعلام الشیعه (قرن ۱۳/ ۰4۵۶۱۵۵۸ نوائد 


لرضویه (۰)۵۳ ممیم رجال نجف (۱/ ۰6۲۸۱ مسب 
السزلفین /٩(‏ ۰0۳۱۵ مکارم ار (۷/ ۳۹۵-۳۷۳ 


فاح ۱۳۳۰ 8 عالم اسامی و 
پس از تکمیل مقدمات و علوم اسلامی؛ در فن 
خطابه و و سخنوری سرآمد شد. ا 
النجاةهه در مقتل که ملف مطالب آن را از کتاب 
«الدمعة الساکبةه بلا محمد باقر دهذشتی نقل کرده؛ با 
ترجمه به فأرسی. 

لذریعه (۱۰/ ۰6۳۲ طبقات اعلام لشبعه (نرن 1۱۲ 

۷۸ مزلفین کتب چاپی (۳/ ۲۲۳) 


یزعه زا محمدرتیع مستوفی‌السمالک: 
قرزند سحمدشفيم خراسانی. (رف ۱۲۲۲ ق)»,خالم 
امامی: مدرس ر آدیب. وی خراسانی الاصل برد و در 
آذربایجان سکنی داشت. پس از اخذ علوم اسلامي و 
فنون ادبی به مدرسة فلسفی فزوین ملحق گردید و علوم 
عفلی را در آن جا فراگرفت. سپس به عتبات مهاجرت 
کرد و از حوزة درس شیخ بوسف بحرینی؛ صاحب 
«حدائق»؛ و آقا محمدباقر وحید بهبهانی کسب فیض 
مود و به درجة اجتهاد رسید. او در تبریز مسکن گزید و 
عهده‌دار امر تدریس و فتوا شد. وی مسرسلسلة آل 
ثقةالاسلام تیریزی بود. در زمآن احمدخان دنیلی؛ 
تعمیرات اساسی در آستان سامرا انجام داد. از آنار وی 


کتابی در رد صوفیه است. 
طبقات اعلاماشیعه (قرن ۱۵۷۹/۱۳ مکارم الثر (1۳ 
۶۱ 


تبریزی» شیخ ملا محمدزمان, فرزند دلا کلیعلی. (ز 
۷ 2 عالم» نقیه ر شاعر. پس از اخذ مقدمات و 
فنون ادب» وارد مدرسة شیخ لطف اه اصفهان شد و از 
درس و بحث مدرسان آذجا بهره‌مند گردید. او فقه و 
حدیث را از علامه محمد باقر مجلس و شیخ جعفر بن 


۱۳۸ 


عبداله حویزی فراگرفت و علوم عقلی را در جوز درس 
آقا حسین خوانساری و شیخ جعفر قاضی کمره‌ای تلمذ 
کرد. موف «روضات الجنات» می‌نویسد: بمید نیست 
تزد سید امیر قاسم قهبایی و سجلسی اول» که از آنان 
دارای اجازه می‌باشد نیز تلمذ نموده باشد. مجلسی درم 
در پایان «بحارالاتواره اجاز؛ صاحب عنران را به ملا 
مهرعلی جرفادقانی ذکر کرده و گفته که وی از قهپایی و 
مجلسی اول روایت کرده است. او تولیت مدرسذ شیخ 
لطف اه را در اصفهان عبده‌دار بود. از آثار وی: «فرائذ 
الفوانده؛ در احرال مدارس و مساجد؛ شرح «اصول 
الکانی»؟ شرح ازبدةالاصرل» شیخ بهابی؛ «کتاب الجنقه: 
دارای نواند متفرقه «کشکول؛؛ «کتاب المسعار فی 


تلکرناقیرر (۶ 4۳ تلانذ:العلامةالمجلسی (0۰۲)» 
«انشمندان آذربایجان (۰)۱۶۶ اذریعه (۱۶/ ۱۱۳۲ ۲۱/ 
٩‏ روضات الجنات (۲/ ۳۳۷۰۳۲۵ 


یزی؛ علی خواجه ین محمدعارف, (؟)» خطاط. 
از آثار وی: یک صفحه از مرقع؛ به خط ریحان و ثلث 
به‌دانگ جلی و نسخ و رقاع کتابت خرش با رقم: 
«کیب‌المحتاج اي رحمة ربهالفنی علی خواجه بن 
متتمکالمارف البریزی» 
احوال و آتار و 


ان (۴/ ۱۱۱۷ 


تبریزی؛ محمدحسین, فرزند مولانا عتایت ال | 
باثانّه. (وف ۹۸۶/۹۸۵ 3): خطاط و شاعر: متخلص 
یه محزون, ملقب به مهین استاد.ابتدا به کسب علرم 
پرداخت و در علم دب و لئت عرب مهارت پیدا کرد در 
جوانی به مشهد رفت و از سید احمد مشهدی و میر 
حیدر خوشنویس تعلیم خط گرفت و سپس خط را نزد 
بابک دیلمی تکمیل کرد. در کتیبه‌تویسی دست قری 
داشت و در زسان شاه اسماعیل دوم صفوی؛ مدار 
کتیبهنویسی عمارات دولتی با وی بود. ار شعر نیز 
می‌سررد. در جراتی درگذشت. از شاگردان معروفش. 


محمد رضا تبریزی؛ بهبود شاهتشاهی» محمد شریفه 
علیرا باسی و میرعماد رام بد‌اند از آثاروی: یک 


۳ 


حسین التبریزی» غسفر ذتسوبه؟ یک تسخه منتخب 
«حديقةالحقيفة» سنایی؛ به قلم نیم دودانگ خوش با 
«تمت الرسالة اشریففب علی ید | 
البریزی»؛ یک قطمه,بهقلم دردانگ و نیم دردانگ و 
کتابت عالیء با رقم: «نمقه المبد محمد حسین التبریزی 
غفر له 


احرال و آثار خوشنویسان (۳/ ۶۸۳-۶۸۰): اطلس خط 
(۱۴۹۷-۳۹۵» پیدایش خحط و خمطاطان (1۵4,۱۵۷). 
تارخ هنرهایملی (۲/ ۸۹۵.۸۹۴ نکر طاطین 
(۱/ ۲۰۸۱۹۴ کر روز روشسن (۸4/۲۱ تذکرا 
شعری آذربایجان (۲/ 4۵/۱۵۶۶ خوشنوسان و 
هنرمندان (۱0۴۸ داتشمندان آذربایجان (۳۲۸)» ربحانه 
(۱۱ ۰6۳۲۷-۳۲۶ عالم آرای عباسی (۱/ ۱6۱۷۱-۱۷۰ 
فرهنگ سخنوران (۹ ۸۰ کارنامة بزرگان (۱۸۱): 
گلستان عنر (۱۱۹): لفت‌نامه (ذیل/ تبریزی)* سنالب 
منروران (۸۷ موادلتراریخ (۳۶۹,۲۶۸)» هفت اقلیم 
(۳/ ۲۴۲-۲۴۱ 


تبریزی» محمدعلی. (ز ۱۲۳۰ ق): خطاط. از آثار 
وی: یک رقعه نسخ کتابت و شکستٌ خفی متوسط, با 
رقم: «حرره محمدعلی للبریزی فی سنة 8۱۲۳۰. 

احرال و آثار حوشتریسان (۴/ ۰0۱۵۹ 


شبریزی, سحمدعلی» نرژند محمد اسماعیل. 
(ز ۱۳۱۱ ۰03 خطاط. از آثار وی: ادعیه به خط نسخ و 
رف کیت جلی وخ عالی» باق مد محمدعلی 
خوشوس‌باشی سرکاری ... ٩0۱۳۰۵‏ ادعية لاسبوع 
جانمازی» جلد روفنی سرلوح مرصع؛ دو صفح اول 
متن و حاشیه مذهب» تسخ و رناغکتابت عالی؛ با رقم: 
«کنبه.. محمدعلی بن محمداسمعیل التبریزی سنا 
۱ قرآن وزسری؛ جلد روغنی؛ دو صفحة ول 
مذمُب ر دو صفحد افتناح متن و حاشبه مرصع: به خط 
نسخ کتابت خفی عالی» با رتم: ... تمت علی بد .. 
محمدعلی بن محمداسمعیل التبریزی... سنهٌ ۲۱۳۱۱ 

احوال و ار خوشنریسان (6۱۱۸۹/۷. 


تبریزی, محمدعلی: فرزند مسحمدشفیم. ([ ۱۲۹۷ 
ق)» خطاط. ری نسخ نویس معروفی بود که نستملیق را 


تبریزی؛ مصطفی 


خوش می‌نوشت. از آثار وی: یک نسخه ترجم ادعیه 
که متن آن به قلم نسخ و ترجعه به قلم نستعلیق کتابت 
خفی متوسط استه با رشم:«.. کتبه الم ابن میرزا 
محمدعلی التبریزی؛ فی سنذ 400۲۷۲ 
قطعه‌ای به خط نسخ دردانگ جلی خرش: با رقم: 
«کنبه‌لعبد محمدعلی النبریزی سنة ٩6۱۲۵۸‏ یک رقمه 
نسخ سه‌دانگ جلی متوسط با رقم:«العبد محمدملی بن 
محمد شفیع التبریزی فی سنة 4۱۲۹۷ 

احوال و آثار خرشنویسان (۳/ ۰۷۹۱۸۹۰ ۴/ 2۱۱۸۸ 
۹ 


تبریزی» محملمحسن. (س بازدهم ق)؛ نقاش؛ 
بل تبریز بود و در تقوش اسلیمی؛ 
به شیوه سوخت و معرّق. دسنی بکمال داشت. از آذاو 
رفم‌در ان هترمند جلد ضربی و سوخت معرّفی است؛ 
در موزه ویکتررباآلبرت لندن که جلد پرآرایش نسخة 
«نظامی»بوده و در زمینه‌های آبی و سبز و ورد و سرخ 


مذهّب و معرّق‌ساز. ! 


اسوال و ار قاشان (۳/ ۰۳۹/۱۰۷۸۱ 


تبریرّی: مخمد مومن. (ز ۱۱۰۶ خطاط. از ثار 
:کتية فرمان شاه ساطان حسین به رستم خان 
بیگاربیگی آذربایجان ای بستن قمارخانها و طبر بر 
سردر مسجد اسحاق تبیز:به خط ثلث یک‌دانگ کت 
عالی با رقم: «تحریراً شهر شوال سنة ۱۰۶ 
تشرف بکتابتها محمد مومن‌التبریزی 
احوال و آثار خوشتویسان (۴/ ۱۱۹۹). 


تبریزی؛ مصطفی؛ فرزند محمد ابراهیم, (۱0۱۷-ج 
۰ 82 قاری ر قرافت شناس. در توابع تبریزبه دنا 
آند. مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت و از مجلس 
درس پدرش بهره‌مند گردید. در جوانی به مشهد را 
مجاور آستان قدس رضوی گردید. در ابتدا قرائت 
را نزد پدر فراگرفت و سپس در ۱۰۳۰ ق قرائت عاصم بن 
ابی نجود؛ از قراء دهگانه را نزد حاج محمدرضا 
سبزواری فراگرفت. سه بار به حج و سه بار به عتبات 
رفت. در حچ دوم در مکه نزد اسماعیل قاری و در 


نبریزی؛ میر ابراهيم | محمدابراهیم 


سفرهای دیگرش در خدمت فرّاه دیگر ترانتهای 
گرداگون قرآن رابه مدت سی سال آموخت. یک چند نیز 
در اصفهان به سر برد و در اين شهر ملازم ملا محمدباقر 
سبزراری, معروف به محقق سبزواری» بود و اشکالات 
خویش را در محضر محقق رفح می‌کرد. از آثار وی: 
«ارشادالقاری»» به نارسی در بیان قرائت عاصم بن 
ابی‌نجود؛ «تحفة القاری» یا «تحفة لقرّاه»: در تجوید 
قرآن؛ «تحقة الابراه؛ که تلخیص هتحفة القاری» است+ 
«تحفة المقرئین»: به فارسی؛ «رسالة فی سند قراءة 

عاصم؛ یا «فرءة عاصم»؛ اوقوف الفرآن». 
اعیان اشبعه (۱۰/ ۸6۱۲۶ الذریعه (۱/ ۱۵۱۶ ۰۲۰۷/۲ 
۰۳۷۰۶۱ ۰۲۳۶/۱۲ ۱۲۱/۱۵ طسیقات اعسلام 

الشیعه (فرن ۱۱ 0۴2-۵۴۵ 


تبریزی: میر ابراهیم | محمدابراهیم فرزند مپر 
مسجمدمنصوم؛ فسرزند سیر فسعیح حسینی. 
(وف ۱۱۴۹-۱۱۴۰ ق)» فقی ادیب و شاعر. 
ساکسن قسزوین بود. مقدمات را در خدمت پدرش 
فراگرفت. به اصفهان رفت و از مجلس درس آقاججال 
خرانساری ر علامه محمد پاقر مجلسی و شیخ جسفر 
قاضی اصفهانی و میرزاقوامالدین محمد سیفی قزرینی 
هرمن دید وی از علامه مجلسی و شا ال 
داشت. مر ابراهیم در ادبیات 
نز استاد بو و به دو زان قارسی و عربی مدایج و مرا 
سروده است. محمد قطب ذهبی و شیخ عبداللبی 
تزوینی؛ ملف «تتمیم امل الامل!» از شاگردان او بودند. 
او در قزوین درگذشت. برخی منابع درگذشت او را در 
ریز رگد اما محدث نمی به تصریحق اور در 
زوین ذکر کرده است. او نیای خاندان حاج سید جوادی 
ر علامه‌ای جامع فنون و عالمی زاهد بود و کتایخان‌ای 
بالغ بر هزار ر پانصد نسخه داشته که بیشتر آنها را مقابله 
گرده یا بر آنها حاشبه نگاشته ا 
«تحصیل الاطمیدان»» در شرح «زبدة 
بر ه«آیات الاحکام» مقدس اردبیلی 
المزمنین»: در دعاه«العلم الالهی»۷ «مجموعالنواند» 
متفرقه مانند «کشکول»؛ «تحقیق الصغیرة و الکبیرة من 
الذنوب؛؛ «مقامات»: همچون «مقامات حریری» 
اعلام (۱/ ۰6/۰ بان اشیعه (۲/ 0۲۸-۲۲۷ لام 


آثار وی: «انبداء»و 


۴۰ 


الملامة المجلسی (م)؛ الذریعه ۱۳۱ ۵۲ ۳۹۶ ۲ 
۷۲ ۲۰۹/۱۲ ۱۳۱۷/۱۵ ۲۰/ ۹۴ ریحانه 
0۵۰-۷۹۸0 طبقات اصللمالشیه (قرن ۱۲ 
مسجم امین (۱/ 
۱۴ ینور (۷ ۸ ۱۳۲۰۳۲ ۵۷ 


۱۱۱۰۱۵ نواندارضوبه (۱۳-۱۷): 


تبریزی. میرزایولفتح » ایوالفتح تیریزی 
بی» میرزا امحمد. (ز ۱۲۸۰ خطاط و شاعر. 
اصل وی از تبریز بود و خط نسخ را نیکر می‌توشت. 
سژلف «حلدیقةالشمراه» در ۱۲۸۰ ق او را در مشهد 
ملاقات کرده است. وی در شعر نیز طبعی داشت و بیشتر 
غزل می‌سررد. از ارست: 

در حیرتم جه ساقی اندر شراب کرده 

که از نیم جرعه ما را مست و خراب کرده 

مطرب شراره‌ای زد بر جان جمع گوبی 

از ناله‌ام سسرودی اندر رباب کرده 

حدینةلسره (۱/ ۸۲ 


یزی؛ میرزا خلیل, نرزند حسن ین محمدباقر, 
(وف ۱۳۶۸ 3)» عالم دینی و مجتهد. اجداد وی همه 
عالتان دینی بردند. ار در تبریز به دنیا آمد. مقدمات را 
نزد پدرش فراگرفت سپس به همراه برادرش» مبرزا 
مصطفی؛ به عتبات رفت و از مجلس درس ملا علی 
محتق نهاوندی و آخوند خراسانی و علامه میرزا 
ابوالقاسم اردوبادی و دیگر بزرگان کسب فیض نمود. پس 
از اتمم تحصیل و کسب درجة اجتهاده بهتبریزبازگشت 
ر عهده‌دار امور شرعي گردید. او در تبریز درگذشت. از 
آثار وی: االوضیمةهه در وضع مصطلحات فقهی؛ اقسام 
رضع و استعمال و اشتقاق. 

الذرسعه (۲۵/ ۰6۱۱۰ شسهیدان رام ضبلت (۵3۰): 
طبقات اعلامالشیعه (قرن ۱۴/ ۰0۷۰۵ معجم رجال 
تجف (۱/ ۲٩۰‏ 


تبریزی» میرعلی ‏ میرعلی تبریزی, 


تجرید اصفهانی؛ محمدشریف. (س بازدهم و 
دوازدهم ق): خطاط و شاعر مسخلص به تجرید. از 


۱۴۱ 


بزرگان اصفهان بود و به تحصیل علوم و کتابت مشغول 
برد. نستعلیق را خوش می‌نوشت و از طریق کتابت امرار 
معاش می‌کرد. تجرید هنگام تألیف «تذکرة نصرآبادی» 
در قید حیات برد. از ارست: 
ای زاهد خودپرست احوالت چیست 
حاصل ز خدارندی امثالت چیست 
من در طلب رضای یک کس شردم 
ای بندة صد هزار کس حالت چیست 
احوال وآنار خوشنریسان (۳/ 0۷۵۳ تذکرف نصرآبادی 
(۳۹۸ الذریمه (۹/ ۱۶۶ فرهنگ سخنوران (4۱۸۰ 


تسجلی اردکانی؛ میرزا علی‌اکره نرزند سپرزا 
ابوالحسن بیزدی. (ح ۱۳۴۷-۱۲۶۲ ۵)» عالم دیتی» 
فیلسوف و شاعره متخلص به تجلی. معروف به حکیم 
لهی. در یزد متولد شد. وی پس از تحصیلات مقدماتی 
به اصنهان رفت و پیش از یست سال نزد آقا محمدرضا 
غیره تحصیل کرد. سپس به تهران آمد و از 
محضر بزرگانی چون: ملا هادی سبزراری و آقاعلی 
زتوزی ر میرزا جهانگیر خان قشفایی ر میرزاابوالحسن 
جاره استفاده نمود. او پس از پایان تحمیل در مدرسه 
شیخ عیدالحسین؛ عهده‌دار آمردریس شد. در 31۳۲۷ 
به تم رفت و به تدریس در رشنه‌های حمکت: قلسقه و 
ریاضی برداخت. سید شهاب الذیین سرعشی نجفی و 
سید محمد تقی خوانساری و میرسید علی بثربی کاشانی 
وامام خمینی از شاگردان وی بودند. تجلی در حسن خط 
و اشعار حکیمانه و عارفانه مقامی عالی داشت. وی در 
نم درگذشت و در نیخان دفن شد. از ار وی: حواشی 
بر الاسفاره ملا صدرا؛ «رسائل حکمیه»؛ شرح 
:الدرتالفاخرة» عبدالرحمن جامی؟ «صمادالحکمةه در 
شرح «المشاعر» ملاصدر. 
آترالحجة (۱/ ۱۱۱۶ تاریخ فم (۳۷۸-۲۷۷), خدمات 
متفایل اسلام وابوان (6۱۲۶۱۱ ۶۵۷ الفریمه (۷/ 
۵٩‏ گنجين؟دنشسندان (۲/ ۰۳۸۶ ۱۳۹۰ ۱۳۹۲ ۵1۲ 
۲۸۷۹۲۱ 


تجلی اردکانی» میرزا علیرضاء فرزند کمال‌اللاین 
حسین. (رف ۱۰۸۵ 3): عالم؛ ادیب و شاعر. متخلص به 
نجلی. از شاگردان مشهرر محقق خوانساری و از بزرگان 


اردکان برد که در آغاز جرانی به اصفهان رفت و در آنجا 
به کسب دانش پرداخت و پس از مدتی تعلمء در خدمت 
محقق مذکور سفری به هند کرد و بعد از مدتی به 
اصفهان بازگشت ر به سیب مقام علمی که داشت در آذ 
شهر شهرت بسیار یافت و به مرتبة مدرسی مدرسه والده 
رسید و شاه عباس دوم صفوی به سال ۱۰۷۲ ق محلی را 
در اردکان به رسم سیورغال بدو واگذاشت و ار در همان 
حال که حوز؛ درسی خود را ادارهمی‌کرد؛ به تألیف و 
تصنیف نیز می‌پرداخت. تجلی پس از چند سال به مکه و 
از آنجا به شیراز رفت و همان جا ماند تا بدرود حیات 
گفت. تجلی در موضومهای علمی و دینی اثرهایی دارد؛ 
از جمله: ورساله»‌ای به نارسی در سنع نمازجمعه در 
غیبت امام که ملحقاتی بر آن در رد رساله ملا محمد باقر 
خراسانی دربار؛ وجرب عینی آن افزود که خود حکم 
رساله‌یی مستقل دارد. از دیگر آثار وی: «نفسیری بر 
قرآن»: به نارسی؛ «سفيتة الشجاته دربار؛ امامت به 
فارسی؛ «دیوان» قصیده ر غزل؛ ملتوبی به نام سعراج 
الیّال»؛ «حاشية علی حاشية المولی عبدانثه فی المتطق». 
اعین الشیمه (۸/ 4۲۲۰ه تارین اد / 
۷ گر روز روشسن (۱۲۷-۱۴۸)» تذکرا 
متخنوران بزد (۶۵-۶۳)» تذکرة شعرای کشمبر (۱/ 
۱۶۲۶۵ تذکرة نصرآبادی (۱۷۰-۱۶۸): دانشمندان 
و سخن سین ارس (۲/ 0۱۶-۱۲ الفریمه (۶/ ۶۱ 
۹ ۰۷ ۱۶/ ۰0۲۰۱ ریسحانه (۳۲۸/۱): 
سرو آزاد (۱۱۶-۱۱۵): شام غریبان (0۶۰: نارسنامه 
تاصری (۲/ ۰6۱۲۴۹ کارران هسند(۱/ ۲۰۵:۲۰۰) 
کلمات لشمراء(۳۹/۲۸ الکنی و اقب (۲/ ۰60۱۸ 
لغت‌نامه (ذبل/ علیرضا): مرتالفصاحه (6۱۱۵/۱۱۲» 
مسجم السولفین (۷/ ۰6٩۳‏ نتیچلانکار(۱۲۸-۱۲۶). 
نشتر مشق (۱/ ۲۷۸-۲۷۷)» هدیةالمارفین (۱/ ۷۶۰): 


ات در ابران (۵ 


تجلی اصفهانی؛ حانظ محمدمحن اعمی. (س 
یازدهم فق) شاعر. از مشایخ اشترجان و در شعرشناسی 
و سخن سنجی استاد بود. وی با آنکه کور مادرژاد بوددر 
فنون جفر و رمل و نظم مهارتی کامل داشت. از ارست: 

بنای عمر ظالم از تهاد خرد خلل دارد 
که آهن در گداز خویش آتش در بغل دارد 


تلکرف روز روشین (۱۳۷): تفکر؟ تصرآبادی (۳۶۷). 


تجلی بخارایی 


لذریعه (۲۹ ۱0۶۷ فرهنگ سخنوران ( ۰/۱۸۱ سخزن 
الخراب (۱/ 6۵۵ 


تجلی بخارایی. (؟)؛ شاعر. اهل بخارا برد و در آغر 
عمر در بلخ وفات یافت. از اوست: 
هنوز لب به دعا ناگشوده از صد جا 
رسید مزده که درهای آسمان بستند 
الذریعه (۹/ ۱۶۷ لقت‌نامه (ذیل | تجلی)ه مخز 
الفرالب 66۶۲/۱۱ 


تسجلی مسبزواری؛ رجبعلی؛ فرزند ملا حسن, 
(۱۳۶۰-۱۳۰۰ 3 ادیپ و شاعره متخلص به تجلی. در 
سبزوار به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیل به صف 
مشروطه‌خراهان پیوست. به قرمان حاکم سبزوار دستگیر 
شد. ما به همراه چندتن از یارانش شبانه گریخت و به 
مشهد رفت. تجلی از کارمندان وزارت دارایی بود. به 
سلسله نممت‌اللهی گناباد ارادت داشت. تجلی شمر نیکو 
می‌گفت؛ به ویژه در سرودن مشدری و غزل استاد پود از 
آثار وی: «ارمفان تجلی»؛ «تجددنامه»؛ «طالب تأع؟ 
«معراجالخبال»؛ «ذمالاستبدا 
تجلی»؟ «کنکاشنامه»» «دیوان؛ اشعار. 

الذریسعه (۹/ ۱۶۷). زندگيامة رحال ر مشاهبر (۷/ 
۲۵۹-۸) مزلفین کتب چاپی (۳/ ۱۰۵۱۰۴ 


«انقلاب خراسان»+«یاز 


تجلی کاشاتی؛ محمد حسین. (وف 40۱۰۱٩‏ 
شاعر متخاص به تجلی, اهل کاشان بود. در ۱۰۱۶ ق از 
ايران به هندوستان مهاجرت کرد و مدتی در گجرات 
اقامت کرد و در آنجا با مولانا نظیری مشاعره داشت. بعد 
از فوت تجلی؛ مولان نظیری اشعار وی را که نریب به 
هزار بیت بود جمع آوری کرد ر با دیوان خود در یک 
مجلد ترار داد. سال وفات ری را ۱۰۲۱ ر ۱۰۴۱ ق نیز 
نوشته‌اند. 

رسمه( ۱۶۶۷ ریتا (۱۳۱۸/۱ سح 
گلشن ( ۸۸۱۰ فرهنگ سخنوران (۰)۱۸۱ کاروان ند 
(۱/ ۱۲۰۶۰۲۰۵ لفت‌نامه (ذیل| تجلی)» نشتر عشن 
۲۷۶۱ 


تسجلی لاصیجی گسیلانی, فرزند ملا سلیمان. 


۱۴ 


(س‌بازدهم ق): خطاط و شاعر. پدرش از علمای گیلان 
برد. تجلی از معاصران ملف «مآثر رحجمی؛ برد و خط 
شکسته را ضوش می‌نوشت. در شعر؛ ابتدا جمالی 
تخلص می‌کرد. وی در تسا و ابیورد سلازم سلطان 
امتاجاو قزلباش برد. او از 

هندوستان سفر کرد و در آنجا 
خاوری بدل کرد: بعد | مدتی نیز تخلص تجلی را 
برگزید. در برخی منابع مانند «تذکرة روز روشن» ترجمة 
احوال او ذیل نام خارری سمنانی و تجلی سمنانی آمده 
است. تجلی در ۱۰۲۲ ق سفری به حجاز و عتبات کر 
از اوست: 


تا بر جسدم تعلق یک سر موست 
صد گونه حجابست میان من و درست 
دلگسیرم ازیسن لبساس: کسو تموفیقی؟ 
کارد بیرون چو مفزم از کسوت پرست 
احرال و آثار عوشنوبسان (۲/ ۱۲۵۹۱۲۵۸): تذکرة 
روز ررشن (۱۳۷ ۱0۲۳۷ تلکرة نصرآبادی (0۳۰۴: 
الذریمه (۹/ ۰۱۲۸۸۰۱۶۸ شام غرییان (۱۵4 فرهنگ 
سخنوران ( ۰۱۸۱ ۳۰۰): کاروان ند (۱/ 60۰۹-۲۰۶ 
لفتنامه[ذیل/ خاوری سمتانی و خارری لامیجی). 
مآثر رعیمی (۴/ 6۱۰۵۷:۱۰۲۷ سخزن الفراب 
۳ 


تجویدی, علی؛ فرزند هادی خان. (تر ۱۲۹۸ش)» 
مومیقیدان و مدرس, در نهران متولا شد. پدر وی از 
شاگردان کمالالملک برد که با موسیفی نیز آشنایی 
داشت و سه تار را نزد درویش خان فراگرفته بود. 
تجریدی مقدمات مسوسیقی را نخست در نزد بدر 
فراگرفت» پس از آن به فراگیری موسیقی از محضر 
استادانی چون: ظهیرالدینی: سپهری» استاد حسین 
یاحقی, استادابوالحسن صباه ملیک آبراهیمیان و بابگن 
تامیرازیان پرداخت, تا اینکه در نواختن سه تار و ویولن 
سهارت یسافت. وی ضمن تحصیل در رشتا ادبیات 
فارسی؛ به کار تدربس در هترستان موسیقی ملی نیز 
پرداخت ر ترانه‌های: «مرا عاشقی شیداه؟ «شیرین بره؛ 
:آزادهم؛ «آتش کاروانه از جمله آثار اوست. 


تاریغ تحول ضبط سوسیفی (۸۳۴۲.۳۴۳ تاریغ 
0 


۱۳۲ 


۹ 


تجویدی, هادی, فرزند محمدعلی سلطان الکتاب. 
(۱۳۱۸۰۱۲۷۲ ش)» تفا و نوازنده. در اصفهان متولد 
شد. پدرش از خوشنویسان و سذهبان اصقهان بود. 
تجویدی بس از فراکیری اصول اولیه نقاشی نزد بدر از 
محضر استادانی چرن: آقا میرزا احمد و استاد آقا محمد 
ابراهیم نعمت اللهی» معروف به نقاش‌باشی» بهره گرفت. 
ری بعدها به همراهی آقا محمد ابراهیم نقاش‌باشی 
جهت افتتاح کارگاهی در مجمع‌الصنایع به تهران آمد و 
مدتی با ار و سایر هنرمندان همکاری کرد. سپس به 
دعوت حکیم‌الملک وزیر فرهنگ با سمت هنرآسوز 
آبرنگ در مدرسه کمال‌لملک: طبیعت و سایر مراحل 
نقاشی کلاسیک را تکمیل کرد؛ در تیه این اظهارلیاتها 
به دریافت دیپلم صنایع مستظرفه جدید نایل شد ر چون 
عمد؛ علاقه وی مینبانورسازی به شیوه رضا عباسی و 
ممین مصور و شیوه اصفهانی بوده در مسابقه فن وتعلیم 
مینیاتور رنب ول راکسب کرد و به سمت استادی مدرسه 
صنایع مستظرفه تایل آمد. استاد هادی در آبرنگ و 
نقاشی کلاسیک و میتاتررسازی و شبیه‌سازی بسیار 
مهارت داشت. او تار را خوب می‌نواخت و از شاگر5ازة 
استاد غلامحسین درویش خان بود. از شاگردان وی: علی 
کریمی: محمد علی زاویه؛ ابرطالب مقیمی؛ زوا و 
عقیلی درخور ذکرند. از آثار معروف وی» بارگاه ساطان 
محمود غزنری ر «شاهنامه» آرردن فردوسی است که 
فردوسی در حضور سلطان محمود؛ بر روی صندلی قرار 
گرفته و دیگر شاعران و رجال درباری به روی زمین 
نشسته و آثار خرد را عرضه می‌دارند؛ با رفم: «مادی 
تجویدی ۱۳۱۵ دیگر اثر اوه تصریر نیمه کار تابلوی 
حضرت بوسف: به هنگام رسیدن به حضور حضرت 
یعقوب است که به علت مرگ استاد نیمه کاره ساند» 


احوال و آثار نان ( 0۴۱۲۰۱۴۱۰ 


تجویدی تأییدی, مهدی, فرزند سحمد علی 
ساطان‌الکتاپ. (ح ۱۳۲۵-۱۲۷۰ ش)» نسقاش» 
مومیفیدان و شاعره متخلص به تاثب. بعد از طی 
مقدمات اولیه خطنویسی؛ زیر نظر استادان سعروف آن 


زمانه آفا براهیم و میرزا احمد نقاش‌باشی به فراگیری 
رموز هتر پرداخت و مدتی بعد به همراه برادرش هادی» 
که او نیز از نفاشان معروف بود به تهران آمد و در مجمع 


الصنایع هنری آن دوران مشغرل کار شد و شهرتش بدان 
بایه رسید که جهت طراحی و ارائه نقوش تمبرهای پستی 
به چاپخانه مجلس راه یانت. تجویدی علاوه بر آن که در 
شییه‌سازی و ارائه چهره‌ها و آبرنگ و سیاه قلم استعداد 
فراران داشتء شهر تیز می‌سرود و در موسیقی ن 
داشت. وی در تهران درگذشت و در ابن بابریه دفن شد. 
از آثار ار: تصویر آبرنگ حمام فدیمی: با رقم: «مهدی 


رتم فا 
احوال و آثراشان (۷/ 24۱۴۴۶۰۱۳۶۵ 


تذرو ابهری فزوینی. (مقتول ۹۷۵ شاهر. ال 
ابهر و خواهرزاده مولانا ترگسی ابهری (متوفی )8٩۳۸‏ 
ری نخست به علمانی» سپس به هنك رفت و نزد 


رام ان: وزیرتیموریان هند؛ تقرب یافت. تذرو در 
دام‌کره اسیر شد و بعد از رهایی به دست دزدان 
کشته شد و در اگره در خانة شخصی اش دفن شد. اودر 
سرودل مثتوی متبحر بود. مثشوی «حسن برسف» را به 
رزن اخسروو شیرین) برای بوسف محمدخان پسر خان 
اعظم سررد و همچنین اده نامه‌ای در تتبع ده نامه ابن 
عماد» به نام اعظم ان کوکاتاش سررد. از وی «دیوانه 
شعری نیز بر جای مانده؛ که در هند معروف است. 
آنشکده آذر (۲/ ۱۱۱۵۶-۱۱۵ تارخ نظم ر تخر (۱/ 
۳ لذریسعه (۰۱۶۸/۹ ۱۹/ ۱۶۰ صیح گاشن 
(۸۲* فرهنگ سخنورن (۱۸۲)کارران هند (۲۰۹/۱- 
۳ منلومه‌های فارسی (۱۹۶): هفت اقلیم (۳/ 
و 


تذهیبی اصفهانی. (س دهم 8): مذُب و شاعر, در 
تذهیب جدولکشی: الران و انشان‌سازی کاغذها و 
مرقعات و در هنر ابری‌سازی به سیاق تلفیق رنگ و 
روغن بسیار هنرمند بود و از شاگردان یحبی قزویتی به 
شمار می آمد. او دراقسام مختلف شعر ن 
احوال و آثار تقاشان (۱/ ۱۲۶-۱۲۵ تاریخ نظم ر تلر 


ترابای اصفهانی؛ ابوترابٍ 


(۵۲۱ الذرمه (6/ ۸۱۶۹ فرهنگ سخنوران (۰6۱۸۲ 


گلستان منر (چهل و دراه سجی الضواص (۲۳۹- 
۳۳ 


ترابای اصفهانی ابوتراب. (وف ۱۰۷۲ 3)» خطاط 
و شاعر. اصل او از اصفهان بود. در خوشنویسی از 
شاگردان ملا فابضی و میر عماد بود. او از شاگردان خاص 
مير عماد بود و سالها تزد وی تعلیم خط گرفت و بسیار 
شبیه استاد می‌نگاشت. او در مرگ استادش میرعماد 
مرئیه‌ای سرود. مقبر؛ ترابا در مسجد لتبان اصفهان و در 
جسوار مزار خواجه صاین‌لدین ترکه است. در 
خرشنویسی آثار رتم‌داری از ری باقی مانده؛ از جمله: 
قطعه‌ای به قلم چهاردانگ ر دودانگ خوش, با رقم: 
«ترابا»! یک قطمه به تلم دردانگ خوش, با رقم: 
«ابرتراب ٩۱۱۰۵۲‏ یک نسخه «سبحةالابراره: بدون رقمء 


که به وی نسبت داد‌اند. 
احوئل ر آثر شرشنویسان (۱/ 0۲2-1۴ پیدایش خط و 
خسطاطان (۸۱ مساریخ اصسنهان (4101-۱۵۳ 
تذکرةالخطاطین (۲/ ۱۱۷-۲ نذکرةاقور (۶ کر 
تمرآبادی (۲۰۸» نعرشنوبسان و هترمشان (۵۴)» 
الذریعه (۹/ ۱۶۹ ریحانه (۷/ 0۳۴ فرهنگ سیون 
(۱۸۳) مخزن الفرالب (۴۲۹۲۱). 


تراب جبهرمی. خواجه علی, (س سیزدهم ق)؛ 
شاعره متخلص به تراب. وی در کوی مصلی جهرم 
می‌زیسته و حدود هزار بیت شعر سروده است. در 
تبرستان شاه حاجات شیراز دفن است. 


بزرگان جهرم (۱۱۱-۱۰۷ دانشمندان و سضن‌سرایان 
فارس (۲/ ۰0۲۱-۲۰ مرآت الفساحه (۱۵ ۱۱۶۱ 


تراب گاشی, محمدهاشم. فرزند محمدحسین. 
(۱۳۳۸۱۲۵۶ ش)» تفاش و شاعر: متخلص به تراب. در 
کاشان متولد شد. در کودکی پدرش را از دست داد به 
ناجاربرایامرار معاش به شغل خباطی پرداخت. او 
عضو انجمن ادبی صبای کاشان بود. علاوه بر شاعری» 
در تقاشی نیز دست داشت و صحنةٌ کربلا بر پرده‌های 


مه زمیته‌های شعری بویژه هجو و فکاهی تبحر داشت. 


۱۴ 


از دیگر آثار وی: مجموعاً داستانی «جنگ المطالب»: 
منظوم؛ «لیلی و مجنون» مصور. 
سخنوران نامی معاصر (۲/ ۸۹۱۸۸۴ مزلفین کتب 
چابی (۷۲۹۵/۲۸/۶) 


ترایسی, (س بازدهم ق)؛ نقاش, از هنرمندان و 
تصویرگران اصفهان بود که در مکتب رضا عباسی و معین 
مصور نقش می‌آفرید. بگانه اثر رقم‌دار وی 
زیبایی است که در این تصویره دانشمند پیری در شکاف 


درخت تنومندی نشسته وکتابی به دست گرفته است: در 
روية خشکیدء؛ُ درخت؛ مرغ زیبای بزرگی بسان دُرنا و 
تک‌لک ایستاده وبه اطراف نگاه می‌کند. در زیر پای 
پیرمرد رقم گذاشته؛ «راقمه ترابی» و در قسمت بالای آن 
چنین رتم زده؛ «در کتابخانه نواب قلیا باکوکلعاش تحریر 


احرال و آذرنقاشان (۱/ ۱۳۶ 


ترابی بلخی. (س یازدهم ق) شاعر از مداحان 
امامقلی خان برد که پیشتر مدت همر را پر سر مزاری که 
به مرقد امیرالمژمنین علی ابن اببطالب علیهالسلام در بلخ 
مثبهور است» متکف بود. ترابی در همان شهر 


درگذشت. از ارست: 
به سنگ رخنه شد از یس گریستم بی تو 
ز سنگ سخت ترم من که زیستم بی تو 
تذکرة نصرآبادی (۲۲۰ الذریمه (۹/ 0۱۶4 صبح 
گلشن (۱۸۴ فرهتگ سخنوران (۱۸۳ 0 
0 


ترابی مشهدی, مبر ابوتراب, فرزند میرزا مسحمد 
مهدی, (وف ۱۰۶۰ )۰ شاعر: متخلص به تراب» ترابی 
ر فطرت. مدنی با پدر به سالک هندوستان برای سیاحت 
سفر کرد و به خراسان بازگشت» برای بار دوم به دکن 
رفت و به سلاقات عصموی خوده میر محمد زمان 
صف‌شکن که در هند عزت ر احترامی داشت» رسید ر 
در آنجا به مرته‌ای بلند دست یافت. به سبب خصومتی 
که میان فرمانفرمای هند و بادشاهان دکن برده اسرال 
ترابی مصادره و خود به زندان انتاد. میر ابوتراب در قلعذ 
گوالیار سحبرس شد؛ ولی پس از چندی به خواهش 


۱۳۵ 


خادمان آستان رضری آزاد شد و به مشهد بازگشت. وی 
بار دیگر از خراسان به هندوستان رنت در حیدرآیاد دکن 
رفات یافت و در دایره میرمحمد مومن استرابادی که 
گورستان مقرری ایرانیان بود؛ به خاک سپرده شد. از 
اوست: 
شب هجران به سرع اخگر غم می‌باشید 
خنده می‌کردم و از خنده الم می‌باشید 
داشت شیرازة غسمهای تسو اوراق دلم 
ورنه در چنگ فران توز هم می‌پاشید 
فرهنگ سخنورا (۰۱۸۲۳ ۰0/۱۴ کووان هند (۱/ ۱۱۳ 
۷ بآثر رحیمی (۱۲۳۶۸۱۲۲۴/۶) 


خ حسین. (رفح ۱۳۰۰ نقیه امامی. 
اهل تربت حیدریه ر ساکن سبزوار بود. او در مان مردم 
زعامت و مرجعیت تام داشت. 
راتقلیده» به عربی؛ «الرد علی من ادعی قطميّة صدور 
الاحادیث المروية فی الکتب الارسعةا؟ شرح «الروضة 
البهیةه شهید انی؛ که خود شرحی است بر «اللمعة 
الدمشقیة» شهید اول؛ شرح «دعاهالندیة0؛ که در آن به رد 
فرقه‌های باییه و بهاییه پرداخته است؛ «المحاکمات بین 
المحققین الاصولیین»: که در آن به داوری میان مبرزای: 
قمی» شیخ محمدحسین اصفهاتی؛ صاحب «نصول» و 
برادرش شیخ محمد نقی اصفهانی پرداخته است؛ 
النکاح+ «الرضاع»؛ «لوقف». 

الذریه (۰۱۷۱/۱ ۰6٩۳/۶‏ طبقات اعلامالشیمه (قرن 

۹/۲ 


بتی. شیخ محمد صالح. (رف ۱۲۴۶ ق): مدرس 
و فقیه امامی. در مشهد و عتبات تحصیل کرد. پس از پایان 
تحصیلات در عراق؛ به بشهد بازگشت ر مهده‌دار امر 
تدریس و امابت جماعت شد. ار در ترویج مذهپ شیعه 
می‌کوشید و مردم آن سامان وی را به ریاست ر مرجعیت 
می‌شناختند. در گورستان قتلگاه مدفون است. 

اعبان لشیمه /٩(‏ ۳۷۰): طبقات اعلام الشیعه (نرن 
ای 


بتی» ملا اسحاق ین سلا اسماعیل. (۱۲۳۷-۱۱۵۷ 
ق» ققیه و منکلم امامی. در تربت به دتیا آمد. در زادگاه 


تربیت» محمدعلی 

خرد و مشهد تحمیل کرد. پس از اتمام تحصیل به 

ندریس پرداخت. در اواخر عمربه حج رفت واندکی بس 

از بازگشت از سفر درگذشت. از آثارش: حاشیه بر 

#الروضة اليهية فی شرح اللمعة الامشقبة» شهید ثانی. 
التریعه (۶/ ٩۱‏ طبقات اعلام لشیعه (فرن 1۱۳ 
۱ فرائد الرضویه (۴۲), مکارم الگثار (۶ 
۲ متتخب التاریخ (۲۵۶۲۲ ۶ 


تریتی, میرزا نصرالء (۱۲۹۸-۰۱۲۳۰ ق)ه عالم دینی, 
در سبزوارهتهران و عتبات در خدمت بزرگانی چرن: 
حاج ملا هادی سبزواری؛ حاج مبرزا مسیح تهرانی و 
سید بحمد سجاهد تحصیل کرد. پس از سب اجاز؛ 
اجنهاده در مشهد ساکن شد و به تدریس و تلیف 
پرداخت. ار گذشته از علوم شرعی؛ در کلمت و ادب 
نز استاد بود. در مشهد درگذشت و در صفا عقب 
مسجد بالاسر به خاک سپرده شد. از آثار وی: #کتاب 
طهارت»؛ «کتاب بیع»؛ «کتاب فصول»: در اصول؛ 
«اتوبةالمسائل؛ حاشبه بر «نوانین الاصرل» سیرزای 
قمی: 


اعیان الشبعه (۱۰/ ۲۲۱-۲۲۰ الذریعه (۶/ ۱0۱۷۹ 
لمثر والثر ۱۵۶ متتخب اواریخ (۶۲۶). 


ترتی خراسانی؛ شیخ یوسف, (س سیزدهم )۱ 
خطیب و شاعر. اهل نربت حیدریه بود. وی واعظی 
فاضل و دانشمند بوده که شعر هم می‌سرود. از اوست: 

شکستم عهد ر پیمانی که با زهد و ربا بستم 
چر بستم بر در میخانه با پیمانه پیماتی 
حدیقا لشمراء (۳/ 6۳۱۲۸ 


بیت؛ محمدعلی» فرزند سبرزا صادق, (۱۲۵۶- 
۸ ش) نویسنده و روزنامه‌نگار. در تبریز متولد شد. 
به کسب علوم و فون» از جمله هیأت و طبیعیات و طب 
پرداخت. در ۱۲۷۶ ش آموزشگاه ترییت را در تبریز 
بستیان نسهاد. وی از همفکران و همکامان سید حسن 
تقی‌زاده بود. در شش دوره از تبریز به نمایندگی مجلس 
شورای ملی برگزیده شد. ار به مصر و استانبول و برلن 
سفر کرد. دو سال ربیس فرهنگ گیلان و چهار سال 
ربیس فرهنگ آذربایجان بود. کتابخانه و فرائنخانة 


ترجمان برازجانی 


عمومی آبرومندی در تبریز ابر کرد و با همت فراوان 
کتابهای نفیس و سودمندی در آنجا گرد آورد. وی در 
۱ ش مجلةٌ «گنجينة فنون» و در ۱۳۰۱ ش مجلةً 
«گنچيتمعارف» را در تبریز هتشر کرد. سرانجام در 
تهران وفات یافت. از آثار او: «دانشمندان آذربایجان+ 


«تقویم ترییت؟! دزد و بوم در جنرافیای ایران! «تاریخ 
مطبوعات ایران»! تصحیح «رباعیات خیام»؛ «ذهرست 
کستابخانه و قرائت‌خانة نربیت»؛ «کلمات قصار 
میرالمزمنین»؛«مشاهیر عالم با لوح رنگین». 
تاریخ جرلید (۷/ ۱۱۲۲۰۱۶۷ زندگیناما رحال و 
مشاهیر (۲/ 0۶۶-۲۶۵ شرح حال رجال (۸۲ 40۲۴ 
شرح حال رجال سیاسی و نظامی (۱/ ۸00۹۷ سولفین 
کنب چابی (۱۵۲.۱۵۲/۲ نیگن سیاسی بان (1/ 
۳ بادگار (س ۳ شش ۴ص 6۱۱-۱۰ 


ترجمان برازجانی» کرم مرزبانی. (س چهاردهم 3 
شاعره متخلص به ترجمان, پیشتر اشمارش دوه 
به سبک باباطاهر و فائز دشتی. وی سعی کرده است که 
اشعارش ساده و نزدیک به قهم اهالی دشتستان پاش 


ارست: 


نسازد سالها تا خون دلی زا 
نخواهد کرد آسان مشکلی را 
دو صد عساقل بسیازارد زسانه 
که تسا خبرسند سازد جاهلی را 
داشمندان و سخن سراین نارس (1/ 19.۱۷) 


در کاشان به دنیاآمد. نزه ملا احمد تراقی و حاج سید 
محمد تفی پشت مشهدی و میرزا ابوالحسن مجتهد و 
حاج ملا ابراتقاسم ترکابادی تلمذ کرد. سپس جهت ادامذ 
تحصیل به عراق رفت و در نجف در درس شریف 
العلمای مازندرانی و آقا سید محمد مجاهد حضور 


یافت. پس از کسب اجازة اجتهاد از اسنادش آقا سید 
محمد مجاهد به زادگا هش بازگشت و به امامت جماعت 
و ارشاد مردم پرداخت. در کاشان درگذشت. از آثار وی: 
#زيدة الاصلاح»» که مختصر «اصلاح السمل؛ استادش 
سید محمد مجاهد است؛ شرح «زبدة الاصلاح» «رسالة 


۱۶ 


الجعفرية», در دیات؟ «معتمد الانام» فقه ببسوط؛ «هلال 
الاحکام:؛ «محبوب القلوب»: در احوال انبیا و حکسا! 
«مجمع الفواید»» که در آن «جامع الشتات» میرزای قمی 
را گردآورده است. 

الذریعه (۲۱/ ۸۲۱۲ مکارم لثر (1۶ 1۹۴۰-۱۹۳۹ 


ترکستاتی؛ میرزا محمد» فوزند شاه‌محمد. (ز ۹۸۳ 
ق)»: خطاط. به خط ری یک نسخه «گوی ر چرگان؛ 
ارفی: بهقلمکتابت خوش با رقم: «کتبه‌لبد المذنب 
میرزا محمد بن شاه محمد ترکستانی غفر ذنوبه و ستر 
عیوبه فی شهر محرم سنه 6۹۸۳ 

احوال و آنر حوشنویسان (۲/ ۶۶۶ 


ترکستانی قمی» فخرالاین ماوراءلتهری. (ز ۱۰۶۵ 6 
متکلم؛ نقبه امامی: ادیب و شاهر, از اهالی ترکستان 
ماوراءالنهر و در ابتدا ستی مذهب بود. به مشهد 
مهاجرت کرد و پس از اغذ مقدمات ر فترن ادب نزد 
علمای مشهد به تشیع گروید. او سپس به قم رفت و 
مدارج عالی علمی را تا درجه اجتهاد طی کرد و از الم 
فتوا در قم گردید. از آثار وی: ترجما «توحید المفضل»» 
به نارسی: در ۱۰۶۵ 4 شرح «حدیث البساط» با شرح 
«حدیث الفمامة»؛ در شرح معجزات امیرالمومنین صلی 
(ع)؟ شرح «حدیث الاحتجاج و منهاج الکرامةه؛ «دیوان» 
شعر 


الذریمه (۴/ ٩۱‏ ۱۳/ ۱۹۲-۱۱۱)» ریاض العلماء (1۳ 
۳۳-۱ طبقات اعلام نیمه (قرف ۱۱/ 4۲۳ 


ترکمان شیرازی, میرزا عجم قلی. (س بازدهم 4 
شاعر متخلص به تسرکمان. اهل شیراز بود و در 
هندوستان متولد شد. ترکمان در نظم و نثر مهارت 
داشت. از اوست: 

دل غم گرفتة ساء ز نشاط کی گشاید 

نه هرای باغ سازده نه فضای کشت ما را 
داتشمندان و سخن‌سرایان فارس (۲/ 0۲۲-۲۱ الذریعه 
/٩(‏ ۱۶۹): فوهنگ سخنوران (۱۸۴): 


ترکمان فراهی» میرزا برخوردار یبن محمود. (س 
یازدهم ر دوازدهم ق)» نویسنده و شاعره متخلص به 


۱۳۷ 


مسمتاز. معروف به ممتاز فراهی. از نویسندگان و متشیان 
عهد شاه سلطان حسین صفری (۱۱۳۵۱۱۰۵ ق) برد و 
منشانش در آن روزگار مشهور بوده است. آغاز زندگی 
خود را در فراه گذراند و ود به نویسندگی و 
شاعری روی آورد. ار از فره به مرو رفت و به خدمت 
حاکم آنجاء اصلان خان, درآمد و دوسال در آن شهربود» 
مپس به اصفهان رفت و ملازم و منشی حسن قلی‌خان 
قورجی‌باشی شاملو شد و در ین شهر نخستین بار 
مجموعه‌ای از حکایات اخلاقی به نام «رعنا و زباء گرد 
آورده این مجموعه مورد توجه مردم زمان قرار گرفت. 
همین توجه او را بر آن داشت تا حکایتهایی نو بر آن 
افزود و آن را «محفل آرا» نامید. در جنگهای سرحدی که 
با طایفه‌های متمرد درگرفت. کتاب «محفل آرای» وی به 
غارت رفت. مدا مدنی در خبرشان درا به گرد 
آوردن حکایتها؛ همت گماشت و آن را «محبوب الفلرب» 
نامید و چون در آن کتاب داستان یاقوت شاه و شمسذ 


رزیر و قهقهاً وزیر آمده است» این کناب به «شمسه و 
قهقهه» نیز معروف است. دیگر اثر وی کتاب «احسن 
السیره؛ در تاريخ 
تاریخ ادیات دربن (۵/ ۸۱۸-۵۸۰۲ تریغ ظم و 
سر (۳۶۲» الذریسعه (۹/ ۱۱۰۳۰۱۱۰۲ ۱۳۱/۲۰ 
0 


ترکمان قمی, محمدعلی» فرزند متصور بیک. (س 
دهم ق). خطاط و شاعره منخلص به واحد. ساکن 
یافتگان شاه طهماسب صفوی و در 
سلک هترمندان کتابخانة همایونی بود. نستعلیق را خوش 
می‌نوشت و مدنی شاگرد میر عبدالرزاق کاشانی بسرد 
ترکمان علاره بر آشتایی به علم انشاه و معماه در سرودن 

5 اشن عبال» در بحر 


احوال و نار حوشنوان (۸۰۳/۴)» تفر صرآبدی 
(۱۳۶۶ آذریم (۹/ ۰۱۲۳۷ ۰۲۲۶/۱۸ صیح گلشن 
[۵۷۸)» فرهنگ سخنوران .)٩۶۶(‏ 


نرکمانی اصفهانی؛ شیخ مهدیقلی خان. فرزند شیغ 
علیقلی بن قراچفای خان. (ز ۱۱۲۳ ق)؛ عالم؛ حکیم 
امامی؛ فرهنگ نویس و شاعره متخلص به صفا. پذرش 


ترکهٌ اصفهانی انضل‌الاین محمد 


آستانةٌ حضرت معصومه (س) را عهده‌دار بود. 
مهدیقلی خان مقدمات علرم عقلی را از محضر 
پدرش و قه و حدیث را از محضر علامة مجلسی دوم 
فراگرفت. او قم را مسکن خریش قرار داد. از آثار وق 
تأمسیس مدرسا مهدیقلی خان در ۱۱۲۳ 3 در قم و 
تأسیس کتابخانه در مدرسة مذکور می‌باشد. از آثار علمی 
وی: حاشبه برکتاب «احیاءالحکمة؛؟ حاشیه بر کتاب 
«فرقات الرایین و بنیان الحکمتین» بدرش ملا علیقلی 
خان؛ «سماء الاسماء», در لغت به فارسی: به نام شاء 
سلطان حسین صفوی. 

تنکرة القبور (۰۵۱۳۸۵۱۲ نذکر؛ تصرآبادی (۳۱). 
۱ 
۴ سبح گلشن (۴۷۸). طبقات اعلام یمه (قرن 
۲ نرهنگ سخنورن (۸۵0۸ گنجینط 


دانشمندان (۱ 6۲ 


ترک اصفهانی» انضل‌الدین محمده فرزند خواجه 
نخبیب اه ترکه. (وف 3۹٩۱‏ دانشمند: صارف؛ فقیه, 
قاضتی» مدرس) ادیب و شاعر: متخلص به افضل. وق 
فنون و علوم اسلامی را نزد علمای اصفهان آموخت. 
سپس به مدرسة فلسقی قزوین که بزرگترین حوزه فلسفی 
شیعه در آن عصر بود؛ ملحق شد و به کسب علوم عقلی 
پرداخت ر فقه و حدیث را از شیخ احمد مفدس اردیلی 
اخذ کرد و به مقام اجتهاد نایل شد. شاء طهماسب صفوی 
مقام قاضی‌القضانی سپاه خود را به وی تفویض کرد. او به 
هندوستان هجرت کرد و پس از مدتی مشهد را مسکن 
دائمی خریش قرار داد و به تدریس در آن شهر مشفول 
شد. از بشهورترین شاگردان وی قاضی نورالاین 
اصنهانی ر علامه جلبی بودند. او در نزدیکی رک 


تاریخ ادیات در اران (حاشبذ ۵/ ۸۱۹۵۱۸ تاریغ 
نظم و نثر (۴۴۸-۲۵۲) تذکرة روز روشن (۶۵ الذریعه. 
/٩(‏ ۸۵): رباض العلما (۳/ ۳۱۲ عالم ای عباسی 
(۱/ ۰۱6۵ ترهنگ سخنوران (0۵: هفت اقلیم (۷/ 
سس 


رکه اصنهاتی» اضل‌الدپسن محمد» فرژند 


رکه اصفهانی: صاین‌الدین ابومحمد علی 


صدرالدین. (مقتول ۸۵۰ ق): ققبهء قاضی و عالم حنقی. 
خاندانش از ترک زبانان خجند بودند که به اصفهان 
هجرت کردند. خاندان او تا زمان گورکانیان از علما و 
ققهای حنئیه محسوب می‌شدند؛ اما در عهد صفویه در 
زمر؛ُ علمای شیعه درآمدند. وی در اصفهان عهده‌دار 
منصب قضاوت و مرجمیت بود. در دور حکرست 
سلطان بحمد بایستفر در عراق عجم از علمای درگاه 
وی بود و زماتی که سلطان محصد به طمع توسعه قلمرر 
حکومتش از شاهرخ میرزا تیموری شکست خورد؛ علما 
و اعیان دربارش به عقویتی سخت گرفتار شدند از جمله 
ترکا اصفهانی در ساوه به دار آویخته شد. از آثارش: 
انقیح لادلة والعلل»؛ در ترجمة کتاب «الملل و اللحل» 
شهرستاتی؛ که به اشارة والی قطر و به نام شاهرخ 
گورکانی نوشته است. 
احسن الشواریخ (وايع سال ۸۵۰ حواشی ۷۰۰ 
۱ قتریخ ادییات در ابران (۲/ ۲۹3-۲۹۷ تاریخ 
نظم و تثر (۳۵۰)» نذکرة الشعرا (۳۷-۲۷۶): ترجمة 
الملل و التحل (سقدمه/ 6۵۸-۳۲: ریا الصلماء (0 
٩‏ ریسانه (02۵/۱): 


رکه اصفهانی» صاین‌الدین ابومحمد علیرسن 
محمد پن محمد. (وف ۸۳۵/۸۳۰ ق): عارف؛ دأئلمند 
و شاعر. از خاندان ترکذ اصفهان بود که اصل آد 
خجند بود چون نبای وی» سید محمد. ترک برد به ترکه 
معروف شدند. تحمیلات صاین 
خدمت برادرش و سپس در 
ملاقات بزرگان ر مشایخ زان انجام گرفت. در مصر 
مدتی در خدمت شیخ سراجالدین بوالقینی تلمذ کرد. او 
مدتی در خدمت امیرزادگان تیموری عرأق و قارس بود. 
در عهد شاهرخ تیموری منصب تضای بزد یافت؛ ولی به 
سیب آنکه آثاری در عرفان داشت؛ متهم به تصوف و 
شد و مطرو ان گشست» و به امر شاهرخ به 
هرات رفت و تا زمان واقعٌ سوءقصد یه شاهرخ توسط 
احمد له در آنجا ماند. پس از اين واقعه جمعی از بزرگان 
از جمله صابن‌الدین به تهمت همدستی با ار سأخرذ و 
معاقب شدند سرانجام با اعتذار به خدمت شاهرخ بار 
یافت وبا توسل به میرزا بایستقر» چندی در امان زیست؛ 
بمدها به اصفهان رفت و در آنجا درگذشت. از او آثار 


۱۸ 


متعددی به نارسی و عربی باقی ماندی از جمله 
مهمترین اثر وی «شرح فصوص الحکم»: به عربی؛ 
«رسالة اتمهیداه در شرح «فواعد الشوحیدء جدش: 
خواجه افضل الدین ترکه؛ در علّم کلام به عربی؛ «شرح 
قصید؛ ابن فارض؛؛ «اسرارالصلوة» در مسائل عرفانی؟ 
«اطرار لثه تصوف»؛ «تحفه علایه»؛ «رساله در اعتفاده! 
«نفثة المصدور اول و ثآنی». 
تارخ میات بان (۲/ ۰۲۲ ۱6۳۹۱-۴۸۹ زیخ نظم و 
تشر (۱۳۷۵/۱۷۲ 00۷۹ ترجمة الملل وال (مقدمه/ 
۹۶ حجیب‌السپر (۴/ ۱۱۰-۹ الذریعه (۱/ ۱۳۳۴ 
٩ ۷‏ ۱6۵۷۱۸۵۷۰ ریاض السلماء (۳/ 6۲۴۰ 
سیک ثنانی (۱۴۰-۱۲۸/۴): فرهنگ سنوران 
(۵1۶)» کشف الشتون (۰)۱۲۶۴ مجالسالمزمنین (1 
تا 


ترکیبی یزدی» سحمدحکیم حافظ. (ز 48۸۶۰ 
خطاط. از آثار وی: یک قطعه مذهب به خط ثلث و رقاع 
دودانگ خرش, با رنم: دکتبه محمدالحکيم الحافظ 
الترکیبی الیزدی فی شهور سنة اربعین و ثمانمائته 4۸۴۰ 
یک قطعه از مرقع؛ توقیع نیم دودانگ جلی عالی با رقم: 
«کتبه محمدالحکيم الحافظ الترکیبی الیزدی ... لستة 
ستین و ثمانمائة حامداً و مصلیاً و مسلماء. 

احوال و نار خوشنوبسان (۴/ 11۶۲). 


ترکی شیرازی, آقا محمدحسین آشولی, (وف 
۶۰ 2 نقاش و شاعر: متخلص به ترکی. شفل وی 
اشی بود. از شیراز به هند سفر کرد و در یمیشی اقامت 
گزید. از آثر وی: «کلیات دیوان» شمر؛ به زبان ترکی 
شیرازی» شامل دو جلد در یک مجلد است به نامهای: 
«حديقةالبکاهه و دلالمزار» «سفره در ذم ریا» شعر 
آثار عجم (۸/۵۴۸ دانشمندان و سخن سرایان قارس (۲/ 
۷-۲ لذریمه (۹/ ۰۱۶۹ مولفن کنب جایی (10 
۸۸ مرت القصاحه (۱۱۷). 


ترکی‌کشی ایلاقی. (س چهارم )» شاعر از زندگانی 
این شاهرآگاهی نداریم. عرفی نا و راترکیکشی ایلاقی 
آررده و از احوال او چیزی نگفته است» در اينکه ری از 
شاعران سد؛ جسهارم ر اصل ایلاق چاچ ماوراءلنهر و 


۳ 


شاعری لیف طیع بوده است» اختلافی نیست. از اشمار 
ار ۱۲ بیت شامل یک غزل و دو تطعه دربیتی ویک مفرد 
گرد آمده است. از سروده‌های وی: 
امروز اگر مراد تو بر ناید 
فردا رسی ببه دولت آیبا بر 
چسندین هسزار اسید بنی‌آدم 
طوقی شده به گردن فردا یر 
تاریخ ادبیات در ایران (۱/ 1۵۶): سخن و سخنوران 
(۳۴): شساعران بسی‌دیوان (۰6۷۱ فرهنگ مسخنورال 
(۸)۱۸۵-۱۸۲ لباب الالیاب (۲/ ۸)۲۶ لغت‌نامه (ذیبل 
ابوذرا؛ مجمع لفصحا (۱] ۳۶۶-۲۶۵). 


ترمذی؛ ایویکر سحمد ین حامد | مجمد بن 

اسماعیل. (س سوم ق)» عارف, از مشایخ بزرگ خراسان 
پرد. ار با احمد خضرویه ملاقات و دیدار داشته است. 

طیقات لصوقبه سلمی (1۸-۷۸۰) طبقات المسوفیه 

هرری (۳۹۲-۳۹۳). ننسات الانس (۰۱۶۰-۱۵۹ ۷۴۳ 


تربذی, ایوذر. (س دوم ق)؛ عارف. از مشایخ. 
خراسان و صاحب کراات بود. ابوعبدالش بن خفیف 
ملازم آوبود و از ری کراماتی نقل کرده است. 

تفحات لاس (۱۲۶). 


تسرمی: ایس وعبداث مسحما بسن عملی بسن 
حسین حکیم تریذی 


ترمذی, ابوالمظفر حبال بن احمد. (؟ )؛ عارف ر 
زاهد حنبلی. امام و شیخ برد و در ترمذ وعظ می‌کرد. 
ابوالمظقر از شاگردان محمد حامد واشگردی بود که وی 
تبز از شاگردان ابوبکر وراق بود. از ابوالمظفر سخنان 
بسیار و حکایتهای نیکر در زهد و ورع و تقوی نقل شده 
است, 

طبقات السونیه. مرری (۶۱۲۶۱۱): نفحات الانس 


0۸۳۲۸۷۱ 


ترمذی, برعا‌الدین محقق > برهان الدین محقق 
حسینی تربذی 


یقیاردبیی 


نرمّی: خواجه شاء سید ناصرالداین, فرزند 
قطب‌الدین سرخسی. (س دهم ق)» شاعر شبعی. 
معررف به ناصر تربذی. اصل وی از ترمة برد و در 
جوانی در روزگار جلالالاین محمد اکبر شاه به هند 
رنت و در دستگاه خان زمان سیستانی به خدمت 
پرداخت و هنگام طغیان خان با او کشته شد. اشعاری از 
او در تذکره‌ها آمده است. 
تاریخ نظم و نشر (۶۲۹): تذکرة روز رون ( 46۳٩۲‏ 
آذریمه(٩/‏ ۱۱۵۲): فرهنگ سخنرون (۱۰٩4کاروان‏ 
ند (۲/ ۱۵۷۹-۱۵۷۸ 


تسروفبدی, ابوعبدا سحمد بن صحمدحسین | 
حسن. (س چهارم ق)» عارف, از بزرگان مشایخ طوس و 
معاصر حسین بن متصور حلاج برد. ار با ابومشمان حیری 
معاشرت داشت. ابوعبداله در طریقت؛ یگانه و دارای 

کرامات ظاهر بود. تروغید همان طرقبه امروزی است. 
ناریخ گزیده (۶۵۰ا» نذکرثالاولیاه (۲/ ۱6۱۰۳۱۰۱ 


ترجما رسال تشبربه ۰۱۰۳۵ 4۳۷۵ طبقات الصونیه 
سلبی (1۹۶.3۹۲): طبنات السوفبه مروی (۵۲۹. 
۵۵۰) تفحات الاسی (۷۱), 


محفّق؛ دانشمند و مترجم. از پزشکان ارمنی و از محفقین 
پرکار که علاوه بر طبایت» در زمينة ارتباط گویش گیلکی و 
زبان پهلوی تحقیق می‌کرد. ری به زبانهای فارسی و 
پهلوی و ررسی و فرانسه و همچنین گویش محلی گیلان 
آشسنا برد. ار ظاهاً نخسنین فرد از اراسته است, که 
«گلستانه سعدی را به زبان ارستی ترچجمه کرد و ایب 
ترجمه در ۱۹۱۸ م به چاپ رسید. که نسخه‌ای از آن در 


کتابخانة ایروان موجود است. 
نامه ر نامداران گلان )٩8-4۳(‏ 


تزریقی اردبیلی. (س دهم ق)» شاهر؛ متخلص به 
تزریقی. در اردبیل متولد شد. در شماخی شیروان؛ 
روزگار به دلالی می‌گذراند و در صنعت تزریق در شعر؛ 
دست داشت. وی در از پیشوایان و سرشناسان 
بود و به همین جهت تزریقی تخلص می‌کرد. تزریقی در 
سرردن غزل توانا بود. صاحب «الذریعه» ترجمه سال ار 


تزریقی بیارجمندی 


را با تزریقی بیارجمندی درآمیخته است. 
نم و نثر (۶۹۴)؛ تحفا سامی (۳۶۶): تذکرة 
شعرای آذربایجان (۱/ ۰0۳۴.۳۱ دانشمندان آذربایجان 


(۸۶۸۵) الذریمه (۹/ ۸0۱۷۰ سخنوران آذربابجان 
(۱۲)» فرهنگ سخنوران (۱۸۵): 


تسزریقی بیارجمتدی. (رف ۹۶۳ شاعر. وی 
اوفات خود را به تاج دوزی می‌گذراند و در هزل: 
بسیاری دارد. تزریقی در پابان عمر ار سرودن اشعار مزل 
تایب شد. از اوست: 
جانا غم تو ماب عبش نهان ماست 
درد تو مونس دل بی‌خانمان مساست 
تسفه سامی (۳۱۱) فرهنگ سخنوران (۱۸۵) 


شما 
اشمار 


تسکین تیریزی میرزا نتحملی. (س یازدهم ق)؛ 
شاعر در ستین جوانی در عهد عالنگیر شاه 
(۱۰۶۸-۱۱۱۹ ق) وفات یافت. در «تذکر؛ روز روشر» از 
او با عتوان تسلیمی کشمیری یاد شده است. از اوست: 

به کیش حقپرستان کفر از پندار می‌باشد 

رگ گردن میان ال دل زنار می‌باشد 
تذکر؛ روز روشن (۱۵۲)» قذکرة شعرای آذرایجان,(۷/ 
۱۲ داتشمندان آذربایجان (۸۷ رسمه (1/ 


۰ سخنورن آذرسایجان (۲1۱-1۷۰): فرهنگ 
سخنوران (۱۸۵) 


تسلی اصفهانی. (س بازدهم ن), شاعر. در دور 
جهانگیری به هندرستان رفت ر بعد از مدتی به وطن 
برگلت و به کاشان رسید و در هممان‌جا درگذشت. از 
اوست: 
تا ز بختم تیرگی می‌رفت؛ چشمم شد سفید 
این سیاهی از سر داغ من آسان برنخاست 
تستکرة روز روشن (۱۵۲۱۵۱ الذریعه (۹/ ۸6۱۷۰ 
کاروان هند (۲۱۸/۱): 


تسلی شیرازی, آقا رجیعلی. (س سیزدهم ق6: 
مهب و شاعر. اهل شیراز بود. ار در تذهیب اوراق 
دست توانابی داشت و جدولکشی نیز می‌کرد. منزل ری 
محل اجتماع ادیبن ر ظریفان بود. صاحب «دیران» شعر 


۱8۰ 


بود. 


الشمره (۱۱ ۳۳۵-۳۳۴): سفیتةالسحمود (11 
۷ نارستامة تامری (۲/ ۰0۱۱۶۱ نجمعالنسحا 
(۲/ ۱۸۲): مرآتالفصاحه (۱۱۹-۱۱۸): مصطبهٌ خراب 
(۳۵), نگارستان درا (۱۷). 


تسلی شیرازی» ابراهیم قمچی یاف. (ز ۱۰۳۲ ق): 
شاعر» متخلص به تسلی. در ا از قمچی‌بافی 
(تازیانهبافی) می‌کرد؛ بعدها با همتی که داشت خود را 
به صف شاعران رسانید و پای سخن خود را بلندمرنبه 
کرد. نسلی آخر به جائب هند رنت و در آ 
مسیحالزمانی؛ الهی شیرازی اعتباری پیدا کرد چنانکه به 
اتفاق وی در ۱۰۳۴ ق به مکه رفت و بعذ به هند 
مراجمت کرد و در آنجا فوت کرد. از اوست: 

بر مراد خوه نرفتم نیم گام از دست دل 

همچو آن بیتاکه عمری دست ناپیدا کید 
گرا نموآیسادی (۲۵۹-۱۵۸) دانشندان و 
سخرسریانفارس (۷/ ۸6۳۰-۲۹ میم گلشن (۸۵) 
فرهنگ سخنوران (6۱۸۵ کاروان هند (۲۱۹0۲۱۸/۱). 
مخز الفرالب (۱/ ٩۳۶-۲۳۵‏ نشتر عشتق (0۷۸/۱) 


ا: در 


در خدمت 


تسلی شیرازی, میرزا ابوالحسن > تمنای شیراژی. 


تسلی لرستاتی» جهانگیر فرزند شاهوردی خان 
عباسی, (ز ۱۰۲۵ ق)» شاصی متخلص به تسلی و حفظی. 
سالها حکومت لرستان با سلسله ایشان بوده پس از آنکه 
شاه عباس اول: شاهوردی خان را کشت و سلسلهٌ او را 
برانداخت. مادرش ار را از آن مهلکه بدر برد تا رسیدر 
سن رشد شهر به شهر می: سرانجام به هندوستان 
رفت ر در ۱۰۲۵ ق» در برهانپور خاندیس به خدمت 
خان 


ان پیرست و در این تاریخ نوزده سالهبود. 
کارران هد (۱/ ۰-۲۱۹ ۲۲):مثررسینی (۴/ 21۵7۵ 
0۷ 


تسسلیم اصسفهانی؛ مولانا حسن / صادق. (س 
سیزدهم ق)؛ صوفی و شاعر: متخلص یه تسلیم. وی 
چندی به فلام علیشاه دست ارادت داد و به سیر و 
سلوک پرداخت. تسلیم از بیروآن طریقة جلالیه بود. 


۱۵۱ 


صاحب «ریاض العارفین» گوید: «دبوانش» به نظر رسید. 
قریب پنج هزاربیت است. اثر دیگر وی رسالً «صبح 
صادق» است. 
الذریمه(۹/ ۰0۱۷۰ ریاض السارفین (۰6۲۴۶ 
الکار(۲۳۵) 


تسلیم خراسانی» شاه رضا. (س بازدهم ق)» صوفی 

و شا متخلص به تسلیم. اهل خراسان بود. از وطن 

خود به کشمیر رفت و از مربدان میرزا حسین سبزواری 

شد و در یقعهٌ ار به ریات و عبادت مشقول گشت. در 

«تذکر؛ شمرای کشمیر! نسبت وی اصفهانی ضبط شده 

است. از اوست: 

بیش از ایام سر زلف نو ای جان جهان 
ایبنقدر جسمع نبودند پریشانی چتد 

تذکرف شمرای کشمیر (۱/ ۸۳۹-۲۸ نکر نصرآبادی 

(۲۰۱ الذریعه (۹/ ۰۱۷۱ 6۳۶۵۰۳۶۲ شام غریبان 


(۶۷): فرهنگ مسخنوران (۱۸۶ کناروان هند (۱ 
۰ لفت‌نامه (ذیل/ تسلیم خحراسانی): سهزن 
(۱۱ 6۵۴ 


ازی» محمدطاهر صحاف. (س ی رهم 
متخلص به تسایم. شفلش صحافی برد آز 


از بس ز آشسنایی مسردم رسبلهام 
دایم تلاش معنی بیگانه می‌کنم 
تذکرة تصرآبادی (۳۸۷): دانشمندان و سخن‌سرایان 
فارس (۲/ 6۳۱ الذریعه (۹/ ۱0۱۷۱ صیح گلشن (۸۵ 


تسلیم شیرازی؛ محمد هماشم. (رف ۱۱۳۹ 46 
شاعر؛ متخلص به تسلیم و هاشم. اصلش از شبراژ بود. 
در عهد شاه عالمگیر اورنگ زیب به هندوستان رفت ر 
همان جا نیز درگذشت. از اوست: 

غریب کوی توام؛ با وطن چه کار مرا 

سپردهام بهتو خودراه بسن چه کار مرا 
دانشمندان و سممن‌سولین فارس (۲/ ۳۱ الذریسه(٩/|‏ 
۷۱ ریحانه (۱/ ۳۳۶)» شام غرییان (۶۷ صبح 
گاشن (۶۸۵), فرهنگ سخنوران (۱۸۶) کاروال هند 
(۲۲۱/۱) لغت‌نامه(ذیل / تسلیم)» مخزن الفرائب (۱/ 


۵۱ تشر عفن (۱/ 6۸8-1۸۸ 


تشبیهی کاشانی. علي‌اکبر. (س یازدهم 4 صرفی 
و شاعره متخلص به تشبیهی. وی از سادات کاشان و از 
پیروان طریقه نقطوی و از اصحاب محمود پسیخانی بود 
و دعوی اجتهاد داشت. مسه بار به هندوستان رفت و 
مدتی در دربار اکبر شاء بود. در قصیده‌ای که در مدح 
جلا‌الدین اکبر ساخته, از ممدوح خویش خواسته که 
تقلیدیان را برانداز تا حق به مرکز خود بازگردد و توحبد 
خالص بماند. ری رساله‌ای به نام شیخ ابوالفضل ناگوری 
دکنی نرشته؛ و در آن عقاید نقط و حروف را شرح داده 
است. .او در شعر شاگرد ملان موحدالدیننهمی کاشی 
(متوفی ۱۰۱۴ ) بود وب 
شعر سروده است. مد 
دیگر آثار وی: «دیرا» شمر. 
تاریخادبیات در ا میات ۷ تاریخ نظم ر نفر 
۴۲۵۴۲۲ تذکر؛ شمرای پنجاب (4۱۳۰ شذکرة 
مسیخانه (۸۹۱۸۷): الأر مه (۹/ ۰0۱۷۱ رباض 
لمارفین (۸)۲۹ فرهنگ سخنوران (۱۸۷ کارران هند 
(۲۳۰۲۲۱/۱)» کلماتالشمراه ( 6۲۱ مجیع الخواسی 
(۹۹) منظوبه‌های فارسی (۱۹۸) 


تشن نهرانی, مسحمدتقی. (۱۲۱۰/ز 3۱۲۶۴)» 
شاعر. در مراغه متولد شد. تشته ایند یه شقل کلاه‌دوزی 
اشتنال داشت. او در تهران به سب هجری که دربارة 
بعضی از بزرگان گفت؛ به کرمان فرار کرد؛ و از آنجا به 
کربلا روانه شد و در نتنه‌ای که در آن شهر رخ داد: زخمی 
شد؛ تاگزیر به ابان برگشت و مدتی در اصفهان به سبر 
برد. وی مدیحه‌ای برای منوچهرخان معتمدالد ولا گرجی 
سروده است. او «دیوان» شمر نیز داشته است. در 
«حديقة الشمراء» قسمتی از شرح حال تشن تهرانی؛ 
تحت وان تده فسیرازی آورده شده و در 
هرآ تاللصاحةه اسم تشستة شیرازی» محمدباقر ذکر 
شده است. 

حدبقةالشمراء (۱/ 0۳۳۸۰۳۳۶: الذریمه (۹/ 2۱۷۱ 
۲ نرهنگ سخنوران (۱۸۷): صراتالفصاحة 
(۱۲۰مکارم الا (۲/ ۳۹۲ 


تصنیفی خوانساری 
تصیفی خوانساری. (س دهم ق)» شاعره نقاش و 
تصنیف‌ساز. اهل خوانسار بود. علاره بر تواتابی در 
سرودن شعر و قدرت شاعری: در نقاشی و موسیقی و 
ساير دست داشت و بر اقران ممتاز برد 
ر (۱۰۲۸/۲), تاریخ موسیقی (0۳۳۷/۱: 
تذکرز شهرای خوانسار (۲۰-۳۹)؛ الاریعه (۹/ 4۱۷۲ 
صبح کاشن (۱۶): فرهنگ سخنوران (۱)۱۸6 مخزن 
النرانب (۱/ 0۵۱-1۵۰)» هنت اقلیم (۲/ ۳۸۸ 


تعظبمای قمی, شاه تعظیما. (س یازدهم ق)؛ شاعر. 
به هند رفت و پس از مدتی به قصد بازگشت, مدت دو 
سال در بلدهٌ تقه انامت گزید ر تزد کمال‌الدین احمد خان 
رضوی ماند. وی از شاگردان صائب تبریزی بود. از 
ارست: 

فصاه غمت خرن ز رگ سنگ برآرد 
عردستی ز حنا رنگ برآرد 
بی گرد کدورت دل ارباب هتر یست 


این آینه از جوهر خود زنگ پرآرد 

لذری هه (۹) ۰0۱۷۲ صیح گاشن (۸۶ فارهنگ 
4 کاروان هند (۱/ 0۲۳۰ امقالارد 
۹ 


مسخنورا ( 


اشمره ( 


تعظیم مازندرانی؛ ملا محمد تقی, (س دوازدهم )4 
شاعر متخلص به تعظیم. در جوانی به اصفهان رفت و در 
مصاحبت با حزین لاهیجی به بعضی مقاصد علمی ر 
مراتب شعری دست یانت. تعظیم پس از چندی به موطن 
خود بازگلست. وی در نجوم نیز مهارت داشت. از اوست: 

عشق را در سین امل موس نبود قرار 

کی گذارد شیر در هر بيشه پهلو بر زمین 
شذکرة لسماصرین (۰۷ 0۰۸۵۲ ریس (۸/ ۰6۱۷۲ 
شعرای مازندران ر گیلان (۸۶۷عه فرهنگ نوا 
۱۸۱ سخزن الشراتب ۲۱۱ 6۷4) 
0 


جر عدن 1۱ 


تعلیمی, محمد. (تر ۱۲۸۵ ش)؛ ریاضیدنه منجّم: 
یکدان و ادیب. در تهران متولد شد. بعد از سبری 
کردن دورة ابندایی و متوسطه از دانشسرای عالی در 
رشتٌ رباضی فارغتحصیل شد. سپس برای ادامه 


۵۲ 


تحصیل به نرانسه رفت و سوفق به اخذ لیسانس از 
دانشگاه ردو و درجٌ دکترا از دانشگاه ژنو شد. 
همچنین در رشته‌های نیزیک ستارگان و جوشناسی 
موق به اخذ داتشنامه گردید.تملیمی بدت دو سال در 
ات علمی پرداخت و چرن 
به تعلیم و ترییت علاقة وافر داشت» وارد انستیتوی 
اک روسو شد و پس از پج سال تحصیل در رشت 
تعلیم و تربیت و روانشناسی دانشنامه: و در تسمت 
تعلیم و ترییت نجربی دیپلم عالی اختصاصی دریافت 
کرد. دکتر تعلیمی پس از هفنده سال تحصیل؛ تحقيق و 
کسب تجربه در فرانسه و سوییس: به ایران بازگشت و به 
خدمت رزارت فرهنگ درآمد و عهده‌دار سمت‌هایی 
چون مترجمی قتی و رباست دانشکدة ادییات تبریز شد. 
از آار وی: «مبانی آموزش و برورش نوین»؛ «سربی و 
طرز تسربیت او#! «اصول تعلیم رتسربیت تجربی و 
ررانشناسی فنکسیونل. 

زندگیامً رسال و مشاعبر (1/ 60۶۸+ مولقین نتب 

چابی (۵/ ۳۵۳۳۵۲ 


(۵۷۹۲-۷۲۳/۷۱۲)» عالم و ادیب. معروف به ملا سمد 
انی. در تفتازانه نزدیک نسای خراسان متولد شد. از 
شاگردان قطب‌الدین رازی و قاضی عضدالدین ایجی بود. 
سعدالدین مدتی در سرخس سکوئت گزید و به فرمان 
تسمور به سمرقند رفت و همان جا درگذشت و در 
سرخس دفن شد. تفنزانی در فترن ادبی؛ منطن, کلامه 
فقه ر اصول متبحر برد و در بسیاری از علوم زمان خرد 
ار او: «ضرح العقاید السفیة»! «مقاصد 
الطالبین: در کلام و شرح «مقاصد الطالیین0: «المطرل»: 
در قصاحت و بلاغت؛ «تهذیب المتطق و الکلام»؛ «شرح 
الشمسیه» در منطق؛ حاشیه بر «الکشاف» زمخشری در 
تفسیر؟ «ارشادالهادی»؛ در نحو؛ «شرح السصریف 
المرّی» در صرف؛ شرح «تلخیص المفتاح): در معانی و 
بیان ر مختصر آذ شرح به نام «المختصر0! «شرح الاربمین 
الترويةء. 


عم (۸/ 0۱۷۱۱۳ ایضاحالسکنون (۱/ 0۳۸۳ 
تریغ نیت در ان (۳/ ۰6۲۹۵-۲۹۴ تریغ نم و نلر 
(۸۹۷): دابسرة المسمارف الاسلامیه (۵/ ۳۳۹). 


۳ 


ایرةالسمارف فارسی (۶۵۰): روضات‌الجنات (۸۶ 
۸۲ ریحاله (۱/ ۳۴.۳۳۷ کشف الظنرن (۶۷: 
۱ 
۹ ۰0۱۷۸ الکسنی والالقاب (۶/ ۱۲۲-۱۲۱): 


لفت‌نامه (ذبل | تتزنی !۰ ممجملسولفین (۱۲/ ۲۲۸ 
۹ هدیالاحباب (۱۱۷): هدیذ العارفین (۲/ ۴۲۹ 
۳ 


تفکری: اصغر حاجی اسماعیلی. ( ۱۳۳۹۰۱۲۹۰ 
ش)؛ هنرمند. مشهور به تفکری. در تهران متولد شد و از 
همان توجوانی به هنر بازیگری علاقمند شد و کار هنری 
خود را با پیش پرد»‌خوانی آغاز کرد. سپس در نمایشهای 
مختلف شرکت کرد و کار جدی خود را از ۱۳۰۶ ش با 
گروه هنری خیرخراه شروع کرد. تفکری از ۱۳۳۰ ش با 
شرکت در فیلم #شکار خانگی؛ به سینما رری آورد و بعد 
از آذ در فیلمهای «دستکش سفیده؛ مشهدی عباد0+ 
«میلیونر0؛ «آقای اسکناس» و 0 
چرذ: «جتاب میرزاه «مردی از 
اجتماع»:ایفای نقش کرد. در تهرا 
امامزاده عبداه به خاک سپرده شد. 

ادبیات نمایشی (۲/ ۱۱۰ تاریخ سینمای ایران (3۳1: 
۶ ۷ سیمای هنرمندان (۱/ ۳۲۴-۳۲۳ مردان 
موسیقی (۲/ ۲۹۲-۲۹۱ 


تسفلیسی: ملا حسین, (وف ۱۱۹۲ )» عارف و 
مفسر. در اصفهان زندگی می‌کرد و در آن شهر مجلس 
درسی داشت. ابتدا در بقع آب بخشان؛ سپس در تخت 
فولاد دفن شد. از آثار وی: «تفسیرالقرآن»: که به «تفسیر 
تفلیسی» مشهور است. 

اعین الشبعه (۶/ 6۵۱+ تذکرلقبور (۷۹)»الذریمه(/ 
۶۷ طبقات اعلاماشیمه (رن ۱0۱۱/۱۲ محجعم 
اسزلنین (۳۱۷/۳). 


تقوی, حاج سید نصراف فرزند سید محمدرضا 
سادات اضوی. (۱۳۲۶-۱۲۴۲ ش)» شاهر: مدرس: 
محقق و مصحح. معروف به سادات اخوی تهرانی. در 
تهران متولد شد. فقه و اصول و حکمت را در جوانی 
حاح میرزا حسن آشتبنی و میرز ابوالحسن جلوه در 


نقوی, سید محمدنقی 


تهران فراگرفت» سپس برای تکمیل تحصیلات به عتبات 
رفت» و در حوز؛ُ درس علمای آنجا حاضر شد و مرفق به 
اخذ تصدیق و اجازه روایت و استنباط احکام شرعی 
گردید. تقوی در ادبیات فارسی و عربی منبحر بود. وی 
پس از اتسمام تحصیبلات» مسفری به مککه کرد و در 
مراجعت از مکه به اروپا رفت و در فوائین موضوعة اروپا 
تحقیفاتی انجام داد. او در مدرسة سبهسالار تهران و 
مدرسة حقوق و داتشکد؛ معقول ومنقول به تدریس 
می‌برداخت. به هنگام جنبش مشروطه‌خواهی به آزادی 
خراهان پیوست و از سران انقلاب مشروطه شد. در 
۳ بس انسفاق سلک‌المتکلمین و نصرةالساطان 
کتابخانه ملی را تأسیس کرد و در دورٌاول و سوم مجلس 
شررای ملی نمایند؛ مردم تهران شد. او سالهای متمادی 
نیز عضو و رییس دیوان عال ی کشور بود. از دیگر یستهای 
وی ریاست دانشکد؛ معقول و منقول را می‌تران نام بود. 
در تهران درگذشت. از آثار وی: «هنجا ر گفتاره در معا 
و بیان؟ تصحیح «اوصاف الاشراف» و «تازیانه سلوک»» 
تمکترب احمد غزالی به عینالقضاه ر هدر 
اشارات» با همکاری سید حسن مشکان طبسی. 
تساریخ انقلاب مشسروطیت (۱/ ۲۱۰ ۶/ ۱۷۹۷ 
الذریعه /٩(‏ ۰۱۱۹۴ زندگینامة رجال و مشاهیر (۲/ 
۶۱ سخنورنتامی معاصر (۹۰۷/۲): شرح حدل 
رجال (۵/ ۳۱۵ شرح حال رحال سیاسی و نظامی 
(۱/ ۵۰۲۵۰۲ مزلفین کتب چاپی (۶/ ۰0۵۷۷-۵۷۵ 
تخبگان سیاسی (۲/ ۳٩۰‏ 


تاج ترجمة 


تفوی, سید محمدتقی: فرزند سیر رضا بن سید 
محمدتقی حسینی قزویتی. (ح ۱۳۳۲-۱۲۶۵ ) 
اصونی» مججهد و مدرس. معررف به سید آقا قزوینی. 
پس از اشذ مقدمات و فتون ادپ؛ سطوح عالی را نزد 
استادان مدرسة صالحیه قزوین به پایان رسانید. او سپس 


به عتبات رفت و در نجف در حوزهٌ درس میرزا حبیب ال 
رشتی شرکت کرد و پس از درگذشت میرزای رشتی به 
درس میرزا علینقی حایری صالحی پبوست و از 
برترین شاکردان وی شد. وی در نجف کرسی فتوا و 
تدریس را به خود اختصاص داد و جمع کثبری از طلاب 
علوم دینی از محضرش استفاده کردند. از مشهررترین 
شاگردان وی سید محسن امین ملف «اعیان الشیعه» و 


تقوی؛ سید محمد تفی 


شیخ آقا بزرگ تهرانی مژلف «الذریعه» می‌باشد. در 
اراخر عمر به قزوین بازگشت و مورد استفبال سردم 
شهرش قرار گرفت. در قزوین درگذشت: پیکرش به 
نجف متقل و در وادی اسلام دفن شد. از آثارش: 
امجامع الاصول»: در اصول؛ «مجامع الاحکام؛» در شوح 
شرانع الاسلام» از طهارت تا آخر بیع؟ شرح «البیان» 
شهید؛ «ترجمة الفرآن فی شرایط الایمان 4: در تفسیر به 
فارسی؛ «رسالة عملیه»؛ ترجمٌ «اخبار الواردة نی 
لام تنطاق»؛ «التجبر الفاطمی» در شسرح نسب 
بر «قوانین؛ میرزای فمی؛ حاشیه بر 
یخ مرتضی انصاری؛ حاشیه بر «الریاض» 


مه ]٩(‏ 0۹۶ الثریمه (۴/ ۱۱۱۳۸۵ ۰۱۸۴ 
۱ 
رپحانه(۳/ ۱۱۲۰۱۱۱ طبقات الا شیم (قرن ۱۴ 
۵۷۵۶ مسنیم ربسال نسجف (۲/ 4۹۹۲4۹۱ 
مینودر (۷/ ۱۹۱ ۲۰۵ 


تقوی؛ سید محمدتقی» فرزند مبر محمد من 
حسین قزوینی. (۱۲۷۰-۱۱۹۴ )۰ عالم فقیه: مدرس 
و شاعر. در قزوین به دنی آمد. پس از اخذ علوم اولیه نزد. 
علمای قزوین؛ ریاضیات و حکمت و سایر فتول اسلامی 
را تزد شیخ محمد علی مازندرانی معروف به جدلی» 
فراگرفت. سپس به اصقهان رفت و از حوز؛ درس سید 
محمد مجاهد؛ استاد مسلم فقه و اصول در اصفهان» ر 
شیخ ابراهیم کرباسی بهره‌ها برد. آن گاه به قزوین 
بازگشت و در مدرسد صالحیه 
ثالث و شیخ محمد صالح برغانی تکمیل کبرد. ار از 
شاگردان طبقه اول ملا آقا حکمی قزوینی در علوم عقلی 
برد. ار مدتی در جنگهای ایران ر روس شرکت کرده 
سپس عزم عتبات کرد و در کربلا به حوزهٌ درس اصول 
شریف العلمای مازندرانی پیوست. بعد در نجف در 
درس سید باقر بن سید احمد قزرینی و ملا اسماعیل 
عقدایی و سید سلیمان طباطبایی یزدی شرکت کرد. ار 
همچنین در کاظمین در درس سید عبدالله شبّر شرکت 
تمود و از مشایخ خود و شیخ احمد احسایی اجازه 
گرفت. مدتی در عتبات به کسب کرامات و رک نفس 
پرداخت که شرح آن در کتاب «قصص العلماه» آمده 


۵۲ 


است. سرانجام به قزوین بازگشت و عهده‌دار اهر تدریس 
گردید. ار در قزوین درگذشت. پیکرش به کربلا 
در صحن کوچک در مقبرة رکن الدوله به خاک سپرده 
شد. از آنار وی: شرح انهج البلاغه»» به فارسی؛ «طراتف 
الحکسمةا؛ مستتخبی از انسهج البسلاغه»؛ متظوبة 
«انارالاشراق»؛ «یدانع الاصول»: به نام «بدیعة بدیعق 


در اصول فقه! «برهان العصمةه در اثبات عصمت 
«التجلیات»؛ «مناظر الانوار و مظاهر الاسرار فی تفسیر 
کتاب ال الملک الجبار»: تفسیر قرآن؛ «نهاية لتحریر»؛ 
منظومه‌ای در کلام! سنظرم «البدایات» در امامت و 
آن «حقایق الهدایات»؛ «منظومة الطب»؛ «مشارق 


اعباذ الشیعه /٩(‏ 0۹۶) الذرس (۱/ ۱۴۱۵ ۳/ ۶۲ 
۸ ۵ ۰۱۹۷۰۸۰۰ ۱۱۰۲۷۱۵/۰/ ۱۴۰۵۱۶ 
۱ 
۵ ۹ ۳۹۷ ۷۵/ ۰۱۱۶۷ طسیقات امسلام 
یمه (فرن ۰۲۱۹/۱۳ ۰0۲۳۰ عم السلماء (36): 
سعجم المژلنین /٩(‏ ۱۳۵۰۱۳۲ مکارم الثار (1۶ 
۷) مینودر (۸۰۸/۲) 


نقری» سید میر محمد رضا فرزند سید میر محملد 
قاسم بن میر محمدباقر حسینی قوینی, (وف ۱۱۴۰ 
3 عالم دینی و مدرس, معاصر علامة مجلسی بود. 
مقدمات و علوم اولیه را نزد افاضل صلمای قزوین 
فراگرفت. در ققه و اصول و علوم عقلی» از حوز؛ درس 
شیخ ملا محمدکاظم طالقاتی و آا رضی قزوتی کسب 
فیض نمود و به مقام عالی اجتهاد نایل آمد. او سالها 
کرسی تدریس و فتوا ر رهبری در شهر شزوین داشت. 
مدتی به کربلا و نجف رفت ر در آن‌جا به تدریس رتلیف 
پرداخت. سپس به زادگاه خویش بازگشت و همان جا از 
دنیا رفت. از آثار ری: «بحر السغفرةه» در اعمال سال؛ 
رجم «الجنة الواقیقه؛ «الاقب فی فعرن الم حاقب»4 
«دستور السیاسة»؛ «الصیامةه» در اعمال ماه رمضان؛ 
«نرهنگ رضری» به سبک «فرهنگ جهانگیری»؛ 

«مجموعة اشمار»؛ «دلیل الزاثرین»؛ «چنار خونبار», 
تذریته (۳/ ۳۱ ۱۲ ٩۵‏ ۵ که مق 
۳۱۵۸ ۱۶ ۲۰۱-۲۰۰ داکسونالس مار 
الاسلامیة الشيمة (۵/ ۴۵ طبغات اعلام شیعه(قرن 


۵ 


۲ مینردر (۱۲۹,۱۲۸/۲): 


تفوی, یحیی خان. (ز ۱۳۱۱ 8 نفاشی مذهب و 
تلمدان ساز. به روايتی جد مادری ار میرزا بابای 
اصفهانی تقاش باشی است؛ که از نقاشان صاحب نام 
قاجار بوده است. تقوی یکی از استادان مشهور در 
چهر‌بردازی و اتخاب رنگها بردو در آبرنگ دستی توا 
داشت و تذهیب را بهدازک قلمی و شیرایی می‌ساخت. 
وی در تذهبب شیره‌ای استاداته داشت و پیرو مکتب 
استادش» میرزا عبدالوصاب مذمّب باشی بود. استاد 
دیگر وی سید هاشم حسینی اصفهانی بوده و در بدایت 
حال, نزد آن استاد هنر آموخته است. فرزندانش» 
غلامسین, غلامرضا ر علی اکبرتقوی: هر سه هترمند 
شاگردان وی بوده‌اند. از آثار امضادار این نقاش: 


تاره‌های قاب آينة صدنی استاد 


۱۳۱۱ 


احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۴۲۵-۱۲۲۴ 


تقوی شیرازی, سید جلال‌الدین؛ فرزند سید محنل 

شریف تقوی مجتهد ونکی. (تو ۱۲۸۲ش)؛ شاعر و 
روزنامه‌تگار, در شهرضای اصفهان به دیا آمد: و پس 
طی درر؛ اتدایی؛ چندین سال در مدرسه جد؛ بزرگ 
اصفهان و مدرسة سپهسالار تهران به تحصیل علرم ادبی 
و عربی و برخی علوم جدید پرداخت. تفری از طجع 
شمری سرشاری برخوردار بود و اشمارش در مجلات به 
چاپ می‌رسید. سدت سه سال روزنامٌ «شهرضا را 
منتشر ساخت. 

دانشسمندان و سخن‌سرایان فسارس (۱/ 0۳۳۳۲ 

زندگینام؛ رحال و مشاهیر (۲/ ۲۷۲-۲۷۲ 


تقی اصفهانی, فرزند آقاملک صعرّف. (رف ۱۰۲۱ 
ق): خطاط و شاعر. معروف به آقا تقی, اهل اصفهان بود. 
از مقدمات علرم آگاهی داشت و اشعار قدما را تتع 
می‌کرد. وی سفرهایی به سیستان و خراسان کرد؟ سپس 
در مهد جهانگیر شاه در ۱۰۱۳ ق» به هند رفت و ملازم 


خاندیس در عادل پوره دفن شد. آقاتقی خط شکسته را 
خوش می‌نوشت و طبعی روان داشت و چون دیوانی 
نرتیب نداده بود؛ اضعار وی پراکنده و مهجور سانده 
است. از ارست: 
مستم و بر سر قدح؛ همچر حیاب می‌ردم 
آب ز سر گذشت ومن بر سر آب می‌ررم 
(۷۸/۲ اسوال و آار خوشنویسان(8/ 
دی (۱۳۱): لذریسه (4/ ۱۱۳ 
فرهنگ سخنرران (۱۸۸)» کاروان هند (۱/ ۰0۲۳۶۰۲۳۰ 
مآثر رحیمی (۴/ ۱۴۷۷۰۱۴۷۴)» مخزذالفرالب (۱/ 
س 


تقی اوحسدی» اوحندی بسلیانی؛ صیر 
تقی‌الدین محمد.. 


تسقی بن سلطان‌الکتاب. (ز ۱۳۱۸ ق)» تفاش و 
قسلمدان ساز. او در قلمدان‌سازی و تذهیب و 
چنهر‌پردازی مهارت داشت و به شوه کلاسیک 
علنامند بو. از آر وی:قلمدانی بهشیوا روسی که بر 
زیبایی به سبک کلاسیک نقش بسته و در 
قسمت بالار ایین نلمدان: گلهایی به رنگ روشن و شیر 
خاص ترسیم شده و تذهیش به سیک 
رتم «تقی بن سلطان الکتاب ۲۱۳۰۹! قلمدان روشن و 
صدنی رنگ به به سبک کلاسبک روسی که بر رویة آنه 
تصويرزنی است که فرزند شود را در بغلگرفته با رقم: 
ساطان الکتاب 0۱۳۱۸ 


ازی است با 


زاد مشهدی محمد تقی» قرز 
۴ 2)» شاعر متحلص به تقی, اصل وی از مازندران 
بود. در مشهد متولد شد و در آتجا تشوو نما 
هندوستان رفت و در آتجا به خدست بزرگان آن سامان راه 


یافت. به عزم ملازمت خانخانانه عبدالرحیم خانه به 
برهانپرر رفت و «ساتی‌نمه‌ای به نام وی گفت و صلاً 
فراوان در اریافت کرد. پس از آن به آگره رفت و مدتی ملازم 
حاکمآنجا شد و در آن هیر درگذه 

تذ نه (۰)۱۵۵-۰۱۴۸ فرهنگ سخنوران (۱8۰): 


تقی خان مجدالملک 
کاروان هتد (۱/ ۸6۳۲۷-۲۱۴ هفت افلیم (۲/ ۲۴۰) 


تقی خان مجدالملک -* عبتری, میرزا تقی خان 
مجدالملک. 


تسقی خان نسق چسی بساشی, (س سیزدهم ق)؛ 
نوازنده. از نوازندگان ضرب و خوانند؛ُ تصتیف بود. وی 
از حبیب سماع حضور تعلیم گرفت و به مقام استادی 
ریز 


استادان موسیقی (0۶۲: تاریخ مرسیقی (۲/ ۰4۵۱۶ 
سرگذشت موسیقی (۱| 6۲۰۶-۴۰۵ 


تقی دانشور > دانشور تقی خان. 


تقی ذکری کاشانی؛ هیر تقی‌الدین محمد بسن 
شسرف‌الدینن عصلی حسینی, (تو ٩۲۶‏ رفاج 
۱-۲ تذکره‌نویس و شاعر متخلص به 
ذکری و معروف به میر تذکره. در کاشان متولد شد و دز 
همان شهر نشوو نما یافت. نزد محتشم کاشانی شباگردی 
کرد و به تبع دیوانها ر جمع‌آوری شسرح حال شاعران 
پیش از شود و معاصر خریش پرداخت و وخلاصة 
الاشمار و ز, فکاره؛ مشروح‌ترین تذکره شاعرال را به 
فارسی فراهم آورد. از دیگر آثار وی: «مجمع الفصاید»ه 
مشتمل بر قصیده‌هایی که مژلف از متقدمان برای تذکره 
خود برگزیده در پنج مجلد؛ تدرین «دیوانه محتفم 
کاشانی؛ «مآثرالخضریه»: در شرح حال ر آثار خضرای 
نهاوندی؛ حاکم کاشان و روزگار شاعر. 
تساریخ ادبسیات در ایسوان (۵/ 6۱۷۱۵-۰۱۷۱۳» تا 
تذکره‌های فارسی (۱/ ۵۶۲-۵۲۲ تریخ تلم و تثر (۱/ 
٩‏ «ایرامعارف فارسی (۱/ ۱8۰۷ لذریمه (0 
۰ ۰۳۱ ۷/ ۱۱۷۳/۰۱۱۲ ۳۳۹ فرهنگ سخنورا 
۰0۹۰ سکتب وئوغ (۵۱۸-۲۹۲) 


نقی شوشتری, تقی‌الدین. (وف ۱۰۲۵ 3) شاعره 
متخلص به یوری. اصل وی از شوشتر بود. از صلوم 
عقلی و نقلی بهره وافی داشت و در سرودن غزل تواتا 
بود. در جوانی به هندوستان رفت و ملازم جلال‌الدین 
اکبرشاه شد و از آن پادشاه دستور یافت تا «شاهنامهه 


حکیم ابوالفاسم فردوسی را به تثربتویسد اما تو 
انجام آن نیافت و بعد از درگذشت اکبرشاهه قسمتی از 
دوران جهانگیری را نیز درک کرد و به خدمات دیوانی 
گماشته شد و در عهد همان شاه بدرود حیات گفت. در 
اجمیر هندوستان در مقبره خواجه معین‌الدین دفن شد. 
از آشار وی: ترجمه کتاب «الحکمة الضالده» به نام 
«جاریدان خرد؛؛ کتابی در علم هیئت و شرح رباعی 
جهانگیری. در برخی منایع از صاحب ترجمه با عنران 
تقیای شوشتری یاد شده است. 
تریغ ادیات در ان (۵/ 0۲۹۲-۱۴۹۳ تریخ نم و 
نئر (۳۱۸ ۸۲۲ الذریعه (۱۷۲/۸) صیح گلشن 
(۸۸) فرهنگ سخنوران (۱:4) کاروان هن (۱/ ۲۵۰ 
۳ لفت‌نامه (قیل/ تقی شوشتری): مخز فرب 
۲۰۱ نشتر عنق (۱/ ۷۲-۲۷۲ 


تقی شیرازی, حکیم محمد‌تقی, (س دوازدهم ق): 
طبیب و شاعر. در علم طب یگاند زمانه خود بود و در 
تشخیص ر درسان بیماری‌ها مسیحادم. وق با حزین 
لاهیجی معاصر بود و در شاعری و سخن‌سرابی نیز 
آدست داشت. در شیراز درگذشت. از اوست: 

در بساغ دمسر گر ز مکافات آگهی 
متشان نهال ظلم که افنان شود بلند 
تذکوةالسماصرین (۱)۱۸۵:۱۸۲دانشمندان و سخن 
!| 6۴۲-۱ مخزن الشرالب (۱/ 17۷ 
۲۸ 


سویان 
» 


تتقی فنارسی, تسقی‌الاین ابسوالخیر > 
ایوالخیر فارسی. 


تقی فمی: شاه میرتقی طبیب.(س دهم ق)» شاعر و 
طیب. از نامآوران عراق بود و در نضل و کمال شهرةٌ 
این سخن از او (عادل‌ترین دردها حسد است 
که حاسد را در آتش حقد چنان مبتلا دارد که داد محسرد 
از او بستانده. وی در کنار طبابت و معالجت پیماران شمر 
نیز می‌سرود. از اوست: 
دی به بوی طرة جان‌پرورش جان تازه کرد 
جان چودید آن زلف وعارض کفر رایمان ازه کرد 
آذر (۲/ ۰۱۲۵۸ تذکر؛ روز روشن (۰)۱۵9 


۵۷ 


لذریمه (۹/ ۱۷۲): فرهنگ سخنوران (۱۹۰)» هفت 
آقیم (۵۰۲-۵۰۱/۲) 


تفی کاشی, میر محمد تقی مروارید. (رف 3۹9۳+ 
شاعر و خطاط. وی در خط نستعلیق متبحر بود وبه همین 
الیل به مروارید رقم ملقب شد. ار به هند رفت وتا پیان 
عمر در دکن |قامت کرد. از اوست: 
هر جا سرزیست آشنای دل ماست 


هر جا دردیست از برای دل ماست 

احوال و آثار خخوشتویسان (۱/ ۱۱۰ الذریعه /٩(‏ 
۳۰ شام غریبن (۵۸): صبح گلشن (۸8 فرهنگ 
سخنوران (۱۹۰)؛ کاروان هند (۱/ 1۵۲): لفت‌نامه 
(ذیل ‏ نقی کاشی)؛ هفت انلیم(۳۶۲.۲۶۳/۲) 


تفی یه ملا محمدتقی: فرزند میرزا محمدحسین, 
(س بازدهم ق): شاعر. مشهور به له وی از شاعران 
صاحب کمال شیراز بودء که با بزرگان آن دیار از جمله 
امامقلی خان حشر و نشر داشت. او بعد از مرگ امامقلی 
خان به اصفهان رفت و با تصرآبادی؛ صاحب تذکره 
معروفه ملاقات کرد. اشماری از وی در تذکره‌ها نقل 


شده است. 


سرا ن صواسادی ۱۷۹-۱۷۸ دانشسمتدان و 
سخن‌سوایان فارس (۲/ ۸6۴۱ الذریعه (۹/ 0۱۷۴ 


تفی مازندرانی» میرزا تقی. (س بازدهم ق)؛ شاعر. 
اهل مازندران و از بزرگان آن ولایت بود. به حیدرآباد 
رفت واز سلازمان پادشاه‌آن سامان شد. این بیت از 
اوست: 

ز دام رشک چون پروانه قارغ بال می‌گردم 

چراغ ه رکه روشن می‌شود خرشحال می‌گردم 
تذکرة نصرآبادی (۱۲۰): الأربعه /٩(‏ ۱0۱۲۵ صبح 
گلشن (۸۹) فرهنگ سخعتوران ( ۱1۰ نامه( 
تقی مازندرنی)- 


و در این خط, شاگرد میرعماد بود. او مدتی 


لاهسیجان را داشت و بسمد وزیسر اصفهان و مستوفی 
قورچیان شد. و تازمان مرگ همان سمت را داشته است. 


از ار 
بسویی از رلع محبت تا درین میخانه است 
رقص چرخ افتادگیهای زمین مستانه است 
در فضای تنگ دل راحت نمی‌گیرد قشرار 
گویی آبادانیی نزدیک این ویرانه است 
احوال و آار حوشنوبسان (۱۱۰-۱۰۹//۱)» نوف روز 
روشن (۱۵۵) تذکرة نصیآبادی (۸۴۸۴)» الذریعه /٩(‏ 
۴) سبح گلشن (۸۹) فرهنگ سخنوران (1۸۹). 


تقی مشهدی, ملا صحمدتقی, (س بسازدهم ق)» 
شاعر, اهل مشهد بود. برای تحصیل از مشهد به اصفهان 
ت و از ساگردان صارف ربانی؛ میرابسوالتشاسم 
نندرسکی شد, وی در اندک مدتی گوی سبقت از 
دیگران ربود و در علوم مختلف سرآمد شد. در اواسط 
زمان شاه عباس دوم برای دیدن خانرد‌اش روانه شهد 
شدّءما در طول راه فوت کرد. از ارست: 

که‌انگشت رجود اول بر اين طاس معلق زد 

که دایم این صدا پیچیده در هفت آسمان 
تذکر؛ تصربادی (۰۱۶۰ الذریمه (۹/ ۰6۱۷۵ فوهنگ 
سختوران (14۰). 


تقی سیناسا فرزند محمدمحسن میناساز, (ز 
۵ ۵ نقاش. از میناسازان دور قتحعلی شاه قاجار 
بود. از آثاراو: سرفلیان مینایی پرآذیتی که تصاویر گل و 
بلبل داشت ر در داخل آرایش گلهاء تصاربری از دختران 
و پسران جوان نقاشی شده با رقم: «کمترین تقی ۶۱۲۲۵ 

احوال رآ نقاان(1۱۷/۱). 


تقی نبشابوری, محمدتقی, (س بازدهم ق) شاهر. 
از نزدیکان ملا تظیری نبشابرری بوده که در هند با وی 
معاشرت داشت. از اوست: 
ننگ آیدش که به شاخ گل 
مرغی که دررهرای توازآشیان گذشت 
علکرةُ روز روشن (۱۵۶) الذریعه /٩(‏ ۱۷۵ فرهنگ 
سخنوران »)۱٩۱(‏ کاروان هسند (۱/ 1۵۴): مخزن 
الفرالب (۱/ 6۴۱۵ 


تقی همدانی, میر تقیٍ 
تقی ممدانی, صبر تقی, (س دهم ر بازدهم ق): 

شاعر. او از بزرگان و سرآمدان همدان بود که در عهد 

جهانگیر شاه به هند سفر کرد. از اوست: 
آب از دل من خوره خدنگش 
چون تازه نهال بر لب جوی 
بزرگان و سخن سرایان همدان (۲۳۹۲۳۱/۱: 4۳۲۶ 
نذکرة پیمنه (۳۳۶ الذریعه (۹/ ۱۷۵): صبح گاشین 
۹۰-۹ فرهنگ سخنورن (6۱۹۱ کاروان هد (۱/ 
1۵۵-۵۲ لف‌نامه(قیل / تقی همدانی)؛ نشتر عشق 
۳۳۱ 


تقی‌الدین قزویتی» سید محمد نرزند سید شریف, 
(س دمم و یازدهم ق), خطاط و موسیقیدان, پدرش از 
عموزادگان تاضی جهان سیفی قزرینی: وزیر شاه 
طهماسب ارل صفری» بود که در ارایل عمر از قزوین به 
هندرستان رفت و در زمر؛ ملازمان جلالالاین محمد 
اکبرشاه درآمد. میرزاابراهيم حسینی همدانی: به علت 
رابطاٌ دوستی با سبد شریفه پس از مرگ وی سید 
تقی‌الدین رابه همان خواند و در تربیت اوکرشیذ واوژا 
به دامادی خرد برگزید. تفی‌الدین با مراقبت عیرزا 
ابراهيم: جامع علوم معقول و منقرل شتل و در خبط 
نستعلیق: بی‌همتای دوران خود. وی در موسیفی و 
خرش‌خوانی شهر؛ شهر بود. تقی‌الدین در ایام جوانی 
درگذشت و در مقبرة سادات بنی حسن در همدان به 
خاک سپرده شد. 


احوال و 
۳۶۸۱ 


خوتتویسان (۱/ ۱۱۱ تریغ موسینی 


تفی زاد, سید حسن, فرزند نقی, (۱۳۲۷۰۱۲۵۶ 
ش)ه مورخ» نویسنده و روزنامه‌نگر. در تبری متولد شد. 
از ترابع اردوباد: برد. پدرش از 
ام در تبریز بو که مدت بیست ر چهار سال 
ارس و مقام مقتدایی داشت. تقی زاده علوم دینی 
را نزد علمای تبریز آموخت. بین چهارده تا هجده سالگی 
به تدریج تحولی در رشتة تحصبلات و افکار او پدید آمد. 
و به تحصیل علوم ریاضی قدیم و علم کلام و حکمت و 
طب قدیم پرداخت و دور از چشم پدر به کسب علوم 
خقبه و عرقان روی آورد و در بعضی مسلکهای دینی 


۵۸ 


خلاف مشهور: مانند طریفه شیخیه و غیره؛ مطالمه و 
تحقیق کرد. بعد از نوت پدره در هجده سالگی آ 
تحصیل علوم جدید پرداخت و طب ر تریح ر فیره را 
نزد میرزا تصرالئه سیف‌الاطبا و دکتر محمد کرمانشاهی» 
معروف به کفری؛ آموخت. در این ایام در مدرسة 
دارالفتون مظفری تحصیل می‌کرد و در آنجا درس فیزیک 
می‌داد. در ۱۳۱۶ ق با همکاری چند تن از دوستانش 
تأسیس کرد. وی در سالهای 
۸ ق و بسعد از آن در مدرسة آمربکایی تبریز به 
فراگرفتن زبان اتگلیسی پرداخت و نزد یکی از معلمان 
آمریکایی قدری از درجات عال علوم طبیعی را از روی 
کتابهای انگلیسی فراگرفت. در ۱۳۲۰ ق به همراهی 
میرزا محمد علی‌خان ترییت و میرزا سید حسین خان 
عدالت و میرزا یوسف خان آشتیاتی اعتصام‌الملک 
مجله‌ای علمی وادبی؛ به اسم «گنجينة فنون» که ماهی دو 
شماره منتشر می‌شد ریک سال دوام یافت تأسیس کرد. 
تقی‌زاد» پس از امضای فرمان مشروطیت چندین دوره به 
رکالت مجلس از طرف مردم تبریزبرگزیده شد و بعد از 
به توپ بستن مجلس به اروپا رفت و در طی جنگ بین 
المللی اول مجلا «کاوه؛ را در آلمان منتشر ساخت. او با 
انتقال حکومت از قاجاربه به پهاری مخالف برد اما یمد 
از انتفال تدرت به خانوادة پهلوی؛ چندین مرتبه به 
رزارت‌های مختلف منصوب شد. تقی زاده مدتی نیز در 
دانشگاه کمبریج و مدرسة مطالعات شرقی زیان و دییات 
فارسی تدریس می‌کرد. در تهران وفات دافت. از آثار وک 
«مقدمة تعلیم عمومی یکی از سر فصلهای تمدن6؟ «از 
پرریز تا چنگیزه؛ «گاهشماری در ايران قدیم»؟ #بیست 
مقاله»؛ ترجمة «تمدنات قدیمه؛ گ و ستاولیون؛ «مانی و 
دین اوه! «تاریخانقلاب ایران»؛«ناریخ عربستان و نوم 
عرب در اوان ظهور اسلام. 
از نیما نا ررزگار سا (۱۲۱-۱۱۲» تاریخ بحراید (۲ 
۱۳۵ زتسدگینامة ربسال ر مشامیر (۲/ 1۷۷ 
۰ شرح حال رال (۵/ ۶۹-۶۶ شوج حال رال 
سپاسی و تظامی (۱/ ۵۱۰.۵۰۵ نخان سیاسی (/ 
۳ تقد حال (۵۳۳-۴۷۰): 


انه به 


مدرسه‌ای به نام ترییت 


دنام تقی‌زاده: یشب 


(س ۳۶ شی ۴ ص ۱3۶,۱۹۳ سب 
و 


۱۵۹ 


تقی زاد» سید تبادء فرزند سید جواد. (نو ۱۲۸۲| 
۴ ش)؛ نوسنده و مترجم. در تبریز مترلد شد. وی 
پرادرزاد؛ سید حسن تفی‌زاده بود. در مدرسة اقدسیه به 
تحصیل پرداخت و در ۱۳۰۱ش برای ادامةٌ تحصیل به 
آلمات رفت و تحصیلات مهندسی خرد را در آنجا ب 
انجام رسانید. همچنین؛ با زبانهای فرانسه؛ آلمانی و 
انگلیسی آشنا شد؟ سپس به 
ستوان یکمی؛ در کارخانجات ارتش به کار پرداخت ر 
مدتی نیز به ریاست آن کارخانجات منصوب شد. 
تقی‌زاده در ۱۳۲۸ ش به درجة سرتیهی رسید. سرانجام 
بازنشسته شد و به کارهای نرهنگی پردا< 
#نیروی طبیعی زمین؛ چوب»: در دو جلد. 
چهر‌های آشنا (۰)۱۵۰ زندگينامة رجال و مشاعیر (۲/ 
۶ مزلنین کلب چاپی (۵۰۸۹۰۷/۲). 


پران بازگشت و با درجف 


تکلو خان نصه خوان زین‌المایدین شیراژی, (س 
نهم ق)» شاعر. اهل شیراز بود. به خدمت شاء اسماهیل 
صفوی رسید و مورد توجه وی قرار گرفت. از اوست: 

زهم یگشالب ربنما به خوبان نکته دانی را 

که نگشاید کسی چرن تو معمای نهانی را 
تسفه سامی (۱۳۸): تذکرة روز ورشن (461۵۷ ليم 
/٩(‏ ۸6۴۱۱-۴۱۰ مرآت الفصاحه (۱۲۱): 


تمکین شیرازی, ابوالقاسم؛ فرزند ملا علی بایاء 

(س سیزدهم و چهاردهم ق)» شاعر. برادر میرزا محمد 

شیراز به دنیا آمد. خانواده ار از 

رزسای طايقك جامه بزرگی؛ از طوایف قشقایی بودند. از 

ارست: 

آن که از غاز؛ عدلش رخ دین رنگین است 
ملک ملک‌گشاءمیر نلک آیین است 
داوری کساز مدد نربینش داسن خاک 


در مه بهمن ودی پرسمن و نسرین است 
حدیقة لشمرء(۳۲۹/۱ ۱۸۵۷/۳ 


تمکین شیروانی» زین‌السایدین؛ فرزند اسکندر. 
(۱۳۵۴۱۱۹۴ق)» نویسنده» صوفی و شاعر؛ متخلص به 
تمکین, ملقب به مست در شماخی ستولد شد. 
همراه خانراده به کربلا رفت و تا هفده سالگی در آنجا به 


تحصیل پرداخ ۷ 
سلسلا دراویشن نعمت‌اللهی؛ ملاقات کرد و به مسافرت 
ان فهستان زابلستان» 
اففانستان» هندوستان» مصرء شام و بونان پرداخت. او 


و سیاحت در مازندرانه خر 


زمان اين سیر و سفرها را سی و هفت سال توشته و 


غرایب را در حدود صد هزار 
وتتی در قمشه قصد کشتن ار را دا 
اشعارش به غارت رفت. در نهایت خدمت محمد جعقر 
کبودرآهنگی مجذوب همدانی رسیده و طریقة 
وی را اختیار کرد ر بعد از فوت او خلیفه و جانشین ار و 
قطب آن سلسله در شیراز شد. اغلب علما او را تکفیر 
.او در آخر عمر قصد مکه کرد و در راه مکه در 


نمود: 
رادی خلیس درگذشت و در جده در جوار قبر منسوب 
به حضرت حوادثنگردید. از ثرا ریاض سا 
«حديقةالسیاحه» با «حداثق السیاحةه؛ ابستان السیا 
«دیوانه اشمار, 
اعینالشیعه (۱۶۶.۱۶۵/۷)» حدیقةلشعرء (۳۳۹/۱. 
۰ ۷ ۱6۱۰۵۱۷-۱۰۵۵ دنشمندانآفریایجان (۱۸۱ 
۷۹ الارسع (۳/ ۱۱۰۶ ۶/ ۱۳۸۵ ۱۱۷۶/۹ 
۲ رباض‌المافین (1۳۶-۲۲۵): 
ریسحانه (۲/ 4۳۳۷:۳۲۶: سرآسدان قرهنگ (۱/ 
۷۰۷۱ شرح حال رجال (7/ 7ه۵۳): طبقات 
اعلام الشیمه (فرن ۱۳/ ۰4۵۸۶ طوائن‌الحقائق (۲/ 
۲۳۲۸۰۱ ۱۲۹۰-۲۸۸۱۲ قارستامة ناصری (۷/ 


۷۰ ۰ قسرهنگ سسخنوران :)۱۹۲-۱٩۱(‏ 
لغت‌نامه یل زین العابدین)» مجمع لفصحا (۲/ ۰۱۸۲ 
6۱۸۵ ممجم امین (۲/ 003۶ مانین کلب چاپی 
۰0۲۶۲-۱۶۱ مکارم الثر(۱/ ۳۳-۱۵ 


تمکین کرمانی» سید رضاخان. (نو ۱۰۸۵ ق)» شاعر 
و عارف. اهل یم ر از نوادگان شاه نعمتاله ولی کرمانی 
برد. مدتی به هندوستان رفت و مررد لتفات محمد شاه 
هندی قرار گرفت. وی بیشتر اوتات به تدریس و ارشاد 
اشتفال داشت. سراج‌الدین علیخان آرزو دربارة ری 
اعتفادی راسخ داث ه‌های متأخر نسبت 
وی را به غلط کرمانشاهی نوشته‌اند. از اوست: 


تمنای شیرازی 


خاک پای او شدن گر دست رس باشد مرا 

کی به غیر از هوس باشد مرا 
الذرمه /٩(‏ ۰6۱۷۶ رباض المارفین (۱۳۹ ریحانه(۱/ 
۳۵-۹ ستاگان کرمان (۱۳۸-۱۳۷): صبح گلشن 
(۰۱۹۰ نرهنگ مسخنوران (۸۱۲ لفت‌نامه (فیل | 
تمکین)؛ نشتر عشن (۱| 0۲۹۷-1۹۴ 


تمنای شیرازی, میرزا ابوالحسن دستقیب, نرزند 
میرزا جعفر. (رف ۱۱۱۸ )۰ شاعره متخلص به تسلی و 
تمناء مدتی در شبراز در خدمت ابوالولی تحصیل کرد. 
بعد از آن به اصفهان رفت. او از شاعران عهد شاه سلیمان 
رشاء سلطان حسین صفری بود. از آثارش: «دیران» 
شم که حدود ده هزار پیت است. 
تذکر؛ روز روشن (۱۵۱) تذکوتالس ماصرین (۱۸۳- 
۴ تذکر؛ تصآبادی (۱۸۸۱۸۷) 
سخن‌سایان نارس (۲/ ۰۲۹۲۸ ۳۹۲۸): امه (+1 
۷ یحانه (۱/ ۰۱۳۵۰ طرائق الحقاتق (۴/ ۰0۳۲۷ 
قارسنامٌناصری (۲/ ۰۹۱۵ ۸۱۱۶۱ فرهنگ سخنوران 
(۱۹۲)» مسرآت الفصاحه (۱۱۸: ۰6۱۲۳-۱۲۱ مرن 
لخرانب (۱/ ۱۱۳۱-۲۳۰ نشتر عشق (۱/ 0۸۱-۲۸۰ 


اتشسمندان و 


تمنای یزدی» میرزا حسن؛ فرزند محمدرضا هرآتی: 
(ز ۱۲۶۲ » شاعره متخلص به تمتا. در یزد متولد شد. 
از معاصران وامق یزدی مژلف «تذکرة میکده بود و به 
هنگام تالف تذکره مذکور در ۱۲۶۲ ق در قید حیات 
برده است. از ارست: 


مایم ز میخانه و مستی نارغ 

از نگ صلاح و خودپرستی ار 

ساقی قدح دگر بده تا بشویم 

یکیاره ز نیستی و هستی فایغ 

تذکر سخحتوران بزد (۰)۶۸۶۷ حدیقةالعراء(۱/ ۳۴۱ 
۲ فرهنگ سخنوران (۱۹۳), 


تمیمی نیشابوری. شیخ علی بن اسوالحسن | 
ابوجعفر محمد. (ز ۵۳۳ ق)» محدث و فقبه شیعی. فقه و 
حدیث را از پدرش آموخت. او به مقام عالی اجتهادنایل 
آمد و در سلسلاً مشایخ حدیث شیعه حلقٌ واسطی شد. 
وی از سلسله‌های علمی مشهور بنی‌تمیمی در نیشابور 
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است. خاندان و اجداد و پدرانش همگی از شیوخ علمای 
و فنهای مصر خریش بودهاند. از آثار وی: 
آخرةه در ادعیه و اعمال» در چهار فصل؛ به 


ریاض العلماء(6/ ۱۳۶) طیفات اعلام الشیع (رن ۶ 
۴ سعجم رال الحدیث (1۱7 1۵۶). 


تنسر هیربدان هیربد. (ح س سرع ع)» روحانی دین 
. تتسر به جمع آوری اوستا همت گماشت. آنچه 


زرد؛ 
از وی در دست است؛ نامه‌ای است که به گشنسب ضاء 


پادشاء طبرستان, نوشته و ار را به اضاعت از اردشیر 
بابکان تشریق و ترغیب کرده. نامه سر حاوی مطالب 
مهم تاریضی و اخلاتی و سیاسی و اندرز است» که در 
قرن درم هجری توسط ابن مقفع به زبان هربی ترجمه 
شد و در فرن ششم هجری ابن اسفندیار آن را به زبان 
فارسی برگرداند. بعضی از محقفین معتقدند که نگارش 
این نامه در زمان عسرو اول انجام شده نه در روزگار 


اه پیش از اسلام (۵نه ۱۲ 
خ امیات در ایران (۲/ ۸0۱۰۱۹ تمدن 
ساسانی (۱/ ۱۳۷.۱۲۶ مقدمه مة سر (6۲.۵). 


تتکابتی سید اسداْء فرزند سید صدرالدیین بسن 
سید محمدهاشم. (ح ۱۳۳۹۰۱۲۸۰ ق)؛ فقیه مدرس و 
خطیب. پدرش از علمای نامدار قزوین و تیای ماد 
محمد جعفر شریعتمدار از علمای بزرگ شیعه به شمار 
می‌رفت. وی در روزهای تحصیل پدر در تجف به دنیا 
آمد. پس از اتمام تحصیلات پدرش: به همراه وی به 
قزرین رفت. ار در ۱۲۹۵ ق به نجف با 


وبه 
مجلس درس میرزا حبیب‌اله رشتی پیوست. در حدرد 
۴ ق رهسپار سامرا شد و حدرد پنج سال از حوزهٌ 
درس میرزای بزرگ شیرازی و سید محمد اصفهانی 
بهره‌مند شد. اویک سال به نمایندگی میرزای شیرازی در 
لشت. وی با 
شیخ آقابزرگ تهرانی دوستی داشت. در ۱۳۱۱ ق به 


۳ 


زوین رفت و در آنجا به تدریس و ارشاد پرداخت و امام 
جماعت آنجا شد. تنکابنی مدنی در شهرهای 1 
سر برد تا اینکه در کرمانشاه پس از بازگشت از نجف 


فا 


درگذشت. از آثار وی: «دعوت حق» در اصول دین؛ اریح 
الایمانه: در اصول دین؛ «مجمع المسائل» که مجموعً 
فتاوی میرزای شبرازی است؛ #مصاثب الهداة الاربعة 
عشر» به فارسی. 
بزرگان امسر (۳۶-۳۳)» لذریعه (۸/ ۰۸-۲۰۷ ۱۱( 
۲ ۱۳۳/۲۱ ۲۱/ ۱0۷۸۷۷ طبقات اعلام لشیم 
(فرن ۱۴/ ۱6۱۳۷-۱۳۶ معجم ریجال نجف (۱/ ۳۱۶ 
۷ میرزای شیرازی (۰ 6۱۱۱-۱۱ 


تستکابتی» سید مسحمده فرزند محمدتقی بسن 
عیدالمطلب. (۱۳۵۹-۱۲۷۷ ن)؛ نقیه شیمی. پدرش از 
علمای بزرگ تتکابن و از شاگردان سید علی قزوینی برد. 
سید محمد در آخوندمحهٌ راسبر به دنیا آمد و مقدمات 
عاوم را در مدارس قدیمی زادگاهش فراگرفت. در 
جوانی به تررین رفت و در خدمت استادانی چرن حاج 
ملاآقای خوینی؛ شیخ حسین الموتی و ملا علی‌اکبر 
جلوخانی به تکمیل تحصیلات خردپرداخت پس از 
چندی به تهران آمد و در این شهر از میرزا حسن آشتیانی 
فنه و اصول و از میرزااوالحسن جلوه فلسفه و حکمت از 
از سیرزا جواد جهانیخش و میرزا حسین سیزوالی 
حساب و هندسه و نجوم و هیأت آموخت. چندی تیز از 
درس میرزا عبدالرحیم نهاوندی بهره برد. سپس رآهی 
عتیات شد و در نجف به مجلس درس میرزا حبیب ال 


اجتهاد به ایا بارگشت و در تهران سکونت گوید. .در 


تهران به امامت جماعت و تدریس پرداخت. در دسارند 


درگذشت ر در اپن بابویه به خاک سپرده شد. از آثار وی: 
«یسضاح الفرائد»: حاشیه بر «فرائدالاصول» شیخ 
انصاری؛ حاشیه بر «مکاسب» شیخ انصاری؛ شیر 
مجلد اول «رباض السائل» سید علی طباطبایی؟ «ر 

الین الاصول» میرزای تیه 


بزگان اسر (۱۵۲۱۴۹ اشریعه (۶/ ۰۱۰۱ ۰۶۱ 
۷۸ ۲۲۱)» علماه معاصرین (۳۷۹ مکارمالثر (۶/ 
مرسمی 


تنکاینی؛ سید محمدمهدی / سید مسهدی, نرزند 
محمدجعفر موسوی قزوینی. (وف ح ۱۲۸۰ ؛ عالم 


اصولی و مدرس. پس از اخذ مقدمات؛ مدارج عالی فقه 
و اصول را در حوزهٌ درس شیخ محمدصالح برقانی و 
شهید الث پیمود و علوم عقلی را نزد ملا آتاحکمی 
قزوینی فراگرفت. سپس مدتی در کربلا ر نجف از علمای 
بزرگ آن سامان کسب فیض نمود و سجدداً به قزوین 
بارگشت و کرسی تدریس و رهبری را به دست گرفت و 
مشفول تألیف و تصنیف گردید. تنکابنی صد و یک 
عنوان رساله ر کتاب کوچک و بزرگ دارد؛ از جمله: 
«خلاصة الاخباره: به فارسی در قصص پیامبران ر اثمه؛ 
«ریاض المصائب»» به عربی؛ «طوالع لانواره» به عربی؛ 
«رسیلةالدجان»؛ «نفسیر البسمله»» به عربی؟ «تفسیر 
سورة الاحلامی»! «سر البات؛ «طوالعالانوار» در 
فضائل ائمة اطهار؛ «سجامع الفقه»» در فقه استدلالی؛ 
«سجامع الائور؛ «لناسخ و المنسوخ) 
اعیان لشیم (۱۰/ 0۲ لذریعه (۱/ ۸۱۰۲ ۱۱0/۷ 
۱ 
۸۱-۸۰ ۳۲۲/۱۶ معجم رجحال نجف (۱/ ۳۲۰ 
مولفین کنب چاپی (۳۸۴/۶). 


تنکابنی؛ شیخ حسین؛ نرزند ابراهیم گیلاتی, 
(شهادت ۱۱۰۵/۱۱۰۲ )1 حکسیم شیعی و صوفی 
آشراقی. از شاگردان ملا صدرا بود و مشرب تصوف 
داشت. در اواخر عمر به مربستان رفت و در مکه ساکن 
شد؛ ولی به دست جماعتی از اهل سنت مورد ضرب و 
شتم قرارگرفت» از ان رو تصمیم گرفت به مدینه رود که 
در بین راه مکه به مدینه بر اثر جراحات وارده در ریذه 
درگذشت. پیکرش را همان‌جا نزدیک آرانگاه ابوذر 
غفاری به خاک سپردند. از آثار وی: 


الملم؛ حاشبه بر «حاشیا خفریة» شمس‌الدین محمد ین 


احمد خفری» که خرد حاشیه‌ای است بر «شرح تجرید 
الکلام» بلا علی قرشچی؛ که شرح «تجریدالکلام! 


خواجه نصیرالدین طرسی است؟ تعلیقات «شفاای 
برعلی سینا؛ شرح «گلشن راز» شیخ محمود شبستری؛ 
رساله‌ای در تحقیق وحدت وجود که آن را در برابر شیوٌ 
فکری استادش ملا صدرا نوشته است. 
اعبان الشیمه (۵/ ۸۲۱۳۰۴۱۲ الذریعه (۱/ ۸٩‏ ۶ ۶۵ 
۲۵ ۰۵۶۵ ریاض العلماء (۲/ ۳۵-۳۲): شهیدان راء 
فضیات (۳۲۳-۳۲۲» طبقات اعلم یمه (نون ۱۲/ 


تنکاینی عبدالکاظم / محمدکاظم 
0۱۹۲-۹۱ معجم الملفین (۳/ ۳۰۶). 


ننکاینی؛ عیدالکاظم / محمدکاظم؛ فرزند عبد علی 
گیلانی. (ز ۱۰۱۵ )» عالم شیعی» اصولی و متکلم. در 
اصفهان به تحصیل پرداخت. شاگرد شیخ بهایی و معاصر 
میرداماد بود. او با اندیشه‌های کلامی میرداماد مخالفت 
می‌کرد و از استادش, شیخ بهابی دفاع می‌کرد. از آثارش: 
«الائتی عشریه» در حل دشواربهای علوم دوازدمگانه! 
«المشرة الکاملة»» که اصلاح شد؛ کتاب «الالتی عشریة 
است وبه نام عبدالرحیم‌خان خانان اهدا کرده؛ انموذج 
العلومهه که در ۱۰۱۵ ق به نام شاه عباس صفری تألیف 
کرد «برهان الادراک» با «نهاية الاهراک؛ یا «تاترن 
الادراک»: در شرح «تشریح الافلاک» شیخ بهایی که به 


دسترراستادش شیخ بهایی» در ۱۰۰۷ ق آذ رانگاشت» 

#اللوح المحفوظ؛؛ حاشیه بر «المحصرل» نخر رازی. 
اعیان الشیعه (۸/ ۰0۳۲ الذریمه (۱۱ ۸۱٩‏ ۲ ۲۰۶ ۱۳ 
۲ ریاض الساماء (۳/ ۱۶۲۰۱۶۱): طینات اعلام 
الشیمه (قرن ۱۱/ 6۲۶۳:۴۶۷۲ مستدرکات اعبان (۷/ 
۳۹ 


تتکابنی؛ محمدحسین» فرزند شیخ محمد. واحظ, 


(3۱۳۶۷-۱۲۸۵): صالم: مجتهد و اصولی. در 
طالش محلٌ رامسر متولد شد. در کودکی پدر و مادرش 
بل 
پرداخت. او به همراهبرادرش آیت‌اله محمدرضا تتکابنی 
به قزوین رت و نزد استادان و علمای آن سامان به 
تکمیل سطوح پرداخت. در ۱۳۰۴ ق به نجف مهاجرت 


را از دست داد و صحت کفالت عمه‌اش 


تهوند لا محمدکاظم 
خراسانی و علامة مامقنی و ما علی نهارندی بهرا 
برد؛ و در فقه و اصول به بالاترین درجه نایل شد. وی با 
مقام اجتهاد مطلق از نجف به ایران بازگشت و در تهران 
ساکن شد و به تدریس فقه و اصول و ترویج مذهب 
یت الّه سید ابوالحسن اصفهانی 
در ایران برد. در تهران درگذشت. پیکر ری با تجلیل به 
شهر ری منتقل و در جوار حضرت عبدالمظیم حسنی(ع) 
دفن شد. 


پرداعت. وی نما 


بزرگان امسر ( ۰6۱۷۱-۱۷۰ زندگیناما رجال ر مشاهبر 


۶۲ 


(۷ ۳۹۷ گنجیتا دنشمندان (۷/ ۳۱۰-۴۰۹ 


تتکابنی؛ محمدرضاء فرزند شیخ محمد واعظ. 
(۱۳۸۵-۱۲۸۳/۱۲۸۲ 3): عسالم دینی؛ فقبه اصولی؛ 
مجتهد و مدرس. در طالش محلاٌ رامسر به دنیا آمد. در 
کودکی پدر و مادرش را از دست داد و تحت کفالت 
عمه‌اش به تحصیل پرداخت. او مقدمات را در زادگاهش 
فراگرفت. در ۱۳۰۱ ق به فزوین رفت و سطوح را تکمیل 
کرد. در ۱۳۰۳ ق به نجف مهاجرت کرد و از محضر 
علمای بزرگی چون: آیت‌اله میرزا له رشتیء 
آیتث ملا محمدکاظم خراسانی؛ علامه طباطبایی 
پزدی و ملا عملی نهارندی استفاده کرد و مجتهد 
جام الشرایط شد. او از آخوند خراسانی و میرزا حسین 
خلیلی اجازه اجهاد گرفت. در ۱۳۱۹ ق به ایران 
مراجعت کرد و در تهران ساکن شد و در مدرساً 
فیلسرفالدوله به تدربس خارج فقه ر اصوا 


دتریج 
آمور دینی پرداخت. آیت له میرزا هاشم آملی و آیت‌لء 
آخوند ملا علی همدانی و سید جلالالاین تهرانی 
شاکردان ری بردند. ار از علما و مجنهدان بزرگ تهران به 
حساب می آمد. در تهران درگذشت. پیکر وی با تجلیل به 
نجف منتقل: و در جوار ابرالمزمنین (ع) دفن شد. در 
نقه و اصول آناری از وی باقی است. آقا بزرگ 
تهرانی تولد ری را ۱۲۹۰ ق ذکر کرده است. 
بزرگان رامسر (۱۷۹-۱۷۴)» زندگینامة رجال و مشاهبر 
(/ ۲۹۳ طبتات اعلام الشیعه (قرن 4۶۸/۱۴ 
گجینة دانشمندان (۳/ 4۲۰۹-۲۰۶ معجم رجال نجف 
۳ 


تدکابتی, میرزا سلیمانه فرزند محمدرنیع بن ما 
عیدالمطلب. (رف ح ۱۲۵۰ ق)» فقیه. ادیب. متکلم و 
طییب. مقدمات ملرم را در زادگاهش فراگرفت. در 
جوانی به همراه برادرش: ملا عبدالطلب» رهسپار 
عتبات گردید و چندی در آن جاه به تکمیل تحصیلات 
خود برداخت. سپس راهی اصفهان شد و بیست و در 
سال در خدمت آخوند ملا علی نوری مازندرانی 
شاگردی کرد وکتب ملاصدرارا نزد وی فراگرفت. «شرح 
لمعه» را تزد ملا محمدعلی نوری آموخت. پس از آن 
خود به تدریس «تجریدالکلام» «شوارق» «شرح لمعهد 


۳ 


و «تقسیر فاضی بیضاوی» برداخت. ار همچنین به 
آموختن دانش پزشکی برداخت و در رشتة پزشکی 
شاگرد میرزا اسماعیل اعرج اصفهانی بود. او ضمن 
تحصیل طب نزد میرزا اسماعیل اعرج؛ به وی شرح 
«تجرید الکلام» را درس می‌داد. وی در اصفهان به ملا 
رزا سلیمان 
تتکابنی پسدر میرژا محمد تتکابتی؛ ملف «نسص 
الملماه»ءاست. از آثار وی: حاشیه بر «مطرل» تفتازانی؛ 
بر مقاتیح الشرائع» ملا محسن فیضیکا 
بر «الفوائدالضیائیه» جامی؛ حاشیه بر «شرح 
الاسباب»» در پزشکی؛ حاشیه بر «حکمة العین»؛ حاشیه 
بر «حیرة القلوب»4 حاشیه بر «نذکر الاثسق»؛ رساله‌ای در 
وبا و طرز معالجه آن. 

تصص العلماء (۰0/۲-۷۱ طیفات اعلام الشیعه (قرن 

("+۹۱۳ 


محراب؛ عارف گیلانی, دست ارادت داد. 


تنکابنی میرزا طاهر / محمدطاه فرزند نرجال 
طسبرسی. (۱۳۲۰-۱۲۴۲ش) فسیلسوف» مسنجم؛ 
ریاضیدان مدرس و خطاط, در قریة کریچال کلاردشت" 
به دنیا آمد. تا شانزده سالگی در آن سامان تحصیلات 
مقدماتی خود را به پایان برده سپس به تهران آمد و در: 
مدرسا کاظمیه و مدرسة قبرعلی خان و سپپسالار بت 
تحصیل پرداخت. وی حکمت را نزد میرزا محمدرضا 
قمشه‌ای و میرزا ابوالحسن جلوه و میرزا ملی حکیم 
آمرخت و یکی از شاگردان برجستة زای جلره برد. 
هیأت و نجوم را نزد میرزا عبداه فراگرفت؛ تا حدی که 
«نانرن» بوعلی را چند دوره تدریس کرد و حراشی بر آذ 
نوشت. میرزا طاهر خط را خوب می‌نوشت و کتب و 
رسایل زیادی به خط او در دست است. در دورة اول 


مجلس شورای ملی از طرف طبقة طلاب به نمایندگی 


مجلس ر در دورهٌ سوم نیز از تهران بدین سمت انتخاب 
شد. در دور چهارم مجددابهنمایندگی مردم انتخاب 


شده ولی به مجلس نرفت. او در دور کودتا ر در اواخر 
سلطنت رضا شاه به زندانافتاد و سپس به کاشان تبعید 
شد. در تشکیلات جدید دادگستری نیز تا مستشازی 
دیوان کشور پی 
آرامگاه ابن بابویه دفن شد. 

زندگنامة رجال و مشامیر (/ ۲۹۵-۷۹۳), شرح حال 


رفت. وی در تهران وثات یافت و در 


اتی؛ مپرزا محمد 


رجال (۲/ ۱۸۶:۱۸۵)» شرح حال رجال سبامی و 
نظامی (۱/ ۵۱۱۸۵۱۰ تخبگان سیاسی (۴/ .)۲۸٩‏ 


» سیرزا سحمد, فوزند سلیمان, (۱۴۳۵- 
۲ _شق): فقیه اصولی: رجال‌شتاس مدرس: 
ادیب؛ نویسنده و شاعر, تحصیلات ابتدیی را نزه پدر 
آسوخت واز ب‌ضر صلمایی چون ملا صفر هلی 
لاهیجانی؛ ملا صالح برغانی» آخوند ملا بدالکریم 
ایروانی؛ ملا محمد جعفر استرآبادی: حجقالاسلام آقا 
سید محمد باقر شفتیء محمد ابراهیم کلباسی و شیخ 
محمد حسن نجنی؛ صاحب «جواهرالکلام»: و شبخ 
مرتضی انصاری؛ ملا آقا دریندی و سید ابراهیم موسوی 
تزرینی» صاحب «ضرابط الاصول»» بهر» گرفت. او از 
بسیاری از علماء از جمله از شهید ثالث؛ ملا محمد تقی 
برفانی و سید محمد باقر حسینی دارای اجازه روایت 
بود. وی شاگردان بسباری داشت: از جملة آنها: سید 
علی قزوینی؛ سید احمد کیسمی؛ شیخ محمد طبرانی؛ 
محمد رحیم تتکابتی؛ ملا بدالعلی مرجانی طالقانی و 
ما علی مرجانی, در قريه سلیمان آباد تتکابن درگذشت 
وهمان جا دفن شد. به گفته خودش دارای ۱۶۶ اشر در 
رشته‌های گوناگون معارف اسلامی است که برخی از 
آتپا اند از: «قصص العلماهه در تراجم علما و 
فقهای شبمی پیش از خرد و معاصرانش! «سییل النجاقهه 
در البات نبرت؟ «الفرائدالرضویقه؛«الفواشد فی اصول 
الدی 0+ «الفقه المنظوم»؛ «نبصرة العرامه: «حاشية 
القونین»؛«بدائع الاحکام»: در شرح «شرائع الاسلامه؛ 
«اسرار المصائب فی وفائع اهل لببت»؛ «سنظومه‌ای در 
اصول؛ و «منظومه‌ای در امامت و توحید». 
اعصیان الشبعه /٩(‏ ۳۵۰ ایضاح المکنون (۱/ ۰۷۶ 
۹ ۱۴۴ ۰۱۶۸ ۷۵ ۱۳۳۷ ۱۳۷ ادن 
۱ 
لاریعه (۰۱۵/۱ ۱۲۹۸۱۳۰۲۳۳۰۲۸۱۸۲ 1۶۰۸/۲ 
۱ 


۱۸۱۱۱۱۷۱۵۱۱۱ ۱۱/۲۲۵۲ 
۷۸۶ ریسانه (۳۵۲/۱: ۳/ ۰0۳۸۱ شرح ححال 
رسال (۳/ ۱۳۷): علماه سعاصرین (۱۳-۱۴): قصمی 
السلماء (69۱-۷۰ لثت‌نامه (ذیبل/ تنکابنی)؛ المآثر 
رالار ۰6۱۵۷۵ معجم رجا نجف (۱/ ۱6۳۲۱-۳۲۰ 


تنکاینی قزوینی 
ممجم المژلفین (۱۰/ ۵۵۵۲): مولفین کتب جایی (۵ 


۵۱۱۱۰ هدية لعارفین (۲/ ۳۹۲): یادداشتهای 
نزوینی (۸/ 804۲). 


تتکاینی قزویتی, سید ابراهیم بن سید ابوالحسن بن 
سید هادی. (وف ۱۳۲۴/۱۳۲۳ ق به. اصولی: 
نحوی؛ ادیب و مدرس. از نوادگان میرمحمد صالح 
تتکابنی بود که در قزوین متولد شد. پس از کسب 
مقدمات علرم اولیه سطوح عالی را از حرزة درس 
پدرش و دیگران فراگرفت. سپس در مدرسه صالحه 
علوم مقلی و اصول و نقه را از حوز؛ درس شیخ 


عبدالوهاب برغانی قزویش کسب کرد. پس از آن راهی 


عتبات شد و در نجف به حوزة درس شیخ مرتضی 
انصاری و پس از ونات ویب به حوزة درس میرزا 
حبیب اه رشتی پیوست و در کربلا از محضر درس شیخ 
زینالعابدین مازندرانی بهره‌مند شد. حکمت و فلسفه را 
در حوز درس علامة برغانی آل صالحی تکمیل کرد وبه 
مسقام اجتهاد نایل آمد» پس از آن به موطن خویش 
بازگشت و کرسی تدریس و رهبری و فتوی را به خبزد. 
اختصاص داد. وی آثار و مآثری از خود باقی گذاشته از 
جمله: مدرسه علوم دیتی؛ موسوم به مدرسا تتکایتی یا 
مدرسه آقا وجتب آن مسجدی به همین نام که موقونات 
بسیاری برای آنها تعیین کرد از آثار تلمی ری: «شرح 
رسائل»؛ در چهار مجلد؛ «صرح مکاسب» «شرح 
مدارک»؟ «تقریرات استادش برغانی»؛ درساله‌ای در 
اخسلاق0؛ «الارب‌عرن حسدینً4؟ «منظومه‌ای در فنه» 
«منظرم‌ای در بلاغت». 
اعبان الشسیعه (۷/ ۰0۱۱۵ بسزرگان رامسر (۱۴,4): 
دایسرةالسعارف الاسلامية (۲۶۷/۵), طبقات اعلام 
الشیعه (نسرن 1۴/ 0۷: مسعجم رجال تسجف (1۱ 
۳۵ 


تنگستانی, صحمدیاقر. (تو ۱۳۰۱ ق)» نویسنده و 
روزنسامه‌نگار, وی از نسویسندگان و آزادیسخواهان و 
خانزادگان تنگستان بوده که از آغاز نهضت مشروطه به 
تهران آمد و به جرگذ مشروطه طلبان پوست. نی 
در اوایل جنگ بین‌الملل اول؛ با گروه آزادب‌خواهان به 
کرماتشاه و استانبول سفر کرد و مدنی در رکاب 


سالهای متمادی ساکن تهران بود. در ۱۳۲۸ ق ررزنامة 


«یسادگار جنوب» را تأسیس کرد و با مساعدت سید 

پعقوب انوار اردکانی اداره کرد. این روزنامه ارگان فرثه 

ترقی‌خواه ایران بود که پس از یکسال توقیف شد. در 

۹ ق ررزنام؛ «ندای جنرب» را به صاحب امتیازی 

میرز باقرخان معلم و به مسژلیت خود اتشار 
تسارین راید (۲/ ۰۲۸۳۷۸۳ ۱۳۱۳ داتشمندان و 
سخن سولینفارس (۱/ ۴۲۷۰۴۲۶):زندگینامة یبال و 
مشامیر (۷/ ۲٩۶‏ 


تلهای اصفهانی» عید اللطیف خان. (وف ۱۱۱۶ 4 
شاعره متخاص به تها, در عهد عالمگیر به هند رفت و به 
ترتیب خدمت دیوانی کایل» لاهور و کشمیر را عهددار 
شد. خان آرزو «دیرانه هزار و دویست بیتی او را در 
دست داشته و هسفتاد و شش بیت آذ را در اسجمع 
التفانس» آورده است. در کشمیر درگذشت و اموالش 
ضبط خزانة شاهی شد. 

تذکرا شمرای پنجاب ۰0۱۱-۲۱۱ تذکرة شعرای 
کشمیر (۴۶ 40۵٩۱‏ الذریعه (۹/ ۰0۱۷۹ شام غریبان 
(۰)۶۲-۶۲ فرهنگ سخنوران ,)۱٩۳(‏ کاروان هند (۱/ 
۵هد0۳0۶» تاج الاتکار (۱01۹-۱۲۸ تشتر عشن 
۳۱۱ 


تنهای پنجابی > تنهای اصفهانی, 


پیگ ارسبارانی. (س دهم ق)؛ شاعره 
یی از سردم ارسباران آذربایجان است. 


وی به ترکی و فارسی شعر می‌گفته است. از اوست: 
به جرم عشق اگر می‌کشند عارم نیست 
کجا روم چکنم فیر عشق کارم لیست 
تاریخ نظمونلر (۵۰۷ کر سعرایآذرایجن (۱/ 
۶ آذری مه (۹/ ۰۱۷۹ سخنوران آثرسایجان 
(۰۰۹-۰۸ فسرهنگ سخنوران (1۹۲): مسجیع 
الخراس (۱۳۰). 


حسین, فرزند عبدالعلی؛ فرزند آتابار 


+ متکلم و مدرس: در 


توتونچی: 
تبریزی. (۱۳۶۰-۱۲۹۰ ق) 


۶۵ 


تبریز به دنیا آمد. مقدمات علوم را در شهر خرد 
فراگرفت. در ۱۳۱۴ ق به نجف رفت و در خدمت شیخ 
محمدحسن مامقانی و شیخ الشريعة اصفهانی تلمذ کرد 
در ۱۳۲۵ ق به زادگاهش بازگشت و به تدریس و تصنیف 
و امامت و ارشاد مردم روی آورد. توترنجی از بزرگان 
علمای تبریز بود. از آثار وی: «ازالة الوساوس و الاوهام 
هن فُدس ساحة الاسلام» در رد نصارا و ابطال؟ «بحر 
الفواند»؛به فارسی؟ «الادلةالعقليةا: در اصول؛ حاشیه بر 
«مکاسب» شیخ مرتضی انصاری؛ «هداية الانام نی /الی 
حقيقة الایمان و الاسلام» به فارسی. 

لاریعه (۱/ ۵۲۰ ۲/ ۰۱۴ ۲۵/ ۱6۱۷۲-۱۷۲ طبقات 

اعلام الشیمه (قرن ۱۴/ ۰0۵۹۷ معجم رجال نجف (۱/ 

۳ معجم تلمزلفین (۲/ 1۱۸ 


نوحید شیرازی, محمداسمامیل, فرزند میرزا 
محمدشنيع رصال شیرازی, (۱۲۸۶-۱۲۴۶ق)» خطاط 
و شاعره متخلص به ترحید. در رشتا رباضی و موسیقی 
تحصیل کرد. او صوتی خرب داشت و هفت خط, 
بخصوص خط نسخ را نیکو می‌نرشت. در سی ریک 
سالگی با برادر بزرگ خوده میرزا احمد وقار شیرازی: به 
تهران آمد ر پس از مدتی به شیراز بازگشت. «قرآن#هایی 
که او بر پوست آهو با قلمهای بسیار ریز کتابت کرده؛ 
شهرت زیادی داشته است. توحید در چهل سالگی به 
علت مرض ربا؛ چشم از جهان فرو بست و در صحن 
حضرت شاهچراغ به خاک مپرده شد. صاحب «گلشن 
وصال اشاره کرده است که توحید در ضبط اشعار خود 
مسامحه می‌کرده و برادرش عبدالوهاب یزدانی به 
زحمت دو هزار و پانصد بیت از گفته‌های ار را مدون 
ساخته است. از حطوط وی: قرآن بغلی جلد روغنی» 
نسخ کتابت عفی غبار خوش و رتاع؛ با رقم: .. کاب 
لعید الحقیر ... محمد اسمعیل المتخلص بالترحید. 
ستة اریع و ثمانین و مأتین بعد الالف ...»۱ «صحیقه 
سجادیه» جانمازی» نسخ کتابت غفی عالی و رقاع با 
«کبه المبد الافل ... محمد اسمعیل التوحید... ستة 
۱۷۸ شش دفتر «ملتوی4» نسخ کتابت خفی خوش با 
رقم «.. و الم ... ابن المرحوم المبرور الوصا ... 
محمد اسعیل المتخاص پالتوحید ... سنة ۱۲۸۱ ۱0.۰ 
ادعية رضعه مرصع مزین مذقب؛ نسخ کتابت خفی 


توسنی تبریزیا 


خرش با رفم: «حررهالعبد. محمد اسمعیلالدوحید 


ابن المرحوم الوصال... فی ستة ۱۲۸۱ من الهجرة». 
آثار عجم (۳۶۱-۳۶۰)» احرال و آثار خوشتریسان (0/ 
۱۲-۴۰ اطلس خط (۵۶۶): 1۱ 


7۲ دانشمندن و سخن سوایان قرس (۲) ۵۰ 
۵۵ الآرسعه (۹/ ۱۱۸۰-۱۷۹ رسحانه (۱/ ۳۵۵: 
طراتیالحفاتن (۳/ ۱۳۸۲-۳۸۲ فارستامة ناصری (۱/ 
۰۲ السأثر و الا (۲۰0): مجمع لفمعا 
(۷/ ۱۹۳۰۱۸۶ مرآت القصاحه (۱۲۲۰۱۲۳): 


توران پشتی, شهاب آندین ابوعبد اف فضل اه 
تاج‌الدین ابوسمید بن حسین بن بوسف توران. (وف 
۶۱ دانشمند و شاعر. از مردم توران پشت» از ترابع 
رده و ساکن شیراز بود. وی در پایان زندگی به خراهش 
قدلغ ترکان غاتون قراختایی بهکرمان رفت و همان جا 
درگذشت. از آثار وی:«المیسره شرح «مصاییج الستةء 
بن مسمود فراء بفوی شافعی؛ کتابی به فارسی در 
اعتقادات اتابک ابویکر بن سعد زنگی و پسرش سعد در 
دی وی؛ به نام «المعتمد فی المعتقد», که به «تحفة 
مظفری» و «تحفهُ سلغری) نیز معروف است. 
ناریخ نظم و نلر (۱۵۳ کشف انطنون (۰6۱۷۳۲ 
مدیةالعاوقین (۸۳۱/۱). 


تورانشاه. (ز ۷۵۲ق): نقاش و حکاک. ری طراح و 
حکاک روی نلزات بود. از آثار رقم‌دار وی: جام نقره‌ای 
طلایی که کناره‌های آن به نقرش مختلف و ترسیم 
گوناگون تزیین یافته است و سواران جنگی در آن مشغول 
جنگ و گریزند. تورانشاه این جام را برای شخصی به نام 
محمد پن عبدالله خورکام جرجانی در ۷۵۲ ق ساخته 
بوده با رفم: «تورانشاه». 

احرال و آثار 


۳۸۸ 


توسنی تبریزی. (س دهم ق): شباعر. از سخنورال 
تبریز بود که در عهد اکبرشاه (ح ۱۰۱۳-۹۶۳ ق) به 
هندوستان رفت. وی علاره بر شاعری» در گلدسته بندی 
وجامه چینی و خلال سازی نبز دست داشت. از اوست: 
هیچ معشوقی وفا با عاشق شیدا نکرد 
گل به صد ناخن گره از کار بل وانکرد 


توفان قمی 


تذگر؛ روز روشن (۰)۱۵۸ تذکر؛ شمرای آذربایجبان (۷/ 


۴ «انشمندان آذربیجان (۰۸۸الذریمه ٩(‏ 
۸۰ سخنورا آذرسایجان ( 4۱۷۶ کاروان هند (10 
۱۵۶۶-۵۶۵ 


توفان قمی: سید مهدی فاطمی: فرزند سید محمد, 
سید جلال‌الدین ناطمی. (تو ۱۲۹۱ش) شاع 
متخلص به تفان, در قم مود شد. دور دبستان را دز 
شهر خود گذراند ر مدتی به فراگیری علوم قدیمه 
پرداخت. او دوره دییرستان را در نهران گذراند. سپس 
وارد داتشکد؛ افسری شد و در ۱۳۱۹ ش به استخدام 
بانک کشاورزی درآمد. از ۱۳۱۲ ش به شاعری پرداخت 
الب غزل علاقه داشت. از اوست: 

دردم دگر به گریه مداوا نمی‌شود 

این اشکها علاج غم سا نمی‌شود 

ساقی بیارباده که ین از جبین ما 

با این یکی در ساغر می وا نمی‌شود 
سخنوران نی مماصر .)٩۳4۲۹/۲(‏ 


توفیق» حسین» نرزند نجفقلی. (2۱۳۶۵/۱۳۵۸ 
۸ ش)» روزتامه‌نگار و شاعر. در تهران تولل ییافت, 
ری تیمی از عمر خود را صرف ترویج معارف و ترسعاٌ 
ادییات کرد. توفیق شاعری نکته‌سنج و روزنامه‌تگاری 
حساس بود. در روزنامة فکاهی «گل زرد» و سایر 
هفت‌نامه‌های دور؛ خود مقالانی می‌نوشت و مدتی نیز 
سردبیر روزنام؛ اگل زرد» بود. از ۱۳۰۱ ش روزنامة 
«توفیق» را که نشریه‌ای ادبی فکاهی بود متشر ساخت. 
پس از درگذشت وی فرزندش محمد علی» روزناما 
ترفین را متشر می‌کرد. وی در تهییج ر نقریت قریحا 
شاعران تأثیر زیادی داشت. 

ادبیات نوین ابران (۲۷۵)» تاریخ جرلید (۷/ ۱۲۲ 
۷ زندگينامة رجال و مشاهبر (۲/ ۰0۲۹۷ سختوران 
نامی معاصر (۲/ ٩۳۷۹۳۵‏ 


توفیق کلهر کرمانشاهی: نصراه بیگ. (ح ۱۲۰۲- 
۰ ق): شاعر. از رژسای طایفه کلهر و مردی با کمال 
و عارف مسلک بود. اقسام شعر را خوب می‌گفته؛ لیکن 
پیشتر غزل می‌سررد» است. از ری فقط یک غزل باز 


1۶۶ 


مانده است. 
حدبقة الشمره (۳۲۸/۱. 


تولایی, محمد؛ فرزند علی, (۱۳۵۸۰۱۲۷۵شی)4 
شاحر, معروف به استاد باباعلی. در خانواده‌ای سذهبی 
در کاشان متولد شد. مقدمات صرف و تحو را تزد ملا 
محمد حسن نحوی و تجوید را از ملا محمد جعفر قاری» 
مستروف به ادیپ و مسحمدحسین قرائتی و ملا 
عبدالرسرل مدتی آمرخت. تولایی شاعری کاملامذهبی 
و سروده‌هایش بر مبنای اعتقادات دینی بود. او به عنوان 
استاد تعلیم قرآن و تجرید شناخته شد و در اواخر عمر 
بیشتر به عبادت ر خواندن قرآن مشفول بود. او در 
سرردن انواع شمرء غزل: قصیده مختوی و رباعی تبحر 
داشت. در کاشان وفات یافت و در گورستان دارالسلام 
دفن شد. 

سخنورانننی معامر (۱۲ 6۲۱۹۳۸ 


تولک باقی: قاضی تولک حافظ. (س دهم ق)» 
خطاط. مشهور به اندکانی. از آلاروی: یک نسخه ادیران» 
جامی: به قلم کتایت متوسط که به شیوة میرعلی هروی 
نوشته است با رقم: «کتبه العبد المذنب تولک باقی 
الکتاب در بلدة فاخرذ بخارا ..؛ یک نسخه «نصایح 
السلاطین»؛ به قلم کتابت متوسط با رقم: «قاضی ترلک 
حافظ المشهور باندکانی». 

احرال و آثار خرشنویسان (۱/ 6۱۱7 


توللی شیرازی, فریدون: فرزند جسلال, (۱۲۹۸- 
۴ ش): شساهر. در شسیراز متولد شد و پس از 
تحصیلات بقدماتی ر متوسطه رارد دانشگاه تهران شد 
و در رشن باستان‌شناسی لیسانس گرفت و به سمت 
مدیرکل ادار؛ٌ باستان‌شناسی فارس منصوب شد. ار 


مدتها با جراید و مجلات همکاری داشت. مدتی مشاور 
دانشگاه ضیراز ب یه سبک نیمایی شعر می‌سرود: 
ولی به ندریج از آن دور شد. با این همه مضامین 


اشعارش نو و شبوهاش دلبذییر است. تازگی در مضمونها 
و استعاره‌ها و تشبیه‌ها؛ عدم رعایت صنایع بدیمی» 
گزینش بهترین واژه» از نکاتی است که توللی برای شعر 
تو می‌پذیرفت. او در شاعری و تویسندگی دارای سبکی 


۱۶۷ 


خاص بود. برضی از آثارش در عداد بهترین اشمار 
انپای دیگر ترجمه شده است. وی در 
شیراز وفات یافت و در محوطه آرامگاه حافظ در مقبره 
خانوادگی به خاک سپرده شد. از آثار او: «السفاصیل»: 
طنزی به شبو؛ «گلستان»؛ مجموعه‌های شمری او؛ «رها»! 
«نافه»؛ «کاروان»؛ «شگرف»؛ «پویه»؛ «بازگشت». 

ادیات ترین ان ( ۸۰ 1۹۵ ۸۱۴۴ ۰1۵۱ ۰۱۶۰ ۰11۲ 

۷۳ ۰۲۱۵ ۱۲۵۲ ۱۳۵۵ ۱۳۵۷ ۳۵۸): چشسما 


رون (۴۱۲,۶۰۷): چسون سبوی تشته (۱6۰۸ 
اتشمندان و سخوسرایان نارس (/ 0۷۳۵۵: 


سخئوران نامی معاصر (۲/ ۹۴۷-۹۴۲): شعر فارسی از 
از 2 مروز (۳۵۹-۳۵۳) فرهنگ سخنران (14۳). 


تونی. سید میر موسی: فرزند میر سید محمدا کبر 
حسینی, (رف ۱۰۹۸ )؛ متکلم: عالم. نقبه: درس و 
حکیم امامی. وی از فحول معکلمان و اکابر علما و 
حکمای امامیه بود. پس از اخذ مقدمات متدارل و علوم 
اسلامی فقه و حدیث را از ملامحمدمژمن که از شاگردان 
شیخ بهایی برد فراگرفت و از المه فتوا در مشهد شب 
سپس به تدریس پرداخت و عالمان بسیاری از محضر و" 
بهره بردند. ملا محمدصادق تیشابوری از شاگردا دی 
برد که از وی اجازه داشت. از آثار وی: رساله‌ای در 
«زکان»: به فارسی! تعلیقات بر کتاب «الاحتجاج! 
طبرسی؛ حراشی بر «تفسیر صافی» ملا محسن فیضص 
کاشانی؛ شرح مجلس این بابوی با رکن‌الدوله. 
ریاف العلماء (۵/ ۲۲۰ طبقات اعلام لشیعه (نو 
۱ 


تسونی؛ مسلا عصیدال پسن مصسحمد پشسروی. 
(وف ۱۰۷۱ ) عالم: زاهد ر نقبه. معروف به ناضل 
تونی. از پارسانرین علمای زمان خود و ثانی مقدس 
اردبیلی بود. وی از مردم بشرویه خراسان بود. نخست در 
مدرسة ملا عبداثه شرشتری در اصفهان ساکن بود 
سپس به مشهد رفت و پس از مدتی به همراه برادرش» 
ملا احمد تونی» به قصد زیارت متبات عراق مسافرت 
کرد و در مسیر سفر مدتی در قزوین به خراهش دلا خلیل 
تورینی ماندگار شد. در ره زبارت در شهررکرمانشاه 
غات یافت و نزدیک پل شاه دفن شد. از نأیفات اون 


رکانی» سید محمد شریف 


۳۹ 


یه بر «معالم»؛ حاشیه پر «مدارک»؛ شرح «الارشاده 
علامه؛ «الوافیه»: در اصول؛ نهرست «تهذیب» طوسی. 
اعیان اشیعه (۸/ 6۰ الذریعه (۶/ ۸۲۳۰ 0۷/۱۵ 
روضات الجنات (۲/ 6۲۴۰-۲۳۷ ریاضالملماه (1۳ 
۷ ریحانه (۱/ ۸6۳۵۶ وائدالرضویه (۱)۲۵۵ 
الکنی رالالقاب (۲/ ۱۲۸-۱۲۷ لف‌نامه(نیل | ناضل 
تونی) معجم المولفین (۶/ ۱۱۲-۱۱۳): هدیقالاحباب 
۱۱۵۱۸ 


تونی؛ ملا محمدعلی: فرزند محمدرضاء (وف بعد 
از ۵۱ عسالم شیعی. در اصفهان از شاگردان 
خاتون‌آبادی بود. از آذار ش: «علاج الاسقا و دفاع لالم 
بعوذاه السلک العلام»؛ به نارسی» در درسان انواع 
بیماریها؛ وکفایةالستبد؛ 
«النهایة», در شرح «الهداية التحویه»ه در تحو, 
امیان‌الشیمه /٩(‏ ۳۳۲). الذریمه (۱۵/ ۳۰٩‏ ۱۸ ۰۹۸ 
۲ 


به فارسی: در ادعید! 


تبسویسرکانی» سید عسبدالفسفاره نرزند سید 
محمدحسین حسینی. (وف ۱۳۱۹ )۰ عالم؛ فقیه, 
رچالی و مدرس. مقدمات صلوم و فنون ادب را نزد 
علمای زادگاه خرد؛ تویسرکاته فراگرفت. سپس در 
۶۶ ق به حوزة اصفهان ییوست و مدارج عالی علمی 
را تا تیل به درجة اجتهاد: در حوز؛ درس ملا حسیتعلی 
تویسرکانی و آقای میر سیدحسن مدرس پیمود. از 
استادشی حسینعلی تریسرکانی در ۱۲۷۹ ق و از سید 
محمدباثر خرانساری؛ صاحب «روضات الجات» به 
دریافت اجبازه نایل گشت. سپس عهدهدار تدریس و 
تالیف ر امامت جماعت در اصفهان گردید. وی در 
اصفهان درگذشت ر در عخت فولاد؛ در تکیه‌ای 
مخصرص به نام خود: به خاک سپرده شد. از آار وی: 
کتاب «الجراب» همانند کشک ول؛ کتاب «جراهر 
المعارف» 
تذکرة النبور (۴۱۵-۴۱۴) الفریعه (۵/ ۰6۹۴ طبفات 
اعلام الشیعه (قرن ۱۲/ ۱۱۳۸-۱۱۴۷). 


تویسرکانی؛ سید محمدشریف» فرزند سید محمد 
طاهر حسیتی. (۱۳۲۲-۱۲۴۲ )۰ ففیه اصرلی و مجتهد. 


تویسرکانی؛ شیخ ملا حسین علی 


شیمه. ار در کربلا در محضر شیخ زنالعابدین مازندرانی 
تلمذ کرده سپس در نجف از حوزة درس شیخ ملا علی 
خلیلی و سید علی آل‌بحرالملوم و شیخ محمدحسین 
کاظمی و سید حسین کوه کمری کسب فیض نمود. وی از 
همه مشایخش اجازة اجتهاد داشت و همگی آنها به علو 
مرتبهٌ علمی وی تصریح نموده‌اند. او سالها عهده‌دار 
تدریس درکربلاو ساما برد در روز عید قربن در سامرا 
درگذشت و بیکرش در رراق پایین پای امام حسن 
عسگری (ع)به خاک سپرده ند از آثار ری: کتاب «الفقه 
الاستدلالی»: در چند جلد؛ حاشیه بر #رسائل» انصاری؛ 
حاشیه بر «فرائد الاصرل» شیخ انصاری. 
لذریسمه (۶/ ۰۱۵۷ ۲۸۷/۱۶ ۱۱۷ ۱۸۰۱۷ ۵۲ 
رقاب 


الم یمه (قرن ۸۳۶/۱۴ 


میم لمزلفین (6۸/۱۰ 


جم رال 
تجف ۳۲۴/۱ 


تسویسرکانی؛ شبخ ملا حسین‌علی: فرزند ملا 
نوروزعلی ملایری اصفهانی. (وف ۱۳۸۶ 8 عالم و 
فقیه امامی. پس از اخذ مقدمات قنرن ادبی نزد علمای 
برجستة بروجرد؛ به اصفهان رفت و مدارج عالی را تا نیل 
به اجتهاد در محضر شیخ محمدتقی اصفهانی صاحب 
«حاشية معالم+ و سید شفیع جاپلقی پیمود. مسپتي از 
خراص و ملازمان استادش صاحب «حاشیه معالمه 
گردید. وی مقام شامخی در علوم دینی بویژه در فقه و 
اصول داشت. در اصفهان به تدریس و فتوا اشتغال یافت 
و جمع کثیری از افاضل علمای امامیه در محضر وی 
ترییت یافتند. در اصفهان درگذشت و در تخت‌ولاه به 
خاک سپرده شد. از آثار وی: «کشف الاسرارده به عربی؛ 
در شرح «شرایم»؛ «المقاصد السلیته که حاشیه بر 


«قرانین؛ میرزای قمی است؛ «فصل الخطاب»» در اصول 
ققه؛ «مکارم الاخلاق»؛ تعلیقه بر «جامع عباسی) 
بهابی! «نجاة المژمنین در اصول عقاید ر مکارم اخلاق؛ 
کتاپ «رد بر اخباریه». 
اعبانالشیمه (۶/ ۰6۱۳۱ تلکر: القمور (۳۰۶): شاتمه 
مستدرک اتوسائل (۲/ 0۱۲۵ لذریعه ۰۲۲۸/۱۶ 1۱۸ 
۷۸ ۶۳ طبفات اعلامالشبعه (فرت ۳۸/۱۲ 
۹ المآثر والاار (۱0۱۵۲ سمجم‌المزلفین (1۴ 
۳-۳ 


۶۸ 


تویسرکانی شیخ محمدصادق: فرزند محمدعلی. 
(ز ۱۰۶۲ ق)؛ ادیب و تسحوی امامی, پس از تکمیل 
مقدمات علوم اسلامی و فتون ادب به حوزة درس شیخ 
بهابی راه یافت و از خواص شاگردان وی در معقول و 
متقول گردید. از آثار وی: «زهرالحدیقة»» که شرح مزجی 
است بر اسلوب «قال آقرل» بر «لفزالنحوه شیخ بهایی! 
کتاب «النهج الصفی»؛ در اصول عقاید؛ به فارسی. 

الثریعه (۱۶۸/۱۲ ۰0۲۰/۷۲ طبقات اعلامالشیمه 
هرن ۸۱۱ ۶ 


توسرکانی؛ محمدنبی, فرزند احمد, (رفح ۱۳۲۰ 
ق)* فقیه شیمی. در اصفهان و تهران در خدمت استادانی 
چون محمدجفر آباه‌ای ملا حسین‌علی تریسرکانی, 
ملا عبدالرحیم اصفهانی» ملا علی کنی» سید اسما 
موسوی بیبهاتی نلمذ کرد و از همة اساتیدش اجازه 
اجتهاد گرفت. وی پس از نراغت از تحصیل در تهرا 
ساکن شد و سرانجام همان جا درگذشت. از آثار وی 
«جامع المسائل»» در ققه؛ «لالی الاخبار ولگگار»» در 
اخلاق؛ «مقداربه» رساله‌ای به فارسی؛ دربارة اوزان 
شرعی. 


اعبان الشیعه (۱۰/ ۰۷۹ الذریمه (۵/ ۸۷۰ ۱۱۸ ۲۵۷ 
۵۸ ۳۲ 


تهرانی؛ابراهیم سه میرزا عمو. 


تهرانسی, حمسین, فوزنه میرزا اسماعبل. (تو 
۰ ش) نوازند؛ تنبک. در صهران ستولد شسد. 
تحصیلات مندمائی را در دبستان امیراتابک به پایان 
رساند. پدرش گرچه دوستدار موسیقی بوده اما با 
آسرزش ضرب و تنبک فرزندش مخالف بود. ار از 
استادانی چون حسین خان اسماعی‌زاده» رضا 
رونیخش: کنگرلو و ایرالحسن صبا بهرهگرفت. از الین 
سال تأسیس رادیو با آن مسسه همکاری داشت و در 
انجمن موسیفی ملی که توسط روح له خالقی دایر شده 
برد تها نوزنده تتبک بود. برای ارلین بار بهابجاد گروه 
تبک اقدام کرد و برای آنها تطعاتی تنظیم نمود. وی 
فعالیت هنری خود را در وزارت فرهنگ و هنر ادامه داد 
و برای اجرای پرنامه‌های هنری به کشورهای همسایه و 


۶۹ 


اروپا سفر کرد. در آن سالها ضرب با تنبک که از 
کمارج‌ترین آلات موسیقی بوده به همّت و فعالیت استاد 
تهرانی جایگاه اصلی‌اش را به دست آورد و آنچه امروز 
به نام هدر ضرب یا تتبک نوازی اجرا می‌شود مرهون 
زحمات جهل ساله اوست. وی با راهنمایی و تشویق 
خالقی, کلاس آموزش تنبک تأسیس کرد و شاگردانی 
تربیت نمود که علی زاهدی و محمد اسماعیلی 
معروف‌ترین آنها بردند. استاد تهرانی برای ضسرب: نت 
مخصوص ابتکار نمود و دستوری برای آموزش آن 
تدوین کرد. 

استادان موسیقی (۸۶۲-۶۳ تاریخ موسیفی (۲/ ۶۴۷- 

۹ سرگذشت موسیقی (۴۰۲-۴۰۱/۱): مردان 

موسیقی (۱۶۷۰۱۶۲/۱. 


تسهرانی؛ شیخ عباس. (3۱۳۸۵۰۱۳۰۹) فقیه. 
مدرس و شاعر. در تهران متولد شد. مقدمات ر سطح را 
تزد سید محمد تنکایتی و شیخ محمد حسن رشتی 
فراگرفت. در ۱۳۳۷ ق به تجف مشرف شد و از محض 
علمای بزرگی چون: آیت ال نایینی» آیت‌اله عراقی و آقا 
اسماعیل محلاتی استفاده کرد. در ۱۳۳۹ ق به اراک 
رفت و از حوز؛ درس آیت‌اله حایری بهره‌مند یه 
همراه وی به قم آمد وتا پایان عم به تدریس فقه؛ اصول 
راخلاق اشتفال داشت. در قم درگذشت و نزدیک قبر 
آیتاله حایری دفن شد. اثر وی: «دیوان» اشعاره در 
معارف الهی و اخلاق. 

دنشوران (۲۳۷.۲۳۶)» زندگينمة رجال و مشاهیر 
۳۰۲/۷ گنمينة دانشمندان ۱۱۷۱۱۲۴/۷ 


تهراتی محمدحسین کاتب السلطان. (ز ۱۲۷۰ )4 
خطاط. از خوشنویسان دربار محمدشاه و ناصرالدین 
شاه قاجار بود که چند فلم را خوش می‌نوشت و در 
کتابت نیز نوی دست بود. وی هتگام تألیف «الماثر و 
الاشاره (۱۳۰۶ ق) در گذشته بوده است. اثر عظیم و 
نفیس ری یک دوره «ترجماٌ الف لبلة ولیلته است. که به 
امر ناصرالدین شاء قاجبار کتابت و تزیین ر تذهیب ۵ 
است: با رقم: «کمترین کاتب حضرت السلطانی: محمد 
حسین طهرانی تحریر نمود» ۱۲۶۵ از دیگر آثار | 
نسخه «آداب المشق» بابا شاه اصفهانی؛ به قلم 


دودانگ خوش؛ با رقم: «کتبه محمدحسین الطهرانی 


یک مرقع مشتمل بر سی رقعه؛ به 
فلمهای نسخ و شکسته نستملیق و نستعلیق | پنج دانگ تا 


نیم‌دودانگ عالی و خرش: با رقم: «کنبه محمد حسین 
الطهرانی: غفرله سنه 0۱۳۵۹؛ مرقع دیگر مشتمل بر 
مسی رقعه؛ به قلمهای ثلث و تعلیق و شکسته نستعلین و 
نستعلیق از پنچ دانگ تا نیم دودانگ عالی و خوش با 
الکاتب السلعلانی؛ محمدحسین الطهرانی غقرله 
تفناف 

احوال و آنار خوشنویسان (۲/ ۱۶۹۷۶۹۵ ۲/ ۰۱۲۷۰ 

شرح حال رجال (۶/ ۰0۳۰ المتر ال (۲۱۳). 


تهرانی» محمدهاشم بن محمد طاهر. (ز ۱۱۰۳ 14 
طییب و تویسنده, از معاصران شاه سلیمان صفری بوده 


که در ۱۱۰۳ ق کتاب مشروح فارسی در داروشناسی به 
اسم «مصیاح الحزائن و مفتاح الدفائن» را به نام شاه 
سلیمان به اتمام رساند. این کتاب از یک مقدمه و بنج 
بقاله و یک خاتمه تشکیل شدء و هر یک از آنها چند 
سل است. از دیگر آثار وی: «عینالحبونه به فارسی در 
غداخت سودمندیهای چوب چینی؟ «تحفة سلیمانی» به 
فارسی/ در پزشکی: که آن را در یک مقدمه و دو مفاله به 
سال ۱۰۷۹ ق به نام شاه سلیمان لیف کرد. 

ادیات در بان (۵/ ۳۶۳ الذریه (۳/ 0۲۴۲ 


تهرانی, مپرزا جواد آقا. (۱۳۶۸-۱۲۸۳ ش): عالم 
دینی و مدرس. در تهران به دنیا آمد. پس از گذراندن 
تحصیلات مقدماتی در تهران؛ در عصر آیت ال حابری 
رهسپار قم شد و سطرح نهایی «مکاسب» و «کفایه؛ را در 
محضر آیت‌ال مرعشی نجفی و مدرسان دبگر فراگرفت 
به نجف رفت و در آنجا از محضر آیت له حاج شیخ 
مرتضی طالفانی و آ حاج شبخ محمدتقی آسلی 
بهره‌مند شد و به تهران بازگشت و پس از اقامتی کوتاه به 
مشهد رفت و در 
بهره‌ها برد. از آن پس در حوزهٌ درس خارج 
مهدی غروی اصفهانی حاضر شد و به مات ده سال تا 
پایان عمر این استاد در نزد وی بود. بعد از فوت آیتال 
غروی: خود رسماً حوزة درس خارج تشکیل داد و عدة 
بسیاری از میانی علمی و اخلاقی و معارف وی استفاده 


تهرائی, هادی / محمدمادی 


نمودند. او یکی از بروجان مبانی و اصول مکتب 
آثار وی: «فلسفه بشری و اسلامی»؛ 
«عارف و صرفی چه می‌گوید»؛ «میزانالمطالب» 
کیهان فرهنگی (س ٩‏ ش ۰۱۲ص ۰-۳۹): گنجينة 
دانشمندان (۷/ ۱۲۷-۱۲۶) 


تهرانی هادی | محمدهادی بن شیخ محمدامین. 
(۱۳۲۱-۰۱۲۵۳ ق)؛ فقیه: اصولی؛ متکلم و عالم اسامی. 
در تهران متولد شد و در آن شهر تشو و نما یافت, سپس 
به اصفهان متتقل و سرانجام در نجف ساکن شد. نزه 
فاضل آیروانی ر میرزا محمدحسن شیرازی و شیخ 
مرتضی انصاری ر شیخ عبدالحسین تهرانی کسب علم 
کرد پس از رسیدن به درا اجتهاده عهدهدار امر تدریس 
در تجف شد. از جمله شاگردانش میرزا صادق مجتهد 
تبریزی را می‌تران نام برد. او پس از مدنی به تهران 
بازگشت. از آثار وی: «الانقان»: در اصسول فقه؛ 
«الاستصحاب»؛ #تعارض الل»؛ «سحجة الملماء فی 
الالة لس تلیة»؛ تفسیر «آیسةالسور0؛ #رداثعالنبوة»! 
#متظومه»؛ در کلام؛ «متظومه:» در نحو 

الاعلام (۷/ ۳۵۰ اعیان الشیمه (۱۰/ ۲۳۳ ارم 
و 
ی 
۵ ۸ ۸۶ ۱۱۲ ۱۱۱۶/۲۰۱۵ ۲ 
۸٩ ۶۲۲۲3 ۲‏ ریحانه (4۵۸/۱ مسنجم 
رجال نجف (۱/ 4۸۵۷-۸۵۶ سمجم السولقین (1۱۷ 
‌# 


تهرانی نجفی» حاج میرزا خلیل. فرزند علی بن ملا 
ايراهيم. ( ۱۲۸۰-۱۱۸۰ ق): طبیب: دانشمند و شاعر از 
شکان نام آرر عصر خود در تهران و عتبات و جد 
اندان خلبلی بود. در تهران به نبا آمد. محضر علمای 
بزرگی چود: میرزای قمی و سید علی طباطبایی صاحب 
#ریاض»: و شیخ جعفر کاشف القطاء را درک کرد. وی از 
اطبای دانشمندی بود که در نزد علما از احترام خاصی 
برخرردار برد. پس از مدتی اقامت در کربلابه نجف 
اشرف منتقل شد. او اولین کسی است که از تهران به 
نجف مهاجرت کرد. در نجف درگذشت و در خانةً 
شخصی خود دفن شد. فرزندان عالم و دانشمندی از وی 

به جا ماند. از آثار وی: «ارجوزة نی الطب:. 
شوح حال رال (۱/ ۰6۳۸٩‏ طبات اعلاماشیعه(فرن 


۱۷۰ 


۳ ۵۵ سیم رال تیف (۲/ 6۵۱۸۵۱۷ 


تهرانی رازي, محدتقی > رازی اصقهانی» 
محمدتقی. 


تهرانی رازی؛ محمحسین > رازی اصفهانی» 


تیمورتاش, ایراندخت / ایران: فرزند عبدالحسین 
سردار معظم خراسانی؛ فرزند کریمداد خان امیر منظم. 
(۱۳۷۰۰۱۲۸۸ ش): نویسنده: ادیب؛ روزنامه نگار ر 
شاعر؛ متخلص به ایراندخت. پدرش از رجال سیاسی در 
اراخر عهد قاجار و حکومت رضا شاه پهلوی و تا سال 
۰ ش شحص اول کشور بعد از شاه بود. ایراندخت 
در کاشمر مترلد شد. تحصبلات خود را در منزل آغاز 
کرد و از درس فرانسوی‌ها دیپلم گرفت. در نیمه‌های 
۲ اش که پدرش در زندان پس از محاکمه به قتل 
برسید. ایران به همراه خانواده به طبس ت 
خوران تبعید دست از مطالعه برنداشت و به اطلاعات 
اب ر فرهنگی خود افزرد. وی بعد از استعفای رضا 
شاه به بخونخواهی پدر برخاست و در محانل و مجالس 
تهران حملات شدیدی به رضاشاء و فررفی نمود. در 
۱ ش امتیاز روزناُ «رستاخیز ایران» را گرفت. این 
ررزنامه وابسته به حزب تندروی بیهن و جبه آزادی و 
متمابل به چپ بود. روزناما «رستاخیزه از ۱۳۲۴ شی به 
صورت روزناما خبری عصر تهران به چاپ می‌رسید. 
ایران مدتی روزنامة «زندگی» و روزنامة «ايران بزرگ» را 
یا سبک «روزنامة رستاخیزه منتشر کرد. او در ۱۳۲۵ ش 
از طرف قوام السنطنه, نخست وزیر وقت» به عنوان 
رابسته فرهنگی و مطبوعاتی ابرات در پاریس به خدمت 
مشفول شد. او اسناد مربوط به قتل پدرش را جمع آوری 
کرده بوه و قصد التشار کتابی در اين رابطه داشته که با 
رگش به انجام نرسید. وی زنی دانشمند و شیفت ادییات 
رف ِ بود و به یکی شعر می‌سرود. از دیگر 
آثر و: «آب علی»! «د 
زنان ررزناسنگار (۸)۱۹۲۰۱۸۵ نان سخنور (1/ 21۵ 
بیج حال رسال سپاسی و نقامی (1۱ ۰6۵1۸ 
نگ سشنووان (۰۱۱۱ کارنام نان (۲۷۰- ۰6۲۷۱ 
مزلفین کتب چاپی (۱/ ۰۷۰۵ مجموعا گاها (۱| 
۳ 


د شد. او در 


ثابت اندبیلی نیریزی, (س سیزدهم ق)؛ شاعر. در 
اندبیل رودتات مترلد و در تبریز ساکن شد. وی به دو 
زبان فارسی و ترکی شعر می‌گفت. اکثر اشعارش دز 
مصایب حضرت سیدالشهداء(ع) برد. «دیران» اشمار وی 
حاوی دو هزار و پاتصد بیت است. 
تذکر؟ مرایآذرسایجان (۷/ ۱6۱۱۵ دانشمندان 
آذربیجان مایم (۱۸۱/۹) رنه (۱/ 16۳۶۱ 
نرهنگ سخنوران (۱۹۷). 


شابت بخارایی. (س ی ازدهم ق): شاعر. وی از 
شمرای عیدالمزیزخان ازیک برد. مولف «الذریعه» گوید: 
اری است. از اوست: 


تذکرا نصرآبادی (۳۲۸ الذریعه (۹/ ۰۱۸۱ ۱6۱۸۳ 
صح گلشن (۹۶ فوهنگ سخنوران (/19). 


ثابت تبریزی. (س بازدهم ق): شاعر. از شعرای 
تبریز و معاصر صائب تبریزی بود و شبوه سخنوری را از 
وی آموخت. روزی صائب غزلی گفت به مطلع: 
طلوع صبح به تیغ کشسیده می‌ماند 
شفق به بسمل در خون طپیده می‌ماند 
»بی‌درنگ اين مطلع را در جواب سررد 
در اسرویش به دو سیخ کشسیده می‌ماند 
در نسرگش به غرال رمیده می‌ماند 
تذکر؛ روز روشن (۱)۱۵۹ تذکرة شمرای آذربایجان (۲/ 
۷۱۶ دانشمندان آذربایجان (۸۹-۸): الذریمه 


اب 


۱۸۲/٩‏ رب حانه(۱/ 00۶۲۶۱: س‌خنوران 
آربیجان (۳۷۳). 


ثابت تبریزی, محمدعلی, (۱۳۱۳-۱۳۵۳ ق)» شاعر 
و صتاف. از مردم تبریز بود. از رهگذر پیش صحافی و 
جلدسازی امرار معاش می‌کرد. آو به در زیان نارسی و 
ترکی شعر می‌گفت و «دیوان» او به هر دو زبان است. 
شمرای آذرایجان (۲/ ۱۱۶ دانشمندان 
آذربایجان (۸۹ الذریعه (۱۸۲/۹)» ریحانه (۱/ ۱۵۳۶۲ 
ورن آذربایجان (7۷۳), فوهنگ سخنوران (/1۹) 


ثسایت نسفرشی تسمی افسخرالایسن افسخرا, 
(س‌بازدهم ق)» شاعر. اصل وی از محال تفرش بود. به 
هندرمتان رفت و در آن سامان با ملا فرجال مشاعره 
داشت, گویا در همان‌جا درگذشته است. از ارست: 

مارا به بزم مردم می‌کش چه احتیا 

تا خون بود به باد؛ بی‌غش چه احتیا 

دل شد اسیر زلف تو بر رو مکش 

سردا به هم رسیده به روکش چه احتیاج 
آنشکد: آذر (۳/ ۰0۱۷۲۴ تذکر؛ نصرآبادی (۲۶۱-۲۶۰), 
لذریه (۹/ ۰6۸۷ شام غریبن (۶۱: صیح گلشن 
(۰۷۸ ف_رهنگ سخنوران (۱۹۷)؛ کاروان هند (۱/ 
۰۰ مخزن الالب (۱/ ۲۵۵). 


ثابت خلخالی» صادق بیگ, (س سیزدهم ق؛ 
شاعر؛ متخلص به ثایت. وکیلالرعایا در بلوک خلخال ر 
معاصر مولف «نگارستان داراه بود. او به دو زبان فارسی 


ثایت خویی 
وترکی شعر می‌سررد. از ارست: 
باید اول ز سر جان گذرد 
هر که از کوچة جانان گذرد 
مرگ بهتر بود از زندگیم 
ثابت ار عمر بدینسان گذرد 
دانشمندان آذربایجان »)٩۰۸۹(‏ الذریمه (۹/ 0۱۸۲ 
ریسحانه (۱/ ۲۶۲ فرهنگ سخنوران (۱9۸۹۷), 
نگارستان درا (۷۵) 


خوبی. ملا حسین, (س چهاردهم ق): شاعر. 
مدتی از عمر خود را در شهر گنجه گذرانید و بعد به 
خوی بازگشت و در آنجا درگذشت. «دیوان» او مرکب از 
اشعاری به در زبان فارسی و ترکی است. 
«انشمندان آراجان ( 44۰ لذریه (4/ ۱۸۲ ریسانه 
(۱/ ۳۶۲ فرهنگ سختران(/09). 


ثابت شیرازی ابوالحسن. از ۱۳۰۲ ق)؛ شاعر. 
اصلش از شیراز و گویا ولادتش در اصفهان بوده است. 
مزلف «حدیفة‌الشمراه» در ۱۳۰۲ ق او را در اصفان 
ملاقات کرده است. در سرودن غزل توانا بود. از اوست: 


دلم ریسود که این است رسم دلدازی. 

خمم فزرد که این است شرط خمخواری 

شبی که رری تو دیدم به حواب؛ گفتم کاش 

که تسا به صیح قیامت نبود بیداری 
حديلة الشمراء (۱] ۳۵۱-۵ 


ایت شبرازی» میرزا عیدالحسین. (ز ۰68۱۲۱۳ 
نفاش و شاعره متخلص به ثابت. وی از هترمندان 
صررنگری بود. چندی به سیر و سلوک پرداخت. او از 
دوستان صاحب «مرآت القصاحه» بود. از اورست: 

یقین افزون ز هر شب باده نوشیدم من ای ساقی 

که در خوایم نرید رحمت از هنت آسمان آید 
آثر عجم (۵۵۴): حدیقةالشعراه (۱/ ۳۵۱ داشمندان 
و سخن سرایان نارس (0۷۲/۲: فرهنگ سخنوران 
(۰)۱۹۸ مرت الفصاحه (۱۲۵), 


لسایت کسرهانی: سید حسین گسلستانه, (وف 
۷ ش) شاعر و روزن‌امه‌نگار, مشهور به انتظام 
السادات. از آزادیخواهان و سخنوران زیردست کرمان در 
صدر مشروطیت بود و روزنامة «طوفان» را در کرمان 


۱۷۲ 


منتشر می‌ساخت. وی سفرهایی به خراسانه بخارا و 
سمرقند کرد و سرانجام در تهران درگذشت. او حدرد 
یکسال نیز به وکالت دادگستری پرداخت. «دیوان» اشعار 
وی در حدرد جهارهزار بیت می‌باشد, 
نذکرة شاعران کرمان (۱۸۲-۱۸۱)»الذریعه (۸۹ 4۱۸۲ 
سترکان کمن ( ۸6۱۲۲۰۱۴۱ فرهنگ سختوران (1۹۸). 


ثابت کرمانی: عبدالرحیم نبهی» فرزند میرزا 
حسین, (تو ۱۲۹۳ش): استادانشگاه و شاعر: متخلص 
در محلاً سجد ملک کرمان متولد شد. پدرش 
نام در صلوم اسلامی بویزه فقه و اصول و 
حکمت: و مادرش اهبل شعر و ادب بود. او مقدمات 
علوم ادبی و عربی را در مکتب و محضرپدرش آموخت؛ 
سپس به تهران آمد و در رشته‌های ادییات: فلسه, علرم 
تربیتی و حفوق تحصیل کرد. در ۱۳۱۱ ش به خدمت 
فرهنگ درآمد و مشاغل فرهنگی از آموزگاری تا استادی 
دانشگاه را مهده‌دار شد. ثابت مدتی در دانشکد؛ حقوق 
و علرم سباسی دانشگاهتهران تدریس کرد اکثراشعار او 
اعمالاخلان». 
اعران کرمان ( ۰۱۱۸۴۰۱۸۷ سنارگان کرمان 
(۱۴۶-۱۴۷): مزلفین کتب چایی(۳/ ۸۳۱۵۸۲۰ 


درقالب غزل است. اثر چاپ شدد؛ و 


تنکره 


ای کاشی, (س بازدهم ق) اقعه نومس و شاعر, 
مدتی واقمه‌نویس عباس قلی خانء حاکم هرات؛ بود از 
اوست: 
بسکه یکرنگست با دلها دل غم بیشه‌ام 
رنگ هرکس بشکند سنگی خورد برشیلهام 
تلکرا تصولادی ( ۸۳۷۱ لذریعه(٩/‏ ۱۸۲-۱۸۱ سح 
گلشن (۰6۹۶ فرهنگ سخنوران (۱۹۸), کلار عاوبدان 
رت 


ثاری رشتی. میر احمد اراللهی» فرزند سید رضا 
(تو ۱۲۸۳/۱۲۸۱ ش): شاعره متخلص به ثشاری. 
تحصیلات خود را در رشت به پایان برد و از محضر 
پدرش نیز بهره گرفت. ثاری بعد از اتمام تحصیل» در 
ادارة دارایی گیلان به خدمت مشغول شد و در ۱۳۳۷ ش 
بازنشسته گردید. اشمار وی در زمینه‌های مذهبی و 
اخلاقی به سیک متقدمان می‌باشد. از آثار او: کتاب 
«طرایف و ظرایف». 

ند 


نعمت (۸6-۸۱» کتاب گیلان (۲/ ۵۶4 


۷۳ 


خاقب اصفهاتی, میرزا اسماعیل خاذه فرزند تاج 
الشسراء شهاب لاوی. (۱۳۶۵/۱۳۶۰-۱۲۸۵ ق): شاعر+ 
متخاص به ثاثب. از اهالی لاو از بلوک سمیرم برد. 
اسلافش همه از اناضل و برخی از 
عسکر داشتند. ثاقب از شاعران و استادان فن ادب در 
اصفهان بود که در عموم انجمن‌های ادبی حاضر می‌شد؛ 
و در انجمن ادبی شیدا از استادان مسلم به شمار 
می‌رفت. وی در یکی از اطاقهای تکیه تویسرکانی 
اصفهان مدفون است. اثراو: «دیوان» اشعار. 
تذکرةالقبور (4۱1۶» نذکر شعرای معاصر اصفهان 
(۱۲۵-۱۲۲) فرهنگ سخنوان (۱۹۸) 


ان منصب قاضی 


انب اصفهانی» میرزا سحمد حسین, فرزند سلا 
ملک احمد قاضی عسکر. (وف ۱۲۵۸ ): نوبسنده ر 
شاعر. ار به آمر فتحملی شاه قاجار به نگارش «تاریغ 
جهان آرا» پرداخت. ظاهرا وی «دوازده بند» سحتشم 
کاشانی را مخمس کرد. قصایدی از او در کتاب سدایج 
معتمدیه» آمده است. 
حدیقة لشمراء (۱/ ۱۳۵۲۰۳۵۱ لذریعه (1۸ 1۶٩‏ 
٩ ۷۰‏ ۱۸۳-۱۸۲ فرهنگ سخنووان (۱۹۸ 


ب شیرازیء عباس عافی: فرزند وجیعلی خا. 
(تو ۱۲۸۰ش)» خطاط و شاعره متخلص به ثاقب, در 
کودکی با پدر از شبراز به تهران آمد و مقدمات علوم را 
آموخت. پس از مرگ پدرش به شیرازبازگشت؛ و تحت 
توجه میرزا قاسم خان آصف‌الملک شیرازی ترا رگرنت. 
ری چهارسال از محضر درس سید بعقوب انوار اردکانی 
استفاده کرد. اقب مدتی سمت منشیگری شهرداری 
شیراز را داشت. در ۱۳۱۰ش به تهران آمد و مدیر 
دبی رخا بانک سپه شد و تا ۱۳۳۸ ش در این سمت باقی 
ماند. در ۱۳۱۲ ش وارد سلسلاً صفائیه نممت‌الاهی شدء 
که قطب آن حاج میرزا حسن صفی علشاه اصفهانیبود 
شاقب خط نستملیق را از میرزا محمد خرشنویس 
نراگرفت. از آفار وی: «تسذکرةاسلا 
«جامالم_قطعات ر الحکایات»؛ «سرار الماشقین»! 
مجمع التصائده. 


دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (۲/ 6۸۱-۷۲ فرهنگ 
سخنوران (۱۹3-1۹۸)»گلزار جاریدان(۱/ ۹۲ 


اقب کرماتی» زینالعابدین: فرژند محمد سمید. 


ثربا تهرانی 


(وف ۱۲۷۲/۱۲۷۱ ): طبیب و شاعر. پدرش از حکما 
و اطبای بعروف عصر خرد بود: که در اواخر عمر به 
مشهد رفت و زین‌العابدین در آتجا متولد گردید. ار به 
همراه پدرش به کرمان بازگشت ر حدود سی سال در 
کرمان به تحصیل علوم پرداخت. سپس به یزد رفت و در 
آنجا مشفول تحصیل انواع علرم؛ به ویزه طب شد. وی 
در سرودن انواع شعر مهارت داشت. در اراخر عمر به 
اصرار دوستانش: به تدوین «دیوانه اشمار خریش 
پرداخت؛ و قریب چهارهزار پیت از تصاید ر فزلیات و 
مننویات خود را جمع آوری کرد؛ که اکثر آنها مش 
معارف و توحید و مدایح ائمه اطهار(ع) است. 

حدينة الشمراء (۱/ ۰6۲۵۷۳۵۲ فرهنگ سخنوران 
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اقب مدراسی» میر مهدی حسینی, (تو ۱۲۲۳ ۰63 
خطاط و شاعر. از سادات حسینی مدراس و برادر سید 
مرتضی بینش بوده که اجدادش از مهد به جنوب 
هندوستان سفر کردند. خود وی به حیدرآباد رفت و با 
شاغران آن دیار محشور شد. اثب هفت قلم را خوش 
می‌نوشت و شعر نیز می‌سرود. 

احوال و آنار خوشتریسان (۲/ 4۹۲۶ لذریعه /٩(‏ 

۲۳ سبح گلشن (۱۸ نتای‌الانکار(۱۳۹۱۳۸). 


ثانی تلو ملا حسن بیگ, فرزند ملا شانی نکلو, 
(رف ۱۰۶۷ شساعر. به هد رفت و در جوانی 
درگذشت. از اوست: 

چر آدمی به جهان یست: دل به مهر که بندم 
کسی ز صفحة خالی چه انتخاب تماید؟ 
ذکر؛ نصرّبادی (۲۹۵): فرهنگ سخنرران (6۱9۹ 
کاروان هند (۱/ ۲۵۷۰۲۵۶ 


ثانی هروی» علیاکمیر. (وف ۱۰۰۵ 3): شاعر. 
سعروف به ثانی‌خان. از شاعران سد؛ دهم هجری است+ 
که در سرودن غزل توانا بود. 

الارسعه (۱۸۴-۱۸۳/۹) صسبح‌گلشن (6۹4۸): 
لفت‌نامه(یل/ یخن مفت‌انليم (۱/ ۴۱۱). 


ثریا تهرانی: صحمدحسین, فرزند محمد تقی. 
(س چبهاردهم ق): شاعر. در تهران مترلد شد و در 
دارالفتون به تحصیل پرداخت. پدرش از طرف کامران 


ثریا شیرازی 


میرزای نایب‌السلطته کلانتری تهران داشت. 
پدر به کدخدایی تهران رسید. اثر وی «دیوان» اشعار: در 


اشت. ریا بعد از 


سه هزار بیت. 
فرهنگ سخنوران (۸)۲۰۰ گلزار جاویدان (۱/ ۲۹۶). 
ثربا شیرازی, میرزا محمد. فرزند میرزا محمدعلی. 
(س سیزدهم ق)» شاعر. از نرزندزادگان مسیرزا 
محمدعلی گلشن بود. از اوست: 
ای مسرغ چسان به بند تنی چند مبنلا 
اين بند یگسل از خود و زین دام و رها 
تدر آفتاب روشنی اندر زسین مپری 
توشاهباز گلدنی اندر نس چرا؟ 
اشمراء (۳۶۰۰۳۵۹/۱). 


ثریا کرمانشاهانی» میرزا حیدرعلی. (س سیزدهم و 
چهاردهم ق)؛ خطاط و شاعر: متخلص به ثرا ملقب به 
مجدالادب. از شاعران عهد ناصرالدین شاه قاجار ب 
کرمانشاه متولد شد. پس از پایان تحصیلات به تهران آمد 
و در محضر حاج سید صادق طیاطبایی به نگازش 
اشتغال یافت, ثربا سدتی معلم فرح السلطنه: دختر 
بود. وی در گفتن ماده تاریخ بتهارت 

: «خیرالکلام نی مدائح الکرا» 
قصایدی درباث ائمه اطهار(ع). از خطوط وک: رساله‌ای 
در احوال اما‌زاده‌ها؛تألیف سید محمد صادق؛ به قلم 
کتابت مترسطله با رقم: «..سنذ ۱1۹۶...سیدرعلی محوّر 
شرعیّات المتخاص بالبریا مسوّده نمرد...». 


احوال وآثار خوشنوی..ان (۱/ ۱۷۳ الذریس(۷/ 2۲۸۲ 
۸۵ 6۶۰۱۸۴ رنه (۵/ 4۱۸۴ شرهنگ 
سخنوران (۰۰ ۲ لمأث الا (۲۳۶:۲7۵) 


تعالبی» ایومنصور حسین بن محمد مرغنی. (وف 
۱ مورخ و نویسنده, آز مردم مرغن؛ ناحیه ور 
بود. از مقریین دربار سلطان محمود فزتوی بود. کتاب 
«غرراسره با درخ ملک امس و میرهم هه 
ابرمتصور عبدالملک تعالبی منسوب شده است؛ ظاهراً 
از اوست. این کتاب را ملف به نصر ین سبکتگین؛ 
سپهسالار خراسانه هدیه کرد. کتاب مشتمل بر تاریخ 
خلفت عالم تا زمان ساطان محمود 1 
از جزء اول آن را که مربرط به ایران است زوتنبرگ؛ به 


۱۷۴ 


سال ۸۱۹۰۰ در پاریس منتشر کرده و به ابومنصور 
عبدالملک ثعالیی نسبت داده است. این قسمت کتاب 
بخصوص از اين جهت اهمیت دارد که در بسیاری مرارد: 
پیشتر از طبری به با قدیم «شاهنامه» نزدیک است. 
الاعلام (۲۲ ۰6۲۱۳۷ دایرقالسمارف فارسی (۱/ ۰6۲۱۳ 
ربسحانه (۵/ ۲۹۰-۲۸۹ سرآمدان فشرهنگ (1۱ 
۱۳۷-۸ معجم مولفین (1۴ 60۸.۵۰ 


تعالبی نیشابوری؛ ابومنصور عیدالملک ین سحمد 
بن اسماعیل, (3۴۳۰/۲۲۹/۳۵۰): ادیب» نویسنده و 
مررخ. وی در در روش تتر مصنرع و مرسل استاد بوده 
است. چرن شغلش پوستین‌دوزی از پرست روباه بوه به 
شالبی مشهور شد. از آثار ان «يتيمة الدهره؛ در شرح 
احوال شمرای بزرگ عهد مولف از شام تا ماوراءالنهر؛ که 
از حیث انشاء بلیغ و از باب اشتمال بر احوال و اشعار 
بسیاری از شمرای آن عصر: خاصه شمرای تازی‌گوی 
ایرا اهمیت بسیار درد. مژلف با افزودن فیلی به نام 
«تتمةاليتیمة»» کتاب را تکمیل کرده است؛ «فقه اللنه»؛ 
44 «خاص الخاص»؛ 
#شماراقلوب فی‌المضاف و المسوب»؛ «نثراظم» 
«اتمئیل والمحاضرةه, 
العلام (۳۱۱/۲» ترخ ادبیات در ایران (۱/ ۲۱ 
۲ دایرةالسعارف فارسی (۱/ ۱0۷۱۳ رسحانه (۱| 
۴ سرآمدان فرهنگ (۱/ ۱۳۶ سیرالنبلاء 
(۱/ ۱۳۸۲۳۷ کشف الظنون (۱۲۰)» ونیا 
الاعبان (۳/ 0۱۸۰-۱۷۸ هذية مرن (۱/ ۶۳۵ 


شعلبی؛ابواسحاق احمد پین محمد ببن ابراهیم 
نیشابرری. (رف ۳۷/۴۲۷/۴۲۶ قاری: مفسرم 
حافظ مورخ؛ نقبه: ادیب و سحدث. از امالی نیشابور 
بود. از ابوطاهر محمد ابن خزیمه و ابویکر بن مهران 
مقری و اپرمحمد مخلای ر معط نان روایت کرد ار 
استادان بسیار دیده و احادیث بسیار شنیده است: 
ابوالحسن واحدی تفسیر را از ار روایت کرده است. در 
علم قرآن او را یکانة زمان خود می‌دانستند. از آثار وی: 
«عرائس المجالس فی قصص الانبام»؛ «انکشف ر الییان 
فی تفسیر القرآن»معروف به «تقسیرکییرا یا «تفسیر 
تعلبی؟ «تاج العرایس»؛ بیع المذکرین». 
الاعلام (۱/ ۲۰۶-۲۰۵): دایرقالسعارف نارسی (1۱ 
۳ الذرسعه (۱۵/ ۱۴۳-۲۴۲ ۱۸/ ۶۷۴۶ 


۷6۵ 


روضات‌الجنات(۱/ ۰۲۵۷-۲۵۵ ریحانه (۱| ۳۶۷ 
۸ سبرانبلاه (۱۱۷ ۲۳۷۰۶۳۵)» کش فالطنون 
(۱۱۲۱ ۱۴۹۶ الک_سنی والاقاب (۶/ ۱۳۱ 
تعجمالااء (۵/ ۳۸,۳۶ ونی بالرفات (۷/ ۳۰۷ 
۳۰۸ وفیت‌لاخیان (۱/ ۰۸۰-۱٩‏ مدیةلصارنین(۱/ 
۵ 


لقفی؛ ابوعلی محمد بن عبدالوعاب. (وف ۱3۳۲۸ 
صونی. ابوحنص حداد ر حمدرن قصار را دیده بود. او 
در یشابور امام و مقدم بود. 

نذکرةالاولیاء (۲/ ۰۱۰۷ ۰۱۷۵ ۰/۲۸۱ ترجسمه رساله 
تشیریه (۰06۳ طبقات الصوفیة سلمی (۳۶۱-۳۶۰: 
فسات الانس (۲۰۸۷۲۰۷), 


لقنی» خلیل خانء فرزند میرزا عبدالباقی حکیم 
باشی اعستضادالاطیا. (۱۳۲۳۱۲۳۹ش): پزشک: 
نویستده؛ مدرس و مترجم. ملقب به اعلم‌الدوله. پذرش 
از اطبای مشهور ناصرالدین شاه قاجار بود. خلیل خان 
ابندا طب را در دارالفنون فراگرفت؛ سپس برای تکفیل 
تحصیلات به پاریس رفت و در ارایل سلطنت مظفرالدین 
اجار به تهران بازکست و در دربار مقامی عالی یاقت. 
واز سوی شاه به اعلم‌الدوله ملقب شد. بس از نوت 
مظفرالدین شاه, طبیب مخصوص ملک منصور سیرز 
شعاع انسلطته (پسر مظفرالدین شاء) شد. اعلمالدوله در 
زان محمد علی شاه به اجبار به فرانسه رفت و در 
پاریس» به کمک برادرش: دکتر جلیل خان ندیمالسنطان» 
انجمنی به نام ایران جوان درم تأسیس کرد و به فمالیت بر 
ضدّ محمد علی شاه پرداخت. پس از فتح تهران به ایران 
بازگشت و ریبس اولین بلدیةُقانونی تهران شد. سپس با 
سمت ژنرال کتسول به سویس رفت. در این مأسوریت 
سی تن از جوانان بختباری را به منظور ادامة تحصیل به 
اروپابرد. ثقفی در زمان رضا شاه پهلوی مدتی مدی رکل و 
سپس وزیر معارف ر اوقاف بود. وی در اواخر عمر از 
کارهای دولتی کناره گرفت و انجمنی ببه نام انجمن 
معرفةالروح تجریتی ايرانتاسیس کرد. او طیبی حاذق و 
نویسنده‌ای توانا بود و به زبان فرانسوی تسلط داشت و 
مقالات و رسایلی به آن رشته است. سرانجام در 
تهران وقات یات و در امامزاده عبدال در آرابگاه 


سعدالدوله دقن شد. از آثار وی: «باغ سروره؛ ترجمة 
داستانهایی از ادیات فارسی بهفرانسه! ترجمه جلد دوم 


تلاسلام 


«کنت مونت کریستواه از فراسه به فارسی! «فرائاللتقه؛ 
«خردنام جاویدان»؛ «کلید زندگی»؛ «کلید شناسایی در 
علم غیر مرئی»» «هفتاد و یک مقالا معرفةالروح»4 
«مقالات کوناگون», شامل حوادث و رقایع تاریض عهد 
قاجاریه به‌ریژه در دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه و 
مظفرالدین شاه قاجان که در اغلب آنها خود وی شاهد 
عینی و حاضر و ناظر بوده است. 
دایرتالسمارف نارسی (۱/ ۰0۷۱۳ زندگینامة رال و 
مشاهیر (۱/ ۰0۲۳۲-۲۱۵ سرآمدان فرهنگ (۱/ ۰6۳۳٩‏ 
شرح حال رحال (۱/ ۳۸۹-۲۸۷)» شوح حال رال 
سیاسی ر نظامی (۱/ ۱6۵۲۲۸۵۲۱ لفت‌نامه (ذیل/ 
خلیل لقفی). مولفین کتب چماپی(۲/ ۱۸-۲۴)» یادگار 
(س ۳. ش ۵ ۴۸۲۵)»یدداشتهای قزرینی(۸/ 
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۵ ق)؛ فقیه؛ مفسر و شاعر امامی. در تهران به دنیا 
آمد و در آن شهر نشو و نما یافت. مقدمات علوم را در 


اخوان ساوجیان فراگرفت. در ۱۳۴۱ ق رهسپار قم شد و 
یه مجلسی درس شیخ عیدالکریم حایری یزدی پیوست. 
آو در مدت هفت سالی که در قم بوده یک دوره معقول و 
متقول از سید ابوالحسن رفیعی قزوینی آموخت و چندی 
تیز از بباحث شیخ محمدرضا اصفهاتی مسجدشاهی 
بهره‌مند شد. وی از دو استادش؛ حاج شیخ عبدالکریم 
حایری یزدی و سید ابرالحسن رفیعی» اجازه ررایت و 
اجتهاد داشت. پس از گرفتن اجاز؛ُ اجتهاد به تهران 
بازگشت و تا پایان زندگی به تألیف کتاب. ارشاد مردم و 
انجام رظایف شرعی پرداخت. در مشهد سدفون است. 
وی پدرزن آمام خمیتی (ره) بود. از آثار وی: «تقریرات» 
بحث نکاح آیت ال حایری؛ «غرر الموائد» در حواشی بر 
«درر الفوائد» آیت‌اله حایری؛ حواشی بر «تقربرات 
منظرمذ» سید ابرالحسن رقیعی؛ «دیران» اشعار؛ هروا 
جاویده در تقسیر «قرآن مجیدا. 
گنجينة دانشمندان (۴/ ۰0۴۱۹-۴۱۲ مکارمالشار (۶/ 
۵ 
لقنی اصفهانی: ابوجعفر محمد > ابن عاصم 
اصفهانی: ایوجعفر محمد. 


لقذالاسلام میرزا شفیع» فرزند میرزا رنیع صدر. 


تقةالاسلام اصفهانی 


(۱۳۰۱۱۲۱۸ ق مدرس ر مجتهد. در تبریز مترلد شد. 
در ۱۳۴۲ ق برای تکمیل معلومات خویش به عراق رفت 
و در نجف از حوزه درس شیخ محمد حسن اصفهانی؛ 
صاحب «جواهرالکلام۱» و شبخ علی؛ نواده شیخ جعفر 
فقه و اصول را آموخت؛ سپس در محضر سید کاظم 
رشتی؛ یشوای شیخیه؛ علوم حدیث و تفسبر راتحصیل 
وتکمیل کرد و از آنان اجازذ اجتهاد گرفت و بعد به طریقا 
شیخیه گروید. پس از بازگشت به وطن؛ به ندریس 
اشتغال ورزید و از پیشوایان شیخیه در آذربایجان شد. 
شرح حال رجال (ها/ ۱۱۷-۱۱۶ 


شفالاسلام اصفهانی» سحمدعلی؛ نرزند شیخ 
محمدیافره فرزند شیخ محمدتقی رازی. ( ۱۳۱۸-۱۲۴۷۱ 
3 فقیه امامی و مدرس. در خاندان علم و فضیلت به 
دنیا آمد. مقدمات علوم و بخشی از سطح و خارج را در 
خدمت پدرش و برخی از علمای اصفهان فراگرفت. در 
حدرد ۱۲۸۸ ق رهسپار عراق شد و در تجف و سامرا در 


خدمت استادانی چون: میرزا حبیب‌الله رشتی؛ سیرزای 
شیرازی و شیخ مهدی کاشف الغسطاه به تکمیل 
تحصیلات خرد پرداخت. سپس به زادگاهش بازگشت و 
در مسجد شاه و مدرسه عربان به تدریس و تلرئیت 
شاگردان پرداخت. پس از درگذشت پدر اقامة تماز 
جماعت را نیز به هصهده گرفت. از شساگردان او 
سیدمحمدجعفر میردامادی سدهی ر سید جمال‌الدین 
گلپایگانی و شیخ محمدجواد صاقی گلپایگانی و عده‌ای 
دیگر را می‌توان یاد کرد. در جتبش تتباکو به همراه 
برادرش آقانجفی به حمایت از نتوای میرزای شیرازی 
برخاست. پس از درگذشت پیکرش را به نجف بردند و 
در بارگاه حضرت علی (ع) به خاک سپردند. از آثار وی: 
«رساله‌ای در اصول دین ر اخلاق»» به فارسی؛ «لسان 
الصدق»» در مواعظ ر اخلاق, به فارسی؛ «حاشیة مجیع 
المسائل» یا «حاشية مجمع الرسائل* «رسالاً عملیه»؛ 
#رساله‌ای در معاصی کبیره:: به فارسی؟ «رساله‌ای در 
ولایات» به عربی؛ ارساله در کیفیت نماز شب و استخاره 
و نماز جعفر طیارا. 

الریعه (۱/ ۰۳۴ ۱۸/ ۳۰۵ تذکر تیور (۲۴-1۲۳) 

طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۲/ ۱0۱۳۲۸ معجم رجال 

تجف (۱/ ۱۵۰ مکارملکار (۶/ 0۱۹۷۳ 


ثفتالاسلام تبریزی, میرزا علی آقاء فرزند حاج 


۱۷۶ 


میرزا موسی بن محمد شفیم. (۱۳۷۷. شهادت ۱۳۳۰ 
3) عالم امامی؛ نقیه اصولی؛ مجنهد» مدرس و شاعر. 
اصل وی از خراسان بود. در تبریز در خانواده‌ای اهل علم 
متولد شد. از محضر اسنادانی چون: مبرزا حبیباله 
رشتی و شیخ زین العابدین مازندرانی و قاضل اردکانی و 
شیخ علی یزدی بفرویی کسب فیض نمود و در فقه و 
اصول و حکمت سرآمد شد. وی به زبانهای فارسیء 
عربی: ترکی ر فرانسه مسلط بود. پس از نوت پدرش؛ 
عنوان لقةالاسلام یافت. در هنگام حکومت ملی در تبریز 
فعال برد و عاقبت به امر کنسول روس در میدان مشق 
تبریز به دار آریخته شد. از آثارش: «ایضاح الانباء فی 
تعیین مولد خاتمالانبیاء (ص) و مقتل سیدالشهداء (ع)90 
«رسالُ بث الشکوی»؛ «رسالهٌ لالان»؛ «ترجمدٌ عتبی4» به 
درخواست حستعلی خان امیرنظام» حواشی «لنیبتء 
شیخ طرسی؛ که تبحر لقةالاسلام را در ادب و مهارتس 
در علم رجال نشان می‌دهد؛ «مرآت الکتب»» در اسامی 
رجال و تألیفات شیعه. 

اعیان لشیعه (۸/ ۳۵۸ نکر شعرای آذب اجان ( 
ایجان ۰)٩۲-۹۱(‏ الزیعه 
۸۱۸۶ ۰ 0۸۲ ریسسحانه (1۱ 
۰)۳۷۰-۲۶۹ سخنوران آذرسایجان 4۲۸۰۰۲۷۴ شرح 
حال رجال (0۳۷۴۰۳۷۳/۲» طبقات اعلامالشیمه (قرن 
۳ رن ۱۴/ ۱۵۲۶-/۱۵۴)» فرهنگ سخنوران 
(۲۰۰) لفت‌نامه (فیل اعلیا؛ معجم رجال نجف (۱/ 
۳۲۶۵ مکارمالشار (۶/ ۱0۲۱۳۱۷-۲۱۳۵ مزلفین 
کتب جاپی (۲/ ۳۲۰-۲۱۹ یاددشتهای قزوینی (۸/ 
۳ یادگار (س ۳دش ؟ س ۰6۱۲ یفما(س ۵ صٍ 
0 


۲۷ دانشمندانآذ 


ثفةالاسلابی» ملا محمدهاشم؛ فبرزنه سحمدهلی 
خراسانی. (۱۳۵۲-۱۲۸۰ ق): فقیه محدث, متکلم: 
خطیب» مدرس و بوخ امامی. در مشهد به دنیا آمد و 
پس از فراگرفتن مقدمات علوم رهسپار نجف شد و از 
درس استادانی چون آخرند خراسانی و سید اسماعیل 
صدراصفهانی بهره‌مند گردید. پس از بازگشت به مشهد 
به حوزه درس آبت‌اله سید علی حایری یزدی پیرست. 
ری در مشهد درگذشت. از آثار وی؛ «رسالة ربا4؟ «رسالة 
رضاع»! «رسالً معاملات»؛ «حسن الساقبا فی سعادة 


لخاتمقه: به فارسی؛ «خاية الأسال فی حسن خوانیم 
الاعمال»؛ «منتخب التراریخ»؛ در تاریخ معصومین(ع) و 


۷۷ 


برخی اس‌امزادگ‌ان؛ «وسيلة الامان من تسویلات 
الشبطان» که خللاصه «حسن العا 
التریست (ه ۰۱۵ ۱۰ ۷ ۲۴۲ ۱۷ ۱۴۲ ۲۲ ۹ 
۳ ۰0/۶ معجم رصل نجف (۱/ 4۳۷۹ 


منتخب التواریخ (مقدمه). 


شمر ثمایینی سید محمد حسین طیاطبایی, 
(ز ۱۲۳۲): شاعر. از سادات طباطبایی نایین بود. 
آثاری از وی باقی مانده از جمله: «تذکره ثمر نایینی» که 
مشتمل بر مقدمه و دو باب و خاتمه است . باب اول در 
ذکر شاعرانی که به امر نظامالدوله در رثای حضرت 
سیدالشهدا(ع) شعر سررده‌اند و باب دوم در ذکر زبدهٌ 
انکار و خلاصُ اشعار شعرایی است ک صدر اعظم 
نظاملدوله, را مدح گقه‌انده و خانمه در ذکر شطری از 
احوال و افکار مولف است. یگانه نسخُ شناخته شد؛ این 
تذکره؛ در کتابخانة مجلس شورای ملی» به شمار؛ ۸٩۸‏ 
موجود است و به عنوان «تذکرة ثمرنایینی» تعریف و 
توصیف شده است. وی «دیوان» شعری نیز دارد 
تاریغ تسذکرههای فارسی (۱/ ۰0۲۱۰-۷۰۴ چدیقة 
لس مرا» (۱/ ۱۳۶۱۳۶۰ الذرب مه /٩(‏ 10۱۸۴ 
سفیتالسسمود (۲/ 4۳۹۳ ترهنگ سخنورن (۲۰۶) 


ثنایی مشهدی, خواجه حسین, فرزند خواجه 
غیاث‌الدین محمد /اعلی. (رف ۹۹۶/۹۹۵): شاعره 
به ثتایی. در مشهد متولد شد. به دبال رژیایی به 
شاعری روی آورد بی‌آنکه مقدمات آن را طی کند. 
همین بی‌ترشگی از مقدمات ادبی» همواره موجب طعن 
مخالفان در حق وی برد و سخن او را تارسا می‌دانستند, 


نایی مشهدی 


در همان آغاز شاعری: سلطان ابراهیم میرزا توادهُ شاه 
اسماعلیل صفوی؛ که خود مردی شاعر و هترپرور برد 
او را تحت حمایت خود قرار داد و خواجه حسین «سافی 
نامهه خود را در ستایش او سرود. پس از کشته شدن 
شاهزاده مذکرر در ۹۸۴ ق» به تزوین رفت و ضمن 
قصیده‌ای شاه اسماعیل دوم صفوی را مدح گفت: ولی 
مقبول طبع وی واقع نشد و ثایی از بیم جان به هتدوستان 
گریخت. نخست؛ در سلک شعرای دربار اکبری منتظم 
شده؛ اما ترقی چندانی نکرد؟ لذا دست اخلاص و ارادت 
به دامن حکیم ابوالفتح گیلانی زد و حکیم ار را در کتف 
حمایت و تبیت خود قرار داد و در نتیجه کارش بالا 


گرفت ودر آن سامان به ارچ شهرت رسبد و پس از وفات 
حکیم ابرالنتح در شمار ستایشگران میرزا عبدالرحیم 
خان خانان سپهسالار درآمد. وی در لاهور وفات یات و 
در همان جا دفن شده اما مدتی بمد خانرادهٌ ری جناز؛ او 
به مشهد محقل کردند. از دیگر آلارش: ادیوان» اشعار 
مشتمل بر پنج هزاریت؛ مشوی «سد اسکندر ریاغارما» 
به نم اکبرشاه 
تشکده آذر (۲/ ۲۶۲-۴۶۳), اعیاذالشیعه (۵/ ۱6۲۶۵ 
تایخ ادیات در رن (۵/ ۹:۸۲۷ تایخ نظم و نش 
(۴۱۷-۲۱۶)» تذکرة میخانه (۳۱۲-۱۹۸)» دیرة المعارف 
نارسی (۱/ 0۷۱۴: الثرسعه (۹/ ۱6۱۸۵ ریحان(۱] 
۳ سرآمدان نرهنگ (۱/ ۱۳۷-۱۲۸): فرهنگ 
سخنورن (۲۰۲-۲۰۱)کارران هند (۱/ 161۶۲-۲۵۷ 
لغت نامه (ذیل/ نتاییه مآثر وحیمی (۲/ ۱6۳۸۱-۳۵۴ 
مجمعالخواص (۱۵۰-۱۲۹): هدیتالمارفین(۱/ 6۳۱۹: 
هفت اقلبم(۲/ ۳۷۳-۲۶۹ 


جابری اصفهانی,میرزا حسن انصاری, فرزند میرزا 
علی امین الوزراء, (۱۳۷۶-۱۲۸۷ )» نویسنده و شاعره 
متخلص به جابری, تحصیلات خود را در اصفهان نزد 
میرزا محمدحسن نجفی ر آقا سید محملدیاقردرچه‌ای و 
آخوند کاشی به پایان رسانید. وی به مشاغل درلعی 
اشتفال داشت. مژلف «تذکرة شعرای معاصر اصفهانه 
محل تراد وی را اصفهان و مژلف «دانشمندان و خن 
سرایان فارس» ر «تذکرةالقبور» زادگاهش را شیراز ذکر 
کرده است. در اصفهان درگذشت و در ایوان داخلی بقع 
بابارکن‌الدین دفن شد. از آثار وی: «آقتاب درخشنده»! 
«آگپی شهان از کار جهان»: شعر؛ «اثبات معراج و مناد 
جسمانی»؛ «اسرارالانصاره؛ «اصفهان نصف جهان»! 


شون آذ»؛ شعر؛ «جوا 
قاجاربه:؛ « شرح حال شیخ بزرگرار سعدی؟؛ «گنجين 
انصار؛؛ اگرهر شب چراغ»! «للیالسمط فی معالی اثبی 
والسبط»؛ «نورانتلین»؛ «توشدارو» در اخلاق؛ «تجذیب 
الاخلاق». 
تذکر؛ شمرای مماصر اصنهان (۱۳۷.۱۳۵)تذکرذالتبور 
( ۱6۳۷۱-۲۷۰ دانشمندان و سخن سرلیان فارس (۱/ 
۳۷۲ نرح -ال رال (۶/ (۸0 ملفین کتب 
جاپی (۶۱۰/۱ 


جاپلقی» آخوند ملا سحبد حسن شفتی.(س 


دوازدهم ی)» نقیهامامی. از مردم شفت گیلان بود. در 


جرانی به اصفهان را 
این شهر جون میرزا حبیب‌الثه و مبرزا هدایتاله به 
تکمیل تحصیلات پرداخت. بس از جندی که استادان وی 
به فرمان نادرشاه افشار متصدی امور شرعی جاپلق 
شدئد؛ ار نیز در روستای درهباغ مسکن گزید. از در 
جابلن با دختر استادشس: میرزا هدایتالله ازدواج کرد و 
نتیجه این ازدواج پسری شد به تام ابوالقاسم که بعدها به 


ودر خدمت بعضی از استادان 


میرژای قمی شهرت یافت. ملا محمد حسن گذشته از 
علوم دینی در علوم ادبی نیز مهارت داشت و از نخستین 
استادان فرزندش بود. ری به دلیل اقامت طولانی در 
جابن ب کاس 
السائلین» که به تقلید از «کشکرل» شیخ بهائی توشته 


قذریمه (۱۷/ ۰6۲۳۷ طیقات اعلام الشیمه (فرن 1۱۲ 
۱۷-4). قصم‌السلماء ( ۱۸۰ مکارملثار (۱۳ 
سل 


جاپلفی, سید علی اصفره فرزند محمد شفیع بن 
علی اکیر موسوی.(۱۳۱۳-۱۲۳۱ ق)؛ فقیه, مدرس د 
محدث امامی. در روستای جاپلق به دنیا آمد. پدرش از 
دانشمندان بزرگ حرزه علمیهٌ بروجرد بود. سید 
علی‌اصفر مقدمات علوم را در جابلق آموشت؛ سپس به 
بروجرد رفت ودر آن شهر فقه و اصول وحدیث ورجال 
و تفسیر و منطق ر کلام ر حکمت و درایه را نزد پدر د 
حجالاسلام بروجردی ر سیخ سرتضی انصاری 
فراگرفت و از پدر و برادرش اجازه روایت یافت. او پس از 


+ سید محمد شفیع 
جندی اقامت در بروجرد به قم رفت و به تحقیق و تألیف 
و تدریس پرداخت و درین شهر درگذشت ر در جوار 
حضرت معصومه(ع) به خاک سپرده شد. از آثار 
ویاحج استدلالی»؛ #جامع‌المقاصد»: در اصول نقه 
استدلالی؛ «طبقات الرواةا؛ در دو جزه؟ «طراتف 


ریخ اران (۱۲۱۸ ۱۱۴۳)الماثر لت ۱۶۲۱ 


جابلقی. سید محمد شفیع» فرزند علی 1 
موسوی. (وف ۱۲۸۰ 3 عالم دینی. تحصیلات ابتداثی 
را در زادگاهش جاپلق فراگرفت. سپس علرم ادبی و 
عربی را در اراک نزد ملا عبدالحمید آمرخت. او یرای 
ادامة تحصیل راهی کاشان و اصفهان شد و در آنجا به 
فراگیری فقه و اصول پرداخت. در اصفهان از مجلس 
درس استادانی چون محمدجعفر آباده‌ای؛ آقا محمد 
علی هزارجرییی و ملاعلی نوری مازندرانی بهره‌ند 
شد. به عتبات مهاجرت کرد و بر سر راهنی مدتی در 
کرمانشاه توقف کرد و در محضر درس ملا عباسفلی 
کزازی حاضر شد. در کربلا به حوز؛ درس سید محمال 
مجاهد و سید محمد مهدی طباطبایی فرزندان سید 
علی طباطبایی» صاحب «رباض»: ملا محمد تتریف 
مازندرانسی و سلا علیاکبر خراسانی پیوست. از 
شریف‌العلما اصول ر از ملا احمد نراقی فقه آموخت. 
بایان تحصیلات در بروجرد ساکن شد و به 
تدریس ر تألیف رری آورد. در نقه و اصول و حدیث و 
رجال ر معقول مهارت داشت. از شاگردان وی» سیرزا 
» ملا حستعلی ملایری تویسرکانی: 
شیخ محمد رحیم بروجردی» سید حسین بروجردی» ملا 
محمد علی محلاتی شیرازی و ملا محبد علی ساطان 
آبادی را می‌توان نام برد. از آثار وی: «الاصول الکربلا 
یا «القواعد/ الفوائد الشریفیة». که این کتاب تقریر درس 
استادش شریف‌لعلمای مازتدرانی بو ما چرن ناتمام 
ماند پسرش؛ سید علی اکبر ملقب به آقا کوچک آذ را 
کامل کرد؛ «مناهج الاحکامه: در مسائل حلال و حرام؛ 
اررضة البهیه» در اجاز شفیعیه؛ شرح «تجارت شرح 
لمعه؛؛ امرشد الموام؛. 

اصسیان الشسیعه /٩(‏ ۰6۳۴ تاریخ بسروجرد (۷/ 
۲۷۷ الذریمه (۲/ ۱۲۱۱ ۱۱ ۰۲۹۲ ۱۷/ ۰۱۸۲ 
۷ ربحانه (۱/ ۳۷۵): طبقات اعلام 


۱۸ 


الشیعه (ترن ۱۳/ ۶1۶.۶۲۵ فواندالرنسویه (۵۴۱): 
خت‌نمه (ذیل/ جاپلقی)»المفر و الشار (۱۳۹۱۴۸): 
معحمالمولنین (۱۰] 2۵ 


جاپلقی, عبد علی ين محمود خادم.(س یازدهم 
3): فقیه, پدر وی از شاگردان برجستة محقق کرکی برد. 
عبدعلی از ایران به هند رفت و در آنجا ساکن شد. وی 
مدتی در خدمت سلطان سلیمان میرزا بود. او متولی 


برای خواهرش پری خان خانم نوشته است. 
اعیانالشسیعه (۸/ ۰0۳۱ الاریسمه (۱۳/ ۱6۱۱۲-۱۱۱ 
ررضات‌الجسنات (۴/ ۱۵-۲۱۴ ۲* ریحانه (۱/ ۱0۳۷۵ 
ریاض‌لمماه (۳/ 6۱۵۱+ طبفات اعلامالشیمه (قرن 
۱ ۳-۷ فوادثرضویه (۲۳۸). 


جاپلفی محمود. (س دهم ) عالماممی. وی ترد 
ملجقق کرکی تلمذ کرد. سید حسین بن سید حبدر کرکی 
از او ررایت کرده است. از آثار وی: شرح «مختصر نافع». 
ربحانه (۱/ ۳۷۵ طبفات اعلام اكشیمه (قرذ 1۱۱ 

۳0 


جاربردی؛ فخرالدین ابوالمکارم احمد ین حسن ین 
پوسف.(وف ۷۳۶)» فقیه؛ مدرس و ادیب شافعی. 
فضلای شاگردان قاضی 
تبریز بود و اوقات خرد را پیشتر به تدریس ر تألیف در 
زمينة علوم عقلی و نقلی صرف می‌کرد. بین جاربردی و 
قاضی عضدی ایجی مناجرات بسیاری در علوم بود. 
ری در تبریز درگ‌ذشت. از تأییفات اوت حواشی بر 
«الکشاف» زسخشری! شرح «المنهاج؛ بیضاوی؛ حاشیه 
بر «شرح المفصل» ابن حاجب, در نحو؛ «شرح اصول 
لبزدری»؛ شرح #الحاوی الصفیره فزریی؛ در فررع فقه 
شافسی؛ شرح «اشافیه»این حاجب؛ در صرف! «شرح 
لهداية للم فینانی ۱٩‏ در فروع حنفیه!«المننی4: در حور 
الاع لام (۱۰۷/۱)» حسییپ السسیر (۲/ ۲۳۲ 
ررضاتالجنات (۱] ۳۳۷۳۹۵ ریسانه (۱/ ۳۸۰ 

کثف اللتون (۱۲۲۲ ۱۷۰۳۶ ۰۱۸۷۹ ۱۳۷۸ ۱۰۲۱ 

۶ لفت‌نمه (ذیل/ احمد), الکتی و الالقاب (0/ 

۷ ممجم المزلفین (۱/ ۰۱۹۹-۱۹۸ مدیذالعارفین 


از 
ین دانشمندان 


۱۸ 


۰۸/۱ 


جاروبی بلخی.(ز ٩۳۸‏ ق) شاعر. از مردم بلخ بود و 
چون جاروب‌کشی آستانه خواجه عبدال انصاری 
می‌کرد؛ به جاروبی مشتهر شد. اشعاری از وی در 
تذکره‌ها به جای مانده است. از اوست: 

صد ره سرم به کوی تر گر خاک در شود 

کی شوق پای بوس تو از سر به در شود 
تحفة سامی (۰0۲۱۱ تذکرً روز روشن (۱۶۲) الذریعه 
/٩(‏ ۰۱۸۷ مجالس النفالس (۰)۱۶۶ سخعزن الضرالب 
(۱/ ۵۹۵ لفت‌نامه (ذیل/ جاروبی). 


جاروبی هروی > جاروبی بلخی. 
جامع مروزی > ابن ابی مریم مردزی. 


جامی, ابریک فرزند اسحاق. (رف 163۱۰۷۷ 
خطاط. نسبش به عبدالرحمن جامی: صاحب «نقحات 
الانس»؛ می‌رسد. وی جامع کمالات صوری و معتوی 
بود. جامی مدتی از خراسان به کردستان رفت و به سبب 
حسن خطش جمع انبوهی به خدمتش رسیدند. بنزیکر 
خط نستعلبق را یکو می‌نوشت و قطعات خوبی از خود 
به یادگار گذاشته است. 

احرال و آار حوشنویسان (۱/ ۲۴ پیدایش خط و 
خطاطان (۸)» ریحانه (۲۱/۷). 


جامی, ابوالفضل نطب‌الدین یحیی.(وف ۷۴۰ ۵)» 
صوفی. از مشایخ صوفیه بود و با رکن‌الاین علاالدوله ر 
شیخ صفی‌الدین اردبیلی و صدر الدین ارییلی ملاقات 


داشت. 


تارخ گید (۶۷۶): حبیب السبر ( ۸۵ رسالا 
مزرات هرات (6۷-۳۶)» ریحانه (۱/ 6۳۹۱ لفتنامه 
(ذیل/جامی: قطب الدن نبشابوری): مجمل فصیحی 
(ذبل | سال ۱ تقحات الانی (۵۷۶-۵۷۵). 


جانی بپاءالایین احمد.(ز ۸۰۷ 8): شاعر. از 
بازماندگان عارف مشهور احمد جام ژنده پل بود و در 
شیراز می‌زیست. وی منظومه‌ای بر وزن «لیلی و مجنوت» 
نظامی در مقامات جدش و به نام ایولفتح سلطان ابراهیم 


تیموری سروده است. ماد» تاریخی به تاریخ ۸۰۷ 3 در 


جامی, مولانا محمد 


«تذکرة نصرآبادی» از وی ضبط شده است. 
تارخ نظم و نثر (۷۹۶ تذکرة نصرآبادی :۲۶٩(‏ 
اذریعه ۱۸۸/۵ 


جامی؛ پیرعلی > پیرعلی جامی. 


جامی, زین الدیین؛ فرزند رحمان.(ز 468٩۱۸‏ 
خطاط. از آثار وی: یک نسخه «دیوان» حافظ به قلم 
کنات مترسط که به شیو؛ اظهر نرشته است: با رقم: 
«زین‌الدین بن رحمن جامی سال 68۱۸. 


شنویسان (۱/ ۰0۲۲۳ تریخ نظم و نت 


ول آتر و 
۳۱۹ 


جامی: غیاث‌الاین علي * غیاث‌الاین علی 
جامی. 


جامی؛ فخرالدین علی -* فخرالدین علی جامی, 


جامی؛ مرید بن احمد. (س تهم ق)» خطاط. از 
شکمته تعلیق نویسان بود. از خطوط وی: یک قطعه از 
یک مرقع؛ بقلم کتابت جلی عالی؛ با رقم: «کتبهالعبد 
الداعی؛ مرید بن احمدالحانظ الجامی» در کتابخانة 


خزينة اوتاف استانبول. 
احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۲۷۹). 


جامی, مولانا محمد بن نظام‌الاین احمد بن 


شمس‌الدین محمد.(وف ۸۷۷ ق): شاعر. برادر مولانا 
نورالدین عبدالرحمن جامی بود. به گمان هده‌ای از علما 
در مطالعه بعضی از علوم چرن موسيقی نسبت به 
برادرش برتری داشت. وی غزل را خوب می‌سرود. او 
برادرش؛ در جسوانی فوت کرد و در مزار 


یبایی سرود. از اوست: 

این باده که من بی تو به لب سیآرم 

نی از پی ضادی و طرب میرم 

زلف سیه تو روز من کبرده میاه 

روز سیه خسریش به شب میرم 

تاریخ نظم و نثر (۱۵ ۰0۶ حییب‌السیر (۳/ ۱۰۲ سبح 
گلتن (۳۷۶): فرهنگ ان (۲۰۴): مجالس 
الفااص (۲۳» مزارات هرات (۰)۱۱۰ نشتر عشت(۱/ 


جامی: نورالدین 


و 


جامی؛ نورالدین ابوالیرکات عبدالرحمان ببن 
نظام‌الدین احمد ین محمد. (۸۹۸۸۱۷ ق)؛ عارف و 
شاعر حنقی» متخلص به جامی. اصل خاندان وی از 
محلهٌ دشت اصفهان بود. نورالدین در خرجرد جام به دی 
آمد و به مناسبت مولد خویش ر نیز به علت ارادت به 
شیخ الاسلام احمد جام» تخلص جامی را اختیارکرد. در 
همراه پدر به هرات رفت و در آنجا ساکن شد و 


نوجوان 
در زمر شاگردان میر سید شریف جرجانی و بعد مولان 
شهاب‌الدین محمد جاجرمی درآسد و در همان زمان 
شاعری را آغاز کرد. ار در ابتدا دشتی تخلس می‌کرد. 
دی در غمن تحصیل مسرف و نحوه اصول: حدیث. 
تین متعق مد ای حکمت اشراق؛ طبیمیات و 
ریاضیات: رمرز تصوف را نیز فراگرفت و در هرات به 
خدمت سمدالدین کاشفری از مشایخ بزرگ طریقت 
خواجگان, درآمد و بعد از فوت وی از مریدان خواجه 
ناصرالدین عبیدالّه احرار شد و همچنین با خواجه محمد. 
پارسا آنگاه که به سفر حج می‌رفت و از چام 
می‌گذشت ملاقات داشت و پس از سیر و سلوک در این 
وادی به مقام بلند دست یافت و از بزرگان فرفة متذکور 
شد. جامی تسمتی از زمان شاهرخ و تمام دورةابوالناسم 
بابر و ابوسعید گورکانی و قسمت اعظم سلطنت شاه 
سلطان حسین بابقرا را درک کرد.نورلدین با هیر علیشیر 
نوایی معاصر بود. امیر علیشیر پس از وفات جامی؛ کتاب 
«خمست المتحیرین؛ را به ید او ساخت. جامی سفرهایی 
به حجازه بنداد, دمشق و تبریز کرد و بقیه صمر را در 
هرات گذرانید و دموت سلطان عشمانی را نیز تذیرفت. 
ری داماد سعدالدین کاشفری بود. عبدالرحمان در هرات 
رقات یافت و در همان شهر کتار مزار سمدالدین 
کاشفری دفن شد. سلطان حسین بایفرا مراسم تشییع و 
سرگواری را دربارة او یکمال رعایت داشت. جامی را 
آخرین شاعر کلامیک ایران دانسته‌انند. وی در فنون 
مختلف و علوم دین و ادب ر تاریخ استاد بود و در شعر 
به سعدی و حافظ توجه داشت و از نظامی نیز بیروی 
کرده و به قلید او آناری ساخته است. آفار وی را بیش از 
صد اثر دانسته‌اند» از جمله: آثار منظوم: «دیوان» اشعارن 
در سه تسمت به نامهای: فانح الشیاب واسطة العقد 
خاتمالحیات! «هفت آورنگ؛ به از اخمسه 
نظامی », شامل: «سلسلةالذمب»: «سلامان و ابسال»» 


۱۲ 


«تحفال حرار»» «سبحةالابرار»: «یرسف و زلیخاه؛«لیلی 
و مسجنون»؛ «خسردنامه اسک‌ندری». از آشار مستور: 
«نفحات الانس»؛«بهارستان»؛ «لویج ۱ «اشعتاللمعات؛ 
«تاریخ صوفیان و تحقیق مذهب آنهاه! «نقدالصوص فی 
شرح تقش الفصوص اين عربی»؛ «مناسک حج منظرم»؛ 
«مناقب جلال‌الدین رومی»؛ «منشأت». 

1 ذر (۱/ 6۳۷۵-۲۹۲ از سعدی تا جامی (۲۵ 
۲ لاعلام (۲/ ۶۷ ابضاملمکنرن(۲/ 4۱۴ با 
کارران حله (۲۹۲-۲۸۷): ریخ ادبیات در ایران (1/ 
۶۷ تاریخ تذکره‌های نارسی (۱/ ۶۶۷ ۱/ 
۱ ۸۱ ۸۲ ۱۳۸۵ ۸۰۰3۸۶ تریغ نظم و شر 
(۲۸۹-۲۸۵) تن سامی (0۵۲-۱۹۳ تذکرقلشعراء 
(۵9۸۵۴۶) نکر مسیخانه( 6۱۱۱-۱۰۰ 6 
نسرآبامی (۵۰۰-۲۹۹): حییب‌السیر (۱/ ۶۷ ۲/ ۳۸۹ 
۴ ۰۳۸۰۳۷ دینالسمارف فارسی(۱/ 00۲۲ دنل 


چتجر در تصرف (۰۱۵۷-۱۵۳ الذریعه /٩(‏ ۰۱۸۸ 
۰ ۱۹/۲۵ رشسحات عین‌الصیات (۱/ 
۳ ۲۸۶): روض._ات‌الجسنات (۵/ ۰۶۵ ۸00۱ 
ریاق‌السارفین ( 40۵۳۵۰ ریحانه ۸۱۱ ۳۹۱-۲۸۵): 
سسبک‌شناسی (1۳ ۱۳۱۶ ۱۲۴ ۰۲۲۵ ۱۲۲۷ ۳۰۰ 
فسرهنگ ادیسسبات فسارسی(1۵۹-۱۵۷): فرهنگ 
سخنوان(4۲۰۵,۲۰۳ فهرستورهکنابهای فارسی (1۱ 
۲ کتاب جانی (ّلیف علی اصفر حکمت)» 
کشف‌الط نون (۲۵۶ ۱۳۱۰۰۳۰۹ ۳۶۱ ۰۴۴۱ ۴۲ 
ی 
۱ 
۲)الکسنی و الاقساب (۱۶۰۰۱۳۸/۲)لفت‌ناه 
(ذبل/ جامی)؛ مفین کتب ای (۲/ 0/۹۸ ۰۸۰۸ 
مجالرالنفانس (۰۵۶ ۰40۲۹ مجمع افصحا(؟/ 2۱۷ 
۱۸ سرت السیال(۱۳-۷۲): موارات صرات (۵ 
۹ مسمجم‌الس مین (۵/ ۱6۱۷۲ نسفحات‌الانس 
(مقدم): هدیذالاحباب (۱۱۶ مدیفالمارفین (۱/ 
۲ مسفت اقیم (۲/ 0۸۶-۱۸۱ 


جامی اردبیلی.(؟) شاعر از اهالی اردییل برد این 
بیت از اوست: 
دارد انسدم سر ما رک ستم‌پرور ما 
که ز فتراک خسود آویخته باشد سربا 
آتشکدذآذر(۱۰۲/۱) تذکة روز ووشن (۱۶۲): کر 
شسعرای آذربسایجان (۱/ ۰0۱۰۲ فسرهنگ سخنوران 


ول 


(۲۰۴) حفت اقلیم (۴/ ۲۵۸ 


جانی بخارایی.(وف ۹۸۵/۹۵۶ شاعر. در زمان 
ظهیرالدین محمد بابر به کابل رفت و در دریار بابر و 
همایون شاه کارش بالا گرفت و از امرای معتبر گشست. او 
به آوردة مولف «صبح گلشن» به دست یکی از غلامان 
مسموم و کشته شد. وی از استادان غزل عصر خود بود. 
از اوست: 


دوش ماه عبد شد پر شکل مصقل آشکار 


اسستخوان بنهاری لب تدستگان وله وان 
تاریخ فلم و نف (۰)۵۶۰ الذریمه (۹/ ۰)۱۹۰شام خریبان 
(۶۵: سبح گلشن (۱۰۰)* فرهنگ سخنوران (1۰۵). 
لفت نامه (ذیل / جانی بخارابی)» سخحزذالضوانب (۱/ 
6۷ 


جانی فسایی: میرزا محمدحسین, فرزند مجدالدین 
محمد.(۱۲۱۲-۱۱۳۶ ق)» شاهر. مشهرر به میرزا جائی 
در شیراز منود شد. وی مردی متمکن و ثرونمند ود 
شعر را نیکر می‌گفت و خط شکسته را خوش می‌َنَشتَ 
در ارایل سلطتت کریم خان زند منصب استیقای دیوانی 
س داست, وی در استقرار حکومت قاجار سمی و 
تلاش کرد. هنگامی که فتحعلی‌شاه قاجار والی فارس بود 
جانی را محرم اسرار خود قرار داده بود. بعد از اینکه 
فتحملی‌شاه به تهران آمد؛ برادر خود؛ حسینقلی خان را 
والی فارس کرد. حسینقلی خان در فارس به نکر ساطنت 
اقتاد و میرزا جانی و آنا محمدزمان کلانتر شیراز با او 
مخالفت کردند و این مساله باعن شد که حسینقلی خان: 
جتانی را مسموم کنند. دز «مجمع الفسحاه و در 
«سفینه‌المحمود» سال فوت وی ۱۲۰۰ ق نوشته شده 
است. از اوست: 
یک لحظه گرم بخت به فرمان شده است 
از کرده همان زمان پشیمان شده است 
ون زلف بتان خاطر آشفتة ما 
تاجمع نمو‌ای پریشان شده است 
دانش‌مندان و سشن‌سرای ان فسارس (۲/ 6۸۲-۸۱ 
سئیتفالمحمود (۲/ ۵۱۲اه فارستامة تاصوی ۲۲۱ 211۵ 
۷ نرهنگ سختوران (۰۶ 6۱ مجمع لفصحا (1۴ 
۶ برآتالصاحه (۱۲۸): مصطبا خراب (۳۶ 


جاودان اصفهانی 


رستاندارا (۱۷۶-۱۷۵). 


جانی قزوینی, ملکزاده جانی. (س نهم 4 شاعر. 
به دلیل تمرد از سلطان حسین میرزا به قتل رسید. از 
اوست: 

اگر به يار من از من کسی دها پرساند 

دعا کنم که خدایش به مدعا برساند 
آنشکدا آذر (۱) ۵۰), تذکرف روز رونسن (۱0۶۵ 
لغت‌نامه (ذیل / جاتی): مخزن الغراب (۱/ ۵۸۲): 


جانی کاشانی, میرزا جانی. فرزند سحمد حسن. 
(وف ۱۲۶۸ ق)» نویسنده. از تجار کاشان ر از گروندگان 
غیابی به باب بود. وی به مازندران برای یاری بابی‌ها سفر 
کرد؛ بعد به شهرری آمد. دو سال بعد از قدل باپ» جمعی 
از اتباع ار به تسصد انستقام در شمیران؛ در ۱۲۶۸ ق 
ناصرالدین شاء قاجار را هدف گلرله خود فرار دادنده که 
فقط شانة شاه مجروح شد. حکومت 
پایهار توطله کنندگان بای تعقیب 
سَانجامبیست و هشت تن از آنها را دستگیرکرد که یکی 
از آنها میرزا جسانی بود. وی پس از کشته شدن در 
گورستان مزار سید ولی در تهران دفن شد. کتاب وی 
انقطةالکاف»: در شرح احوال سید علی محمد باب و 
اصحاب ر انباع او و حوادث روزگار وی می‌باشد. 

تاریخ ایات ابرانه باون (۲/ ۳۹۰)» شرح حال وجال 
۲۳۳-۲۲۲۱ 


جانی همدانی -* اسد ممدانی. 


جاودان اصفهاتی, محمد صادق جاویدانی: فرزند 
حسیملی,(تر ۱۲۸۲ ش)ه شاهرهمتخلص به جو 


به سیب فقدان امکانات تحصیل» در ادار؛ دارایی اصفهان 


استخدام شد و پس از مدت کمی به خدمت بانک ملی 
درآمد. از او 
بی روی دلفریب تو ما را قرار نیست 
جز اشک چشم و خون دلم در کنارنیست 
با کس نگوید این دل شوریده سر عشق 
جز زانوی غمم که جز ار رازدار تیست 

تذکرف شمرای معاصر اصفهان (۲۲1-۲۲). 


جاوید اصفهانی 


جاوید اصفهانی, ابوالقاسم مستوفی. (س چهاردهم 
شاعر متخلص به جارید. از اعضای قدیمی انجمن 
ادبی شبدا بود. اشعارش در روزنامه‌های قدیم اصفهان 
همچرن اسحاب؛ به چاپ می‌رسید. 

تذکرز شعرای معاصر اصفهان (0۲۸. 


چاوید قزوینی. (س یازدهم ق)» صوفی و شاعر. در 
خرقان فزوین متولد شد. او سیر و سیاحت بسیار کرد. در 
حین سفرهای خرد بعد از رسیدن به سیستان (۱۰۱۷ 
ق)» به مندوستان مهاجرت کرد و در آن سامان زیست. 
ری شاعر صوفی مسلک بود و قریب پانزده‌هزار بیت 
شعر در پرابر «منتوی» سولوی به رشته نظم درآورده 
است. 


4 مپخانه (۱-۸۱۹ ۰۹۲ 


تذکر؛ روز روشن (۱6۱۴۵ 
فرهنگ ستوران (۲۰۷) کارون هند (۱/ 4۲۲۱-۲۶۹ 
میودر ۲۱۳-۴۱۱۲۱ 


جاوید نهاوندی. سحمد شفیع. (س سیزدهم )4 
شاعر. وی به امر مسحمود میرزا قاجار مژلف 
«سفینةالمحمود»: ملازم جهانشاه میرزاپسر فتحعلی شاه 
قاجار بود. از اوست: 

فکر دهنش مکن تو جارید 
از هیچ نگشته هیچ حاصل 
سفیتالمحمود (۱/ 4۱٩۱‏ مصطیذ خواب (۲۸ 


جاهد. محمدعلی امیر جاهد. (تو ۱۲۷۴ ش)؛ 
نویسنده: موسیقیدان و شاعن متخلص به جاهد. در 
دارالفتون به تحصیل پرداخت. به کارهای مطبوعانی 
مشسغول شد. در جنگ جهانی اول به آزادبخواهان 
پیوست ر در روزنامه‌ها سقاله می‌نوشت. هنگامی که 
حکرمت مرقتی مهاجرانببه سرپرستی نظمالساطن! 
مافی در کرمانشاهان تشکیل شدء به عزم پیوستن به آنهاء 
به آن شهر رفت. در قزوین به دست مأموران کسولگری 
زوسیه تزاری دستگیر شد و بعد از آزاد شدن به کرمانشاه 
رفت. وی پس از متلاشی شدن حکومت موقت به تهران 
بازکشت و ننظیم اخبار و تصحیح نوشته‌های روزناما 
#زبان آزاد» را به عهده گرفت؟ و مقاله‌ها و اشعار و 
سروده‌های مهیج خود را نیز به چاب رساند. جاهد مدنی 
نیز در خدمت افسری بلیسی بوده سپس خدمت اداری 
خود را در مجلس شورای ملی شروع کرد. در دور 


۱۸۴ 


خدمت تیز از تشر آلار سودمند فارغ نتشست و نخستین 


شمار؛ سالمةٌ پارس را با شیوه‌ای نو و مندرجاتی مفید 


تاریخ سیاسی و اجتماعی اخبر ایراذ را نیز دربرداشت 
ابیر جاهد شعرها و سرودها و تصنیفهای بسیاری ساخته 
که حاکی از علم موسیقی ر درک اوزان و ذرق سرشار و 
طبع شعر وی است. 
تاریخ موسیقی (۲/ ۱۴۸۲-۴۷۷ الأریعه /٩(‏ ۱۹۱, 
سرگلشت موسیقی (۱/ ۰0۲۶ مزلفین کتب جایی (1۳ 
ات 


جامی صفوی» ابوالفتح سلطان ابراهیم میرز؛ فرزند 
بسهرام سیرزا؛ فرزند شاء اسماعیل صفوی, .٩۳۶(‏ 
۴ خطاط و شاعر: متخلص به جامی, وی به علو 
همت و وفور فضل ر لطف طبع در میان شاهزادگان 
صفریه مستاز بود. به دامادی شاه طهماسب رسید و 
ایالت خراسان به ار تفریض شد. او از علوم متداول 
هرمند برد و با فنون مختلف و هترهای خوشنویسی: 
تقاشی و تذهیب ر تصریرسازی» زرنشانی: صحافی و 
خانم‌سازی آشنا برد. هه‌چنین شمر فارسی و ترکی را 
نیکر می‌سرود. وی علم تجوید و قرائت را نزد بخ 
فخرالاین طیسی و پدر آره شیخ حسن علی طبسی» 
آموخت. جاهی در خط نستعليق ابتدا چندی نزد مالک 
دیلمی تعلیم گرفت؛ اما جون به شیرة میرعلی هروی 
متمایل برده از روی خط او مشق می‌کرد. ساطان ابراهیم 
میرزا پس از دوازده سال نرمانروایی خراسان به پایتخت 
(فزوین) احضار شد و شاء اسماعیل دوم بر اثرعداوت و 
کینه‌ای که از وی و دیگر شاهزادگان داشت: ار و یازده تن 
دیگر را به قتل رسانید. جاهی به صحبت داتشمندان و 
شعرا و ادب و هنرمندان میل فروان داشت و در مجلس 


چندین ساز را به خوبی می‌نواخت و در نراختن قانون 
شاگرد قاسم نانرنی هراتی برد. از شاگردان ری می‌توان 
بهمیر متشی نمی (پدر قاضی احمد)» خاقانی ثانی؛ 
خراجه حسین ثنایی مشهدی؛ انیسی شاملو و ملا 
شکوهی اشاره کرد. مجمرعة آثار وی عبارنند از: 
اخس‌طوط خسوشنویسان»؛ «تصاویر + صورا 
«جواهرات؟؟ «ظروف جینی». همچنین وی در کتابخانة 
خرد قریب چهارهزار 


۱۸۵ 


صاحب «دیران» شعری قریب سه هزار بیت بود. از 
خطوط او در قطعه موجود است که هر در رنگة 
تحربرداره یکی به قلم سفیداب و دیگری به زعفران به 
خط نستملیق سه دانگ خوش و هر دو به شیوة بیرعلی 
هروی است با رقمهای: «ققیر ابراهیم بن بهرام غفر 
ذنربه» و «فقیر ابراهیم» 
آنشکدة آذر (۱/ ۸۵۱.۵۰ اسوال ر آتار خوشنویسان 
(۱/ ۱۳۹ احوال و آذار قاشان (۱/ ۱۷-۱۶ پیدایش 
خط و خطاطان (0۷۶-۷۵» تاریخ نبیات ایرانء باون 
۷٩ /۲(‏ تاريخ ادبسیات در اسان (۵/ ۱۲۹۹ ۸ 
۷٩‏ تاریخ تلکرههایفارسی (۱/ ۶۱۸-۶۱۷ 
موسیقی (۱/ ۳۲۰-۲۱۹ تاریخنظم ونتر ۱۳۹۲-۲۹۱ 
۱۸۳۹ تساریخ همترهای ملی (۲/ ۸۵۱۵۰): 
حبیب‌السیر (۴/ ۰6۶۷۶۵ دانشمندان آذربایجان (1۸- 
السمارت نارسی (۱/ ۱۳۲۳ الذریمه ٩(‏ 
۱ ریسانه (۱/ ۰0۳۹۲ سرآمدان فرهنگ (۱/ 6۲۶4 
الم رای عسباسی (۱/ ۰۱۳۶ ۱0۲۰۸-۲۰۷ فرهنگ 
ستنوران (۲۰۶ کارنامة بزرگان (۳۹۷۰۳۹۶)» گلستان, 
مت (۱۱۲۱۰۶ لنت نامه (ذیسل ابراهیتیم)ه 
مجی‌الشوامی (۰)۲۵ مجمعافصحا(۱/ ۳۲۰۲۳ 


اصفهانی: ابرمنصور محمد بن علی بن غمر. 
(ز ۴۱۶ ق)؛ ادیب لغوی و شاعر. درری به دنیا آمد و در 
اصفهان ساکن شد. او به بغداد سفر کرد. جبان از ندیمان 
صاحب بن عباد و اصحاب ابوعلی فارسی نحوی برد. از 
آثار وی: «انتهاز افرص فی تفسیر المقلوب من کلام 
العرب؟؟ «ابنية الافعال0؛ «السامل فی اللغة»؛ «ضرح 
الفصیح»؛ «دیوان» اشعار. 

ریحان (۵/ ۲۸۵-1۸۲ کشف الشترن (۱۳۳)» لسان 
المیزان (۶/ ۱۳۴۵ معجم الانباه (۲۴۲-۲۶۰/۱۸): 
معجم السزلفین (۱۱/ 6۳۱-۳۰ لوانی بالوفات (۲/ 
۳" 


جسبریبل» فرزند عبیداله بن ب و 2-۳۱۱۱ 
۳۹۷/۳۹۶ ق)» طبیب. پدرش طبیب عضدالدوله دیلمی 
برد. طب را نزد پدر آموخت و در بغداد ماند و مانند 
اجدادش شهرت پیدا کرد و در بیمارستان 
عضدی و دربار به خدمت مشغرل شد. جبربیل در طول 
خدمت صاحب بن عباد را مداواو نزد او قام والایی پیدا 
کرد. او در میاقارقین دفن شد. از آثار ار: کتاب «المطابقة 


پین قول الان یر 
«الکافی»: دربارة خون» در پنج مجلد که برای صاحب 
عباد لیف کرد؛ «رسالة فی الم الدماغ بمشاركة المعدة 
والحجاب. 


طب (۲/ ۶۱۰ تریغ العکماءقفطی (۲01- 
۰ عیون الانباه »)۱٩۱-۱۸۷(‏ ممجم المژلفین (۳/ 
۵ 


جسبرییل جندی شاپوری, فرزند بختیشوع بن 
جورجیس.(وف ۲۱۳): ر مترجم. از اطبای 
مشهور جندی شاپرر و اولین است که نخستین 
کتاب طب را از زبان بونانی به عربی ترجمه کرد. جبریبل 
مدتی طبیب بیمارستان جندی شاپور و سدتی طبیب 
دربار هارون الرشید و امین عباسی بود. وی مدت ۲۳ 
سال در نداد بود و در سقوط بغداد و قتل آمین؛ مردم 
خانه‌اش را غارت کردند واو ترگ خدمت دربارگفت وبا 
ین ار مورد عضپ مأمون فا گرفت و مدتی محبوس 
شد سپس در زمانی که اطبا از معالجة حسن بن سهل+ 
ویر مأمرن درسانده بودنده جبرییل آزاد شد و او را 
ممالجه کرد و از آن پس به شدت مورد احترام قرار 
گرفت, چنازه‌اش در شهر مداین در دیری به خاک سپرده 
شد. از آنار وی: «المطعم والمشرب»؛ «سدخل طب»: 
! (صنعة البخوره؛ #کناش»» در طب؟ «المدخل لی 
صناعة المنطق». 
الاعلام (۲/ ۸۱۰۱۰۱۰۰ تايخ الحکماءقفیلی (۱۸۳- 
۲ تاریخ طب (۲/ 0۸۵۶): دیا المعارف فارسی 
۱۳۹۳/۱ عیرن انب ۱۱۸۰-۱۶۷۶ معجم مین 
۳۳ 


جبله خراسانی, (س دوم ق)» محدث. شیخ طرسی 
اورا در شمار راریان حدیث و از اصحاب امام صادق (ع) 
یاه کرده و گوید: میحیی بن سالم از ار حدیث روایت 

کرده است». 
رجال العطوسی (۱۶۴)» معجم رجال الحدیث (۳/ ۲۵). 


جیلی غرجسنانی, بدیعالزسان عبدالواسع بن 
عبدالجامع ین عمران بن رببع.(وف ۵۵0 ق)؛ شاعر 
متخلص به جبلی, در غرجستان ولادت یافت. بدیع 
الزمان در علوم زمانه؛ پویژه علوم ادب به کمال رسید: او 
به مدح شاهان می‌پرداخت؛ از سمدوحان او می‌توان به 


ارسلان شاه بن کرمانشاه اشاره کرد. سدتی در د. 
ساطان سنجر سلجوقی به سر برد و مورد توجه وی قرار 
گرفت. وی از پیشرران مهم تفیبر سبک سخن در اواسط 


در شعر عرب نیز دست داشت 


جامانده است. 


(۸۶۸۳ دارةلمعارف شارسی (۸۲ ۱۶۷۶ الذریعه 
(/ ۱۷۰۲۰۱۹۱ ریحانه (۱/ ۰4۳۹۵ طراالحقانق (۲/ 
۶۵ نرهنگ اتیبات قارسی (۱۶۰-۱۵۹): فرمنگ 


سخنوران (۰۸-۲۰۷ گنج سخن(۱/ 111۸۱-1۱۵ 
۱ لفت‌نامه (ذیل/ جبلی): 


تبلایاب ۸ ۱۰۴ 
الفصحا (۱/ ۵۲۵۵۰۸ 
حفت انیم (۲/ ۱۲۳۱۱۸ بنگار 
۶۵ 


ال (۲۹-۱۸ 


اش ۷ سس 


جدایی افشار, نصرائ میرزاء فرزند نادرشاء افشنار: 
(س دوازدهم ق): شاعر. مادر وی دختر باباعلی بیگ 
افشار بود.بعد از بل نادرشاه نصراه و امام قلی مبرزا و 
دبگر فرزندان و نوادگان نادر را از کلات گرفته به مشهد. 
نرد علی قلی خان بردند و او به قتل آنان فرمان داد. از 
اوست: 

سستوفی دیوان قضا روز نخست 

مسجمرعهٌ شادی الم کرد درست 

شادی به تمام مردمان قسمت کرد 

غم باتی ماند گفت این فسمت تست 
سفینالمحمود (۲/ ۱6۵۸۱ لفت نامه (ذبل | دای 
انشار)ه مج قفسما (۱/ ۲ 


جدایی تبریزی > جدایی ترمذی, 


سید علی؛ فرزند میر متصور 
س؛ خطاط و شاعر: متخلص به 
از ترمذ بود. همراء پدرش به تبریز 
شاء طهماسب صفوی به فعالیت 
هسنری پسرداخت. بعدها به ند رفت و در دربار 


۸۶ 


جلالالدین اکبر شاء لقب نادرالسلک همایون شاهی 
یافت. او با غزالی مشهدی معاصر بود و با وی مکالمات 
و مناقشات داشت. مشهررترین همکاران یا استادان ری 
نمکاری داشته؛ استاد میرک و ساطان 


محمد تبریزی بوده‌اند. ار در چهره پردازی» صنمت 
تذهیب آبرنگ و نقاشیهای روفنی و ب ص 
حلدسازی نیز مهارت والایی داشت. در خط تستعلیق ر 
ثلث شیوا قلم بود و تزبینات خطوط کرفی را هم خوب 
می‌دانست. جدایی در غزلسرایی ماهر بوده و قصاید و 
مقطعات و رباعیات نیز داشته است. دسونته؛ شیغٍ 
حسین» شیخ علی و شیخ هاطم (حانم) از شاگردان او 
بردند. ار و عبدالصمد شیرین قلم مکتب هنر ثقاشی 
جدید راء کسه مایهٌ اصلی آن از ایسران بوده در هند 
پایه‌گذاری کردند. از آنار گرانقدر وی که زبر تظر و 
همکاری وی و در معیت سایر استادانایراتی و هندی به 


نقش درآمد تسه «حمزه‌نامه» مصور است» که حدود 
پانزده سال به طول انجامیده است. میر سید علی در 
آرایش ز تزین و طراحی ر تنظیم نسخد «حمزهنمه: 
پوه‌های متترحی به کار برد. از دیگر آثار ری: تصویر 
شکار بهرام گور در سعیت روزبه و همراهان؛ تصویر 
خطاط بوانی که رحل کوچکی به جلو نهاده و روی آن 
کتابی قرار دارد و مطالعه می‌کند با رقم («صوره سید 
عای تادرالسلک همایرنشاهی»؛ تصویر مجنون که 
زنجیری به گردن آويخته و به حضور لیلی آمده است: با 
رفم: «عمل میر سید علی* مجیع روحانیون مسلمانه که 
قبل از سفر به هند تصویر کرده است و به خط نستعلبق 
رقم: «کار میر سید علی؛ دارد. 

احوال و آثر نقاشان (۳/ ۱۳۳۴۰۱۳۱۳ تا 

در ابران (۵/ ۲۵۷ تاریخ 


۸۸ تاریخ نم ونشر(۱۲۲۳ ۱6۸۲۰ تاریخ هنرهای 
ملی (۱/ ۱۳۲۸۰۲۲۲ ۰۴۵۲-۴۵۱ ۲/ ۸۳۳ دانشمندان 
آذربیجان »6٩7(‏ الذری(۹/ ۱۹۲-۱۹۱): شام غریان 
(۶۷-۶۶): صبح گلشن (۰)۱۰۰ کارران هسند(۱/ 
۲ گلستان هن (چهل؛ چهل و بکهه چهل و 
پسنج. ۱۲۰-۱۳۹)» مسج اتخسراس (0۸۹۷): 
مخزذالقراب(۱/ 0۵۸۰-3۷4 هنت اتلیم (۷/ ٩۲‏ 
۴ هتر قلمدان (۲۷). 


جدیدالاسلام» علیقلی.(س دوازدهم ق): عالم. وق 
بدا کیش مسیحی داشت: اما بعدها از مسیحبت بر 


۱/۷ 


وبه اسلام گروید و کتابی به زبان فرنگی در رد نصرا 
نوشت و این کتاب را به فارسی ترجمه کرد. از آار وی: 
«مدايةالضالین و تقرية المومنین» به نام شاه سلطان 
وی؛ «سیف المومنین فی قتال العشرکین»؛ 
ترجمة سفر تکوین «توراتا. 
نساریخ ادسیات در ایسران (۵/ ۰0۳۷۷ الذرسعه (۱۲/ 
۰۹۰-۹ ۲۵/ ۰6۱۷۹ طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۲ 
0 


جدیدی اصفهانی.(وف ٩۳۹‏ ق)» شاعر از ترکمانان 
واز مصاحان امیرنجم‌ثانی وزیر برد. وی تا روزگار شاه 
طهماسب صفوی در قید حیات بود. جدیدی مردی 
ال ر شیرین سخن و در ندیمی و شاعری نیز از اقران 
خود برتر بود. 
تاریخ نظم ز نثر (6۷) تفا سامی (۳۵۷:۳۵۶): 
تذگره روز روشن (۰)۱۶۶ فرهنگ سخنوران (0۲۰۸. 


جذبی خوانساری. (س یازدهم ق)» شاعر از 
کلانترزادههای خوانسار بود. بدرش مردی ثررتمند. و 
خاندان ار به اعتبار تمول و ثروت در میان مردم نفوذ و 
امتبازی داشتند. از اوست: 
ز عشقت جال نخواهم برد معلومست از تازت 
بکش باری به هر نوعی که خواهد چنم غمازت 
نذکرة سعرای عرانسار (۰4۲۰۱ نلکر؛ نصرآبادی 
(۳۱۹ التریسعه /٩(‏ ۱0۱۹۲ صسبح گساشن (6۱۰۰» 
نرهنگ سخترران (۱۲۰۹۲۰۸ لفت‌نامه (ذیسل/| 
جذبی)؛ مخزن الضرانب (۱ ۱۶۱۲ نشتر عشق (1۱ 
۱ 


جذبی کرد نارتجی» پادشاه تسلی, فرزند شاءنلی 
سساطان نسارنجی,(وف ٩۸۳‏ 3 شاهر؛ متخلص به 
جذبی. پس از تحصیل در قروین, به هندوستان مهاجرت 
کرد وبه ملازمت اکبر شاه درآمد و همچنان در خدست ار 
به سر برد تا اینکه در جنگ گوار درگذشت. در فن شعر و 

تظیم مضامین مهارت کامل داشت. از اوست: 

که توبه رگاه شبشة می؛ شکنم 

یکبار و دویار نی؛ پیاپی شکنم 

یارب ز بدآموزی نفسم برهان 

تا چند کنم تویه و تاکی شکنم 


تاریخ نذکرههای ارسی (۲/ ۰0۳۷۹ لذریع (۹/ 0۱۹۲ 


چرجاتی: ابوبکر عبدالقاهر 


فرهنگ سخنوران (۰۹ ۲ کاروان هند (۱/ 0۷7-7۷۵), 


جراح تام محمدعلی, (س سبزدهم ق)؛ خطاط.از 
آثار وی: یک نسخه «ترابادین صالحی) (تسحفة 
الصالحین)» به قلم کتابت خفی و دو دانگ متوسط که در 
۴ ق در تهران به چاپ رسید. 

احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۰6۷۹۱ 


جراذینی رازی» صلی ببن عباس. (س چهارم 6+ 
متکلم, ففیه و محدث امامی. ری از سردم خرافین با 
جراذین ری بود. نجاشی (م ۴۵۰ 8): با چهار واسطه از 
وی روایت می‌کند. پیشتر رجال‌نویسان شیمه وی را به 
غو متهم و تکوهش کرده‌اند و احادیشی را که از وی 
روایت شده ضعیف دانسته‌اند. علامه حلی نام وی را 
خراذینی آورده و در دیگر کتب رجال تحت عنوان 
خرادینی نیز آمده. وی در ری مقیم برد و در همان جا 
درگذشت. از آثار وی: «آداب و المروات»؛ «الرد علی 
سلمانیه» یا سلیمانیه»؛ که یکی از قرق غالی شیعه است. 
این کتاب که ردّی بر قلات شیعه است غالی بودن وی را 
نفی می‌کند. 
لذریعه (۱/ ۰۱۲ ۰۲۱۱/۱۰ رجال این داود (ق ۲/ 
۲۳ رجال التجاشی (۲/ ۰۷۹-۷۸ ریحانه (۱/ ۱۳۹۹ 
۲) ری باستان (۲/ ۰0۳۳۱ الفهرست للطوسی 
(۲۲۳)» لفت نامه (ذیل | جراذینی): معجم رجال 
الحدیت (۸/۱۲- 


جرجانی؛ ابوپکر عبدالقاهر بسن عبدالرحمان بن 
مسحمد, (رف ۴۷۴/۴۷۱ ق): ادیب» نحوی و لنوی 
شافمی. از پشرایان نحوو ادبیات عرب ر از مشاهیر علما 
و بنیانگذار علم معانی ر بیان برد. در جرجان متولد شد و 
نحو را در جرجان نزد ابوالحسین محمد بن حسن آبن 
اخت. استاد ابوعلی فارسی؛ فراگرفت. وی اشعار نغز و 
طرفه هم می‌گفت. در جرجان درگذشت. از آثار وک 
«اسرارالبلاغة»؛ «دلایل الاعجازه؛ «الجمل»؛ «انتنمة»! 
«المفنی فی شرح الایضاح»؛ «المقتصد»؛ ۱اعجاز القرآن 
صغیر؟؛ «العمدة فی تصریف الافعال»؛ «العرامل المثة»؛ 
#لمفتاح قی شرح الصحاح»؛ «اعجاز الق رآن». 
الاعلام (۳/ ۱۱۷۲ تاریخ ادیات در ایران (۱/ ۳90): 
داي السمرت فارسی (۱/ 60۳۴ روشات الجنات (۵/ 
فبتم رسحانه (۱/ ۰0۲۰۱ سیرلنبلا (۱/ ۲۳۲ 


جرجانی؛ ابوسعید 


۳ کشف اظنون (۸۳ ۱۷۰ ۰۲۱۲ ۱۳۵۳ ۲۵۴ 
۲ ۱۷۵۱ ۱۱۶۹ ۱۱۱۷۹ ۱۷۶۹ الکتی ر تشاب 
(۲/ ۱۱۳۵-۱۴۲ لغت‌نامه (قیل / عبدالقاهر)؛ معجم 
امزلنین (۵/ 4۳۱۰ هدية امرفین (۱) ۶۰۶ 


جرجانی؛ ابوسعید > ابوسعید جرجانی, 


جرجانی. تاج‌الدیین حسن؛ فنرزنه غیاث‌الدیین 
ترابادی.(ز ٩۳۵‏ )۰ فقیه امامی ر 
مدرس. پس از اخذ فنون ادب و علوم معداول: مدارج 
عالی اجتهاد را نزد محقق کبرکی پیمود. در کاشان 
از 


می‌زیست و به تدریس و فترا اشستفال داشت. 


است. که در ٩۳۵‏ ق از او اجاز؛ روایت گرفت. صاحب 
«ریاض العلماء؛ وی را از اناضل عصر خویش و اکابر 
علمای شبعه خراند» است. از آثار وی کتاب «الفقد 
الفارسی» که یک دررء فقه از طهارت نا دیات است. 


ریمه (۱۶/ ۲۹۲» ریای‌الملماه (۱/ ۰47۹۵ طبفات. 
ی 


جرجانی جماالدین فرزند عبدانُ بسن صحمد 
حسیش. (ز ۹۲۹ ق) دانشمند فقیه: متکلم؛ دیب ر 
محددث امامی, در استرآباد بهدنیا آمد و مقدمات علوم را 
در این شهر فراگرفت: سپس په هرات رفت و نزه ملا 
حسن حسابی به تحصیل علوم دینی پرداخت. ری چندی 
به وزارت رسید؛ گویا با ایبر غیاث‌الدین منصور دشتکی 
شیرازی مجادله و درگیری داشت؛ گویند وی با مسقق 
کرکی مجالست و مژانست داشت و از محقق کرکی 
«شرح قوشچی » را آمرخت. از ار وی شرح «تهذیب 
الاصول الی علم الاصول» علامة حلّی. که در ٩۲4‏ ق از 
تیف آن فراغت یافت. این شرح در مین اصولین شیعه 
بسیار معروف است. 
الذریسعه (۱۳/ ۱۶۶» روضات الجنات (۲/ ۰0۲۱۱ 
طبقات اعلام انشیعه (فرن ۱۰/ ۰4۲۲ فواشد لرضریه 
۸ 


جرجانی» زین الدیین ابوابراهيم اسماعیل ین 
حسن احسین ین احمد حسیتی,(8۵۲۱-۴۳۴)؛ طبیب. 
در جرجان متولد شد. مدتی از عمر خود را در خراسان و 
چندی نیز در خوارزم: در خدمت قطب‌الاین محمد و 


۸۸ 


انسز خوارزه‌شاه گذراند و ریاست بیمارستان خوارزم را 
به عهده‌گرفت. وی در علوم مختلف استاد بود. جرجانی 
علم حدیث را از ابوالفاسم قشیری و طب را از ابن 
ابی‌صادق آمرخت. او بعد از ابن سینا؛ نخستین کسی 
است که در آثار خود همه مباحت علم طب را چنانکه 
قدما می‌اندیشیده‌اند با تحقیقات مورد مطالعه ترار داده و 
شکی را در کتابهای خود گردآوری کرده 
تسار او: «خسفی علائی»؛ «لطب الملوکی»: 
«زبدةالعلب»؛ «ذخیر؛ خوارزمشاهی»4 ایادگار»؛ «اغراض 
الطيية و العباحث العلائیقه. 
الاسلام (۰0۳۰۸/۱ اصباذالشسیمه (۲/ 6۳۱۹۰۳۱۸ 
ایضاح المکنون (۱/ ۰۶۱۱ تارخ ادیات در ایران (۲/ 
۴ ۹۲۷۵۱۲ ناریخ گزید. ۰۶۸۶ تاریغ 
نم و نت (۰0۱۲۵.۱۲۴ تاریخ لب (۲/ 00۶۲۸/۱۶. 
۰ الذریعه (۷) 


همه مباحث 


است. از 


ترجم تمة صوان آنسکمه ( 
۵۱ ۱۰ ۰ یاه (۳/ ۱۹۱۸۹۰ فهنگ 
ادیسیات فسارسی (۱۶۱) کش فالظ نون (۱۳۰ 
۷۵۴ لفت‌نامه(ذیل/ اسماعیل)» معجماللدان 
(۲/ ۱۱۴۲ معجم المافین (۲/ ۲۶۲ 


جرجاتی؛ سید شریف‌الاین علی بن سحبد 
استرآبادی.(6۸۱۶۷۴۰ شاعره متکلمه حکیم» 
مدرس و محدث حنفی. در قریف طاعوی استرآباد تولد 
یافت. در همان جا به کسب علوم پرداخت و برای تکمیل 
از رفت و در آنجا نزد قطب‌الدین رازی 
کرد. 
پسرش و جلال‌الدین محمد بن عبدالعزیز شافعی و شیخ 
منصور بن حسن کازرونی از ار روایت کرده‌اند. قاضی 
نوراشه شرشتری به گواهی شاگردان جرجانی؛ سید 
محمد نوربخش و شیخ محمد بن آبی جمهور احسایی؛ او 
را شیعه می‌داند. شاه شجاح در ۱۳۷۹ق ار را به شیراز برد 


و محقق دوانی بود و از استادش قطب‌الدین روا 


و در مدرسا دارالشفاء به ندریس گماشت. جرجانی بعد 
از فتح شیراز به دست تیمور گورکانی به سمرقند فرستاده 
شد و دراین شهر با سمدالد 


تازانی محاورات و 
مباحثاتی داشت. بعد از مرگ تیمور به شیراز آمد و در 
همان جا درگذشت. از آثار وی: «الاصول المنطقیة»؛ 
#الترجمان فی لغات القرآن»؛ حاشیه بر «شرح مطالم؛ 
«حاشیةٌ شرح حکنمة العین»! «حاشیه آداب البحث»؛ 
«رسالة القسدره! «حائیه شسرح شسسیه»؛ #حاشیه 
مشکادالمصاییع»؛ «رساله در تقسیم علوم»؟ #رساله در 


۸۹ 


وجود؛+ «شرح التذکره لتصیریه! «تمریغات». 

الاعلام (۵/ ۱۶۰۰۱۵۹: تاریغ ادبیات در اسران (۳/ 
۹۲-۱ ۱۴ ۸ 0۹۲-۹۱ تساریخ نسقلم و نثر 
(۱۹۱-۱۹۰ حیب‌السیر (۲/ ۰0۵1۷۵۵1۶ رشععات 
عین احیات (۱/ ۱۹۰-۱۸۶)» روضات الجنات (۵/ 
۲۹۲-۸۷ دایرنالمعارف فرسی (۱/ ۱0۳۲ الأربعه 
۱ 
۱۳ ۱۵ ۲ ۴ ۲ ۲ 
۵ ۰۱۷ ۰۱۳۲۰۱۲۸۱۲۵ ۰۱۳۷۰۱۳۶ ۱۸۵ ریحانه 
(۳/ ۰0۲۱۷-۲۱۳ طیقات اعلام الشیمه (قرن /٩‏ 48۰ 
نرهنگ ادبیات نارس (۱۶۲.۱۶۱)» کشف الظنون 
۲۲۹۰۱۱۷ الک رالالقاب (۲/ ۳۶۰-۳۵۸ لفت‌نامه 
(ذیل | ریمنی): مالس الومنین (۲/ ۰6۲۲۰-۲۱۷ 
سمجم السژلفین(۷/ ۰0۲۱۶ مدیقلاصیاب (۶۱: 
مدیتلمانین ۲۹۲۸/۱۱ 


جرجانی؛ شمس‌آلدین محمد ین علی ین محمد بن 
علی حسینی احستی. (وف ۸۳۸ ادیبه نحوی» 
متکلم و نویسنده. ملقب به میر سید شمس الدیناژر 
معروق به ابن شریف, در شیراز متولد شد. وی پس از 
تحصیل دانش؛ بر خلاف مذهب بدر تشیع اختیاز کرد: 
شمس الدین ادیب و حکیمی زبده بود و آثار بسیاری 
تألیف و تصنیف کرد از جمله: شرح «هدایالحکمةه 
ابهری ؛ شرح دارشادالهادی» تفتزانی؛ در نحو ؛ شرح 
«الفواندالفسیالیه» «غوة» و «دژةه: در متطق, 
الاعلام (۷/ ۱۱۸۰ الذریعه (۷/ ۵۸۱/۱۳۰۰۷۷ ۱۲ 
۷۵ ریحانه (۳/ ۲۲۶): طبقات اعلامالشیعه (ترن /٩‏ 
۷۰ لفت نامه (ذیل | جرجانیا: مجالس المومنین 

(۷/ ۱-۱۲۰ ۰)۲۲ حدیذالمارتین (۲/ 6۱۸۹ 


جرجانی. محمد قاسم.(س دهم و یازدهم )4 
خطاط. به خط ری قطعه‌ای است به نلم دو دانگ و 
کتابت خوش, با رقم: « کتبه المید المذنب الخادم 
بالمشهد القری محمد قاسم الجرجانی غفرله:. 

احرال و آذر خوشنویسان (۸۰۷/۳). 


نظام‌الدین > اشرفی استرآبادی» 


جرجانی اصفهانی؛ شیخ ابوعبدا محمد ین بدا 


فادقانی ابوالشرف ناصح 


ین مملک.(س چهارم 63 عالم و متکلم امامی, اصلاً از 


مردم جرجان بود و در اصفهان سکنی داشت. او درابتد! 
معتزلی برد و به دست عبدالرحمان بن احمد جیروبه به 
مذهب امامپه گروید. تجاشی در کتاب درجال» خود وی 
را ستوده و می‌نریسد: از اصحاب جلیل و عظیم‌اقدر 
است. از آثار وی: «الجامع فی سائر ابواب الکلام کبیر»؛ 
«المسائل و الجوابات فی الامامته؛ «موالید الائمة (ع)» 
«مجالس مع ابی علی الجبائی»؛ «الامامت»؛ #لتقض علی 
در امامت 
لذریته (۲] ۱۳۲۵ ۱۱۹ ۳۶۶ ۱۲۲ ۱۳۶ ۱۲۲ 4۲۸۹ 
وال السجاشی (۲/ ۰۴۷ ۲۹۸۲۹۷): طسیقات 
اعلاملشیمه (قرن ۴/ ۰۱۴۷ ۱۸۲-۲۸۱ الفهرست لب 
ندیم ترجمه (۳۳۲): معجم رسال الحدیث (۱۶/ 
‌ 


جرجیس, فرزند جبربیل بن بختیشوع. (س دوم 3)؛ 
طبیب. در جندی‌شاپور می‌زیست: و ریاست داتشکدةٌ 
پزشکی دانشگاه جندی‌شاپرر را داشت. منصور عباسی 
او رابرای معالجه و درمان خویش احضار کرد» او گرچه 
ادا از رفتن امتناع کرد؛ اسا مجبور شد و به همراه 
شاگردش عیسی بن شهلا به بقداد رنت و بعد از درمان 
منصوره چهار سال در آنجا ماند. متصور از ار خواست 
مسلمان شود؛ ولی وی امتناع کرد و به کیش اجداد خود 
بای ماتد. جرجیس در ۱۵۲ ف بر اثر بیماری؛ از خلیفه 
به جندی‌شاپورگرفت و شاگردش عیسی 
بن شهلا را به جانشینی در بنداد گذاشت. از آثر وی چند 
کتاب طبی است که به دسترر منصور از بونانی به عربی 
ترجمه شد: از جمله: کتاپ «الکناش». 

تاریخ طب (۲/ ۵۴۵۲): دایرةالسعارف فارسی (۱[ 
۳ عون الانباه (۱۶۵-۱۶۳)» الفهرست ‏ 
ترجمه (۵۲۷): 


ندیم 


جرعةً تیریزی > ابوالفتح تبریزی, 


جرفادتانی؛ ابوالشرف ناصح بن ظفر ببن سعد 
منشی. (ز ۶۰۳ 8): نوسنده: مورخ و شاعر. در خدمت 
الباریگ از ممالیک اتابکان آذربایجان به سر می‌برد و 
از دبیران و شاعران فاضلی بوده که در نظم و نثر عربی د 
فارسی توانایی داشت. او جزء ارل «تاریخ عنبی» معروف 
به «تریخ یمینی» را بهشری مصنوع و استادانه» به سال 


جرنادقانی» حسین 


۳ و از عربی به فارسی ترجمه کرد. در مقدمه «تاریخ 
یمینی» از تسرجمه دو مسجمرعه شعر خود به نام 
«روضذالحزن» و «شعلة القابس» و در خانم کتاب از 
کتاب دیگری موسوم به «تحفةالاناق نی محاسن اهل 
العراق» نام برده است. 
تاریخ ابیات در زان (۱۱ ۲۷۱ 0۰۱۲۰۱۲/۲ 
تریخ در یران (۸)۲۹ تاریخ‌نگاران ان ( ۱6۲۶۱ تبحم 
تاریخ یمینی (مقدمه/ ۰۱۱ ۲۸-۲۲):دایرقالسمارت 
نارسی (۱/ ۰4۵۹٩‏ سیک شناسی ۲۱ ۰0۳۸۶ سرآمدان 
نرهنگ (۱/ ۰41۵۳-۲۵۲ نرهنگ ادسیات فارسی 
(۱۱۳) کش التون (۰۵۲-۲۰۵۲ 0 گنج ر گنجیند 
(۷۶۸ لفت‌نامه(ذیل/ بموفاهفانی): سوفین کب 
چایی (۶/ ۳۹۷:۲۹۵) 


جرفادقانی» حسین: فرزنه محمد. (ز ۱۲۴۴ ق6: 
خطاط. از آثار وی: یک رقعه از مرقع؛ به خط نسخ کتابت 
جلی و ضفی خوش با رقم: احسین ین محمد 
الجرقادقانی قی سنه 6۱۲۲۴ 

احوال و آثار خوشتویسان (۲/ ۱۰۶۱ 


جرموقی خراسانی» شیخ مهدی: فرزند حیاج 
ابراهیم کاظمی.(۱۳۳۹-۱۲۷۹ ق): فقیه, اصولی؛ ادیب 
و شاعر. به جرموق از روستاهای خراسان اتساب دارد. 
ری از صلمای بزرگ کاظمین بود. سید محمدمهدی 
صاحب «احسن الودیعه» از شاگردان جرموفی است. در 
کاظمین درگذشت و طی تشبی باشکوهی در نجف دثن 
شد. از آثار وی: شرح «كفاية الاصول» در فقه؛ رساله‌ای 
در هس تتجس؛ «الاسسللة الکاظییت»؛ «دیوان» شمر؛ 
حراشی غیر مدون برکتب علمیه. 
الاعلام (۸/ 0۵۵ اذریمه (۷/ جک ع خدا6: 
علماء معاصرین (۱۲۶-۱۲۵), 


جزایری؛ سید نجم‌الاین بن صحمد حسیتی.(س 
بازدهم ق)» عالم آمامی. وی از معاصران شیخ حر عاملی 
ملف «امل الامل» بود. شیخ حر عاملی از وی به صفات 
ناضل, عالم و صالح باد می‌کند؛ اما هیچ آگاهی دربارة 
زندگی وی نمی‌دهد. از آثار وی: «تحفة الملوک فی 
احکام الشکرک», که رساله‌ای دربارة سهو و احکام آن 
است؟! شرح «ارجموز؛ه شیخ حسین عاملی کرکی؛ در 
نحو؛ رساله‌ای در کلام. 


۹۰ 


الذریعه (۳/ ۲۷۲-۲۷۱), وباض العلماء (۵/ 6۲۴۰ 
طسیقات اعسلام الشسیعه (قسرن ۱6۱۱۶۱۰/۱۱ 
نواندالرضوبه ۶٩۲(‏ 


جزایری؛ سید نعمةاث بن عبدافُ بن محمد, (۱۰۵۰- 
2۲ عالم؛ فقیه» محدث و ادیب. جزابری الاصل 
برد اما در شوشتر متولد شد. ار از علمای امامیه است 
که نیش به امام سوسی کاظم(ع) می‌رسد. در فقه و 
حدیث و تفسیر و فترن ادبی و صربی مهارت داشت و 


تأیید ونصرت مجتهدان می‌کرشید. محمدعلی نجار: ملا 
محمد پاقر پن محمدحسین سید مد شاهی ر حاج 
عبدالحسین گرگری از شاگردان او بودند. از آثار وی: 


#انس الوحسید»؛ «الانوار الدع‌مائیقه؛ «البحورالزاغرة۹0 
انس الوح! وار لبحورا 


«حواز العمل؟؛ ؛الجواهر العرالی»» «حاشی نقدالرجال»+ 
«ریاض‌الابرار؟ ازهرالربیع»: «شرح تهذیب الحنیث»: 


«ثرح کافیهه؛ «ضا 
المژ؛ 


السرام»؛ «تورالاتوار:؛ «هد, 

۱ «مقامات التجانه؛ «تصص ایا 
ااعلام ۱۲۱۱/۹۱ ان یمه (۱۰/ 4۲1۶ ای 
تون ۱۲۷/۱۱ ۰۹۹۱ ۱۴۳/۲۶۱۷ ۳۱۱ ۲۱۸ 
و ۸ ۵٩‏ ۵۸ ۵۳۷ جع ۵۳ ٩‏ 
الذریمه (۱/ ۲۵۹,۱۵۶ ۱۲ ۳۹,۲۶۱ ۱۶۶ ۳ ۵ 
۵ ۱۵۰۸۱۵۸/۱۲۰۱۷۲۰۸۷۲۸۱/ ۱۲۲۲۱۳۰۵ 
۲ ۷/۵ ۱۵ ررصات الجنات 1۲ ۳۷۲: 1۸ 
۱۳۶-۳۱ ریحانه (۱۱۳/۲): طیقات اعام لشیم 


(نرن ۱۷/ ۸0-۲۸۵ ضراشدالرضویه ( 46۹۶۶۹۲ 
الکنی والاشاب (۷/ ۳۳۳.۳۳۰ لفت‌نامه (خبل | 
تستاف مسیملمولفین (۱۳/ ۰6۱۱۰ سزلین کتب 
چابی (۶۲۸/۶» حدیة لاحباب (0۵۴) مدبة این 
۳۳0 


جزایری: سید نورالدین محمد. 
عبداف موسوی شوشتری.(۰۸۸ ۱۱۵۸۱ : نویسنده 
عالم؛ ادیب و شاعر از اکابر علمای امامیه در عهد خود 
بود. او از محضر پادر خویش استفاده برد و از پدرش و 
شیخ حر عاملی روایت کرد. ملا علی بن علی نجار 
شوشتری و آقا محمد بن فتحعلی آقا شوشتری از 
شاگردان وی بردند. سید نصرال حایری در ۱۱۵۴ از 


۱ 


ری اجازه گرفته است. جزایری چندبار به ابران آمد و 
مورد استقبال عمومی قرارگرة 
لاولیاه»: در ترجمة «قصصی الابیاه والمرسلین | 
الورالمبین»» «السیفیت»: در لغزه شرح «طهارة شخب 
فیض کاشانی» که به درخواست شاه سلطان حسین نوشته 
است؟ «فروق اللغات فی التمییز بین سفاد الکلمات» با 
«الفروق بین المتقاریات»؛ رسالة «حل بعض الاحادیث 
المشکلةه 

اعیان الشیمه 


آثار ار: «تحفة 


(0۲۰/۱۰ الذریمه (۲/ ۱۱۲۳-۲۲۲ ۷/ 
۶۶ ۱/۱۷۲ ۳۶۶/۱۳ ۱۶/ ۱۱۸۷۰۱۸۶ طسبقات 
اعلام لشیعه (فرن ۱۲/ ۰0۷۹۲-۷۹۳ فواند لرضویه 
(۶۹۵ الکنی راللقاب (۲/ ۳۳۲ مزلفین کتب چایی 
۸۳۰/۵ 


جزایری شوشتری سید احمد بن حسین بن محمد. 
(۱۳۸۲-۱۹۱ )عم دینی: محدث: ادیب و شاعر. 


در ۱۳۱۱ ق به نجف رفت و در حوز؛ درس آخونل 
خراسانی و آتا سید محمدکاظم بزدی به تکتمیل 
تحصیلات خود پرداخت. از مشایخ روا. 
دولتآبادی معروف به میرزا آتا؛ و سید 


رکمال‌آلدین 


شرشتری و ثقةالاسلام مازندارانی و محمدرصا دز 
بردند. آیت‌اله مرعشی نجفی و محمدجعفر شرشتری و 
شیخ احمد محلاتی شوشتری از وی اجاز؛ حدیث 
داشتند. از آذر وی: «الاجازات؛ «تعوید اللسان»» در 
تجوید و آ:+.نقویم المعرقة»؟ حاشیه بر «الروضة البهیةه 
شهید نان + لرجال0؛ «لمجالة»؛ «لفوز المظیم» در 
شرح حال جد بزرگش سید حسین بن عبدالکریم؟ کتابی 
در شرح احوال و آثار جدش سبد نعمت‌ال جزایری! 
«دیوان» شعر به فارسی. 

لذریسعه (۱/ ۰۱۲۳ ۱۲ ۱۲۲۷ ۲۰۲ ۶ ۹۰ ۱۰ ۹۵ 

۵ ۱ ۱۷۸/۱۸۷۱۳۵۸۶ طبقات اعلام 


الشیعه (ترن ۱۲/ ۰۹۶ ۰6۶۲۸ معجم ریبال نجف (۸۱ 
۳۵ 


جزایری شوشتری, سید حسین بن سید رضا ین 
سید علیاکبر. (وف ۱۲۹۱ )» عالم دینی و نقبه اصولی 
از نوادگان سید نعمت‌اله جزایری بود. در شوشتر به دنیا 


بزایری شوشتری: سید عبدالصمد 


آمد همان‌جا نشر و تما کرد و سپس به نج 


مهاجرت 
کرد و در نزد شیخ محمدحسن نجفی» صاحب «جراهراه 
ر سید علی شرشتری درس خواند و با شیخ مرتضی 
انصاری مصاحبت داشت. قبرش در مقیرة استادش سید 
شرشتری است. از او فرزندانی به جای ماندء که 
همگی از علمای دینی بودند. از آثار وی: «فواکه 
الاحکام»؛ در نقفه در هشت مجلد؛ «نواکه الاصول» یا 
«اصول القواکه»: در اصول؛ در دومجلد؛ «فوزالعباد0؛ در 
نقه» که رسالةٌ عملیه ار است. 
اعبان الشیعه (۶/ ۱۸ الثریعه (1۱۶ 7۶۵ ٩‏ 
۷۰ طیفات اعلام الشیمه (قرن ۱۲/ ۳۹۳:۳۹۲ 
فواسدالرضویه (۱۳۵)» مسعجم رال نجف (۱/ 
۳-۷ سعجم المزلفین (4۸/۶- 


جزایری شوشتری, سبد صدرالدسن؛ فرزند سید 
حسین ین سبد محمدعلی. (۱۳۹۶۰۱۳۱۳ : عالم 
دینی؛ نقیه: مجتهد و مدرس. در نجف به دنیا آمد. در 
چهار سالگی همراه پدر به تهران آمد و از همان سال در 
و سطوح, در نزد پدرش 


نوری پرداخت و «شرح اشارات» را در محضر آیت‌اله 
میرزا احمد آشتیانی فراگرفت. در ۱۳۲۵ ق به مشهد 
ت و از حوزة درس آقا محمد آقازاده کفایی و آیت‌اله 
حاج آقا حسین قمی مدت هفت سال بهره گرفت و سپس 
به عتبات رفت و مدت ده سال در نزد علامه نایینی و 
حاج شیخ محمدحسین اصفهاتی و سید عبدالففار 
مازندرانی به فاگیری فقه و اصول پرداخت. وی پس از 
آن مدت پنج سال نیز نزد آیت‌اُ قمی در کربلا به 
تحصیل فقه و اصول ادامه داد. آنگاه به تهران آمد و از 
مدرسان و استادان فقه و اصول مدرسه مروی شد. از آثار 
وی: «یادداشتهایی در عقایده؛ «رسالهای در ولایت اهل 
بیت (ع. 

طبقات اعلام الشیمه (قرن ۱۴/ ۶۳۲): علماء معاصمرین 

(۲۳۰-۲۲۹): نیت دانشسمندان (۴( 6۲۲.۲۲۱ 


عمجم رجال نجف (۳۳۹/۱) 


جزایری شوشتری: سید عبدالصمد ین سید احمد 
بن سید محمد. (۱۳۳۷-۱۲۴۳ 8): فقیه اصولی؛ مجتهد 
و محدث. از فرزندزادگان سید نعمت‌اله جزابری بود. در 
شوشتر به دنیا آمد. مقدمات علرم را در زادگاهش 


جزایری شوشتری؛ سید عبدالکریم 


فراگرفت» سپس به عراق رفت و در نجف به مجلس 
درس شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی پیوست. 
از بزرگانی جون میرزا حبیب ال رشتی و حاج شیخ جعفر 
شوشتری و حاح ملاعلی میرزا خلیلی اجازه گرفت پس 
از چندی به شوشتر بازگشت و عهده‌دار سرجعیت و 
تدریس شد. وی در نجف به خاک سپرده شد. شرشتری 
در اغلب زمینه‌های علوم اسلامی کتابهایی نرشته است. 


از آثار وی: «الاجازات* نظم «کافیاه ببن حاجب؛ در 
نحو «التحفة النظامیة»؛تعلیقه بر «رسائل» 2 
«فصل الخطاب»» در تفسیر آیه «انالّه اشتری, 


شبخ اتصاری؛ 


«الروضة البهیة»» در شرح «اللمعة الدمد 
«نستيجة الاسظار» منظومه عبدالرحیم شسوشتری؛ 
«المحاکمات» میان صاحب «قرانین» و صاحب «فصول»؛ 
«رسالة السعطق». 

| ۷ اذریمه (۱/ ۲ ۰۲۱۷ ۳ 


#«قد بیان و ناه اتیان) 
اعیان الشسیعه ( 
۵٩ ۱۱۲ 6۵ ۶ ۸‏ ۱۶ ۱۳۱۲۸ 
۴ ۳ طبقات اعلام + 


۳۴ 


۱۱۳۲-۳۷ گسنجيط داتشمندان (۵/ ۲۰۸۵۰۷ 
معجم رجال نجف (۱/ ۳۳۳۰۳۳۲ مکارمالاتار (9/ 
رل 


جزایری شوشتری, سید عبدالکريم, قرزند سید 
سحمدجواد بن سید عیداه,(رف ۱۲۱۵ 3 فقیه 
عارف ر شاعر. از فرزندزادگان سبد تعمت‌اله جزایری 
بود. در کودکی نزد جدش؛ سید عبدالّه» درس خواند و 
پس از سرگ او از عسمرهای خود بهره جست. سید 
عبدالکريم از علامه وحید بهیهانی و علامه بحرالعلرم 
اجاز؛ عامه داشت. وی در سفرش به مشهد از میرزا 
مهدی شهید خراسانی نیز در حکمت استفاده تمود و 
اجازه گرفت. جزایری پس از بهرءجوثی از مجالس درس 
استادان خود به شوشتر بازگشت. او در نجف درگذشت 
و همان‌جا دئن شد. از آثار وی: کدف الفطاء ‏ حال 
الغتا؛ «لدرر الستتورة قی احکام المأثورن»! سفتاع 
الجنةه» در اصول و فروع؛ «مفتاحالایمان»: به فارسی؛ 
«تنبیه الغافل فی حکم الجاهل؛+ «گرز آتشی بر فرق 
مرتشی»ه در حرمت رشره! «هداية نام الی ما یستخرج 
من الاجسام»؛ ایة الکفایة:» در شرح مقدبه «بداية 
الهدایة»: ضرح «القیة! ابن مالک؛ «الجنة العاصمة 
لاصوارم القاصمة»؛ «هشت بهشت»» به فارسی» در آداب 
زیارت؛ تصاند بسیاری در مدح ائمه معصومین (ع). 


۹۲ 


اما یمه (/ ۳۷ ریم (۱/ ۲۵۵ ۲۳۲ + 
۸ ۴ ۱ ۳ ۳۱۵ ۲ من مب 
۲ طبقات علام اشیمه(قرا: ۱۲/ 6۶۰ الکنی 
والاقاب (۲/ ۳۰۰ سمجم رسال نجف (۱/ 4۳۳۲ 
مکارم ار (۸۲ ۵۵۲۵۵۲ 


ری شوشتری: سید عیداله بن سید نورالدین ین 
نسعمتافُ,(3۱۱۷۳۸۱۱۱۲/۱۱۰۳) محدث: مورخ 
ققبه شیعی ر شاعره متخلص به نقیر. مهب اخباری 
داشت و منکر طريقة اجتهاد بود. بت زد پدر خویش 
یل نمود؛ سپس جهت ادا بل به اصفهان, 
خراسان آذربایجان و فارس و بعضی از بلاد عتمانی 
سفر کرد و از محضر علمای آن سامان استفاده نمود. 
بس به شوشتر بازگشت. وی از پدرش و سید محمد 
حسین خاتون آبادی اجاز؛ روایت داشت. از آثار ری: 
«جوبة مسائل السید علی نهاوندی»4 
«الائوار الجلیةه؛«لسذکرة فی الساریخ نستره! «تاریغ 
۵ اشیه رساض السالکین»! «حاشیه 
نقذالرجال»+ شرح «مفاتیح الاحکام» ملا محسن فیفر؛ 
شرح «نخبه فیض؛ «الذخیرة الباقیت:؛ «الحاشية علی 
اربعین البهایی ٩‏ «لارج المحفوظ:؛ «طلسم سلطانی». 
اعیان الشیمه (۸/ ۸۷ ریم (۱۲ ۴۲۳۲۱۳ ۳ 
۳ 6 ۸ ۶ ۱۲ ۲۵ ۵ هی ی ۱ 
| 


 ؛»رتشو‎ 


۳۸۱ روضات نات (؟/ ۱۲۵۲-۲۲۹ ۳/۲ 
ریحانه ( ۰0۱۱۵ طبقات اعلام آشیعه (نرن 1۱۲ 
۶ فسسرهنگ س‌خنوران (۱۶,۷۱۵), 
فوادلر ضویه(۲۵۷-1۵۶),لکنیوالالتاب (1/ 0۳۳۲ 
معجم المزلفین (۶) ۱۶۰ 


نن بخید هی متوسوی ورق: ۲ ق عالم 
دینی» فقیه و نویسنده. معروف به حکیم. جدش سید 
علی؛ از دوستان نزدیک و رصی شیخ مرتضی اتصاری 
برد به طرری که از او به مراد شیخ تعبیر میکردند. سید 
علی‌اصفر از مروجین دین و از نویسندگان اسلامی برد. 


از آثار وی مختصر مغتی اللییب»! شرح «عبون الاخباره 
شیخ صدوق! ترجمة «لالی الاعیاره شیخ محمدنبی 
تریسرکانی؟ مجموعه‌ای در ادعیه و زیارات؛ «الدر مین 


قی مقدمة التضمین, 


1۳ 


ارس (۷/ ۱۳۱ ۰ ۸ ۱۳ ۷۵ 
طبفات اعسلام لشیمه (تون ۱۴/ 4۱۵/۲ گنجبنا 


دانشمندان (۵/ ۴۱۰). 


جزایری شوشتری. سید محمدحسن, فرزند سید 
محمدمهدی بن سید عیدالصمد. (۱۳۹۲,۱۳۱۹ 03 
عالم دینی و فقیه امامی. از فرزندزادگان 
جزایسری بود. پدرش محمدبهدی و جدش ملا 
عبدالصمد هر در از علمای شیعه بودتد. سید 
محمدحسن در شوشتر به دنا آمد و مقدمات علوم را در 
زادگاهش فراگرفت. سپس رهسپارقم شد و به مجلس 
درس آیتاله حاثری بسزدی راه بسافت. پس از اتسمام 
تحصیل؛ به خوزستان بازگشت و در اهواز ساکن شد و 
عهدهدار برجعیت امرر شرعی مردم شد. وی در برگاء 
علی بن مهزبار مدفون است. از آثارش: «نوبد اسلام در 
علائم ظهرر؛ ترجمً «بشارة الاسلام؛ سید مصطفی 
کاظمی؛ «قلسفا غیبت», 
امه (۱۶/ ۳۰۹ ۲۲/ ۰0۳۹۱ طبقات اعلام لشیم 
(فرن ۰۴۳۴/۱۴ مفین کلب جابی (۸۲ 1680۷۶۵۶ 
مکارم ار ۱۴۱ ۱۲۰۶ 


ید نعمت‌اله 


جزایری شوشتری, سید محمدث 
مجمد بن عبدالکريم.(۱۲۷۴-۱۲۱۱ 8): عالم دیتی؛ 
فقبه و رجال‌شناس امامی. از نوادگان سید نعمت‌اله 
آمد و پس از نشو و تم به 


جزایری برد در شوشتر به دا 
اصفهان رفت و در محضر استادانی جون محمدابراهیم 
کلباسی به تکمیل تحصیلات خود پرداخت و سرانجام از 
وی اجازه اجتهاد گرفت. سید محمدشفیع گذ: 
در علم رجال نیز مهارت داشت. پیکر وی در تخت‌پولاد 
اصفهان مدفون است. از آثارش: «کشقف الرساضص» که 
حاشبه‌ای است بر «ریاض‌المسائل» سید علی طباطبائی؛ 
حاشی «نقد الرجال» میر مصطفی تفرشی؛ «رساله‌ای در 
منجزات مییض»؛ تحنیقات متفرقه در نحو و نقه و رجال. 
بر( الذریته (۱۸/ ۲۶ ممیم 
۱۳۰۷۰۸۱۰ ۰۳۹۲ مکارم ار (۱/ ۳۰۸ 
۱ ۶ 


از نقه, 


جزایری شوشتری. سید محمدعباس؛ فرزنا سید 
علیاکبر ین سید محمدجعقر موسوی. (۱۲۲۴- 
۶ عالم دینی: فقیه امامی و شاعر. سعررف به 


زایری شوشتری» سید محمدعلی 


علامه مفتی یا مفتی میرعباس و مفتی دیار هند. از 
فرزندزادگان سید نعمت‌الّه جزایبری بود. جد وی 
محمدجعفر از شوشتر بههتد مهاجرت کرد و در لکهنو 
ساکن شد. محمدعباس در لکهنو به دنا آند و همانجا 
نشو و نما یانت. وی در کلام از شاگردان سلطان‌العلماه 
سید محمد بن دلدارعلی نصیرآبادی و در فقه شاگرد 

بید حسین بن دلدارعلی نصیرآبادی بود 
اجازه گرفت. پس از دریافت اجازه به تألیف و تدریس 
رری آورد و شاگردان بسیاری ترییت کرد که شماری از 
آنها از مراجع دینی در هند شدند. علامه میر حامد 


ان 


حسین» صاحب «عبقات»؛ از شاگردان او بود. جزایری به 
زبان ارسی و عربی و اردو کتاب می‌نوشت و در شمر 
فارسی و عربی تون بود. از آثار وی: «الشریمة الفر»: در 
نقه؛ «الدرة البهية فی اثبات حقيقة اللقیةه؛ «رشحة 
الانکار فی تحدید الأکرارهه در فقه؛ «ظل ممدود ر طلح 
متضودهه مکاتبات ر اشمارش به عربی و فارسی؟ «اوراق 
الهب» در شرح حال استادش سید الملماه! «رولیع 
لقرآن فی فضائل امتاء الرحمن»؛ «شمع المجالس»: در 
برائی سیدالشهداء (ع): به عربی و فارسی؟ «الجواهر 
العبقریة»؛ ترجم جلد دهم «بحاره (قدیم)؛ «تعلیقة 
الروضة البهیة؟ «السیّ و السلوی» در زمد و تقوی؛ 
#اجناس الجناس»؛ «رطب العرب»؛ دیوان شعر عربی؛ 
«بنیاد اعتقاده؛ منظومه‌ای به زبان اردو؟ متنوی «نان جوا. 
اصیان الشیعه (۷/ 6۴۱۳-۴۱۱ اییضاج المکسنون (۱/ 
۷ الذریعه (۲/ ۰۲۷۶۰۲۷۵ ۰۹۱/۸ 1۱۴۰۲۳۶/۱۱ 
۷ ۲۳۲-۲۳۱): طبقات اعلامالشیعه (قرن 1۱۴ 
۱۰۱۲-۱۰ فواندلوضویه (۵۲۹4۵۲۸)» مسندرکات 
اعیان (۱/ ۱0۲۹۸ معجم المزلفین (۱۰/ ۰0۱۲۰ مکارم 
الثار (۲/ 0۷۷۸۰۷۷۷» هدية العارنین (۷/ ۳۹۰). 


جزایری شوشتری, سید محمدعلی. فرزند سید 
محمدعباس مقتی ین عبلیاکبر. (۱۳۶۰-۱۲۹۸ ق)* 
نقیه» مدرس» ادیب و شاعر امامی. از فرزندزادگان سید 
نعمت‌ال جزایری بود. جد بزرگش محمدجعفر از 
شرشتر به هند مهاجرت کرد و در لکهنو سکتی گزید. 
سید محمدعلی در آنجا به دنیاآمد ر مقدمات علوم را در 
آن شهر فراگرفت. در ۱۳۲۵ ق رهسپار عتبات شد و در 
نجف نرد استادانی چون: آخوند خراسانی» آقا سید 
محمدکاظم یزدی ر آقا ضیاءالدین عراقی تحصیل کرد 
پس از شش سال به زادگاهش بازگشت ر در بنیاد علمی 


جزایری شوشتری, سید مصطقی 


عربی کالج به تدریس پرداخت. از شاگردان او سید 
نقوی» میرزا بوسف حسین: شیخ محملبشیر 
انصاری و سید ثمرحسن را می‌توان نام برد. در ۱۳۵۵ ق 
مجدداًبه عراق رفت وبا شیخ آقابزرک تهرانی دیدار کرد. 
وی به سه زبان فارسی و عربی و اردو شعر می‌سرود. از 
آثار وی: «لافادات المحمدیة»؛ «تخمیس تصیده علویهه 
به عربی که سرود؛ پدرش بود؛ ضوح «دیوان امریه 
القبس» به اردو؛ شرح ؛زنات الطرب فی قصائد العرب»: 
به اردو؛ «مزاعم العرب فی الجاملیة»! «دیوان» شعر به 
عربی؛ اضبط الغریب من لغة العرب». 

الذرمه(۱/ ۰۶۵/۱۳۰۲۵۲ ۱۵۰۲۹۲/ 6۱۱۲ طبقات 
امسلام الشسیمه (قسرن ۱۰/۱۲ 
متدرکات امین (۰0۳۹۸/۲۰۱۸۸/۱ سعجم رال 
تجف (۱/ 4۳۲۱ 


و 


جزایری شوشتری سید مصطفی. فرزند ابوالقاسم. 
(۱۳۸۴/۱۳۸۲-۱۳۲۱ ق): فقیه و تکابه. معروف به 
آمام‌زده. وی در دو سالگی با پدرش به شوشتر مهاجرت. 
کرد. درین شهر مقدمات علرم را نزد پدر خویش و 
پسرعمویش: سید محمدعلی؛ فرزند سبدبزرگ و دیگرٌ 
علما فراگرقت. در ۱۳۴۲ ق به نجف رفت و به ملس 
درس شیخ تعمت‌الله دامغانی و دیگر عالمان پیرست. 
پس از چندی به شوشتر بازگشت و به انجام خدمات 
دیتی مشغول شد. چندی به کشورهای آفریقابی سفر 
کرد. پس از بازگشت» چون پدرش به اهراز رقته بوده به 
آنجا مهاجرت کرد. اتدکی پس از درگذشت پدر؛ به نجف 
رفت راز مجلس درس آقا ضیاهءالدین عراقی و حاج سید 
ابوالقاسم خویی بهره‌ها برد و چندی نیز از محضر درس 
آنا سید ابوالحسن اصنهانی استفاده کرد. سپس برای بار 
دوم و این بار به نمایندگی از طرف آیت‌اله بروجردی 
برای تبلیغ اسلام راهی آذ 
بازگشت و در این شهر درگذشت. از آثار وی: «بوستان 
پیغعبره با «خاندان سادات جزایری»: که زندگینام 
سادات جزایری است؛ «گلستان پیغمبر» که زندگیناما 
سادات مرعشی شوشتر است؛ «تفسیر آیات 
النازلة». در فضایل اهل بیت سید کاینات؛ «تقریرات» 
برخی از دروس خویش, 

لذریعه (۲/ ۰۲۲۶ ۱۸ ۰۲۲۰ 


شد. پس از چندی به تجف 


جزایری شوشتری» سید نعمتا» فرزند سید 


۹۴ 


مسحمدهادی,(وف ح ۱۲۳۸ )» عالم اسامی. وی از 
نوادگان سید نعمتاله جزایری بود. در محضر پدر درس 
خواند. در سالهایی که محمدعلی میرزای دوانشاه قاجار 
حکومت خوزستان؛ لرستا 
شبخ الاسلام خوزستان بود. او را سیدی بزرگ‌منش و در 
تحصیل علم ممتاز اقران دانسته‌اند. از آثار وی: «فائق 
ابان»؟ حاشیه بر «تمهید القراعده شهید ثانی؛ «فریدة 
لاصفاع»: که ترجمهُ «سلوان المطاع: محمد بن محمد بن 
ظفر اندلسی است. 


الذریعه (۱۶/ ۰ ۸۲۲۲ مکارم ار (۲۱ 4۳ 


رکرمانداهان را داشتوی 


جسزایری شسوشتری؛ سید نسعمت‌اله قسرزند 
محمدچعفر بین عبدالسمد,(۱۳۶۲-۱۳۲۶ )+ عالم 
دیسنی, مدرس ر شاعر امامی. از فرزندزادگان سید 


نممت‌اله جزایری بود. با پدرش به اهواز مهاجرت کرد و 
درین شهر ساکن شد. در اهواز به مجلس درس شیخ 


انماری پیرست و زبان عربی را در خدمت او فراگ 
سپس به دزقول رفت و ففه و اصول را در آن شهر از 
محیدرضا دزفرلی آموخت و چندی ملازم ری بود. پس 
از«رگذشت استادش به نجف رفت ر به حلقهٌ درس 
آقا ضیاءالدین عراقی و آقا 
سید ابوالحسن اصفهانی پبوست. وی گذشته از علرم 
ادبیات نیز استاد برد و به هر دو زبان فارسی و 
عربی شعر می‌سرود. از آثار وی: شرح «تهذیب المنطق و 
الکلام» تفتازنی؛ «منتخب الاخبار قی الاخبار الصحیحة 
فی مختلف المواضیع»؛ کتابی در نحو؛ رساله‌ای در 
«حجیت اخبار لاحاد4 

الثریمه(۱۱/ 4۸۹ طبقات اعلام الشبعه نون ۸۱۴ 

۱ مستدرکات اعین(۲/ ۱۳۴۲ معجم رجال تجف 

(۸۱ ۳۲۵ مکارم الاثر (۶/ 6۲۱۲۹ 


جزایری شوشتری, سید نورالداین بن محمدجعفر 
(س چسهاردهم ق)ه عالم» اديپ و ویسندة 
ار وی: «خصایص الزینبیة»: در شرح حال 
زینب کبری (ع) به فارسی: عالمان بزرگی چون آیت‌اثه 
سید ابوالحسن اصفهانی و حاج میرزا حمین شهرستانی 
و شیخ العراقین در تقربظات خود از آن ستایش کردها 
این کت 
آردو نیز ترجمه و چاپ شده است. 

الذریعه (۱۶۸/۷ مزافین کتب چاپی (ع/ 6۲۸۵۲۷ 


در ۱۳۴۱ ق در نجف به چاپ رسید. این الربه 


۹۵ 


جزایری شوشتری نجفیء سید احمد بن جعفر. 
(۱۳۶۴-۱۳۰۷ 8)» ققیه اصولی. در شوشتر به دنا آمد, 
مقدمات را در زادگاهش فراگرفت» سپس به تجف رفت 
ر نزد فضلای آنجا تحصیل سطوح کرد و پس از آن در 
محضر میرزا محمد حسین نایینی و آقا ضیاهالدین عراقی 
ر آقا سید ابرالحسن اصفهانی حاضر شد و تقریرات آنان 
را در فقه و اصول به رشن تحریر درآورد. پس از مدتی به 
علت کسالت: به تهران آمد ر تا آخر عمر در این شهر 
ساکن شد. وی در تهران درگذشت و در ابن‌بابریه دفن 
شد. از آتار او الجاهلین» در اصرل دین4 
«سهجالیقین»» عربی منظوم در اصول ر فروع دین. 

زندگینامة رجال و مشاهیر (۳/ 6۱۰: الذریعه (۴/ ۷۴۱ 
۲ ۲۳ ۰0۲۰۰ مولفین کتب چاپی (۱/ ۳۸۱. 


جزایری شیرازی: شیخ محمد مژمن» فرزند حاج 
شیخ محمدقاسم بن محمدناصر(۱۱۳۰۰۱۰۷۴ ۰68 
عالم: محفق؛ متکلم» محدث» فقیه و شاعر امانی. در 
شیراز به تیا آمد و در آن شهر به کسب علم و تحصیل 
معارف پرداخت؛ سپس به دیگر شهرها سفر کرد وااز 
محضر بزرگانی چون ملا شاه سحمد شیرازی و ملاً 
مسیحالزمان فسوی و میر زین العابدین افصاری حایزی ور 
حکیم محمد هادی و محمد صالح خفری بهره گرفت و 
از علامه مجلسی و شیخ حر عاملی و امنال آنها به 
دریافت اجازه نایل شد. سید عبدالحی در «نزهة 
الخواطر» استادان وی را در هر رشته به تفصیل آورده 
است. محمدمحسن شیرازی از شاگردان او بود.تألیفات 


و آثاروی بالغ برسی و نه کتاب و رساله که برخی از آنها 
به چاپ رسیده است؛ از جمله: «سجالس الاخبار و 
محالس الاخیار» در هفت جلد به نامهای: «سمارج 
الندس» «تحفةالابرار»؛ «بسرالممارف»: فریع الابرار»» 
لحیان دنه «ررح الجدان» و «لطاثف الطراقف»؛ 
«خوانة الخیال» در سه مجلد؛ «طیف الخیال فی مناظرة 
ین العلم ر المال»ه و شرح آن به نام «تعبیر طیف الخیال»» 
«نميمة الق ژاده؛ «زيتة الحیاة»؛ «زينة المجالس؛ 
«قرةالعین و سبيكة اللجین»؛ «دیوان» شعر. 
امین تشیمه (۱۰/ ۵ ابضاح لمکنون (۱/ ۳۲۲ 
۷ ۷۸ ۱۷ ۴۷۹ ۵۳۶ اللریعه (۰-۲۰۸/۷ ۲۱ 
۳۵ ۷ ۰۱۵۶ ۱۵ ۱۱۹۶ ۲۱۹ ۳۵۸-۲۵۷): طبقات 
اعلام لشیمه (فرن ۱۲/ ۰0۵۰-۲۲۸ فوائد الرضویه 
(۶۰۰۸۵۹۹) معجم المزلقین (۱۲/ ۱۶۹ هذية العارنین 


جزری 


. (وف ۱۱۵۱-۱۱۴۹ )> عالم» ‏ 
محقق؛ مدرس و نویسند؛ امامی. وی منسوب به «جزایره 
خوزستان است. پس از فراگیری مقدمات در زادگاه خوده 
روانةُ عبات شد و در نجف در محضر شیخ حسن بسن 
عبدعلی خمایسی و شیخ عبدالواحد طربحی و شیخ 
احمد بحرانی و میر محمدصالح حسینی تلم کرد ر از 
آنهااجازه گرفت. بسیاری از بزرگان وی را ستود 
جمله یوسف بن احمد بحرانی در للژة البحرین» وی را 
بدا بن 
جزایری در اجازه‌ای که برای وی 
اتبة لمجنهدین» یاد کرده 


احکام طهارت و نماز؟ «الشافیة», در نماز؛ حاشیه بر 
«کافی»؛ «قلائد الشُرر فی بیان آیات الاحکام بالاثراه 
کتابی تفسیری و فقهی استدلالی دربار بیان ر تفسیر 
آیساتی از ترآن مجید؛ «میزان المقادیر»» کتابی فقهی 
استدلالی همراه محاسیات ریاضی؛ که اوزان و مقادیر 


شرعی در زکوة را با واحد اندازه گیری بیان کرده است. 

الاعلام (۱/ 9۵ امین الشیعه (۲/ ۲۸۰-۲۷۹):ایضاج 
المکستون (۱/ ۵ تلامذةالسلامة السجلسی (۱۰۶ 
۱ ۱ شرسمه (۱/ ۰۲۲ ۱۱۲۰ ۳۳۷ ۳۲۰/۲ 
۱ ۶ ۰۱۱/۱۳۰۱۸۱ ۱۷/ ۰۱۶۲-۱۶۱ ۲۳ ۳۱۷ 
۳۱۸ ریحانه (۳۵۹/۲)» واندالرضویه (6۱ معجم 
رجال نجف (۱/ ۰0۳۲۶۰۳۲۵ مسعجم السلفین (۱/ 
۳ مدیذالسارنین (۱/ 4۱۷۲ 


جزری» شیخ شمس‌الاین ابوالخیر محمد بن محمد 
بن محمد بن علی ین یوسف. (۸۳۳۷۵۱ )۱ حافظه 
محدت؛ متکلم شانعی؛ قاری و مورخ. معروف به این 
جزری, در دمشق به دنیا آمد و همان جا نشو و نما یا 
ری در زهد و تقری معروف بود. در سیزده‌سالگی قرآن 
را حفظ کرد و بعد از آن اقات خود را صرف تحصیل 
حدیث کرد. جزری در نوزده سالگی به تاهره رفت و در 
سیزده قسم قرائت» تبحر یافت. در شام و مصر و 
اسک‌ندریه و بسعلبک نزد ابن‌امیله و این شیرجی و 
عمادالدین | 


بصری و قاضی القضاة ابرالعباس 


جزمی تبریزی 


احمد حنبلی؛ مشهور به بن قاضی جبل؛ و ابراهیم بن 
احمد بن قلاح و ابوهربره عبدالرحمان ذهبی شافعی و 
عیاله بن دمامیتی و احماد ین عبدالکريم حتبلی بعلبکی 
و جماعتی دیگر از علما تلمذ کرد. او از ابوالفدا و 
ضیاه‌الدین ر شیخ‌الاسلام بلقینی اجازه فتوا گرفت. در 
دورة تیموری به سمرقند دعرت شد و تازمان امیر تیمور 
گورکانی در ماوراءالشهر ماند و بعد از مرگ وی به 
دارالساطنٌ مرات شتافت و در آخر عمربه شیراز رفت و 
معصدی قضاوت شیراز شد ر همان‌جا درگذشت. از آثار 
وی: المقدمة الجزریةه» در تجوید؛ النمهید فی علم 
العجوید»؛«النشر فی القراآت المشره؛ «ضاية لدهاية فی 
طبقات القرا»! «أستی المطالب فی مناقب علی بن ای 
طالب» «الهدايةالی علوم الدرایة:؛ «المصمد الاحمد فی 
ختم مسند الاسام احمدهه در حدیت؛ «التاریخ4 
«عفداللگیی نی الحادیت المسلسلةالعوالی» 
استی المطالب في مناقب سیانا عصلی ین ابی‌طالب 
(مقدمه) لاعلام(۲۷۵-۲۷۴/۷)»ایضاح السکنون (۱/ 
ها اقا ها ۳۱۵ هک ما۲۲ 
۷ ۱۲۸۱ ۰۵۲۱ ۰/۷۲۳ حسبیبالسیر (۳/ 16۵۲۸ 
دانشنام اران و اسلام (۳/ ۳۷۶-۴۷۵ دابرالم‌ارف: 
الاسسللامية (۱ ۰۱۲۰-۱۱۸ روض ات الستتای (1۸ 
۶ ریحانه (11 ۳۱۰-۲۰۸ کشف نون 
۱ 
۸ ۱ ها اه از کی ۲ 
۵ ۵ 
۹ ۰۱۸۰۲ ۰۱۸۵۹ ۰3۹۵۲ ۱۲۰۲۸ ۲۰۲۲ الکتی 
رالالتاب (۱/ ۸۱۳۶ لفت‌نامه (ذیل | جزری)» متجم 
السولفین (۱۱/ ۸۲4۲-۲5۱ مدیالاحباب (4۱۱۹: 
مدیة العارفین(۲/ ۱۸۸-۱۸۷ 


۹۹ ۱۹۷ ۱ 


جزمی تبریزی.(س دهم ق) شاعر, به صطاری 
روزگار می‌گذراند. او غزل را نیکر می‌سرود. از ری 
«دیوانه شعر به جای مانده است. 
تاریخ نطم و نثر (۰0۵۰۳ تذکره شعرای آذربایجان (1۲ 
۰۱۸-۷ سخنوران آذربایجان (۲۸۴۰۲۸۳) فرهنگ 
سخنرران ( ۱6۱۱۰ مجمع الخراص (۸۱۶). 


جزوی عراقی.(وف ٩۱۰‏ )» شاعر. معروف به بابا 
جزوی. وی از قرم جغتایی بوده در اصفهان تشو و نما 
یافت و به هرات سف رکرد. از ارست: 


1۶ 


عاشق وبدنام اگرگشتم دلم باری خوشست 
عاشقی بدنامیی دارد رلی کاری خوشست 

آشکد؛ آثر (۱/ ۵۱ ترس (۹/ ۰۱۱۹۴ ترمنگ 
سخنوران ( ۸6۲۱۰ لقت‌نامه (فیل | جسزویا؛ سبالی 
الفانس (/0۵). 


جسمی همدانی.(ز ۱۰۲۴ ۰8 شاعر. از شاگردان 
مولان کمالالدین هلاکی همدائی برد و در همدان دکا 
ابریشم فووشی داشت. با از دست دادن سرمایه: در زمان 
سلطنت اکبرشاه و جهانگیرشاه به هندوستان رفت و در 
دکن و لاهور سکنی گزید. وی از معاصران تقی اوحدی 
بود. فزل را نیکو می‌سرود. «دیوان» شعر وی نزدیک به 
سی هزاربیت 
بزرگن ر سخن‌سابن همدان (۱/ 4۲۲۱-۱۳۹ تاریج 
تلم ر نلر (۵۳۵» الذریعه (۹/ ۰6۱۹۴ فرهنگ 
۱۰ مجیع لخواص (۳۰۶). 
٩۶۴ ۰٩۲۷ /۲(‏ 


مار رحیمی 


چشری, احمد. فرزند عبدالرحمان بن ابی‌لقاسم. 
(ز ۸۶۴ خطاط از آثار وی: «مشتوی» مولانابه علع 
وزیری با جلد روغتی» نسخ کتابت خوش» با رقم: «.. 
احمد ین عبدالرحمن بن ابی القسم الجشوی... سنة ثلاث 
و ستین و ثمالمائة..» (9۲. 

احوال و آثر خوشنویسان (۲/ ۱۰۱۹ 


جعفر, (ز ۱۳۰۴ ق)؛ نقاش. از شاگردان مدرسه 
دارالفتون برد و بعدها استاد نقاشی همان مدرسه شد. 
اولین استادش صنیع السلک بودء که رموز و تکات 
یندایی را از وی فراگرفت. میرزا جعفر در آبرنگ و سباد 
قلم و رنگ روغن زبردست بود و هاشورها و سایه‌هارابه 
سیاق هنرمندان خبر؛ٌ اروپایی تمیز و ماهرانه می‌زد. از 
آ ۰ به مداد رنگ با پرداز 
جلییی صويرشدهاسته با رتم :. عمل میرزا جعفر 
شاگرد مدرسة دارالفسترن ٩۷۱۲۸۱‏ تصویر نیمتتً 
امینالساطان اتابک به رنگ و روخن با رتم: «کمترین 
چاکر جعفر»؛ تصویر رنگ و روغنی ناصرالدین شاء با 
رقم: «عمل کمترین خانزاد جعفر ترییت یافته مدرسه 
مبارکه دارالفنون ستة 0۱۲۹۲؛ قلمدان بزرگ تابوتی» با 
رنگ و روغن که با آبرنگ و سایر فنون هنری پرداغت 
شده است» با رقم:«عمل کمترین جعفر ۱۳۰۴ ۷ 


۹۷ 


احرال و آثر قاشان (۱۳۰/۱) 


جعفر آقا صادق قرزند آقا صادق دوم. (ز ۱۲۳۶ 
ق):نقاش. از نقاشان پرابتکار و شیرین‌قلم دوره نتحعلی 
شاه قاجار: که رموز و ننون تصویرسازی را از پدر خود به 
ارث برده و در امر تگارگری به مهارت و استادی نایل 
شده بود. او در تصاویر روغنی (لاکی) و رنگ و روشن 
ماهر بود و در چهرسازی و شییه‌پردازی و ارائه مجالس 
. از آثار وی: قلمدانی در 
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صادق 0۱۷۳۱؛ تصویر بزرگ فتحملی شاء با رقم: «چاکر 

دولت جمفر فی شهر رجب المرجب سته ۱۱۳۶ 
احوال و آار نقاشان (۱/ ۱۲۰ 


جمفر آل‌صدر عاملی .+ عاملی تهرائی 


جمفر اهری.(ز ۱۱۲۳ )۰ خطاط. از خطوط وی: 
یک رقعه از مرقع» به خط نسخ کتابت خوش) با رقم 
«الیبد المذئب جمفر الاهری» من شهور سنة ۰0۱۱۲۳ 

احوال و آثار حوشنوسان (۴/ ۱۰۵۴) 


جعفر بایستقری, کمال‌الدین جسفره فرزند علی, 
(وف ۸۶۲/۸۶۰ق): خطاط و شاعر؛ متخلص په جعقر, 
اهل تبریز بوده اما عده‌ای به جهت طول اقامتش در 
هرات ری را هروی دانسته‌اند. بت به روایتی سفرمایی به 
نواحی ماوراءلنهراداشته است. جعفر تریبت یاف اصیر 
شاهرخ تبموری و مورد توجه و حمایت بایستقر میرزا؛ 
فرزند شاهرخ؛ بود. او رياست کتابخانة بایسنقر را داشت 
و برای وی کتابت می‌کرد به همین خاطر به بایستقری 
معررف شد. جعفر علاوه بر استادی در نستملیق: که 
شاگرد مبر عبدالش فرزند میر علی تبریزی؛ بود در 
حطوط اصول نیز از شاگردان شمس‌آندین مشرقی قطابی 
به شمار می‌رفت. وی چرن در خط نستعلیق از استاد 
خسود پیش‌تر رفته: او را دومین استاد خط نستعلیق 
دائسته‌ان د. صاحب «روض ات‌الجتان» بسه او لقب 
فریدالدین داده و دیگران او را به قبلةالکتاب و 
کمال‌اندین ملقب کرده‌اند. از شاگردان جعفر که هر یک 
خود استادی ماهر و شهره بوده‌اند: در خط نستعلیق؛ 
اظهر تبریزی و شبخ محمود زرین قلم خفی نویس؛ در 


جعفر ین نجفعلی 


خط تعلیق, عبدالحی استرآبادی؛ در خطوط اصول؛ 
عبدال طیاخ؛ از همه مشهورترند. از آنار وی: نسخٌ 


«شاهنامة» فردوسی: که به امر بایستقر میرزا کتابت و 
مقدمه‌ای به آن افزوده شده و تذهیب و ترصبع و تشعیر و 
تصریر و تجلبد آنه به بهترین وجهی انجام گشته است. 
کتابت خقی مترسط و عنوانها 
دو دوانگ با رقاع عالی 


است. با رقم: جمفرالبایستتری... سنه ثلاث و ثألین و 
ثمانما نی ی ۳3 


احوال و آثر خوشنویسان (۰۱۲۳,۱۱۴/۱ ۲/ ۰۵۲ 
۱۵۶ از سندی تا حامی (۰۵۵3 0۷۲۸ اطلسی خط 
(۳1۵:۳۲۴),تریخ امیات در یرف (۴/ 0۱۷۲ تاریخ 
نظلم ونر (۳۴۱) تریخ هنرهای ملی(۲/ ۰4۸۰۰۷۹۸ 
تتکرتلخطاطین (۱/ ۰6۱۴۲-۱۳۶ تذکرز شمرای 
آفرسایجان(۲/ ۰6۱۳۰-۱۲۸ حسییب السیر(؟/ ۷۱٩‏ 
خسوشنویسان و هسترمندان [۳۲,۶): دانشمندان 
آذربایجان (۰)۹۵ دایرنالمعارف فارسی (۱/ ۱0۷۲۰ 
الذریسعه (۹/ ۱0۱۹۲ روضت‌البستان (۱/ ۰۱۳۷۱ 
سخوران آذربایجان (۲۸۹-۲۸۴), 
(1۵۲,۲۵۲/۱),نرهنگ سخنوران (۱۰ ۰0۲ کارتام 
۰۵ ۵۷ لت 


سرآمدان فودنگ 


اتب منروران (۵۵ ۵۶ 


.۳۸۰-۴۴۹( هنر عهد تیسوریان‎ 6٩ 


جمفر بزرگی * بزرگی: جعفر. 

جعفر بن نجفعلی» جمفر اسحمدجعقر.(ز ۱۲۸۵ 
ق از استادان تامی زمان خویش بوده و در 
قلمدان آثار با ارزشی پدید آررده است. این استاد. 
برعکس برادران خود آقا کاظم و آقا احمد -که به شیوف 
ایرانی بسیار راغب بودند -بیشتر متمایل به سبک 
قرنگی‌سازی بود و در این فن از عمریش محمد اسماعیل 
پیروی می‌کرد. ار همچنین درگل و مرغ‌سازی نبزمهارت 
آثار وی 
قلمدانی است: که استادانه تصویر بوحنا را بهعیار در و 
در کمال مهارت و قدرت؛ با رقم: «جمفر ببن نجفعلی 
۲۸۵ ارئه داده است. 


داشته و در این نن صاحب ابتکار بوده است. | 


جعفر تبریزی 


احوال ور هشن (۱۳۱/۱) هر نمدان 0۳۳ 


جفر تیریزی. میرزا جعفرییگ: فرژند ابوالقاسم 
بیگ. (س دهم ق): شاعر. او پسر صموی حاتم بیگ 
اعتمادالدولی بود. در عهد سلطان محمد خدابنده وزیر 
قروین شد و در حکمرانی نجف قلی خانه وزیر ایروان 
شد و درهمان شهر درگذشت. از اوست: 


ای درد مرا مسدام درمان از تقو 
وی مشکسل من تمام آسبان از عو 
آسایش و بینش ر نسوازش خواهد 
دل از تو و دیسده از تور جبان از تو 
ریخ نظم و تثر (۸6۶4۴ تذکره نصولبادی (0۱۴۰0۲ 
«انشمندن آذبیجان ( 4٩۴‏ یه (۹/ ۱8۶ نرهنگ 


سخنوران (۲۱۱ مینودر(۱/ 2۰ 


جسعفر چسهرهنگار. (ز ۱۳۱۲ ش)؛ نقاش. وی در 

آبرنگ و رنگ رون و شییه‌سازی دست داشت. از آثار 

قم‌در او تصویر رنگ و روغنی ارباب کیخسرو است, که 
رقم «جعفره و تاریخ ۱۳۱۲ ش دارد. 
احوال ر آنارنقاشان (۱/ 0۳۱ 


عفر حسیتی سبزواری: فرزند علی. (ز ۱۰۲۶ ق)؛ 
خطاط. از سادات حسینی سبزوار و همعصر میرعماد 
برد. از آثار اوز یک نسخه «گلستان» سعدی» با یک 
«مثتوی» از امیر خسرو دهلوی به تلم و کتابت 
خفی خوش؛ با رتم: «..جمفر بن علی الحسینی 
سبزواری ...تحریراًفی ۹۹۴ کنبه جعفرالحسینی»؛ یک 
نسخه ملدوی «عشق و ررح» فضولی» به قلم نیم‌دودانگ 
خوش: با رفم: «کتبهالفقیرالعیدالسذنب الراجسی 
جمفرالحسیتی غقراله ذنبه سن 0۱۱۴۶؛ یک قطعه در 
مرقعی به قلم دو دانگ و نیم دو دانگ عالی؛ به 2 
عماد با رقنم: «کتبه الفقیر جمفر ین سید اقا 
میرالحسینی ... سنه 6۱۰۳۶ 

احرال و ثار خوننویسان (۱/ ۱۲۴۱۲۳ 


جمفر حویزی > حویزی اصفهاتی؛ قوا‌الایسن 


جعفر خاذء فرزند رسول خان(س سیزدهم ق): 
نوازند؛تر. پدر وی توسط حساءالساطنه از اقانستن به 


شّّ 


تهران آورده شد و چنگی نام داشت. جعفرضان» پس از 
پدر مورد ترجه اصرالدین شاه قاجار قرارگرفت. او بعد 
از کشته شدن شاه از ایران مهاجرت کرد و به استانبول 
رفت و همان حا مقیم شد 


سرگذشت موسیقی (۱/ ۱۳۵ سردا سوسیقی ([ 


جعفر خشتی, جعفر خان. (س میزدهم ق)» شاعر. 
از طلیفه خن بود. جعقر خان اقسام شعر را نیکو 
می‌سرود. موضوع اشعار وی بیشتر مراثی و مدایح است. 
ری سعاصر صاحب «مجمع الفصحاء برد و صاحب 
«دیوان» اشمار که اکنون در دست نیست. از ارست: 

چسرخ نهمین گفت به خورشید متیر 
در رنعت و نور ما دو بودیم شهیر 
آنور ز وه ارفع ز خودی بید 
خور گفت بود قبه 
لاه 
سخن‌سرای ان فمارس (۲/ ۸۸ فرهنگ سخنورال 
(۱۱۱ مجیع الفصحا (1۴ ۲۰۶ مرأت الفصاد 
0۳-۷ 


ر خرگاه سفیر 
| ۶۹-۶۸ دانشسمندان و 


جسمقر رازی؛ سید جعفر: فرزند سید محمد 
نوربخش.(وف ٩۰۴‏ 3 شاعر. برادر شاه فاسم 
نوربخش بود. در زمان ابوالغازی ساطان حسین میرزا به 
هرات رفت و مورد احترام آن پادشاه قرار گرفت و امرای 
آن دیار جهت مدد معاش مقرری برای وی در نظر 
گرفتندهاماوی قبول نکرد و به عربستان عزیمت کرد و در 
همان جا درگذشت. در سرودن شعر نوانا بوده و اشعاری 
چند از وی به جای مانده است. 
چسایع مفبدی (۳) ۰0۱۰۴ حبیب السیر (۲/ 6۱۱ 
لذریم (۹/ ۱۹۵ فرمنگ سخنوران (۲۱1 مجالس 
۱ 


افاشس (ع) مفت ان 


جفر فارسی ه جمفر خشنی. 


جمفرقراجه داغی مه قراچه داغی: مزا جعفر, 
جمفر قزویتی» میرزا توامالاین جعفر پین میرزا 


پ‌الزمان. (رف ۱۰۲۱ ق)» شاعر متخلص په جعفر. 
مشهرر به آصف خان سرم. پدرش در عهد شاء طهماسب 


1۹ 


صفوی وزارت کاشان داشت. جمفر در قزوین به دنیا 
آمد. در زادگاه خود به تحصیل علم سیاق و ادب د تبع 
«دیوانه‌های استادان آن روزگار پرداخت. او با شاعرانی 
چون: میرزا سلمان حسامی و ضمیری اصفهانی 
معاشرت داشت. وی بعد از نوت شاه اسماعیل درم به 
هند رفت و به خدمت جلال‌الدین محمداکیر و پسرش, 
نورالدین محمد جهانگیر گورکانی» رسید. جعفر در زمان 
جلال‌الاین اکیر قرقی یاقت و با لقب آصف‌خان به 
منصب وزارت رسید و در عهد جهانگیر شاه نیز به همین 
مقام دست یانت. در ۱۰۲۰ ق همراه شاهزاده پرویز بن 
جهانگیر شاه به تسخیر دکن شتافت و در آنجا به مرضس 
افلیج درگذشت. از آثار وی: «دیوان» شعر و ستظومةٌ 
«خسرو و شیرین» مرسوم به «نورنام»» که آن را به نام 
جهانگیر پادشاء در دو هزار و پانصد پیت سروده است. 
آتشکده آذر (۳/ ۱۱۵۷-۱۱۵۶ تریغ ادبیات در را 
(۵/ ۰6۹۲۶۹۱۹ تاریخ نم و نفر (۵۷۸ تذکر؛ روز 
ررشسن(۱۷۰): حذکره سیخانه (۱۶۰-۱۵۵ ۱۶۴۰۱۶۰ 
پانوشت)» تذکر؛ نصرآبادی (۵۵4۳) الذریمه 1٩(‏ 
۸ عالم رای عباسی (۱/ ۳۵۷ فرهنگ سخبران 
(۰)۲۱۳.۲۱۲ کاروان هند (۱/ ۸0۲۹۸-۲۸۳ لفت نامه 
(ذبسل/ آمسف خاف)ه نکب دفیع 00۲4 
منظومه‌های فارسی (۱۱۹-۱۱۸): مینردر (۲/ ۴۱۷): 
مفت اقلیم(۳/ 6۱۷۶-۱۷۱ 


جفر کاشی میر جعفر مملم. (س ببازدهم 6 
شاعر: متخلص به جعفر, پیشة وی معلمی بود. شعر نیز 
می‌گفت و بیشتر به سرردن رباعی تمایل داشت. از 


ارست: 


جعفر سخن از کعبه و از دیر مکن 
در وادی شک چ و گمرهان سیر مکن 
تذکر؛ روز روشن( ۰6۱۷۱-۱۷۰ تذکرة نصرآّادی (۸)۲۹۷ 
الذریعه /٩(‏ ۱۹۷)» فرهنگ سغنوران (0۲۱۱. 


فلرکار. اهل کرمان بود. وی سازند؛ کر آسمانی فلزی 
است که توسط علی بن محمد توشچی به سلطان بحمد 
فاتع عشمانی هدیه شد. مسیر سیارات و سایر یش آن 
به وسیلةابرالحسین صوفی» رسم و توسط جعفر کرمانی 
تهیه شد. این کره سماوی یکی از نفایس ستاره‌شناسی 
است که به خط کوفی پیرآموز رقم: «رسمت هذه 


جمقر بزدیٍ 


الکواکب بزباده لقمر علی الصورابوالحسین عبداارحمن 
صوفی؛ فی سنه ذفه الهجربه صنعمه جعفر بن عمر ین 
دولتشاه الکرمانی» دار که تاریخ آن به حروف ایجد «ذه 
«ف» «هه برایر ۷۸۵ می‌باشد. 

احوال و آثار نقاشان (۱/ ۱۳۱). 


جعفر لاهیجی: جعفر بیگ فرزند بهزاد پیگ. (س 
یازدهم ق) شاعر. در زمان شاه عباس صفوی؛ وزیر 
لاهیجان بود. بعد از مدتی به اصفهان رد 
بد و نیک دهر جوشیدیم 

صاف ر درد زمانه نوشیدیم 
کر روز ررشن (۱)۱۶۸ تذکر تصرلیامی (۵۲۵۱ 
الذریمه (۹/ ۱۹۷). فرهنگ سختوران (۲۱۱. 


از ارست: 


جفر مذهب. (ز ۱۲۸۵ )۰ نقاش و مذمُب. از 
هترمندان درر؛ تاصری بود که در ترسیم و تذهیب و حل 


کاری ر طلااندازی دستی پر استعداد داشت. از آثاروی: 
قلمدان فرقالعاده‌ای که به تذهیب و آرایش طلایی نقش 
شده و به خط رقاع اسنادانهه رقم: «ذهبه سید جعفر 
۱۲۸۵ دارد؛ جلد قرآن مذمُب و مرصع که سرلرحها و 
حوائس آن پر تشعیر و زرین و ترنج‌سازی آن بی‌نظیر 
است؛ با رقم: «ذهبه سید جعقره. 

احوال ‏ آثرنقاشان (۱/ ۱۳۱ هن لمدان (0۶۷) 


جعفر منجْم تبریزی میرزا جعفره نرز 
مستولی,(س سیزدهم ق)ه خطاط و منجّم. پس از مرگ 
یافت ولی پس از مدتی از آ 
منقطع ومنزوی شد. او در علم هیأت و نجوم دستی قوی 
داشت و استنباطها و دریافتهای وی مطابق می‌افتاد و 
موجب شگفتی می‌شد از جمله پیش‌گوس‌های وی 
شکست مرو و ربال حال میرزا محمد قوامالاوله بود. وک 
در خط نستعلیق و شکسته استاد بود 
احوال و آثار خوشنویسان (۱/ ۰۱۲۵ ۴/ 16۱۲۵۹ 
دانشمندانآذربایجان (۹۶-۹۵): المثر و الثر (60۰۸, 


یزدی. (ز ۱۲۶۵ 3)» خطاط. از خطوط وی: 
ادعیة نیم ریمی جلد روفنی؛ سر لوح مب سرصع؛ 


جعفری, سید ابوالقاسم زید 
نسخ کتابت و رقاع کتابت خوش با رقم: .. و انالعبا. 
الاحفر حاجی جعفر الیزدای [کذا]... سنة ست و ثلائون 
مأتین بعد الالف من الهجرة..:؛ یک نسخه +زاد السعاده 
نیم ورفی جدرلدار مدَمب طلااندازی نسخ کتابت 
خرش: با رقم: «.. وان سید الاقل الداعی ... حاجی 
جعفر الیزدی ... سنه ۱۲۴۵ خمس اربعین مأتین بعد 
لالف...» 


احوال و آنار حوشنوبسان (۸۲ ۱۰۵۶ 


جسفری سید اسوالقاسم زید؛ فرزند سید 
اسحاق,(س شم ق): محدثه مدرس و متکلم امامی, 
معروف به جعفری. پس از تکمیل مقدمات و فنون ادب 
نزد اقاضل علمای خاندان رده فقه و حدیث را از حوزهٌ 
درس امام شمس‌الاسلام ابونحمد حسن ابن بابویه 
معروف به حسکاه جدّ شیخ متجب‌الدین:فراگرفت و به 
مقام علمی تائل شد. سپس به تألیف و ندریس پرداخت و 
کرسی فتوی رابه دست گرفت و جمعی از علمای امامیه 
در حرزه او تربیت یافتند. از آثار ری: «الاعوات عن 
زین‌العابدین (ع)»» که اين کتاب غیر از ادعيُ «صحیفةٌ 
سجادیه؛ است؛ «المفازی و السیرا. 
ریعه (۸/ ۰۲۰۲ ۲۱/ ۱0۲۹۱ نهرست منتجت‌الدي 
۸۰7 معجم رجالالحدیث (۷/ ۳۳۵). 


جعفری نبریزی؛ میر محمدجعفر.(س دهم )4 
شاعر, متخلص به جعفری, ال تجریز و از سادات آ۵ 
دیار در عهد شاه طهماسب اول صفری بود او از ره 
کفاشی امرر مماش می‌کرد. اشمعاری از و در تذکره‌ها 
آنده ۱ 


کدة آذر (۱/ ۰۱۱۲ تذکر؛ شمرای آذربایجان(۷/ 
۲۳ تنگر روز 


ن ۱۳۲۰۱۷۱ دانشسندان 
ذیسایجان (۹۷.۹۶ الذریسعه (۱۹۷/۹)+ سخنوران 
آذرسایجان (0۳۹۱-۲۸۹: فسرهنگ مسشنوران (0۱۷): 
مجمعالخواصس (۹۶ 


جفری ساوجی, ذوالفقارخان / میرخود.(س دهم 
ق)» شاعر. نسب وی به سلمان سارجی می‌رسد. اصلشی 
از ساوه و ساکن تبریز بود. در اقسام مختلف شعر دست 
داشت و در غزل استاد بود. 
تاریخ نلم و نر 6۵1۷0 الذریعه (۹/ ۰6:۹۲ فرهنگ 
سختوون (۲۱1): سجمع الخواص (1۲۱ مخز 


۷۰ 


6٩۱ /۱( راب‎ 


جعفری شیرازی ملا مقیم.(رف ۱۰۷۴/۱۰۷۳ 03 
شاعر متخلص به جعفری, وی در شیراز می‌زیست. ار به 
اصفهان رفت و ندیم میرزا علیرضا شیخ الاسلام اصفهان 
شد. از اوست: 


چون وزد باد صبا جانب ما شمشیر است 

هرقدم در ره ما برگ گیا شمشیر است 

می‌کند عشق منادی که درآید به مصاف 

هرکه را هست سری در کف ما شمشیراست 
تسکرة نسصرآبسادی (۱۸۷-۱۸۶): دانش‌مندان ر 
سخن‌سرایان نارس (۱/ 6۹۵-4۲ الذریعه (/ ۱۹۷ 
۸ نرهنگ سخنورن (4]۱۲. 


جمفری بزدی. جعفر بن محمد بن حسن. (ز ۸۴۰ 
مورخ و شاعره متخلص به جعفری. از مورخان دور 
شاهرخ تیموری برد. از وی سه اثر تاربخی بزرگ به جای 
مانده. که عبارت است از: «تاریخ کبیر»: از آغاز حلقت تا 
وقایع سال ۷۸۴۰ «تریخ یزد0؛«تاریخ راسط» که به نام 
شاهرخ به پیات رسانید 

تاریخ ادسیات در ایران (۴/ ۴۷۴ 
تاریخ نظم و نثر (۲۵۲) 
السعارف فارسی(۱/ 
۹ الذریمه (۳/ ۰۲۴۶ 1٩‏ ۰6۱۹۸ فرهنگ سخنوراز 
(۱۳ ۰0۲ نهرستوارهتابهای فارسی (۱/ ۵۸۶ ۲/ 4٩۱۶‏ 
۷ کشف‌اظنرن (۳۰۹) مزلفین کتب چایی ۲۱ 
۲۳ ینمازس ۰۱۵ ش ۷ ص ۳۱۸-۴۱۵ 


جلال خواری. جلال‌الدین نضل‌اه. (س ششم ق)» 
شاعر. از #ساعران مهد ساطان علاءالدین تکن 
خوارزهشاه بود. وی با صدرالدین وزان به دیدار سلطان 
علاءالدین نکش که از عراق حرکت کرده و نزدیک ری 
لشکرگاه ساخته بود: رفت ر اشعاری فی‌البداهه سروب 
سلطان اشعار وی را پسندید و دستور داد اشکریان از 
برض به مزارع خردداری کنند. 

لفت‌نامه(ذل / جلالالین): یاب الالساب (۱/ ۲۷۶ 
۷۸ هفت آقلیم(۳/ ۳۳-۳۷): دار (می ۴ ش ٩‏ 
۰ص ۵۳۸۳ 


۲۰۱ 


جلال درکانی؛ خواجه جلال بن خواجه 
شهاب‌الدین. (س ششم 4 شاهر. در درکان از ترابع 
جرشقان اصفهان متولد شد. او فن نظم را از ظهبرالدین 
قاریابی آموخت و مداح سلاطین اتابکیه شد. وی از 
شاععران مسقرب قزل ارسلان و در شسعرشناسی و 
خوش‌صحبتی مشهور زمان خرد بود. همچنین در 
صنعت انشاء و تحریر عبارات نیز استاد بود. مدتی در 
تبریز ساکن شد و از آنجا به خراسان رفت و در آنجا از 
مریدان شیخ نجم‌الدین کبری شد و در وادی سیر و 
سلوک قدم نهاد. وی بعد از مراجعت به عراق در آن 
سامان درگذشت. «دیران» شمری داشته که میرزا 
سنگلاغ آن را دیده ۱ ۱ 
آنشکد؛ آذر (۳/ ۱۹۲۹۵۹۲۸ ترذ روز روشن(6۱۷۲: 
الذریم (۹/ 416۹ توهنگ مخنوران(۱۵ 4۲ لفتنامه 
(ذیل / جلال درکانی). 


جلال شیرازی -* جلال طبیب. 


جلال طبیب مولائا جلال‌الداین احمد ین بوسف 
بن الیباس خواقي, (س هشتم ق)» طبیب و شاهر؛ 
متخلص به جلال و طبیب. اصل وی از خواف خزاسان 
بود. در شیراز زندگی می‌کرد. برادرزاد؛ تجم‌الدین 
محمود خوافی؛ طبیب و دانشمند معروف: و از پزشکان 
و شاعران معروف دربار شاه شجاع مظفری (۷۸۶۹/۶۰ 
ق) بود. او در ۷۵۴ ق سفری به مصر داشت. علاره بر 
طبابت شاعری زیردست بود و غزل را تیکر می‌سرود و 
در شعر تازی نیز دست داشت. دولعشاه منظومه‌ای با نام 
«گل و نوروز» به وی نسیت می‌دهد. از ار «دیوان» 
غزلیاتی حدود سه هزار پیت به جا مانده است. 

را (۳/ ۰6۱۰۳۷۱۰۳۷ تریخ نم 
تفر (۰۲۱۳ تاکرتالشمراء (۳۳۸۰۳۳۷): دانشمندان و 
سخن‌سرایان نارس (۲/ ۹۷-۹۵ الذریعه (۹/ 1۹٩‏ 
۰ ۳۸ ریسانه (۱/ ۸۴۱۵ سرآمدان نرهنگ 
(۸۱ ۱01۵۷2۷۵۶ فسارسنامة نساصوی (۸)۱۱۳۱/۲ 
لفت‌نامه (ذیل/ جلال شبروانی)؛ مرآت الفصاحه 
(۱۳۲)» هفت‌اقليم (۲/ ۰0۲۶۵ بغما (س ۰۱۲ ش ۴ص 
۸ 


تارخ یات در 


جلال طباطبایی - جلالای طباطباییزوارای, 


جلال تاجار 


جلال عفد سید جلال‌الاین فرزند سید 
ردی. (س هشتم ق)» شاعر: متخلص به 
در شهر یزد متولد شد. او از شاعران معروف 
دربار آل مظفر بود. بدرش؛ سید عضد؛ وزارت اسیر 
مبارزالدین محمد بن مظقر را داشت. جلال از کودکی 
ورد توجهپادضاهان این سلسله واقع شد و در شیاز 
سکونت گزید و به مداحی امرا و پادشاهان شهر اشت 
ررزید. از سمدوحان وی: امیر پیرحسین؛ پسر امیر 
محمرد چوپانی؛ امیر غباث‌الدین کیخسرو اینجو و شاه 
ابراسحاق اینجو را می‌توان نا برد. شوه ری در 
شاعری به روش شاعران قصبدءگری آغاز فرن هفتم و در 
غزلسرایی به سبک سعدی است. از وی «دیوان» شمری 
مشتمل بر قصاید و غزلیات و رباعیات در حدود ۱۶۰۰ 
بیت؛ باقی مانه است. 
تریغ ابیت در ان (۳/ 6٩۳۵-۹۲۵‏ تاریخ نظم و شر 
(۲۰۳)» تذکرة سخنوران بزد (۰۷۷-۱۶ شذکرةالشمراه 
(۳۳۱۰۳۲۸): جامع نفیدی (۲/ 4۱۵۴-۱۵۲ سرآمدان 
فرهنگ (۱/ ۲۵۸ الذریعه (۹/ ۲۰۰ ریحاته (۱| 
۵ صبح گساشن (4۱۰۲ لفت‌نامه (ذیل/ 
جلال»: هقت انلیم (۱/ 1۵۰). 


جلال قاجار, جلالالدین میرزا؛ فرزند نتحملی شاء 
قاجار. (۱۲۸۹/۱۲۸۷-۱۲۳۴ )؛ نویسنده و شاعره 
متخلص به جلال. از شاهزادگان آگاه و دانشمند عهد 
قاجار بود. او در تحصیل زبان اروپایی کوشش فراران کرد 
واز زس‌اندانان سمروف شد. در تشکیل انجمن 
فراماسوتری (فرامرشخانه) با میرزا ملکم خان همکاری 
داشت و از اعضای فعال آن به شمار می‌رفت و مدتها در 
منزل خود انجمن تشکیل داده پس از انحلال فراموشخانه 
سخت مورد غضب شاه قرار گرفته و خانه‌تشین شد. 
جلال‌الدین عقیده‌اش بر اين بود که باید ایرانی» فارسی 
سره را در گفتن و نوشتن به کار برد و لفات بیگانه بویژه 
عربی را کنار بگذارد. از آثار وی: «نامه خسرران» در 
تاریخ سلاطین عجم. وی شعر نیز می‌سروده و مقداری 
اشعار از وی باقی مانده است. 
تاریخ عضدی (۱)۱۶۵ حدیقهالشعره (۱/ ۰۳۷۲-۳۷۰ 
۵-۲ شرح حال ریسال (۱/ ۲۵۵/۲۵۴), 
گنج شایگان (۰0۷:۷۴ سلفین کنب چاپی (۲/ 
۳۳۳ سجی نس (۱/ ۳۶.۲۵ 


جلال نیشایوری 


جلال نیشابوری؛ حسن احسین. (ز ۱۰۲۴ ق: 
شاعر, مشهور به کاسه‌خر صاحب. وی اهل نیشابور بردو 
بعد از تحصیل علم و دانش در عهد جهانگیری به 
هندوستان مهاجرت کرد. ار در ۱۰۲۴ ق در شهر گلکنده 
در خدمت محمدامین قطب‌الملک به سر می‌برد. وق 
معاصر صاحب «مآثر رحیمی» و مولف تذکرٌ «عرفات» 


بود. از اوست: 


شرد محبت پروانه آن زمان روشن 

که سوی شمم به امداد بال و پر ترود 

به سینه پای نفس را شکستام که دگر 

به همرهی سخنهای بی اثبر نرود. 
تذکر؛ روز روشسن (۰)۱۷۴-۱۷۴ نکر طامت (۵۷- 
۵۸ التریه (۹/ 0۲۰۰+ مطلع الشسمی (۳/ ۸0۱۸۰ 
فرهنگ سخنوران (۲۱۷), کارا هند(۱/ ۱۳۰۲۰۳۰۲ 
مآثر رحیمی (۳/ ۵۳.۵۲ 


جلال هروی. (وف ۱۱۶۷ 8 شاعر از نزدیکان 
عبدالرحمان جامی بود. در هرات به تحصیل پرد! 
اوست: 
منم آن قمری نالان ز شوق قد دلجویت 
که دارم طوق بر گردن ز قلاب خم سویت 
تذکرةُ روز روشن (۱۷۶): الذریعه (۹/ ۲۰۱): فرهنگ 
مخنوران (۲۱۷): مجالس القانس (۱۰۵-۱۰۲) 


از 
+ از 


جلال بزه‌ی سید ابرامیم. فرزند سید حسین بن 
میرزا علی نقی. (۱۳۴۵-۱۲۸۳ ق)» حکاک: خطاط و 
شاعر: متخلص به جلال. ملقب به افصح الملک. در قری 
بنادک سادات یزد متولد شد. در نوجرانی ضمن کار 
حکاکی به تحصیل پرداخت ر در ۲۶ سالگی ابتدا به 
اصفهان رفت. سپس به تهران آمد و توسط میرزا علی 
اصغر خان اتابک به دربار مظفرالاین شاه قاجار وارد شد 
و به دلیل بلاغت گفتار لقب انصح‌الملک یافت. وی در 
سرردن غزل: مثتوی و قصید»؛ بویژه قطعه سهارت 
داشت. وی در یزد وفات یافت و در جوار حرم امامزاده 
جعفر دفن شد. 
تلکر سخنوران یزد (۲۲۶-۲۲۳) الذریعه (۹/ ۲۰۱ 
ریحانه (۱/ ۱۵۸-۱۵۷): زندگینامه ربعال و مشاهیر (۳/ 
۱۵-۳ فرهنگ سختوران (۲۱۷). 


جلالالدین خراندمیر, خواجه جلال‌الدین محمد 


۲.۲ 


کججی تبریزی. (مقتول ٩۳۰‏ ق)» شاعر. معروف به 
جلال‌الدین خواندمیر. از بزرگان دربار صفریه بود که در 
املاء و انشاء دست داشت. بعد از کشته شدن میزرا شاه 
حسین اصفهانی (۹۲۹ ق): وزیر شاء اسماعیل صفوی. 
شد وپس از مرگ اوه وزیر شاه طهماسب صفوی کردید. 
سرانجام وکیل ضاء‌طهماسب. دیوسلطان باعث گرفتاری 
و مرگ وی شد. جلال‌الدین غزلسرا بود. از اوست: 
الپی چابکی را صید گردان در کمند من 
که اطمینان پذیرد خاطر مشکل پسند من 
احسن التواریخ (۲۲۵)» تازيخ ادبیات در ابرلن (۵/ 
تریغ تلم و تفر (۱69۵ تحنه سامی )٩۱-۹۰(‏ 
شمرای آذرایجان (۷/ ۱3۶۰۱۷۵): حبببالسیر 


(۴/ ۵۹1۵۹۸)»دانشسمندان آذرسایجان (۹/4۷): 
الذریعه (۹/ ۰۱۹٩‏ سختوران آذربایجان (۷۹۳-۲۹۲): 
عالمآرای عباسی(۱/ .)۱۵٩‏ 


(ز ۱۲۸۰ )۰ خطاط. از آثار وی مرقعی است به خحط 
تس و شکسته و نستعليق سه دانگ خوش, با رتمهای: 
جلال‌اللاین الحسینی؛ فی سته 4»..۱۲۷۹ «رآقمه 
جلالالدین محمد الحسینی الشیرازی الشریفی»؛ «مشقه 
العبد بحمدالمدعو به جلالالدین الحسینی الشریفی 
الشیرازی؛ محرم الحرام سنه 0۱۲۸۰. 

احرال و آثار خوشنویسان (۳/ ۶۷۲). 


جلال‌الدین غباری, فرزند علی حانظ سیزواری. (ز 

۹ 3 خطاط. از آثار ار: قرآن حمایلی؛ جلد ضربی 

مب دو صفح افتاح متن و حاشیه مدب سرصع 

عالی, نسخ غبار خفی؛ با رقم: ... جلالالدین ببن علی 
الحانظ سبزواری خباری ...» سال 4۲۹ 

وال ونر 


بسن (۴/ ۱۰۵۶). 


جلالالدین میرک حسینی * آقا میرک اصفهانی. 


جلالالاین هروی. فرزند عبدالجلیل | عبدالحمید. 
(س دهم ق)؛ نویسنده. او پس از گذشت حدرد هفتاد 
بف «رسالة مزارات هرات» توسط اصیل‌الدین 

واعظ هرری» متن «رساله مزارات» را به تمامی با پس و 
پیش کردن جملات و اندکی تصرف به صورت کتابی 
مستقل درآورد و مقدمه‌ای بر آن نوشت و شرح حال چند. 


۳ 


تن از دراویش و عده‌ای از علما و بزرگاتی را که بعد از 
۴ در هرات درگذشته‌اند؛ تا عصر خود اضانه نمود 
و آذ را «رسیلةالشفاهات» نام نهاد. 

تاریخ تلم ونر (۰)۸۱۵ مات هرات (مقدمه/ نز 


جلال الدین یوسف هروی. (س دهم ق): مذب و 
نقاش, از مردم هرات ر در چهرهپردازی و تذمیب نازک 
قلم بود. صاحب «تاریخ رشیدی» او را ملا بوسف و از 
شاگردان بهزاد نقاش معرفی کرده است. در تذکره‌ها و 
تاریخهای قدیمی از جمله واصفی در کتاب «بدایع 
الرقلیم» وی را مولانا جلالالدین برسف نقاش معرفی 
کرده ر یعضی از آتارش را از جملهه صحنه نبردنوجوانی 
پر هیتی تشریح کرده است. 

احرال و آثر تقاشان (۳/ ۱۳۳۲-۱۴۳۳ 


جسلالای طسیاطبایی زواره‌ای: صمیرزا سحمد 
جلال‌الاین. (س یازدهم ق)؛ نویسنده و شاهر. در نامه 
نسب؛ محل تولد و نشو نمای وی اختلاف بسیار وجود 
دارد. جلالا در ایران کسب داتش و علم کرد سپس په 
سال ۱۰۴۴ ق رواته هند شد و به دربار شاهجهان راه 
یافت. ظاهرا حدود پنج سال در آنجا مانه و به 
تاریخنویسی پرداخت! او در 
تاریخی دسترسی داشته وبا استفاده از آنهاتألبف خود را 
غنی‌تر ساخته است. نصرآبادی او را از سادات طباطبایی 
قهپایه و صساحب «تسذکره روز روشسن» او را یک بار 
تصرآبادی دانسته و بار دیگر با تخلص جلالی از سادات 
اردستان شمرده و محمدصالح لکتبره در «شاهجهان 
نامهء یا «عمل صالح» او را یزدی خوانده است؛ ولی ار در 
مولق‌ترین مأخذ قهرابه‌ای زراری و از سادات آن دیار 
آمده است. از آثار وی: «شاهجهان نامه» با دپادشاهنامه»؛ 
«دسترر نامه کسروی» یا «توقیعات کسری» و یا «نوقیمات 
مطرل»؛ سه نفر جلالا»؟ درتعات جلالاه «مشأت 
جلالاه. 


ن دوره به اسناد متبر 


تاریخ ادبیات در وان (۵/ ۰۱۳۹۲-۱۲۹۱ ۱۷۵۹ 
۴ تسکرة روز رون (۰۱۱۷۳ ۰6۱۷۶ تسذکرة 
تصرآبادی (۱۰۳-۱۰۳ الذریعه (۹/ ۱۹۸ نام غریبان 
(۶6» کارران همند (۱/ ۸0۳۰۲۰۳۰۰ تشتر عشق (۱/ 
۳ 


جلالی: فتحان, فسرزند صبدالرحیم السر. 


جلالی گوران 


(۱۳۳۶-۱۲۸۹ 8): خطاط و شاعر؛ متخلص به جلالی. 
وی به گفتُ جلال‌الدین همابی درویش مسلک برد و از 
راه کتابت و تعلیم خط به اعیان‌زادگان شهر؛ معیشتی 
فقیران داشته است. از آشار وی: کتابت «دیواذه 
ظهیرالدین فاریابی؛ خط و شمر کت کاشی‌کاری سردر 
تکیا حاج محمدجمفر آباده‌ای در اصفهان: به خط 
نستملین, با رقم: «کنبه المذنب فنح | المتخاص بجلالی 
غفر قنوبه»؛ کب مسراب مسجد صفای اصفهان: شامل 
شش ببت فارسی» به خط نستعلیق خوش, با رقم: اکنبه 
المذنب ختل ففرله 4۱۳۱۶ 
آنسار مسلی اصفهان (0۵14۵۲)» احضرال و آشار 
خوشنریسان (1/ ۷۵۶۲-۵۶۳ ناريخ اصنهان (۱۸۵- 
۸۶ تلکرةالبور (۱۸۱-۱۸۰) کت 
اصنهان (۸۲۲۸۲۱ ۸۲۷-۸۲۶ 


جسلالی؛ مسهدی. (تو ۱۲۸۷ ش)» روانشناس؛ 
استاددانشگاه و تریسنده. در تهران متولد شد. پس از 
پایان تحصیلات ابتدایی؛ از دانشسرای عالی در ر 
تارزیخ و جغرائیا لیسانس گرفت. سپس به آمریکا رنت و 
به تخصیل در رشتذ روانشناسی پرورشی و روانشناسی 
کودکان پرداخت ر به درجاٌ دکترا نایل شد. او بعد از 
بازگقنت به ایران با بست دانشیاری علوم پرورشی» در 
دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات به خدمت پرداخت. 


از آثار وی؛ «آمرزش تاریخ»؛ «روانشناسی پرورشی»؛ 
ناسی کودک»؛ «مقدمة روانشناسی»؛ «هنر آموزش 


زندگینام؛ رحال و مشاعیر (۲/ ۰0۱۷-۱۶ مزلفین کشب 
چابی (۶/ ۲۸۷-۲۸۱. 


جلالیبنقی > جلالی بزدی. 


جلالی خراسانی. (س نهم ن)؛ شاعر. وی از شعرای 
تامدار دربار سلطان حسین میرزا بایقرا بود. از اوست: 
از یار دور مانده‌ام و از وطن جدا 
کس از دیار ویار ادا چو من جدا 
اللرسمه (۹/ ۲۰۱): سبح گاشن (4۱۰۵ فرهنگ 
سننوران (۰)۱۱۸ مسخزن النرالب (۱/ ۵۶۵۱۵ 
تشتر عدق (۱/ ۸۳۳ 


جلالی گسوران» احسمد؛ فسرزند آتساخا, 


جلالی نایینی 


(۱۳۷۲-۱۲۸۹ ش) موسیقیدان و شاعر: متخلص به 
مهجور. در کرماتشاه به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی را 
در همان شهر به پایان رسانید و نزد اناضل شهر به کسب 
علم و دانش پرداخت و با قنون ادب ر رموز آن آشتا شد. 
از آغاز جواتی به شعر و شاعری پرداخت و چون دارای 
ذرق و استمداد مرسیقی بود به آموختن نار نیز همت 
گماشت و دراین راه از استاد یحبی خان زرین پنجه تعلیم 
گرفت و مهارت یافت. جلالی مدتی در ادار؛ دامپزشکی 
و شهرداری مشقول کار بود و سپس در رادیر مشغول 
خدمت شد. او شاعری خوش ذوق بود و غزل و قصیدء 
را نیکو می‌سرود. از آوست: 
گفتم که سرم؛ گفت که در پای من است 
گفتم که دلم گفت که آن جای من است 
گفتم خردمه گقت به زنجیر جنون 
پابست شده‌است و سخت رسوای من است 
سخنوران امی معاصر (۵/ ۳۴/۶:۳۳۷۲). 


جلالی تابینی؛ سید مجمد رضا: فرزند سید محمد 
حسن طباطبایی. (تر ۱۲۹۳ ش). مصحح و نویسیده 
پس از ححصیل مقدمات در نایین: در ۱۳۰۶ ش به 
اصفهان رفت و تا ۱۳۱۱ ش در آن شهر به تحصیل علوم 
قدیم و جدید پرداخت. او به تهران آمد و در ٩۳۱۸‏ 
موفق به اخذ دانشنام؛ حقرق گردید. از آثار ری: تصحیح 
#برستان سمدی»؛ تصحیح «ملل و نحل»؛ حاشیه بر 
«تفسیر مواهب علیه» لا حسین کاشفی؛ «فرهنگ 
حقوقی فرانسه به فارسی؛؛ مقدمه بر «فرهاد و شیرین» 
وحشی بافقی؛ مقدمه بر «رسالاً حاتمیه» بلاحسین 
کاشفی. 
ادبیات توین ابران (۳۰۵)» فهرست کتایهای چاپی 
فارسی (۲/ 61۲۲۲ لمل و حل (مندمه / ۵ ۶ 46۷ 
مژلفین کتب چاپی (۱۴۹۱۲۸/۳). 


جلالی یزدی, آقا علیرضا. (س سیزدهم ق): شاعر. 
ری در ابتدای عمربه یزد رفت. از ارست: 
رقیب از گریه گل سازد از آن خاک مزارم را 
که ترسد بر سر کوی تو باد آرد خبارم را 
شذکره؛ سخنوران بزد (۸۰-۷۸): مصديقة الشعراه (۱| 
۴ سید الس‌سموه (۱۹۰-۱۸۹/۱)» قسرهنگ 
سخنوران (۰0۱۸ مجی افصحا (۷/ ۰4۲۰۶ سمل 
خراب (۳۶ 6۳۷ نگارستان دارا (۱۷۷) 


جلایر اسماعیل > اسماعیل جلایر. 


جلوه میرزا ابوالحسن طیاطبایی زواری؛ فرزند سبد 
محمد مظهر طباطبایی. (۱۳۱۲-۱۲۳۸ ق): فیلسرفه 
حکنیم مشایی؛ مدرس و شاعر: متخلص به جلوه. 
معررف به میرزای جلوه. اصل او از مردم نائین اصفهان 
بود. در احمدآباد گجرات متولد شد. در خاندان علم و 
ادپ پرورش بافت, نسبش به اسام حسن مجتبی (ع) 
می‌رسد. پدرش از شمرای مهد تحعلی شاه قاجار بود. 
جد اعلای ری سید الحکا میرزا رفیع‌الدین نایینی؛ 
استاد علامه مجلسی است. جلوه در جوانی به همراه پدر 
به شهر خاندانشس» اصفبان» بازگدت ر در مدرسا 
کاسه‌گران به تحصیل حکمت و قلسفه پرداخت. بعد از 
فراغت از مقدمات به تحصیل فنون علوم معقول از 
طبیعی و ریاضی: خاصه الهی مشقول شد. سپس به 
تهران آمد و در مدرسة دارالشفا سککنی گزید و مدت 
چهل و یک سال در آن جا ندریس کرد. از شاگردان او 
مُکیرزا صحمد طاهر تنکابنی؛ میرزا ابراهیم حکمی 
ژنجانی؛ برزا محمدعلی شآبادی؛ حاح سلا بحمد 
آملی, اج مرا یحجی دولت آادی» میراعلی اکبر 


حکمی یزدی و 
وی سراسر عمر مجرد زیست. 
شمالی گورستان اب و وی «دیرانه 


اشسمار؛ درس‌اله در تصاريخ صسوفیه»! اشسبات 
الحرکةالجوهریةه؛ «حاشیه شرح ملخص چعمینی 1 
حاشیه بر «شرح الهداية الثیریة»؛ حاشیه بر «المشاعر»؛ 
«الربطالحادث بالقدیم»؛ «نتزاع مفهرم الراحده. 
ادبیات مسماصر (۰۴۰-۳۸ الذریمه (۱ ۸٩‏ ۶/ ۰۱۲۶ 
تا 


بسانه (۱/ ۳۲۰-۴۱۹ 
سخنون ناس معاصر(۲/ 8۹۷.4۹۲ شرع حال 
جال (۱/ ۲۱-۴۰): علماء سعاصرین (۳۷۹۳۷۵): 
الکنی و الاب (۱/ 6۲۹ المثر ور (۱۶۱-۱۶۰ 
مزلفن کلب چایی (۱/ 6۱۴۹۱۲۶ مب ابوالحسن 
جلوه حکیمفرونن: نام دنشورن (۳ ۳/۰۳۱ بادگار 
(س ۲دش ۱۳ ص 19-1۸ 


جلوهٌ شیراز: به شیخ علی: فرزند شیخ محمدحسین. 
(س سیزدهم ق): خطاط و شاعر. اصل وی از شبراز بود. 
در یزه به نیا آمد. در اوایل عمر حکاکی می‌کرد ر خط 


۲۵ 


تستعلین را خوب می‌توشت. از ارست: 
چر ما را نیست در عشقش نصیبی جز جدایی‌ها 
اجل گر ناکند در کار ما مشکل‌گشایی‌ها 
حديقة الشعراء (۱/ ۰0۳۷۹-۳۷۸ مرآت‌الفصاح (۱۳۶). 


جلی؛ ابوتراب؛ فرزند محمدحسین. (تو ۱۳۲۷ 46 
روزنامهنگار و شاعر. در دزفول متولد شد. به سال ۱۳۴۲ 
ق بهبین‌لتهرین رفت و دو سال در آنجا مسکن گزید و 
یعد از مدتی به ایرانبازگشست و به اراک رفت: مدتی با 
روزنام اراک همکاری کرد و به دئیل نوشتن مقالات و 
اشمار مج مدتی زندانی شد. پس از مدتی بار دیگر به 


کرد و شهرتی به دست آورد. و 
اسضاهای مستمار رنجبره خحفی: خوشه‌چین» جلیل 
مراحم. در جراید منتشر می‌کرد. 
ررزنامه فکاهی هچلنگر» ان 
رم «عشق و عفت»؟ «کتاب ابراهیم»؛ «دیوان» اشعار. 
/٩(‏ ۲۰۲ زندگیاما رجال و مشاهیر (۳/ 6۱۸ 
ام معاصر (۲/ ۱۰۰۳,۹۹۸)؛ فرهنگ 
سخنوران (۲۱۹ مزلفین کنب جاپی (1۲۰/۱) 


جسس‌ایلی؛ جسهانگیر؛ نسرزند م‌جمود. 
(۱۳۱۸۱۲۸۸ ش)» نویسنده و شاعر, در تهران به دنیا 
آمد. وی کار مند وزارت دارایی-ادارة اتحصار تریاک-بود. 
در آغاز جرانی به سرودن شعر روی آورد و قطعات نظم 
و نثر زیادی در روزنامه‌ها منتشر کرد. جلیلی مدت دور 
ایران» راکه در کالج 
آمریکایی‌ها نشر می‌شد, به عهده داشت. از آثار وی: 
داستان کوتاه «من هم گربه کرده‌اع»؛ «کارران عشق». 

از نیما تا ررگر ما (۳۱۷-۳۱۳ ملفین کتب چاپی 
(۲/ ۲۴۹-۱۲۸ 


سال مدیریت روزتامة «جوا 


جایلی کرمانشاهی, مسحمدحسین ‏ پیداره 


جمالا فیرازی: جمال بنن ملک محمد. (ز 
۶ ) خطاط و شامر متخلص به واله, او در خط 
نتعلیق شاگرد میرعماد بود. از اصفهان به هندوستان 
ساکن شد. از خعطوط وی: 


جمال خجندی 


یک نسخه «کشکول» شیخ بهایی: به قلم کتایت تحویر 
مترسط, با رقم: «قد فرغ من تحریر هذهالنسخه... سنة 
ست و تسعون و الف من المجرة... کتبه العید حاجی 
جمال این ملک محمد شیرازی»؛ کتاب دیگری به همان 
قلم با رقم:... سنة تسع و ثمانون و الف من‌الهجرد. کنبه 
العبد حاجی جمال ابن ملک محمد شیرازی». 
احوال و آثار خوشنویسان (۱/ ۱۲۷-۱۲۶)» اطلس خط 
(۵۳۸ تسذکر؛ نصرآسادی (۸)۲۸۸ داتش‌مندان و 
سخن‌سراباه فارس (۲/ ۱۱۲) الذرسعه /٩(‏ ۱۲۵۵- 
۵۶ ریحانه (۶/ 6۲۹۸« صیح گاشن (۵۸۵) 
فارسنام؛ نناصری (۲/ ۰۱۲۴۵ نسرهنگ مسخنوران 
(۹۳۳): کارران هند (۲/ ۱۵۰۳): لخت نامه (ذیل وال 


جمالای کازرونی * جمال کازردنی. 


جمال حسن اصفهانی» حسن ین علی ین حسن. (ز 
۷۶ 8): نفاش و خطاط. در خراسان زندگی می‌کرد. به 
غیر از هنر نقاشی در ریخته‌گری نیز مهارت داشت و در 
خطاطی صاحب قلم بود. از آثار ین استاد مقرقی 
هترمندانه است؛ که در مسجد جامع هرات فرارگرفته؛ با 
رتم: «عمل العبد حسن بن علی بن حسن این استاد علی 
صفاهانی المذکور به جمال حسن ۷۷۶. 

احوال و آثار نقاشان (۳/ ۰0۲۳۶ 


جمال خجندی, جمال الدین محمد بن صدرالدین. 
(س ششم ق)» شاعر. از خاندان آل خجند اصفهان برد. 
که مدت چندین فرن ریاست علمی اصفهان را بر عهدء 
داشتند. جمال الدین مداح خاندان آل صاعد در اصفهان 
برد و خرد تیز ممدوح جسمال‌الدین اصفهانی برد. از 
ارست: 

عاشقان امررز هریک با کناری رفته‌اند 
هریک اندر جست وجوی غمگساری رفنهاند 
عاشقان را چندگریی دل کجا شد سوی زلف 
بی‌فراری چند سوی بی‌قراری رفته‌اند 
تریخ ادات در با (۲/ ۰0۷۳۲۶۱ تکرة روز رون 
(۱۷۸)» تذکرذ الفبور (۲۲) فرهنگ سخنوران (۸0۲۲۰ 
لباب الالیاب (۱/ ۰6۱۶۸-۲۶۶ هفت اقلیم (۲/ 0۳۶۰ 


جمال‌الدین اصفهانی» محمد بن عبدالوزاق. (رف 
۸ شاعر. وی پدر کمال‌الدین اسماعیل بود. در 


اصفهان به زرگری اشتغال داشت و یشتر عمر خود را در 


آن شهر گذراند. به آذربایجان سفر کره و با نظامی 
گنجوی ملاقات کرد. جمالالدین بیشتر شاهان سلجوقی 
وبرخی از ملوک آل باوند و آل خجند را مدح کرده است. 
ری در تصیده سرایی استاد بود و از انوری و سید حسن 
غزنوی پیروی می‌کرد و با خاقانی و مجیر بیلقانی مشاعره 
از آثار وی: «دیوان» اشعار. 
آتشکده آذر (۰۹۲۹/۲ ۰/۹۳۹ ارمفان (س ۶ ش ۲ص 
۹ اش ۲و ۲ص ۰)۱۶۳۰۱۵۲تایخادیات در 
اران (۲/ ۰0۷۴۰۷۳۱ تاريخ مفول (۰)۵۲۲ تذکة روز 
الشسمره (۱۵۶ .۱۱۱۶۲ 
دابسرتالسعارف فارسی (0/۲۶/۱: دریست سخنور 
(۶۸۶۷): الذریسعه (۹/ 46۲۰۳۰۲۰۲ ریاض الصا 
0۷۶۰۱۷ ری 


داشت. 


روشسن (۰6۱۷۸ تسا 


نه(۴9۷/۱). سخن و سخنرران 
۰6۵۷۸۵۴۷ مسیری در قسمر نارس ( ۱۳۱۷-۳۱۰ 
شخسیتهای نی (۱۲۴۱۴۳): صبح گلشن (۳۷۶: 
فرهنگ ادیات فارسی (۱۶۳.۱۶۲): لباب‌لایاپ (( 
۲ لفت نامه (ذیل / بعمال). مزافین کتب 
چایی (۵ ۱۵۶۶ مجمعالفصها (۵۰۲-۴۷۰/۱ 
هدیةلمارفین(۱ | 0۵2۶ مفت لیم (/ ۳۶۶ 20۳/۲ 


جمال الدین شیرازی, فوزند سحمدوضاء(ز ۱۱۲۰ 
ق) خطاط. از آثار او: یک قطعه ثلث دودانگ جلی و 
نسخ و رقاع کتابت عالی؛ با رقم: امشقه السبدالمذنب 
الراجی المحتاج الی رحمةالملک الفتی ابن محمدرضا 
جمال الدین الشیرازی 0۱۱۱۰؛ یک نطعه ثلث سه دانگ 
ونسغ کتابت ورناعکتابت خوش, با رقم: «مشقةلانل 
الاقلین این محمدرضاء جمال‌الاین ... سنة ٩۱۱۱۰‏ در 
«احرال و آثار خوشنریسان» نام وی در دو مدخل آمده که 
احتمالا" هر دو یکی هستند. 
احرال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۰۵۷-۱۰۵۶ 


جمال‌الاین میر سید عطاءاه دشتکی -» دشت 
شیرازی هروی. 


جمال‌زاده, سید محمدعلی» فرزند سید جمالالدین 
واعسظ. (۱۳۷۶-۱۲۷۰ ش)؛ نویسنده. در اصفهان در 
خانواده‌ای بزرگ و عالم متولد شد. پدرش اهل جبل 
عامل ر مادرش اصفهانی بود. سید سحمدعلی برای 
تحصیل به بیروت رفت و پس از اتمام تحصیلات در 


۷۶ 


۵ )م به دعرت انجمن ملیُون ایران برای مبار 
روس ‏ انگلیس به برلن رفت و در آنجا با نی چند از 
فضلاو رطن‌برستان از جمله: محمد تزوینی؛ پورداروه ر 
حسین کاظم‌زاده آشنا شد. جمالزاده بعد از پراکنده شدن 
جمع ملبو مدتی در برلن ماند و از آنجا به ژنو رفت و 
در دفتر بینالمللی کاره در ژنوا شروع به فعالیت کرد. وی 
در دوران جنگ جهانی دوم در ژنو منزوی شد و به 
نرشتن مقالات و داستانهای خود پرداخت. جمالزاده در 
عهد زمامداری رضاشاه پهلوی تقریباً خاموشی گزیده 
برد؛ ولی در مواردی کارهابی نیز اتجام داده استه مثل 
تشر «مجله علم و هترا در ژتر با قرا رسیدن شهریور 
۰ ش حیات ادبی او شروع شد و چند داستان در 
تهران از او به چاپ رسید. ایکی بود یکی نبوده او 
ولرله‌ای در میان خوانندگان فارسی زبان انداعت, چه 
آنکه ار بر خلاف عادت معمول نویسندگان معاصرش در 
داستان خود از لغات و اصطلاحات ررزمره مردم استفاده 
کرده بود واين خود ریژگی خاص نوشته‌های او برد ار تا 
پایان حیات در ژنو زندگی کرد و در همان شهر دفن شد. 
آ دیگر آثار ون «گنج شایگان»؛ «تاریخ روابط روس و 
ایرانه! «دارالمجانین»؟ «سرگذشت عموحسین علی»: 
«صسحرای محشر» «قلتشن دیران»! «خاک ر آدمه: 
#دشمن ملت»؛ «کشکول جمالی». 
از نیما تا روزگار ما (۸۳۰۱-۲۷۲ چدرنن سبوی تشته 
(۱۳۹,۱۹۲)؛ راهستمای کتاب (س ۰۱٩‏ ش ۰۳۱ مر 
۱۸۶-۶): سخن (دوره ۳ بش 0۱۰ص ۱۷-۷۱۲ 
مد سال داستان نوبسی ((ر3/ ۱۷6-1۶۳)ببغما(س 
ص ۱۱۲۲۱۱۸ ۱-۱۲ ۱۳۱۲ 


مس هام 
۱۱ 


ص 1۵۲-۲۵۲ س ۱(+ص ۴۲:۵۷ س ۱۲ص ۳۳۷ 
سس 


جمال تزوینی, جمال الدبین رستن القطنی, (س 


هفتم ق)» شاحر. چون در محله رستق القطن (پنبه ریسان) 


زوین سکونت داشت به رستق القطنی معروف شد. وی 
از شاعران معروف ررزگار خود بود که در حدرد نرد 
سالگی: در عهد اباقاخان مسفول (ج ۶۸۰۶۶۳ ق) 
درگذشت. در کتاب «تذکرة روز روشن؛ تخلص وی 
رشید ذکر شده است. اشعاری از وی در تذکره‌ها نقل 
شده است. 

تریخ گزیده (۷۲۵)»ناریخ نم و نشر (۸)۲۲1تذکر روز 


۷ 


روشن (۱۲۹۳» حبیب‌السیر (۳/ ۱۱۷ الذریعه /٩(‏ 
۳ سیمای تاریخ و فرهنگ تزرین (۲/ ۰۱۳۰۵ 
۸ ۰۱۳۱۰ ۱۳۱۴): فشرهنگ سخنوران (۸)۲۲۱ 
مجالس التانس (۳۲۹)»مینودر (۳۱۹-۴۱۸/۲ هفت 
انیم (۲/ 6۱۶۰ 


جمال کازرونی: سید چمال الدین.(س دهم ق)۰ 
شاعر. از سادات کازرون برد و از علم و فضل بهره‌مند و 
در شمر و سخن ارجمند بود. از اوست: 

ول تسو داد وعد؛ فنردا؛ ولی مرا 

از ذوق رصده: عبر به فردا نمی‌رسد 
انش مندان و سنن‌سرلیان نارس (۷/ ۸0۷۴ صبح 
گاشن (۸۱۰۶ نارسامة ناصوی (۲/ ۸0۱۳۲۵ ذرهنگ 
سخنوران (۰)۲۲۱ مخزن الفرالب (۱/ ۱/۶۰۳ مرآت 
النصاحه (۱۳۷-۱۳۶) نشتر عشن (۱/ ۳۲۴). 


جمال کاشانی؛ سید جمال الدین. (وف ۶۸۲ ق)؛ 
شاعر, وی با اباقاعان مقول معاصر بود. جمال در شعر از 
سعدی شیرازی پبروی می‌کرد و به همین جهت سجن 
ری از لطافت بهره‌ند بود. از اشعار مشهور وی ترجیع. 
بندی است که به تقلید از ترجیع‌بند معروف سمدی. 


سروده است. با بطلع: 
مین مستتم و رنند لالبالی 
وین شیوه مراست لایسزالی 
حبیب السیر (۳/ ۰۱۱۷ الذرسمه /٩(‏ ۷۸ ۱۲۰۳ 
فرهنگ سخنوران (۰0۲۲۲-۲۲۱ مفت اقلیم (۲) 6۵۶ 


جمال مشهدی. (ز ۹۸۹)» خطاط. از آاروی: یک 
نسخه «دیوان» سلطان ابراهیم میرزا صفوی متخلص به 
جاهی؛ به قلم کتابت متوسط با رقم: «..فی شهرر سنه 
۸۹ کنبه جمال المشهدی»؛ یک نسخه رسالة منظرم 
«قراعد خطرطه سلطانعلی مشهدی: به قلم کتایت جلی 
مترسط با رقم: «کتبه جمال المشهدی غفراله ذنوبه 
رستر عیوبه»؛تطه‌ای از یک مرقع کتابخانة خزیت اوقات 
استانبول؛ به قلم دودانگ و کتابت خرش: با رقم: اکتبه 
جمال المشهدی؟؛ دو بیت شعر از سعدی: در پشت یک 
نسخه «روضةالصفا»: به تاريخ ۹۸۶ ق: به قلم کتابت 
خرش: که چنین رقم دارد: «حسب‌الامر حضرت آصسف 
» سرقوم شد. عبده جمال 


الشهدی». 


جمالی اسد آبادی 


احوال و آثر حوشنویسان (۱۲۸۱۲۷/۱). 


جمال نفاش. (ز ۷۳۸ ق)؛ نفاش. وی غیر از هتر 
اشی در طراحی و رنگه‌نویسی و کاشی تراشی و 
گچکاری دیز از معاریف کاشان بود. جمال از شاگردان و 
یاران استاد کاشی‌ساز محمد بن ابی طاهر بود. از آثار 
رقم‌داراستاد جمال که به سال 3۷۳۸ انجام گرفتهه کاشی 
هشت گرش زیبایی است. با رقم: #کتبه عاشر ری‌الاغر 
سه مان و فللین و سبعماثه بمقام کاشان علی النضائری 
عمل استادالاجل المحترم استاد جمال نقاش»» در موز 
نم 


احوال و آثارنقاشان (۱/ 4۱۳۵ گنجینه 
#۶ 


ار قم ۸٩‏ 


جمالی اردستاتی -* پیرجمالی اردستانی, 


جسمالی اسدآیادی صفات‌اف: فرزند لطف‌ا 
محزون, (۱ ۱۳۶۱-۱۲۷ ش)» تویستده و شاعر متخلص 
به صفا. در اسدآباد همدان به دنیا آمد. ری خراندن ر 
شوشتن را در مکتب آموخت و علوم مقدمانی را در 
زادگاهش در محضر حاج سید هادی رح القدس ر حاج 
میرزا محسن فقیه اسدآبادی فراگرفت و پس از آ در 
دستگاه محمدحسین خان افلار به حدمت پرداخت. 
جمالی پس از چندی به استخدام وزارت فرهنگ درآمد 
ر در سمت آموزگاری و بازپرسی آموزشگاهها خدمت 
کرد. از آثار او: «اسناد و مدارک ایرانی بودن سید 
جمال‌الاین اسد آبادی»؛ «رسالهً راهتمای رستگاری»؛ 
«رساه‌ای منظرم از دعای روزهای ماه رمضان»؛ «شرج 
حال شعرای اسدآباد»؛ کتابی دربار؛ وضع اقتصادی 
اسدآباد. 
سخنوران نامی معاصر (۲/ ۲۲۹۰-۲۲۸۶ سولفین 
کنب جاپی (۵۲۸/۳). 


جمالی اسدآبادی, میرزا لطفافُ» فرزند میرزا 
حسین. (۱۳۴۰-۱۲۷۳ )؛ تویسنده و شاعر؛ متخلص به 
محزرن. وی خواهرزاد؛ سید جممال‌الدین اسدآبادی 
است. در اسدآباد همدان به دنبا آمد. نياکان او به طایفً 
ستوفیان معروف بردند. وی علوم تدیمه را نزد استادان 
عصر خود به پایان برد و از محضر سید جمال الدین و 
پدر وی سید صفدر» کسب فیض کرد. ار منشی مقالات 


جمالی تربتی 


ثارسی سید جمال‌الدین و مررد اعتماد وی بود. محزون 
شاعری توانا و وطن‌دوست بود و بیشتر اوقاتش را به 
مطالعه و تحقیقات علمی و ادبی می‌گذراند. بعد از فرت+ 
پیکرش به تجف منتقل و در وادی‌السلام دفن شد. آثار 
چساپ شد؛ وی: ارساله‌ای در شرح حال سید 
جمال‌الدین»؛ ادیوان» اشعار مشتمل بر چهار هزار بیت؛ 
«رساله‌ای در عررض؛ که در مقدمة «دیوان» اشمارش 
چاپ شده؛ «کناب لغت عربی با ترجم فارسی»! «مشنوی 
صفائید». 
بزگان ر سخن‌سرابان همدان (۲/ ۱۸۳-۱۸۱) الذرمه 
(۷/ ۹۷۵): سخنورن امی مماصر (۵/ 0۳۱۷۲۳۱۶۹ 
فرهنگ سخنوران (۸۰۸): مولفین کتب چاپی (0/ 
۴ باهگار (س 


ش ۲۱ص ۱۲۷ 


جمالی تربتی» خانزاده خانم. فرزند اسبر یادگار, 
(س دهم ق)؛ شاعر, متخلص به جمالی. زني خوش ذوق 
و با استعداد بود که غزل را نیک می‌سرود. از ارست: 

شبی در منزل ما میهمان خواهی شدن با نه 
انیس خاطر این نائوان خواهی شدن یا نه 
از رابعه نا روین (۱)۹۱ ریخ نظم و تشر (۶4۵ کر 
ددز رشن (۰)۲۲۶ تدکرةشمرای آذربایجان (۳۸۱/۲ 100 
محراهرالمجائب (۱۳۵): خیرات حساد (۱/ ۰41۶۳ 
دانشمندان آفربایجان (6۹-۹۸): الأریعه ٩(‏ 0۲۰۲ 


زنان سختور (۱/ ۱6۱۵۱ فرهنگ سخنوران (1۲۲- 
۳ مشامیرزنان (۸7) 


جمالی شوشتری, فرزند حسن. (ز ۹۹۴ )» شاعر. 
وی کتاب «فتوح‌العچم» درد 
پاشا(۹۹۳ ق) رادر ۹۹۴ ق به نظم درآورد. 

ناریخ ادبیات در ایران (۵/ ۰4۵/۷ 
۴۹۷ 


جمالی کاشانی: فرزند حاجی‌شاه حلاح. (س دمم 
ق)* شاعر از اوست: 
شب مجران او جز ناله نبود هم‌نفس ما را 
به غیر از اشک پر بالین نباشد هیچکس ما را 
تحفا سامی (۲۸۳): تذکرا روز روشن (۱۸۱)؛ الذریعه 
ی 


جمالی مهریجردی. (س پنجم ق), شاعر. از شمرای 


۷۸ 


عهد سلجوقی و معاصر لاممی و برمانی بود. منظومه‌ای 
به نام «بهمن‌نامهه منسوب به اوست. اندکی از اشمار ار 
در فرهنگ‌ها بهیادگار مانده است. 
تریخ دبیات در این (۲/ ۱۳۸۷ تارین نم و نثر 
(۵۱ فرهنگ سخنوران (1۲۲), مجمع لفصحا (۳/ 
0 


جمشید اسحاقی فرزند سلطان صحمود خان بن 
مظفر. (مقتول ۹٩۱‏ 3) شاعر. وی بعد از حلع کارکیا 
خان احمد گیلانی در ۹۷۵ ق» از طرف شاه طهماسب 
ارل به حکومت گیلان رسید و در ٩٩۱‏ ق و به روایتی 
۸ ق کشته شد. خلیل زرگر از شاعران رشت: منظومه 
«جمشیدنامه» را برای وی به نظم آررد. جمشیدخان خود 
شمر می‌سروه و اشماری از وی در تذکره‌ها مسطور 
است. هدایت به اشتباء ار را ترکستانی دانسته و اشسعار 
مذکور در «مجمع الخواص؛ را به وی نسبت داده است. 

تارخ ین (۳۹ ۵۳. ۱۱۵ ایغ نلم 

۰ فرهنگ ستنوران (۲۳۴:۲۱۳ سبسی الضواس 

۱-۱۸ مجیع الفصحا (۱| ۳ 


جمشید بختیاری. جمشیدخان امیر بختیار. فرزند 
یوسف خان امیر مجاهد, (تو ۱۳۳۴ )» شاعره متخلص 
به جمشید. در مدارس اصفهان تحصیل کرد. ری دارای 
طبعی روان بود و ارادتی خاص به ملک الشعراء بهار 
داشت و اغلب اوقات به محضر آن استاد می‌رسید. 
جمنید قریب چندین هزار بیت شعر گفته که الب در 
ررزنامه‌ها ر مجلات اصفهان چاپ شده است. رسالاً 
کرجکی در تضابای عاشورابه سیک نوشته‌های امروزی 
اشته که به طبع رسیده است. از اوست: 

سنم آن اسیر خونین جگر شکسته بالی 

که شبی قسرار و آرام شباشدم به سالی 

تربی آن نگار سرسست» ستمگری که در مسر 

به سوای فتل عشاق نه پروری خیالی 

تذکره شعرای معاصر اصفهاق (10۲-۱۷۱. 


جمشید معمایی هروی فرزند احمد ریمی.(وف 
۳ 3 خطاط و شاعر. در هرات نشو و نما یافت و 
همان‌جا ببه خوشنویسی پرداخت. جمشید در فن 
شاعری؛ بخصوص معماگویی دستی قری داشت و به 
همین دلیل به معمایی مشهور شد. از ارست: 


1۹ 


احوال آثار خوشنویسان (۱/ ۱۲۹.۱۲۸ تذکر 
تصآبادی (۵۲۷ لذریعه (۹/ ۱۲۰۵ ۱01۶۷ فرهنگ 
سخنوران (۲۲1), گلسنان هنر[6۰): مجالسالشفاس 
0٩(‏ 


جم مشهدی, محمد شریف.(مقتول ۱۰۳۳ 13 
شاعر. متخلص به جم. وی مدتی به هند رفت ودر 
ملازمت میرزا جعفر آصف‌خان اکبری به سر برد و بعد 
در ملازمت شاهزاده سلطان شاهجهان قرار گرفت. وی 
طبعی لطیف داشت. در جنگ شاهچهان با پدرش: 
جهانگیر پادشاه کشته شد. از اوست: 

تسف رشت ار سرخ چو گرگ طریست 

آن تصف دگر همچر نضای سحریست 

دانی ز چه عارض تو تفویم صفاست؟ 

یک صفحاٌ ار شسی و دیگر تمریست 
آذرسمه (۸/ ۲۰۲): سح گلشن (۰۱۰ فرمنگ 
سخنوران (۲۱۹. کلروان هند (۱ ۰6۳۰۵-۳۰۴ مشخ 


لغرتب 6۰۵/۱ 


جمیله اصفهانی. (س یازدهم ق)» شاعر متخاص به 
جمیله و نصیحه. تذکرهها زادگاه ار را اصفهانه هرات و 
یزد نرشت‌اند. ولی تقی‌الدین اوحدی که معاصر و 
مصاحب او بسوده؛ زادگاهش را اصفهان می‌داند و 
می‌تویسد: «الحق به غایت حرّافه؛ فهیمه؛ ظریفه است». 
جمیله در جوانی با خواجه حییباله ترک ازدواج کرد. 
پس از مرگ خواجه ندتها در اصفهان بود؛ تا این که در 
زمان اکیرشاه به قصد سیر و سیاحت به هندرستان رقت. 
سپس به اصفهان بازگشت و در آن شهر سرمایهای فراهم 
آورد و به تجارت پرداخت و ظاهراًبه عقد اسماعیل بن 
خراجه میرک جان (خان) درآمد. از اوست: 
رندان بسساط عشسق درد آشامند 
فسارغ ز مسی لمسل ر رخ گسلفامند 
پبی مسئت بسال: طایر فردوسند 
بسی زحمت مسیّاد اسیر داسند 
از ولیمه ا پروین (6۳-۹۱)» تذکر* روز ررشن (6۲۸): 
سختوران بزد(60۳۵.1۴۲» تذکتلقبور 14۳۰ 
حدبقةالشعراء (۳/ ۲۱۴۰-۷۲۱۳۹ الذریعه (9/ ۱0۲۰۵ 
زنان سخنور (۱/ ۱۵۲-1۵۷ کارران هند (۱/ ۳۰۵ 


جناب حسینی اصفهانی 


۰۷ مشامیر 


(۶۲۵۷ سبح گلشن (0۰۷. 


چناپ کمال. (تو ۱۲۸۷ ش)» فیزیکدان و استاد 
دانشگاه. در اصفهان متولد شد. تحصیلات خود را در 
رشته فیزیک؛ شیمی و ریاضی در فرانسه به پایان رسانید 
و سپس برای تحقیق در رشتة فیزیک اتمی؛وارد انستبتو 
کالیفرنیا شد و رسالةً دکترای خود را در ایین انستیتو 
گذرانید. جناب پس از مراجعت به ایران؛ در دانشکدة 
علوم تهران به تدرس در رشتة فیزیک اتمی پرداخت و 
مدتی نیز مدیر کل دبيرخانة دانشگاه و چندی معاونت 
وزارت فرهنگ را بر عهده داشت. از آثار وی: «عناصر 
شیمی»؛ #گزارش کنفرانس آتمی ژنواه با مشارکت دکتر 
غلامعلی بازرگان؛ «مکانیک فیزیک». 
زندگینمة رال و مشاهبر(۳/ 1۶ ملفبن کتب 
۸۲۸۵ 


جناب اصفهاتی, میرزا ضعح ان ین سیرزا سهدی. 
(مقعرل ۱۱۴۸/۱۱۴۶ ق)» شاعرو ادیب. از بزرگان عهد 
وی بود که زمان نادر شاه انشار را نیز درک کرد. 
نیش به امیرنجم ثانی می‌رس. در جوانی به هندوستان 
رفت ویمد به اصفهان بازگدت و به دسترر شاه 
طهماسب صقوی به معصب کلاتری اصفهان رسید. 
جناب از طرف نادر شاء مأموریی به خراسان یافت و 
پس از مدتی به امر وی درراه تهران و کاشان کشته شد. از 


اوست: 
به سلخ کامی ایام شاد باش و مزن 
به شهد کاس هر سفله زینهار انگشت 
تذکرفاقبور (۲۴۱)» الذریعه /٩(‏ ۲۰۶-۲۰۵ ریحانه 
(۱/ ۰۲۰ سقبة السجمود (۱۸۸-۱۸۷): میع گلشن 
(۱۱۰۸-۱۰۷ قرهنگ سخنوران (۲۴ ۲۵-۲ ۲)؛ لقت‌نامه 
/ ناب اصفهانی)؛ مجمع الفصحا (۲/ ۲۰۲ 
۲۵ نگارستان دارا (۱۷۷-۱۷۴) 


جناب حسینی اصفهانی؛ میر سید علی, فرزند میر 
محمدباقر. (۱۳۴۹۰۱۲۸۷ ق): فقیب حکیم نریسنده و 
روزنامه‌نگار. از سادات و معاریف رجال ادبی و رباضی 
اصفهان برد. در نزد علمای آن سامان در نقه و اصول و 
طب و بخصوص ریاضی تلم کرد و در هیأت جدید و 
قدیم سرآمد اقران شد. او تمام عمر خود را صرفن 
تحصیل علوم و اشاعه آن از راه روزنامه و کتاب کرد. مبر 


سید علی در ۱۳۲۴ ق روزتامه «الجناب» را با چاپ 
سنگی در اصنهان متشر کرد. در تهران درگذشت و در 
امامزاده عبداث دفن شد. از دیگر آثار او: «الاصفهان»؛ 
«راهبر مسافر اصقهان» 
شاریخ راید (۱/ ۲۲۸۷۹۵): تذکرتالقبور (1۴۰- 
۱ زندگینمه یال و مشاهیر(۳/ ۱۰۳). مولفین 
کتب چابی (۳/ 6۱۷۳-۱۷۱ بادگار (س ۴د ش ۷ مس 
0۶ 


جناب دماوندی. (س چهاردهم ق): خواننده. وی در 
آواز مهارت داشت ر به شیر خراسانی خوانندگی 
می‌کرد و ازگویندگان اذان و مناجات نیز بود. ازاو چندین 
صفحه به جا مانده, که صفحه اذان وی از همه معرونتر 
است. 
تارج موسیقی (۱/ ۷۱۷ ۱۴۵۸/۲ ۱8۶۲ سرگذشت 
موسیقی (۱] 4۰ 


جناب شیرازی» میرزا حسام الدیین, فرزند شبخ 
مهدی. (ز ۱۳۱۵ 8 متجم و شاعر متخلص به جناب: 
از خویشان مولف مرآت الفصاحه» برد. علاوه بر 
مهارت در علم نجوم در سرودن شعر نیز تواناییداشت" 
از اوست؛ 
گفت پسیفمبربه آراز جلی 
که ز نور واحلم من با علی 
این معما خواست برهانش جتاب 
شد ز ایجد اسم هیر در متجلی 
آثار عجم (۵۵۵-۵۵۴ دانشمندان و سخن‌سرایان 
فارس (۲/ ۰0۳۷ مرآتالفصاحه (۱۳۸-۱۳۷) 


جناب قزوینی: ملا عبدالگریم. (س چهاردهم ق): 
مسوسیقیدان ر خواننده. از استادان مسعروف دور 
مظفرالدین شاه قاجار بود. وی 
فزرین سکرنت داشت و در شییهخرانی و وتوف به 
دستگاههای مرسیقی ممتاز بود. بعضی جناب را شاگرد 
آقاجان ساوه‌ای و برخی نیز وی را از تربیت‌شدگان میرزا 
حسن قزوینی دانستهاند.اقبال آذر از شاگردان ار بود 


در زادگاه شود 


تساریخ سوسیقی (۱/ ۱۴۱۲ ۲/ ۶۶۱ سرگذشت 
موسیقی (۱/ ۱۳۵۱ .۳۶٩‏ 


جتابی؛ امیر ایومحمد مصطفی بن امیر حسن بین 


۰ 


سنان حسینی هاشمی. (رف ۹۹٩‏ )» مدرس, تاضی: 
مورخ ر شاعر, اصل وی از جنابه فارس بود. در ردم 
متولد شد. مدتی متولی تدریس در مدرسه بررسه 
ساطایة بوف سپی قافی حلب شند. ابومحمد در 
دیاربکر از دنا رفت. علاوه بر بتکه از عالمان بزرگ عهد 
مرادخان الث بود: در سرودن اقسام شعر به عربی و 
ترکی نبز استاد بود. از آثارش: العلیمالزاخر فی اخبار 
الاواثل و الاراخره؛ در دو جلد و معروف به «بحر العلم» 
یا اتاریخ جنابی؟4 «رسالة فی بناه جامع ایاصوفية و قلعة 
قسطنطیف+ اسیع السیاره. 
لاعلام (۸/ ۱0۱۳۱ ریحانه (۲۳۱/۱), کف انظنون 
۲٩۱ ۲۲۲‏ ۰۸۵۱ ۰۹۷۶ ۱۱۸۱ لغت‌نانه (ذیل/ 
جسابی): سمجم السولفین (۱۲/ 1۳۷.1۱۶): هدية 
امارین (۳۳۷۰۲۲۶/۱). 


جنت قاجار -» ابرانالدوله تاجارر 


جنتی, سید حسن. (ز ۱۲۰۲ )۰ نقاش. ری از ایران 
به ممانی رنت و در آنجا ماندگار شد. از آثاررقم‌دار این 
تقاش» تصویر مکه و مدینه و نجف و کربلا است که در 
شیوه مهیدسی و به اصطلاح رسمی‌سازی ترسیم شده 
است. دراین تصویرهاواع ساختمانها شهار مقاب و 
سعایر ندیمی به دقت تمام نقاشی شده و در سبک 
خاصی است که سایه‌ها را به کار نبرده است؛ با رفم: 
«نقش المک والسدینه و الشجف و الکربلای سعلی 
کاتب‌النقل سید حسن جنتی 8۱۲۰۲ 
احوال و آثر نقاشان (۳/ ۱۴۲۷), 


جنتی اصفهانی: میر زین‌الدین.(س یازدهم ق)ه 
شاعر. اصل وی از قریة جزه اصفهان بود. از آثار وی: 
ادیران» شمره در حدود بیست هزار پیت؛ مثتوی «شاپور 
رشهنازه. 


نی 


آذر (۳/ ۱0۹۳۹ تذکرة نصرآیادی (۱0۳۱۴ 
لفریعه (۹/ ۰6۲۰۶ صبح گلشن (۱۰۹-۱۰۸): لفت‌نامه 
(ثبل/جنتی اصنهای) 


جنتی بیای نخشبی. (س ششم قق): شاعر, در 
تخشب ماوراءالتهر متولد شد و دارای طبعی اطیف برد. 
حکیم نخشبی در خدمت علاءالملک شرف‌الدین به سر 
می‌برد و چند قصیده در مدح او گفته است. از اشعار ری 


از 


یک ترجبع‌بند و یک قصیده با ردیف پیاله در «لساب 
الالباب» نقل شده است. 
فرهنگ سخنوران (4۲۲۵ لباب لباب (۷/ ۳۹۲ 
۶ هفت انلیم (۳/ 4۲۰۰ 


جنتی خراسانی, (س نهم ق): شاعر. از شاعران 
خراسان بود. زندگی به قفر و 
به می خوردن چو ساقی ساغر می را دمن‌پوشد 
چه شد کو را به سرپرش سراد چشم 
الثریمه /٩(‏ ۰4۲۰۶ فرهنگ سخنوران (۲۲۵)» مجالس 

الفاکس (۰۶۶ ۸6۲۳۹ لشت‌نامه (ذبل | جمتتی خراسانی). 


می‌گذراند. ازاوست: 


من پوشد 


جثئونی هروی, (س نهم ق)» شاعره متخلص به 
جتونی. معروف به ذوفتونی. اهل هرات بود که به امیر 
غیات‌الدین سلطان حسین بن امیرکییر فیروز منسوب بود. 
ار به هزل و هجو پیشنر می‌پرداخت و حافظ شریتی و 
بعضی دیگر از شاعران را هجو کرده است. از اوست: 
ای اهمل جنون را به کمند تو زبونی 
زآن روی در آن حلقه زبرنست جنونی 
تذکراشمرا (۲۹۷ لذریمه(۹/ ۱0۲۰۷ ربحانه (۱/ 
۲ لفت‌نامه (ذبسل / جنونی هروی)» بتجالسن. 
التفائس (۰۱۹ ۰6۱۹۴ مخزن الفرانب (۱/ ۵1۵0۱۲)؛ 


جنونی بدخشی معمایی, (ز ٩۲۷‏ ق): شاعر. در 
دربار همایون شاه گورکانی به سر می‌برد و او را ملح 
می‌گفت. او به سرودن قصاید مسنوع بسیار توجه داشت+ 
تصیده‌ای در سی ر هشت 


در ستایش همایون 


ساخت و در آن انواع صنایع شمری را به کار برد: او این 
تصیده را به خاطر فتح ید خشانه در ٩۳۷‏ ق سرود. 
عاریخ ابیات در بان (۵/ ۶۱۲-۶۱۰ تاریخ نم و نف 
(۴۱۱-۴۱۰)» تسلکرة ووز روشسن (۱)۱۸۲ تلکرف 
تمرآبادی (۰)۵۱۲ فرهنگ سخنررا (۲۲۶), 


جنوتی همدانی. (س نهم ق)» شاعر. از شاعران و 
حافظان قرآن بود و به شغل معلمی اشتفال داشت. از 
اوست: 

نه تنها ابر نیسان بر من دلسنگ می‌گرید 

که بر درد دل بی‌حاصل من سنگ می‌گرید. 
بزرگان و سخن‌سرایان همدان (۱/ ۸)۲۲۲ تحفا سامی 
(۲۶۲» تذکرٌ روز روشن (۱)۱۸۲ الأریعه (۹/ 6۲۰۷ 


بغدادی نقاش 


نرهنگ سخنوران (۲۲۶)» لفت‌نامه (ذیل / ججنونی 
همدانی) 


جتید بدادی: ابوالقاسم جنید بن محمد بن جنید 
خزاز تواربری. (ح ۲۹۸/۲۹۷۰۲۲۰ محدث. عارف 
و صونی, موصوف به سید الطایفه» طاووس السلماء و 
سلطان المحقتین. خواهرزاد؟ سری سقعلی بود. او به 
جهت اشتغال به خزفروشی و آبگینه فروشی به قواربری 
و خزازی نیز شهرت داشت. اصل وی از تهاوند بود. در 
بنداد مترلد شد در همین شهر زندگی کرد و درگذشت و 
در تبرستان شوئیزیه بفداد دفن شد. جنید در ققه بر 
مذهب سفیال ثوری بود. او با شبلی؛ حارث محاسبی و 
محمد بن علی قصاب سصاحبت داشت. او از مشایخ 
تازی تصوف علی‌الاطلاق و از مشاهیر تصرف در قرن 
سوم است. جنید در میان مشایخ وقت عارفی بو که علم 
را با حال جمع می‌کرده چنانکه اگرکسی علم او را می‌دید 
آن را بر حال وی ترجیح می‌داد راگر حالش را میدید آن 
را بر علمش رجحان می‌نهاد. از آثار وی: «امثال اتقران 
المجبةه؛«المقصد الی اه تعالی»؛ «سعانی الهمم نی 
الفستاوی العسوفیه»! «السرٌ فنسی انفاس الصرفید:. 
الاعلام (۲/ ۰0۱۳۲۰۱۳۷ تاریخ بغداد (۷/ ۲۳۹,۲۲۱ 
تاریخ گزیده (۰)۶۹۶ تاریخ نظم ونغر (۰۶۳۰ 2/۵۳ 
تذکرنالارلیاه (۲/ ۰0۳۶-۳۵ ترجعما را 
تملیقات اسراراترحبد ۰)۶٩۳(‏ جستجر در تصوف 
۱۲۱۱۱۴ تالا ساء (۱۰/ 141۸۷۲۵۵ 
دا رقالم مارف الاسلامیه (۱۵۱/۷): داثرتلم‌ارف 
البستانی (۶/ ۸۵۷۶ دایرفالمعارف نارسی(۱/ ۰0۷۶۷ 
ررضات‌الجنات (۲/ ۲۸۷۲۴۲)» ریحانه (۱/ ۲۳۲ 
۴ سیرلنبلاء (۱۴/ ۱6۷۰-۶۶ صفالصنوة (1/ 
۶ طبقات‌لصونیه سلمی (۱۶۲-۱۵۵)» طبقات 
الصوفیه هرری (0۲۰۲-۱۹۵: الشهرست لابن الندبم 
(۳۴۸): الکسامل (۶/ ۰۱۳۸ کشف الظنون (۱۷۲۷: 
۰۶ کف السحجوب (۱۶۱ لفت‌نامه (فیل / 
جنید)» معجملمزاین (۲/ ۰0۱۶۲ تفحاتالانس (۸۲ 
۷٩‏ وئیات‌الاعیان (۱/ ۰0۳۷۵-۳۷۳ مدیالمارفین(۱/ 
۵ 


پغدادی نقاش -* جنید سلطانی. 


جنید سلطانی. (ز 8۸۰۸ نقاش. در شیراز به دتیا 


ازی؛ صدرالدین 


آمد و در بغداد اقامت گزید. چرن مررد احترام سلاطین 
بود؛ لفب سلطانی گرفت. به روایتی او از شاگردان استاد 
شمس‌الدین شیرازی است. جنید یکی از پایه‌گذاران 
اصلی مکتب نانی بغداد است. از آنار ری: تصاویر 
صفحات «دیران» سلطان احمد: موجود در فریر گالری 
واشنگتن که به سال ۸۰۸ ق تصویر شده و رقم «جنیده 
دارد؟ «هیوانه مصور خواجری کرمانی که در تاریخ ۷۹۹ 
ق و در شهر بغدادکتابت شده و تصاریر آ را جتید رسم 
کرده است! تصویر بهزاد. در کتاب خوابصوی کرمانی! 
مینبتور عقد و عروسی باشکومی که نمایانگر این 
واقعیت است که اين استاد در قذهیب و ترسیم تصاریر 
هندسی و کتابت خط رفاع و کوفی نیز چابک‌دست و 
ازک قلم بوده است» با رقم: «عملل جنید سلطانی» 
احوال و آثار نفاشان (۱/ 0۱۳۸-۱۳۷ حوشنویسان و 
هترمندن (۰۱۳ ۹۹ کلسنانهنر(سی و پنج). 


جنید شیرازی؛ صدرالداین جنید بن فضل اف 
(وف ۷۹۱ )۰ صوقی. ملقب به شیخ‌الاسلام. مدتی به 
رباضت و تصفیة باطن اشتغال دانشت. صدرالدین له 
زبارت مکه رفت و از آنجا به شام سفر کرد. بس از آن به 


شسیراز بازگشت ر به لیف پرداخت. وی در:شیراز 
درگذشت. از تألیغات او: «ذیل المعارف فی ترجمةة 
العسوارف»؛ احسادیث نبویه» موسوم به 
«نقاونالاخبار». 

ار عجم (۶۲ تذکرة هزار زار (سندمه/ ۰۱۴ 146۷ 
دانش‌ندان و سخن سوایان فارس (۸۲ 60۳-۱۴۱ 
دیحانه (۱/ ۲۳۲): مسمجملسولفین (۳/ ۰۱۶۷ 
هدیتالمارفین (۱/ 10۸). 


جنید شیرازی. عیسی بن چنید. (س نهم ق): 
مترجم. در نیمة اول قسرن نهم می‌زیست. کتاب 
«شذالازاره پدرش را به نام #ملتمس‌الاحباء خالصاً من 
الربا» ترجمه کرده این کتاب به «تذکرة هزار مزارا مشهور 


است. 
تاریخ ابسیات در ایسان (۳/ ۱۱۵۲-۱۱۵۱ ۱۰۶۰ 
۱ تاریخ نظم و تشر (۸)۲۵۶ تکرة هار مزار 
(متدمه الذرعه (۲۲/ ۱۹۶ کشف الطترن (۱۰۲۸): 
موافین کلب چاپی (۲/ 4۴1۶ 


جنید شیرازی, معین‌الدین ابوالقاسم جنید بن 


۷۲ 


محمود فرشی عمری. (وف 68۸۰۰/۷۹۱ صسرفی: 
نویسنده ر شاعر: متخلص به جتید. مشهور به 
شیخالاسلام. وی از خاندانهای مشهور شیراز بود که 
بسیاری از علما و وعاظ از آن برخاستند. او مانند اجداد 
خویش در جامع عتیق به وعظ و تذکبر اشتغال داشت و 
بهترین اثر وی «شدّالازار ی حط الاوزار عن ژوار المزار 
است که راهتمایی برای زیارت مقابر بزرگان شبراز است. 


و شرح احوال ۳۱۵ تن از معاریف شیراز تا روزگار مزلف 
را در بر دارد. یين کتاب را فرزند ملف» عیسی به 
فارسی گزارش کرد که به «هزار مزاره یا «هزار ویک 
مزاره مشتهر است. از جتید «دیوان» شعری حدود هزار و 
پنجاه بت باقی مانده است. 


آار عجم (۳۶۵-۴۶۶)+ بزرگات نمی پارس (۱/ 1۶۷ 
۷ تاریخ میات در ایران(۰۵۹ ۱۰۶-۱ تاری 
تلم و تا (001۵ 


ذکر؛ هزار سزار (سقدسه/ ۲۸۱۰ 


دانشمندان ر سخن سرابان نارس(۲/ ۰0۴۱-۱۲۸ 
۶ 


اذریمه (۹/ ۲۰۷). نارسنامة ناصوی 
کشفاظنرن 0۰۲۸۵ 
مژلفین کتب چابی(۲/ ۳۹۶ 


مه (ذرل | جتید شیرازی) 


جسنیدی تسربتی؛ ابوعیدالٌ محمد بسن عبداف. 
(س چهارم ق): شاعر. از ادیبان و فرهیختگان ایرانی بود 
که در نظم و نثر به عربی و فارسی تبحر داشت. ابومنصور 
تعالبی در ایتیمةالدهره او را در شمار شاعران صاحب بن 
عباد ذکر کرده است. در لباب الالباب» دو بیت عربی و 
چهار بیت فارسی از او نقل شد» است. 

تاریخ لیات در ایرن (۱/ ۸۱۲۱ تاريخ ای ایران (۱/ 
٩‏ شاعران بی‌دیوان (1۵4-۱۵۸): لباب الالباب 
۲۷۲ هنت اقلیم (/ ۸۲ 


جراد اصفهانی.(ز ۱۳۱۴)» نتاش, ال اصفهان 
برد. وی در نقاشیهای روغنی (لاکی) مهارت داشت و در 
تصاریر رزسی و بزمی و چهرهبردازی و شیه‌سازی 
شیرین قلم بود از آثر وی: قلمدان گل و مرغ زیبایی که 
بر روی آن حیوانات مختلف تصویر شده و زمین آن 
پرگل و در حاشیه وکناره تذهیب زیبا دارد با رقم:«راقمه 
جواد 0۱۳۱۲ قلمدانیبه تصریر حضرت مسیح و مریم 
ویکی از حواربرن در مدالیون بزرگی که تصاویری ازگاو 
وگوسفند نیز در کنارة آن دیده می‌شود بارقم: «کمترین 
جواد»! قلمدان گل و مرفی؛ که در چهار مدالیرن منظم: 


1۳ 


تصاریری از زتان ر مردان فرنگی ن 
نسخ رقم: «جرد من کان جواد) دارد. 
احوال و آثر نقاشان (۱۳۸/۱). 


بسته و به خط 


جواد اصفهانی میرزا جواد. (وف ۱۲۳۰/۱۲۲۳/ 
۳ ق)» شاعر متخلص به جواد. اهل اصفهان بود و 
در کرمان افامت داشت. میرزا جواد در سرودن شعر توانا 
بود. «دیوان» ری در حدود چهار هزار بیت می‌باشد. 

سقبنةالمحمود (۱/ ۱۸۷" فرهنگ سخنوران (۲۲۸), 
مجممالفصحا (۴/ ۰0۲۰۵ مصطبة خواب (۳۸) 


جواد خان تزدینی. (س سیزدهم ق)» نرازنده. از 
گان سمتاز کمانچه در عصر خود برد و علاوه بر 


توا 
نوازندگی کمانچه در خوانندگی بریژه تعزیه خوانی» 
استاد و در اين کار دارای ذوق و قريحة زیبایی بود و 
هنگام نواختن سازء آواز نیز می‌خواند. علیرضا خان 
چنگی از شاگردان ارست. 
اسستادان موسیقی (6۵۲» تاریخ سرسیقی (۷/ ۵۳۹ 
۰ سرگذشت مرسیقی (۱/ 1۶ ۱۳۹ ۶۷ ۳۶۳): 


جوان؛ جعفر فرزند شیخ علی. (ون ۱۳۴۵ شی)» 
فاضل و دانشمند. پدرش شیخ علی» ربیس سا 
شیخیه حاج محمد کریمخانی بود. جوان از نضلای تبریز 
در متطق بی‌نظیر بود. مدنها رياست دیران عالی جزای 
عمال دولت و ریاست محکمُ جنایی تهران را عهده‌دار 
ل شد. از آثار 


برد. بعدها به رباست استیناف خراسان 

وی: «طلعةالرضیته: عربی؛ «گلزاره. 
زندگینام؛ رعال و مشاهیر (۳/ ۰0۲۷ مولفین کتب چاپی 
(۷/ ۲۰۵,۲۰۴ 


جوافه سوسی: قرزند شیغ علی.(تو 2۱۲۷۵ 
۷ ش)ه حقوقدان و نویه در تبزبه دنا آند. 
تحصیلات خود را در تهران به ایا 
به دیبانت درج؛ دکترا در علرم تضایی از انشکنده 


حقرق پاربس شد. او در محضر میرزا مهدی آشتیانی 
حکمت آموخت. وی با زبانهای روسی انگلیسی. 
فرانسه و عربی آشنا بود. در دوره‌های يازدهم دوازدهم 
ر سیزدهم تماینده مجلس شد. از آثار او: «افسانه‌مای 
دیتی در مصر قدیم»؛ «تاریخ اجتماعی ایرانباستان»؛ درد 
کتاب تصرف و رد حکمت‌الاشران؛ «مبانی حقوق». 


جوامر رتم 


زندگیناه رجال و مشاه (۳/ ۲۸ مژلفین کتب چابی 
۳۳۲۳۲۳۸۵ 


جوان‌بخت قاجار.(س سیزدهم ق)» نقاش. از 
هنرمندان دور ناصری بود که در آبرنگ و چهره‌سازی 
دست داشت. از آلسار آبسرنگی ایسن هب ترمنده 
های مسیحی است که لباس و لباده‌ای 
مخصوص به تن دارند. در این آثرزیباه کلاه یکی از آنها 
یه شکل گلهای نخل آرایش شده و بسیار خرش منظر و 
زیب افزاست و در سمت چپ به خط نستعلیق رقم 
«جوان بخت قاجاره دارد. 
تشن (۱۳/۱). 


احوال و 


جوائرودی, ملا محمود.(۱۳۶۳-۱۳۰۰ )۰ عالم» 
خطاط؛ مدرس و ادیب. از اهمالی جسوانسرود بود. 
تحصیلات خرد را در مدارس کردستان ایران و عراق 
شروع کرد و در شهر کرکوک علوم دیتی را نزد علامه 
علی حکمت افندی به کمال رساند و به ايرانبازگشت و 
در آبادی بالک از قرای مریران به مدت یازده سال 
تدریس کرد سپس به درهتفی رفته وتا هنگام مرگ در 
آنجا ماتد و به تدریس ر خدمات اجتماعی ر ديني ادامه 
داد. 

تاریخ مشسامیرکره (۷/ 1۶۲): زندگینامة رسال و 
مشامیر (۳/ .)1٩‏ 


جواهر رقم میر سید علی تبریزی» فرزند 
محمدمقیم پن میر شاهمیر.(وف ۱۰۹۴ )» خطاط و 
شاهر, از سادات حسینی تبریزی و ساکن اصفهان بود. 
بعدها به همراهی پدر به هندرستان رفت و به دربار 
اورنگ‌زیب عالمگیر راه 
هزاری را از ار دریافت کرد. علاوه بر این سمت خدمت 
نویسی و کتابداری خاصه نیز به وی تفویض شد. 
سیدعلی خال شعر نیز می‌سروه و تخلص به نام می‌کرد. 
ار در خط نستعلیق شاگرد پدر خود؛ محمد مقیم؛ بود که 
ز خرد از شاگردان مبرعماد بود. از آثار او: نج قطمه 
از مرتعهای مختلفه به قلمهای سه دانگ و دو دانگ ر 
کتابت خفی خرش: با رتمهای: «جواهر رتم» و ایند 
مهجور جواهر رقم سنذ ۲۱۰۸۳؟ یک قطعه از مرقعی» به 
قلم در دانگ و نیم دو دانگ خوش: با رقم: «کتبه‌العید 
سید علی غفر له ۰۶۲ ۰ دو تمه به قلم یم دو دانگ 


و خطاب خانی و عنوان 


جواهر رتم انی 

عالی؛ که سهر شاهجهان در پشت آن استه با رقم: 

«جواهر رقم» 
احول و آثار وشنویسان (۲/ ۴۲۹۴۴۷ تاریم 
اصنهان(۱۸۷-۱۸۶)؛ تاریخ تذکره‌های فارسی (۶۰۳/۲ 
۰۵ تاریخ هنرهای ملی(۲/ 6۹۴۱ نذکرةانخطاطین 
۱۲۱ ۲۶۳-۳۷)» تسذکرا نصرآبادی (۲۰۹-۲۰۸), 
خرشنویسان و هنرمندان (0۸ التریعه /٩(‏ 6۷۵۲: 
ربحانه (۲/ ۱۳۶ سرآمدان ترهنگ (۱/ ۲۶۲): شام 
غریبان (۱۸۷), صبح گلشن (۲۱۳) فرهنگ سخنوران 
(۲۲۹-۰۲۲۸) کارنمه بزرگان (۲۵۵)» کاروان هد (۱/ 
۳۷ گلستان هن (نوزده). 


جواهیر رقم ثانی: بخش ال خان, فرزند میر 

علی‌خان. (س یازدهم ق)» حطاط. از آثار وی قعلمه‌ای 

است به قلم سه‌دانگ خوش» با رقم: «المبد السذنب 

الژاجی بخش اه خان بن میر علیخان» جواهر رتم ثانی». 
احوال و آثار خرشنوبان (۱/ 6۷۵۶ 


جواهری, شبخ عمدالرسول فرزند علامه شخ 
شریف. (۱۳۸۷-۱۳۰۱ ق)؛ فقبه اصولی و مدرس. نیا" 
ری شیخ محمد حسن نجقی: صاحب «جواهر»: بوذ وگ 
از پارسایان معروف نجف بود؛ که پس از طی دوره‌های 
مقدماتی» دروس عالی نقه و اصول را از محضر علمابی 
چون: آخوند شیخ محمد کاظم خراسانی و سید محمد 
کالم طباطبایی بزدی و رجال حدیث را از محضر سید 
ابسوتراب خوانساری و مسعتول را از محضر شیخ 
عبدالهادی شلیا بندادی فراگرفت. سپس به تدریس فقه 


ر امول پسرداخت ر دانشسمندان زیادی از محضر او 
استفاده کردند. در نجف درگذشت و در مقیر؛ جدش؛ 
صاحب «جواهر» در نجف به خاک سپرده شد. از آثار 
وی؛ ترجم «الیس‌الموحدین» کلباسی از فارسی به 
عربی. 

الذریمه (۸۴ ۸۲ مستدرکات اعیان (۳/ ۱۳۱). 


جوزجانی؛ ابسوعبید عبدالواحد بن محبد. 
(رف ۴۳۸ ق)» طبیب و ریاضيدان. از مردم جرزجان بود 
و در فنون حکمت و فقه بیش از طب تبحر داشت, در 
۳ متگامی که ابوعلی مین از دهستان به جرجان 
می‌رفت به خدمت ار رسید وتا پایان حیات آن استاد در 
خدنتش به سر برد. او شاگرد اپن‌سینا و محرض وی در 


۳۴ 


تصبیف کتب ر گردآرردند؛ تألیفات شیخ بعد از ونات 
وی برد. شهرت ابوعبید بیشتر در رساضیات است. از 
جمله کارهای ار تکمیل قسمت ریاضیات از کتاب 
«نجات» اين سینا است و علاره بر آنه قسمت زیاضی و 
موسیقی از کتاب دانشنامه علاثی» را به همین سیاق بر 
آن کناب افزوده است. از دیگر آثاراو: «تتمة سرگذشت 


این سین که قسمت نخستین آن به قلم خود شیخ است و 

ابوعبید حوادث حیات شیخ را بعد از سال ۴۰۳ق بر آن 

افزود؛ شرح «رسالٌ حی بن یقظان». 
ریخ یات هر رن (۳۱۸/۱ تاریخ طب (۲/ ۶٩۳‏ 
۴ ريخ الحکماءقفطی (۵۶۰, ۰۵۶۳۸۵۶۲ ریخ 
قلاسفة ایرانی (۸)۲۱۴ دیرتالمعارف فارسی (۱/ ۰۳۲ 
ریحانه (۱/ ۰۱۲۴ طبفاتاعلام شیعه(ترن 4۳۷/۵ 
لنت نامه (ذیل| بر عبیدال۵)» فرهنگ ادبیات 
(۰)۱۶۶-۱۶۵ سمجم‌المزخین (۶/ ۲۰۷ 


جوزجانی, ابوملی حسن بن علی(س چنهارم ق)؛ 
صرفی. از بزرگان و مشایخ خراسان بود. ابوعلی با محمد 
بن/علی ترمذی و محمدفضل بلخی مصاحیت داشت. 
آری تصائیفی در معاملات ر رژیت آنات داشته است. 

تاریخ گزیده (۶۴۸): تسذکرةالاوییاء (۷/ ۱۱۹-۱۱۸ 
حایقالاوایاه (۱۰/ ۳۵۰): طبقات الصونبه سل 
(۴۸۴۶)» طیقات صوئیه هسروی (۱۳۲۸: 
تفحات‌الانس .0۲٩(‏ 


جوهری: محمود بن محمد. (ز ۶۲۸ ۱)3 حکاک و 
خطاط. معروف به رشید حکاک. اصلا تیشابوری بود. در 
حکاکی وکتابت خطوط به روی سنگها مهارت داشت. از 
آثار ارزندا وی؛ حکاکی قطعه سنگ سیاهی است به 
حالت طبیعی که برای سلطان جلال‌الدین ابوالمظفر 
منکبرنی تهیه شده و بر روی آن جملانی به خط کوفی 
تزیینی» للث. نسخ ر رقاع حکاکی کرده با رتم: «عصمل 
السبد... محمود بین محمد الجرهری یعرف برشید 
الحکاک التیشابرری فی السحرم سته شمان ر عشرین و 
متماثه ۶۲۸ عق..» 

احرال و آا ناشن 


۱۳۷/۲ 


جسوهری: مسیرژا اسراهیم ین مسحمدباتر. 
(رف ۱۲۵۳/۱۲۴۹/۱۲۴۰ ق)؛ شاعره متخلص به 
جوهری. اصل وی از هرات و ساکن تزرین بود. شاعری 


۲ 


مرثیه‌گر و صاحب کتابی در مفتل به ذارسی است به نام 
«طوفان البکاء فی مقاتل الشهداء» که چندین بار تجدید 
چاپ شده است. در اصفهان درگذشت و در آب پخشان 
از توابع بیدآیاد دقن شد. شرح احوال وی در بعضی از 
تذکره‌ها همچون: «روضات‌الجنات) و «هدیةالاحباب» به 


نام پدرش میرزا محمدباقر آمده ظاهر وی به نم پدرش 

شهرت داشته است. 
اعیانالشیعه (۲/ ۱۰۲-۲۰۳ دابرةالمعارف فارسی (۱/ 
۵ اذرسسته /٩(‏ ۲۱۲۲۱۱ ۱۵ 4۸۲ 
روضات‌الجنات (۲/ ۰۱۴۹-۲۸ رسحانه (۱/ ۰0۲۳۸ 
سرقسدان نرهنگ (۱/ ۰0۲۶۵ سوح حال ربسال (۳/ 
۲ رهنگ ادیات فارسی (۱۶۶), الکنی و الاب 
(۲/ ۰0۱۶۳ لفت‌نامه (ذیل / جوهری)» معجم‌السولفین 
۷۱ مک اربالک ار (۴/ 6۱۲۶۵۱۲۳۸ 
مدیتالاسباب (۱۲۱) 


جوهری تبربزی, هیرزا مقیم» فرزند میرزا علی اکبر. 
(س یازدهم )» شاعر. اصل وی از تبریز و ساکن 
اصفهان بود. میرزا مفیم بعد از فوت پدرش به تجازت 
پرداخت و به هندوستان رفت و با امرا و شاعران آن دیار 
آشنا شد و ثروتی به هم رسانید و در هرات به جیدمنتر 
حسن خان شاملو رفت و او را مدح گفت و به اصَقهان 
بازگنست. جوهری بعد از مدتی دوباره به هندوستان رفت 
وپس از چندی درپی یک بیماری مهلک در همان سامان 
درگذشت. از وی «دیوان» شعری به جای سانده است. 
تصیده «خمریه؛ او مشهور است. 

آتشکد؛ آذر (۱/ ۱۱۱۲ تلکر؛ نصرآبادی (۱۳-۱۳۶): 
دانشمندان آذربایجان (۰)۱۰۱-۱۰۰ الذریعه /٩(‏ ۲۱۰ 
ریحانه (۱/ ۰/۶۲۰ سنوران آذربایجان (۲۹۹,۲۹۷) 
شام غزیبن (۰0/۰-۶4 صیح گلشن (4۱۱۰ فرهنگ 
سخنوران (۲۳۰). کاروان هند (۱/ ۳۰۹۳۰۸)» مجلً 
«انشک ده ادبیات تسپریزاس ۱۰ص ۱6۱۹۲-1۸۵ 
موادلئوازیخ (6۶۰). 


جرهری سمرتندی.(س نهم ق): شاعر. از شاعران 
ماوراءالتبر بود که عروض را خرب می‌دانست. او کتاب 
سر الثبی» را به دستور امیر علیشیر نوایی به نظم 
درآررد. در سمرقند درگذشت. 
ریعه (۸۹ ۰6۲۱۱ فرهنگ سخنوران (4)۲۳۰ مجالس 
لتفانس (۲۷): هنت اقلیم (۲/ 6۳۳۵ 


چوهری فارایی 


جوهری صایغ هروی؛ حکیم ابومحامد محمود بن 
عمر. (س پنجم ق)» شاعر. وی مداح سلطان قرخزاد بن 
مسمود بین محمد غزنوی بود. عونی گوید: او در 
صناعات بلاغت استاد بوده و از مقدمان ارباب صنعت 
می‌باشد. دولتشاه در ذیل ذکر احوال جوهری اطلاعی به 
دست می‌دهد که با صاحب ترجمه همم‌خوانی ندارد؛ 


این یا سخن دولتشاه مقرون به اشتباه است یا او را 
باید غیر از جوهری صاحب ترجمه دانست. شاعر 
دیگری به نام جوهر زرگر؛ از اقراناثرالدین اخسیکتی و 
شاگرد ادیب صابر و مماصر و مداح سلطان معزالاین 
سلیمان شاه پن محمد پن ملکشاه سلجوقی است که در 
قرن ششم می‌زیسته است و بعضی, از جمله دواتشامه او 
را با جرهری هروی یکی دانسته‌اند و اشعار آن درا با 
هم خلط کرده‌اند. عوفی نیز دو قصیده از وی آورده که در 
پایان یک تخلص جوهری زرگر آمده و با توجه به این امر 
نمی‌تواند از او باشد. دکتر صفا با تکیه بر گفتة نظامی 
عروضی در «چهار مقاله»؛ جوهر هروق را مداح آل 
شنسب ذکر می‌کند که درست نمی‌نماید؛ زیرا نظامی 
مَرَوضی در ردیف شاعران مداح آن خاندان؛ از ابویکر 
نجوهری نام می‌برد نه از ابومحامد. 
تریغ یات در این (۳۳۲-۲۲۳۸/۲ تری نظم ونتر 
(۰۲۶ تلگرنالشعراء (۱۳۵,۱۳۲): چهار سقاله (۸): 
الذریعه /٩(‏ ۸0۲۱۱ شاعران بی دیران (۵۲۹۵۲۷: 
ریحانه (۱/ ۴۲۰)» لباب الالباب (۲/ ۱۱۱۱-۱۱۰ 
لفت نامه (ذیل | بوهری). 


جوهری ثارابی؛ ابونصر اسماعیل ین حماد. 
(وف ۴۰۰/۳۹۸ 3)» ادیب ر لفوی. مشهور به جرهری. 
در فاراب معولد شد. ری نزد دایی خود ابرابراهیم 
اسحاق قارابی تحمیل کرد و سپس در طلب علم به 
بغداد و شام و حجاز سفر کرد و در مراجمت چندی در 
دامغان اقامت گزید و پس از آن به نیشایور رفت و برای 
همیشه در آنجا رحل اقامت افکند. ابرتصر در بغداد تزد 
ابرسعید سیرافی و ابوعلی قارسی تحصیل کرد. گویند در 
آخر عمر مبتلا به اختلال حواس شده و به خبال پرراز 
اناد ولنگه در را زیر بغل گرفت؛ و از محل بلندی خود را 
ین ننداخت. او در نیشابور درگذشت. وی نخستین 
کسی است که لغات عرب را به ترتیب حروف هجا مرتب 
کرد. علاره بر مقام شاسخی که در لت عرب دارد؛ حلم 
حروض را نیز تکمیل کرد و شمر هم می‌گفت. وی خطی 


بسیار نیکر داشت» به حدی که تمییز خط او از خط ابن 
مقله ممکن نبرد. معرونترین اثر وی: «صحاح اللفهه به 
عربی! «مقدمه در نحوه؟ «عروض الررقه»؛ در علم 
عروض؛ بیان الاعراب». 
الاعلام (۱/ ۰.۳۰۹ ۳۱): تاریخ ادبیات در ایران (۱/ 
۴ تساریخ‌لاسلام (حسوادث ۲۰۰-۲۸۱/ ۸۱ 
۲۳ دایره المعارف فارسی (۱/ ۸0/۷۵ الذریعه (۱۵/ 
۱ روضات الجسنات (7/ 49-7۳ رسحانه (1۱ 
۷-۲۸ سیر له (۱۷/ ۸۲-۸۰ فرهنگ اهیات 
فارسی (۱۶۶)» کشف الظلنون (۰۷۳-۱۰۷۱ ۰6۱ الکنی و 
الالقاب (۲/ ۰۱۶۲-۱۶۱ لسان المیزن (۱/ 6۱۶۶۱۴ 
لفت‌نامه (یل/ جوهری؛برای):مژلفین کشب چمابی 
(۱ ۵۸۴۵۸۱ مسجم ناه (۶/ ۱۶۵۵۱ سنجم 
ابلدان (۲/ ۰6۲۵۵ سعجم السزنتین (۷/ 0۳۶۸-۶۷ 
الرافیبلنیات (۹/ ۱۱۶-۱۱ 


جویای تبریزی, میرزا داراب فرزند ملا سامری. 
(وف ۱۱۱۸ ق) شاعر متخلص به جویا. اصل ری از 
تبریز بود. در کشمیر متولد شد. او از شاگردان سمتاز 
صالب بود و از سبک و شیرة او پیروی می‌کرد وبا سالک 
قزوینی و ابوطالب و کلیم معاصر بود. در عهد عالمَکیرٌ 
شاه شهرت یاقت و مورد احنرام و اکرام وی و حاکمان 
کشمیر فرار گرفت. جوبا شاگردان زیادی در هند تریت 
کرده که از جملهٌ آنها: عبدالعلی طالع عبدالعزیز قبول و 
ملا ساطع را می‌توان نام برد. از آذار وی «کلیات» جویا 
است. متضمن قصیده‌ما و ترجیم‌بندها و چندین مثنوی 


کوناه و قطعه‌ها و غزلیات؛ «مثتوی حسن سعنوی»؛ در 

وصف کشمیر؛ «خطبه نوروزیه»؛ «دیوان» اشعار, 
تاریخ ادبیات در ایران ( ۵/ ۱0۱۳۵۸۱۳۵۳ نکر 
شسمرای آذرساپیان (۲/ ۱6۱۵۹-۱۵۴ دانشمندان 
آذرسایجان (۰۱ دریست سختور (16/:4۹ 
الذریعه (۹/ ۲۱۲ ریحانه (۱/ ۰0۴۲۳۴۴۲ سخنوران 
آقرسایجان (۳۰۵-۳۰۰), صیح گلشن (۰)۱۱۱-۱۱۰ 
نرهنگ ادبیات فارسی (۱۶۶), فرهنگ سخنوران 
۲۲۱ کنج سخن (۳/ ۱۲۱-۱۱۹ لفت نامه (ذیل[ 
جسویاا؛ مسولفین کلب چسایی (۴۳۹۰۲۳۸/۱), 
مخزن لخرانب (۱ ۰6۶۱۷۶۱۵ منظومه‌های نارسی 
(۲۲۰-۲۳۹): پا (س ۳ص 1۵۳-1۲۸ 


جویباره‌ای مازندرانی» سحمد صالع» فرزند ملا 


۶ 


محمد بحسن,(وف ۱۲۸۵ )۰ فقیه شیمی, وی از مردم 
مازندران و از نوادگان میرزا محمد تتکابنی؛ معروف به 
فاضل سرابی بود اما چون روزگار درازی در جیار 
اصفهان سکونت داشت» به جویبارهای مشسهور شد. 
چندی در اصفهان درس خواند سپس به عتبات کوچ کرد 
ر در شهرهای تجف ر کربلا در خدمت استادانی چون 
شریف العلمای مازندرانی؛ شیخ موسی کاشف الفطاه و 
برادرش شیخ علی کاشف‌القطاه به تکمیل تحصیلات 
پرداخت. پس از گرفتن اجازة اجتهاد به اصفهان بازگشت 
و درین شهر با دختر صدرآلدین عاملی ازدواج کرد. وی 
میان مردم اصفهان مرجمیت تام داشت و امام جماعت 
ها بود. او در روزگار خرد فقیهی پارسا و 
جسته به شمار می‌آمد. پس از مرگ در تکية شیخ 


مسجد شیره 


محمد تفی رازی در تخت پولاد به خاک سپرده شد. از 
آثار وی: «اصول الشقه» در یک مجلد؛ «کواشف 
الحجب در اصول فقه. 
اعیان الشیمه (۹/ ۳۶۹ شتکرتالقبور (۳۸۳۸۶): 
الذریمه (۲ ۰۲۰۵ ۱۸/ ۱۷۷ قوائدالوضویه (۵۲۵) 
طبفات اعلامالشیمه (فرن ۱۳/ ۰۶۵۱ ۰۶۶۰ مکارم 
الار(۵/ ۱۶۵۰ 


جویباری ایواسحاق محمدایراهیم ین محمد 
بسخاری.(س چهارم ق): شاعر. وی زرگری استاد و 
شاعری کامل بود. از اوست: 

به ابر پنهان کرد آفتاب تابان را 

به سبزه بنهفت آن لال‌برگ خندان را 
تاریخ اهییات در ایران (۱/ ۱۳۹۶ ۱/۳۹۷ ناریخ ادسی 
ایران (۲۱ ۰۶۶۹ تاریخ نظم و نر (۲۲) فرهنگ‌ادیات 
فارسی (۱۶۷)؛ لبابالالباب (۲/ ۸۱۱ لفت‌نامه (ذیل/ 
ابراسحاق)» مجمع التصحا (۱/ ۵۰۸۵۰۷ 


جرینی, ابوالممالی > امامالحرمین جوینی, 


جوینی ابومحمد عیداهُ بن یوسف بن عیدافُ, 
(وف ۴۲۸/۴۳۷۸۲۳۴ 8 نحوی, مفسر و نقیه شانعی. 
ملقب به رکنالاسلام. وی پدر آمامالحرمین بود. در جوین 


متولد شد. ادیبات را نزد پدر در زادگا 


نش آروشت. مه 


بار به نبشابرر رفت و فقه و اصول را نزد سهل بن محمد 
سُعلوکی فراگرفت» سپس در مرو از محضر تال مردزی 
استفاده برد و از ابرتیم اسفراینی نیز بهره گرفت, 


۷ 
رکن‌الاسلام در بغداد در محضر 
حاضر شد. وی در ۴۰۷ ق به نیشابور بازگشت و به 
تدریس و قتوی مشفول شد و در همان‌جا درگذشت. از 
آثار وی: «التبصوة0؟ «التذکرة0؛ «التفسیر الکبیر» یا اتفسیر 
الجوینی» مشتمل بر انواع علوم؛ االفرق و الجمع» یا 
«الجمع و الفرق؟؛ «الفررق و السلسلة» «مختصر 
الم ‌ختصره با «مختصر الجوینی»! «موقف الامام و 

المأمرم». 

الاعلام (۲/ ۰0۳۹۰-۲۹۱ دارنالسعارف نارسی (۱/ 
۶ ررضات‌الجنات (۵/ ۱۵۸۱۶۰ ریسحانه 
۰۴۴۴/۱۱ سیرالنبلاء (۱۷/ ۰۶۱۸-۶۱۷ کشف‌الظنون 
۳۳ ۳۵۵ ۱۲۲۶-۲۴۵ ۶.۱ عا ۰۱۲۵۸ ۰۱۶۲۱ 
۶ ۹۱۰ یالب لدان (۶/ ۱۲۷-۲۲۲): 
ممجم‌لمزلفین(۶/ ۱۶۵ ریات الابان (۳/ ۰08۸۳۷ 
مدیتالمارنین (۱/ ۳۵۱ 


جوینی: خواجه شمس‌لدین محمده فرزند خراجه 
بهاءاللاین محمد. (وف ۶۸۳ 3): نسویستده و شاهر, 
معروق به صاحب دیران. وی از نوادگان عبدالمپلک 
جوینی؛ امام‌الحرمین؛ بود و جد شمبرالدین؛ مستوفی 
دیوان سلطان محمد خوارزه‌شاه بود. شمس‌الدین"وزیتر 
هلاکوخان و اباقاخان بوده است. وی از قدرت خود برای 
ترمیم خرایها؛ سبردن مشاغل حساس به ایرانبان و 
بخصوص تشریق بزرگان علم و ادب استفاده کرده تا لین 
که به سمایت مجدالملک یزدی مدنی محبوس و 
سرانجام به دستور ارغون بن اقا بن ملاکو در قره‌باغ 
قتل رسید. از آثار وی: «دیوان» شعر؛ «رسالاً شمسیه», 
در متعق. 
آتشکد؛ آذر (۱/ 6۱۸۶-۲۸۵ تریخ هبات در را (۳/ 
۱ تاریخ ظم ر تر(۱ ۸0/۲ جع مفیدی (۱۱۷/۳- 
۹ ۱۴۱۳۶ حبیبلسور (۲/ ۰۱۰۵:۰۱۰۴ 2۱۱۱ 
۴) داي رة السارف فارسی (۲/ ۱۴۹۳ دسئور 
الوزراء (۲۹۵-۲۶۷): الذرسعه /٩(‏ ۱۵۴۰۵۳۹ ۵۷۵), 
ریحانه (۲/ ۰۱۳۶۴۳۶۳ طبقات اعلام الشیعه (قرن ۷ 
۷ ۰6۱۷۲ فرهنگ سخنرران (۱۵۱۲ الکنی ر لالقاب 
۱۷۱ ۲۴۳ لفت‌نسامه (ذیسل / مساحب دیوان): 
مسجالس‌السومتین (1] 0۸۰-1۶۷ مجمل نصیحی 
(ذیل/ سال ۰6۶۸۳ مجمعالقصحا (۲/ ۸۱۸۵۱۷ 
آت الخیال (۲۰-۳۹): هقت‌اقليم (۲/ ۳۰۵-۳۰۲ 


جهانانی 


جرینی؛ قاضی شهاب‌الدین محمله بن احمد 
خلیلی,(وف ۶۷۳ )» عالم و شاعر. از دانشمندان زمان 
ارفون شاه که در اکثر دانشهای روزگار خود بی‌همتا بود. 
از وی اثری به تام: «نظم علوم الحدیث» به جا مانده 
است. 


حبیب‌السبر (۲/ ۱۳۴). 


جهان. (س دهم ق): شاعر. یکی از همسران شاه 
اسماعیل اول بود. ری طبعی موزون داشت.از اشمار او 
چیزی موجود نیست جز یک بیت که به ار نسیت 
می‌دهند که برای شاه اسماعیل گفته است: 
توپادشاه جهانی؛ جهان ز دست مده 
که پادشاء جهان را جهان به کار آید 
از ولبعه تا پردین (۰)۱۰۴ اعیان الشیمه (۱۴ ۲۳۸ 
خیرات حسان (۱/ ۰۱۰۹-۹۷ ریاحین الشریعه (11 
۱۳۳۰۱۳۲ زنان سور (۱/ 6۱۶۶ مشاهبر زان( 
عا 


جهان: جمفر: فرزند مسحمدباقر آیتا زادة 
مسازندرانسی, (تو ۱۲۸۶/۱۲۸۴ ش): روزنامه‌تگار و 
نویسنده. پس از بایان دروه مقدماتی وارد «بیرستان 
دارالْتون شد و بعد از آن به دانشکد؛ حقوق دانشگاه 
تهران راه یافت و موفق به اخذ دانشنامه تحصیلی در 
رشته علوم تضایی گردید. دکتر جهان بهزبانهای فرانسهء 
عربی و انگلیسی آشنا بود و سفرهایی به قرانسهء 
انگلستان, هندوستان, لبتان و عراق کرد که بیشتر جب 
مطالمه تحصیل, سمالجه و سیاحت داشت و مشاخل 
مسختلفی چون حسایداری در وزارت دادگستری؛ 
دادرسی دادگاه تهران: بازرس عالی وزارتی؛ ریاست 
محاکمات اداری در وزارت کنسور و فرمانداری یزد و 
کرمان را عهدهداربود. وی روزنامه‌های يومية «یران توا 
و «جوانان» را متشر ساخت. از دیگر آثار وی؛ «رساله‌ای 
دربارة ریا؟! «ترجمة حال گاندی»؟ «حقیقت نژاد 
نورویک» و «حقوق و اقتصاد سیاست». 


ادبیات نسرین اسران (۱7۶۷ ۰6۱۷۷ چهره‌های آشنا 
(۱۶۹» زندگینامه رجال و مناهیر (۲/ ۱0۳۰ ملفین 
کتب چاپی (۲/ ۲۹۸ 


جهانبانی, سهرارفع: فرزند سیف میرزا,(وف 
۳ 2)» شاعر. وی از زنان تجدد خواه زمان خود برد 


که در اشعارش زنان را به احقاق حقرق اجتماعی خویش 
تشسویق می‌کرد. از ار اشعاری به جا مانده است. از 
اوست: 
زاهد از بهر خدا دست بدار از من و عشق 
یجز از عشق ز من مهب و ایمان مطلب 
از امه ابوین (۵۳ نا سخنور (1/ ۱۳1۶-۲1۵ 
مشاهیر زنان (4۲۲۹. 


جهان پناء, عبدالث, (تر ۱۲۹۶ ش» نرازنده. در 
تهران متولد شد. از دوران کودکی به آسوختن موسیقی 
رری آورد و از استاد علیرضاخان چنگی نواختن ویرلن را 
فراگرفت و سپس ارکستری تشکیل داد. وی کلاسی با 
همکاری رحمت اه مهعدی به نم کانون موسیقی ملی 
تأسیس کرد و مدت هیجده سال به تدریس کتابهای 
روحله خانقی و ردیفهای آواز ابوالحسن صبا اشتنال 


ورزید. جهانپتاه در طی سالهای همکاری با رادیره علاوء 
بر شرکت در برنامة گلها» سرپرستی ارکستر ویژه رادیر را 
تیز به عهده داشت. او کنسرتهای فراوائی اجرا کرد د 
برای خرانندگانی چن: بنان؛ ایوج؛ جمال وفایی‌از 
دیگران آهنگ ساخت. وی یکی از طرفداران موسیقی 


با مرسیقی غربی و عربی و هندی و غیره 

برحذر بود و تمام آهنگهایی راکه ساخته, خرد شاهد این 

مدعاست. جهانپناه کنسرتهای فرارانی به نفع مزسسات 

خیریه و بیمارستانها اجرا کرده است. از شاگردان ار 

مرتضی صالحی» سایمانپور وباستانی را می‌توان نام برد. 
مردان موسیقی (۱/ ۲۶۲۰۲۵۹ 


چهانشاه ترقوینلو مظفرالدین» فرزند ترایوسف, 
(سقتول ۸۷۲ 8): شاعر مسخاص به حقیقی. وی از 
خاندان قره‌تویونلوها برد. در ۸۳۹ ق در آذربایجان بر 
مسند سلطتت نشست و پس از جنگها و فتوحات بسیار: 
سرانجام توسط اوژون حسن دستگیر شد ر به قتل رسید. 
مزارش در عمارت مظفرية تبریز است. وی اشعاری 
نیکو؛ به فارسی می‌سرود و نسخه‌ای از «دیوان» شعر 
خرد را به هرات نزد جامی فرستاد. مسجد کبود تبریز که 
هم‌اکنون طاقی از آن باقی مانده؛ به همت او ساخته شده 
است. 

تاریخ نتلم و تشر (6/۹۵-۱۹۲» تنکرتالشمراه (۲۲۰ 
۶۸ ۰۵۱۶ ۵۱۷ ۰۵۱۸ ۰۵۲۱ ۵۲۲ات ذکر؟ شمرای 


۱ 


آذرسایجان (۲/ ۰6۱۷۸-۱۷۴ داتشسمندان آذرسایجان 
(۱۲۱۰۱۲۰ الذریسعه (۹/ ۰0۲۵۹ روضات‌الجستان 
(۵۲۴ روف قالسلاطین (۶۷۶)بربسانه (1] ۵۵- 
۵۶ فرهنگ سخنوران (۲0۲), مأثررحیمی (۱/ ۳۲ 
9 


جهانشاه میرزاه فرزند نتحعلی شاه قاجار.(تر ۱۲۲۴ 
ق): خطاط و شاعر) متخلص به جهان. نزد محمود میرزا؛ 
بسرادر تتی خود؛ مژلف «گلشن محموداه و دیگر 
هترمندان شاگردی کرد. جهانشاه میرزا خط نستعلیق را 


خرش می‌نوشت ر اشعار فراوانی از حفظ بود و شعر نیز 
می‌سرود. از اوست: 

جهان جانی ندارد بی نکوپان 

مگر این نیکوان جان جهانند 


احرال و آثر خوشنریسان (۱۳۰/۱)» سفیتلمحمود 
(۱| ۰۶۲-۴۱ فوهنگ سخنوران (۲۲۷), مجمع الصا 
(۱۱ ۰۳۷ مصطباً شراب (۳۹)» گارستان را (۳۵) 


ره زییده خائم» دختر فتحعلی شاءقاجار. 
(ز۱۳۰۴ 3)» ادیب» عارف و شاعرء متخلص به جهان 
ملقب ببم جانیاجی و فرشته. وی همسر علیتفی‌خان 
قراگزلی ملقب به نصرتالملک بود. او زنی خر و عارف 


بسیاری می‌کرد. بار به زیارت عتبات رفت, وی 
اشعاری نیکو می‌سرود. از او «دبوان؛ شعری به جای 
مانده است. 


اعیانالشیعه (۷/ ۳۳۳)» حدیفهانشعرله (۳/ 2۲۱۲۰ 
۳ خیرات حسان (۲/ ۱۳-۱۱ الذرست (9/ 
۲ ۰6۳۰۱۰ رساحین‌الشریعه (۲/ ۸6۲۶۷-1۶۶ 
ریحانه (۷/ ۰۱۳۶۱ طرافن‌السفائن (۳/ ۳۲۹۰۳۲۵): 
فرهنگ سنوران (۰)۲6۷ الکنی و الاقاب (۲/ 6۲۸8 
اشت‌نامه (فیل ‏ زیده. 


جهان قاجار: ملک جهان خانم. فرزند محمدقاسم 
خان.( ۱۲۹۰-۱۲۲۰ ق) نقاش؛ خطاط و شام متخلص 
به جهان. ملفب به مهد علیا. ری نره فتحعلی‌شاه وهمسر 
محمدشا و مادر تاصرالدی‌شاه قاجار بود. جهان‌خانم 
در گلدرزی و نقاشی دست داشت و خط را نیز تیکو 
می‌نوشت. مهد علیا بعد از مرگ همسرش تا ورود 


۲۹ 


تاصرالدین‌شاه به تهران؛ امور کتسور را اداره کرد. 
همچنین او در به قتل رساندن امیرکییر دست داشته 
است. ملک‌جهان در تهران درگذشت و در قم: در مقبرة 
محمدشاء مد آثار وی» گل نرگس زیبایی به 
آبرنگ که رقم «قشه مهد علیاء دارد. 
احوال و آثار نقاشان (۱۳۹۱۳۸/۱): خیرات حسانن 
(۱/ ۹۲-۹۲ ریاحین الشریعه (۴/ ۱۳۵۱۳۳): زنان 
سخنور (۱/ ۰00۶۷ شرح حال رجال (۲/ ۳۲۹-۳۲۶ 
فرهنگ سخنوران (0۲۷): 


جهانگیر بخاری.(س نهم و دهم ق): نقاش. اهل 
بخارا بود و در نفاشی دستی به کمال داشت. این هنرمند 
شسهرت بسزایی داشت و به 
عمدةالمصورین انگت نما بود. پبر سید احمد تبربزی - 
که به رایتی معلم و استاد کمال‌الدین بهزاد بوده از 

شاگردان اوست. 
احرال و آشار نقاشان (۱/ ۱۳۹): مناقب هنرورال 

.)۱:۴( 


در زمان خنود 


جهانگیرخان شیرازی؛ فسرزند آقا وجبعلی, 
(تو ۱۲۹۳/۱۲۹۲/۱۲۹۱- مقتول ۱۳۲۶ ق)» نوینتیده؛ 
روزنامه‌نگار و شاعر. مشهرر به صوراسرافیل. در شیراز 
در خانواد‌ای تهیدست متولد شد و پس از فراگیری علوم 
مقدماتی به تهران آمد و در مدرسه دارالفنون به تحصیل 
علوم جدید پرداخت. جهانگیرخان در همین دوران به 
مجلس آقا شیخ مادی نجم آبادی راه یافت و تست تأثیر 
منش آزادیخواهان؛ ار قرار گرفت و همراه با چنبش 
» به عضریت انجمن‌های سری آزادیخراهان 
درآمد و از اعضای فعال حزب سوسیال دموگرات ابران 
و از پیشروان و بتبانگذران انقلاب مشروطیت شد. او در 
به پاری میرزا قاسم خان تبریزی روزنامه «صور 
اسرافیل؛ را منتشر ساخت» که علامه دهخدا با امضای 
دخو ستون چرند و پرند آن را می‌نوشت. این روزنامه 
ملاوء بر ساده‌تویسی و شیره جدید ادبی تألیر بسزایی در 
بیلاری مردم داشت و به همین دلیل جهانگیر خا مورد 
کین دشمنان ملت بود و یک روز بعد از به توپ بستن 
مجلس توسط محمدعلی شاه قاجار دستگیر و در باغ 
شاه به دستور وی اعدام شد و جنب باغ شاه دفن گردید. 

از صبا تا نیما (۲/ ۰۳۲ ۰0۸۳/۷ ۹۲ تاریخ جرلید (۲/ 
۱۳۷۹ تاریخ بیداری ایرابان (۱/ ۱۳۹ ۳/ ۱6۲۱۱ 


جهانگیر میرزا 


دانشمندان و سخن‌سرابان فارس (۲/ ۰۶۰-۱۵۳ 1۵ 
۲۲ شخصیتهای نامی (1۸۹-۲۸۷)؛ شرح حال 
رجال (۲۸۳/۱ ۲۲۹/۲ 


جهانگیرخان قشقایی؛ فرزند محمدخان اصفهانی. 
(۱۳۲۸۸۱۲۴۳ ق): فیلسوف, 
شاعر. از تیر؛ دره شوری ایل تشقایی بود. در چهل 
سالگی که برای تکمیل هن به اصفهان آمد ناگهان شوق 
فراگیری دانش در او بیدار شد و از زندگی ایلی دست 
کشید ر در مدرسة صدر اصفهان به فراگیری علوم دینی 
روی آررد. جهانگیرضان حکمت و فلسفه را ننزد 
محمدرضا حکیم قمشه‌ای؛ متخلص به صهیا؛ و فقه را در 
خدمت ملا حسین علی تویسرکانی و شیخ محمدحسین 
تجفی آموخت و طب را نیز در محضر ملا عبدالجواد؛ 
پزشک معروف اصفهان؛ فراگرفت. ار در فقه و اصول و 
رباضیات و حکمت مهارت یافت و پس از آن در همان 
مدرسهُ صدر مدت چهل سال دروس فقه و اصول و 


ارف مندوش و 


ضیاءالدین عراقی و آقا رحیم اراب از شاگردان وک 
بودند. او در اصفهان درگذشت و در تض 
ازا و آشعار پر کنده‌ای نبزبر جای ماند 
شرحی بر انهجلبلاغه؛ است. 

(0۲۶)» دنشمندن ر سنینسرلان نارس 
(۲/ ۱۶۲-۱۶۱ سرآسدان فرهنگ (۱/ ۰0۶۶ فیح 
ال رال (۱/ 0۸۴ تما تاصری (۷/ (1۵۸): 


پوله د 


استه+ از آفاروی 


راداوه( 


جهانگیر سلطانی.(ز ۸۴۹ ق): خطاط. از کاتبان خط 

تستعلیق بود. از ار وی یک نسخه «مثنویات» شیخ عطار 

در کتابخانة دانشگاه استانبرل است؛ به قلم کتابت خفی 

متوسط با رقم: «تم الکتاب ... علی یدالعید الفقیر 

جهانگیرالسلطانی... سنة تسع و اربعین و نماتمنة 
احوال و آثار خوشتریسان (۱۳۰/۱). 


چهانگیر مراد -* حسام السلطته. 


مرفس است بهقلم نیم 
«در روز شتبه ۱۷ شهر شعبان ستة ۱۲۴۲ در دارالساطنة 


جهان ملک خانون 


تبیز شرف انعم بافت» 
احوال و آذر حوشنویسان (۱۳۰/۱). 


جهان ملک خاتون» فرزند جلال‌الدین مسعود شاء 
بن شرف‌الدیین مسحمودشاه ایشجو, (س هشتم ق) 
شاعس متخلص به جهان. وی در شیراز می‌زست. 
مادرش سلطان بخت خانون دختر دمشن خراجه؛ پسر 
امیر چوپانه برد. جهان ملک هر امین‌الدین جهرمی: 
یم اسحاق اینجر و معاصر حافظ و عبید زاکانی برد. به 
قول دولتشاه با عیید مشاعره و مناظره داشت. وی بیشتر 
در قالب رباعی و غزل طبع آزمایی کرده است. از «دیوان» 
او دو نسخه در دسترس است؛ که اخیراًبه چاپ رسیده 
است. مجموع اشعار وی متجاوز از ۵۵۰۰ بیت است؛ 
سعید نفیسی شمار ابیات او را حدود چهارده هزار بت 
می‌داند. 


از سعدی تا چامی (۸)۳۱۶ زرگان نامی پارس (۲۵۳- 
۷ ناریخ پات در ایران(۳/ ۰6۱۰۵۶۰۱۰۲۵ اریخم 
ظلم و ند (۸۲۱۶ تذکرةالشعراه (۸۳۱۳ ۱۳۱۳ الذریمه 
(۲۲/ ۶۰.۵۹ زنان سخنور (۱۶۵) مشاعیرزنن ( 


۷ 


جیحرن یزدی محمد. (2-۱۲۵۰ ۱۳۱۸/۱۳۰۲ 
ق): شاعره متخلص به جیحون. ماقب به تاج‌المرا و 
واب. در یزد متولد شد و در آذ شهر نشو و نما یافت. 
وی تحصیلات متداول زمان را در زادگاهش فراگرفت و 
به ستایش و مدح حکام و خوائین شهر خود پرداخت. او 
پس از مسددتی زادگاه خود را ترک و به شهرهای 
آذ بایجانه تهران؛ قم اصفهان و شهرهای جنربی ایران 
مسافرت کرد. جیحون در زمان حکومت فرفاد میرزا با 
وی به شیراز رفت و از آن پس در سیر و حرکت بود و 
چسندی در ه ندوستان و پس از آن به بنادر همان و 
خلیج‌فارس و از آنجابه بصره و عراق عرب رهسپار شد. 
در اصفهان مسدح ظل‌السلطان گفت و بعد از مرگ 
تاچ‌السمرا شهاب اصفهانی, تقب تاج‌السمرایی یافت. وی 
سالهای آخر عمر خود را در مصاحبت ناصرالدوله 
فرمانفرمه والی کرمان» گذرانید و در شهر کرمان 
درگذشت و در جوار خواجه خضر دفن شد. هدر جبحون 
در قصیده‌سرایی بوده بخصوصی در ساختن مسمط 
مهارت داشت و بیشتر تصایدش مدح و مرثیه پیشوایان 


۲۳۰ 


دبتی است. از آثار وی: «دیوان» اشمار؛ اتمکدان»» به 

نثر؟ «جیحون نامه؛ اشعاری در مرالی. 
تذکر؛ سخنوران زد (0/۲:۶۸: حدینتلشمراه (1۱ 
۱ 
ریحانه (۱/ 4۲۱۷-۲۲۶: سخنوران تامی سعاصر (11 
۲۹ ) فرهنگ سخنوران (۸7۲۱ الکنی و 
لالب (۲/ ۱۶۵ لغت‌نامه(ثبل/ جیحون): مولین 
کتب چابی (3/ ۰0۳۶1-۲۶۵ یغما (س ۱ ش ۲ص 
۵ 


جیرفتی» موسی بن فمران.(س سرم و چهارم ق)ب 
صوفی. از مشایخ بزرگ جیرفت و استاد و مراد شبخ 
ابرعبداله طاقی بود. 

طبقات لصوفبه هروی (۵۲1۵۳۹): تفحاتالاس 
۶ 


جسیلی؛ رقسیع الدیسن ایسوحامد عبدالعزیز ین 
عبدالواحد, (مقتول ۶۴۱ 3)؛ فیلسوف و قاضی. وی از 
مردم فیلمان گیلان بود که در حکمت: کلام» فقه: علرم 
طببیعی ر طب از مشاهیر روزگار بود. در ۶۳۷ ق به 
اضیالقضاتی دمشق رسید و مدتی بعد در بعلبک به 
چتاهی انکنده شد و درگذشت. از آذار وی: شرح 
«الاشارت و التنیبهات»؛ «اختصار الکلیات» از کتاب 
»این 


ریغ یات در ایا (۳/ 00۶ 


جیهانی؛ ابوعیدالُ احمد بن محمد. (رف ۳۸۵ 
ادیب و جفرافیدان, هل جیهان از توایع ماورءالهر و به 
ملدت دو سال رزیر متصور بن نوح سامانی بود. ابرعبداله 
کتابی در جفرافیابهنم:«المسالک و الممالک»: به عربی 
تیف کرده,که مقدسی وصف مقصلی از آن کرده است. 
از دیگر آثار وی: «آیین0؟ «مقامات کتب المهود والخلفاء 
ر الاسراهه؛ «کتاب الزیسادات قی کتاب الناسی فی 
المقالات»؛ «رسانل». 

تاریخ ادبیات در ایران (۱/ ۰4۳۵۱ ریحانه (۱)۴۲۸/۱ 


سوآندان فرهنگ (۱/ ۱۲۰ انشهرست ابن ندیم 
ترحمه (۲۲۸), کشف لطنون (۱۶۶۲ لغتنامه(ذیل/ 
احمد) السالک و المالک (۳۰۲) سعجمالسولفین 


0۶۵/٩ 


چاکر اشرفی؛ محمود / محمد. (س سیزدهم )۱ 
شاعر متخلص به تواب. اهل اشرف سازتدران برد؛ 
بعدها به تهران آمد و به وساطت یکی از نویسندگان 
محمود میرزا قاجاره در دفترخانه مشقرل به کار شد و 
تخلص نراب گرفت و مدت هشت سال آنجا ماند. ری 
بعدها از کارگزاران احمدعلی میرزا؛ برادر کوچکتر 
محمود میرزا قاجار» شد. از اوست: 

ذرق شکتج دام بود نه بیم جان 
مرغی اگر به دام نو فریاد می‌کند 
حدیقةالشمراه (۱/ ۰۱۳۹۳ سفیت‌السحموه (۲/ ۶۷۰ 
۱ فرهنگ سختوران (۱۳۳).گلزار جاویدان (۱/ 
۷ مجسم القصحا (۴/ ۲۰۵ مصطبة خراب (۳۹). 


چاکر انشار: حسیتقلی خان. (س سیزدهم و 
چهاردهم ق)» شاعره متخلص به جاکر. نیرف ذوالفقار 
خان انشاره حاکم خمسهه بود. جاکر یه حسن رنتار و 
ابلف گفتار: معروف و به نکته‌دانی و شبرین زبانی 


سرصوف بود. وی بعد از مدتی خدمت به واسطةٌ 
کاردانی به حکم عباس میرزای ولیمهد؛ به سمت امیربار 
در دستگاه محمد میرزا منصوب شد. او به فارسی و 
ترکی شعر می‌سرود. از اوست: 
شاهشها ز صبح ازل تا دم نشور 
هستت سپهر چاکر و خدستگر آفتاب 
عنکرة همرای آقرایبان (۱/ 0۲۹۳-۲۹۳« 
آذربایبان (۰)۱۰۳ الذریمه /٩(‏ 6۲۱۴« گ لزار جاویدان 
(۱/ ۳۲۷ نگارسنان دارا ( ۷۱-۷۰ 


قیدانن نام عصر خویش و در این کار استاد بود. 
بهآخیر از وی چالانچی خان دیگری هم برده 
علا طرب تاصرالدین شاه ناجار را برحهده داشته است. 
ّ 


عضدی (۳۸ ۳۰). تاريخ مرسیقی (۱/ ۳۷۵ 


۷۶ ۲/ ۰0۵۰۴ :_اریخ هسترهای سلی :)0٩۱/۱(‏ 
سرگذشت مومیقی (۱/ 6۱۶ رح حال رال (1۵ 
۵۶ 


یزی» سلا صادق روضه خوان. (س 
سیزدهم ق)» شاعره متخلص به چرتاب (چرختاب). از 
بدیهه‌گویان عهد عباس میرزا بود. اشعارش به زبان ترگی 


داشمتدان اجان (۱۰۲) 


اپ, صحمدرضا. (رف :)۹٩۲‏ خطاط. 
معروف به چرختاب. از اعالی مشهد و شاگرد استاد سید 
احمد مشهدی بود. او از مهد به بزد تفل مکان کرد و در 
آن شهر ساکن شد. از آثار او: یک تطعه از سرقع شا 
اسماعیل به قلم دودانگ و کتایت خوش با رقم: «کتبه 
العبد المذتب محمدرضا المشهدی عفرالّه قنوبه وستر 
عیریها. 


احوال نار خوشنویسان (۲/ ۷۳۷۰۷۲۶ گلستان هنر 
0۳ 


+ اسماعیل 


چشستی, اسماعیل. (س پنجم ق)» عارف. شیخ 
اسماعیل چشتی از صوفیان بنام و برادر شیخ احمد 
چشتی است. خواجه عبداله انصاری از ابن دو برادر 
بسیار یاد کرده است و در جایی می‌کوید: «من 
ندیدهام به دیدار و فراست چرن برادٍ احمد چشتی.» 
طبقات الصوفیه هرری (۰۲۲ ۶۲۵)» مزارات هرا 
(۱۲۴ نفحات الانس (7۲۶-۲۲۵). 


چشتی . خواجه ابواحمد - ابدال چشتی. 


چشتی: خواجه احمد بن مودود بن 
۷ صوفی. از بزرگان طری 
پس از پدرش جانشین وی شد. وی پس از مسافرت و 
آقامت شش ماهه در مکه و مدینه بهبغداد رفت و مدتی 
در خانقاه شیخ شیاب الدین سهررردی اقامت گزید و 
نزد خلیفة بنداد تة 
آن شهر به خراسان آمد. 
حبیب السیر (۲/ ۱۳۲۹: مزارات هرات (۱۳۳): 
لانی (۳۲۵,۳۳۲). 


ب یافت. او بعد از مدتی اقامت در 


چشتی» خواجه قطب‌الدین مودوه بن پتوسف 
سمعانی.(۵۲۷-۲۳۰ ق)؛ صوفی. در هفت سالکی قرآن 
را حفظ کرد ر به تحصیل علوم مشغول شد. وی در 
بسیست‌وشش سالگی بسعد از بدر جانشین او شد. 
قلب‌الدینبعد از ملاقات شیخ احمد جام جهت تحصیل 
به بلخ و بخارا رنت و مدت چهار سال در آن دیار بوده 
سپس به چشت بازگشت و به تربیت صوفیان مشغول شد 
رت آخر عمر در همان دیبار ماندگار شد. او مریدان 
بسیاری داشت که از معروفترین آنها فرزندش, خواعه 
احمد. خواجه شریف زندنی؛ شاه سنجان و خواجة 
سبزپرش آذربایجانی را می‌توان نام برد. از آثار وی: 
امتهاج العارفین»؛ «خلاصة الشریمه» 
تاریخ یات در ابرا (1۲ ۰6۱۸ تاریخ نم و نهر 
(۱۷ تاريخ گزیده (۰)۶۴ حبیب‌السبر (1۲ ۱4۳۲۰ 
ریحانه (۷/ ۳۲۱ طریقة چشتیه (۸۰-۷۹): لفت‌نابه 


(ذیل| جشتی): مزاراث هرات (۱۳۲-۱۳۱): معجم 
المزلنین (۱۲/ ۳۳): نفحات الانس (۱)۳۲۴۰۳۳۱ هدية 
رین (۱/ ۷۷ 


چشتی, خواجه سحمد. نرزند ابواحمد ابدال. 


۲۳۲ 


(۴۱۱-۳۲۱)؛ صوقی. ری عالم به علوم دبتی ر عارف 
به معارف یقینی برد و در زهد و ورع مقامی والا داشت. 
بعد از پدر جانشین وی شد. او معاصر ساطان سحمود 
غزنوی بود. وی سخت از دنیا معرض بود و همواره 
مریدان را بر زهد ر ترک دنیا تحریض می‌کرد و می‌گفت: 
«چون اول و آخر ما ترک دنیاست» خود را از شرور و 
نگاه می‌باید داشت». خراجه دارای سه خلیفه 


فریب و 

بود: نخست خواجه ابویوسفه دوم خواجه محمد کاکو: 

سوم خواجه استاد مردان. وی در چشت درگذشت. 
طریقة چشتبه (۰۱۳۹-۷۸ سزارات رات (۱۳۰-۱۲۹): 
فسات الاس (۳۳:.۳۲۹). 


چشتی, خواجه معین‌الدین حسن بن غیاث الدین 
حسن. (رف 3۶۳۲)» صوفی و شاعر. معروف به معین 
چشنی سجزی. نسبت وی به قرب چشت در نزدیک 
هرات می‌رسد. در سیستان متولد شد و نسبت سجزی او 


به همین سیب است. در غراسان نشو و نمایانت. از 
خراسان روانه بفداد شد ر در بین راء به قصبه سنجار 

1 آلدین کبری ملاقات کرد. در 
یخ عبدالقادر گیلانی و در شهر 
بغداد پا خواجه اوحدالدین کرمانی ملاقات کرد و خرته 
خلانت از ار گرفت. پس از مدتیء به همدان رفت ر در 


آنجا صحبت خواجه پوسف همدانی را درا 
تبریز و اصفهان نیز به زیارت پیران طریقت نال گشت. او 
در مسیر اصقهان به هند از بسیاری از آرامگاههای 
عارفان بزرگ چون ابوسعید ابوالخر و خراجه عبدالله 
دیدار کرد و از طریق پنجاب وارد هند شد و در شهر 
لاهور اقامت گزید. پس از مدتی عازم دهلی شد و بعد از 
مدتی اعتکاف در آنجا: سرانجام به اجمیر رفت و 
همان‌جا درگذشت. او مزسس و مروج طریقه بود 


که به وسیله خلیفة اره شاه نظام اولیاء در سراسبر هید 
گسترش یافت. «دیران» شعری به نام او در هند چتدبار 


چاپ شده است, 


دیگر آثار وی: «ائیس الارواح» یا 
اسراره. 

در ارف (۳! ۱۱۸-۸۱۷ تاریخ تلم ونر 
(۱۵۲۱۵۳)» تذکر* روز ررشن (6۷۵۳-۱۴۹» «نبال 


جستجو در تصرف (۰)۲۱۸۲۱۷ رسمه /٩(‏ ۲۱۵ 
۶ ریاضی الصارفین (۱۱۳۲ ریحانه (۳/ ٩۰‏ 
۵/ ۳۹ طریقه چشتیه (۱۰۳۸) لفت نامه (ذبل | 
ممین)؛ مجمع التصحا (۱۲۴۰ نفحات الانس (۵۰۵: 


۳۳ 


مب کحم 


چشتی؛ خواجه یوسف بن محمد بن سمعال, 

(وف ۲۵۹ ق)؛ صوفی. خواهرزادةٌ خواجه محمد بن 

آیی‌احمد بود و مرید و تربیت یافتة وی. خواجه بوسف 

بیشتر ایام عمر خود را در انزوا و انقطاع گذراتید. خراجه 

عبدالُ انصاری با وی ملاقات داشت و در مجالس خرد 

به یکی از وی یاد می‌کرد. مزار وی در چشت است, 
ربحانه (۷/ ۰0۳۲۱-۳۲۰ طریقهٌ چشتبه (۰)۲۹ مزارات 
مرات (۱۳۱-۱۳۰)» تفحات الانس (۳۳۱-۳۳۰). 


ذره اسماعیل, (تو ۱۳۰۰ ش) نوازند». در 
بادکوب قفقاز مترلد شد. در کردکی با عانوادة خود به 
اران آمد و تحصیلات ابتدایی را در تبریزبه این رساند. 
او در تهرا نواختنکمانچه تر و ویولن را نز اوالحسن 
صبا و حسین یاحقی فراگرفت و سالها در ارکسترهای 


1 بایجانی؛ به نواختن مشفول بود. چشم آذر از ۱۳۲۹ 


ش فعالیتهای هنری خود را در رادیر تهران آغاز کرد و در 
ارکسترهای مختلف رادیو شرکت دا 


مردان موسیفی (۱/ 6۵۱-۵۵۰ 


چنانی اسطرلابی؛ ابوحامد احمد ین محمد. 
(وف 8۳۷۹): متجم؛ ریاضیدان و مدرس: اصل وی از 
چنانه از توابع مرورود خراسان بود. در بقدادمتولد شد 
و تحصیلات خود را در حوزه علمی بغداد به پایان 
رسانید ر در همان شهر به تدربس ریاضی و نجرم 
پرداخت. چنانی در آلات رصدی قدما تصرفانی کرد و 
آنها را بهبود بخدید و به امر شرف الدولا دیلمی؛ فرز 
عضدالدوله» در کار تعیین رصد ر ایجاد رصدخانة بفداد 
شرکت جست. در بغداد درگذشت. از آة ار وی: «سطیح 
الکره علی سطح الاسطرلاب» با کناب فی تسطیح اام؛ 
«قالة نی الابمد و الاجرام» 

الاعلام (۱/ ۸۲۰۲ تاریخ الحکماه قنطی (۱۱۳:۱۱۲: 
۲۸۱ رسحاته (۲/ ۱۱۴۷-۲۶ زندگینامه ریاضیدانان 
(۲۹۵-۰۲۹۲ کارنامة بزرگان (0۱۱۸: لغت‌نامه (ذیل | 
احمد) 


چغمینی» محمود بن محمد بن عمر. (وف 3۷۲۵): 
از مردم چفمین خوارزم بود. 
از آثار ری: «المخلص فی‌الهبشة»» مشتمل بر یک مقدمه و 


جلبی بیگ علامی 


دو مقاله که بر آن شروح زیادی نوشته‌اند؛ از جمله: میر 
سید شریف جرجانی و قاضی‌زاده رومی! «شرح طرق 
الحساب فی مسائل الوصایاه؛ «قانونچه»؛ در طب. 

الاعلام (۸/ ۰0۵٩‏ شاريخ ادبیات در ایران (۸۳ 440۷۴ 
تاریخ نجوم اسلامی (۸۵۲ 6۳۲۶ تاریخ نم و نگ (۸۷ 
۲ دایرالمعارف فارسی (۱/ ۸۰۳ ربحانه (1۱ 
۱ زندگینمة ریاضیداتان (۲۲۰-1۱۹)» سرآسدان 
فسرهنگ (۱/ 0۱۶۷ کف الظنون (۰0۸۲۰-۱۸۱۹ 
مزلفین کتب چاپی (۶/ ۸۶-۱۵ معجم‌المزلفین (۱۲/ 
۱ مدیالاحباپ (۱۱۱). 


چلبی, محمدرضا پن حاج صالح. (س یازه‌هم ق)» 
شام متخاص به عتران, مشهور به چابی, با صاحب 
#تذکره تصرآبادی» معاصر بود و در مشهد با وی ملاقات 
کرد. در اراخر عمر با حاکم قندهار قرابتی یافت و در 
هماجا درگذشت. از اوست: 

به جائم شعله از سوز دل غمناک می‌افتد 

چو آن آنش که از خاشاک بر خاشاک می‌افتد 

ز پا افتم اگر از پا درآرم خار راهش را 

نهال از ريشه چرن گردد جدا برخاک می‌افند 
آشکد: آذر (۱/ ۱0۱۳۲ تلکرا نصرآیادی (۳۹۷-۳۹۶» 
دانشمندانآذبایجان (۰۷ 0۰۸-۱ ریحاته (۳/ 44۲۱۷ 


سخنوون آذرایجان (1۵۶۸۵۶۳ نرهنگ سخنورنه 
۵۹۵۸۰۲۳ 


چلبی بیگ علامیء کمال‌الدین ابوالفضل» نرزند 
میرزا علی بیگ تبریزی, (وف 63۱۰۱۴۱۰۱۰ سکیم 
و شاعره متخلص به شید و فارغ. اصل ری از تبریز بود. 
پدرش در مان شاء طهماسب اول صفوی کلانتر آن دیار 
بود ولی بعد از ترک منصب یا عزل از آن شفل؛ به هند 
رفت و در نزدارلاد بهراممیرزای صفوی نقرب بافت. 
ابوالفضل بر خلاف پدر؛ به تحصیل پرداخت و به شیراز 
رفت و در حلقه درس مولانا میرزا جان قرارگرقت؛ ب 
از آن به سعایت حاسدان از شیراز به قزوین رفت و مدتها 
در همنشینی خواجه افضل الدین محمد ترکه کسب فیض 
کرد. وی برخی از فصول «شفاء و «اشارات» را مطالعه 
کرد و چون شهرت فضاش به همه جا رسیده اکبر شاه او 
را به حضور طلیید و مورد توجه قرار داد.ابوالفضل در 
هند مشهرر شد و سرانجام در همان‌جا درگذشت. او به 
گفتن شم نیز نوجه خاص دااشت و معانی عجیب و انکار 


چلبی تبریزی؛ محمدحسین 


غریبی در طرز غزل ابداع کرد. از وی «دیواذه شعری به 

جا مانده است. 
تاریخ نظم و نثر (۱0۷۱۰ تذکر شعرای آذربایجان (1/ 
۱۹۰-۸۵ تذکرا شعرای پنجاب (۸۲۴۸-۲۶۷ نذکر 
تسمرآیادی (۱0۵۹۱۵۸ داتشمدات آذرس اجان 
(۱۰۶۰۱۰۵): الذرسعه (۹/ ۰۱۵۶۷ ۱0۷۹٩‏ رسحاته (1۷ 
۷ فرهنگ سخنوران (۶۸۰): کارران هند (1/ 
۷ لفت نامه (یل | فارغتجریزی)* سجیع. 
الغراس (۴۳۶,۱۳۵). مفت انیم (۳/ ۰.۱۳۷ ۳۲). 


چلبی تبریزی محمدحسین. (س یازدهم ق): شاعر 
رمعمار. اهل تبریز و ساکن محلة عباس آبا اصفهان بود 
چلبی در نتظم و نثر توان بود. مجلس او هیچ وقت از علما 
ر شعرا و فضلا و اربابان کمال خالی نمی‌شد. وی سفری 
به هندوستان کرد و در دربار جهانگیر پادشاه مجالست. 
یافت. چلبی حمام و مسجد و بازاری در جنب خانه خود 
ساخت. که به اسم ار مشهرر است. از وی «دیران» 
شعری برجای مانده است. 
تذکرا شمرایآذربایجان (۲/ ۶۰ تذکرالقبور (70* 
۶ نذکر؛ نصوآبادی (۸)۱۱۸ دانشمندان آذرسایجان 
(۰۶ الذریعه /٩(‏ ۰۲۱۵ ۰0۲۵۱ سضموران آذرببجان 
(۳۰۶۳۰۴کاروان عند (۳۱۱۳۰۹/۱. 


چلبی سبریزی: محمدرضا پاشا. (رف بعد از 
۴ شاعر. اهل تبریز برد. در اوایل جوانی با 
پدرش به روم (خاک عامانی) رفت وپاشای مصر شد. اما 
از امالی مصر نقصان زیادی به وی رسید. د, 
آنجا به مکه رفت و در همان‌جا 
ارست: 
تاکی خرد یه وسوسه‌ام کمرهی دهد 
کو ففلتی که از تو سرا آگهی دهد 
مقلس ز نقد طاعتم ر خوشدلم که دوست 
دامان وصل خویش به دست تهی دهد 
آتشکد؛ آذر (۲/ 4۹5۲ تستکرا نصرآبادی (اع 
دانشمندان آذربایجان (۱۰۷ الذریم /٩(‏ ۳۶۲ صبح 
گلشن (۰)۳۷۸۰۱۷۲ فرهنگ سخنوران (۳۸۰). 


۳ و از 
ار 


چلبی تبریزی محمدقاسم. (س دهم و یازدمم )» 
شاعر. برادر محمدحسین چلبی بود و اوقات خود را 
صرف تجارت می‌کرد. در ابتدای سلطنت عالمگیر 


۴ 


پادشاه به هند رفت و در همان‌جا درگذشت. از اوست: 
رسم است که ره زن به شب تبره زند راه 
ساقی شب مسهتاب ره تسوب؛ ما زد 
شسعرای آذرسایجان (۲/ ۰0۱۶۱ تذکرذالقیور 
(۲۲۶: تلکرا نصرآبادی (۰)۱۱۹ دانشمندان آذربایجان 
(۱۰۸» الاریسعه /٩(‏ ۱6۱۱۵ سخنوران آذرسایجان 


(۱۲۰۶ فرهنگ سحنوران (۲۳۷). 


چماقاوبارنروشی, (س سیزدهم ق)ه شاعر. از اهالی 
پارنروش (بابل) مازندران بود و چون چماق بر دوش 
می‌گرفت ر راه می‌رفت به چماتلو معروف برد. وی در 
سرودن شمر طبعی روان داشت. از ارست: 
آشیانی دی دم از هسم ریسخته 
بادم آمد از سرای خویشتن 
حدیقةالشعراه (۱/ ۰۳۹۶ سفیتةالم‌حموه (۲/ ۶۲۱ 
طرلق الحقائق (۸۴ 0۲۵۲: فرهنگ سخنرران (۲۳۴), 
گلزار جاویدان (0۳۲۸/۱» سجمع الصا (۷/ ۲۰۵), 
مصطبة خراب (۳۷). 


چنگی سلطان محمد. (س دهم ق) نوازندٌ چنگ. 
از نوازندگان عهد شاه طهماسب صفوی است که در 
چنگ نوازی استاد بود. 

تریخ ایات ابرانه بان (۴/ ۸٩‏ تاریخ موسیقی (۱ 
۷ سرگذشت مرسیقی (۱/ ۱۵): عالم آرای 
عیاسی (۱/ 1٩۱‏ 


چنگی, علیرضا خان. (رف ۱۳۲۷ نوازنده. در 
اراخر سلطنت ناصرالدین شاء قاجار به دنیا آمد. از 
سیزده سالگی نواختن ساز را نزد استاد جواد خان 
قزوینی شروع کرد و سپس نزد داوود شبرازی, استاد تاره 
که بعروف یه سافی بود آموزش دید. وی به کمک 
پدرش که از مستوفیان دربار بودهبهدربر ظلرالدین شاه 
قاجار و بعد از آن به دربار محمدعلی شاء راه یانت و با 
استادانی نظیر میرزا آقا عبداله آتا حسینفلی؛ سماع 
حضور و باقرخان کمانجه‌کش آشنا شد و در سلک 
نوازندگان دربار درآسد. اسماعیل زرین فره نوازندة 
ویوان: خواهرزاده و شاگرد او بود. اودر تهران در؟ 
و در آمامزاده عبداثه به خاک سپرده شد. 


استادان موسیقی (۰)۵1 تاریخ موسیقی (۲/ ۱6۵۲۶ 
سرگذشت موسیقی (۱/ ۱6۲۸۷۱ مردان موسیقی (۷/ 


1۵ 


۳۶۵ 


چنگی هروی, میرزا علی. (س نهم و دهم ق): 
موسیقیدان و نوازنده. از نوسیقیدانان معروف هرات و 
معاصر سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیر نوابی بو وی 


اسماعیل تاجر بوشهری. (۱۳۷۷-۱۲۹۵ ش)؛ نویسنده و 
مترجم. در بوشهر مترلد شد. بعد از تحمیلات مقدماتی 
با پدر خرد به شیراز و تهران مسافرت کرد. وی در تهران 
درر؛ کالج را بهپایان رسانید و از کالج آمریکایی البرز 


فارغاتحصیل شد. مدتی رییس کتایخالة شرکت نفت 
بود. او در ادبیات فارسی و انگلیسی مهارت داشت. 
حکایات و داستانهای اجتماعی کوتاه و مفیدی به سبک 
جدید نوول دارد. مکتب داستان‌تویسی وی تاتورالیم. 
است که حد فاصل شیوژ ادگار آلن‌پوی آمریکایی و 
چخرف روسی است. از آار وی: «خیمه شب بازیه! 
«انتری که لوطیش مرده برده؛ «سنگ صبور؛؛ «تنگنتیر؟؟ 
«چراغ آخر. 
ادییات امروز یران (۱/ ۱۱۱۵-۱۱۱ چون سبوی تشنه 
(۲۰۳- ۲۰۲ دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (11 
۱۶۶-۶۳) شخسیتهای تامی (0۵۲-۱۵۱)» صد سال 
داستان‌نویسی در ایران (۱ ر ۲/ ۲۵۲-۲۴۱): موافین 
کیب چاپی (۳/ ۲۸۷-۲۸۳) 


چربک بوشهری * چریک, محمدصادق چوبین. 


چپاردهی میرزا محمد علی: فرزند میرزا محمد 
تصیرالداین بسن شیخ زین السابدین رشتی نجفی, 
(۱۳۳۲-۱۲۵۲ ق)؛ نقیه اصولی و مدرس, در چهارده از 
روستاهای لامیجان به دنیا آمد و مقدمات علوم را در 
زادگاهش فراگرفت. در قزوین به تکمیل تحصیلات 
پرداخت و پس از چندی به عتبات مهاجرت کرد و از 
مجلس سید حسین کوهکمری بهره برد. وی از ملا علی 
خلیلی تهرانی روایت می‌کرد. شیخ آقا بزرگ تهرانی از 
چهاردهی اجاز؛ روابت داشت. وی از مشایخ آبت‌افه 


چهارسوقی 


آلدین مرعشی نجفی بود. از آثار وی: «الادمية 
والاذکاره؛ هلتذکرتالفرویه در نمازهای مستحبی و 
ادعیه؛ ترجمةٌ «صحیفه سجادیه» به نارسی! «نعقیبات 
الصلوة6! ترجمة «نواقض الروانض؛؛ حاشیه بر 
«خلاصةالحساب؟؛ حاشیه بر «روضةالبهیه؛ حاشیه بر 
«ریاض المسائل) سید علی طباطبانی+ حاشیه بر 
«فرائدالاصول» شیخ انصاری؛ حاشیه بر «قوانین 
الاصول» میرزای قمی؛ حاشیه بر «سنهج‌المقال» میرزا 
محمد علی استرآبادی؛ «ذریعةالمباد»: در اصول ر فریع 
ر ادعیه؛ «الرسالةالفرویه فی جواب الطبریه», در اصول 
دین+ شرح «قصیده مطالعالانواره که منظومه‌ای است در 


مدح آل عبا (ع)؛ شرح «تهج البلاغه» به فارسی؛ شرح 
«قرآمدالاحکام»؛ «زیدةالبادات» که رسانة عملیه او به 
فارسی است. 
امیانالشیعه /٩(‏ ۴۱۲-۳۲۳ الذریعه (۸۱ ۳۹۲ ۲/ 
۷/۸۸ ۱۲۳ ۱۷/۵ ۱۳۹ ۱۳۲ 
۶ مگ ۱۵۹ ۱ ۹۱۲۰۲۲۰۱۱۰۴۱ 
۴ ۱ ۱۶ ۴۵ ریحانه (۵/ ۱۲۷۲-۲۷۱ طبقات 
(ترن ۱0۲۹-۰۱۵۲۸/۱۴ سعجم رجال 
نجف (۱/ ۳۷۸۰۲۷۷ مسمجم‌السولفین (۱۱/ ۱6۷ 
کار (۷/ ۱۲۰۷-۱۲۰۶ 


چسهارسوقی. سید صحمد هاشم. فرزند 
زین‌العابدین بن جمفر خوانساری, (3۱۳۱۸,۱۲۳۵» 
فقیه: مجتهد ر مدرس, وی برادر کوچکتر میرزا محمد 
بافر خرانساری: ملف «روضات الجنات»: برد. از زادگاه 
خویش؛ خرانساره برای کسب تحصیل به اصفهان رفت. 
او در محضر علمایی چرن: سید صدرالدین عاملی و سید 
محمدباقر حجةالاسلام و مير سید حسن مدرس تلم 
کرد. سپس به نجف رقت و از محضر شیخ مرتضی 
انصاری کسب قبض نمود. پس از طی مدارج علمی به 
اصفهان بازگشت و در زمرة علمای طراز اول اصفهان قرار 
کرفت. بسیاری از علمای اصقهان از شاگردان او بودند. 
در اواخر عمر به تصد زبارت به عتبات رفت و در ۸۱ 
سالگی در نجف درگذشت و در وادی‌السلام به خاک 
سپرده شد. از آثار وی: «احکام الایمان»؛ «رسالً مملیه»؛ 
جع الشوائند» سمدن الفوالد» مخزذالفواند»؛ 
«سجموعتالرسائل»4 «میزان الانساب»؛ «اصول الدین»؛ 
«التجوید»؛ «اصول آل الرسرل»» در اصول فقه؛ حاشیه بر 
#ریاض»؛ حاشیه بر «قونین» 


الاعسلام (۷/ ۳۵۲ اصسبان الشسیعه (۱۰/ ۸۳ 
تذکرتالتبور (۵۳۶۸۵۳۵)» الذریعه (۱/ ۰۲۹۶ ۲/ ۰۱۷۷ 
۰۲/۶۰۱۷۸۸۲۴ ۱۱۹ ۱۹۵ ۲۲/ ۷۵ ریحانه 
۱3۲-۹۱ شرح حال رال () 4۲01-107 
لماء معاصرین (۰)۴۷ گنچينة داتسمندان (۵/ 6۲٩‏ 
السار والّار (۱۲۵): ملفین کنب چاپی (۶/ 
۷۵۳/۵۷ معجم الملفین (۱۲/ ۸۶ 


چهره گشا؛ قاسمعلی. (ز ۸٩۰‏ ت)» نقاش. در زسان 
ساطان حسین میرزابایقرا می‌زیست. نقاشی را در 
کتابخانةامیر علیشیر نوایی آموخت و جزر استادات این 
رشته شد. وی از زیده‌ترین شاگردان بهزاد برد و او در 
مکتب هرات اولین کسی است که آنارش به بهزاد شبیه 
است, قاسمعلی از آن جهت به چهرء گشاه ملقب شد که 
در رموز نگارگری» بخصوص چهره‌پردازی و شبیه‌سازی 
قدرت والابی داشت. او همجنین با تذهیب و تشعیر و 
حل کاری نیز آشنا بود و در شیوة تهیب؛ مکتب 
بخصوصی به وجود آورد واغلب نقوش هندسی راکه در 
عیار نفوش خاتم‌سازی بود به کار بست. این استاد دز 
جملٌ خطرط نیز از قبیل خط کوفی» نستعلیزا و 
بخصوص رقاع صاحب قلم بود و در ذیل آثار خودبه کار 
می‌برد. از آنار رقم‌دار ری: تصاویر تستخة «خَمته 
نظامی» مضبوط در موزه بي‌ینانباه که از هفت تصویره 
یکی از آنها رقم «قاسم‌علی نقاش» دارد! تصاوبری در 
چهار نسخُ «مثنوی» امیر علیشبر نوایی که به سال ۸٩۰‏ 


ق تصویر شده است و در یکی از آنها امیر 
حضور شاعران نامدار ایرانی؛ از جمله فردوسی؛ نظامی» 
سعدی» خاقاتی و ... نشسته و به بحث و فحص سرگرم 
هستند با رقم:«العبد قاسم‌علی»؛ تصویر پادشاه و ملک 
زیبایی در بیرون قصر که بلکه سوار بر اسب شده و 
مناظر اطراف پرگل و سرسبز استه با رقم: «صمل 
قاسم‌علی چهرهگشای». 

احرال و آثر قانان (40۵۲۸۸۵۲۵/1 تاریخ هنرهای 

مسلی (۳۳۱/۱): خنوشتویسان و مترمدان (۱۰۲), 

گلستان هن (۱۳۲ 


چهل‌ستونی» حاج میرزا عبداف * سعید تهرانی؛ 
حاج میرزا عبداثه چهلستونی. 


چیچورانی» ملا محمدامین. (۱۳۵۵۱۲۸۰): 
عالم و مدرس از اهالی چیچوران از روستاهای بانه برد 


تحصیلات خرد را نزد ما عبدالرحمان پنجویتی بهپایان 


رساند و به سمت مدرسی در آبادی جرچهقهلا از 

روشیتاهای کردستان عراق منصوب شد. ملا محمد امین 

حدود ده سال پیش از مرگش به دمک ره شه دی از 

ترابع مریوان کوچ کرد و در آنجا تا زمان مرگ به تدریس و 

امامت اشتفال داشت. 
ناریخ مشاهیر کرد (۲/ ۰0۲۱۸ زندگینامة رجال و 
مشامیر (۲/ 0۷ 


حاتم اصم بلخی: ابوعبدالرحمن بن عئواث, 
(رف ۲۳۷ ق) عارف. از مشاهیر خراسان و شاگرد و 


موید شتیق بلخی و استاد احمد خضرویه بود. در 
واشجره بلخ وفات یافت. به او بدین جهت اصم 


می‌گفتد. که خواست ناشایست فردی را پوشاند خود 

را کره وانمود کرد. چون واعظی حکمت‌گوی بود او را 

لفمان زدان نیز مي‌گفتند. 
الاعلام (۲/ ۱۵۱ تریغ بخداه (۲۴۵-۲۲۱/۸) تزیخ 
گزیده ۶۳۶ تذکرف الاویاء (۱/ 6۲۳۲-۲۵ مت 
رسالاتشیریه (۳۲ ۲۲۸ ۰0۱۳۷ حلیالولاه (۸/ 21۳ 
۳ ررضات الجنات (۲/ ۱-۲ ریحنه (۱/ 2۱۲۳ 
۲ سیراللاه (۱۱/ ۲۸۷-۲۸۷): طبنات السونبه 
سلمی (۱ 49:24 کشف المحجوب (۱۳:۱۴۲)* انکنی 
اللشساب (6۰/۲ لنت‌نسامه (نبسل/ عا 
نقحات‌لانی (۶۲۵۲). 


حاتم بیگ اردوسادی, اعتمادالدوله حاتم بیگه 
نرزند ملک بهرام. (رف ۱۰۱۹ ): شاعره متخلص به 
صافی, وی از اعبان دربار صفویه و پسر عموی میرزا 
کانی اردربادی ر از نرزندزادگان خراجه نصیرالاین 
طوسی بود. مدتی وزارت بکتاش خان» حکمران کرمان و 
شاه عباس صقوی را به عهده 


چندی منصب وزار 
داشت, ری شاگرد شیخ بهایی است و شیخ کتاب «هفتاد 
پاب اسطرلاب» را تحت عنوان «التحفةالحاتمية» به نام 
وی تألف کرده است. از شاگردان او می‌تران میرزا ملک 
مشرقی را نم پرد. او در بای تلعه «دمدم؛ ارومیه حتگام 
محاصرة قلعه به طور تاگهانی در 
تبریز و سپس به مشهد حمل ر در آستان مقدس رضوی 


.شت ر جناز؛ وی به 


دفن شد. از آثار او: «دیوان» اشعار. 
آشکد آذر (۳/ ۱۱۰۱ ناریخ ادیبا در ایرات (۵/ 


(۲۱۲۰۲۱۳ الذریعه (۲۳ ۹۰۲۲۵ ۵۸۴ ۱۵/ ۱۲۲۶ 
فرهنگ سخنورن (1۲۵). هفت فلیم(۲/ ۴۲-1۶۱ 


حساتم شیرازی؛ مسیرزا مسحمد بهدی: فسرزند 
محمدیاقر. (س سیزدهم 3): طبیب و شاعر با مژلف 
«مرأت الْصاحه» مماصر برد. حاتم شفل طبابت داشت 
وگاهی شمر می‌سررد. از ارست: 

ابرویش همچر علالی است که سلخ رمضان 
ایق دیدن ار پادشه و درویش است 
حديفة شمراه (۱/ ۰۱۳۹۷ مرآتالقصاحه (۱۲۶-۱۲۵) 


حاتم کاشی. مولانا مدایت / هیبتا.(س دهم ق)؛ 
شاعر متخلص به حاتم. از شاعران معروف کاشان و از 
ملازمان دربار شاه عباس صقوی بود. ابتدای امر هدایت 
نسخلص می‌کرد. ار از معاصران محتشم کاشانی و از 
شاعران غزلسرای آن عهد بود. از وی «دیوان» شعری به 
جای مانده است. 


تاریخادپیات ایران؛ باون (۴/ 4۸۸ تاریخ ادییات در 
بان (۵/ ۵7۵ تریغ نم ونر (۵8) نفه سای 
(۹۸۹۷): تسذکرةً روز روشین (4۲۵)» تذکرا میخانه 
(۶۱۵) فرسمه (۹/ ۰۲۱۶ ۱۳۰۴): عسیح گسلشن 
(۰ ۶۱ عالم رای عباسی (۱/ ۱۸۵/۸۴ فرهنگ 


مخنوران (۲۳۵) لف‌نامه(ذبل/کاشی حانم؛ مجمع. 
الخواس (۱۸۹-۱۸۸ نتایج الانکار (۰0۱۸۶ صفت 


حاتم همدانی 
اتلیم (۲/ ۲۷۲-۴۷۱). 


حاتم همدانی» حاتم ییگ: فرزند احمد بیگ. 
(س یازدهم ق)» شاعر. ابندا در همدان شغل عطاری 
داشت: ولی چون از فن طبابت بی‌بهره نبود به خدمت 
کلیعلی خان, حاکم اردلان رفت و مدتی با وی به سر 
برد. حاتم بیگ هنر و کمالی بسزا داشت و شاعری تیک 
محضر و بدله گوی و لطیفه‌پرداز بود. لعلیغه‌ای که درباره 
میرآشوب همدانی 


است؛ معروف است. 

بسورگان و سخن‌سرای ان هسدان (1۱ ۲۴۲), تذکر 
مرآادی (۳۲۵:۳۷۲ ریس (۵/ 00۱۶ صب 
گساشن (۰۱۱۲ ذ-ره‌نگ مسخنرران (1۳۶.۲۳۵): 
لغت‌نامه (ذیل/ حاتم). 


حاتمی قزوینی > ابن حاتم فزوینی. 


حاتمی هروی, ابوالفتح عبدالکریم بن احمد. (تبل 
از س عفتم ق): شاعر, وی از بزرگان و بخشندگان شهر 
هرات بوده که به فول صاحب «لباب الالباب»: «افضل 
کثاب عهد و اکمل اریاب فضل بود با خطی چون در 
مکنرن و نظمی جر زر موزون و او قارس هر دو بیدان و 
والی هر در بیان بود.ه 
باب اباب (۱/ ۳۵-۲۲ نامه (ذبل | سانمی)» 
انیم 00۷۶۱۸۷ 


حاج بارکاه حاجی خان. (وف ح ۱۳۰۰ ش): 
خراند؛ و نوازنده, وی صدای پر طنین و باندی داشت و 
از شبیه‌خوانهای معروف بود؛ که بیشتر در تقش حضرت 
عباس(ع) و حوین یزید ریاحی تعزیه می‌خواند. او 
هسمچنین در سجالس بزم نیز خوانندگی می‌کرد. 
حاجی‌خان علاوه بر خرانندگی؛ سنتور هم می‌تواخت. 
در حدود شصت سالگی درگذشت. 

تاریخ موسیقی (۱/ ۳۱۴): سرگذشت سوسیفی (1۱ 
۰ مودان موسیقی (1/ ۱۲۲). 


حساجب شیرازی: حیدرعلی» فرزند جسفر. 
(۱۳۳۴۰۱۲۷۱ ق): نقاش؛ خطاط قلمدان ساز و شاعر 
متخلص یه حاجب. در کت 
شیراز به دنیا آمد. با پدرش به 
تقاشی و قلمدان‌سازی را در 


» از روستاهای مرودشت 
شیراز رفت و علوم ادبی و 
آموخت. حاجب در 


۲۸ 


اراسط عمر به تهران آمد و ضمن تحصیل علرم ادبی و 
عربی؛ در هنر خط نستعليق هم تبحر یافت. او در اواخر 
عمر در سلک صوفیان سلسلة ذهیبه درآمد. وی در تهران 
درگذشت و بس از مرگ جنازه‌اش را در خانقاه متعلی به 
ند. از وی ادیوآن» اشعاری به جای 


احوان و آثارنقاشان (۱/ ۱۶۲,1۶۷ «تشمندان و 
مسخن‌سرسان نارس (3/ ۵.۱۷۷ 
۶ سحنوران تامی معاصر ز5ز ۰۱۰۲۰ ۱00۰1۵ 
فرهنگ سخنوران (01۲۶» مولفین کتب چاپی ۸۷۱ 


۱ 
حاجب قاجار, ائدپار خانه میرزا محمدخان 
بیگاربیگی دوار.(س سیزدهم ق)» شاعره متخلص به 


حاجب. از امرای بزرگ قاجاربه برد. فتحملی شاه یکی از 
دختران خود را به عقد اثبیار خان درآررد و به وی سمت 
ایشک آقاسی باشیگری و حجابت دربار را تفریض کرد ر 
روزبه روز بر ترقی وی افزوده شد ت بهآقب آصف الدوله 
ملقب شد. حاجب بعد از مدتی از صدارت اعظمی 
ممزول شد. او مدتی حکومت خراسان را داشت» سپس 
به مکه مشرف شد و در راه بازگشت در کربلا از دنیا 
رفت. از ارست: 

دلم خون کردی ای سرو گل اندام 

به بزم مدعی تاکی کی جام 

حدیقةالشعراء (۱/ 6۲۰۲-۲۹۸ سفینةالسحمود (۱/ 

۷ نرهنگ سخوران (17۶): مصطبة خراب 

(4۴۲ نگارستان دارا (۳۸), 


حاجب مرودشتی > حاجب شیرازی, 


حاجت شیرازی» آقایادگار. (رف ۱۱۸۵ )؛ شاعره 
متخلص به حاجت. در شیراز به شغل عطاری مشفول ر 
با صاحب «آنشکد؛ آذره معاصر بود. حاجت هنگام 
بازگشت از زیارت خانه خدا درگذشت. ابباتی چند از 
وی در تذکره‌ها نقل شده است. 
تصسدکرا روز وشن 
سفن‌سوایان فارس ۱۲۱ ۰۱۸۸-۱۸۵ الذریعه (۲۱۷/۹) 
سفبتلمود (۱/ ۲.۵۲۱ ۸6۵7 فارستامةتاصری (۸۲ 
۲ سبمی الفصما (۲/ 1۰۷ مرت لفصاحه 
(۱۲۹-۱۷ نگارستان دارا (۱۷۸ 


۱۹۰-۱۸۹ دانس‌مندان و 


۲۳۹ 


حاجت قلی حکاک مرافی» ذ 
۹ 2)» خطاط. به خط وی یک نسخه «سلسلةاللسب 
صفویه؛ در کتابخانة ملی تهران است: به قلم کتابت 
مترسط که چنین رقم دارد: «کاتب العبد حاجت قلی 
حکاک ابن استاد ملک دلاک مراغی بتوفیق حق سبحانه 
و تعالی؛ در بل طیبة اهر فی شهر رجب‌المرجب باتعام 
رسید سنه ۸۱۰۹۹ 
احوال و آثار خوشنویسان (۱۳۳/۱): 


حاج سید حسن رضاء زر ۱۳۲۹ )۰ خطاط. از آثار 
او: دو لوحه بر مزار مولری؛ ثلث شش دانگ عالی و نسخ 
در دانگ خوش: با رقم: «حرره الحاج السید حسن رضا 
غفراله ذنوبه سنة ۹ در قونیه؟ یک لوح مهب 
عالی ریحان و ثلث شش دانگ جلی و نسخ دو دانگ 
جلی عالی؛ با رفم: «بنده آل عبا سید حسن رضا ۱0۱۳۲۲ 
در دانشگاه استانبرل. 


اسرال و نا 


خردنریسان (۲/ ۰۵۹ 


حاج محمد کریم خان قاجار کرمانی > کرمانی 
محمدکریم خان قاجار 


حاج مدرس؛ سید ابراهیم - انار اردکانی: اج 
سید ابراهیم. 


حاج ملاعلی برغانی > برغانی قزوینی: ملا محمد 


علی, 


حاج میرزا بزرگ شیرازی > وفای شیرازی. 


حاجی] اشی. (ز ۱۳۱۴ ق)؛ نقاشی. از آثار 
رقم‌دار وی؛ تصریر حاجی میرزا عبدالیاقی حکیمباشی 
است که چندان استادانه ساخته نشده است؛ با رقم 
شباشی ۱۳۱۴ ه ف. 
نقاشان (۱ 6۱۳۲۲ 


«میرزا حاجی آقا 
احوال و آثر 


حاجی ابرقومی؛ حاجی آفای لر.(ز ٩۷۲‏ 4 


حاجی تهرانی 


شاعر. از اتابکان لرستان و معاصر سام میرزا صفوی بود. 
وی بوزباشی و خلیفة قورجیان کرد بود. به گفتةٌ صاحب 
«لذریعه؛ وی به هند مسافرت کرد و در آنجا «دیوانه 
شعرش را تدوین کرد و به مصطفی خان از اسرای هند 
تقدیم کرد. حاجی در دکن محمدقلی قطب‌شاء را مدح 
گفت. از آثار وی: «دیوانه شمر مشتمل بر قصایدی در 
مدح ائمه ای عشر(ع) و شاه طهماسب و ملوک هند؛ 
موی «ناظر و منظوره؛ «غزلیات»؛ «رباعیات» که در 


حدود ۲۵۰۰ بیت است. 


تریخ یات در ان (۵/ ۶۰۲ نحفه سامی (۲۵۲- 
۵۴ الذریس مه /٩(‏ ۱۲۱۸-۲۱۷ ۲۲/ ۱۷): ضرهنگ 
سخنوران (۲۳۶)» کاروان هند (۱/ ۳۱۱)» منظرب‌های 
فارسی (1۴۱-۴۲۰). 


حاجی پیرزاد؛ نایینی؛ محمدعلی؛ فرزند آتا 
محمداسماعیل, (۱۳۲۱-۱۲۵۱ ق)4 نویسنده. در نایین 
به دنا آمد. در ۱۲۷۲ ق به نهران آمد و بعد از مدتی به 
سیاحت در کشسورهای بسیگانه پسرداخت» مدتی در 
استانبول اقامت داشت و به حاج میرزا صفا ارادت 


می‌ورزید و از طرف او به حاجی پیرزاده سلقب شد. 
حاجی پیرزاد»به ومیل ربا حبجی میرزا حسین خان 
مپهسالار آشنا شد ر در سفرها همراه وی بود. دو سفر 
به اروپاکرد و اکثر ممالک را پیمرد. وی در هفتاد سالگی 
در تهران درگذشت و در صفاییه شهر ری دفن شد. از آثار 


ری: «سیاحت‌نامة پاریس» با «سفرنامة پاریس!. 
شیح حال رجال (۳/ 6۱۵/۴۱۴ الفریه (۱/ ۱۸۶ 


حاجی تبریزی. (وف ٩۰۲‏ 3)» دانشمند و شاعر. از 
دانشمندان زمان خود بود و از شاکردان میرزا جان 
شیرازی؛ که برای کسب دانش به شیراز رفت. اثر وک 
ادیوان» شعر . 
تاریخ نظم و تلر (۱)۶۹۵تلکرژشعرای آذرایجان (۲/ 
۶۲-۶۲ دانشمندانآذرسایجان (۰)۱۰۹ سخنران 
آذربیجن (۱۳۰۷:نرهنگ سختورن (۴۳۷). 


حاجی تهرانی, ( )» شاعر: متخلص به حاجی, به 
قول تذکره‌نویسان: «از مردم تهران بود خوش‌رفتار و 
خرش‌کردار و خوش‌گفتار و رنگین‌بیان بود». اشعاری از 
وی به جای مانده؛ از جمله: 
آنانکه دل به غیبت من شاد می‌کنند. 
باری بدان خوشم که مرا یاد می‌کنند 


حاجی خان عین الدولهای 


الذرینه (۹/ ۲۱۸)» صبح گلشن (۱۱۲-۱۱۴): فرهنگ 
سخنوران (۲۳۷) لفت‌نامه (فیل ] حاجی نهرانی): 
مخزن الفرالب (۱/ ۸۲ نشتر علستق ( ۸۳۴۳۲ هفت 


لیم (۳/ ۸۵) 


حساجی خان صی‌الدوله‌ای. (س سیزدهم و 
چهاردهم ش» نوازنده و خواننده. وی چون از خراص 
خدبٌ عین‌الدرله برد به ابن نام معروف شد. از شاگردان 
ماع حضور و از استادان ضرب ر تصنیف و 
آهنگهای ضربی بود. بعضی ار را نوزند آقاجان ار ارل 
دانسته‌اند. حاجی خان صدای در دانگ مطبرعی داشت 


و بیشتر با درویش‌شان کار می‌کرد. درویش‌خان: 
حاجی‌خان را امترونم» ارکستر می‌گفت. از شاگردان بنام 
اه ابرالحسن صبا و میرزا عبدا‌ضان دوامی در خور 
ذکرند. 


استادان موسیقی (۱۶۲ تاریخ سوسیقی (۷/ ۶۴۲ 
۳ سرگذشت موسیقی (۱/ 0۴۰۸-۲۰۶ سردا 
موسیقی 11 0۳۳ 


حاجی سبزواری. (س دهم ر بازدهم ق) شاعر. از 
مردم سبزوار بود. از وست: 
قلک به گوشه‌نشینان ستم کتد که محیط 
بیش یلی امواج سر کنار زند 
یمه (۲۱۸/۱): صبم گلشن (۱۱۲ لفت‌نامه (ذیل | 
حاجعی سبزواری). 


حاجی سیاح محلاتی, میرزا محمدعلی؛ فرزند ملا 
محمدرضا. (ج ۱۳۴۴۰۱۲۵۲ ق)» نویسنده. در محلات 
متولد شد. در پیست‌وسه سالگی به هرس سیاحت و 
جهانگردی به ممالک اروپل آسیاء آمریکا و 
کرد. وی در ضمن سفر با سید جمالالدین اسدآبادی 
دیسدار کرد و با وی طرح درستی ریخت. در زسان 
مراجعت سید جمال به تهران؛ مورد سوهء‌ظن قرار گرقت 
چهارده ماء بعید شد. چون نوشته‌های ملکم‌خان را 
علیه دولت منتشر می‌کرد؛ دوباره مورد سوءظن راتع شد 
ربه جرم باییگری» حدود ۱۳۰۹ ق» مدت بیست و دو 
ماه در قزوین حبس شد. وی در حبس؛ میرزا رضا کرمانی 
را دید و از ار مطالبی دریافت. ری چندی بعد نامه‌ای به 
از قتل تاصرالدین شا 
به اتابک؛ در مورد میرزا رضا هشدار داد. این امر باعث 


اتابک توشت و سه روز 


۳۳۰ 


درلتمندی ر ارتقء وی به سمت لا احمدشاه شد. سیاح 

در تهران درگذشت. آثر وی: «سیاحت نامه» در شرح 

سفرهای خود در داخل و خارج کشون: در دو مجلد. 
شرح حال رحال (۴/ ۳۳۶.۲۱۴ 


حاجی طبسی.(؟ ): شاعر, از مردم طبس بود. در 
سفر به هندوستان توسط راهزنان در راه قراه هرات کشته 
شد. این رباعی از اوست: 
در عسوابگه جهن مسن شسیدایی 
چشسمی بگشسودم از پسی بسینایی 
دیسدم که دز از نبود بسیدار کسی 
من نیز به خواب رتم از سهایی 
ریس (0۱۸/۹) سبح گلشن (۱۱) لفتنامه یل 
حایعی طبسی): منمزنالفرالب (۱/ ۷3۳ 


حاجی عباس اصفهانی. (ز ۱۲۹۲ 8): نقاش. وی از 
رسامان و فلزکاران نامی شهر اصفهان بود که در هتر خود 
شهرت بسزلیی داشت. از آثر او: جعبة فلزی زیبایی که 
براروية آن اسماء میارکه و ادعیه به مشبک سازی پر 
مهازتی حکاکی شده و در سین مقابل جمبه لفاظ دانا 
مدینةالملم و علي بابها» به استادی عمل آندی بارقم: 
عمل حاجی عباس#+ کشکول فلزی فولادی که حواشی 
آن نق اسلیمی پر مهارتی دارد وادعیه و عباراتی به خط 
نسخ بسر رو آن می‌باشدء با رفم: «عمل نقیر حاج 
عباس»! بهترین و زیباترین اثر این هنرمند که گویا برای 
ناصرلدین شاء تهیه شده: طاروس فولادی پرمهارتی 
است که آرایش طلایی داشته و در نو خود نوق‌لماده 
رقم: «عمل کمترین حاجی عباس» ۱۳۹۲ ق. 
احوال و آثر نقاشان (۱۲۲/۱). 


است؛ 


حاجی عسلی. (ز ۱۲۰۸ )۰ طراح نسلزات. از 
اسطرلاپ‌سازنیبود که در تین و ریش فلزات دست 
پرترانی داشت. از وی اثری در موزء گرنریج سوجود 
است. با رقم: «صمل ثالث عشر صنعه حاجی علی 
۸ 


احرال و آثر نقاشان (۱۴۲/۱) 


حاجی گیلاتی: ملا حاجی محمد, (س یازدهم ): 
شاعر متخلص به حاجی. از معاصران شیخ محمدعلی 
حزین لاهیجی ر از کدخدایان کوچصفهان گیلان بود. وی 


۲۳۱ 


به اصفهان رفت ر در آنجا به تحصیل دانش پرداخت. 
مدنی از شاگردان مرلانا محمدباقر خراسانی بود و مدتی 
نیز رد ملا حسن گیلانی به فراگیری علوم عرفانی 
پرداخت. از وست: 

چون شيشه لعلی که درو باده لعلی است 

در دل غم عشق تونهانست رنهال نیست 
(۲/ ۰۱۸۲۶۸۲۵ تذکرة نصرآبادی (۳۴۶- 
۷ تذکرا روز روشن (0۱۹۱: نذکرة السعاصرین 


(۱۵۷-۱۵۵) الاریسعه (۹/ ۰۲۱۹ ۱6۱۰۰۳ فرهنگ 
سحنوران (۳۳۸-۱۳۷): مخزن الضرانب (۱/ 2۷۹۷ 
۰۰ نشتر عشق (۲/ ۲۴۲-۲۲۳ 


(تر ۱۲۸۱ 6 عالم. از آثار وی: «اثبات الامامة الخاصة 
بالکتاب و الستقه؛ «تحفة انم فی معرقة لام 
اذریمه (۳/ 8۲۱ یسانه (۲/ ۵ 


حاجی محمد. (ز ۹۷۹ ق)؛ خطاط. از آثار او: 
رقعه مهب رری جلران ثلث رقاع سه دانگ جلی ممثاز 
و نسخ رقاع کتابت عالی: با رقم: «بمحروسة اصفهان 
کنبهالعبد المذنب المستففر من ذنبه و خطانه جتاجی. 
[تحمد] حامداً تعالی ممصلاً و مسلماه (6۷۹) 
ِ ان (۴/ ۱۱۴۷). 


احوال و آار خر 


حاجی محمد اسفرایتی؛ فرزند علی حافظ. رز ۸۱۷ 
ق)» نقاش و فلزکار. اهل اسفراین و از استادان کونتگر و 
فلزکار و طلاکوب زمان خود بود. از آثار بی‌نظبر این 
بی‌ظبری است در آستانة قدس رضوی 
ل نمام شبکه و کنده کاری و طلاکوبی شده و 
کتیبه‌های زرین و نقوش هندسی عالی دارد. این پنجره که 
روی سنگ مرمر نصب شده و فولادی و زرکوب است. با 
همکاری استادان نامی زمان اتمام یاف و رقم آن 
است: «عمل حاجی محمد بن علی حافظ اسفراینی 
تحت شهور محرم 0۸۱۷. 

احوال وا 


ان (۱/ ۱۳۳ 


حاجی محمدرضا: قرزند حاجی محمد سعید. (ز 
۳ 2)» خطاط. از هنرمندان خط نسخ و نستعليق بود 
از آثار نستعلیق وی سطوری است که در ضمن جزو 
سوره‌های نرآن و ادعیا متعلق به کتابخانة سلطنتی آمده 


حاجی یرسف بن محمد ابراهیم. 


است. به قلم کتابت خوش: با رقم: کتبه العبد الاقل 
حاجی محمدرضا بن حاجی محمد سعید؛ عفی عن 
جرائمهم» نی سنف ۱۱۳۰ و سنة 0۱۱۳۳. 

احرال و آنار خوشنویسان (۲/ 0۷۳۶ 


حاجی محمد مروی, (وف ٩۱۳‏ ق): نقاش. در هنر 
نفاشی ذوفتون زمان خود بود. در «حجیب‌السیر؛ آمده: 
«پیوسته به قلم انديشه اسور غریبه و صور عجیه بر 
صحایف روزگار تحریر می‌نمرده در نن تصویر و تذهیب 
مهارت نمام داشست.» از مخترعات وی صندوق ساعتی 
است که در کنابخانهامیر علیشیر آن را ترتیب کرد و مدتی 
نی زکتابدار او بود. 

احوال و آثار قاشان (۱/ 4۱۴۴-۱۴۳ حبیب‌السیر (۴/ 

۸ خوشنریسان و هترمندان )٩۰۳(‏ 


حاجی مدني. (س یازدهم ق)» نقاش. از هنرمندان 
دورهُ شاهجهان و داراشکوه بود و به سبک ایرانی و 
هندی نصویر می‌سا< اثر زیبای اوه تصویر 
عرّرسی مجلل شاهانه شاهجهان است که در نع خود 
بسیار بدیع است و به خط نستعلیق رقم: «عمل حاجی 
مدنی» دارد. 

احوال و آنر نقامان (۱۲۳/۱) 


حاجی مقصود تبريزی, (س دهم ق)؛ خطاط. از 
استادان نامور خط رقاع بود. از آثار وی: یک رقعه ثلث 
رقاعپنج دانگ جلی ودو دانگ جلی خرش, با رتم «کتبه 
المبد حاجی مفصود البریزی». 
اسوال ر آنار خوشنویسان(۴/ ۰6۱۲۱۹ مناقب هنروران 
(۴۱). 


حاجی یوسف بن محمد ابراهیم. (ز ۱۰۸۲ ق)* 
نقاش. از هترمندان دور شاه عباس دوم و شاه سلیمان 
صفوی بوده که در نقاشی قلمدان مهارت داشت. یک 
قلمدان از کارهای وی با این عبارات آمده است: «حسب 
الفرموده عانی حضرت خدایگاتی؛ میرزایی میرزا محمد 
ابراهمیم ضابطه‌تویس دیوان اعصلی بتاريخ شهر 
ذیفعدةالحراماتمام یافت رقم کمترین حاجی یرسف بن 
محمد ابراهیم سنه ۱۰۸۲ 

منز قمدان (45). 


حاجیه زند 


حاجیه زند. مریم بیگم: فرزند شیخ علی 
(س سیزدهم ق)» شاعر متخلص به حاجیه, از زنان 
فتحعلی شاه قاجار بود. پسر وی به نام شیخ علی میرزاء 
معروف به شیخ الملوک در حدرد چهارده سالگی به 
حکومت ملایر متصوب شد و مریم پیگم نیز به همراه او 
به آن شهر رفت رت پایان عمر در آنجا بود. یک بار نیز به 
حج شرف شد و اندکی بس از بازگشت. درگذشت. از 
اوست: 


اوست: 
طواف کعبه مرا حاجیه بیسر شد 
خدا زیارت اهل دلی نصیب کند 
از رایمه تا پروین ۸۱۰۷ تاریغ عضدی (۰۱۳ 1۷۴, 


۲ حسدینةا لش سرا؛ (۱۲۴۲۱۲۴): 
حسان(۱/ ۱۶۲-۱۶۱)زنان ستنور (1/ ۶۸ 


سختوران (۲۲۸)» مشاهبر زان ( 


حاذق جهرمی. میرزا شکراله طبیب؛ فرزند عبداثء 
(وف ۱۳۳۷ ق)» طبیب و شاعر. در آغاز جوانی برای 
تکمیل تحصبلات طبی به شیرازمسافرت کرد و علار بر 
اشتغال به تحصیل؛ در مربضخانه خيرية حیدربة فاری 
به کارآمزی پرداخت, حاذق علاوه بر طبابت؛ در ادییات 


عربی و فارسی و علوم متداول زمان دست داشت: 
در بقع امامزاده اسماعیل راقع در محله صحرا دفن ند 
از آثار وی: «تجوید قرآن با ذکر موارد اختلاف قراء 
ارساله در علوم فیزیک و 
شیمی؟؟ «رساله در فن عروض ر بدیع», 
بزرگان جهرم (۱۱۷۰۱۲۳) دتشندان ر سمن‌سولیان 
فارس (۲/ 09۰۸۹ 


سبعه»! «دیسوان» اشعارو 


حاذق گیلانی: حکیم کسالالدیین: فرزند حکیم 
نجیب‌الاین همام.(وف ۱۰۶۷ 63 شاعر. در فتجور 
زاده شد. در ۱۰۰۲ ق که پدرش وقات یافت؛ ار خردسال 
بود. او علوم ادبی و دانش پزشکی را در هند آموخت. در 
عهد جهانگیر با منصبی مناسب در برهاتبور نزد شاهزاده 
پرریز بود. شاهجهان آو را در ۱۰۳۸ ق به حجابت به 
دربار امام قلی‌خان پادضاه ماوراءالتهر فرستاده پس از دو 
سال از ایين سنر بازگشت و در ۱۰۴۰ ق به ملازمت 
رسید. حاذق یک سال بعد با منصب سه هزاری به 
خدمت عرض مکرر سربلند شد. اواخر عمر گوشذ انزوا 
گرفت و تا ۱۰۵۴ ق مقرری او سالانه به چهل هزار روپیه 
رسید. وی در آگره وفات یانت. او در شمر طرز قدما را با 


1۳۲ 


یو تازه‌گویان زمان امتزاج می‌داد. به نقل از انشتر 
عشق» وی دارای پنج مشوی به نامهای: «گنج و طلسم:؛ 
«ظل الشمسین؟؛ «بهار خلد#؟ «تمسک نجات؛؛ «طور 
تجلی» ر دو «ساقی‌نامه» و «دبوان» غزلیات است. 

تریغ میات در ایرن (۵/ ۴۶۱ تذکرة نصآبادی (1ع 
۲ الذریعه (۹/ 6۲۱۹ سرو آزد (۹۲-۱۱) فرهنگ 
سخترران (۲۳۸) کاروان هند (۱/ »)٩0-۹۶‏ لمات 
اللس‌عرا (40۱ مآتر رحجمی 1۲۱ 8۵04۸۴۵): مخز 
التراتب (۱/ ۱۷۲-۱۷۱)» منظومه‌های نارسی (6۲۳۱: 
تمه و نامدارای گیلان (۱۲۲)» ناج الانکار (۱۹۱ 
"۱ 


شتر مشن (۲/ ۴۶۸۲۶۵ 


حارئی عاملی» عزالدین حسین بن عبدالصمد بین 
محمد جبعی غُندانی. (۹۸۴۹۱۸ )» نقبه امامی, 
مفسر؛ محدث. منکلم. مدرس و شاعر. پدر شیخ بهایی 
برد. اصلاً از جبل‌عامل و ساکن اصفهان و قزوین برد 
نسبت او به حارث اعور همدانی؛ از خواص امبرالهژمنن 
علی (ع) می‌رسد. حارثی با < 
طهتباسب صفوی به اصفهان آمد و مدنی در آن شهر به 
تدریس ب افادات علمي مشفول شد و بعد به درخواست 
شاه صفری در قزوین متوظن شد. او در پابان عمر به 
بحرین رفت ر در آنجا مسککن اختیار کرد و همان‌جا 
درگذشت ر در دیه مصلی, از ترابع هجر بحرین: دفن 
شد. وی از شاگردان برتر شهید ثانی و سید حسن بو 
جعفرکرگی برد و در اکتر علوم اسلامی روزگار خود توانا 
ریگانه دهر بود. فرزندش شیخ بهایی ر ضیخ حسن بن 
شهید ثانی؛ صاحب «المعالم»: و سید حسن بن علی بن 


راده خرد به دعوت شاه 


دیگر از شاگردان او بودند. از آثار و : شسرح الفیه» 
شهید؛ «مناظرة مع بعض علماء حلب» در اسامت؛ 
«دیوان» شعر؛ شرح «قواعد الاحکام» علامه «دراية 
الحدیث» یا «وصول‌الاخیار الی اصوالاخبار»؛ «تحفة 
اهل الایمان»» در قبله+ کتاب الا 


ربعین» در اخلای؛ 


رسالة «الوسواسیة»؛ رسالة دالرضاعیةه؛ «الغرر و الدرره؛ 
«جوابات الاعتراضات العشره؛ «رسالة فی الاعتقا 
حقته 


لاعسلام(۲/ ,01۶ اعسیان اشسبعه (۶/ 4۵۶ 
ابضاحلمکون (۱/ ۱۳۱۶ ۵۱۶ تکمله امل سل 
۱۸ فیس (۱/ ۰۳۱۲ ۵/ 1۵ ۶ ۶ 
۴ ۱۸/۱۱ ۱۵/ ۰0۰ روصات لجتات 


۳۳۲ 


(۰)۳۳۶۰۳۲۹/۲ ریسحانه (۲/ ۱۳۰-۱۲۶ فوائد 
الرضسریه (۱۴۰-۱۳۸)» الک نی و الالقاب (۲/ ۱۰۲ 
۱۵ لفت‌نامه (ذیل | حسین): معجم لمولفین (1۷ 
۷ مدیة لارفین (۳۲۰/۱). 


حارثی سروی؛ علاءالدیین شیغ‌الاسلام. 
(س شنسم‌ق)» شساعر. وی از داتشوران و دانشمندان 
شریعت بود که در مرو و یلخ سدت سدیدی منصب 
شبخ‌الاسلامی داشت. علاه‌الدین از مخلصان و از محبّان 
صدف‌اندیش اهل یت ر المه معصومین (ع) بود و در 
مدح و منقبت ایشان اشعار فراوانی به فنارسی و عربی 
سروده است. اين رباعی از اوست: 

پارپ من تشنه, جام خون چند کشم 

بار ستم طاس‌نگون چسند کشسم 

از بهر دو لقمه نان که هم داد تست 

مس سّت هر ناکس دون چند کلم 

تذکرة روز ررشن (۱۹۱) لذریعه (۹/ ۸۲۱۹ ریاضی 
اسارقین (۱۸۵)» فرهنگ سخنوران (۲۳۹,۱۳۸) لباب 
الالباب (۱/ ۱6۲۱۰-۲۰۹ لغت‌نامه (ذیل/ حارش): 

(۱۱ ۶۲۱۶۷۱ هفت اقلیم (۲/ 4۱ 


مخزن | 


حاسب طبری؛ ابوجعقر محمد بن ایوب. (وف بعد 
از ۴۸۵ 3)؛ سنجم و ریاضیدان. از سردم طبرستان و 
معاصر الب‌ارسلان و ملکشاه سلجوقی بود. اواز 8۴۶۱ 
تایعد از ۴۸۵ ق فعالبت علمی داشت و بیشتر عمرش را 
در زادگه خود گذراند. از وی نه کتاب یا رسالهبه جای 
مانده است؛ از جمله: «شمارنامه»: در سه فصل؛ «مفتاح 
المعاملات فی الحساب»: در شش فصل؛ «شش فصل»: 
کنابی در اسطرلاب؛ و در جواب سژّالهایی که از او شده 
است. اهمیت کتاب: موجب شد وی به طبری صاحب 
اسطرلاب فارسی معررف شود؛ رساله «استخرا 
شتاختن عمر و بقای آن که یکی از مباحث نجرم شمرده 
می‌شود. 
لاملا (۶/ ۸۲۷۱ تریخ ایات در ایران(۱/ 6۶۳۲ 
ترجما تم صوان الحکمه (6۵۲زندگیناما باضیدانان 
(۴۲۵:۴۴۴ سرآدان فرهنگ (۱/ ۱۰۰ کارنمه 
بزرگان (۱۶۲), کشف نون (۳۴ سمجم امزلین /٩(‏ 
ت 


در 


حاصل مسیحی؛ مراد. (س سیزدهم ق)» نفاش. از 


ناصری فعالیت هنری داشت و تصاویر و نقوش زیبایی بر 
روی جراهرات و طلا و نقرهلات عمل می‌آورد. 
اسوال و آثا تقاشان (۲/ ۱۱۴۲). 


حاصل مشهدی» شاه باقر حسینی. (س بازدهم ر 
دوازدهم ق)» شاعر؛ متخلص به حاصل. از سادات بزرگ 
مشهد و از خادمان آستان قدس رضری بودکه به روزگار 
پادشاهی جهانگیر به هندوسنان مهاجرت کرد و در آتجا 
به خدمت شاهزاده مرادبخش پیوست و از جانب او به 
نیابت وی به زیارت مشهد باز آمد. وی سرانجام در 
مشهد درگذشت. حاصل در نظم و نثر توانابود ر مشنوبی 
به نم «میخاله؛ در برابر «ساتی‌نامه؛ ظهوری سروده 


عنکر؛ تصرآبادی (۱۴۰), الاریعه (۹/ ۲۲۰): شام 
غرییان (۸۴): صیح گلشن (۱۱۵) کارران هند (۱/ 
۲ لفت‌امه (ذیل/ حاصل) نتایج الانکار 
۳0 


حاصلی تبریزی, (س دهم ق)؛ شاعر. شغل او 
ابریشم فروشی و زرسازی بود و از اين رمگذر روزگار 
می‌گذرانید. از اوست: 
مسومن ساتم‌زده لا خسرئین کفن 
سرخ و سیه گشته‌اند بهر حسین و حسن 
تسحفة سامی (0۳۵4: تذکرا شمرای آذربایجان (/ 
۶۵ الذریسمه(٩/‏ ۰0۲۰ دنشسندانآفرسابان 
رسایجان (۳۱۰-۳۰۹): نرهنگ 


(۱۱۰ خن 


ورن (0۳۹. 


بازرگانی داشت و شعر نیز می‌سرود. از اوست: 
زلقت شب سیاه و رخت روز روشن است 
القصه زلف و روی تو روز و شب من است 

الذریعه /٩(‏ ۲۲۰ تحفةً سامی (۲۶۹-۲۶۸). 


حاضری مشهدی, میر ایوالمکارم. (س دهم ق): 
شاعر متخلص به حاضری. وی از بزرگان مشهد بود. 
حاضری در سرردن انواع شعر توا برد و به انواع فضابل 


حافدی تزلجی 


آراسته, از اوست: 
می‌زنم هر لحظه از دست غمت بر سینه سنگ 
سری من کن یک نظر از لطف و سنگین دل مباش 
تحنة سامی (۷۲ تذکرف روز ررشن (4)۱۹1-1۹۱ 
الفریعه (۹/ ۲۲۰ فرهنگ سحنورن (۳۹) 


حاندی قزلجی. محمد سید فرزند ملا رحیم. 
(۱۲۴۲-۱۲۹۲ ش)؛ دانشمنده شاعر و سوسیقیدان, در 
بوکان مترلد شد. تحصیلات مقدماتی را نزد پدرش 
گذراند و برای ادام؛ تحصیل به سقزه و از 
سليمانية عراق رفت. حافدی پس از بازگشت به مهاباد» 
در آنجا نزد پسر عموی پدرش» ملا احمد ترجانی‌زاده» 
به فراگیری علم مشفول و سوفق به اخذ لیسانس در 
الهبات شد. ری سرانجام در کرمانشاه درگذشت. حاقدی 
علاوه بر علرم دینی و ادبی؛ با علوم جدید نیز آشنایی 
داشت ر زبان انگلیسی و ترکی را می‌دانست و شعر 
کردی را نیکو می‌گفت و به فارسی و عریی نیز شعر 
می‌سرود. محمد سعید به موسیقی علاقه داشت و خرب 
آواز می‌خراند. 

تریغ مشاهبر کرد (۲/ ۳۶-۳۴۵): زدگینام رل وا 
مشامبر (۲/ ۵۲۵۳ 


له 


حافظ؛ خواجه شس الدین محمد بن محمد ببن 
محمد شیرازی. (رف ۷۹۲-۷۹۱ شاعره متخلص به 
حافظ. مشهور به لسانالفیب و ترجسانالاسرار. وی در 
شیراز ولادت یاقت. از مدت عمر و تاریخ ولادتش و نام 
و هویت پدرش در مأخذ موثق و قابل اعتماد تدیم 
ذکری نیست. در هر حال وی در جوانی به آموختن قرآن 
و ادپ عربی و علوم اسلامی توجه کرد و در 
کلام و حکمت و ادب تبحر قرآن را از حفظ بود و 
به همین سبب حافظ تخلص می‌کرد. عهد جرانی او 
مصادف بود با امارت شاء شیخ ابواسحاق اینجو (4/۳۲ 
۴ 2) در فارس؛ که ممدوح حافظ واقع شد و شاعر از 
رجال عهد او و نیز از دوران سلطنت او مکرر با شوق و 
علاقه بادکرده است ر ظاهراً از مشایخ و علمای عهد این 
پادشاه؛ کسانی مانند شیخ امین الدیین بلیانی» قاضی 
عضدالدین ایجی ر تاضی مجدالدین شیرازی, تا حدی 
مربی و حامی حافظ بودند. دور امارت امیر مبارزالدین 
محمد مظقر که توام با سختگیری و تعصب بسیار بود, 
ظاهراً وجب نارضایی شاعر بو اما جانشینان اوه شاء 


۳۴ 


شجاع و شاه منصوره موره توجه و عمدوح حافظ پودنده 
چنانکه از سایر سلاطین آل مظفر نیزه مل شاه یحیی, 
شاه محمود و زین العابدین و همچنین از ساطان اویس و 
ساطان احمذ ایلکانی نیز که در تبریز و بغداد حکوست 
داشته انده به تصریح و کنایه در اشعار خویش یاد کرده 
است. اراخر عمر شاعر مواجه بود با استبلای امیر تیمور 
بر نارس ر اگر ملاقات و مذاکره‌ای که به موجب قول 
بعضی از تذکره‌نویسان پین حافظ و این پادشاه رری داده 
است درست باشد, در بایان زندگی شاعر بوده است. 
خاک مصلی که مدفن و مزار کنونی حافظ در شیراز 
است: به یک روایت ماده تاریخ وفات او نیز هست. 
حاف با بر مشهررو چنانکه از دیوانش نیز بر مي‌آید, به 
راز علاق فراوان داشته است و ستایش 


شیراز و خوبان آن در «دیوان» وی بسیار آمد» است. 
ظاهرا یه سیب همین علاق وافر بهثیراز ا به جهات 
دیگر حافظ بر خلاف هموطن خود سعدی به سیاحت و 
مسافرت جندان رغبتی نشان نداده است. و ظاهرا جز به 
پیزد و هرمزه از شیراز به جای دیگر نرفته است. با 
این ممه؛ شهرت او هم در زمان حیات به آذربایجان و 
داد و حتی هند نیز رسیده بوده و حتی به سوجب 
پعضی روایات؛ سلاطین دکتی هند نیز او را به دربار 
ریش دعرت می‌کردند. در «دبوان» حاقظ ذکر نام 
پادشامان و وزرا و علمای عصر مکرر آمده است؛ و 
پیداست که شاعر با غالب بزرگان فارس ارتباط داشته 
است. حافظ با آنکه چندین قصید؛ عالی ر چند منظویذ 
کرتاه محکم و نیز رباعیات و فطعات دارد؛ شهرتش 
در غزلسرایی است. و غزل ار را از همه حیث اوچ 
غزل فارسی می شمارند. وصف عشق و شراب و مستی» 
وبیزاری از ریا و سالوس: یر او را رنگی خاص 
بخشیده است و با آنکه ضاعر غالا نظر خوشی درباره 
صوفیه ندارده در بعضی موارد کلام ار یادآور مطالب و 
مقاصد صوفیه است. در حقیقت» تعلیم حافظ سمزوجی 
است از نلسفه و عرفان اسلامی که -مثل ریاعیات 
منسوب به خیام -از رندی و آزاد اندیشی اهل شک و 
حبرت چاشنی گرفته است. در کلام اوه نه فقط ذکر 
بعضی قدما مثل فردوسی: سمدی نظامی؛ ظهیر فاریابی 
آمده است» بلکه از سلمان ساوجی؛ خواجوی کرمانی و 
کمال خجندی نیز یاد شده است و مشابهت صورت و 
مضمون بعضی غزلهای او با غزلهای این شاعران و یز با 
بعضی اشمار عماد فقیه و اوحدی کربانی قابل ملاحظه 


۲۳۵ 


است. «دیران» حافظ بنابر مشهرر؛ اول دفعه به وسیا 
یکی ا یاران با شاگردان اوه نام محمد گلندام: تدوین 
انته است؛ و بعدها بعضی غزلهای دیگر نیز به مرور در 
آن وارد شده است. از بین چاپهای متعدد موجود «دیوأن! 


ار فعلاًمه‌ترین و موثق ترین چاپ همانست که به 
امتبام محمد قزوینی و دکتر فاصم فنی در تهران منتشر 
شدء است. «دیران» حافظ شروح متعدد به فارسی و 
ترکی دارد که از آن جمله شرح ترکی سودی بسیار 
مشهور است. همچنین «دیران» حافظ و گاه منتخبانی از 
آن به عربی و بعضی از زبانهای اروبایی ترجمه شده 
است و تأثیر و نفوذ حافظ در ابجاد دبوان گوته. شاعر 
آلمانی؛ محسوس و مشهود است. تقأل با «دیوان» حافظ 
و حکایات و قصه‌های بسیاری که در پاب فال حافظ در 
کتابها و هم در افواه مست از شهرت و قبول فوقالمادٌ او 
در نزد عسموم فسارسی زب‌انان حکسایت دارد 


آنارعیم (۷۱-۲۶۹ از سمای تا جیامی (۲۵۸. 
۷ از کچ رندان» عبان الشیمه (۹/ ۳۶۶.۳۵۶ با 
کارران حله (۲۸۵.۳۷۵): بحث در آذر ی احوال و انکار 
اف بزرگان شبراز (۱ ۰6۳۰۷۰۳۰ بزرگان شامی پارشی. 
جامی (۰)۱۱۷ تاریخ ادییاث در 


۰۶ نفک شوه (۲,۳۲۸ ۱ 
٩‏ جستجو در تصرف (۱۳۶-۲۳۱), چشمه روشن 
(0۶۸۱۵۹» چهارصد شاعر برکزيدة پارسی گوی 
(1۹۱-۲۰۵): حسافظ و مسوسیقی دانستالصهار 
الاسلامیه (۷/ ۰6۱۵۷-1۵۳ دانرةلمماون البستانی (۶/ 
۸-۷ دانشسمندان و سخن‌سلیان نارس (۷/ 
٩۱‏ ۰6۱۱۲ دایسرتالصمارف فارسی (۱/ ۱۷ 


حافط): در وی دوسته دویست سخنور (0۴17 
الارسعه /٩(‏ ۱۳۲۲-۲۲۲ ۱۶/ ۵۱): ریساضالسارفین 
(۱۸۵۰۱۷۶: ریحانه (۲/ ۱۵-۱۲): سرآمدان فرهنگ 
(۱/ ۰۱۹۷-۲۹۶ سیری در شمر فارسی (۱6۳۶۲.۳۵۷ 
شخسبتهای تامی (۰)۱۵۷.۱۵۳ طبقات اعلام الشیعه 
(صرن ۸] ۱۸۲ طراسن الحقانق (۲/ 6۸۵۶۸۱ 
تارستمة تاصری (۷/ ۱0۱۱۶۴۰۱۱۶۲ فرهنگ ادبیات 
فارسی (۱۷۵-۱۷۴): فرهنگ سخنوران (۱-۲۴۰ ۱6۱۳ 
کارنمة بزرگان (۱)۲۷۲-۲۷۱ کشف اظنون (۷۸۳> 
۸۲ الکنی و ااتقاب (۲/ 0۱۶۷ گنچ سخن (1 
۵-۸ لفت‌نمه (ذیل / حافظ شیرازی): سوافین 
کتب چاپی (۵/ ۱۱۳۱۷۰۳۶۷ سجالس المژستین (۱۲ 


حاقظ ابرو 


6۹ مجیع القصحا (۴/ 40۲۴۰۱۸ سجمل 
فصیحی (ذیل/سال ۲٩/0,مخزن‏ الفرالب (۱/ ۶۲۵- 
۳ مرآت الخیال (۵۲-۵۱)» مرآث القصاحه (۱۴۹- 
۱۵۱ مواد لتوارخ (۳۵۳-۳۵۱)» تیچ لافکار (۱۷۱- 
۷ نشئر عشق (۲/ 61۶:۳۲۲): نفحات‌الانس 
(۶۱۲-۶۱۱)» وقایم لسنین و الاعوام (۱0۳۹۷ هفت 
انلیم (۱/ ۱0۲۱۷-۲۱۱ یادگار (س ابش ۱ص ۷ 
7 


حافظ محمدحسین. (ز ۱۲۳۷ )۰ خطاط. از آثار 
او: «انوار اللعمانیة؛ سید نعمت‌اله جزایری به فطع 
وزیری و جدرلدار مذمب: په خط نسخ کتابت خفی 
بتحریر ال عبادله محمدحسین 
الحافظ فی تحت قبةالرضا... انمام پذیرفت ... سنةالف و 
مائتین و سبع و ثلین من‌الهجرةالبوية ۰8۱۲۳۷ 
احرال و آثار خوشنویسان (8/ ۰40۱۶۲ 


متوسط با رة 


حاقظ» محمدیوسف. (ز ۱۱۵۷ ق)» خطاط. از آثار 
ار ادعیة نیم‌ریمی جلد روغنی؛ سرلوح مرصع؛ تمام متن 
و حاشیه مذُب» به خط نسخ کتابت جلی متوسط با 
رقم: «کتبه تراب اقدامالمزمتین الفقراه محمد بوسف 
الحافظ نی شهور سنة ۱۱۵۷.. 


احرال و آذار خوشنویسان (۱۲۰۹/۴), 


حافظ ابرو, شهاپ‌الاین عبداف ببن لف اف 
بسهدادبتی خوافی, (رف ۸۳۴/۸۳۳ )» سورخ د 
جنرانیدان. اصلش از بهدادین خواف بوده ر علت اینکه 
بعضی ار را هروی خوانه‌اند شاید بدین جهت است که 
مدت زیادی در هرات زیست. تربیت و تحصیل وی در 
همدان صورت گرفت. وی از همان دوران جرانی به 
خدمت امیر تیمور گورکانی پیوست و مورد التفات وی 
قرار گرفت. وی ایسنقر 


ی در زنجان 
و نزدیک مزار اخی فرج زنجانی دفن شد. از آثارار: 
«جغرانیای حافظ ابرو»! «ذیل جامعالتراریخ رشیدی»۹ 
«ذیل تاریخ طبری»؛ «تاریخ آل کرد 
«اریخ سربدارانه؛«تاریخ امیر ارخوذ شاهله «تاریخ 
شاهرخ»؛ که تممی کتایهایتاریخی مذکور و چند کتاب 


4 «تاریخ طفائیمور0! 


حانظ احمد قزویتی 


دیگر مجموعه‌ای تاریخی را تشکیل می‌دهند به نام 
«سجموعه حافظ ابروا؛ شامل تاریخ جهان از آضاز 
آفرینش تا ۸۳۰ » به نام 0مجم‌التواریخ سلطانی» و 
«زبدةاتواریخ». 
تاریخ ادییات در ایران (۸۲ ۳۸۲-۲۸۴ تاریخ در رانا 
(۰)۹۱-۹۳ تریخ نم نتر (06۲۸-۲۳۷» حبیب‌السبر 
(۲/ ۰ داپرلمعارف فارسی (۱] ۰4۸۷۷ الذریمه (ن 
۵ ۰)۱۳/۱۲ ربحانه (۲/ -۱۰): سرآمدان 
رهنگ (۱ ۰6۲۹۶-۲۹۵ طیتات اعلامالشیمه (ترن ٩‏ 
۸ کشفالظنرن (۹۵۱)» اکن ر اللقاب (۲/ 6۱۶۶ 
گلستان هنر (۳۰)» لفت‌نامه (ذیل/ حافظ بسرر). 
هدةالاحباب (۱۲۲-۱۲۱). 


حافظ احمد قزوینی. (س دهم ق)» خرانند» از 
هنرمندان درجه اول زمان شاه طهماسب و شاه اسماعیل 
دوم صفوی بود که در تحربر و گیرندگی صدا در عصر 
خود ممتاز بوده و بر امثال و اقران امتیاز داشته است. 


تریخ یت ارانه باون (۴/ ۸۸ تریغ مرسیقی (1۱ 
۵ سرگاشت موسیفی (۱/ ۰61۵ علمآرای عبالس 


۱ ۱( 


حافظ پاباجان تربتی, فرزند حافظ عبدالملی, [زف 
۴ خطاط و شاعر. معروف به بهرامی, از مردم 
تربت حیدربه ر برادر حافظ تاسم خواننده مشهور عصر 
خود: برد. پدرش از ملازمان دربار سلعلان حسین میرزا 
بیفرو خرد از ملازمان دستگاه بهرام میرزا صفری برد و 
به همین جهت است که شود را بهراسی سمرنی کرده 
است. حافظ پاباجان خط نستعلیق را خوش می‌نوشت و 
در موسیقی نیز دست داشت و مود ر شترغو را نیکو 
می‌تواخت. وی همچنین زرفشانی و تفاری در استخوان 
را خوب می‌دانست و در عروض و معما توانا بود و شعر 
نیز می‌سرود, در تبریز درگذشت. از آثار ری» دو قطعه در 
مرقع بهرام میرزای صفوی» در کتا ارقاف 
استانبرل است: یکی به قلم در دانگ خوش با رتم: 
«کانیها حافظ بابا جان و قاطعها دوست محمد» و دیگری 
به قلم نیم دو دانگ خوش با رقم: «کبهلعبد بابا جان 
بهرامی». 


اسوال و آثار خوشنریسان (۸۴-۸۲/۱): نریج مرسیقی 
۸۱ ۰۲۲۳ ۲۴۵). تسه سامی (۱۳۶-۱۳۵), گلستا 
هر (۱ ۰6۱۰ منقب مترورن (۵۶). 


۷۳۶ 


حافظ بروجردی > بروجردی؛ ابوالفشل محبد 
بن هبعا. 

حاقظ تبریزی؛ درویش‌حسین > این کربلابی 
تزوینی 


حافظ تبریزی؛ محمدحسین روضه‌خوان. (س 
یازدهم ق): شاعر؛ متخلص به حافظ. از مردم تبریز ود 
که به اصفهان مهاجرت کرد و در آن سامات مدتی از 
رهگذر روضه‌خوانی امرار معاش کرد. گویند چسون آواز 
خوشی داشت به ملازمت دولتمردان صفوی درآند و به 
شهرت رسید. از ارست: 

تسراگر درست‌تر از جسان ندارم 
یش دوستی ایسمان ندازم 
دلی دارم ولی در دست من نیست 
سری دارم ولی سسامان نسدارم 
تک تصرآیدی (۳۸۹) دنشمتدانآذرایجان (0۱۱ 
الذریعه (۹/ ۲۲۱ سخنوران آذربایجان (۰۳۱۱-۳۱۰ 
فرهنگ سخلوران (۲۳۹). 


حانظ جلاجل باخرزی. (س دهم ق): خراننده و 
موسیقیدان. در هتر خود استاد یود و هتر گویندگی و 
خوانندگی را به مرتبة کمال داشت و در زسان خود بر 
سایرین این طبقه رجحان. در زمان اسماعیل میرزاء 
چالچی‌باشی شد و در زمان شاه عباس قرب و منزلت 
یافت. حافظ جلاجل را به داشتن مذهب تستن نود شاه 
متهم می‌کردند. وی سرانجام در قزوین درگذشت. 

تا 4 براین (۲/ ۰۸۸ تاریخ انبیات هر 

ایسوان (۵/ 4۸۲ نساریخ سومیقی (۱/ ۳۱۶۰۳۱۵ 
۵ صالم آای عباسی (۱/ 


دب 


سرگذشت موسینی (۱ 
ی 
حافظ حسین رنمتی آق حصاری, (ز ۱۳۱۸/۱۲۱۸ 
ق) خطاط. از خطرط وی: قرآن وزیری کوچک, به خط 
تسخ کتابت خفی و رقاع خوش: با رقم: «سن ۱۲۱۸ (یا 
۸ فی ادایل شهر الشریف الشعبانه کنبهالغفیر 
الذلیل السید حافظ حسین الرفعتی الق حصاری». 
احوال و آثار خرشنویسان (۴/ ۱۰۶۰ 


حافظ خرامانی: حافظ پناهی. (ز ۹۲۸ 3): شاعر 
مشهور به کمان ابرو. وی از شاعران خطه خراسان در 


۲۳۷ 


ررزگار امبر علیشیر نوابی بود که لاره بر شاعرکه از 
آواز خربی نیز بهره داشت و «دیوان» شعری نیز داشته 


الذریعه (۸۲۲۱/4 ۱۲۲۴ 6۲۲ لغت‌نامه (ذیل / حانظ 
پناهی)» مجالس افالس (۱۴۷. 


حافظ رومی.(ز ۸۸۴ حطاط. از آثار وی: یک 
تسخه «عجائب المخلرقات و غرائب السرجودات» به 
خط تلت حرش و نسخ خفی متوسط با رتم: «رقع راغ 
من تحریره فی ... ستة آربعه و ثمائین و ثمانمائة... حرره 
المبد... حافظ ررمی 
احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۰۵۷. 


حافظ شریتی. (س نهم ن)» شاعر؛ متخلص به حافظ 
وی پدر شیخ کمال ترتی برد و از مردم خراسان. طبمی 
خوش داشت و در ان زسینه یگانه دوران بود. وی در 
ساختن معما و علم موسیقی ترانا برد چنانکه تصنینهای 
وی در میان مردم مشهرر بوده است. از اوست: 
هر چند که جان و دل در هجر تو انگارست 
چون نیک نظر کردم حق بر طرف یارست 
نرهنگ سخنوران (۲۴۰)؛ لفت‌نامه (ذیل/تافظ 
شریتی)» محالس التفائس ,)٩۲(‏ 


حافظ شیرازی, ضیاث‌الایسن حسن فرزن 
مرشدالدین محمد. (ز ۹٩۲‏ ق)» خطاط. از آار ان قرآن 
رحلی عظیم مدب و جلد سوخت عالی؛ ریحان نیم در 
دانگ خرش و نسخ نیم دو دانگ جلی خوش با رقم: 
«فیات‌الدین حسن حافظ السیرازی این مرشدالدین 
محمد غقرا رب‌العلمین ر کتب فی سنة این و تسعون 
و تسع مائة )٩٩۱(‏ من الهجرالبویةه, 


احوال و آذار خوشنویسان (۱۱۲۸/۷). 


حافظ صابرتی نزوینی. (س دهم ق): شاعر او از 
شاعران معررف عهد خرد برد. صادقی افشان: کتابدار 
شاه مباس صفوی در نزد او شاگردی می‌کرد. حافظ به 
لهجه‌های مختلف از جمله گویش قزوینشی شعر می‌گفت 
رد اقسام شعر دست داشت؛ فصیده‌ای که به‌هفت لهجه 
در مدح‌خان احمد خان گيلاني سروده؛ معروف است. 
برخی از شاعران آن زمان از روش وی تقلید می‌کردند. 
ادبیات در ابر (۵/ ۰۳۱ تاریخ نظم و نثر 


حافظ عتدلیب تبربزی 


(۵۱۰: الذریعه /٩(‏ ۱6۲۲۲ فرهنگ سخنوران (۱0۲۲۱ 
لفتنامه (ذیل/ حاقظ صابرنی»: مجمم الخراس 
(۱۸۰-۱۷۹): مینودر (۲ 6۲۲۳-۲۲۲ هفت افلیم (۳/ 
۸ 


حافظ عجمی + این احمد عجمی. 


حانظ علان شیرازی, (ز ۸۲۱ق)» صوفی و شاعره 
متخلص به خراباتی, اهل شیراز بود و در زمان ابالفتح 
ابراهیم سلطان تیموری «تذکرةالاولیام» عطار را به مدت 
شش سال در پیست و چهار هزاربیت به نظم درآورد و 
آن را «ولی‌تامه» نام کرد. وی منظومة مذکور را به سال 
۱ در جامع عتيق شیرازبه این برد 
تاریخ نظم و نقر (۱ ۱6۳۲ الذرعه (۲۵/ 01۶). 


حانظ علی غوری هروی؛ فرزند نورالایین مسحمد, 
(سدهمق)» خطاط و شاعر. از مردم غوریان از توایع 
هرات بود. در علم عروض و صنایع شعری تبحر داشت. 
حاقظ علی از کاتبنکتابخانة بایسنفر میرز بود و با 
سلطان حسین بایقرا سعاصر. ری جندین سال منصب 
صدارت و استادی اسوتراب میرزا را داشت. تاریخ 
درگذشت ار به درستی معلوم نیست؛ ولی در زمان تألیف 
«حییب‌السیر» ٩۳۰(‏ ق) ظاهراً در نید حیات بوده است. 
از اوست: 

هنگام سحر که ترگس و لاله شکفت 

سرغ سحری ناله کتان این می‌گفت 

می نوش که بی شاه بسی خواهی بود 

برخیز که در خاک بسی خواهی ضفت 
احرال و آذارخحوشنویدان (۲/ ۱۵۱۷ تحفة سامی 
(۰0۱۱۳ پیب السیر (۲/ ۱۳۶۱-۳۶۰ الذریمه /٩(‏ 
۴) فرهنگ سخنوران (۲۴۲)» مجالس الشقالس 

نب هنروران (0۶). 


یزی, (س دهم ق): خواننده د 
شاعر. از خوانندگان زبردست و حافظ قرآن بود که از 
اخبار و تصص گذشتگان تیز آگاهی بسبار داشت و بیشتر 
وقت خرد را صرف نقل آنها می‌کرد, از اوست: 

ترا به حال من زار هیچ پررا نیست 

تویی که مهر و وفا در دل تو اصلانیست 


حافظ غوربنی 


خیال موی میانت چنان ضعفیم ساخت 

که جز خیالی از این جسم زار پیدا نیست 
تاریخ تظم ر نشر (۰0۲۰۲ تاریخ سوسیفی (۱/ ۱4۳۳۶ 
تسنکرة لسمرای آذرب‌ایجان (۲/ ۰66۷۱ دانشمندان 


آذرسایجان (۲۸۲). لذرسمه /٩(‏ 00/۷: سس‌نوران 
آذربایجان (۵۴۲ 


حافظ غوریانی > حافظ علی غوری هروی. 


حسانظ فوطه‌ای. (س نیم و دهم ق)» خطاط. از 
تازک‌نویسان و کاتبان دربار سلطان حسین میرزا بایقر 
بود.وی شاگردان نامداری تربیت کرد که مشهورترین آنها 
ملا بیر حسین حسینی است؛ که خط ار را نظیر خط بیر 
علی هروی می‌شمارند. 
احوال و آثار خودنریسان (۱۳۳/۱)» منانب هنروران 
(۱ 


حانظ قزوینی, سلاحاجی بیگ. (س دهم ق): 
شاعر. اصلش از قروین برد و در کاشان زندگی می‌کزد. 
وی شاعر و حافظ خوش صدای دور؛ شاه عباس صفوی 
واز سماصران وحشی و محتشم برد و غزل رانیکو 
می‌سرود. از ارست: 
نمود عکس رخ خود در آینه 
پرست گشتم و او خردبرست 
آنشکد؛ آذر (۱۳ ۱۱۵۸ تریخ ظم و تب (۵۳۳۵۳۲)» 
تذکر؛ روز روشسن (۱۹۱۱۹۰ لذریعه 1٩(‏ ۲۱۸ 
صبح گلشن (0۱۱۳: فسرهنگ سخنورن (/۱۳)» 
لفت‌نامه (ذیل / حاجی نزدینی)؛ مجمع الخواص 
(۲۹۵). 


حافظ قتبر شرفی. (س دهم ق): خطاط. اصل وی از 
حبشه بود و غلام قاضی شرف‌الدین عبدالمجید قمی. 
حانظ قبر در خط ثلث استاد بود و کتیبهُ درگاه مسجد 
جایع قم ر محراب و درگاء مزار سلطان سید بواحمد در 
درراز؛ ری به خط ارست. در اواخر عمر به خط نستملیق 
پرداخت و در آن نیز سرآمد شد. 
احوال و آثار خوشنویسان (۷/ ۵۸۴ گلستان هنر (۳۲. 
س 


حافظ سجلسی تبریزی. (س دهم ق)؛ شاعره 


۳۳۰ 


مرسیقیدان و خطاط. از مردم بحلهٌ خیابان تبریز و حافظ 

قرآن و صاحب آوازی خرش بود. او سازهای قانون و 

شترغو را نیکر می‌تواخت و غزل را نیکر می‌سرود, 
ناریخ موسیقی (۱] ۰۱۲۶ ۳۲۲ تاریخ نظم و نقر 
(۶۹۶)» تحفة سامی (۱)۱۳۷ تذکر؛ شعرای آتربایجان 
(۲/ ۱۱۶۷۰۱۶۶ دانشمندان آذرایجان (4۱۱۰ الذریعه 
(/ ۰0۴۲۵-۴۷۴ سخنوران آفرایجان (۳۱۰). 


حافظ محمد تجلی. (ز ۱۳۵۱ )» خطاط. از آثار او 
یک لوحه ریحان و ثلث نیم دو دانگ کتیبه و نسخ ورفاع 
نیم دو دانگ کتابت خوش با رقم: «حرره المبد المذنب 
حافظ محمد تجلی ترجمان دیران همایون 1۱۳۵۱ 


احوال و آار خوشنویسان (۸۴ ۱۱۵7 


حافظ مظفر قمی. (س دهم ق) خواننده معاصر 
شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد و شاه عباس اول 
صفوی بود و در امر خواتندگی بر دیگران برتری داشت. 
وی اهسل عسراق بسوه و به سبک و شیوة خراسانی 
خرانندگی می‌کرد. حافظ مظفر در خواندن آهنگهای 
کردی نیز مهارت داشت. 
تایخ ایات یرنه رون (۲/ ۰6۸۸ تاریخ 
ابر (۵/ ۱۴ تاريخ موسیقی (۱/ ۰0۳۱۷ عالم آرای 
عباسی (۱8۰/۱). 


۳ 


حافظ موی کسمال‌الدییین حسین. 
(وف ۹۷۴/۹۷۳): خسطاط و قاری. سمروف به 
راحدالعین. اصل وی از هرات برد؛ به مشهد رفت و از 
آنجا بهقم و به اردوی شاه طهماسب صفوی پیرست. ار 
در خواندن ترآن در خراسان شهرت فراوانی داشت و 
برد کمالالدین جز 
نستعلیق انواع خطوط را ماهرانه و استادانهمی‌نوشت. از 
آثار وی: یک نسخه «کلمات قصار حضرت امیرالمژمنین 
(ع)» و دو قطعه بقلم تلث نیم دو دانگ و تسخ کتابت 
ممتاز و عالی؛ با رقم: ... کمال‌الدین حسی‌الحاقظ 
لهروی فی المشهد المقدس بتاریخ سنا تلث و 
تسممائة» و «مشقه النقبر کمال‌الدین حسین الحان 
الهرری"؛ کت صف صاحب در مسجد جامع اصفهان؛به 
قلم ثلث سه دانگ کتيبة عالی» با رقم: اانجام یافت نی 
تاریخ سنه شمان و ثلائین و تسعبالة کتبه کمالالدین 
حسین الحافظ الهروی»! یک قطعه از مرقع سید احمد 


مورد توجه بزرگان و پادشاها! 


۳۳۹ 


مشهدی, به قلم ثلث سه دانگ جلی و نسخ و رقاع کتابت 
ممتان, با رقم: «مشقه المبد کمال‌الدین حسین حاقظ 
هروی۷ 

آسار ملی اصفهان (۵۳۸۵۳۷)؛ احوال و آنار 

خولنویسان (۱۱۶۹۱۶۸/۱ ۲ ۸۱۰۶۳ اطلس خعظ 
خط و خطاطان (۱۵۰ تاریخ اصنهان 
(۲۳۳ ريخ سوسیقی (۳۱۹-۳۱۸): ریخ منرهای 
ملی (۱/ ۸۷۳۸۷۲ خوشنویسان و منرمندان (۲۸), 
کارنام؛ بزرگان (۰)۱۰۳-۱۰۲ گلستان هنر (۱۰۴-۱۰۳) 
گنجية آثارتارینی اصفهان (48.4۱) 


(۳۳۵) دا 


حانظ یاری. (س نهم ق ): شاعر. وی از قاریان قرآن 
و مصاحبان میرعلیشیرنوییبود. حافظ باری در مدرسه 
اخلاصیه هرات فوت کرد و در همان شهر دفن شد. از 
اوست: 
گرم بر مسر هسزار آید بلاه شا 
که هستم بدترین خلق و خود را نیک می‌دانم 
الذریعه (۹/ ۰۲۲۵ 4۱۳۰۶ فرهنک سخنوران (1۳۱): 
فت‌نمه(ذیل | حاقظ پاری): مجاسالفنس (۳۹ 


حافظی. (۹۸۲-۹۳۰ 3 فقبه و شاعره متخلص به 

حافظی. شاعر عهد شاه طهماسب صفوی بود. کاب 

«التحفةالطهماسبیه» را که منظومه‌ای ۲۰۰ پیتی است به 
فارسی در اصول دین به آمر آن پادشاه به نظم درآورد. 

اعیان الشیعه (۴/ ۰۳۸۰ الذریمه (۳/ ۴۵۰): ریاند 

(۷/ ۱۶): لفت‌نامه ( 


حانقی). 


حافظی کرمانی. (ز ٩۲۸‏ ق)» شاعر. او اهمل کردا 
برد و در شهر هرات اقامت داشت. وی گرجه از علم و 
قضل بهره کافی داشت و به وعظ و ذ کر مشغول بود اما از 
رهگذر صنعت حکاکی زندگی می‌گذرانید. از اوست: 
فروغ ماه رخت دیده را پرآب کند 
کسی ندیده که مه کار آفتاب کند 
الذرسعه (۹/ ۲۲۵ صبیح گسلشن (۱۱۶): فرهنگ 
س‌خنوران (۸۲۲۲ لقت‌نسامه (ذینل | حافظی): 
مجالس‌انقانس (۸۱۵۳ نشتر عشق (۲/ ۰۲۴۲ صفت 


انیم (۱/ ۰0۸۲ 


حافظی یز‌ی. علی اکیره فرزند میرزا شفیع. (تو 
۴ 2): شاعره متخاص به حافظی. ری تحصیلات 


حاکم 


تدبمی داشت. از اوست : 
هر جا که بگذرم سخن از عشق روی تست 
جانا چه کرده‌ای همه جا گفتگوی تست 
تذکر؛ سخنوران یزد ,)۸۰٩-۸۰۶(‏ 


حاکم بیهقی, ابوعلی حسین ین احمد. (ز 43۳۵۲ 
محدث. از مشایخ شیخ صدرق است که از محمد بن 
یحبی صولی روابت کرده است. شیخ صدوق در جلس 
۴ از کتاب «الاسالی» و هسمچنین در کتاب «عیون 
اخبارلرضا (ع» بارها از حاکم ییهقی حدیث آورده و 
گوید که احادیث مذکور را در ۳۵۲ ق در نیشابور در 
خانه‌اش از وی ۵ 

اعیان الشیمه (۵/ ۴۱۸), طبقات اعلامالشیمه (قرن / 
۱۵ معجم رجال الحدیث (۵/ 1۹۵4۹۲). 


حاکم حسکانی؛ ابوالقاسم عببداثه پن عبداث ین 
احمد تریشی عامری نیشابوری. (ز ۴۷۰ ق): متکلم: 
» محدث و قاضی. مشهرر به این حداد یا ابن حذاء, 
از نوادگان عبداه بن عامره فانح خراسان» بود. برخی 
وی را حتفی پنداشه‌ند» اما پیشتر رجال‌نوبسان شیمی بر 
تشیع وی حکم کره‌اند. ار معاصر صدوق دوریستی برد 
و از جد خرد و از ابوالحسن علوی و ابرعبداٌ حاکم و 
ابرطاهر بن محمش ر این فتجویه دینوری و همطبقة آنان 
ررایت می‌کرد. وی از ملازمان ابویکر بن حارث اصفهانی 
تحری بود راز احمد ین علی بن منجویه نیز بهره گرفت+ 
فقه را تزد قاضی ابوالعلاء صاعد بن محمد. آموخت. ابن 
شهر آشرب در «معالم لعلماه: به شرح حال ار پرداخته 
است. از آثار وی: «تصحیح خبر رد الشمس لعلی (ع)4؛ 
«خصایص علی بن ابی‌طالب (ع) فی القرآن:؛ «شواهد 
السنزیل لقراعد اأتفضیل» «دحاءالپداة الی اداء حق 
الموالات»» ذکر حدیث غدیر خم. 
اعیان الشیعه (۸/ ۱۳۷۰۱۲۶ الذریعه (۲/ ۱۱۹۵-۱۹۲ 
۱۶ 0۳۲۲۳-۶۲۷۱۲ ریاض‌العماء ۳۱ 
۵۷۵۵۶ سپرانلاه (۱۸/ ۰0۳۶۹-۲۶۸ اتضدیر (۱ 
۶ مسمجم ربسال السدیث (۱۱/ ۱۵:۷۲ 
مدیتالاحباب (۱۱۶ 


حاکم تیشایوری: ابواخمد محمد ین امد 
(ح ۳۷۸-۲۹۰ق),حافظ و محدث. مشهرر به محدث 
خراسان و حاکم کبیر. در نیشابور نشو و نما 


پس از 


عراق و شام و جزیره و حجاز و جبال از محدنین بسیاری 
چون احمد ماسرجسی و ابوخزیمه و عبدائ بن زیدان و 
ابربکر باغندی و ابوالفاسم بفوی و ابوالسباس سرّاج و 


ابسی‌حاتم رازی حدیث شیید. ابرعبداأ حاکم 
نیشابوری و ابرعیدالرحمن شلمی و محمد بن علی 
اصنهانی جضاص و محمد جارودی و ابوبکر ابن متجویه 
و ابوسعد محمد کنجرودی از شاگردان و راربان وی 
بودند. در ۳۳۳ ق عهده‌دار منصب قضاوت شد و در 
سانی مدتی حکم کرد و مدتی نیز در طوس قضاوت 
نمود و مدتی نیز در طوس قضاوت نمود. سرانجام در 
۳۴۵ق به تیشابور بازگشت و ملازم منزل و مسجد شد و 
خود را آمادة نصتیف کرد و در پایان عمربینایی خود را از 
دست داد. وی در ابرر درگسذشت. از آثار وی: 
«الاسباء والکنی» یا «الکتی فی المحدئین و الوزراء و 
الولاةه. در چند مجلد؛ کتاب «العلل»؛ کتاب «الشروط0؛ 
«المخرّج علی کتاب المزنی؟؛ «الشبوخ و الابواب»؟ شرح 
«جامع السمیح» بخاری؛ شرح «صحیح» مسلم؛ ضرع 
«جامم» ترمذی: 

الاصلام (۷/ ۲۶۴): تاریخ الاسلام (سوامث ۳۸۱ 

۸۰ ۸۶۷ سپرالسپااء (۱۶/ 16۳/۷۵۳۷۰ 
ات اصفوفیه سلمی (۱۰۰)» الکامل (۷/ 6۱۳۶ 
الظنرن ۸۱۳۹۱ لسان المیران (۷/ ۵۶۶۵۶۲): 
سمجم السولنین (۱۱/ ۱۸۰). افیا 
0 


پات (۱/ 


حاکم نیشابوری» ابوعیداه محمد بن عیداثٌ 
محمد. (۲۰۵:۳۲۱ ق)؛ حانظ محدث؛ فقیه و عارف. 
شیخ المحدئین روزکار خود بود. در 
نیشابور متولد شد. از همان دوران کودکی به تحصیل علم 
و دانش پرداخت. وی در طلب علرم عصر بویژه دانشس 
+ که پرجاذبه‌ترین دانشهای آن روزگار بود به تقاط 
مختلف عالم اسلامی از نیشابور تا عراق و حجاز و 
مارراءالتهر و دیگر بلاد خراسان سفر کرد؛ و در نیشابور 
و دیگر بلاد از حدرد در هزار تن از مشايخ سماع حدیث 
داشته است. در شناختن و نفد حدیث در آن روزگار 
کسی همتای او نبود. یکی از استادان وی حاکم ابراحمد 
دیشابرری است. ابوعبدا در تصرف نیز از محضر 
ابوالحسن پوشنجی و جعفر بن تصیر و آبوعمر ر زجاجی 


۱۳ 


وابرعتمان مغربی کسب نیض کرد. وی در عصر سامانیان 
به روزگار وزارت شتبی در ۲۵۹ ق چندی قضاوت 
تبشابور را عهده‌داز بود. برخی نویسندگان یادآرر شده‌اند 
که وی نقش میاتجی سیاسی میان سامانیان و آل بر را 
داشته است. مشهورترین عتوانی که وی بددان سناخته 
می شود الحا کم است. بتابه گفتة ابن خلکان؛ این عنوان به 
اعتبار مقامی است که در قضارت داشته است و به گنت 
محدبث قمی در تالکنی ر الالتقاب»» حاکم در اسطلام 
محدفان به کسی اطلاق می‌شود که احاطه به بسمیع 
احادیث داشته باشد. بسیاری از محدثان عامه چرن او را 
منشیع دانسته‌اندهنقل حلدیث -غدیر -«من گنت مولا..» 
و حدیث «طیر؛ و نگارش کتاب «نضایل حضرت 
زهرا(س)» را از تقاط ضعف ار شمرد‌ند. آنچه مسلم 
است این که وی اگرچه در باطن شیعی مذهپ برده اما در 
ظاهر مسلمانی سنی و بر مذهب امام شافعی بوده و سانند 
اغلب شافعیان به هل بیت رسول و امرالممنین علی(ع) 
ارادنی خاص داشنه است. او بر آثر سکته در نیشابور 
را «المستدرک علی 


,درگذشت. از آثار او: ونارب 


المتجیحین؛؛ معرفة علوم الحدیت» هرک الاخبار! 


«المدخل الی الاکلیل»؛ «فضایل فاطمة‌الزهرا»؛ «نضایل 

الشسافعی»: «المدخل الی الصسحیح؛؛ «مفاخرالرضاه؛ 

«فران3الشیوخ» بالامالی». 
لاعلام (۱۰۱/۷) امیازالشیمه (۹/ ۸۳۹۱ تاریخ بدا 
(۵/ ۴۳۲۰۴۱۳ تاریخ نیشابور(مقدم | 6۱۲.۳۰ ديرة 
المسمارف نارسی (۱/ ۰)۸۲۸ الذریسمه (۷/ ۰6۱۹٩‏ 
روف تلجستات (۷/ ۲۶۶ رسحانه (۸۷ 46۲۷ 
سپرالتبلاه (۱۷/ ۱0۷.۱۶۲ کف الشنون (4۱۲۴: 
الکتی و الالقاب (۲/ ۱۱۷۰-۱۷۲ لغت‌نامه (ذیل| 
انیم مژلنین کتب چاپی (۵/ ۰0۵۸۳۵۸۲ 
معجململفین (1۱ ۰6۲۳۸-۲۳۹ الوافی بالرفیات (6/ 
۰ وفات‌الاعیان (۴/ 6۱۸۰-1۸۱ 


حاکمی خوافی -*عصمت خوافی. 


حسالت: ابسوالقساسم: فسرزند مسحمداتفی. 
(۱-۱۲۹۴/۱۲۹۳ ۱۳۷ ش)؛ نسسسویسنده: شساعره 
روزنامه‌نگار و مترجم. در تهران به دنا آمد, تحصیلات 
خرد را در همین شهر به پایان رسانی. از ۱۳۱۴ ش به 
طور رسمی به شعر و شاعری پرداخت و از ۱۳۱۷ ش با 
روزنامة فکاهی «تونیق» همکاری کرد. بحر طریلهای آوبا 


۳۳ 


امضاهای هدهد میرزا و اشعارش با اسضای خروس 
لاری: شوخ ناضلمآب و ابوالعینک» به چاپ می‌رسید. 
حالت با نشریات بسیاری چون: «امید» «تهران مصوراء 
«قبامابران» و «خبرداره همکاری داشت و ملک الشعرا 
بهار او را به کنگرة تویسندگان ایران دعوت کرد. او در 
ترانه‌سازی توانا بود و علاوه بر آن شاعری محقق و 
مترجمی زبردست بود و به زبانهای انگلیسی و عربی و 
فرانسه تسلط داشت. از وی ترجبه‌های متعددی به جای 
مانده است. از آثار ار: «دیوان» اشعار؟ «پروانه و شبنم»9 
ذکرهُ شاهان شاعره؟ «کلمات قصار حضرت علی(ع)0؛ 
ترجمة «تاریخ کامل» این اثیر؛ ترجم «تاریخ فتوحات 
مغول» ج ج ساندوز؛ ترجمُ «تاریخ تجارت» اریک. ن. 
سیموتز؛ ترجمهُ وزندگی من» مارک تراین؛ ترجمهٌ «بهار 
زندگی» کلاریس هاستی کارول. 
تاریخ جراید (۲/ ۰6۱۴۷ سخنوران نامی محاصر (۲/ 
۶۲۰۵۲ مزلفین کنب چاپی (۱/ ۳۸-۱۳۷). 


حالتی» رفیع. (۱۳۶۰-۱۲۷۸/۱۲۷۵ ض)» مترجم» 
نمایشنامه‌نویس. کارگردان و بازیگر تخاتر. مشهورابه 
استاد رفیع حالتی. ملقب به حجار تحصیلاتش راد 
مدرسة سنلوبی گذراند» سپس در مدرسا کمالالننلک, 
به آموختن نقاشی پرداخت. بازی در تثاتر را از ۱۲۸۸ ش 
با نمایش «رستاخیر سلاطین» آغاز کرد از ۱۳۰۱ ش در 
شرکت کمدی ایران و از ۱۳۰۳ ش در شرکت کمدی 
اخوان: و شرکتهای جامعه باربد و دایرة تمایش سازمان 
پرورش افکار فعالیت کرد. او در هنرستان هنرپیشگی 
تسهران تدریس می‌کرد. حالتی» مژسس اتحاديا 
هنرپیشگان بود. از آنار او نمایشنامه‌های: «کشتن خلیفه 
معتصم4؛ «ایمات0؛ «شاء عباس»! «محمود آقا را وکیل 
کنید؛ «بازرس گوگول»؛ «خاقان می‌رتصد؛ «تاجر 
ونیزی»؛ و فیلمهای: «عروسک پشت پرده»! «پستجی»؛ 
«ولگرده؛ «فائم مقام4۱ «خانم لاله. 

زن دگینامة رجال و مشاهیر (۳/ 6۵۶۸۵۵ سیمای 
منرمندن (۱/ ۳۳۲-۳۳۰): مردان سوسیقی (1/ 11۹ 
و 


حالمی ترگمان رازی» قاسم بیگ. (وف ۱۰۰۰ * 
مدرس و شاعر متخلص به حالتی. از طایفه ترکمان بود و 
در تهران نشرو نما یافت. مژلف «دانشمندان آذربایجان» 
او راز تبریز دانسته که درست به تظر نمی‌رسد. وی در 


حالی اردبیلی 


زمان شاه طهماسب صفری از تهران به قزوین رفت و 
سدتی در شاهزاده حسین(ع) آن شسهر به تدریس 
پرداخت. حالش از شاعران بنام روزگار شاء طهماسب و 
عباس صفوی بود. از آثار ار: «دیوانه شعر؛ «تصیده 
شهر آشوب». 

آنشکد, آذر(۱/ ۵۵.۵)»تاریغ دبیات ایران؛براو 

(۱۰۴/۷) تاریخ نظم و نثر (4۲۶۶ تلکرف روز روشن 
اجان (۱۱۱), دویست سخنور 
(۱0۵:۷ الذریسمه /٩(‏ ۲1۶): فرهنگ مسخنوران 
(۲۳۲). کاروان هسند (۲/ ۱۵۶۶ لفت‌نامه (ذبل/ 
حالتی): مجمع الخواس (۰6۱۱۰-۱۰۹ مخزن الضرانپ 
(۷۵۹/۱ مکتب وقوع (۰)۵۷-۳۶ مینودر (۲/ ۱0۳۱۲ 
تتایج الانکار (۱۸۳- ۱0۱۸۲ ینما (س ۱۷ ش ۱ص 
رن ۱ ۳ 


حالتی تهرانی > حالتی ترکمان رازی. 


حالتی گیلانی. (توح ۹۸۰ خطاط و شاعره 
بتتغلص به حالنی. از سردم لاهمیجان و از سادات آن 


خرش بی‌نوشت. از ارست: 
آنکه شادی از جفای سرو آزادی نداشت 
بود آزاد از غم ماه خاطر شادی نداشت 
احوال ر آثار خوشنویسان (۱/ ۱۱۳۴ ۴/ ۱۲۶۰ تذکرة 
ررز روشن (۱۹۳): الذرسعه (۹/ ۰۲۲۶ صبح گلشن 
(۱۱۶): فشرهنگ سخنورال (7۲۴-1۲۳): لفت‌نامه 
(ذیل / حالتی)؛نامها و نامدارهای گیلان (۱۲۵)» هفت. 
انلیم (۲/ ۱۵۲-۱۵۱), 


نی,(س دهم و یازدهم ق)» شاعر. در 
۱ و به کاشان رفت و در آنجاه اسدخان» پسر حکیم 
ابوالفعح تبریزی؛ معررف به حکیم کوچک که از 
انشمندان آن زمان برده باعث روتن کار ار شد. وی در 
قالبهای مختلف شعر می‌سرود. 
تاریخ نم و نگر (۶۹۶ دانشمندان آذربایجان ( ۱0۱۱۱ 
فرهنگ سخنووان (۳۲۴). 


حالی اردبیلی؛ میرزا محسن؛ فرزند ملا حستعلی. 


حالی اصفهانی 

(ح ۱۳۳۳-۱۲۴۷ ش): خطاط: شاعر و صوفی, معروف 
به عمادالفقرا. در اردییل متولد شد. از عرفای ساسلاً 
ذهبیه مقیم اردییل بود. در عتبات وفات یافت. 
وی: رسالة «فاضة روحیه»؛ «آبتة بیابان»؛ دی 
الرجعة مثتوی «تذکرة السالکین»؛ رساله در «تصوف»4 
ترجم «فررالحکم و درر الکلم؛ به شعر؛ «قصیدة 
عشقیه: 


الریعه(۴/ ۰۱۲۱ ۸1۲۶/۹ زندگيامة رجال و مشاهبر 
6۱۶۰۲ فرهنگ سخنوران (۲۴): مولفین کتب 
چاپی (۵/ ۲۱۳-۲۱۳ 


حالی اصفبانی -* بایاشاه اصفهانی. 


حالی سبزواری؛ دوست محمد. (وف ٩۳۹/۹۳۷‏ 
ق)» شاعره متخلص به سالی. از شاعران و صیده‌سرایان 
زیردست نیمه اول فرن دهم ر مورد توجه سلطان حسین 
بایقرا برد. وی در هرات رفات یانت. عده‌ای ار را 
اسفرایتی ذکر کرده‌اند. حالی همچنین از مداسان میر 
غیاث‌الدین محمده معروف به میرمحمدبوسف» از 
بزرگان و دانشمندان خراسان بود. برخی تذکره‌ها تخاصي" 
حالی راگاهی به خطا جانی ضبط کرده‌اند. 

آتشکد: آذر (۱/ ۲۵۵,۲۵۲ تاریخ نظم و نثر (۵0۸/» 
تحفه بسامی (۰۷۰۲۰۶ ۱0۲ تذکرژ ریز رون (۱۹۳), 
الاریعه (۹/ ۰۱۹۰ ۲۲۷) ریحانه (۱/ ۱0۳۹۱ فرهنگ 
سخنووان (۲1۴)لفت نامه [ذیل | بعانی) 


حامد تبریزی, یر حمید سید نقوی, نرزند حاج 

سید مرتضی. (تو ۱۲۹۶ ش) استاد دانشگاه و شاعره 
متخلص به حامد. در محل اهراب تبریز متولد شد. 
تحصیلات مقدماتی و دور؛ متوسطه را در زادگامش به 
پایان رسانید؛ سپس وارد دانشکد افسری شد و در رشتً 
مهندسی نظامی به تحصیل پرداخت و مدتی هم با 
استادی به تذریس مشفول بود. او چندی مورد سرهء‌ظن 
قرار گرفت و زندانی شد و از استادی دانشگاه خلع شد. 
وی به در زبان ترکی آذری و فارسی شعر می‌سرود. از 
آثار وی: «کژنول دردی» به آذری؛ «برگزیده آثار صائب 
تبریزی»! مجموعهٌ شعر ازیبای من). 

سخنوران نامی سعاصر (۲/ ۱۰۶۸۸۱۰۶۲): فرهنگ 

سخنوران (۲10). 


فین 


حامد حسین, سید محمدتقی؛ فرزند سید محمد 
قلی‌خان. (۱۳۰۶۰۱۲۴۶ )۰ عالم امامی؛ فقیه» محقق, 


فسر محدثه مستکلم و ادیب. وی را با نسبتهای 
موسوی نیشابوری کننوری؛ هندی ر لکهنوی نوشته‌اند 
حاند حسین در لکهنو به دنا آمد. وی از ارکان علمای 
اسامبه بود. کلام را در محضر پدرش؛ مفتی سید 
محمدقلی؛ و ققه و اصول را نزد سید حسین ین دلدار 
علی نقوی» و معقول را در خدمت سید مرتضی بن سید 


نیفات فراوانی دارده کتاب «عبقات» ری 
به وضوح نشان می‌دهد که کسی به پایه او در قن کلام 
بخصوص در باب امامت پدان منوال کار نکرد» است. 
کتابخاناارزشمند میرحبامد حسین یکی از خزاین 
گرانبهای شرقی در دورن اخیر است. این کتابانه حاری 
هزاران جلد کتاب است: که برخی از آنها از دسننویسهای 
قدیمی است. از آثار وی: «عبقات الانوار نی امامة الائمة 
الاطهار» «اسفار الانوار من رقایع افضل الاسفاره! 
«استقصاء لافحام و استیفاء الانتقام فی رد المتهی 
الکلام+ «الشريعة الغراه»» در فقه؛ «العملة الجوالنه! 
«شسع المجالس»: قصاید عربی و فارسی در مرائی! 
مثتری (شمع و دم به اردو للل السمدود و الطلع 
آلمتضوده؛ «انحام اهل المین قی رد ازالةالفین» 
اعیان الشیعه (۴/ ۸۳۸۱ ایشاح مکنو (۱۷ ۹۲): 
آلذریسته (۸۷ ۱۲۵۷۱۳۱ ۲۱۰ ۱۲۳ ۱۵/ ۱6۲۱۵۰۲۱۲ 
ریسحانه (۳/ ۰6۳۷۹-۲۷۷ فوائد الرضویه (۹۲۹۱), 
لغت‌تمه (ذیل | حاند حسین)؛ سعجم‌السزلفین (۸۳ 
۹۸ 


حامد شیرازی؛ میر مجمدعلی؛ فرزتد سیر محمد 
مومن حسینی حسنی. (س یازدهم ق)؛ شاعر, در شیراز 
متولد شد ر در همان شهر نشر و نما یافت. ری مدتی از 
شاگردان شاه ابوالوالی بود و محضر بسیاری از 
داتشمندان دیگر از جمله میر محمد استرآبادی را درک 
کرد. به گفت نصرآبادی؛ حامد شیرازی مدتی متولی 
مرقد منژر سید علی بن موسی بن جعفر(ع) برد ار پس 
از فراگیری علوم به شعر روی آورد و به فارسی و عربی 
شعر می‌گفت. از ارست: 
نشان حسن ازل از سراغ نتوان یافت 
که آفتاب به نور چراغ تنوان یافت 


اوزز 


صفا زباد» نیفزود طبع روشن را 

کز آب روشنیی در چراغ نتوان یافت 
تسفکرة نصرآب‌ادی (۱۸۴۰۱۸۳: دانشمندان و 
سخن‌سرایان فارس (۷/ 4۲۱۸-۲۱۶ الذریعه /٩(‏ ۲۲۷ 
۸ 


حامد فسایی؛ محمد کریم؛ فرزند احمد. (تو ۱۲۸۰ 
ش)» صوفی و شاعر متخلص به حامد. وی تحمیلاتی 
نداشته و به تقل خویش بیست هزار پیت شعر سروده 
است. که پنزده هزار بیت آن به نم «عشقنامه»؛ در توحبد 
و مدح پینمبر اسلام (س) ر حضرت علی (ع که پنج 
هزار پیت آن سیاسی است به نام «هوسنامه». وی پیرو 
طریقت نسمت‌اللهی ر پیرو قطب‌الاقطاب حاج 
محمدحسن صالح علیشاه گنابادی بود. 


دانشمندان و خن سواان نارس (0۲۱-۳۱۸/۲) 


حامدی عبداف فرزند اعتماد دربار. (۱۲۸۱- 
۲ ش): پزشک و استاددانشگاه. در تهران متولد شد. 
پس از پایان تحصیلات مقدمانی؛ تحصبلات متوسطه را 
در دبیرستان ندین و دارالفنون به پایان رسانده سپس بهه 
آموختن بزشکی در مدرسة طب پرداخت. در ۱۳۱۲ 
در مدرسة دفع آفات حبوانی؛ به کار پرداخت و براق 
اولین بار به تهية سبرم سرطان ضد طاعون در ایران 
میادرت کرد و بعد از آن برای ادامةٌ تحصیل به فراتسه 
رفت و در رشتهُ دامپزشکی به تحصیل پرداخت. در 
ضمن زیر نظر پرفسور رامن به مطالعه در فن سرم‌سازی 
پرداخت و به‌اران بازگشت و به کار در ادا دامپزشکیٍ 
مشفول شد. دکتر حامدی در ۱۳۱۶ ش اقدام به انتشار 
مسجلا «داسپزشکی» کرد و پس از آن به تدریس در 
دانشکد؛ دامپزشکی مشقول شد. وی در تهران 

ریخ بسواید (۷/ 61۶۵-۲۶۲ زندگینم؛ رال و 
مشامبر (۳] ۵۵۷ 


حامدی اصفهانی. (ز ۸۸۴ )۰ شاعره صوفی و 
خطاط. از متصوفین پیرو طریقهٌ مولوی بود؛ که پس از 
جهانگردی بسیار به خاک عثمانی و به دربار سلطان 
مسحمد قمانح راه یبائت و سمت شیخی مزار مولاا 
جلال‌الدین در قونیه را عهده‌دار شد. به جز «دیوان» 
شعرش, اشعاری در پاسخ معماهای جامی سررد و نیز 


حاوی ستندجی 


برای فرزندش؛ محمود؛ زایجه‌ای به فارسی شامل سی و 
دو سژان وضع کرد و در پاسخ هر سژال یک یا در بیت 
فارسی سرود و آن را اجام سخن‌گوی» نام نهاد. همچنین 
آو بیش از نیمی از غزلیات حافظ را تضمین کرد. وق 
حسطاط نیز بود؛ چنانکه «سفردات) ابنبیطار و 
«دلایللاعجازه را به خط خوش برای سلطان محمد فاتع 


نوشت. 


تاری ادببات در ابرا (۲/ ۰0۳۴۷ تاریخ نظم و نثر 
(00۹۳-۹۱: فرهنگ ساحنورن (1۵): سژافین کب 
چاپی (۴۶۷/۷). 


حامدی شوشتری, استاه سلا حلمی,(س یازدهم 
ق)» شاعر. اصلش از شوشتر است. در زمان شاه عباس 
اول صفوی می‌زیست. حامد شرشتری با شاعران عصر 
خریش دمساز بود. از ازست: 
فلک بر جان من می‌خراست آزار جهائی را 
در آخر مبتلای عشق آن نامهربانم کرد 
الذریعه(1۲۸/۹)صبح گلشن (۱۱۸) لفت‌نامه(ذیل/| 
حامدی» مخزذالفرلب (۱/ ۱۷۹ نشنر عشق (1/ 
#۶ 


حامدی قمی؛ میرزا امیر حامد.( س بازدهم ق)؛ 
شاعر. از شاعران روزگار شاه طهماسب صفری برد که 
آشعاری با مضامین عالی می‌سرود. از اوست: 

به قتل داد مرا وعدهه پار و من مردم 
ز بیم آنکه مبادا شود فراموشش 
الذرسمه (۹/ ۰4۲۲۸ صیح گسلشن (۰0۱۱۸ نرمنگ 
(4۲۴۵ لفت‌نامه یل / حامدی قمی): 
مشرنالغرالب (0۹/۱. 


حاوی ستندجی, حسینقلی خان, فرزند اسالاث 

خان. (وف ۱۲۶۳ ق)» شاعر» متخلص به حاوی. وی 

مدتی حاکم کردستان بود. از قضل و دانش نیز بهرةکافی 

داشت. در زمان سستی و فترت حکومت کردستان در 

بابان مسکن گزید. وی در جوانی درگذشت. از وی 
«دیران» شعری به جای مانده است. ‏ . 

ناریخ مشاهبر کرد (۱/ ۰4۳۶۷۵۳۶۵ حدیق مان الهی 

۲۶۶۱۸۷ الذرسعه (۹/ ۱6۲۲۸ رسسانه (۷/ ۲۰ 

نرهنگ سخنوران (1۴۵): لفت نامه (فیل | حاوی): 

مج الصا (۲۲۶-۲۱۸/۲): مصطلبًخراب (۳۶): 


حایری: سید محمدعلی 


مکارمالأثر (۵/ ۱۷۲۰ 


حایری: سید محمدعلی؛ فرزند سید حسین, 
(تو ۱۳۰۰ ش)؛ عالم؛ مدرس و شاعره متخلص به صفیر. 
در کرماتشاه مترلد شد. علوم ادبی و عربی را تزد استادان 
بزرگ فراگرفت ر سالها در قم به تحصیل و تدریس 
اشتنال داشت. سپس در تهران از دانشکد؛ الهیات 
قارغاشحمیل شد و به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و 
به تدریس مشفول شد. وی نریسنده و شاعری توانا بوده 
که آثارمنظوم و نشور او در جراید و مجلات به چاپ 
می‌رسید. از آثار او: اخردنامه؛ «ساتمکده در 
سوگواری سرور شهیدان؛ ادیوان؛ اشمار, 

آینة دانشوران (۳۸۳,۳۸۲)» سخنوران تامی معاصر (۴/ 
۳۵۵۵ 


حسایری؛ بسید هسادی؛ فسرزند سید مسحمد. 
(نو ۱۳۳۵ )» نویسنده و شاعره متخلص به کورش ر 
حایری. در کربلا متولد شد. نسب وی با بیست و در 
واسطه به حضرت سجاد (ع) می‌رسد. وی در مت 
سالگی همراء خانواده به ابران آمد. سبد هادی در 
تحصیلات خود را در دبستانهای کربلا و یبا یه تولي 
ی تهران و دبیرستان قروس ی 
یی گذراند. مدتی در خدمت وزارت 


دارایی بود. از آثار او: «آفاق» آثار انجمن دانشوران؛ «از 
هر چمنی گلی»؛ شعر؛ «افکار و آثار ایرج؛ «برگ سبز یا 
عشن میهن»» شعر؛ :تذکرة زنان شاعر معاصر ایران»! 
اعشقی شاعر و نویسنده رسانتیک»! گردآوری «دیوان 
عارف قزوینی». 
چهارصد شاعر برگزید؛ پارسی گوی (۱)۸۰۸ زندگیناما 
رجال و مشاهیر (۲) ۶۵): سنعورن تامی سعاصر (0 
۲۸۷-۸۲ مزلین کتب چاپی (۶/ 00۱۶-۷۱۲ 


حایری: عبدالرحیم. فرزند شیخ عبدالحسین, 
(۱۳۲۷۰۱۲۵۳ ش)؛ مجتهد» نویسنده و شاعر, در کربلا 
در خاندائی با فضیلت متولد شد. تحصیلات مقدماتی را 
در حوزذ علمیة کربلا طی کرد و در آنجا از محضر 
استادانی جون: شیخ زین‌المابدین» ملا اسماعیل 
بروجردی و میرزا محمدهاشم خوانساری اصفهانی 
کسب فیفی کرد. در هفده سالگی کتابهای زیادی نوشت 
و موفق به دریافت بیش از سی اجازة روایتی و اجتهادی 


۴ 


شد. سقری به بکه داشت و در طول راه با علمای اهل 
تستن ملاقات وبحث کرد. در تهران و دیگر شهرهاء چرن 
قم؛ اراک و مشهده جامع؛ٌ اخوان اسلامی را براساس 
اخوت اسلامی تأسیس کرد. وی یکی از پيشتهادکنندگان 
ملی کردن صنعت تفت به رضا خان بود. حابری به 
فارسی ر عربی شعر می‌سرود. از آثار او: «مدایذالمامة 
فی اثبات الامامة»؛ «متلومة مرجزالمقال»: در علم دراب ؛ 
«منظومه‌ای در علم رجال»؛ «متظومه‌ای در بیع فضولی»: 
«ردایع الامسرار و بدایمالاخباره؛ «دیوان قصاید و 
غزلیات»! «حکم تشریع احکام دین»؛ در تصوف+ 
«غنائمالتبیان در تفسیر قرآن». 

تسذکرا شمرای سعاصر اصفهان (۱۵۵-1۵۱)» کیهان 

فرهتگی (س ۶ ش ۲ص ۵۳۵۲ 


حایری؛ علی -* ایروانی؛ حاج میرزا علی آتا, 


حایری؛ محمد ابراهیم بن عبدالمچید. زوف ج 
۶ ق): عالم شیعی. در شیراز منولد شد. وی پس از 
کسب مقدمات: راهی کربلا شد و نزد سید کاظم رشتی 
درس خواند. پس از عمری طرلانی در کربلا درگذشت. 
از آسارش: «مشسارق‌الشموس"ه در #مجلد! ارجوم! 
تتیاطیی. 


لذریمه (۱۰/ ۰۱۶۴ ۲۱/ ۳۶.۳۵). طبنات اعلامالشیعه 


۵ ۱۷ 6۱۷-۱۶ طرئنالسقانی (۳/ ۳۳۵ 
حایری تهرانی؛ حاج شیخ عباس بن ملا حاجی. 
(۱۳۷۰/۱۳۶۰-۱۳۹۸ ق)» فقیه و نویسنده. وی در تهران 


متولد شد. تا دوازده سالگی تحصیلات مقدماتی را نزد 
پدر فراگرفت و سپس در مدرسة مروی تهران به فراگیری 
علوم دینی ر ادبی پرداخت. پس از چندی به نجف رقت 
در خدمت علمای بزرگی چرن: میرزا محمدتقی شیرازی 
و سید اسماعیل صدر و سید محمد فیروزآبادی و سید 
حسن سدر و شیخ ضیاهءالدین عراقی به تحصیل 
پرداخت. پس از کسپ در اجتهاه به ایران باز 

در قم اقامت کرد. در تأسیس حوزا با 
حایری همکاری داشت و به تقاضای جمعی از مولفین به 
تهران عزیمت کرد و دراین شهر درگذشت. پیکرش را به 
کربلا حمل: و در جنب در قاضی‌الحاجات دقن گردند. از 
آثار وگ: #شرح اصول کافی!» جزء اول؛ «رسالة رضاع؛! 
«موائد الکریم لررار عبدالعظیم حستی (ع)۱4 #رساله 


۲۳۵ 


» «رساله در وصیت؟ «اسرار السلوة»؛ «رسال 
ادلیه»! «شرحی بر حاشیة ملا عبدال»؛ «کتاب الصلوت6؛ 
«مباحث الفاظا, 

الذرس مه (۳/ ۸۸ ۵/ ۱0۹۸۱۳۰۱۷۰ طسبقات 
اعلاملیمه (قرن ۱۲/ )٩9۱-۹۹۰‏ زندگنمة رجا و 
مشساهبر (۲/ ۱0۶۷۶۶ نجينة دانشمندان (0| 


۷۶ معجم رال نجف (۱/ 4۳۸۲۰۳۸۱ سعجم 
المزلفین (۵! ۵٩‏ 


حایری سمتا محمد صالح؛ فرزند حاچ 
شیخ فسضل ان مجتهد» نرزند سلا محمد حسن, 
(۱۳۹۱-۱۲۹۷ ق): عالم مجتهد, مدرس و شاعر, در 
کربلا متولد شد. مقدمات علوم دینی را تزد آخوند ملا 
عباس اخفش ر ملاعلی سیبویه آموخت. سپس به تجحف 
رفت و در حوزه‌های درسی آخرند خراسانی و حاج 
میرزا حسین خلیل تهرانی؛ به فراگیری فقه و اصول 
پرداخت» و فلسفه را نزد حاج ملا اسماعیل بروجردی 
حایری فراگرقت و در جوانی به اجتهاد رسید. ار در 
۴ ق برای معالجة چشم به ایران آمد و مدتی درا 
تهران مانده سبس به بابل رفت و در آنجا اقأمت کرد و 


مرجم تقلید مردم شد. پس از چندی از بابل به متنبتان 
تبعید شد و در آن شهر به اقامة نماز جماعت و تدریس 
مشغرل شد. پس از رحلت؛ جنازه‌اش به مشهد حمل و 
در جوارامام رضا(ع) دفن شد. ار در سرودن نواع شعر 
دست داشت؛ خصوصاً در قصاید عربی و غزلیات و 
تصاید فارسی و اتشاء مدایج ر مرائی اهل یت(ع). وی 
حدود میصد تألیف و رساله دارده که برخی از آنها 
عبارت‌اند از: «سبیکالذهب», که «کفایذالاصول» علامه 
خراسانی را به نظم درآور 
معارف امامیه معضمن مذاهب اسلامیه»: در ترجماٌ کتاب 
«ظلامة المترةالطاهرت»؛ «الباقبات الصالحات»؛ «نو: 


السجم» 


«دیوانالادب»؛ «تاریخ 


اسیمای ایمان». 

ارت ۳۸۷/۲ 1۶ ۰۳۷۱ ۱۳۵/۱۲۰۱۲۰۸۷ ۱۱۶ 
۱ 
زندگینمة رال و مشاهیر(۳/ 6۹,۶۸), طبقات اعلام 
ااشیعه (قرن ۱۴/ ۱۹۳۷۹۳۶ گنجينة دانشمندان (۵/ 


۳۳۲۵ معجم رجال نجف (۳/ ۱۱۲۰ 


حایری طباطبایی سید علینقی بن سید حسن بن 
سید محمد مجاهد. (وف ۱۲۸۹ 63 فقیه اصولی و عالم 


حایری قمیِ 


آمامی. معررف به حاجی آقا. از نوادگان سید علی 
طباطبایی صاحب فریاض» برد. در کربلا ولادت یافت و 
در همان شهر تحصیلات خود را به انجام رسانید و به 
ریاست علمیه آنجا منصوب شد. او در کربلا درگذشت و 
در مقبرةٌ پدرش در بازار حضرت ابوالفضل(ع) دقن شد. 
از آثار وی: در فی‌لعم و الخاص4؛ ار الحاثربه» 
در شرح هالشرائع+ کتاب االیع»: کنابی مبسوط همراه 
«الخیارات» و فی طهارة و الصلاة ر الصوم و 
الحج»؛ «اصول الفقه». 

لاعلام (۵/ ۱۸۱ این لشیعه (۸/ ۳۶۷)» فریعه 

۱۵۷۸۰۱۹۲۳۰۱۰۸۵ ۹۲ رنه( 


۶ لفت‌نامه (ذیل | علیتفیا, معجم‌المزلفین (۷/ ۶۹ 


حایری طبرسی مازندراتی؛ ابوعلن محمد بن 
اسماعیل. (۱۲۱۵-۱۱۵۹ ق): مورخ و فقیه اصرلی 
امامی. معررف به ابی علی. اصل وی از طبرستان و 
زادگاهش کربلا بود. ابرعلی از شاگردان محمدباقر وحید 
تهیهانی: سید علی طباطبایی صاحب دریاضص»: و سید 
محسنِ کاظمی اعرجی بود. وی در عراق درگذشت. از 
آثازاو: «زهر/ازهارالریاض»؛ «عقداللاگی الهیه»» در رد 
اخباری‌ها! «منتهی المقال»؛ در رجال؛ «العذاب الواصب» 
با انقض نراقض الررافض» 
اعیان الشیعه (۹/ 6۱۲۲ ایضاح المکنون (۱/ ۵۶۰ ۲ 
ی 
۷-۲ ۱۲۹۱/۷۳ ریس‌حانه (۷/ ۰0۲۱۰ الکستی و 
الالقاب (۱/ ۰0۱۲۲ معجم‌المزانین (۹/ ۵۸4۵۷): مدیة 
امارنن (۷/ ۳۵۲۳ 


حایری تمي؛ شیخ محمدعلی» فرزند محمد جعفر. 
(۱۳۵۸۱۲۹۹ ق) فقیه, مجتهد و مدرس. در قم متولد 
شد. در محضر علمایی جون: شیخ محمدحسن وزوایی و 
شیخ محمدحسن نادی تلمذ کرد؛ پس از طی نقدمات به 
تهران آمد و از محضر میرزا محمد حسن آشتیانی و میرزا 
ابوطالب زتجانی کسب فیض نمود. در ۱۳۱۸ ق به تجف 
مهاجرت کرد ر از بحضر علمای بزرگی جرن: تاه 
ند خراسانی و آیتال یزدی کسب فیض کرد. در 
۵ ق به سامرا ر بعد از جنگ جهانی ارل به کاظمین 
رفت. سپس از جانب آیت‌اله میرزا محمدتقی شیرازی به 
کربلا احضار شد و پس از چند سال توقف به قصد 
زیارت مشهد به اران برگست ر تا اواخر دوران آ‌اله 


حابری لاهیجی 


حایری یزدی» در قم ساکن شد و حوزة درسی دای کرد. 
ساختمان مسجد نو قم و پارک ملی قم را او تأسیس کرد. 
بعد از آیت‌اله حایری» ابشان را از حیث مقام اعلمیّت و 
تقوا و زهد و صیانت نقس, شاسته زعامت حوزة علمیة 
قم می دانستند. وی در پی کسالتی چندین ساله درگذشت 
ر در حرم حضرت معصومه (س) دفن شد. از آنار ار 
«مختارات الاصول؛ حاشیه بر «کفابه! «رد رماییةه؛ 
«رسالة فی الاجنهاد والتفلیده؛ دکتاب الخمس» 

الذریعه (۶/ ۱۹۲/۱۱۰۱۸۷ ۳۱۳/۱۵ ۲۰ 0۶ 

ربحانه (۲/ ۰)۲۹۱-۲۹۰ زندگینام؛ رحال و مشاهیر (۳/ 

6۷۰« طبقات اعلام الشیعه (قون ۱۴/ ۰0۱۲۶۸ گنجينة 


دانشمندان (۱/ ۳۳۶۰۳۳۵), معجم ریسا نجف (" 
۴ 


حایری لاهیجی؛ سید ابواتقاسم.(رف ۱۲۹۶ ق4» 
ققیه و مدرس. وی پس از اخذ مقدنات علوم اسلامی: 
مدارج عالی اجتهاد را نزد سید علی طباطبایی؛ صاحب 
اریاض! و فرزند وی سید محمد مجاهده و محمل 
صالح برغانی گذرانید. او دارای اجازه از استاد خودنسید 
علی طباطبایی بود. وی در جهاد علیه روسیه با استادش؛ 
سید محمد مجاهد همراه برد. سالهاکرسی تدزیش را در 
کربلابه خود اختصاص داد. از آثار وی: «ریاض تین 
فی احوال المعصومین(ع)»؛ «رسالة فی صلاا الجمعةه؛ 
«اصول الففه.. 

اعباتالشیعه (۲/ ۴۰۴ الذریمه (۱/ ۰۲۱۱ ۳۳۸/۱۱ 
۳۲۹ طبقات اعلاملشیمه (قرن ۱۳ ۲۸-۴۷). 


حایری مازندرانی؛ زین العایدین بن مسلم. (۱۲۲۷- 
۹ 8 عالم فقیه. مجتهد و مدرس. در بارفروش 
(بابل)مازندران ولادت یافت و در همان شهر نزد سعید 
العلماه مازندرانی درس خراند. وی پس از آن به کریلا 
رفت و در نزد سید ابراهیم قزوینی» صاحب «ضوابط)» و 
شیخ محمد حسین اصفهانی؛ صاحب (قصولا: به 
تحصیل فقه و اصول پرداخت و سپس در محضر شیخ 
محمد حسن نجفی؛ صاحب «جواهر»» و شیخ مرتضی 
انصاری این علرم را تکمیل کرد. وی مرجعیت 
بسیاری از مردم هند و ایران ر عراق را داشت و در کنار 


«متاسک الحج» 


مد 


#سزال و جواب»؛ «زينة العباده, 
الاصلام (۲/ ۱۰۶ امیان الشبعه (۷/ ۱۴۸-۰۱۶۷): 
الاریعه (۱۰/ ۰۲۰ ۰۹۳/۱۲ ۱۵/ 4۵۶ ریحانه(۵/ 
۱۳۶۵ لفت‌نامه [ذیل/ مازندرانی؛المثر و الثار 
(۱۵۰» سعجم‌السزلفین (۴/ ۰0۱۹۸ مکارملنار (۳ 
۸ 


حسایری سازندرانی, شیخ سحمد. فرزند هیغ 
زیسن‌الساپدین, (۱۳۵۰-۱۲۸۲ ن)» عالم و نویسنده. 
معروف به ابن‌الشیخ. در کربلا متولد شد. بعد از پایان 
تحصیلات مقدمانی نزد پدر, از محضر درس حاج میرزا 
حبیب‌اله رشتی کسب فیض کرد؛ پس از مرگ او به 
خواهش مریدان پدن به مدت چهارد» سال در 
هندوستان اقامت کرد و بعد از بازگشت به ایرانه با 
مشروط‌خراهان همکاری کرد. بعد از به توب بستن 
مجلس به تجف رفت و روحانیون آنجا از جمله آخرند 
ملا محمد کاظم خراسانی و شیخ عبداله مازندرانی را به 
هواخواهی از مشروطیت تشویق کرد هنگام فتح تهران به 
آیران بازگشت ر از طرف دولت ملی مدت دو سال به 
عنوان رییس دیوان کشور منصوب شد. مدتی هم نیابت 
تولیت مدرسة سپسهالار را برعهده گرفت. وی بر اثر 
کته قلبی در فم درگذشت و در همانجا به خاک سپرده 
شد. از آثار وی: «سفرنامه‌ای خطی»؛ «دستورالسمل 
اصرل محاکمات حفوتی»؛ «رسالاً تمیزیه, دستررالعمل 

۸ 

زندگیامً رجال و مشامیر (۲/ ۶۴ ۰0۱ مین کتب 
چلبی (۵/ .0٩۱‏ 


دیوان ت 


حایری سازندرانی: مجید؛ فرزند محمد باقرر 
(لو ۱۲۹۵ ش): مترجم. در تهران متولد شد. وی در 
دارالفتون؛ تحصیل کرد؛ سپس وارد دانشکد؛ حقوق شد. 
و نزد پدر؛ اصول فقه و علوم ندیمی را فراگرفت. 
مازندرانی چندی به اروپبا رقت و در پاریس دکترای 
حقوق گرفت و به تهران بازشت و مشفول امر وکالت 
شد. از آثار او: ترجمُ کتاب معروف «مانون لسکوه 
آبه‌پرود» از فرانسه به فارسی. 
مولفین کنب چاپی (۵/ ۱۹۳-۱۹۲ 


حایری مازندوانی هادی, فرزند حا: ِ 
(۱۳۵۴-۱۲۷۰ ش)» شاعره نویسنده و فیلسوف. در 


۱۴۳۷ 


تهران متولد شد. علوم ادبی را نزد استادان عصر از 
جمله ادیپ‌الممالک قراهانی نراگرفت. سپس علوم 
جدید را در مدرسة دارالفتون و مدرسة عالي سیا 


و 
حقرق به نجام رساند. او به استخدام وزارت فرهنگ 
درآمد و چندی ریاست تعلیمات و بازرسی ارقاف ر 
ادارة نگارش و بازرسی سیار در شهرستانها را عهده‌دار 
بود و در شهرستانها به ایجاد آموزشگاه‌ها و سایر 
مزسسات فرهنگی اقدام کرد. حایری؛ شاعری توانا بود. 
از آثار وی: «دیران» شعر) حدود پنچ‌هزار بیت که قسمتی 
از اشعارش تحت عنوان «برگ سبز» منتشر شده است؛ 
«کتابی در فلسفه»؛ «کتابی در تاریخ فلسفه و فلاسفه» 
الذریعه (۹/ ۱۲۹۶-۱۲۸۵)» سحنوران نامی معاصر (۶ 
۷۵۲ نرهنگ سختنوران )0٩۳(‏ 


حایری یزدی, شیخ عبدالکريم؛ فرزند محمدجمفر 
مهرجردی. (۱۳۵۵-۱۲۷۶ ق): مجتهد: مدرس؛ مرجع ر 
علمبه قم در فرب مهرجرد | میجرد میاه 
از تربع اردکانیزدمتولد شد. پس ازگذراندن تحصیلات 
مقدماتی در زادگاه خود: نزد مجدالعلماه اردکانی و آقا 
سید یحبی مجنهد بزدی به عراق رفت و از محضر سید 
محمد طباطبایی فشارکی و آیت ال شیرازی استفاده کرد 
و در نجف از محضر ملا محمدکاظم خراسانی و آیت‌ال 
بزدی بهره برد و به درجةٌ اجتهاد نایل آمد» سپس به ایران 
برگشت و در اراک حوزه علیمه دایر کرد و به ندریس 
مشفول شد. سپس به علت عدم تمایل در درگیریهای 
سیاسی زمان مشمروطیت: چند سالی به نجف و کربلا 
رفت و به ندریس پرداخت. در ۱۳۳۱ ق به دعوت ساج 
سید اسماعیل اراکی به اراک رفت و به تدریس علوم 


سال به 


ینی» فقه و اصول پرداخت. حایری بعد از پنج 
قسد زیارت به مشهد رفت و در راه بازگشت در قم 
ترقف کرتاهی کرد و علمای شهر با ایشان ملاقات کردند. 
بنا به اصرار و دعوت علمای آن شهر در آنجا اقامت کرد 
و حوز؛ علمیه تم را نیان گذارد. امام خمینی: آیتاله 
گپپایگانی: آیت‌الث مرعشی نجفی: آیت‌اهاراکی و 
آیت‌اله شریعتمداری از شاگردان وی بودند. او در قم 
درگذشت و در جوار حرم حضرت معصومه (س) دفن 
شد. از جملة تأسیسات و آنار خيرية او: «ییمارستان قم»؛ 
«قبرستان تاز» و غسالخانة شهر قم»۱ «احداث کتابخاته 
مدرسة فیضیه»؛ «تأسیس قلعا مبارک آباد و سك رودخانا 
قم:. آثار علمی او عبارتند از: «تقربرات؛؛ «دررالفواشد 


حیش حاسب مروزی» احمد بن عبداق 


فی‌الاصول؛ یا «دررالاصول»+ «کتاب الرضا(ع)»؛ «کتاب 
الصلوت»! «کتاب المراریث»* «کتاب النکاح»! «حا 
انیس‌التجار»؛ «حاشية غروةالرشقی» «ذخيرة السماد»؛ 
«سناسک حج؟؟ «وسيلة السجاة»؛ «متخبالرسائل»: 
شامل فتاوی نقهی ایشان. 
آثار الحجة (۱/ ۱6۱۷۰۱۳ الذریمه (۴ ۱۳۷۸ ۱۱۲۹/۶ 
۸ ۱۲۲ ۱۵ ۵۷ رسسحانه (۱] 8قق): 
زندگینامة رجال و مشاهیر (۳/ ۶۳۸۵۹): طبقات اعلام 
الشیمه (ترن ۱۲/ ۰0۱۱۶۷2۱۱۵۸ نجينة دانشمندان 


(1۱ ۳۰۲۸۲ مسسمجم رال تسجف 1۲۱ 
۶۵ مارم اتسار (۶/ ۱60۱۱۱۰۲۱۱۸ 
مولفین کتب چایی (۲/ 8۱۷-۹۱۵ 


حب حیدر اردبیلی» حاج سیرزا عدلی, (۱۲۹۵- 
۲ 2 عارف ر پیشوای فرق ذهبیه. در اردبیل تولد 
شد. در پیست وسه سالگی وارد شد رپس از 
طی مراتب سلوک و مقامات عاٌ عرنانی و ارتقاء به 
مقام ارشاده به جانشيني پیر و مراد خویش؛ میرزا احمد 
تبریری وحبدالاولیا؛ رسید و سسی و هشتمین پیشوای 
فترقً ذهبیه شد. وی در شیراز درگذشت. از آثار او: 
ساختمان مجذل خانفاهی برای فرفة ذهبیه در شیرازن که 
آرامگاه وحیدالاولا و قبر خودش در آنجا قرار دارد. 

زندگینمة رجال و مشاهیر (۳/ ۰0/۵ شوح ال رال 
(۲۲۵-۲۲۴/۶). 


حبش حاسب مروزی» احمد ين عبدال. (س دوم و 
سوم ق) منجم و ریاضیدان. ری حدرد صد سال عمر 
کرد. در زمان مأمرن و معتصم در حساب بسیار مشهور 
بود و قب حاسب را به دلیل همین تبٌر در محاسبات به 
او دادند. او مدت ده سال به رصد اشتنال داشت. در 
درر؛ علمی بنداد. زمان خلافت مأمرن در دربار منزلتی 
خاص داشت: ار همچنین در مطالعات نجومی نیز تسلط 
داشت و به ظاهر نخستین کسی است که ظل را وارد 
مثلثات کرد و جدل ظلی را فراهم ساخت و همچنین به 
تعریف و تعیین جیب (مبنوس) پرداخت. آثاری از او به 
جا مانده که از آن جمله است: سه زیج معروف: ازیچ 
شاه»؛ «زیج مأمونی»؛ «زیج دمشفی»؛ «عمل اسطرلاب»۱ 
«الرخ‌ايم و الم قاییس؟؛ «الدرای رالسماسة و کیفي 
الاوصال»؛ «الابماد و الاجرام»» «کتاب السمل السطرح 
المبسوطة لقايمة والمائل و المنحرفت» 


حبلرودی رازی 


بخ ادیات در ان (۱/ ۱۱۵ تاریخقحکماهقفطی 
۳۳۴-۲۳۳۱ تريخ نجوم اسلامی (۱۸ ۱۲ ۰1۳۴ ۱0۲۵۲ 


لفهرست این ندیم ترجمه (4۲۹۴»دایرتلمعارف 
فارسی (۱/ ۸۳۰ زندگینامة ریاضیدنان (۱0۱۲۲-۲۲۱ 
زندگینامة علمی داتشمندان (۳۹۶-۳۷۵): سرآمدان 
نرهنگ (۱/ ۲۹۷ کانام بزرگان (0۳۷: کشفانطنون 
۱۹۶۸ لفتنامه(قیل / حبشی ابی عبدافا؛ هدیة 
لمافین (۱۱ ۳۷): معجم المزلفین (۲/ ۱۸۲ 


حبلرردی رازی؛ نجم‌الدین خضر بن شمس‌الدین 
محمد. (رف ح 3۸۵۰ متکلم ر فقیه اممی, در حبلرود 
ری مترلد شد و در نجف ساکن گردید. وی از شاگردان 
شمس‌الدین محمد بن سید شریف جرجانی و معاصر با 
علامه دوانی بود. از آثر وی «الحقیق المبین فی شرح 
تهج المسترشدین»: در اصول+ «جایع الاصول»» در شرح 
کتاب ؛الفصول فی الاصول»؛ «حفایق العرفان فی خلاصة 
الاصول و ال ین فی 
اصول الدین»! «جامع الدتانتق»» در منطق؛ «الضوانین»! 
«جامع الدرره: در شرح ؛الیاب الحادی عشر4 علامه؛ و 
خلاص آن؛ «مفتاح الغرر 
اعیان قشیعه (۶/ ۱۳۲۳ لفریمه (۳/ ۳۸۲ ۳۱۱/۲ 
۵ ۲۱ ۰6۳۳۷۰۳۳۶ روضات الجنات (1۳ 6181 
ریاض لصلماء (۲/ ۱6۲۳۹-۲۳۶ ربحانه (۶/ 2۱۳۷ 
۸ طبقات اعلا الشیعه (ترن /٩‏ 6۵۶.۵۵ لفتنامه 
(ذیل/ خصر)ه معجم‌المزلفین (۲/ ۱۰۲) 


زان»؛ «توضیح الاثور4؛ «تحفةال 


حبیب اصفهانی * حبیب شاطر حاجی اصفهانی. 


حبیب اصفهانی» میرزا حبیب. فرزند مبرزا عبداف. 
(وف ۱۳۱۵ ): ادیب تریسنده زبانشناس و شاص 
متخلص به دستان. در قریة بن از توابع چهار محال 
اصفهال متولد شد. در اصفهان به تحصیل علرم پرداخت. 
بعد از تحصیل ادییات و ققه و اصول در بغداد؛ به تهران 
آمد و پس از چندی به استانبول رفت ر در آنجا مقبم شد. 


میرزا حبیب با شیخ احمد روحی و یاران ار سعاشرت 
داشت و در تهضت آزادمردانی که برای پیداری ایرانیان 
در کوشش بودنده همکاری داشت. وی بیشتر اونات 
خرد را به ددریس ر آموزش زبان نارسی در استالبول 
می‌گذراند و علار فارسی به زبان ترکی و قرانسه 
مسلط بود. گاهی نیز به سرودن شمر می‌پرداخت. در 


۲۳, 


اواخر عمر برای معالجه به آبهای بورسا رفت و همان‌جا 
درگذشت و در کورستال چکرگه دنن شد. از آثار وی: 
#برگ سبز/؛ اخط و خطاطان»! «دستور سخن»! «دبستان 
پارسی؟! هرهتمای فارتی؛؟ (غراثب عفائد سلل+ 
دبوان) اشعار؛ ترجم کتاب #حاجی بابا؛ 
از صبا تا نیا (۱/ ۲۰۵,۲۹۵ تریج تلترههایفارسی 
(4۵۹۹/۲ تذکر:لقبرر (4۲۳۷ شرح حال رجال (1۱ 
۳۱-۲ مزلفین کنب چاپی ۲۷۱ ۲۷۰-۲۶۹ 


حییب سماع حضور > سماع حضور حبیب. 


حبیب خراسانی» میرزا حبیبال» فرزند حاج میرزا 
(۱۳۲۷۰۱۲۶۶ ق) 


فقیه: مچتهد عارف ر شاعره متخلص ب 


ب. مشهرر 
به شهیدی و آقاء وی از خاندان شهید ثالث بود. در مشهد 
مترلد شد. پس 
فرانسه ج ب 
محضر میرزای بزرگ شیرازی و حاج میرزا حبیبال 
رشتی و فاضل دربندی کسب فیض نمرد. در عراق توسط 
میرزا مهدی گیلانی؛ معروف به خدیو؛ به جمع مریدال 
غلامعلی خان هندی پبرست و بعد از مرگ مرشدش: 
مرید میرزا خدیو شد. میرزا حبیب پس از بازگشت به 
مولد خویش راه عراق را پیش گرفت و به ارشاد مردم 
پرداخت ر در میان مردم محبوییتی خاص بیدا کرد. سید 
حسن مشکان طبسی از شاگردان وی بود, مزا حبیب در 
مشهد درگذشت و در صفه شاه لهماسب صفری دفن 
شد. وی طبع و ذوق شاعری داشت ر به زبان فرانسه 
مسلط بود. از آثارار: «دیوان» شعر؛ «گنج گهره؛ «انتمادل 
التراجیح». 
الذریعه 1٩(‏ ۵۶۲-۵۶۱ سخنوران تامی معامر (1۷ 
۴ سرآسدان فرهنگ 4۲۸۸۲۸۷/۱۱ 
شرح حال رحال (۶/ 0۷۶): طبقات اصلامالشیده 
(نرذ ۱۴/ ۱۳۶۲۰۳۶۳ سعجم رجال تحف (۲/ ۱0۳۸۳ 
ملقین کتب جایی (۲/ 1٩0‏ 


بلات به عراق رفت و 


حبیب رآزی. (س بازدهم ق)» شاعر. وی از مردم ری 
بود. از اوست: 
تدارم حسرتی جز دیدن آن رو پس از مردن 
نسازم قبلً عود غیر آن ابرو پس از مردن 
روز روشن (۱۹۵)» تذکرة تصرآبادی (۰۲۰۳ 


۲۳۹ 


الذریعه (۲۳۰/۹. 


حبیب سبزواری میرزا حبیب اثّ. ( ؟ )» شاعر. از 


شاعران سیزوار بود. از اوست: 
بعد عمری گر نگاهی جانب من می‌کند 
صد نگه بهر تسلی سوی دشمن می‌کند 

آشکد؛ آثر(۱/ ۳۹۹ ذریعه (۹/ ۸۳۰ شرهنگ 


سخنوران (۲۴۷ لخت‌نامه (ذیل | حبیب ان سبزواری). 
حبیب سماعی -* سماعی» حبیپ. 


شاطر حاجی اصفهانی. (س جبهاردهم‌ق): 
خواننده. ری صدای خوشی داشت. اما در جواتی مار 
ر صدایش خراب شد. او با عارف قزویتی مأنوس بود. 
استاد علینقی وزیری او را در اصفهان دیده و قحسین 
کرده برد. حبیب در اراخضر عمر بیشتر در شیراز 
می‌زیست. حسین ادیب و تاج اصفهانی از شاگردان وی 
بودند. 


تاریخ تحول ضبط موسیفی (۴۳)؛تاریخ موسیقی ([ 
۷ ۰0۶۸۲ سرگذشت موسیقی (۱/ ۳۷۰ مردان 
مرسیقی (۱۵۲/۷). 


حبیب شیراژی. (س سیزدهم ق), شا معخاص به 
تب منلی متا میرزا: فرزند فتحعلی شاه 


تی بر همه عالم برافشاتم 
که از عالم نوانم بگذرم وز دوست نتوانم 
جمال بوسفی با تست لیکن من ز خود حیران 
که جون بوسف چرا در بند آن چاه زنخدانم 
دانشمتدان و سخسایان فارس (۲/ 6174 


حبیب شیرازی؛ شیخ علی مجتهد ابیوردی؛ نرزند 
حسبیب ال. (۱۳۵۷-۱۲۸۲ 3): عالم؛ 
شاعر متخلص به حیبب. در قریه لاله‌گون آباده متولد 
شد. به تشویق حاج عبدال تاجر اییوردی» به خراندن 
مقدمات عربی مشفول شد. در چهارد» سالگی برای 
ادامه تحصیل به شیراز رفت ر فقه واصول و تفسیر را در 
خدنت شسیخ عبدالجیار سجتهد جهری و شجخ 
سجدحین مجتهد محلاتی آمرخت. سپس برای 
تکمیل تحصیلات دینی در بیست و چهار سالگی به 


۰ مدرس و 


حبیب نجارلواسانی 


عراق رفت و در درس حاج میرزا حسن مجدد شبرازی 
در سامرا حاضر شد و بعد از درگذشت او در نجف در 
حوزه درس آخوند خراسانی حضور یانت. وی پس از 
اخذ درجط اجتهاد به شبراز بازگشت و از طرف مردم 
شیراز به وکالت شورای ملی انتخاب شد. در شبراز 
وفات یافت و در بقعةٌ علی بن حمزه دقن شد. از آثار وی: 
ادزدگیره رد بهائیه»؛ «ذخیرةالمعاد:؛ «فرائد الصلویه»؛ 
حاشیه بر «رسائل» شیخ انصاری؛ «کنز لتصایح با گنج 
سعادت»» شعر 


دانشسمندان و سخن‌سوایان نارس (۲/ 6۲۲۸-۲۲۱ 
طبقات اعلام الشیمه (قرن ۱۲/ ۱1۹۵)» سمجم رسال 
تبف (۱/ ۰۸۶ مزفین کلب چاپی(1/ ۱۱۳-۱۸۲ 


حبیب شیرازی؛ میرزا یوالقاسم. (وف ۱۲۴۶ ): 
شاعر, وی از سادات د؛ شیراز بود و گاهی تجارت 
می‌کرد. میرزاابوالقاسم با مولف «تذکرهٌ میکده: معاصر 
برد. ار به رشت رفت و در آن سامان مشغول تدریس شد 
و همان‌جا وقات یافت. وی مثتویی به نام «نرهاد و 
شیرین» دارد. 

حدقلشراه (۳۱۶۰۴۱۵/۱): فرهنگ سخنوران 
(۰)۲۲۷ مرأت القصاحه (۱۵۲-۱۵۱): 


حبیب قزوینی, میرزا محمدعلی. (س سیزدهم ق), 
شاهر, معخلص به حبیب. اصل وی از قزرین بود. برای 
کسب معاش؛ با حسین خان سردار قاجاره حاکم ایروان» 
به ایرران رفت ر در همان جا درگذشت. از اوست: 

به اين فروغ ندانم چه گوهری؛ ز چه کانی 

که روشن است ز شمع رخت جراغ جهانی 
حدیقتالشمراء (۱/ ۴۱۶): سفینةالس‌صود(۱/ 61۴۹ 
فوهنگ سخنوران (۲۳۷). 


حبیب مسگر یزدی * حبیب یزدی, 


در طراحی و ترسیم نقرش و آثارگوناگون بر روی چوب 
مسهارت داشت و از نجاران بنام ده لراسان به شمار 


زید واقع در بازار شهر تهران است که آیانی از کلام ر 
حدیث نبوی را به خط ثلث و نسخ استادانه‌ای به روی 


حبیب یزدی 


جرب کنده کاری نموده و حواشی بر جواتب آن را نیز به 
تزیینات اسلیمی آرایش داده است با رقم: «عمل زبدتی 
الصناعین استاد حبیب و استاد احمد نجار البّاسانین... 


سنه ٩۰۲‏ هق». 


احوال و آثر قاشان (۸۳ 0۳۲۷ 

حییب یزدی» ابوالقاسم؛ فرزند محمدابراهيم صفا | 
گر تن یودهم شناعزه مطلضی بح 
حرفه وی مسگری و با فتحملی شاه قاجار معاصر بود. 
حبیب در اغلب فنون شعر استاد بود. در زمان ناصرالدین 


شاه قاجار درگذشت. از اوست: 
کشت ما را کرنش بیجا و ملح بی‌محل 
توان وا مرحمت اما چسان وا کرنشم 
سخنرران بزد (۰۱۰۲-۱۰۱ ۸6۱۱۸ حدیقالشهراه 
(۱/ ۴۱۷ الذرسعه (۹/ ۲۳۱): فسرهنگ سسخنوران 
0 


حبیب یغمایی؛ فرزند میرزا اسدان متخب السادات 
خوری. (۱۳۶۳.۱۲۸۰ ش)؛ نویسنده و شاعره متخلی 
به حبیب. وی برادرزاد؛ اقبال جندقی و نو؛ دختری 
بخمای جندتی بود. در دهکند خواربیبانک جندق متولد 
شد. تحصیلات مقدماتی را در مدرسه سمادت دا 
پایان رسانید و برای کسپ دانش به تهران آسد. وی در 


دانشسرای عالی یه تحصیل ادامه داد تأ موثق به اغذ 
لیسانس شد. یغمایی در خلال تحصیل علرم هربی را 
نزد استادان عصر فراگرفت. سالها ریاست فرهنگ 
سمنان؛ دامغان و کرمان را به عهده داشت. به تهران 
بازگشت و در هنرستان دولشی و دارالفنون به تدریس 
ادبیات پرداخت. چندی مدیر مجل «آموزش و پرورش» 
و مژسس و ناشر مجله «یغما» بود. در تهران درگذشت و 
در دهکده خور دفن شد. از آثار وی: «جفرافیای جندق و 
بیابانک»؛ «شرح حال و منتخب اشمار ینمای جندقی» + 
«دخمه ارغوان»؛ «رساله در علم قاقیه»؟ «کاروان فرهنگی 
از پاکستانبه ایران»» شعر؛ چاپ «مناجات حضرت امیره 
به خط قوامالسامله. 

ادبیات معاصر (۹۷-4۶) ۳۲0 تایخ 

قرسس (6۲۲6۲۱ نذکرهسخترران زد (46۹۹-۴۹۲» 

۱۳۱۴ /٩( التریعه‎ 


ستنوران ناس معاصر (1۷ 
۸۱ فرهنگ سخنرران (۴۸-۲۲۷), کلک 
(س دش ۸۴.ص ۳۰۹/۳۰ کهان فرهنگی (س ۰۱ 


0۵۰ 


ن کنب چایی (۲/ ۷۵- 


ش ۲ص ۴۵-۴): ما 
۷ 


حسبیب ان (ز ۱۳۱۸ ق)؛ خطاط. وی ظاهراً از 
شاگردان میرزا غلامرضا اصنهاتی بود. نطعه‌ای به خسط 


احوال ر آثار حوشنویسان (۱/ 1۳۴ 


حبیب اثٌ بهارجانی فرزند علی. (ز 3۸۶۶ نقاش. 
ری نگارگر فلزات بود و در این هنر مهارت زیادی 
داشت. از آنار رقم‌دار وی: ظرف کوچک برنجی 
نقرهکوبی در موزه ویکتوربا آیسرت تشن اشت که در 
تسمت بالا و کنارة کردن ظرف به خط ثلث زیبای 
نقره کوب الفاظ «لصاحبهالسعاده و سلامه و طول عمر 
نقش شده و در بالا و پایین بدتهٌ ظرف؛ تزیینات 
عندسی ر اسلیمی خوش تراشسی است کنه در کار 
موش اشعاری جلب نظر می‌کند با رقم: «حبیب ال بن 
غلی بهارجانی ٩۶۶‏ و در مشخصات ظرف نوشته شده 
اسست: کار خراسان». 

احوال ر آار نقامان (۱/ ۱۳۴ 


حبیب‌اله ساوجی,. (س یازدهم ق)» نفاش. اهل ساوه 
ر مردی درویش مسلک بود. به قم رفت و ملازم نواب 
خان شاملوه حاکم قم شد. سپس با وی به هرات 
رفت و بعد از آن در سلک نقاشان خاصه شاه طهماسب 
صفوی قرار گرفت. او در تصویرسازی و شییه‌سازی 
بی‌نظیر بود. از آثار وی: تصوبر دو سوارکار که در نهایت 
استادی نقاشی شده و رقم #حبیب» دارد. تصویر نه 
شتری در کمال استادی که روبوش طلایی زیبایی با 
حواشی سبز رنگ به پشت دارد. با رفمهای: «حبیب» و 
«عمل فقیر قلاش -حبیب نقاش». 
احوال و آنار نقاشان (۱/ ۱۳۵-۱۲۲ گلستان نو 
6۱۵۲-۱۵۱ هر تلمدان (۲۳). 


حسبیب اه شسپرازی. (س سیزدمم ق نقاش, از 
هنرمندان شیرازه که در ری استادی 
بی‌همتا و در شبیه‌سازی چ 
رقم‌دار او: تصریر محمد خان دشتی؛ شاعر شبرازی 


10۱ 


است که به روی صندلی نشسته و کتابی به دست گرفته 
است؛ با رقم: امشقه الصبد الاقل میرزا حبیب‌اله 
شیرازیا. 

احوال و نار ناشن (۱/ 61۳۵ 


حبیب ان 


ازی» فرزند عزیزاث. (س سیزدهم ق) 
خطاط. از کاتبان عصر خریش بود. به خط او یک جسلد 
«آتشکده آذر؛ بهقلم کتابت خفی متوسط است که در 
بمیلی به سال ۱۲۷۷ ق چاپ سنگی شده است. 

احرال و آثار بان (۱۳۵/۱). 


قاجار. (ز ۱۳۰۸ 3 خطاط. به خط وی 
مرقعی به قلم سه دانگ و دو دانگ مترسط در کتابخاناً 
سلطنتی موحود بوده؛ با رقم: «کمترین غلام خانه‌زاد 
له قاجان ستذ 4۱۳۰۸ 

خوشنویسان (۱۳۵/۱) 


وال و 


حییب اه کساتب. (س دوازدهم و سیزدهم ق6: 
خطاط. از آثار او: یک قطعه با سفیدآب روی کاغذا 
مشکی, به خط ثلث دو دانگ جلی عالی و تسخ کتابت و 
رتاع خوش با رقم: «مشقهالعبد المذنب حبیب اه 
الکاب» (قرن ۱۳-۱۲). 

احرال و آذار وشنویسان (۲/ 6۱۰۵۷: 

حییب ال کرمانی ‏ شیخ ثانی کرمانی. 

حبیب اه مشهدی. (س یازدهم ق)؛ نفاش. در شیواٌ 
اصنهان و به سبک رضا عباسی نقش می‌آفرید. وی در 
دورهٌ شاه عباس اول صفوی از قزوین به اصقهار 
آثار رمدارا: تصویر شکارجی جوانی که لباس بتقش 
رنگی پوشیده و تفنگ خود را به دوش گرفنه است و به 
خط تلم‌مویی رنم «راقمه حبیبال مشهدی» دارد؛ 
مینیاتور دیگری که در مکتب هرات انجام گرفته و 
تصاویر بسیار دلربا و رتگین جمع پرندگان صحرایی 
است که طاورس زیبایی پرهای خرد را بازکرده ‏ مرغان 
دیگر به حال پراکنده در صحرا دیده می‌شوند و 
شکارچی تفنگ به دست پشت صخره‌ها به کین 
ایستاده است. با رقم: «حبیب ال», 

اسول و آشار نقاشان (۱/ ۱۳۶.۱۲۵ گاستان هر 
(جهل و پنج؛ هر قلسدان (۲۵ 


از 
از 


خبیش تفلیسی 
حسبیب اه هسمدانسی, (ز ۱۲۸۵ ق)» خطاط, در 
شکسته‌نویسی استاد برد. از آنار اوز دو قطعه به قلم 
کتابت خوض با رقم: اعد الاقل حبی باه ففر ذنوبه و 
«انل لا حبیباله غفر ذنوبه»؛ یک قطعه با رقم:«در 
روز جمعه بیست و ششم شهر شبان‌المعظم بتاریخ هزار 
و دویست وهشتاد وپنچ هجری . اقل خلناله حیب له 
تحریر نموده. 

احوال و آثار خرشنویسان (۴/ ۱۲۶۱-۱۲۶۰ المثر و 

ابر رد.6 


حبیب‌الهی؛ سید ابوالقاسم: فرزند سید احمد / 
مسیرزا محمد. (۱۳۵۹۰۱۲۸۲ ش)؛ استاد دانشگاه و 
شاعر متخاص به نوید. از توادگان سید حبیب ال مجتهد 
بود که در مشهد متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات 
مقدباتی, به تحصیل علوم ادبی نزد استادان محاصر 
خویش اهتمام ورزید. پس از آن به مور کشاورزی 
مشغول شد و اوقات خویش را به مطالعه گذراند. نوید 
شعر رانیکو می‌سرود و مدتی در دانشکدة ادبیات مشهد. 
تدرّیس کرد. از آثار وی: «دیوان» اشمار, که تحت عنوان 
«امنان نویده چاپ شدء است. 

ده (س اش ۱74ص ۵۳۱۵۹۳۰ یمه ٩(‏ 
۶ زندگیننه ریسا و مش اهپر (6/ 6۷/3/۶ 
سشنوران نامی معاصر (۶/ ۳۷۵۲-۳/۴۸) صد سل 
شمر خراسان (۵۱۵۵۷۸)» گلزار سعانی (۰ ۷۲۸۷۲ 
۶ ملفین کتب چاپی (۲۳۹-۲۳۸/۱). 


حبیبی برگشادی آذربایجانی. (س دهم ق)» شاعر. 
از مردم برگشاد / برکشاد آذربایجان بود. در بتدا بهدلیل 
فقر از رهگذّر شبانی روزگار می‌گذراند. سپس به خدمت 
ساطان یعقوب آق‌قوبتلو درآمد و پس از آن به دربار شاه 
اسماعیل صفری راه یافت و لقب ملکالشعر! گرفت. در 
دربار شاه صفوی به هزل او را «گرزالدین پیگ» لقب داده 
بودند. در زمانبایزید به حاک عنمانی رفت ر در آنجا در 
زمان سلططان سلیم درگ 
ترکی غزل را استادانه می‌سرود. 

تاریخ نظم و نثر (6۶۹۶» تحفٌ سامی (۳۵۸-۲۵۷): 
دانشمندان آذربایجان (۱۱۲ لغت‌نامه (ذیل /حبیبی): 
آلذریعه (۰۲۱۳/۹ ۰6۲۳۱ فرهنگ سخنوران (1۳۸). 
خبیش تفلیسی: شرف‌الدین ابوالفضل بن ابراهیم 
متطیب, (وف ۶۲۹ ق): دانشمند و طبیب. وی از بزرگان 


شت. وی به در زبان فارسی و 


حبیش نققی طوسی بندادی 


علم و حکمت بود و در معالجات صاحب رأی. چند اثر 
از او به فارسی و تازی باقی مانده از جملهه 
«کامل‌التعییرا: به فارسی که برای قلج ارسلان رومی 
تألیف کرد؛ «پیان‌الطب» به فارسی؛ کتاب القوافی»: به 
فارسی! «کفابةالطب»» به عربی؛ «بیانانتصریف»: به 
عربی! «ببانالصناعات؛؛ «قانونالادب»: در لغت از عربی 
به فارسی؛ «بیانالنجوم», در هیأت و نجوم به فارسی! 
«جوامعالیان»؛ «وجرهالقرآن»! «حجالابدان»» در طب. 
تاریخ ادیبات در ابران (۷/ ۱۹۹۹-۹8۸ تریخ نظلم و نر 
(۱۲۸ تمه (ثیل/ خیش ان رایمه حبش این 
مسحمد. سپیش تفلیسی)؛ الاریعه (۱۷/ ۰۱۸ ۰۱۹۶ 
۳ ۲۵۴ سبک‌شناسی (۲ ۳۹۵:۳۹۳)» کف 
الظتون (۰۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۳۸۰-۱۳۷۹ معجم المولفین 
(۳/ ۱۸۹ هدیة لعرقین (۱/ 1۶۲ 


حبیش نقفی طوسی بغدادی؛ فرزند مبشر بن احمد. 
(رف ۲۵۸ ق)؛ محدث و عالم امامی, علامه حلی در 
«خلاصعالاقول» او را حبش خوانده» اما نجاشی وی را 
ش بن میضر؛ برآدر جعفر بن مبشر اک 
ابرحبدالك آورده است. حبیش از عامّه روایت می‌کرد و 
احادیث بسیار از آنه می‌آورد. او را کتابی نفیس پبه نام 
«اخبارالسلف» است. برادر وی از بزرگان معتزله ود 
صاحبان «تاریخ بغداد» و «تهذیب التهذیب» در وصف او 
گربند: طرسی الاصل و برادر جعفر بن مبشر 
متکلم است. او از فرزانگان بغداد بود و از استادان 
روایت یرتس مدب و وهب بن جریر ر عده‌ای دیگر. 
اسحاق بن بتان انماطی و ابوبکز قاضی مروزی و عده‌ای 
دیگر از وی ررایت کرده‌اند. 

اعیانالشیعه /٩(‏ ۲۰۵ تاریخ نداد (۸/ ۸۲۷۲ تهذیب 
اتهذیب (۲/ 6۱۸۰+ رجال التحائسی (۱/ ۳۴۴ 


تحت عنوان 


ی نیشابوری, میرزا حبیب‌ال. (وف ۱۰۲۷ 46 
شاعر. وی اهل نابور بو در اصنهاناقامت داشت. 
حّی در سرودن شعر توانا بود. از ارست: 
زان کمان ابرو مرا تیری که آید بر جگر 
زخم او چشمی بود پر خرن پی تیری دگر 
عحفة سامی (۸۱؟4 فک روز روشن (1۹1) الذریمه 
۳۳۹/۹ 


حجاب اصفهانی: میرزا ابوتراب. (س درازدهم 6 


2 


شاعر. از سادات تبریزی ساکن عباس آباد اصقهان بود. 
وی در زمان نادر شاه اقشار درگذشت. 

زین پیش گردون در شیر من خون 
مسی‌کرد و اکتون در باده‌ام آب 
تذکرُ روز ررشن (۱۹۵)» دانشمندان 
الذریعه(٩/‏ 46۲۳۷ سخنور 
المس‌جموه (۱/ ۲۲۹)شسرهنگ مس‌خنوران (6۳۴۸ 
لفت‌ضامه (ذیل/ حیجاب اسنهانی!:نگارستان دا 
۱ 


از اوست: 


یجان (۳۱۱) سب 


حجاب تبریزی حجاب اصفهانی. 


حجاب شیرازی؛ فتحعلی میرزل فرزند محمدجعفر. 
(وف ۱۲۶۹ ق): خطاط مذَهّب و شاعر متخاص به 
حجاب. ری شاگرد رصال شیرازی بود. در ۱۲۶۶ ف با 
پسران وصال به هندوستان رفت و دو سال بعد به شیراز 
بازگشت. حجاب انواع نستعلیق را از شش دانگ تا غبار 
استوار و عالی می‌نوشت و در سرودن شعر نیز مهارت 
ذاشت. ملف «حديقة الشعراء» گوید: ... در رسوم 
شاعری هم بین الاقران سمتاز بود. دیوانش قریب 
شش‌هزا از درگذشت ر در بقع 
شاهچراغ دفن شد. از خطوط تذهیبی وی اثر رقم‌داری 
دیده نشده است. از آشار او: یک‌نسخه شش دفتر 
«مشدوی» مولانه یه قل کتاب خفی عالی با رقم: «تمت 
الکتاب ... کبه قتح علی الشیرازی المتخلص به حجاب 
ستة ۳ یک نسخه «لوایج» جامی, به قلم نیم دو 
دانگ خوش, با رقم:. اقل الکتاب نیح علی الشیرازی 
النتخلص به حجاب تحریر نمرد..۱ یک نسخه «تاریخ 
#به قلم نیم دودانگ که دو صفحه بهقلمپنج دانگ 
عالی دادهب قم:. مرقوم رتم ..قل الکتاب فتج علی 
الحجاب گردید» 

آار عجم (۵1۵۵۲۴)»احرال و آثار خوشنویسان (1 
۵ع۵۶۵» اسوال و آثر نقاشان (۷/ 0۵۰۰ اطلس 
خط (۵۶+۵۶۷) تذکر؛ خوشتویان معاصر (4۵۷: 


است..» او در بش 


حسدبقة سره (۱/ ۳۲۲-۳۱۷ دانشمندال و 
سخن‌سایان نارس (۲/ ۱6۳۳۲-۲۲۳ الفریعه ٩(‏ 
۷۲ ربسحانه (۷/ ۱0۱۲ شسرح حال رجال (۶/ 
۱۷۶۷۵ نسارسنام ناصری (۲/ ۰)۱۱۶۴ فرمنگ 
سخنوران (4۲۲۸ لفت‌نامه (ذبل/ حجاب شیرازی). 
مرآت القصاحه (۱۵۵.۱۵۴): مکارم ار (۶/ ۱0۳۶ 


۵۳ 


حجاب شیرازی: محمد مهدی, فرژند محمد تقی. 
(۱۳۰۴-۱۲۲۴ ق)» خطاط ر شاعر؛ متخلص به حجاب. 
در شیراز متوئد شد و در هماجا کسب کمالات کرد و 
مقدمات ادبی و عربی: منطق: کلام و حکمت الهی را 
آموخت. سپس برای تجارت به هند رفت و درکنار 
تجارت» به صحبت اصحاب کمال روزگار می‌گذرانید. او 
گاهی شعر نیز می‌سرود و در خط شکسته تعلیق مهارت 


داشت. فرزند وی» سحاب؛ تاریخ فوت پدر را جنین 
سروده: 
چو کرد عزم حریم وصال گفت سحاب 
حجاب پرده برافکند ر بی‌حجاب برفت 
۱۳.۴ 
آثار عجم (۵۵۵): احوال ر آثار عوشنوبان (۴/ 
۷۷۶ بزرگان 
۱ ۴۲۳۴۲۲ دا 
۳۴-۴۰). ط رافن‌السقاتی (۴۱۲۰۴۷۱): نارسام 
تاصری (۲/ ۸8۵۴ ذرهنگ سخنووان (۲۸ 41 مرآت 
لساحه (0۵۲-۱۵۳) 
حجاب قزوینی: میرژا اسماعیل. (س بازدهم ق) 


شاعر متخلص به حجاب. از مردم قزوین بود کبببه 
روزگار اورنگ زیب از مولدش به هندوستان مهاجرت 
زا اسماعبل در سرودن 
شعر توانا بود و اشعاری چند از وی به جای مانده است. 


کرد و در آن سامان زیست. 


تذکرة روز روشن (۱۹۶. الذریعه (۹/ ۲۳۲ کارران 
هند (۱/ ۱۲۱۳ لفت‌نانه (ل/ حجاب فزریتی): 
مخزن الفرالب (۱/ ۸۵۷۸۵۶):مینودر (۲/ 68۲۵ 


حجاب بزدی, میرزا علینقی: فرزند مدرس یزدی. 
(ز ۱۲۸۷ ق)» شاعره حجاب نه تتها در سرودن شمر توانا 
برد بلکه از علوم نظری نیز آگاهی راذری داشت. از 
ارست: 
پاسیان گفتا بروب آن خاک در؛ گفتم به چشم 
گفتمشن ریزم کجا گفتا به سر گفتم به چشم 
عنکر» سخنوران یبزد(۲ ۱6۱۰۷۱۰ حدیقاالشمراء (۱/ 
۳ الاریعه (۹/ ۰۱۲۳۲ ریحانه (۲) ۰4۲۱-۲۱ 
فرهنگ سخنرران (۲۳۸) لفت‌نامه (ذیل / حجاب 


حجابی استرآبادی: فرزند مولاتا بدرالدین هلالی, 
(وف ٩۳۶‏ ق)؛ شاعر؛ متخلص به حجابی. اصل وی از 


حجازی؛ سید بحمدٍ 


استرآباد گرگان بود. به نوشتة اعرقات العاشقین»: 
حجابی «به غایت خوش طبیعت و عالی نطرت برد.» 
اغلب تذکره‌ها وی را با حجابی؛ دختر خواجه هادی 
استرآبادی؛ یکی دانسته‌اند: شاید هم یکی بوده‌انده 
«مرآت‌الخیال: در مورد دختر خراجه هادی استرآبادی 
می‌تویسد: «از فرط حیا و عصمت در جلا و ملً قاب از 
رخسار نزنین بر نگرفتی» از آن رر حجابی تخلص نموده 
بود.» و کلم هلال شاید اشتباهاً هادی نوشته شده است, 
ار در شعر طبعی روان داشت. از آثار او «دیران» شمری 
به جای مانده که مشتمل بر اشماری لطیف و روان است. 
تسذکرة روز ررشتن (۱۹۶) الذرسمه (۱۹ ۰۳۳۲ 
ریاحین‌اشسریمه (۸۴ 4۱۴۰ زنان سخنور (۱/ 21۶۹ 
۷۰ فرهنگ سخنوران (0۳۲۹.۲۲۸:شساهیرزتا 


۴ 


حجازی» حسین. (۱۳۵۹-۱۳۷۹ ش) روزنامه‌نگار 

و مترجم. در لایر متولد شد. تحصیلات خود را در 
بیروت گذراند. دوران خدمات اداری او در وزارت راه 
جا حدود چهار سال سردییری «نامة رامه 
را بر عهده داشت و در آن نوشته‌های ادبی و اجتماعی 
خارجی را ترجمه و تشر می‌کرد. چندی نیز سردییر مج 
تراه توا بود. وی در ۱۳۲۳ ش به چاپ و نشر مجلا 
«جهان نوه پرداخت. این مجله در ۱۳۳۳ ش از انتشار 
تا اينکه از ۱۳۴۵ ش به طور ساهنامه مجدداً 
انتشار یافت. حسین حجازی 
شهرداری را تأسیس کرد. 
«بزرگترین شخصیت در تاریخ پشریت» م. زمیر؛ «انسان 
ث نارد داروین؛ «عصمت عروس می‌شود! گرین 


گذشت ر در 


ر اواخر عمر کتابخانة 
از آثار وی: ترجمه‌های: 


آینده (س اش ۸۱۲-۸ می ۱۹۳۰-۹۲۲ مولفین کتب 
چا (۷/ ۸۲۲ 


حجازی؛ سید محمدء فرزند نصراف مستوفی, 
(۱۳۵۲-۱۲۷۹ ش) تریسنده و روزنامه‌نگار. ملقب به 
مطبع لدوله. در تهران به دنا آمد, پدرش مستوفی دربار 
تاجار بود. تحصیلات مقدماتی را در مدرسُ سن‌لویی به 
پایان رساند و بعد از آنکه مدتی در اروپا به سر برد: به 
ابران بازگشت ر عهده‌دار سمتهای مختلفی شد از جمله 
مدیر مجلٌهیران امروزه: مترجمی پست و تلگراف و 
تلفن, ریاست انتشارات و تبلیغات معارنت نخست 


حجازی دزفولی 


وزیری و ساترری تهران شد. ار مقالات خود را در 
تشریات آن زسان بخصوص ابا شمل» به چاپ 
مي‌رساند. حجازی صاحب سبک نو و مطلوبی در 
نویسندگی است» که همین امر او را در زمر نویسندگان 
درجهُ اول ترار می‌دهد. از آثار او: «آیینه»؛ «آهنگ»؛ 
«اندیشه»؛ «پریچهرا؟ احجازی و سخنان جاوید ار۷! 
«حکسمت ادیآن»؛ «ساغره! «نمایشتامة حافظه 
«کمالالملک؛؛ «خلاصٌ تاریخآیران تا نقراض قاجاریه»1 
«رشد شخصیت»؟ «روانشناسی با جبر و اختاره؛ «زیاه. 
نز نما تا روزگار ما (1۵۷-8۴۳) تریخ بوید (۲/ ٩‏ 
۱ زندگیاما رسال و مشاه (۳/ ۱6۱۰۷۸ شرع 
حال رجا سیاسی و نظامی (۱/ ۵۷۳,۵۷۲), سولفین 
کب چاپی (۵/ ۳۸۶-۲۸۱ 


حجازی دزفولی: سید صدرالاین فرزند 
ظهیرالاسلام. (۱۳۲۳/۱۳۲۲-۱۲۷۳ ش)؛ نویسنده: 
مترجم و شاعر متخاص به حجازی. در تهران متولد شد. 
پدرش از علمای خوزستان و قطب سلسلة ذهیبه بود, 
حجازی در نه سالگی به اتفاق پدر خرد به دزفول رفت و 
علوم منداول را نزد پدرش فراگرفت. در مجلس مزسنمان 
اول نماینده بود بعدها دو دورة متوالی به تمایندگی 
مجلس انتخاب شد. حجازی طبع شمر نیز داش و 
اشماری می‌سرود. وی همچنین در مجلهٌ «ارمغان» به 
نشر مقالات ادبی, تحقیفی و انتقادی می‌پرداخت. او 
حدود بیست جلد کتاب تألیف کرده است. از جملا آثار 
او: «شکرستان تاریخ شش هزار سالة غوزستان»؛ «ظهرر 
محمد (ص)*: ترجمه از انگلیسی؛ «نمم‌الظهیر فی طلپ 
اکسیراه 


صختوران نامی معاصر (۲/ ۱۰۹۶-۱:۹۴ 
کتب جاپی (۳/ ۵۳/۸۵۲۶ 


حجت حایری طباطبایی؛ میرزا ابوالفاسم ین سید 
حسن پن محمد مجاهد. (۱۳۰۹-۱۲۴۲ ق): عالم 
اصولی و مدرس. معروف به حجت. در کاظمین به دتیا 
آمد و در همان جا نشو و نما یا از شاگردان شیخ 
مرتضی انصاری بود ر در کربلا ففه و اصول تدریس 
می‌کرد. وی با میرزا محمدحین و ملاعلی علیاری 
تبریزی و سید ابراهیم ین سبد محمد تقی معاصر برد و 
چند تن از علمای هند و تبریز از وی اجازه گرفتند. در 
کاظمین وفات یافت و در بقع جدش» سید محمد 


استادش؛ شیخ انصاری؛ در نقه و اصول 
اعیان الشیعه (۲/ ۴۰۴-۴۰۳ الذریمه (۱/ ۰۱۳٩‏ 


ریحانه (۲/ ۱6۲۲ طبنات اعلام اشیعه (فرن ۰4۶۵/۱۴ 
سمجم رجال نجف (۱/ 6۳۹۵ مکارم الاثار (1/ 
۷ 


حجت مرودشتی» شیخ اسداْ» فرزند شیخ ابوتراب 
مجتهد. (تو ۱۲۶۲ ش): شاعر. در مرودشت مترلد شد و 
تحصیلات نارسی و مقدمات عربی را در مدارس همان 
شهر گذراند. ری دارای «دیوان» شمر است» که به هفت 
هزار بیت می‌رسد. 
«انشسندان و سخن‌سرایان فارس (۲/ 46۳۵-۲۳۴ 
فرهنگ سخنووان (۲۲۹) 


حسجت مشسهدی. مسیرزا مسهدی فرزند میر 
غیاث‌الدین پیشنماز. (س یازدهم ق) شاعر: متخلص 
به حجت. از اکثر علوم آگاهی داشت. وی «دیرانة 
آثپعاری قسریب جبهار همزار بیت داشتا 
تذکرة نصرآبادی (۱۰۲)» الذرسعه (۲۳۳/۹)» فرهنگ 
س‌خنوران (۱۴۹)» مسخزن انفسوائب (۱) ۱۸۵۸ 


مطلم الشمس (۱/ ۴۲۸ 


حجتی کرمانی؛ حاج سبرزا عبدالحسین, (وف 


پس از چندی به تج رفت و سلات بیست سال در 


عتبات به فراگیری علوم اسلامی پرداخت. میرزا 
عبدالحسین پس از بازگشت به ایران سالیان طولانی در 
تم اقامت داشت تا اینکه به درخراست اهالی کرمان و 
پیشنهاد آیت‌ال حابری به کردان رفت. وی در مسجد 
تاریخی ملک بهاقامة نمز جماعت و ترویج احکام اسلام 
پرداخت و آنچنان به زهد و برهیزکاری معروف شد که 
ری را «سلمان زمان» لقب دادند. حجتی در کرمان 
درگذشت. 

زندگینامة رجال ر مشاهیر (۲/ ۸۳ گنجينة دانشمندان 

(ا ۳ 


حجة الاسلام بروجردی, ملا اسان بن عبداف. 


1 


(رف ۷۰ ق عالم؛ فقیه ر اصولی. مشهور به 
حجالاسلام و معروف به مجتهد بروجردی. در خدمت 
استادانی همچون میرزای قمی: صاحب «قوانین 

محبد مجاهد صاحب «مناهل» تلمذ کرد. او مدعی 
برتری خویش بر تمامی علمای عصرش بود. در عهد ری 
بروجرد مرکز تحصیل علوم شرعی و مجمع اقاضل ایران 
شد به طوری که شیخ انصاری نیز در حوز؛ درس ری 
حاضر شد و چرن خود به مقام ریاست و اعلمیت ره 
در مجالس خویش از ایین استاد نقل قول می‌کرد. در 
«تاریخ بروجرده نام بیست و دو تن دیگر از علمای بزرگ 
شیعه تحت عنوان شاگردان حجذالاسلام آمده است. 


وی در زادگاهش درگذشت و همان جا دنن شد. سه تن 
از فرزندان وی به نامهای فخرالدین محمد و جمال‌الدین 
محید و نورالدین محمد که ج مادری آتان میرزای قمی 
برد؛ در زمره علمای دین و از مجنهدان بزرگ عصر 
خویش بودند و حجةالاسلام خود برای آنان اجاز؛ 
اجتهادی مبسوط نوشت. از آثار وی حاشیه یا تعلیفه بر 
«تراعد الاحکام: علامه حلّی است. 
اعیان الشیعه (۲/ ۸۲۸۶ ناریخ ورد (2۲۱۸/۷ 
۲ الذریعه (۶/ ۰0۱۷۰ ررضات الجنات ۱۱۱ ۱۰۹ 
۰ ریحانه (۷/ 0۶-۲۵ طیقات اعلام لشیعن(قرن 
۲ نراند الرضویه (۲۲-۲۲), کنجیا 
دانشمندان (۳! ۱۹۲-۱۹۱ لغت‌نامه (ذیل/ اسداف), 
سار الا (4۱۲۰ مسجم‌لمولفین (۱۷ ۲۲۲ مکارم 
اکار(۶/ 09۵۲ 


حجةالاسلام انی بید آبادی سید اسدانُ, فرزند 
حجذالاسلام سید محمد باتر شفتی.(۱۲۹۰-۱۲۲۷ ۰63 
عالم دیتی و مدرس. در محلة پیدآباد اصفهان متولد شد 
و در محضر پدرش 7م و چرن از مقدمات 
پدر و دیگر عالمان اصفهان به تحصیل 


علوم پرداخت تا اینکه عازم نجف شد و در آنجا در 


فراغت یافت. 


محضر صاحب (جواهره و دیگر علما به تلمذ پرداخت و 
به مقامات عالية علم و عمل رسید. پس از آن به اصفهان 
بازگشت و در آن شهر به تدریس و امامت مشغول شد و 
پس از مرگ پدر مرجعیت تامه یافت. بس از سدتی به 
ات رفت و مدرسة سهله را تعمیر کرد و برای آوردن 
آب فرات به نجف اقدام کرد. وی در حسن خط و سرودن 


شمر نیز بهرةکانی داشت. از پدرش روایت کرده و حاج 
میرزا حسین بن میرزا خلیل از او روایت می‌کرد. وی را 


پس از مرگ مقابل قبر شیخ مرتضی انصاری دنن کردند. 
از ثار وی: کتابی در رجال؛ شرح «زبارت عاشورا! 
«مسخب المناقب»؛ «مناسک حج»» به فارسی. 
ار ملی اصفیان(۱۹۲):تکرلبور(۸ ۱ ارم 
۷۵/۱۶۱ طبنات اعلاملشیعه (قرن ۸۱۳ 6۱۲۶-۱۲۴ 
امساثر والالار (۸۱۲۹ ۱0۱۸۴ مکارم نار ۸۳ 
0۳۵۳۶ ایا رتمدرهایگیلا(۲۲.۴۱) 


حجهالاسلام گلپایگانی > آخوند گلپایگانی, ملا 
العابدین. 


حداد, ایومجمد, (س سوم ق)» عارف. از مریدان 
ابرحفص بود. ار به پیشتهاد استاد خود آهنگری می‌کرد و 
درآمد آن را به‌درویشان می‌بخشید. ۱ 
طبقات الصونبه هرری (۱۱۵). نفسات‌الانس (۵۷)» 


حسداد اصفهانی: مسحمدحسن» فرزند حاجی 
محمد تقی. (ز ۱۲۴۲ 8): خطاط. مشهور بهناقوسی. از 
آثرآو:ادعیه نیم ریعی» جلد روغنی» مذهب به خط نسخ 
ورقاع و کتابت خوش, با رقم: ... انالعی... اقل الحاج 
ابن حاجی محمدتقی؛ محمد حسن الاصقهالی فی سنة 
۷ ر اخط حاج حسن حداده!ادعیه نیم ریعی جلد 
میشن مذهٌب نسخ کتابت جلی متوسط با رقم: .. 
حاجی محمد حسن الاصفهانی الشهیر بلاقوسی؛ (قرن 
۳ ادعیه نیم ریمی به سفیدآب ر الوانه تسخ و رقاع 
کتابت ضفی با رقم: «.. اقل الحاج محمدحسن 
الاسنهانی نی 0۱۲۴۲. 


احوال و آثار حرشنوبسان (۲/ ۱۱۵۸-۰۱۱۵۷ 


حداد هروی:ابوالحسین. (س چهارم ق)ه عارف. در 
ان خود از صوفین نم بود. وی با دیگر مشایخ در 


مجاورت مکه می‌زیست. در اواخر عمر از بعضی احوال 
صوفان رسمی اظهار ملامت کرد. 
طبقات‌العسرفیه هرری (۱)۶۱۰-۶۰۸ مزارات هرات 
(۳7» نقحات‌الاتس (۲۸7) 


پوسف. (۱۴۰۲-۱۳۷۳ 3)» مجتهد مدرس؛ نویسنده, 
شاعر و فهرست‌نگار, در شیراز به دیا آمد و تاییست و 
سه سالگی در شیران مقدمات علوم ر ادبیات فارسی و 


حدایق شیرازی» بوسف 


عربی را در مدارس رحمت. شعاعیه و منصوریه و تزد 
پدر آموخت. در ۱۳۴۵ ق برای تکمیل تحصیلات علوم 
معقول و منقول به اصفهات؛ قي مشهد و تهران سفر کرد. 
مدت پانزده سال در تهران اقامت گزید. وی در رشته 
علوم معقول یسانس گرفت و به مقام مدرسی رسید. پس 
از طی این مراحل در مدارس سپهسالار و مروی به 
تدریس پرداخت. پس از آن به عراق رفت و بعد از 
گذراندن امتحان به کسب اجاز؛ اجتهاد نایل شد و بب 
شیراز بازگشت و مقیم آن شه رگردید. ری گهگامی شعر 
نیز می‌سرود. در شیراز درگذشت. از آثار ار: «رسالا 
صدراندین شیرازی»+ «فهرست کتابخانة مجلس شورای 
اسلامی»؛ «فهرست کتابخانا مدرم سپهسالار» 
« ماب لاغه جیست؟* «گمشده‌هاه؛ «السظاثر و 
المقتبسات» 

دانش‌مندان و سخن‌سوایان نارس (۲۲۰-۲۳۸/۲), 

الذریعه (۱۳۱۸/۱۶ ۱۳۸۹ ۲۲/ ۴۱۴): زندگینامة رحال 


و نش ساهیر (۳/ ۸۲): گسنجية دانص‌مندان (۵/ 
۱ ) سمجم رحال نجف (۱/ ۱0۳۱۲۴۰۲ 
مزفین کلب چاپی (۲/ ۵۶۵۶۰ 


بق شیرازی: یوسنب فرزند شیخ اسوالحسن 
کازرونی. ( ۱۳۶۲-۱۲۹۱ ق): عالم» دانشمند و مرس 
در شیراز متولد شد. پس از پایان تحصیلات مقدماتی در 
مدرسا حکیم؛ به فراگیری 
عراق رفت و در شهرهای سامرا نجفف و کربلاه در حرز؛ 
درس میرزا محمدتقی شیرازی؛ حاج سید اسماعیل 
صدر و آخوند خراسانی و میرزا احمد شیرازی حاضر 
شد و از محضر آنان کسب فیض کرد. علم حدیث را نزد 
میرزا حسین نوری فراگرفت و از وی اجازه دریافت کرد. 
پس از آن به شبراز آمد و فلسفه را نزد حکیم کازرونی 
آموخت و مدرسة مفیمیه و مسجد عتیق را مرمت کرد و 


و اصول پرداخت. او به 


در مدرسهُ متصوریه به تدریس پرداخت. وی در شیراز 
بدرود حیات گفت. 
دانسمندان و سخن‌سوابان نارس (1/ 0۲۳۷۲۳۶ 
زندگیاما رحال و مشامیر (۳/ ۰40۵ 
۳ 


گنجیت؛ دانشمندان 


(تر ۱۳۹۲ شی)»روزنمهنگاه نویسنده و 
به ساعی. در تهران متولد شد. پس از انمام تحصیلات 


۷۵۶ 


مقدماتی؛ در رشتة علوم اقتصادی و روزنامه‌نگاری 
تحصیل کرد. پس از آن همکاری با مطبوعات را آغاز کرد 
وبه نشر آثار منظوم و منثور پرداخت. وی به منظرر 
مطالعه به کسورهای اروپایی و آسیایی سفر کرد و پس از 
درگ‌ذشت سید اسرف‌الدین: مدیر روزنامه 
«سیم شمال»: اقدام به تأسیس روزنامه‌ای با همین نام 
کرد. وی به فعالیتهای ادبی علاقه‌مند بود ر شمر را نیکو 
می‌سرود. ساعی در بعضی انجمتهای ادبی از جمله 
از آثار او «گازا زر سامی»:«سیید و 
حمیده»؛ «اکسیم گورکی» «آقا خان محلاتی و فرقة 
اسماعلی»؛ #پنجاه و یک حکایت» دارنع نامه 
ریخ رید (۲/ ۰-۲۹۸ ۳۰): سخنرران شامی معاصر 
(۲۳ ۱۶۹۲-۱۶۸۹ مولفین کتب جابی (۵/ ۲۱۵). 


حریری, علی اصفره فرزند علی, (تو ۱۲۸۴ ش): 
شاعره نویسنده, روزنامه‌نگار و پزشک. در تبریز به دنیا 
آمد و علرم ابتدایی و متوسطه را در همان شهر فراگرفت. 
وی از هسمدرسان شهریار و فلامحسین رصدی و 
عسیعلی پسیان برد از آنجا به تهران آمد و در رشتهٌ 
پس از اخذ لیسانس به 
ار روزنام مستعجل 
ت» پرداخت. حریری پس از چندی به تهران 
آمد و با استاد ملک‌الشعرا بهار و هاشم افسر مصاحبت 
کرد و با رموز شمر وشاعری آشنا شد. ری به اروپاسفر 
کرد و دررشته طب و داروسازی به تحصیل پرداخت وبه 
درجه دکتری نایل آمد. سپس به تهران آمد و چندی با 
سمت دانشیاری در دانشکدء پزشکی مشغول کار شد. 
سپس به اروپا مراجعت کرد و در پاربس اقامت گزید و 
برای برخی از مجلات پاینخت از جمله ایخما! و اوحید» 


مقاله می‌نوشت. 
ریخ جراید(۱/ ۱6۱۱۳ سخنوران نامی معاصر (۷/ 
۱۱ فرهنگ سختررن (10۰). 


حریف جندقی؛ سید ابوالحسن. (ون ۱۳۲۰ )4 
شاعره متخلص به حریف. از شعرای عصر فتحعلی شاه 


قاجار و از زادگان جندق و سادات طباطبایی این 


شهر بد وی به تم استادان سخن پداشت و در شمر ر 

+ دراوایل قرن سیزدهم 
به خوی رفت و در آنجا اقامت گزید به همین دلیل 
بعضی تذکره‌ها از وی به حریف خویی یاد کرده‌اند. وی 


۷۵۷ 


در شهنامه خرانی در تهران ممررف بود. سید ابوالحسن 
در ریز وفات یافت. 

0۱۷۱۱ التریته (۸ ۳۲ 
ی ۰ فرهنگ سخنوران 
(۲۵۰؛ لفت نسامه ( ذبسل/ حسریف جستدقی), 
مجمعالفصحا (۲/ ۱0۲۰۸ مصطبذ خراب (۲۵ ینم 
(س ام ۳۴۵-۴۲۷ 


حریفی اصفهانی > حریفی ساوجی, 


حریفی ساوجی. (س دهم ق)» شاعر. معروف به 
علی فراش. در آخر عمر به خدمت یکی از امیران شاه 
طهماسب صفوی رسید. اهمیت حریفی در تاریخ | 
ایران به خاطر شهر آشربی است که در باب مردم گیلان 


زین سرود و در تیجه آن زبان وی را بريدند. از اوست: 
آمدم که سجده بر آن خاک پا کم 
گر طاعتی قضا شده باشد اداکنم 
تاریخ ادییات ابرانه براون (۴ 46۱۵۹-۱۵۸ تذکرة روز 
روشن (۱۹۸ الذریعه (۹/ ۴۳۴ لفت‌نامه (ذیل[ 


حریفی استهان» مجبعالخواس (4۳۰۸ هفت اقلم 
۱۷ ۵۳۱۵۲۰ 


حریفی نهاوندی, (س دهم ق): شاعر, از مردم 
نهاوند و معاصر سام میرزا بود. در اواییل جوانی در 
خدمت ترکان به سر برده بس از آن به شاعری روی آورد. 
از اوست: 
به سینه چون درآمد تیر او جان کرد آهنگش 
دلم از رشک او بگرفت در پهلوی خود تنگش 
تسحفه سامی (۱۷۹ الذریعه (۲۳۱/۹): لفت نامه 
(فیل/ سریفی نهارندی). 


حریمی نیشابوری, ملا غیاث‌الدین محمد. (ز ٩۲۸‏ 
ق)» شاعره متخاص به حریمی. از شاعران: 
علاره بر شاعری به کسب علم 
اوست: 

مکن بی‌موجبی؛ ای شوخ ترک گفتگو با من 

گناهی کر به غیر از عاشقی کردم بگو بامن 
آلذریسعه /٩(‏ 0۷۹۵ لفت‌نامه (ذیل / غبات‌الدیین): 
مجالس انقاتس (۱۵۱-۱۵۰). 


حزنی مکریانی 
حزنی استرآبادی > استرآیا‌ی؛ میر سید حمین. 


حزنی اصفهاني, (وف ۹۷۱ 8): شاعر. وی مردی 
دانشمند برد. مدتی در مشهد زیست و پس از آن به 
قزوین سفر کرد و هفت بند معروف ملا محسن کاشانی را 
در آنجا جواب گفت و از شاه طهماسب صفوی صله 
دریافت کرد. سفری نیز به گیلان کرد و در آنجا دربارة 
مذهب زیدیه شهرآشوبی گفت و به این جهت زبانش را 
بربدند. حزنی در عروض و قأفیه استاد بود و خط را 
خوش می‌نوشت و غزل را خوب می‌سرود. وی در 
مشهد درگذشت. 

آشکدفلتر ,)٩۲۰/۲(‏ تحفة سانی (0۷8/۲۷۸) 


فرهنگ سخنوزان ( ۰0۲۵۰ مخزن‌الضرالب (۱] ۰6۷۶۶ 
سل الشسی (۲/ ۰۲۸ نیج الانکار (۰)۱۸۲-۱۸۸ 
نشتر مش (۷/ ۴۱۹-۴۱۷ 


حزنی اصفهانی: مولا تقی‌الاین.(س دهم ق)» 


سالها در اصفهان به تذریس مشغول بود. وی در ضمن 
تدریس و تحصیل دانش؛ شعر نیز می‌سرود و به جهت 
اینکه زندگی سختی در اصفهان داشت به هندوستان 
مهاجرت کرد و در عهد تقی کاشی در شهر گنکنده در 
ملازیت تطبشاه به سر می‌برد. از در رسولآباد لاهمور 
درگذ: 


از اوست: 


شب کجا بودی که آتش در دل احباب بود 
ریز الماس در چشمم به جای خواب بود 
دل که آنجا بود حال ار 
باری اینجا حزنی بیدل بسی در تاب بود 

کد. آذر(۳/ ۰ تریغ نظم ونر (۶۳) اذریمه 
/٩(‏ ۰0۲۳۴ شام غرییان (۸۰۷۹): عالم‌آرای عباسی 
(۱/ ۱۸۷۱۸۶ فرهنگ سخنوران (۲۵۱) کارا هند 
(۱/ ۳۲۱۳۱۴ مجم‌الخواص (۱۶۲-۱۶۲): مخحزن 
الضرائب (۱/ ۷۲۵,۷۳۹): مکتب وقوع (۱۷۰-۵۸ 
نیج لافکار(۸0۸۳-۱۸۲ هفت اقلیم (۲/ ۴۱۷۱۴ 


الم جوف گذشت 


حزنی مکریانی؛ سید حسین» فرزتد عبداللطیف, 
(۱۳۶۷-۱۲۹۶ ق): شاعر و روزنامه‌نگار. در مهاباد متولد 
جوانی به مسایل کردشناسی و تحقبق 
زبان و ادبیات کردی و روزنامه‌نگاری علاقه‌مند. 


حزین بروجردی 


بود. برای ادامةٌ تحصیل به عراق رفت و برای نخستین بار 
در حلب چاپخانه کردستان را دایر کرد و پس از آن در 
اندوز: چاپخانة زاری کرمانجی را به کار انداخت. وی 
نخستین روزنامه‌نگار گرد و اولین کسی بود که به چاپ و 
تشر آثار گردی و تحقيق درباراکرد و کردستان دست زد 
حزنی در بغداد درگذشت و در اربیل دفن شد. 
ررزنامه‌مایی که حزنی اداره می‌کرد عبارتند از: «گوقاری 
ررتاکی» اربیل ۱۹۳۶ میلادی؛ «زاری کرماتجی» 
رراندوز ۱۳۴۴ ق. از آثار وی: #خونچة به هارستان»! 
«خوشی و تورشی»؛ «لاوریکی باشه وه»! «کررد. 
مرکریان:. 


زندگیسا رال و مشاهیر (1۳ 200۷۸۶ 


حسزین بروجردی: حسین» فرزند ملا حسین, 
(۱۳۷۴-۱۳۲۷ ق)؛ شاعر و نویسنده. در بروجرد متولا 
شد. در جوانی بدت ده سال با پای پیاده مسافرت و 
مشایخ طریفت و علمای شریعت را سلاقات کرد و از 
محضرشان کسب قیفی کرد. از آثار او: «دیوان قصاید 
ادبی»؛ «دیوان غزلیات»! «چکامه‌های پارسی سره 
متوی «مرصدالاسراره» در وقایع کربلا؛ دوبیتی‌های 
«سوز و گدازه؛ «دیوان مدایح ر مرائی اثم اطهاره؛ 
«تذکرة حزین»: دربارة شعرای بروجرد. 

سخنوران نامی سعاصر (۲/ ۰0۱۱۱۸۲۱۱۱۴ فرهنگ 
سخنوران (۲۵۱) ملفینکتب چایی (۷۸/۷/-66۲۹. 


حزین لاهیجی؛ محمدعلی» فرزند ابوطالب. 
۱۱۸۱-۱۱۰۳ ؛ ادیب؛ عارف و شاع متخلص به 
حزین و معروف به شیخ علی حزین. وی در اصفهان 
مترلد شد. بعد از هجوم آفاغنه در ۱۱۳۵ ق به اصفهان از 
آن شهر فراری شد و سرگردان بود؛ تا اينکه در ۱۱۴۶ 8 
از ترس نادرشاه افشار به هند رفت و تا آخر عمر حدود 
سی‌وینج سال در هندرستان زندگی کرد ر در حدرد 
هفتاد و هشت سالگی در بنارس درگذشت و در همان 
شهر دنن شد. او از احفاد شیخ امد گیلاتی؛ عارف 
معروف؛ بوده است و خطوط را بسیار نبکو می‌توشت و 
صاحب کمالات صوری و معنوی بود. ار سرگذشت خرد 


ر حوادث ر رایع عصر خویش را با احوال و اوضاع 
رشته است. حزین با اکبر علرم و 
لیفات متعددی در نظم و ظر 
به عربی و فارسی داشته که مهمترین آنها عبارت‌اند از: 


فتون آشنایی کامل داشت. 


۲2۸ 


«تذکرة شعراه! «تاریخ حزین»* «دیوان» اشمار؛ «کلیات» 
شامل تصاید قطعات ر مشتریهای اصفیر دل»؛ «حدیقة 
ثانی*» در برایر حدیقهُ مستايي! اخرابات؟! (چمن و 
انجمن)! «مطمح الانظاره؛ «فرهنگنامه»؛ «نذکارات 
الماشقین»ه در برابر«لیلی و مجنون». 
الاعام (۷/ ۱۸۹ اعیان الشیمه(۱۰/ ۴ تاریغ 
ادپیات ارانه براون (۲/ ۰۹۳-۹۳ ۱۸۵,۱۸۲)» تاریخ 
یات ایرنه دور بازگشت (۲/ ۳۸۱-۳۷۹ تاریخ 
تکرههای شارسی (۱/ ۳۵۹/۳۵۵ تذکر 


السماصرین 
(۱۸۲-۶۷ لت‌نامه (فیل/حزین لاهیجی|: دایرة 
السمارف فارسی (۱/ ۸۴۳ الذرسمه (۳/ ۰۳۵۶ ٩‏ 
۵ ۷۱ ۰0۱۰۰۱۰۱۹۰ ریارالمرفین (۶۸ ریحانه 
(۷/ ۴۲-۲۱ سیک‌شناسی (۳/ ۰۱۳۰۶۰۳۰۵ سرآمدان 
فرهنگ (۱/ ۱۳۰۱ سفيتةالسسمود (۲/ 42۲۵2۲۲ 
سیری در شم فارسی (۸)13۰.۱۲۸ شاعری در حجرم 
متقدان در شرح احوال و آارحزین» شام غربان (۶ 
۷ شخصیتهای نام (۱0۶۰-۱۵۹ شرح حال رال 
(۲/ ۰۱۳۲۹ طرئق الحقائق (۳/ ۵۲۰): فرهنگ ادییات 
فرسی ( ۱0۱۸۱-۱۸۰ فرهنگ سخنوران (۸)1۵۲ گنج 
سخن (۲/ ۱6۱۳۷۰۱۳۴ مزلفین کتب چایی (۱۰۱/1- 
۲ مخون الفرالب (۸۰۵-۸۰۱/۱): معجم المزلفین 
۸۱۹/۱۱ مها و نامدارهای گپدن )۳٩).۲9۶(‏ 


استرآپادی -> استرآبادی, میر سید حسین. 


در سدح امام علی(ع) سرود. در 
«مأثر رحیمی» از شخصی به نام حزینی که به هندرستان 
رقته وبا تاريخ نیز مأنوس برد سخن رفته است و 
احتمال اينکه پا صاحب عنزان یکی باشده بسیار است. 
تاریخ نظم و نثر (0۵۳۲الذریعه (۹/ 0۲۳۶ فرهنگ 
نوران (۳۵۳)» ک‌اروان هسند (۱/ ۸۳۲۲-۳۲۱ 
لفت‌نامه (ذیل/ حزین گیلائی) مأثر وحیمی (1۳ 
۱۹۵ مجمع الخواص (۲1۰) 


حزینی بزدی, (س دهم ق)؛ شاعر. وی بازرگان بود و 
فزل را نیک می‌سررد. از ارست: 
در اثنای تتافل از نگاه خشم‌آلودش 
چر آن صیدم که صیاد از غم کشد زودش 
آفر (۱/ ۷۶ تاریخ نظم و نش (4)۵۰۳ تذکره 


۷۹ 


سخنورانبزد (۱۱۶-۱۱۵)»الذریمه (۹/ ۱۲۳۶ نرهنگ 
سخنورانبزد (۱۵ ۱۶-۱ ۰6۱ الذریعه(۹/ ۲۳۶ فرهنگ 
سختوران (۱0۲۵۳ لفت‌نامه (ذیل/ حزینی!؛ سجیع 
الخواسی :)4٩۵۸(‏ 


حسابی محمود. (۱۳۷۲-۱۲۸۱ ش)؛ فیزیکدان و 
استاد دانشگاه. در تهران متولد شد. در ۱۲۸۶ ش به 
پیروت عزیمت کرد و تحصیلات خرد را تا سال ۱۲۹۷ 
ش در مدارس شیانه روزی فرانسویها و سپس آمریکاییا 
گذراند و به دریافت درجهٌ کارشناسی نایل شدء سپس در 
رشتة مهندسی راءنارغلشحصیل شد. وی برای اداسا 
تحصیل به فرانسه رفت؛ ابند! در رشتا برق؛ در مدرسا 
عالی الکتریسیته تحصیل کرد پس از آن از دانشگاه 
سورین به اخذ درجهٌ دکتری فیزیک نایل شد. سپس به 
ابران آمد ربه خدمات مهمی پرداخت: از جمله: تأسیس 
دارلمعلمین عالی؛ ایجاد اولیین ایستگاه هراشناسی» 
تصب و راءندازی اولین دستگاه رادیولوژی در ایران» 
واژهگزینی علمی؛ نوشتن قانون دانشگاه و تأسیس 
دانشگاه تهران: تأسیس دانشکد؛ علوم و رباست آذ؛ 
پایه‌گذاری مدارس عشابری؛ تأسیس اولین رصدخانة 
ت در پایه گذاری سرکز. 


تعقیب ماهواره در شیرازه شرح 


مخابرات اسدآباد همدان؛ تصدی وزارت فرهنگ در 


در زمان رباست دانشکد؛ علوم. حسابی استاد سمتاز 
دانشگاه تسهران و مره سال از سوی اد 


زیست‌نگاری بین‌المللی در سال ۱۳۶۹ ش بود. وی 
علاوه بر تحفیق ر انتشار مقاله و کتابهای علمی در 
دوره‌های اول تا سوم مجلسی ستاهنمایندة اتصابی شهر 


تهران برد. در تهران درگ در تفرش دفنن شد. از 
آثار وی: «دارالفنون آمریکایی بیروت؟ «نامهای ایرانیا! 
«دیدگانی فیزیکی»! کتابی در «الکترودینامیک؟؟ انگره 
کاهتربایی»؛ کتاب «دیدگانی گانتیک"؛ کتاب «فیزیک 
حالت جامده؛ کتاب «وندها و گهواژه‌های فارسی»؛ 
رفیزیک دورة اول متوسطه». 

زندگینامة رجال و مشاهیر (۳/ 6۹۰-۸۸ ها فرهنگی 
چپی (۶/ 


(س اش ۷ص 60۲ مسواقین 
۳۲۰۲۳ مراث مانگار(۳ر۲/ ۸۵۸۲ 


حسام دولتآیادی 


حسابی نطنزی» میرژا سلمان / سلیمان. (س دهم 
3 شاعر و موسیقیدال. از نجیب‌زادگان نطنز بود که در 
اصفهان سکونت داشت و مدتی نیز در قزوین از نزدیکان 
محمدفاسم سترفی؛ از اعیان دربار شاء طهماسب 
صفری بود. او مردی دانشمنده هنرمند و عارف مضرب 
بود ر در سوسیقی مهارت کامل داشت؛ ترانه‌ها و 
تستیفهای او بر سر زبنها بود. وی در سرودن غزل نیز 
شاحر زبردستی به شمار می‌رفت و قطمه‌ای در تاریخ 
رحلت شاه طهماسب سروده است. 


آنشکد؛ آذر (۳/ ۰٩۴۱-۹۴۰‏ تاریخ اهییات ایران: 


(۱۴ 0۸ تاریخ بات درایران (۵/ ۸۵۲۵ ۵۲۶ تریغ 
سوسیقی (۸۳۲۳:۴۲۲/۱ قاریخ نظم ر نثر (۳۶۰): 
تاریخ هترهای سل (1/ ۸۶۵ الریمه(۸/ ۳۳۶). 
بح گلشن (۱۹ ۱۲۰-۱ عالم رای عباسی (۱/ ۱۸۵): 
فرهنگ سخنوران (۲۵۳» لغت‌نامه (ذیل ) حسایی 
نطزی): مجم الخراصی (۱۶۲-۱۶۱): مخزن الفاب 
(۱ ۱۵۱۳۷ نشتر عشن (۲/ ۳۲۵-7۲۴)» هفت. 
اقیم (۲( ۳۳۱-۲۳۹ 


حسام اردستانی؛ حسام مصطفوی» فرزند قوام. (تو 


ح ۱۲۹۸ 3): نویسنده و شاعر. در اصفهان متولد شد و 


در این شهر تحصیل کرد. در بعضی از روزنامه‌مای تهران 
مقالات تند و زننده‌ای می‌نوشت. در ۱۳۱۹ ش منتخبی 
از اشمارش به طیع رسید. از دیگر آثارش: نظلم «رومثر ر 
ژریت» شکسپیر. 


سهرای محاصر اصفهان (۱۵۹,۱۵۸ فرهنگ 


سعنرراف (۲۵0 


حسام درلت‌آبادی: حسام‌الدین عبدالحسین؛ 
فرزند میرزا مهدی, (۱۳۶۲-۱۲۸۲ ش)» شاعرء متخلص 
به حسام. در اصفهان متولد شد. وی تحصیلات خود را 
در زادگاهش به پایان رساند و از محضر استادان معاصر 
,کرد. مدتی در اصفهان ریاست ادارة 
اوقاف و زمانی مدیریت دبیرستان صارمیه را بر عهده 
چپاردهم و هیجدهم نمایند؛ مجلس 
شد. حسام در خط و انشاء سهارت پسزایی داشت. اژ 


خود کسب | 


داشت. او در دا 


ارست: 
و 
یر سوام در خسیال راه نسدارد 
مسلک دلم جز تو پادشاه ندارد 


حسام مظفری خویی 
بر درمن شعله بیش ازین مزن ای عشنٍ 
طاقت برق نر این گیاه ندارد 
تذکرة شعرای معاصر اصفهان (۱۵۸-۱۵۶): سخئوران 
تامی معاصر (۲/ ۱۱۲۹۵۱۱۲۶ 


حسام مظفری خوبی. حسام‌الدین حسن,؛ فرزند 
عبدالمژمن, (س هفتم ق)» ادیب و شاعره متخلص به 
حسام. ملقب یه مظفری. از ادبا ر سخنوران شهر خوی 
بود که در دربار چرپانیان می‌زیست. از تالینات وی: 
«نصیب الفتیان»؛ «تشبیب اب44 «تحفه حسام»» در لفت 
فارسی به ترکی! ساتمسات»؛ مشتمل بر چهارصد 
رباعی؛ «نزهةالکتاب و تسفةالاحباب» در امتال+ «قراعد 
الرسائل و فرائد الفضائل»: در انشا به فارسی. 
تریغ ادبات در اران (۳/ ۲۸۵),دانشمندانآذبیجان 
(۱۱-۱۱۳) الذریعه (۹/ ۱6۲۳۶ سرآمدان فرهنگ (۱/ 
۲ نسرهنگ سخنورن (1۵۴ کشسف اون 
(۰۱۳۵۸ ۱۱۹۵۷ لفت‌نامه یل ) حسام خویی), 


حسام‌الدین. (س سیزدهم ق)» نقاش و فلمدان‌ساژ, 
از هترمندان دور؛ تاصری بود و به شیر؛ آقا نجف نش 
یه آنارش 
جیعا جامی ماشب: از آثار و وی تلسدان زیبیی اس گه 
/ رویهٌ آذ سایه‌پردازیهای ماهرانه‌ای عمل آمده و در 
قا نجف است. طرفین قامدان پر از گل و مرغهای 
از شهر اصفهان ر شیراز است و به 
خط نسخ طلایی رقم:«میرسساملدین» دارد 

احوال ر آثر قاشان (۳/ ۱۲۶۷), هنر نلمدان (0۴۸ 


می‌آفرید. در عین تقلید از استادان دور؛ 


چشم‌نواز و مداظری 


حسام‌الدین چلبی ارموی؛ حسین بن محمد بن 
حسن, [وف ۶۸۴ )» عارف و صوفی. معروف به اخی 
رک. وی شاگرد و خلیفة مولوی؛ ر از مشاهبر جرانمردان 
و متصوفة قرن هفتم در آسیای صتیر بود. پدران وی 
اصلاً از ارومیذ آذربایجان بودند و در آسیای صغیر از 
پیشکسوتان اهل فترت به شمار می‌آمدند. حسامالدین 
بعد از وفات پدر با پیررا: خویش به حلقه مریدان مولوی 
پیوست و به سبب اخلاص مورد توجه و ترییت خاص 
وی قرار گرفت. بدان اندازه که بی حضور ار نقریاً در هیچ 
مجلس لب به سخن نمی‌گشود. مولانا «مختوی» را به 
ترغیب درخواست همین مرید صادق به نظم آورد. ری 
بعد از وفاث مولوی به مدت یازده سال خلیفه آو و برشد 


۷۰ 


روحانی خانقاء مولریه بود. 

تریغ ادبیات در رن (۳/ ۱۵۵ 0۶۲-۴۶۱). تاریغ 
تظم و تشر (6۱۶۰» داية الم مارف ذاوسی (۸۴۸۲۱): 
رسحانه(۷/ ۲۲ لفت‌نامه اذبل / جلبی)؛ متاقب 
نمارفین (۲/ ۸0۷۴۱۰۷۲۰ تفحات الانس (۴۷۰ 


حسام‌الدین رازی این مکی رازی. 


حسام‌الدین مروی, (س نهم ر دهم ق)؛ نقاش. اصل 
وی از هرات بود و در دور سلطنت سلطان حسین میرزا 
بایفرا می‌زیست. او غداره‌گر و طراح عاج و فلزات بود و 
در شمشیرسازی و تزیین قبضه‌ها و غلاف آن نیز مهارت 
داشت. 
احرال ر آثرنقانان (۱/ ۱۳۶ 


حسام السلطنه, جهانگیر مراد فرزند آبونصر میرزا 
حسام السسلطنه. (۱۳۴۰-۱۲۶۰ ش) مسوسیقیدان و 
نوازنده. وی نوع سلطان مراد میرزای حسام السلطنه. فاتحع 
هرّات بود. در تهران متولد شد. ار پس از تحصیلات 
مققدماتی سمتی در دربار یافت و ملقب به حساء‌السلطنه 
ی مدت خمر + 


9 پرداخت. وی بیشتر ایام عمر خود را با پرورش گل 
و مماشرت با استادان هترمندی چون سید عزیز ملک ر 
طاهرزاده و سیرزا لامرضا شیرازی و درویش‌خان 
مرف کرد. حساملساطنه آهنگهای ضربی بسیاری 
می‌دانست و در موقع نوزندگی آنها رابه سوتعببه کار 
می‌برد. آو همچنین به هترهای زیبا عشق می‌ورزید ر 
علاوه بر هنر تقاشی؛ تاره سه‌تار پیانوه عود؛ ضرب و 
ویولن نیز می‌تواخت و به سیب علاقه‌اش به قطعات 
ضربی اقدام به ساختن آنها کرد و آهنگهایی در ماهور: 
ابوعطاً و شوشتری برای تصنیف ساخت. اغلب 
اشعار تصتیفات او ساخته ملک‌الشعرای بهار بود. حسام 
در آخرین سفر مظفرالدین‌شاه قاجار به اروپا؛ همراء وی 
برد. 


اسستادان مویسقی (۶۹), تاریخ صویسقی (۷/ ۵۸۲. 
۳ سرگذشت سرسیقی (۱/ ۱0۲۶۲-۲۵۶ سردا 
موسینی (۴/ 0۷۷۷۶ 


۷۶۱ 


حسامی قراکولی. (وف ٩۲۳/۹۲۲‏ ۰8 صرفی و 
شاعر اصلا امل خرارزم بود و در قراکول بخارا 
می‌زیست. وی مردی وارسته و مرید خواجه عبیداه 
احرار بسود. حسامی از بهترین شمرای ماوراءالتهر 
محسرب می‌شد و غزل را نیکو می‌سرود. 

قاری نم و نثر (۳۱۸), تفه سامی (۳۷۱-۲۲۰), 
کر روز ووشسن (۰۱۹۲ ۲۰۰-۱۹۹ الذریمه (10 
۷ ریاش‌المارقین (۰)۱۸۷-۱۸۶ فرهنگ سخنوران 
(۲۰۴)» لفت‌نامه (ذیل/ حسامی قراکولی!» هفت اقلیم 
۳۳ 


حسرت اصفهانی: علی خان‌بیگ. (س سیزدهم ق)4 
شاعر, وی ملازم شاهزاده محمدرضا میرزا پسر تتحعلی 
شاه قاجا حکمران گیلان: بود. مدتی نیز به وزارت 
رسید. حسرت در سرودن شعر توانا بود. از اوست: 

ما در رهش ز پای فتادیم و دیگرند 
آنانکه گفته‌اند به منزل رسیده‌ایم 
الذریعه (۹/ ۰0۱۳۸ فرهنگ سخنرران (۲۵۵), لفت‌نامه 
(ذیل/ حسرت اصنهانی!؛ سجم اضصما(؟/ 11۲۰۸ 


بصطبٌ خراب (۴۷). 


حسرت سنندجی» تقی/نقی. (س سیزدهم )1 
شاعر. وی از ابتدای عمر مشغرا علم و کمال 
شد و پس از آن به لاس فقردرآمد و مشفول سیاحت 
شد. حسرت در استانبول مدح سلطان ررم راگفت وسی 
هزار درم صله گرفت و از آنجا به عزم وطن مراجعت کرد 
و در تفلیس از دنیا رفت. وصیت کرد که وی را در مقبرة 
اهل اسلام دفن نکنند: زیرا از ارواح ایشان شرمسار 
است. «دیوان» وی بیش از هفت هزار پیت است. 

حدیقفالشعراه 1۱۱ ۳۲۲-۲۳۰): فرهنگ سخورا 
0 


حسرت شبرازی؛ میرز 
(۱۳۳۴-۱۲۵۳ )۰ نقاش و شاعره متخلص به حسرت و 
غازی, در دنیا آمد. پس از تحصیلات مقدمات» 
به فراگیری ادییات فارسی و عربی ر حکمت الهی و 
نفاشی ر مسجسمه‌سازی پرداخت ر در اندک زماتی 
مهارت پیدا کرد. وی در زمان ناصوالاین شاه فاجار به 
تهران رفت ر پس از آنکه تصویر جنگ رستم و افراسیاب 
را به تقش درآورد؛ مورد توجه شاه قرار گرفت و به 


سح جح خن 


پيشنهاه تاصرالدین شاه تخلص ضازی را برای خود 
برگزید و به همین مناسبت بعضی از اشعار وی با این 
تخلص سروده شده است. او سپس به شیراژ بازگشت و 
همان‌جا درگذشت و در دارالسلام شیراز دفن شد. 
فرصت شیرازی» صاحب «آثار هجم» در نقاشی؛ از 
شاگردان وی بوده است. 
آدار عجم (۵۳۸): احوال و آثارنقاشان (۱/ ۹۵): 
دانشمندان و سخن‌سرابان فارس (۱/ ۳۴۵-۲۴۳), 
فرهنگ سختوران (1۵0): گلستان هر ( 
مرآت لفصاحه (1۵۷.۱۵۶). 


هو 


حسرتی کاشانی؛ مظفرالداین.(س دهم ق): شاعر. 
معاصر تقی کاشی برد و از شاگردان محتشم کاشانی. 
حسرتی در سرودن قصیده توانایی بسیاری داشت. از 


ارست: 


پارب شرری به خرمن ار ترسد 

دستِ هوسی به گردن او ترسد 
التریعه (۲۳۹۰۷۳۸۸): سبح گاشن (۱۲۱۱۷۰). 
لخت‌نامه (ذیل/ حسرتی کاشی). 


حسن. (س دهم و یازدهم ق): خطاط. به خط وی 
یک تنشخه «رسایل» املی شیرازی» به قلم کتابت 
متوسط با رقم: ت الکتاب بعون الملک الوهاب قی 
تاریخ شهر جمادی‌الاول سنة ۱۰۰۶ ج س ۵». 
احوال و آثار خوشنریسان (۱۳۶/۱), 


حسن. (ز ۱۰۶۸ ق)» خطاط و شاعر, به خط وی؛ 
یک قطعه از اشعار خود او در موز کابل است که به قلم 
سه دانگ خرش نوشته شده و چنین رقم دارد: «لراقمه 
حسن سنا ۰۶۸ 

اسوال و آثار خوشنویسان (۱۳۶/۱): 


حسن. (س درازدهم ق): خطاط. ظاهرً از شاگردان 
شفیما برده است. به خظ وی قطعه‌ای است که چنین رقم 
کلک گرهر سلک سحر طراز مخدومی 
ل شد: کمترین ند قدر 


احوال نار خوشنویسان (۲/ 6۲۶۱ 


۰ از سماصران آقا 


حسن, (س چهاردهم ق)؛ نوا 


حسن اردشیرکلانی 


حسینفلی و از نوازندگان سه‌تار و ضرب بود که تصنیف و 
آراز هم می‌خواند. استادانی که ساز او را شنیده‌اند: 
روش ری را تحسین کرده‌اند. 


1 


سرگذشت موسیفی (۱/ ۱۲۵ ۰۷ 


حسن اردشیر کلانی. (س نهم ق)): شاعر, وی از 
شاعران دربار نیموریان بود. حسن اردشیر از جنان 
منزات و مرتبتی برخرردار برده که امیر علیشیر نرایی ب 
نام ار رساله‌ای نوشته و ملا واعظ کاشفی کتاب «بدای 
الافکار و صنایمالاشعار» خرد را به نام او شرت 
است. در تذکره‌ها اشماری به نام وی ذکر شده است 
الذریعه (۹/ ۲۴۰)» روضةالسلاطین (۸۷): مجالس 
اتفانی (ه۵۵) 


حسن اصفهانی, (س یازدهم ق): شاعر, در سرودن 
اقسام شمر بویژه مشنری توانایی داشت ر مشوبهای 
«خروسیه» و «فتح‌نامه» به او منتسب است. 
تسذکرا نصرآبادی ۱۳۳-۱۳۲۱ الذرسه /٩(‏ ۱6۲۳۰ 
کف التون (۱۲۲۶)» لقت‌نامه (ذبسل/ حی 
اسنهانی) 


حسن اصفهانی, حاجی میرزا حسن. (ز 463۱۳۰۸ 
خطاط وی خط نستمليق را خوش و شکسته را به شیوه و 
شیوایی مرزا رضی آذربایجانی می‌نوشت. از آنار اون 
یک قطمه یه قلم کتابت خفی و غبار عالی با رقم امشقه 
اقل الحاج میرزا حسن اصنهانی تحربراً فرة شهر 
دی‌حجة الحرام ۱۳۰۸ 

احوال و آثار حون بسان (۱/ ۰۱۳۷ ۴/ ۱۲۱۶ 


حسن اصلهانی؛ فرزند سلیمان. (س هشتم قی): 
تفاش و منبت‌کار. از هنرمندان چیره‌دست در مبت‌کاری 
برد. از ثر این هترمند رحل چوبی بی نظیری است که در 
قسمت بالای آن نشانة پرجلال اه به چهار کل 
لچکی مقارن حک شده و زمینه وکا نب اسلیمیهای 
استادانه‌ای تریین شده است. در وسط پایه, په خط ثلث 
زیبایی اسامی دوازده امام (ع) حکاکی شد» با رقم: 
«حسن بن سلیمان اصفهائی». 

احوال و آثار نقا 


۳۷۸۱ 


حسن اصفهانی؛ میرزا حسنعلی, (س یازدهم )4 


رنف 


شاعر متخاص به حسن. از بزرگان شهر اصفهان بود که 
بیشتر به کسب دانشی اشتفال داشت و بیشتر ایام عمر را 
در اصفهان سپری کرد. از اوست: 
عیب خود در پس آبیته نهان داشته‌ای 
تو که آیینه به عیب دگران داشته‌ای 
تدکرة صربادی ( ۰ 
الذریعه (۹/ ۰0۲۴۱ نامه (ذیل | حسن اصفهانی) 


جامم منیدی (۳/ ۱۸۹-۱۸۵۸ 


حسن اموازی: ابومحمد حسن نرزند سعید بن 
حماد بن مهران.(س سوم ق)» فقبه ر محدث امامی. 
حسن در مکتب امام رضا(ع) و اسام جواد(ع) پرورش 
یافت و در صف اصحاب آن بزرگان قرارگرفت. وی علی 


بن مهزیار» اسحاق بن آبراهیم ر عبداثث بی محمد را به 


محضر اما رضا(ع) برد و ایشان راب مقام ولایت و 
خدمت آشنا ساخت. او با مشارکت برادرش: حسین بن 
سعیده سی کتاب در بیان احکام اسلام و شرح مسایل 
حلال و حرام لیف کرد که البته آنکتابها یشتر به نام 
برادرش است تا وی. از آتار او «الصللاق؛ «الطلاق؛ 
#البکاح؛ «الوصایاه؛ «المتایب» 

اخنیار مرفارجال (۵۵1):رجال این دارد (قسم ۱/ 

0۵۲۵۱)» رال لتجاشی (۱۷۶-۱۷۱/۱)؛القهرست 

للطوسی (۵۳) معجم رجالالحدیث (۲/ ۳۳۹-۲۲۲), 


حسن بسروجردی: حسن ببیگ. (س بسازدهم )ه 
شاعر وی از بزرگان بروجرد بود. حسن بیگ علوم نظری 
را تزد میرزا براهیم همدانی فراگرفت و به کار دیوانی 
مشغول شد. اشعاری از وی در تذکره‌ها تفل شدء است. 

تنکرذ نی (۸۷. اذویمه (۹/ 0۲۳۶-۷۴۱ میج 
گلشن (۸۱۳۲ لفتنامه (نیل/ 


مخزن الاب ۲/۱۱ 


ن سروبردی)» 


حسن بغدادی؛ فرزند قوامالدین.(ز ۹۷۰ 3) نقاش: 
مدب و شاعر, بفدادی الاصل و مقیم تبریز بود که در 
هتر خود سرآمد مستعدان و درردوز و دقایق آن شهر: 
شهر به شمار می‌رفت. در بدایت حال به تذهیب و 
آرایش روضةً مطهر امام حسین (ع) مفتخر شد و در نزد 
شاء طهماسب اول صفوی قدر و سنزلت وللابی کسب 
کرد ب لبل فرمان ریاست جماعت هترمندان شهر 
تبریز به وی تعتی بافت. بان حال بهترین و 
آثار اين هنرمند: تذهیب بی‌نظیر و استادانة قرآنی به خط 


۷۲ 


عالی شاه محمود نیشابوری است که تاریخ ختم 
قرآن سال ٩۴۵‏ ق است و تذهیب و آرایش آن به قلم 
استاد حسن چنین رقم دارد: «ذهبها ققیرالمذنب حسن 
بغدادی المذهب غقراله ذنوبه و ستر عیوبه فی شهور 
سته سیعین و تسعمائة من الهجریه؛ در کتابخانه توپ 


قاپوسرای استانبول. 
احوال و آنرناشان (۱/ ۰61۵۱-۱۴۸ تاریخ سنرهای 
ملی (۲/ ٩۸۵۴‏ لذریعه /٩(‏ ۰0۲۲۵ مال‌آرای عباسی 
(۸۱ ۱۷۷ گلستان منز (۱۴۶-۱۲۵ میسع الغراس 
(۲۵۸-۲۵۷)» مناقب منروران (۱۰۷) 


حسن ین احمد. (ج سس سیزدهم )»نقاش, وک 
ظاهرا ها مهارت داشت. از 
آثار این هنرمند؛ تصاویری در کتاب «تور دوموند» است 
که به ومیل شخصی به نام علی بخش میرزاقاجار تهیه 
شدء است. در این کتاب تصاوبری از قمه‌زنی و قفل 


بتدی و سینه‌زنی و تصویر دو زن روستایی دیده می‌شود 
که با ماشورهای دقیق نقاشی شده و رقم «حسن بن 
احمده دارد. 

احرال و آا نان (۱/ 06۷ 


حسن بن خداداد. (ز 3۱۱۷۳ نقاش. از هنزمتدان 
دوران زندیه بود و برادری به نام محمد داشت که او نیز 
در فن خود ماهر بود. صاحب درستم‌الواریخ این در را 
امنی ثانی می‌داند. از آثا قم‌دار وی» قاب آیينازیبایی 
است که رویه و پشت آن گل و مرخ خوش نقشی است که 
فرنگی‌سازی شدء ر داخل آذه مجلس عیش و شادی 
عروسی است که به حلارت تصویر شده است؛ با 
رقم: «حسن کلک حسن خداداد است ۰8۱۱۷۳ 
اسوال ر آشار نقاشان (۸۱ ۱۵۲-۱۵۲ گلستان هنر 
(جهل و نه هنرقلمدان (۱۱۰), 


حسن بن عریشا (ز ۶۲۳ ): نقاش. از 
طراحان محراب و کاشی تراشس عصر خود بود. از آثر ار 
محراب مسجد میدان کاشان په سال ۶۲۳ ق است, که 
طراحی و ساختمان آن؛ به دست این هنرمند انجام یافته 
است و در حال حاضر در موز دولسی برلین است. در 
کنارهکاشیهای محراب که در نوع خود مستاز استه آیانی 
و فلث و رتاع استادنه دیده می‌شود. 


کلمات «حتی مطلع الفجر؛ جلب نظر 


حسن بن دلي 


می‌کند با رقم: «قی اواخر صفر سته نأئین عشر [ثلاث و 
عشرین] و ستمائه عمل‌الحسن بن عرشاه»؛ و کاشی 
بزرگ قسمتی از کتیبُ محراب مسجد میدان کاشان که با 
خطرط امتادانه برجسته ترسیم شده ر حواشی آن» 
خطوط کوفی تزییتی است با رقم: «حسن بن عربشاه 
اللقاش. 


حول و ار قاشان (۱/ 1۱۲۸۱۲۷ 


حسن بن محمد. (ز ۱68۱۰۵۸ خطاط به خط ری 
یک نسخه جلد ارل «روضةالصفا»؛به تلم کتایت متوسط: 
با رقم:«بتاریخ خامس عشرین شهر صفر موافق تحویل 
حمل سیجقانیل سنذ ۱۰۵۸؛بسمی کمترین... حسن بن 
محمده. 


احوال و ار خرشنویسان (1/ ۱1۸-۱۳۷). 


حسن ین محمد احسن. (س دهم ق): خطاط. از 
کاتبان شبراز بود. به خظ وی یک نسخه «شاهنامه» در 
ان دیوان هند انگلستان است. که به سال ۹۶۷ ف» 


در شیراز کنابت شده و مزین به تصاریر مرغوب متعدد. 
است. 


احوال و آار خوشنویسان (۱۳۸/۱). 


حسن پن محمود سالم. (ز ۸ خطاط. از آثار 
او: یک قطعه از مرتع ثلث دو دانگ جلی عالی و نسخ و 
رقاعکنابت خوش با رقم:«نمقه حسن بن محمودالسالم 
فی ستة ثمان و تسعین و تسمماله»؛ در خزينة توپ 
قاپوسرای, 
اسرال و آثار خوشنریسان (0۰۵۹/۲, 


حسن بن منوچهر ین جمال‌الدین. (س هم ر دهم 
3 تویسنده, وی از احفاد امام محمدنقی(ع) و ملف 
کتاب «سشرر مبارک» با «رسالٌانساییه» در انساب 
پاه‌شاهان طسبرستان است. او ایسن کتاب را بای 
مرشدالدین شاه عبدال و پسرش؛ سحمابرکت 
علاهالدوله و نو دختری میرزا حسین بایقرا نوشت. 
تاریخ نظم و شر ( ۰6/۸۱ الفریعه (۲۳/ ۳۷-۲۶ 


حسن بن ولی, (ز ۱۰۷۴ ق): خطاط. از خطوط ری: 
قرآن وزبری» به خط نسخ کتابت عالی و رقاع؛ با رقم 
#حسن بن ولی ۱۰۷۴. 


يزک 


احوال و آثار خوشمویسان (۷/ ۱0۶۰). 


» خطاط اهر مناد مزر بود که بعد از تصرف 

این شهر به دست عشماتیها در زسان ساطان محمد 

و پدر شاه عباس به اصفهان و سپس به قزرین 

رفت. وی در مسجد جامع قزوین به مشق رکتابت 

اشتفال داشت. خط او را کمتر از استادان سیّهندانسته‌ند. 
دانشمندان آذربایجان (۱۱۵)» گلستان هنر (1۰). 


حسن تسویسرکانی, (س دهم ق): شساعر, اهل 
تویسرکان بود. مردی خوش طبع و خوض ذوق وبا 
فضایل بسیار و معاصر صادقی کتایداربود که در تالب 
رباعی طبم آزمایی می‌کرد.از او رباعیاتی چند به جای 
مانده است. از جمله: 


نرشت بادا عجب شرابی داری 
تاریخ نم ونر (۵۲۸) بزرگان و سخمن سرایان ممدان 
۳ الذریمه (۸۴۸/۹]: مجی الخوامی (۱ 


حسن جنتی * جنتی, سید حسن. 


حسن حستی. (ز ۱۳۱۴ ق): خطاط, از آثار او: یک 
لوحه ثلث یک دانگ کنیبُ عالی؛ با رقم: «کنبه حسن 
حستی ۱۳۱۴:: در ابرجامع بورسه, 
احوال و آثار خوشنویسان (۱۰۵۸/۴) 


حسن حسینی. (س دهم ر یازدهم ق)؛ خطاط به 
خط وی نطمه‌ای در مرقمی در کتابخانة روان کوشکوی 
استانبول است به قلم دو دانگ جلی خرش: با رقم: 
مشق بنده داعی حسن حسینی 8 

احوال و آثار عرشنوبسان: (۱/ .٩۳۷‏ 


حسن حسینی احمد. (س سیزدهم ق)» نقاش و 
تلمدان‌ساز, از هنرمندان ارایل در فاجار است که در 
گل وبته وگل ر مرخ چابکدست و توانابود. از قلمدانهای 
ری نمونه‌ایی در دست هست که از قدرت هنر نقاشی 


او حکایت می/ 


۴ 


هت لمدان (۱۱1). 


حسن حسینی فسایی, (۱۲۳۷-۱۱۸۰ 8): خطاط. 
ری پدر حاج میرزا حسن فسابی مولف ؛فارسناما 
تاصری» است. او تحت حمایت برادرش؛ میرزا جانی: 
تربیت یافت ر تمام عمر را بر سر املاک موروث خود در 


در جوار 
قبر پدرش به خاک سپرده شد. ار خط نستعلیق را خوش 
می‌نوشت. 
احرال و آثار خوشنویسان (۱/ ۱۳۷): فارسنام ناصری 
(۱۱۴۹/۲). 


قسابه سربرده 


حسن خان > سنتور خان. 


حسن خان شاملو فرزند حسین خان, (ز 468۱۰۳۵ 
علاط و شاعره متخلص به حسن, از مرای شاملو بود که 
پیرسته در دربار شاهان صفوی مصدر مشاغل سهم 
بودند. حسن خان در زمان سلطنت شاء عباس اول به 
جای پدر خود امیرالامرا و بیگلرییگی خراسان شد وتا 
زمان شاه صفی همچنان حکرمت هرات را داشت. او 
بیشتر اوقات خرد را صرف مجالست فرهیختگان؛ 
شاغران رز هترمندان می‌کرد. از معاصران وی فسیحی و 
اوجی و مشرقی هستند که در خدمت زر سلازمت او 


بودند. حسن‌خان در خرشنویسی نیز صاحب قلم برد و 
به شیو؛ٌ میرعماد می‌نوشت. وی در هرات درگذشت و 
جنازه‌اش به مشهد منتقل شد. در «مخزن آلفرالب» و 
#تسذکرة روز روشن؛ نام وی را تحت عنوان حسابی 
آور‌اند. از و «دیوان» اشعاری به جا مانده که صاحب 

دکرف نصرآبادی! آن را حدود سه‌هزار بیت دانسته 
است. از خطوط وی: یک نطعه به قلم سه دانگ و نیم دو 
دانگ خوش با ر 
شلد حسن شاملوه؛ یک قطعه به فلم دو دانگ و 
کتابت خوش؛ با رقم: «مشقه حسن شاملو سنف 10۱۰۳۷ 
یک قطمه به قلم سه دانگ خوش؛ با رقم: «مشقه حسن 


ر (۵۶,۵۵/۱) احوال و آثار عوشنویسان 
۳۲۷۸۸ اطسلس خسط (0۵۲۷۵1۶+ ریغ 
ادیات در باق (۵/ ۰۱۱۱۷-۱۱۱ ترخ هنرهای سل 
:)٩۳۲-۹۴۱ /۲(‏ تتکرذ الخطاطین (۲/ ۱ 0۲۵۵/۲۲ 
تلکرف روز روشن (01۹6 4۷۱۲-۲۰۳ 


تصرآیادی 


1۶۵ 


(۱۲.۲۰). شوشنویسان و هنرمندان (۲ع)» ری (4/ 
۳ ۲۹۲ رباضالمرنین (۶۸): سرآسدان نرهنگ 
۳۰۶/۱ عم آرای عباسی (۸۲ ۰۹۳۲ ۰0۰۸۲ 
فرهنگ سس خنوران 0۲۵۸0 کارنمة بزرگن (0۲۴ 
گلستان هنر (نوزده)» مخز لالب (۱/ 60۸۱ 


حسن خراسانی فرزند محمد دارود؛ فرزند شیخ 
حسین داوود.(سبازدهم ق) شاعر. از نزدیکان 
جعفر سروقد بود که در زمان شاه عباس اول صفوی از 
خادمان حرم امام رضا(ع) بود. بعد از مدتی به اصفهان 
رفت و از آتجا به هندرستان سفر کرد وگریا در آن سامان 
درگذشت. از ارست: 
چرن شمع از حجاب برافروختی چرا 
خود را گداختی و مرا سوختی چرا 
تتکرة تصرآبادی (۱۳۰۰۱۲۹ ریت (۹/ 14۲۲۱ 


ضرهنگ سختوران (۱۲۵۷ کاروان من (۱/ 0۳۱۲ 
لختنامه(ذیل / حسن خواسانی). 
حسن خوانساری. (ز ۱۲۴۵ ق)» خطاط. از آثار او: 
یک قطعه نسخ ورفاع کتابت خوش با رقم: احرره‌العبد 
الاقل حسن الخوانساری فی زمان القحط و الفلا 1۴۷و 
نزول انوعالبلاه؛ قرآن وزیری کوجک جلد روغنی؛ نسخ 
خوش؛ با رقم:«... حسن الخرانساری فی شهر ربیعالاول 
من ستة ۱۲۰۹ تسع و مأتین و الف من الهجرة المباركة 
.16 ازادالمعاده وزبری کوچک جند روغنی عالی؛ 
سرلوح مهب عالیء نسخ و رقاع کتابت جلی متوسط با 
رقم: ...الب المحتاج الی تعالیاله الحسن الخوانساری 
.. ستة 4۱۲۴۵ 
احوال و آثار خوشنوبسان (۱۰۵۸/۴). 


حسن زرین‌قلم -* زرین‌فلم» حسن, 
حسن سمتانی؛ حسن خانء نرزند علی خان. (س 

سیزدهم ق): شاعر. وی دخترزاد: فتحملی شاء فاجار 
برد بمد از نوت پر ب فک تأبین معا افتد. یکی دو 
سال ملازم طهماسب میرزا قاجار برد بعد از آن به 
خدمت حاملسلطنه رسید. در ۱۲۷۹ ق حاجب خاص 
شد. ری طبع شعری داشت و از روی تفتن کاهی شعر 
می‌سرود. از اوست: 

درست دارم که به سودای تو افسانه شوم 

وز دو عالم به جز از کوی تو بیگانه شوم 


۱ حسن شیرازی 


من و شم راز یکی شاک سرشتند چه پاک 

جذب جنسیت اگر جانب میخانه شوم 
سدیقالشسوء (۴۳۲:۴۲۱/۱)» نرهنگ سهنوران 
(«ه» 


حسن شاه هروی. (رف ٩۰۵‏ ق شاعر. معروف به 
هرّال. در مشهد به دنیا آمد. در اوایل جوانی به هرات 
رفت و تا پایان عمر همان‌جا ماندگار شد. وی معاصر و 
معاشر شاهرخ میرزا و مزا حسینبایقرابود و از جمله 
شاعران و ندیمان با نفوذ آنان و در پایان عمراز نزدیکان و 
مقربان امیر علیشیر نوایی بود. حسن‌شاه سالها در 
مدرسة گوهرشاد بیگم: اخلاصبه و عباسیه درس گفت. 
اغلب شاعر هزالی بود؛ به همین علت به هزال ممروفب 
شد. ار علاوه بر علوم ادبی در حکمت هم دست داشت, 
مژلف «تاریخ نظم و نثره اثری را به نام «شرح 
حکمالمین» به وی نسبت مي‌دهد. 
تریح ادیات در رن (۳۸۲.۳۷۸/۲» تارخ نم و نهر 
(۲۹۵-۲۹۴): حبیب‌السبر (6/ 6۳۲۵-۳۷ نریگ 
ران (۲۶۱)» مجالس التفانس (۲۳۵-۷۲۳۲), هفت. 
و ۵-۰ 


حسن شریف. (ز ۱۱۹۰ 8) ۰ خطاط. از خطاطان 
شکسته نویس بود. به خط وی دو قطعه: به قلم کتابت 
خوش موجود است» با رقم: «کمترین بیقدران حسن 
الشریف سنة 4۱۱۹۰ و اکمترین بیقدران روزگار حسن 
الشریفه». 


احوال و آثار خوشنویسان (۱1۶۱/۲). 


حسن شیرازی؛ میرزا حسن؛ فرزند میرزا علی 
فخرالدوله. (س سیزدهم ق): شاعره متخلص به حسن, 
از بزرگان شیراز بود. از ادبیات و دیگر علوم آگاهی 
داشت. ری با مژلف «تذکر؛ مرآت‌الفصاحه» آشنایی 
داشت. 


از اوست: 
آه که دل طافت فراق ندارد 
از اين ناب احتراق تدارد 
3 ترام که به تحقیق 
همجر به آسمان محاق ندارد 
آثار عجم (۵۲۸): فرهنگ سخنوران (1۵۸)؛ مرآ 
اتقصات (۱۵۸۱۵۷), 


خسن صلر 


حسن صدر, (س سیزدهم ق) نقأش. هنرمند عهد 
ناصری بود. مهارت وی در نقاشی آبرنگ و رنگ و روفن 
برد و در این رشته ذرق بخصوصی داشت. 
الب کارهای خود را با رقم یا امام حسن» و 
حسن مظلرم؛ امضاء می‌کرد. از آثار رقم‌دار وی؛ تصویر 
پیرمردی عصا به دست است که با مهارت تصویر شده با 
رقم یا حمن مظلوم» 

احوال و آثر نقاشان (۱۵۲/۱). 


حسن صفری فرزند محمد بن شاه طهماسب 
صفوی. (رف ۹۸۵ ق)؛ شاعر. برادر بزرگتر شاه عباس 
صفوی برد و قبل از سلطنت پدر و برادر در زمان سلطنت 
شاء اسماعیل درم از سوءظن او در خطاٌ ری متوطن شد. 
آخرالامر شاه مذکور جمعی را به گرفتن و کشتن او مأمور 
کرد وبعد از جنگ رگریز بسیار گرفتار شد و او را به قتل 
رساندند. ریاعی زیر از اوست: 


روبت که ز باده لاله می‌روبد از ار 

رز ساب شراب ژاله می‌روید از او 

دستی که پیالهای ز دست تو گرفت 

گر خاک شود پیاله می‌روید از او 

احسن اتواریخ (6۲۱۸: عالم‌رای عباسی 11۶/1 
۲ فرهنگ سسخنوران (1۵۸) لنت‌نامه (ذیل/ 
حسن صفوی)؛ مجمع الخواص (1۶): مجم الفسحا 
۳۸۳۷۸۱ 


حسن طباطبایی. (ز ۱۲۹۱ ق)» نقاش, وی گل و 
مرغساز پیرو شیوف نصرل اسامی بود ر در هنر خود 
دستی بکمال داشت. تنها اثر رقم‌دار وی؛ جلد گل و 
مرغی پرحلاوت است که در محدوده بیضی شکلی 
انجام یافته و داخل آن تذهیب عالی دارد. با رتم نقاش به 
بر حسن الطباطبایی سنه ۰0۱۲۹۱ 
اهاز (۱/ 0۵۲ 


حسن عطار همذانی -* همدانی؛ ابوالعلاء حسن 
بن احمد. 


حسن غزتوی * سید حسن غزنوی, 


مس رت پم تخت 


۶۶ 


حسن فلکی کاشاتی. (س سیزدهم ق), خرانتده 
معروف به حسن فلکی, از هنرمندان معروف عصر قاجار 
برد. 
تاریخ مرسیقی (۲/ ۰۶۵٩‏ سرگذشت موسیقی (۱/ 
۳ 


حسن قزوینی. (س دهم ق)؛ شاعر و قاضی, وی از 
مرطن خود به هند مسافرت کرد و در آنجا منظور نظر و 
عنایت اکبر شاه قرار گرفت و از طرف وی به فرمانداری 
گجرات منصرب شد. ظاهراً در همان سامان درگذشت. 
از ارست: 
نه پرسشی نه نگه کردنی نه دشنامی 
کسی چنین بر جانان خریش خوار مباد 
رسمه (۹/ 40۴۵ سسیح گسللن (۱۳۳ فرهنگ 
س‌هنوران (1۵0): کسارران مستند (۱/ ۳۲۲): 


(۱/ ۸۴ نشتر عفن (۲/ ۲۸۲ 


مخزذا 


حسن تصاب. (رف ۱۳۳۵ ش)؛ خواننده. صدای 
گرم و جذابی داشت. دستگاه بیات ترک را بسیار دوست 
داشت و در نهایت سلاحت می‌خواند. در پایان عمر با 
ابنکه دچار مرض آسم و تنگی نفس بود باز هم آرازی 
جالب و سنیدنی داشت و به علت همین مرض 
درگذشت. از شاگردان وی می‌توان» حسن بسته نگار 
(حسن قرنگ)» حسین مومیقی؛ احمد ابراهیمی و سید 
حسین طاهرزاد» را نم برد. از ار صفحه‌ای به پادگار مانده 


است. 
تاریخ سرسبقی (۲/ ۰۴۶۷ ۶۷۲ 6۶۸۳ سرگذشت 
موسیفی (۱/ ۳۷۱-۳۷۰ مدان موسیفی (۷/ 1۸۰ 


حسن قمری *ابومنصور قمری بخاری. 


حسن قمی» فرزند علی بن حسن بن عیدالملک. (س 
نهم ق)» نویسنده و مترجم. او کتاب ‏ اریخ قم» تألیف 
حسن پن محمد قمی را از زان عربی؛ در ۸۰۵یا ۸۰۶ ق 
به نام خراجه فخرالدین ابراهیم بن عماداللین محمد بن 
شمس‌الدین؛ به فارسی ترجمه کرد. 

تاریخ ادیات در رن (۴/ ۸۱۴ ایخ در بان (۱0۵۱ 
شاریخ نظم و نغر (۲۵1) اللریعه (۲/ 0۷۷:۲۷۶): 
فرهنگ ابیت فارسی 611-۱۱۸ مزلنین کنب چاپی 
+ 


۷۶۷ 


حسن قمی» قرزند محمد بسن حسن. (ز 463۳۷۸ 
مورخ. وک در قم به دنا آمد. مردی دانشمند بود و به 
دستگاه صاحب بن عباده وزیر آلبویه: راه داشت. او 
صاحب کتاب «تاریخ قم» به عربی است که آن را به نام 
صاحب بن عباد تألیف کرده است. 

در ایا [۵۱-۵۰)» تریغ قسیه ترجه (/-۱ 46۱ 
المعارف نارسی (۱/ ۵۹۷): الذریعه (۳/ ۲۷۶- 
۷ فرهنگ ابیت فارسی (۱۸ ۱۹-۱ 6۱ 


حسن کاتب شیرازی. (ز ۹۶۷ ق)؛ خطاط. به خط 
وی: یک نسخه «دیوانه حافظ به فلم دو دانگ متوسط 
با رقم:«تملکتاب... علی ید الاحقرالاقتر حسن الکاتب 
اه ذنربه و سعر عیوبه. سنة ثلاث و ستبن و تسصائةه 
و نسخه‌ای دیگر از همان کتاب به قلم کتابت خفی 
مترسط با رقم: «تم الکتاب... علی ید الافقر و الاحفر 
حسن الکاتب المیرازی غفرال ذنوبه فی شهر ربیع الاول 
سنة سیع و سین و تسعمائة الهجرية.. 

احوال و آثار خوشنویسان (۱/ ۰۱۳۸ ۱۴۷). 


حسن کاشانی. (ز ۴۵۹ )+ نقاش و فلزکار از امالی. 
کاشان و از هنرمندان ممتاز عصر خود بود. از این هترمند 
اثری در موزه فاین آرت شهر بوستون بهیادگار مانده که 
به نواع نقوش تزیینی ترسیم یافته و در کناره‌های آن به 
خط کوفی رقم: ... صنعه حمن الکاشانی فی تسعة و 
خمسین و اربعمائه» دارد. 

احوال و آثر نقاشات (۱/ 260۲ 


حسن کاشانی, سید حسن» فرزند حاج میرژا باقر. 
(وف ۱۲۹۰ )۰ خطاط. وی نستعلیق را خوش و کتیبه را 
استوار می‌نوشت. از آثار وی: یک نسخه رساله «گرگرد 
احمر». به تلم کتابت مترسط با رفم: 9کنبه المید سید 
حسن الکاشانی فی شهور سنة 4۱۷۶۳ 

احرال و آثار عوشنویسان (۱۳۹-۱۳۸/۱) 


حسن کاشائی؛ فرزند علی. (تو ۱۲۹۹ ش) شاعر و 
نویسنده. در شیراز بهدنیا آمد. اصل وی از مردم کاشان 
بود. تا سال دوم دببرستان تحمیل کرد و به دلیل 
مشسکلات زندگی موفق به ادامةٌ تحصیل نشد. از همان 
درران جوانی به سرودن شعر می‌پرداخت و در سال 
۱۲۱۶ ش به عضویت اتجمن ادبی فارس درآمد. چندین 


حسن معمار تمی 


بار در مسابقات ادبی و داستان‌پردازی رتبُ اول را کسب 
کرد و دوبارموفق به کسب دیلم انتخار شد. وی علاوه بر 
شاعری در زمينة کارهای هنری و بازیگری در تثاتر و 
حطاطی نیز از استعداد کافی برخوردار بود. او غزل را 
نیکو می‌سرود. 

سخنوران نام معاصر (۵/ ۲۹۲۳-۲۹۲۰ 


حسن کرمانی > غیور کرمانی. 


حسن گلپایگانی؛ فرزند ملا حسین. (ز ۱۱۹۹ ۰68 
خطاط. از آذاراو: فرآن جانمازی جلد ررغنی عالی؛ دو 
صفحه افتاح متن و حاشیه مرصع؛ به خط نسخ شفی 
غبار خرش: با رقم؛ «و انلعبد... ابن ملا حسین حسن 
گلپایگانی سنة ۱۱۹۹ 

احول ر آنر خرشنوبسان (1۴ ۱۰۵۹ 


حسن گیلانی. (س یازدهم ق)؛ شاعر: مدرس و 
صوفی. اصل ری از گیلان و مدرس جامع کییر عباسی 
أصفهان برد.عاقبت کارش به جتون کشید و در اصنهان 
درگذشت. از آثار وی: «ربط الحکمة بالتصوف». 

تدکرة تصربدی (۱۵0 النریعه (۹| 6۳۲۵-۲۲۲ صبح 
گلشن (0۱۳۳: فرهتگ سختوران (۲۶۰), 


حسن لحتی + حسن قصاب. 


حسن مذپ, (س نیزدهم ق)؛ نقاش و مذطب. تها 
یک اثر رفم‌دار از ار به جای مانده و آن» جلد قرآن کریم 
است که خط آن را میرزا شریف کتابت کرده و میرزا 
رشید نیز ماده تاریضی به نظم درآورده و نام مهب را 
نیز جزز ابیات یاد کرده است: 

حبذ اين محکم تنزیل کز حسن خحطش 

احمد و یاقوت هردو وال‌اند و مستهام.. 

ش از آت نقاش مانی قن حسن 

آنکه در صنعت بود از ماتیش برتر تمام.. 
زد رفم تساریخ اتمانش رشید نکته‌سنج 
حمدله شد ز یوسف این کلام تمام 

احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۲۹۱,۱۲۹۰), 


حسن معمار قمی, (س سیزدهم و چهاردهم )+ 
معمار, اهل قم و سازنده و طراح نقوش ساختمانها بود. 


حسن تقاش 


دو بنا در قم موجود است که بین ناریخ ساخت آنها 
اختلاف نسبتاً زبادی است. یکی ایوان آییت ت 
معصومه (ع) که با همکاری استادان نامی آن زمان در 
۱۵ ق انسجام پذیرنته و دبگری» صحن مقبراً 
علی‌اصفر خان تابک در ۱۳۰۳ ق در قم ساخته شدهه 
معمار هر دوبتا نیز حسن معمار قمی است که ظاهراباید 
دو نفر به این عنوان باشند. 

اسرال و آذار اشان (۱/ ۸6۱۲۷ تبت پاکان (۱/ 14۶۸ 

گدبينة آثار تم (۱/ ۰۳۹۸ 0۵٩۲‏ 


حسن نقاش. (س سیزدهم ق) نقاش. از یناسازان و 
نگارگران دوره محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار بود ر 
گل و مرغ را عالی می‌ساخت. تنهااثر رقم‌دار وی: سر 
قلیان طلایی زیبا ولی مخدوش و شکسته است که 


ازگل و مر 


رقم: «کمترین استاد حسن». 
احوال و نار ناشان(۱/ 17۶) 


حسن نسوری اسسفندیاری: حسینملی؛ فرزند 
محتشم السلطنه, (تو ۱۲۸۰ ش)» پزشکه استاد دانشگاه 
و نوبسنده. در تهران متولد شد, تحصیلات مقدماتی و 
مترسله را در همین شهر گذرند و برای ادامه تحصیل به 
اروپا رفت. از دانشکد؛ طب شهر ساریوک آلمان اجازه 
نام طبابت گرفت و تا سال ۱۹۳۲ م در بیمارستانهای 
لیپزیک در سلان و برلن مثغول کار شده سپس به ایران 
بازگت و در ۱۳۱۲ ش به خدست رزات جنگ درآمد. 
شفول شد. 


در ضمن به تدربس در دانشکد؛ طٍ 
بعدها به درجه سرتیپی رسید و مدتی نیز برای مطالعه به 
آمریکا رفت. از آثار وی: «دور؛ بهداشت نظامی»؛ « 
جلوگیری از بیماربهای مقاربتی: «کمکهای نخستین قبل 
از رسیدن پزشک». 

رجال و مشاهبر(۳/ ۱69۵ مزلفین کتب چایی 
۶۹۵ 


زندگ 


حسن نسوری اسفندیاری, عسباسقلی؛ نسرزند 
محتشم الساطنه, (نو ۱۲۷۰ ش): نویسنده. او تا شالزده 
سالگی در مدرسة آلباتس تهران به تحصیلات مقدماتی 
پرداخت. سپس به اروپا رفت و مدت سه سال در ژنی, 


تحصیلات مترسطه را فراگرفت و در سال نیز در یکی از 


شهرهای پاریس برای آماده شدن ورود ب 

نظامی سن‌سیر مشنول به تحصیل شد؛ پس از آن از 

دانشکد؛ سن‌سیر به اخذ گراهینامه رسمی نوفیق یافت. 

وی در ۱۳۰۰ ش وارد خدمت وزارت جنگ شد.اثر وی: 

«زندگانی حسن اسفنندیاری؛ 
زندگینامةرجال و مشاهیر(۳/ 4٩۴‏ مزلفین کتب چاپی 
۳ ۱۷ 


حسن نهاوندی, فرزند سحمد. (س سیزدهم ق): 
مدرس و شاعر: متخلص به حسن, در نهاوند نشو ر نما 
یافت؛ مدتی در نجف وکربلار چندی هم در اصفهان به 
سر برد و پس از فراغت از تحصیل به موطن خرد 
بازگشت. وی در اوایل تحصیل, علم عروض: اسطرلاب» 
حکمت الهی و شرح قصاید انوری و خاقانی را نزد 
مژلف «سفينة المحمود» فراگرفت. حسن نهاوندی در 
فقه و اصول و عروض و نجوم و حکمت مشاء و اشراق و 
نیز در خط شکسته به سرتبة بالایی رسید. وی پس از 
بازگشت از سفر به تدریس پرداخت. او علاوء بر استادی 
در علوم مختلف در اقسام شعر نیز مهارت داشت و 
جدود هفت هزار بیت شعر دارد؛ که در ادیوان» شعر وی 


مدون شده است. 
تذریع /٩(‏ ۸۲۲۵ سئینتالسحمود (۱/ 4۲۲۲-۲۳۲ 
فرهنگ سخنوران (۱)1۶۰ مجمعلفصحا (۲/ 2۲۰۷ 
۸ مصطبةُ خراب (۲۷-۲۶) 


حسن واعظ شروانی > فیضی شروانی, 


نعلی. (ز ۱۰۷۸ ق)» خسطاط, یک ن 
«لب‌اتترارین» بحیی بن عبداللطیف قزوینی به خط وی 
موجرد است که به قلم کتابت جلی متوسط نرشته با 
رقم «تمام شد کناب لبّالتواریخ: فی شهر جمادی‌الاول 
سنه ۱۰۷۸ الققیرالحقیر حستعلی» 


احوال ر آثار خوشنویسان (۱/ 01۴), 


حستعلی. (ز ۱۲۷۱ 3): خطاط. قطمه‌ایبه قلم سبه 
دانگ خوش, از وی در تبریز به جای مانده؛ که رنم: 
«حستعلی ۱۳۷۱ دارد. 


احوال ر نار عوضویسان (۱/ ۱0۴ 


حستعلی, (ز ۱۳۹۰ ق)» خطاط. از آثار او: دو رقعه 


۱۶۹ 


تلث چهار دانگ جلی و نسخ نیم دو دانگ خوش با 
«مشقه العبد حستعلی سنه 0۱۳۹۰ 
احوال ر آثار خوشنویسان (۴/ ۱۰۵۹): 


حسسنعلی شسیرازی؛ فرزند حیدر.(ز ۱۰۶۵ 40 
خطاط. به خط وی یک نسخه شش دفتر «شتوی» مولانا 
جلالالدین؛ در کتایخانه ایران بوده: به تلم 
کتابت خفی متوسط با رقم: «تمام شد کتاب مشنوی ... 
بتاریخ متصف شهر رسضان المبارک سن ۱۰۶۵ 
کنبهالمبد المذنب الراجی حسن علی بن حیدر شیرازی». 

اسوال و آثر خوشنویسان (۱/ ۱۲۶.۱۷۵ 


حستعلی مشهدی, (وف ۱۰۰۳ ق) خطاط و نقاش. 
شاگرد مر سید امد مشهدی بود. خط عفی و جلی را 
خوش می‌نوشت. به نقل از کتاب «مرآالمالم» او پس از 
میرعلی هروی اسلوبی خاص آورد رپس از مرگ استاده 
به هرات و نیشابور سفر کرده سبس آهنگ عراق کرد و به 
زیارت عتبات رفت و حدود چهار سال در بغداد ماندگار 
شد. در پایان عمر به زیارت حرمین شریفین رفت و در 
همانجا درگذشت. حسنعلی از وراقی نیز سررشته 
داشت و آرایش و پیرابشس مرقعات و صحافی و ومتالی 
قطعات استادان را به تردستی انجام می‌داد و حراشی و 
اره‌های تصاویر را بهنیکوترین وجهی می‌آراست. از 
آثار وی: شش قطعه در مرقعهای مختلف؛ به قلمهای سه 
و در ر نیم دو دانگ و کستابت حرش با رقسمهای: 
«کنبه‌العبد المذنب حسن علی المشسهدی ببلدة هراقه! 
«کتبهالمذنب حسن علی المشهدی»! «در کربلا مرفوم 

ت کبهالمذتب حسن علی‌المشهدی»؟ «فقیرالمذنب 
حسن علی؛ در کربلا نوشته شد»؛ و یکی که نطمه شعر 
معروف میرعلی هروی است؛ با رقم: «کتبه المذنب 
حسن علی غفرله ذوبه و سترعیوبه» و «مشقه حسن 
علی»! آرایش حواشی قطعاتی از استادان خوشنویس 
ایرانه که به انواع تشعیرها و اسلیمیهای گوناگون ترسیم 
شده و رقم: «صاحبه ووراق حستعلی ففرله» دارد. 

احرال و آثار غوشنوبسان (۱/ ۱۴۶)» احوال و آثار 
قاشان (۱۵۴/۱ گلستان هن .)٩۱(‏ 


حستعلی یزدی. (س یازدهم ق)» شاعر و صوفی. 
پرادر ملک عطار بیزدی و مصاحب ملامژمن حسین 
یزدی بود. در تحصیل جمیع علوم کوشش بسیار کرد. 


حستی داوودی 


مدتی در لباس فقر و درویشی مسافرتهای بسیاری به روم 

و مصر ر شام و کمبه ومدینه کرد؛ بعد از آن به هندوستان 

رفت و در آنجا با ملا محمد صوفی آشنا شد: بعد از 

مدنی یه حسب تفدیر از یکدیگر جدا شدند ر حستملی 

به زد مراجعت کرد. وی در نود سالگی درگذشت. 

اشعاری از وی در تذکره‌های مختلف نقل شده است. 
تذکره سخنووان یزد (۸0۱۱۴:۱۱۲ نکر نصرآبادی 
(۱۱۵۸۱۵۷ جامع مفیدی (۳/ ۳۳۶-۴۳۵)؛الذریعه 
0 ۶ ۲۵۲): شام فسریبان (۸۳), صبح گلشن 
(۰)۱۳۳ فرهنگ سخنوران (۲۶۱) کاروان هند (۱/ 
۲ لفت‌نامه (ذیل | حسن یزدی): نشتر عشق 
۸۸۷ نت اقلیم(۱/ 6۱۶۲۰۴۱ 


حسن محمد کاتب. (ز 3۹۶۱)» خطاط. به خط وی 


یک نسخه «اخلاق محسنی»: در موز هرات است؛ به 
قلم کتابت مترسطه با رقم «تمالکتاب...کبالمبد حسن 
م حمدالکاتب عفی عنه. فی ستةاحدی ر ستین و 
قعمالقه. 

احرال و آثار خوشنویسان (۱/ ۱۴۷). 


حستي تبریزی, محمد فرزند امیرعلی. (ز ٩۳۶‏ 8): 
خطاط. از آثاراو: «کیمبای سعادت» غزالی به قعلع 
وزیری بزرگ؛ جلد تیماج عنابی جدول منگنه که دو 
صقحة اول متن ر حاشیه مهب عالی است» به خط نسخ 
کتابت تحریر خوش؛ با رقم: «فرغ من تحریره العبد 
محمد بن ابیرعلی الحستی فی ثالث عشر رجب سنة 
ست و ثللین و تسعمالة» ٩۳۶(‏ در کتابخانة ملی, 

احوال و آثار حوشتویسان (/ ۱۳۸ ۱). 


حستی داوودی, جمال‌الدین اپوالمباس احمد بن 
علی بن حسین ین علی ین مهتا پبن عنبه | عتبه. ل 
۸۸-۷۸ نسب شناس امامی. معروف به ابن هنبسه 
بة با ابن عبة. مشهور به ابن عنبه 
تسبش با هیجد» واسطه به ابام حسن مجتبی (ع) 
می‌رسد. وی به عنوان بزرگترین نسابة طالبی از شهرت و 
اعتبار ریژه‌ای برخوردار بود. در حلةٌ عراق به دنیا آمد. از 
شاگردان احمد بن محمد عبیدی نسب‌شناس و از همه 
مهمتر پدرزنش: تاج‌الدین ابوعبداش محمد حسنی 
معررف به اين معیه-که مدت دوازده سال 
در فقه, حدیث: علم انساب و ریاضی و شعر سمت 


یا ابن عقبه یا ابن 


حستی رازی 


استادی وی را داشت و جمال‌الدین به واسط او از علامه 
حلّی رایت کرده است و شهید اول ابوعبدا محمد بن 
جمال الدین مکی بود. او بس از درگذشت استادش: ابن 
معیهء به سمرقند پایتشت امیر تیمور گورکانی سفر کرد. 
او به همدان و اصفهان نیز مسافرت کرد و در همدان با 
بازماندگان خاندان علویان حسنی و در اصفهان با سادات 
گلستانه دیدارکرد. او سرانجام پس از مسافرت در 
شهرهای ایران در کرمان درگذشت. از آثار وی: «عمدة 
الطالب الکبری فی انساب آل ابیطالب»! «عمدةالطالب 
الصغری فی انساب آل ابیطالب»؛ «بحرالانساب قی نسب 
بستی‌هاشم»؛ «لتحقة الجمالیة»؛ تحفة الطالب»؛ 
«اللسب». 

دانشنامة ايران و اسلام (۵/ ۱۷۴۲۷۲۲ الذربعه (1/ 

۵ 


ربحانه (۸/ ۱۲۷ اغصول الفخرية (سفدمه): فوائد 
ارضویه (۱ ۱0 کلف النرن (۱۶۸۰۱۱۶۷ 0۱ الکنی و 
الاب (۰)۳۶۷/۱مدیة لاحباب ( ۱0۱۴ هدیة المارنین 
۱۱۳۰۱۳۸0 


حستی رازی» ابوتراب سید صفی‌الدین مرتضتی بن: 
داعی بن قاسم. (س ششم 4 عالم امامی و مدز 
مشایخ روایت شیخ سنتجپ‌الدین برد. به وشتة 
«قصص‌العلماه و برخی منابع دیکر؛ با حجةالاسلام 
غزالی نیز معاصر بود. از تألیغات وی؛ «نیصرةالعوامه به 
فارسی در عقاید مذاهب مختلف؛ «فصول تامه در 


هدایت عامه» به عربی. 
اعیانالشیمه (۱۰/ ۰6۱۷۷ تاریخ ادبیات در ابران (۲/ 
۳ ۲۶۶ ریخ نظم و نش (۸۷۲ ۱۳۰ الذریمه (5/ 
۱۳۲۰-۱۸ روضات‌لجنات (۷/ ۱۵۸-۱۵۶): ریحانه 
(۰۱۲۸/۳ طبقاتاعلاماشیمه(قر ۱۶ ۰۳۲۹ 60۹۷ 
فهرست متتجب‌الدین (۱0۱۶۳ سمجم‌السزلفین (۱۲/ 
۶۵ 


حستی گلستانه سید مسحمود بن محمود. 
(س هشتم ق)؛ ادیب و شاعره متخلص به محمرد. وی از 
سادات حسنی اصفهان بود که به گلستانه مشهورند. 
ملف کتابی است به نام: انیس الرحد» و جلیس الخلوه»: 
در اخلاق؛ درا 


کتاب سودمند برخی از اشعار فارسی 
و تازی خود را آورده و پیداست» که در شاعری توانا بوده 


۱۷ 


تساریخ نسظم و نثر (۲۱۷* الذرسمه (۷/ ۲۸۹ 
کدف‌اترن (۱۹9). 


حستیه. (ز ۱۹۳ ق): دانشمنده عارف» متکلم و 
حکیم. از زنان ایانی‌نبار بود که به اسارت مسلمانان 
درآمد و بعضی او را ترییت شدء خاندان عصمت و 
طهارت (ع) دانسته‌اند که از محضر امام صادق(ع) 
بهره‌مند گردیله است. ری در اخبار مذاهب چهارگانه 
عامه و علم کلام وتوف کامل داشته است. حسنیه در 
حضور هارون‌الرشید با شیخ ابواسحاق نظام معتزلی و 
محمد بن ادریس شافعی و ابویوسف قاضی مناظره کرد 
ربرآنه پیروز شد. شیخ 
هنگام شرح حال شیخ ابراهیم استرآبادی می‌نویسد: وی 
در ٩۸۵‏ ق در سفر حج رسالا این مناظره را تزد بعضی از 
سادات علوی دمشق یانت و به ابران آررد و به نام شاه 
طهماسب ترجمه کرد 


امانالشیمه (۵/ 6۳۰۹ اشریمه (۲/ ۷ ۱0۱۲۰۷ 


قابزرگ تهرانی در «احیاءالداثره 


ررضات الجنات (۱/ ۱۶۳ ریاحین الشریعه (1۴ 
۸ ریاض العلماءه (۵/ ۰4۴۰۶ ربحانه (۰)۴۵/۷ لشت 


نامه (ذیل | حستیها؛ مشاهیر نان (۷0 


حسین. (زح ۱۲۳۰ 8 نقاش. وی طراح نقوش بر 
روی کاشیها بود ر در هنر خود مهارت داشت. از آثار وی 
کاشی منقش زیبایی است که بر روی آن؛ تصویر سه 
دختر است که لباسهای مخصوص و منقش دوره قاجاری 
به تن کرده‌اند. حایةٌ تصویر: منظرة درختان و در 
کناره‌های کاشی اشعاری است که خود وی گفته با رقم: 
اعمل حسین»؛ حدود ۱۲۳۰ ق. 

احول ‏ ار تقاان(۳/ ۱۲۳۱-۱۲۷۶ 


حسین. (ز ۱۲۰۹ ق) نقاش و میناساز, 
دور فتحملی شاه فاجار بود که در ترسیم گل و سرغ و 
پخت میتا وقوف کامل داشت. از آثار ارزندة ری» غلاف 
خنجر بینایی است که رویه و جوانب آن به الواع گلهای 
رنگارنگ آراسته شده و در لابلای آنها برگها ر مرغان 
خوش‌تراش و سایر طراحیهای گوناگون تصویر شده 
است؛ با رقم: «کمترین حسین 8۱۲۰۹ 

احول و آار نفاشان (۱/ ۱۵۶ 


حسین. (ز ۱۰۰۸ 3 نقاش. رسام و پارچه‌باف استاد 


۳۷۱ 


زمان خود بود. از این هنرمند اثری در موزه متروپولیتن به 
جای مانده» با رقم: «عمل حسین سنه 0۱۰۰۸ 
احران و تا تقاشان(۱/ 1۵۶2۱۵۵ 


حسین. (ز ۱۳۰۷ ق)؛ نقاش. از استادان شبیه‌ساز و 
آبرنگ دوران قاجار بود. شاهکار شبیه‌سازی این استاد؛ 
تصویر کاملاً شبیه و استادانه امین‌السلطان اتابک اعظم 
است که به تردستی تمام انجام یافته و بسیار پسندیده 
است. در اين اثر بر هنره صورت امین‌السلطان پردازهای 
ریز و استادانه دارد و تزیین و آرایش لباس بونه جیقه‌ای 
وی دلفریب و چشم‌نواز است. کلاء پرستی وی با ارائه 
سایه‌های مواج» طبیعی به نظر می‌رسد و در کناره 
تصویر,گل و مرغهای پراکنده دارده با رقم: «چاکر آستان 
حسین سته 0۱۳۰۷ 

احوال و آثر قاان (۱/ 1۵۵ 


حسین. (س دهم و یازدهم ق)» خطاط. از آثار وی: 
قطعه‌ای از مرقع شاء عباس صفوی؛ به قلم دودانگ 
خوش با رقم؛ «نقیر المذنب الحسین؛؛ قطعه‌ای از یک 
مرفع؛ به قلم نیم در دانگ خوش؛ با رقم: «فقیر حسین 
غفر له 

احوال و آثر خوشنویسان (۱7۹/۱ 


حسین اردبیلی - الهی ابهری اردبیلی. 
حسین استوار > استوار حسین. 


حسین اصسفهانی؛ محمد حسین صراف, (س 
ازدهم ق) شاعره صوفی و حکیم. در زمان شاه عباس 
ارل می‌زیست و از رهگذر پیشه صرافی زندگی خود را 
می‌گذرانید. محمدحسین دارای مشرب تصوف بود. وی 
از ذوق و استمداد شاعری بهره‌مند برد و اشعاری از او در 
تذکره‌ها نقل شده است. 

تذکرا روز روشن (۴۷۵): تذکرة تصرآبادی (1۹۴): 
الذرینه (۹/ 0۲۵۰ ۶۰۶: فرهنگ سخنورن ( 441۶1 
نشتر عشق (۷/ 4۳۹۲ 


حسین اموازی: فرزند سعید بن حماد بین مهران, 
(وف ۳۰۰ 8): فقیه و محدث امامی. نیای وی از مالی 
امام سجاد(ع) بود. به قرل شیخ طوسی وی و برادرش» 


ن حسن اصفهانی. 


حسن, از اصحاب امام رضا(ع) و امام جواد(ع) و امام 
هادی (ع) بودند. حسین با پرادرش کتابهای سی‌گانة 
مشترکی تأیف کردند. او به قم رفت و در آنجا در متزل 
حسن بن ابان سکتی گزید. وی از امام رضا(ع) و اسام 
جوادع) و مام هادی(ع) و نیز محدثان بسیاری که شمار 
آنها را تا صد و بازده تن باد کرده‌انده روایت کرده است. 
ابراهیم بن مهزیار احمد بن محمد بن خالد برقی؛ محمد 
بن جعفر ین بطةٌ قمی و حسین بن حسن بن ابا قمی و 
بسیاری دیگر از اموازی حدیث شندند و از او روایت 
کردند. ری در قم درگذشت. از جمله کتابهای سی‌گانة 
حسین و برادرش حسن عبارت‌اند ازا «الوضوه؛ 
«الصلاة»؛ «الکاح»؛ «الطلان»؛ «الرصایا+ «النرائض»؛ 
«السجارات 4! «الاجارات»؛ «الشسهادت»؛ «الزهده؛ 
تن »؛دالمتالب:: «البلاحم» «المزمن». 
اخنیرمعرة لرجال (۰۵۰۸ ۵۵۲۵۵۱ نیمه 
(۶/ ۲۷ الریمه (۱۹/ ۸۲ 1۲۳ ۲۷۹۲۷۸ رجال 
الطوسی (۳۷۲: ۰۳۹۹ ۲۱۲ رحال التجاشی (۸۱ 
۱۶-۱ الفشهرست ابسن نسدیم: ترجمه (۱)۳۰۶ 
الضهرست للطوسی (۱۰۵:۱۰۲).لسان السبزان (۲ 
۲۵۵۴ سجالس‌لمزمین (۱/ ۸6۲۲۳ مسجم رجال 
الحدیث(۵/ ۳۴-۲۲۳ 1)سعجم لمزلفین (۴/ ۱۰ 


حسین بن ابوالخیر حسینی, (ز ۱۲۵۷ )۰ خطاط. از 
آثار وی: یک نسخه «دیوان» مجد همگر؛ به قلم کتابت 
حسین ابن ابوالخیر الحسینی ... 
بتاریخ برمالاحد غر؛ شهر ریم الاول سند ۱۳۵۷... دیران 
فصاحت بنیاد مولانا مجد همگر شیرازی ... سمت اختام 
پذیرفت» 


حسین بن اسماعیل. (۴ )؛ نقاش فلزات. وی طراح 
نقوش بر روی فلزات سخت و شمشیر بود. از آثار وک 
شمشیر استادانه‌ای است که روبه و د 
اسلیمی و گل و برگی آرایش یافته؛ با رقم: «حسین بن 
اسباعیل». 

احوال و آثر تقاشان (۱/ ۱۵۷-۱۵۶ 


حسین ین حسن اصفهانی. (س سیزدهم )؛ 
خطاط. دگان شمس‌الش هرا سروش اصفهانی 
بود. به خط ری قصیده‌اي است در مدح ناصرالدین شاه 


حسین بن رمضان 
فاجار به قلم کتابت خوش با رقم: «حسین بن حسن بن 
مرحوم شمس‌الشعراء المتخلص بالسروش: ناظم وزارت 
نظمیه» حسین... در سن یازده سالگی نگاشت». 

احوال و آار خوشنویسان (1۵۰/1). 


حسین بن رمضان. (ز ۱۱۲۳ ق) خطاط. از آثار ار: 
یک قطعه ثلث دو دانگ عالی و نسخ کتابت خوش, با 
رقم: «کنبه اضعف الکتاب حسین بن رمضان سته 46۱۱۲۳ 
یک قطعه ثلث در دانگ جلی و نسخ کتابت خوش با 


:کنبه اضعف الکتاب حسین بن رمضان», 


اسرال و آثر خوشنوبسان (۶/ ۱۰۶۱ 


حسین بن علی. (ز ۱۱۲۳ )4 نقاش و بافتده. طراح 
نقوش پارچه‌ای و از بافنندگان تامی عصر خویش برد. اثر 
رقم‌دار این هنرمند. بافت پارچه خرش رکیبی است که 
به آثار زیبا و متنوعی آرايش یافته و در نسمت بالاء به 
اخط ثلث طغرایی هانا نتحتالک فتحا بینه بافته شده و در 
حواشی و داخل ترنجهای کشیده که به فرینه زوجی 
ترتیب یافته» کلمات «نصر مناله و فعح قریب» دبله 
می‌شود و رقم هنرمند به خط نستعليق چنین است: یا 
حسین بن علی ٩۱۱۲۴‏ 

احوال و آثر قاشان (۱/ 00۷ 


حسین پن علی حسيني, (س سیزدهم ق)» خطاط. 
ظامرً از کنبان درار محمد شاءتاجار بود. فطعه‌ای از 
ری در حوز؛ هنرهای تزیینی موبجود است؛ به قلم در 
دانگ نستملیق و کتابت خفی شکست خوش با رنم: 
«داصی درلت مسحمدی دام مسلگه» حسین بن ملی 
الحسینی». 


اسوال و ار خوشنریسان (00۸/۱) 


حسین ین علی بن احمد. (س هفتم ق) نقاش و 
طراح. وی علاوه بر استادی در نقاشی و طراحی: در 
گچبری و کاشی‌تراشی نبز مهارت داشت. از 
مانده از اوه محراب زیبا و استادانهای است که به دست 
ن هنرمند طراحی و اتجام یافته و اکنون زینت‌بخش 
مرزه متروپولیتن نیوبورگ است. 

احرال و آذر قاشان (۱/ ۱۵۷ 


حسین بن علی ببن سحمد طبیب. (ز ۷۴۲ ): 


۳۷۲ 


خطاط. از آثار او: «دیران کمال‌الدین آسماعبل؛ نیم 

ورنی مدب قدیم: نسخ کتابت ندیم متوسط و ثلث 

خوش, با رقم: «قد تم دیوان ملک‌الشعرا کمال‌اندین 

اسمعیل اصقهانی فی ستة نی و تلثین و سبعمانه .که 

اقل عبادال الرقیب حسین بن علی بن محمدالطبیب!. 
احوال و آثار خوشنویسان (/ ۱0۶۱). 


حسین ین علی نجار, (ز 3۸۳۱ نقاش و طراح. وی 
آفرین در چربی فوق‌العاده عالی مسجد 
آفوشته است که در نوع خود مرنبه والابی دارد. در 
مدخل این الر در مريع نقوش هندسی زیبایی بسان 
نفشهای جلد سوخت ارائه شد. که در نوع خرد کم نظیر 
است و د ات سربعی این اثره در بیت شعر 
نرشته شده ر در زیر آنها رقم نهاده: «صاحبه و مالکه 
السید حسین فی رمضان السته احدی و ثلائین و شمان 
ماه ۸۳۱ حسین بن علی نجار قار قریهالعبادی» 
احوال و آر تقاشان (۱/ ۱۵۷), 


بحسین بن مبارکشاه, (ز ۸۸۹ ق): نفاش و 
هل هرات و طراح نقوش روی فنزات؛ طلا و نقره در 
دررة تیموری بود. از آثار وی: بشقاب طلا و نقره کوب 
استادان‌ای» با رقم: «عمل العبد حسین بن مبارکشاء! 
کوزه برنجی زیبایی که طلا و 
نفوش تزیینی و قرینه‌ای به روی آن انج 
ی نکتیبه‌های ترنجی کرچکی که در 
قرینه‌ای ایجاد کرده خطلوطی به خط نسخ و رتام زیبایی 
طلاکرب شدء با رنم: «عمل‌لعبد حسین بن مبارکشاه 
۸۹ 


احرال و آثارتاشان (۰۱۵۸/۱ ۱۳۲۸/۳ 


حسین بن محمد تفی نیریزی. (ز ۱۶۵ ق)۰ خطاط 
از خطوط ری: #انوارالربیعه سید علیخان کبیر: به قعلع 
وذیر و سرلوح مهب نسخ کتابت خفی خوش با 
«کانب الحروف اقل عباداله حسین بن محمد تقی بن 
مزمن ...الاحمد اللیریزی + فی 4۱1۶۵ 
احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۰۶۳-۱۰۶۷). 


حسین بن محمد شریف حکاک.(ز ۱۲۴۳ 168 
خطاط. از خطوط وی:کتيبا کاشی معرق ایران شمالی 
مسجد وکیل شیرازه به خط ثلث چهار دانگ کتیبهٌ خرش+ 


۷۳ 


با رفم: کت مبرزا حسین‌این محمد شریف حکاک 
اوروژن 
احوال و آثر خوشنویسان (۲/ ۱۰۶۲ 


حسین بیرجندی, فرزند شهاب. (ز 6۸۷۱ نقاش 
فلزات. از هنرمندان بیرجند و مقیم عشمانی بود که در 
نقش و تصریر بر روی فلزات دست پر هنر داشت. از 
بهترین آثار وی» کوزه برنزی زیبایی است که در کمال 
نفاست و استادی انجام یافته و به انراع گلهای تزیینی 
آرایش شده است: با رقم: «کانبه و ناقشه و فارغه حسین 
بن شهاب الییرجندی فی ربیع‌الارل سنه احدی و سبعین 
ثمانماه ۸۸۷۱ 

اسوال و آثار تقاشان (۱/ 1۵0 


حسین پورصناعی. (۴ )» نقاش. وی از هترمندان 
زیبانگار فلم‌ار و پارچه بود. از آار او:فلم کار زیبایی که 
قصه سمروف ی وسف و زلبخا را به زیبایی تصویر 
کرده‌است؟ قم‌کار دیگری که وقایع جنگ چالدران را به 
نحر زیبایی نقاشی کرده است؛ با رقم: احسیین 
پورسناهی و 
احوال و آثر نقاشان (۱۵۸/۱). 


حسین تنکابتی؛ فرزند ابراهیم -* تتکابتی؛ شیخ 
حسین. 


حسین تونی؛ فرزند علی.(ز 3۸۲۱ خطاط , وی از 
قدیمی‌ترین نستعلیق نویسان و معاصر میر علی تبریزی و 


جمفر بایستقری و اظهر تبریزی بود از آثار وی: 
مجموعه‌ای از «دیوان» کسال خجندی و اسیر خسرو 
دهلوی و بساطی و عصمت بخارایی ر ناصر بخارایی» به 
قلم کتابت خفی و به روش و شیر اظهر تبریزی با رقم: 
«تم الدیوان الکمال بعون الملک المتعال علی یدی 
اضعف عبادال تعالی و حسن توفیقه؛ حسین بن علی 
الترنی اصلح‌اله شانه نی اواخر جمادی الارلی سنة 
احدی عشرین و ثمانمائة هجرية نبوبّةه بمشهد مقدس 
رضوية علیه السلام و التحية و الاکرام». 

احوال و آنار خوشنویسان (۱/ ۱۵۸ هتر عهد 
تیمورین (010) 


حسین تهرنی > تهرانی حسین. 


حسین خوانساری 


حسین جرجانی - ابوالمحاسن گرگ 


حسین جلایر * طفیلی جلایر. 


حسین حسینی. (ز ۱۲۵۰ ق)» نقاش و قلمدان‌ساز, 
از هنرمندان درر؛ تتحعلی شاه و محمدشاء قاجاربود که 
در هنر خود مهارت داشت. از آنار تم‌دار اين هنرمند» 
قلمدانگل و مرظی زیبایی در زمینة تخودی سیر است که 
در وسط و روبة آن قرتقل آبی خوشرنگی تصویر شده 
است و در طرفین نیزگلهای متتوع رنگیتی است که 
آنها؛ پررانه‌ها و زنبورها دیده می‌شوند. تذهیب قلمدان 
نیز نزک ثلم است. با رقم:«کمترین حسین الحسینی مه 
۰ 


احول ر آثارنقاشان (۱/ 0۵۶ 
حسین خان اسماعیل‌زاده > اسماعیل‌زاده 
ین خان. 


حسین خزاعی > ابوالقتوح رازی. 
حسین خلیع > اين ضحاک باهلی. 


حسین خلیفه, (س چهاردهم ق)؛ نوازنده. وی از 
شاگردان میرزا عبدالله استاد معررف تار؛ برد. در محضر 
استاد سمت جانشینی داشت و مشقهای شاگردان دیگر 
را روان می‌کرد. مدتی هم شاگرد آقا حمینقلی برد. 
تاریخ سوسینی (۲/ ۵۷۸): سرگذشت سوسیفی (۱/ 
0 


حسین خوارزمی > خوارزمی؛ کمال‌الدین حسین. 


حسین خوانساری. (س دهم و بازدهم ق) قاضی و 
شاعر متخلص به حسین, اهل خوانسار بود, از علوم 
ریاضی و فقه و متطن و علم اخلاق نصیبی واقر داشت. از 
شمرای معروف شاه عباس اول و از شاگردان میرزا جان 
باغنوی شیرازی بود. او مدتها تاضی خوانسار بود. از 
اوست: 

تصیری ز کمان خن ابروی تو چست 
دل پسرتو وصسل را خسیالی می‌بست 


حسین خوشنویس باشی 
خوتی تند ز دل گذشت و می‌گفت به ناز 
ما پهلری چون توبی نخراهیم نشست 
تذکر؟ شعرای خوانسار (۱۶۱)؛ تذکرف نصرآبادی 
(۰ اذرسمه /٩(‏ ۲۵۱): صیح کاشن (0۲۵» 
فرهنگ سخنوران (۱)۲۶۳ نشتر عهق ۳ ۳۹۰ 


حسین خوشنویس باشی > خوشنویس باشی» سید 
حسین, 


حسین زاهد. (س نهم ق)؛ فلزکار. رسام ر زرکوب و 
فرلادکار زبدة عصر خرد بود. عمده‌ترین آثار این 
هنرمند؛ پنجر؛ زرکوب و فلادی موز؛ آستان قدس 
رضوی است. که به کمک جمعی از هنرمندان آنْ دوره 


انجام یقته است؛ با رقم؛ «استاد با سعادت و شراقت 
خواجه حسین زاهد». 
احوال و آثرنقاشان (۱/ 10٩‏ 


ین ساعتساز -* خضوعی» میرزا حسین. 
حسین سنجری * سنجری؛ حسین. 


حسین شیرازی» فرزند میرزا جانی عزتی. (س 
یازدهم ق) شاعر. وی در ابتدای اسر به کار دیوانی 
مشغول بود. بمد از آن ترک نملقات دنیوی گفت و در 
مشهد مترطن شد وتا آخر عمر همان جا ماند تا 
درگذشت. ح ین شیرازی معاصر نصرآبادی و از 
شاعران خوش ‌تربحه عهد خرینش بود. از اوست: 

گیرم ز خی روی به هامون کند کسی 

از دست خود کجا رود و چون کند کسی 

مشکل توان به حلقه روحانیان رسید 

خود را مگسر ز داسره بیرون کند کسی 
تسذکرا نصرآبادی ( 4۱4۰ الارسعه /٩(‏ ۲۵۲ 
مرآتالتصاحه (۱ ۱۶۲-۱۶ 


حسین صفری -> صفوی میر حسین. 
حسین طاهرزاد» - طاهرزاده: سید حسین. 


حسین عراتی. (وف ۱۲۹۹ ش) خطاط. از سادات 
حسینی سلطانآباد اراک بود. در جوانی از اراک به هرات 


۱۷۴ 


رفت و همان‌جا ساکن شد. در خط شکسته و تعلیق 
بهارت داشت. میرزا حسین در نکية میرزاخان به کردکال 
ترسل» انشاه و مسق خحط شکسته تعلیم می: 
هنگام مرگ بیش از هشتاد سال داشته است. 


خوشنوبسان و هترمندان ۸٩(‏ 


حسین عطارزاد». (ز ۱۱۵۸ 3)» خطاط. از خطوط 
ری: یک مرقع ثلث دو دانگ جلی و تسخ کتابت عالی» با 
رقسم: «کتبه المبد المذنب حسین الشهیر عطارزاد» 
۸ 


احوال و آثار موشنویسان (۱۱۶۱/۶). 


هترمندان شبرین قلم اصفهانی بود که در نقاشیهای رنگ 
و روغنی و تصاویرقم‌کاری دستی پر مهارت داشت. وی 
در زادگاهش درگذشت. از آثار این هنرمنده تصاریر 
زیبایی است که یکی از آنها؛ نصویر وقایع روز 
عاشوراست و در نوع خود از نفایس هنری قلم‌کاری 
مسب می‌شود: با رقم: «اصفهان ساخت حسین 
فخاری 
احوال و آثر نقاشان ,)۱3٩/۱(‏ 


حسین فسخاری. (رف ح ۱۳۷۰ ق)» نغاض. ا 


حسین قزوینی. (س دهم ق): نقاش. از هنرمندان ‏ 

دربارشاء لهماسب اول صفری بود. این هنرمند و 
همکاران نامی دیگرش از ثبیل محمد بیگ: استاد رضا 
عباسی؛ پرجملی؛ مولانا محمد و سحمد ممین‌الدین 
خراسانی از شاگردان پر هنر استاد سلطان محمد بودند 
که زیر نظر و تحت سرپرستی وی به خلق آثار گرانقدر و 
ارزشمندی نایل و درزسان غود شهر؛ خاص وعام 
شدند. 


احرال و آثر قاشان (۱۵۹/۱) 


حسین کاشاتی, (؟ )» تقاش و طراح. اهل کاشان بود 
ودر ترسیم وباقت فرش؛ دستی قری داشت. اثررتم‌دار 
این هنرمند بر روی جلد کتابی به نام «قالی و فالیچه» دیده 
شده که نقرش متنوع و بر آذیی از حبوانات و انسان و 
گل و درخت داشته است. در متن بافت؛ تصویر مردی که 
گویا شخصی به نام شاه سلطان سین جلایر است» بر 
پشت فیل نشسته و در وسط آنء رقم: «خلیفه «عمل بنده 
حاجی میرزا حسین کاشانی -تصویر شاه سلطان حسین 


1۷۵ 


جلایر؛ دارد. 
احرال و آثر نقاشان (۱/ ۱۵۶). 


حسین کواری > کواری؛ حسین, 


حسین گرمرودی؛ میرزا محمدحسین, (س سیزدهم 
3 شاعر. در اواسط دوات محمد ار: رساله‌ای 
به سبک بدیم‌الزمان همدانی مشتمل بسر داستانهای 
شیرین و حکایتهای ررت ظ وم ود 
وی برای نشان دادن تسلطش بر عربی قعیدءی در مدح 
اخان نوری سررد. 

حدیفنالشمراء (۱ ۰)۴۵۰-۲۲۹ دانشمندان آذربایجان 

(۲۰» فرهنگ سخنوران (۲۶۵. 


مبرزا 


حسین مازندرانی؛ ملا محمدحسین؛ فرزند ملا 
محمدصالع. (س یازدهم ق)؛ شاعر. وی برادر شرف 
مازندرانی بود. ار نیز مانند برادرش به هندوستان رفت و 
با ابراهیم‌خان: پسر علی مرداننخان؛به سر می‌برد. از آثار 
ی «تضا و قدره, 
تذکرة نصرآبادی (۱۸۳۰۱۸۲)» الذرسعه /٩(‏ ۲۲۸ ۱۱۷ 
۵ بح گلشن (0۲۵» ترهنگ سخنوران (۱0۶۶ 
کارران هند (۱/ ۳۲۵ 


حسین مختاری کوینانی» فرزند لقمان. (ز ۰۸۶۳ 
آثار وی؛ یک نسخه «ظفرنامة ت 
شرفلدین علی یزدی» يقاب ی 


حسین مدذمب. (ز ۹۴۷ 8 نقاش. از هنرمندان 
شیرین نگار زمان خود بود. از آثار ارزشمند اوه تصاریری 
در نسخا «خمسة نظامی» مضبوط در توپ قابو است با 
تاریخ ٩۳۵‏ ق و به خط زیبای مرشدالکاتب شیرازی. این 
اثر ارزنده دارای بیست تصویر پرحلاوت است و یکی از 
این تصاریره رقم «مذهب حسین» دارد با تاریخ ۹۳۷ 3 
احرال و آثر تاشان (۱/ 0۶۰ 


حسین مروی, (س دهم ق)» شامر. ری از نوادگان 


حسین معمایی 


رکن‌اللبن علاء‌الاوله سمتانی برد. در مرو شاهجهان 
مترلد شد. او در سخن‌پردازی و فنون معانی و بیان و 
بدیع مهارت داشت ر در همه علوم از دانشمندان زمان 
خرد ممتاز بود. او علوم معقول را نزد ملا عصام فراگرفت 
و چون به مکه رسید: تقسیر و حندیث را نز 
مفتی‌الحرمین؛ شیخ ابن حجر مکی؛ آموخت. مروی به 
مه مسافرت کر ویر آنبا با ما قیعی تیافی 


معاشرت داشت و قصیده‌ای با ساده تاریخ» در تاریخ 
جلوس جلال‌الدین محمد اکبر شاه سرود. پس از چندی 
اقامت در هندوستان عازم وطن شد که در میانه راه در 
کابل درگذشت. از آثار ری: «دیوان» اشعار. 
تذگر؛ روز روشسن(۱۰-۲۰۹ ۲ الفریمه (۹/ ۰6۱۰۳۱ 
فرهنگ سنعنوران (41۶۶ نتای الانکار (۰۶۱۸ هفت 
لیم ۲۱۲۰/0 


حسین مصورالملکی. (س چهاردهم ق) نقاش, اهل 
اصقهان و یکی از نقاشان مشهرر ايران بود. این هنرمند 
,در اغلب رشته‌های هنری دستی به کمال داشت و از 
شباگردان زیدة آق براهیم نقاشباشی به شمار می‌رفت. از 
بهترین آثار این هنرمند» صحنهٌ اسب دوانی میدان شاه در 
مقابل عالیقاپر است که بسیار ستودتی است. 
احوال و آار نقشان (۱/ 0۶۰). 


حسین معمایی, منلا میر حسین: فرزند محمد 
بنی. (وف ۹۰۴ ٩۱۲‏ ,)» عارف شاص متخلص به 
شفیمی. مشهور به شفیعی نیشابوری. اهل تیشابرر و 
مدتی ساکن هرات بود و از شاگردان ملا جامی. او دارای 
طبعی لطیف بود و در فن معما متبحر؛ به طرری که ملا 
جامی می‌گفت که اگر من می‌دانستم که این چنین 
شخمی در معا پیدا خواهد شد هرگز فکر معما 
نمی‌کردم. در هرات درگذشت و در مدرسه اخلاصیه 
دفن شد. از آثار وی: «رساله‌ای در معمااه که آن را به 
خراست امپر ملیشیر توایی نگاشت. 
احسن التواریخ (۶۶۲ از سعدی تا جامی (۰۷۳ 
امین الشیعه (۶/ ۱۵۲-۱۵۲) تاریخ نظم و تشر (6۳۳۵ 
تذکرة نصرآیادی (۰ ۰4۵۰۵۵۰ الذریعه (۹/ ۰۲۵۲-۲۵۳ 
۳ رجال حبیب‌السیر (۱۸۶.۱۸۵)» روضات 
الجسنات (۳/ ۱0۲۳۳-۲۲۹ ریساض العسلماء (۲/ 
۲۹۰-۸۹ رب‌حانه(۵/ 4۳۶ فرهنگ سخنوران 
(۲۶۶ ۸۵۰۸ ۸۶۱): لت‌نامه (قل/ حسین معمایی): 


حسین نجار ساروی 


مجالس الفائس (4۶)» هدیة لعارئین (۱/ 0۳۱۶: هنت 


یم ۶۸۷۱ 


حسین نجار ساروی» فرزند احمد. (ز ۸۷۳ ق): 
نقاش و مّت کار. از هنرمندان رسام و تجار امل ساری 
مازندران بود. از آثار این استاده در متبت کاری شده؛ دفیق 
وپراسلوب زیبایی به جای مانده که به خط نلب مشیکی 
رتم: «عمل استاد حسین بن احمد تجار ساروی بتاریخ 
۷۴ دارد. 

اسرال و آا تشن (۱/ 0۵۶ 


تجار لواسانی؛ فرزند حسن. (س نهم 13 
نقاش ر نجار. در شهر لواسان زندگی می‌کرد. وی طراح 
ترسیمات هندسی بر رری چوبها برد و از نجاران معروف 
درران خرد به شمار می‌رفت. از آثار به جای مانده از این 
استاده در جوبی بقعه سید اسماعیل در محل جاله بیدا 
تهران است که به هنرمندی فرجام پذیرفته با رقم: اعمل 


حسین نوبختی؛ ابوالقاسم حسین بن روح بتن 
آبی بحر. (رف ۳۲۶ق)» عالم دینی. سومین تایب تخاص 
امام زمان (عج). اصل وی از قم بود و به خاندان نوبختی 
وابسته. این خاندان عهده‌دار وزارت مقندر عباسی 
بودند. بعد از فوت تایب دوم؛ ابرجعفر محمد بن عمان 
به سال ۳۰۵ ق» تیابت ر وکالت امام غایب به وی راگذار 
شد. او متازعات میان درباریان شیمی را فیصله داد و در 
۲ به مدت پنج سال باتهم مروده با قرمطه زندانی 
شد. مژنس‌المظفر از را آزد کرد و در خلافت راضی 
مررد توجه دربار عباسی قرار گرفت. وی را در تو؛ 
بغداد در محلهٌ «سوق‌العطارین» به خاک سپردند. اثر وی 
را برای فقهای قم جهت تأیید 
فرستاد و ایشان آن را صحیح دانستند. 
اعبان الشیمه (۶/ ۸0۱۲-۲۱ تحاندان تربختی (۲۱۲- 
۲ دام ایران ‏ اسلام (۶۰۰/۲): دایرالممارف 
ارسی (۱/ ۸۵۲ الذریعه (۳/ ۲۱۰ طبقات اعلام 
ااشیمه (۱/ ۰0۱۱۳ طبقات فا و اصحاب (ونایع س 
چهارما» محجمالسولفین (۴/ ۸ 


کتاب «التادیب» است. 


حسینعلی. (س سیزدهم ق)» نقاش. از هترمندان 


۲۷ 


درر؛ ناصری بود که در جهره‌سازی مینایی مهارت 
داشت. از آناربه جا مانده از این هنرمند. سرتلیان مینایی 
پرجلالی است که تصاویر دلربا و زیبای زنان قاجاری را 


در مدالیون‌های مختلف با ز 
نقش کرد با رقم: «جاکر 


احرال و آنر فان (۱/ ۱۳۰ 


طلایی وگل و مرغ شیوا 


با 


حسینملی, (س چهاردهم ق): نناش. نگارگر معروف 
چاپخانه‌ها بود و در تصویر و تزیین کتابها دست داشت. 
وی نام خود را به شیوُ طغرایی و در بعضی موارد به 
حروف لانن رقم می‌نهد. در بین آثار سعمولی و به 
اصطلاح بازاری اوه تصویر فرضی ر تخیلی میرزا تقی 
خان امیرکییر است که در کاب #امیرکببیر و دارا 
ارائه و چاپ شده ر تا حدودی استادانه است. 


اسوال و رشن (1/ 0۶۰ 


حسینعلی اصفهانی. (وف ۱۰۳۰ 8)» خطاط. از 

شاگردان میر سید احمد مشهدی بود که در راه حجاز 
درگذشت. به خط وی قطعه‌ای است به قلم سه دانگ و 
نیم دودانگ خوش, با رقم: «المبد الاقل حسین علی. فی 
شهور ستة اثنان و تسعین ر تسعمائة الهجریة»؛ در 
کتابخانه خزینه ارقاف استانبول. 


احوال و ثار حرشنویسان (۱/ 1۵9-10۸ 


حسینملی بیگ سمیما پروجردی. (؟ 4 نقاش. اعل 
بررجرد بود و در آبرنگ و طراحی دست داشت. تصویر 
و لاغری از اين هنرمند در کتابخانه گلستان 


اسپ 
مضبرط است که به سیک و ابتکار خاصی ترسیم شده و 
به خط شکسته غبار رقم: «سسینعلی بیگ سمیما 
بروجردی» دارد. 
احولل و آثار 


نقاشان (۱/ ۱۶۱). 
حسین علیشاه ثانی > شمشیرگر شیرازی. 


حسینهلی سصور, (ز ۱۲۴۲ ق)» نقاش و شاعره 
متخلص به مصور. اهل خمسه و آبرنگ‌ساز دور فتحعلی 
اه تاجار بود. از آثار رقم‌دار ايين صنرمند تصویر زن 
زیبارری ایراتی است در سادق معروف که به 
خط شکسته زیبا رقم: «حسینملی الستخلص به سصور 
۴ دارد! نقش درویشی به حال ایستاده» که دردست 


۳۷ 


راست او چوب مطلایی که در انتهای آن نام مبارک 
حضرت علی (ع) نصب شده جلب‌نظر می‌کنده با رقم: 
«حقیر حسینعلی مصور تخلصی سنه ۱۲۳۸». 
احوال و آثارنقاشان (۱/ ۱۶۱), قرهنگ سخنوران 
(۱۸۵۱ معط خراپ (۱۶۲). 


حسینعلی میرزای فاجار > نرمانفرمای قاجار, 
حسینقلی, (ز ۱۲۸۲ ق)؛ خطاط. از هترمندان دور؛ٌ 


ناصرالدین شاه قاجار و ظاهرآملازم خانة مهد علیا مادر 
تاصرالدین شاه بود. به خط وی یک مرقع به قلم نیم 


دردانگ خرش, با رقم زد قدیم حسینقلی.. ابا هن 
جد مربای تریبت و سمت چاکری خانزادان را داشت 
فی سنا 6۱۲۸۲ 


اسوال و آثر خوشنویان (1۶۱/۱) 


حسینفلی. (س سیزدهم و چهاردهم ق)؛ خطاط. در 
تبریز می‌زیست و شاید شاگرد هیر سید حسین 
خوشنویس‌باشی بوده است. تطعه‌ای به خط وی به فلج 
بنج دانگ ر کتابت عالی در موز هنرهای تزیینی تهران 
مسوجود است؛ با رقم: «انفقیر حسینقلی؛ و در پشت. 
قطعه؛ چنین نوشته شده: «شاگرد اول آنا میرزا سید 
حسین خطاط باشی 
احرال و آثار خوشنویسان (۱/ ۱۶۱-۱۶۰ 


حسینقلی خان. (ز ۱۰۰۸ 3): نقاش پارچه. طرلح و 
پافتده زری و قالی در عصر خویش بود. این هنرمند؛ 
مبتکر و طراح مخصرص نقرش مختلف په روی پارچه‌ها 
رفرشها و سایر هترهای بافتتی بود که به نام وی به طرح 
حسیتقلی خانی معروف شده است. از آثار رقم‌دار استاد 
حسین که به وسیلة خردش طراحی و بافته شده؛ پارچه 
زربفت شاه عباسی است که رقم «حسین» و تاریخ ۱۰۰۸ 


ق دارد 
احوال و آذرقاشان (1911۵۸/۱). 


حسینقلی سوادکوهی > سوادکومی» مپرزا 


حسیتقلی شاملوی هروی. (س دهم ق)» شاعر. وی 
از بل ترکان شاملی برد و مانند پدرش مدتی در خدست 


حسینی؛ سید اسماعیل 


دربار صقوی بود ام به واسطة سعایت بدخواهان از 
دربار اخراج شدء پس از آن به هندوستان رفت و در آن 
سامان به امارت رسید. از اوست: 
تسار طستبور کسه راز دل من می‌گوید 
گوش کن گوش که در پرده سخن می‌گوید 
آذریعه /٩(‏ 4۲۵۲ فرهنگ سجنوران (۲۶۷ کاروان 
مند(۱/ ۲۵ 


حسینفلی سازندرانی, (ز ۱۲۸۷ ق): خطاط, در 
خراسان؛ او را در خط نستعلیق مقدم می‌داشتدد. ار معلم 
خط جلالالدوله بود..از آثار وی: دو کتیبه در آستان 
رضوی است. یکی زیر آبنه‌کاری حرم مطهر بر روی 
سنگ مرسس؛ که قصیده‌ای طولانی است با تاریخ ۱۲۸۷ 
قه و دیگری با رقم: «بخط العبد اقققیر حسینقلی 

مازندرانی 6۱۲۸۲ 
احوال و ار 


شنویسان (۱/ 4۱۶۲-۶۱ 


حسینک تیشایوری؛ ابواحمد حسین بسن صلی ین 
محید. (ح ۲۷۵,۲۹۰ ق)؛ حافظ و محدث. معروف به 
حلبیتک و ابن منیبه. از عمر بن ابی‌فیلان و ابوالتقاسم 
بغوی و پاغندی و ابن خزیمه و همطبقه آنان حدیث 
. حاگم و برقانی ر ابوسعد کنجرودی و بسیاری 
دیگر از شاگردان وی بودند. حسینک از محدثان لقه امل 
سنت برد و درانجام فرایض کوش گویند پیرسته هر شب 
هفت سوره از قرآن را رات می‌کرد. در سفر و حضر 
نماز شب وی ترک نم‌شد. 
تاریخ الاسلام (حرادث ۳۸۰۲۵۱/ ۵۷۳۵۷۱ تاریخ 
شناد (۸/ 0۵-۷۶»تاریخ نیشابرر (۱0۶۰ ریحنه (1/ 
۵ سیر البلاء (۱۶/ ۹۸۴۰۷ ۴۰): 


حسین محمد تبریزی, (ز ٩۴۰‏ ق)» خطاط. از آثاراو: 
کتابی در اخلاق به فارسی ر به قطع نیم ریمی» نسخ 
کتابت خقی خوش با رقم: «نم علی بدالفقیر حسین 
محمد اتبریزی احس‌اله عاقبه نی بلده شیراز ... اربمین 
و تسعمالة الهجربه» .)33٩۴۰(‏ 

احوال و آثار خوشنویسان (۶/ ۱۰۶۲ 


حسیتی» خان احمد - خان احمد حسینی. 


حسینی؛ سید اسماعیل قرزند جعفر. (ز 468۱۲۸۷ 


خطاط. از آثار وی: ترآن بغلی: با جلد روغنی عالی: 
چهار صفس اول ر دو صفحة آغر مذهب» دو صفحا 
افتتاح مرصع عالی؛ به خط نسخ غیار متوسط با رقم: 
«کنبه العبد اثذلیل این جعفر الحسینی اسماعیل ۸۱۲۸۷ 
شنویسان (۴/ ۱۰۴۵). 


احرال و 


حسینی؛ سید علی؛ فرزند محمود. (س دهم و 
یسازدهم ق)» صویسنده. وی بسه مسال ۱۰۱۰ ۱8 
«لبابالالباب» محمد حوفی را با عنوان «بزمآرای» به 
صورت تذکره‌ای مستقل درآورد. این کتاب» شامل دو 
قمست است» قسمت نخست آن «لباب‌الالباب» محمد 
عرفی است. دریک مقدمه و هفت فصل, قسمت درم که 
عنوان خاتمه به آن داده شده. شامل تراجم سلاطین و 
امراو رزرا و شمرا ر قضلای زمان اکبر شاه است. وی این 
تذکره را به خان خانان تقدیم کرد 

تریخ تفکر‌های نارسی (۱/ ٩۳-۹۲‏ تريخ نم و نقر 
(۸۱۶)» بابلا لاب (مقدمه, ص «). 


حسینی؛ سید محمد. (ز ۱۰۶۶ ) خطاط. از آثار 
او: دو قطعه, به قلم سه دانگ خوش با رقم: «مشقه 
حاجی محمد الحسینی» و «تمّقه حاجی محمد الحسیتی 
۶ یک قطعه به فلم دو دانگ خوش با رقم: 
«کمترین بندگان سید محمد الحسینی؛! یک نطعه؛ به قلم 
در دانگ خوش و به شیوة میرعماده با رقم: «کمترین 
بندگان سید محمد الحسینی». 


احوال ر آذار خوشتویسان (۳/ .۰٩‏ 


حسینی» سید محمدعلی. (ز ۱۲۴۸ ق): خطاط. از 
آثار او: دعای صیح؛ نیم ربعی جلد روغنی؛ سر لوح 
مهب به خط نسخ کتابت عالی؛ با رقم: «کنبه . 


علی الحسینی؛ فی شهور سنة ۱۲۴۸.., 


احوال و آثار حوشنویسان (۴/ ۱۱۸۴ 


حسینی» محمد. (ز ۰8۱۲۰۱ خطاط. از آثاراویک 

رقعه مهب نسخ کتابت ر شکسته کنابت عالی با رقم: 

«حرره العبد الاقل الداعی محمد الحسینی» فی ستة 

۹ یک رقمه؛ نسخ کتابت ر خفی و شکسته غفی 

عالی» با رقم: «العبد الحقیر محمد الحسینی» فی 0۱۲۰۱ 
احوال و آثر خوشنوبان (۴/ ۸۱۱۳۵ 


۷/۸ 


حسینی» محمدحسن» فرزند فیروزبخت. (ز ٩۷۱‏ 
ق)» خطاط. به خط ار نسخه‌ای از «دبوانه حافظ به قلم 
کتابت خوش و به شیر میرعلی هروی» در کتابخا 
دانشگاه استانبول است با رقم: «کانبها الفقیر الحقیر 
محمدحسن بن فیروزبخت الحسینی غفر ذتوبهما و ستر 
عیوبهما. تحریراً فی اواسط رمضانالمبارک سن احدی و 
سبعین و تسعمائة نی قریٌ رزه من فراه باخرزه, 

احوال و آثار خوشنوسان (1۳ ۳۷۶). 


حسینی, محمد حسین. (ز ۱۲۷۴ ق خطاط. وی 
احتمالاً شساگرد میرزا سیدحسین خوشنوس‌باشی 
تبریزی است. به خط او قطعه‌ای است به قلم شث دانگ 
و دو دانگ خرش: با رقم:«فقیر محمدحسین الحسینی 
ستذ ۰۱۳۷۴ 


احرال و آثر خرشنوبسان (۳/ ۶۸۲ 


حسینی: محمد حسین. (ز ۱۲۴۹ 8)» خطاط. از 
آثار او: یک قطعه طلاندازی از مرقع؛ به خط نسخ کتایت 
جلی و رقاع کنایت عالی و با رتم:«و انا لعد لاقلالائم 
الجانی سحمد حسین الحسینی ۱۲۴۹ من الهجرة 
المقدسه). 
احوال و آنار خوشنوبسان (۴/ ۱۱۶۱ 


حسینی, محمد حکیم. (ز ۱۰۲۰ ق) خطاط. از آثار 
وی: یک نسخه «غرر و درر»؛ به قلم کتابت خوش: با رقم: 
«قد فرغ من تسوید هه اللسخة الشریفةه فی تاریخ شهر 
شمبان المعظم سته ارمین والف سن الهجرة اللبرية, 
لفقیر محمد حکیم الحسینی». 


اسوال ر آثار خرشنویسان (۳! 0۱۱ 


بنی؛ میرابوالفتج -* شریفی حسینی؛ میر 
ابوالفتح, 


حسیتی کاتب؛ میر حسین.(ز ۹۸۳ ق)» خطاط. 
مشهرر به میر کلنگی, در نسف به دنیا آمد. وی سالها 
کتابدار و خطاط کتابخان؟ عبدال ثانی» امیر 
(۱۰۰۶-۹۶۴)» برد, به جهت اقامت طولائی در بخارا به 
شهر منسوب است. ری به طور مستقیم با فیرمستقیم 
از شاگردان میرعلی هرری است و یعید نیست که دزد 
حافظ فرطه‌ای هم شاگردی کرده باشد. بعضی مبرکلنگی 


۳۷۹ 


را با استاد میرعلی برابرگرفهاند و براستی تمی‌توان خط 
وی را از میرعلی فروتر دانست. از آثار او: یک نسخه 
«گلستانه سعدی» به قلم کتابت خوش, با رقم: «کتبه 
العبد المذنب میر حسین الحسینی المشهور بمیرکلنگی 
الکانب ... فی سنة ٩۲۲‏ و الحمدال و المنق»؛ یک نسخه 
«دیوان» حافظ, به فلم کتابت خوش: با رقم: «وفق 
بکتابتهالعبد میر حسین الحسینی المشهور بمیرکلنگی 
الراجی» فی سنة ثمان و سبعین و تسعمائة من‌الهجریه»؛ 
یک نسخه «تحفةال حرار» جامی, به قلم کتابت خوش, با 
رقم: «بیرحسین المشهرر بمیرکلنگی الراجی»: با تاریخ 
2۳ 

احسرال و آتسار خسوشنویسان (۱/ 6۶۶-۱۶۴ 


خولمنریسان و هنرمندان (۰)0۸ اقب هنروران (۶/)- 


حسینی استرآبادی, رکن الدین > ابن شر 
حسینی استرآبادی, 


حسینی انگجی؛ ابوالحسن > انگجی تبریزی؛ 
سید ابوالحسن. 


حسینی تیریزی» ۰ سید مجملن ترزند لو 2 


لا روشی ان ترمع هتم ح بت رشب 
کتبه انل السادات محمد بن جلال الحسینی 
یزی؛ فی سنة ۸۱۳۰۵ 

احوال و ار خوشنویسان (۲/ ۱۱۵7). 


حسینی تبریزی» سید محمدحسن. (ز ۱۲۳۶ )۰ 
خطاط. از ثار رز تعفیبات نمازه نیم ریمی جللد روغش+ 
مهب وبه خط نسخ کتابت جلی خوش؛ با رقم؛ «کنبه... 
محمدحسن الحسینی‌الببریزی» ستة ۱8۱۲۳۵ نیم قطعه 
سخ در دانگ جلی عالی و رفاع کتایت جلی عالی؛ با 
رفم: «کتهلعبد الاشم محمدحسن الحسینی التبریزی 
۴ دای صباح و غیره؛ به قطع وزبری کوجک» 
نسخ کتابت جلی خوش؛ با رقم؛ «حرره الداعی... 
محمدحسن الحسینی التبریزی؛ سنفٌ 1۱۲۳۶ 

احوال و آثار خوشنویسان (۴/ 01۵۸ 


حسینی حایری؛ عزالدین حسین ببن مساعد پن 
حسن بن مخزوم. (ز ٩۱۷‏ )» عالم اسامی؛ ادیب و 


حسینی درکه‌ای 


شاعر. اصل وی از خراسان بود. با شیخ ابراهیم کفسسی 
معاصر بود و به گفتة علامه مجلسی بر کفعمی سمت 
استادی داشت و با وی مراسلات نظمی و نشری داشت. 
کفعمی در حاشیة «مصیاح الاثمة؛ خویش او را با عتاوین 
عژّالاسلام و المسلمین ابوالقضائل می‌سناید. از آثار وی: 
«تحفةالابرار فی مناقب الائمة الاطهار (ع)4؛ مشتمل بر 
احادینی از شصت کتاب ارزشمند عامه؛ کتابت 
«عمدةالطالب فی نسب آل ابی‌طالب»» که در ۲4 ربیع 
الارل ۸٩۳‏ از آن فراغت بانت و در طی سالها بر آن 
حراشی خود را افزوده از جمله وی در این حواشی از 
نسب ساداتی نام برده که در ٩۱۷‏ در سبزرار یا سمتان 
آنها را دیده است؟؛ اشماری در منقبت اهل بیت (ع) و رثاه 
امام حسین (ع). 
اعیان اشیعه (۶/ ۱۳۳-۱۷۱) بحارلاشوار (40۸/۱» 
الذریمه (۱۳ ۰۲۰۶-۴۰۵ 1۶ ۱۵۰ ریاض‌السلماء (۷ 
۷۶۷۵ ریحانه (۷/ ۱۴۱ طبقات اعلامالشیمه 
(ترن ۱۰/ ۸0۷۳-۷۲ لفت‌نامه (ذیل | حسین). 


حسینی خسلخالی» سید هلا حسین | حسن. 
(وف ۱۰۱۴ 8)» متکلم و مقسر. از شاگردان بنام میرزا 
جان شبرازی بود و استاد عبدالکریم بن سلیمان کورانی 
تألیفاتی چند به فارسی و عربی از وی په جای مانده؛ از 
جمله: حاشیه بر «نوار لتنزیل» بیضاوی؛ «رسالة فی 
المبد! الارل و صفاته»؟ حاشیه بر رساله «اثات الواجب» 
دوانی؛ حاغیه بر «شرح المقاید المضدیهه دوانی؛ حاشبه 
برهشرح تهذیب السطق» دوانیء 

ریخ نظم ونر (۳4۳) طبغات اعلام یمه ون ۱۱ 
۱۴۶۰۶۵ کلف نون (۰۱۹۳ ۵1۶ مدا ۰0۱۱۴۲ 
سیم لپلفین (۳/ ۰۲۴۱ ۰6۳۱۹ مدیة لسارنین(۱/ 
۳ 


حسینی درکه‌ای, سید عزیزاثه فرزند سید حسین 
تهرانی, (وف ۱۳۷۰ ق) مجتهد و دانشمند. تحصیلات 
مقدماتی را در مدرسه پامنار تهران به پایان رساند. در 
۶ ق راهی نجف شد و از محضر آخوند خراسانی و 
حاج سید محمد کاظم یزدی و شریعت اصفهانی ر میرزا 
محمدتقی شیرازی استفاده کرد و به مرتبة والابی از علم 
رسید و درجه اجتهاد دربانت کرد. وی به امر میرزا 
محمدنقی شیرازی به تهران مراجمت کرد و از رسای 
روحانیت شد و در تهران به امامت جماعت و بحث و 


حسیتی رضوی 


درس مشفول شد. در تهران درگذشت و پیکرش به 

نجف متقل و در صحن امبرالمزمتین (ع) دقن شد. 
زندگيامةرجال ر مشاهبر (۸۳ ۱6۱۰۷ طبقات اعلام 
الشیمه (قرن ۸۱۲ ۱۲۶۹-۱۲۶۷) گنجينة دانشمندان 
(۲/ ۲۵۲-۲۵۱ 


حسیتی رضوی, محمدجمفر. (ز ۱۱۳۰ ق): خطاط 
از آثارار: «صحفدٌ سجادیه»: نیم ریمی جلد روغش: در 
صفحه ارل متن و حاشیه مذطب مرصع: به خط نس 
«تم ماردتاه حامد و مصلیً 


کتابت خفی مترسطه با رقم ۳ 
.. ستة ثلالین ر مالة بعد الالف ... کتبه العبد الاحقر 
السفتاق الی رحمة ربه الغنی محمدجعفر الحسینی 
الرضوی» ستة ۲۱۱۳۰ 

احرال و آثر خوشنریسان (۲/ ۱۱۵۵ 


حسینی ساوجی, احمد. (س سیزدهم ق)؛ نقاش. از 
شاکردان صنیم‌الملک غفاری بود و در آبرنگ‌سازی و 
سیاه قلم دستی پر هنر داشت. از آثارآبرنگی وی» تصویر 
سه نفر از رجال دور ناصری است که در شبیه‌سازیز 
پردازش صورتها مهارت و ظرافت زایدالوصفی داشلته 
است. با رفم: «اقل‌السادات احمد الحسینی شاگرد مقرب 
الخاقان صنیع‌الملک نقاشباشی»+ طرح استادانه‌ای از 
جان محمدخان سرتیپ است که به حضور ناصرالدین 


حسینی شیرازی» محمد حسین: فرزند محمدحسن 
مسجنهد. (۱۲۴۹۸۱۱۸۴ 3 عالم» عارف و شاعره 
متخلص به حسینی. در خانواد‌ای قزوینی الاصل در 
کربلا متولد شد. پدرش؛ حاج محمدحسن؛ صاحب 
#ریاض الشهادة»؛ از شاگردان میر سیدعلی بود که به. 
مرتبا اجتهاد رسیده بود. محمدحسین تحصیلات 
مقدمانی را نزد حاج میرزا ابوالفاسم خاموش شیرازی» 
متخلص به سکرت: فراگرفت, وی برای ادامهٌ تحصیلات 
و تصفیه قلب و تزکیٌ نفس به سفرهای گوناگونی 
پرداخت. در طی همین مسافرتها به شیراز رفت و مدتی 
در این شهر ساکن شد. پس از وفات پدر به تحقیق 
مشنول شد و ریاست اهل شریعت و طربقت را بر عهده 
گرفت. از آثار وی: «خمسا حسینی»: مشتمل بر 


1۸۰ 


نامه»؛ «الهی‌نامه»ه «مهر و ماه دوامق و عذراهه 
«رصف الحال»؛ «دیوان» قصاید ر غزئیات. 

اعبان الشیعه (۹/ ۱۲۶۰ «انشسمندان و سخن‌سوایان 
نارس (۲/ ۱۲۶۷۲۶۵ تذریته (۲] ۲۵۷/۷۰۲۸۴ 
۵۸ ۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۶ ربحانه (۲/ ۰0۳۷ فرهنگ 
سنوران (۲۶۸): لفت‌نامه (ذپل / حسینی شزویضش)ه 
مولفین کتب جاپی (1۷۲۸/۱ مج اقا 9/ 
۸-۳ مکار کار (/ ۱۳۲۵۱۳۲۴ 


حسینی صادقی بحرانی» ابوعلی سید ماجد بن سید 
هاشم. (وف ۱۰۲۸ )۸ نقیه» محدث و شاعر امامی. در 
بحرین متولد شد و هماناجا نشر و نما یافت. در شیراز 
اقامت اختيار کرد و در آنجا به تشر علم حدی ۱ 
با شیخ بهابی رایطة دوستی داشت و از او نقل حدیث 
کرده است. او استاد ملا محسن فیض کاشانی و شیخ 
سلیمان ماحوزی بود. وی مدنی نیز در بحرین منصب 
قضا داشت. گویند اول کسی بود که علم حدیث را در 
شیرازنشر داد. فیض کاشانی برای فراگیری علم حدیث 
به یراز رفت و در محضرش حضور یافت. او در شیراز 
درگذشت و در شاهچراغ دنن شد. از آثار وی: 
«لسلیقات علی خلاصة الاتوال فی الرجال»؛ «سلاسل 
ی نی تقیید اصل العقلید»؛ «رسالةالیوسفیة», در 
اصول؛ رساله در «مقدمة الواجب»! «دیران» اشماز, 
الاسلام (۱۲۰/۶) الارسته (۱۷/ ۰۲۱۰ ۳۰۰/۲۵ 
۳۱ ررشات نات (۶/ ۱۳۲۷ ۵/۲ ۸۴ ۷ 
ریسانه (۱/ ۰۲۳۲ ۳/ ۳۷۴.۳۷۳). طبقات اعلام الشیمه 
(قرن ۱۱/ ۰6۴۸۳-۴۸۲ معجمالملفین (۸/ ۰0۱۶۲ هدية 
مین (1۷ 0۱ 


حسینی قزویش؛ محمد حسین -* حسینی شیرازی» 


حسینی قمی؛ سید حسین, (۱۳۷۰-۱۲۹۶ ش)؛ 
شاعر. در قم به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی 
به شغل آژاد پرداخت. در ضمن کار؛ تحصیلات خود را 
ادامه داد و علوم قدیمی را نیز فراگرفت. ار با جراید 
همکاری داشت و اشماری با امضای بستعار خروس 
اختب در روزنامههای دتر 


ه «سیم شمال» و «کانرن 
رشعراه» جاپ می‌کرد. حسینی شاعری خوش ذرق 
شوخ طبع بود. در جوانی با کمک چند تن از شاعرانبه 


1۸ 


تشکیل انجمن ادبی قم اقدام کرد و پس از فوت تندری؛ 
انجمن را در خانة خود تشکیل داد. در قم وفات کرد و در 
تبرستان نو دقن شد. از آثار اون سه مجموعه به نامهای: 
«اشک ملت»؛ «سیاست روز0؟ «سمیولی از شعر و ادب 
معاصرا 


سخنوزان نامی معاصر (۷/ ۸۱۵۰-۱۱۲۶ مزلفین 
کتب چاپی (۲/ 0۳۳۱۰۷۳۰ 


حسیتی قمی, شرف‌الدین حسین. (۹۹۰4۹۱۳ 46 
و خطاط. معروف به میر مشی قمی. در 


و همانجا دفن شد. استاد وی 
در خط ثلث مرلانا حبدر قمی و در صرف و نحو صدقی 
استرآبادی بود. او هیأت و ریاضی را نزد فیاث‌الاین 
منصور دشتكي آموخت. حسینی در شعر و انشا نیز 
مرتبه‌ای والا داشت. مولانا عبدی جنابدی در تاریخ فقوت 
او گفته: 

چسوتاریخ جستم ز سیر خرد 
یگفتا: «بهشت برین جای اوه 
حول و آتار حوننویسان (۲/ 01۸۲۸۲۸۱ ریم 
ابیات در ایران (۵/ ۰0۱۶۷۸۱۶۷۷ تاريخ تذکره‌های 
فارسی (۲/ 0۲۱۸۷۲۲): گلستان هتر(پتجاه ر شش 


پنجاه و هفت). 


حسینی کاشانی. (وف ٩۴۱‏ )۰ شاعر, از سادات 
کاشان بود. و بنا بهقول برخی تذکره‌نویسان خواهرزاده 
حیدر معمایی است. از اوست؛ 


شده مه پر لک حبران ز روی عالم آرایش 
عجب جای بلندی بافته بهر تماشایش 
تحفا سانی (۱۴۱-۲۴۰ الذریعه (۹/ ۲۲۶): مسیح 
گلشن (۱۳۷): فرهنگ سخنوران (1۶۸), لفت‌نامه 
(قبل / حسینی کاشانی): مخزنالضرانب (۱/ ۱0۷ 
نشتر عشن (۲) ۰0۳۹۲ مفت اقلبم (۲/ ۷۰-۲۶۹ 


حستینی کسردی؛ اسراهیم بسن اسماعیل, 
(۱۳۱۶,۱۲۵۳ )۰ عارف. در سنندج متولد شد. مدتی 
در روستاهای کردستان: و سپس در سلیمانیه و کرگوک به 
تحصیل پرداخت. در کرکرک به طريقهقادربه پپوست و 


حسینی مرعشی: میرزا محمد خلیل 


چندی هم برای تحصیل به مصر رفت. وی هنگامی که 
برای انجام مناسک حج به حجاز رفتهبوده با پیشوایان 
طریقه نقشبندیه ملاقات کرد و به طریقا نقشبندیه گروید. 
پس از بازگشت به وطن: خانقاهی درکنار خانه‌اش بنا کرد 
و مریدانی چتد پیرامونش گرد آمدند. او پس از مرگ در 
یکی از حجره‌های خانقاهش دفن شد. 

تاریخ مشاهیرکرد (۶1-۶۱/۲). 


حسیتی مختاری سبزواری, بهاهء‌الدین سحمد > 
حسیتی نایینی اصفهانی. 


حسینی مراغی؛ هیر عبدالفتاح فرزند سید علی 
تبریزی. (وف ۱۲۵۰ ف ققیه» اصولی؛ محدث امامی و 
مدرس. در مراغه تولد یافت و در نجف افامت کرد و نزد 
مرسی و شیخ علی؛ فرزنداه شیخ جعفر 
کاشف الفطاه» تحصیل کرد. پس از طی مدارج علمی 
عهده‌دار ابر تدریس گردید. او در تج درگذشت و در 
همان‌جا دفن شسد. از آثار وی: اعناوین الاصوله 


تقریرات بحث استاداش در فقه: که در ۱۲۴۶ 8 از 

تألیف آن فراغت یافت؛ «فوائد رجالیه»؛ شرح «اللمعة 
فراغت یافت؛ «فواند رجالیه»؛ شرح 

اند 


۶ شرح «الشرائع؛ «رسالة فیالمر؟ 
دانش‌مندان آذرسایجان (۲۵۸) الذریعه (۱/ ۰۳۷ ۳/ 
۱ ۱۳۷۸/۲ ۱۳۴۲/۱۵ ۱۳۵۰ ۲۳/ ۷۷۶ ریحانه 
(۳۷۹/۳) طلجفات اعلام الشیمه (قرن ۱۳/ ۷۵۵ 
سجم رجال نجف (۳/ ۰۱۱۸۳۱۱۸۲ مکارم الثار 
(۴ ۱۳۶۶۰۱۳۶۵) 


حسینی مرعشی؛ محمدمقیم فرزند میرژا حسین. 
دوازدهم )» خطاط. از شکسته تعلین نویسان است. 
از آثار او: یک نسخه «مکاتبات و رسالات» ظهوری به آقا 
حسین خوانساری» به قلم کتابت خوش که چنین تمام 
می‌شود: احسب الاشاره صاحب سفینه بل صاحب 


کمینهه بتضییع این اوراق جرأت نمود؛ و اناالعبد الاقل 
السذتب این میرزا حسین المرعشی؛ محمد مقیم 
الحسیتی» 


احوال ر نار خوشنویسان(۴/ ۱۳۷۵) 


حسینی مرعشي» میرزا محمد خلیل» فرزند میر 
محمد داوود. (وف ۱۲۲۰ 8)؛ فقیه ادیب و شاعر. 
محمدخلیل که به سلطان میرزا نیز مشهور بوده از طرق 


حسینی مشهدی, میرزا محمدحسین 


پدر مرعشی: و از طرف مادر صفری است. جدش» سید 
سحمدحسین: مدتی در مشسهد سلطنت کرد و به 
شاه سلیمان انی معروف شد. میرزا محمد خلیل به 
عتبات رفت و بعد به هندوستان مهاجرت کرد و در آنجا 
مسقیم شد. او در بتگاله مدفون است. از آنار ار: 
«مجمم‌التواریخ»؛ «حاشيه تحریر اقلیدس؛؛ حاشیه بر 
«تاسیر بیضاری»؛ حاشیه بر «مدارک»! حاشیه بر «من لا 
بحضره لفقیه»! «شرح تذکر حبلت». 

الذریعه (۲۰/ ۵ رب‌مانه (۵/ 4۷۹۲ نهرسئوار 

کنابهای فارسی (۲/ ۱۱۰۶۹۰۱۰۶۸ مولفین کتب چاپی 

ی 


حسینی مشهدی. میرزا محمدحسین. (س یازدهم 
ق) شاعر, از سادات بزرگ خراسان بود؛ که از امیران 
زمان خرد بودند. میرزا محمدحسین در عهد شاهجهان 
پادشاء گورکائی هنده به هندوستان سفر کرد و در آنجا با 
صاحب تذکره (صبح صادق» آشنا شد و بین آنها درستی 
پیرست. حسینی در سرردن شعر توانابود؛ اشعاری از 

وی در تذکره‌ها تقل شده است. 
فرهنگ سخنوران (1۶۹), کاروان هند (۱/ ۳۲۶۰۳۲۵ 


مطلع امس (۲/ ۲1۹ 


سلسله چشتیه بود و تصانیفی از وی باقی مانده است» از 
جمله: «بحرالممانی» در حقایق توحید که به قول 
صاحب «تاریخ نظم و نشره آن را در ۸۲۴ یا ۸۲۵ ف تألیف 
کرده است؛ «دقائنالممانی و حفائ‌المبانی»» در توحبده 
«یحرالانساب ی آل علی ین ابی طالب کر له وجهه»:به 
فارسی؛ بنج نکات)» در اسرار روح به فارسی, 

ایضاح المکنون (۱/ ۰۱۶۳ ۱۶۶ 4۳۷۵ ریخ نظم و 

تفر (۰)۲۶۲ مدیقالمارفین (۲/ ۲۱۴). 


1 
جلی و نسخ غبارخوش -که جلد روضی عالی آن به 

رقم میرزا اسدال مذهب مشهدی است و در تاریخ 
۴ هصق انجام گرفته است با رقم: «بشرف کتابةالعبد 


علی بن الحسین زین‌المابدین الحسینی الموسری 


۳/۸۲ 


از (حدود قرن دهم). 
احوال و آثر خوننویسان (۲/ ۱۱5۵ 


حسبتی نایینی اصفهانی؛ بهاءالدین محمد بن 
محمد پاقر. ( ۱۱۳۳۱۰۸۰ ق)» متکلم محدث: فقیه 
امامی و ادیب. در اصفهان ساکن بود و با فاضل هتدی 
معاصر. او از شیخ حرّ عاملی اجاز؛ روابت داشت. در 
اصفهان درگذشت. از آثار وی: «ارتشاف الشافی» و 
«صفوة الصافی من رغرة الشانی»» تلخیص «الشافی» 
ی «نارةالطروس فی شرح عبارة الدروس»! 
نظایر سیرطی»؛ «رسالة فی صیغ 
ج القاصد اترضیح المقاصد؛؛ «تعلیقات 
شرح صحیفة سید علی‌خان»! «زواهر الجواهر فی نوادر 
الزواجرا» نظیر «مقامات) حربری؛ شرح ابداية الهدایه: 
شیخ حر عامنی؟ «شرح صمدیه شبخ بهایی». 
ایضاح المکنون (۱ ۸6۶۱۵ تذکرةالیور (۴۷۷) اذریعه 
(۱۲ ۰۱۵۳ ۸۱۲ ۶۱ ۳۶۲/۱۳ ۸۲۲ ۱۹۴)» روضات 
الجنات (۷/ ۰۲۱۱۶-۱۱۵ ریحانه (۱/ ۲۹۰ فواشد 
الرضریه (۱۶۰۱ معجم‌المزلنین (۱۱/ ۸0۱۹۴ هدیا 
الاحباب (۱۰۹)» هدیفالمارفین (۲/ ۳۱۴). 


حینی تجفی؛ سید محمد > آقا نجفی؛ سید 
مجمد. 


حسیتی یزدی» میرزا محمدحسین. (رف ۱۲۱۷/ 
۱ 2 شاعر. از املی بزد برد.روزگاری طولانی در 
آن شهر به کسب علم پردا وی به شفل کارفربایی 
ررزگار می‌گذراند؛ ولی پس از مدتی از لین شغل روی 
گردان شد. میرزا محمدحسین چندی در تهارند و بعضی 
از شهرهای عراق به سر برد. سپس به ری و از آ 
تهران آمد. وی در اثر حادثه‌ای در آتش سوخت. از 


در رده گنت مطرب و جز پیر می‌فروش 

واقف نگشت کس که درین پده راز 
تنکره سخنوران یز (۱ 46۱۱ حدیقنالشمره(11 140۶۸ 
لذریعه /٩(‏ ۲۵۵): سفیتالسجمود(۱/ 160۵1-1۲۹ 
فرهنگ سخنوران (6۶4) 


حشری اتصاری تبریزی ملا محمدامین, (س دمم 
وبازدهم ق)؛ نویسنده و شاعر, وی از خانوادة 


۷۳ 


شمس‌الدین محمد ثأنی و ساکن عباس‌آباد اصفهان بود. 
بعد از مدتی به تبریز رفت و در آنجا درگذشت. از آث اون 
«متتری» غزوات شاه عباس؛ متظومه «روضه ابراره: که 
در تاریخ ۱۰۱۱ ق در بحر «مخزن!لاسراره موزون شده 
است و در همان سال» «روضة الاطهار» را تألیف کرده که 
به گنت؛ ملغان «دانشمندان آذ 


ن» و «الذریمهه نقر 
همان «روضه ابرار» است. هر دوکتاب در خصوص مقابر 
اولیاء و بزرگان مدفون در تبریز است. این کتاب به نامهای 
ذکرنالاولیاه» «سامی الاسامیه و «تذکره حشری» نیز 
خواند. شده است. از حشری «دیوان» شعری نیز برجای 
مانده است. 
تاریخ نظم و نبر (۰)۸۱۷ تذکره شعرای آذربایجان (۷/ 
۰0۷۱-۶۸ ذکر! ن صرآبادی (۸۰ دانشمندان 
آذربایجان (۱۱۸-۱۱۷) ۰ الذریعه (۱۱/ ۸۴ ۱۲۸۸ 1٩‏ 
61۵۶-۵۵ ریحانه (۲/ 4۱۸۷۴۷ سخنورنآذرایجان 
۳۱۳۳۱۱ نسرهنگ سسخنوران (۲۷۰), لفت نامه 
(ذیل/ حشری) بادکار (س ۳ ش ۵ص ۲۰ مزلفین 
کب چایی (۱/ 6۸۸4۸۷ 


حشمت بدخشانی؛ میر محنشم علی‌خان؛ فرزند 

مبر عبدالباقی. (وف ۱۱۶۳ ق): شاعر. اصل وی از 

بدخشان بود. در شاهجهان آاد متولد شد و همان با 

نشو و نما یافت. از شاگردان افضل ثابت و شیخ 

عبدالرضا متین و خان‌آرزو و دیگر فصحای زمانه بود, 
«دیوان» اشعار وی قریب به هفت هزار یت است. 

لذریعه /٩(‏ ۰۲۵۶ ۱6۷۱ سبح گلشن (۱۳۹, فرهنگ 

سخنوران (۲۷۰) منزنالنراب (۱ 0۷۹۷-۷۹۶ 

الانکار (۱۹۶-۱4۵) نشتر عشن (۲/ ۴۷۴۰۴۷۲ 


حتمت متیمري ه سعچری» مت 
حدمت قاجار -* همایرن قاجار 


حشمتی خوانساری؛ ملا علی بیگ, (س یازدهم 16 
خطاط و شاعر؛ متخلص به حشمتی, از مردم خوانسار 
برد و از خاندان شیخ حافظ سعدالدین عنایت ال عارفه 
اجداد وی در سیان مردم ستصب شیخی و ارشاد 
داشته‌اند. حشمتی به نصرآباد اصفهان رفت و به بستگان 
محمد طاهر نصرآبادی تعلیم داد. در اصنهان معلم 
شاهزاده حوا بیگم شد و پس از مدتی ترک تملیم کرد ر 


حفنلی اصفهانی, حاج محمود 


در تصرآباد منزوی شد و به کتابت قرآن پرداخت. وی در 

نود سالگی» در ارایل سلطنت شاه سلیمان صفوی 

و جناز‌اش به کربلا متقل شد. ملا علی‌ییگ 

هفت قلم را خوش می‌نوشت ر شمر را نیکو می‌سرود. 

«دیران» شمرش را حدود پنج هزار پیت نوشتهاند. 
احوال و آثار خوشنویان (۷/ ۴۲۱۲۴۰): 
شمرای خرانسار (۲۵-۴۲) تذکر؛ نصرآبادی (۱)۳۲۰ 
ارس /٩(‏ ۲۵۶ صیح گلشن (۱۳۹) نردنگ 
سشنوران (۲۷۱). 


در؟ 


حصیری سمرقندی -* بساطی سمرتئدی. 


حضوری قمی» میر عزیزاثه فرزند میر سید علی 
محتسب, (رف ۱۰۰۰ )؛ شاعر. از سادات محترم قم 
برد. وی سالها در عتبات به درس و تحصیل پرداخت. 
پس از مدتی سکونت در نجف به ایران بازگشت و چندی 
در قزوین زیست و با شاه طهماسب صفوی معاشرت 
کرد. حضوری پس از مرگ شاء طهماسب به نجفب 
برگشبت و در همان‌جا درگذشت. «دیوان» غزلیات وی 
مشتمل بر حدود سه هزار پیت است. 
1 زر (۱۲۴۱-۱۲۲۵/۲) ناخ نم ونر (1۵0- 
۰ تذکر؛ مبخانه (۴۳۴-۳۵۵): لذریعه (۹/ 6۲۵۷ 
عالم رای عباسی (۱/ ۰0۱۸۵ فوهنگ سخنوران (۳۷۱- 
۲ سجیع التصواس (۰00/:۷۶ سخزن الفراب 
۰6۸۷۰۸۶ مسمیم رال تجف (۱/ ۱۹۴۱۸ 

تا ار (۸۵۵): هنت اقلیم (۲/ ۵۰۹۵۰۷ 


حفظی اصفهانی, حاج محمود. (س بازدهم ق)؛ 
شاعر متخلص به حفظی, اصلش از اصفهان برد. مدتی 
تحصیل علم کرد. بعد به مکه مسافرت کرد و در سال 
آنجا ماند و از آنجا در عهد شاهجهان به هند رفت. بعد از 
مدتی عازم مکه شد ر از آتجا به بروجرد رفت. مدتی نیز 
در آن دیار ماندگار شد و سرانجام به اصفهان بازگشست. از 
اوست: 
کارش دل کن که هرکس کاوش دل پیش کرد 
شد مبحل وحی خلوتگاه پوسف چاهوار 

تذکره روز روشین (۰41۱۸ تذکرة تصرآبادی (۲۰۹ 

الذریمه (۹/ ۲۵۷ شام غریبان (۱۸۴ کاروان هند (۲۱ 

۶ 


حفظی لرستانی 
حقظی لرستانی - سلی لستانی. 


حفید تفتازانی؛ سیف‌الدین احمد بسن یحیی بن 
سعدالدین مسعود. (مقتول 6۹۱۶ فقیه؛ محدث؛ 
مفسر؛ تاضی و متکلم شافعی. معروف به شیخ الاسلام 
چون از نوادگان محقق تفتازانی بود: به احمد حفید تیز 
شهرت داشت. وی مدت سی‌سال در زمان سلطان 
حسین بایقرا عهده‌دار قضای هرات بود. شاء اسماعیل 
صفوی او را با پنج تن از علمای هرات در مرو کشت, وی 
در پیشتر علرم زمان؛ بویژه فقه و حدیث و تفسیر یگانا 
زمان و فرید عصر بود. از آلار ری: «شرحی بر 
تهذیب المطن والکلام»؛ تعلیفه بر «شرح عقاید نسفیه»4 
حاشیه بر «مختصر؟؟ حاشیه بر «مطول! «النوائد ر 
نقراند»؛ «شرح قرائض السراجیه۱ «حاشیه بر شرح 
الوقاية لصدر الشریعه: 
حبیب السبر (۴/ ۰6۳۴۹ روضات الجنات (۱/ ۳۵۲ 
۳ کشف الظنرن (۴۷۵: ۸۵۱۶ ۰۱۱۴۴ ۱۱۲۴۷ 
۰ ۲ الکستی والاقاب (۱۳۲۰۱۲۱/۲)ب 
لغت‌نامه (ذیل] احمد): معجم المژلفین (۲/ ,31*۵ 
۶ هدية العارفین (۱) ۱۳۸). 


حفیظ اصفهانی. (وف ۱۱۰۶ )۰ شاعر. از توادگان 
میرداماد بود. میرزا حفیظ در اصفهان به تحصبل علم 
پرداخت و در عهد اورنگ زیب عالمگیر پادشاه به هند 
رفت ر چندی بعد به اصفهان بازگشت و بقیه عمر را به 
طاعت و عبادت گذرانید. اشماری از وی در تذکره‌ها نقل 
شده است, 
الذریمه /٩(‏ ۲۵۷): شام ضریبان (۸۶), صبح لسن 
(۰)۱۴۰ فرهنگ ستمنوران (۲۷۲)» کاروان هنند (1۱ 
۳۳۷۶ 


حقایق خورموجی > حقایق شیرازی. 


حقایق شیرازی, سبرزا علی خان, فرزتد میرزا 
ج‌فرخان حقایقنگار خورموجی. (ز ۱۳۱۳ ۱68 
شاعر متخلص به حفایق. در خورموج بوضهر مترلد شدِ 
و همانجا نشو و نما یافت. حقابق با نرصت شیرازی 


معاصر برد. ار در سرودن غزل استاد بود. از آلار وی 
«دیران» اشمارر 


نار عجم (0۲1):دانشمندان و سدین‌سولین نوس( 


و 


۶۵ الذرس مه (۹/ ۲۵۸ ت‌حانه (۷/ ۵۴): 
فرهنگ سخنوران (۲۷۲), مرآتالفصاحه ( ۱۷۲-۱۷۱ 


حقایقنگار خورموجی؛ میرزا جفرخان, فرزند 
میرزا محمدخان. (رف ۱۳۰۱ ق)؛ مورخ. در خورمرج 
مرکز دشتی متولد شد و در زادگاه خود به تحصیل 
پرداخت. به شیراز و تهران مسافرت کرد و مورد تفقد و 
محبت اصرالدین شاه قاجار قرار گرفت. وی در عراق 
درگذشت. از آثار وی: «حقایق الاخبار اصری» در ذکر 
تاریخ قاجار؛«آثار جعفری»» در جفرافی و تاریخ مختصو 
ایران ر بمضی ممالک اروپا؛«نزهةالاخباره, 


آثار عجم (۵۲۲),دانشمندان و سخن‌سولین فارس (۲/ 
۳۸۷۶ رسانه (۷/ 4۵۲ 


حقوری هروی ابوالحرث حرب ین محمد. 
(س چهارم و پینجم ق)» شاعر. وی اهل خراسان و از 
کویندگان درجه درم دربار سلطان محمود غزنوی بود. از 
زندگی و احوال وی بیش از اين در تذکره‌ها نیامده؛ یک 
غزٍل ویک رباعی و دو بیت مفرد از ار به جا مانده است. 

شساعران بی‌دیوان (۴۳۸-۲۳۷)» فرهنگ سغنوران 
(۱۲۷۲: لياب الالساب (۲/ ۶۱۶۰ لغت‌نامه (ذیل/ 
اوالحرث) مجی الفصحا (۱/ ۵0۳۵/۲ 


حقی خوانساری, آقا حقی. (وف ۱۰۷۷/۱۰۳۷ 
ق)» عارف و شاعره متخلص به حقی. از مضایخ بزرگ 
خرانسار بود. نسب حقی به خواجه حسن ماضی و از ار 
با چند راسطه به عارف بزرگوار حافظ سعدالدین 
عنایت‌اله خوانساری می‌رسد. حقی از بنی اصمام 
حشمتی بود وبا تقی اوحدی نسبت خویشی داشت. وی 
خطیبی زبردست. شاعری توانا ر مرشدی کامل بود, آقا 
حقی در مسجد جامع اصفهان در کمال فصاحت خطابه 
می‌گفت. وی در خوانسار درگذشت. از اوست: 

در مهب اهل درد آن کس سرد است 

کز خسلق مسجرد ز علاین قرد است 

خورشید که هست عالم آرا حسقی 

روشن دل از آنست که تنها گرد است 
تلکرة شعرای خوانسار (۲۷۰۲۶): تذکرة نصرآبادی 
(۲۹۸-۲۹۷): ره (۹/ ۲۵۸ ریاض العارنین (2۹)> 
رسحانه (۷/ ۰0۱۹۰-۱۸۹ فرهنگ سخنورن (7۷۳): 
مخزن الغرانب (۱/ ۱0۱۷۰۷۷۶ نشتر عشق (۲] ۲۶۵). 


۱/۸۵ 


حقیری تیریزی. (مقترل ۹۹۴ 3) شاعر. در تبریز به 
مویینه‌دوزی اشتخال داشت. وی به تواحی مختلف ایران 
از جمله مشهد و کاشان سفر کرد و در کاشان با محتشم 
کاشانی و شاعران دیگر همنشین و همصحبت شد. 
حقیری در حملا لشکربان عثمانی به تبریز کشنه شد. او 
ار خرلسرین زیردست زمانخود ود «دیوان» غزا 
ت است. برخی به خطا تخلصس 
ی» ضبط کرده‌اند. در حاشیه کتاب 
«آنشکده آذره نام وی شهاب‌الدین احمد نوشته شده 


است. 
آنشکده آذر (۱/ ۱6۱۱۳ تاریغ نظم و تشر ۱6۵۳۱ تحفا سانس 
(۲۶۱ دانشمندان آذربایجان (۱۲۰-۱۱۹) الذریه 1۵٩ /٩(‏ 
یح گلشن (۸۳۱۹ فرهنگ سخنوران (۲۷۳): هفت انلیم (۳/ 
۵-۹ 


حقیری هروی, شهاب‌الدین احمد بن نظام‌الدین. 
(س نهم و دهم ق)» شاعر. از شاعران نامی دربار سلطان 
حسین بود و در فن شعر و معما تبحر داشت. وی پس از 
انقراض سلسلُ تیموریان به مداحی میرزا حبیب له 
ساوجی» وزیر خراسانه پرداخت. از حفیری «رساله»ای 
در توضیح تواعد معم به جای مانده است. 


تاریخ تنظم و نثر (۳۲۶), تذکرة روز ررشین (6۲۱۸: 
نصرآبادی (۰۴۷۱ ۰/۵۰۹ حییب‌السپر (۴/ ۰6۳۶۱ 
لفت‌نامه(ذیل | حقیری). لذریمه(٩/ 4۲۵٩‏ فی‌هنگ 
سخنوران (۰)۱۷۳ مالس الفاقس (۸۵4۴: 80٩‏ 


حفیری همدانی. (س دهم ق)» شاعر و موسیقیدان. 
اهل همدان و از معاصران و ندیمان سام میرزای صفوی 
بود. علاره بر شاعری در موسیقی نیز دست داشت و از 
آراز خسرش بهره‌مند بود. به همین سیب در بعضی 
تذکره‌ها او را «حنجری» نیز گفته‌اند. شهرت این شاعر 

اتحف سامی»؛ حقیری امست. صبا در «تذکر؛ روز 
حنجری یاد کرده است. مزلف کناب «بزرگان و 
سخن‌سرایان همدان» ترجمةٌ احوال او را یکبار به منوا 
ری وبار دیگر ذیل حنجری ذکرکرده است. بر اساس 


تذکرة «تحفه سامی؛ که هم دور صاحب عنران است؛ 


شاحر است که در هم تذکره‌ها به نم ار آمده است: 


حکمت» علی اصقر 


خاک پایت که در این چشم است ما راءگه در آن 

سر مثال شیشه‌های ساعت و ریگ روان 
بزرگان و سخن‌سرلان همدان (۱/ ۰1۲۷ 1۸۶ تریغ 
مرسیقی (۱/ ۱۳۲۲ تاریخ نظم و نثر (۶۷۲» تحفه 
سامی (1۷۱): تسذکرة روز روشسن (40۲1۱ نرهنگ 
سخنوران (۳۷۳)» مجالسالفاس (۳۰۵ 


حقیقت اردكاني - اردکانی؛ علیاکیر. 
حقیقی ترکمان + جهانشا رقوینل, 


حکاک؛ حاج میرژا حسن. (س سیزدهم ق)؛ نقاش؛ 
حکاک و خطاط. وی برادر حاج میرزا حسین 
حکاک‌باشی و از خویشاوندان آقا محمدطاهر حکاک 
معروف برد. اهل شیراز و معاصر ناصراندین شاه قاجار 
بود. او در خط نستعلین و تقلید آذار و حک بهر و نفاری و 
کتببه‌نگاری و سجع مهر و طغراسازی؛ سانند برادرش: 
دست فری داشت ر هسگام تألیف «الماثر و لااره 
(۱۳۰۶ ق) درگذشته بود. 

احوال و آثار حوشنویسان (۱/ ۱۳۸-۱۳۷): احوال و 
آار تانان (1۵۲/۱). 


حکاک‌باشی شیرازی: حاج میرزا حسین. (۱۲۱۰- 
۰ ق) نسقاش» حکاک و خطاط ملقب به 
حکاکباشی. وی اصلاً شیرازی و از منسوبان آقا 
محمدطاهر حکاک شیرازی بود. میرزا حسین به 
آذربایجان رفت ر مدت چهل سال در تبریز زندگی کرد و 
همال‌جا درگذشت. ار در خط نستعلیق و حک خوانم و 
عمل نقاری و کتیه‌نگاری و سجع مهر و طفراسازی و 
ترکیب‌بندی در عصر خود بی‌تظیر بود. از آذار وی 
هرهایی است که برای ناصرالدین شاء قاجار و بسیاری 
از شاهزادگان و بزرگان رجال به دست او حک شده و 
آتچه پرل در دور وی ضرب شده سر سک آنراء او 
کنده است. ار از ناصرالدین شاه لقب حکاک باشی 


گرفت. 


احوال و آثار غوشنویان (۱/ ۰0۱۵۱ احوال و آثار 
نتقاشان (۱ ۲۰۱۵۹/ ۱6۱۲٩۱‏ دانشسمندان و 
سخن‌سربانفارس (۲/ ۲۸۹ المثر و الا (۲۲۰). 


حکمت؛ علی اصفره فرزند احمد علی مستوفی, 


حکمت. میرژایاقر 


(۱۳۵۹-۱۲۷۲/۱۲۷۱ ش)؛ ادیب؛ شاعره نویسنده و 


ات فارسی و عربی و علوم طبیمی و ریاضی را 
آموخت. سپس برای تکمیل تحصیلات به تهران آمد و از 
مدرسة آمریکاییها فارغ‌اتحمیل شد و به خدمت در 
وزارت معارف پرداخت و متصدی ادارات مخلف آن 
وزارتخانه شد. او برای تکمیل تحصیلات به اروپا رفت و 
از دانشگاه سوربن؛ موقق به اخذ لیسانس شد. او در 
ادبیات انگلیسی و فرانسه استاد و متبحر بود. وی منشاء 
خدمات بسیاری شد. از جمله:ایجاد کنابخانة ملی, موز 
ابران باستان و فرهنگستان ایبران؛ تشکیل موز 
مردم‌شناسی؛ ترتبب موزه‌های آستان قدس و حضرت 
معصومه (س): تأسیس دانشسراهای مقدماتی در تهران 
و شهرستاها. وی همچین در تأسیس دانشگاه نهران 
سهم بسزایی داشت. از آثار و تألیفات او: «امثال قرآن 
مجیده! «پبارسی نغزاه مجموع‌ایست از منتخا 
پارسی‌گویا بیر»؛ «از سعدی تا 
جامی» ترجمةٌ جلد سوم «تاریخ ادییات» ادوارد برارن؟ 


پنج حکایت از ۵ 


«مین و مأمرذ»» ترجمة از ساسلا روایات اسلامی 
امیر عایشیر توالوته 
ترجمة «رستاخیزه تولستوی؛ ترجمة «ره رْذگانی؛ 
نیکرلا حداد مصری؛ «شرح احرال جامی»! تصیح 
«کشف‌الاسرار) میبدی. 
تریخ جرلید (۱۳۲۰۱۲۸/۱ چهرههای سا (1۸۸): 
دانش‌مندان و سخن‌سرایان فارس (۲/ 0۳۰۲-۲40, 
زندگینامة رحال و مشامیر (۲/ ۰0۱۱۷۰۱۱۴ سخنوران 
نامی معاصر (۲/ ۱۱۷۵-۱۱۷۱ مزفین کتب چاپی 
(؟[ ۰۵۶ یاگار (س ۵ ش ۸و ٩ص‏ 01۵7-1۵۲ 


جی زیدان؛ «رساله در ب 


حکسمت. میرزا باقره فرزند عبداُ طبیب. (نو 
۳ ش): مدرس؛ مترجم و شاعر در تریز متولد شد. 
پس از فراگیری نحو و معانی و بیان و منطقء زبان فرانسه 
رادر مدرس؛ٌ کمال تبریز آموخت. پس از آن مدنی نیز نزد 
عبدالحسین فیلسرف و مژیدالحکما کسب علم کرد. 
سپس به تهران آمد و با گذراندن امتحان ررردی وارد 
دارالفترن شد: اما به علت فوت پدر» تحصیل را رها کرو 
و به تبریز با و مدرسة حکمت را در تبریز داییر 
کرد. بمد از آن به تهران آمد و عهده‌دار مشاغل مختلفی 
شد. از آثار او: «اخلاق حکمتی»؛ «اخلاق نوباوگان»؛ 
یخ طبیعی؛ گیاهشناسی1. 


۶ 


زندگینام: رحال مشاهیر (۳/ ۰0۱۱۳-۱۱۲ مزلفین کنب 
چی (۲/ ۶۳۶۲ 


حکمت پوشهری, علی محمد, فرزند میرزا جواد. 
(تو ۱۲۷۹ ق)» طبیب» شاعر و روزنامه‌نگار. در بوشهر 
متولد شد و در زادگاه خود و شیراز تحصیل کرد. حکمت 
در علم طب دست داشت. وی مدیر روزنمة «آشتی» و 
صاحب کتابخانه نفیسی بوده است. از ارست: 


مطربا نفرست رحمت عاشقان عود را 

وز درود رود آگسه کسن دل دارود را 
دانشمندان ر سخی‌سرابان فارس (۲/ 0۲۹۱-۲۸۹ ۵) 
مرو 


حکمی؛ مسیرزا صلی مسجمد. (۱۲۶۲/۱۲۶۱- 
2۳ عارف: فیلسوف» مدرس ر شاعر. معروف به 
بان کرون» از دهستانهای بخش نجف‌آباد 
یلات خود را نزد اسنادان 
فن, در اصفهان به پایان رسانید و فلسفه راز آقا 
منجمدرضا قمشه‌ای؛ حکیم معروف؛ آموخت. سپس به 
تهران آمد ر تا آخر عمر در حجره‌ای واقح در مدرسة 
صدردر جلرخان مسجد شاء به تنهایی زندگی کرد. 
حکمی از دانشمندان زمان خرد برد و در مدرسدٌ صدر 
حوزهُ درس داشت. مدتی هم در مدرسة عاوم سیاسی 
تدریس می‌کرد. 

تذکرةاشبور (۲۴۱) زندگینمهٌ رجال و مشاهیر (1۷ 
۰ شیح ال رجال (۱۷۰/۶). 


حکسمی شیرازی, (س بازدهم ق)؛ شاعر. وی 
خواهرزادة عرفی شیرازی بود. در عهد شاهجهان 
(۱۰۶۸-۱۰۳۷ ق) به هندرستان رفت و چندی در بنگاله 
نزد فاسم‌خان جوینی؛ حاکم آنجاه به سر برد و سپس 
رهسپار دکن شد و در سلک سلازمان عبدا قطبشاه 
درآمد. از اوست: 
تر آن بزرگ نوالی که هب رکه پرورد‌ست 
ز نعمت سر خوانت به ررزگار: عظا 
به زیر خاک پس از برگ: همچوییخ درخت 
به خویش بالد هر استخوانش در اندام 
دانشمتدان و سخن‌سراان نارس (۷/ ۸۳۰۶ طذریمه 
(۲۶۰/۹ شام غریبان (۰۸۶ صبح گلشن (۰۱۲۲ 
فرهنگ سخنوران (۲۷۶.۲۷۵)» کاروان هند (۱/ ۳۲۸ 


۲۸۷ 


۳۹ 


حکمی مدرس؛ میر علی اکبر > تجلی اردگانی» 
میرزاعلی اکبد 


حکمی هندی * حکمی شیرازی. 


حکمی بزدی؛ شیخ علی اکبر فرزند محمد مهای. 
(وف ۱۳۲۲ ق)» فقیه اصولی؛ مدرس و متکلم. در یزدو 
تهران درس خراند: در سعقول شاگرد آقا محمدرضا 
قمشه‌ای و در منقول شاگرد میرزا ابوالقاسم کلانتری و 
انی بود و از میرزای آشتیانی 
. پس از پایان تحصیلات در فم ساکن 
شد وبه تدریس پرداخت. بیشتر آوازةٌ شهرت او به علت 
بهارت او در حکمت بود. شیخ محمد علی؛ نرزند 
بحمد جعفر قمی: از شاگردان اوست که «رسائل» شیخ 
مرتضی انصاری را در خدمت ری فراگرفت. حکمی در 
نم درگذشت و پیکرش در مقبرهٌ شیخان به خاک سپرده 
شد. از آثار ری: «الرسالة الرضاعیه» یا «الرضاعیات»؛ به 
نارسی؛ شرح «اللرامدالربویه» ملا صدرا؟ شوح 
«رسائل: شیخ مرتضی اتصاری؛ حاشیه بر قببلایع 
الاسول». 

امیانالشیمه (۸/ ۰0۱۷۶ خدمات منقابل اسلام وایران 
(6۶۱۱ الذریعه (۱۱/ ۰0۱۹۲ طیفات اعلامالشیعه (فرن 
۳۷/۴ 


حکیمی یزدی؛ شیخ مهدی؛ فرزند علی اکبر. 
(3۱۳۶۰-۱۲۸۱)» عالم امامی, معروف به پایین شهری, 
تياکان ری اهل یزد بودند و پدرش از فقیهان نامدار 
روزگار خویش برد. شیخ بهدی در تجف و سامرا درس 
خواند و در نقه و اصول و حدیث مقام استادی یافت. وی 
در عتبات دخنر سید اپرالحسن طالقانی را به همسری 
به ایران در قم ساکن شد و چون 


معروف شد. شیخ مهدی از محدث نوری رو 
آیت‌ سید شهاب‌الدین نجفی مرعشی از وی روا 
کرده است. او فقیهی پارسا بود و در فم قضارت می‌کرد. 
از آثار ری: «خواص الاعمال». 
امبان‌الشیمه (۱۰/ ۱۱۵۳ الذریعه (۷/ ۰6۱۷۱ طیقات 
اعلام الشیعه (ترن ۱۶۰۸/۱۴). 


۹ ۵ 
در نجف متولد شد. در شش سالگی پدرش را از دست 
داد و برادرش مسرپرستی ار را بسرعهده گسرفت. وی 
مقدمات را تا «توانین» نزد برادر بزرگ خرد و بقیة علوم 
را نزد سایر فضلا فراگرفت. پس از اتمام درس سطح: به 
محضر ملا محمد کاظم خراسانی رسید. آنگاه به تدریس 
قفه و اصول پرداخت؛ و مدتی در صحن نجف و مسجد 


هندی به تام نماز جماعت پرداخت. وی بس از نوت 
آبت‌اله حاج آقا حسین بروجردی» مرجعیّت تام در میا 
شیعیان درازده اسامی پیدا کرد. آیت‌ال حکیم در 
هشتادوچهار سالگی در کاظمین درگذشت و در نجف به 
خاک مپرده شد. از آثار او: «رساهٌ عملیه»؛ حاشیه ب 
«العسررة الرشستی»؛ «حقایق الاصسول» تملیقه بر 
«کفایذالاصول»؛ «دلیل الاسک» یا «راهتمای منامک 
حج»! «سنهاج السالکین» و «سنهاج الشاسکین»؛ «نهچ 
الفقاهة» . 
تیه (۶/ ۰۱۴۱ ۱۲ ی ۲۳۰۱۲۸۲۱ 9۲ 
۴ شرح حال رحال (۵/ ۱۱۹۲۱۹۰ سعجم 
رجال نجف (۴:۲:۲۳/۱» مولفین کنب چماپی(۵/ 
تس 


حکیم؛ منوچهر,(تو ۱۲۸۹ ش)؛ پزشک نویسنده و 
استاد دانشگاه. پس از پایان تحصیلات ابتدایی؛ وارد 
مدرسة ثروت شد و دور متوسطه را در آن مدرسه 


گذراند. سپس به اروپا رفت ر پس از تلاش بسیار از 

دانشگاه پاریس با درجهٌ عالی: دانشنامٌ دکتری پزشکی 

در رشته کلبدشناسی گرفت. پس از بازگشت بهایرانه به 

تدریس در دانشگاه پرداخت. از آثار او: «کالبدشناسی 

انسانی»؛ «کالبد شناسی بالیتی0؛ «کالبد شناسی دستگاه 

گوارش؛! «کالبد شناسی مرضمی». 
زندینامة ریما و مشامیر(۳/ ۸6۱۲۱ 
چاپی (۶/ ۳۰۸۳۰۷ 


کتب 


حکیم آذری > آذر چالشتری. 
حکیم اصفهاتی -* حکمی؛ میرزا علی محمد. 


حکیم الهی» محمدجف قرزند حستعلی لواسانی, 
(۱۲۹۸۰۱۲۱۵ ش)» خطاط. وی برادر بزرگ میرزا علی 


حکیم الهی: مبرزاعلتقی 


محمد صفای لراسانی برد و در حدیث و علوم معفول ر 
تاریخ ماهر و در انشا استاد بود. ری در تهران درگذشت و 
در تجف به خاک سپرده شد. از آثار وی: تصدیقی است 
در پشت یک جزو از «اسکندرنامه نظأمی که نسخه را به 


خط میرعماد دانسته و مضمون تصلیق‌نامه این است: 

»آنچه عالی جتاب اخوی میرزا علی محمد تصدیق 

نموده‌اند» حجت است. محمد جعفر الالهی ۱۲۸۲ 
احوای و نار خوشنویسان (۳/ ۰/۶۷۲ شرح حال رال 
(۲/ ۲۸۲ طراتق الحفائن (۳/ ۰۶۲۰ الماشر و الٌثار 
۹0 


حکیم البی؛ میرزا علینقی, فرزند شمس‌الدین. 
(۱۳۲۲,۱۲۹۳ ق)» خطاط: مهب سترجم و شاعره 
متخلص به حکمت. معروف به مسژتمن دیسوان 
مشیرالکتاب. در تهران منولد شد. نزد پدر تحصیل علم 
کرد ر نرد میرزا علی محمد صفا به فراگیری خط 
در تهران درگذشت و در صفاییه دقن شد. 
ار نسخ ر ثلث را خوب می‌نوشت و در تذهیب و تقاشی و 
حجاری و نجاری نیز مهارت داشت. حکیم الهی شر 
سالهای ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ ق بنا به دستور وزیر علوم؛ دو: 
نسخه از ترجمه‌های کتب خارجی را برای كابخانة 
ساطت نوشت. وی طبع شعر نیز داشت و 
اشمارش به صورت قصیده و اغلب در مدح ائمه (ع) بود. 
اثر به جای مانده از وی: «لطیفةالعرفان: الهی نامها: شعر. 

زندگينامة رجال و مشاعیر (۲/ ۱۲۲ مزافین تب 
چلی (۲۱۹۲۰۸/۱ 


پرداخت. 


حکیم الهی لواسانی. میرزا فضل‌اُه فرزند سبرزا 
شس مس لد یسن. (وف ۱۳۵۳ 8)» ادیب ر نساضل. در 
خانواده‌ای امل علم و ادب در تهران متولد شد. پس از 
تحصیل در رشتٌ فقه و اصول به شفل وکالت پرداخت. 
در تهران درگذشت. از آثار وی: «عین الغزال فی الرجال»» 
که در ۱۳۱۵ ق ضمیمة «قروع کافی» به چاپ رسید. 
الرسعه (۱۵/ ۳۷۲): فرح حال رحال (۱۷۹/۶!, 
ات اعلامالشبعه (قرن ۲۱۴ 6۵ 


حکیم الهی لواسانی مبرزا شمس‌الدین؛ فرزند 
میرزا محمد جعفر,(رف ۱۳۳۶ ق)؛ منکلم؛ حکیم و 
ریاضیدان. در تهران متولد شد. در سپزوار» نزد حاج ملا 
هادی سبزراری تلمذ کرد, در ۱۳۷۶ ق به تهران مراجمت 


۲۳۷ 


کرد و در همین شهر درگذشت ودر صفاییه دفن شد. وی 
در علم کلام و حکمت و ریاضی مهار 
ال (۳/ ۱۵ طبقات اعلام الشیعه(فرن 


تمام داشت. 


شرح حال رب 
۵۴ 


حکیم بن شمس, (ون ۱۱۳۰ ق)؛ خطاط و طبیب. 
اجدادش از پزشکان دربار صفوی بودند و خود وی نی 
طیب بود و نستعلیق را خوش می‌توشت. شاه عباس از 
وی رنجیدخاطر شد و اور از اصقهان راند. حکیم مدت 
دو سال درکاشان در تبعید به سر برد و از آنج به مشهد و 
از مشهد به هندوستان رفت و همان جا درگذشت. 


احرال و آثار حوننریسان(۱/ ۱۷۰. 


حکیم تری, ابوعبد اف محمد بن علی بن حسین. 
(رف ح ۲۹۶ ق)» عارف صونی و محدث. در ترمذ 
خراسان به دیا آمد و بیشتر عمر خریش را همان‌جا 
گذراند. از کردکی شرق عجیبی به یادگیری علم و داتش 
داشته چنانکه اشتقال به درس و مطالعه. جای بازی ایام 
کوککی را گرفت. ابوعبدا علم حدیث را 
آموخت؟ به جز اوه از محضر علی بن حجر؛ قنيبة بن 
سعید ورسفیان بن وکیع حدیث روایت کرد و یحیی بن 
منصوره فاضی حسین بن علی و دیکر مشایخ نبشابور نیز 
از وی حدیث نقل کرده‌اند. وی چندی از مشایخ بلخ علم 
آموخت و بعد از آن با صوفیهُ خراسان آشنا شده به 


از پدر 


صحبت ابونراب نخشیی؛ احمد خضرویه و بحیی معاذ 
رازی رسید و چندی در عراق به کسب حدیث پرداخت و 
از آنجا از طریق بصره به مکه رفت؛ در راه بازگشت به 
ترمذ اتزوا اختیار کرد. به سیب اقوال ار در «ولایت»: از 
بلخ اخراجش کردنده متهم شده بود که مفام ولایت را 
برتر از برت می‌دانده حال آنکه چنین بود. چه حتی در 
در اثر «نرادرالاصرل» و «معرفةالاسراره به برتری انبیاء 
بر اولیاءتأکید کرده است. از حیث اعتقاد به اهمیت مفام 
ولایت و از بیضی جهات دیگر, ترمذی تا حدی پپشرو 
ابن عربی است و ابن عربی به آثار و آرای او نوجه تمام 
داشته است. حکیم بعد از آن 
مقارن بود با فالیت ملامتیه در بل با آنکه با تتی چند از 
روبه مخالف بود. او 


نه است؛ از جمل 


پلخ به نیشابور رفت و این 


سران این فرقه مراوده داشت 
آثارپسیاری از خود به جاگ 
«نوادالاصول فی معرفة اخبارالرسول»؛ «ختم‌الولایه»: 
«کتاب الهج»؛ «کتاب الرد علی الرانضه»؛ «کتاب العقل و 


۲۸ 


الهرای» 
الاعلم (۱/ ۱۵۶ تدکرتال اه (۲/ ۹۹-۹۱ رم 
رسالا 


یه (۲.۶۱ ۰0۶ تصوف اسلا با رب اسان 
و خدا (۲۲۲-۲۱۲ ججستجو در تصوت :)۵8-7٩(‏ 
حلیالارلیاء (۱۰/ ۳۳۵-۲۳۳)» دیرالسعارت فارسی 
(۱۶۳۳/۱ دایرتالسمارف الاسلامية (۵ ۰0۲۷۸۲۲۷ 
الارسعه (۲۲/ ۰۳۸۰ واه (۱/ 0۳۳۱ سپاپلاء 
۱۱۳0 ۳۴۲۲۳۹: صفة الصفر: (۷/ ۳۵۳): طبقات. 
ااصوفیه سلمی (۲۲۰-۲۱۷)» کشف‌السحجوب (۱۷۷- 
۷۸ لسان المیزان (۶/ 6۳۹۵۳۹۲ لغت‌نامه (ذبل | 
ترمذی)۰ ممجم لس زلفین /٩(‏ ۱6۳۱۵ نفحا 
(۱۱۹-۱۸ هدیة العارنین (1۶-۱۵/۲) 


لاس 


حکیم خیری "> خیری, میرزا یارعلی. 


حکیم سمرقندی: ابوالقاسم اسحاق بن محمد ببن 
اسماعیز. (رف ۳۴۲ ق)» عارف. وی از بزرگان عرفا برد؛ 
که در معالجهُ عیب نفس ر آقات اعمال سخنان تیکویی 
دارد. او با شیخ ابوبکر وراق مصاحبت و مکاتبت داشبتا: 
گویند که روزی ابرالقاسم حکیم در سرای خود نشسته 
بود. ابوطاهر -که از بزرگان وقت بود -به منزل وی رفت, 
نگاه کرد حوض آب دید و سررهاء بازگشت. شخ 
ابالقاسم به خلام خود گفت: «تبری بیار و آن سروها 
راییفکن». آنگاه گفت: «برو و ابوطاهر را بخوان». جون 


حجاب شد از میان برداشت 

گن که درختی تو از وی حجا 
تاریخ ادسیات در ایران (۱/ ۳۵۵)» طمقات الصوفیه 
هروی (۰0۳۱۹ مجمل قصیحی (ذیل /سال ۳۳۲ نام 
دنشروان (۴/ ۱66۲۱-۶۲۰ نقحاتالانی (01۵ 


حکیم سوری؛ نقی خان > دانش تفرشی. 


حکیم شاء قزوبنی؛ محمد ین مبارک, (س دهم ق): 
حکیم: متکلم؛ طبیب نحوی و شاعر. مشهور به حکیم 
شاه محمد. دخست در شیراز می‌زیست. اجدادش 
پزشک بودند ر خرد نیز در پزشکی دست داشت. وی 
مدتی نیز در مکه زندگی کرد وبن به تعریف و تحسین ملا 
ابن الموید که از عنمای بنام دربار بایزید درم بادشاه 
عثمانی بود: توسط پادشاه مذکور به استانبول دعوت شد 


حکیم شیرازی؛ محمود 


و پزشک دربار گشت و تذکرهُ «مجالس النقائس؛ امیر 
علیشیر نوایی را در سالهای ٩۲۷‏ تا ۹۲۹ ق به نام سلطان 
سلیم بن بایزید عنمانی ترجمه کرد. او از شاگردان علامٌ 
دوانی بود و دراکترعلوم زمان خود دست داشت. حکیم 
کتابهای خود را بهدو زبان فارسی و تازی تالیف می‌کرد. 
برخی از آثار وی عبارت‌اند از: «تفسیر سور السحل تا 
آخر فرآن؛ ! درب السور و الأبات»4 حراشی بر «تهافت» 
ملا خواجه‌زاده مصطفی بن برنس؛ حواشی بر «شرح 
اله‌قاید نسفی» تفتازانی! ترجماً فارسی وترکی 
«حیونالحیوان» دمیری؛ به نام «حیوتالانسانه که برای 
سلطان سلیمان عسثمانی نگاشته؛ ترجمة «مجالس 
التفائس) امیر علیشیر نوایی یا «ذیل تذکرةالشعراء! 
#شرح عقاید ملا جلال دوانی»؛ شرح اابساغوجی»؛ در 


+ شرح «كافية ان حاجب»؛ «نصیحت‌نامه»؛ به 


فارسی. 


تاریخ ادببات در ابران (5] ۸۱۱۵ تاریغ تذکره‌های 
فارسی (۲/ ۱0۱۲۳-۱۷۰ تاریخ نظم و نتر (۸)۲۷۷-۲۷۶ 
الذریمه (/ ۱۱۰۲ ریحانه (؟/ ۲۵۵-۲۵۲): فرهنگ 
بات نارسی (1۲۵): کشف نون (۱۲۰۸ ۸۳۲ 
۲ ۱۳۷۱۱۱۷۶ ۱۱۸۹۳ ۱3۵۸): لسفت‌نامه 
(فیل/ حکیم شاء)» مجالس التفاشی ( مقدسه: لا 
سمجم السولفین (۱۱/ ۱6۱۷۰ هدیةالمارقین 
س 


حکیم شیرازی, مخموده فرزند میرزا محمدشفیع 
وصال. (۱۲۷۴۰۱۲۳۲ ق)؛ خطاط؛ طبیب» صوفی و 
شاعر متخلص به طوبی و حکیم. در شیراز متولد شد, 
در جوانی زیر نظر پدر کسب کمالات کرد و در فنون ادبی 
مهارت بافت و به تحصیل علم پرداخت. وی در ابتدا 
طوبی تخلص داشت و چون به آموختن حکمت الهی و 
طب بونانی پرداخت» حکیم تخلص کرد. او در شاعری 
پیرر ناصر خسرو و سنایی بود, او به رحمت علیشاء 
نممت‌اللهی دست ارادت داد و به سیر و سوک پرداخت 
ر رحمت علیشاء ار را به دامادی خود برگزید. حکیم در 
زمان محمدشاه قاجار به تهران آمد و با رضا 
القصحا: محشور و مصاحب 
شد. سپس به زادگاهش برگشت ر در ۱۲۶۶ ق با احمد 
رقارء برادر بزرگ خود؛ به هندوستان سفر کرد و در آنجا 
«دبوان: حافظ را به خط خود نوشت که یک سال بعد در 
بمبثی به چاپ رسید. بعد از چندی به شیراز بازگشت و 


هدایت؛ صاحب «مجیع 


حکیم شیرازی» محمود 


همان‌جا درگذشت و در جوار آرامگاه پدر خرد؛ در مزار 
شاهچراغ به خاک سپرده شد. از ری «دیوان» اشعاری به 
جای مانده است. از خطوط او: یک نستخه دور کامل 
تروضة الصفا» در یک مجلده به قلم کتابت خفی عالی با 
رقم: ...انا لد السذیب محمود حکیم ابن مرحوم 
مغفور میرزا محمدشفیم متخلص به وصال شیرازی... 
سنه هزار ر دویست و شصت و شش»! یک نسخه «طریق 
التسقیق», ه تلم کتابت خوش, با رقم:« المبد حکیم بن 
رصال ۱۲۶۹ یک سرقع سناجات» خراجه بدا 
انصاری به قلم نیم دو دانگ خوش: با رقم: «السبد 
المذنب حکیم بن وصال ... حرره فی سنه 0۱۲۷۰ 

آثر عجم (۳۵۹). وال و آذر خوشنویسان(۳/ 4ع 
خط (۵۶۴)بزرگان شیراز (۳۶۲-۳۶۱): 


۳ ام 
تا 


هترهای سلی (۲/ ۱0۹۸۷۵۸۶ حديقة لشعراء 
(۴۸۲-۳۷۹/۱): دانشمندان و سجخن‌سوایان فارس (۲/ 
۹ سرآمدان فوهنگ (۱/ ۳۱۷:۳۱۶): سیری 


در شعر فارسس (۰)۱۷۰ رح حمال رجال (۶/ 1۵۷ 
۹ الذریعه (۹/ 1۶۳ ربحانه (۲/ ۰0۵۸ طرائن 
الحقنی (۲/ ۱0۳۷۶-۳۷۲ ارسنامة اصری (۵/۷ + 
نار 


۸ فسرهنگ سخنوران (۲۷۵)؛ السآثر و 
(۱۰۵) مسجیع الصا (۸۴ ۲۳۲-۲۷۹)»سرآت: 
التصاسه (۱)۱۷۵:۱۷۲ مکارمالثر (۳] ۴مخه 15 
۳۶ 


حکیم شیرازی؛ محمود بن محمد پن یلا بن 
محمود طبیب. (رف ح ٩۳۲‏ )۰ طبیب. اهل شیراز بو 
وی شاگرد جلالالاین دوانی برد. از آثار وی: کتاب 
«تحفاٌ خانی» یا «تحفا خانبه» در طب. که در ٩۳۲‏ ق در 
شیراز به اتمام رساند. 
ایضاح المکنون (۱/ 4۱۴۶ تریخ نظم و تثر [ 16۸۲ 
کشف‌انترن (۳۶۵ مدیة امین (۲/ 011 


حکیم طبسی؛ محبوب علی. (وف ۸۸۱ )؛ طبیب؛ 
عارف و شاعر. اهل طبس و از مریدان سید نسیمی عارف 
و شاحر قرن نهم؛ برد. به سبزوار رفت و تزد امیرشامی 
سبزواری تلمذ کرد. بمد از تحصیل در علم طب. در زمر 
اطبای ملازم سلطان حسین میرزا درآمد. در تذکره «صیح 
گلدن» از او به نام حکیمی استرآبادی» و در تذکره‌های 
دیگر به نام سید ر محبوب‌علی یاد شده ! 
از ار «دیوان» شعری به‌جای مانده است. 


1۹۰ 


تاریخ نظظم و نثر (۳۲۱) تذترة روز روشن (۲۲۰), 
الذریده (۹/ 1۶۲): ریاض‌العرنین (۰)۱۸۷ صبح گلشن 
(۸۱۲۲ فرهنگ سخنورن (۰)۳۷۶ مخزن الفرتب (۱ 
۷۵ 


حکیم فانوس, استپان هاراتونبان. (ز ۱۳۵۳ ش)؛ 
پزشک. معروف به حکیم فانوس. از پزشکان ارمنی مفیم 
رشت بود. وی علاوه بر پزشکی به کار فلاحت توتون نیز 
مشفول بود؛ اول کسی برد که بذر توتون سیگار را در 
۳ ش از ترکیه به گیلان آورد و در ملک شسخصی 


خویش کاشت. بر اثر مساعی او کشت توترن جانشین 
تباکو شد وکارشانه سیگارسازی در رشت بوجرد آمد 
تامها و امدارهای گلان (۳۹-۲۸. 


حکیم قبلی خوبی, میرزا محمد, فرزند عبدالصبور. 
(س سیزدهم ق)؛ پزشک و شاعر. اهمل خوی و مفیم 
تبریز بسود. وی از پزشکان مخصوص محمذدشاه ر 
ناصرالدین شاه قاجار بود. علم طب را در اصقهان 
َموَخت. از آثار وی: «انوار الناصریة؛ با «مرا: المحکمة 
الاصریة»؛ «رساله در تعلیم آبله زدن»: ترجمه؛ «مجمع 
الحکمتین و جامع الطبین»! «دیوان» اشعار؛ «خلاصه 
خباسی » 

دانشمندان آذربایجان (۱۲۳,۱۲۲): الذریعه (۷/ ۰۲۲۹ 
٩‏ ۵ فرهنگ سخنوران (۱)۲۷۵ سولفین کتب. 
چپی (۵/ 6۵۶۷-۵۶۶ پاگار مس ۰۲ ش اه سس ۰0۶۱ 


حکیم قمی» حکیم سعیدخان نرزند حکیم محمد 
پاقر. (س یازدهم ق) طبیب و شاعر. در شاعری نخست 
تنها و بعد حکیم و گاهی سعید تخلص می‌کرد. وی طبیبی 
حاذق بود و در حکمت نظری نیز مهارتی وافر داشت و 
شعر هم خوب می‌گفت. حکبم قمی با برادرش؛ میرزا 
محمدحسین, از پزشکان ویژه شاء عباس ارل به شمار 
می‌رفتند و مورد قبول عام بودند. او پس از جلوس شاه 
سلیمان به سعایت بدگویان مژاخذه شد و به حبس در 
قلعا الموت محکرم شد. لیکن بادشاه از ری درگذشت: 
از آن پس در قم سکرنت اختیار کرد و به طاعت و عبادت 
و طلب علم پرداخت. گویند «دیران» اشمارش منداول ر 

ده هزار پیت 


آذر (۳( ۰۱۲۴۶۱۲۴۲ تذکرة روز روشن 
(۱۳۵۸۷۳۵۷ تذکرف تصولبادی (۱)۱۶۸۱۶۷الذریمه 


۱۹ 


(۹/ ۰۷ ۰6۳۵۱ صبح گلشن (4۵)» فرمنگ سحنوران 
۶ 


حکیم مازندرانی» میرزا محمد یوسف > حکیم 


نوری. 


حکیم مشهدی, فیض علي. (س یازدهم ق)؛ طیب 
و شاعر: متخلص به حکیم. اصل وی از مشهد برد. از 
زادگاهش رهسپار هندوستان شد و در آن سانال نزد 


حاکمان تقرب یافت, فیض علی علاوه بر اينکه از مشاهیر 
شعرا بوده در علم طب نیز آگاهی و وقوف تمام داشت. از 
اوست: 


هر چه بابد داشت دارم چون ترا دارم کنون 
صد سالم را کفایت می‌کنی در هر جراب 
لذریمه /٩(‏ ۱۸۵۳ کارا مند (۱/ ۳۰.۳۲۹ 


رحیمی (۲/ ۰6۱۲۵۷۱۲۲۳ موأتالخیال (۰-۲۵۸ ۲۶ 


کیم ائی. میرزا حسین خان > آزاد سبرزا 
حسین خال, 


حکیم باشی» سید اسدا > اصطیبانتی, سیل 


اسدائه 


حکیم‌الملک گیلانی» علی بن حسن بن نظامالاین. 
(س یازدهم )» عالم. ملقب به حکیم الملک. در گیلان 
متولد شد. از آثار وی: «انرارلفصاحة و اسرار البلاخقه؛ 
در شرح «نهح‌البلاغهه که در آن شرح ابن میثم را تلخیص 
کرده و مطالبی رانیز از شرح ابن ابی الحدید بر آن افزوده 
است؟ تلخیص «دز:النواص». 

یمه (۲/ ۲۲۱/۲۲۳۲ ریسانه(۲/ 


(نل/ حکیم لک 


لفت‌تامه 


حکیم‌الممالک میرزا علينقي» فرزند آقا اسماعیل 
جدیدالاسلام: (رف ۱۲۹۳ )؛ طیب شاعر؛ مترجم و 
روزنامه‌نگار. سلاپ به حکیم الممالک. پدرش از 
پیشخدستان فتحملی شاء ر اصرالدین شاه قاجار بود. 
پس از مرگ پدرش: شغل او به میرزا علینقی رسید و اویا 
حفظ این سمت: پس از افتتاح مدارسه دارالفنون در آتجا 
علم طب را آمرخت. در ۱۲۷۲ ق ضمن اين که نایب ددم 
سفارت ایران در فرانسه بوده به تکمیل علم طب 


حلاج ابوالمفیث حسین 


پرداخت. پس از مراجمت از ندیمان و نزدیکان شاه شد 
و در ۱۲۸۴ ق به لقب حکیم‌السمالکی نایل گردید و 
همواره با شاه در سفر و حضر همراه بود. حکیمالممالک 
مدتی به حکرمت بروجرد و بختیاری منصوب شد در 
سفر دوم ناصرالاین شاه به فرنگ همراه وی بود و 
بعدها به حکرمت اراک و سبس به رباست کل ادارة 
معادن منصوب شد. وی شعر را نیکو می‌سررد و در سفر 
ناصرالدین شاه از تهران به خراسان» مسئول نوشتن 
سفرنامه‌ای شد که به «روزنامهٌ حکیم‌الممالک» معروت 
شد. از دیگر آثار وی: «ترجمة زبدةالحکمه» دکتر پولاک, 

تاریخ جوابد (۲/ 0۳۲۹:۳۲۷» شرح حال رجال (۲/ 

۵ فرهنگ سخنوران (۰)۲۷۶ مزلفین کتب 

چابی («/ ۰۲۶۰۲ المآنسر و مار (048 


مومن, محمد مومن بن محمد زان حسینی 
تستکابنی دیلمی. (س بازدهم ق), شاعره پزشک و 
اس. مشهور به حکیم مژمن. پدر و نیای او از 
طییبن دربار صفوی و خود پزشک ویژة شاه سلیمان 
صَّفرٍی بود. از آثارش: «تحفةالمژسنین» به زبان فارسی 
در معرفت داروهای مفرد و مرکب. اين کتاب چند مرنیه 
دررآیران جاپ سنگی شده است. 

تاریخ ادبیات در ایران (۵/ ۸۳۶۲-۳۶۲ الاریسه (۳] 
۳ ربحانه (۲/ 4۶۰ لفت‌نامه (ذیل | حکیم مزمن). 


داروا 


حکیم توری, سپرزا محمد بوسف: فرزند سیر 
محمدحسین, (س سیزدهم ق)؛ شاعر, از جوانی به 
کسب علوم عقلی و تقلی پرداخت و در حکمت الهی و 
طبیعی و فنون ادبی و عربی به مقام بلندی رسید. او با 
علما ر حکما و شمرا قرین ر جلیس برد از آثار وی 
«دیران» اشمار است. 
الذریعه [٩(‏ 6۳۶۳ فرهنگ سخنوران (۲۷۶) مج 
القصحا (۱۴ ۲۱۳۲۱۰ 


حکیمی طیس -* حکیم طبسی, 


حلاج: ابوالسفیث حسین بن منصور 
(۳۰۹-۲۲۴ )ه عارف. در اصل از بیضاء فارس برد. در 
راسط و عراق نشو و نما یات وی از شاگردان سهل بن 
عبدالّه تستری بود و در بخداد با جنید و ابرحسین نرری د 
شبلی مصاحبت داشت. لا سفرهای بسیاری به اقطار 


حلاج اوبهی 
عالم اسلام کرد؛ از جمله سفرهایی که در اندیشه وی 
تاثیری شگرف داشت: مسافرت به هند بود. اقوال 
درباره؛ وی متفاوت و مختلف است. تعداد بسیاری او را 
از اولیاء ر بعضی دیگر ری را شعبده‌باز شمرد‌اند. سلاج 
به سیب بیان پاه‌ای شعلحیات که عده‌ای نها را از فرط 
محبت او به خدا دانسته‌اند: چندپار به زندان انعاد. 
سرانجام به امر حامد پن عباس» رزیر مقتدر عباسی؛ وبه 
حکم علمای وقت هزار نازیان‌اش زدند و دستها و 
پاهایش را بریدند ر در آتشش سوزان ند و خاکسترش را 
در دجله ریختند و سرش را در جسر (بل) بغداد 
آويختند. آلار زیادی به ار نسبت داده‌اند؛ از جمله: 
اس رالشسیطان»؛ االلسوحیدا؛ #جسواهسرالاکبر»! 
«الشجرةالزيتونة النوریه»! «طاسین الازل يا الطواسین»؛ 
«کید الشبطان»؛ «الوجود الثانی». 
الاعلم (1/ ۲۸۵ اعیانالیمه (۶/ ۰0۱۷۵ تارخ ابی 
ایران (۵۳۱-۵1۹/۱)» ناریخ اییات در رن (۱/ 10۵ 
۷ تاریخ بغداد (۸/ ۰0۱۲۱-۱۱۷ تذکرةالاوئیء (۷/ 
۱۳۵-۰۵ تذکر هزر مزر (۸۳ لتصفیه فی اسوال 


المتصونه (۰۱۹ ۷۰۴ ۰۱۰۵ 6۳3۶ تصوف اسلامی از 
یمه اتسان و شدا (0۶۸۵۵): بیستجو در تطلوف: 
(۱۵۰۱۳۱) دا ان و سخن‌سرایان فیارس (۷ 


۵ دا الاسلامید (۸/ 64۷ 
ایراسمارف فارسی (۱/ ۰0۸۶۱ ررضاتالجنات (۳/ 
6۱۴۱-۰۱ ریحانه (۲/ ۶۷۶۱ سرآمدان فرهنگ 
۰۳۰۸/۱ سیر انشبلاه (۱۶/ ۳۵۲.۳۱۳ فیح 
شطحیات (۰۵1۵-۲۰۱ ۵۱-۲۴): طسیقات الصسونیه 
مُلمی (6۳۱۱.۳۰۷ طبقات الصرفیه هروی (۳۸۰. 
۰ فردوس المرشدیه (۸ ۸۷-۲۸۶ اقهرست 
ابن ندیب ترجمه (۳۵۹-۳۵۵الکامل (۶/ ۱۶۹ 
کشف‌المحجوب ۰۱۹۲-۱۸۹۱ الکتی و الالقاب (۷/ 
۸۷۸۳ لسانالمبران (۲/ ۵۸۲-۵۸۱ لفت‌نامه 
(ذیل/ حلاج)» سزلفین کنب چاپی (۲/ ۸9۸۸۷ 
ممجم السولنین (۲/ ۰6۲۶۲ ننحات‌الاس (1۵۲- 
۵۴ وفیات الاعیان (۲/ ۱۵۷-۱۴۰). هدیذ السارنه 
۳۵۳۲۸۱ 


حلاج اویهی: جلال الاین یوسف بن قاسم. (وف 
۳ عالم: عارف و مدرس. از شاگردان مسعود 
تفتازانی بود. او در مدرسة شریفه و خانقاه معارف هرات 
به تدریس می‌پرداخت, او به شاعر معاصر خویش؛ قاسم 


۳۹۲ 


اتوار: ارادت زیادی داشت. مدفن وی در 
فخرالدین رازی در هرات است, 
حبیب‌السیر (۲/ ۰6۷۶ مزارات هرات (۸۱مجمل 
فسیحی (ذیل /سال ۸۲۲. 


#مام 


حلاوی, تاج‌الدین ‏ تاج حلاری. 


حلمی اردبیلی. ( ؟ ) شاعر. از شاعران دانشمتد 
آردبیل بود که در اردبیل متولد و بعد از مسافرتهای بسیار 
در اصفهان مترطن شد ر در آنجا نیز بدرود حیات گفت. 
حلمی شاعری با طبع ظریف بود. از ارست: 
نخواهم سایه افتد بر زمین از نخل بالایش 
که بندارم ز پا افعاده‌ای افمتاده در پایش 
آنشکد؛ آذر (۳/ ۰43۴۱ تدكرة شعرای آذربابجان(۱/ 
۵۲ دانشمندن آذربایجان (1۳ ۱ الرمه(۹/ 00۶۲ 
سخنورن آذربایجان (۲۶)» صبح گلشن (۱۴۲). 


حلوایی سمرقندی, ملا محمد صادق. (ز ۹۷۸ ق)» 
متاعر و دانشمند. از مشاهیر ماوراءالشهر و از نوادگان 
شمس‌الالمه حلوایی و از شاگردان ملااحمد جنیدی بود. 
بعد از اینکه از موطن به حج رفت؛ از آنجا به هند سفر 
گرد دنه در لاهرربه درس وبحث پرداخت و بار آحر 
در ۷۸٩ق‏ از راه هند به حج رفت ر در راء بازگت میرزا 
محمدحکیم ار را در کابل نگه داشت و به تدریس 
گماشت. او در آخر عمر به ماوراءااتهر بازگشت و در 
مسمرقند درگ‌ذشت. وی در غزلسرایی استاه برد و 
«دیوان« شعری از وی باقی مانده است. 

تاریخ نظم و نثر (۵۴۷ الذریعه /٩(‏ ۵۷4): صبح 
گلشن ۸۲۲۱۱ فرهنگ سختوران (۰)۵۳۷ هنت افلیم 
0 


حلوایی شیرازی - فیاث شیرازی» غیاث الدین, 


حماد راریه, شیخ ابوالقاسم بن ابی لیلی شاپور/ 
یلمی. (۱۵۶/۱۵۵۹۵ : 
مورخ؛ لشوی و شامر: اصلش از دیلم بود. در عهد 
بنی‌امیه در کرفه می‌زیست. وی در عصر خوده در روایت 
اشعار و اخبار و وقایع از مشاهیر طراژ اول برد. ا با ولید 
ین یزید و مهدی عباسی مجالست داشت و یرای ولید 
اشمار نیکر می‌سرود. او همچنین دارای حافظه‌ای قوی 


۹۳ 


برد: به طوری که روزی چندین قصیده از قصابد جاهلی 

را بدون آنکه کلمه‌ای از کلمات شمرای اسلام در آذ 

باشد, برای خلیفه می‌خواند. 
الاعلام (۲/ ۰0۳۰۲۰۳۰۱ تاریخ لاسام (حرادث 2۱۲۷ 
۶۰ ۱۱۳ ۳۸۲):دایرالمعر فارسی (۱/ ۱0۸۶۲ 
روضات‌الجات (۲ ۲۳۷۰۲۳۵ ریحانه (1/ 1۹۸ 
۹ سیرلثلاء (۷/ ۱۵۷-/1۵)؛ الفهرست این ندیم» 
ترحمه (۱۵۵-۱۵۲) الکنی والائقاب (۳/ 4۳۷۰-1۶۹ 
اسان المیزان (۲/ ۶۶۲-۶۶۲ لغت‌نامه (ذیل / حماد بن 
شاپرر)» مستجم‌الادباه (۱۰/ 1۶۶-۲۵۸): لرانی 
بالوفیت (۱۳/ ۱0۱۴۲-۱۳۷ وفیات لاعیان (۷/ 1۰۶ 
۳ 


حماد موصلی: نرزند اسحاق, (س سوم ق): ادیب و 
موسیتیدان. از خاندان معروف موصلی بود. ری موسیقی 
را از پدرش اسحاق فراگرفت و پیشتر روایات مربوط به 
ابراهیم و اسحای و دیگر موسیقیدانان و خلفای عباسی 
ب تقل از ارست. حماد در بسیاری از مجالس آوازخوانی 
پدرش حضور داشته و بزرگان مشايخ پدر را دیده است. 
از آثار وی: «کتاب الاشریة»؛ «کتاب اخبار الحطیثة0! 
«کتاب اخبار ذی‌الرمةه۹ «کتاب اخبار الندامی» 

تاریخ موسیقی (۱/ ۸۱۲۳ تاریغ هنرهای سلی (۲/ 
۷۷۳ الفهرست این ندیم ترجمه (۲۳۶). 


حمدال ین شیخ مرشد کاتب,(ز 3۸٩۱‏ خطاط. از 
خطوط ری: یک تسخه «ظقر نامه: شرف‌الدین علی 
یزدی به قلم نیم دو دانگ خرش: با رقم: «نگقها حمداله 
بن شیخ مرشد الکاتب ۸٩۱‏ 
احرال و آثار حوشنویسان (۱/ ۱۲۰ 


حمداف بن مصطفی دده, (۹۲۶۸۳۴/۸۳۰ )4 
خطاط. معروف به این شیخ. پدر وی از بخارا به آماسیه 
مهاجرت کرد و در آنحا اقامت گزید. حمداله در آداسیه 
متولد شد و در جوانی به حام و دانش پرداخت. آنگاه به 
خوشنویسی رری آورد و از خبرالاین مرعشی: شاگرد 
عبداش صیرنی؛ لیم گرفت و ترقیکرد. وقتی که سلطان 
بایزید به سلطنت رسیده او را به استانبول فرا خوانند. 
بحیی رومی و علی بن یحبی از خوشنویسان معاصر وی 
بودند. . حمداه یه شیوة باقرت می‌توشت و محبیالدین و 
جمال‌الدین آماسی از شاگردان او بوده‌اند. .او دراسگداره 


در مقبر؛ قراجا احمد مدفون است. از خطرط وی: مرنع 
ثلث سه دانگ عالی؛ نسخ کتابت عالی؛ ترقیع کتابت 
ممتاز و نستعلیق کتایت مترسط با رقم: «کنبه حمداثه بن 
مصطفی دده حامدا ثه تعلی...۹0 مرقع ثلث سه دانگ 
جلی ممتاز و نسخ کتابت ترکی عالی: با رقم: «کتبه 
حمداثهالمعروق بابن الشیخ..؟ سرقع عظیم مذمب 
عالی؛ نسخ کتایت جلی دو دانگ؛ ثلث سه دانگ جلی» 
رتاع کتابت؛ نسخ کتابت خفی و توقیع نیم دانگ عالی: با 
رثم: «کبه لمذنب حمدال المعروف بابن الشیخ حامداً 
ْ... سنة احدی و تسعمائة الهجریة 
احول و آثر خوشنویسان (6/ ۱۰۶۲). 


حسمداله خلخالی. (س دهم ق) خطاط, بعضی 
معتقدند وی شاگرد میر علی هروی است و بعضی گویند 
میر را درک نکرده و فقط از روی فطماتش مشق کرده 
است. از خطرط وی: قطمه‌ای از یک مرقع در کتابخانة 


ان 

ل استه به قلم سه دانگ جلی 

بجوش, با رقم:«.. افقیر المذنب حمداثه خلخالی» 
احرال و آثار حوشنویسان (۱/ ۱۷۰)» مناقب هنروران 
۷ 


اوقاف اسان 


حمداهٌ لواسانی, فرزند نوام‌الدین, (ز 6٩۰۲‏ 
خطاط. از خطوط وی: یک نسخه «شاهنامً» فردوسی: 
مهب مرصع متوسط نسخ کنابت تعلین مانند خوض, با 
رتم. «تمت الکتاب ... سته التین ر تسعمائة ... حمداله بن 
قرامالدین اب نظامالدین القاسم الادیب لباسانی...6. 


سول و نار عوشنویسان (/ 0۲ 


حمداٌ مستوفی قزوینی» فرزند ابی بکر بن احمد. 
(رف ۷۵۰ مورخ و شاعر. در خاندانی کهن از 
مستولیان تزوین متولد شد. پدرش مستوفی ایلخانان بود 
وبه همین دلیل مستوفی لفب گرفتند. او از آغاز جوائی با 
بر سیرت آباه و اجداد به خدمت دیوانی اشتغال داشت؛ 
ابتدا به خدمت خواجه رشیدالدین فضل ال درآمد و به 
امررکتایت مشغول شد. در ۷۱۱ حاکم و مسترف آبهر و 
زنجان و طارم شد ر پس از قتل خواجبه رشیدالدب 
فضل ال» در سلک ملازمان خواجه غیاث‌الدین محمد 
فرزند خلف وزیر متعرل؛ درآمد و تا ۷۳۶ ق در خدمت 
وی باقی بود تا آن بزرگوار نیز بهقتل رسید. سفرهایی به 
تبریز و سفداد ر شسیراز و اصفهان کرد و در قزرین 


حمز؛ اصفهانی 


درگذشت. از او سه اثر معتبر باقی است: «تاریخ گزیده»! 
«نزهةالقلوب»؛ منظومهُ معروف «ظفرنامه؛» که مشتمل بر 
هفتاد و پتج هزار پیت است. 

از سمدی تا پسامی (۱۴۲-۱۲۵): اعباذالشیمه (۶/ 
ات در بان (۳/ 6۱۲۸۰۰۱۲۷۶ تریغ 
درایران (۱۴۱-۱۳۹ ناریخ گزیده (مقدمها ریخ نم 
و نظر (۱۴۴): حبیب‌ال سیر (۳/ ۸6۲۲۱ دایرذالسعارف 
فارسی (۱/ ۸۶۵ الذریمه (۸۳ ۵۲۸۱ ۸۱۵ ۱۳۲۰۱۹۹ 
۲۰ روضات لجنات (۸/ ۱۵۴ ریحانه (۵) ۳۶ 
۷ سرآمدان فرهنگ (۱/ ۱0۳۱ شخمیتهای می 
(۱۶۹-۱۶۸) طبقات اعلام لشیعه (قرن ۸] ۶۲۶۳ 
۶ فرهنگ سخنوران (۰)۲۷۷ کسارنامة بزرگان 
(۲۱۹۷۲۱۸» کشف اللنون (۱۱۲۰ ۰۱۲۷۲ ۱6۱۹۲۵ 
گنجينة آتار قم (۱/ ۸۳۲ ۸۷۵ ۰۱۱۱ ۱0۱۱۶ لفت‌نامه 
(ذیل) حمداا: مجله داشکد: مشهد (س ۰۴ ش ۰۱ 
ص ۰/٩۳‏ مژلفین کتب چاپی (۷/ ۱6۹۵۸-۹۵۷ مهنودر 
(۷ ۱۶۲-۱۶۰: مسفت اقسلیم (۲/ ۱.۱۶۰ 
باددشتهای قزرینی (۴/ )٩۵۰‏ 


۵ ریغ 


| اصفهانی: ابوعبد اه | ابوالفرج حمزة 
حسین. (۳۶۰۱۳۵۰-۲۷۰ 8 مورخ و ادیب. در اضفهان 
تولد یافت. مدتی در طلب علم سفر کرد و اکثر ایام عمر 
را در زادگاهش گذراند. اکر چه غالبا از ار به عنوان یک 
مورخ مشهرر نام برده می‌شوده اما وی بیشتر به ادب و 
لغت ترجه داشته است. مشهورترین اثر وی استی ملوک 
الارض و الانبیاه» است؛ که نمایانگر نفکر شعوبی 
نویسنده می‌باشد. او نامهای ابرانی را به صورت اعصلی 
آن نگاشته است حال آنکه اغلب مورخان آنها را معرب 
کرد‌اند. از دیگر آثار وی: «التنیبه علی حدوث 
التصحیف»؛ «کیارلبشر؛؛ «الامال»؛ «تاریخ اصفهان». 
لاملا (1۲ ۱۳۰۹ امیانالشیمه(۶/ ۰0۲۲۰ ناريخ 
احپیات در یران (۱/ ۰4۶۴۳ تاریخ در ایران (۳۵۳۷)» 
دایرتالس‌ارف فارسی (۱/ ۸۶۶ الذریهه (۲/ ۲۳۳ 
۸۸ ۱۷ 61۶۵ ریحانه (۱/ ۱۴۳ سرآمدا:فرهنگ 
(۳۲۱/۱ فرهنگ ادبیات فارسی (۱۱۱۷-۱۱۶ ۰6۱۸۵ 
افهرست ابن ندیپ ترجمه (۸۲۳۰ کشفالظنون 
۱۲۸۲۱۴۸ ۳۰۱ ۰6۱۲۶۲ لغت‌نامه (ذیل | حمزه) 
ممجمالمنفین ۱4۱۸/۲ 
مدیة المارفین (۱/ ۲۳۶): یادداشتهای قزوبنی (8/ 
۶ 


معجملابا (۱۳۲۹۲/۱۳): 


۷۹ 


حمز: بن مجمد: ابوالسباس,(س دوم و سوم ق): 
عارف. از بزرگان مشایخ هرات و مسنجاب الدعوه بود. 
وی با احماه حتیل و ابراهیم یتنبه معاشرت داشت. 

فسات‌الانس (1۵۲). 


حمزة بن محمد علوی.(س هشتم ق): نقاش و 
از فنرمندان شیرین تم شیراز و 
دهنده قران بزرگ شاهجراغ در شیراز بود. این 
قرآن؛ به خط پیر یحبی جمالی صوفی و به دستور 
تاش خاترن: مادر شبخ ابراسحاق, کتابت شدده است. 
تذهیب و ترصیع این قرآن از علی‌ترین و سم 
طلاکاری است که در بلا و ییین صفحات او قرآن با 
در ترنج زیبای کنگره‌دار وگلهای پر آذین و به شاحه 
گلهای سرخ رنگی زینت 

احوال و آار ناشن (۱/ ۱۶۲):گلسنان هر (سی و 


مه 


است. 


حموی: سعدالدین ابوالسعادات محمد بن مّید بن 

خسن بن محمد حمویه. (ون ۵۰ نوتیز صاهی 
وی از مشهررترین مسا 
عیلرم‌ظاهر و باطن» یگانة روزگار برد. از مریدان 
نجم‌الاین کبری و شیخ شهاب‌الدین سهروردی برد و از 
مشایخ عزیز نسفی. سعدالدین در جوانی مدتی در جبل 
قاسیون دمشق که در آن زمان از مراکز مهم صوفیان به 
شمار می‌رفت: به سر برد. در آنجا با صدرالدین فویوی 


مصاحبت داشت. او مدت بیست‌و بنج سال در شام و 
عراق و خوارزم و دیگر بلاد سفر کرد و سپس به موطن 
خرده خراسان؛ بازگشت و در قصبٌ بحرآباد جوین 
درگذشت. از آثر ار: «سجنجل الارواح و نق ش الالواح»؛ 
«بحر المعانی»؛ «سکیتةالعالحین»! «قلبالستقلب»4 
« کش السسحجوب؟ «مسحبوبالمسحبین و 
مطلوب الراصلین»؛ «سفينة الابرار فی لجج الاسراره؛ 
«محبوب الاولبا »4 «دیوان؛ اشمار. 
آنشکد؛ آر (۱/ ۲۸۴۰۲۸۲ ابضاح المکنرن (۱/ ۱۶۱ 
۲ تاریخ یات در را (۲/ ۲۷۰ ۱۷۱/۳ 
۲ تریغ گزیده (۱6۷۰ الذریعه (۸/ ۰۱۸۷ 1۱۲ 
۸ یافیالعارفین (۸۸۳ ریحانه (1۳ ۸6۱۷.۲۵ سیر 
التبلاه (۲۲/ ۰0۲۸۲ مسیح گساشن (۰۲-۷۰۳ 14۲ 
طبقاتاعلام الشیعه (فرن ۷/ ۱۷۷-۱۷۶)» کشف الظنون 
(۰۹۸۰ ۱0۱۶۱۲ مجمل نصیحی (ذیل/ سال ۶1٩‏ 


۷۹۵ 


معجم المزلفین (۱۲/ ۱۷۰ تقحاتالانی (۳۳۳:۲۳۱): 
مدیذ المارنین (۲/ ۱۲۲ 


حموی جویتی؛ ابواسحاق؛ ابوالمجامع صدرالدین 
ابراهیم بن سعذالداین محمد ین ابوبکر بسن حمویه. 
(۷۲۲-۶۲۴ )۱ عالم شافعی و محدث. مشهور یه این 
حمویه. در جوین خراسان و در خانواده‌ای اهل فضل و 
علم به دنیا آمد و در عراتق وفات کرد. او در طلب حدیث 
به عراق؛ شاب حجاز تبریز و طبرستان سقر کرد و علاوه 
بر درک محشر علمای اهل سنت از محفق حلی؛ یحیی 
بن سعید ابن طاووس و خواجه تصیرالدین نیز در 
د واز آنان ررایت کرد. به همین دلیل است 
که بعضی مورخان وی را شیعه دانستهاند: اما ابن سحجر او 
را صرفی شافعی می‌داند. گویند غازان‌خان مغرل به 
دست ار اسلام آررد. از آثار وی: «فراشدالسمطین قی 
نضائل آلمرتضی و البترل و السبطین». 
الاملام (۱/ ۰۶۱ اعیان یمه (۷/ ۲۱۸ الذریده 
(۱۶/ ۰6۱۳۵ روضات الجنات (۱/ ۰۱۸۸-۱۸۵ ریحانه 
(۷/ ۰0۷۰/۵ الک ی و الاقاب (۲/ ۱۹۶) لفت‌نیابه 
(دبل این حمویه؛ معجم لمزلفین (۱/ 4۸٩‏ 


حدیث بهره 


حمید اصفهانی؛ فرزند محمود. (س شم 463 
نقاش. ری تفش آرای زیبانگار بر روی فلزات سخت بود 
که اغلب اسطرلاب می‌ساخت. از آثار هنرمندانُ این 
استاده اسطرلاب نفیسی است که رویه آن را به خط کوقی 
و سابر تزینات اسلیمی آرایش داده با رقم: «حمید بن 
محمود الاصفهانی؛ حدود ۵۳۷ «ق. 

احوال نارشان (۱۲۲۸/۳ 


حمید بخارایی, حمیدالدین» فرزند عمعق. (وف 
۷۰ شاعر, وی با سوزنی معاصر برد و با وی 
مشاعره داشت. 
الذریعه (6/ ۶ 
(ذیل/ حمیدالدین بخاریی مجمعالفصحا( ۱ ۱6۵۷۳ 
مخزنالفرالب (۱/ 6۶۲۰ 


فرهنگ سخنوران (۲۷۸ لفتنامه 


حمید تبادکانی؛ حسمیدالدین فرزند محمد. 
(س‌نهم‌ق): شاعر. از شاعران همعصر امیر علیشیر 
نوایی بود. از اوست: 


حمیدی بلخی 


گهی ز خسته دلی یاد می‌توان کردن 

دلی ز بهر خدا شاد می‌توان کردن 
الذریمه /٩(‏ 1۶۷-۱۶۶): صیح گلشن (۱)۱۴۲-۱۴۲ 
مجالس اننفالس (8۴): نشنر عشق, (۲/ ۲۴۶-۲۴۵). 


حمید همدانی, (س یازدهم ق): شاعر متخلص به 
حمید. وی از تجیب‌زادگان همدان بود که درکسب دانش 
جدی بلیغ داشت. حمید در سرودن غزل توادا بود و 
«دیوان» غزلیات ری قسریب دو مزار بیت است. ار 
شاعری نیک اعتفاد و شیعی مذهب برد و آزادگی و 
بلندی همت و رارستگی بکمال داشت. 
بزرگان و سخن‌سریان همدان (۱/ ۱0۲۲۶-۲۴۳ تذکرژ 
تسرآبادی (۱۷ اذریعه (۹/ ۲۶۶ 


حمیدی بلخی: قاضی حمیدالاین عمر ین محمود. 
(وف ۵0٩‏ قاضی» آدیب و شاه در بلخ می‌زیست و 


در آن شهر بیمت قاضی‌الفضانی داشت. او به انوری 
شاعر بعد از داستان هجو بلخ و غوغای عوام در آن شهر 
پتاه داد. انوری قطعات و قصایدی در سدح قاضی 
حمیدالدین گفت. قاضی حمیدالدین شعر نیز می‌سرود. 


از آثار وی: «مقامات حمیدی» که حمیدالدین 
تیرری از «سقامات بدی‌الزمان همدانی؛ و سقامات 


رابه 


ابوالقاسم حریری» و به قلید از روش و مضامین آنها در 
بیست و چهار مقاله و خاتمه نگاشت؟ «وسیلةالعفاة الی 
اکفی الکفاةه؛ «حنین المستجیر الی حضرة السجید؟ 
«روضة الرضا فی مدح ابی‌الرضاه؛ «قدح المغتی فی مج 
الممتی»+ «الاستخاثه الی اخوان اللثه»؛ «منية الراجی فی 
جوهر لتاجی»؛ «مشتوی سفرنامة مروه. مصحح دانشمند 
«فضائل بلخ» در تعلیقات خود بر آن کتاب بعد از بحث 
مسترقی در باب نسب و خاندان قاضی حمبدالدین 
می‌نویسد: " پس با در نظر گرفتن روایات سابق: باید نام 
ملف «مقامات حمیدی» را ابوپکر حمیداندیین ابویکر 
محمرد بن عمر بن احمد بن محمد بن ابوذر محمودی 


دانست 


ریخ یات در ین (/ ۹۶-۹۵۷ نری نم ور 
(۱۱۸) تنکرة لشمراء (۰)۹۶دایرتالممرف نارسی (۱ 
۷ الذریسعه (۷۲/ ۱6 ریسمانه (۷| م۸ 
سبک‌شناسی (۷/ ۱6۳۲۹/۳۲۸ سرآسدان فرهنگ (۱/ 
۳۳۷۱ مسیح گاشن (۱0۱۲۳ نرهنگ ادبیات 
فارسی (۰6۳۹۳ فرهنگ سخنرران (۲۷۹)» فضائل بلخ 


حمیدی شیرازی 


(سافات. ۴۰۳,۳۹۴ کارنامة بزرگان (1۵۳) الکامل 
/٩(‏ ۹۰ کلف الطنرن (۱۷۸۶ نج و گنحیت (190- 
۰ یابالایاب ۸۱۱ ۲۰۰۱۹۸ لفت‌نامه (ذیل 
حمیدالدین بحمودی)؛ مافین کتب جایی (۵/ 02۲۸ 
مجمماعصها (207/۱. 05۵ مجمل قصیحی (ذیل/ 
سال ۰0۵00۹ مقامات حمیدی [مقدمه): هفت انلیم (1/ 
۱۲ گر (س اش ۷ص 6۵ 


حمیدی شیرازی مهدی. نرزند سید محمد حسن 
لقةالاسلام. ( ۱۳۶۵۰۱۲۹۲ ش): شاعر وا 
در شیراز مترلد شد. پدرش از بازرگانان 2 


مردم شیراز در دور اول مجلس بود. مادر او 
فاضل و شاعر بود. حمیدی علوم ابتدایی و مترسطه را در 
شیراز به پیات رسانبد: سپس به تهران آمد و در دانشکدة 
ادبیات به تحصیل پرداخت. در ۱۳۱۷ ش برای خدمت 
نظام رارد دانشکذهة افسری شد و سپس به استخدام 
وزارت فرهنگ درآمد و به تدریس مشغول شد. وی 
ضمن ندریس به اخذ دکترای ادبیات نایل آسد و در 
دانشگاه شیراز به تدررس منسفول گردید. در نهران 
درگذشت و در شیراز به خاک سپرده شد. از آثار ار: 
«بهشت سخن؛ «اشک معشوق» «شاعر در آسمان»» 
«فرشتگان زمین»! «دربای گوهره؛ «سالهای سیا؟ 
«سسبکسریهای تسلم؛؛ «ملسن در به دره! «صروض 
حمیدی». 


شهریر (۹۱-۶۷ 


چشما ررشن (۶۱۵ 


۲ ون سبری تشته (۸)۱۸۲:۱۸۰ «انلسمندان و 
وان فارس (۲/ ۳۸۵-۳۷۶ الذریعه (1۸ 


۷ رندگیتامة رجال و مشاهیر (۱۳۷:۱۲۴/۴)» 


سخنوران نامی معاصر (۲/ ۱-۱۱4۴ ۸۱۲۰ مد 
(۰۲-۱۸۴ ۲ مرا موسیقی (۱۳ ۱۴۶۰-۲۵۸ مفین 
کتب چاپی (۶/ 4۳۹۲۰۳۹۱ یغما اس 7ه ش ۰۱ص 
۳۱اش ۱۸ص ۲۶ 


حنظله بادغیسی. (وف ۲۲۰/۲۱۹ ق» شاعر. از 
نخستین شاعران و گویندگان زبان پارسی است که در 
عهد طاهریان می‌زیست. نظامی عررضی از فول. احمد 
بن بدا خجستانی «دیوان» شمری به وی نسبت 
می‌دهد. از اشعار وی تتها پنج بیست» شامل یک قطماٌ در 

بیتی ویک مقرد به دست آنده است. 
پیشاهنگان شعرنارسی (0۴ تریغ یات در ابر (۱ 


۷۹۶ 


۸۰۷۹ ترخ یی رن (۱/ ۵۲۱ ۶۰ع) کر 
مقاله (۴۲ ار السعارف 


درز دشن (۲۱ چ 
قسارسی [1۱ 6۸۶۸» سخن و سخنورلن (416-۱۵ 
شساعران سی‌دیوان (7). فرهنگ سخنوران ( 41۸۰ 
فرهنک اهیات نارسی (۱۸۶).لبابالباب (۲/ 10۲ 
لغت‌نامه (ذیل | حنظله بادغیسی), معارف (۱۳۶۱/ 
ش ۰۲ مجمع القصحا (۲/ ۶۰۰۸۵۹۷ هفت اقلیم (1۲ 
۳ 


حویزی, خلف ین عبدالمطلب بن حیدر سوسوی, 
(رف ۱۰۷۴ ق)» متکلم: محدت ادیپ و شاعر امامی. 
معروف به سید خلف. ری از سعاصران شیخ بهایی ر 
میرزا محمد استرآبادی پردو رالی حریزه. حویزی مردی 
زاهدپيشه و در انجام فرائض ر نوافل بر خود سخت‌گیر 
بود. در نجف دفن شد. از آثار ری: االالی عشریه فی 
الصلوة0! «برهانالشبمة»: در امامت؛ «الحق المبین»» در 
منطق؛ تالبلاغ المبین»: در احادیث قدسی؛ «الحجة 
ان در کلام؛ «سفیتة انجانه؟ «المردة نی الشربی4 
#اتهج القویم: در کلمات امیرالمزمنین علی (ع)؛ «حبق 
لیقین!» در کلام؛ دو «دیوان» به فارسی و عربی: 

اعیان الشیعه (۶/ ۱۳۳۲-۳۳۰ الاریعه (۶/ ۱۲۵۸ ۷ 
۰ ۱۳۸/۱ روضات الجنات (۳/ ٩‏ 
۴ ریحانه (۲/ ۸۹۵۱۷ فرهنگ سعنوران(1۸۰): 
معجمالولین (۰۵/۲) 


حویزی, عبدالملی ین جمعه عروسی, (س یازدهم 
ق): فقیه محدث مفسر؛ ادیپ و شار امامی. معروف 
به عیدالعلی عروسی. در حویزه متواد شد و در شیراز 
ساکن گردید. وی استاد سید نعمت ال جزایری و معاصر 
شیخ حرٌّ عاملی و علامه مجلسی است. از آثار ری: شرح 
«لامية السجم؛ طغرایی؛ «نور الثقلین» تفسیری روایی از 
قرآن؛ در چهار مجلد؛ «دیوان» اشعار, 
ری (۹/ ۹۰ ۲۴/ ۱6۳۶2-۳۶۵ روضات الجنات 
(0/ ۱۲۷-۲۵ ریحاته (/ ۸۹ ۱۲۲/۲ طقات اعلام 
الشیعه (نرن ۸۳۳۲-۳۲۱۱۱ نواند الرضریه (1۳۷): 
ممجم المولنین (۵/۵:) 


حویزی, بدا بن کرم ان (وف ح ۱۱۳۲ ق) عالم 
امامی. وی از شاگردان ایرالحسن فتونی عاملی (م ۱۱۳۸ 
ق) بود واز وی اجاز؛ اجتهاد گرفت. سید حبدال جزایری 


۷۷ 


در ۱۱۳۱ ق در حریزه با ار دیدار کرد و تا پیش از مرگ 
حریزی چندین بار به محضرش شتافت و از علم وی 
بهره‌ها برد. سال مرگشی به اختلاف از ۱۱۳۲ تا ۱۱۵۴ 3 
در منایع ذکر شده است» اما چون سید عبداله جزایری 
می‌گرید در ۱۱۳۱ ق با او دیدار کردم و اندکی بعذ شیخ 
درگذشت؛ سال ۱۱۳۲ ق درست به نظر می‌آید. از آثار 
«کتاب الصلاة» که آن را برای سبد عبدال خان 
مشعشمی» حاکم حویزه تألیف کرد. 

اعیانالشیعه (۸/ ۰۶۸ طبقات اعلام‌شیمه (فرن ۱۲ 

ای 


حویزی: عبد علی ین تاصر بن رحمت. (وف ۱۰۵۳ 


رکی: فارسی و عربی»«طرالنام٩حاشیه‏ بر «تغسیر 
بیضاوی»؛ «المعول فی شرح شواهد المطرل»؛ «سناهج 
الصواب فی علم الاعراب؟؛ «رسالة فی الرمل؛ «کتاب 
فی الحکمةه؛ «کلام الملوک ملوک الکلام!؛ (کتاب قنی 
العروض؟؛ «کتاب فی النحوا 
الاعلام (۴/ ۸۱۵۶ بضام‌لمکتون (۱/ 6۹۹): ری 
(۱۸ 0۲۲۲۲۱۳۵۱۸۲۰۰۱۵۱ 
ررضات‌الجنات (۲/ ۳۱۱۰۲۱۰ ریحانه (۲/ 60-۱ 
مسجم‌لمزلفین (۵/ ۶۶:): هدیلعرین (۱/ ۵۸۶ 


خسویژی :سراف آسوز0د تسحجیط رین رویز 
(۱۱۰۰-۱۰۳۱ ق)؛ متکلم؛ مقس ادیبه شاعر و ریخ 
امامی, از مردم حویزه خوزستان بود و معاصر با شیخ حر 
عاملی. وی در بیشترعلوم رگا عویش دست داشت و 
تألیفاتش دامن گسترده‌ای داشت. اکثر رجال‌نویسان او را 
به داشتن فضل ستوده‌اند. از آثار وی؛ «ایجازالمقال فی 
ممرفة الرجال» دربار؛ُ رجال» در دو مجلد؛ «تذکرة 
العتران» که به پبردی #عنوان الشسرف» شرف‌الدي 
اسماعیل بسمتی است؛ در شحوو متطق و عروض؟ 
«الشفسیر0؛ یت در منطق و کلام! «الصقوقاه در 
اصول؛ شرح «خلاصالحساب» شیغ بهایی؛ «المناسک 
الشساهوردیه» در ففه! ادیوان» شعر! شرح «نشریح 
الافلاک» شیخ بهایی؛ «تاریخ» 
الم (۵/ ۳۲۱ سبان لشیم (۸ ۳4۵): بشاع 
امکتون (۱/ ۰۲۷۵ ۰6۲۹۹ اذریعه (۲/ ۰۱۸۷ ۸۱۸/۹ 


حویزی اصفهانی 


۷ ۷۶ روضات الجنات (۶/ ۳۴۱.۳۹۹ ریاض 
السلماء (1۴ ۰0۳۳۷ ریحانه (۲/ ۹۴): فوائد الرضویه 
(۲۹ لت نامه (یل/فرج 6 معجم المزلفین /٩(‏ 
٩‏ هدیة المارنین (۱/ ۸۱۶ 


حویزی؛ محمد بن جعقر حلفی, (رف ۱۳۰۶ )4 
فقیه؛ اصولی, و شاعر امامی. نباکانش از دیرباز در حویزه 
متصب شیخ‌الاسلامی داشتند. وی در نجف زاده شد و 
در همان جا نشورنما بافت و در خدمت استادانی چون 
شیخ مهدی کاشف‌لفطاه و سید مهدی قزوینی درس 
خواند. ری گذشته از علوم دینی در شهر و ادب نیز استاد 
بود و مرائیی در سرگ برشی علما و بزرگان سروده و 
رویدادهای تاریخی را در آن ثبت کرده است. محمد 
حسین کاظمی از شاگردان وی بود. از آثار ری: 
«الفذلکات»» در اصول؛ «الرحلة السحمدیه و السقلة 
الاسلامیه» که سفرنامه اوست. 

الاریعه (۱۰/ ۰۱۶۹ ۱۶/ ۱0۱۳۰ طبناث اعلامالشیعه 
(ترن ۲۳۲/۱۳), معجم المزلفین (۹/ 6۱۵۲ 


حویزی اصفهانی: قوام‌الداین جعفر ین عیداه بسن 
ابراهیم, (وف ۱۱۱۵ ق)؛ ققیه امامی؛ سفسر اخباری؛ 
قاضی و متکلم. اصلً از حویزه بود ر در کمره متولد شد 
و در اصفهان مسکن گزید. علم حدیث و اخبار را از ملا 
محمدتقی مجلسی فراگرفت و در علوم معقول و منقول 
از شاگردان آقا حسین محقق خوانساری ر محقق 
سبزواری بود. سید صدر تمی شارح «واقیه؛ و محمد 
اکمل بهبهانی» پدر علامه وحید بهیهانی, از شاگردان او 
بودند. ری در تمامی عمر شیخ الاسلام و قاضی اصفهان 
بود؛ به همین جهت در میان علما به شیخ جعفر قاضی 
شهرت داشت. ار داماد محقق خرانساری برد. از آثار 
وی: اصول‌الدین»؛ حاشیه بر «شرح لمعه» یا حاشیه بر 
«الروضة البهیة»؛ «ذخاثر السفیی»» در تعقیبات نماز؟ 
حاشیه بر «کفایه» محقق سبزواری. 
اعبان الشتبعه (1/ ۸۱۱۵-۱۱۴ تسذکرة لفبور (۵۲ 
۲ الارس سم (۶ اف ۱۰ ۴ 
ررضات‌الجنات (۲/ ۰۱۹۲-۱۸۸۱ ریسانه (۲/ ۰6۸۷۸۵ 
طسبقات اسلا الشسیمه (تسرن 0۴۰۰۱۳۹/۱۲ 
۱۳۱ ۱۲۱۱۴۰ مین کلب چایی (11 


حیات 


حیات, (س دهم ق)» شاعر. وی همسر شاه اسماعیل 
اول صفوی بود. حیات طبعی موزون داشت ر شعر را 
نیکو می‌سرود. برخی تذکره‌ها ار را همان بی‌بی حیات 
دانسته‌اند. 
تذکرة روز روشن (4۲۲۲» حدیقاالشمواه (۱0۱۲۸/۲ 
خیرات حسان (۱/ ۰0۱۰۹ دانشمندان و سخن‌سوایان 
ارس (۲/ ۱6۳۹۸-۳۹۷ زنسان سسختور (۱/ ۱6۱۷۲ 
مداعیر ونان (۷ 


حیاتی کرمانی؛ بی‌بی جان. (وف ۱۲۱۳ 8): عارف 
و شاعر متخلص به حیاتی. در شهر بم کرمانه در 


خانواده‌ای عارف به دنیا آند. تحت تربیت 
برادرش رونق علیشاه با مراحل سیر و سلرک عرفانی 
آشنا شد و به مجالس عرفانی مبرزا محمد علی 
تورعلیشاه اصفهانی؛ فطلب ساسلةٌ نعمت اللهی؛ ره 
یافت. او به همسری نورعلیشاه درآمد و تحت ارشادات 
مرشد خود مراتب سلوک را طی کرد. دارای طبع موزون 
و قریحه‌ای توانابود و در نم و نثر دستی نوانا داشت. 
اشعارش آمیخته به گفته‌ها و راه و ررش عارنان اسیش 

و نورعایشاه با ملا محمد نامی از مردم 


از رسمه تپ سووین ۸۱۱۱-۱۱۰۱ خیرات حسان 
(۸۱۱۰/۱ دیول یا (سقدمهاه وماحین الشریمه 
۱۴۱/۴ زتان سخنور (۱۷۲/۱- ۰41۷۵ ستارگان 
کرمان (۱۴۹) طرائق الحفائق (۲۰۲/۳): مشاهبر زنان 
(۸/ مصطبة خراب (۴۵) 


حیاتی کاشانی, (وف ۱۱۰۰ ق6؛ شاعر؛ متخلص به 
سفایی. مشهور به حباتی سفا. از شاعران نامی روزگار 
خرد بود. در آغان شغل سفایی داشت, به همین جهت 
سقایی تخلص می‌کرد. وی به طریقه نقطوبان گروید وبه 
قزوین رفت» تا آنکه او و گرومی از نقطویان را با چسند 
مجلد از کتابهای ابشان گرفتند و نزد شاه طهماسب 
صفری بردند ر به دستور شاه زندانی شدند. حیانی پس 
از رهایی از زندان به شیراز رفت و پس از مدتی در ۹۸۶ 
ق به کاشان بازگشت و از طریفه نقطویه توبه کرد. او از 
کاشان به هند رفت و به دربار جهانگیر راه یافت و بعد از 


۷5 


چندی در همان کشور درگذشت. «دیوان» اشعارش: 
مشتمل بر حدود ۲۰۰۰ بیت است. برخی او را با شاعر 
دیگری به نام حیاتی گيلاني اشتباه کرده‌اند. ار به گویش 
کاشانی نیز شعر می‌سرود. 
تریخ تم و تفر (۵۲۲۸۵۲۱ الفریعه (۲۹ ۳۶۹-۲۶۸ 
فرهنگ سخنوران (۱)۲۸۱کاروان هند (۱/ ۱0۳۲۵-۳۳۳ 
لنت‌نامه(ذیل/کاشی): سیسم الخواص (0۴۰) مرن 
۸۱ هت انلیم ۳۷۸/۷ 


حسیاتی گیلانی؛ کمال‌الایسن. (وف ۱۰۱۵/ 
۸ ضاعر. آغاز زندگی را در زادگاه خود گیلان 
گذراند. در جرانی پیشه بازرگانی پیش گرفت به علت 
تجارت به کاشان رفت و آمد داشت و در آنجا با شاعران 
معاشرت و مشاعرت می‌کرد. کماللدین از کاشان قصد 
هندوستان کرد و بعد از وروده یه خدمت مسیح‌الدین 
ابوالفتح گیلانی درآمد و به یاری او به حضور جلال‌الاین 
اکبرشاه معرفی شد و مقرب او گشت. او همچنین به 
عبدالرحیم‌خان خانان سپهسالار نقرب یافت و در بزم و 
روم ملازم ار برد. مدعی هم ملازم جهانگیر بود. ری در 
آگره درگذشت و در همان‌جا دنن شد. از آثاراو؛ «دیوان» 
شم بفدری «سلیمان و بلقیس#؛ ضمیمه با تتمه «تخلن 
نامه آثیرخسرو دهلوی, که به دستور جهانگیر شاه 


لوشت: 


تریخ ابیت درا 


۰۱۷۱۰۰۷ تریخ مرو 


تصرآبادی (۳۱۳): تذکرة میخاله 


(۳۲۵)ه کر 
۸۱۷۸۰۹ لذریعه (۹/ ۰۱۶۹ فرهنگ سخنورن 
(۱۸۱-۲۸۱): کارون هند (۳۴۸۳۲۵۱۱), مآثروخیمی 
۱۱۱۱۷۲۸/۲ هفت انلیم (۱۵۱-۱۲۹/۲) 


حیدر ایراهیم حسینی. (ز ۹۶۱ ق)» خطاط. به خط 
ری یک نسخه «دیوان» مانی در کتابخانة عمومی لئینگراد 
است که به قلم کتابت جلی خرش نوشته شده و چنین 
رقم دارد: «کتبهالمذنب حیدر ابراهیم الحسیتی خفر 
ذتیهماقی شهر رس ب المرجب سنا ۶۱ احدی و ستین 


لمحمیة واقع شده بود. کتبهلبد العذنب حیدرالحسینی 
الکاتب:. 


۹ 


احوال و آثار خوشنویسان (۱/ ۱۷۲۰۱۷۱ 
حیدر تونی. (وف ۹۹۶ ق): موسیفیدان و شاعر. در 
دربار همایون بود. وی از شاعران قلندر پیشه برد که 
مدت زیادی از عمر خود را در هندوستان سپری کرد. 
ای در دستگاه راست پنجگاه 
. «دیوان» شمری از وی به جای مانده است. 
تاریخ تسم و نثر (۱ 4۴۱۲-۴۱ ذریمه (19 1۶۹ 


۱۴۰ صیح گلشن (۰)۱۶۵ فرهنگ سخنران (۰)۲۸۲ 
مجالس تفاس (0۶۷) 


حیدر حسینی. (ز 8۸۶۸)» خطاط. اصلاً ریزی بود 
و در بخارامی‌زیست. وی را یکی از هفت تن شاکردان 
پرجستة میرعلی هروی دانسته‌اند. چتانکه از نمو آثار 
وی بر می‌آیده او از زبردست‌ترین نستعلی‌نویسان قول 
نهم بوده است. از آثار ری: یک قطعه از مرقع شاه 
اسماعیل صفوی, به قلم نیم دو دانگ و کتابت خوش؛ با 
رقم: اجهت امین‌الدین مرقوم قلم شکسته رقم گشست. 
السید حیدرالحسینی غفر ذنبه»؛ دو قطعه از سرقغ 
ابیرغیب بیگ به قلم در دانگ و نیم در دانگ و کتابت 
جلی عالی و خوش, با رقسمهای: «السبدالمذتب. 
حیدرالحسسینی الکساتب خسفرذنبه؛ و مفستقه 
حیدرالحسینی»! دو قطمه از مرقع مالک دیلی؛ به 
قلمهای سه دانگ و دو دانگ ر کتابت خفی خرش و 
عالی؛ با رقمهای: «الف_قیرالحقیر حیدرالحسیتی 
غفرختوبهه و العبد المذنب حیدرالحسینی غفر ذنبه» و 
سه قطلعه از مرقمات مختلفبه فلم چهار دانگ و سه 
دانگ و کتابت جلی و کتابت خرش: با رقم و تاریخ: 
«المید المذنب حیدر الحسینی! و «فی شهور سنة من و 
ستین و ثمانمائة. فقیر حیدر الحسینی غفرذنوبه و ستر 
عیربه» و «العبد المذنب حیدرالحسینی غقر ذنوبه و ستر 
عیربه» در همان کتابخانه؛ یک قطعه از مرقعی؛ به قلم سه 
دانگ و کنایت خوض با رقم: «کتبه العبد المذنپ حیدر 
الحسینی غقر ذتوبه». 


احرال و آنار خوشنوبسان (۱/ ۰6۱۷۱-۱۷۰ مناتب 


هنروران (۷۶). 
حیدر خصالی -* خصالی هروی. 


حیدر خوافی هروی * برهاذالاین هردی. 
بیدر خواقی 


حیدر موسوی تونی 


حیدر زاوه‌ای؛ قطب‌اند؛ 


. (۶۱۷-۵۰۸ )۰ صوفی. 
مزسس فرتٌ حبدریه و از قلندران صوفیه بود. وی اصلاً 
از ترکمانان خراسان و از عقلای مجائین بود. او سریدان 
بسیاری داشت. در فرون بعد» بعضی از بازماندگان و 
احفاد او از امبران و رزبران خراسان شدند, بعضی او را با 
قطب‌الدین حیدر تونی یکی دانسته‌اند و مزار او را در 
شهر تبریز نوشته‌ند. وفات او را به اختلاف ۶۲۸و ۶۱۳ 


ق نیز نوشته‌اند. مزار آوه معروف به تربت شیخ حبدر» در 

شهر تربت حبدریه است که ابتدا زاوه ام داشت و به نام 

وی تربت حیدریه خوانده شد. 
آثار عجم (۸6۷۳ تاریخ نظم ونر (۱)۴۰۸ نذکرةالشعراه 
(۲۱۳۰۲۱۲)» بجسستجو در تسصوف (۳۶۷- 6۳۶۹ 
دای تالمعارف فارسی (۲/ ۰6۰۵۹ الاریعه /٩(‏ ۰۸۸۳ 
روف اتالجنات (۲/ ۱۳۶۸ ریستدانه (۲/ ۱00۴۵ 
سرآمدان فرهنگ (۱/ ۱0۲۲۳-۲۲۲ سفرنامه‌ین بطوطه 
(۷۰/۱), لفت‌نامه (ذیل/ حیدر)؛ مجمل فصیحی 
(ذبل/ سال 6۴۱۳ یادداشتهای قزرینی (5/ 2۱۸۰ 
( 


خیدر قمی. (س دهم ق): خطاط. شاگرد حافظ قتبر 
شرفی برد و خطوط سته را خوش می‌نوشت: همچیین 
تعط کزفی را نیکو می‌نگاشت. وی از صدای خوشی نیز 
,خوردار بود و قرآل را از حفظ داشت. کتیبه‌های بیرون 
و درون گنبد حضرت معصومه (س) و کنیبه‌های ثلث و 
کوفی زاویة حسینیه به خط اوست. 
گلستان هت (۳0). 


حیدر کاشی, (س دهم ق) شاعر. در فن باریخ و 
معما ممتاز برد. حیدر به اسم خان احمد پادشاه 
تصیده‌ای سرود که از هر مصراع آن یک معما و یک 
تاریخ استخراج می‌شد. در برخی منابع آمده که وی به 
تقلید «خمس نظامی»: ای» پرداخته است, 

ریخ نظم و نغر (۵۰۳) عاکرنصرآبادی (۴۷۵). 
الاریسد (۹/ ۰0۲۷۰ لتت‌نامه (ذیل / میرحیدر کاشی)» 
مجی لخراس (۸۳ 


حیدر مسوسوی تسولی؛ سید تسطب‌الدیسن, 
(وف ۸۳۰)» عارف. در تون خراسان متولد شد. نسبش 
به امام موسی کاظم(ع) می‌رسید. مدتی در تبریز اقامت 
داشت و مذهب تشیع را رواج داد و سر ساسله فرته 


حیدر نقاش 


صونیه «حیدریه» شد. در تبریز وفات یافت و در همان 
شهر دفن شد. در اغلب منابع شرح احوال او با احوال 
قطب‌الدین حیدر زاوه خلط شدء است. دکتر زرین‌کوب 
در کتاب «جستجو در تصوف ابران» اشتباه تذکره‌نویسان 
را متذکر شده است. در برخی منابع «دیوان» شعری به 
وی نسیت داه‌اند. 

آثار عجم (۰0۷۳ اریخ نظم و تفر (۱0۲۰۸ تذکرةانشعراء 

۲۱۳۰۲۱۲۱ دار اعارف فارسی (۱/ ۸/۲۸۷۱ ۲ 


۹ ) الذریعه ]٩[‏ ۱۸۸۳ روضات‌الجتان (۱/ ۲۶۷ 
۶۸ 09۷ ریحانه (1۶۵/1): جستجو در تصرف 
۰۱۳۷۰۰۳۶۷ لام بل سیدر): ردان فرهنگ 
۱ ۰)۳۲۳:۳۲۲ یادداشستهای نزریشی(/ ۱۸۱-۱۸۰ 
0۵ 


حسیدر نقاش. (ز ۱۰۳۲ )۰ نقاش. از هترمندان 
شیرین قلم در چهره‌سازی و مسظره‌بردازی و نفوش 
عمارات و تصاویر مجالس رزمی و بزمی برد و در کار 
خود مهارت داشت. تتها اثر رقم‌دار ری نشستن بهرام 
گور در گنبد سبز رنگی است که تصویر عمارایت و 
لباسهای رنگارنگ حساضران و قبافه و حالات آنها 
ستودنی است؛ با رقم: «حیدر نقاش 0۱۰۳۲ 

احوال و نار قاشان (۱/ ۱۳۵-۱۶۲)- 


حیدر هروی, ملا حبدر کلیچه‌پز, (وف ۹۵۸ 
شاعر. معروف به حیدر کلوج. تخست در هرات کنوچه 
می‌پخت و بعداً در روزگار شاه طهماسب صفوی به 
شاعری مشهور شد ر شهرتی پیدا کرد ر از آن کار دست 
کشید ر به نجارت پرداخت و بدین منظور گاهی به هند. 
سفر می‌کره و معاش وی ازاين ره می" 
آخرین سفر هند به سنذ رفت و به خدمت میرزا شاه 
حسن ارفون: فرماتروای آنجا که مردی فاضل و 
ادب‌پرور بود و در شعر سپاهی تخلص داشت؛ رسید و 
مورد اکرامر انعام وی واقع شد و هنگام بازگشت از سند 
در قصبه پاتره تزدیک سیوستان درگذشت و همان‌جادفن 
شد. سام میرزاگوید که «دیواتش" مشتمل بر ده هزار یت 


است, 


دشت. حیدر در 


آشکدد آذر (۷/ 0۷۶۵:۷۶۳: تحفه سامی (۲۰1- 
۴ تلکرا روز روشن (۷۶-۳۲۴). تذکرژتسولباری 
6۹۶ ارم /٩(‏ ۰۳۷۰ 6۹۱۵ شام غریبان ( ۲ 
۷٩‏ فرهنگ سخنوران (۲۸۳)» کاروان هند (۱/ ۳۶۸ 


۳۰ 


۳ لفت‌امه (ذل/ حیدرکلیچ/» مجالس لننالی 
(۱۵۳-۱۵۲): مجمعالخراص (۸۱۶۹/۱۶۸ نشتر عشق 
۳۳۹۶۱ 


حیدر یزدی: درویش حبدر. (س بازدهم ق)؛ شاعر, 
وی اهل بزد و از شعرای درویش مسلک بود. از اوست: 
درویشانی که از خدا دم زد‌اتد. 
پا بر سر عیش هر دو عالم زده‌اند 
اين هر در جهان را به مثال در سبد 
بگرفته به هر دو دست ر بر هم زدهاند 

تذکره سختوران زد (۱۸-۱۱۷ ۰6۱ تذکر روز روشن 
۲۲۲ تذکر؛ سصرآبادی (۱)۴۳۲ الذریمه /٩(‏ 1۷۰ 
۷۱ ۳۲۲۰۳۲۷ «فرهنگ سختران (۸۳) 


حیدرعلی. (ز ۱۰۰۹ )۰ خطاط. از آثار وی: قرآن 
نسخ کتابت خفی یاقوتی خوش با رقم: «کنبه حبدرعلی 
فی حایر الحسیتی علیه لسلام؛ حامداً مصلیافی تاریخ 
1۰۹ 
احوال و آثر خوشنوبسان (۴/ ۱:۶۴). 


حیدرعلی تقاشباشی؛ فرزند محمد اسماعیل. 
۷ ق؛ نسقاش؛ تلمدان‌ساز و خطاط. در ذ 
صاحب کمال بود و در طراحی مبتکر و در پرداز زدن 
دقیق و در گزینش رنگ بوم خوش سلیقه. از مختصات 
کارار در چهره‌سازی, کشیدن صورتهای ریز درکادرهای 
بیضی ر دایره شکل است و اساساً روش او در نقاشی 
قلمدان بر درگونه است: پرکاری وکم‌کاری, وی در بیشتر 
قلمدانها چهره‌سازی را با گل و مرغ توأم می‌ساخت. در 
گل و مرغ سازی جزو استادان گرانمایه و هم‌سلیقا 
عموزاده خود آقا کاظم: برد. وی در پرداختن قلمدانها از 
عموی خرده آقا نجف و استاد رجبعلی اصفهانی پیروی 
می‌کرد. در قلمدانهای کیانی» اغلب تصاویر ناصرالاین 
شاه تاجار و شاهزادگان و رجال درباری و پادشاهان و 
مشاهیر اساطیری قدیم ایراتی و مجالس پر فروغ اقطاب 
ر صوقیان را به روی قلمدان نقش می‌کرد. از طرفی در 
بعضی از آثار ری اشماری نیز در وصف شاه قاجار و 
سایر موضوعات دیده می‌شود که اثر طبع حساس نقاش 
است. ار در خط تستعلیق تیزه بخصوص غبار مهارت 
داشت. از آثار وی: قلمدان زیبایی در شیوه آقا نجف که 
بر روبه آن تصویر یوحنای معررف به استادی نقش شده 


۲۰۱ 


و در تسمت بالا شاه نعمت‌الثه ولی و تصریر سولانای 
رومی جلب نظر می‌کنده با رقم: «حیدرعلی 10۱۲۹۷ 
قلمدان گل و مرغی با طراوتی که در وسط مدالیون آنه 
تصویر زنی زیبا جلب نظر می‌کنده با رقم: «حیدرعلی بن 
سحمد اسممیل نقاشباشی 0۱۲۸۰؛ تلمدان کیانی 
بی‌نظیری که بر وسط رویه آن» تصویر ناصرالدین شاء و 
مظفرالدین شاه ولیمهد و ظل‌السلطان و کامران مبرزا و 
سایر اقربای سلطتی جلب‌نظر می‌کند. 

احرال و آثار تقاشان (۱/ ۱۵۴۱۶۳ گاستان مر 

(ینجاه در هنرنمدا (۱۳۵-۱۲۶) 


حیدرعلی معمار اردستانی» فرزند ذوالفقار. (ز ۹۵۲ 
63 معمار. وی در طراحی نقوش مساجد و معماری و 
آرایش داخلی و خارجی بقاع متبرکه دست پرقدرتی 

۱ آثار این هنرمنده تزیینات و ساختمان زیبای 


ایوان شسرقی مسجد گز در اصفهان است با رقم: 
«عملالعبد... یله الغنی حیدرعلی بن ذرالفقار المعمار 
الاردستانی سنه ۹۵۲: و همچنین ساختمان و تزینات 
مسجد جمعه اردستان, که در گچ‌بری نفیس داخل ایران 
رتم نهاده: «لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالففار- ممل 
حیدرعلی معمار اردستانی سته ٩٩۴۶‏ 

آثار سلی اسنهان (۸۳۴۵۸۳۳ 0۷۶ احوال وناز 

قاان (۱/ ۱۱۶۳ گنجیت نار تریخی اصفهان (14۰ 

۳۹ 


حبدرعلی تفاش. (س دهم ق)» تفاش. وی پسر خاله 
رستم‌علی نقاش و خواهرزاد؛ بهزاد و شاگرد بلاواسطا 
وی بود. او در جانورسازی شیرین قلم و در ارائه مجالس 
بزمی ر منظره‌سازی بر ابتکار بود. از آثار وی: منظره 
سماع و رقص درویشان له در وسط باغ برگل و درختی با 
جماعت نوازندگان تصویر شده است؛ با رقم: «عمل 
حیدرعلی خواهرزاد استاد بهزاد»؛ تصویر دمسازی 
مجتون با حیرانات وحشی که در زیر کوهی نشسته و به 
شمایل لبلی که در روی کجاوه‌ای به پشت شتر نشسته و 
از پیش ار عبرر می‌کند. به حسرت نگاه می‌کند با رتم: 
«عمل حیدیر علی خراهرزاد؛ استاد بهزاد! تصویر اسب 
زیبا و خوش تراشی که به زین طلایی و آرایش نذهیبی 
اعمل استاد حیدرعلی» 


قاشان (۱/ ۱۶۲ گلستان هن (0۱۴۱. 


تزیین شده است» با ره 


احوال و آ 


حیدری ساوجبلاغی 


حیدر قلی, (س یازدهم ق)؛ تفا احتمالً از ندیمان 
و همکاران رضا عباسی و پیرو شیوه استاد محمدی بود. 
در تنها اثرش که تصاویری در +خمس نظامی» است و از 
شیوایی و جلادت قلم نقاش حکایت می‌کند؛ میتباتوری 
است که فرهاد اسب سقط شده شیرین را به دوش گرنته 
وبه سمتی در حرکت است. آرايش نقرش و سر در 
طلایی و هیبت کوهها و زیبایی ر نازک قلمی اسبها 
چشم‌نراز است و صورتهای تصاویر و لباسهای شیرین و 
ندیمان همراهش در شیر؛ رضا عباسی ارائه شده است. 

احوال و آثر نقاشان (۱/ 0۶۵). 


حیدر قلی سیرزا؛ فرزند جعفر قلی سیوزا. (س 
چهاردهم ق): نقاش. از نوادگان مظفرالاین شاه قاجار 
بود و به نام لال شاهزاده شهرت داشت. وی در اواخر 
سلطنت احمد شاه در تبریز درگذشت. آثار سیاه تلمی و 
شبیه‌سازی وی پیانگر مهارت او در تصویرسازی است. 

احوال و ار نغشان (۱/ 1۶۵). 


۱ 2 شاعر. از 
ن بود. از رهگذر 
حرفه سراجی رززگار می‌گذرانید. چند نوبت به هند 
رفت وب سلک شاعران اکبر شاه درآمد. او از شاگردان 
لسانی 
«خلاصة الاشماره به سال ۹۸۵ ق» در کاشان با او ملاقات 
کرده و «دیران» او را که حدود شش هزار بیت بودهه 
دیده | بیان حیدری و مولانا وحشی کشمکش‌هابی 
لفظی بود. او به طلافت لسان معروف و صحبت وی از 
شمرش گرمتر بود. از آثار او: یک مشنوی به تقلید از 
«برستان؛ سعدی به نام «جنگ نامه گچرات»؛ «سیر و 
سلوک:؛ «لسانالغیب»؛ «دیوان» اشعار. 
کهآ (۱/ ۱۵۱۱۳ 6۱ تریخ نم ونر (46۲۳۷ 
نذکرة شهرای آذربایجان (۷/ ۰0۱۸۱-۱۷۸ دانشمندان 
آذرایجان (۱۲۶-۱۲۵ الذریمه (۹/ ۰6۳۷۱ سننوران 
آذرسایجان (۳۲۳:۳۱۹)» نسرهنگ سخنوران (60۸۳: 
کارران هند (۱/ ۰0۳۶۰-۳۵۳ مأثر رحیمی (۴/ 2۱۳۲۸ 
۷ مجمع لضواص(۲۱۸۲۱۷): منظرمه‌های 
نارسی (61۵۶؛ هفت اقلیم (۲/ ۲۶۵:۲۴۳). 


جیدری تبریزی, (وف 
شاعرانبنام روزگار خود در آذربایجا 


حیدری ساوجیلاغی؛ میرزا علی‌خان سالار سعید 
کسردستانی؛ نرزند احسمد خان وکیل‌الرعایا, 


حیدری سبزواری 


(تو ۱۲۹۰ ق): شاعرء متخلص به حیدری. ری در قریه 
رحیم‌آبادبه دنا آمد. پدرش در زسان ناصرالدین شاه 
قاجار در جنگ هرات و بوشهر از سرداران لغکر برد. 
حیدری ادیات فارسی و عرنی را نزد بهار شیروانی 
فراگرفت و فنوذ و رمرز شعر فارسی را نیز نزه ار 
آسوخت. در بیست سالگی وارد خدمت درلت شد. 
مدتی در ساوجبلاغ نایب الحکومه بود د ج 
همان حرزه به نمایندگی مجلسی شررای ملی ات 
شد. از ارست: 
دوش تاکردی پریشان زلف مشکین را به دوش 
روزگار ما سیه‌تر شد ز زلف دوش؛ دوش 
تسا تسماند نجم دل در زیر ابر درد و فم 
ای مه من آفستاب روی با سعجر بپوش 
اذریعه (۹/ ۰0۴۷۱ سخنوران نمی معاسر (۲/ ۰۱۷۰۲ 
0۳ 


حیدری سبزواری. (رف ٩۴۱‏ ق) شاعر. از حفاظ 
سبزوار و از ملازمان شاه طهماسب صفوی بود و در فن 
تیراندازی بسیار زبردست. میر حیدر در غزلسراییانیز 
مهارت داشت. «دیوان» شعری از او به جای مانده است. 
تاریخ نظم و شر (1۶۱۴, نحنه سامی (۷۰لذکرة روز 
روشن (۲۲۲) الذریعه (۲۷۱/۹): فرهنگ سخنوران 

۳ 


حیدری همداتی, (س دهم فی)؛ شاعر؛ متخلص به 
مداحی و حیدری. از شاعران همدان برد که در روزگار 
اکبر شاه به هند رفت و ملازمت یکی از خوانین آن کشور 
را اختیار کرد. پس از ونات خان سذکور: به همدان 

مراجعت کرد و نا آخر عمر در آنجا ماند. از اوست: 

تمی‌دانست مجنون عاشقی» رسوای عالم شد 

منم استاد عشق و عاشقی بر من مسلم شد 
بزرگان و سخن‌سایان همدان (۲۲۷/۱/: صبح گلشن 
۳۹۷ فرهنگ سختوران (6۲۸۳» کاروان من (۲۱ 

۶۱-۶۰ هنت افلیم((/ 40۷۱ 


حیران امسفهانی, (س یازدهم )» شاعر. اهمل 
اصفهان بود. ندرتش در سخن‌شناسی از تصرفی که در 
شعر طالبای آملی کرده, ظاهر است. از اوست: 
ز غارت چسمنت بر بهار منتهاست 
که گل به دست تو از شاخ تازه‌تر ماند 


۳ 


تذکرة روز روشن (۲۲۷): تذکرة نصرآنادی (۱)۴۲۲ 
تذریه (۹/ ۲۷۱ 


حیران دتبلی حیران خانم کنگرلو (ز ۱۳۴۷ قاء 
شاعر: متخلص به حیران. از خوانین محترم طایفه 
دنبلی‌ها در آذربایجان بود. در شهر تبریز متولد شید. 
«دیوان» اشعار ار مشتمل بر قصابد و غزلیات و مقطعات 
و ترجیعات مرکب فارسی و ترکی؛ قریب به چهار هزار و 
پانصد بیت می‌باشد, 


از رایعه 2 پروین (1۵ ۱ ناریخ مشاهبر کرد (۱/ ۳۸۰ 
۱ دانشسمندان آذرسایجان (۰)۱۲۶ الذریسعه /٩(‏ 
۷) رباحین الشریعه (۲/ ۱۸۶): زنانن سخنور (۱/ 
۰)۱۸۸-۷۸ فرهنگ خرن (۲۸۴ مزلفین کتب 
چاپی (۲/ ۱6۱۸۴ مشاهیرزنان(٩).‏ 


حیران سنندجی سه حیران کردستانی. 


حسیران کردستانی: شسیغ محمد. فرزند شبخ 
آمام‌الدین. (وف ۱۳۰۰ ق): شاعر: متخلص به حبران. 
در آبادی دژن از روستاهای بیلوار ستندج متولد شد. 
تحصیلات خرد را در مناطق مختلف کردستان به پایان 
رساند و درسنندج سکنی گزید. وی در اغلب علوم تبحر 

داشت. حیران منظرمه‌ای دارد به نام #مرشدالعشاق!. 
ناریخ مشاهبر کرد (۱/ ۲۶۳۲۵۳), حدیقه امن له 


۱۸۱۷۵۳۱ آذریعه /٩(‏ 40۷۲ فرهنگ سخنوران 


0۲۸۷ مجیع لقصها (۲۲۹,۲۱۷/۲) 


حیران یزدی, سلا غلامرضا.(س جهاردهم ق: 
خطاط و شاعره متخلص به حبران, شغل وی مکتب‌داری 


۸ ق) می‌زیست. او در خط نسخ مهارت داشت و در 
نظم و نثر چ 
اخط خردش در یزد موجود بوده است. 
تفکره سخنورانبزد (۰۷ 46۱۰۹۰۱ انذرسعه (۹! ۱40۷۳ 
ریحانه (۲/ ۹۵/: فرهنگ سخنوران (۲۸۴. 


هدست برد. جند نسخه از «دیراذ» وی به 


حیرانی قمی,(رف ٩۱۳‏ 3 شاعر. از مردم قم بود. 
چیدی در کاشان زیست از آنجا که عمر خود را در 
همدان گذراند, به عمدانی نیز معروف شد. شاعری 
زبردست بود ر دارای حافظه‌ای قری. می‌گریند صد هزار 


۳.۳ 


شعر حفظ داشت. وی از ندیمان سلطان بمقوب در 
بود و در اقسام مختلف شعر استاد. از آثر او 
«دیراه شمر؛ مشنوی «بهرام و ناهیده؛ «مناظر؛ آسمال و 
ین»! «ماظرة سیخ و مرغ۹«مناظرة شمع و بروانه». و 
قصیده‌ای در هجو فاضی محمد علایی؛ قاضی 
شهر کاشان؛ سروده که معروف است. 

آتشکندة آذر(۲/ ۰6۱۲۲۷۰۱۲۲۶ تساریخ نظم و نفر 
(0۵۱۰: تحقه سامی (۱۹۹۱۹۸): الذریعه /٩(‏ ۱6۲۷۴ 
ریسحانه (۲/ ۱5۶-۹۵ نرهنگ مسخنوران (۸۵): 
لغت‌نامه (ذل / حیرانس): مجالس النناتس (۳۰۷ 
۳۸ منظرمه‌های فارسی (1۵۶), 


آذربای 


حبرت اصفهانی: میرزا احمد. ( ؟ )» شاعر. امل 
اسفهان برد و اشمار بسیاری سروده است. صاحب 
«ریحانه» شرح احوال و آثار حبرت اکبرآبادی را به ری 
تسبت مي‌دهد که خطاست. از اوست: 
مضطرب حالم از هو روشان و رمشسان 
من ندانم به چه تدیربه دست آرمشان 
است و دو چشمت دو غزال 
جنبش زلف تو داده ست ز هر سو رشان 
تاریخ تذکرههای فارسی (۲/ ۲۸۵-۲۸۴ کر طلعت 
(۶۴) الذریعه (۹/ ۱6۲۷۲ صبح گلشنِ (۱۲۶): فرهنگ 


سخنوران (۲۸۵) 


صفحا رری تو چی 


حیرت بخارایی؛ میرزا محمد اسماعیل. (۱۲۵۴- 
3۱۶ مترجم و شاعرا متخلص به حیرت. در بمبتی 
وفات یافت و در قبرستان ایراتیان آن شهر دفن شد. وی 
کتاب «تاریخ ایران» سر جان سلکم را از انگلیسی به 
فارسی ترجمه کرد. 

شرح سحال رجا (۱۳۱/۱): 


حیرت تبریزی, ابوالحسن میرزا > شیخ‌الرئیس 
قاجار ابوالحسن میرزاء 


حیرت تبریزی, اسماعیل. (تو ۱۲۸۰ ش): مدرس و 
نریسنده. حصیلات خود را در مدرس لقمانه و 
آم ریکایی‌ها گذراند. وی پس از پایان تحصیلات به 
تدریس در دبیرستانهای مختلف و دانشگاههای نظامی 
پرداخت. اثربه جای مانده از وی: «تعبیر خواب». 

زندگینامة رال و مشامیر (۲/ ۸0۱۳۰ مزفین کتب 


چاپی (۱/ ۵۸۷۵۸۶ 


حیرت سجادی؛ سید محمدباقر» فرژئل سید محمد 
سید کسلجینی. (۱۳۸۲.۱۲۹۷ ق)؛ صالم شاعر و 
مدرس. مشهور به رکن الاسلام. در سنتدج متولد شدد. 
علوم عربی؛ ادبی و دینی را در مدارس دینی آن شهر 
فراگرفت و به کار دیبری و تدریس در آن شهر مشغول 
شد. در زادگامش درگذشت و در مقبرةُ شیخان دفن شد. 
حبرت در سرودن اقسام شعر توانابود. 
تاریخ مشاهبر کرد (۲/ ۰-۲۵۸ ۳۶), زندگپنمة رجال و 
مشامیر (۱۳۲۰۱۳۱/۳), 


حیرتی تونی. (وف ٩۶۱‏ شاعر. در عهد شاه 
طهماسب صفوی می‌زیست و چند گاهی ملازم درگاه او 
د. بعضی از تذکره‌تویسان نسبت وی را بفاری 
اند. ساممیرزادربارة او نوشته است که «مشهرر 
است. از مرو است اما خود می‌گوید که از توتم...» به گفته 
اکثر تذکره‌نویسان ری در اوایل جوانی هجو بسبار 
مي‌گفته است. سام میرزا می‌گوید: «بین او و وحیدی قمی 
اهاجی بسیار واقع شده و حسن رومو گوید که میان 
حیرتی و ملانا سلطان محمد صدقی استرآبادی که از 
مشاهیر شاعران بود پیوسته به واسطةٌ بحث شعر نزاع 
بود».گویا به سبب همین کارها و تجاهر به لابالبگری بود 
که چندی مخضوب شاه طهماسب شد و بهگیلان گریخت 
و سپس به علت قصیده‌ای که در منقبت امیر ممنان (ع) 
سرود: بخشیده شد و بار دیگر بهپایتخت شاه طهماسب 
بازگشت. وی در اراخر عمر به کاشان رفت و هسان‌جا 
درگذشت. حسن روملو که از مماصران وی است رفات 
۱ ق آورده است: بنابراین قول آذر 
ذره که می‌گوید: .. آخرالامر در کاشان 
خالمی به طمع مال او راکشته وکان لک فی سنة ۶۹۷ 
...» خطاست. حسن روملو آثار حبرئی را منظومات؛ 
تصاید دیران غزلیات و «بهجة المباهج» و قصیده‌اکا 
مصنوع که در جواب خواجه سلمان ساوجی گفته و از 
قروینیان شکره نموده ذکر نموده است. در انتساب کتاب 
یج المباهج» به حیرتی تونی اشتباه روی داده است؛ 
زیرا «بهجةالمباهج» کتابی است از حسن سبزواری در 
تاریخ اقرال پیامبر و آل علی و در واقع حیرتی آنرابهنظم 
درآورده است که مشتمل بر ۲۱۶۰۰ پیت است و به بحر 
خسرو و شیرین گفته شده وبه تصریح خود شاعر نام این 


منظرمه «کتیب معجزات» است که به تاریخ ۹۵۳ ق پایان 
یافته است. دکتر صفا در «حماسه‌سرایی در ابرانه ین اثر 
را «شاهنام حیرتی» خوانده است و هم او نیز در کتاپ 
#تاریخ ادبیات در ایرا» و همچنین احمد متزوی در 
فهرست مشترک آن را «بهجةالمباهج» و از سراینده‌ای 
ناشتاس ذکر کرده؛ در حالی که شاعر در اتهای کتاب به 
نام آن اشار» می" 
آنشکدةآذر(۱/ 1۶۱-1۶۱): احسن اتواریخ (۳:4. 
۷۰ ۲۹۵ تریخ ایات یزان راون (۲/ ۱)۱۳۶-۱۷ 


تاریخ ادیات در ابران (۵/ ۵۸۸۵۱۶)؛تریخ نم و نشر 
۱۴۶ ۳۷۵ ۸0۸۲۸ تحقه سامی ۱۱۸۳۰۱۸۲۱ نذکرة 
روز روشسن (۱۳۲-۱۳۰). حمانه‌سواینی در اسان 
(۳۷۹) الذریعه (۹/ ۲۷۶-۲۷۵ ریساته (۲/ ۰)5۷.۹۶ 
شرهنگ ستوران (1۸۷-۲۸۶)» لت نامه (تیسل/ 


سبرتی مسججالس النسفانس (۰۱۵۳ ۰6۳۷۹ مسج 
سوام (۱۶۵ ۱۶۶۰ نیج الانگار ( 6۱۸۱-۱۸۰ 
هفت اقلیم (۷/ ۳۱۹۳۱۶ 


حیرتی تزوینی. (س دهم فیک شاعر. اهل قزوین برد 
و در خراسان و عراق به سیاحت پرداخت. در ابتدای 


۳ 


حال به پیش؛ سرّاجی اشتغال داشت. شعرش بسیار اندک 
است و گویند حیرنی ترنی «دیوان؛ وی را از مبان پرده 
است. از آوست: 
شه‌ای بتمود ابو را 
فلک چندین چراغ افروخت» تا پیدا کند او را 
آشکد؛ آثر 1۳ ۱۱۵۸ نحفه سامی (۱۲۳۱ الذریعه 
(۹ ۱۲۷۶ رسحانه (۲] 4۹۶ صیح گلشن (۰۱۴۶ 
مینودر (۲/ ۲۳۶-۲۳۵ 


مه من شام عید از 


حیرتی کاشانی -> حیرتی تونی. 


حیفی ساوجی. (س دهم ق): شاعر, در هند در 
دربار جلالالدیس ابر مبی‌زیست و از نزدیکان 
ملکالشمراهفبضی بود. وی مدتی در گجوات به سر برد 
زر در آنجا با خراجسه تظم‌الدین احمده ملف 
«طبقات اکبری!: مصاحبت داشت. حیفی فزل را خوب 

می‌سرود. از او اشماری به جای مانده است. 
تاریغ نم و نش (1۶۶)»الذریمه (6/ ۱4۲۷۶ فوهنگ 


سعنوران (۲۸۷ 


خاتمی اردکانی آقا سید روح ال فرزند سید 
یجدرضا: (۱۴۰۹,۱۳۲۴ 8)» عسالم دیستی: دز 
خانواده‌ای روحانی در اردکان به دنیا آمد. مقدمات علوم 
را در زادگ‌اهش فراکرنت» پس از آن بسرای تکمیل 
تحصیلات خود به اصفهان رفت و از محضر اساتیدی 
چرن حاج میرزا علی آقا شیرازی» حاج آقا رحیم اربایب؛ 
حاج مید علی نجف‌آبادی و سید بحمد نجف آبادی: 
بهره‌ها گرفت. سپس به قم رفت و چندین سال از حور 
درس آبت اه حایری یزدی کسب فیض کرد. بس از انمام 
تحصیل به اردکان بازگشت وبه ترویج دین و تبلیغ احکام 
پرداخت ر در این شهر تشکیل حوز؛ علمبه داد. از آثار 
ری: «آیتا مکارم». 
آین دانشرران (1۵-71): کیهان فرهنگی (س ۵ ش ۰٩‏ 
س ۶۳ گنجي دنشمندان (۱/ ۲۹۱ ۳/ ۷۶۶ 


خاتمی تبریزی. (س دهم ق)؛ شاعر. معروف به 
نمی کدابفروش. وی به شغل کتابفروشی اشتفال 
اتمی از مماصران درویش دهکی بود و با او 
مشاعره داشت. از اوست: 
من که حیران رخت با چشم گریان سانده‌ام 
چشم چون بردارم از روی توء حیران ماندهام 
تحفه سامی (۸)۲۶۸ تذکرة شعرای آذربایجان (۲/ ۱۸۷- 
۸۸ دانشمندان آذرسابجان (۱۲۸ الذرسعه 1٩(‏ 


داش 


۷۷ سخنوران آذرباپجان (۱)۳۲۷ فرهنگ سخنوران 
(۲۸۹)» نامه (ذیل / خاتمی تبریزی). 


خاتمی کسوبی -ه خاکی کوسویی. 


خاتمی مشهدی. ( ۴ ) شاعرء متخلص به خاتمی, 
معروف به خاتمی حکاک. وی پیش حکاکی داشت. از 


به ستمگری فتاده سر و کار خاتمی را 

که تمام عمره کارش همه خشم و ناز باشد 
تلکرا ررز روشن (۲۳۲ الذریعه (۹ ۲۷۷ فردنگ 
سخنوران (4۸۹: مطلع الشمس (۲/ 6۳۰ 


خاتمی هسروی. (س دهم ق): شاعر. از جمله 
شاعرانی بود که به هندوستان رفت و از آنجا عازم حج 
شده لیکن در راء نات یافت. خاتمی از غزلسواینبنام 
روزگار خود بود. از اوست: 
بازیجه پندار که بی مصاحتی نیست 
هرنقش که از گردش ایام برآید 
کام دل خرد خاتمی از یار طلب کن 
شاید که مراد دل خرد کام برآید 
تاريخ نظم و نثر (6۳۶۶» تذکرا روز رون (1۳۲)» 
الذریعه /٩(‏ ۱6۲۷۷ فرهنگ سخنوران (۸)۲۹۰ کاروان 
هند (۸۱ 6۳۶۶ هفت اقلیم (۲/ ۱۶۲-۱۶۱) 


خاتون‌آبادی سید محمد» نرزند زین‌السابدین. 
(۱۳۲۶-۱۲۵۲ ش)» عالم دینی, مشهور به امام جمعه, 
اصلاً اصفهانی و ساکن تهران برد. تحصیلات خود را در 
نجف ند آخوند ملا مد کاظم خراسانی و دیگر 
علمای آن شهر سپری کرد و پس از اینکه به تهران 
بازگشت. به فعالیتهای آزادیخواهانه پرداخت و در ای 


راه مساعی بسیاری کرد. پس از فتح تهران توسط 


آبادی؛ محمدصالح 


مشروطه‌خراهان» عضو هیأت مدیره انقلاب شد و به 
جای برادرش؛ حاج میرزا ابرالقاسم که فردی مستبد برد 
از طرف مشررطه‌خواهان تا پایان عمر امام جمعه تهران 


رجال عسصر مشروطیت (۲۸)» زندگیناة رجال و 
شاهیر (۱/ ۲۵۲-۲۵۲ شرح حال رجال (۲/ ۲۱۸ 
۹ 


خاتون آبادی محمدصالح» فرزند میرزا علی. (ز 
۷۱ ق) خطاط. وی شاگره میرعماد بود و میر به ار 
توجه مخصوص داشت. میرزا سنگلاخ در تذکر؛ خرد 
آورده که وی نزد شاه عباس معزز بوده و وناتش در 
تاد سالگی در اصفهان اتفاق افتاده است. از خطوط 
وی: یک نسخه «دیوان» حافظ به قلم کتابت خفی عالی: 
با رقسم: «نمت الکتاب... سنه ۱۰۳۱ کنیه العسبد 
محمدصالح بن میرزا علی خاتونابادی؛؛ یک نسخه 
ادبوان» صائب به قلم کتابت متوسط با رقم: «تمام شد 
کتاب... حرره [محمد]صالح خاترنابادی... سنه 0۱۰۷۱ 

احوال و آنر خرشنوبسان (۳/ ۷۲/-00۵» اس بل 
۵۲۸۵۳۷ تستکرة الخسطاطین (۲/ ۲۵-۲۲۳ 


خاتون آبادی, محمد محسن» فرزند محمد ین 
(ز ۱۰۵۴ ق): خطاط. به خط او یک نسخه «شفاءی این 
سیناء بهقلم کتابت خفی متوسط با رتم: «تم فی ... سنا 
ثلث و خمسین و الف هجری نبوی» پید السبد السذنب 
الخاطی محمد محن بن محمد حسین الخاترنابادی». 
اسوال و آثار حرشنویسان (۳/ ۸۳۷ 


خاتون‌آبادی, میر عبدالباقی بن سحمدحسین بن 
محمدصالح حسینی اصفهاتی. (رف ۱۲۰۸/۱۲۰۷ ق4 
عالم دینی. نسیش به حسن افطس نوادة حضرت سجاد 
(ع) می‌رسد. مادرش نرادة علامةٌ مجلسی برد. او از 
پدرش ر شیخ حسین ماحوزی با اجازه ر ‏ 
بحرانی روایت کرد. علامه سید مهدی بحرالعلو از 
شاگردانش بود, که در ۱۱۹۲ ق به او اجازه داد 
#اکمال الاعمال نی استکمال الاقبال»؛الجامع»: در 
اعمال ماه رمضان, 
امبان یمه (۷/ ۳۳۲). رسمه (۷/ ۰۲۸۷ ۵/ 4۲۸ 
ریدانه (۲/ 6۱۰۰-۹۹ طبقات اعلد. (قرن ۸۱۳ 
ار ۸۵ ۳۲۲۱۴ 


۶4۹۸ کار 


۳۶ 


خاتون آبادی اصفهاتی, محمد تقی, فرزند حسین. 
(ز ۰۱۰۴۴ طاط. از انار وی: یک 
#نزهتالقلرب»:بهقلم کتابت مترسط, با رقم: کته العد 
المذنب محمد تقی بن حسین الکاتب الخاتون 
الاصفهانی... در تاريخ سنةْ ... اربم و ثلالین و الف+ 
یک نسخه «حیب‌السیره: به قلم 
نیم دودانگ مترسط با رقم: «باتمام رسید ...مس اربع و 


آریمین و الف, کتبه المذنب محمد تقی بن حسین الکاتب 
الخانون‌آبادی الاصفهانی عفی عنهما»؛ نسخدٌ دیگر 
«نزهة الناوب» به قلم کتابت خوش: با رقم: 
مسحمدتقی الخاتونابادی الاصفهانی ... سنا احدی و 
اربعین ر الف هجرية المصطفی: 


احرال رت 


خاتون آبادی اصفهانی» 
محمد صالع. (وف ۱۱۵۱ فقیه محدث: مفسره 
شاعر و خطاط. نسبش به آمام سجاد (ع) می‌رسد. وی 
دخترزادة علامه مجلسی و شاگرد جدش است. او از 
بخضر پدر خود که شاگرد خاص میرعماد بود و نیز آنا 
جمال خوانساری کسب فیض کرد. پس از اتمام تحصیل» 
امام جمعه و شیخ الاسلام اصقهان شد. پس از حملا 
شقن ها در ۱۱۳۵ ق به اصفهان؛ اموالش به دست 
آف‌غان‌ها افتاد و وی پس از این حادثه عزلت گزید. 
صدرالاین محمد رضوی قمی و امیر محمدحسین 
حسینی خاتون آبادی اصفهاتی و سلا زین الیین علی 
خوانساری و ملا محمد شفیع خاترن آبادی از جمله 
کسانی بودند که از وی اجازه گرفتند. ار منشی زبردستی 
برد و انواع خطرط را نیکو می‌نوشت. در اصفهان 
درگذشت و جنازه‌اش را به مشهد متقل کردند. از آثار 
وع: «مسیع الم کانی»؟ «وسيلة السجاح؛+ الالو 
السماریة»؛ «مفتاح الفرج؟؛ بدا دلزکاق»؛ »الخمس»! 
امناقب الفضلاء»» که در آذ از جد مادریش علامه 
مجلسی؛ و پدرش و آقا جمال خوانساری انی و محمد 
تتکابنی سراب و ابوالحسن شریف عاملی و عده‌ای 
دیگر روایت کرده است. 

احسوال رآ ارخوشنوبسان (۳/ ۶۷۸)» تذکرةالقمور 

(۰۵۲۰۲ ۱ یمه (۱/ ۳۰۰۱/۲۱۸۵ ۵۲ ۸۷ 

۱۵۵۴ ۱۵/۱۷ سه ۲۱ 1۵ ما 
اعلام لشیعه (ترن ۱۲/ ۲۰۰-۱۹۸ 


۳۷ 


خاجویی اصفهانی» اسماعیل بن محمد حسین بن 
محمد رضا مازندرانی. (رف ۱۱۷۳ ۰3 فقیه امامی, 
اصل ری از مازندران بود و در سح خاجوی اصفهان 
سکونت داشت. ملا اسماعیل عالمی جامع و حکیمی 
بارع » که به اخلاق حمیده موصوف برد او از شاگردان 
ملا مهدی نراقی؛ آقا محمد بیدآبادی ر میرزا ابوالقاسم 
مدرس اصفهانی بود. در اصفهان درگذشت ر در مقیره 
تخت فولاد دفن شد. سال درگذشت او را به اشتباءه 
۷ ق نیز ذکر کرده‌اند. از آثار وی: «ابطال الزمان 
الموهرم»؛ «الامامق+ «بشارات الشیعة»؛ «تحقيق الفناه و 
عظم امه؛؛ «تحقیق سا لابتم فیه الصلوفا؟ «تعبین 
عیدالشرروز0؛ «جام الشتات؛؛ «الجبر و اشفویض»! 
حاشیه بر «آیات الاحکام» اردبيلی؛ حاشیه بر «اربعین؛ 
شیخ بهایی؛ «رد صوفیه»؛«فواتداثرجلیق! اهداية لفزاد 
الی احوال العباد4. 
الاعصلام (۱/ ۳۲۵ اعسیان الشیعه (۲/ ۳۰۲-۲۰۲): 
تذکرةالقبور (۱۳۲): الذریعه (۱/ ۷۰-۶۹ ۱۱۲/۲ ۵ 
۰ ۵ ۸۶ روضات الجنات (۱۲۸۱۲۳/۱): 
ریحانه (۲/ ۰0۰۵ طبقات اعلام الشبعه (ترن 3۲ 
۷۶۷ الکنی ر اقا (۷/ 40۲۰۰ لغت‌نامه(ذل/ 
اسماعیل)» معجم المزلفین (1۲ ۰61٩۱‏ هديةالمارنین 
۲۲۱۱ 


خادم برازجانی» علی, (ز ۱۳۳۱ ق)» شاعر متخلص 
به خادم. از اوست: 

دل تنگ و سینه تنگ و تفس تنگ و کار تنگ 

از هر طرف گرفته به ما ررزگار تنگ 

باروزگار در زد و خوردیم و می‌زیم 

او سنگ را به شيشه و ما شيشه را به سنگ 


دانشمندان و سخن‌ساان فارس (۴۰۱/۷). 


خادم زنجانی» میرزا احمد صدری مدرس ایهری, 
(رف ۱۳۶۹ ق): عالم دیضی؛ فقیهء اصولی؛ مجنهد و 
شاعر؛ متخلص به خادم. در ابهر زنجان متولد شد. 
تحصیلات خریش را در نجف به پایان رسانید و در 
کرمان رحل اقامت افکند. حدود چهل سال در آنجا 
ساکن و به افاده و استفاده اشتغال داشت و مورد ولو و 
احترام علما و مردم بود. خادم در اواغر عمر به اصفهان 
رفت ر در محلهٌ دروازه حسنآبد ساکن شد. صیحها در 
مسجد شاه امامت می‌کرد و در مدرسه ناصریه تدرس 


می‌نمود نا اينکه در همان شهر درگذشت و در تخت 
فولاه در تکیُ میرزا ابوالمعالی دفن شد. از آثار او: 
«رجیزه در فرق بین سحر و معجزه»! «مدایالانام»» در 
منظرمه کلام. 


شمرای معاصر اصفهان (۱0۳۳۶-۴۳۴ نذکة البور 
(۱۱۳۱۱۷ الذریت (۱۰۲۳/۹). 


خادم شیرازی: میرزا محمدتقی. ( س سیزدهم و 
چهاردهم ق) شاعر معروف به میرزا باباا وی کلیددار 
آستانة ستبرکا شاهچراغ بسود. او با مژلف «تذکرة 
مرآت‌الفصاحه» مجالست داشت. از اوه 

کس ندیدم که به زلف تر نگردید اسیر 
چشم مست تو نموده دل خلقی نخجیر 
نرهنگ سخنورن ( ۰6۸۰ مرت لفصاحه ( 20۱۷۳ 


خسادم قیری؛ درویش خادم. (وفاح ۱۲۷۰ 468 
شاحر متخلص به خادم. وی از اهالی قیر و کارزین» از 
پلوکات تشلاا 
دس داد به شاعری رری آورد و اشماری سرود که در 
تذکره‌ها نقل است. اغلب تذکره‌ها داستان شیفتگی وی 
را ذکرکرده‌اند. صاحب «حدیقةالشمراهه نام اررا حسین 
توشته است. ری دارای « دیرانه شعر بود. 

حدیقاالامراء (۱/ ۱0۵۰۵/۵۰۴ دانشسمندان و 
سخن‌مراپیان فارس (۲/ ۴۰۳-۴۰۱): الذرسعه 1٩(‏ 
۷۸ سفیتالسسموه(۲/ ۱۵۶۵۵۶۲ فارستاما 
نساصری ۲۱ ۱۴۲۸ فسرهنگ مسخنوران ( 16۲۹۰ 
جم لفصحا(۲/ ۲۳۷.۲۲۶ مرآت الفصاحه (۱۳۷- 
۷۸ مصطبة خراب (0۵۳: نگنرستان درا (۱۸۵). 


فارس؛ بود. در آثر جذبه‌ای که به ار 


خادم میثاق؛ صلی محمد. (۱۳۳۷-۱۲۸۶ ش)؛ 
توازند». در تهران متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات 
مقدمانی به مدرسا فلاحت (کشاورزی) رفت و مدت دو 
سال در این مدرسه به تحصیل پرداخت. وی به صلت 
علاته بسیاری که به موسیقی داشت به مدرسه موزیک 
رنت و در آنجا سلفژو هارمونی را نزد سالار معزز و 
کنترباس و پیانو راز سرهنگ نصراله خان مین باشیان و 
علیتفی وزیری فراگرفت و موفق به اخذ دیپلم از مدرسة 


خارزنجی نیشابوری» ابوحامد احمد 
تعدادی آهنگ روی تم‌های موسیقی محلی ایران اشاره 
کرد. 

تاریخ تحول ضبط مومیقی (۱۳۰۹ ۱۳۱۲ ۱۳۵۲ ۳۵۲ 
۲ ۶۳ مردان موسبقی (1/ ۱4۷ 


ناریخ موسیفی 
۹۹ 


خارزنجی نیشابوری؛ ابوحاعد احمد بن محمد 
پشتی. (رف ۳۴۸ 3)» ادیب و لغوی. در خارز 
متولد شد ر از امامان بی همال ادب خراسان در روزگار 
خود برد. به بفداد سفر کرد و توانایی او در علم لفت 
مورد تحسین علمای آن سامان قرار گرفت. از آثارش: 
«کتاب التفصله»؛ تفسیر اییات «ادب الکاتب» 4:تکملة 
السسین). 
الاعلام (۱/ ۰/۲۰۰ روضات الجنات (۱/ ۰6۲۳۰-۲۲۹ 
ریحانه (۲/ ۱0۷.۱۰۶ کشف الظنون (۲۸: ۱6۱۲۲۳ 
لشت‌نامه (ذیل | احمد): سیچم‌الدباء (۲/ ۲۰۸۰۳ 
ممجم المولفین (۲/ ۰۸۵ هديةالعارفین (۱/ ۶۲ 


خارزنجی نیشایوری. برسف بن حسن بن بوسئ: 
(تر ۴۴۵ ق) فقبه شافمی و محدن. وی ال شارزنج 
نیشابور بر. در نشابور کلام و اصرل فقه را از اصحاب 
ابوعبدائه حاکم نیشابوری آموخت. سپس در درنن نام 
الحرمین ابرالمالی جرینی حاضر شد. در ۴۷۱ ۵ از 
زادگاهش به مرو سفر کرد و در آنجا نزد ابرالمظنر 
سمعانی و ابربحمد عبداله بن علی صقار و اپوالحسن 
بستی دانش آموخت» سپس به نیشابور بازگشت و کتابی 
در بیست قسم از علوم تلف کرد؛ خارزنجی به بغداد 
رفت و در آنجا از ابواسحاق شیرازی و ابویکر احمد بن 
علی بن خلف شبرازی حدیث شنید. 

الانساب (۲/ ۰6۳۰۴ معجم البلدان (۲/ ۳۸۵): معجم 
المزفین(۱۳/ 61۹۳ هدیذ مرن (۷/ ۵۵۱ 


خارکن اصفهانی. (س چهاردعم )4 شاعر. وی در 
راه اصفهان کار می‌کرد. از اوست : 
میان عارف و عامی همین سخن سمر است 
که سرنوشت بشر بسته با قضا و قدر است 
چه سرنوشت» چه تقدیر زانکه عیش مدام 
میب مردم سرمایه‌دار گتجور است 
تلکرا شهرای معاصر اصفهان (۱۶۸) فرهنگ سخحنرران 
۹0 


ادا 


خازنه عبدالرحمان - خازنی؛ ابولقتح. 


تبریزی» محمدامین: فرزند ضیاء‌الدیسن, 
(س دهم و یازدهم ق), شاس متخلص به خازن. ملقب 
به آقاسی . از تبریزیهای ساکن عباس آباد اصفهان بود. از 
اصفهان به شیراز رفت ر در همان جا درگذشت. 


چدم گیرندء‌تر از چنگل شاهین قضاست 

مژه برگشته‌تر از بخت من بی سر و پاست 
گرا شمرای نرب یجان (۷/ ۱۹۲.1۹۱ نکر 
نصرآبادی (0۰۶» دلشمندا آربایجان (4-:۱): 
یه (۹/ ۲/۹ سخنوران یجان ( ۳۳۱.۳۲۰ 
فرهنگ سخنوران (191). 


خازن تبریزی: میرزا شریف: فرزند نوری‌بیگ, 
(س یازدهم ق)» خطاط و شاعره متخلص یه خازن. از 
تبریزبهای ساکن عباس آباد اصفهان بود و معاصر با شاه 
سلیمان صفوی. وی سدتی مستوفی سوقوفات مسجد 
جامع جدید عباسی بود و پس از آن؛ وزیر یوسف‌خان 
بختیار شد. خازن خط شکسته را خوب می‌نوشت. از 


ارست: 
ار 


سوز دلم فزون شد و تا منز سر گذشت 


یجان (۱۷۹ لذریسمه /٩(‏ 6۷۹): سسخنورا 
آذربایجان (۳۳۱(» فرهنگ سخنوران )۲٩۱(‏ 


خازن خراسانی: کمال‌الدیین ابوجعفر محمد بن 
حسسین,(وف ۲۶۰۰۳۲۹ 3)» منجٌم و ریا 
خراسان متولد شد. او در ری به عنوان منم نزد ابن 
عمید وزیر رکنالدرلُ دیلمی» خدمت می‌کرد. وی از 
شمار بزرگترین منجمان مسلمان است که معادله‌های 
ماهانی را به ومیل تطرع مخروطی حل کرد. از آثار وی 
در نجوم و کبهان شناسی: الالات العجيية الرصدیه»؛ 
#زیج الصفائع»؛«المدخل الکییر فی علم النجوم؛ «سر 
لمالمین»؛ «لمسائل العددیة» و تفسیر مقالةً دهم از کتاب 
«اصول اقلیدس» 
الاملام (۶/ 6۳۲۹ تریخ اهیات در رن (۱/ ۰6۳۳۵ 
تاریخ الحکماء قفطی (4۵۳۴: خیای‌نامه (۵۷) دار 


ان, در 


۳۹ 


السمارف الاسلامية (۸/ ۱۸۸-۱۸۷ 
قارسی (۱! ۱6۸۷۶ زندگینامة ریا 
الفهرست ۰۳۷ ۵۰۵ کف 
(۱۳۹۶) لفت‌نامه (ثیل/ ابوجعفر شازن)» ممجم 
المژلنین (۹/ ۰۱۸۹ ۲۳۹ نامآرران نرهنگ (۱۶۸). 


خازن الممالکی» اسداف خان,(س سیزدهم ق)» 
خواننده, وی صدای بم و گیرابی داشت و 
منتظم‌الحکما نوازندة سه تاره مأنوس برد. 

سرگذشت موسیقی ,)۲۶٩/۱(‏ 


خازنی؛ ابوالفتح عبدالرحمان صتصور,(وف ح 
۵ منجّم و ریاضیدان. معروف به زاهد. غلام 
پرنانی علی خازن مروزی بود. وی در مرر پرورش یانت 
و در آنجا ریاضی و فلسفه را آمرخت. گر چه نزد سلطان 
سنجر وبزرگان دربار وی احترام بسیار داشت؛ ولی ساده 
زیست برد. در ۵۱۳ ق با ترجه به ترازوی ارشمیدس. 

ازوبی ساخت و آن را «میزان الحکمه» نامید و ساعتی 


آبی نیز به نام یزان الساعه» ساخت. از آثار وی: «رچ 
معتبر سنجری»! «میزان الحکمه که از جالبترین کتابهای 
مکانیک و فیزیک است. 
الاعلام (۲/ ۱0۷ تاریخ ادبیات در ایران(۱/ ۳۱۰), 
تاریخ نجرم اسلامی (۲۲۳): توجمة نتم صوان 
السکمه (۰۹۵-۹۴ داثرة المعارف الاسلامية (۸) ۱۸۸- 
٩۰‏ دایسرنالمعارف فارسی (۱/ 4۸۶ زندگینم 
ریاضیدانسان (۲۳۰-۲۲۸): کارنامة بزرگان (۲۲۲) 
لغت‌نامه (ذیل/ خازنی): معجم السوافین (۵/ ۱۳۶ 
ان فرهنگ (۱۳۹,۱۶۸). 


خاطری کاشانی. (س دهم ق)» صونی و شاعر. از 
متصوفهٌ کاشانبود. پس از سیر و سیاحنهای بسیار در 
هندوستان درگذشت. این رباعی از ارست: 
ماییم که نوحه مایُ شادی ماست 


ادی ماست 


در عشق اسیر بودا 
هر غمزه که خرن ما خورد مرهم دل 

هر عشوه که راه ما زند هادی ماست 

نم و نهر (۱6۷ ریاف لماوئین (۸4۷۲ شام 
غریبان (۰)۹۴ فرهنگ سخنوران (۲۹۲)» کاروان ند 
(۳۶۸۲۶۷۱), لت‌نامه (ذیل / خاطری کاشانی). 


خاقانی شروانی 


انی خلخالی, (س سیزدهم ق)» شاعر, وی اهل 
لخال بسود. او دارای «دیسوان» 2 ۳ 
خدان آذریسایجان (۱۲۹)» الذرسمه 0 ۸ 
فرهنگ سخنوران (۲۹۳): ملا دانشکد؛ ادبیات تبریز 
(س ۱۸.ص ۴۰۱-۴۰۰ 


انا 


خاقانی شروانی؛ انضل‌الدین بدیل / ابراهیم یبن 
علی, (۵۹۵۵۲۰ ق): شاع متخلص به خاقانی, ملقب 
به حسان العجم. در شهر شروان» از مادری نسطوری تازه 
مسامان به دتبا آمد و همان‌جا تشو و نما بانت. پدرش 
تجار برد. انضل‌الدین از کودکی نزد عموی خود؛ 
کافی‌الدین عمر بن عشمان که سردی حکیم و طبیب و 
فیلسو بود به تحصیل دانش پرداخت و همراره در 
سای تربیت و حمایث او با شرق فراران در کسپ داتش 
می‌کوشید» دیری نگذشت که در علوم و فنون زمان شود 
به کمال رسید و در شمر صاحب نیروی خلاقه‌ای شد و 
نیرو منجر به آفرپنش و شلق آثار شمری و هتری 
گردید و از عموی خرد لقب حسانالمجم گرفت. وی بعد 
از درگذشت کافی‌الاین عمر یه خدمت ابوالملاء گنجوی 
سید ابرالعلاء دختر خویش را به او داد و او را به خاقال 
ره «نوچهر شروانشاهه معرفی کرد و تخلص خاقانی را 
به جای حقایقی برای وی برگزید. 
میان استاد و شاگرد کدررتی پیدا شد و این 
که خاقانی استاد خود را هجو کند. خافانی مسافرتهای 
بسیاری کرد از جمله دوبار بهزیارت خانة خدا نایل شد 
که رهآورد این سفرها قصاید غزابی است و در طی یکی 
از همین سفرها بود که از ایوان مداین دیدار کرد و قصیده 
مشهور خود را سرود. وی به دلایل مدتی به 
زندان افتاد و مدت هشت ماه در ری زندانی بود و این به 
سال ۵۶٩‏ یا ۵۷۰ ق اتفاق 1 


جسالالدین اشتفهاین: مجرالاین بیلقانی, فلکی 
شررانی اثیرالدین اخسیکثی و نظامی گنچوی از شاعران 
هم عهد ری بردندکه با ار مکانبه ومشاهره یز داشته‌ند. 
در تبریز درگذشت و در الشعرا دنن شد. از آثار 
وی: «دیران» اشعار؛ «تحفةالعرافین0! «منشآت»؟ مشنوی 
«ختم لغرائب». 

آنشکدة آذر (۱/ ۱۹۲-۱۴۹ از سنایی نا سعدی (۸۲- 

۵ اعیان الشیعه (۲/ ۱۹۷-۱۹۶): با کاروان حله 

۰۱۹-۱۸۷ بسهارستان جاص (۱۱۱۱-۱۰۹ تاریخ 


۰0/۱۲3۷۶۸۱۵ عاریخ گزیده(1۸) 
یخ نم و نش (۱۰۴-۱۰۳): تک الشمراء 
ررشن (۱۴۸۱۵۶): حیسیه در 

«اشسندان آذرب اجان (۱۳۲۰۱۲۹)» 
دایرةالسعارف الاسلامية (۸/ 6۱۹۲-۱۹۳ دایرثلمعارف 
فارسی (۱/ ٩۸/۶‏ لذریعه (۳/ ۱۴۵۳ ٩‏ ۸۱-۱۸۰ 
ریاض الارفین (6۱۹۱-۱۸۸ ریحانه(۲/ 4۱۱۵,۱۰۹» 


ستخن و سخنوران (0۶۸۲۶۱۲: سهری در شعر فارسی 
(۶۲-۶۰)» فوهنگ ابیات فارسی (۱8۱-۱۸۹): فرهنگ 
سخنوران (۲۹۲-۲۹۲): کنسف الطتون (۳۷-۲۶۹): 
الکنی وااقاب (۲/ 0۲۰۳-۲۰۲ کوی سرخاب (1۹۱- 
۵ لیاب الاباب (۲/ ۱۲۲۲-۲۲۱ لفت‌نامه (ذیل/ 
خاقنی)»مزلفین کنب چاپی (۱/ ۵1-1۹ مجالس 
المزمتین (۲/ ۶۲۱۶۱۶ مجمع الفصحا (۲/ ۶۰۸ 


۲۸ مجمل تصیحی (ذیل /سال ۱6۵۸۲ مرت انخبال 
(۳۱۲۹: یج لانکار (4۴۱۰-۴۰۸ تقحات الانس 
(۰۶۶۰۵ع)» حدية لمارفین (۱/ ۰)۱۰ هفت افلیم (۳/ 
۳/۶۹ یاداددهای تزوینی(۴/ 61۸۶ ادگار (س 


اش ۶ ۷ص هس اش ۰٩‏ ۱۰ 264۲ 


یغما اس عاص ۱۰۱۹۷ 


خاتانی محلاتی: میرزا حبیب‌اف((س سیزدهم )4 
خطاط و شاعر: متخلص به حبیب و خاتانی. اصلاً 
شیرازی و از هنرمندان عصر ناصری و برادر کوچک 
میرزا قرحاله منشی خازن الاشعار بود. در کودکی با 
پدرش از موطن خود به محلاأت رفت و در آنجا مقیم 
شد. پس از تحصیلات و مهارت در خرشنویسی شاعری 
را پیش خود ساخت. ادا حبیب تخلص می‌کرد وپس از 
ايتکه به تهران آمد و به دربار راه بات در زمر؛ مداحان 
ناصرالدین شاء قاجبار درآمد و شاء به وی تخلص خانانی 
داد. از ری «دیران» اشماری بر جای مانده است. 

حدیقالش مره (۱ ۸6۵۲۱۸۵۱۸۱ الذریمه (۱۹ 66۸۱ 
ال رال (۶/ 6۵ گنج شایگان (۸۲۷۴: 
لغت‌نامه (ذیل / خاقانی محلاتی): المآثر و مار 
(۰۵): مجی القصحا (۲۲۰/۱) 


خاکشیر اصفهانی؛ سید جعفر؛ فرزند سید اسماعیل 
موسوی.(۱۳۷۵۰۱۳۰۱۰ ق: شاعر؛ متخلص به خاکشیر. 
وی در اصنهان متولد شد. در جوانی در محله جلقا مغاره 
کلامدوزی داشت. بعدها به بافندگی رری آورد, خاکشیر 


۳۹۰ 


از کي ننون شاعری هزل را می‌بسندید. در اوایل شاعری 
صراحی تخلص می‌کرد. «دیران» شمرش در حدود هزار 
و بانصد پیت از غزل و رباعی و دیگر قالبهای شعری 


تذکرة شعرای مماصراصفهان (۱۷۱-۱۶۹).تذكة قبور 
(۶۷) فرهنگ سخترران (۲۴۹) 


خاک قزوینی؛ صدرالاسلام میر سید محمد» 
سید عبدالحسین نایب‌الصدر. (س سبزدهم ق)؛ عالم و 
شاعر. در قزوین به تحصیل علوم رسمی ر ممقدماتی 
مشغرل شد. پس از آن به و اصول پرداخت. 
سپس در صدد تحصیل علوم غریبه و کلف مشکلات 
برآمد و سالها به مسافرت پرداخت. بالاغره ترک دنبا 
کرد ر مشغول ریاضت شد. وی کتاب «الاربعین» و «قانون 
الرباضة فی سبیلالهدايةه را در سفر حج به نظم کشید. از 
دیگر آثار وی: «دیران» شمر؛ «شرح الصدور فی حفایق 
الامور» 

فرهنگ سخنوران (۲4۲ سولنین کتب چابی (د/ 
۸ در ۳۳۷/۷ 


خاکیای اصفهانی» میرزا حسن, فرزند محمد علی. 
(تو ۱۳۱۳ ؛ شاعر. پس از آنکه شیدا به علت کسالت 
انجمن ادبی را تعطیل کرد خاکبا همت نمرد و جندین 
سال انجمن ادبی اصفهان را در منزل خود دایر کرد که 
خود شبدا نیز در آن انجمن شرکت می‌کرد. ری از 
استادان فن شعر و آدب در اصفهان به شمار می‌رفت. از 


تدکر؛ شعرای معاصر اصنهان (۱۷۲:۱۷۱) 


خاکی بلخی. (س دهم ق)» شاعر» متخلص به خاکی 
وسررشی. حافظ قرآن و از سعاصران تریدی بود و از 
مریدان مولانا محمد امین زاهد. روزگار به مکتب‌داری 
می‌گذراند و در اقسام مختلف شعر دست داشت. از آثار 
وی: شتریهای: «آیینه و طوطی»؛ «گل و بلبل»؛ «قاصد و 


مقصودا! «اسک‌ندرنامه»؛ «ذره و آفتاب»؛ «دیسوان» 
قصاید: عزلیات ریاعیات و مقطعات. 
تاریخ نظم و نثر (۰)۵۸۷ سنطریه‌های نارسی (۲۹, 
0 


۳۱۱ 


خاکی خراسانی» امامقلی. (وف ۱۰۷۷ ق)» شاعر. 

مردی عارف واز اهالی تریه دیزآباد پین مشهد و نیشابور 

بود و از معاصران شاه عباس اول صفوی. از آثار ری: 

«دبوان» شعر؛ مثنوی «طلوع‌الشمس» یا «طوالع الشمس» 
لذریمه /٩(‏ ۲۸۱ لفت‌نامه (ذیل | خاکی): سولفین 
کنب چاپی (۶۵۸/۱. 


خاکی خراسانی؛ مولانا لطفعلی, (وف ۱۲۳۴- 
۶ 2؛ عارف و شاعر. پدرش اهل بروجرد بود؛ ام او 
در مشهد به دنا آمد. خاکی از علوم رسمی و فنون ادبی 
بهره‌مند شد و به خراسان, پیشاور و کابل سفر گرد و به 
خدمت مسکین‌شاه پیشاوری و سید عالم شاه هندی 
رسید واز محضر آنها استفاده نمود.آنگاه به جانب عراق 
عسرب ر عم و نارس شتافت و به خدمت سید 
قطب‌الدین محمد نبریزی رسید. مولانا خاکی اغلب 
اوقات صائم و مشفول ذکر برد و بیشتر اوقات را در 
خدمت ر صحبت حاج سبرزا ابواتقاسم شیرا 
می‌گذرانید. ری در حافظية شیراز دفن است. خاکی 
دارای «دیران» شعر است ر مثنری مختصری در وصیت 
فرزندش به محمد هاشم دارد. 

حدیقاالمراه (۱/ 0۵۱۲۸۵۲۱ الذریته (21۸۳/۹ 
۲ ریاض العارفین (۰0۲۵۷-۲۵۶ طراق اْحقائق(۳/ 
۵۵۲ نفت‌نامه (قیل/ خاکی خراسانی): 
مجی‌انصتا(۱۲ ۲۲-۲۲۲ 


خاکی شبرازی: حسن بیگ بن محمد بیگ, 
(رف ۱۰۲۲ ق)» سورّخ. از اصالی شسیراز سود که به 
هندوستان رفت و منصب بخشی از گجرات به او تعلق 
گرفت سپس جهان 
به او سپرد. سرانجام در پعده درگذشت. از آثار اون 
الشراریخ؛ یا «احسن التراریخ» در تاریخ عمومی 
سال ۱۰۲۱ ق را در آن ضبط کرد» است. در 

ذکره‌های «نشتر عشق» ر «صیح گلشن» از شخصی به نام 
حسن بیگء تخل به خالی نام برده شده است که او نیز 
در زمان جهانگیر پادشاه صوبه‌دار بهار برده و در نظم و 
ثر عربی ر فارسی دستی داشته و در سال 8۱۰۲۱ 
درگذشته است» احتمال می‌ررد که این دو تن یکی 
باشتد. 


شاء ریاست دیوان صوبه بهار را 


تاریخ یات در این (۵/ ۱۷۱۷۰۱۷۱۶ تریخ نم و 


تفر (70۷-/۲۵) داتشمتدان و سحن سین نارس (2 


خاکی شیرازی» میرزا محمدامین 


۳ ذرسته (۸/ ۱۲۸۹ ۳۸۹/۲۲): سیح گاشن 
(۱۵۰-۱۴۹ نشتر عشن (۷/ ۵۳۲). 


خاکی ثسیرازی؛ ملا بجندايراهيم قاری 
(وف ۱۲۸۶ )؛ قاری و شاعر. وی مردی با تقوا و مطلع 
از علم قرائت و جفر بود. صاحب تذکرة «مرآت الفصاحه: 
يا ار مراودت داشت. خاکی در سرودن مرثیه استاد بود. 
وی در نجف دفن است. 
حدیقةالشراء (۱/ 6۵1۳-۵۲۲ فرهنگ سخنوران 
(۲۹۵» مرآت تفصاحه (۱۷۹۰۱۷۸ 


خاکی شیرازی, میرزا جانی, (س دهم ق): شاحر. در 
عهد شاء طهماسب اول در شیراز می‌زیست. در سرودن 
غزل توانا بود. بعضی یسان احوال و اشمار ری را 
تحت عنوان خالی هندی آورده‌اند. از اوست: 
جان به حسرت مي‌دهم پیش توتیغ کین مکش 
زانکه در محشر میادا شرسسار من شوی 
آنشکه؛ آذر (۱/ 4۵۶ تاریخ نظم ر نثر (6۵۰), 
دانشمندان و سخن سرایان فارس (۲/ ۴۰۵ الذربعه 
1٩(‏ ۱0۲۸۲ صیح گلشن (۱۴۹): فرهنگ سخنوران 
(۲۹۵) لف‌نمه(ذبل/ خاکی شبرازی!؛ تشتر عشق 
۵۳۵۳ 


خاکی شبرازی, میرزا محمدامین.(س سیزدهم ق): 
عارف و شاعر متخلص به خاکی. ملقّب به خاکیشاه. وی 
به محب علیشاه چشتی سر سپرد و به تصفیه باطن و 
ریاضتهای شاق مشفول شد. چندی به عراق عرب و 
عجم مساقرت کرد و در طی سفره گروهی مرید وی 
شدنده سپس به شیراز ققهای عصر محب 
علیشاء را به کفر منسوب داشتند و از شیراز اخرلج 
کردند. مبرزا چندی در تکیه هفت‌تنان خارج شهر 
صومعه ر خانقاه داشت. وی در اواخر عمر به تهران آمد 
و بعد از مدتی از دیا رفت و خارج شهر تهران دفن شد. 
خاکی گاهی شعر می‌سرود و دارای «دیران» شعر؛ در 
مرائی است. 

حدیفةالشراه (۱/ ۰۵۲۵۵1۲ دانشسمدان و 
سخن‌سویانفارس (۲/ ۰۵-۰۴ )هالذریمه(۹/ ۲۸ 
۳ ریاض لعارنین(۲۵۸)» طراتن‌الحتاتق (۲/ ۳۲۵ 
۳۳۶ ارسنامة ناصری (۲/ ۰6۱۱۶۶۰۱۱۶۵ فرهنگ 
سخنوران (۲۹۵): لنت‌نامه (ذیبل | خاکی شیرازی): 


خاکی کوسویی 
مجیع القصسا(/ 6۳1۲-۲۴۱ رت افصاحه(-0۸ 
خاکی کوسویی. (وف ۹۰۲ 3)» شاعر. وی اصلاً 


یی بود و از خدام خراجه کرسویی. خاکی با امیر 
نرایی همعصر بود و شعر را نیکو می‌سرود. از 


نیازمند تویسم ای به ناز پرورده 
تورا زمانه عجب دلبواز برورده 

انذریعه (۹/ ۰۲۷۷ ۱6۲۸۳ فرهنگ سختورال (19۵): 
لفت‌نامه (ذیل / خحاکی)؛ مجالس النفانس (۱۲۹ ۲۱۳ 


خالد: امیر فخرالدین خالد بن ربیع. (س شنم ق)» 
شاعر متخلص به خالد. ملقب به تاالافاضل. از اعسا 
! انوری درستی ر مکاتبه ر مشاعره داشت 
و پیشعر به خدمت ملک‌الجبال» علاءالدین جهانسوز 
مخصوص برد. وی ساطان ستجر و علاءالاین جهانسرز 
را مدح گفته است. خالد از جمله امرا راز رجال نظامی و 
به قول خود مرد لشکری بود. اگر چه پيشه او شاعری 
نبود؛لیکن از اشعار باقی مانده‌اش معلوم می‌شود که آذ: 
این فن میان اقران مرنبه‌ای بلند داشته است. غزلهای او" 
بسیار لیف و زیباست. تنها قصیده‌ای که از وی نق شاه 
مقرون به قید التزام است. 

تاریخ دیات در یران (۱/ ۶۰۷/۶۰۲): فرهنگ ادیات 
فرسی (۱9۱) لباب الایاب (۲/ 010.۱۳۸ 


خراسان بو 


خالد سلیماتیه -* خالد کرد 


خالد کرد: شیخ خالد. (رف ۱۲۲۲ 3 عارف و 
شاعر. اصل وی از اکراد سلیمانیه بود. ار در بنداد خانقاه 
داشت. سالها در تحصیل و طلب در خدمت عرقا و 
مشایخ ریاضتها کشید تا از سرآمدان ملسايخ نة 
شد. د عبدالكريم که لیف ار بود در بشداد تکیهایبه 
نام خالدیه با کرد و کتابخانه‌ای نیز برای آن آماده کرد 
ری مریدان بسیاری داشت به طرری که خليفة بنداد 
هراسان شد و شیخ به روم مسافرت کرد. خالد طبع 
خوشی داشت و شعر می‌سرود. بعضی از تذکره‌ها محل 
مرگ او را در شهرزور نوشته‌اند. وی دارای «دیوان» شعر 


است. 


سره (۱] ۵۶۵۲۵ الذریمه(۹/ ۸0۳۲۸ 
ریاض المارنین(1۵۷), سفبتةلمسمود (۲/ 10۴۹۵-۴۹۴ 


۳۲ 


طران لفات (۳/ ۲۵۲۰۲۵۱ اتمه بل | له 
سای مجیا مسا (۷/ ۳۳۷ معط خراب 
۵9 مکارنار( ۱۱۷۰1۲ 


خسالای» مسهدی, (تو ۱۲۹۸ ش)» موسبقیدان و 
نوازنده. در تهران متولد شد. از کردکی به نواختن ویرلن 
علاقه‌مند بود. نزد استاد ابوالحسن صبا به شاگردی 
پرداخت. وی پس از گذراندن امتحانات خود در نزد 
استادان موسیقی؛ از پدر تأسیس رادیو همکاری خود را 
با این دستگاء آغاز کرد. خالدی یکی از مبتکران و 
آهنگسازان دورهُ جدید در موسیقی ايران بوده او برای 
اینکه امکان بیشتری به خواننده بد 
پیش درآمد را به شکل نصنیف» 
درآورد و متدارل کرد. وی بالغ بر سیصد و پنجاه 
درآمد و آهنگ ساخت و طی سفری به هندوستان: با 


دلکشء بدیغزاد» کامرسی: زاهدی و زرینپنجه چند. 
صفحه ضبط کرد؛ از جمله:«ایران و هنده؛ «دل پریشان»4 
«خسرو خوبان» و .. که همگی با صدای بدیعزاده است. 
نی (۳۰۷ ۳۱۰ ۳۲۵۳۱۶ 


تریغ تحول ضبط موب 
موسیقی (۰0۶۰۴۶۰۱/۲ سیمای هترمندان (۱ 
۹ ۳۶۱ مردان موسیقی (۱/ ۲۲۹-۲۳۷ 


خالدی حصاری. (س نهم ق)» شاعره متخلص به 
خالدی, ملقب به سیف اه مسلول. در حصار شادمان 
متولد شد. نسبش به خالد بر می‌رسید. برای 
تحصیل دانش به هرات سفر کرد و در آنجا سکتی گزید. 
او در سرودن شمر توان بود و اشعاری از وی در 
نقل شده است. 
الذریعه (۹/ ۰01۸۳ فرهنگ سخنوران (۲۹۶), لفت‌نامه 
(فیل/ الدی)» سجالس 


س 04۱۲۰ 


خالص اصفهانی امتیاز خانه سید حسین. فرزند 
میرزا باقر. (مقتول ۱۱۲۱-۱۱۱۹ 3 شاعر. ملقب به 
امتیاز خان. در مشهد به دنیا آمد. لذا او را خالص مشهدی 
نیز گفته‌اند. به هندوستان رفت. در هندوستان مورد توجه 
عالمگیر قرار گرفت و وائی کجرات شد. خالص در بلدء 
بهکر با علامه عبدالجلیل بلگرامی مجالست داشت. وی 
پس از راهی شدن از آن شهر به قتل رسید. از او ادیوانه 
شعری در سبه هزار پیت به چای مانده است. 


تذکر؛ شعرای کشمیر (۵/ ۶۵4۰ ۱۶۰۲-۵۹۸ لذریعه 


وی 


:0۹۵( سرر آزاد (۱۳۱-۱۳۹): شام غریبان‎ ۰۱۲۸۲ /٩( 
صبح کلشن (۱۲۹)» فرهنگ سخنوران (19۶), کاروان‎ 
هند (۸۲۷۰-۲۶۸/۱ کلمات الشمرء (0۷ لمت‌نامه‎ 
۱۱۲ ۰۱۱۲ ۰۱۰۸/۲( (ذیل / حاتص»: محزن الفرانب‎ 


مط‌الشمس (۷/ 6۳۰ تاج لفکار (۲۷۲-۲۲۰. 


خالص بیزدی: سبحان وردی. (س دوازدهم ق)» 
شاعر متخلص به طوغری و خالص, در زمان شاه ساطان 


صفوی به خراسته میرزا محمدعلی وزیر» مشرف 
و متصدی خالصجات یزد شد ولی پس از چندی استعفا 


داد و به قریه خورمیز رفت و به زراعت پرداخت. جون با 
مردم آنجا درگیری پیدا کرد: منزوی و معتزل شد تا از 


جهان رفت. 


سخنورانبزد (۰ ۱۲۱۰۱۲ الذریعه (۸/ 0۸۲ 


خالقی, روحل, نرزند میرزا عبدافه خان,(۱۲۸۵- 
۴ ش)» موسیقیدان و نویسنده. در کرمان متولد شد. 
در دامان پدر و مادری که هر دو در نواختن تار مهارت 
ابیت یافت و از همان درران کودکی به موسیقت 
علانهةٌ زیادی نشان داد. دور؛ دبیرستان را در مدرس 
آمریکابی و دارلقدون تهران طی کرد. سپس به مدرسٍ 
عالی مرسیقی رنت و تحت نظر استاد علینقی وزیزی یه 
فراگرنتن موسیقی پرداخت. وی پس از فراگیری ویولن و 
پیشرفت در دروس علمی و نظری موسیقی؛ به تاریس 
در همان مدرسه مشفول شد. خالقی یک سال پس از 
سرای عالی: در رشتة ادبیات 
فارسی» در ۱۳۱۳ ش وارد وزارت فرهنگ شد و در 
۰ ش مماون اداره کل مرسیقی کشور و سعاون 
هترستان عالی موسیفی گردید. او پس از عمل جراحی 
سرطان معده, در اطریش درگذشت. پیکرش در مقبرة 
ظبیرالدوله تهران دفن شد. از اقدامات وی: تأسیس 
انجمن موسیقی ملی؛ تأسیس هنرستان موسیقی ملی. از 
تألبفانش: «ساز و آهنگ باستانی با تاریخ موسیقی»؛ 
«سرگذشت سوسیفی ابرانه؟ «سرودهای دبستان»؛ 
«نسظری به مرسیقی» «هم‌آهنگی موسیقی». از 
تصییفاتش: «رنگارنگ»؛ دیار رمیده+ «وعد؛ُ وصال», 


دریافت لیسانس از دا 


«بهار عشق» «امید زندگانی». 
ریخ نحول ضبط موسبقی (۷ 0۳۲ ترخ موی (1/ 
معا زن‌گینام! رال و مشاهیر (۸)۱۳۹۸۳ 
موسیفی (۱/ ۵۵۵۱ مولفین کتب جایی 


خاموش بلخی: جلال‌الدین محمد 


(۳/ 03۳۱-۲۳۰ مردان موسیفی (۱/ ۴4,۴۷). 


خالری سرخسی ۲ خالوی نیشابوری. 

خالوی نیشابوری, احمد. (س پنجم ق)» صوفی. 
مشهور به خالوی سرخسی. وی از صوفیا بنام ررزگار 
خود و سماصربا شیخ ابوسمید ابرالخیر بود ار مدنی در 
هرات مقیم برد و در آنجا خانقاهی داشت, در سرخس 
درگذشت 


اسراواش سید (۱/ ۲۲۸ ۲/ 6۹۸ ن_فحات الانس 
۹ 


خاه‌ای جعفر نرزند حاج شیخ علی‌اکبر, 
(تو ۱۲۶۶ ش)» شاعر. در تبریزمتولل شد. علوم ادبی و 
عربی را در همان شهر نزد استادان بزرگ عصر خود 
فراگرفت و ضمن آموزش زبان فرانسه با ادییات نیز 
آشنایی پیدا کرد. خامنه‌ای در شمار آزادیخواهان بنام 
مشروطیت برد و اشعار پر شور و مهیچ او در جراید وزین 
زمان: چون: «حبل المتین»؛ «چهره‌تماه: «عصر 
جدید»: «شمس» و «دانشکد»» به چاپ می‌رسید. 

ادیات نوین بان (۰۴۴ ۰0۳۳۱ از سب نیما (۱/ ۳۵۳ 
۵ تشاریخ مشسورطه (۱/ ۰۵۲ ۰۱۱/۲ 4۲۰۸/۲ 


چرن سیری تشنه (۸۳۸۲: سخنوران تام سماصر 
(۱۳۴۷۰۱۲۲۳۸۲) 


خاموش, تسظام‌الدین.(رف ۸۶۰ ق): عارف. از 
بزرگان عرفا و شاگرد علاءالدین محمد بخاری عطار و 
صاحب کراماتی بود. 
تاریخ ایات در ایران (۲/ 00۶ 4۳۵۱ شرسمه (۲۰/ 
0 رشححات عین احبات (صفححات متعدذ)؛ریحانه 
(۶/ 0۲۰۲ قحات الاسی (۰۲ ۲۱۷۲ 


خاموش اصفهاتی, میرزا زین الساید ین. (۱۲۸۶- 
۷۲ ق شاعره متخلص به خاموش. در اصفهان متولد 
شد. از اعضای قدیمی ر از مسان اولیه اتجمن شیدا 
برد. خاموش غزل رابه سبک فدما می‌سرود. وی 
«دیوان» شعری دارد. 
شعرای معاصر اصنهن (۱۷۵:۱۷۳. 


خساموش بسلخی: جسلال‌الایین محند ‏ 


خاموش یزدی, میرزا ابراهیم» فرزند مدرس یزدی. 
(س مبزدهم ق)» شاعرء متخلص به حیران. از آثار وی: 


«دیوان» شعر 


* سخنوران یزد ۱0۱۲۲۰۱۲۳۱ حدیقةالسراء (۱/ 
۷ الذریمه ۸٩(‏ ۰6۱۸۶ فرهنگ سخنوران (۲۹0) 


لنت‌نامه (ذیل | خاموش بزدی). 


خاموض یزدی: میرزا علی بن حسین بن علی‌اکبر. 
(ح ۱۳۷۹-۱۲۸۷ ق)؛ ادیب و شساعی مستخلص به 
خاموش. در میبد یزد متولد شد. در کردکی به همراه 
پدرش به کربلا رفت و در آنجا نشر و نما یاقت. در آن 
سامان به طلب علم پرداخت. در حدود ۱۳۰۹ ق به 
نجف رفت و حدود چهل سال عضو کنسولگری ایران در 
نجف برد. در نجف درگذشت و در وادی السلام دفن 
شد. وی در سرودن شعر تواتا بود. از آثار وی: «دیوان» 
شعر در سه مجلده در مدایج معصومین (ع): غزلیات و 
رباعیات که قریب شصت هزار بیت است؛ «تقلیداو 
طهارت»؛ بنه نظم فارسی؛ مسایل «نقلید و احکام 
طسهارت»؛ «ش‌هناهنام؛ حسینی»! #خللافت‌نامة 
حیدری؟؟ «مختار نامه0؛ «خلاقت نام اماع حسن (ع) 


الاریسسمه (۲/ ۲۸٩‏ 
طیقات اعلام الشیمه (ترن ۱۷/ ۱۰-۲۰۹ ۰6۱۴ شردنگ 
سخنوران (۳۷)»لفت‌نامه(ذیل/ خا 


۵ ۳ 


رش بزهیام 


مسجم رجال نف (۲/ ۷۷ 
خاموشی هاشمی. (ز ۹۲۸ ق)» شاعره متخاص به 
خاموشی. از اوست: 
عسالم فاتی که در وی شادمانی کمتر است 
حاصلش گ گنج قارون است خاکش بر سر است 
الذریسعه /٩(‏ ۱۲۸۶ لقت‌نامه (ذل/ خامرشی)ه 
مجالس‌لندانس (۳۱۲) 


خان» خالم کسوچک. دختر محمد بسیگ. 
(س سیزدهم ق) شاعر. ملقب به تاج‌الدوله. در درر؛ 
فتحملی شاء ناجار در اصفهان زندگی می‌کرد وی همسر 
محمد زبان قاجار بود. از آثار وی: «دیوان» شمر. 

از رب تا پروین (۱۵ ۱۹-۱ 6۱+ زنان سور (1/ ۱۸4 
زان (۳۸۱) 


۱ مسا 


۳۴ 


خان احمد حسیتی. (؟ ) نقاش. وی نگارگر دوران 
صفوی بود و در جانورسازی و تشعیر و حل کاری ماهر 


از آثار این هنرمند تصویر پر حلاوتی است» با رقم: اعمل 
بنده درگاه فلک بارگاه نواب خان احمدالحسینی:. 
احوال ر آنرقاشان (0۶۵/۱) 


خان احمد گسیلانی. (۱۰۰۵۹۴۲ ق): شاعره 
متخلص به احمد. پدرش کارکیا؛ نهمین امیر کیاییان 
لاهیجان و خود نیز آخرین امیر این خاندان بود. در آغاز 
اثنیعشری گروید. در 
روزگار شاه طهماسب صفری در قلع تهقهه حبس شد ر 
پس از مرگ شاه طهماسب؛ آزاد و مجدداً به حکومت 
گیلان برگزیده شد. بعد از چند سال حکرمت در گیلات» 
وقتی شاه عباس صفوی تصمیم به فتح گیلان گرفت؛ از 
یم سلطان صفوی به عراق گریخت و در خاک عثمانی 
درگ‌ذشت. وی سردی ادیب ر علاقه‌مند به شس 


مذهب زیدیه داشت: اما به 


مسرمیقی, هیأت و حکمت بود و دربار او در ابام 
حکرمت؛ یکی از بزرگترین انجمنهای دانشمندان و 
شاعران بود. از آثار وی: «دبوان؛ اشعار! «م- 

حسیه در ادپ تارسی (6۹,۹۷)» الریعه /٩(‏ 0۲۸۶ 
ی عباسی (۱/ ۱۱۱۲-۱۱۰ مزلفین کتب چاپی 
(۲/ ۵): مجمم اتخراص (4۱۲-۱۲: مجمع النصحا 
(۱/ ۵-۲ نامها ر نامدارهای گیلان (۲۱-۲۹). 


آت». 


خاتچهبادی هروی, ابونصر بن ابی جعفر ببن ابی 

اسحاق. (س پنجم ن)» عارف. اسل وی از کرمان بود و 

در هرات مسکن داشت. ابوتصر به مکه و مدیته و 

المقدس سفر کرد و سرانجام در همرات درگذشت. 
گویند حدود سیصد پیر را خدمت کرد. 
فسات الانی ۳۶۰۳۵۸0 ۵۳۳ 


خانزاد خاتون سوران» دختر حسن بیگ. (س دهم و 
یازدهم ): شاعر و تیکوکار. وی همسر امیر سلیمان 
بیگ: حاکم سوران (3۹۹۹؛ و زنی با تدبیرو با ضهامت 
بود. او برای آباداتی منطقه سوران و آسایش مردم آنجا 
بخصوص حریر مرکز سوران به همراه همسرش سعی و 
تلاش فراوان کرد. مردم برای او احترام خاصی قایل 
بودند ر شمرای کرد از اطراف برای دزیافت صله و انعام 
به دربارش روی می‌آوردند و با تصاید و سروده‌مایشان 
از خدمات ارزندهاش ستایش می‌کردند. خانزاد خاتون 


۳۵ 


زنی خی وبخشنده بود و در حریر و سایر تقاط سوران؛ 
راههاء کاروانسراها؛ مساجد و مدارس متعددی ساخت. 
وی مردم را بهفراگرفتن علم تشويق می‌کرد. برخی او را 
خواهر سلیمان‌بیگ دانسته‌اند 

تارخ مشاهیرکره(۲/ ۳۹۲ مشامیر نان (۳) 


خانقاهی, طاهر بن محمد. (س ششسم و هفتم 3: 
عارف. وی مف کتابی به نثر شیرای فارسی به تام 
«گزیده» و کتابهای «خلاصة السلوک» و انحفه؛ است که 
همه دربار؛ تصوف و عرفان نوشته شده است. 

تاریخ یات در بان (۳/ ۱۳۱۶). 


خانلرخان زند > فرخ زنده محمد حسن خان. 


خانلری؛ پرویز ناتل؛ فرزند میرزا ابوالحسن خان, 
(۱۳۶۹-۱۲۹۲ ش)» شاعره روزنامه‌نگار: نویسنده, 
زبانشناس ر محقق. در تهران متولد شد. پس از انمام 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه: به دانشکد؛ ادبیات راه 


یافت و موفق به دریافت لیسانس ادییات فارسی شد و دز 
ضمن تدریس؛ در مدارس تهران؛ به ادامه تحصیل 
پرداخت. وی با نگارش رساة «نحقیق در سروض 
فارسی» مرفن به دریانت درجه دکترا شد و پس ان 
سمتهای محختلفی چون: کارمند ادارة آموزش وزارت 
فرهنگه ریاست انتشارات و روابط عمومی دانشگاء 
اری زبان نارسی را بر عهده گرفت. در ۱۳۲۷ ش 
بای تکمیل تحصیلات خود به اروپا رفت و دور اتستیتو 
زبان‌شناسی پاریس راگذراند و دو سال بعد به 


ایران بازگست و با سمت استادی به تدریس تاریخ زبان 
فارسی مشنول شد. وی از دوران تحصیل در دبیرستان» 
همکاری خرد را با تشریة «مهره شرع کرد و از ۱۳۲۲ 
ش خود به انتشار مجلةً اسخن) پرداخت. از دیگر 
اقدامات او طرح سپاه دانش» تأسیس بنیاد فرهنگ: و 
تأسیس یازده سس سختلف فرهنگی از قبیل: 
قرهنگستان ادب و هنر؛ فرهنگستان زبان؛ بنیاد شاهنامه: 
انجمن فلسفه و حکمت؛ اسناد فرهنگی آسیام که پس از 
پیروزی انقلاب هماٌ اين مسسات درهم ادغام و به نام 
موس مطالعات و تحقیقات فرهنگی درآمد. دکتر 
خانلری» شاعری توانا یود و انواع شعر را با مهارت و 
زیبایی می‌سرود. معروفترین شمر بلندی که سیب 
شهرت ار شد» منظرمة «عفاب» است. دکتر خانلری در 


خان میرزای صفوی 
بیمارستان آبان تهران درگذشت ر در بهشت زهرا دفن 
شد. از آثار وی: ۱-تأیغات: «تاریخ زبان فارسی» در سه 
مسجلد؛ دوزن شعر نارسی»؛ «زبان و زیان شناسی»: 
«دستور زبان فارسی»! «شهر سمک»؛ ۲-تصحیح: «دیوان 
حافظ»؛ «سمک عیاره؛ «داستانهای بیدپای»؛ ۳ ترجمه: 
«شاهکارهای هنر ایرانی»؛ «تریستان و ایزوت»؛ ۴-شعر: 
«ماه در مرداب». 


از بهر نا شهریر (9۴۹-۷۶۲) چچرن سبوی تشنه (2۱۰1 
۳ سخنوران شام سعاصر (۱۲ ۷4۱۷۶۷۱۲۵۴ 
شخصیتهای نامی (6۱۷۵/۱۷۲» صدف (7۴۷-:۲۶): 
فرهنگ سخنوران (۲۹۹): کلک (س ۷ ش ۸۲ سس 
۰ مولفین کتب چابی (۱۲ ۱۷۰-۱۶۷). 


خسان محمد مذهب. (س بازدهم ق): نقاش. از 
هنرمندان بخارا و هرات بود و در تصویرسازی ماهر. 
مولف «اخوال و آثار تفاشان» شرح حال ری را در ذیل دو 
نام جداگانه آورده است که به احتمال بسیار هر دو یکی 
است. از آنسار رقم‌دار وی: تصویر شاهزاده‌ای که 
کلام‌خرد مخصوص به سرگذاشته رگلدانگلی به دست 
گرفته است؛ با رقم: «راضمه رنم‌خان محمد»! تصویر 
جوانی که گل به دست دارد, با رتم: «خان محمد 
مهب تصوبر جوانی که لباسهای هندی به تن کرده و 
در دست خوده گلدان سه‌دسته‌ای گرفته که چند شاخه 
گل لاله در آن جلوه‌گر است: با رنم: «خان سحمد 
مذهب» 


ان (۱/ ۱۶۶ ۳/ ۱۳۳۹). 


احوال و آا 


خان ملک ساسانی؛ احمد. فرزند میرزا محمد 
حسسین سلک‌الکتاب فراهانی. (۱۳۴۶-۱۲۶۰ ش)» 
نویسنده. ملقب به محتشم السلعان. در سویس تحصیل 
کرد و پس از بازگشت به تهران به مشاغل مختلفی گمارده 
شد. خان ملک در پایان عمر به فرانسه رفت و در ۸۶ 
سالگی در همان‌جا درگذشت و پیکرش به تهران منتقل و 
در سوهانک نمیران به خاک سپرده شد. از آثار وی: 
«سیاستگران عصر قاجار0؛ ادست پنهان سیاست 
انگلیس در ایران؟ «یادبودهای سفارت اسلامبرل»؛ 
«تاریخ روابط ایران و عشمانی». 

شرح حال رسال (۵/ ۳۳-۲۲ 


خان میرزای صفوی» فرزند معصوم میرزا. (س دهم 


خانی نرسی آیادی 


ق شاعر. از بستگان شاه طهماسب صفوی بود و از 
جانب او حکرمت کاشان را داشت. او از علوم ستداول 
زمان خود بویژه نقه مطلع بود و از استادان او در ابن 
زمینه می‌توان به ابوالحسن بن احمد ابیرردی اشاره کرد. 
خان مبرزا غزل را نیک می‌سرود. وی به همراه پدرش به 
حج رنت و به دست گماشتگان شاه عنمانی کشته شد. 
اثر وی: «دیوان» شعر, 
ناریخ ادبیات در ایران (۵/ ۸۳۲۸ تاریخ نظم و نقر 
[ ۰۵۰۰ ۶۹۷)» دانشمندان آذربایجان (۱۳۲) الذریعه 
۳ 
ترهنگ سخنوران (04), مجمع الخصواص (۶1-2۲): 
مفت اقلم (1۳ 6۵۷ 


۸/۸ خرن ذرسیبان (۳۵1۶) 


نی نرسیآبادی: سهربان» فرزند اردشیرخان. 
(تو ۱۲۹۰ ش) شاعر متخلص به خانی. جد مادریش 
استادبهرامبود که در مکتب‌خانه لدریس می‌کرد و شعر 
هم می‌سرود. خانی در یزد مترلا شد. وی به تشویق پدر 
«شاهنامه»: «کلستان»» «برستان» و «دیوان» حافظ را 
خواند و به شعر علافه پیدا کرد. در ده سالگی به دستوز 
پدر به هند رفت و چند سال به تحصیل زبان انگلیسی 
پرداخت. سپس به ابران بازگشت و در سمتدبیری 
خدمت کرد. سپس در بانک ملی مشغول به کار شذ و به 
تهران منتقل گردید. وی پیرو آیین زرتشت بود. تیمسار 
کاظم شیبانی و آقا سید محمد هاشمی مدیر روزنایة 
رسمی کشور از مشوقان وی در شاعری بودند. هنگام 
آقامت در یزد عضو انجس شاعران یزد بود. خانی حدرد 
سه هزار پیت شمر سروده است. 

تذکر؛ سخنورا بیزد (6۵۱۶-۵۱۰» فرهنگ مسخنوران 
۳۰ 


خاور آذربایجانی محمود خان. (وف ۱۲۶۰ ): 
شاعر. ری نبیره شهبازخان دنبلی و از استادان علم و ادب 
و طالب هنر بود. بعد از قراگیری مقدمات به تحصیل 
حکمت و طب و تاریخ و شعر پرداخت. محمود خان 
چندی در خوی و سلماس به طریق اسلاف خویش 
حکمران بود و بعد در دربار شاء قاجار ایشک آقاسی 
باشی شد. وی به فصیده‌سرایی سابل بود. از آثار وی: 
«یوان؛ شعر. 

دنشمندان زاین (۱۳۳۱۳۲) لذریمه(۹/ 14۲۸۷ 
سئیتةالسحمود ۱۲۱ ۰0۶۹۳-۶۸۴ فرهنگ سخنوران 


۳۶ 


(۹) مج الفصحا (۱۴ ۲۸۲۰۲۷۹ مصطٌخراپ 
۵ نگرستان درا (۸-1۶ 


خاور تبریزی کوزه کنانی > خاوری کوزه کنانی, 


خاور حایری بانوخاوره فوزند عباسعلی بختیاری, 
(تر ۱۳۳۲ ق)» شاعره متخلص به حایر و خاور. ری در 
قصیه بروجن چبارمحال بختیاری به دنیا آمد و در مهد 
پدر و استاد که در منزل به ار تدریس می‌کرد؛ مقدمات 
علوم را فراگرفت و پس از آن چندین سال در اصفهان به 
مدرسه رفت. بانو خاور از اران کودکی به شعر و ادب 
علاقه‌مند بود و از شاعران به سمدی و حافظ ارادت 
می‌ورزید.او از زمان به سرردن شمر پرداخت. 
اشعار زیادی سروده است که در برخی از روزنامه‌ما و 
مجلات به طیع رسیده است. 

کر سعرای مار ام 
سخنوران (0۹8) 


(۱)۱۱۷۰۱۱۶ ره 


خارر دنبلی > خاور آذریایجانی, 


خاور قاجا حیدر قلی میرزا؛ فرزند نتحعلی شاه, 
(تو ۱۲۱۴ ق): شاعر. مدتها حکومت گلپایگان و حدود 
آن را داشت. وی دارای #دیوانه شعر بود. 

تاریج عضدی (11۶), حدبقاشماه (۱/ 4۵۲۱۸۵۲۰ 
الارسمه /٩(‏ 6۲۸۷ سفیتةالف‌خمود (۱/ ۳/۲۶ 
فرهنگ سخنرران (۰ ۸۳۰ مصطبً حراب [۵-۵1) 


خساور قسباجار: نسرزند مرتضی تسلی‌خان, 
(س سیزدهم ق)» شاعر, پدرش: عموی فتحملی‌شاه 
قاجار برد. او از زنان سخنور عصر خویش بود. در جواتی 
علرم متداول را آموخت. با شاهزاده حیدرفلی میرزاه 
پسر قتحعلی شاء ازدواج کرد و به دستور شاه در 
گلپایگان و اراک به سر برده ولی بعد از فوت شاه در 
تهران اقامت گزید. خاور دارای «دیوانه شعر بود. 
زنان سخنور (۳/ ۱۲۲-۱۴۱). 


خاور کردشتی» میرزا علی, فرزند سیرزا خرم. 
از ۱۳۲۰ )۹ طبیب و شاعر. ملقب به معلم کل وی در 
لفت عرب ر فهم معانی الفاظ مشکل بصیرت کامل 
از آثار وی: کتاب «درّانشان»؛ به تقلید از 


داشت. 


۳۷ 


«گلستان»؛ «دیوانه اشعار: مشتمل بر قصاید و غزلیات. 
دانشمندان آذربایجان (۰)۱۳۲-۱۳۳ الذریعه /٩(‏ ۲۸۷): 
فرهنگ سخنوران (۳۰۰). 


خاور کرمانشاهی؛ نسرزند سل اسوالحسین. 
(س‌سیزدهم ق)» شاعره متخلص به خاور. ری در اوایل 
عمر مشفول کلاهدوزی بود. در اواخر عمر دست از 
کسب کشید و از طریق اهار رمل؛ جفر و طلسمات 
زندگی می‌کرد. خاور شعر نیز می‌سررد. واشماری از وی 
در تذکرة «حدیقة 


۳ 
خاوری ابیوردی -* بابا سودایی ابیوردی: 


خاوری ترنی. (س دهم ق)» شاعر. ری از شاعران 
تون (فردوس) بود. از اوست: 
آنها که چاشنی محبت چشیده‌اند 
خون در پیاله کرد؛ و دم در کشیده‌اند 
نحقه سامی (۳۲۳ الذربعه (4)۲۸۸/۹ لغت‌نا 
(ذیل! خاوری تونی). 


خاوری سمرقندی. (س نهم ق): شاعر. معاصر امیر 
علیشسر نوابی و از ملازمان دستگاه عادلشاه شیبانی برد؛ 
و با وزرای آن زمان مباحته و مجادله داشت و آنان را 
هجر بی‌کرد. پیش؛ُ اصلی وی خیاطی بود اما به سیب 
طبع روانی که داشت شعر نیز می‌سرود. اثر وی: «دیوان» 
اشعار. 
تاریخ نظم ز نثر (1۶ع الذریمه (۲۸۸/۹) سبیح 
گلشن (0۵۱ شرمنگ ستنوران (۳۰۰) لقت‌نامه 


(ذیل| خاوری سمرقندی): مالس انقاسی (۴۷). 
خاوری سمنانی -> تجلی لاهیجی گیلائی. 


خاوری شیرازی, میرزا فضل ال شریقی حسینی» 
فرزند عبدالنمی.(س سبزدهم ق)؛ آدیب و شاعره 
متخلص به خاوری. در شیراز به دنا آمد. بعد از کسب 
کمالات ندیم فرمانروای فارس شد. بس از چندی به 
تهران آمد و به دربار فتحعلی شاه فا 
عهده‌دار مشاغلی چند شد. خاوری طبعی روان داشت و 


خاوری کرزه کناتی؛ میرزا معصوم, 


انواع شعر بخصوص قصیده و غزل را نیکر می‌سرود. از 
آنار وی: «دیسوان؟ اشعار؛ «ذرالقفرنین یا ناریخ 
صاحبقرانی»» در تاریخ تاجار؛ منظومه «یوسف و زلیخاه. 
حدیقةلشمره (۱/ ۵۴۲-۵۲۵):دانشمندان و سخن 
سرابان فارس (۷/ ۴۲۰-۲۱۴ الذریعه (۰:۲۸۸/۹ ۱۰ 
۲ ررضتالصسفا (۱۰/ ٩6۱۲۹-۱۲۸‏ مسفبنة 
المحمرد (۲/ ۵۶۲,۵۵۷ شرح سا رال (۶/ ۱6۱۷۱ 
طرانق الحقاتی (۳ ۰0۳۳۱-۳۳۰ فارسنام؛ ناصری (۷ 
۵ مجمي الفستا (۴/ ۰03۸۹-۲۸۵ مصطبة 
خواب (۵۵), نشری دانشکدة 
۶۰ نگارستن را ۸۰ 


یزاس ۱۶ص ۲۵۷ 


خاوری کاشانی؛ سید احمد. فرزند سید هاشم. 
(وف ۱۳۳۳ ق)» ررزن_امه‌نگار و شاعر. معروف به 
فخرالواعظین. وی در ۱۳۲۹ ق روزنامه کاریکاتوری و 
انتقادی «میزان» را در تهران تأسیس کرد. سید احمد پس 
از اتحلال مجلس؛ به گرشة انزواپناه جست و با وجرد 
شکستکی جسمی و افسردگی روحی در برایر مخالفان 
مرذانه ایستادگی کرد. رونامه «ثریاه که ابتدا در قماهره 
چاپ می‌شد؛ بعدها به سردییری خاوری در کاشان 
متشر گردید. با وجود آنکه خاوری در دوران زندگی 
آشمار راوانی سروده؛ چرن شخصاً علاقه به نگامداری 
و تدوین آنها نداشته: لذا دفتر و دیران مدرنی هم فراهم 
نکرده است. خاوری در ایام عزلت و گرشه گیری 
عمر شاهکار ادپی خود رابه تام ملتوی «زشت و زیباه در 
یکهزار و پانصد بیت به رشته نظم درآررد. از دیگر آثار 
وی: منتوی «سحمود در مذمت تریاک» 

ناریخبیداری ابرنشیان (۷ ۱0۳۳۰ تاریخ جاید (۷/ 

۰۱۵۶۰۵۵ ۰۳۷۴/۲ الذریعه /٩(‏ ۰۸۱۲ مولفین کتب 

چابی (۱/ ۳۸۴ یغما (س ۱۳ص 6۱۳۹-۰۱۴۷ 


خاوری کوزهکنانی,میرزا معصوم. (س سیزدهم 16 
شاعر. اصل وی از قری کوزه‌کنان تبریز بود. نسبش به 
شمس تبریزی می‌رسید. خاوری در ارایل عمر به 
تحصیل مقدمات عربی پرداخت. از آذربایجان به عراق 
رفت و چندی در کاشان انامت کرد. در اراسط عمر توفیق 
طواف کعبُ معظمه را بافت و در طول سفر کتابی به نام 
بین» در مقابل «فران‌الدین» خسرو دهلوی 
به رشتاً تم کشید و به فسحملی‌شاءقاجارتقدیم کرد و از 
ری صله دریافت نمود. وی از اشتغال به امور دیوانی 


خاوری لاهیجی گیلانی 


احتراز داشت و از طریق تجارت و زراعث امرار معاش 

می‌کرد. از دیگر آثار اون «دیرا» شعر. 
نکر شسعرای آذر اجان (۷/ ۱۹۸ 
آذرایجان (۱۳۷): الذریعه(۹/ 4۲۸۷ ریاض المارنین 
۲۵۸۲۵۷ سفبتةالس‌حمرد (۲/ ۱0۶/۶۹۲ 
طرائق لحقانق (۳/ 1۵۶-1۵6): فرهنگ سخنوران 
۱۳۰۱۱ نفت‌نمه(قیل/ خاررتبریزی کوزهکنانی)/ 
مجمع‌الفسحا (1۲ 6۸۵-۲۸۳ مصطبة خراب (۵۲), 
مینردر (۲۳۸/۲):تگارستان دار (191-۱۹۰) 


خاوری لامیجی گیلانی -* تجلی لامیجی گبلانی, 


خاوند شاه بلخی سید برهانالدین محمد بن سید 
کمال‌اندین محبود, (س نهم ق): عالم و شاعر پدر 
میرخواند است. سید برهانالدین در کودکی پدرش را از 
دست داد و برای تحصیل علم به بلخ رفت و در اندک 


زمانی به مقام والایی رسید. از آنجا به هرات رفت و از 


صحبت مشایخ و علمای بزرگ آن شهر چون شیخ. 
بهاء‌الاین عمر بهره‌مند شد؛ و پس از آن به هندوسقا 
رفت. ری در پایان عمر از هندوستان به بلخ بازگست و 
همان جا درگذشت. از وی «دیران» شعری به جائ"بانده 


تریغ نظم و نلر (۳۳۹): حبیب‌السیر (8/ ۱6۱۰۵ 
الذریعه (۹/ ۰/۲۸۸ روضةالصفا (۱/ سقدمه)» ریحانه 
(۶/ ۵۵ لفت‌نامه(ذیل | خارند شام 


خسایف شیرازی» اسماعیل. (۱۳۲۲-۱۲۷۸ ش): 
عالم, مدرس و شاعر متخلص به خایف. در شیراز به 
دیا آمد و در هفت سالگی به سیب آبله تاپینا شد. ار در 
بیست سالگی حافظ قرآن شد. خایف ابتدا ادبیات و 
مقدمات را فراگرفت و سپس به آمرختن اصول و فقه و 
حکمت الهی ر ریاضی و طبیعی روی آورد و با علرم 
جدید جون فیزیک و شیمی آشتا شد و زبانهای عربی و 
نرانسه را یساد گرفت. وی در خانه‌اش به تدریس 
می‌پرداخت و هقته‌ای یک بار در شاهچراغ به منبر 
می‌رفت و موعظه می‌کرد. خایف در شیراز درگذشت و 
در بقعة شاهزاده محمد واتع در دروازه کازرون دفن شد. 
«دیوان» اشعار او چاپ شده است. 


انجمتهای ادبی شیراز(4۲۱۲۳۲۷۱ داتشمندات و سخن 
سرابان فارس (۲/ ۳۰۱۰۳۹۸ الاریعه (۹/ ۱6۲۱۷ 


۳۸ 


ررشسندلانبسارید(۳۳۶,۲۹۷, زندگنام رال و 
مشامیر(۴/ ۸۱۳۵ شاعرافکور (۳۴۴:۳۹۷» فرهنگ 
اپی (۱/ ۵۸۵۸۷ 


مرآث الفصاحه (۱۸۶۱۸۴). 


خباز کاشانی: حبیب ؛ قرزند میرزا حسین مسگر, 
۶ ش) شاعر و نویسنده, در شهر کاشان به دنیا 
آمد. از کردکی تا یست سالگی در نانوایی مشغول کار 
بود؛ تا اینکه به فکر سوادآموزی افتد ربه کلاسهای اکابر 
در مدرسةٌ سعدی رفت و خواندن و نوشتن آمرخت. از 
همان زمان به سرودن شعر پرداخت و در انجمنهای ادبی 
شرکت جست. از آلار وی: «دیوان» اشعار؛ «ارمغان 
کاشان»: دربارة شعرای کاشان؛ «گل افشان»: شامل 
مصایب و مراثی+ «سروده‌های انقلابی». 
سخنوران نامی معاصر (۲/ ۱۳۶۶-۱۷۶۳ 


خبازی نیشابوری. (وف ۲۴۲ )4 شاعر. وی از 
شاعرانی است که به تصریح عروضی سمرقتدی و عرقی 
و آهدایت در شمار شعرای سامانی بود و از معاصران 
کسایی؛ دقیقی» شهید بلخی و ابوالمژید بلخی. از اوست: 
می‌بینی آن دو زلف که بادش همی برد 
گویی که عاشق است که هیچش قرار نیست 
نی که دست حاجب سالار لشکر است 
از دور می‌نماید که امروز بار نیست 
آشکد: آذر (۲/ ۶۷۷ تاریخ ادبیات در ایران (۱/ 
۸ تساریخ نظم و نثر (۲۱) الثرسه (۲۸۹/۹): 
ربحانه (۲/ ۰6۱۲۰ شاعرن بی‌دیوان (۱)۱7۴-۱۲۳ شعر 
السجم (۳۴/۱: فرهنگ سخنوران (۲۰۲) لباب 
لباب (۷/ ۱۱۳۷ لفت‌نامه (ذیل | خبازی)» مجیع 
نسم (۱/ ۱۰۰ :۶» مطلع امس (۲/ ۸۱/۶ 
منت افیم (۲/ 0۵4 


خبوشانی» محمد. (رف ۹٩۳۸‏ ): عارف و شامره 
متخلص به حاجی. از بزرگان مشایخ ساوراءالنهر ر 
پیشوای طریقه کبرویه و فرقة ذهبیه در روزگار خرد بود و 
نسبت ارادتش به چهار واسطه به بیر سید علی همدانی 
می‌رسید. وی سعاصر با شاء اسماعیل صفری و از 
منقیتگویان حضرت امیرالمزمتین (ع) بود و مربد شیغ 
محمد لاهیجی و سید محمد نوربخش. خبرشانی در 
خوارزم درگذشت. 


۳۹ 


تاریخ نظم و نشر (46۱۱-۶۱۰ لفت‌نامه (قیبل | 
خبوشانی» هفت افلیم (۲/ ۳۰۷۳۰۶). 


الملک تهرانی؛ میرزا حسن خان, (مقتول 
۴ 2): نویسند». از دوستان شیخ احمد روحی و 
میرز آقاخان کرمانی بود و به انفاقی آنها به محضر سید 
جمال‌الدین اسدآبادی که به دعوت سلفان عبدالحمید 
پادشاه عشمانی از لتدن به استانبول آمده بوده رسید. وی 
در بیداری ایراتیان و اعتلای اتحاد اسلامی با احمد 
روحی و آتاخان کرمانی نامه‌هايی به نم «اتحاد اسلام؛ به 
ايران می‌نوشت. در آخرین سال سلطنت تاصرالدین شاه 
قاجار. علاءالملک» سفیر ایران؛ خواستار دستگیری 
خییرالملک و روحی, از دربار عثمانی شد. او به سلطان 


چنین وانمود کرد که آنها در شورش ارمنیان دست 
پس به دستور سلطان عثمانی ایشان دستگیر و 
زندانی شدند. پس از قتل ناصرالدیین شاه که به سید 
جمال و یاراشش سوهء‌ظن می‌رفت هر دو را خواستند و 
پس از تحویل به قتل رساندند. از آثار وی: «رساله‌ای در 
عمران حوزستان و طرز عمل آن» که در استانبول پة 
ناصرالدین شاه تقدیم کرده بود 

دابرلسعارت فارسی (۱/ ۰۸۸۳ نسحصینهایبنامي 

(۱۷۷-۱۷۶): شرح حال رسال (۷/ ۱۵۳ لت 

(ذیل/ خبیرالملگ). 


دا 


+ مولانا یوسف بیگ توشمال. (س دهم ق)» 
خطاط و شاع متخلص به یوسف. معروف به ای اوغلی. 
اصل وی از جغتای بود و ساکن ماوراءلنهر. سول 
یوسف معاصر شاه طهماسب بود و سنصب توشمالی 
داشت. علاوه بر اینکه خطرط مختلف را خرش 
می‌نوشت؛ در سرودن شعر به دو زبان فارسی و ترکی: 
بویژه در قالب غزل توانا بود. 

تاریخ نظم و نثر (۶۳۹): تحفه سامی (۳۵۱)»الذریعه 
۳۱۸ 


ختلانی: برهان‌الدین عبدانه, (وف :)3۸٩۳‏ شاعرو 
نویسند.. در تصوف تألیقاتی چند دار از جمله: کلف 
الحجاب»؛ «شرح لمعات» عراقی. وی در سرودن شعر به 
زبان فارسی نیز ترا بود. 
ایتام المکنرن (۲/ ۸۲۵۸ تریغ نظم و نثر (۳۷۹), 
رشحات عین الحیات (۲/ ۶۱۱-۶۱۰), 


خجندی, ایرمحمود حامد 


خجستة کاشانی میرزا محمد خان» فرزند محمد 
حسین خان ملک الشعرا, (س سیزدهم و چهاردهم ق)؛ 
ادیب و شاعره ستخلص یه خجسته. معروف به 
ندیم‌باشی. وی دییری نیکوخط بود. نزد عموی خویش؛ 
بونقاسم خانه فروع تواعد و قوانین ادبی و عربی را 
فراگرفت. خجسته در سرردن شعر مایل به شبوا 
منوچهری برد و اغلب قصاید و مسمط‌های او رابه 
نیکریی پاسخ گفته است. از آثار وی: «دیوان» اشمار. 
الثرعه (۹) ۰۲۹۰ 4۱۱۸۰ ی حال رال (۶/ ۱۸۸ 
٩‏ لستناه(ذل | خجستطکادانی اسآ انز 
(۲۰۲) مجی‌الفصحا (۲۷۹۰۲۴۸۱۴). 


خجندی: ابویکر محمد بن ثابت. (وف ۴۸۳ 6 
ففیه شافعی و مدرس. از خاندان مشهور خجندیان بود که 
در مرو مسکن داشت. خواجه نظام الملک او را په خاطر 
فضل و بلافتش جهت تدریس در نظامُ اصنهان بدان 
شهر برد و خاندانش در آنجا شهرت و رباست یافتند. 
خجندی در اصنهان جاه و مکنت عظیمی یافت. از آثار 
وگ «روضة المناظر و زواهر الد 

داپرقالمعارف فارسی (۱ ۰)۲۸ سرآمدان نرمنگ (1۱ 
۱۷۶ کشف الشتون (۰)۹۳۲ لباب الایساب (۳۵۶), 
لفت‌نامه(فیل/ خبندی) 


خسجندی؛ ایونجمود حسامد پنن خض 
(وف ح ۳۹۰)» ریاضیدان. از سعاصران ابوالرفاء 
جوزجانی بود و تزد فخرالدوله دیلمی تقرب داشت و 
کارهای علمی خود را به نام ری انجام می‌داد. از جمله 
برای رصد کراکب و یافتن طول فلکی آنان اسبابی به نام 
اسدس فخری! ساخت. ابوریحان بیرونی در شهر ری با 
خجندی ملاقات کرده وکتابی از وی دیده که در آغاز آن 
کتاب؛ خجندی «شکل مغنی» را بیان کرده و هم مطالب 
کتاب را بر آن شکل بناکرده و | 
امیده است. در مر صورت وی با پیروتی مباحده علمی 
داشته و چند بار در کتابهای «قانون مسمودی» و «تجدید. 
الاماکن؛ از خجندی نام برده است. از وی چنند کتاب 


دربار؛ نجوم و ابزارهای نجومی در دست است: اما تتها 
اثر ریاضی که از وی باقی مانده؛ رساله‌ای است مختصر 
یک مجموعه در کتابخانه خدیوية مصر موسوم 
به «مسائل معفرفه هتدسیه لبعض‌العلماه»؛ که دارای 
دوازده مسأله است. 


خجندی امیر بهاءالاین 


تاریخ تجوم اسلامی (۳۰۵)دابرةالمعارف فارسی (۱/ 
۸۷ زنگینامة رباضبدانان (1۳۶-۲۳۱): سنا 
نرهنگ (۱/ 0۱۳۳ کرام رن (15۵). 


خجندی امیر بهاءالدین > برندق خجندی. 


خجندی, صدرالدین عبداللطیف ین محمد ین 
شابت. (مسقنول 3۵۲۳ شاعر و ادیب. از خاندان 
خجندیان اصنهان بود که در آن شهر ریاست داشتند. 
صدرالدین از بزرگان زسان شویش بود که علاوه بر 
منصب صدارت. شمر نیز می‌سرود و در نظم و نثر به 
عربی و فارسی متبحر بود. وی به دست اسماعیلیه کشته 
شد. اشماری از او در تذکره «لباب الالباب» نقل شده 

است. 
لباب لباب (۱/ ۰۳۱۶۳۱۵ ۴۰۴ لفت‌نامه (نیل/ 


خنجندی). 
خجندی, ضیاء الاین > ضبائی خجندی, 


خدابخش یزدی اردشیر. (ز ۱۲۶۵ 8): شاعررو 
نویسنده. وی از زرتشتیانی بود که مباحنات و تتناظرات 
زیادی با بزرگان و علمای اسلام کرده است. خد بخش 
مباحنات مذکوررا در مجموعه‌ای به نام «غ» جمعآوری 
کرده بود. او شعر نیز می‌سرود. 


سخنوران زد (۲۹-۱۲۸ ۰6۱ فرهنگ سخنوران 
۳9 


» علی اکیره فرزند مهدی, (۱۲۵۷- 

۷ ش)؛ نویسنده. خدابنده از صاحب متصبان 

شرکت شیلات بود. از آثار ری: «آفات پنبه در ایران و 

طريق مار یران و طریقذ دفع آنه. 
زندگنمة رجال و مشاهبر (۲/ ۸0۱۲۰ سولفین کتب 
چابی (۴/ ۵۰۲۵۰۳ 


خداداد حکاک. (ز ۱۲۰۳ ؛ خطاط. از آثار او 
نطعه‌ای است به قلم سه‌دانگ خوش: با رقم: «مشقه 
العبد المذنب خداداد الحکاک 4۱۲۰۳ 


سول ر نار حوضویسان (۱/ 0۵-۱۷۷ 


خداداد خان زند. (ز ۱۲۷۷ ق)» نقاش, ملقب به 


۳۳۰ 


میرزا حکیم. از هنرمندان دور ناصری و از طایف مشهور 
زند بود. وی به علت اطلاعاتی که در طب قل: 
به حکیم معروف شد. خداداد در شبیه‌سازی و آیرنگ با 
استعداد و در ارائه جزییات مهارت خاصی داشت. از 
آثار و:تصویر پر مهابت حضرت علی (ع) به آبرنگ؛ که 
با صلابت نئسته و شمشیر ذوالقار را بر روی پاهاقرار 
داده است. در پشت سر حضرت؛ دیواز ورودی مسجد و 
متار؛ ملث شکل آن که به مساجد معمولی شباهتی 
ندارده جلوه‌گر است: با رقم: «میرزا خداداد 0۱۲۷۷! دو 
تصویر آبرنگ, با رقمهای: «صورت جانفزای سرکار آقا 
میرزا خلیل: رتم میرزا خداداد حکیم ۱۲۲۷؛ و «رقم 
بنده درگاه شاهشاه عالمپناه خداداه ان زند 0۱۲۷۳ 
احرال ر آثر نقاشان (۱/ ۰۱۶۶ گلستان منر(چسهل ر 
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داشت؛ 


خدامراد. (س میزدهم و چهاردهم ق)» خوانند. 
گویند دستگاه همایون را کسی بخوبی او نخوانده است. 
تاریخ موسیقی (۲/ ۶۸۷): سرگذشت موسینی (1۱ 
۶۹ 


خدایار. (ز ۱۱۶۳ 8): خطاط. به خط وی مرتعی 
اسشت قلم دو دانگ و کتابت خوش با رقم: #کتبه 
اضعف العباد خدایار سنه ۸۱۱۶۲ 
احوال ر آار خوشنویسان (۱/ 4۱۷۵ 


خدایار میرید. فرزند سهریر, (ون ۱۳۱۸ ش)ه 
نویسندهء استاد دانشگاه مترجم و زبانشناس, وی برادر 
مویدان موبدیزه بود. او در کردکی به پمبشی رفت و در 
زبانهای اوستا و بهلری ر انگلیسی و گجراتی: موق به 


اخذ ایسانس شد و به استادی دانشگاه بیش رسید. پسس 


از بازگشت به ایران: مدتی رییس انجمن ناصری 
زرتشتبان یود و سدتی نیز در دیستال دین یاری و 
آموزشگاه موبدان به لدریس اوستا و انگلیسی پرداخت. 
سپس به خاطر مخالفتهای شدید و ناسازگاری با دستگاء 
روحائیت زرتشتی دلتنگ شد و دوباره به هندوستان 
برگشت و تا پایان عمر با سمت استادی در دانشگاء 
کراچی به خدمت پرداخت. از آثار وی: ترجما کتابهای 
«کارنام؛ اردشسیر بابکان»؛ «اندرز آذرباد ماراسپند0؛ 
اندرز و هزاد ترخر اندرز خسرو قبادیان؛ 
«مادیگان چترنگ» از بهلوی به انگلیسی: که در ۱۲۷۸ 


۳۳ 


ش مننشر کرد؛ تدوین کتاب «خویی‌نمای دین زرتشتی» 
برای اطلاع ز متیان از اصول آبین زرتشتی. 
زندگيامةرجال و مشاعر (۳/ 18۷) 


خدابی اصفهانی؛ سید محمدحسنء فوزند سید 
محمدمهدی. (تو ۱۳۰۹ 3)؛ شاعر متخلص به خدابی. 
از سادات درب امامی بود. مدتی مقدمات علوم ادبی را 
در مدارس قدیم آمرخت و بعد در بازار به کسب ر کار 
اشتغال ررزید. گاهی بر حسب اقتضای حال اشماری 
می‌سرود. وی در انجمن ادبی شیدا شرکت می‌کرد. 
خدایی دارای «دیرانی» قریب سه هزار پیت است. 
تذگر! شمرای مماصر اسفهان (6۲۲-۴۲۱). 


خدیجه ساطان دافشتانی > سلطان خدیجه. 


خندیجه کاشی؛ دخستر محبد صادق. 
(س سیزدهم ق)» شاعر و عارف. اهل کاشان واز مشاهیر 
عرفا ر تقرا و همسر میرزا نصراله کاشی بود. وی از اول 
عمر به تحصیل علوم متفرته پرداخت. خدیجه علاوم ,بر 
اینکه در خط و انشاء توانا بوده شعر نیز می‌گفت. 

حدیقةالشمراء (۳/ ۱۴۸ ۲۱۵۱-۲) 


خدیو گیلانی» میرزا مهدی,(رف ۱۳۰۹ )4 شاعرب 
متخلص به خدیو چند سالی در تجف با میرزا 
زین‌السابدین؛ برادر وچکتر حاج مبرزاابرامیم 
شریعتمدار سبزواری. هم‌حجره بود. خدیر در بازگشت 
به ایران در کاظمین به غلامملی خان هندی دست ارادت 
داد.پعد از فرت غلامعلی خان به مشهد رفت و اصحابی 
گردآورد که آنها را هل سراچه می‌نامیدند. در پایان همر 
زندگی را درکمال فلاکت و عسرت گذراند. وی در مشهد 
درگذشت و همان‌جا دفن شد. از آثار وی: «دیوان» شعر. 
طراتیالسفاتن (۳/ ۰)۵۵۳:۵۵۰ معجم رال نجف (۳/ 

۱۲ 


خراذینی, علی -* جراذینی رازی» علی. 


خراز رازی؛ ابومحمد عبدالّه پن محمد. (وف قبل از 
۰ عارف. اهل ری و ساکن مکه برد. اصحاب 
بایزید او را تکریم می‌کردند. وی با شیخ ابوعمران کجیر 
همصحبت بود و ابرحفص حداه را ملائات کرده بود. از 


خراسانی؛ ابوحمزه عبدالرحمان 


عرفای برهیزکار و با ورع بود و تول: «گرستگی طمام 


زاهدان است و ذکره طعام عارفان؛ از اقرال مشهرر 


اوست, 


تریغ نیشابور (۱۲۲۰ ترجمة رسالا فشیربه (۶۶: ریا 
بساستان (۲/ ۰0۳1۲ طبقات المسوفیه سلمی (۲۸۸- 
۰ طبفات الصونیه مروی (۳۹۶): نغحات لاس 
۶۱ : 


خراسانی, آخوند ملا عیدالجواد فرزند ملا محمد 
علی پن ملا احمد تونی خراسانی. (وف ۱۱۸۱ 63+ 
عالمنقیه اصولی و دانشمند. معروف به مدرس کییر. در 
محضر بزرگاتی چرن: علامه شیخ محمد نقی اصفهانی+ 
صاحب حاشیه بر :الم" و حاج محمد ايراهیمکلیاسی: 
صاحب الاشارات» و آخوند ملا علی نوری تلم کرد. از 
دانشمندان بنم اصفهان و مدرس خاص «قانون) ابن سینا 
بود. تدریس کتب در عصر او به او منتهی می‌شده است, 
او شاگردان و مریدان زیادی داشت از جمله کسانی که از 
محضر وی استفاده کردند: شیخ الشریعه اصفهانی و 
میرزای جله را می‌توان نام برد. وی ظهرا در موسیفی 
مهارت بسیاری داشته و نار را خیلی خوب می‌نواخته 
است» ولی به جهت حرمت موسیقی: هنر خود رآ مکتوم 
می‌کرده است. 
تاریخ سوسیقی (۱/ ۰0۲۸۵ تذکرة لقشبرر (۶۸): 
سرگذشت بربیقی (۱/ ۸۱٩‏ شسرح حال رال (8/ 
۲۸ طبقات اعلام الشیمه (ق 60۰۳۰۷۰۲۱۳ 
المآثر و ار (۱۸۳. 


خراسانی؛ ایرحمزه عبدالرحمان.(وف ۲۹۰ 63 
عارف حلولی. از محلّه ملقاباد یشابوربود که با مشلیخی 
جوذ: جنیده ابوتراب نخشبی و ابوسعید مصاحبت 
داشت و معاصر با مکتفی خلیفاٌ عباسی بود. در نیشابور 
درگذشت. ابرحمزه از جوانمردان خراسان بود. 

تاریخ گزیده (۶۲۶-۶۲۵: تاریخ نبشایور (۲۳۱), تذکرة 
الارلیاء( ۱۱۵-۱۱۴7۲ ترجمة رسالاً تشبویه (۰/ 
1۵۸ شرح شطحیات (۲۰۲-۲۰۱), کلف السحجوپ 
(۱۸۵-۱۸۳): مسجمل ضصیحی (فیل | سال ۲٩۰‏ 
تفحات الانس (۱۷۰۶4 موق 


خراسانی حماد بن اسحاق. (س دوم و سوم ق)؛ 
محدث امامی. وی از راویان شیعی مذهب بود که از امام 


خراسانی: محمد علی 


جراد(ع) و امام هادی(ع) روایت کرده و علی بن ابراهیم 
جعفری از او روایت کرده است. در «رجال نجاشی؛ نام 
وی حمدان بن اسحاق ذکر شده است. از آثاروی: 
«علل الرضوه»! «کتاب التوادر» 
اعینالشیعه (۶/ ۰4۲1۵ رجال الشجاشی (۱/ 6۳۳۲ 
معجم رجالالحدیث (۶/ 1۳۸ 


خراساتی, محمد علی» نرزند محمد. (ز ۱۲۷۹ 168 
خطاط. از آثار او: قرآن وزیری جلد روغنی که دو صفحه 
ارل افتاح متن و حاشیه مرصم است. به خط نسخ کتابت 
خفی عالی» با رقم: «حرره فیببرم الخمیس فی شهر 
رمضان البارک ۱۲۷۹ و انا السبد الاقل الداعی..ابن 
محمد محمد علی الخراسانی» 

احوال و آتار عرشنویسان (۲/ ۱۱۹۱ 


خراسانی؛ محمد معین‌الدین. (س دهم ق)» نقاش. 
اهل خراسان و شاگرد ساطان محمد معروف بود و در 
کارگاه هنری شاه طهماسب اول صقوی به نقش تصاویر 
اشتغال داشت. از او آنار رفم‌داری مشاهده نشده استا 

احوال و آثر تقانان (۲/ 0۰۸۵ 


خراسانی ملا حاج علی, (ز ۸۹۶ شاعرو 

خماط. از مشاهیر فضلای خراسان بود و اتواع خطرط را 
یکو می‌نوشت و طبع شمری نیز داشت. به هنگام تلف 
تذکره «مجالس اللفالس» (۸۹۶ ق) در قید حیات بود. از 
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سویم گذری شبی عجب یست 

یک شب مه من هزار شب نیست 

احوال و آثار عوشنوب ان (۷/ 00۵۵-1۵۲ باس 

تفای (۱۳۹). 


خراسانی: ملا محمدهاشم > تقةالاسلامی. 


خراسانی خان لاری,(س دهم ق)» شاعر. وی از 
اعیان لار و شاگرد جلال‌الدین انی بود. او در اکثر علرم 
تبحر داشت. او مدت طولانی در هندوستان و سایر بلاد 
به سیاحت پرداخت. وی که با ساممرزا سعاصر بوده؛ 


شعر راتیک می‌سرود. از اوست: 
دلا هرگز مته از کوی دلبر یک قدم بیرون 
که پاش کشتبی مرغی که آید از حرم یرون 


۳۳۲ 


تحفه سامی (۱۱۱)» دانشمندان و سخمن‌سوایان نارس 
۳۲۵/۷ اذریسه (۹/ 6۲۹۰ کاروان عند (۳۸۱/۱). 


خراس هروی» حسیتعلی. (س دهم ق) شاعر. وی 
از شاعران هرات بود. از اوست: 
تسا آتش عشقت به دل انسروخته‌ام 
چون شمع همه سوختن آموختام 
ای آتکه دل چو سنگ و آهن داری 
مسی‌کن حسذر از دود دل سسوخته‌ام 

تحفه سامی (۱۶۲ الذریعه /٩(‏ 0۷۵۵ 


خراش هروی + خراس هروی. 


خرامی تبریزی. (ز ۹۵۷ ق)» شاعر. از زن 
اهل تبریز بود که نرآن را حفظ بود. از اوست: 
می‌روم از کوی جانان با دل انگار خویش 
زان که پرشد دامنم از دید 
تاریخ نظم و نثر (۰)۶۹۷ تحنه سامی (0۶۱۶۰): 
تذکر؛ شمرای آذر یجان (۲/ ۲۰۰-۱۹۱ دا 
آذربایجان (۱۳۲ الذریعه (۹/ 1٩۰‏ زذان سخنور (۱/ 
٩۱‏ سخنورن آذرایجان (۳۳۷) گلار جاوبدان(۲/ 
۲ مشاهبرزنن (۸۷0) 


خرد شیرازی, اسداله خان: فرزند ابراهمیم خان 
اعستمادالدوله, (۱۲۸۰-۱۱۹۶ ق)» شاعر. در اصفهان 
منولد شد. پدرش صدر اعظم فتحعلی شاه قاجار بود. 
وی در شانرده سالگی به حکومت قم منصوب شد و در 
هجده سالگی به حکومت پروجرد؛ لرستان و خوزستان 
رسید. بمد از عزل شدن پدرش از صدارت؛ به امر 
فتحملی شاء خرد را از هر دو چشم نابنا کردند و مدت 
یازده سال در اصفها! برد. بعد از آن مدت پیست 
و یک سال در بروجرد زندگی کرد و بس از آن به 
رقت وتا پایان عمر همان‌جا زندگی کرد. خردگاهی شمر 
می‌سررد. در ۱۲۳۹ ق تاریخ مختصری مشتمل بر چهار 
باب در ذکر نسبش که به حاجی قوامالاین شیرازی از 
اعیان شیراز می‌رسد نوشت, 
شسرح حال رجال (۱/ ۱۱۴۰۱۱۳)» سرت الفصاحه 
۱۸۱۸۷ 


خره شیرازی: اصغر. (تو ۱۳۰۰ ق)» نویسنده و 


۳۳۳ 


شاعر؛ متخلص به خرد. معروف به عرب. وی از کودکی 
شعر می‌سرود. مدتی با مدیر روزنامة «شفق» و روزنامه 
«همه؛ همکاری می‌کرد و مدیر روزنامه امرد بازار» بود. 
از آثار وی: «زلزله» مجموعه اشعاری که در روزنامه‌ها 
چاپ شده! «گلزار عشق» مرائی ائمه اطهار, همچنین 
اشعار و سرودهای مهیج فراران دارد و ادبیات انقلابی 
«غوفای رستاخیزه او مشهور است. 

دانش‌مندان و سخن‌سرایان نارس (۲/ ۱6۳۱-۴۲۶ 

مزلفین تب چاپی ۲۱۱ ۶۲۷۲۶ 


خره مازندراتی, میرزا علی مردان, (وف ۱۱۹۸ )4 
شاعر. اهل نور مازندران برد. از زاد‌گاهش به اصفهان 
رفت و در آنجا به تحصیل پرداشت. خرد در سرودن شعر 
ترانا برده اما پیشتر اشعار هزل‌آمیز می‌سرود. گویند در 
آخر عمر پشیمان شد و توبه کرد. وی در نخجوان 
درگ ذشت. سا مرگ او در «سنجیعلفصحاه و 
المحمود» ۱۰۹۸ ق ذکر شد؛ که ظاهراً ادرست 


الذریعه (۹/ ۱01۹۱ سفينة لمحمود(۲/ ۶۵۲-۶۵۲ 
شعرای مازندران ر گرگان (4۱۰۱» سجمع افصحا (۲/ 
۸ نگارستان دا (۱۸۹-۱۸۶) 


خرد توری > خرد مازندرانی. 


خرسند شیرازی؛ میرزا علی‌محمد حمزوی شعله: 
فرزند محمود خرم. (۱۳۴۶-۱۲۶۹ ق)» شاعر. ممروق 
به شعله و ملقب به امین خاقان و ابوالسله. وی خحطرط 
هفتگانه را خوش می‌نوشت. در اوایل عبر در تهران 
منشی میرزا علیاسفر خان» صدر اعظم تاصراللین‌شاه 
قاجار. برد. از تهران به هندوستان رقت ر پس از چندی به 
شیراز مراجمت کرد و به کمک حاج علي‌آقا ذوالریاستین 
که از اقطاب ساسله نعمت‌اللهی بود» مدرسه‌ای به اصول 
جدید به نام مسعودیه نأسیس کرد و خود مدیر شد و این 
دبستانی بود که در شیراز به سبک جدید تأسیس 


ار 
شد. وی در اواخر عمر چند سال ریاست دبیرستانن 
شفاعیه را داشت. چند روز قبل | 
وی را معزول کرد که خرسند نیز شکوانیه‌ای به نظم 
درآررد ر در روزنامه «بزارگادهبه چاپ رساند. 


تش وزارت معارف 


دانشسمدان و سخن‌سرلیان نارس 4۴۳۵۲۳۱/۷ 
فرهنگ سخنوران (۳۰1 


خرقانی ابوالحسن علی 


خرسندی شیرازی, میرزا اسماعیل. (س سیزدهم 
ق)* مررخ و شاعره متخلص به خرسندی. اصل وی از 
کازرون بود. در شیراز مترلد شد. در ۱۲۵۹ قق به قصد 
زبارت مشهد وارد تهران شد و در خدمت محمد شاه 
قاجار به شاهنامه‌خواتی شاء و پیشخدمتی عباس میرزا 
منصوب گشت. در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به 
مر میرزا محمدنقی‌خان فراهانی به وقایع‌نگاری کرمان 
مأمور شد. چندی در این خدمت باقی بود: بعد وی را 
رکیل وظایف اهل اصفهان کردند. وی در پایان عمر کرر 
شد. از آثار وی: «دیواننه شعر. 
«انشسمندان و سخن‌سرابان فارس (۲/ 0۳۸-۲۲۵ 
الذری مه /٩(‏ ۰0۲۹۱ نسرهنگ س‌خنوران (۰6۳۰۴ 
مج لقصسا (۲/ ۲3۵.۲۴۳ مرت القصاحه (۱۸۹- 
0٩‏ 


خرقانی؛ ابوالحسن علی بن احمد ین جتعفر بن 
سلمان. (۲۲۵:۳۵۲ ق)» صوفی و عارف. در روستای 
خرقان بسطام متولد شد. وی از بزرگترین عارقان قرن 
پنجم و یکی از نمونه‌های شگفتآور تصوف ایران و 
اسلام است. ابوالحسن مردی امّی بوده و با این همه 
قطب زمانه و قبل عارفان ررزگار خویش بوده است و 
امتال آمام ی و شیخ‌الاسلام انصاری, همواره آرزوی 
دیدار او را داشته‌اند. ابرسعید ابرالخیر در خرقان با او 
نها ر سختانیپراکنده در 
مشایخ تصوف باقی است و 


بز تابی به تام «تورلعلومه» 


در مبانی عرفانی. اشماری چند نیز به او نسبت داد‌اند. 


۳۶۱-۵۹۸۱ سول و انول سین 


ابراحسن خرفان, تریغ عرفان و عرفان نی (۳3۶- 
۸۱ تریخ تظم و ثر (۵۷ تذکرتالویه (۲۰۱۲- 
۵ تعلیقات اسر التوحید (۶۵۱۶۵۰): حستجو 
در تصوف (۵۹۵۶)؛ دابنالمعارف فارسی (۱/ ۴): 
لذریعه (۹/ ۰۴۰۰۳۹ ۸0۳۷۱/۷۲۴ ریاف العارفین (۲۸. 
٩‏ ریسانه (۲/ ۱۲۵-۱۲۴ سرآمدان قرهنگ (۱/ 
۲۶۲ سیرلنبلاه (۱۷/ ۲۲۲-۲۲۱ صبح گلشن 
(۰)۱۱ طبقات الصوفیه هرری (۲۳۱). فرهنگ ادبیات 
فارسی (۰۱۹۲ 4۵۲۱ فرهنگ سخنووان (۲۳), کارنام 
بزرگان (۰)۱۷۱-۱۱۸کشف المسجرب (1۰۴).الکنی و 
الالتاب (۱/ ۰6۵۰ لشتنامه (ذیل/ ابوالحسن): مجیع. 
لقستا (۱/ ۰0۱۲۱۱۲۰ مجمل فصیحی (ذیل/سال 
۵ مخزن الغراقب (۱/ ۸۱۳۰-۲۸ تام دانشوران (۱ 


خرقی مروزی 
۳۰۵-۸۱). نیج الافکار (۲۰-1۹): نفعات الاس 
۰۳۰۵:۳۰۳۱ نو المرم تا یکناه صفت انلیم (۷/ 
اسب 


خرقی بروزی, بهاء‌الاین ابویکر پین احمد ببن 
ابی بشر. (ز ۵۳۶ ق): ریاضیدان. از مردم خرق» از توایع 
مرو و از دانشمندان علم ریاضی و مزلفان مشهور در 
تاریخ و جنرافیا و ریاضی بود. خرقی در دربار 
خوارزشاهیان مقامی بلند داشت و از معدود دانشمندان 
عصر انحطاط علوم در تمدن اسلامی است. از آثار وی: 
«متتهی الادراک؛؟ «التبصرة نی علم !| 


ان (۷/ ۱۳۱۰-۳۰4 کرام یرگن 


تریغ ادییات در 
(ع6 


خرم اصفهانی. میرزا هاشم. (س سیزدهم ق6» 
شاعر. وی اهل اصفهان بود و دارای «دیران» شعر. 
سفينة المحمود (۲/ ۴۹۴ فرهنگ سخنوران (۳۰۵): 
مجیع القصحا (۳/ ۱۲۵ مصطبة خراب (۵1) 


خسرم امسفهانی, تسادعلی؛ فسرزند قسربانملی- 
(س چهاردهم ق)» شاعر, از اهالی قریه خروشاد سد»ه 
ماربین اصفهان است. خرم در ۱۳۵۱ ق کتابی در میت 
حاوی مقتصد پیت به نام «مصیبت‌نامه: به طبع رسانده 


شمرای سعاصر اصفهان (۱)۱۷۸-۱۷۷ مین 
کنب باپی (۶/ ۳۹۵۲۹۲ 


خرم ستندجی: میرزا فتحا فرزند میرزا عبداث, 
(وف ۱۲۳۹ ق)» شاعر متخلص به خرم. در ستندج به 
دنیا آمد. او زادگا» خود را ترک کرد و به دربار 
آقامحمد‌خان قاجار پیوست و مورد توجه او قرار گرفت. 
بعد از آن که لطفعلی خان زند بر شیراز دست یافت» نزد 
او رفت و از ملازمان او شده اما بعد از برچیده شدن 
پساط فرماتروایی خان زند به دستور آتا محمد خان 
فاجار خرم راگرفنند و از در چشم کر کردند. وی بعد از 
رسی سال بعد از آن زندگی 
کرد. در این مدت پشتر در دستگاه الی اردلان به سو 
می‌برد و ارقات خود را به شمر و شاعری سپری می‌کرد. 
«دیوان» شعر وی بالغ بر پنج هزا بوده و در فن باده 
تاریخ مهارت داشته است. 


۳۴ 


ريخ مشای کرد (001:۴۹۰/۱). سدیذ هی 


(۳۱۹ حسديقة اما (۰۵۵۱/۱ ۵۵۲): فرمنگ 


مخوراف(۰۵ ۴ مجیم لنصسا (۲/ 0۲۱۱۴۰ 


خرم سنا اردلانی > خرم سنندجی. 
خرم شیرازی» علیرضا, (وف ۱۲۶۳ ق)؛ شاعر. با 
ملف «حدقة الشعراه» درستی داشت. او در اثر ببماری 
وبا در شیراز درگذشت. خرم در سرودن شعر توانابود و 
اشعار او در تذکره‌هانقل شده است. 
حديقة الشعراء (۱/ ۱۵۵1۵۵۲ مرآت الفصاحه -۱٩۳(‏ 
۴ مصطبة عراب (۵1) 


خرم شیرازی, محمدنقی کلامدوز, (وف ۱۳۳۷ )۰ 
شاعر متخلص به خرم. ملقب به مجدالایاله. شغل وی 
کلاهدوزی بود. در جوانی درگذشت و در جران‌آباه 
شیراز دفن شد. از ارست: 

این رمز عیانست به ارباب خرد 

کز بهر چه شد نام محمد احمد 

فرمود احد ز حکمتش میم اضاف 

تا حک کند آن میم و شود باز احد 

دانشمندان و سخن‌سین فرس (۲/ ۴۶-۲۲۵). 


خسرم شسیرازی؛ مسیرزا ابسوالحسن مگ 
(وف ۱۳۳۵ 3): شساعر: متخلص به خرم. ملقب به 
صدرالشمراه. شغل وی مسگری بو از شیراز به هند 
مهاجرت کرد و در پمبشی به کار ساختن ظروف مسینه 
پرداخت و از این راء ثرونی به دست آورد. خرم به عراق 
رفت و پس از زیارت عتبات, قصیده‌ای در مدح حضرت 


در بمیشی درگذشت و در آنجا د 
#دیوان» خرم موسوم به «شجاعتالحسینی»؛ «مولود 
نامه؟ «مناقبالائمه0؛ «مطلع الانواره؛ #بهار خرم»» نش 
در عروض و قانیه؛ داشعار خرم؛ احدیقه دانش» در علم 
عررض ر قافیه و رساله هجویه به خط خود. 
دانشمندان و سخن‌سرلیان نارس (۲/ ۴۲۸-۲۴۶ 
لذریمه (۹/ 4۲۹۱ مزلفین کنب چاپی (۱/ ۱۵1-۱۵۰ 


خرم شیرازی میرزا محمود حمزوی, نرزند میرزا 


۳۵ 


علی اکبر. (وف ۱۳۰۶ ۵ شاعره متخلص به خرم. وی 
از سادات حمزوی شیراز برد و در انشاء و دبیری مهارت 
داشت. چندین سال منشی حاج میرزا حسنعلی خان 
تصیرالملک بود اما پس از چندی از ری رنجیده خاطر 
شد واو راترک گفت و هجوش کرد. خرم خط شکسته را 
به خوبی می‌نوشت. وی در شاهچراغ دفن است. صاحب 
«حدیقةالشعراء» سال فوت خرم را ۱۲۹۷ ق ذکر کرده 

است. از ارست: 
من اگر دیران‌ام 
ور خردمندم زبان 

یا اگر دیوانه‌ام گاهی و گاهی هوشیار 

گاهی اندر بند و پس آزاد از بندم کنید 
آقار عسحم (۵۵۶۵۵۵): حدیقاكشمرء (۱/ ۵۵۲ 


۷ دانشسمندان و سخن‌سوایسان فارس (۲/ 
۹ لذریع (۹/ ۸۲۹۱ ربحانه (۷/ ۱0۱۱۶ 
فسارستامة ناصری (۱۲ 4۱۰۲۵ فرهنگ سخنوران 
(۳۰۵ مرآت لقصاحه (1۹1-19۰). 


خرم شیرازی؛ نجفقلی‌بیگ. (س سیزدهم قا 
شاعره متخلص به خرم. اصلش از شیراز بود. هدایت 
سی‌تویسد: "در خدمت صابقران میرزا رده ر در 
غزلسرایی طبعی روانداشعه و هر هفته غزلی به حضنور 
شاه می‌برده و جایزه می‌گرا قریب سه 


هزار بیت است. 


. «دیواذه ۱ 


دانشمندان و ستن‌سرایان نارس (۳۳۹۶۳۸۲): 
سئبتالس‌سرد (۲/ ۵۶۶.3۶۵ فرهنگ مخنوران 
(۳۰۶-۳۰۵) مجیع لفصحا(۲/ ۰۶۵ مصطیذ 


خراب(0۹ 


خرم تراچه‌داقی, سبرزا خرم. (ر 463۱۲۲۱ 
طبیب و شاعره متخلص به خرم. وی در زمان فترت؛ بين 
سلسلهٌ صفریه و ادرشاه افشاره در کردشت ساکن و 
جزو غلامزادگان کاظم‌خان تراچه‌داغی بود. مبرزا خرم 
در فن طبابت مهارت تمام داشت, وقی یکی از «شمنان 
مخدرم او مریض شد و میرزا خرم را برای معالجه 
خواست. کاظم‌خان: خرم را برای کشتن مریض روانه کرد 
ولی او به مقتضای وظیفه طبابت به معالجة سریض 


پرداخت و بعد از بهبودی وی بر 
اهر تبمید شد و همان‌جا درگذشت. وی دارای «دیوانه 
شعر است, که در هفتاد سالگی جمع آوری کرد. 


خریشاهی خرتانی: محمد 
حدیقنالشماء (۱/ ۱۵۶۱-۵۶۰ دانشمندانآذربایجان 
(۱۲۵۰۱۳۲)؛الذریعه /٩(‏ ۱0۲۹۲ فرهنگ سحنوران 
(۲۰۶ مزلفین تب چاپی (۲/ ۱۵)» نگارستان دارا 
مه 


خرم کردشعی * خر فراچه‌دافی. 


خسرم مسازندرانی» حسین, فرزند پاشا قاسم. 
(س سیزدهم ق)» شاعر و صوفی. اصل وی از خراسان و 
ساکن ساری بود. او پیشة عطاری داشت. از اوست: 

آن روز قسسیامتی کسه گسویند 

همچون شب انتظار سن نیست 

آن دل که به حال مين بسوزد. 

غیر از دل داغسدار من نیست 

۶۱۵۶۱۲ /۲( السحبود‎ 6۲٩۲ /٩( الذریمعه‎ 

فرهنگ سخنوران (۳۰۶): مجمع لفصحا (۲۲۷/۲). 


خسرم مشسهدی: عسبدالحسمید | عیدالسجید, 
ی سیزدهم ق)» شاعر, اصلش از خراسان بود. از مشهد 
آنجا به تحصیل علوم پرداخت و در 
مدت زمان کرتاهی از علوم متداول فارغ اتحصیل شد. 
اب امصطبة خراب» شغل وی را مهب ذکر کرده 
است. از اوست: 
نه با جاهش جهان گردد مقابل 
نه بسا قدرش قلک گرد برابر 
بسود جاه اینهمه سبحان و الملک 
پس ود قسسدر ایسنهمه الاکپر 
حسدیقذالسمراه (۱/ ۰۵۶۲-۵۶۳ الذربعه /٩(‏ 0۲۹۲ 
سفینتلمحمود (۲] ۰۶1۵ فرهنگ سخنورن (۱0۳۰۶ 
گنچ شایگان (۱۷۲-۱۷۱): مجیع لفسسا (۴/ ۱۴۷- 
۸ مصطب خرب (۵۱). 


یه بژد رفث و در 


خرم وزیری ستتدجی > خر سنناجی. 


خرشاهی خرقاتی» مسحمد: فسرزند حسین. 
(تر ۱۳۰۰ش): خطاط و شاعی متخلص به خرم. در 
ساوه به دنیا آمد. از همان اوان کردکی به تهران آمد و 
تحصیلات خود را در این شهر به پایان رسانید. از ۱۳۱۶ 
ش همکاری با مطبوعات را آغا کرد و با توشتن مقالات 
انتقادی و اشعار طنزآمیز به جرگة نوسندگان پیوست و 


خرمی تبریزی 


اشعارش را با نامهای مستعار: گل مولاه درویش؛ شیخ 
شنگول ر چندین نام دبگر انتشار داد. ار از خوشنویسی 
تیز بهرة کافی داشت و خط نستعلیق را نیکو می‌نوشت, 
آنار سنظوم وی: «شیخ شنگول»! «دنیای شادیهاه؛ 
«نامه‌های عشق. 

سختورن شاس معاصر(1/ ۱۲:۴:۱۲۶۷ رهگ 


ستتوران (۳۰۷). 


خرمي تبریزی. (س دهم ق)» شاعر. از سخنوران 
معروف سلطان یعقوب آق تویتلر بود. خرمی در زسان 
شاه اسماعیل صفری به زیارت حج نایل شد و در راه 
انسدوخته‌های وی را فارت کردند. از آنار او 
#روضةالعشاق»» که به پیروی از «گلستانه سعدی در یک 
مقدمه ر هشت باب نگاشنه است. 


سخنرران آذرسایجان (۳۳۴-۳۳۳): تسذکرة مسموای 
آذربایجان (۲/ ۰6۲۰۱-۲۰۰ مجالس النفائس (10۴۰۱ 
الذریعه (۹/ ۲۹۲ 

خررسی > خروشی تبریزی, 


خروش > خررشی تبریزی. 


خررشی تبریزی: حسین بیگ. (س دهم و يازدهم 
ف)» شاعر. از مردم تبریز بود که همراه برادر خویش در 


هندوستان رفت و پس از چندی به ایران مراجمت کرد. 
خروش بیشتر به سرودن قصیده می‌پرداخت. از اوست: 
هرگز ز بیٍ زمان خروشی نزنیم 
داریم به دل دوزخ و جوشی نزنیم 
گر آتش فاه‌مان کند خاکستر 
ما حلقه‌ی لب بر در گوشی نزنیم 

تسذکر؛ شمرای آذرب‌ایجان (۲/ ۲۰۱ 


نسرآبادی (6۷۵: داتشمندان آذرسایجان (۱۳۶,۱۳۵), 
الذریمه (۹/ 6۲۹۲ سعنرران آذرسایجان (۳۳۵۳۳۴) 
میح گلشن (۱۵۱)» فرهنگ سخنوران (۰)۳۰۷ کاروان 
هند (۱/ ۳۷۲۰۳۷۱ مخزن الغراب (۲/ 4۴ 


خزانی یزدی, میرزا محمدعلی, (س سیزدهم 3 
شاحر و مدرس, وی پدر میرزا ابوالقاسم بهار برد. در یزد 


ور 


امامت و تدریس می‌کرد. خزانی گاهی شعر می‌سرود و 
بیشتر مقصودش اظهار تولابود. از وست: 


لشماء(۱/ 4۵۶۲ 


خسروانی اصفهانی: نعست اف فرزند احمد. 
(تسو۱۳۰۸ ق)؛ شاعر. در محلات متولد شد. در 
زادگاهش و اصقهان تحصیل کرد. از آن پس وارد کارهای 
دولتی شد. خسروی از اعضای انجمن ادبی شیدا بود که 
گاهی برحسب اقتضای حال اشعاری می‌سرود. برخی 
اشعارش در مجلهٌ ااریغان؛ به چاپ رسیده است. 

تدکر؟ شعرای معاصر اصنهان (۱/۹۱۷۸) 


خسروانی خراساتی؛ ابوطاهر طیّب بن محمد. 
(س چهارم ق): شاهر. از شاعران بنام آل سامان و معاصر 
ردکی سمرقندی بود. فردوسی یا به قولی محمد عبده 
او بیتی را با این عبارت : 

بسه اد جوانسی کنون سویه دارم 

بر آن بیت بو طاهر خسررانی 

جسوانی به بسیهردگی یناد دارم 

درسفا جواننی دربفا جوانی 
در قطعه‌ای تضمین کرده است. ابیات معدودی که از 
خسررانی باقی مان #انگر قّت طبر لطف ذرق ار 
در اندیشه‌های غنایی است. دکتر صفا معتفد است که 
شاعر؛ پیش از اواخر نیمف دوم قرف چهارم می‌زیسته 


تاریخ ادیات در رن (۳۹۹۳۳۹۸/۱)تريخ دب بر 
(۶۷۸۱/۱ ترجمانالبلاغه (۲ ۱۰ الذیمه /٩(‏ 6۲۹۲ 
سخن و سخنوران (۱۷-۲۶): شاعران بیدیران (1۱۱- 
۲ فرهنگ ادسیات فسارسی (۱۹۲)» نرهنگ 
سسخنوران (۰)۲۰۹ لباب‌الاپباب (۲/ ۲۰): لفت‌نامه 
(ذیل/ابرطاهرا: مجمعالنصحا (۲/ ۰۳۶۰۱ 


خسرو سنندجی, خسرر خان دوم, فرزند اساائه 
خان اول. (وف ۱۲۵۰/۱۲۷۹ ق): شاعره متخلص به 
خسرو. داماد فتحعلی شاء قاجار بود. در بیست و دو 
سالگی به حکومت کردستان منصوب شد. خسرو پس از 


۳۷ 


نه سال حکرمت» درگذشت. از اوست: 

سرو آزاد که پیرایة طرف چمن است 

نتوان گفت که زیبانر از آن سیمتن است 

یکی عمر توان شد ز شکنجی بیرون 

چه توان با سر زلفت که شکن در شکن است 
سدیقا اماذاللهی (۹-۲۸۶ ۸0۳۰ سدیقالشمراه(۱/ 
۵۶۶-۵۴۶۵) فرهنگ سنوران (۳۰۸), مسطلی خمراب 
(۵۶ 


خسروی بخارابی جمال‌الدین ابوبکر بن مساعد. 
(س ششم ق)؛ شاعره متخلص به خسروی. ری مقام 
بلندی در ادب و دانش داشت ر در زمان خسرو ملک بن 
خسرو شاه که از آخرین سلاطین غزنوی برد؛ نزد آن 
شاه بسیار معزز می‌زیست. از ارست: 
تبر غمت دل سپر کنم 
در عشق نام خریش به گیتی سمرکنم 

تذکرف روز روشن (۲۴۰» تدکرة شعرای پنجاب (۱۲۲)» 
اثریعه /٩(‏ ۲۹۲): فرهنگ سعنوران (۹ ۳۰ لباب 
الابساب (۲/ 00۱۱-۲۰۷ مجمع لفصها (۷/ ۶+۲ 
۵ هفت اقیم ۱/۱ ۳۳۲۳۳۲ 


خسروی خراسانی, (س بازدهم ق) شاعر ر 
خطاط.از مردم پیرجند و از ملازمان شاهزاد» سلیم بوده 
که اکثر خطرط را خوش مي‌نوشت ر در تبراندازی و 
سرودن شمر تیز مهارت داشت. 
شنویسان (۱/ 6۱۷۵ هفت. 


خسروی سرخسی, ابوبکر محمد بن علی, 
(س چهارم ق): شاعر. ملقب به حکیم. وی از شاعرانی 
بود که اصطلاحات حکمی را در اشعار خود به کار 
می‌برد و از سروده‌های وی چنین برمی‌آید که از علوم 
اوایل آگاهی داشته است. ار شمس‌لمعالی قابوس و 
صاحب بن عیاد و امیر ناصرالدوله و محمد بن ابراهیم 
سیمجور را مدح می‌گفت و از شمس‌المعالی و صاحب 
بن عباد حقوق می‌گرفت. وی به دو زبان فارسی و عربی 


شعر می‌سرود. 
ریخ یت در ین (۱/ ۳۵-۱۳۳ ریخ اب یا 
۶۷۸/۱ ذریس (۳۹۵۲۹۴/۹): 


خن و مخاوران 


(۳۸۳۷: شساعرن بس دیون (۱۱۸۲-۱۷۱ لباب 


خسروی کرمانشاهی 


الالساب (۲/ ۱۹-۱۸ لفت‌نامه (ذیسل/ خسسروی 
سرخسی). 


خسروی تاجار محمدقلی میرزا ملک آرا؛ فرزند 
فتحعلی شاء. (۱۲۸۹-۸۱۲۰۳ ق): شاعره متخلص به 
خسرری. ملفب به ملک‌آرا. در نوای دماوند مترلد شد. 
در درازده سالگی به حکومت مازندران منصوب شد. 
سپس به حکومت استرآباد رسید. بعد از فوت فتحملی 
شاب چرن محمد شاه به حکویت رسید» محمد قلی 
میرزا را به علت اینکه به وی احترام نمی‌گذاشت به 
همدان نبعید کرد. وی در پایان عمر به تهران آمد و در 
همان شهر درگذشت. خسروی دارای «دیران» شعر 
است. در تذکره‌ها تاریخ فوت او را ۱۳۶۰ ق و ۱۲۶۵ ق 
تیز آوره‌اند. همچنین سحل فوت او را همدان ذکر 


تاریخ عضدی (۰۱۶۰ ۱6۲۲۱ حدیقةالشعرله (۱/ ۵۶۸ 
۹ آنذریعه (1۹۵/4 سفیتفالمحمرد(۱/ 1414-7۷ 
شرح حال ریسال (۲۲۳-۴۷۱/۲)» قرهنگ سختوران 
(۰)۳۱۰-۲۰۹ مسجیع لصا (۱/ ۱4۲۵-۲۴ مصطبژ 
خواب (۵۱.۵۰) مکارماٌار(۱/ ۲۵-۱۲۳ 6۱ نگارستان 
درا (۶-۲۵). 


خسروی قاینی. (س دهم ق) شاعر. وی به قولی در 
قهستان مترلد شد. بعضی تذکرهنویسان ار 
را از خویشان میرزا قاسم گنابادی و برخی خواهرزاد 
وی دانسته‌اند. در جوانی به شیراز رفت و از آنجا رهسپار 
هندوستان شد و در درباراکبرشاه تقرب یافت. خسروی 
سرانجام در یکی از جنگها شهید شد. از آثار وی: شری 
#ماء و شامه؛ «دیوان» اشعار. 

بسهارستان آیتی (1۲۸): تاریخ ادبیات در ایران (۵/ 

۷ ريخ نم ونر (1۲۵) الذریه(٩/‏ ۳۹۵ شام 

غریبان »٩۳,۹۲[‏ نرهنگ سخنوران (۱6۳۱۰ کاروان 


هد (۸۱ ۳/۷ مفت اقلیم (۸۲ ۳۳۱ 


خسروی قهستانی > خسروی قا 


خسروی کرمانشاهی» محمدصادق خان زنگنه. 
(وف ۱۲۸۴ ق)» شاعر متخلص به خسروی. وی در نتیع 
اشمار شاعران و تشسخیص نیک ر بد آنها توانا بود و اغلب 
لغات فارسی باستانی را حفظ بود. محمدصادق خان در 


خسروی کرمانشاهی میرزا محمد باقر 


شاعری شاگرد میرزا حاجی پبدل بود. وی در کمتر از 
سی مالگی فرت کرد. از اوست: 
طالب عشق به هر روز و شبی باید بود 
طلب درست به هر سال و مهی باید کرد 
خسروی را چو میسر نشود عیش مدام 
باده در جام به بیگاه و گهی باید کرد 
حدیقة لشعره ۱۱۱ 0۷۲۵۶۹ 


خسروی کرمانشاهی؛ سیرزا محمد باقره فرزند 
مسحمد رحیم میرزا, (۱۳۳۸۱۲۶۶ ق) نریسنده ر 
شاعره متخلص به خسروی. در کرمانشاه به دیا آمد. در 
اکتر علوم معقول و منقرل بهر؛ کافی داشت. در شاعری 
تابع قدما بود. چوف در اوایل عمر سعوجه حدمت عرفا 
شد اکتر اوقاتش را به خلوت گذراند. غسروی در 
نهضت مشروطیت به آزادیخواهان پیرست و چندی نیز 
در همدان در زندان به سر برد و از آنجا به تهران تبعید 


شد و سراتجام در تهران درگذشت. اهمپت خسروی در 
ادییات معاصر ایران از آن حهت است که اغلب او را 
اولین نویسنده رمان تاریخی می‌شناسند. از جمله آثارش: 
دیوان» اشعار؛ «دیبای خسروی!؛ «شمس و طفرا؟ 
«رسالهٌ تشریح العلل!» در عروض؛ تذتر؛ اقبال تامه۷+ 
ترجم «عذراء قریش»+ ارمانی در شرح احوال حسیتق 
خان جهانسرزه؟ ترجمة «الهيئة و الاسلام»* ترجمهٌ حال 
شاعران کرمانشاه 

انبیات مماصر (0۸-۲1 از صبا تا نیما (۲/ 16۰ 

۲ حدیفتالشعراه(۵۶۸۵۶۱/۱) الذریع (۶/ 


۷۸ ۹۵/۹ سمنوران نام مماسر (۷/ ۱۲۸۷ 


۱۲۸۵ سرآمدن فرهنگ (۱/ 4۳۷۸ شرح سل رال 
(۶/ ۲۰۸ فرهنگ سخنوران (۱۳۰۹» سولفین کتب 
چابی ۱۷ ۵۰اه 

خسروی گنابادی * خسروی قاینی. 


خصالی جغتایی > خصالی هروی. 


خصالی کاشانی. (س دهم ): شاعر. از شاعران 
عهد شاه طهماسب صفوی و شاگرد محتشم کاشانی بود. 
از اوست: 

مکن منع مس پیدل: ز بسیار آمدن سویت 


که گر صد بار دارم آرزره یک بار می‌آیم 


۳۳۹ 


تاریخ نظلم و نثر (6۵۰ الذریمه /٩(‏ ۲۹۶ صیح 
گلشن (0۱۵۲: ریحانه (۷/ ۸0۱۳۷ فرهنگ سخنوران 
(۳۱۰ لفت‌نامه(ذیل/ خصالی» 


خصالی هروی: حیدربیگ, (س دهم ر یازدهم قه 
شاعر و خطاط. در تون خراسان و به قولی در هرات 
مترلد شد. در سنین کردکی از زادگاهش به سمرفند رفت 
ر در آتجا نزد مظفر حسین میرزای صفوی نشو و نما 
یافت. بعد از استبلای ازبکان بر خراسان, به هند رفت و 


پس از چندی سیر و سیاحت به خدمت زمانه‌پیگ مهابت 
رسبد. صاحب «ریحانةالادب؛ نام وی را بر اساس 
«تساموس» تسرکی «حسن بیگ» آورده است. خصالی 
نستملیق و شکسته را خرش می‌نوشت. 

آنر(۱/ شا اسوال و آدار صوشنویسان 
شمرای کسیر (۱6۶۶-۶۰۷ شنک 
میاه (۸۲۵ ۸۴۷ الذرسعه /٩(‏ ۲۹۶ ریحانه (0 
۷ کارران هد (۱/ ۰0۳۸۱-۳۷۸ مأثر وحیمی (1۴ 
ی 


خصمی اصفهانی. (س بازدهم ق شاعره متخلص 

به خصمي. وی از معاصوان صاحب «تذکرة نصرآبادی» 
بوده که به هند سفر کرد. پس از چندی به اصفهان 
بازگشت و در آن شهر درگذشت. از اوست: 

تسوا بیند چو بیند خویشتن را 

از آن خصمی هميشه خووپسندست 

تنکرة تصربادی (0۸5-۱۸۸ التریعه (۶/ ۸6۲۹۶ 

فرهنگ سخنوران (6۳۱۰» کاروان هند (۱/ ۳۸۱ 


خضر شاه استرآبادی. خواجه حسین. (وف ۸٩۶‏ 
ق)» شاعر و خطاط. خط نستملین را نیکو می‌نوشت. ری 
به قلید از «لیلی و مجنوت» یک مکتری با متول فزید و 
زیبه به نظم درآورده است. خضرشاه در استرآباد 
درگذشت و در همان جا دفن شد. 


احوال و آثار حوشنوبسان (۱/ ۰0۷۶-1۷۵ 
۲ تاریخ نظم و نشر (۳۴۴), 
تذکرا ورزروشن (1۲۴۱ لذرعه /٩(‏ ۸01۹۶ فرهنگ 
سخنورن (۸)۳۱۱ مجانس الفانس (۲۱1-۱۱:۳۸). 


ادیات در ابا 


خضری استرآبادی. (س دهم ق)؛ شاعر. وی از 
اعالی استرآباد بود و اشماری در هزل و جبد و تعریف 


۳۳۹ 


اطعمه دارد. از وی «دیران» اشعاری نیز به جای مانده 
است. 
تحفه سامی (۷۸:۲۷۷): الذریعه ٩(‏ ۷ سبح 


گلشن (0۵۲)» فرهنگ سخنورن (۱ 6۳۱ 


خضری خوانساری فرزند ملا تاجری, (س دهم و 
یازدهم ق) شاعر. وی معاصر حکیم زلالی بود ر با او 
معاشرت داشت. خضری مثوی «شیرین و فرهاد؛ داشته 
که پس از مرگ نابهنگامش در جوانی؛ خواهر و مادرش 
آن را از فرط اندره و تأثر باره کرده و چون گل ثار جسد 
بیررحش کردند. از اوست: 

بسر هنم ننزنم اگیر بسمیرم 
که در انعظار باز است 
آنشکد: آذر ۳] ۰6۱۰۵۱۱۰۵۰ گر شعرای خوانسار 
(۵۰-۴۹)» تدکر؛ نصرآبادی (۲۸۳): الذریعه (۹/ 1۹۷+ 
فرهنگ سخوران ۳۱۱۱ مخزذ الفرالب (۲/ ۱۱۶)؛ 


خضری قزوینی, (س, دهم و بازدهم ق): شاعر. وی 
مردی صوفی و زاهد بود. از اوست: 

همتی کز سر کویت رفتم 
همه جا دیده حسرت به قفا 
آفتی هسمچو تمنا در پی 
دشمنی همچو مسجت هستا 
تشد آذر(۰)۱۱۵۹,۱۱۵۸/۶۲ تنکرة روز رزشن 
(۲۲۱» نفکرة تصرآبادی (۲۸۳ الذریمه (۹/ 61۹۷ 
نسرمنگ سخنوران ( ۰4۳۱۱ سجیم التسوامی .۳:٩(‏ 
۰ مخزن الترائب (۱۹۰-۸/۲ مینودر (۲/ ۳۴۳ 


خضری لاری. (وف ۱۰۴۰ )۰ شاعر: از اهالی 
لارستان و از شاعران امامقلی خان والی نارس بود. از 


اوست 
اوست؛ 


درون خلوت دل از نزول درد تو سوری‌است 

سرشک را به عبث پای در نگار ندارم 
تسدکرا نصرآسادی (۳۸۲-1۸۲) دانشمندان و 
سخنسرایان نارس (۲/ ۱3۵۳:۲۵۰ لذریعه 1٩(‏ 
۷ فارسنامة ناصری (۲/ ۱۵۱۵ فرهنگ سخنورانا 
۱۳۱۱ مخزن الفراپ (۲/ ۹۱-۹۰): موآت الشصاحه 
سم 


خضوعی؛ میرزا حسین, فرزند محمد حسن‌خان, 


خطای شوشتری 


۱۳۲۳۱۲۵۳ ش)» سرسیقیدان خواننده و شاعره 
مستخلص به سرورالشعرا: جون شغل اصلی از 
ساعت‌سازی بوده به ساعت‌ساز مشهور و به علت 
تبحرشش در موسیقی سمت معینالبکایی (تعزیه گردانی) 
داشت. وی موسیقی را نزد میرزا عبدالوهاب اصفهانی 
آموخت و در نرجوانی بهتهرانآمد و به دربار ناصرالدین 
شاء قاجا را یافت.بعد از مراجعت به اصنهان, در ادرة 
دخانیات مشغول به کار شد و کار ساعت‌سازی را در 
منزل خود انجام می‌داد. میرزا حسین به علم عروض 
کاملاً مساط بود و در شمر طیمی روان داشت. در 
رساله‌ای که به خط خرد وی در دفتری بر جای مانده به 
سبک کتاب «بحررالالحان» اشماری گنجانده و تناسب 
معنی و بح آنها را در مقامات موسیفی معینکرده است. 
و همچنین تقسیمات قدیم موسیقی را بر پیهآوازها و 
شبات و نقمات و فراصل موسیفی یه عده و حروف 
ابجدی در جداوئی منظم ذکر کرده است. آرامگاه ری؛ 
در تخت فولاد اصفهان تکیه شهدا است. 

تریجتحول بط موسیلی (0۲۲۳ تری موسیقی(1/ 

۶ مسرگذشت موسیقی (1/ ۰۸۷ ۸0۶۹ مردان 

مرسیقی (۲/ 1۵۶,۱۵۳). 


تتطابی. حسین. (ز ۸۹۵ ق)ه سنجم و طبیب. وی 
علاوه بر دانش نجوم و طب از علم سساب نیز آگاهبود. او 
کتاب +تسفذالحساب فی‌الحساب» را در ۸٩۵‏ 8 به نام 
بایزید بن سلطان محمد فانح بهپایان رسان. 
تابیخ نتم و نشر (۰)۲۷۱کشف‌الظنون (۳۶۵). 


خطاط ساوجی عزالدین, (ز ۷۲۷ 3): خطاط. از 
آثار وی: قرآن رحلی عظیم؛ به خط ثلث و ربحان چهار 
دانگ جلی و نسخ کتابت خرش با رقم: «عزالدین 
الخطاط الساوجی ۰8/۲۷ در بقع مولری؛ قونیه, 
احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۱۱۲). 


خطای شوشتری؛ ملا محمد. (ز ۱۲۱۶ )۰ شاعوء 
در زمان وزیرالممالک؛ نواب آصف‌الدوله بهادر به لکهتو 
هندوستان رفت و در آنجا در سلک کتابخوانان درآمد و تا 
زمان علی خان بهادر زندگی کرد. 
«راقعات کربلاه: شعر. 
تسنکرة روز روشن (۰)۲۴۲-۲۴۱الثریعه 161٩۷ /٩(‏ 
مواقین کلب چاپی (۴۱-۲۰/۳). 


ار ار: «بحرالبکاه؟ 


خطایی عقدایی 


خطایی عقدایی > خطایی یزدی. 


خطایی کجراتی. ( ؟ ), شاعر. وی از شاعران ایرانی 
است که به هند رفته و سالیان درازی در گجرات زیسته 


است. از ارست: 
سیه چشمان گجراتی که رشک صورت چیتند. 
نگویم کسافر اسان رل ولی غارتگر دینند 
به‌گیسر جمله چون عنبر ولکن عنبرسارا 
به چشمان جمله چونآمو ولی آهری مشگینند 

تذکر؛ شمرای پنجاب (۸)۱۲۳,۱۲۷ الذریعه (۹/ ۰۱۲۹۸ 
ریتاه ۰۱۳۹/۷ مسیح گلشی (۱۵۲): نوهنگ 


سخنرران (۲ 


یزدی؛ آقا محمد علی, (س سیزدهم ق)» 
شاعر اصل ری از عقدای بزد بود. در جرانی به اصفهان 
رفت و به خدمت آمینالدوله عبدالّه خان» وزیر فتحعلی 
شاه درآمد. چندی در کیلان به سر برد و بعد به بزد 
بازگشت: 


کر سخنووتن بزد (۱7۶-11۵): حدبقالشمرا (( 
۳ الذرسمه (۸/ 1۹۹-۲۹۸): مجمم لفصحا (8/ 
۱ 


خی بحرانی, شیخ شرف الدین ابولبحر جعفربن 

محمد پین حسن. (رف ۱۰۲۸ 3): ادیپ و شاعر. در 

قطیف متولد شد به بحرین رفت و از آنجا به اصفهان 

سف رکره و نزد شیخ بهایی تحصیل کرد. اسر در 
شیراز درگذشت. از آثار ری: «دیوان: شعر. 

الاعلام (۷/ ۱۲۴ اعیان الشیمه (۴/ ۱۵۷) الذریسه /٩‏ 

حانه (۲/ ۱۳۳.۱۲۲ اغت‌نامه 


۹ 
عقراه معجمالمزلفین (۳/ ۱۳۶ 


خطیب, عبدالجواد فرزند ملا عبدال بن بلا محمد 
حسین ریزی لنجانی. (۱۳۵۹-۱۲۸۰/۱۲۷۹ ق)ه عالم 
خطیب خطاط ادیپ و شاعره متخلص به خطیب 
ملقب به لسان‌الدین. وی تحصیلات خود را در اصفهان و 
در محضر بزرگان عصر گذراند و از طرف امام جمعه 
اصفهان سمت خطیب یافت. در اعياد و مجالس خطلبه 
مي‌خواند و طبع شعری نیز داشت. خطیب در خط نسخ 
استاد بود و خط : می‌نوشت ومعلم خظ 
مدرس؛ُ ملی قدسیه بود. او در اصفهان وفات یافت و در 


را 
را و 


۳۳۰ 


تخت فولاد جنب آب‌انبار تکبه کازروتی دفن شد. نموت 
خط وی بر سردر مدرسة صدر بازار ر مسجد رکن‌الملک 
و سردر آب‌انبار کازرونی تخت فولاد موجود است. کتیب 
سردر مدرسه صدر به خط تستعلیق دودانگ کتیبةً 
خوش نوشته شده و رقم: اکتبه الادیب عبدالجواد 
الخطیب» دارد. او دارای «دیوان؛ شعری در حدود سه 


هزار پیت بوده است. 
آلسار سلی اصنهان (۲۷۸-۲۷۶)»احوال و آنار 
خوشتویسان (۲۶۸/۲» اطلس عط (۱۵۸۰ تاریغ 
اصفهان(۰۱۱۳ ۱۲۶ تذکر؟ شسعرای مماصو اصفهان 
۱۱۸۲۵۸۰ تذکرناقبور ۱۴۰۷۵۴۰۶ نمی آثار 
تاریخص اصنهان (۷۲۴. 


خطیب اسکافی: ابوعبدافه محمد بن عبداش (وف 
۰ 8 فقیه؛ ادیب و لغری. در اصفهان متولد 
شد. نرد ابربکر قفال مروزی فقه آموخت و در این فن 
سرآمد شد. او در نحو و لغت و ادب نیز متبحر بود. به 
گفته سمعانی» ابتدا از اصحاب رأی بود» سپس از 
اصتجاب حدیث شد. خطیب از ابریکر ققال و ابونصر 
مسحمودی حدیث شنید و ابومنصور سمعانی از وک 
ررایت می‌کرد. از آارض: «میادی اللغة العرییة0؛ «تفد 
آلشعر؛+ «لطف التدییر قی سياسة الملوک»؛ «درة التنزیل 
و غرة اتأویل فی الابات المتشابهة؛ «شواهد سیبریه»! 
«غلط کتاب العین»؛ العّه 
لامتتم (۷ ۱۰۲ ریسحاله (۷/ ۱6۱۲۲-۱۲۲ 
کتفالیترن (۸۹۱ ۱۲۲۸ ۱۵۵۵ ۰۱۵۷۹ 6۹۷۳ 
لفنامه (ذل | خطیب): ممجم الانباء (۱۸/ ۲۱۴ 
۵ سیم لمزلین (۱۰/ ۲۱۱ لوشی بالویات 
(۱۳ ۱۳۳۷ هدیة مرن (۸۲ ۶۴ 


خطیب تبریزی؛ ابوزکربا بحیی بن علی ين محمد. 
(۵۰۲:۴۲۱ 3) ادیب؛ لغوی؛ مدرس و شاعر. معرون 
به خطیب. در تبریز متولد شد. او ساکن بغداد بود. 
ایرالعلاه معری» ابوالفاسم رقّی؛ ابو منصور جوالیقی و 
ابربکر احمد بن علی؛ صاحب «تاریخ بقداد»» از استادان 
او بودند. در جوانی سفری به مصر کرد و پس از چندی به 
بغداد بازگشت و به تدریس و تولیت کتابخانه و ریاست 
علوم ادسی نظامیه آن شهر مسغول شد. در بغداد 
درگذشت. از آثار ری: شرح «حماسا ابی تمام+ شرح 
«دیرانه معبی؛ «شرح سقط الزند»؛ «تهذیب غریب 


۳۳۱ 


الحدیث»! «الکافی نی علم الصروضی و القوانی»؛ 

#الملخص «تفسیر الق‌آن و الاعراب». 
لاعلام (۹/ ۸۱۹۷ تریغ ادیات در رن (۰)۱۰۳۸/۲ 
دانشمندان آذربایجان (۳۹-۳۷). دايرةالمعارف نارسی 
(۱/ ۵۰۶ ریحانه (۲/ ۰0۱۲۶ سیر یاه (۱۹/ 1۳٩‏ 
۷۱ الکامل (۸/ 41۵۸۱ کشف نون (۱۱۰۸ ۲۲۶: 
۱ 
۱۰ ۰۱۸۰۸ ۱۱۹۹۱ الکتی ر الاققاب (۲/ 
۷ مستجم الادساه (۲۰] ۱61۸۷۲۵ مسمچم 
لمزلفین (۱۳/ ۰0۲۱۴ وفبات الاعبان (۶/ ۱۹۶-۱۹۱ 
مدیة لمارفین (۲/ 0۱٩‏ 


خطیب دمشقی > خطیب قزوینی. 


خطیب قزوینی, جلال‌آلدین ابوالمعالی محمد بن 

عبدالرحمان. (3۷۳۹۶۶۶)؛ ادیب» فقیه شافعی: 

قاضی و خطیب. معروف به خطیب قزوینی و لیب 

دمشقی. اصل او از قزوین است. وق به روم و مصر و شام 

سفر کرد. مدنها قاضی‌القضات آناتولی: قاضی بلاد ممبز 

و قاضی و خطیب دمشق بود. وی امرالارقاف را صرف 

نیازمندان و درویشان می‌کرد. خطیب قزوینی به ادپینت. 

عربی و ترکی ر نارسی کاملا مسلط بود. درد 

درگذشت و در سقابر صوفیه دفن شد. از آثار وی 

«لابضاح!؛ در شرح «التلخیص» در سعانی و بیان؟ 

تلخیص «سفتاالسلوم» سکاکی؟ «السور/ الشذر 
المرجانی من شعر الارجانی » 

الاعلام (۷/ ۰۶۶ تاریخ ادبیات دراسران (۳/ ۲۹۳ 

۵ روخسات‌الجنات (۸/ ۸۱۰)» ریسحانه (۲/ 

۴۸ کشف نون (۲۱۰) الکنی والالقاب (۷/ ۲۱۵- 

۱۶ مسیم لسولنین (۱۰/ ۰0۱۴۶-۱۳۵ میتودر (۲/ 

۰۱۲۰ ۲۲۳ الرانی الرفیات (۲/ ۲۲۳۰۲۴۲ 
مدیقالاحباب (۱۳۲. 


خطیب کرمانشاهی» زکی / محمد زکی ین ابراهیم» 
(مقتول ۱۱۵۹ ق)» عالم امامی. قاضی واعظ و ادیب. 
پدر و مادرش اه سنت بودند. در هشت سالگی از نزد 
خانواده رنت و به اسماعیل خان حاکم همدان پناهنده 
شد و تحت نظر ری تربیت شد. وی پس از طی مراتب 
علمی؛ شیخالاسلام و امام جمعه کرمانشاه شد و جع 
بسیاری در اثر مواعظ او هدابت یافتند. در اواخر عمرش 


خطیر جرجانی 


به امر نادر شاه افشار: فاضی لشکر بود و پس از مدتی در 
اثر بدگویی اطرافیان به امر وی کشته شد. 
اعیان‌الشیعه (۷/ ۶۶ ریحانه (۲/ ۱۵۰). 


خطیبی؛ حسین نرزند سحمد علی نوری, 
(تو ۱۲۹۵/۱۲۹۲ ش) ادیب روزنامه‌نگارن استاد 
دانشگاه و شاعر. در تهران متولد شد. وی تحسیلات 
ابتدایی ر ستوسطه را در دسیرستان ثریا و مدرسة 
نه شمه ادبی به بایان رسانید. سپس دوره‌های 
مختلف عالی دانشکدة ا«بیات و علوم انسانی را با 


مرفقیت گذراند ر در ۱۳۲۴ ش مرفق به اخذ دکتری زبان 
و ادییات فارسی شد. ملک‌الشعراء بهار؛ فروزانفره پور 
دارود ر علی اصفر حکمت از استادان ار بودند. خطیبی 
مشاغل مختلقی را عهده‌دار بوده از جمله: دییر دبیرستان 
شرف ربیس کتابخانة دانشکدة حقوق: استاد دانشکدة 


وی: «منظوه‌ای در چند هزار بیت در مورد زبان پر ارچ 
فارتتبی »؛ از تألیفات او: «فن نثر در ادبیات فارسی». 


رجال مازندران (۲/ ۱6۱۶۰ سخنورلن نامی معاصر (۲/ 
۷۲ مزلفین کتب چابی (۲/ 61۳۲ 


خطیبی خلخالی؛ شمس‌الدیین مسحمد پن 
مظفرالدین, (وف ۷۴۵ 3)» عالم. وی از عالمان علرم 
معقرل و متقول بود که در حرَان درگذشت. او تصانیف 
بسیاری در زمین؛ علم معانی و بیان و اصول خلق کرده 
است. از آثار وی: «تتوبر المصاییح»؛ در شرح «مشکاة 
المصاییح» بفوی؛ «منظومه‌ای در منطق؟؟ «شرح منتهی 
السژل و الأمل»: در علم اصول و جدل؛ شرح «تلخیس 
المفتاحج» قزوینی» در معانی و بیان؟ شرح «منتاحالعلوم؟ 
سکاکی. 

ایسضاح المکسنون (۱] ۳۳۲): کش ف‌الظنون (۰۴۷۲ 

۴ ۰۱۶۹۹ ۰۱۷۶۲ ۰6۱۸۵۵ معجم المزلقین (۱۲/ 

۳9۸): هدیالمرنین (۲/ 0۵۲ 


خطیر جرجانی, خطیرالدین محمد بن عیدالملک. 
(رف تبل از ۶۱۸/۶۱۷ ق)» شاعر و دانشمند. وی از 
مشایخ لمور بد صاحب لباب اللباب؛ دربار ری 
می‌گوید: «امروز خطه لاهور به مان فضل و بزرگی وگ 


که ثمر آن شجر و قرتالمین آن بصرست معمورست و 


خفاف‌زاده» حسین 


تصانیف او در انراع علرم از معقول و منفول مشهرر 
است». در همین تذکره نه بیث از اشعار ری نقل شده 


تلکرة شعرای پتجاب (۱۴۳) لریعه /٩(‏ 619۹ لباب 
الاب (۱/ ۱۳۳۲ مجمعالقصها (۲/ ۴۰۷۶۰۶ 


اف‌زاد» حسین.(ز ۱۱۵۰ ,) خطاط. از خطوط 
وی: مرقع ثلث دو دانگ جلی و نسخ کتابت خفی خوش: 
با رتم: «کتبه اضعف الضعفا حسین الشهیر بخفاف‌زاده: 
ستة 0۱۱۵۰؛ مرقع ثلث سه دانگ و نسخ کتابت خفی 
خوش, با رقم: « کتبه الفقیر حسین المعروف بخفاف‌زاده 
غفرله», 

حرال و آثر شوشنویسان(۴/ ۱-۶۰) 


خفری علاءالدین احمد» فرزند جمال‌الدین 
محمد. (ز ۹۶۴ ق) خطاط. از آثار او «احیاء علوم‌الدین: 
نیم ورقی جلد ضربی؛ سر لوح مهب عالی: به خط نسخ 
کتایت خفی متوسط با رتم: فد وفع الفراغ من تحریر... 
علی ید اضعف العبد و احقر اهل الزمان علاءالدین اجمد. 
ین جمالالدین سحمد خفری غفراله هم ... فی مسنة 
۴ 

احرال و آنار حوشتویسان (۶/ 0۱۱۲ 


خفری؛ محمد محسن. (ز ۱۲۵۷ ق)؛ خطاط. به خط 
وی یک نسخه «جوگ»» به قلم کتابت خفی متوسط و با 
رقم: «تست الکتاب...فی بیست ر درم شهر جمادی‌الانی 
ست ۱۲۵۷ بجهت پیشکش..الساطان محمد شاه 
غازی.. سمت اتمام پذیرفت. اقلالکانیین محمد محسن 
الخفری غفرا... 
احوال, و آثار شوشنویسان (۳/ ۸۳۲): 


خفری جهربی شیرازی» شمس‌الدین محمد بسن 
احمد. (رف ۹۳۲ ق) فیلسرف» متکلم و شاعر معتزلی. 
از مردم خفر فارس و ساکن کاضان بوده مدتی تیز در 
هرات نزد سلطان بایقرا به سر برد و از آنجا به عربستان 


پس از چسندی به کاشان بازگشت و هما 
درگذشت. ری شاگرد صدرالدین دشتکی شیرازی و 
استاد سید شاه طاهر بن رضی‌الدین اسماعیل حسیتی و 


معاصر علی بن عبدالمالی بود. خفری در کسپ دا 


دارای همت عالی بود و شعر نیز می‌سرود. از 


۳۳ 


«رساله در اثبات واجب*؛ «منتهی‌الادراک» در هیأت؛ 

«رساله‌ای در علم رمل»؛ #رسالةالهیات». 
اعیان الشیمه (۹/ 46۱۱۹ تایخ ادبیات در ایران (۵/ 
۲ ۷ تاریخ نم و نثر (۸۲۱)» حیب‌السیر (1| 
۱۱ اللریعه (/ ۲۰۱۰۶/ ۲۲۰/۱۲۱۳۳۱ ریحانه 
(۸۷ ۰0۱۵۲ سرآمدان فرهنگ (۱/ ۱0۳۳۲-۲۲۹ طبفات 
اعلام لشیعه (قرن ۱۰/ ۲۱۷): طرانن‌الحقائق (۲/ 
۳ فرهنگ ادییات نارسی (۱۹۷) الکنی والائقاب 
(۲/ ۰۲۱۸ لغت‌نامه (ذبل | خفری)ه مجالس المزمتین. 
۳۳۴۲۲۳۳/۷ میم امین (۸/ 61۵۲ 


برد. او «دیوان» شعری نزدیک به هزاربیت داشته است. 
ثاریخ نظم و نثر (۶۲8 الذریعه (۹/ ۲۱۹ سبح 
گلشن (۱۵۳ فرهنگ سخنورا: (۲۱۳). 


خلخالی. (س دهم و بازدهم ق)» خطاط. به خط وی 
قظعه‌ای است به قلم سه دانگ و نیم دودانگ خوش با 
ارقم: «الخلخالی۱» در کتابخانة حزینه ارقاف استانبول, 
احوال و آنار حرشنوبسان (۱/ ۱۷۶ 


خلخالی: سید حسن "> حسینی خلخالی. 


خلخالی: سید عبدالرحیم. (۱۳۲۱-۱۲۵۱ ش) 
روزنام‌نگار: مترجم و مصحح. مشروطه خواء و هنمکار 
سید رضا شیرازی بوده که در تحریر و نشر روزنابة 
روزانٌ ساوات» همکاری داشت. او به مناسیت چاپ 
تسخه سورخ ۸۲۷ ق #دیران» حافظ مشهور است. در 
تهران درگذشت. از دیگر آثار او: «حافظ نامه»؛ با 
یکدیگر محبت کنید» و «حرص باعث هلاکت است» که 
هر دو از تولستوی است و از ترکی ترجمه شده؛ ترجمة 
«شارل و عبداثرحمان» جرجی زیدان. 

تریغ حربد (5/ ۰۱۰۸ شرح حال رجال (1/ 47۶ 
مزلقین کنب چاپی (۳/ ۸۲۳۸۲۲ بادگار اس ۳ ش 
دص 00۲ 


خلخالی: محمد صادق. (ز ۱۱۱۲ ق)» خطاط. از 
آثار ری: «مفاتیح الاعجازه و شرح «گلشن رازه: به خط 
نسخ کتابت تحریر متوسط: با رقم: «تمت الکتاب بید اقل 


۳۳۳ 


العباد محمد صادق الخلخالی؛ فی سنة 4۱۱۱۲ 
احرال و آثار خوشنویسان (۴/ 6۱۱۸۰ 


خلخالی: میرزا باتر | محمدباقر قرایولاغی,(وف 
۷۶ 3): عالي قاضی ر شاعر. در خلخال منولد شد و 
در همان جا نشر ونما یافت. از شاگردان ملاعلی زنجانی 
صاحب «معدنالاسراره نارسی بود و مدتی در خلخال 
قضاوت نمود. وی طبع شعری روانی داشت و به در زبان 
فارسی و ترکی شمر می‌سررد. از آثارش: «کتاب الشلییت» 
نرکی که بارها در تبریز و استانول چاپ شده 


یمه (۵/ »6 ریحانه (۲/ 1۵۵: 6۵۶ 


خلف نبریزی > خلقی تبریزی. 


خلف شیرازی, سیرزا مسلیمان خان؛ فرزند 
مسحمدکاظم. (۱۳۳۱-۱۲۵۴ ق): خطاطه نویستده و 
شاعر؛ متخلصی به خلف. ملقب به رکن‌الملک, از بزرگان 
سلسلة خلف‌بیکی شیرازی بوده که در شبراز به دنا آمد: 
وی در اندای عمر به کسب علوم ادبی پرداخت و در خط 
نستعلیة و شکسته و سایر خطوط سرآمد شد. در ۱۲۷/۷ 
ق کارگزار دولت بحرین شد و به سال ۱۲۸۱ ق متشی 
مخصوص مسعود میرزای ظلالسلطان: فرماتثرمای 
فارس گردید. پس از آنکه ظل السلطان به حکرمت 
اصفهان مصرب شد. رکنالملک تبز همراه ار برد و در 
۶ هة از طرف ری به نیابت حکومت اصنهان معین 
شد. میرزا سلیمان صلارء بر شاعری در فن انشا نیز 
مهارتی بسا داشت. او در اصفهان درگذشت ر در 
نزدیکی مسجدی که خود در تخت فولاد بنا کرده بود به 
خاک سپرده شد. کارهای تیک و آثار خبر خلف شیرازی 
در درران حیات بدین فرار است: ساختن مسجد و 
مدرسه در ابتدای نخت فرلاد اصفهان؛ تأسیس شرکت 
اسلامیه؛ تاسیس ادارة دعوت اسلامی؛ بنای بقعة 
آقامحمد بیدآبادی؛ حکیم و فیلسوف معروف؛ و بقع 
حاج محمدجیفر آباده‌ای؛ از فقهای مشهور؛ تعمیر و 
مرمت نکیة میر فندرسکی و مسجد خلف‌بیگ معروف 
به مسجد سرخی؛ آینه‌کاری ابوان سامرا؛ چاپ کتابهای 
دینی مانند: قرآن کریم؛ «صحیفةٌ سجادیه»؛ دزادالمماد» 
مجلسی؛«جامع عباسی» 


آثر عجم (۵۰۳): آثر ملی اسفهان (۶۲۰: ۶۳۰.۶۲۹ 


خلوتی تبریزی 


۶۳۹۶۲۵ احرال و آثار خوشنوبسان (۱/ 16۲۸۵ 
حایقاللسسمراه (۱/ 0۷۹۵/۳)؛ دانشمندان و 
سخن‌سرلانفارس (/ ۰۳۵۹-۲۵۲ شرح ال رال 
(۲! ۱۱۱۶۸۱۱۵ فسارسنامة تاصری (۲/ ۱۷4۱۶ 
فرهنگ سخنوران (۰)۳۱۳ گنجین!آثار تازیخی اصفهان 
۷۸۸ ۱0۸۲۱-۸۰۵ مسرت النسصاحه (۲۰۱-۱۹۹): 
مکارم ار (۵/ ۱۳۷۷۰۱۴۷۵)»یادگار (س ۳ ش ٩‏ 
۳:۳ 


خلقي نبریزی. (س دهم فی)» شاعر. در تبریز متولد 
شد و به هرات سفر کرد و در آنجا به کسب دانش 
پرداخت. وی از شیخ زادگان آل النجق برد. از اوست: 
صد شکر که وصل دوست واقع شد باز 
سوز دل و آب دیده نافع شد باز 
خورشید بدیع ما اگر ضارب شد 
طالع سددی نمود و طالع شد باز 
تاریخ نظم و نثر (۶۹۷ تفترةٌ روز روشن (16171 
دانشمندانآذرایجان (۱ ۱۲ الریعه (۱/ 6۳۰۰-۲۹۹ 
مجالی‌الفانس (۳۳۸۶۷). 


خلقي شوشتری. (وف ۱۰۳۷ 3)» شاعر. از شاعران 
تور اکبرشاه بود. شمر بمفی از استادان بخصوص 
استاهابوالفرج را درشت تنبع می‌کرد. وی مدتها در 
شیرازبود و زمانی را نیز در هند به سر برد؛ مجدداًبه 
شیراز مراجعت کرد. از اوست: 
چند نلم از جگر: وز دیده بارم خون دل 
ت دل دربای خون؛ من ابر نبسان نیستم 
لذریمه (1۹ ۳۰۰ شام ضریان (۹۳) فشرهنگ 
خرن (۲ 4۳۱ کرونهند (۱/ ۳۸۳,۳۸۱ 


خلوتی تبریزی: خواجه عبدالرحیم بن شمس‌الدیین 
محمد اقطابی مشرفی, (وف ۸۵٩‏ 3 خطاط عارف؛ 
نویسنده و شاعر: متخلص به خلوتی, وی سرید سولا 
محمد مغربی بود. پس از چندی به خدمت جمعی از 
بزرگان مثل سلطان خراجه علی صفری و شیخ زینالدین 
خوافی و شیخ کمال خجندی نیز رسید. خلوتی در 
خرشنویسی از سرآمدان روزگار خود به شمار می‌رفت و 
سید خط استادان آذربایجان و خراسان بدو می‌پیوندد. او 
و برادرش: خواجه عیدالحی؛ هر دو در خوشنویسی 
شاگرد پدر خرد بودند. وی در حظبره بابا مزید مدفون 


خلوتی شیرازی 

است. از تألیفات او: «مفاتیح الفیب»: در تصوف؟ حاشیه 
بر شرح اصعطلاحات شیخ عبدالوزاق کائی! شرح 
ارباعی حوراییة» ایوسعید آیوالخیر+ تعلیقات بر بعضی 
اییات مشکل «گلشن رازه و چند اثر دیگر. از خطرط وی: 
یک قطعه از مرقع مالک: به خط نلث دو دانگ جلی و 
رناع و نسخ و توقیع کتابت جلی ممتازه با رفم: «کتبه 
اضعف یادا تعلی ... عبدالرحیم الخلرتی این شمس 
البریزی السشرتی». 


احرال ونر 


ان (۴/ ۰۱۱۰۰ ناریخ نم و تفر 
۷۴۷ 4609۵ نکر سمرای آذرب یجان (۷/ ۲۰۴ 
۵ انشمندان آذبیجان (۰)۱۳۲۰۱۴۱ ره( 
۱۱ روضات‌الجنان (۱/ ۸۱۵ ۸۵۸۳ 
سخنوران آذربایجان (۳۳۸۲۳۶) گلستان هنر (۲۵: 
" 


خلوتی شیرازی» عبد اه فرزند محمد ایراهیم, 
(رف ۱۳۲۹ ش)؛ تویسنده, وی تحصیلات خود را در 
مدارس آمریکایی و الیانس و جاوبدان به پایان رسانید. 
خلوتی در حدود هفده سالگی وارد داتشکد؛ نظام نید و 
در جنگ جهانی اوّل سمت نایب اولی فرماندهی گروهان 
سواره را داشت پس از آن به خدمت در ژانداربری 
پرداخت. سپس از نظام کناره گرفت ر به تحصیل عتارم 
قدیم مشفول شد. از آثار ری: «انسانیّت در خطر افتاده» 


«اس. او اس». 
زندگینمة وجال و مشاهبر (۸۳ ۰0۱۵۴ سوافین کنپ 
جایی (۳/ 4۶۱4۶۰ 


خلرتی محلاتی» محمد ابراهیم خانه فرزند میرزا 
احمد, (تو ۱۲۵۲ ق)» نویسنده و شاع متخلص به 
خلوتی. ملقب به صدیق خلوت ر معروف به جرتی. در 
روزگار تاصرالدین شاه در معیت پدر به هندرستان رفت 
پس از چندی با هدیه‌های بسیار به نزد شاه بازگشت و 
پیوسته در دربار می‌زیست. از آثار وی: «آداب ناصری»: 
در اخلاق؛ «مجموعة البلاغته؛ «دیوان» اشمار. 
شرح حال رجال (۴/ ۰0۲۹۷:۲۹۶ زاین کنب چاپی 
6/۱ 


خل»بعلی 


خلیفه ابراهیم بدخشانی» محمد ابراهیم /ابراهیم 


حسین > ابن ضحاک باملی. 


۳۳۲ 


فرزند سحمدعلي. (رف ۱۱۶۰ )» شاعر و عارف. 
پدرش از اهالی بدخشان بود که به هند سف ر کرد» بود و 
خلیفه در دهلی متولد شد. پس از نشو و نما در آنجا به 
ملازیت عالمگیر شاه اشتغال یافت. سپس با میر 
جلال‌الدین حسین بدخشانی؛ که از مشایخ آن عهد بوده 
شد و به عالم سیر و سلوک کشیده شد. محمد 
ابراهیم از صوفیان سلسله قشبندیه بود و خانقاهی دیز 
داشت. در لکهنر درگذشت. وی با اینکه علوم ظامری 
نیاموخته برد ألیفات و تصیفات چندی داشت و 
هزاربیت منظرم کرده است. 

ریز وشن (۱۶: الارسعه (۹/ 0۴ 
ین (۴۲-۴۱). فرهنگ سخنوران [۳۱۵). 


خلیفه اسداث اصفهاتی > اسد اصفهانی . 


خليفة الخلقایی, محمد بیگ, فرزند رفیع‌الاین 
محمد. (س دهم ق): شاعر و خطاط, معروف به خلیفه 
سلطان. در نقاشی؛ مصوّری» خط تستعلیق و نواختن 
طنیور و پنج تار استاد بود. وی شعر را نیکو می‌سرود و 
چندین رباعی از او بر جای مانده است. 
احوال و آنر خوشنوبسان (۳/ ۱۱۲ تاریخ مومیفی 
(۱/ ۱۳۳۱ ۲/ ۵۵۸ تاریخ نظم و قر (۱)۵۰۲الذریمه 
۳۰۲۰۳۰۱ شرهنگ سخنوران (۳۱۵): مجیع 
الخراص (۲۳). 


خلیفه سلطان» سید علاءالدیین حسین بن میرزا 
رقیع‌الاین محمد بن جلغالدین سحمود حسینی 
آملی اصفهانی. (۱۰۶۲۰۱۰۰۱/ 3۱۰۶۶ فقید محقن 

و دانشمند. مب به تطاالماه علءلین و ی 
ساطان. نسیش یه امام زین العایدین (ع) می‌رسد. او با 
دختر شاه عباس اول ازدواج کرد. علاوه بر تقدم در علمه 
به سمت وزارت و صدارت شاه عباس در اصفهان 
متصوب شد و پس از مرگ شاه عباس به قم رفت و به 
امور علمی و تحقیق و مطالعه پرداخت. سپس در عهد 
شاء عباس انی به صدارت رسید و تا پایان مر در آن 


منصب باقی ماند. وی در هنگام مراجعت از فتح قندهار 
در آستانة اشرفیه درگذشت ر در نجف به خاک سپره 
شد. از اساتید وی می‌توان به پدرش سید رفیم‌الدین 


از آشار وی: حناشیه بر #شرح لسعه»+ حاشبه بر 


۳۳۵ 


«معالمالاصول»؛ در اصرل فقه؛ حواشی بر بعضی ابراب 
«من لا یحضرهالفقبه,؛ حاشبه بر «الکافی؛ در حدیث؛ 
حاشیه بر «کشاف» در تفسیر. 

الاسلام (۲/ ۰6:۸۱ اسان الشیمه ( 


۳ 
الذرستته (۲ ۰۴۰۵ ۶ ۶۵ ۱۸۰۲۰۶۰۱۳۰ 6۲۲۹ 
ررضات البسنات (۲/ ۳۴۶)» ریحنه (۳/ 16۵۵۶ 
طبفات لام لشیمه (قرن 06۹۱۶۸۱۱۱ 
خراددالرضویه (۱۵4) الکنی والالقاب (1/ ۳۲۰.۳۱۹ 
( 0۱۲۳/۶ معجم‌السژلفین (1| 


معجم ربا 
هد ۱۶ 0۲٩۱‏ 


محبد طاهر حسینی زنجانی بن قوامالایین 
محمد بن عبداث.(ز ۱۰۸۱ 3 خطاط. از خطوط وی: 
یک نسخه «گلستان» سعدی: به قلم نیم دو دانگ 
متوسطه با رقم: ۱ تمت علی ید... خلیفه محمد طاهر بن 
قوامالدین محمد بن عبدالثه الحسیتی الزنجانی ... سنة 
۱ یک نطمعه از سرقعی؛ به قملم در دانگ جلی 
خرش: با رقم: «سحمد طاهر الحسینی». 
احوال و آنار خوشنوبسان (۳/ ۸۲/-00۸۳ 


نیشابوری, احسد بسن سحمد ین حسینم 
(س نهم ق): موزخ. پدرش «تاریخ نبشابوره را تیصو 
ترجمه کرده بود. خلیفه در ترجمه ر تلخیص پدر خود 
پرده ر بعضی از وقایع سده نهم را وارد کرده است. 
نم و تفر (60۸۳ تریغ نیشابور (6۷۴۶). 


دست 


ت 


خلیفه نبشابوری, محمد بن حسین بن احمد. 
(3۷۵۰-۶۹۰)) مترجم.اهل نیشابوربود.به تصریح دکتر 
شفیعی کدکنی در مقدمة اتاریخ نیشابوره؛ به سال ۷۱۷ 
ق در تبریز بوده و در خدمت محمود بن عمر نجانی 
نیشابوری از ادیبان برجسته عصر به تلمة اضتفال 
داشته است. خلیفه تاریخ مفصل ر چند جادی «نیشابور» 
ابن الیع حاکم را نرجمه و تلخیص کرد این کتاب چند بار 
چاپ شده است که بهترین چاپ آن به وسیله دکتر 
شفیعی با مقدمه و تعلیقات مفصل نشر با 

ریخ نم وش (0۸۳ تریج یایور (0۳) 


خسلیل.(س سیزدهم ق): نقاش. از هترمندان 
نگ‌ساز عهد محمد شاه قاجار بود که در ترسیم 
نقرش قلم‌کاری مهارت داشت. او نام شود را با سجع 


خلیل بن حسن محمد علی 


مخصوص خود: امعمور گشت کعبه ز سعماری خلیل» 


رقم می‌زد و در زمان خود شهره برد. 
احوال و آنار قاشان (۱/ ۱۶۷ 


خسلیلا. (س چهاردهم ق)» نقاش ر مجلد. 
آبرنگ‌ساز ماهر ر از مجلدان معروف زمان خود برد. از 
این هنرمنده جلد گل و برگ پر حالتی که در درون آن ز 
شمایل مولاعلی و حسنین (ع) جلب نظر می‌کند؛ برجای 
مانده است. این جبلد به جهت قرآتی که توسط 
عبدالحسین خطاط در ۱۳۲۱ ق کتابت شده تهیه گشته و 
در مشهد مقدس مضبرط است. 

احوال و آثرقاشان (۱/ 1۶۷ 


خلیلاثه شاه هراتی. (و ۱۰۳۵ 8)؛ خسطاط و 
شاعر متخلص به خلیل. شاگرد سید احمد مشهدی بود. 
هنگامی, که شاء طهماسب صفوی به مشهد آمد» از ری 
سرمشق گرفت و در مراجعت شاء به عراق؛ در ملازست 
او به فزرین رفت. بعدها سفری به کاشان کرد و از آنجا به 
مبوستان رنت و در دکن اعتباری تمام یافت و ملقب به 
پادشٍاه تلم و ممدوح شمرا شد. از مماصران وی ظهوری 
ترشیزی (رف ۱۰۲۵ ق) برده که او را به خوشنریسی 
یاری کرده است. ستأخرین 7 ذکره‌نویسان 
برخلی لا را شاگرد محمود بن اسحاق شهابی و از 
مردم هرات دانسته و به او آقب قلندر یز داده‌ند 
ری: چندین قطعه به قلم دودانگ خوش, با رقمهای: 
«مشفه السبد خلیل‌اله»؛ «فقیر المذتب خلیل‌ال0؛ 
«خلیل هه و «کتبه خلیلاله الحسینی»! صفحة اول از 
«گلستان» سعدی به قلم کتابت جلی عالی؛ با رقم: «کتبه 
الففیر خلیل نله غفر ذتربه. 

احوال و آنار حوشتویسان (۱/ ۱۸۰-۱۷۷ پ 
خط و حطاطان (۵م۸)» تذکرةالخطاطین (۱/ ۳۲۷ 
۲۵ خوشنویسان و منرمندان (۴۸-۴۷) فرهنگ 
ستنوران (۲۳۱۷ گلستان جنر (۰۷ ۰۳-۱ ۰ 


خلیل بن حسن محمد علی. (ز ۱۱۰۶ ق)» رسام 
نلزات. از آثار ارزنده او, اسطرلاب پر مهارتی است» که 
خطوط آذ به نسخ ر کوفی تزیبنی در اصفهان انجام یافته 


احوال و آثر نقاشسان (۱/ ۱۶۷ 


خلیل بیات؛ خلیل بیگ. (س یازدهم ق)؛ شاعر. وی 
از شاعران ایل بیات بود؛ که به هند سفر کرد. از اوست: 
یک دل برون نیامد؛ از قر دین و دنیا 
این رشته بگسلد زود؛ از هر دو سر کشیدن 
تذکرة نصرآبادی (۱۲۰۰ الذریعه /٩(‏ ۳۰۲ شام 
ضریبان (۹۵-۸) سبح گاشن (۱۵۲): شرمنگ 
ند (۱/ ۳۸۵۰۳۸۴), 


سخنوران (۳۱۵ 


خسلیل بسیگ سعمار, (۲ )» طراح؛ نقشه کش و 
رسمی‌ساز. وی بخشی از مرقد حضرت معصومه (س) 
را در قم طراحی و نقه‌کاسی کبرده و به خط طلایی 
نسعلیق, به روی مرقد مطهر چنین رقم گذاشته است: 
#کرده معماری این جنت سرا ییگ خلیل» 

احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۱۷۳). 


خلیل تبریزی, (س دهم ق)؛ شاعر. وی مردی خیّر و. 
عالم و نروتمند بوده که در تبریز مسجدی بنا نهاداز 
ارست: 

مرا چون بیند از غیرت شود شرمنده راز من 

لهی گم شوم نا او نگرده شرمسار از من 
تحفه سامی (۰)۳۷۷ تذکرة روز روشین (۲۳۲): تذکرة 
شعرای آذزبایجان (۲/ 6۲۰۶ داتشمندان آذسایجان 
(۱۳۲) الذریعه /٩(‏ ۱0۳۰۲ سختوران آذربایجان 
(«۳۳ 


بی. (ز ٩۴۳‏ ق)» خطاط. یک نسخه ود 
ترکی؛ حسینی به خط وی مرجود است؛ به فلم کتابت 
متوسط با رقم: «تمت الکتاب... علی بد اضعف یادا 
... خلیل الثبریزی» فی خامس شهر محرم الحرام ستة 
۳ من الهجرة الثبرية المصطفریة» 


احوال و آثار خوشنویسان (۱/ 1۸۰), 


خلیلترگیر - خلیل خلخالی. 


خلیل جامی. فرزند درویش محمد. (ز ۹۶۸ 6 
خطاط. از آثار وی: یک نستخه «دیوان» جامی: به نلم 
کتابت جلی خرش با رتم: «.. فی شهر ذق حجة سنه 


۶ ست ر ستبن و تسساألة,کبه لد خلیل بن درویشس 


۳۳۶ 


محما الجامی؟! یک نسخه اخمساه امیر خسرو دهلوی؛ 
به فلم کتابت خفی خوش با رقم: ... فی تاریخ شهر 
رجب المرجب سنا ثمان و سبعین و تسعمائة. العبد 
خلیل بن درویش محمد الجامی»؛ یک نسخه «کلیا: 
جامی؛ به قلم کتابت خفی خوش: با رقم: ... فی تاریخ 
شهر ذی‌قعده ست؛ ثمان و ستین و تسعمائه. 
خلیل بن درویش محمد الجامی». 

احوال و آار عوشتریسان (۱/ ۱۸۱-۱۸۰ 


خلیل خراانی: موز سحمد خلیل. (س 


دهم 
ق): شاعر. در خراسان متولد شد و در هندرستان نشر و 


نما یافت. وی در زسان نگارش مرت الخیال» در 
عظیمآبادپشده سکونت داشت. میرزا محمد خلیل در نظم 
و نثر استاد بوده است. از اوست: 
در شب عید صیام از وصل گل چیدن خوشست 
برگل روبی هلال عید را دیدن خ 
شد عسرق افشان ز تاب می عذار گلرخان 
بر رخ از شادی کلاب شکر پاشیدن خوشست 
اللریمه (۹/ ۰6۳۰۲ فرهنگ سخنوران (۳۱۶) کاروان 
هسند (۱/ ۳۸۲۰۲۸۵ سخزنالضرالب (1/ ۱6۱۰۵ 
مرأت‌الخیال (۲۵۵-۲۵۰) نتایم الافکار (۲۲۰-۲۱۹). 


خلیل خلخالی, (؟ )» شاعر. مشهور به خلیل تیرگیر. 
وی در پرداختن مضامین باریک توانا بود. از او یباتی در 
تذکره‌ها نقل شده است. 
تذکر؛ روز روشن (۰)۲۲۲ داتشمندان آذربایجان (۱۴۲), 
الذریعه (۹/ ۰4۳۰۲ مخزن الثرالب (۲/ 6۱۲۵ 


خلیل سلطان -* خلیل گورکانی. 


خلیل سمرقندی -* خلیل گورکانی. 


خلیل کاتب سرای. (؟)» خطاط. از خطوط وی؛ یک 
قطمه از مرقع تلث چهار دانگ خوش ر رقاع کتات 
خوش: با رقم: «العبد الداعی خلیل کاتب سرای». 

احوال و آذار خوضنویسان (۲/ ۱۰۶۵). 


خایل کاشانی؛ باقرا, (س یسازدهم ق)؛ شاعر: 
متخلص به خلیل, در کاشان متولد شد و در مشهد مسکن 
گزید ر همان جا درگذشت. از آثار ری «دیرآن» شعری در 


ارهزار پیت پوده است. 

تذکرة نصرآبادی (۳۳۷ الذربعه (۹/ ۳۰۳ فرهنگ 
(۱۳۱۶: سخزن لضراب (۲/ ۱6۲۱-۱۲۰ 
مطلع لشمی [۲/ 81۶ 


نوا 


خلیل گورکانی؛ خلیل سلطان؛ فرزند میرانشاه بن 
تیمور. (رف 3۸۱۲ شاعر. وی از شامزادگان تبموری 
بود که پس از شکست دادن میرزا جهانگیر؛ بر سمرقند 
تسلط یافت. خلبل سلطان تا چهار سال بر مسند سلطنت 
سمرقند بود و همیشه در مجلس ار ادبا حاضر بودند و 
خوه نیز شمر می‌گفت. وی به علت اخلاق ناپسندیده و 
کارهای ناشایست از پادشاهی عزل شد. در ری به خاک 


سپرده شد.ایباتی از او در تذکره‌ها نقل شده است. 
الشعراء (۳۹۲- 
یب السیر (۰.۵۲۷/۳ ۱/۵1 دالرتلسمارف 
لاس اامية (۲۸ ۱۲۳۲۴۲۳ الذریمه (۹/ ۱0۲۰۳-۲۰۲ 
ررض السلاطین (۱۳۰-۲۹» صیح گلشن (۱۵۲-۱۵): 
نرهنگ سخنوران (۳۱۷-۳۱۶): مسحالس الشفائس 
(۱)۱۲۵لفتنامه (ذل | خلیل سلطان) 


خلبل تخجوانی. (س دهم ق)؛ شاعر. ال وی از 
حلّه بود: اما در تخجوان متولد شد. در اوایل جوائی به 
زرگری اشتغال داشت. مدتی به وزارت تبرک منصوب 
شد؛ سپس کلاتتر نخجوان شده در آنجا آبادانی بسیار 
کرد. وی در سرودن معما استاد بود. از معماهای اوست 
مرهمی خواهی که از غمهای عالم وارهی 
چون سبو پر می‌کنی در پای سرد 
تاریخ تلم و ثر ۹۸ تحفه سامی (4۱۰۱ 1 
رشن (0۴۱): تذکر؛ نمرای (۵۲۳: 
این (۱6۷) اه (۹/ ۳۰۲ 


خایل هسدانی. (س دهم قراه شاعر, وی از 
غزلسرایان معروف عهد خود بود. در ضمن سفر به 
هندوستان درگد. 
تا سوم گرم ز جام می گلگون نشود 
یار سرگرم به خون من محزون نشود 
رگان و سخن‌سرایان ممدان (۱/ ۲۲۸ تاریخ نم ر 
نتر ( ۱۵۰1 انیم (۹/ ۰6۳۰۳ کاروان مند (۱/ ۱۱۳۱۶ 


ت. از اوست: 


مجمع الخواس .)٩8(‏ 


خلیلی»؛ میرزا حسین 


خلیلی؛ عیاس» قرزند اسداف. (۱۳۵۰-۱۲۷۲ ش)4 
روزنامه‌نگار: نویسنده و مترجم, در نجف متولد شد. وق 
مقدمات علرم عربی و ادبی را در همان شهر فرا گرفت. 
به دنبال پیدایی نهضت ضد انگلیسی در عراق به مبارزه 
علبه انگلیسی‌ها پرداخت و از طرف آنها به اعدام محکوم 
شده ولی از عراق بهایران گریخت ر در روزنامةٌ برعده 
مشغرل به کار شد. پس از فرار سید ضیاءالدیین مدیر 
روزنام؛ُ رعدء از ایرانه خلیلی روزنامه «اقدام» را بتیان 
گذاشت که چندین بار به خاطر قلم تند و 
توتیف شد. او در نهران درگذشت. از آثار وء 
قسمتی از «شاهنامه»: به عربی؛ ترجمه قسمتی از ایبات 
«کلیات سعدی»:به عربی! «روزگار سیاه»؛«اسرار شب». 

تریخ جرلید (۱/ ۲۳۹-۲۷۶): نیح حال رجال (۶/ 
۰۱۳-۹ مولفن کتب جاپی (۱۳ 6۵۰-۶۳۷ 


خلیلیء حاجی غيأث‌الدین سحمد ین احمد. (ز 
۲ ق) خطاط. از آثراو: قرآن وزیری بزرگ با جلد 
سوخت تحریر و جلد پوش عالی: در صفحه اول ر دو 


صَفَحه آخر مذهب؛ دو صفحا؛ٌ افتتاح متن ر حاشیه 
مرضع عالی؛ تمامی نسخه مزین؛ به خط ثلث کتابت 
خوش پا رتم: «.. حاجی غیاث‌الدین محمد بن احمد 


الخلیلی... سال 2۹67 
احوال و آذر خرشنوبسان (۱۱۲۸۴) 

خلیلی, میرزا حسبن, فرزند میرزا خلیل طبیب 
تسهرانی.(۱۳۲۶-۱۲۳۰ ق)» فقیه اصولی؛ مجتهد و 
مدرس. در نجف متولد شد. از محضر پدرش ر شیخ 
محمد حسن صاحب «جواهرا و شبخ مرتضی انصاری و 
شیخ مشکور حولاوی و شیخ محسن ین خنفرکسب 
فیض نمود. پس از اتمام تحصیل عهده دار اسر تدریس 
شد. از اسانید و مشایخ اجاز؛ روایت وی سید اسداله 
بیدآنادی و ملا زینالعابدین گلپایگانی و برادر بزرگش؛ 
حاج ملاعلی خلیلی؛ و ملا محمدتقی گلپایگانی و حاج 
محمد حسن نجفی را می‌تران نام برد شبخ 
ابرالقاسم قمی: سید احمد طالقانی» شیخ احمد بن ما 
آفا حکمی قزوینی: سید حسن تهرانی: آقا سید حسن 
صدر آقا حسین نجم آبادی» ملا عبدالکریم گزی» شخ 
علی دامنانی؛ سید محمد امام جمعه تهرانی» 
محمد حسین نایینی؛ آقا بزرگ تهرانی و شیخ مرتضی 
آشتیانی از شاگردان برجسته وی بودند. در ۱۳۱۲ ق پس 


خلیلی تبریزی؛ محمد 


از درگذشت مبرزای شیرازی. مرجم تقلبد شیعیان شد. 
وی از روحانیان مبارز در دور استبداه برد و در مدرسة 
قطب. مدرس؛ حرده محلی را برای محافل ارانیان مبارز 
اختصاص داده بود. در تجف دو مدرسه به تامهای 
ععتریة کسره مورف بة لب وا مق رنه ضبیره در مه 
عماره از وی باقی است. در مسجد سهله حرالی کوفه 
درگذشت. پیکرش به نجف حمل و در گوشة مدرسه‌اش 
دفن شد. از آشار او: «ذربةالوداد»؛ در مسنتخب 


#العباد؛ حواشی بر بعضی از «رسایل عملیه:و 
«اجازته 


اعبانالشیعه (م/ + 
ریحاه (۰-۱۵۹/۲ ۱۱۶ طبقات اقا لشیمه (قرن ۱۲ 


تیه (۱ ۱۸ ۲/۱۰ 


۵۶۷۲ فواند الرضوبه (۱۲۵): معجم رجال نج 
(۵۱۸/۷مکارم ار (۲/ ۸6۸۸۹۲ اگار (س و 


اش ۲ س 0۱ 


خلیلی عبریزی, محمد بن احمد. (ز ٩۶۴‏ 4 
خطاط. از آثار ری قرآن رحلی مه 
ممتاز؛به خط ریحان نیم دودانگ جلی و ثلث و رنام 
عالی» با رقم: «هوالمصحف ... علی ید العبد الفانی خادم 
کلامثه (العلی] محمد ین احمد الخلیلیالتبریزیعفرله 
... قی سنة 49۶۳ احتمال می‌رود که صاحب عنوأن با 
غیاث‌الدین محمد بن احمد خلیلی؛ بکی باشد. 

احوال و آذار حوشنویسان (0۱۲۰/۲ 


بل مسرخت 


خلیلبان,علی > رجاءعلی خلیلیان. 


خسمسه‌ای: میرزا شکرافه خان. (س سیزدهم و 

دهم ق): خواننده. وی به دستگاههای موسیفی 

احاطه داشت ر از معاشران میرز! خلامرضای شیرازی 

تار بود و با ساز آن استاد خوانندگی می‌کرد. 
ریخ موسیقی (۷/ 60۹ -سرگذشت 
۳ 


نوا 
موبیقی (۱] 


خموش تهرانی. محمد شریف خیاط. (ز ۱۲۷۴ 6 
شاعر. اصل وی از شبراز برد. در نهران متولد شد. از 
شاعرانی برد که درس نخوانده بود و پیش خباطی 
داشت. اشمار خود را بر کانبی می‌خواند و از می‌نوشت 
مضمون اخلب اشمار وی امور دینی و مدح امه (ع) 
است. از آثار وی: «دبوان» شعر. 


۳۳۸ 


حدیقة لشمراه(۱/ ۵۸۳۵۸۲ الفریعه (/ ۱6۳۰ 
فرهنگ سخنورن (۳۱۷)»افت‌نامه(ذبل/ موش 
تهرانی)* سییالنسسا (۲/ 60۳۹۰۱۳۲ 


خموش طالقانی > درویش عبدالمجید طالقانی. 


خنجی, افضل‌الدین ایرعبد ال محمد بن ناماور 
(۶۳۹/۶۳۶۸۵۹۰ 8): منطقی؛ مدرس و قاضی شافعی. 
اهل خونا با خونج مرف بود.بیشتر ایام عمر خود را در 
شام و مصر گذرانید و در مدرسكُ صلاحیة قاهره تدریس 
می‌کرد و عهده‌دار مقام تضاوت نیز بود. از آثار وی 
«کشف الاسرار عن غوامض الافکاراه در منطق که ابن 
البدیع بندهی و تجم‌الدیین کانبی قزریتی آن را شرح 
کره‌اند؛ «لموجزه. 
تارخ دیات در را (۳/ ۲۴۴ ردان فرهنگ (۱/ 
۹ کشت اون (۱۱۲۸۶ ۱۹۰۱ مدية المارنین 
۳۳ 


خواجکی.(ز ۱۰۷۷ ق)» شطاط به خط وی: یک 
تسخه «صد پند لقمان» و یک «رساله» موجرد است؛ به 
قلم کتایت جلی و کتابت خوش, با رنم: «تمت هذه 
آلرسالة الشريفة فی شهور ستة ۱۰۷۲ العبد خواجکی 
عفی عنه» 
سوال و آذر خوشنویسان (۱/ ۱۸۱ 


خواجگی شیرازی, خواجگی شریف. (س دهم ق)؛ 
شاعر متخلص به خواجگی, از ندیمان اکبرشاه بود. 
«دیوان» شعرش حدود دوهزار بیت است. 

داتشمندان و سخن‌سوایان فارس (۳/ 461۵1-7۵۰ 
آذریعه /٩(‏ ۰۳۰۵ نرهنگ سخنوران (۲۱۸) کاروان 
ند (۱/ 6۲۸۷-۳۸۶ حفت لیم (۱/ ۲۳۷ 


خواجوی کرمانی» کمال‌الاین ایوالعطا محمود ین 
علی بین محمود مرشدی. (۷۵۰.۶۸۹ شاعره 
متخلص به خواجو. معروف به نخلبند شعراء علرم 
متداول زمان را در زادگاه خود آمرخت. بعد | 


به سیر 


» شیرازه بغداد 
مکه و مصر پرداخت» در این سفرها با بسیاری از 
بزرگان ادبا؛ فرهیختگان و صوفیه» از جمله علاءالدوله 
سمتانی ملاقات کرد. وی از معاصران سلطان ابوسعید 


۳۳۹ 


بهادر بود و آن پادشاه و وزیر اره غیأث‌الدین محمده و 
بعضی از سلاطین آل مظفر را در تصاید خرد مدح گفته 
مت اقامتش در شبراز با حافظ ملافات کرد و 
از شاه شیخ ابواسحاة, اینجو عنایتها دید. خواجه آشعار 
عرفانی نیز می‌سرود و در غزلسرایی مورد پسند حافظ 
برد. گذشته از «دیوان؛ شعرء آثار دیگری نیز از وی به 
جای مانده از جمله: «همای و همایرن0؛ «گل و توروز0؛ 
«کسمال‌نامه»؟ «روضتتالانسواره؛ «گسوهرنامه»؛ 
«یداپمالجمال»؛ «سام‌نامه»٩‏ «رسالة لبلادیة؛؛ «رساله 
سی المننی» 

از سعدی تا جامی (1 0۳۱۲-۳۰ بهارستان جامی (۱۱۹- 


است. در 


۰ قاریخ ادبیات در ایران (۳/ ۱۸۰۹ #دت 4۵۱ 
تاریخ نم ر تفر (۱۹5-: ۰6۲۰ تک ناما مان 
(۲۳۹-۲۲۲ تذکرلشمراء (۸6۲۸۷:۳۷۷ تذکرة مشاه 
(0۸۳۵۵: حیب السیر (۲۹۲-۲۹۱/۲): حماسسوایی 
در ایسران (۳۳۸۳۳0): دویست سخنور (۹۴,4۱): 
۱۸۰۱۳۱۲۹۸ 
۳۸ ۰۳۵1-۲۵۱ ۲۵/ ۰۱۳۹ ۱0۲۴۰ ریساض 
المارنین (0/۲-۸۷۲» ستاگا گرمان (۱۸۸-۱۶۱)» رین 


الذری مه ۸٩(‏ ۳۰۴ 


(۲ 6۱۱۵:۱۰۱۲ سبری در شعر قارسی (۱۸۶ فرهنگ 
ادیات فارسی (۱۰۰-1۹۹) کش اظنون :)٩۳۲(‏ گنج 
ر گسنجته (۵۱.۶۲۸علفت‌نامه (ذیل| خواجوی 
کرمانی)؛ مزلنین کتب چاپی (۶/ 2۳-۶۱): مجالس 
المزمنین (۷/ ۶۵۲-۶۲۲ مجمع لفصحا (۲/ 6۳۳-۲۷ 
هفت لیم (۱/ ۱۷1-3۷۲ 


خواجه آبی > آبی رازی, مونن‌الدین, 


خواجه ابرامیم. (ز ٩۳۲‏ ی خطاط. از شاگردان 
سلطان سحمد نور بود و خط را شبرین و پاکیزه 
می‌نوشت. از آثار وی: دو قطعه از مرقع بهرام میرزا؛ به 


اسوال وتا خوشنویسان (۸/1. 


خواجه اختیار متشی - اختیار سنشی: ضواجه 
مجمد. 


اصفهان متولد شد. ادا به خدمت دیوانی درآمد. در فن 
دفترداری و در علم اعداد و تکسیر حروف و تسخیر 
کراکب اطلاع کامل داشت. وی مدت زیادی به وزارت 


غازی‌خان تکسلوه فازی‌خان للُ بهرام میرزا و شاه 
طهماسب صفوی درآمد. مدتی در حبس بود. بعد از 
آزادی؛ تولیت آستان مقدس حضرت رضا (ع) و سپس 
وزارت تمام خراسان را به دست گرفت. وی به صلت 
احمال ناشایستی که انجام داد در قلعة قهقهه و چند سال 
در قلمه المرت محبوس شد تا درگذشت. از 
آب و زمین دهر به دست تو داده‌اند 
تخمی چنان بکار که بتوانیش دررد 
نکر (۱/ 6۱۰۹-۱۰۸: تریخ تم و در (ا اعد 
۲ دانشمندان آذرباپجان (4۵۲-۵۱. 


خراجه پارسا > پارسل خواجه جلال الدین / 
شمس‌اللاین محبد. 


خواجه تاج سلمانی * تاج سلمانی اصفهاتی, 


خراجه جان سیاوشانی فرزند سلطان احمد.(ز 
۴ خطاط. از خطوط ود 
الاحراره و «سبحةالابراره جامی, به تلم کتابت متوسطء 
با رتم: «کتبه السبد... خراجه جان بن سلللان احسد 
میارشانی ستر عیربه و غفر ذنرب... تمت الکتاب فی ره 
محرم الحرام سنا ۳۹٩0؛‏ نسخدٌ دیگری به خط وی در 
مجبوعاٌ چنستریتی است که در بخارا کتابت 

تاریخ ۵۴٩ق‏ دارد. 
احوال و آثار عوشنویسان (۱۸۱/۱)؛ هنر عهد 

نیموریان ( ,۳۲۱۰۲۶ 


خراجه حافظ هروی؛ جلال‌الدیسن محمود. (وف 
۴ شاعر صوقی ر خطاط. از حاصان امیر علیشیر 
ترایی و از مشایخ خانقاهاخلاصیه هرات بود. ار علاوء بر 
خط تستعلیق: هم خطوط را به پا اعلی رساند. ار 
امامت و خطایت مسجد جامع هرات؛ و پیش‌نمازی 

مسجد توایی را عهده‌دار بود. از اوست: 
مسیح اگر شجود یک تکلم از دهنه 


دگر ز شرم نباشد مجال دم زدنش 


احوال و آثار حرشنویسان (۱/ ۰۱۳۴-۱۳۳ الذریمه /٩(‏ 


۵ مالس الفاتس (۹۸: 2۱۵ 


خواجه خواوند بن میرک * خواوند سالک بن 
میرک. 


خواجه خیرچه. (س چهارم ق)؛ عارف. معروف به 
خالایدال. از ابدال هندرستان بود. وی در بدو امر غلام 
بوده چون آزاد شد به هرات رفت و در آنجا مسکن گزید: 
تا دار فاتی را وداع گفت. قبر ری بالاتر از مزار خواجه 
عبداله انصاری در گازرگاه است. به خواجه کرامانی 


نسبت داده‌اند. 
طبقات السونبه هروی (۵4۳۸۵۹۵)» سزارات هزات 
۴ تنعات انس (۰۳۵۸۲۵۷ ۸۲۲ 


خواجه زاده» محمد. (ز ۱۰۹۸ 8): خطاط. از 
خطوط وی: قرآنی به خط نسخ کتابت جلی عالی» با رقم: 
«.. عواجه‌زاده محمد سنة 0۱۰۸۰؛ در سرقع ثلث دو 
دانگ جلی و نسخ کنابت خوشض با رقم: «حرره مجمد 
الشهیر بخواجه زاده؛ مرقع نسخ نیم دو دانگ جلی 
خوش و رقاع: با رقم: «نمقة المذنب محمد خواججه 
زاده:؟ یک مرقع «آیةالکرسی» للث پنج دانگ و رقاع 
سه دانگ عالی» با رتم: « خدنه العبدالشعیف محمد 
خواجه زاده سنة ۰۹۸ ۸۱. 

اسرال و آذر خرشنویسان(۴/ 0۱۶۵:۱۱۶۴ 


خواج شادمان. (س درازدهم 
هترمندان زیبانگار عصر خود بود. تتها اثری که از او دیده 
شده تصویر آبرنگ دختر جوانی است که لباس گلداری 
به تن کرده و به وهبی لوتی؛ تفاش معروف 
عشمانی, نقاشی شده است. با رقم: «خواجه شادمان». 
احوال و آثار نقاشان (۱/ ۰6۱۶۸ 


خواجه عبداله مروارید -> خواجه مروارید. 


خواجه علی سیاهپوش: فرزند صدرالدیین صوسی, 
(رف ۸۳۰ ق): صوفی و شاعره متخلص به علی. وی 
نواده صفی‌الدین اردیپلی راز مشایخ طریقا صفویه است 
که پس از پدر ار شد. خراجه علی در پایان 
زندگی به بیت‌المقدس رفت و همان جا درگذشت. گریند 


۳۴۰ 


قبرش در آنجا به مزار سید علی عجم معروف است. 
خراجه در سرودن غزل ترانا برد و «دیران» غزلباتی 
داشته است. 
تاریخ نظم و نثر (۰0۷۹۳ حسب‌السبر (1۴ ۰4۴۲۳ 
دانشمندان آذربلیجان (۸۲۸۰-۷۹ الذریعه (1۹ 6/۵۹ 
ریحانه (۳/ ۰۷۱۰۶ 


خواجه محمد کنک. (س نهم ق) موسیقبدان و 
خوانننده. از هترمندان اواخسر صصر نسیموری و از 
خوانندگان بنام عصر خود بود. وی در ماوراءالشهر 
می‌زیست و در موسیقی ممتاز برد. پس از صلح میرزا 
ابرالفاسم بابر با سلطان ابوسعید گورکانی: آن در مجلس 
جشنی در حوالی سمرقند برپا کردند که در این مجلس: 
خواجه محبد کنک خوانندگی کرد. 

تاریخ موسیقی (۱/ 6۳۰-۲۲۹ 


خواجه مرواریده شهاب‌الدین عبد ان کرمانی» فرزند 
شمس‌الدیین سحمد. (۹۲۲-۸۶۵ 3 منشی؛ خطاط 
موسیقیدان و شاعره متخلص به بیانی. از اشراف کرمان و 
وزیر دربار تیموریان بود. وی در جوانی به خدمت 
سلطان جسین میرزابایقرا رسید و تزد آن امیر بسیار معزز 
می‌زیست تا اینکه سمت صدارت یافت و به جای امیر 
علیشیر توایی هر بر فرمانها و منشورها می‌زد. پس از 
مرگ امیر علیشیر: گوشه‌نشینی گزید و به عبادت و کتابت 
ترآن مشغول شد. هتگامی که شاء اسماعیل صفوی بر 
خراسان دست یافت. او را فرخواند و شغل وزارت به 
ری داد ولی خواجه از پذیرنتن آن سر باز زه و بنابراین 
مأمور نظم «تاریخ شاهی» شد. خواجه عبدال به اکثر 
علرم و فنرن متداول آشدا بود و در نظم و نشر مهارت 
داشت و جملة خطوط را حرش می‌نرشت. او در 
موسبقی ر ادوار نیز صاحب‌نظر بود و در ساختن ساز 
قانون تصرف کرد. در خطوظ اصول شاگرد عبداله طباغ 
هروی ر در خط تعلیق, از شاگردان خواجه تاج سلمانی 
بود. از تأیغات وی: منظرمه‌های: :تاریخ شاهی»؟ «تاریخ 
منظوم»! «خسرو وشیرین» و «مونس الاحباب» است. از 
خطوط او قطه‌ای است به خط محقق و نسخ و اع که 
تاریخ کتابت آن ٩۱۲‏ ق است. 


آشکد؛ آذر (۱/ ۶۱۹۶۱۷ احوال ر آار حرشویسان 
( 0۳۵۲۲۵۰ السلی خنط (۱۳۲۸۷۲۲۷ 0۴۰۸ 
پیدایش خط ی خطاطان (۱۲۰-۱۲۸).تریخ ادیات در 


۳۴۱ 


ایران(۲/ ۰۱۷۲ تاریخ موسیقی (۱/ 1۳۱-۲۲۰ ریخ 
نظلم و شر (۰۲۵۹ ۸6/۷۷ تاریخ هنرهای ملی (۲/ 4۰۲ 
۰۳ تحفه سامی (۱0۰۷-۱۰۲ تذکر؟ روز روشن 
(۱۲۶۰۱۲۵)» تذکر؛ شاعرن کرمان (1۵۰-۱۴۷): حجیب 
اسر (۳۲۶-۳۲۵/۱): خوشنویسان ی هنرسندان (4۲۱, 
دسستور لرزراء (۳۹۷-۳۹۲). الذرسعه (۷/ ۸۶۱ /٩‏ 
۵۵ ۱۷۳ ۲۸۱ ربهانه (۵/ ۲۹۲-۲۹۳ 


ستاگانکرمات (۱۲۱-۱۱۷)»فرهنگ سشنورا (41۵7 
کارنامة بزرگان (۰)۵۵ مجالس الفالس (6۸۱)» مناقب 
منروران (۰6۹۱ مژلفین کثب چا (۳/ ۰/۹۲۸۹۲۷ 
تتایج الافکار (۱۰۰-۹۹), هفت افلیم (۳۷۹۰۲۷۸/۱). 
خواجه نوری؛ ابراهیم؛ فرزند میرزا حبیب اه 
لشکرنویس. (۱۳/۵ /۱۳۷۰-۱۲۷۹ ش): روزنانه‌نگار و 
حقوقدان, در تهران مترلد شد. تحصیلات مقدماتی را در 
تهران و مدرس؛ سن‌لویی فراگرفت. او در فرانسه و بلژیک 
در رشته‌های پست و تلگراف و اقتصاد و حفوق اداری 
تحصیل کرد و به ابران بارگشت و عهده‌دار مشاغل 
مختلف درلتی شد. وی مدیر روزنامه «نامٌ جوانان» بوذ 
که پیش از یک ماه انتشار نبافت. پس از شهریرر ۱۳۲۰ با 
همراهی سده‌ای از درستانش از جمله علی دشتی و 
جمال اسامی اتدام به تشکیل حزب عدالت مود 
مدیریت روزنامهُ «ندای عدالت» را بر عهده گرفت. او 
مشاغل مختلفی را در رده‌های سیاسی عهده‌دار بود پس 
مجلس از ستاتورهای پرکار بود. خراجه نوری از 
نخستین کانی است؛ که برای شناساندن روانشناسی 
جدید و روانکاوی به فارسی زبانان کرشید. از آثار ریا 
«ررانکاری با طریقه سهل برای شناختن احساسات 
مخفی خود و دیگران»» که نخستین اثر در این زمینه 
است؟ ترجمة اسیمای شجاعان» کندی رئیس جمهور 
آمریکا؛ «اهمیت و ضرورت رهبر و سدیر برای آیندة 
ایران»» فارسی و انگلیسی؛ «بازیگران عصر طلایی؛؛ 
«چهر‌های درخشان تاریخ؛ «سحمد علی فروخی»؛ 
«مشهودات گفنتی»؛ «عقاید له آقا» یا «مکائیب هفتگی». 
ادیات نوین ایران (۳1۷): سخسبتهای شامی (۱۸۲- 
۸۵ شسرح ال ربسال سبیاسی و نظلامی (۱/ 
۰۳۱۸۳۲ ولفین کلب جاپی (۱/ 8۶.۵۴ 


خواجه نوری؛ عباسقلی. (۱۳۷۲-۱۲۹۴ ش)» استاد 
و محقق, مشهرر به پدر علم آمار. در تهران متولد شد. در 


خوارزمی: ابوبکر محمد بن عباس. 


۶ ش از دانشکده کشاورزی فارغالتحصیل» و به سال 


۳۵ ش از داتشکد؛ علوم پاریس به درجهُ دکتری در 
رشته آمار نایل آمد. در ۱۳۴۵ ش مسس؛ آموزش عالی 
آمار را بنیان نهاد و روش نمونه‌گیری مبتنی بر نظري 
احتمال ر استتباط آماری را در ابران پایه‌گذاری کرد. وی 
در هسفتاد و هشت سالگی درگ‌ذشت. 
«آمارگیری نمونه‌ای از دهات تهران و دماونده؛ «رمز نفوز 
در دیگران»؛ «سعادت»؛ «روش مقدماتی آماره با 
همکاری چند تن از آمارشناسان؛ «آمار ریاضی»؛ «آمار 
پشرفنه». 

کببان فرهنگی (س ۸۱۰ ش ۲ ص ۵1 مفین کتب 

۶٩۷ 1۳( چابی‎ 


خواجه یوسف برهان جامی * برهان جامی, 
خواجه پوسف. 


خوارزمی: ابوبکر محمد بن عباس. (وف ۲۸۳ 
شاعرو ادیب. مشهور به طبرخزی, پدرش اهل خوارزم ر 
مادرش از طبرستان بود. وی خراهرزاد؛ محمد پن جریر 
طبری است. در خوارزم متولد شد از زادگاهش به شام 
رفت و بدتی در حلب ساکن شد. در راء با 
نان (ببهان) به دیدار صاحب بن عبّاد رفت و داستان 


در 


این ملاقات مشهور است و پس از آن بهنیشابور آمد و در 
آن شهر مسکن گزید و همان جا درگذشت. ابوبکر در 
حفظ اشعار و ایام و اخبار مرب و لنت عرب یگانه 
روزگار خود بود. از آثار وی: «دیوان» اشعار؛ مجموعة 
«رسایل» خوارزمی: که به داشتن محاسن بدیعی سمتاز 


است. 


الاعلام (۷/ ۸۵۲ اعیان نشیعه (۹/ ۱۳۳۹-۳۷۷ تریخ 
ادیات در رن (۱/ ۶۲۰-۶۲۹ ناریخ اسلام (حوادث 
۲۰۰۲۸۱ ۶۸ ناریخ تبشابور (۱۸۵ آذریمه 
۱۳۷/۸ ۱۱۰۰۸۵ ۱۲۲۱ 0۳۴۵ روضات الجنات (۷/ 
۳ ریسانه (۱/ ۰)۱۸۵:۱۸۳ سوآمدان شرهنگ (۱/ 
۸ سیر لبلاء(۱۶/ ۵۲۶ طیقات اعلامالشیعه 
(نرن ۲/ ۳۷۴ قکامل (۷/ 0۶۷ کشف 
۱٩۱۲ ۷۰(‏ الکنی و الالقاب (۱/ ۱۱۲ لفت‌نامه 
(ذیل| ابریکرا؛ سعجم السژلفین (۱0۱۲۰۰۱۱۹/۱۰ 
الرافی بالوفیات (۳/ ۱۹۶-۱۹۱): ونیات الاعیان (۴/ 
۰ هذبة لعارفین (۲/ 0۷). 


خوارزمی؛ ابوعبداه محمد بن احمد بن یوسف 
کاتب. (وف ۳۸۷ ۰3 دانشمند. در بلخ زاده شد. در 
نیشابور زندگی کرد و جندی در دربار سامایان سمت 
دیری داشت. شهرت ار یشتر به واسطه کتابی است که 
به صورت دایرتالمعارف به نام «مفاتیحالعلوم) در حدرد 
۷۰ وبه نام ابوالحسن عتبی؛ وزیر نوح ثانی سامانی+ 
تصنیف کرد. این کستاب از گهنترین و معروفترین 
دایرنالسعارقهای عربی است و به جند دلیل اصمیت 
بسیاری دارد: ۱ رح آلات موسیقی ۲-بیان اصول 
آهنگ یا لحن .بیان اصول ایقاع. 


لاعلام (۶/ ۲۰۲ تاریخ ادیات در ایرنن (۱/ ۱6۱۷۹ 


عاریخ مسوسیقی (۱/ ۰۱۳۲ ۰1۴۷ 1۲ ۶۲۹) دیس 
السمارف الاسلامیة (۱۸-۱۷/۹). ار السمارف فارسی 
(۲۸۱۸/۷ ریسانه (۲/ ۱۸۳ فرهنگ دییات فارسی 
(۲۰۰) کلف ال نون (۱۷۵۶): لفتنامه (ذیل/ 
خوارزسی)؛ ملفین کثب جایی (۵/ ۳۰۶): معجم 
امین (۳۹/۹):مفاتیحالعلوم (مقدمه | ز-ید)؛هدية 
الارفین (۲/ ۵۱) 


خوارزمی؛ ابوعبداف محمد بن موسی, (وف بعد از 
۲ 3 رساضیدان: متجم؛ مررخ و جغوافیدان, در 
خوارزم چشم به جهان گشود و در دهه آر سدة درم 
هجری به حوزه؛ُ علمی بغداد رقت. وی در ریاضیات و 
بویژه نجوم ایران پیش از اسلام و تعالیم مکتب جندی 
شاپوره که در زمان وی هنوز از خاطرها محو 


نخستین کنابهای جبر و نجوم (زیج) را به زبان عربی 
نوشت. آثار او در بسط و پیشرفت ریا 
کشورهای اسلامی و چه بعدها در کشورهای اروپایی» 
تأثیر فراوان داشت. خوارزمی نخستین ریاضیدان دور 
اسلامی است که آثارش به دست ما رسیده و کتاب «جیر 


و مقابله ار تدیمیترین کتابی است که در این باره نوشته 
شده است. این کتاب قرنها مرجع و مأخذ اروپاییان و تا 
سد؛ شاتزدهم میلادی مبنای مطالعات علمی آنان در این 
رشته بود. کتاب «حساب؛ خرارزمی نخستین کتابی 
است که در درر؛ اسلامی راجع به فن حساب هندی 
آلیف گردیده است. مسلمانان فن حساب هندی را 


۳۳۲ 


#الفهرست» نوشته: خوارزمی پیوسته در خزانتالحکمً 
مأبون عباسی کار می‌کرد و زیجهای ارل و درم او که 
معروف به #سند هند؛ است مورد اعتماد و انکای مردم 
بود. 

ات در ایران (۱/ ۱6۱۱۵ 
تاریخ الحکسماء فغطی (۸)۳۹۰ رسحانه(۲/ 4۱۸۵ 
السعارت 
۲۲۰۸/۹ 
معجم المولفین (۱۲/ ۶۲ا: 


لمت‌نامه (یل/ خوارزمی): 
مدینالمانین (1/ 45 


خوارزمی. ابوعلی حسن بن مسظفر.(وف ۴۴۲ 3 
نقیه» ادیب ر شاعر شیمی. ملقب به ضریر. پدرش از 
مردم نیشابور بود که به خرارزم مهاجرت کرد. حسن در 
این شهر نشر و نما یافت. از آلار وی: «تهذیب دیوان 
الادب»؛ «تهذیب اصلاح الستطن»؛ «زیادات اخبار 
خوارزم+ «محاسن من اسمه الحسن»؟ «دیرانه شمر؛ در 
مجلد؛ «دیوان رسائل. 

اعیانالشیعه (۵) ۳۱۳-۳۱۲ الغدیر (۴/ ۰0۳۰ کشف 
السنون (۱۰۸) معجم‌الدساء (۹/ ۸6۱۹۱ ستجم 
المزلفین (۲/ ۲۹۶) الواقی بالوقبات (۱۲/ ۲۷۲-۲۲۱ 
هدیتلعرنین (۱/ ۷۵ 


خوارزمی: حسین,.(ز ٩۴۹‏ ق)» خطاط. به خط وی» 
یک نسخه «دیران»ابن یمین؛ به قلم کنابت متوسط با 
رقم: «تمت الکتاب بعون الملک الوهاب علی دالضعیف 
حسین الخوارزمی غفر ذنبه سنا ٩۴۹‏ 

احوال و آفر خوشتویسان (۱/ 60۵۲ 


خوارزمی. ضیاءالدین نوراث.(وف 3۸۳۸)» خطیب 
و عالم دینی. مردی فاضل و روشن ضمیر بود و سالهای 
بسیار در مسجد جامع شهر هرات به امر پیش‌نمازی و 
خطابت مشغول بود. بلافت ری بدان حد بود که هر 
جمعه در مسجد جامع خطبه‌ای غیر مکرر انشاء می‌کرد 
و بر سردم تقریر می‌نمود. در همرات درگذشت و در 
گازرگاه بایین قبر خواجه عبداله اتصاری دفن شد. 

حیب السیر ۱۳/0 


خوارزمی, کمالالاین حسین بن حسن کیراوی 
ذهبی. (مقتول 8۸۴۰)» نویسنده و شاعره متخلص به 


۳۳ 


شمر مورد تکفیر حنفیان هرات واقع شد. اما جیزی 
بر او ثابت نشد. وی در خوارزم به زخم تیغ طایفه‌ای از 
سیاه ازبک کشته شد و در کنار قبر استادش؛ خراجه 
ابوالوفا دفن شد. از آثار وی: «جواهر الاسرار و ظواهر 
الانواره؛ شرحی بر «مختوی» مولری؛ «شرح قصیده 
برده»: به ترکی خرارزمی! «کنزالسقایق»؛ «دیوان» اشعار؛ 
در برگیرنده غزلیات و قصایدی در مدح ائمه (ع). 

حبیب السبر (۲/ ۱٩‏ ابرة الممارف نارسی (۱/ 4۷۶۹ 
الذریمه /٩(‏ ۰4۲۵۱ سبک شناسی (۲/ ۲۲۷ فرهنگ 
ادبیات فارسی (۴۱۵). فرمنگ سموران (۶۸): 
لنت‌نامه (فیل/ حسین خوارزمی): مجالس الفاتس ,٩(‏ 
۸۵ مدپتالمارنین (۳۱۵/۱). 


خواری تبریزی. (وف ۹۷۴ 3 شاعر و خطاط. در 
هرات متولد شد و در تبریز می‌زیست. از شاگردان لسانی 
و از شاعران دور شاه طهماسب صفوی بود. وی مردی 
خوش گذران و عبار پیشه بود. او خط نستعلیق خفی را 
بسیار خوب می‌نوشت. از اوست: 

از سر مستی خوش آن ساعت که چون یادم کنی. 
یی و ز بند محنت آزادم کتنی. 
ذر (۱/ ۸۱۱۵ احوال و آنر حوشتوسان (1/ 
۲ ناریخ نظم و نثر ( ۱۵۱۶ تذرا 


شمرای آذربیجان 


سجی الضواس (4۱۶. 
لانکار ۴۱۹۱ 


خوافی: توام‌الدین تصراهُ بن عبدا. (۲۴ 
۰ عارف» صوفی و شاعر. وی بعضی از غزلیات 
مولانا جلال الدین رومی را جراب گفته است. از آثار وی: 
«جنون آلمجانین فی طریق القرم» 

ایشاح المکنون (۱/ ۸۳/۰ تاریخ عرفان ر عارفان 
ایرانی (۰6۶۰۸ الذریعه (۹/ ۰0۸۹۰ ریاض العارفین 
۹۲۸ ریحانه (۲/ ۹۲-۲۹۳ ممجم المزاین 
(۱۳/ 8۶ نفحات الاس (۲۹۷-۲۹۵). 


خوانی: مولانا رکس‌الد ین سحمد. (وف ۱۸۳۴ 
صوفی و مدرس. در تصوف شاگرد مجدالدین اسماعیل 


خراندمیر: غیاث‌الدین 


سیسی و مرجع خاص ر عام خراسان بود. بدا در هرات 
به ندریس مشغول بود. به عراق و فارس رفت و در شیراز 
به خدمت اه شجاع رسید و مدتی در آن شهر سکونت 
گزید ر از آنجا به سفر حج رفت و سرانجام به هرات 
بازگشت و در همانجا درگذشت. 
ناریغ ادیات در بان (۳/ ۱۰۱۲): تاریخ نظم ر نفر 
(۱۷۸۰ حبیب لسیر (۴/ ۱ مزارات هرات (۶: 


خوافی, مولائا عصام‌الدین داوود. (س دهم ق)؛ 
عالم و مدرس. در خواف خراسان مترلد شد و در هرات 
مسکن گزید ر در آن شهر منجلس می‌گفت. وی استاد 
ابرسیید گورکانی؛بود. در 


سلطان محمود میرزاا 
ولایت حصار شادمان درگذ 
یگانه روزگار خود برد. حاشیة او بر «شرح شمسیه» 


مشهور است. 
یب السیر (۷/ ۱۰۷۰۱۰۶ 


خراندمیر: غیاث‌الدین بن همامالدیین محمد بن 
جلال‌الدین محمد بن برهان‌الدیین محمد حسینی 
شیرازی هسروی, (تر ۸۸۱/۸۸۰ رف ۹۱۲-۹۳۷ 8: 
مررخ, در شهر هرات ولادت یافت و در همان شهر به 
تحصیل علوم متداول زمان یمنی طب» تفسیر: شمره 
ادب لغت و تاریخ پرداخت. غیاث‌الدین نواد! دختری 
مر خراند: صاحب «روضه‌الصفاست که در 
آثارش از وی یاد می‌کند. در جوانی به دربار سلطان 


حسین بابقراراه یانت و مررد توجه و محبت امر علیشیر 
نوایی قرار گرفت و مدنی عهده‌دار وزارت بدیم‌الزمان 


پسر ساطان حسین بود. وی در ٩۳۵‏ ق به هندوستان سفر 
کرد و مدتی در خدمت بابرشاه و همایون‌شاه بود. در 
هندوستان درگذشت و با به وصیتش در دهلی نزدیک 
قبر نظامالدین اولیاء و امبرخسرو دفنن شد. در تاریخ 
ونات ری اختلاف نظر است. از آثر ار: «دستور الوزراه»: 
در ذکر احرال وزرای اسلام تا عهد مزلف؟ «خلاصة 
الاخبار فی بیان احوال اخیرا» مشتمل بر تریخ عمومی از 
زمان خلقت تا ٩۰۵‏ هجری؛ «مأثر الملرک»؛ که متضمن 
کلام پادشامان ر پیشوایان دین و حکیمان است و به نام 
امیر علیشیر نوایی تألیف شده؛ «نامهٌ نامی» که 
مجموعه‌ای از متشات دیوانی وی است؛ «حبیب السیر 
فی اخبار اراد بشر» که مهمترین کتاب وی در وقایع 
عمومی از خلقت تا ٩۳۰‏ ق است. در سه جزء و یک 


خواتساری آقا جمال 


مقدمه و یک خاتمه. موف اين کتاب را در اوایل ۹۳۷ 3 
برای غیاث‌الدین محمد بن برسف حسینی» از رجال 
معروف هرات آغاز کرده ولی مدتی آشفتگی در اوضاع 
روزگار به وجود آمد در تألیف رقفه افتاد بعدها به دسترر 
حیب‌اله ساوجی: وزیر خراسان, آنرا به نام وی به پایان 
رسانید؛ ؛آثار الملوک و الانبیاء» که خلاصذُ «حبیب 
السیره است؛ امکارم الاخلاق» دربار؛ زندگی امیر 
علیشیر نوایی؛ کتابی در ذکر مناقب همایون‌شاهه پسر 
پایرشاه که در ٩۳۱‏ ق تألیف کرد. صاحب الذریحه» به 
وی دیرانی نسبت داده است, 

از سمدی تا جامی (ع۲۶ع/؟): با 


بخ ابیفت در نان 


۵1۵۵۲۱۸۷ رخ در این (8۸-۹۷ ۲ 


شر ( 60۴۱-۲۰ تسفه سامی (۱۰۹:۱۰۸) 
روشن (۰)۲۵۰ حبیب‌ااسیر (۱/ 1۹:۱)» دالشمندان و 
سشن‌سرابان نارس (۲/ ۴۶۴.۲۶۰ ارف لسعارف 
تارسی (۱/ 46۹۲۱ دستوولوززء(دیاچه) الذریعه 1۶ 
۲ ۷ ۹۰۱۷۰۱ ۳۰۷ ریحانه (۷/ ۱۶ 
۸۷ سرآمدان نرهنگ (۱/ 63۴۷ فرهنگ ادبیات 
نارسی (۲۰۱) فرهنگ سخنوران (۳۲۰), کارا 
سووگن (۲۸۷-۲۸۶) کاروان ند (۱/ 6۳۹۱-۲۸۹ 
قکنی والالقاب (۸)۲۰۳/۲ لنت‌نامه(ذیل) خوانمیر): 
مزافین نتب چاپی (۲/ 0۲-۷۲۰ سمجم السلنین 
(۸| ۳۲ 


خواتساری آتا جمال. جمال‌الدین محمد بن 
حسین بین محمد. (وف ۱۱۲۵/۱۱۲۱ 3 فقیه 
اصولی: حکیم: محقق: محدث ر متکلم. معروف به 
جمال‌المحتقين, معاصر علامه مجلسی بود. به هراه 
برادرش, آقارضی ند پدرش؛ محقق خوالساری؛ ر 
دايی اش ملا محمدباقر محقق سبزواری در حوزة علميةٌ 
اصفهان تحصیل کرد و همانتد پدرش صاحب تألیفات 
بسیاری شده با اين تفاوت که تألیفات وی بیشتر نقلی و 
لفات پپدرش بیشتر عقلی است. از پدرش محقق 
خواتساری و سید ابراهیم بن میر معصوم حسینی قزوینی 
روایت کرده و از ملا محمدتقی مجلسی اجاز؛ نقل 
حدیث داشت. علمای بسیاری از وی اجاز» ررایت 
داشتند از جمله: محمد اکمل بهبهانی و محمدرفیع 
گیلاتی, وی صاحب طبعی ظریف و نکته سنجی دق 
باهوش؛ بخصوص در فهم ظراهر حدیث کم نظیر بود 
چدانکه تیزهرشی وی را از رری ترجم مفاحلفلاج» و 


زور 


تعلیقاتی که بر آن نگاشته است و کتاب مزاری که برای 
شاه ساطان حسین هتگام زبارت اسام رضل(ع) ر 
توضیحاتی که برای الفاظ زیارات آورده است؛ می‌تران 
نهمید. وی که عالمي متکلم بود؛ مذاهب چهارگانه امل 
سنت را تقد کرد. او در اصفهان درگذشت و در تخت 
نولاه مدفون گردید. اقلب منایع تاریخ ونات وی را سال 
۱۵ ق تقل کرده‌اند و آقا بزرگ تهرانی با استناد به باده 
تاریخ زیر تاریخ وفات ری را سال ۱۱۲۱ ق می‌داند: 


اتفی از غیب گفت: 
بن علی حشر جمال< ۱۱۲۱. از آثر وی: ترجمة #فرآن 
مجیدا؛؟ ترجماٌ اصحیفهُ سجادیه:؟ شرح فارسی «غرر و 


درره! شرح فارسی #سفتاح|غلاح؟! حاشیه بر اشرح 
عضدی»؛ حاشیه بر «تهذیب‌الاحکام»؛ حاشیه بر «من لا 
یحضره الفشنیه»؛ #شرح اللمعة؟ «الشرانعم»! شرج 
«الشسفاء؟ شرح «اشارات»؛ «شرح حدیث البساط؛ 
«الیة»؛ «ختیارات الایام:4 «اصول‌الدین»» در امامت؛ 
حاشیه بر «شرح مختصر الاصول»؛ «جبر و اشتیار»؛ شرح 
«حدیث الطینة»: در جبر؟ «کلثوم نته» یا «مقائد الساء»» 
که در آن رسوم و پندارهای معمول مبان زنان آن روزگار 
ایران را به نقد کشیدهاست؟ ترجمه «الفصول السختارا من 
العیون و المحاسن» معروف به «مجالس:. 

امان شمه (۶/ ۸ 


رخ میات در را (1۵ 
اقبرر (۱۳۸) الذریعه(۱/ ۳۶۷ ۰۱۲۲/۲ 
۲ ۱۱ ۲ ۱ ۱۱۲ ۱۴ ۲ 
رو نات (۲/ 6۲۱۰-۲۰۸ ریاضی لعلماء (1۱ 
۱۴ ببحانه (۱/ ۵۲, طبقات اعلام لشیمه 


وت 


(قسرن ۱۲/ ۱۱۲۸۰۱۹۶ نرائد لرضریه (0۴۸۲)» 
لفت‌نامه (ذبل| بمال)» مولفین کتب چایی (۲/ ۳۸۱- 
۳ ممحرالزلفین (۲/ ۵۱۵۲ ۱۲0۵/٩‏ هدیة 
الاحباب ( ۱۲۰ هدیةلمافین 15۱ ۳۱۲) 


خواتساری, آفا حسین > محقق خوانساری, 


خوانساری: آتا رضی‌الدین محمد. فرزند آقا 
حسین محقق خوانساری. رف ۱۱۱۳ ق): عالم» 3 
متکلم و شاعر, برادر آفا جمال خوانساری است ر هر دو 
به تم محمد نامیده شدهاند و هر در در اصفهان نشو ونما 
یافنند و هر دو در محضر پدر بزرگوارشانه محقق 
خوانساری: و دایی دانشمندشانه ملا محمد باقر 
سبزواری» علم آموختند. وی قبل از برادرش در جوانی 


۳۵ 


درگذشت. او از کسانی است که حکم شاه سنطان حسین 
را در نهی از منکرات اسضاء کرد. آقا خلیل اصفهانی 
قاینی از شاگردان اوست. از آثار وی: «المائدة السماويةه 
یا «الاطعمة و الاشربة» که برای شاء سلیمان صفوی به 
زبان فارسی تألیف کرد؛ «شرح حدیث البیضق» که آذ را 
به نام شاه سلططان حسین صفوی نوشت؟ «ثسرح کتاب 
الوم و الاعتکاف» از «الدروس». یمن کتاب متمم 


«مشارن الشموس فی شرح الدروس؛ پدرش آقا حسین 


خواناری است. 
تیه (۱۲ 1۲۱۰۱۹۳۱۱۲۰۳۱۸ ۱۳۶ ربحنه 1٩‏ 
۰ طبقات اعلام لشیعه (قرن ۱۲/ ۱0۱۷۱-۱۷۳ 
نراد الرضویه (۸۱۸۳-۱۸۲ لفت نامه (ذیسل/ 


وضی لین 


خوانساری سید ابوتراب عبدالعلی بن ابوالفاسم 
جقر بن مهدی سوسوی. (۱۳۴۶-۱۲۷۱ ق عالم 
امامی: یه اصولی؛ رجالی و مدرس. وی عالم در علوم 
عفلی ر نقلی بود. در خوانسار متولد شد و در اصقهان 
تحصیل کرد. در عاوم شرعبه و حساب و جفرانیا و 
ریاضیات و هتدسه به مقام بلندی رسید. او از شاگرداد 
سید حسین کوه‌کمری بو که بعد از وفات ار مشسفرل 
تدریس شد ر در احکام و نتاری سرجم خاص عم 
گردید. محمدمهدی اصفهانی درباره وی رساله‌ای به تام 
«مواهب الباری فی ترجمة العلامة الخوانساری» نگاشته 
است, پیکر وی را پس از مرگ در وادی‌السلام نجف دفن 
کردند. از آثار ری: االاحکام الرضعیة»؛ «اصالة العدم 
«اصول الفقه:؛ «البیان» در تفسیر قرآن! «الصراح نی 
الاحادیث الحسان و الصحاح؛؛ «سبیل الرشاد فی شرح 
نجاة المباده» در ده مجلد؛ «التجوم انزاهرات»: در اثبات 
امامت ائمه (ع 
الاعلام (۷) ۱۵۶ الذریمه (۱/ ۳۰۱۱۷/۲۰۳ 
۲ ۲۳۸/۲۳ ریسحانه (۲/ ۱۸۹-۱۸۷): علماء 
معاصرین (۱)۱۲۳۰۱۳۹ معجم‌لمزلفین (۳/ ٩۰‏ 


خوانساری: سید زین‌العابدین بن سید اسوالفاسم 
جعفر ین سید حسین موسوی. (۰۱۱۹۲/۱۱۹۰ ۱۲۷۶ 
ینی و فقیه, وی پدر صاحب «روضات» ر از 


اکابر علمای وقت خوه بود. در خوانسار متولد شد. 
چندی در آنجا نزد پدر ر پسرعموهایش؛ سید ابوالقاسم 
و سید محمدمهدی؛ درس خوالد سپس به عتبات رفت و 


خوانساری, محمد تقی 


مدتی در آنجا به تحصیل پرداخت بعد از آن به خوانسار 
بازگشت ر از آنجا به اصفهان رفت و نحصیلاتش را در 
آنجا به پایان رسانید. ار در تخت فولاد مدفون است. از 
آثار وی: «الاحباط و العکفیر»! «رسالة فی تداخل 
بهایی؛ شرح اصول 
المعالم»؛ «رساله فی قواعدالعریة» 
اسان السیمة (۷/ ۱۶۵): تذکرة شمرای خوانسار 
۱۸۲-۱۸۷ تذكة اقبرر (۱۷۶ الریعه (۱/ ۰1۸۰ 
۱ ۱۳ ۳۰۰ رسعانه (۲/ ۱۹۰)» طسیقات 
اعلام شیمه (قرن ۱۳/ ۵۹۲.۵۱۰ فرهنگ سخنوران 
(۲۲۰۰۲۱۹) مسج لسزافین (۲/ ۱۹۵ مکارملثار 
۹۸۴ 


خوانساری: علی؛ فرزند محمد. (س سیزدهم قق) 
خطاط. از آثر او ترآن روخنی مهب مرصع مزین عالی» 
به خط نسخ و رناع کتابت خفی متوسط با رقم: «کتبه 
العبد... علی ين محمد الخوانساری» (قرن ۱۳). 

احوال و آثار خوشنوبسان (۴/ ۱۱۲۵ 


خوانساری, محمد تقی: فرزند سید اسدالُ بن سب 
محمد موسوی. (۱۳۷۱-۱۳۰۵ ق): فقیه اصولی؛ مجتهد. 
تتلارش. در خوانسار مترلد شد. پس از تحصیل 
مقدنات, در ۱۳۲۲ ق به 
چون؛ آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و علامه بزدی و 
شریعت اصفهانی ‏ آقا ضیاءالدین عراقی و آتا شیخ علی 
قوجانی کسب قبض نمود. وی هنگام انقلاب عراق همراه 
با آیت‌اله محمد تقی شیرازی و آیت‌اله کاشاتی: با 
انگلیس ر استعمارگران به مبارزه پرداخت و در پی آن به 
هندرستان تبعید شد. آیت‌الّه خوانساری بعد از چهار 
سال گرفتاری به ایران بازگشت و پس از سدت کوتاهی 
ترقف در خوانساره به اراک رفت و از حوز؛ درسی 
آیت‌اله حایری بهره‌مند شد. بس از مدتی همراه وی به 
قم بهاجرت کرد و در تشکیل حوز؛ قم تلاش بسیاری 
کرد. بعد از فرت آیتاله حایری بهاتفاق آیت ال حجت 
و آیت‌اله صدر: تا آمدن آیت‌اله بروجردی به نگهداری 
از حوزه و سرپرستی و تربیت طلاب مشفول شد. نماز 
باران ری در ۱۳۶۳ ق در قم بسیار مشهور است. ری 
سرانجام در همدان درگذشت و در مسجد بالا سر تم 
دفن شد. از آثار وی: حأشیه بر هالعروة الوئقی»؟ (منتخب 
العباده؛ «نقویم الصلاة»؛ «سناسک 


خوانساری, محمود 


الحج»؛ «مختصرالاحکام؛ 
ندگینمة رال و مشساهبر(۸۳ ۰0۱۵۷ طبقات اعلام 
الشیمه (قرن ۱۲/ 6۴۶ الکنی و الالفاب, ترجمه (1۴ 
۴ گنجینادانشمندان(۱/ ۳۲۱ ۳۲۱ منجم 
رجال تحف (1/ ۵۳۶ معجم امزلفین (/ 17۷) 


خوانساری: محمود. (س چباردهم ق)» نقاش. از 
هنرمندان ساده‌کار دوران مظفری بود که در نقش کتابها 
دست داشت و قصص و حکایات قدیمی را در کتابهای 
چساپی مسصور سی‌کرد. از ار ایسن قاش؛ تصویر 
شاهزاده‌ای است که سوار بر اسب شده و با همراهان 
سوارکار خود صحبت می‌کند و جمعی از تجار و کسبه 
مال‌التجاره‌های خود را بر زمین نهاده و از شاهزاده 
تقاضای یاری و کمک می‌کننده با رتم: «عمل سحمود 
خوانساریه. 

احرال و آذا ناش (۳/ 0۱۱۳۲ 


خوانساری, میرزا محمد. (ز ۱۲٩۱‏ ق4» خطاط. 
شاگرد محمد مهدی تهرانی و استاد میرزا محمد رضاوً 
کلهر بود. ار نستعلیق و نسخ را خوش می‌نوشت. از آثار 
وی: یک جلد قرآن بغلی با جلد ررغنی که چهار صفحه 
آن مهب مرصع است؛ به خط نسخ غبار متوسط؛ با 
رتم: «.. میرزا محمد خوانساری... سال 1۱۳۹۱. 

احوال و ثر خوشنویسان (/ ۸۷۱۷ 1۴ ۱1۶۵ 


خواتساری چهارسوقی اصفهانی. سید سحمدباقر 
نالعا جعفر موسوی, (۱۳۱۴-۱۲۲۶ : 
توف قلیه میت رجالی: ادیب و شاعر. وی در 
خوانسار متولد شد. نزه جد و پدر دانشمند خود و سید 
محمدباقر شفتیء حجت‌الاسلام اصفهانی و حاج سید 
ابراهیم قزوینی صاحب «ضرابط الاصول» و سید 
صدرالدین عاملی و شیخ محمدتقفی رازی و میر سید 
محمد شهشهانی و حاج محمدابراهيم کرباسی و جمعی 
دیگر از علما تلمذ کرد. از محضر صاحب «جواهره نیز 
بهرهها برد ر در حوز؛ درس شیخ انصاری حضور یافت. 
از استادان خود اجاز» روایت و اجتهاد دریافت داشت و 
ریاست علمی و مذهبی اصفهان بدر واگذار گردید. از آن 
پس به درس و بحث و ارشاد و هدایت و ترویج مشغول 
گردید. جسمی کتیر از فقها ر مجتهدان از جمله ملا 
محمدحین کرمانی: شریعت اصفهانی و سید ابوتراب 


۳۶ 


خوانساری و سید محمدکاظم یزدی از شاگردان او 
بودند. وی در اصفهان درگذشت ر در تخت پرلاد دفن 
شد. ار تألیفات چنندی در نقه: اصول و کلام دارد: از 
جمله: «روضات الجنات»؛ در احوال علما و سادات! 
#احسن العطیة» در نسرح ثالالقیة) شهید اول؟ «تسلية 
الاحزان» به فارسی: در مصیبت؛ حاشیه بر «شرح 
لمعه»؛ «ارجوزه» در اصول فقه؛ «#قسام اسیاب البلا یا 
النازلة نی هذه الدنیا علی الشقی و السمید»؛ «تفصیل 
ضررریات الدین و المذهب»؛ «حاشب؛ُ قواتین الاصول»؛ 
«ترة العین و سرور التشا ارساله عمی» درسالة نی 
الامر المعروف و تهی عن المنکره. 
الاملام (۶/ ۳۷۳): اعیان الشیمه (۹/ ۰۱۸۷ نذکرو 
رای ار (۱۸۱-۱۷۷» ذکرة القبور (1۷۶. 
لیم (۱] جر ۳۸ ۱۲۰۲۵۸ ۱۱۷ ۶ اه 
۵ ۵ ۷ رات 
جات (۱ ]متسه ۰۱۰۸۱۰۲/۲ رت‌انه و 
۶۶ ط_بقات اعص لام السیمه (قسرن ۱۴/ 
۱۳-۱ فاد ارضویه (۳۰۲), 
۲ الکنی ر الالقاب (۱/ ۲۲۲ اساثرو تا 
0۶۱۱ سعجم رحال نجف (۲/ ۵۴۲۵۲۱ مکارم 
انار (۳/ ۰0۷۹۸ مزلفین کتب چایی (۲/ 0۵۲۸۵۲: 
مدیة الاحباب (۱۷۳). 


گنجينة دانشمندان 


خوانساری صدر حسن؛ فرزند صدرالس‌حدئین 
محمود. (تر ۱۳۲۵ 3): ررزنامه‌نگار. از چهار سالگی در 
مدرس آلیانس اصفهان به تحصیل پرداخت. در هفت 
سالگی پدرش را از دست داد. او دورذ اول متوسطه را در 
اصفهان گذرانید و پس از آن به تحصیل علوم دبتی 
پرداخت. در یست و دو سالگی به تهران آمد و رارد 
ن شد و دوره درم متوسطه را در آنجا به پایان 


رساند. سپس وارد مدرساُ حقرق شد. پس از فراغت از 
تحصیل با سمت مستتطقی عدلیه به شدمت درلت 
درآمد, در ۱۳۱۹ ش از کار درل کناره گرفت وبه وکالت 
عدلیه برداخت. در ضمن آن: روزنامة «قیام ملّی 
متشر کرد. از آثار وی: «حقرق زن در اسللام و اروبام؛ 
«مردنانتناهی؛ علی بن ابی طالب (ع)1. 

زندگینامة رال و مشاهیر (۲/ ۸۱۵۸ سوفین کتب 

چاپی (۲/ ۲۶,۶۲۲ 


خواوند سالک بن میرک, (ز ۹۹٩‏ ق)» خطاط. از آثار 


۳۳۷ 


وی: یک نسخه «کلیات؛ عبدالرحمان جامی؛ به قلم 
بت متوسط که در پایان بعضی از کتابتها چنین رقم 
دارد: در بلد؛ محفوظاٌ سمرقد؛ در تاریخ نهصد ر نود و 
چهان در مرضع باغ میدن باتسام رسید. که المبد الفقیر 
خواجه خواوند ین میرک غفرذنوبه» و «نمت الکتاب 
تحریرا سنا ۱۹۹٩‏ و «در بلد؛ محفوظاٌ سمرة: 
موضع باغ میدن در تاریخ نهصد ر نود و پنج؛ باتمام 


در 


رسید. کته ... خواجه خواوند بن مبرک* نسخه‌ای از 
«تحفةالاحرار: جامی با تاریخ ۹۹۰و را 
سالک بن میرک!. 


احوال و آنار خوشنویسا (۱/ ۰0۱۸۲ حوشنریسان و 
هنرمندان (۴۷), هنرعهد یموریا (۵۱۰) 


خواهرزاده؛ ابویکر محمد ین حسین بن محمد 
بخاری,(رف ۲۸۳ )۰ نحوی و ققیه حنفی. وی در بخارا 
متولد شد. خواهر زادة قاضی محمد بخاری بود. در 
بخارا از دنیا رفت. از آثارش «المیسوطه در فروع؛ 
«المخعصره؛ «التجتیس». 
الاعلام (۶/ ۳۳۲ ربانه(1/ ۱۹۲ کف نو 
(۰۵۶۹ ۰۱۲۲۳ ۱۵۸۰ لفت‌نامه (ذیل/| خراهوزادم): 
میم السزافین (۹/ ۱6۲۵۳ مدیقالمارفین (0۶/۷. 


خوراسکانی» محمد باقر. (ز ۱۲۳۵ ق)» خطاط. از 
آثار وی: قرآن رحلی با جلد ساغری مشکی ضربی 
مطلاء در صفحه اول و دو صفحه آخر نهپ دو صفحه 
افتتاح منن و حاشیه مرصع و مب عالی؛ به خط نسخ 
کتابت جلی متوسط با رقم: این قرآن مجید .. 
حسبالفرمان نتحعلی شاه قاجا... سمت تحریر بافت» 
کاتب ارقام خسروانی محمد باقر الخوراسکانی؛ سنه 
۵ 

احوال و آثر خوشتویسان (۴/ 01۵۰ 


خوراسکاتی حستی طباطبایی مر محمد نصیر 
فرزند محمد سعید. (ز ۱۱۱۳ )» خطاط. از آثار وی: 
«صیف؛ سجادی» رحلی؛ سرلوح مرصح مهب به خط 
نسخ سه‌دانگ جلی و رقاع ر ترجمه نستعلیق کتابت خفی 
متوسط با رقم؛ ال باه ابن میر محمد سمید 
الحستی الطباطبایی؛ میر محمد نصیر الخوراسکانی» فی 
ره شهر ربیم‌الاول من شهور سنه ثاث عشر و بائة بعد 
الالف ستة ۰۱۱۱۳ 


خوریانی 


احوال و آثار خرشنویسان (۴/ ۱۲۰۰), 
خورد کاتب هروی.(ز ۱۰۲۶ ق)» خطاط. از خطوط 
وی: یک نسخه «متنوی» مرلان؛ به قلم کتابت خفی 
خرش, با رتم: «خاتمه المجلد الشادس من المشنوی 
الممتوی... بدارالسلطن هرات... بتاریخ شهر ذی‌الحجة 
سنهٌ ۱۰۲۶ علی بدی الضعیف التحیف ملا خوردالکاتب 
غفر ذنوبه و ستر عیوبه» 
احوال ر آذار خوشنویسان (۱/ 0۱۸ 


خورشاء بن قباد حسینی. (رف ٩۷۷‏ )۰ مورخ» 
معروف به ایلچی نظامشاه. ولادتش در ايران تفا افتاد. 
در دوران سلطنت برهان نظامشاه: فرماتروای احمدنگن 
به دکن رقت و به آن پادشاه اختصاص یافت. در ۹۵۲ ق از 
جانب ار به سفارت دربار شاه طهماسب صفوی در 
قزوین آمد. ایلچی نظامشاه یک سال و نیم در خدست 
شاه طهماسب ماند و در رکابش به گرجستان و شروان 
رفت و خود تیز سفرهایی در ناحیه‌های ایبران و از آن 
جعله به گیلان و مازندران کرد و تا سال ٩۷۱‏ ق در ایران 
سرگرم تیف کتاب خرد بود و چون به هند بازگست: به 
دربار قطب شاهیان گلکنده پیوست ر به خدمت ابراهیم. 
قَطب شاه درآمد ر همان‌جا ماند. ری در گلکنده 
درگذشت. خورشاه ملف کتابی است در تاریخ عمومی 
از آغاز تا زمان خرده که به نام «تاریخ ایلچی نظامشاه» 


معروف است. 


ات در ایرن (۵/ ۱۶۵۹-۱۶۵۲ تاریخ در 
بخ نم و ند (۱/ ۳۵۵ دية السارف 
فارسی (۱/ ۵0۴ 


خورشيد کلاء, نرزند علینقی حکیم السمالکی. 
(ز ۱۳۰۷ ): خطاط. از آثار ری: قرآن نیم ورقي جلد 
روغنی عالی؛ دو صفحه افتتاح متن و حاشیه مهب به 
خط نسخ کتابت خفی متوسط با رقم: ابر حسب امر.. 
ناصرالدین خسرو والامقام.. کتبه حانه‌زاد خورشید کلاه 
بنت خانه‌زاد علینقی ابن حاج اسمعیل الملقب بحکیم 
الممالک»( سال ۱۳۰۷). 

احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۱۰۶۵ 


خوریانی: خواجه حسام‌الدین | تظام‌الدین رستم. 
(رف ۸۳۴ شاعر. در خوریان بسطام متولد شد. از 


خوشدل 7 


ملازمان عمر بن میرانشاه و ین الغ بیگ: نوادگان 
تیمور در ماوراءلتهر بود ر آنان را سدح می‌کرد. او در 
بسطام درگذشت. حسم‌الدین با فنون ادب و اشعار 
شاعران پیش از خود 
خود به استقبال مولوی و سعدی و حافظ رفته است. 
صاحب «دیوان» اشعاری بوده؛ که اکنرن در دسترس 
نیست» البته در تذکره «خلاصتالاشعاره متجاوز از ۸۰۰ 
بیت از اشعار وی نقل شده است. 


یی کامل داشت و در فزلیات 


تاریج یات در بان (۲/ ۰6۳۲۸-۲۱۸ نری فم ور 
(۱۹۷) تذکرة السمراء (۴۷۲-۲۲۱)؛الذرسته |/٩(‏ 
۳۵۸ صبح گلشن (۱۷۲). فرهنگ سخسورنن (۳۷۴). 
مرآت الخیال (ع2). 


خسوشدل تسهرانسی؛ علیاکبره فرزند رحیم. 
(۱۳۶۵۰۱۳۹۳ ش): شساعر. 
مرس تدین و ایرانشهر تحصیلات ایتدایی و متوسطه را 


هران م عولد شد. در 


گذراند. سپس به سیر و سیاحت پرداخت. خوشدل در 
سرودن غزل مهارت دا 
«دبسران» غزلیات؟ «دبوان» مستتخبایت؟ 
ن خرشدلاه شعر. 

فرهنگ سخنوران ( ۱۳۲۰ تیان درهنگی نش ۷ 
ص 1۲:۴۱):مزفین کنب چایی (۴/ ۵۰۳.۵۰۵ 


ت. در تهران درگذشت. از آثر 


«عمدةالاسرارد: شعر؛ « 


خوشدل کرمانشاهی. میرزا سبین؛ فررند میرزا 
ابوالحسن. (وف ح ۱۳۸۵ ق) شاعر. پدر وی از عالمان 
کرمات بودکه بهکرمانشاء مهاجرت کرده بود؛ خوشدل در 
کرمانشاه به دتیا آمد و در آن شهر به تحصیل علوم دیش 
پرداخت ر مدتی هم به کسوت روحانیون درآمد. پس از 
آن تغییر لباس داد و به کارهای دیرانی مشقول شد. ار در 


سرودن شعر بریژه قصیده استاد بود. از اوست: 
زاهد چه رصف طربی و نردوس می‌کنی 
کارزد به صد بهشت تو یک شاخ تاک سا 


حدیفه‌اشمراه (۱/ ۵۸۷۵۸۶ 


خوشمردان؛ سید بابا, (س نهم ق): خطاط. از آثار 
او: یک قطعه از مرقع بایفرا- طهماسب؛ به خط نلت 
چهاردانگ جلی عالی و نسح کتابت خفی عالی؛ با رقم: 
«مشقه العبد سید با الخوشمردان»( قرن نهم). 
احول و آنر حرشتویسان 1۴ ۰۵۰ 


۳۸ 


خوشمردان, علی بن حسن. (ز ۹۲۶ ق)» خطاط. از 
آنار او: یک قطعه ثلث سه دانگ جلی عالی و نسخ کتابت 
و شکسته رفاع نیم دودانگ خوش با رقم: «مشفه العبد 
علی بن الحسن الخرشمردان... ستة 
ست و عشرین و نسعمائةه, 
احوال و آذار حوشنویسان (۲/ 0۱۱۶ 


خوشمردان سبزواری؛ درریش بابا علی. (س 
نهم‌ق)» عارف ر شاعر. مردی با تقرا ر درویش مسلکه» و 
شهرة عصر خود بود. در آن هنگام که میرزا ابوالقاسم 
بابره در مشهد تشلاق می‌کرد؛ از سبزوار به خدمت شاء 
رسید و مورد عتابت ار فرار گرفت. خوشمردان در نن 
عررض و مدایع شعری شاگرد مرلایحیی سییک بود و 
در علم تصوف به طریقة حافظ علی جامی. از آثر وی: 
«دو رساله در علم عروض» «تصیاه‌ای در جواب قصبد 
خواجه سلمان». 

تاریخ نظم و نثر (۰0۳۲۳ حببب‌السیر (۴/ ۶۲ فرهنگ 
سخنوران (0۶۲۷: لفت‌تسامه (ذبسل / ایا عسلی 
خرشمردان)ه مجالس اللقانس (۱۰۳ 


خسوننام دولت‌آبادی؛ محمدعلی شسعبانی, 
(تو ۱۲۹۷ق) شاعر. وی در دولت‌آباد متولد شد و در 
شهر ری مسکن گزید. از آثار او: «دیران» شعر. 

مزلفین کتب چاپی (۲/ 6۲۷۷ 


خوشنواز, (س سیزدهم 3): نوازنده. وی استاد 
کمانجه در زمان محمدشاه و اوایل سلطنت اصرالدین 
شاه قاجار برد و به سهارت در نوازندگی آن شهرت 
داشت. از معاصران وی آقا علی‌اکیر استاد نوازند؛ تار و 
حسن‌شان (ستتورخان) بودند که از هتر ار به نیکی بباد 
کرده‌اند. وی کمانچه‌ای به نام خورشید داشت» که بس از 
درگذشت او توسط تاصرالاین شاه از بازماندگانش 
خریداری شد. آقا مطلب: پدر محمد صادق‌خان 
مسرورالمسلک و اسماعیل‌خان, پدر حسین خان؛ از 
شاگردان او بودند. 

استندان موسیقی (0۵1: تاریخ موسیقی (4۵۲۸[۲ 

سرگذشت موسیقی (1۱ ۳۵۶۲ ۱۵۱-۱۵۶): ضوح 

حال رال (۱/ ۰۲۹۱ )٩۳/۵‏ 


خسوشنوس باشی, سید حسین, (وف ۱۱۳۰۰ 


۳۹ 


۳ خطاط. معروف به خوشنویس‌باشی. اهمل 
تهران بوده ولی بیشتر ایام عمر را در تبریز سپری کرد و 
در آنجا سمت معلمی خط شاهزادگان قاجار را داشت. او 
در خط نستعلیق استاد مسلم بود. از شاگردان او میرزا 
یوسف میرزا علی‌محمد تبربزی. میرزا مهدی خانه 
اسماعیل امیر خیزی و یوسف میرزا ناجار را مي‌توان نا 
برد. . قطعات مختلف از آثاروی؛ از قلم شش دانگ نا نیم 
در دانگ عالی و ممتاز از است که تاریخ کتابت آنها بین 
سالهای ۱۳۷۱ و ۱۲۹۵ وبا رقم «میر حسین» است.روی 
سنگ قبر محمدشاه قاجار در قم: در اطران تمثال او 
کتیبه‌ای است از اشعار سروش اصفهانی؛ که ظاهرا به 
خط همین میر سید حسین ا 
احوال و آثار خوشنویسان (۱/ ۱۵1-۱۵۱ اطلس خط 
(0۵۱۱۵۹۰ شرح حال رال (۵/ 0۶ المثر و ار 
۲۱۲ 


خوفی همدانی. (س بازدهم ق)» شاعر. در همدان 
شقل شمشبرسازی داشت ر روزگار به فقر و ننگدستی 
می‌گذرانید. از اوست: 
اننظار از بیم نومیدی دلم را پاک سوخت 
همچنان امیدوار از وعد؛ بارم هتوز. 
بررگات و سحی‌سویان همدان (۲۴۸/۱) ارت[ 
۳۸ نرهنگ سخنوران (۱ 4۳۲ لشت نامه (ثیل/ 
خوفی همدالیا؛ مجمی الخواص (۳۰۶) 


خوندمیر > خواندمیر: غیاث الدین. 


خویی, ابراهیم بن حسین بن علي بن غقار دنبلی, 
(۱۲۳۷-شهادت ۱۳۲۵ ق)» عالم» نقیه و مدرس. مشهرر 
به علامه خویی. از طابفه دنبلی بود؛ که در خوی متولد 
شد. جهت تحصیل به نجف رفت ر در محضر شیخ 
مرتضی انصاری و سید حسین کوه‌کمری و شیخ محمد 
حسین کاظمی تلمذ کرد. او از شیخ محمد حسین کاظمی 
و شیخ مهدی تجنی کاشفالقطا» روایت می‌کرد. پس از 
اتمام تحصیل عهد.دار امر ندریس فقه و اصول گردید. 
عمر وی به بخشش ر داد و دمش و تحکیم اساس دین 
یم در طی حوادث مشررطه در 


یافت و در رادی السلام دفن شد. از آثار وک 
حاشیه بر «فرائد الاصول» شبخ انصاری؛ «ملخص | 


خوبی؛ سید ابوالقاسم 


تلخیص المقال فی تحقیق احوال الرجال»؛ «شرح چهل 

حدیث»؟ االدرة انشجفیا»: در شسرح «نه ابلاغ 

الا عوات»! «رساله‌ای در اصول». 
الاعلام (۱/ 4۳۰ اصیاذالشیمه (۲/ 4۱۲۵ ایضاج 
امکتون (۲/ 0۵۵۳ اذریعه (۰۳۰۹/۱ ۱۳۲۸۱۲ 1۶ 
۱ 
ریحانه (1/ 0۱۹۲: طبغات اعلامالشیمه (قرن 1۱۲ 
۲۲ معجم رجال نجف (۲/ ۰6۵۲۲ مکارم ار 
۳۷۸۱ 


خویی. شهاب‌الدین ابوعبداث محمد بن احمد بن 
خلیل. (۶۹۳.۶۲۶ ق): فقیه شافعی و قاضی. ری در 
دمشق به دنیا آمد و در آنجا نشو و نما یافت. وی مترلی 
قضاوت در قدس؛ سپس در حلب و مصر بود. از آثار 
ری: «افاليم اشعالیم»؛ «الجبر و السقابله»؟ «البیان4 
االعروضه. 
الاعلام (۶/ ۲۱۹): روضات الجنات (۸/ ۰0۸-۷۷ لفت. 
نامه (ذیل | ابن خوبی)» معجمالمزلقین (10۸/۸). 


خویی. حسین. (ز ۱۳۲۸ )۰ خطاط. از کاتبان تبریز 
بود. به,خط ری چند کتاب موجود است» از جمله: یک 
تست انشات» امیر نظم به قلم کتابت و دردانگ 
خوش؛ یک نسخه «منشآت» محسن مبرزای داره با رقم: 
«کنبه اقل الاحفر حسین خویی الاصل تبریزی المسکن.. 
سال ۸۱۳۲۸ 


احوال و ار خوشنوی 


ان (۱! ۱۵۳۱۵۲ 


خوبی سید ابوالقاسم ین سید علی‌اکیر, (۱۳۱۷ - 
۱ ش)؛ مجتهد: فقیهء اصولی؛ مسر مدرس و 
مرجع بزرگ شیعه. در خوی متولد شد. در ۰ به 
نجف رفت ر پس از تحصیل علوم ادبی ر منطق و اصول 
نقه و کلام و فلسفه؛ بحث عالی خارج را نزه مجتهدان 

شیخ الشریعة اصفهانی» شیخ مهدی 
مازندرانی» شیخ خی ءالدین عراقی؛ شيخ محمد حسین 
محمد حنین نایینی؛ شیخ محمد جراد 
بلاغی ر آیت‌اه سید حسن بادکربه‌ای فراگرفت و به 
درج؛ اجتهاد رسید. آیت‌الّ خویی مدتی در 
مسجدالخضراء نزدیک حرم آمیر المومنین(ع) به قدریس 
بحث خارج «مکاسب» شیخ انصاری؛ کتاب اصلاة» و 
نین تفسیر قآن پرداخت. در 


بحث خارج «عررفا؛ و 


برس ایشان هزاران شاگرد تربیت یانتنده که هر 
یک به عنوان مرجعی در سراسر بلاد اسلامي منتشرند. 
شد. او تألیفات 
متعددی دارد که برخی از آنها عبارت است از: «اجود 
اتقریرات»؛«الامر بین الامرین» «البیان فی تفسیر 
اتقرآن»؛ «التبیه علی حکم اللباس المشکوک علیه» 
«لتقیح فی شرح العروة الرفقی»؛ «سدارک العروةا؛ 
«الاراسات فی الاصول»؛ «مصباح اتشقاهةه؛ «تکملة 
منهاج الصالحین»؛ «مبانی تکملهٌ منهاج الصالحین»؛ 
«تهذیب و ستمیم منهاج الصالحین»؛ «مستحدثات 
المسائل؛؛ «متخب الرسائل»:«مناسک الحج»! «المسائل 
المنتخبةه؛ «فقه القرآن عسلی المسذاهب الخمس» 
«لسحاضرات فی الفشقه الجعفری*؟ «سمجم رجال 


الحدیث»؛ در بیست و سه جلد. 


در عراق درگذشت و در نجف دفن 


لذریمه (۱/ ۰۲۷۱ ۲۲/ 6۲۴۶ طبقات اعلام یمه 
(قرن ۱۲/ 0۲-۷۱ کیهان فرهنگن (س دش قدص 
۵ معیم رسال نیف (۲ ۵۲۴۵۳۲ مفین کتب 
چبی (۱۱ ۲۳۱۲۰ 


خویی؛ شمس الدین ابوالعباس احمد یبن خلیل, 
(۶۳۹/۶۳۷۸۵۸۳ )+ قاضی؛ فقیه شافعی و درس 
معروق به قاضی‌القضاة خویی. از مشاهیر حکما و نقهای 
شافعی مذهب بود که در آذربایجان ترلد بانت. علوم 
عقلی را نزد نخرالدین رازی فراگرفت و دیگر استادانش 
علی طوسیء ابنالزییدی ر این السسلاح بودند. در زمان 
الملک ممظم عیسی به شام سفر کرد و در دمشق اقاست 
گزید ر به معصب ناضی القضانی آنجا رسید. وی در علرم 
شرعی و حکمی دست داشت و به اصول طب و علرم 
دیگر نیز رد و در مدرسة عادلیه مجلس درس فقه 
داشت. در دمشق درگذه ۳ 


از آثار وی: تکمیل تفسی 
کبیر «مفاتیح الغیب» استادش فخر رازی؛ که موفق نشدء 
بود آن را به پایان رساند؛ «یناییع العلوم:؟ شرح «الارشاد» 
محمد صمیدی؛ در صلم خلاف و جدل؛ مختصر 
«التفاتس» بحمد عمیدی» در جدول» به نام «عرائس 
الفائس؛؛ کتابی در «تحوه؛ کتایی در «عروض». ضویی 
منظرماتی نیز داشنه است. 
بضاح المکنون (۱/ 0۸۸ تاریخ ادیبات در این (۳ 
۶ ربسانه(/ ۰0۱۹۵ سیر انبلاء (۱۳/ 0۶۵۶۲ 
کت اون (4ه ۸۱۸ ۱۱۱۲ ۰۱۹۶۶ ۰۵۱ 
الکتی و الالقاب (۲/ ۰0۲۷۲-۲۲۱ لغت نامه (قل/ 


۳۵۰ 


احدد): سسجم السوانین (1 ۲۱۶ رای بالرفیات 
(ع ۰0۳۷۶۰۳۷۵ هدیا حیاب (۰)۱۳۳ هدیة الارنین 
رت 


خویی, قاضی عب ال فرزند سعداثٌ. (وف ۰68۹٩۱‏ 
نشیان سلطان 
محمد خدابنده بود. پدرش قاضی خوی و سلماس بود و 
در سرودن شعر ترکی و نارسی توانا؛ قاضی عبداله در 
خط تعلین استاد بود و نسخ را هم مامرانه می‌نوشت. او 
علاره برمتون فارسی؛ در متون عربی و ترکی نیز مهارت 
داشت و «رساله‌ای در راجبات»؛ به زیان ترکی دارد. وی 
هنگام مراجمت از مشهد در حوالی سبزوار درگذشت, 
تاریخ تم و تفر (۱00:3 دنشمندانآفرایبان (۳۶۶. 
لذریه /٩(‏ 4۶ ۶اه فرهنگ سختوران (۶۲۰)گماستان 


شاعر: نویسنده و خطاط. در آغاز از 


راهم 


خویی؛ میرزا مهدی منشیء فرزند سیرزا نصیر 
بحسنی طباطبایی, (ز ۱۲۷۴ ق)؛ صوفی منشی و شاعر. 
در خوی به دنیا آمد. مدتی برای تحصیل علم ظاهر و 
باطن به سافرت و سیاحث برداخت و در اصفهان از 
محضر شیخ محمدحسین و شیخ زین العابدین حسن 
لیشاه: رییس سلسله تعمت‌الهی کسب قیض کرد. نزد 
حکیم عصر آخرند لا علی نوری حکمت آموخت و 
بعد از چندی سیر و سلوک و تحصیل به خدمت محمد 
شاه قاجار رسید و مشی خاشّه رکاتب اسرار و محرم او 
شد. در اراخر عمر انزوا گزید. سرانجام در تهران 
درگذشت. میرزا سهدی در نظم ر نفر ترانا برد و از 
اشمارش مقداری قصاید و غزلیات و مثنویات بر جای 


مانده است, 
قتللسمواء (۲/ 6۱۷۵۹-۷۵۵ دنس مندان 
آذرسایجان (۳۶۵,۳۶۲ گنج شایگان (۲۳۷۲۳۶) 

مجیع القصحا (۵/ .)٩۳۷,۹۱۱‏ 


خویی مظفری ‏ حسام مظفری خویی, 


خویینی قزوینی: ملا احمد ین سلا مصطقی بسن 
احسمد. (۱۳۰۷-۱۲۴۷ ق)؛ فقیه» سحقق: محدث و 
مدرس. معروف به حاج سلا آنا. وی در خریین متولد 
شد. در فروین سطوح را نزد ملا ابوطالب قزرینی 
و سید رضی قزوینی و ملا عبدالکریم ایروانی فراگرفت. 


۳۵۱ 


سپس به اصفهان رفت و در تزد میرزا حسن مدرس 
اصفهانی درس خواند و از او اجازه گرقت. او به قزوین 
بازگشت و پس از یک ساله در ۱۲۶۷ ق به عتبات رفت ر 
در کربلا از محضر ملا حسین فاضل اردکاتی و در تجف 
از محضر شخ مرتضی انصاری و شیخ راضی نجفی 
کسب فیض نمود. پس از نیل به درج؛ٌ اجتهاد و کسب 
اجازات» در ۱۲۶۹ ق به قزوین بازگشت ر به امر تدریس 
و فتری اشتنال یافت. از آثار وی: هالارث»+ «مرا: 
المراده» در رججال؛ «منظومه دیات؛؟ «معراج الوصول الی 
علم الاصول» در دو جلد: «للواسع»: در فقف در سه 
مجلد؛ رسللهٌ«الجبر و التفریض»؟ حاشیه بر «تقسیر 
الصافی» تا پایان سوره بقره؟ حاشیه بر اصیغ العقرده 
زنجانی 
اعبا: الشیمه (۳/ ۰0۱۷۵ اللریمه (۲۱ ۱۴۲۱ ۳ ۸۵۲ ۵ 
ای ۶ ۱ ۱۵ 4۹ ۱۸ ۳۵۸ ۲۰ ۱۱۳ 
۲۸۶-۲۸۵ ریحانه (۰۸/۲ ۱۹۶۰۱۹۵ طبغات اعلام 
الشیعه (قرن ۱۴/ ۱۷۱-۱۷۰ المآشر و الشثر (۱۲۳ 
سعجم رجال نجف (۲/ ۰۵0۵ معجم‌المزلفین (۲/ 
و 


خوب عبدالکريم فرزندابراميم: 
(ح ۱۳۷۲-۱۲۸۹ قق)ه ققیه مجنهد و مدرس. در خویین 
قزرین متولد شد. مقدمات را در قروین فراگرفت: سپس 
به عراق رفت و نزد شیخ الشریمه اصفهانی و سید محمد 
کاظم یزدی ر آخوند خراسانی تلمذ کرد. پس از پایان 
تحصیلات به ایران بازگد. 
ریاست حرز؛ علمی زنجان را بر حهده داشت ر عهده دار 
اسر تدررس نیز بود. در ۱۳۲۵ ش به قم رفت و در 
همان‌جا درگذشت و در قبرستان نو دفن شد. از آثار وی: 
#خردآموز کفایه» یا «نقریرات آخوتد خراسانی»؛ در دو 
جلد؛ «رسالة عملیه»؛ «حاشیه بر عروذالوشفی»؛ ناتمام؟ 
«الفرائد فی المطالب». 

آثرالحجة (۱[ 4۲۲۶ زنديامة رحال و مشاهیر (۸۳ 
۰۱۶۱ طبقات اعلام لشیم (قرن ۱۲/ 6۱۵۶-۱1۵۵ 
ممجم رحال نجف (1/ ۱0۵۴-۵0۵ مزافین کنب جاپی 
0۰/۱ 


وتا سال ۱۳۲۰ ش سمت 


خیابانی: شیخ محمده قرزند عبدالحمید.(۱۲۹۷- 
مقتول ۱۳۳۸ )۰ عالم دینی ر روزنامه‌تگار, در تبریز 
متولد شد. در کردکی به روسیه رفت ر پس از بازگشت» 


خیال اصفهانی 


به تحصیل مقدمات و علوم متداول زمان چون هیأت و 


حکمت و طبیعبات پرداخت و بعد از چندی به سلک 
روحاتبت درآمد و امام جماعت مسجد کریم‌خان محله 
خیاباتی تبریز شد. پس از ارج‌گیری جنبش مشروطه به 
این جبش پیرست و نمایند؛ انجمن ایلتی آن شهر شد, 
در دوره دوم مجلس به نمایندگی مردم تبریزانتخاب شد 
و در مدت نمایندگی خود با اولتیماتوم روسیه علبه ایران 
مخالفت کرد. خیابانی در تبریز روزنامٌ «تجدده را بنیان 
گذاشت وبا نوشتن مقالاتی موفق به ساقط کردن دولت 
ولوف‌الدرله شد. ری در آذربایجان قیام و جنبشی راه 
انداخت که به وسیلف مخبرالساطنه سرکوب شد و خود 
نیز دراین کشمکش کشته شد. 

از سا نیما (۲ ۰۳۱۱-۲۰۸ ۲۱۴ ناری بواید ۲۱ 

۵ شرح حال رجال (۶/ ۱9۸-۱۹۶ 


خیایانی سیحانی, شیخ محمد حسین, فرزند میرزا 
محمد چعفر تبریزی. (۱۳۹۲-۱۳۰۰/۱۲۹۹ ق)؛ ذ 
اصولی؛ مجتهد و محدث. در تبریز متولد شد. مادرش 
شهربانو نو نتحعلی‌شاه قاجار بود. بس از فراگیری 
مقدیات: نجرم و حساب اسندلالی را نزه میرزا علی 
منجّم و سطوح عالی فقه ر اصول را نزد آیت له انگجی و 
شرح ؟اشارات» رانزد شیخ حسین تراچه‌داغی فراگرفت. 
در ۱۳۲۷ ق به نجف رفت ر حدود یازده سال از محضر 
آیت‌الله سید محمد کاظم یزدی؛ آیت‌اله شریعت 
ال آقا ضیاءالدین عرآقی بهره‌مند شد و 
با کسب اجازه؛ُ اجتهاد و روایت در ۱۳۲۹ ق به تبریز 
بازگشت و به تدریس علرم دینی پرداخت. پس ! 
در جوار حضرت معصوعه (ع) در قم دفن شد. 
وی: حاشیه بر «کفایةالاصول»؛ یک دوره اصلاة 
استدلالی»؛ «خبارات»؛ حاشیه بر الرسائل), 
زندگیناما رحال و مشاهیر (۳/ ۰۱۶۲ طبقاث اعلام 
الشیعه (نون ۱۳/ ۰/۵0۹ علماء مماصرین (۳۹۹-۳۹۶): 
گتجي دنشمندان (۲/ ۳۱۵,۳۱۲ معجم رجال نجف 
(۱۲ ۵۵۷ 


خسیال اصفهانی, میرزا غیاث‌الدیین بن میرزا 
(وف ۱۱۴۴ ق)» شاعره متخلص به 


جمال خوانساری ذک رکرده است. به هنگام فتة نها در 


خیالی بخارایی 


اصفهان درگذشت. از اوست: 
از ازل تا به ابد بیش هربینایی 


جز تماشای جمال تو: تماشایی نب 

هر که حبران جمالی است؛ تماشایی تست 
تسفکرةالقسبور (۱۲۳:۱۲۷ نکر السعاصرین 
(۲۸۲-۱۵۲) الذریعه (۹/ ۳۰۸- ۳۰۹ ریاض‌المارنین 
۱۹۳ فرهنگ سخنرران (۸)۳۲۲ منز الرلب (۷/ 
0۳ 


بخارایی» احمد بن موسی.(رفح 63۸۵۰ 
شاعر. در بخارا متولد شد. وی شاگرد خواجه عصمت 
بخارایی برد و جون مدتی در هرات زیست» برخی او را 
هراتی نیز ذکر کردهاند. خبالی معاصر با الغییگ تبموری 
بود. در بخارا درگذشت. «دیران» اشمارش در ماوراءالنهر 
و بدخشان و خراسان و ترکستان شهرت زبادی داشت. 
شهرت خیالی بيشتر از رمگذر غزل معروف ری با مطلع 


دیشن (6۲۵۱» ناکرةلشعراء (4۴۷۴ حبیب سیر (1۲ 
۸ الذریعه /٩(‏ ۳۰۹ ریاض لمارفین (۳ ویحانه 
(۱۹۸/۲) سرآسدان فرهنگ (۱/ ۳۵۰-۳۲۸ صبح 
گاشن (۱۵۷) فرهنگ سخنوران (۲۲۲): لفت‌نامه 
(ذیل/ خیلی): مجالس التانس (۱۳.۱۲)؛بادگار (س 
۲ اش ۰۲ می ۵۶0۱ 


خیام آملی + آملی بخاری: 


خیام نسیشایوری: خواجه امام حجةالحق. 
نصرتالدین / غیاث الدین» ابوالفتح | ابوحفص عمر بن 
ابراهیم. (نو ۴۴۰/۴۱۷ وف ۵۲۵۵۱۵ ق) فیلسرفه 
ریاضیدان: منجّم» نویسنده و شاعر. در نیشابور مترلد 
شد. با میمون بن نجیب واسطی: اسام ابوالم ظفر 
اسفزاری» حکیم ایوالعباس لرکر؛ عبدالرحمان خازتی و 
امام محمد غزالی همعصر بود. وی منجم دربار ملکشاه 
سلجوقی بود. سفرهایی به بلخ: اصفهان بغداد و مکه 


۳۵۲ 


داشت: اما یشتر حمر خود را در تیشابورگذرانید و در 
همان شهر درگذشت و در جوار امامزاده محمد محروق 
دفن شد. خیام از شخصيتهايی است که در باب او 
داستانهای سجعول بسیاری ساخته‌انند و هسمي 

افسانه‌سازی سبب شده که در باب احوال و اقوال ار 
اتفاق نظری بین پژوهندگان ری نباشد. خیام علاوه بر 
اینکه در ننون و علوم مختلف؛ ریاضی؛ نجوم؛ هندسه و 
نلسفه صاحب نظر بوده در شاعری نیز ترانا بود و 
ریایات ار نه تها در اران که در جهان 
ر ترجمة جرالد فیتز از این رباعیات به 
باعث شهرت خیام در جهان شد» است. از آثار وی: 
«کتابی در جبر و مقابله به زبان عربی» #رساه‌ای در 
شرح مشکلات اقلیدس» به عربی؛ ارسالهای در 
طبیعیات»؟ «رسالهة قارسی در کلیات وجرد؛+ «رساله‌ای 
در کون و تکلیف» به عربی! «رساله‌ای در تعیین مقدار 
بیان زیج ملکشاهی؛؟ «ترجما فارسی خطبهُ اين سینا در 
توحید»؛ «رساله‌ای در حل بعضی از مسایل جبر و 
مقابله»؛ به عربی؛ «رسالُ وجرده؛ به عربی؛ ارساله‌ای در 


جُواب سه سژالی که در حکمت از او شده است» به 
غیربی! «رسالً ضیاءالسقلی در حکمت» به عربی؛ 
«نوروزنامه»: به فارسی؛ «رباعیات»؟ «سلسلة الترتیب»! 
هی به عربی». 
آتنعده آذر (۱/ ۱۴عهیع, لاملا (09209۲ با 
کارران حله (۸۱۴۲۱۲۷ بهشت سنسن (۷/ ۱6۸۷/۶ 
تریخ ابی بان (۱/ ۰۱۲۵ ۰۳۳۲ ۵۶۵»ارغ ادیات 


(۳۵۰-7۰۳): تاریخ نظم و سثر (۶۱2۰): تحلیل 
شخصیت یامه تانهای خیام (مفدمه)؛ترجمة تتما 
صران الحکمه (۱۳/۱), چهار ماه (مقدنه مصسیح. 
۰ جچلماٌ روش (۱۲۷:۱۰۷)» حبام‌نامه 
قالمعارف نارسی (۱/ ۰/۹۲۹ دسنور الوززء (۱۶۹- 
۱) دریست سختور (۹۸۵۶): الذریعه /٩(‏ ۳۱۵ 


۴ ۸ رساهی و رساصی‌سراان (۰-۱۰۷ 60۱ 
۹۲-۹« رسحانه (۱/ ۲۰۱۰۱۹۸ 


ریاضرالمارنین (۱ 
زندگینامط ریاشیدانان (۳۳۵-۳۲۵): سیری در شمر 
ثارسی (۲۶۸) 
السجم (۱/ 6۱۷۸ صیح گلشن (۱۵۹۰۱۵۸)» طبتا 
عاام اشیمه (قون ۶/ ۸0۲۱۱ فرهنگ ادبیات فارسی 


ای شامی (۱۸۸۰۱۸۶ 


۳۵۳ 


(۱)۲۰۳:۲۰۱ ترهنگ سختوان (۳7۳۲۳)کارنم 
بزرگان (۱۶۳.۱۶۲ کشف‌الشنون (4۷1). الکنی ر 
الاقاب (۲/ 4۲1۳-۲۲۲ نج سخن (۸۹۷۸۱ 
گنج سخن (۱۳۶-۱۳۱ لفت‌نامه(ذیل | خیام)ه 
مولفین کتب چاپی (/ ۱۴۲۹-۶۲۱ مجمم‌الفصحا (۲[ 
۸۶۰۷ مخزن فرب (۲[ ۱۷۸-۶۲ مرصا الب 
(۰۱ ملل الشمس (۳/ ۰0۷۳ معجم السولین (۸۷ 
۳۷۰-۹ موادوریخ (۵۹۵-/08): تاج الانکار 
(۳۶۵-۴۶۱): نشستر عشسق (۲/ ۱۱۴۹۷۵۴۹۵ هسدیا 
الاحباب (۰)۱۳۳ هدیة لارنین (۲/ ۵/۸۵ ۱0۸۷ هفت 
تیم (۷[ 6۲۵۹-۲۵۶ پادگار (س دش ٩‏ و ۰۱۰ من 
۰ ما (س ‏ می ۱۶۸ ۸۷ می ۳۲۰-۳۱۷ 


خیام‌پون عبدالرسول تاهباززاد» فرزند محمود. 
(۱۳۵۸۱۲۷۷ ش): محقق: مصحح: استاد دانشگاه و 
نویسنده. در تبریز متولد شد. پس از تحصیلات مقدمانی 
به تهران آمد و باگرفتن دیپلم ادبی از دارالفنون به خدمت 
وزارت قرهتگ درآمد و پس از سه سال تدریس در اهراز 
برای ادامة تحصیل به تهران بازگشت و موفق به دریافت 
لیسانس تلسفه و ادییات نارسی از دانشسرای عالی شد. 
سپس در دارالفنون و دیگر دبیرستانها به تدزیبن 
پرداخت. از ۱۳۱۶ ش به مدت نه سال سمت مدیری 


دبستان ایرانیان را در استانبول بر عهده داشت و در ضمن 
خدمت» مرفق به اخذ لیسانس و دکتری از دانشگاه 
استانبول شد. پس از مدتی تدریس در دانشکد؛ٌ 


تبریز به بسمّت ریاست کتابخانه و سپس محاونت 
دانشکده تخاب شد. در ۱۳۴۸ ش بازنشسته شد و به 
دلیل خدمات علمی و پژرهشی به مفام استادی ممتاز 
تایل آمد. از آثار وی: «فرهنگ سخنوران»؟ «دسترر زبان 
فارسی»* «رسالا پرسف و زلیضا4! ترجمه و تصحیح و 
تحشیُ «مجمع الخواص» نصحیح و تحشیُ «نگارستان 
داراه و «مصطُ خراب» و «تذکر؛ روضتالسلاطین؛ و 
سفينة المحموده و «ریاض الوناق». 

آینده (س ٩۷‏ ش ۰۳ص ۲۲۵-۲۲۳ زندگینا رحال و 

مشاهیر (1۲ ۱6۲۴۸۷۲۴۷ فوهنگ سخنوران (سقدمه): 

مولفین کتب چاپی (۳/ ۸۲۹۸۲۷ 


خبرخواه: محمد پناه. (س دوازدهم ق)؛ نقاش. از 


خیری تبریزی 


هنرمندان دورة نادر شاه انشار و در آبرنگ و شبیه‌سازی 
پر مهارت بود. از آاررتم‌دار او صورت نادرشاء است که 
با تمام آرایش و نزیین سلطنتی روی تشک گلدار زر 
اندردی» دو زانو نشسته و به منکای زریفت زیبایی که به 
کله‌های حیرانات گوناگون مزین شده, تکیه داده است: با 
رفم: «تصویر شاهنشاه جم جاه نادر شاه بعمل خیرخواه 
محمد پنامه 
احوال و آثار تقاشان (۱/ 6۱۶۸ 


خیرالدین. (رف ۹۸۱ )۰ خطاط. ری شاگرد میر 
علی هروی بود و با اجاز؛ استاد, یک نسخه «شاهنامه» 
فردوسی را که میر علی یه کنایت آغاز کرده بوده به پایان 
رساند. 
احوال و آثارخوشنوبسان (۱/ ۱۸۴. 


خیری. (ز ۱۳۱۱ )۰ خطاط, از خطرط وی: دولوحه 
ثلث یک دانگ کتبة عالی؛ با رقم: «اثر خیری ۱۳۱۰ و 
۳ 
احوال و آثار خوشنوبسان (۴/ ۱۰۶۶). 


خیری؛ میرزا یارعلی. (س دهم ق): حکیم؛ طبیب و 
شاعر. در تهران مترلد فسد. میرزا یارعلی طبیب 
مخصوص شاء طهماسب صفوی بود. چون ادا امور 
اوتاف ر خیرات به او محول شده برد به حکیم خیری 
شهرت یافت. وی در کربلا ونات یافت. از آثار ار 
«دیوان» شعر. 

تحفه سامی (۲۴۷ لذریعه(٩/‏ ۱۳۰۵ ریاض‌لملماء 
(۵/ ۳۳۲ ریحانه (۲/ ۵۷ 


خیری تبریزی. (س دهم ق)» شاعر. وی از شاعران 
تبریز بود. از اوست: 
بگشاید آن نگار جو زلف درتای خویش 
سازه هزار دلشده را مبتلای خویش 
تحفه سامی (0۲۶۳: تذکرة شعرای آذربایجان (۲/ 2۲۱۱ 
۲ دانشمندان آذر ایجان (۱۲۳): لذریسعه /٩(‏ 
۱ سخنوران آذربایجان (۳۴۳): فرهنگ مسخنوران 
۳۵ 


417۱۵۳ 


۵۱۵ ۵۶ مهنیام‌مومزظ 


صد ۵۶ معنانلهه‌معه۲۵ افاس 
(۸۰۲۵۰ 1921) ,۸۸۲۲ 1300 ۵ ما مصتصطنععظ عظ) و۳۲۵[ 
۷۵0۳۵2 
شاه تنتحطط - تصقاعقط امستم 20۵ 
ات 


۶ 0۵۵0و ۲6 بمفا 
1 1362۸ 0 مسصدمم] ۷ 


۴ «منامنمع۳ع۸9 عط۱ »۲ واعن۹ 


کمنهمانمعن0 مه ۲۲۵ اسان 
5 161۱۲۳9۱ 


